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هدف من از ترجمه ی قرآن» ارائه ترجمه ای کاملً دقیق از قرآن بود به گونه ای که آنچه را در آیه های 
قرآن بیان شده است» عیناً بیان نماید و هنگامی که خواننده» این ترجمه را می خواند» همان برداشتی را 
از ترجمه داشته باشد که انگار عرب زبان است و نگارش عربی قرآن را خوانده است. عدم توجه به این 
موضوع باعث می شود که خواننده هنگامی که ترجمه غیر دقیق را می خواند برداشتی کاملا متفاوت با 
آن چیزی که در ایه بیان شده است را به دست اورد . 


در این نگارش, من ابتدا ترجمه ی آیات قرآن را در زیر هر آیه نوشته ام و پس از ترجمه» در بعضی از 
آیات» توضیحاتی را در داخل پرانتز در پایین ترجمه آن آیه نوشته ام که این توضیحات در بعضی موارد 
درک من از آن آیه بوده و در بعضی موارد در مورد موضوعاتی است که به نظر من در آیه به آنها 
اشاره شده است و پا می توان به آنها اشاره نمود. خواننده می تواند در صورت تمایل» این توضیحات را 
مطالعه نموده و به دیدگاه نویسنده پی ببرد. 


اسلامی که توسط برخی از اعتقادات و مذاهب اسلام به مردم معرفی شده است» باعث شده که از دیدگاه 
بسیاری از مسلمانان و اکثر غیر مسلمانان» اسلام به صورت دینی خشن و غیر انسانی و دینی سختگیر 
با حرام های بسیار و دینی که پیروان آن می توانند کسانی که هم عقیده با خود نیستند را مورد آزار قرار 
دهند و دینی که در آن می توان پیروان اعتقادات دیگر را به دلیل اعتقادشان کشت. شناخته شود. اين فهم 
آنان از اسلام» به دلیل ناآگاهی آنان از اسلام حقیقی است و نتیجه ی آنء یا پیروی از آن اسلام دروغین 
است و یا بیزاری از اسلام. اگر مسلمانان به جای پذیرفتن اين دروغ ها تحت عنوان اسلام» برای فهم 
اسلام حقیقی» به قرآن مراجعه می نمودند» دیگر سخن اين دروغ پردازان جایگاهی نمی داشت. خداوند 
در آیه 155 سوره انعام بیان می کند: (و اين کتابی است که نازلش کردیم» که خجسته است» پس پیروی 
کنید از آن» و حذر کنید» شاید شما مورد رحمت واقع شوید.) و همچنین خداوند در آیه 6 سوره جائية 
بیان می کند: ( آن است ایات خداء که می خوانیم آن را برای تو به حقیقت» پس به کدامین سخن پس از 
خدا و ایانش ایمان می آورند). 


البته اگر حتی حقیقت نمایان شود برخی به دروغی که پیرو آن هستند» دلبستگی دارند و تمایلی به 
حقیقت نخواهند داشت همانگونه که امروزه و در طول تاریخ پس از اسلام. اکثر مسلمانان» عرب زبان 
بوده و هستند و زبان قرآن را می فهمند ولی همچنان پیرو اعتقادات دروغین پدران خود هستند و به 
حقیقت و پذیرش آن میلی ندارند. خداوند در آیه 170 سوره بقره بیان می کند: (و اگر گفته شد به آنان؛ 
که پیروی کنید آنچه را نازل کرد خداء گفتند بلکه پیروی می کنیم آنچه را یافتیم بر آن پدرانمان راء آیا 
اگر پدرانشان درک نمی کردند چیزی را و هدایت نشدند) . 


خداوند در آیه 7 سوره آل عمران نکته ای را بیان می کند که باید برای خواندن قرآن و درک درست از 
آیات قرآن» آن را مورد توجه قرار داد. خداوند در اين آیه بیان می کند: (اوست آنکه نازل کرد بر تو 
کتاب راء از آن آیاتی استوار (يا دقیق) است» آنان اصل (یا مادر) کتاب هستند» و دیگری شبیه هم ها 
هستند» پس لیکن کسانی که در دل هایشان منحرف شدن است. پس پیروی می کنند آنچه شبیه شد از آن» 
طلب کردن در آشوب افکندن و طلب کردن تفسیر آن» و نمی داند تفسیر آن را جز خداء و متبحران در 
دانش می گویند ایمان آوردیم به آن» همه از نزد رب ما است» و یادآوری نمی کند جز خردمندان) 


اين آیه ی قرآن» بیان کننده ی نکات مهمی در خواندن قرآن و فهم دستورات اسلام در قرآن است. بیان 
شده که در قرآن دو نوع ایه وجود دارد. یک نوع. ایات اصلی قران هستند که ایاتی استوار یا دقیق 
هستند و دسته دیگرء آیات شبیه به هم هستند. آیات اصلی» همان آیاتی هستند که دستورات و حلال و 
حرام دین را به صورت کاملاً آشکار بیان نموده است مثلاً در آیه ای بیان شده که خوردن گوشت حیوان 
مرده حرام است. در اين آیه به وضوح این حرام دین را بیان نموده و با خواندن آن می توان به اين حرام 
دین پی برد. ایات شبیه به هم ایاتی هستند که دستوری از دین در آنها وجود ندارد و بسیاری از ایات 
قرآن» در اين دسته جای می گيرند. برای مثال آیاتی که در مورد ماجرای فرعون و ماجراهای اقوام 
گذشته بیان شده است. در اين آیه بیان شده است که کسانی که در دل هایشان منحرف شدن است. پیروی 


می کنند از آیات شبیه به هم و طلب می کنند در آشوب افکندن راء و طلب می کنند تفسیر آیات شبیه به 
هم راء و تفسیر آن را جز خداوند نمی داند. 


این دقیقاً همان اتفاقی است که در دین اسلام رخ داده است و بسیاری از احکام و دستورات دروغین را 
تحت عنوان اسلام از طریق تفسیر آیات» بیان کرده اند و مسلمانان ناآگاه از قرآن و حقیقت» آنها را به 
عنوان اسلام پذیرفته اند. ده ها جلد کتاب تحت عنوان تفسیر قرآن نوشته شده است که بیان کننده ی دین 
اسلام هستند» در حالی که در اين آیه بیان شده که تفسیر اين آیات را تنها خدا می داند» و حتی پیامبر هم 
از تفسیر آن ها آگاهی نداشته است و اصلاً این آیات بیان کننده ی دستورات دینی نیستند و آیات اصلی 
نیستند و پیروی از آنان را کسانی انجام می دهند که در دل هایشان منحرف شدن است. در کتاب هایی 
تحت عنوان رساله ی توضیح المسائل» احکام و حلال و حرام دين را نوشته اند و بسیاری از اين احکام» 
اصلاً در قران وجود ندارد و وقتی پرسیده می شود که این حکم که در قران نیست از کجا آمده است. 
یکی از پاسخ های انها این است که این حکم از تفسبر ایه ای در قران پیدا شده است که این همان 
انحرافی است که در این ایه» بیان شده است. 


خداوند در آیه 33 سوره اعراف بیان می کند: (بگو همانا حرام کرد رب من گناهان بسیار زشت راء چه 
آشکار شد از آن و چه پنهان شده و گناه» و ستم به غیر از بایسته شدن راء و اينکه شریک قائل شوید با 
خدا آنچه که هرگز نازل نکرد بر آن دلیلی راء و اينکه بگویید بر خدا آنچه را نمی دانید). در اين آیه 
خداوند به پیامبر بیان نموده است که بگو این چیزهایی را که در اين ایه بیان شده» خداوند حرام کرده 
است. کارهایی که گناهان بسیار زشت به شمار می آیند» در قرآن بیان شده است. کار هایی که گناه به 
شمار می آیند نیز در قرآن بیان شده اند. ستم به غیر از بایسته شدن» یعنی انجام کاری که ستم است مگر 
در حالتی که ستم به شمار نمی آید مثلاً اگر فردی که جنایتکار است را زندانی کنند این زندانی کردن 
حکم ستمی را دارد که بایسته شده است ولی اگر همین مجازات را بر فردی که جنایتی نکرده است 
اعمال کنند» ستم کرده اند. اينکه شریک قائل شوند با خداء آنچه را که هرگز نازل نکرد بر آن دلیلی راء 
یعنی بدون آنکه خداوند آیه ای نازل کرده باشد که بیان کند اینها با خدا شریک هستند» با خدا شریک قائل 
شوند یا به عبارت دیگر به چندین خدا اعتقاد داشته باشند. ملاک تشخیص کارهایی که گناهان بسیار 
زشت و گناهان هستند» قرآن است و نه حدس و گمان افراد. ملاک تشخیص ستم» هم می تواند قرآن باشد 
و هم می تواند کارهایی را شامل شود که به صورت مشخص ستم هستند مثلاً آزار رساندن به دیگران و 
یا آزار رساندن به حیوانات. و در نهایت یکی دیگر از کارهایی که حرام شده» عبارت است از اینکه 
بگویید بر خدا آنچه را نمی دانید» یعنی به خدا دروغ ببندید» که ملاک تشخیص این نیز قرآن است. 


خداوند در آیه 116 سوره نحل بیان می کند: (و نگویید برای آنچه توصیف می کند زبان هایتان» دروغ 
راء که این حلال است و این حرام است. تا دروغ ببافید بر خداء دروغ راء همانا کسانی که دروغ می 
بافند بر خداء دروغ راء رستگار نمی شوند). در اين آیه بیان شده که از جانب خود و به دروغ چیزها 
را حلال و حرام اعلام نکنید و بر خدا دروغ نبندید و کسانی که بر خدا دروغ می بافند» رستگار نمی 
شوند. این اتفاقی است که در اسلام» بسیار رخ داده است و تحت عنوان سنت پیامبر در مذهب سنی و 
تحت عنوان احادیث و روایات پیامبر و امامان در مذهب شیعه» بسیاری از چیزهایی را که در قرآن 
حرام دانسته نشده است را به دروعغ حرام اعلام نموده اند و بسیاری از احکام دروغین را به اسلام نسبت 
داده اند در حالی که هیچ کدام از آنها در قرآن بیان نشده است و اسلام دروغین را جایگزین اسلام حقیقی 
کرده اند. تنها راه پی بردن به اسلام حقیقی» خواندن قران است و هر چیزی که در قران حرام اعلام 
شده» حرام است و اگر چیزی در قرآن حرام اعلام نشده باشد» حرام نیست. 

خداوند در آیه 136 سوره نساء در مورد آنچه که یک مسلمان باید به آنها اعنقاد داشته باشد اینگونه بیان 
می کند: (ای کسانی که ایمان آوردید» ایمان آورید به خدا و فرستاده اش» و کتاب» آنچه را نازل کرد بر 
فرستاده اش و کتاب» آنچه را نازل کرد از قبل» و کسی که کفر ورزد به خدا و فرشتگانش و کتاب 
هایش و فرستادگانش و روز واپسین» پس به درستی گمراه شد. گمراهی دوری) 


در اين آیه مواردی که یک فرد مسلمان باید به آنها ایمان داشته باشد را بیان کرده است. نه در اين آیه و 
نه در دیگر آیات قرآن» چیزی به عنوان ایمان به امامت وجود ندارد و این دروغی است که به خدا و دین 
نسبت داده اند و پیروان مذهب شیعه به آن باور دارند. در اين آیه بیان شده. ای کسانی که ایمان آوردید» 
ایمان آورید به خدا و پیامبر اسلام» و قرآن و کتاب هایی که خداوند بر پیامبران قبل از پیامبر اسلام نازل 
نمود» و کسی که کفر ورزد به خدا و فرشتگان خدا و کتاب های نازل شده بر پیامبران و پیامبران خدا و 
روز قیامت. به درستی به گمراهی دوری دچار شده است. 


در ادامه نمونه هایی از آیات قرآن آورده شده است که با توجه به آنها می توان به جایگاه قرآن در اسلام 
پی برد و اينکه برای فهم اسلام حقیقی باید فقط به قرآن مراجعه نمود. 


خداوند در آیه 155 سوره انعام بیان می کند: (و این کتابی است که نازلش کردیم» که خجسته است» پس 
پیروی کنید از آن» و حذر کنید» شاید شما مورد رحمت واقع شوید) و همچنین در آیه 52 سوره اعراف 
بیان می کند: (و یقیناً به درستی آوردیم برای آنان کتابی راء به روشنی بیان کردیم آن را بر اساس 
دانشی هدایت و مهربانی ای است برای جماعتی که ایمان می آورند) و در آیه 59 سوره یونس بیان می 
کند: (بگو آیا دیدید آنچه را نازل کرد خدا برای شما از روزی ای» پس قرار دادید از آن» حرامی و 
حلالی راء بگو آیا خدا اجازه داد برای شماء یا بر خدا دروغ می بافید) و در آیه 1 سوره هود بیان می 
کند: (الف لام رای کتابی است که استوار کرده شد آیاتش» سپس به روشنی بیان کرده شد از نزد صاحب 
حکمتی آگاه) و در آیه 8 سوره حج بیان می کند: (و از مردم کسی است که جر و بحث می کند به دلیل 
خداء بدون دانشی و نه هدایتی و نه کتابی روشنایی بخش) و در آیه 1 سوره نمل بیان می کند: (طا سین» 
آن آیات قرآن و کتابی آشکار است) و در آیه 2 سوره نمل در ادامه آیه 1 سوره نمل بیان می کند: 
(هدایتی و مژده برای مومنان است) و خداوند در آیه 157 سوره صافات در پاسخ به دروغ هایی که 
کافران به خداوند نسبت داده بودند» بیان می کند: (پس بیاورید کتابتان راء اگر بودید راستگویان) و در 
آیه 29 سوره ص بیان می کند: (کتابی است که نازل کردیم آن را بر توء به صورت با برکت تا 
بیندیشند در آیات آنء و تا به یاد آورند خردمندان ) و در آیه 23 سوره زمر بیان می کند: (خدا نازل کرد 
نیکوترین سخن راء کتابی با آیات به صورت شبیه هم» می لرزد از آن» پوست های کسانی که می ترسند 
از ربّشان» سپس نرم می شود پوست هایشان و دل هایشان به به یاد آوردن خداء آن هدایت خدا است؛ 
هنت می کت با آن کیمینرا که من و امد رن کی ,زا که کر ام که دا ین شین بر آمم ی ۱۱ هت 
کننده ای) و در آیه 30 سوره احقاف بیان می کند: (گفتند ای قوم ماء همانا ما شنیدیم کتابی را که نازل 
شد از پس از موسیء به صورت تصدیق کننده است برای آنچه در برابر ان است» هدایت می کند به 
حقیقت» و به راهی راست) و در آیه 9 سوره حدید بیان می کند: (اوست آنکه نازل می کند بر بنده اش 
آیاتی آشکار راء» تا بیرون ورد شما را از تاریکی ها به نورء و همانا خدا به شماء یقیناً بسیار دل رحم 
بخشایشگر است) . 


در اینجا به برخی از درو ع هایی که تحت عنوان اسلام» بیان شده است اشاره خواهم نمود. البته اینها 
بیان نمونه هایی است و برای فهم دین حقیقیء باید فقط به قرآن مراجعه نمود. 


در آیه 15 سوره یونس» خداوند بیان می کند: (و اگر خوانده شود بر آنان آیات ماء که دلایل است. گفت 
کسانی که امید ندارند به دیدار ماء بیاور از قرآنی غیر از اين» يا عوض کن آن راء بگو نباشد برای من 
اينکه آن را عوض کنم از جانب خودم» پیروی نمی کنم جز آنچه را وحی می شود به من همانا من می 
ترسم اگر نافرمانی کردم از ربّم» از عذاب روزی بزرگ). پیامبر در زمینه ی دینء فقط از قرآن پیروی 
می کرده است و چیزی را در زمینه ی دین» از خود بیان نمی کرده است و در مورد دین. فقط ایات 
قرآن را بیان می کرده است. پس این احکامی که تحت عنوان اسلام» به مردم معرفی شده است ولی در 
قرآن بیان نشده اند» از کجا به وجود آمده اند. آیا غیر از این است که آنها چیزی جز دروغ هایی که به 
خدا نسبت داده اند» چیز دیگری نیستند. 


در قرآن چیزی تحت عنوان نجس و پاک وجود ندارد. در قرآن فقط در آیه هایی بیان شده که اگر آلوده 
به منی هستید و می خواهید نماز بخوانید» قبل از خواندن نمازء آلودگی را شستشو کنید. اين مفهومی که 
به عنوان نجس و پاک بیان کرده اند و برخی از چیزها و حیوانات را نجس معرفی کرده اند» جز دروغ 
در دین نیست. در قرآن چیزی به نام غسل جنابت با اين آدابی که بیان می کنند وجود ندارد و فقط بیان 
شده که آلودگی با منی را بشویید. 


در قرآن چیزی به نام احکام ادرار و مدفوع کردن وجود ندارد. اينکه بیان می کنند رو به قبله نباید ادرار 
و مدفوع کرد دروغ است. 


اينکه بیان می کنند زن ها در هنگام عادت ماهیانه نباید نماز بخوانند» دروغ است. 


در قرآن چیزی تحت عنوان احکام ظرف ها و اينکه می گویند خوردن و آشامیدن در ظرف طلا و نقره 
حرام است؛ وجود ندارد و این احکام درو ع هستند ‏ 


در قرآن چیزی تحت عنوان احکام وضو وجود ندارد و فقط در قرآن بیان شده که وقتی می خواهید نماز 
بخوانیده صورت خود را بشویید و دست ها را تا آرنج بشویید و دست را به سر بمالید و به پاها تا 
برآمدگی ها بمالید. اينکه آدابی برای وضو بیان کرده اند و می گویند اگر به غیر از اين آداب وضو 
بگیرید» وضو باطل است» جز دروغ در دین نیست. چیزی وضو را باطل نمی کند و اينکه می گویند 
اگر بادی از معده خارج شد یا فرد ادرار و مدفوع کرد» وضو و نمازش باطل است» جز دروغ نمی 
گویند. اينکه می گویند اگر چیزی به بدن چسبیده باشد مثلاً لاک ناخن» که مانع رسیدن آب به محل وضو 
شود وضو باطل است دروغ است. وضو گرفتن فقط برای نماز خواندن است و نه برای کارهای 
دیگر و اينکه مثلا می گویند قبل از لمس کردن خط قران باید وضو گرفت و اکر بدون وضو خط قران 
را لمس کنید» گناه است» جز درو غ نگفته اند . 


اينکه برای میت احکامی را بیان کرده اند مثلاً می گویند باید مرده را غسل داد و باید کفن پوشاند و باید 
بر او نماز خوانده شود و اینکه به چه روشی دفن شود» همگی دروغ هایی است که بر دین بسته اند. 
البته با توجه به آنچه در آیه ای از قرآن بیان شدهء می توان فهمید که پیامبر بر میت نماز می خوانده 
است ولی این فقط کاری بوده که پیامبر به خواست خود انجام می داده و واجب دین نیست. مثلاً اگر 
پیامبر به خواست خود هر روز حمام می کرده به اين معنی نیست که حمام روزانه واجب دین است؛ 
زیرا در قران بیان نشده که اين کار را انجام دهید. 


آنچه در مورد شب اول قبر و زنده شدن مرده در شب اول قبر و مورد سوال واقع شدن او بیان می کنند؛ 
همگی دروغ است. بر اساس آنچه در قرآن بیان شده است» فردی که می میرد» در هنگام قيامت زنده می 
شود و در آن روز به حساب افراد رسیدگی خواهد شد. 


آنچه در قرآن در مورد تیم کردن و روش آن در آیه های 43 سوره نساء و 6 سوره ی مائده بیان شده؛ 


آنچه که در قرآن در مورد نماز بیان شده است و آن نمازهایی که در قرآن بیان شده که خوانده شود و 
زمان آن نیز بیان شده است» حکم دین در مورد نماز و وقت آنها است و آنچه را غیر از آنها به نام اسلام 
واجب دانسته اند مانند نماز ایات» و پا احعامی که بیان می کنند و در قران در مورد نماز بیان نشده 
است» جز دروغ بر دین نیستند. در قرآن در مورد تعداد رکعت های نماز صحبتی نشده است و اينکه به 
عنوان مثال بیان می کنند حتماً باید نماز صبح دو رکعت باشد» دروغ است. اینکه بیان می کنند نماز 
مسافر باید شکسته باشد. دروغ است. احکامی که در مورد پوشاندن بدن در نماز بیان می کنند» دروع 
است و در قرآن بیان نشده که نمازگزار باید بدن خود را بپوشاند» چه مرد باشد یا زن. آنچه در مورد 
شکیات نماز بیان می کنند» همگی دروغ است. خروج باد از معده باعث باطل شدن نماز نمی شود. اگر 
نماز عشا را در هنگام مغرب بخوانید» نماز عشا نخوانده ايد و نماز شما جزو نماز مغرب بوده است 


بنابراین باید زمان نمازها را طبق آنچه در قرآن بیان شده است. رعایت نمود. اينکه می گویند فرد 
دیگری می تواند به جای میت نمازهای نخوانده اش را بخواند» دروغ بر دین بسته اند. چیزی تحت 
عنوان نماز قضا در قرآن بیان نشده است و این هم دروغ است. نماز جمعه مانند همان نمازی است که 
فرد در روزهای دیگر می خواند و تفاوتی با روزهای دیگر ندارد» فقط تفاوت آن این است که در قرآن 
دارای اهمیت بیشتری دانسته شده است . 


آنچه در مورد روزه گرفتن و احکام آن در قرآن بیان شده است» حکم روزه در اسلام است و غیر از آن؛ 
آنچه را به نام احکام روزه بیان کرده اند» دروغ است مانند اينکه می گویند اگر غبار به حلق برسد یا 
اگر روزه دار سیگار بکشد» یا فردی که جِنب باشد» روزه اش باطل می شود دروغ هستند. آنچه در 
مورد گناه بودن خوردن و آشامیدن در انظار عموم در ماه رمضان, بیان کرده اند» دروغ بر دین بسته 
اند و مجازات هایی که برای این عمل به نام دين بیان کرده اند نیز دروغ است. 


چیزی تحت عنوان خمس مال در اسلام وجود ندارد و این خمس در حقیقت خوردن مال مردم به ناحق 
است _ 


در قرآن میزان دادن زکات و مالی که به آن زکات تعلق می گیرد مشخص نشده است و بنابراین میزان 
آن به تصمیم خود فرد بستگی دارد و هر مالی را می تواند شامل شود. آنچه را که در مورد زکات بیان 
می کنند و به اسلام نسبت می دهند» در حالی که در قرآن بیان نشده است» دروغ است. چیزی تحت 


عنوان زکات فطره در قرآن بیان نشده است و این نیز دروغ است. 


کسی به جای کس دیگر نمی تواند نماز بخواند يا به حج رود. اينکه می گویند کسی به نیابت از دیگری 
می تواند به حج برود» درو غ است. 


امر به معروف و نهی از منکر واجب دین نیست و به عنوان کاری پسندیده در قرآن معرفی شده است. 
امر به معروف و ذ نهی از منکر به معنای اجبار کردن دیگران به کارهای پسندیده پا جلوگیری از انجام 
گناه با اجبار نیست بلکه فقط از طریق گفتار می باشد و پذیرفتن یا نپذیرفتن آن توسط دیگران؛ به تصمیم 
خود آنها بستگی دارد. آن چیزی که تحت عنوان امر به معروف و ن نهی از منکر به عنوان واجب اسلام 
معرفی کرده اند جز دروغی نسبت داده شده به اسلام نیست. خداو له رن گرا بیان کردم که ان دی هام 
اجباری نیست. خداوند در آیه 99 سوره یونس به پیامبر بیان می کند: (و اگر می خواست ربّت» یقیناً 
ایمان می آورد کسی که در زمین است همه شان همگی ایا پس تو مجبور می کنی مردم را تا باشند 
مومنان). و همچنین در ایه 108 سوره یونس خداوند به پیامبر بیان می کند: (بگو ای مردم» به درستی 
آمد نزد شما حقیقت از ربّتان» پس کسی که هدایت شد» پس همانا هدایت می شود برای خودش» و کسی 
که گمراه شد پس همانا گمراه می شود علیه خود» و نیستم بر شما کارگزار). 


در مورد اموال, با توجه به آنچه در آیات قرآن در اين مورد بیان شده است» خوردن مال یکدیگر به 
باطل» حرام است و این به آن معنا است که مثلاً اگر معامله ای یا فعالیت مالی ای انجام داده ایم» این 
معامله و فعالیت مالی بر اساس روال درست و مورد قبول معامله صورت گرفته باشد. اينکه می گویند 
اگر معامله در مورد چیزی باشد که حرام شده است. آن معامله نادرست است» صحیح نیست مثلاً می 
گویند چون خوردن گوشت خوک در اسلام حرام دانسته شده است؛ اگر کسی در کار تهیه و فروش غذا 
از گوشت خوک باشد. مالی که به دست می آورد حرام است» این کاملاً نادرست و دروغ است زیرا 
معامله و کسب درآمد شما باید به گونه ای باشد که مال مردم را به ناحق به دست نیاورید و اينکه چه 
چیزی معامله شده است ارتباطی با اين موضوع ندارد» فردی که برای خرید گوشت خوک به شما 
مراجعه می کند و از شما گوشت ت خوک را خریداری می کند» در ازای کالایی که در معامله ای از شما 
خریده است. به شما مبلغی را پرداخت می کند و اين معامله طبق روال درست معامله صورت گرفته 
است. بنابراین این معامله درست بوده و مالی که به دست آورده اید حلال است. حال اینکه آن فرد این 
گوشت را بخورد يا نخورد به خود او مربوط می شود . 


بیان می کنند که قمار حرام است و این نیز دروغ است. قمار در قرآن حرام نشده است و فقط توصیه 
شده که انجام نشود. 


بیان می کنند که ربا حرام است و ربا را هر گونه سودی یا زیادی در مالی می دانند که در ازای آن مال 
گرفته می شود. اين گفته کاملاً نادرست است. ربا در قرآن حرام دانسته شده است ولی به چه چیزی در 
قرآن ربا گفته می شود. در آیه ی 130 سوره آل عمران بیان شده: (ای کسانی که ایمان آوردید» نخورید 
سود را به صورت هم اندازه های دو برابر کرده شده» و حذر کنید از خداء شاید شما رستگار شوید). 
بیان شده هم اندازه های دو برابر کرده شده. بیان کرده اند که در زمان پیامبر» در میان اعراب اینگونه 
رسم بوده است که اگر کسی بدهی خود را نمی توانسته بدهد بدهی او دو برابر می شده است و اگر باز 
نمی توانسته بدهی دو برابر شده اش را برگرداند دوباره آن بدهی دو برابر کرده شده» دو برابر می شده 
است و این ادامه می يافته است. اینگونه ربا در قرآن حرام شده است و نه گرفتن سود بر روی مال. 


اينکه می گویند در اسلام واجب است که پسرها را ختنه کنند» دروغ است و اين در قرآن بیان نشده 


است. 


آنچه تحت عنوان احکام نگاه کردن بیان می کنند همگی دروغ است و نگاه کردن مرد به زن و زن به 
مرد چه با لذت و چه بی لذت» در قرآن حرام دانسته نشده است. آنچه تحت عنوان محرم و نامحرم بیان 
کرده اند نیز دروغ است. در قران چیزی تحت عنوان مرد و زن محرم و نامحرم و اينکه تماس بدن مرد 
و زن نامحرم حرام است. بیان نشده است. تماس بدنی مرد و زن چه با لذت و چه بی لذت» اشکالی ندارد 
و فقط در قرآن در مورد آمیزش جنسی مرد و زن؛ مواردی بیان شده است. آنچه تحت عنوان احکام 
پوشش بدن بیان کرده اند همگی دروغ است. در قرآن چیزی تحت عنوان پوشاندن بدن توسط مرد و زن 
بیان نشده است. 


آنچه در مورد حیوانات حرام گوشت و حلال گوشت بیان کرده اند دروغ است. آن چیزهایی که در قرآن 
خوردنشان حرام دانسته شده. حرام هستند و خوردن بقیه ی چیز‌ها حلال است. 


نوشیدن شراب را حرام دانسته اند که دروغ است و در قرآن نوشیدن شراب حرام نشده و فقط توصیه 
شده که نوشیده نشود. البته منظور از این توصیه هم مواقعی بوده که فرد آنقدر می نوشد که مست می 
شود. 


اینکه می گویند زن نمی تواند قاضی شود دروغ است و اينکه می گویند شهادت زن به اندازه ی نصف 
مرد ارزش دارد نیز دروغ است. در قرآن هیچ تفاوتی بین زن و مرد از نظر انسانیت و از نظر این 
موارد» بیان نشده است . 


اینکه موسیقی را حرام کرده اند» اينکه رقصیدن را حرام کرده اند» اینکه آواز خواندن زنان را حرام 
کرده اند» اینکه خود ارضایی را حرام کرده اند» اینکه مجازات زناکار را سنگسار شدن و اعدام بیان 
کرده اند اينکه مجازاتی برای بی احترامی به خدا و قرآن و پیامبر در نظر گرفته اند و حتی اين افراد 
را به نام خدا و دین اعدام می کنند» همگی دروغ است. خداوند در آیه ی 140 سوره ی نساء بیان می 
کند: (و به درستی نازل کرد بر شما در کتاب. اینکه اگر شنیدید آیات خدا» مورد انکار قرار می گیرد 
آن» و آن مسخره می شود» پس ننشینید با آنان تا وارد شوند در سخنی غبر از آن. همانا شما بدین ترتیب 
مثل آنان هستید» همانا خدا گردآورنده منافقان و کافران در جهنم است همگی) و خداوند در آیه ی 180 
سوره اعراف بیان می کند: (و برای خدا است نیکوترین نام ها؛ پس صدا کنید او را با آن» و رها کنید 
کسانی را که هتک حرمت می کنند به نام های اوء جزا داده خواهند شد آنچه را انجام می دادند)» این 
است آنچه که در قرآن بیان شده است و آن جنایات ارتباطی با اسلام ندارد . 


اینها نمونه هایی از دروغ هایی است که بیان شد. برای پی بردن به اسلام حقیقیء باید همه ی آنچه که به 
نام اسلام بیان شده است را کنار گذاشت و به قرآن مراجعه کرد و با خواندن قرآن» اسلام حقیقی را درک 


کرد. 


سوزره حمد 

بسن اه لرَحَمَنِ الرّجیم (1 حمد) 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

الْحَمَدْ بت زب الْعَلّمین (2 حمد) 

ستايش برای خدا است که پروردگار جهانیان است 
الرّحْمَن الرّجیم (3 حمد) 

لك َزم این (4 حمد) 

صاحب روز حساب است 

یاک حبذ وایاكَ تسْتعین (5 حمد) 

تو را می پرستیم و از تو یاری می خواهیم 

اهْیتا الصراط الشنتقیع (6 حمد) 

هدایت کن ما را به راه راست 

صراط الذیَ آنعفت عَلیَهْ غیّر المفضوب یه ولا الضَالین (7 حمد) 


راه کسانی که نعمت دادی به آنان» نه مورد خشم واقع شده بر آنان» و نه گمراهان 


ننوزه بقره 
منم اه لخمن الژجیم 

به نام خداوند بخقاینده بخشایشگر 

الم (1 بقره) 

الف لام میم 

دك الکتاب لا ریب فیه هُدّی لین (2 بقره) 

آن کتابی است که نیست شک در آن» هدایتی است برای پرهیزکاران 


(در سه آیه ی بعدی» ویژگی های پرهیزکاران را بیان نموده است. در اين آیه بیان شده که وسیله ی 
هدایت پر هیزکاران» قرآن است) 


الذین یُوْمنُون بالعْیّب وَیقیمون الصّلاة وممّا رَرَفتاهخ بُنففُونَ (3 بقره) 
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کسانی که ایمان می آورند به پنهان و بر پا می دارند نماز راء و از آنچه روزی دادیم به آنان» خرج می 
کنند 


(منظور از انفاق در آیات قرآن» خرج کردن در راه خدا است) 
والذین بمئوت بما آئزل لك وما آئزل من قبلك وَبالاجرة هم بُوقئون (4 بقره) 


و کسانی که ایمان می آورند به آنچه نازل شد به تو» و آنچه نازل شد از قبل توء و به آخرت آنان بقین 
دنم گناد 


اولك علی هُذی من یه واولنك هم الْمفلخون (5 بقره) 
آنان بر هدایتی از ربّشان هستند و آنان خود» رستگارانند 
ان الذین گفزوا سواغ علیهم آآنذزتهم أم لغ تنیز هم لا بوْمْون (6 بقره) 


همانا کسانی که کفر ورزیدند» یکسان است برای آنان» چه هشدار دادی به آنان» يا هرگز هشدار ندادی به 
آنان» ایمان نمی آورند 


حنم اه علی فلوبهخ وعلی ستفعهخ وعلی أبْصارهم غشاوه وله غاب عَظیم (7 بقره) 


مُهر زد خدا بر دلهایشان و بر شنوایی ایشان و بر چشم هایشان» پوششی راء و برای آنان عذابی بزرگ 


است 
وم النّاس من یل ما بالّه وبالیوم الاخر وما هُمْ بِموّمنین (8 بقره) 
و از مردم کسی است که می گوید ایمان آوردیم به خدا و به روز واپسین» و نیستند آنان از مومنان 


(موزمن کسی است که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشد. افرادی که خود را موّمن معرفی کرده اند 
می توانند حقیقت را نگفته باشند. ایمان داشتن یا نداشتن یک فرد قابل تشخیص برای دیگران نیست و فقط 


خداوند و خود شخص در این مورد آگاهی دارد.) 

یخادغون اه والذین آموا ما یِْخون الا هم ما یششغزون (9 بقره) 

نیرنگ می زنند با خدا و کسانی که ایمان آوردند» و نیرنگ نمی زنند جز بر خودشان» و درک نمی کنند 
في فلوبهم مَرضن فُرَادَهم اه مَرضنا وَلَهم عذاب لیخ بما گائوا یبن (10 بقره) 


در دلهایشان بیماری است» پس افزود به آنان خداء بیماری ای را» و برای آنان عذابی دردناک است به 
سبب آنچه دروغ می گفتند 


دا قیل هم لا تشیذوا في الازض قالوا نا نخن مُصنلخون (11 بقره) 
و اگر گفته شد به آنان تباه نکنید در زمین گفتند همانا ما اصلاح کننده ها هستیم 
(تباه کردن در زمین یا همان فساد کردن در زمین که مد نظر قرآن است. دارای تعریف مشخص خود 


می باشد و در قرآن در آیات دیگری به تعریف آن پرداخته شده است. همه ی کافران تباه کننده در زمین 
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زمین باشند.) 


آلا تم هُم المشیون وَلکن لا بشغژون (12 بقره) 

آگاه باشید همانا آنان تباه کنندگان هستند» و لیکن درک نمی کنند 

ولا قیل له آمئوا کما أمَنَ التّاس قالوا أوْمن گما من السفهَاء آلا له هُمْ لفاغ وَلَکنْ لا یَعمُون (13 
بقره) 

و اگر گفته شد به آنان ایمان آورید چنانکه ایمان آوردند مردم» گفتند آیا ایمان بیاوریم آنچنان که ایمان 
آورد نادانان» آگاه باشید همانا آنان خود نادانان هستند و لیکن نمی دانند 

وا لوا لین آمثوا الوا اما وذّا لوا ای شتاطينهن قاُوا ا معکم اّما تن شنتهزئون (14 بقره) 

و اگر روبرو شدند با کسانی که ایمان آورده اند» گفتند ایمان آوردیم» و اگر با شیطانهایشان خلوت کردند؛ 


گفتند همانا ما با شما هستیم همانا ما مسخره کنندگان هستیه 


(اين هم بیان کننده ی اين موضوع است که ایمان داشتن و نداشتن» یک موضوع دروني هر فرد است و 
قابل تشخیص برای افراد دیگر نمی باشد و چه بسا تلاش برای تشخیص و اهمیت دادن به ایمان افراد 
توسط دیگران» ایجاد کننده ی انگیزه ای برای برخی افراد کافر گردد که برای منفعت خود» خودشان را 
موّمن معرفی نمایند.) 

له یَسْتَهزی بهغ وَیمدهم في طفیانهن هون (15 بقره) 

خدا مسخره می کند آنان را» و مهلت می دهد به آنان تا در بیدادگریشان سرگشته می شوند 

لك لین اشنقزوا السلالة بالهتی فتا زبخث تجازفهن وما گائوا مغتیین (16 بقره) 

آنان کسانی هستند که خریدند گمراهی را به هدایت» پس سود نکرد تجارت آنان» و نبودند هدایت شدگان 
مهم کمتل الذٍي استوقد نازا فلمّا آضاءت ما حَوْله ذُهّب اه بثورهخ وَتَرَکهم في ظْمَاتِ لا یبْصرّون (17 
بترم 


مَل آنان همچون مثل کسی است که آتشی افروخت» پس وقتی که روشنایی داد آنچه را پیرامونش است. 
زدود خدا نورشان راء و رها کرد آنان را در تاریکیهایی که نمی بینند 


ناشنوایان لال هاي نابینایان هستند» پس آنان باز نمی گردند 


آز گصیّب من السّماء فیه ظلْمَاتَ وَرغا وَبزق یَجْونَ أَصابعَم في آذانهغ من الصواعق حذر الْمَوّت وال 
محیط بالگافرین (19 بقره) 


با مانند ابر بارانی از آسمان که در آن تاریکی ها و رعد و برق است» قرار می دهند انگشتانشان را در 
گوش هایشان از صاعقه هاء از احتیاط مرگ و خدا بر کافران احاطه کننده است 
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ِا البق یخطّف آبُصارهم ما آضاء لَهُم مشوا فیه وذا أَم عَلیِهخ قاموا ولو شاء ال هب بستنعهد 
وأبْصاره ِنّ ال علّی کل شَيء قَدیر (20 بقره) 

نزديك است که برق برباید چشمانشان راء هرگاه که روشن کرد برای آنان» حرکت کردند در آن» و اگر 
تاریک شد» ایستادند» و اگر خدا می خواست یقیناً می برد شنوایی و بینایی هایشان راء همانا خدا بر هر 
چیزی تواناست 


یا ها انس اغبْوا رم الذي حفکم والذین من کم للم تَْون (21 بقره) 
ای مردم بپرستید ربتان راء آنکه آفرید شما و کسانی از قبل شما راء شاید حذر می کنید 


الَذي جَعل لک لْرْضَ فراشنا والسماء بتاء وأنزل من السماء مَاغ فأخْرَحَ به من المرات رژقا لک فلا 
تجْعَلوا بّه ادا ونم تعْمُونَ (22 بقره) 


آنکه قرار داد برای شما زمین را بستری» و آسمان را بنائی» و نازل کرد از آسمان آبی راء پس بیرون 
آورد با آن از میوه هاء روزی ای را برای شماء پس قرار ندهید برای خدا همتایانی» و شما می دانید 
(منظور از قرار دادن همتایانی برای خداء شرک به خداوند است به اين معنا که اعتفاد داشتن به چندین 
خدا به جای اعتقاد به یک خدای یگانه. بت پرستان نیز در زمره ی مشرکان قرار دارند) 


وان کنثم في ریب ممّا تزّلتّا علی بدا فأئوا بسُورَخ من مثله واذغوا شهاک من ذون الّء ان کنئغ صایقینَ 
(23 بقره) 


و اگر بودید در شک از آنچه نازل کردیم بر بنده مان» پس بیاورید سوره ای مثل آن راء و فرا خوانید 
گواهانتان را از غیر خداء اگر بودید راستگویان 


فان لَم تفعلوا ون تفعلوا توا انار الني وَوذها انس وَالْحجَارَهٌ أعدّث للکافرٍین (24 بقره) 


پس اگر هرگز انجام ندادید» و هرگز انجام نمی دهید» پس حذر کنید از آتشی که هیزم آن مردم و سنگ 
ها هستند» که آماده شد برای کافران 


وبثّر الذین آمئوا وعیلوا الصنالحات أن لَهم جات تجري من تخها الانهاز کلما ززفوا منها من ثمَرة رزقا 
الوا هذا اي زرفتا من قبل وأئوا به متتابها وله فیها آژواخ مره وَهم فیها خالشون (25 بقره) 

و مژده ده کسانی را که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء همانا برای آنان باغ هایی است که 
جاری می شود از زیر آن رودها» هر بار روزی داده شدند از آن» از میوه ای» روزی ای راء گفتند اين 


است آنچه روزی داده شدیم از قبل» و داده شدند با آن متشابهی راء و برای آنان است در آن همسرانی 
پاک شده» و آنان در آن همیشگی ها هستند 


(منظور از باغ در قرآن» همان بهشت است که در فارسی به کار برده می شود.) 


نْ اند لا بَستَحیي أن بضربت متا ها تشه قفا فر قها قاها این اما وین اند الکو من رَبَهد وم 


یت کتزوا ففولون ماذاآزاة اه با مثلا بل به کتیزا وتغدي به گنیزا وما بل به یت (26 
بقره) 
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همانا خدا شرم نمی کند اينکه بزند مَتلی راء چه به پشه ای» پس چه به بالاتر از آن» پس لیکن کسانی که 
ایمان آوردند» پس می دانند همانا آن حقیقت است از ربّشان» و لیکن کسانی که کفر ورزیدند» پس می 
گویند چه چیز می خواسته خدا از اين مثل» گمراه می کند با آن بسیاری راء و هدایت می کند با آن 
بسیاری راء و گمراه نمی کند با آن» جز از راه حق دور شوندگان را 

لین بَفْضُون عَهْدّ الم من بَعْدٍ میتاقه وَیِْطَغون ما أمَرّ ال به آن بُوصتل وَییذون في الازض اولیك هم 
الخاسرون (27 بقره) 

کسانی که می شکنند پیمان خدا را از پس از پیمان آن» و قطع می کنند آنچه را فرمان داد خدا به آن» 
اينکه با آن پیوند برقرار شود» و فساد می کنند در زمینء آنان خود زیان دیدگان هستند 

چگونه کفر می ورزید به خداء و بودید مردگانی» پس زنده کرد شما راء سپس شما را می میراند» سپس 
به شما زندگی می بخشد» سپس به او برگردانده می شوید 

هو الذي خلقَ لک ما في الازض جمیغا نم استوی |لّی السْمَاء فَُوَاهُنْ سب ستماواتِ وَهو بکل شيء عَلیم 
(29 بقره) 


اوست کسی که آفرید برای شماء آنچه در زمین است را همگی» سپس قصد کرد به آسمان» پس منظم کرد 
آنان را هفت آسمان» و او به هر چیزی داناست 


اد قال ریت للمَلايكة تي جالّ في الارض حليفة قالوا َجْعلْ فیها من یذ فیها وَیسنفك اْماء وحن 
بخ بِحَمدكت وثقیّس لك قال یّي أَلم ما لا تعلمون (30 بقره) 
و هنگامی که رب تو به فرشتگان گفت. همانا من قرار دهنده ام در زمین جانشینی راء گفتند آیا قرار می 


دهی در آن کسی را که تباه می کند در آن» و می ریزد خونها راء و ما تسبیح می گوییم به ستایش تو» و 
به پاکی می ستاییم برای تو» گفت همانا من می‌دانم آنچه را نمی‌دانید 


(در این آیه یکی از کارهایی که تباه کردن در زمین (-فساد در زمین) است. بیان شده است و آن ریختن 
خون ها است و البته منظور ریختن خون به ناحق است.) 


وَعم دم الاسماء ها ثّ عَرَضَهم علی الْمَلانگة فْقال أَنبُوني پأسمَاء هوْلاء ان ثم صادقین (31 بقره) 


و آموخت به آدم نام ها راء همه اش را» سپس پدیدار کرد آنها را به فرشتگان» پس گفت مرا خبر دهید از 
نام های اینان اگر بودید راستگویان 


الوا سُبْحَانك لا علم نا الا ما ْمْتتا ات نت الْعلیم الحکیم (32 بقره) 
گفتند منزهی توء نیست دانشی برای ما جز آنچه را آموختی به ماء همانا تو خود دانای صاحب حکمت 
۱ 


قال یا دم آنبنهم بأسمانهخ فلمّا باه بأسمانهخ قال آَمْ آفل لک اي أْلَم غّب السماوات والازض وأْعم ما 
تبون ومَا کنتغ تَکتمُون (33 بقره) 
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گفت ای آدم» خبر ده آنان را از نام های آنان» پس وقتی که خبر داد آنان را از نام هایشان» گفت آیا نگفتم 
به شماء همانا من می دانم پنهان آسمان ها و زمین راء و می دانم آنچه را آشکار می سازید و آنچه را 
پنهان می داشتید 

ود فا لْملایكة اسجذوا لادم فسجذوا الا ایلیمن آبُی واستکبَر وگان من الگافرین (34 بقره) 

و هنگامی که گفتیم به فرشتگان» سجده کنید به آدم» پس سجده کردند جز ابلیس که امتناع کرد و کبر 
ورزید» و بود از کافران 

فلت یا تم اکن آنت وروجك اج ولا منها زغذا حیّث تما ولا تفربا هذه الَجرّة فتکُونا من الظالمین 
(35 بقره) 

و گفتیم ای آدم» اقامت گزین تو و همسرت در باغ و بخورید از آن سعادتمندانه از هر کجا که خواستید؛ 
و نزدیک نشوید به این درخت» پس می شوید از ستمکاران 

قاژلهما اشَیْطان عنها فاخْرجهما ممّا انا فیه وفلتا اهبطوا بعْضکم لیف عدوٌ کم في الازض شنتقر 
ومتاغ الی جین (36 بقره) 

پس لغزاند آن دو را شیطان از آن» پس خارج کرد آن دو را از آنچه بودند در آن» و گفتیم فرود آیید» 
بعضی از شما بر بعضی دشمن هستید» و برای شما در زمین» اقامتگاهی و کالایی است تا هنگامی 
ی ام من رَبّه لمات فتاب یه رنه هو الاب الرَجیم (37 بقره) 


پس دریافت کرد آدم از ربّش کلماتی را» پس بازگشت به او» همانا او (< خداوند) خود بسیار بازگشت 
کننده ی بخشاید پشگر است 


فلنا اهبطوا منها جمیعا ما بانیم منّي هدی فمن تبع هداي فلا خزت یه ولا هخ یخزئون (38 بقره) 
گفتیم فرود آیید از آن همگی» پس اگر آمد نزد شما از من هدایتی» پس کسی که پیروی کرد هدایت مراء 
پس نیست ترسی بر آنان» و نه آنان اندوهگین می شوند 

لین گفزوا وکبوا یتنا اوئنك آصنحاب الثار هُم فیها خالشون (39 بقره) 

و کسانی که کفر ورزیدند و تکذیب کردند آیات ما راء آنان همنشینان آتش هستند» آنان در آن همیشگی ها 
یا بيي |سرائیل اذُْروا نِْمیي اي أَنعنث علیکم وأزفوا بعقدي وف بعکم وَايّاي فا هون (40 بقره) 
ای فرزندان اسرانیل» به یاد آورید نعمتم راء که نعمت دادم به شماء و وفا کنید به پیمانم تا وفا کنم به 
پیمانتان» و از من» پس بترسید 


وآمئوا بما رت مُصتفَا لما مَعکُم ولا تکوئوا ول کافرٍ به ولا تننتزوا باياني متا قلیلا وا فاّفون (41 
بقره) 
و ایمان آورید به آنچه نازل کردم تصدیق کننده است بر آنچه نزد شما است» و نباشید نخستین کافر به 


آن» و نفروشید آیات من را به بهایی اندک» و از من» پس حذر کنید 
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ولا تلبسوا الق بالْباطل ونوا الْحَقَ وانثغ تون (42 بقره) 

و نپوشانید حقیقت را با باطل» و پنهان نکنید حقیقت راء در حالی که شما می دانید 
قیفوا الصلاة وئوا رک وازگفوا مع الرَاکعین (43 بقره) 

و بر پا دارید نماز راء و بدهید زکات راء و رکوع کنید با رکوع کنندگان 

تافزون امن بالیز وتشتون سکم انم قلون الکتاب آفلا تخقلون (44 بقره) 


آیا دستور می دهید مردم را به فرمانبرداری (يا نیکویی)» و فراموش می کنید خودتان راء و شما می 


و استعیُوا بالصیر والصلاة ها کیره الا غلّی الْحَاشِعینْ (45 بقره) 

و یاری بخواهید با شکیبایی و نماز» و همانا آن یقیناً بزرگ است جز بر مطیعان 

ذین یَظنُون نم ملافو رَبَهخ واه له اجغوتّ (46 بقره) 

کسانی که گمان می برند همانا آنان ملاقات کنندگان ربّشان هستند» و همانا آنان به او بازگشت کنندگان 
یا بني اسرائیل ادْکزوا نغمتی الْبّي آنعمث یک وأني فلکم علی الَْالمین (47 بقره) 


ای فرزندان اسرانیل» به یاد آورید نعمتم راء که نعمت دادم به شماء و همانا من صاحب فضل دانستم شما 
را بر جهانیان 

وا یا لا تجزي تفن عن تفس شینا ولا بقل منها شفاغة ولا بح منها َذل ولا هم بنْصَرون (48 
بقره 


و حذر کنید از روزی که مجازات نمی کند کسی را به جای کسی با چیزی» و قبول نمی شود از او 
وساطتی» و گرفته نمی شود از او معادلی» و آنان یاری نمی شوند 


ولد تَجَیناکم من آل فزعون بَسُومُوتَکم سوع العذاب حون أبْتَاءَکم وَیستَخْیون نساءَکخ وفي دم بلاغ من 
رَبکم عَظیم (49 بقره) 

و هنگامی که نجات دادیم شما را از خاندان فرعون, به شما عذاب می چشانند» عذاب بد راء سر می برند 
پسرانتان را و زنده می گذارند زنانتان راء و در آن آزمونی بزرگ بود از ربّتان 


ولا فرفتا بکم خر فاْجیتاکم وغرفتا آل فزعزن ام تنظرون (50 بقره) 


و هنگامی که شکافتیم بر شما دریا راء پس نجات دادیم شما راء و غرق کردیم خاندان فرعون راء و شما 
می نگرید 


ولد واغذتا موستی أزبعین لیِلَة ثم اتَحَُْ الْعجُل من بَعده وأثغ ظَالمُون (51 بقره) 
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و هنگامی که وعده گذاشتیم با موسی چهل شب را» سپس گرفتید گوساله را از پس از او و شما 
ستمکاران بودید 


تم عَفوتا عَلکم من بغد لك لعلکم تتنزون (52 بقره) 

سپس درگذشتیم از شما از پس از آن» شاید شما سپاسگزاری می کنید 

ولا نیا مُوستی الکتاب واْفْزْقان لعلکم تهتون (53 بقره) 

و هنگامی که دادیم به موسی کتاب و جدا کننده ی حق از باطل را شاید شما هدایت یابید 
(متطور از هد کی حق از بطق همان غقل اس که از ابا حدارتخابه موس خاز ز اه ) 


ولد قال مُوسی لفَومه با وم اک مخ أَْفسکُم باتَحَاذکم العجْل فئوبوا اّی بارَکم فافثلوا أفسکم دلکمْ خر 
کم عنْد بارنکم فتاب عَیْکم ان هُو التواب الرَّحیم (54 بقره) 


و هنگامی که گفت موسی به قومش ای قوم من» همانا شما ستم کردید به خودتان با گرفتن گوساله» پس 
بازگردید به پدید آورنده تان» پس بکشید خودتان راء آن بهتر است برای شما نزد پدید آورنده تان» پس 
بازگشت (حخداوند) بر شما همانا او خود» بسیار باز گت کشت کننده بخشاین پشگر است 


ود نم یا موستی َنْ من لت حتّی نری الّه جَهرة فأَحدتكمُ الصاَه وا تنظزون (55 بقره) 


بََْاکم من بخ مزیکم عم تشگزون (56 بقره) 

سپس برانگیختیم شما را از پس از مرگتان» شاید شما سپاسگزاری می کنید 

وظللت عم لازنا عم امن والسوی لوا من طییات ما رَزفناکم وما ظلمونا ولکن گائوا آنشتهم 
یمن (57 بقره) 

و سایه افکندیم بر شما ابر راء و نازل کردیم بر شما شهد گیاه و بلدرچین» بخورید از پاکیزه ها که 
روزی دادیم به شماء و بر ما ستم نکردند» و لیکن بر خودشان ستم می کردند 

وا تا الوا هذه لقَريَةٌ فلوا منها حیّث شئثم زغدا وادخْلُوا الاب سْجّذا وفولوا طّةٌ تفر لک حَطایاکم 
وستزیذ المُخْنین (58 بقره) 

و هنگامی که گفتیم وارد شوید به این آبادی» پس بخورید از آن هر کجا که خواستید به صورت سعادتمند؛ 


و وارد شوید از در. سجده کنان» و بگویید درخواست کردن آمرزش گناه راء تا بیامرزیم برای شما 
گناهان (به قولی گناهان عمد) شما راء و خواهیم افزود نیکوکاران را 


بل الذین ظمُوا قولا غیْر الّذي قیل لَهم فانزلنا علی الَذِینَ ظلَموا رِجزا من السمَاء بما کَاوا یسفن (59 
بقره) 
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پس تغییر دادند کسانی که ستم کردند» سخنی < غیر از آنچه گفته شد به آنان» پس نازل کردیم بر کسانی که 
ستم کردند کثافتی (یا عذابی) از آسمان» به سبب اينکه از راه حق دور می شدند 


ولذ انشنقی موسی لفَومه ففلنا اضرب بعصاك الْحَجَر فَالْفجرث مه اقا عشرة عیّا قذ عم کل أناس 
مَشرَبهخ کلوا وَاشرَبُوا من رزق ال ولا تغتزا في الارْض مُفسدین (60 بقره) 


و هنگامی که موسی برای قوم خود درخواست آب کرد پس گفتیم بزن با عصایت به سنگ پس جوشید 
از آن دوازده چشمه به درستی می دانست همه ی مردمان» محل نوشیدنشان راء بخورید و بیاشامید از 
روزی خداء و خراب نکنید در زمین, تباه کنندگان 


و ما مومتی ن تصنیز علی طعام واجد فلذغ نا بت یُخرخ آنا مغا ثثبث الازضل من بفلها وقنها 
وفومهّا و عَسها وبصلها قال آشتتنیلون الذي هو أذتی بالذي هو ج خَیِرٌ اهبطوا مصرّ | فان کم ما سم 
ضربّت عَیَهم ال والْصنكتة وَباعُوا بعْضب من اه لك بان کاثو یرون بایات ال وَیِلون ایب 
بقیر الق دك بما عصتزا وکاوا یعون (61 بقره) 

و هنگامی که گفتید ای موسیء هرگز شکیبابی نمی کنیم بر خوراک یگانه» پس صدا کن برای ما ربّت 


راء که بیرون آورد برای ما از آنچه می رویاند زمین» از سبزیجاتش و خیارش و سیرش و عدسش و 
پیازش گفت آیا عوض می کنید آنچه را که آن پست تر است با آنچه که آن بهتر است» وارد شوید به 


مصرء پس همانا برای شما است آنچه را که خواستید و زده شد بر آنان خواری و تنگدستی» و سزاوار 
شدند به خشمی از خداء آن به سبب اینکه همانا آنان کفر می ورزیدند به آیات خداء و می کشنند پیامبران 


را به غیر از حق» آن به سبب آنچه که نافرمانی کردند و تجاوز می کردند است 

ِنْ لین آمئوا وَلذین هائوا والَصازی والصابنین من من باه لیم الاخر وعمل صالخا هم أَجْرهم جد 
ریَهم ولا خزت عَلیِهم ولا هم خزژون (62 بقره) 

همانا کسانی که ایمان آوردند» و کسانی که بهودی شدند» و مسیحیان و صابتین» کسی که ایمان آورد به 
خدا و روز واپسین» و انجام داد شایسته ای راء پس برای آنان پاداششان نزد ربّشان است. و نیست ترسی 
بر آنان» و نه آنان اندوهگین می شوند 

(بیان شده که از کسانی که ایمان آوردند و کسانی که یهودی و مسیحی و صابنی هستند» کسانی که ایمان 
آوردند به خدا و روز قیامت» و کاری نیکو انجام دادند» آنها در روز قیامت نگرانی نخواهند داشت. نکته 
ای که در اینجا قابل ذکر است. دروغ هایی است که در طول تاریخ» پس از اسلام به نام دین و در جهت 
منافع متجاوزان بیان گردید و تجاوزهای خود به پیروان ادیان دیگر و قتل و غارت های خود را تحت 


این عنوان که پیروان ادیان دیگر کافر هستند و جنگ با آنها در راه دین است و با این کار پاداش 
بهشت برای ما است. توجیه نمودند و حال آنکه اسلام حق تجاوز را به مسلمان نداده است.) 


ولد أَحَدتّا میَاقکم ورفختا فوقكم الطور خذُوا ما یناکم بوخ وادْکُژوا ما فیه لک تون (63 بقره) 


و هنگامی که گرفتیم پیمانتان راء و بالا بردیم بالایتان کوه (احتمالاً وه طور) را» بگیرید آنچه را دادیم 
به شما با قدرت. و به یاد آورید آنچه را در آن است» شاید شما حذر می کنید 


و وه 


شم تیم من بَغد لك فلولا فضنل ال کم ورخمته نم من الْحاسرینَ (64 بقره) 
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سپس شما روی برتافتید از پس از آن» پس اگر نبود مزیت خدا بر شماء و مهربانی او» یقیناً بودید از 
زیان دیدگان 


فد لثم الذین اختتوا منکم في السبت ففلتا له کوئوا فردة خاسین (65 بقره) 

و یقیناً به درستی شناختید کسانی را که تجاوز کردند از شما در شنبه» پس گفتیم به آنان» باشید میمون 
هایی خوار و رانده شده 

فجعلتاها تگالا لما ی یدیا وما خلفها وَمَوَعظ لین (66 بقره) 

پس قرار دادیم آن را درس عبرتی (يا مجازاتی) برای آنکه در برابر آن است. و آنکه پشت سر آن است. 
و پندی برای پرهیزکاران 

ود قال مُوستی لِفوْمه ان اه یأمرکم آن تذبخوا بقرة قالوا دنا هژوا قال غود باه آن ون من الْجاهلیت 
(67 بقره) 

و هنگامی که گفت موسی به قومش همانا خدا به شما فرمان می دهد اینکه ذبح کنید گاوی راء گفتند آیا 
مارا به مسخره می گیری» گفت پناه می برم به خداء اینکه باشم از نادانان 

قالوا اذغ نا ربّك یی تا ما هي قال الَهُ بفول انها بقرَةْ لا قارضن ولا بر عوانْ بِیَ دلك قافعلوا ما 
تْمَرون (68 بقره) 

گفتند صدا کن برای ما ربّت راء که آشکار کند برای ماء که چیست آن. گفت همانا او می گوید همانا آن 
گاوی است نه پیر از کار افتاده و نه جوان» میانسالی است بین آن» پس انجام دهید آنچه را امر می شوید 
قالوا اذغ لنا ربّك یبن نا ما آزنها قال ان بفول انا بقرَةْ صفراء فاقغ آونها سر النارینَ (69 بقره) 
گفتند صدا کن برای ما ریّت راء که آشکار کند برای ماء که چیست رنگ آن» گفت همانا او می گوید 
همانا آن گاوی است زرد روشن» رنگش شاد می کند بینندگان را 

قالوا اذغ لنا ربّك یی نا ما هي ان الق تشابه علینا ولا لن شاء امه مهتفون (70 بقره) 

گفتند صدا کن برای ما ربّت راء که آشکار کند برای ماء که چیست آن» همانا گاو مشابه شد برای ماء و 
همانا ما اگر خواست خداء یقیناً هدایت یافتگان هستیم 

ال ره یفول نها بر لا ذلول ثیز الازضن ولا تنقي الْحزت مه لا ثييَة فیها قالوا الاق جنت بالحق 
قذبخوها وما کاژوا یلو (71 بقره) 

گفت همانا او می گوید همانا گاوی است که نه رام است که شخم می زند زمین راء و نه آبیاری می کند 


زمین زراعی راء قابل قبول است. نیست علامتی در آن گفتند اکنون آوردی حقیقت را پس سر بریدند 
آن راء و نزدیک بود انجام ندهند 


ولد قلنم شتا فادَار ام فیها واه مُخرج ما لثم تکتْمُونّ (72 بقره) 


و هنگامی که کشتید شخصی راء پس به ستیزه برخاستید به علت آن» و خدا خارج کننده است آنچه را 


پوشیده می داشتید 
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تا اضنربوه بیَغضها کیت پخيي له العزتی ویریکم آیاّه لک تطقلون (73 بقره) 


پس گفتیم بزنید به او با بعضی از آن» اینچنین زنده می کند خدا مردگان راء و نشان می دهد به شما 
آیاتش راء» شاید شما درک می کنید 

قست ویک من بَخد دللت فهي کالججارة أز ند قنوة ون من الججارة ما تج منه الائهاز وان منها 
ما یشَقّق فیرح منه الَْاء ون منها لما یبط من شنية اه وما ال بغافلِ عما تختلون (74 بقره) 

سپس سنگ شد (یا سخت شد) دلهایتان از پس از آن» پس آن مانند سنگ است. یا شدیدتر از نظر سختی» 
خارج می شود از آن آب» و همانا از آن» برای اينکه سقوط می کند از ترس خداء و نیست خدا بی خبر 
از آنچه انجام می دهید 

قتطمَغون آن یُمنوا کم وقذ گان فریق مهم بنمغون کلام اه ثم یُحرفُونه من بَعد ما عقلوه وه یعلمون 
(75 بقره) 

آیا پس حریص می شوید (-مسلمانان) به اينکه ایمان بیاورند به شماء و به درستی گروهی از آنان می 
شنیدند (یا درک می کردند) سخن خدا راء سپس تحریف می کردند (یا مایل می کردند) آن را» از پس از 
آنچه فهمیدند آن راء و آنان می دانند 

ولذا لفُوا الذین آمئوا قالوا ما وَلذّا خلا بَعَضَهخ ای بخض قالوا أَحَدَُونهم بما فتح الم عَلَیُِمْ لیْحَاجُوکُمْ به 
عند ریک فلا تغقلون (76 بقره) 

و اگر روبرو شدند با کسانی که ایمان آوردند» گفتند ایمان آوردیم» و اگر آن دو خلوت کردند» بعضی از 
آنها به بعضی گفتند» آیا برایشان می گویید از آنچه گشود (يا در میان گذاشت. یاد داد) خدا به شماء تا با 
شما جر و بحث کنند با آن نزد ربّتان» آیا پس نمی فهمید 


لا یعون ان ال یلم ما بُسرون وَمّا یعون (77 بقره) 


آیا نمی دانند همانا خدا می داند آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار می کنند 


و از آنان بی‌سوادانی هستند که کتاب را جز آرزوهاء» نمی‌دانند و جز گمان نمی برند 

(بیان شده که از آنان» افرادی بی سواد هستند که دانشی به کتابی که نازل شده از سوی خداوند» ندارند و 
دین خود را به جای مراجعه به کتاب وحی شده از سوی خداوند» بر اساس گمان ها و آرزوهای خود 
تعریف می کنند.) 

قویل لین یکتبون الکتاب بایییهم ثم بفولون هذا من ند اه لیشتزوا به تَنا قلیلا فویل هم ممّا بت آندیهم 
ول له ممّا یُِسبون (79 بقره) 

پس وای بر کسانی که کتاب را با دستهای خود می‌نویسند» سپس می‌گویند اين از جانب خداست. تا آن را 
به بهای ناچیزی بفروشند» پس وای بر آنان از آنچه نوشت دستهایشان» و وای بر آنان از آنچه به دست 
می‌آورند 
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(در ادیان قبل از اسلام» در کتاب های وحی شده از سوی خداوند در ادیان» تحریف هایی صورت 
گرفت. به این معنا که تغییراتی در آن کتاب ها داده شد و این تغییرات را» وحی شده از جانب خداوند 
معرفی نمودند. در دین اسلام» قرآن که از سوی خداوند به پیامبر اسلام نازل گردید» از هر گونه تحریف 
حفظ گردید و این بسیار مهم است به اين دلیل که اگر فردی قرآن را بخواند» می تواند مطمئن باشد که 
اين» همان وحی خداوند به پیامبر است و تغییری در آن در طول زمان داده نشده است. ولی پس از 
درگذشت پیامبر» دين اسلام دستخوش تحریف گردید» به این معنا که دستورات زیادی تحت عنوان اسلام 
جایگزین اسلام گردید و اکثر مسلمانان به جای مراجعه به قرآن و فهم دین واقعی خود از طریق قرآن؛ 
پیرو این انحرافات از دین» گشتند.) 

وقالوا آنْ تمتا الناز الا آیامَا معدودةٌ فل تَحدن عند الم عَهّذا فلنْ یخلت الّه عَهَده أَمْ ولو ی ال ما لا 
2 نّ (80 بقره) 

و گفتند هرگز نمی رسد به ما آتش جز روزهایی اندک» بگو آیا گرفتید نزد خدا پیمانی راء پس هرگز 
خلف وعده نمی کند خدا پیمانش راء» يا می گویید بر خدا آنچه را نمی‌دانید 

(اين آیه بیان کننده ی دروغ هایی است که تحت عنوان دین و خداء ساخته اند که هیچگونه دانشی به آن 
ندارند و همین اتفاق در اسلام به فراوانی رخ داده است.) 

ی من گستب سََةٌ وأحاطث به خطیئه فاولنك آصنحاب الثّار هم فیها اون (81 بقره) 


آری» کسی که به دست آورد بدی ای راء و احاطه کرد او را گناهش» پس آنان همنشینان آتشند» آنان در 
ن ۲ ی 5 ها ه 

این آمئوا وعیلوا الصالحات أولنك آصنحاب ان هم فیقا خاْوَ (82 بقره) 

و کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شايسته ها راء آنان همنشینان باغ هستند» آنان در آن همیشگی ها 


ولد دنا میقاق نی ابنزایل لا تبون ال وبالْالتیّن (خائا وذي اْفْْبَی وَالیتامی والعتاکین وفُولوا 
لاس خىنتا وأَقیموا اللاة وا الرََاة تم تولیِثم الا قلبلا منم وائثم مُغرضون (83 بفره) 


و هنگامی که گرفتیم عهد فرزندان اسرائیل راء که نپرستید جز خدا راء و به پدر و مادر نیکی ای راء و 
صاحب خویشاوندی و یتیمان و بی چیزان راء و بگویید به مردم زیبایی ای راء و به پا دارید نماز را» و 
بدهید زکات راء سپس روی گرداندید جز اندکی از شماء و شما روی گردان ها هستید 

ولد دنا میتاقکم لا شنفگون یمَاءکم ولا تخرجون سکم من دیارکم تم آفرزثم واأنثغ تهذون (84 بقره) 


و هنگامی که گرفتیم عهدتان راء که نریزید خون هایتان راء و بیرون نکنید خودتان را از خانه هایتان 
(يا شهرهایتان)» سپس اقرار کردید و شما گواهی می دهید 
نم نم هو لاء تون شک وثخرجون فریقا منکه من دبارهم تظاهزون عَیهم بالائم والغذوان وان بوک 


لتازی ثفائوهخ هو محر عم خراجهم افلزیلون بتغض الکتاب وتکفزون بتفض فما اه من یَفعل 
دك منکم الا خزي في الحَیاة انیا وَیوَم لقیَامة ردو ای آشَدٍ العذاب وما ال بغافل عمّا تغتلون (85 


قره) 
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سپس شما اینان هستید که می کشید جان هایتان راء و بیرون می کنید گروهی از خودتان را از خانه 
هایشان (یا شهر هایشان)» یاری می رسانید علیه آنان به گناه و تجاوزء و اگر آمدند نزد شما اسیرانی» با 
فدیه ازاد می کنید آنان راء و آن حرام شده بر شماء بیرون راندن انها» ایا پس ایمان می اوردید به بخشی 
از کتاب» و کفر می ورزید به بخشی» پس نیست جزای کسی که انجام می دهد آن را از شماء جز 
خواری ای در زندگی دنیاء و روز قیامت برگردانده می شوند به عذاب نیرومندتر» و نیست خدا ناآگاه از 
آنچه انجام می دهید 

آولیك لین اشنتروا اي لا بالاخرة فلا یف عنهم العذاب ولا هم بُنْصَرون (86 بقره) 


آنان کسانی هستند که خریدند زندگی دنیا را به آخرت» پس تخفیف داده نمی شود از آنان عذاب و نه 
آنان یاری شوند 

ولفذ تیا موستی الکتاب وَقَقینا من بغده بالزژسل ایا عیتی ان مَریع ابیت وَأَیتَاُ بزوح انس أفکمَا 
جاءکز سول بما لا تهزی آنشنکم انتکیزئم ففریقا کم وقریفا تلو (87 بقره) 

و یقیناً به درستی دادیم به موسی کتاب را» و فرستادیم از پس از او فرستادگان راء و دادیم به عیسی پسر 
مریم دلایل راء و حمایت کردیم او را با روح مقدس» آیا پس هرگاه آورد نزد شما فرستاده ای» آنچه را 
دوست نداشت جان هایتان» کبر ورزیدید» پس گروهی را تکذیب کردید و گروهی را می کشید 

وقالوا فلوبتا غلّف بل لعتَهم اه بکفر هم فقلیلا ما یرون (88 بقره) 


و گفتند دلهای ماء جلدها (یا پوشینه ها) است» بلکه لعنت کرد آنان را خداء به سبب کفرشان» پس اندکی 
هستند که ایمان می آورند 


وَلمّا جَاءَهُخ کتّاب من عند ام مُصَدّق لما مَعَهم وگائوا من قّل یِستفتخون علی الذی گفژوا ما جَاءَهُم ما 
َرّفوا کفژوا به فلَْتة ام علی الگافرین (89 بقره) 

و هنگامی که آمد آنان را کتابی از نزد خداء به صورت تصدیق کننده برای آنچه نزد آنان است. و از قبل 
خواستار پیروزی می شدند بر کسانی که کفر ورزیدند» پس هنگامی که آمد نزد آنان آنچه که شناختند» 
کفر ورزیدند به آن» پس لعنت خدا بر کافران 

بشتما اشترزا به هم آن یکفْزوا بما آنژل الّه بِغْیا آن یرل الّه من فضلله علی مَن یشاء من عبّاده فباغوا 
بعْضب عَلی غضب وللگافرین عَذابٍ مُهین (90 بقره) 

بد است آنچه فروختند به آن» جان هایشان راء اينکه کفر ورزند به آنچه نازل کرد خداء از روی 
نافرمانی» اينکه نازل می کند خدا از مزیتش» به کسی که می خواهد از بندگانش» پس برگشتند به خشمی 
روی خشم» و برای کافران» عذابی اهانت آمیز است 

لا قیل هم آمثوا بما آنژل اه قالوا نوم بعا آزل علینا ویکفزون بما وراء؛ وَهو الق مُصقا لما مهم 
فل فلع تفتلون أنبیاة اه من قَبل ان کم مُمنین (91 بقره) 

و اگر گفته شد به آنان» ایمان آورید به آنچه نازل کرد خداء گفتند ایمان می آوریم به آنچه نازل شد به ماء؛ 
و کفر می ورزند به آنچه پشت سر آن است. و آن حقیقت است. به صورت تصدیق کننده به آنچه نزد 
آنان است» بگو پس چرا می کشید پیامبران خدا را از قبل» اگر بودید موّمنان 
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ولد جَاءکُم مُوسی بالبیْتَات تم اتَحَدْنم الْعجّل من بَغده وأْثم ظالمُون (92 بفره) 

و یقیناً به درستی آورد موسی برای شما دلایل راء سپس گرفتید گوساله را از پس از آن» و شما ستمکار 
بودید 

(اشاره دارد به ماجرای گوساله پرست شدن بنی اسرائیل در زمان موسی.) 

ولا دنا میثاقکم ورفختا فوقکم الطور خُذوا ما تام بفوّة واسمغوا قَاوا ستمغتا وغصنیتا وأشربُوا في 
قلوبهم الْعجْل بکفر هم فل بنستما یَامُرُکم به ِیمَانکم ان کنثغ مُوْمنین (93 بقره) 


و هنگامی که گرفتیم عهدتان راء و بالا بردیم بالایتان کوه (-احتمالاً منظور کوه طور است) را؛ بگیرید 
آنچه را دادیم به شما با قدرت و بشنوید» گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم» و القاء کرده شدند در دل 
هایشان گوساله راء به سبب کفرشان» بگو بد است. آنچه امر می کند شما را به آن» ایمانتان» اگر بودید 
مومنان 

قل ان گانث ام الدَاز الَاخرَة عنة اس خالصة من دون النّاس فتَمتوا الْمَزت ان کنثم صادقین (94 بقره) 
بگو اگر بود برای شماء خانه آخرت نزد خدا به طور خالص از غیر از مردم» پس درخواست کنید 
مرگ راء اگر بودید راستگویان 

نیمه با بما قدّمت آندیهخ والّة علیم بالظالمین (95 بقره) 

و هرگز درخواست آن را نمی کنند هیچگاه» به سبب آنچه پیش انداخت دست هایشان» و خدا داناست به 
ستمکاران 

دنه آَخص النّاس علی حیاة ومن الذین آشر‌کوا یود أحَذه لو یُمَرُ آلت ستة وما هو بمزخزجه من 
العذاب ان یعمَرَ واه بَصيرّ بما یَعتون (96 بقره) 

و یقیناً می یابی آنها را حریص ترین مردم به زندگی» و از کسانی که شریک قائل شدند» دوست دارد هر 
یک از آنها اگر عمر دراز می یافت. هز ار سال» و نیست آن» دور کننده او از عذاب» اینکه عمر دراز 
می یافت» و خدا بیناست به آنچه انجام می دهند 

من گان عَذوا لجریل فه له علی قلبك باأن ام مُصتقّا ماب یَدیّه وهذی وَبشزی وین (97 
بقره) 

بگو چه کسی بود دشمنی برای جبرئیل» پس همانا او نازل کرد آن را بر دل تو به اجازه خداء به صورت 
تصدیق کننده بر آنچه در برابر آن است» و هدایتی و مژده است برای مومنان 

من گان عَنوّا له وملانکته وزسله وجبریل ومیگال فان اه َو للگافرین (98 بقره) 

کسی که بود دشمنی برای خدا و فرشتگانش و فرستادگانش و جبرئیل و میکال» پس همانا خدا دشمنی 
است برای کافران 


لقذ نا لك یات بات ما یک بها الا اون (99 بقره) 
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و یقیناً به درستی نازل کردیم به تو آیاتی را به صورت دلایل» و کفر نمی ورزد به آن» جز از راه حق 
دور شوندگان 


وکا عَاهذوا عَهَدَا يد فریق مهم بل رهم لا بُرْمنُون (100 بقره) 
آیا هر بار که عهد بستند پیمانی راء آن را دور انداخت گروهی از آنهاء بلکه بیشتر آنها ایمان نمی آورند 


لا جاءهغ سول من علد اه مْصَدّق لما معهخ نب فریق من این آوئوا الکتاب کتاب اه وزاء ظهور هم 
کته لا یمن (101 بقره) 

پس وقتی که آمد نزد آنان» فرستاده ای از نزد خداء به صورت تصدیق کننده به آنچه با آنان است» دور 
انداخت گروهی از کسالی که داده شدند کثاب» کتاب خدا را عقب پشت هایشنان؛ مالنند اينکه همانا آنان 
نمی دانند 

انوا ما تلو الشیاطین غلی مك سیْمان وما گفر سَیمَانْ ولکن الشیَاطین کفروا یعون لاس السَخرّ وَمَا 
آنزن علی این ببابل هاژوت وماژوت ما یِعلمانِ من أحد حتّی یفولا ما تن فتته ة قلا تکفْز یعون 
منهما ما یفرَقو به بَیْْ المَرْء زژزجه ما هم بضازین به من أحَد لا بان اه وَیتعلمُوَ ما یرهم ولا 
یَنفعَُم ول عَلموا من اشتراه ما لهُ في الاخرة من خلافي ولبشن ما شرا به آنفتهم و کائوا یَمُونَ (102 
بقره) 

و پیروی کردند آنچه را تلاوت می کند شیطان هاء در حکومت سلیمان» و کفر نورزید سلیمان» و لیکن 
شیطان ها کفر ورزیدند» یاد می دهند به مردم جادوء و نازل نشد بر دو فرشته در بابل. هاروت و 
ماروت و آن دو تعلیم نمی دهند هیچ کس را تا آنکه بگویند همانا ما در آشوب افکندنی هستیم» پس کافر 
نشوء پس یاد می گیرند از آن دوء آنچه را جدایی می افکنند با آن» میان شخص و همسرش را و نیستند 
آنها از ضرر زننده ها با آن به کسی» جز با اجازه خداء و یاد می گیرند آنچه را زیان می رساند به آنان؛ 
و سود نمی رساند به آنان» و یقیناً به درستی دانستند یقیناً کسی که خرید آن راء نیست برای او در آخرت 
بهره و نصیبی» و یقیناً بد است آنچه را فروختند به آن» جان هایشان راء اگر می دانستند 


ولو أنَهُم آمئوا الوا لمنوبة من عند ام حَبر زوا یِعلفون (103 بقره) 
و اگر همانا آنها ایمان می آوردند و حذر می کردند» یقیناً پاداشی از نزد خداء بهتر است اگر می دانستند 
يا ها لّذی آمئوا لا تفولوا زاعتا وفولوا انظزتا واسمغوا ولگافرین عَذاب ی (104 بقره) 


ای کسانی که ایمان آوردید» نگویید مراعات ما را بکن» و بگویید مشاهده کن ما راء و بشنوید» و برای 
کافران عذابی دردناک است 

ما یود الذی گقزوا من أَهْل الکتاب ولا الْمترکین آأن رل عَیِکمْ من خی من رَبکخ واه بَْتَصْ برخمته 
من یشاء وال دو الفْضل العظیم (105 بقره) 

دوست ندارد کسانی که کفر ورزیدند از اهل کتاب» و نه قائلان به شریک برای خدا» که نازل شود بر 


ار ی ام ساسا سا تاه سر انیا کی وا که ی کوش و دا 
دارنده مزیت بزرگ است 
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ما تنسنخ من آية آز تنیها تأت بخَیّرٍ منها و مثلها الم تلم آنْ اه علی کل شَيْء قدیز (106 بقره) 

آنچه را باطل کنیم از آیه ای» يا از یاد ببریم آن راء می آوریم بهتر از آن را» يا مثل آن راء آیا هرگز 
ندانستی همانا خدا بر همه چیز توانا است 

تلم أنْ له له لك السماوات وَالاض وما لک من ون ال من ی ولا تصیر (107 بقره) 

آیا هرگز ندانستی همانا خدا» برای اوست سلطه ی آسمان ها و زمین» و نیست برای شما از غیر خداء از 
دوستی و نه یاری کننده ای 

آم ثریفون أن شنالوا رَسُولکم ما سل موستی من بل وَمن یبد ار بالایمان فد ضتل سَواة السّبیل 
(108 بقره) 

یا می خواهید اينکه درخواست کنید از فرستاده تان» مانند آنچه خواسته شد از موسی از قبل» و کسی که 
جایگزین کند کفر را با ایمان» پس به درستی گم کرد راه راست را 

ود یز من آهل الکثاب لو بوتکم من بَعدٍ پیمانکم کفازا خسذا من عند هم من بَغد ما تین هم الخق 
فاغفوا اصفخوا حثّی اي اه بأفره ان له علی کل شنيء قدیژ (109 بقره) 

دوست داشت بسیاری از اهل کتاب» اگر باز می گردانند شما را از پس از ایمانتان» به صورت کافران؛ 
به سبب حسدی از نزد جان هایشان» از پس از آنچه آشکار شد برای آنان از حقیقت» پس ببخشید و روی 
برتابید» تا بیاورد خدا دستورش را همانا خدا بر هر چیزی توانا است 

أقیفوا الصنلاة وآئوا لاه وما نیوا لیم من بر تجذوه علذ اه رن اه بتا تخملون بَصیرْ (110 
بقره) 

و به پا دارید نماز را و بدهید زکات راء» و آنچه را پیش فرستید برای جان هایتان از خوبی» می یابید آن 
را نزد خداء همانا خدا به آنچه انجام می دهید بینا است 

وقالوا آن یل الْجَتَةَ الا من ان هوذا و تصاری تلْك أمَانيهمْ فل هائوا بُهانکُم ان ثم صایقین (111 
بقره) 

و گفتند هرگز داخل نمی شود به باغ» جز کسی که بود بهودی یا مسیحیان» آن آرزوهایشان است. بگو 
بیاورید دلیلتان راء اگر بودید راستگویان 

(اشاره به حرف های بی اعتباری دارد که تحت عنوان دینشان» بهودیان و مسیحیان بیان می کرده اند. 
در اسلام نیز از اینگونه حرف های بی اعتبار که با عنوان دین مطرح می شود کم نیست و هیچ دلیل و 
پشتوانه ای در قرآن ندارند.) 

ی مَنْ أسلع هب هو مُحسنْ فله أجْرْهُ ند رَبّه ولا وت علیِهم ولا هم یخرَْونْ (112 بقره) 


آری» کسی که به تسلیم واداشت جهتش را برای خدا» و او بسیار نیکوکار است» پس برای او است 
پادافش نزد رتش و نیست: ترسی برای آنان» و آنان انذرهگین نمی شوند 
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وقات اْیهُود یت اللّْصازی عَلی شیء وقالت النّصَاری یت لبود علی شنیء وم بتلون الکتاب کذلك 
قال الذین لا بغلمون مثل قزلهم فالّه یِحکُم ینم یوم القيامة فیما ائوا فیه خفن (113 بقره) 
و گفت بهود» نیست مسیحیان بر چیزی» و گفت مسیحیان» نیست بهود بر چیزی و آنان می خوانند کتاب 


راء اینچنین گفت کسانی که نمی دانند» مثل گفتار آنان راء پس خدا حکم می کند بین آنان روز قیامت» در 
آنچه در آن اختلاف می کردند 


(یهودیان به مسیحیان و مسیحیان به یهودیان می گفته اند که جایگاهی ندارید» و اين در حالی بیان می 
شده است که آنان تورات و انجیل را می خوانند و همین گونه سخنان را نیز کسانی که علمی ندارند» بیان 
می کنند. از اینگونه سخنان در مورد ادیان دیگر و در مورد مذاهب گوناگون اسلام» از طرف مسلمانان» 
هم امروزه و هم در طول تاریخ بسیار مشاهده می شود و به بیان اين یه این سخنان نادرست است و 
در روز قیامت» خداوند بین آنان حکم می کند.) 

من أظُ من من مناجد ام آن یذ فیها امنفه ومتعی في خرابها أونك ما گان لَهم آن یذخلوها ال 
خانفین له في انیا خزي وَلَهم في الاخرة عَذاب َظیم (114 بقره) 

و چه کسی ستمکارتر است از کسی که بازداشت سجده گاه های خدا راء از اینکه یاد شود در آن نام او 
و کوشش کرد در خرابی آن» آنان را نبود برایشان» اينکه داخلش شوند جز بیمناکان» برای آنان در دنیا 
خواری ای است. و برای آنان در آخرت. عذابی بزرگ است 


وه المتترق والمغرب فایتما تولوا فمٌ وج اه ناه واسغ عليق (115 بقره) 


و برای خداست مشرق و مغرب پس هر جا که رو گردانید» پس آنجا جهت خداست» همانا خدا گشایش 
ایجاد کننده ی داناست 


(بیان شده که به هر طرف روی شما باشد. به سوی خدا است.) 
وقالوا اند اه ولا سبُحَاته بل لَهُ ما في السماوات والازض کل له قانثون (116 بقره) 


و گفتند گرفت خدا فرزندی راء منزه است اوء بلکه برای اوست آنچه در آسمان ها و زمین است» همه 
برای او اطاعت کنندگان هستند 


بدیغ السَماوات والازض واذا قضی مرا قاتّما ول له کنْ فیَکونْ (117 بقره) 

پدید آورنده آسمانها و زمین است» و اگر حکم داد به کاری» پس همانا می گوید به او باش» پس باشد 
وقل الذین لا بخلمون آولا متا اه آز تأنیتا ی کذلك قال این من قبلهم مثل قزلهم تشابهت فلوبهم قذ بیا 
الایات لفَوُم یُوقتونَ (118 بقره) 


و گفت کسانی که نمی دانند. چرا با ما سخن نمی گوید خدا» يا بر ما نمی آید آیه ای» مانند آن راء گفت 
برای گروهی که یقین می کنند 


ِا آزستات بالخق بشیزا وتذیزا ولا شنآل َن آصنخاب الْجَجیم (119 بقره) 
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همانا فرستادیم تو را به حقیقت» مژده دهنده ای و هشدار دهنده ای» و درباره همنشینان آتش بسیار گرم و 
سوزان» از تو پرسشی نمی شود 

(خداوند به پیامبر می فرماید که ما تو را به عنوان مژده دهنده و هشدار دهنده فرستادیم و تو مسئول به 
جهنم رفتن ساکنین جهنم در روز قیامت نیستی.) 

ون تزضی عّكّ بوذ ولا النصازی خی تتبع مهم فل ان هُذی ال هو الهدی ول الب أَوَاءهم بعة 
الذي جاءك من العلم مَا لك من الّه من وَلِي ولا تصیرٍ (120 بقره) 


و هرگز راضی نخواهد شد از تو یهود و نه مسیحیان» تا آنکه پیروی کنی آیین آنان راء بگو همانا هدایت 
خداء خود هدایت است. و یقیناً اگر پیروی کنی خواسته هایشان راء پس از آنچه که آمد نزد تو از دانش؛ 
نیست برای تو از خداء از دوستی و نه پاری کننده ای 


(بیان شده که یهودیان و مسبحیان در صورتی از پیامبر راضی می شده اند که پیامبر از دین آنان پیروی 
کند. و خداوند به پیامبر می فرماید که اگر پس از آنچه که از دانش نزد تو آمده است. از آنگونه خواسته 


های آنان» پیروی کنی» از جانب خداوند حمایت نمی شوی.) 

الذین نیام الکتاب یثلوته حقَ تلاویه اولنك نون به ومن یف به قاولنك هم الْخامیرون (121 بقره) 
کسانی که دادیم به آنان کتاب راء که می خوانند آن را شایستگی خواندن آن» آنان ایمان می آورند به آن؛ 
و کسی که کفر ورزد به آن» پس آنان خود زیان دیدگانند 

(به اهمیت کتاب آسمانی در ادیان از جمله اسلام» اشاره شده است.) 

یا بني |سرّائیل اذْکزوا نغمتي الّني أنعمت عَلیِکم واأیّي فضنکم علی العالمین (122 بقره) 

ای فرزندان اسرانیل» به یاد آورید نعمتم راء آنچه را نعمت دادم به شماء و همانا من صاحب فضل دانستم 
شما را بر جهانیان 

وافوا یومّا لا تجْزي تفن عَن نفس شیتا ولا بقل منها عَذل ولا تلقغها شفاعة ولا هُخ ینْصَرُونَ (123 
بقره) 

و حذر کنید از روزی که مجازات نمی کند کسی را به جای کسی» چیزی راء و قبول نمی شود از او 
معادلی» و به او سود ندهد وساطتی» و نه آنان یاری می شوند 

ولِذ ابتلی ایراهبع رَبْهُ بکلماتِ فَمَهُنْ قال ايّي جاح للنّاس لمامّا قال ومن دُرَيِبّي قال لا تال عَهدي 
الظلمین (124 بقره) 


و هنگامی که آزمود ابراهیم را ربّش با کلماتی» پس کامل کرد آنها راء گفت همانا من قرار دهنده تو 
هستم برای مردم به عنوان الگو» گفت و از نسل منء گفت داده نمی شود پیمان من به ستمکاران 


جعلنا البیْت ماب لاس وأغثا وائخذوا من مقام ابَراهیم مصتلّی وعهذنا ای اراهیم واماحیل أن طهَرّا 
بت للطانفین والعاکفین رک السجود (125 بقره) 
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و هنگامی که خانه را محل اجتماع مردم برای مردم» و دارای امنیت قرار دادیم و انتخاب کنید از محل 
اقامت (یا جای دو پای) ابراهیم. محل نماز گزاردنی» و متعهد کردیم به ابراهیم و اسماعیل» اینکه شما 
دو نفر پاکیزه کنید خانه مرا برای طواف کنندگان (یا گردش کنندگان) و مقیمان و رکوع کنندگان سجده 
گزار 

و قال یْراهیم رب اجْعل هذا بدا آمثا وازژق أَهلهُ من ارات مَن من مهم باه وَلیم الاخر قال وَمَن 
گفر فمیّغه قیبلا ثم أَضطره ای عذاب الثّار وشن اْمَصیز (126 بقره) 

و هنگامی که گفت ابراهیم» رب قرار بده این مکان را دارای امنیت» و روزی بده ساکنین آن را از میوه 
هاء کسی را که ایمان آورد از آنان» به خدا و روز واپسین» گفت و کسی که کفر ورزید» پس 
برخوردارش می کنم اندکی» سپس ناچارش می کنم به عذاب آتش» و بد برگشتنی است 

(در این آیه ابر اهیم از خداوند» خواسته های مطرح شده در آیه را برای موّمنان می خواهد و در جواب» 


خداوند می فرماید» افرادی که ایمان نیاوردند را نیز در دنیا شامل این نعمت ها خواهم کرد و در قیامت 
جایگاه کافران» عذاب آتش است.) 


ولد یرْفعْ ایراهیم لقاع من ابیت واسماعیل ریّتا تقَبل متا ات آثت السّميغ لیم (127 بقره) 


شتا دانانر: 

ربّنا واجْعتا مللمین لت ومن دریتا أمَة مه لت وآرنا مناسکنا وئب غلینا نت آئت الاب الرَجیم (128 
ظره) 

رب ماء قرار بده ما را تسلیم کنندگان برای توء» و از نسل ما جماعتی تسلیم کننده را برای تو» و نشانمان 
بده عبادت های ما را و بازگرد بر ماه همانا تو خود بسیار بازگشت کننده ی بخشایشگر هستی 

ربنا وابعث فیهم زسئولا منهم یلو عیهم آیانك ویْعلمهم الکتاب والْجکْمة وَيْرَكَيهم لك نت العزیز الَْكيم 
(129 بقره) 


رب ماء و بفرست در آنها فرستاده ای از آنان» که می خواند برای آنان آیات تو راء و می آموزد به آنها 


ومَنْ بزغب عَن ملّ ایراهيم الا من سفه تفته ولد اصطَفیتاهُ في انیا وَاثَهُ في الاخرة لَمنْ الصَالجین 
(130 بقره) 


و چه کسی روی بر می گرداند از آیین ابراهیم» جز کسی که بی خرد است جانش, و یقیناً به درستی 
برگزیدیم او را در دنیاء و همانا او در آخرت. یقیناً از شایسته ها است 


لد قال له رَبهُ سم قال أسلفث رب الْعالمين (131 بقره) 
هنگامی که گفت به او ریش تسلیم شوء گفت تسلیم شدم به رب جهانیان 


وَوَصّی بها یر اهیم بِیه وَیَعُْوب يا بیع ان اه اصنطفی کم الذّین فلا تون الا وأنئم مُِمُون (132 بقره) 
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و سفارش کرد به آن» ابراهیم» فرزندانش را» و یعقوب ای فرزندان من» همانا خدا برگزید برای شما 
دين راء پس نمیرید جز اینکه» و شما تسلیم کنندگان هستید 

ام نم شهداة اد حضترّ یغقوب الْمَوّث ٍذ قال لبنیه ما تعبُون من بغدي قالوا ند لك وال آبايك ابزاهیم 
ولسْماعیل واسحاق الهّا واجدا وَتَخْنْ له مُمُون (133 بقره) 

از پس از من گفتند می‌پرستيم خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق راء خدایی یگانه 
تلك مه قذ خلت لها ما کسبث وخ ما تبثم ولا شنألون عمّا گائوا یَغملون (134 بقره) 


آن جماعتی است که به درستی سپری شد» برای آن است آنچه را کسب کرد» و برای شما است آنچه را 
کسب کردید» و سوال نخواهید شد از آنچه انجام می دادند 


(هیچ کسی مسئول اعمال دیگری نیست و برای عملی که دیگری انجام داده است» در روز قیامت مورد 
سول رال تس شود 


وقلوا کوئوا ُوذا و تصتازی تهتذوا فل بل ملَة اُزاهیم حنیقا وما ان من المُشرکین (135 بقره) 
و گفتند باید یهودیان با مسیحیان» تا هدایت شوید. بگو بلکه آیین ابراهیم یکتاپرست» و نبود از مشرکان 


فولوا ما باه وما آنزل تا وما ئزل ای ایراهیم وسنماحیل وابنخاق وَیغوب والأسنباط وما وت مومتی 
وعیسی وما آوتي النبیونَ من رَبهخ لا تفرّق بَیْنَ آحدٍ منهم ونحنْ له هون (136 بقره) 

بگویید ایمان آوردیم به خداء و آنچه نازل شد به ماء و آنچه نازل شد به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و قبیله هاء و آنچه داده شد به موسی و عیسی. و آنچه داده شد به پیامبران از ربّشان» از هم 


تفکیک نمی کنیم میان هیچ یک از آنان راء و ما برای او تسلیم کنندگان هستیم 


فان آمئوا بمثل ما آمنئم به فد اهتتوا وان تولوا فانّما هم في شیقاقی فسَيكُفيكَهُم له وه السمیغ العلیم (137 
بقره) 


پس اگر ایمان آوردند به مثل آنچه ایمان آوردید به آن» پس به درستی هدایت شدنده و اگر روی برتافتنه 
پس همانا آنان در مخالفت ورزیدنی هستند» پس بسنده خواهد بود تو را از آنان» خداء و او شنوای داناست 


(بحث ایمان به کتاب های آسماني پیامبران» با بحث پیروی از آن کتاب هاء متفاوت است. پیروان هر 
دینی» به کتاب پیامبر خود مراجعه می کنند برای مثال مسیحیان به انجیل و یهودیان به تورات و 
مسلمانان به قرآن. یک فرد مسلمان برای پی بردن به دین خود به تورات و انجیل مراجعه نمی کند ولی 
به تورات و انجیل و همه ی کتاب های آسمانی» ایمان دارد. در اين آیه بیان شده که اگر پیروان ادیان 
دیگر نیز به خدا و به همه ی کتاب های آسمانی پیامبران همچون ایمان مسلمانان» ایمان داشته باشند» 
هدایت شدگان هستند. به عبارت دیگر برای هدایت يافته بودن» حتماً لازم نیست مسلمان بود» و پیروان 
ادیان دیگر نیز می توانند از هدایت شدگان باشند.) 


صبِعَة اه من خسن من ال صبِعَة وحن له غابذون (138 بقره) 
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رنگ خدا است» و چه کسی نیکوتر است از خدا در مورد رنگ» و ما برای او پرستندگان هستیم 

فن أنْحَاجُونتا في اه هو رَبْنّا ورَبُکم ولنا آغمالتا وم أَغمالکم وحن له مُخْلصُون (139 بقره) 

بگو آیا جر و بحث می‌کنید با ما به دلیل خداء و او رب ما و رب شماست» و برای ما است کارهای ماء و 
برای شماست کارهای شماء و ما برای او صادقانه ها هستیم 

(چرا باید پیروان ادیان مختلف با هم به مجادله بپردازند در حالی که همگی پرستنده ی یک خدای یگانه 
هستند. موردی دیگر که در اين آیه به آن اشاره شده است» این است که هر کسی مسئول و پاسخگوی 
اعمال خود است و هیچ کسی به دلیل اعمال دیگری» مورد سوال واقع نمی شود.) 

آم تفولون ان ازاهيم وابنماعیل وبنخاق وَیعقوب لبط گائوا موذا آز نصتازی تن ثم أَغلغ آم له من 
ظلَُ ممَنْ کت شهادةٌ عنده من الّه ومَا اه بقافل عَمَا تعمَلْون ۵ (140 بقره) 

يا می‌گوبید همانا ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و قبیله ها» بودند بهودیان یا مسیحیان» بگو آیا 
شم داتاکر یت با خقا و کیست:شسنکار کر از کسی که‌بشهان کرد گراهی اج زا تژیش از شداه و فیست قفا 
غافل از آنچه انجام می دهید 

لك مه قذ لت لها ما کسَبِث وک ما سم ولا شنألون عمّا کائوا یعون (141 بقره) 

آن جماعتی است که به درستی سپری شد. برای آن است آنچه کسب کرد و برای شماست آنچه کسب 
کردید» و سوال نخواهید شد از آنچه انجام می دادند 

مریگ خی هن کننی تا شوه آزسک همع کیب هرز رود دنکن ورد تالآ کش 
شود.) 

سَیِفول السْفْمَاءُ من الناس ما ولاهُخ غَن قنلتهم النّي کائوا عَلیْها فل یه اْمشرق والعفرب يَهّدي من یشاء ای 
صر اط مُسثفیم (142 بقره) 

خواهند گفت بی خردان از مردم» چه روی برتافت آنان را از جهتشان» که بودند بر آن» بگو برای 
خداست مشرق و مغرب» هدایت می کند کسی را که می خواهد به راه راست 

(احتمالاً در مورد تغییر قبله ی مسلمانان بیان شده است.) 

وکذلك جَعتاکم أمَهٌ وستطا لتکوئوا هدام علی الّاس ویکون الرسول یک شهیذا وما جَعلنا ال اي کت 
لیا الا للم من بیغ الرسول ممَنْ یَنقلب علّی عقبیه وان گائث لكَبيرَة الا غلّی الذین هدی ال ومَا ان ال 
لبْضيع ایمَانکم 9 اه بالّاس رغُوت رَجيم یم (143 بقره) 

و این گونه قرار دادیم شما را جماعتی میانه» تا بائید گواهان بر مردم» و که باشد فرستاده بر شما به 
عنوان گواه» و قرار ندادیم جهت را که بودی بر آن» جز تا بدانیم کسی که پیروی می کند فرستاده را» از 
کسی که بر می گردد بر دو پاشنه ی پایش (-منظور به عقب برگشتن است)» و همانا بود بقیناً بزرگ» 


جز بر کسانی که هدایت کرد خداء و د بر آن نبود خدا تا از بین ببرد ایمانتان راء همانا خدا به مردم يقیناً 
بسیار دل رحم بخشایشگر است 
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قذ تزی لب وجهك في السماء فيك قبل قزضاها فول وجهّك شَطر الصنجد ارام وحیْث ما کثثم فلوا 
وَجُوهكُم شطره وان الذین آوئوا اکتا یغلمون أنهُ الق من رَبّهخ ما اه بغافل عَمّا یعون (144 بقره) 


به درستی می بینیم چرخش صورتت در آسمان راء پس یقیناً تعیین می کنیم تو را به جهتی که از آن 
خرسند شوی» پس روی برتاب جهتت را به ناحیه ی مسجدالحرام» و هر کجا که بودید» پس روی برتابید 
خی اسان زا هی او ها کسانی که دادم فانک تانب زدیا مي کانق ها ام. رت 
است از ربّشان» و نیست خدا غافل از آنچه انجام می دهند 


(به تغییر قبله اشاره دارد.) 

ون نت الذین آوئوا الکتاب کل آیة ما تبغوا لت وما آنت بتابع قلتهم وما بَغضنهم بتابع قلة بَغض ون 
ابْغْت أَهُوَاءِهم من بَعْد ما جاءك من العلم ات ادا من الظالمینَ (145 بقره) 

و یقیناً اگر بیاوری برای کسانی که داده شده اند کتاب راء هر آیه ای (یا نشانه ای) راء پیروی نمی کنند 


جهت تو را و نیستی تو پیرو جهت آنان» و نیست بعضی از آنان پیرو جهت بعضی و یقیناً اگر پیروی 
کردی خواسته های آنان راء از پس از آنچه آمد نزد تو از دانش» همانا تو بدین ترتیب یقیناً از ستمکارانی 


(منظور از اینکه اگر پیروی کردی از خواسته های آنان پس از آنچه که آمد نزد تو از دانش» آن خواسته 
ای است که مغایر با آن چیزی بوده است که در قرآن آمده است و به معنای هر خواسته ای نیست و در 
این آیه» احتمالاً در مورد قبله بیان شده است.) 


الذین تام الکتاب یَغرفوته کما یغرفون أبتَاءِهُم وان فریقا مهم لیَکْنمُونْ الحَقَ وَهُم یِلمون (146 بقره) 
کسانی که دادیم به آنان کتاب را می شناسند او را مانند اینکه می شناسند پسرانشان راء و همانا گروهی 
از آنان بقیناً م خفی می کنند حقیقت راء و آنان می دانند 

الحقٍ من ریّك فلا تکوننْ من الشفترین (147 بقره) 

حقیقت از رب تو است» پس به هیچ وجه نباش از شک کنندگان 

ولکلٍ وجْهَه هو مُوّآیها فاستبقوا الحبْرّاتِ ین ما توئوا یأت بکم ال جمیعا ان اه علی کل شیء یی (148 
بقره) 

و برای همه. جهتی است. که او روی تابنده به آن است» پس سبقت گیرید در نیکی هاء هر کجا که 
باشید» می آورد شما را خداء همگی را» همانا خدا به هر چیزی توانا است 


(پیروان هر دینی» جهتی دارند که به آن رو می کنند» مثلاً مسلمانان برای نماز به مسجد الحرام رو می 
کنند و یهودیان» به جهتی دیگرء ولی آنچه که مهم است انجام کارهای نیک است.) 


ومنْ حیْث خرَجت فُولٍ وجهك شَطر الْمَسجد الْحرام وله لحَق من رَبّك وما امه بغافل عَمّا تخملون (149 
بقره) 


و از هر کجا خارج شدی پس بگردان جهتت را به ناحیه ی مسجد الحرام» و همانا آن یقیناً حقیقت است 
از ربّت» و نیست خدا غافل از آنچه انجام می دهید 
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(جهت یا به عبارت دیگر قبله ی مسلمانان» مسجدالحرام است.) 
من حبّثْ خَرَخت فول وَجْهك شطر النجد الحرّام یت ما کم فولوا وجُوهکُم شَطره لتلا کون للناس 
علیِکغ حَجّه الا الذین ظلموا منهم فلا تخشوهخ واخشوني لام نِغمتّي لیم ولعلکم تهتون (150 بقره) 


و از هر جا خارج شدی» پس بگردان جهتت را به ناحیه ی مسجد الحرام» و هر جا که بودید» پس 
بگردانید جهت هایتان را به ناحیه ی آن» تا نباشد برای مردم بر شما عذری» جز کسانی که ستم کردند از 
آنان» پس از آنان نترسید» و بترسید از من و تا تمام کنم نعمتم را بر شما» و شاید شما هدایت شوید 


کما اسلا فیک زمنولا منم یلو عَیِکم تا ورکیم وَیْعلَکم الکتاب وَالْجکُمَةٌ وَیْطمْکة ما لغ تحووا 
تعلمُون (151 بقره) 


مانند اينکه فرستادیم در شماء فرستاده ای از شما راء که می خواند بر شما آیه های ما راء و پاک می کند 
شماراء و به شما می آموزد کتاب و حکمت راء و به شما می آموزد آنچه را هرگز نمی دانستید 


قاذروني أَدْکرکُمْ واشکژوا لي ولا تکُفْزون (152 بقره) 

پس به یاد آورید مراء تا به یاد آورم شما راء و سپاسگزاری کنید از من» و کفر نورزید 

با یه لین آملوا اسنتعیثوا بالصتبر والصللاة نله مغ الصابرین (153 بقره) 

ای کسانی که ایمان آوردید» یاری خواهید با شکیبایی و نماز» همانا خدا با شکیبایان است 

ولا تفولوا لِمَن بل في ستبیل امه آمواث بل یا ون لا تشغزون (154 بقره) 

و نگویید به کسی که کشته می شود در راه خداء مردگان بلکه زنده ها هستند و لیکن درک نمی کنید 
بوتکم بشتیء من الخَوفب والْجوع وتفص من الموال وَالْس والتّمرات وَبثر الصابرین (155 بقره) 


و یقیناً می آزمايیم شما را به چیزی از ترس و گرسنگی, و کمبود از دارایی ها و جان ها و میوه ها» و 
مژده ده شکیبایان را 


(برخی آزمایش خدا را مجازاتی معرفی می کنند که به دلیل گناهکار بودن افراد» بر آنان نازل شده است 
و این سخن نادرست است و در این آیه بیان شده است که این ها آزمایش خداوند هستند و به شکیبایان 
مژده داده است و در دو آیه ی بعدی در مورد آنان توضیح داده است.) 


لین لذا َصابِهغ مُصیبَة قالوا انا ولا یه اجغون (156 بقره) 

کسانی که اگر اصابت کرد به آنان بلایی» گفتند همانا ما از خدا هستیم و همانا ما به او بازگردنده ها 
تیم 

اولنكك هم صلّاث من رَبَهخ ورخمَة و اولنك هم الْمُهتدُون (157 بقره) 


آنان برایشان» تسبیح هایی است از ربّشان» و مهربانی ای است. و آنان خود هدایت شدگان هستند 
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الصقا والْعزوة من نتعایر انم فعن حَج لت آو اغتعر فلا جاح یه آن یطوّت بهما ومن تطوع خیرا 
ان اه شاکر علیغ(158 بقره) 


همانا صفا و مروه از نشانه های خداست» پس کسی که قصد کرد خانه راء یا بازدید کرد» پس نیست 


کناهی ید ای که تون ان که بهر خده تقاعد شود به ذ ۰ نا خد دار نده 
کناهی بر او» که دور آن دو بچرخده و هر که متفاعد شو یکی ای» پس همانا خدا سپاس دار 
داناست 


نْ لین یکفون ما أزلنا من بات والهدی من بَغد ما جِيه لاس في الکتاب أولنك بلْعلهم اه ویعَلهم 
اللاعون (159 بقره) 


همانا کسانی که پنهان می کنند آنچه را نازل کردیم از دلایل و هدایت» از پس از آنکه آشکار کردیم آن 
را برای مردم در کتاب. آنان هستند که خدا لعنتشان می کند» و لعنت کنندگان لعنتشان می کنند 


(نکته ای که در این آیه می توان مشاهده نمود» این است که دلایل و هدایت» برای مردم در کتاب خداء 
اکن که ان و که ادن ایس که کر کی راهان ایک اس اقا اند سر ها مر ات کدی 
آن در دین اسلام قرآن است و در ادیان دیگرء» کتاب دین خودشان است.) 

لا لین توا وآصنتخوا وَبیلوا قاولنك ثوب علَیهخ ون لاب الرَحی (160 بقره) 


جز کسانی که بازگشتند و اصلاح نمودند و آشکار کردند» پس آنان را باز می گردم به آنهاء و من بسیار 
بازگشت کننده بخشایشگرم 


(معنی کلمه ی توبه بازگشتن است و در این ترجمه به جای کلمه توبه» از معنی آن استفاده می شود.) 
ان الذِینَ گفروا ومائوا وَهم کاْ أولنك علیّهم لَخته ام وَاْلایگة والنّس أجْمعین (161 بفره) 


همانا کسانی که کفر ورزیدند و مردند» و آنان کافران بودند» آنان را برایشان» لعنت خدا و فرشتگان و 
مردم» همگی است 


خالدین فیها لا یْخْفف عَنهْم العَذاب ولا هم یرون (162 بقره) 

همیشگی ها در آن هستند» سبک نمی شود از آنان عذاب. و آنان مهلت داده نمی شوند 
هکم له واجذ لا لل ال هو الرَحمَنْ الرّجیْ (163 بقره) 

و خدای شماء خدایی یگانه است» نیست خدایی جز اوء بخشاینده ی بخشایشگر است 


ان في خّق السْماوات والأزض واختلاف الیل والتهار والْفكِ اْبي تجري في البخر بما یثفغ لاس وما 
رل اه من السْماء من مّاء فأخیّا به الازض بغد مَزنها بت فیها من کل اه وتصنریفب الرَیَاح الاب 
اسر بَیْنْ السَمَاء والأزض لایّات لقم یَغقلون (164 بقره) 

همانا در آفرینش آسمان ها و زمین» و جانشینی شب و روز و کشتی هایی که جاری می شود در دریاء؛ 
به سبب آنچه نفع می رساند به مردم» و آنچه که نازل کرد خدا از آسمان از آب» پس زنده کرد با آن 


زمین را پس از مرگش. و پراکند در آن از هر جنبنده ای» و گرداندن بادهاء و ابر تحت تصرف بین 
آسمان و زمین یقیناً نشانه هایی است برای جماعتی که درک می کنند 
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من النّاس من یتخد من ون اه نذا يجبُوتهم کب الم این آمئوا أَشدُ خبّابقه ولو ری الذین ظلموا ذ 
رون العذاب أَن اف جمیغا وأنْ اه نییذ الْعذاب (165 بقره) 

و از مردم» کسی است که می گیرد از غیر خدا همتایانی راء آنان را دوست دارند مانند دلبستگی به خداء 
و کسانی که ایمان آوردند» دلبستگی نیرومندتری به خدا دارند» و اگر ببیند کسانی که ستم کردند» هنگامی 
که می بینند عذاب راء همانا قدرت برای خداست همگی؛ و همانا خدا نیرومند عذاب است 


اد ترا لَذِینَ ابغوا من این ابو ورآوا الْعَذاب وَتفطْعت بهم الاب (166 بقره) 


هنگامی که بیزاری جست کسانی که مورد پیروی قرار گرفتند» از کسانی که پیروی کردند» و دیدند 
عذاب را» و از همه سو قطع کرد از آنان» پیوندها را 

وقل اذینْ ابوا لز آنْ نا ره فتتبرً منهم ما تبرغوا ما لت بُریهم اه آغمالهم رات یه وما هم 
بخارچین من الثّار (167 بقره) 

و گفت کسانی که پیروی کردند» اگر همانا برای ما بار دیگری بود» پس بیزاری می جوییم از آنان؛ 
آنچنان که بیزاری جستند از ما اینچنین به آنان نشان می دهد خداء کار هایشان را» افسوس هایی بر آنان 


است و نیستند آنان از بیرون روندگان از آتش 
یا آیُها نس کلوا ممّا في الازض حلالا طیِیّا ولا تتبغوا خطوات الشیّطان ان کم َو ین (168 بقره) 


ای مردم» بخورید از آنچه در زمین است به صورت حلال پاک» و پیروی نکنید گام های شیطان را 
همانا از باق تسا مکی آشکاز ایس 


ما یَأمرکم بالسُوء واْفختناء ون تولوا علّی اه ما لا تون (169 بقره) 

وذا قیل هم اتبغوا ما آنزل اه قالواً بل تتبغ ما نا علیّه آباءتا لو ان بارهم لا یغقلون شیِا ولا 
یَهتَدُونَ(170 بقره) 

و گر گفته لتق به آنان» که یرو کنید آنجه را فازل کرد خداه که باکه پیزری من ککيم آنچهرا بانتم 
بر آن پدرانمان راء آیا اگر پدرانشان درک نمی کردند چیزی راء و هدایت نشدند 


(آنچه که نازل کرد خدا در اسلام» قرآن است و بیان شده که از آن پیروی کنید. و در ادامه بیان شده که 
آن ها در جواب می گویند» پیروی می کنیم آنچه را که پدرانمان را بر آن یافتیم. در اسلام از پس از 
پیامبر» اسلام را به خواست خود و با دروغ هایی که تحت عنوان دین» به نام اسلام و خدا بیان کردند» 
تغییر دادند و احکام و دستورات و حلال و حرام های دروغین را وارد اسلام کردند و به عنوان اسلام 
مردم آنها را پذیرفتند و نسل اندر نسل» منتقل کرده و از آن پیروی کردند و این در حالی است که قرآن 
که اصل و واقعیت دین است. در دسترس بوده و هست.) 

ومثل این کفزوا کتثل اي یلق بما لا نتغ الا غاغ وناء صلغ بو غنی فهم لا نون (171 بقره) 
و مَثل کسانی که کفر ورزیدند» مانند مثل کسی است که با فریاد جلو می راند آنچه را که نمی شنود جز 
صدایی و بانگی راء» ناشنوایان لال های کورانی هستند» پس آنان درک نمی کنند 
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یا یا لّذین آمئوا کلوا من طیِبّاتِ ما رزفتاکم واشکزوا لش ان کلم ایا تخبون (172 بقره) 


ای کسانی که ایمان آورده‌الیده بخورید از پاک هاء آنچه را روزی دادیم به شماء و سپاسگزاری کنید برای 
نما حرّم عم لته والتم ولخم الخلزیر وم ال به لغیر اه فتن اضنطرٌ غیز باغ ولا غاد فلا انم عَیْه 
ان اه غَفوژ رجیخ (173 بقره) 

همانا حرام کرد بر شما مردار» و خون» و گوشت خوک. و آنچه با صدای بلند گفته شد بر آن از غیر 


خداء پس کسی که ناگزیر شود غیر از طلب کننده ای (یا ستم کننده ای) و نه دشمنی کننده ای» پس 
نیست گناهی بر او همانا خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر است 


(اين چیزهای که خوردنش حرام شده است» در صورتی که فرد ناچار گر کت 4 گوورفن آنهاء تحت 
شرایطی که مطرح شده» در خوردن آنهاء گناهی نیست.) 

ان الذِینَ یکتنون ما آنژل الّه من الکتاب ویِشتزون به قمنا قلیلا أولنك ما بو في بطونهم الا الثاز ولا 
یمهم اه یوم الْقيَامَة ولا برَکیهم وَلَهْم عَذاب یم (174 بقره) 

همانا کسانی که پنهان می کنند آنچه را نازل کرد خدا از کتاب» و می فروشند آن را به بهایی اندک» آنان 
نمی خورند در شکم هایشان جز آتش راء و سخن نمی گوید با آنان خدا در روز قیامت. و پاک نمی کند 
آنان را» و برای آنان عذابی دردناک است 

(در اینجا نیز به اهمیت کتاب آسمانی نازل شده توسط خداوند در دین» و جایگاه ان در دین» اشاره شده 
است. ) 

لك اَذِینَ ائنتروا اللالَةٌ بالهدی والْعذاب بالمعْفرة فما أصنبرَهُم علّی الثّار (175 بقره) 

آنان کسانی هستند که خریدند گمراهی را به هدایت» و عذاب را به آمرزش گناه» پس چگونه به شکیبایی 
فرا خواند آنان راد بر آتش 

لك بان اه تن الکتاب بالحقٍ وان الذینَ اختلفوا في اْکتاب آفي شقاق بَعید (176 بقره) 

آن به سبب این است که همانا خدا نازل کرد کتاب را به حقیقت» و همانا کسانی که اختلاف داشتند در 
کتاب یقیناً در مخالفت ورزیدن دوری هستند 

ین بر آن لوا رز جوک قل التشرق والعفرب ولعنْ ابر 2 من آفن بائه از خن و ۳ 2 
لصلاةواتیاکاة الغوفونبعیدهم بذ عَاقذوا و الصابرین في باه والضتزاء وجین لس أونك لذی 
صتتفوا و أولئت هم عون (177 بقره) 

نیست فرمانبرداری (یا نیکویی)» اينکه روی گردانید صورت هایتان را به سوی مشرق و مغرب» و 
لیکن فرمانبرداری (یا نیکویی)» کسی است که ایمان آورد به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب و 


پیامبران» و داد دارایی را برای دلبستگي به اوء به خویشاوندان و بتیمان و بی چیزان و مسافر و گدایی 
کنندگان» و به خاطر بردگان» و برپا داشت نماز راء و داد زکات راء و وفا کنندگان به عهدشان» اگر عهد 
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بستند» و شکیبایان در فقر و سختی و هنگام رنج» آنان کسانی هستند که راست گفتند» و آنان خود 
پر هیزکاران هستند 


(تحت عنوان دین» برخی از اعمال» به عنوان کارهای نیک و کارهای دارای پاداش» مطرح گردیده است 
که ساختگی بوده و هیچ گونه نیکی به شمار نمی آید» و با خواندن قرآن» می توان پی به حقیقت برد و 
کار نیک را از غیر نیک تشخیص داد.) 

یا یا لین مئوا کیب عَلیکم القصاص في ای الْحرٌ بر الب بالْعد والانتی بالائتی فْمن غفی له من 
آخیه شني با بالمغژوف وَأدَاء یه باخسان ذلك تخْفیت من رَبْکُمْ ورخمَة من اغتتی بغد ذلك فلَهُ عَذّابٌ 
لیم (178 بقره) 


ای کسانی که ایمان آوردید» مقرر کرده شد بر شما مقابله به مثل» در کشته شدگان آزاد با آزاد» و برده با 
برده». و زن با زن» پس کسی که مورد عفو قرار گرفت بر اوء از برادرش چیزی راء پس دنباله روی به 
مشهورء و اجرای به او به صورت نیکوتر» آن تخفیفی است از ربّتان» و مهربانی ای است» پس کسی که 
تجاوز کرد پس از آن» پس برای او عذابی دردناک است 

(در اين آیه که بیان می کند آزاد با آزاد و برده با برده و زن با زن» شاید به اين دلیل بوده که اعراب به 
صورت قبیله بوده اند و برای اينکه اگر از یک قبیله» فردی مرتکب قتل شد و فردی از قبیله ی دیگر را 
کشت قبیله ی مقتول در پی انتقام از اقراد قبیله ی قائل» کشتار انجام ندهد و فقط جان یک نفر گرفته 
شود و همچنین در صورت قصاص برای مقتول آزاد. به جای فردی آزاد» برده ای را و در صورت 
قصاص برای مقتول مرد. زنی را قربانی نکنند. چرا که بعضا شاید در میان اعراب جاهلیت» ارزش زن 


راکو و زبس تزا ات باشد که قصاص قائل برای قی که (حبام ناه پ# در 
اسلام مطرح نیست و این آیه برای جلوگیری از کشتار افراد برای انتقام مقتول آورده شده است. و در 
ادامه ی آیه» بیان شده کسی که مورد عفو قرار گرفت بر او» آن مهربانی ای است و اگر کسی بعد از 
این مهربانی» تجاوز کرد» برای او عذابی دردناک است.) 

کم في القصناص حیةٌ یا آولي الالباب لعلم تون (179 بقره) 

و برای شما در مقابله به مثل» زندگی است. ای خردمندان» شاید شما حذر می کنید 

(شاید به اين دلیل در آن زندگی است که با اين قانون مقابله به مثل» از جنگ و کشتار زیاد بین دو قبیله 
خودداری می شود و چه بسا اگر قبیله ی مقتول به این نتیجه برسد که کشتن بی گناهی به جای قاتل» کار 
خوبی نیست» از کشتن او خودداری نماید.) 

کیب غلیکم ۱ حضنر أحدکم اموث ان ترت خیرّا الوصیَة لول والگفزبین بالعغزوف حقا غلّی امین 
(180 بقره) 

مقرر شد بر شماء اگر فرا رسید یکی از شما را مرگ اگر ترک کرد مالی راء وصیت برای پدر و مادر 


و نزدیکان به مشهور» حقیقتی است بر پرهیزکاران 


من بل بَعتما سمعه اما مه غلی این یله ناه ستمیغ غليخ (181 بقره) 
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پس کسی که تغییر داد آن را پس از آنکه شنید آن راء پس همانا گناه آن بر کسانی است که تغییر می 
دهند آن راء همانا خدا شنوای دانا است 


من خات من موص جنفا و اما فأصنلح هم فلا لبم علیه ان له َفُوز رجيم (182 بقره) 


پس کسی که ترسید از وصیت کننده» در مورد انحرافی از راه حق یا گناهی» پس اصلاح کرد بین آنان 
راء پس نیست گناهی بر او همانا خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر است 


(در آیه ی قبلی در مورد کسی بیان شده است که وصیت تعیین شده را تغییر می دهد و این کار گناه 
است» ولی در این آیه بیان شده است که اگر کسی بین وصیت کننده و وارث را آشتی دهد» تا وصیت 
کننده وصیت را به درستی بنویسد» گناهی بر آن فرد نیست.) 


یا ها الذِینَ آمئوا کیب عَیِکم الصنیام گما کب ی الّذین من قِلم لک تون (183 بقره) 


ای کسانی که ایمان آوردید مقرر شد بر شما روزه» همان گونه که مقرر شد بر کسانی از قبل شماء شاید 


یا مخئودات فْمَن گان منکغ مریضتا و علی سفر فعدّةٌ من یام أخْر وغلی دی بْطیفُوَة فيةٌ طَعَام مسنکین 
فَمَنْ نطو ع خَیِرّا فهو یر له ون تصوموا خَیِرٌ کم ان لثم تَعلَمُْون (184 بقره) 


روزهای شمرده شده ای (يا اندکی)» پس هر کس از شما که بود بیمار یا در مسافرت» پس نتعدادی از 
روزهای دیگر را» و بر کسانی که تحمل می کنند آن را (يا آن برایشان طاقت فرساست)» به عنوان 
جایگزین» خوراک بی چیزی است» پس کسی که بخشید نیکویی (یا مالی) راء پس آن بهتر است برای 
اوء و اينکه روزه بگیرید بهتر است برای شماء اگر می دانستید 


(روزه در روزهایی بر مسلمانان مقرر شده است و بیان شده که اگر شخص بیمار بود و يا در سفر بود؛ 
در روزهایی دیگر به همان تعداد روز که روزه نگرفته» به جای آن روزها» روزه بگیرد و در ادامه 
بیان شده که اگر روزه گرفتن برای کسی سخت است یعنی به هر دلیلی با بی میلی و ناراحتی روزه می 
گیرد و اگر بگیرد» آن را تحمل می کند» برای اين افراد» جایگزینی مطرح شده است که به جای روزه 
گرفتن» آن کار را انجام دهند و آن» به ازای هر روز روزه» غذا دادن به بی چیزی است و البته اگر 
بیشتر از اين» بخششی انجام دهد » یعنی بیشتر از یک بی چیز را غذا دهد آن برای او بهتر خواهد بود. 
در انتهای آیه بیان شده که اگر روزه بگیرید» بهتر است برای شما. 

نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که افراد بسیاری. یا به دلیل بیماری و مسافرت. و یا به دلیل 
عدم تمایل به روزه گرفتن» روزه نمی گیرند و این موضوع در این آیه به روشنی بیان شده است» ولی 
شاهد آن هستیم که به نام دین و خداء با افرادی که در ماه رمضان اقدام به خوردن و اشامیدن می کنند» 
برخورد می شود و در برخی از موارد» مجازات هایی مثل شلاق را نیز به نام دین برای آنان اعمال می 
کنند که اين ها همگی دروغ هایی است که به دین نسبت داده اند و آن را قوانین اسلام نامیده اند. نکته 
دیگر اینکه در قرآن بیان نشده که نباید در جلوی کسی که روزه گرفته است و يا اينکه نباید به صورت 
آشکار در ماه رمضان» غذا خورد. اینها نیز نمونه هایی از دروغ هایی است که به دين بسته اند. حتی 
اگر بیان می شد که در ماه رمضان نباید به صورت آشکار چیزی خورده شود اين به معنای مجازات 
کردن افرادی که این کار را انجام می دهند نیست و اجباری در دين وجود ندارد و هر کسی مسئول کار 
خود است.) 
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ون کاق فریضنا او علی نتفر فملة ین الم آخز ترید اه بکم ینز ولا تریه بکم انز واشفیلرا اک 
روا اه ی ما هَدَاکم وَلعلکْم تشکزون (185 بقره) 


ماه رمضان است» که نازل شد در آن قرآن» هدایتی است برای مردم و دلایلی از هدایت» و جداکننده 
حق از باطل است» پس هر کس از شما اين ماه را مشاهده کرد» پس باید آن را روزه بدارد» و کسی که 
بود بیمار یا در مسافرت» پس تعدادی از روزهای دیگر راء می خواهد خدا بر شما آسانی را» و نمی 
وا مرو و کل کی اک دای رام که اون کر ور 
شاید شما شکرگزاری می کنید 


(روزه باید در ماه رمضان گرفته شود. اگر فردی به دلیل بیماری و یا مسافرت تعدادی از روزها را 
روزه نگرفت باید در روزهای دیگری غير از ماه رمضانء به همان تعداد روز که روزه نگرفته» روزه 
بگیرد. قوانینی را به نام اسلام تحت عنوان قوانین روزه که در قرآن بیان نشده است» به دروعغ به اسلام 
نسبت داده اند» مثلاً بیان می کنند که اگر تعداد روز های مسافرت کمتر از این تعداد روز بود» نباید روزه 
بگیرد و اگر بیشتر بود» باید روزه بگیرد و یا اگر به عمد روزه ای را در ماه رمضان نگرفت در 
روزهای دیگر باید به ازای هر روز به اين تعداد روز روزه بگیرد و یا اگر مسافری قبل از ظهر 
مسافرت کرده است روزه نگیرد و اگر بعد از ظهر مسافرت رفته است» روزه بگیرد. 


نکته ای دیگر که در اين آیه بیان شده است» در مورد قرآن است. بیان شده» قرآن» هدایتی برای مردم و 
دلایلی از هدایت و جدا کننده ی حق ار باطل است. اساس هدایت در اسلام» قرآن است به این معنی که 
اگر فردی بخواهد در دین» راه هدایت را از گمراهی» تشخیص دهد تنها منبع در اسلام» قرآن است و 
جدا کننده ی حق از باطل است به این معنی که با خواندن قرآن می توان به دین حقیقی پی برد و برای 
مثال اگر فردی چیزی را به نام دین بیان کرد» پی برد که آیا حقیقت است یا دروغ.) 


ولا سألت حبابي عَنّي فایّي قریت أجیب دوه لداع لذا دغان فلیَستجیُوا لي ولیزْمنوا بي له یَرْشَذون 
(186 بقره) 


و اگر سوال کرد از توء بندگان من» درباره من» پس همانا من نزدیکم» جواب می دهم درخواست صدا 
کننده راء اگر مرا بخواند» پس باید پاسخ دهند مراء و باید به من ایمان آورند» شاید آنان هدایت یابند 


للم له لصتیام الرَفث ای نمتاکم هن امن کم وأنثم یبن له خلم له نکم کنثم تختائون أنتکُم فتاب 
کم وعفا عنکُم فالان بائوهن توا ما کب الّه کم وکلوا واشربوا خی ین کم یط ایض من 
الط منود ین جر ثم را الصَیام ای الیل ولا تباشروهن وأنتمْ عاکفون في المساجد تكق خذوذ 70 
فلا تفربُوها کذلك یبن اه آیانه لاس لعلَهم تون (187 بقره) 


حلال نف بر ما کب زرزهه آمیزش کردم با راهن آنان برای ها بان .هه ی قما تواق ان 
لباسی ستید؛ داقست خدا که همانا شما حیالت می کردید به خودتان» پین بازگشت بو شماه و بخشید از 
شما» پس اکنون آمیزش کنید با آنان» و طلب کنید آنچه را که مقرر کرد خدا برای شماء و بخورید و 
بیلشامید تا آشکار شود برای شما رشته روشنی از رشته سیاه از سپیده دم» سپس کامل کنید روزه را تا 
شب» و آمیزش نکنید با آنان (عزنان)» و شما مقیمان در سجده گاه ها هستید» آن حد های خدا است» پس 
به آن نزديك نشوید» این گونه آشکار می کند خداوند آیاتش را برای مردم» شاید آنان حذر می کنند 
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(در هنگام روزه داری» با زنان آمیزش نمی توان کرد ولی در شب های روزهای روزه داری» آمیزش 
کردن با زنانتان» حلال شده است. روش روزه گرفتن به این صورت بیان شده است که شب ها تا زمانی 
که رشته ای نور در تاریکی شب در هنگام سپیده دم پدیدار شد. می توانید بخورید و بیاشامید و با 
زنانتان آمیزش کنید ولی زمانی که روشنایی ظاهر شد» روزه شروع می شود و تا زمان شب یعنی 
هنگامی که آسمان کاملا تاریک می شود روزه ادامه می يابد. 

بیان شده که اگر در سجده گاه ها (مسجدها) اقامت دارید» با زنان آمیزش نکنید و اين از حدهای خداوند 
است و بیان شده که به آن نزدیک نشوید.) 


ولا تأکلوا أموالکم بتکم بالباطل وئذلوا بها ای الخگٌام لتاکلوا فریقا من أموال النّاس بالاثم وائثم تغلفون 
(188 بقره) 


و نخورید دارایی هایتان را بینتان به باطل» و متوسل نشوید با آن (حکنایه از رشوه دادن است) به 
حکمرانان» تا بخورید گروهی از دارایی های مردم را به گناهه و شما می دانید 


برای تصاحب آن» برای شما نباشد. برخی تحت عنوان حکم اسلام» نوع معامله را نیز در باطل بودن یا 
نبودن مال» موثر می دانند و می گویند که اگر چیزی که در اسلام حرام شده است» معامله گردد» درآمد 
حاصل از اين معامله حرام است. که این کاملاً نادرست است. برای مثال خوردن گوشت خوک در اسلام 
حرام شمرده شده است حال اگر کسی به مسلمانان گوشت خوک بفروشد» خوردن گوشت خوک برای 
مسلمانان حرام است ولی پولی که آن فرد از فروش گوشت خوک به دست آورده است» حرام نیست. 
زیرا معامله ای انجام داده و مالی را به باطل تصاحب نکرده است. 


در ادامه در مورد دادن بخشی از مال به حاکم» برای تصاحب اموال مردم به باطل» به روش قانونی» 
مطرح شده است و نکته ی آن» اين است که با قانونی و موجه نشان دادن تصرف مال مردم به باطل» 
این مال حلال نمی شود.) 

یسالوئك عَن الأهلة فل هي مواقیث لاس والحج وین ابر بان تأئوا یوت من ظهورها وَلکنْالبرّ مَن 
اثقی وائوا یوت من ابا واتقوا اه للکم ثفلخون (189 بقره) 

می پرسند از تو درباره ماه های نوء بگو آن هنگام ها است برای مردم و حجء و نیست فرمانبرداری (یا 


نیکی) به اينکه بیایید به خانه ها از پشت های آن» و لیکن فرمانبرداری (یا نیکی)» کسی است که حذر 
کرد» و بیایید به خانه ها از درهای آن» و حذر کنید از خداء شاید شما رستگار شوید 


(اشاره ای به نمونه ای از کارهای بی ارتباط با دین دارد که تحت عنوان دین و به عنوان نیکی» در میان 
مسلمانان پذیرفته شده است و بیان شده تاک ۰ حذر کردن است. ) 


قالوً في سنبیل اه لین بوتکم ولا تختذواً ان اقه لا یُجبْ الْمعتین(190 بقره) 


و بتک هی اه شهان با کات که ها شا رکنم تحار تفگیم انا خداونه قفا کار ان ز سوت 


ندارد 
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(یکی از قوانین جنگ در اسلام را بیان نموده است. به مسلمانان اجازه ی تجاوز و شروع جنگ داده 
نشده است و بیان شده خداوند تجاو زکاران را دوست ندارد و مسلمانان تنها با کسانی که با مسلمانان وارد 
جنگ شده اند» می توانند بجنگند.) 


وافلوهغ حَیْث تقوم وأخرجوهم من حیّث أخرَجوکم والغثته أَشدٌ من القثل ولا الوم عند النجد 
الرام حتی یِقالوکمُ فیه فان قاتلوکم قاقتلوهم کذلك جَراء الگافرین (191 بقره) 

و بکشید آنها راء هر کجا به ایشان رسیدید» و آنان را بیرون برانید از جایی که شما را بیرون راندند» و 
در آشوب افکندن» نیرومندتر است از کشتن» و نجنگید با آنان نزدیک مسجد الحرام تا آنکه بجنگند با 
شما در آن» پس اگر با شما جنگیدند» پس آنان را بکشید» اینچنین است سزای کافران 


(اين آیه در ارتباط با درگیری و در آشوب افکندنی است که از سوی کافران برای مسلمانان ایجاد شده 
بوده است. می توان دریافت که کافران وارد جنگ با مسلمانان شده بوده اند که این آیه نازل شده است و 
در آیه ی قبل بیان شده که بجنگید در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند» و در انتهای آیه می فرماید 
اگر در نزدیک مسجدالحرام با شما نجنگیدند» در آنجا با آنها نجنگید و اگر در آنجا با شما جنگیدند» آنها 
را بکشید. در آشوب افکندنی که در اين آیه به آن اشاره شده است» همان درگیری و بیرون کردن 
مسلمانان از آنجایی که بوده اند» بوده است و مسلماً اين بیرون کردن به صورت مسالمت آمیز نمی 
توانسته بوده باشد و همراه با جنگ بوده است.) 


فان انتعزا فان لته عفوز رَجیم(192 بقره) 

پس اگر دست برداشتند» پس همانا خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر است 

(در این آیه بیان شده که اگر کافران از دشمنی کردن دست برداشتند» شما نیز دست بردارید.) 

وقانوهُخ حتّی لا تون فَهة ویکُون این بت فان انتهواً فلا غذوان الا علّی الظالمین (193 بقره) 

و بجنگید با آنان» تا آنکه نباشد در آشوب افکندنی» و باشد دین برای خداء پس اگر دست برداشتند» پس 
نیست ستم کردن جز بر ستمکاران 

(اين آیه در ادامه ی دو آیه ی قبل است و می فرماید که اگر از جنگ و اقدامات خود دست برداشتند» پس 
شما نیز نباید بر آنان تجاوز کنید.) 


(نکته ی دیگر در مورد اين آیه» اين است که تنها به دلیل کافر بودن گروهی نمی توان با آنان دشمنی و 
جنگ کرد و تنها در هنگامی مسلمانان می توانند با جماعتی وارد جنگ شوند که آن جماعت در جایگاه 
آغاز کننده ی تعرض و جنگ علیه مسلمانان باشد. در طول تاریخ پس از اسلام» بسیاری از جنگ ها 
توسط مسلمانان» به نام خدا و اسلام آغاز گردیده است که با توجه به قوانین جنگ در قرآن» همگی آنها 
تجاوز به حساب امده و ناحق است.) 


اهر الحرام بالشر الحزام والخزماث قصاص فمَن اغی عَليکم فاغتلواً عَلّه بمثل ما اغتتی عَلیکُم 
و انوا اه الم[ نْ الّه مَع الْمْتفینْ(194 بقره) 
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ماه حرام (یا مقدس) به ماه حرام» و حرام ها (یا مقدس بودن ها) به صورت مقابله به منثل است» پس 
کسی که تجاوز کرد بر شماء پس تجاوز کنید بر اوء مثل آنکه تجاوز کرد بر شماء و حذر کنید از خداء و 
بدانید همانا خدا با پرهیزکاران است 


(اينکه ماه حرام است به آن معنی نیست که اگر به شما در آن تجاوز شد. شما دست نگه دارید و بیان 
ها ان تما رو که ماه کمار زم کید کلم عفد ارف 


و نففُوا في ستبیل اللّه ولا ثلفُوا بیغ ای ان ونوا ان ال یُجبْ الْمُخْینینَ (195 بقره) 


و در راه خدا خرج کنید» و گرفتار نکنید با دست هایتان به نابود شدن» و نیکی کنید؛ همانا خدا بسیار 
نیکو کاران را دوست دارد 


(به اندازه ای در راه خدا خرج کنید که خودتان به بدبختی گرفتار نشوید.) 

ریش العغ والغنرة فان أخصزئخ فتا مت من اي ولا توا زغونگخ حثی ننغ الهذي مج فعن 
الخ فا سستز ‏ ین الهدي فعن آم یجذ فصیام تاه ام : في اج وسبعة (ذا زج تلف عشرة کال لك 
لمَن لَخ یک أهلهُ خاضري الْمَسْجد الْحرام وَاَُوا ال الوا أَنْ ال شتدیذ الْعقاب (196 بقره) 


و برای خداء حج و عمره را کامل کنید و اگر بازداشته شدید» پس آنچه فراهم شد از حیوان قربانی» و 
سرهایتان را کوتاه نکنید تا برسد حیوان قربانی به مکانش» و هر کس بود از شما بیمار» یا با او است 
آزاری از سرشء پس به عنوان جایگزین» از روزه ای یا صدقه ای یا قربانی ای (آنچه برای عبادت 
خدا و پرهیزکاری تقدیم کنند)» پس اگر آسوده خاطر شدید» پس کسی که برخوردار شد از عمره به حجء 
پس آنچه فراهم شد از حیوان قربانی» پس کسی که هرگز نیافت» پس روزه ی سه روزه در حجء و هفت؛ 
اگر برگشتید» آن دهی کامل شده است. آن برای کسی است که هرگز نبود ساکن آن. حضور یابندگان 
مسجد الحرام» و حذر کنید از خداء و بدانید همانا خدا نیرومند کیفر است 


الْحَجْ آننهز معلوماث فتن فرضن فیهنْ لح فلا رفث ولا شنوق ولا جذال في ال وما تفعلوا من یر 
یمه اه وتروذوا فان خْیِر الرّاد ای وَائفُون یا آولي لبلب (197 بقره) 

حج» ماه های دانسته شده است پس هر کس بایسته کرد در آنان حج راء پس نیست آمیزش جنسی» و نه 
دور شدن از راه حق؛ و نه مشاجره در حج» و آنچه را انجام می‌دهید از نیکویی» می داند آن را خدا» و 
تدارک ببینید» پس همانا بهترین توشه» پر هیزکاری است» و حذر کنید از من» ای خردمندان 

یس عَیِکم جْتاخ أَن تَِتَغُوا فضلا من رَبْکُمْ فلا ثم من عرفات فاذکژوا ال عند المشعر الحرّام وَاذکُروه 
گما هام وان کم من قبله من لین (198 بقره) 

بر شما گناهی نیست اينکه طلب کنید مزیتی از ربتان» پس اگر رفتید از عرفات» پس به یاد آورید خدا را 
نزدیک مشعر الحرام» و به یاد آورید او را چنانکه هدایت کرد شما راء و همانا بودید از قبل آن» بقیناً از 


آفیضنوا من خی فا امن واستغفزوا لاله عفوژ زجیم (199 بقره) 
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سپس بروید از هر جا که رفت مردم» و از خداوند طلب عفو کنید» همانا خدا بسیارآمرزنده ی بخشایشگر 


است 

فلا قَضَیِتم مَتاسکَکُم فاذکروا اه ذکرکم آباء‌کم و فد ذِکرّا قمن لاس من بِفول ریّتا آنتا في ایا وما لد 
في الاخرّة من خلافي (200 بقره) 

پس اگر انجام دادید عبادت هایتان راء پس به یاد آورید خدا راء مانند به یاد آوردنتان در مورد پدرانتان» 


يا به یاد آوردنی نیرومندتر» پس از مردم کسی است که می‌گوید رب ماء به ما بده در دنیاء و نیست برای 
او در آخرت. از بهره مندی ای 


وملهة من ول یاقا في ایا حست وفي الاجرة حستة وقنا غذاب الا (201 بقره) 


و از آنان کسی است که می گوید رب ماء بده به ما در دنیا نیکی ای و در آخرت نیکی ای» و ما را از 


نك له تصیب ممّا توا واه متریغ الجستاب (202 بقره) 
آنان برایشان بهره ای است از آنچه به دست آوردند» و خدا شتابنده در شمارش است 


وَاذکُژوا ال في یام مَعذودات فُمَْ تَعَجّل في یمین فلا ان له ومَن تأحْرّ فلا لبم یه لمن انفّی وانقوا ال 
الوا أنْكم له تخشژون (203 بقره) 


و به یاد آورید خدا را در روزهایی به حساب آمده (یا اندک)» پس کسی که شتاب کند در دو روز پس 


گناهی بر او نیست» و هر که به تاخیر اندازد» گناهی بر او نیست» برای کسی است که حذر کرد و حذر 
کنید از خداء و بدانید همانا شما به او جمع کرده می شوید 


ومنّ التاس من بُعجبك فَوله في الْحَبَاة لیا ویْشهذ الّه علّی ما في قلبه وه لد الخصام (204 بقره) 


و از مردم کسی است که به تعجب می آورد تو راء سخنش در زندگی دنیاء و شاهد می گیرد خدا را بر 
آنچه در دلش است. و او سرسخت ترین دشمنان است 


وذا تَوّی سعی في الازض لیف فیها یلك الْحَرت والشَئل واه لا یُجب الا (205 بقره) 


و اگر روی برتافت» کوشش کرد در زمین, تا تباه کند در آن» و نابود کند زراعت و خلق (يا نسل) راء و 
خدا دوست ندارد تباه شدن را 


(برخی از مردم به گونه ای سخن می گویند که شنونده گمان می برد که او فردی درستکار است در 
حالی که او بدترین دشمنان است و در حالی که کوشش کننده در زمینه ی تباهی در زمین است.) 


(در اين آیه. به مفهوم فساد یا تباهی در زمین اشاره شده است و آن نابود کردن زراعت و خلق است.) 
ولذا قیل له اّق اه َحَدْنه العرَهُ بالائم فحَسبهُ جَهْتمْ ولبشن المهَادُ (206 بقره) 


و اگر گفته شد به او حذر کن از خداء گرفت او را ارجمندی (یا غرور) به گناه» پس بسنده است او را 
جهنم و یقیناً بد بستری است 
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ومنّ الاس مَنْ بَشري تفه ابْتَغاة مَزضات ال واه رغوف بالعباد (207 بقره) 

و از مردم کسی است که می فروشد جان خود را برای طلب خشنودی خداء و خدا مهربان است به 
بندگان 

یا ها اَذین آمئوا الوا في الم کَافةٍ ولا تتبغوا خطوات الشَیْطان ان لک عَدوٌ مُبینْ (208 بقره) 

ای کسانی که ایمان آوردید» داخل شوید به تسلیم همگی و پیروی نکنید از گام های شیطان» همانا او 
برای شما دشمنی آشکار است 

فان رنه من بغد ما جاعنکم یناث فاغلفوا ان الم غزیژ حکيم (209 بقره) 

پس اگر لغزیدید از پس از آنکه آمد برای شما دلایل» پس بدانید همانا خدا ارجمند صاحب حکمت است 
هل ینْظزون الا آن ینیم اه في ظل من الغمام َالَْلانکة وفضي الافز والی ام زجغ المُوژ (210 
قره) 

آیا انتظار می کشند جز اینکه بیاید نزد آنان خداء در سایبان هایی از ابر و فرشتگان» و تصمیم قطعی 
گرفته شد در کار (يا موضوع)» و به خدا برگردانده می شود کارها 

ستل بَنني اسنرائیل کم آنیَناهم من آية بت وم یِبدلْ نَغمة ام من بَد ما جَاءثه فان اه شتدیذ الْعقاب (211 
قره) 

سوال کن از فرزندان اسرائیل» که چقدر دادیم به آنان از نشانه ی آشکار (یا دلیل)» و کسی که جایگزین 
کند نعمت خدا راء از پس از آنکه آمد نزد او» پس همانا خدا نیرومند کیفر است 

ژین للذین کفزوا الحَیاهٌ انیا ویَسخرون من الذین آمنوا والذین الوا فزقهم یوم الْیَامة وال بزژق من یشاء 
بغیّر جساب (212 بقره) 

آراسته شد برای کسانی که کفر ورزیدند» زندگی دنیاه و مسخره می کنند از کسانی که ایمان آوردند راء 


و کسانی که حذر کردند» بالای آنان هستند در روز قیامت» و خدا روزی می دهد کسی را که می خواهد 
بدون حساب 


ان التّاسْ مه وَاحدةً فبَعت اه لین ُبترین ومثذرین وأنْژل مَعَهم الکتاب بالخق لیَخکُم بِيْنَ لاس فیما 
احتلفوا فیه ومَا اختلّت فیه الا الذینَ أُوئوة من ید ما جَاعثهه البیْتَات بَغیّا بِیْنهمْ فهدی اه لین وا ما 


اختلَفُوا فیه من الْحَقَ باذنه وال يَهّدي مَنْ یَشاء ای صراط منثقیم (213 بقره) 


بود مردم جماعتی یگانه» پس برانگیخت خدا پیامبران راء مژده دهندگان و هشدار دهندگان» و نازل کرد 
با آنان» کتاب را به حقیقت» تا قضاوت (یا حکم) کنند بین مردم» در آنچه اختلاف داشتند در آن» و 
اختلاف نداشت شت در آن» جز کسانی که داده شدند آن راه از پس از آنکه آمد نزد آنان دلایل» به سبب ستم 
(یا نافرمانی) بین آنان» پس هدایت کرد خداء کسانی را که ایمان آوردند» از آنچه اختلاف داشتند در آن 
از حقیقت. با اجازه اش» و خدا هدایت می کند کسی را که می خواهد» به راه راست 


(بیان شده» کتاب نازل شده است به همراه پیامبران تا آنان به وسیله ی آن» بین مردم در مورد اختلافات 
آنان» قضاوت کنند و این جایگاه کتاب آسمانی در ادیان مختلف را نشان می دهد. در اسلام قرآن را رها 
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کرده اند و به استناد روایات و احادیث» احکام دین اسلام را استخراج نموده اند که بسیاری از این احکام؛ 


دروغین و بی اعتبار از لحاظ قرآن بوده و باعث گمراهی مسلمانان شده است که یکی از مهم ترین دلایل 
این اتفاق» ناآگاهی مسلمانان از قرآن است.) 


آم سیم آن تنخلوا لت ولفا انم مثل لذین خلوا من قبلکم مستهم باه والرّاء وژلزلوا حتی بفول 
الرَسُول وَالْذینَ آمَثوا مَعَه مَتی نز الّه آلا ان تَصنرّ ال ریب (214 بقره) 


يا گمان کردید که داخل می شوید به بهشت. و هنوز نیامد نزد شما مثل کسانی که سپری شدند از قبل 
شماء مبتلا شد آنان را فقر و سختی» و لرزانده شدند» تا بگوید فرستاده و کسانی که ایمان آوردند با او 
چه وقت است یاری خداء آگاه باشید» همانا پاری خدا نزدیک است 


بسألوتك مَاذا بو فل ما أْقثم من خر لین والافربین والیتامی والمتاکین وابّن السّبیل وما تفعلوا 
من خر فان الم به علیخ (215 بقره) 


از تو می پرسند که چه چیزی را خرج می کنند» بگو آنچه را که خرج کردید از دارایی ای (یا نیکویی 
ای)» پس برای پدر و مادر و نزدیکتران و بتیمان و بی چیزان و مسافر است. و آنچه را انجام دهید از 
نیکویی ای پس همانا خدا به آن داناست 


(بیان شده که آن چیزی را که در راه خدا خرج می کنند به افرادی تعلق می گیرد که در اين آیه بیان شده 


است.) 


یب عیکم تال وهو کزه لک وعمتی آن تکزهوا شا وهو بر کم وعمی آن جوا شتا و شر کم 
وال یِعلمُ ونم لا تون (216 بقره) 


مقرر شد بر شما جنگ و آن سختی (یا بیزاری) است برای شماء و چه بسا اينکه کراهت دارید چیزی 
را» و آن بهتر است برای شماء و چه بسا اينکه دوست دارید چیزی راء» و آن بدی ای است برای شماء و 
خدا می داند و شما نمی دانید 


نالونك عن الشهر الخزام قثال فیه فل قتال فیه کبیز وصندٌ عن متبیل ال وکُفز به والعنجد الْخرّام اِحْرَاج 
فبه مه یز جند اه وا آگیز من ال ولا بزالون نکم حثی برذوکن عن نکم پن انقطاخوا ومن 
رَد منکغ عَنْ دینه فب فیفث وهو کافز فاولنت حبطث آأغمالهم في الذنیا وَالَاخرة وأولنك َصحاب الثّار هم 
فیها خالذون (217 9 


می پرسند از تو درباره ماه حرام (يا مقدس)۰ درباره جنگیدن در آن. بگو جنگیدن در آن بزرگ است و 
بازداشتن از راه خدا و کفر به او و مسجد الحرام و بیرون کردن ساکنین آن از آن» بزرگتر است نزد 
خداء و در آشوب افکندن» بزرگتر است از کشتن» و کنار نمی کشند» با شما می جنگند تا شما را باز می 
گردانند از دینتان» اگر توانایی انجام یافتنده و کسی که برگردد از شما از دینش پس بمیرد و او کافر 
باشد» پس آنان» باطل شد کارهایشان در دنیا و آخرت. و آنان همنشینان آتش هستند» آنان در آن همیشگی 
ها هستند 


(در مورد جنگیدن در ماه حرام» بیان شده است که جنگیدن در آن. بزرگ است ولی بازداشتن از راه خدا 
و مجبور کردن افراد به کفر ورزیدن به خداء و بیرون کردن ساکنین مسجدالحرام از آن» بزرگتر است 
نزد خداء و این کارها که در آشوب افکندن است» بزرگتر است از کشتن در ماه حرام. اين به آن معنا 
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است که درست است که ماه حرام است و جنگیدن در آن بزرگ و نادرست است ولی وقتی اين اتفاقات 
در ماه حرام به مسلمانان تحمیل می شود» جنگیدن مسلمانان در ماه حرام» ایرادی ندارد. و در ادامه بیان 
شده که دشمنان کنار نمی کشند و با شما می جنگند تا اگر توانستند شما را از دینتان باز دارند و به کفر 
برگردانند. نکته ی دیگر این است که این اتفاقات که در این آیه بیان شده است. ابتدا از جانب دشمنان به 
مسلمانان تحمیل شده است و شروع کننده ی جنگ دشمنان بوده اند.) 


ِنْ الذین آمئوا والذین هاجژوا وجَاهئوا في سبیل الم آولنك یَرَجُونْ رَخمت اش واه غفوژ رجیم (218 
بقره) 

همانا کسانی که ایمان آوردند» و کسانی که مهاجرت کردند و تلاش کردند در راه خدا» آنان امید دارند به 
مهربانی خدا» و خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر است 


یسالونك غن الخمر والمیسر فل فیهما ان گبیز ومتافغ للنّاس وَایْمهما بر من تفعهما ویسألوتك ماذا ون 
قل العفو کذلك یی اه لک الایات لعلکم تتفگژون (219 بقره) 


می پرسند از تو درباره شراب و قمار» بگو در آن دو» گناهی بزرگ و فایده هایی برای مردم است؛ 
وگناه آن دو بزرگتر است از سود آن دو» و از تو می‌پرسند چه چیزی خرج کنند» بگو مال مازاد بر 
خرج راء» این گونه آشکار می‌گرداند خداوند برای شما آیات راء» شاید بیندیشید 


(شراب و قمار در اين آیه. حرام شمرده نشده است و فقط بیان شده که در آن دو» گناهی بزرگ و فایده 
هایی برای مردم است» وگناه آن دو بزرگتر است از سود آن دو. اینکه در آنها گناهی بزرگ است به 
معنای گناه بودن خود اين اعمال نیست. بلکه به این معنی است که با انجام آنها ممکن است فرد مرتکب 
گناهی گردد برای متال فردی که در حال مستی مرتکب جنایت شده است» در این حالت» جنایت یک 
گناهبزرگ است ولی مستی گذا نیست.) 


(در مورد خرج کردن در راه خدا» بیان شده که مالی را در راه خدا خرج کنید که مازاد بر خرج است 
یعنی خودتان به آن برای گذران زندگی نیازمند نیستید.) 

في انیا والاخرة ولتت عن الیتامی فل صلاخ هم بر وان تَحَالطوهم فاِحْوائْکم واه یلم لمفيد من 
المصنلح ول شاء الّه لاتَتکم ان ات عزیژ حکیم (220 بقره) 

در دنیا و آخرت و می پرسند از تو درباره یتیمان» بگو اصلاح کردن برای آنان بهتر است» و اگر 
نشست و برخاست کنید با آنان» پس برادران شمایند» و خدا می شناسد تباه کننده را از اصلاح کننده» و 
ولا تتکخواً المشثرگات حثی رن ولامة مُوْمنَة خر من مُشرکة ولز أعْجِبتکم ولا تنکخوا النشرکین حتی 
منوا ولد مُوْمنْ خر من مُشرلكِ ول أَغجبِکم اژلنك یَذخون الی الثّار واه یذ الی اجه والْمَعْفرّة باذنه 
وین یاه للنّاس لعلهم یِتدکُرون(221 بقره) 

و ازدواج نکنید با زنان مشركه تا ایمان بیاورند (عآن زنان)» و بقیناً کنیز با ایمان بهتر از زن مشرك 
است اگرچه شما را به شگفت آورد» و به عقد در نیاورید مردان مشرک را تا ایمان بیاورند» و یقیناً 
برده ی با ایمان بهتر است از مشرکی» اگرچه شما را به شگفت آورد آنان فرا می خوانند به آتش» و خدا 
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فرا می خواند به باغ و آمرزش. با اجازه خود» و آشکار می سازد آیاتش را برای مردم. شاید آنان به یاد 
می آورند 

(ازدواج با مردان و زنان مشرک. تا زمانی که ایمان نیاورده اند» منع شده است.) 

ویسألونك عن المجیض قلْ هو دی فاغتزلوا البّسَاء في المحیض ولا َفرَبُوهنّ حتّی یَطهزن فلذا تَطعّرن 
ون ین خی امرکم اه رن لت جث زاین وج اْمتطهریت (222 بقرم) 

و می پرسند از تو درباره عادت ماهانه زنان» بگو آن آزاری است» پس کناره گیری کنید از زنان در 
عادت ماهانه» و به آنان نزدیک نشوید تا پاکیزه شوند» پس چون پاکیزه شدند» پس بیایید نزد آنان از جایی 
که فرمان داد به شما خداء همانا خدا دوست دارد بسیار بازگشت کنندگان راء و دوست دارد پاک شوندگان 
را 

ِساژکم حَرث کم فائوا حرتکخ نی شیتثم وقیّموا لانشیکم واثفوا الّه واغلموا أنکمُ مُلافوه وبثیر المژینین 
(223 بقره) 

زنان شماء زمین زراعی هستند برای شماء پس بیایید به زمین زراعیتان» آنطور که خواستید» و پیشی 
گیرید برای خودتان» و حذر کنید از خدا» و بدانید همانا شما ملاقات کنندگان او هستید» و مژده ده موّمنان 
را 

(در آیه قبلی بیان شده که بیایید نزد زنان از جایی که خدا فرمان داد به شماء و در آیه بعدی بیان شده 
زنان شما زمین زراعی شما هستند» پس بیایید به زمین زراعیتان آنطور که خواستید. منظور از تشبیه 
زنان به زمین زراعی حاملگی زنان و تولد فرزند است و به نظر می رسد که منظور از اين تشبیه 
بیان جای انجام رابطه ی جنسی در زنان است به این معنی که بچه در رحم مادر به وجود می آید و باید 
از طریق واژن عمل جنسی را انجام داد و اين محل همان جایی است که در آیه قبلی بیان کرده: پس 
بیایید نزد آنان از جایی که فرمان داد به شما خدا.) 

ولا تجعلوا له غرْضتة لایْمانکم آن تبروا وتفوا وْصنلخوا ین النّاس والّة متمیغ لیخ (224 بقره) 

و قرار ندهید خدا را آماجی برای سوگندهایتان» اينکه مورد قبول واقع شوید. و حذر کنید» و اصلاح کنید 
بین مردم راء و خدا شنوای داناست 

(بیان شده برای مورد قبول واقع شدن,» مرتباً به خدا سوگند نخورید.) 

لا بُواخذکم امه باللغو في یْمَِکُم ون بُواحذکم بما بت فلوبْکم واه غفوز حلی (225 بقره) 

سرزنش نمی کند شما را خداء به سبب باطل در سوگندهایتان» و لیکن سرزنش می کند شما را به سبب 
آنچه به دست آورد دل هایتان» و خدا بسیار آمرزنده بردبار است 

(برای سوگندهای باطل مورد سرزنش قرار نمی گیرید بلکه به سبب آنچه دل هایتان به دست آورد؛ 
مورد سرزنش واقع می شوید.) 


لذینَ یلو من نسانهخ ربص أربعة آشهر فان فاوا فان ال غفوژ رَجیخ (226 بقره) 
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برای کسانی که سوگند می خورند برای دست کشیدن از زنانشان» انتظار چهار ماه است» پس اگر 
باز گن گشتند» پس همانا خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر است 


ون عَرْموا الطلاقَ فان اه ستمیغ لیم (227 بقره) 


و اگر تصمیم قطعی به طلاق گرفتند. پس همانا خدا شنوای داناست 


المطلفات بصن بانفیهنْ ثلائه فزوء ولا یَجل لَهنْ آن یکمن ما خلّق ال في آزحامهنْ ان کن یمن با 
وَالیَوُم الاخر وَبْعُولئَهن أحق بردَهن في ذلك ان آراُوا اصلاخا وَلهْن مثل الذي عََیَهنْ بالمَغژوف وللرّجَال 
علیِهنْ دَرجه واه عزیژ حکيم (228 بقره) 


و زنان طلاق داده شده» منتظر بمانند با خودشان» سه پاکی از حیض (یا سه حیض) راء» و حلال نیست 
برای آنان» اينکه مخفی کنند آنچه را آفریده است خدا در رحم هایشان» اگر ایمان می داشتند به خدا و 
روز بازپسین» و شوهرانشان سزاوارترند به برگرداندنشان به دلیل آن» اگر خواستند به اصلاح» و برای 
آنان (حزنان) است مثل آنچه که بر آنان (حزنان) است از مشهور. و برای مردان است بر آنان (< 
زنان) رتبه ای» و خداوند ارجمند صاحب حکمت است 

(زنانی که طلاق داده شده اند باید به اندازه سه پاکی از حیض را صبر کنند و این به دلیل اين است که 
هی یه حاماه تس و سا ماع ای ناخ انعکه اک عاسته اه اتکی کره را مکی که 
و شوهرانشان به برگرداندن آنان به دلیل حاملگی آنان» سزاوارترند» البته اگر اصلاح بین خود را 
خواستارند و مشکلی با زندگی در کنار یکدیگر ندارند. و برای زنان نیز همانطور که مورد عمل 
مشهوری از جانب مردان واقع می شوند» مشهوری است همانند آن» که می توانند برای مردان انجام 
دهند. ولی برای مردان بر زنان رتبه ای است و به این معنی است که مردان به دلیل اين رتبه ای که 
بیان شده» می توانند پیش قدم شوند و دل خانم را به دست آورند. و اين رتبه ی مطرح شده به معنای 
وظیفه ای برای زنان در قبال مردان نیست بلکه بیان وضع موجود است.) 

(سه پاکی از حیض که زنان بعد از طلاق باید صبر کنند» برای اطمینان از اين موضوع است که حامله 
نیستند. حال اگر بتوان از روش های دیگر که امروزه قابل اسثفاده است و مشخص می کند که خانم 
حامله است يا نه» استفاده نمود» دیگر نیازی به صبر کردن تا سه پاکی نیست.) 

الطلاقْ مَرّتان قاستاك بمغزوفب أو تنریخ باخسان ولا یِجلٌ لکغ آن تأخذوا ممّا نون شا الا آن یخافا 
آلا ُقیما خذود ال فان خفثغ آلا بفیما خذود الّه فلا جتاح علیهما فیما افتتث به ت خذوذ امه فلا تتئوها 
من ید خذود الّه فأولنك هم الظالمُونَ (229 بقره) 

طلاق دو بار است پس نگاه داشتن به مشهور یا رها کردن با نیکی» و حلال نیست برای شما (<مردان) 
اينکه بگیرید از آنچه به آنان داده‌ايد چیزی راء مگر اینکه آن دو بترسند که آن دو به پا نمی دارند حدهای 
خدا راء پس اگر ترسیدید که آن دو به پا نمی دارند حدهای خدا راء پس نیست گناهی بر آن دو در آنچه 
زن فدیه (یا جایگزین) داد به او» آن حدهای خدا است» پس تجاوز نکنید به آن» و کسی که تجاوز کند به 
حدهای خدا» پس آنان خود ستمکار انند 


خذود ال وئلكت خذوذ اه ییَنها لقَوم یِلَمُون (230 بقره) 
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پس اگر او (عزن) را طلاق داد پس حلال نیست برای او (<مرد) از اين پس. تا ازدواج کند (< زن) با 
همسری غیر از او (<مرد)» پس اگر طلاق داد او (عزن) راء پس نیست گناهی بر آن دو» اينکه به 
یکدیگر بازگردند» اگر گمان می برند آن دوء اینکه به پا می دارند حدهای خدا راء و آن حدهای خدا است 
کل فتکاز هی که ام راید ام ای گس داد 


(تا دو بار طلاق میان زن و شوهر آن دو می توانند به یکدیگر باز گردند ولی بار سوم اگر طلاق دادند؛ 
دیگر نمی توانند به یکدیگر بازگردند مگر اينکه زن با مردی دیگر ازدواج کند و از او طلاق بگیرد که 
در اين حالت می تواند دوباره به شوهر قبلی خود بازگردد.) 


ال ِ و یی سوم ی و وی ی و ۱ج 
۰ 0 ناه کل تیه غلیغ (231 بقرم) 


و اگر طلاق دادید زن ها راء پس رسیدند به مهلتشان» پس نگاهشان دارید به مشهورء یا رهایشان کنید به 
مشهور» و آنان را نگه ندارید برای ضرر رساندن» تا تجاوز کنید» و کسی که انجام دهد آن راء پس به 
درستی ستم کرد به خودش» و نگیرید آیات خدا را به مسخره» و به یاد آورید نعمت خدا را بر شماء و 
آنچه را نازل کرد بر شما از کتاب و حکمت. پند می دهد شما را با آن» و حذر کنید از خداء و بدانید 
همانا خدا بر همه چیز داناست 


(بیان شده که خداوند نازل کرد بر شما کتاب و حکمت راء که پند می دهد به شما با آن. کتاب و حکمت 
همان قرآن است که از جانب خداوند نازل شده است و خداوند توسط قرآن به مردم پند می دهد.) 


ولا نم ّتاء فلع جهن فلا تون آن ینکخن أرواجهن لذا تراضنوا ی هم بالمفزوف دك یُوعظط 
به مَنْ گان منکخ یمن باس الوم الاخر لک آزگی کم وأطهز وا بطم ونثغ لا تطلشون (232 بقره) 


و اگر طلاق دادید زن ها راء پس رسیدند به مهلتشان» پس منع نکنید آنها راء اينکه ازدواج کنند با 
همسرانشان» اگر موافقت کردند بینشان به مشهورء آن راء پند داده می شود به آن» کسی که ایمان می 
آورد از شما به خدا و روز واپسین» آن پاک تر است برای شماء و پاکیزه تر است» و خدا می داند و شما 
تمس ذانیت 


(اگر زن و شوهر از یکدیگر طلاق گرفتند و زن رسید به سه پاکی» پس زن ها را منع نکنید که دوباره 
ازدواج کنند با همسرانشان» اگر در میان خود به صورت مشهور به توافق رسیدند.) 


۶ 


والوالذاث بُرْضِفُن لاهن حولیّن امین لمن راد آن بت الرَضَاعة وغلی الْمَولُودٍ له رفهنْ وَکسوئهن 
پالمغزوف لا تکلف تشن لا وسخها لا نضارّ ود بولدها ولا مولود له بولیه وعلی الوارث مِثلْ دك فان 
آزادا فصالا عن تزاض منما وتنازر فلا جناح غلیهما وان أردئم آن شنتزضفوا آولادکم ة فلا جتاح عَیْکم 
ادا سمخ ما نی باْمفزوف وَافُوا اه الوا أَن اه بما تغملون بَصیرزْ (233 بقره) 


درا شید هت قر زدانشان. زا اش سا کاب یرام کنیین. اس که کاس اشکه کال که 
شیرخوارگی راء و بر پدر نوزاد است روزی آنان» و لباس آنان» به نیکی» تکلیف نمی شود کسی جز 
توانش» دچار ضرر نشود مادری به سبب فرزندش, و نه پدر نوزادی به سبب فرزندش» و بر ارث برنده 
مانند آن است» پس اگر آن دو خواستند از شیر گرفتن بچه راء با رضایت از آن دو و مشورت» پس 
نیست گناهی بر آن دو. و اگر بخواهید اينکه کسی را برای شیر دادن به فرزندانتان اجیر کنید» پس نیست 
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گناهی بر شماء اگر تحویل دادید آنچه را موافقت کردید به نیکی» و حذر کنید از خدا» و بدانید همانا خدا 
به آنچه انجام می دهید بیناست 


(اگر کسی بخواهد دوران شیرخوارگی نوزاد را کامل کند» باید دو سال به نوزاد شیر دهد و در دوران 
شیردادن مادر» بر عهده پدر نوزاد است روزی و پوشاک آنان به نیکیء البته در حد توانش. و نباید مادر 
و پدر و ارث برنده به دلیل نوزاد دچار ضرر شوند. و اگر پدر و مادر با رضایت و مشورت یکدیگر» 
خواستند نوزاد را از شیر بگیرند» گناهی بر آنان نیست و اگر برای شیر دهی به نوزاد خود» کسی را 
اجیر کنید» گناهی بر شما نیست البته به شرط آنکه دستمزدی را که با او موافقت کرده اید» به نیکی به او 


بدهید.) 


والذین یُتَوَفْوُن منکغ ویدزون آژواجّا بصن بأنفسهنْ أربْعة آنتهر وعشرا فلذا بلَعنَ أجَلَهْنَ فلا جُتَاح عََیکُمْ 
فیما فعلن في آنسهن بالمَغروف واه ما تَعْمَلون خبیر(234 بقره) 


و کسانی که میرانده می شوند از شماء» و رها می کنند همسرانی راء» منتظر بمانند (<همسران) با 
خودشان چهار ماه و ده روز» پس اگر رسیدند به مهلتشان» پس نیست گناهی بر شما در آنچه انجام دادند 
برای خودشان به مشهور» و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است 


(اين چهار ماه و ده روز برای آشکار شدن علائم ظاهری بارداری در زنان حامله است. و اگر بتوان با 
روش های دیگری به اين موضوع پی برد دیگر نیازی به انتظار چهار ماه و ده روز نخواهد بود.) 


ولا جتاخ یک فیما رتم به من خطبة الّساء أ تنم في آنشیکُخ غلم اه أنکمْ سَتْکُروتَهن ولکن لا 


عون سرا الا آن تفولوا قولا مُغْروفا ولا تغزمواً عفدة الاح حتی یلع الکتاب احلَهُ الوا أنْ اد 
عم ما في آنشیکم فاخنزوه واغلفوً أنْ اه غفوز حلیغ(235 بقره) ‏ 

و نیست گناهی بر شما در آنچه به طور ضمنی گفتید از آن» از خواستگاری زنان» یا پنهان کردید در 
خودتان» دانست خدا همانا شما به یاد خواهید آورد آنان (زنان) راء و لیکن وعده ملاقات نگذارید با آنان 
به گونه ی سرّی» جز اينکه بگویید گفتاری مشهور راء و تصمیم قطعی نگیرید به گره ی ازدواج تا 
برسد به مقرر کردن مهلتش, و بدانید همانا خدا می داند آنچه در جان هایتان است» پس حذر کنید از او 
و بدانید همانا خدا بسیار آمرزنده بردبار است 


(اين آیه در مورد زنانی بیان شده که در آیه قبل در مورد آنان صحبت شده است و منظور از مقرر 
کردن مهلت آنان» رسیدن آنان به چهار ماه و ده روز است.) 

لا جاح علیکم ن طلفم الّساء ما لغ تون آژ تفرضنوا له فريضة وَمتَعُوهُنْ غلی الموسع قدره و غلّی 
لمیر قَدَره مَتاغا بلَْغرژوف حفا علی المُخْسنین (236 بقره) 

نیست گناهی بر شماء اگر طلاق دادید زنان را» تا هرگز آمیزش نکرده اید با آنهاه با معین نکردید 
برایشان سهم معینی راء پس بهره مند کنید آنان راء بر توانگر به اندازه ی توانش» و بر تنگدست به 
اندازه توانش» کالایی به مشهور» حقیقتی است بر بسیار نیکوکاران 


وان طفنموهُنٌ من قبّلِ آن تَمسوهن وقذ فرضنئم لَهْنْ فریضتة فنصنف ما فرضنثم الا آن یَغفون و یف الذٍي 
بیده عفد الاح ون تغفوا فرب للتقوی ولا تشتوا الفضنل بیْنکمْ ان اه بما تغملون بَصیرٌ (237 بقره) 
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و اگر طلاق دادید آنان را از قبل از اينکه آمیزش کنید با آنان» و به درستی تعیین کردید برای آنان سهم 
معینی راء پس نصف آنچه را تعیین کردید» جز اینکه صرفنظر کنند. یا صرفنظر کند آنکه به دست 
اوست گره ازدواج و اينکه صرفنظر کنید» نزدیک تر است به پرهیزکاری» و فراموش نکنید مزیت را 
بینتان» همانا خدا به آنچه انجام می دهید بیناست 

(اگر قبل از آمیزش جنسی با زنان» آنها را طلاق دهید» دو حالت امکان دارد وجود داشته باشد» یک 
حالت اينکه مهریه ای برای آنان تعیین کرده ايد و حالت دیگر اینکه مهریه ای تعیین نکرده اید. اگر 
تعیین کرده اید» نصف مهریه را باید بپردازید مگر اینکه صرفنظر کنند از آن» و صرفنظر کردن 
نزدیک تر است به پرهیزکاری» و اگر تعیین نکرده اید» مهریه به آنان تعلق نمی گیرد ولی مردان به 
اندازه توانشان» چیزی به زن ها بدهند.) 


حافظوا علّی الصوَاتِ وّالصلاة لوسّطی وَفومُوا ّ فانتین (238 بقره) 

حفاظت کنید بر نمازهاء و نماز وسط (یا میانه)» و به پا خیزید برای خدا فرمانبرداران 

(منظور از نماز وسط نماز صبح و نماز مغرب است و اين دو نماز از اهمیت بالایی برخوردارند.) 
قاٍن خفئم فرجالا آز رکبائا فا آمثئع روا اه کما کم مالغ تکوئوا تغلمون (239 بقره) 


پس اگر ترسیدید» پس پیاده رونده ها یا سواره هاء پس اگر آسوده خاطر شدید» پس به یاد آورید خدا راء؛ 
چنانکه آموخت به شما آنچه را هرگز نمی دانستید 


(و اگر در وقت نماز دچار تهدیدی هستید و نمی توانید برای نماز توقف کنید» پس در حال حرکت نماز 
را بخوانید و وقتی امنیت یافتید» پس خداوند را به یاد آورید.) 

ولذینبتولزن منکم وینزون آژواجا وصيَهة اژواجهز متاغا (لی حول غنز |خراج فان خرَجن فلا جناح 
عَلیِکمْ في ما فعلن في آلشبهن من مَخْروف واه عزیژ حکیخ (240 بقره) 

و کسانی که میرانده می شوند از شماء و رها می کنند همسرانی را» وصیتی برای همسرانشان» کالایی 


را تا سال» بدون بیرون کردن» پس اگر بیرون رفتند (زنان)» پس نیست گناهی بر شما در آنچه انجام 
دادند برای خودشان از مشهور. و خدا ارجمند صاحب حکمت است 


(بیان شده برای همسران خود وصیتی را در نظر بگیرید و به این صورت باشد که تا یک سال بعد از 
مردن فرد» همسرانش را از خانه بیرون نکنند و نیاز آنها را به آنها بدهند. پس اگر زودتر از یک سال» 
خودشان با میل خود در خانه نماندند» گناهی بر شما نیست.) 


لمْطَقاتِ متاغ بالمفژوف حفا غی این (241 بقره) 
و برای زنان طلاق داده شده. کالایی به مشهور حقیقتی است بر پرهیزگاران 


(بیان شده که برای زنانی که طلاق داده ايد نیز چیزی را در وصیت قرار دهید که مشهور باشد و به آنها 
بدهید. منظور از مشهور این است که در هر زمانی به گونه ای رسم است و طبق رسمی که در زمان 
شما است» در اين مورد اقدام کنید.) 


گذیك یناه کم آیاته لک تقلون (242 بقره) 
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اینچنین آشکار می کند خدا برای شما آیاتش را» شاید شما درک می کنید 


نز (لی لین خرجوا من بیارهم وَهع آلوت خذز المزت فقال هم اه موثوا نع آخياهع ان له لْو فضئل 
علّی النّاس ون أَْرَ الاس لا ُشکژون (243 بقره) 

آیا هرگز ندیدی کسانی که خارج شدند از خانه هایشان» و آنان هزاران بودند» از احتیاط مرگ پس گفت 
به آنان خداوند» بمیرید سپس زندشان کرد همانا خدا بقیناً صاحب مزیت است بر مردم» و لیکن بیشتر 
مردم سپاسگزاری نمی کنند 


الوا في متبیل اه واُوا نله ستمیغ لیخ (244 بقره) 

و بجنگید در راه خداء و بدانید همانا خدا شنوای داناست 

مَنْ ذا الذِي بفرض الّه فزضنا حستنا فبضاعقة له ضعافا ثيرة واه یقبضل ویبْسط والیْه فرجغون (245 
بقره) 

کیست آنکه قرض می دهد به خداء قرضی نیکو راء پس می افزاید به آن برای او چندین و چند برابر» و 
خدا تنگ می گیرد و وسعت می دهد و به او بازگردانده می شوید 

تز (لی ال من بَني (سنراییل من بَغد شومتی لد الوا لثبي لَهم ابغث لنا لا ال في متبیل اه قال هل 
ثم ٍن کتبب عم القتال آلا نقانلوا قالوا وما نا آلا ثقال في متبیل اه وقذ خرجتا من بیارتا وتا ما 
کیب لیم الفتال تولوا الا قلیلا منهخ واه عليم بالظالمین (246 بفره) 

آیا هرگز ندیدی بزرگان قوم از فرزندان اسرائیل راء از پس از موسی. هنگامی که گفتند به پیامبری که 


برای آنان بود» که برانگیز برای ما پادشاهی راء تا بجنگیم در راه خداء گفت آیا چه بسا شماء اگر مقرر 
شد بر شما جنگیدن» اينکه نجنگید» گفتند و ما را چه شده که نجنگیم در راه خداء و به درستی اخراج 


شدیم از خانه هایمان» و پسرانمان» پس وقتی که مقرر شد بر آنان جنگیدن» پشت کردند جز اندکی از 
آنان» و خدا داناست به ستمکاران 

وقال هم نب ان اه قذ بعث کم طالوت ملگا قالو نی یکون هملك عَینا ونخن أَحَق بالعلك منه وم 
یت سَعهٌ من ال قال ان اه اصنمفاة یم واه بَسنطة في العلم والجسنم وال يُرْتي مه مَنْ یِشاء وال 
واسیغ لیخ (247 بقره) 

و گفت به آنان؛ پیامبرشان؛ همانا خدا به درستی برانگیخت برای شماء طالوت را به عنوان پادشاه» گفتند 
چگونه باشد برای او سلطه بر ماء و ما شایسته تریم بر سلطه از او» و هرگز داده نشد به او توانگری ا 


از دارایی» گفت همانا خدا انتخاب کرد او را بر شماء و افزود او را از نظر گسترش در علم و بدن» و 
خدا می دهد سلطه اش را به کسی که می خواهد» و خدا گشایش ایجاد کننده ی داناست 


وقل له تم ان آية ملکه آن یایب ابو فیه سکیتهٌ من ریک وبقيَة ممّا تزك آلْ موسی وال هازون 
تحمله الْمَلَانكَة ان في ذلك لاية نکم ان نتم مُزمنین (248 بفره) 


و گفت به آنان پیامبرشان» همانا نشانه ی سلطه ی او این است که نزد شما بیاید صندوقی» که در آن 
آرامش است از ربتان» و باقیمانده ای است از آنچه ترک کرد خاندان موسی و خاندان هارون» حمل می 
کند آن را فرشتگان» همانا در آن بقیناً نشانه ای است برای شماء اگر بودید مومنان 
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فلمّا فصل طالوث باجنود قال ان له لیم بنهر فمن ثترب مه فلین متي ومن لم یطعنه فا مّي الا من 
اغتزت غرقة بیده قشترُوا نذ [ا قییلا منهم فلا جاوزة هو وَالْذینَ آمئوا مغ قالوا لا طاقة لنا لیم 
بجالوت وجئویه قال این بَظنُون هم مُلافو ام کم مِنْ فتة قليلة غلبث فنة كثيرة بان اه وله مَع 
الصّابرین (249 بقره) 


پس وقتی که خارج شد طالوت با لشکریان» گفت همانا خدا آزمايش کننده شماست با رودخانه ای» پس 


کسی که نوشید از آن» پس نیست از من» و کسی که هرگز آن را نخورد» پس همانا او از من است» جز 
کسی که با کف دست. برداشت یک کف دست را با دستش پس نوشیدند جز اندکی از آنان» پس وقتی که 


از آن گذشت». | کسان که با ا دند» گفتند نیست تو ان بر ای ما ا ۰3 جالو ت شکر بانش» 
ز آن و و کسانی که با او بو بست توان برای ما امروزء بر جالوت و لشکریانش 
گفت کسانی که گمان می کنند همانا آنان ملاقات کنندگان خدا هستند» چه بسیار از جماعتی اندک» که 
پیروز شد بر جماعتی بسیار زیاد» با اجازه خدا» و خدا با شکیبایان است 


ما بَرَژوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا آفرغ غلینا با وثبّث أفذامنا وانصرنا غلّی اْقرْم الکافرین (250 
قره) 

و وقتی که بیرون آمدند به جالوت و لشکریانش» گفتند رب ماء بریز بر ما شکیبایی ای راء و استوار کن 
قدم هایمان راء و یاری کن مارا بر گروه کافران 

َهَرَمُوهم بان الّه وقتل داژوذ جالوت وآتاه اه ال والْجکْمَة وَعلمَهُ ممّا یام ولا دفغ ال الا جَخضتغد 
بیَض َفسدت الارضن ولکن اه ذُو فضنل ی امین (251 بقره) 

پس آنان را شکست دادند با اجازه خداء و کشت داوود؛ جالوت راء و داد به او خدا» سلطه و حکمت را 
و به او یاد داد از آنچه می خواهد» و اگر دفع نمی کرد خدا مردم راء بعضی از آنان را با بعضی, یقیناً 
تباه می شد زمین» و لیکن خدا دارای مزیتی است بر جهانیان 

لك یت اه تلوها ع بالق وا من اْمزسلین (252 بقره) 

آن آیات خدا است» می خوانیم آن را بر تو به حقیقت» و همانا تو یقیناً از فرستادگان هستی 

لك ارس فضلنا بَعْضتهم علی بَخض مئهم من کلم اه وزفع بد بَعْضَهْم درجّات وأینّا عیسی ابْن مَزیع الیتاتِ 


دنا بزوح الْفْدْس ولو شاء دا تانب دربن با چام نتوین اوقم مر 
من وَمنْهم من گفر ولز شا اه ما الوا ون له یِفعل ما یذ (253 بقره) 


آن پیامبران را صاحب فضل دانستیم» بعضی از آنان را بر بعضیء از آنها کسی است که سخن گفت با 
روا پوییصی انوا ز وهای یشوه یی ور سر نوات عرص 
آنچه آمد نزد آنان دلایل» و لیکن اختلاف داشتند» پس از آنان کسی است که ایمان آورد» و از آنان کسی 
است که کفر ورزید» و اگر می خواست خدا. یکدیگر را نمی کشتند» و لیکن خدا انجام می دهد آنچه را 
می خواهد 


یا با لذین آملوا فا معا رزفتاکم من قبل آن اي یوم لا بیع فیه ولا له ولا شفاعة والگافزون هم 
الظالمُون (254 بقره) 
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ای کسانی که ایمان آوردید. خرج کنید از آنچه روزی دادیم به شماء از قبل از اينکه بیاید. روزی که 
نیست داد و ستدی در آن» و نه دوستی ای» و نه شفاعتی» و کافران خود ستمکاران هستند 


(در روز قیامت نه داد و ستدی است و نه دوستی ای و نه شفاعتی.) 


اس لا الم الا هو الحین لْقَومُ لا تأحدهُ سِتَه ولا نوم له ما في السّماوات ومّا في الازض من ذا الذي یَشفغ 
ده الا باأنه یلم ما بیّن آنییهم وما خلفَهْم ولا یُجیطون بثنیء من جلمه الا بما شاء وسع کزسیّهُ السمَاوّات 
والاض ولا ینود؛ جفظغما وه العِيٌ العظیخ (255 بقره) 


خداست» نیست خدایی جز او زنده و دائم الوجود است. او را نمی گیرد خواب آلودگی» و نه خواب» 
برای اوست انچه در اسمان ها و آنچه در زمین است» کیست آن کس که شفاعت می کند نزد او. جز با 
اجازه او» می داند آنچه در برابر آنان است و آنچه پشت سرشان است. و احاطه نمی کنند به چیزی از 
دانش او» جز به آنچه خواست» وسعت یافته تختش» آسمان ها و زمین راء و دشوار نیست برای او 
نگهداری آن دوء و او بلند قدر بزرگ است 


لا ِکراة في این قذ تن رش من العي فم یف بالطاغوت وین بائّم فد استسنك بالعزوة نی لا 
اثفصاع لها وَالّهُ سميغ عیمْ (256 بقره) 


نیست اجباری در دین» به درستی آشکار شد هدایت از گمراهی. پس کسی که کفر ورزد به تجاوزگر (یا 
بُت)» و ایمان آورد به خداء پس به درستی متوسل شد به تکیه گاهی استوارتر» که نیست شکافی در آن؛ 
و خدا شنوای داناست 


(اجباری در دین نیست» هدایت از گمراهی مشخص شده است و اين انتخاب هر شخص است که هدایت 
را انتخاب کند یا گمراهی را. اين اجباری نبودن» هم در مورد ایمان و کفر بیان شده است که اساسی 
ترین و مهمترین بخش اعتقادی در دین است. به گونه ای که در آیات قرآن بیان شده است که اگر فردی 
کافر باشد» اگر حتی فرد درستکار و نیکوکاری هم باشد» به دلیل کفر» کلیه ی نیکی های او باطل است 
و او وارد جهنم می شود» و هم در مورد موارد جزتی تر مثل احکام و دستورات دین می باشد. با وجود 
اينکه خداوند در قرآن» هم در اين آیه و هم در آیات دیگرء عدم اجبار در دین را بیان نموده است» چگونه 
و با استناد به کدام آیه از قرآن» در طول تاریخ پس از اسلام» شاهد اجبار در مورد ایمان آوردن و اجبار 
در اجرای دستورات دین» تحت عنوان دین» به مردم هستیم. آزادی در پذیرش ایمان و انجام دستورات 
دین» که توسط جوامع غیر مسلمان به رسمیت شناخته می شود همان چیزی است که در قرآن بیان شده 
است ولی هنوز بسیاری از مسلمانان» آن را قبول ندارند.) 

له ول الذین آمَنوا یُخرجهم من الظلَْات الی النُور وَالذِین کفژوا یرهم الطاغوث یُحرجُوَهم من الُور 
ای الظلمَات أولنك آصنخات الثار هغ فیقا اون (257 بقره) 


خدا دوست کسانی است که ایمان آوردند» آنان را بیرون می کند از تاریکی ها به نور» و کسانی که کفر 
ورزیدند» دوستان آنان» تجاوزگر (یا بت) است» بیرون می کنند آنان راء از نور به تاریکی هاء آنان 
۰ پذ ان آتش ۳9 آنان در آن ی 5 ها ۳ 


الم تز ای البي حاخ نهیم في زبه آن ها لت بذ ال ابزاهیغ ی اي خی ویمیث کال نا آخيي 
از مین (258 ۳ 
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آیا هرگز ندیدی آنکه را مجادله کرد با ابراهیم برای ربّش, که داد به او خداء سلطه را. هنگامی که گفت 
ابراهیم» رب من آن است که زنده می کند و می میراند» گفت من زنده می کنم و می میرانم» گفت 
ابراهیم» پس همانا خدا می آورد خورشید را از مشرق» پس بیاور آن را از مغرب» پس حیرت زده شد 
آنکه کفر ورزید» و خدا هدایت نمی کند گروه ستمکاران را 


از كي مر علی قَرية ومي خاونةً غلی غزوشها قال آتی بخيي هذه اه بَغة َزنها فأمائة اه مان غام که 
بَعه قال کم لبثت قال آبثث يا آز بغض یوم قال بل لبثت ماه عام فانظز ی طعامك وشرابك لم يت 
وائظز ای جمارك ولِتَجْعلك یه ناس وانظز الی العظام کت ثنشزها نم تنوها لخما فلا ین له قال 
الم نله غلی کل شَيء قدیژ (259 بقره) 


یا مانند آنکه عبور کرد بر آبادی ای و آن تو خالی شده بود بام هایشء گفت چگونه زنده می کند اين را 
خداء پس از مرگش» پس میراند او را خداء صد سال» سپس او را برانگیخت» گفت چقدر درنگ کردی. 
گفت درنگ کردم روزی يا بخشی از روز راء گفت بلکه درنگ کردی صد سال. پس نگاه کن به غذایت 
و نوشیدنی ات» هرگز تغییر نکرده» و نگاه کن به الاغت» و تا قرار دهیم تو را نشانه ای برای مردم» و 
بنگر به استخوان هاء که چگونه بلندش می کنیم» سپس می پوشانیم بر آن گوشتی راء پس وقتی که آشکار 
شد برای او گفت می دانم همانا خدا بر همه چیز تواناست 


ود قال ایْراهيم رب آرني کیت ثخيي الموتی قال أوم تزمن قال بلی وَلکن لبْطمَین قلبي قال فخذ أَْبْعَة من 


الطیر فصرَه لك ثع اجغل علی کل جَبلٍ مهن جزغا ثم اذغهن یانینلت ستغیا واغلغ أنْ له عزیژ حکي 
(260 بقره) 

و هنگامی که گفت ابراهیم» رب نشانم بده چگونه زنده می کنی مردگان راء گفت آیا هرگز ایمان 
نیاوردی» گفت بله» و لیکن تا اطمینان یابد دل من» گفت پس بگیر چهار تا از پرنده» انتقال بده آنها را به 
خود» سپس قرار ده بر هر کوهیء از آنان بخشی راء سپس فرا بخوان آنان راء تا نزد تو بیایند به 
مل این نون وله في ستبیل ام کمثل حَبّة نت ستبع متتابل في کل سلبلة ماه َبّة وله یضاجث 
من یَشاء وال واسیغ علیخ (261 بقره) 

مَتّل کسانی که خرج می کنند دارایی هایشان را در راه خداء مانند مثل دانه ای است که رویانیده هفت 
خوشه راء در هر خوشه ای صد دانه است» و خدا دو برابر می کند برای کسی که می خواهد» و خدا 
گشایش ایجاد کننده ی داناست 

الذین پنففون ماه في سبیل اللّه تم لا ییون ما آنفقوا متا ولا آذّی ه لَهمْ أجْرْهُمْ عند رَبَهم ولا خزت 
هم ولا هُخ یَحرَتُون (262 بقره) 

کسانی که خرج می کنند دارایی هایشان را در راه خداء سپس پیگیری نمی کنند آنچه را خرج کردند با 
منت نهادن و نه آزاری» برای آنان پاداششان نزد ربّشان است. و نه بیمی بر آنان است و نه آنان 
اندوهگین می شوند 


(کسانی که در راه خدا از دارایی هایشان خرج می کنند و پس از اين عمل نیک» مثت و آزاری در ازای 
این بخشش خود نمی رسانند» برای آنان پاداششان نزد خداوند است.) 
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ول مَغزوف وَمَغفرة خر من صدقة ینبَعها دی واه غنیْ لیم (263 بقره) 


گفتاری مشهور و عفوء بهتر از صدقه ای است که به دنبال آن است آزاری» و خداوند بی نیاز بردبار 


است 


(اينکه با کسی که کمکی می خواهد» به نیکی صحبت کنی بهتر است از صدقه دادنی که به دنبال آن؛ 
ازاری دهی.) 

با آیُها الذین آمئوا لا بْطُوا صقایکم بالمن والاذی الّذي لفق ماه رٍناء انس ولا یرم باه وَالیم الاآخر 
فمَتلة کمتل صفوان علیّه زاب فأصابه وابل فترَکه صلذّا لا بقیزون علی شيء ممّا کسبوا وال لا يَّدي 
الم الگافرین (264 بقره) 

ای کسانی که ایمان آوردید باطل نکنید صدقه هایتان را با منت و آزار» مانند کسی که خرج می کند 
دارایی اش را برای ریاکاری کردن (يا دورویی) به مردم» و ایمان نمی آورد به خدا و روز واپسین» پس 
مَتّل او مانند مثل سنگ صاف و سختی است که بر آن خاکی است. پس به آن اصابت کرد باران تندی؛ 
پس رها کرد آن را سخت و صاف. توانا نمی شوند بر چیزی از آنچه فراهم کردند» و خدا هدایت نمی 
کند جماعت کافران را 

(صدقه ای که به دنبال آن متت و آزار باشد» باطل است و پاداشی نخواهد داشت.) 


وم لَذِیَ بنفُْونَ مُوالهم ابْتعاء مَرضات ال وتفیقا من نسم کمَتل جَّة رَبوَة آصابها وابل فَاتت أکلها 
تتاخ فان لا تیا این قل تایه تین یت دب 


و مَتل کسانی که خرج می کنند دارایی هایشان را برای طلب خشنودی خداء و استواری خودشان» مانند 
مثل باغی است بر تپه ای» که اصابت کرد به آن رگباری» پس آورد دو برابر تمرش راء» پس اگر هرگز 
به آن اصابت نکرد رگباری. پس باران ملایمی» و خدا به آنچه انجام می دهید بیناست 


ید أَحَذکم آن تکون لهج من تخبل وأغتاب تَجري من تختها اهاز له فیها من کل ارات وَأصتابَة 
عبر وله ذرَیَةُ ضعفاء قأصابها اغصاز فیه تاز فاخترقت کل یُیینْ اه لک الایات للم تَتفَکُرون (266 
بقره) 

آیا دوست دارد یکی از شماء اينکه باشد برای او باغی از درختان خرما و انگورها» جاری می شود از 
زیر آن رودهاء برای اوست در آن» از همه ی میوه هاء و اصابت کرد به او پیری (<صاحب باعغ) و 
برای او است فرزندانی ناتوان» پس اصابت کرد به آن (حباغ) گردبادی که در آن آتش است» پس آتش 
گرفت. اینچنین آشکار می کند خدا برای شما آیاتش را» شاید شما تفکر کنید 

یا آیُها الذین آمئوا وا من طیِاتِ ما کستبم وممّا آخْرَجْتا کم من الاض ولا تَیمَموا ابیت مه ون 
ولسنثخ پاخذیه لا آن خیضنوا فیه واغلفوا أَنْ له غِي حمیذ (267 بقره) 

ای کسانی که ایمان آوردید. خرج کنید از پاکیزه هایی که به دست آوردید» و از آنچه خارج کردیم برای 
شما از زمین» و قصد نکنید ناپاک (یا ناشایست) از آن را تا خرج کنید» و نبودید گیرنده آن» جز اينکه 
چشم پوشی کنید در آن» و بدانید همانا خدا بی نیاز ستوده است 
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(از چیزهای پاکیزه ای که به دست آوردید و از آنچه خارج کرد خدا برای شما از زمین» در راه خدا 
خرج کنید و چیزی را که ناشایست است و اگر به شما می خواستند بدهند» جز در حالت چشم پوشی در 
آن. نمی گرفتید» برای بخشش انتخاب نکنید.) 


الیطان بعذکم اقفر ویأمرکم بالفخشاء واه بعکم مَْفرة من وفضنلا واه واسیغ عليخ (268 بقره) 


شیطان به شما وعده می دهد فقر راء و شمارا به گناه بسیار زشت امر می کند. و خدا وعده می دهد به 
شماء آمرزش گناه را از خود» و مزیتی را» و خداوند گشایش ایجاد کننده ی داناست 


وتّي الْجعْمة من بشاء ومن پُوّت الْجکمَة فقذ آونی خیرا کثیزا ما یر الا ولو اللباب (269 بقره) 


می دهد حکمت را به کسی که می خواهد» و کسی که داده می شود حکمت را» پس به درستی به او داده 
شد نیکویی فراوانی» و یادآوری نمی کند جز خردمندان 


وما آنفقثم مُن َقَة و تدرثم من در ان اه یِعمْه وما للظألمن من آنصار(270 بقره) 


و آنچه را خرج کردید از خرج کردن. یا بر خود واجب کردید از نذر» پس همانا خدا می داند آن را» و 
نیست برای ستمکاران از پاری کنندگان 


ان توا الصَدَقات فنعمّا هي وان ثخفوها وئوئوها اقا فه حَیر کم ویِکفر حنْکخ من ستناتکمْ وال بما 
تَعْمَلُون خبیرژ (271 بقره) 


اگر آشکار کنید صدقه ها راء پس خوب است آن» و اگر پنهانش کنید و بدهید آن را به مستمندان» پس آن 
بهتر است برای شماء و می پوشاند از شماء از گناهانتان راء و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است 


(صدقه را اگر به صورت آشکارا بدهید خوب است ولی اگر به صورت پنهانی آن را به مستمندان بدهید؛ 
آن بهتر است و به هر شکل. از گناهان شما را می پوشاند.) 


ین عَیْكَ هُداهم وَلْکن اه يَهُدي من یشاء وما تُلففوا من یر فلالشیکُم وما تلْففون الا ابَعاء وجه ال وما 
تتففوا من خیِر یرف لیم وانتغ لا تظلمُون (272 بقره) 


نیست بر تو هدایت آنان» و لیکن خدا هدایت می کند کسی را که می خواهد» و آنچه را خرحج می کنید از 
دارایی ای» پس برای خودتان است» و خرج نمی کنید جز برای طلب کردن جهت (یا خشنودی) خداء و 
آنچه را خرج می کنید از دارایی ای» به طور کامل داده می شود به شماء و شما مورد ستم واقع نمی 


(هدایت و گمراهی افراد» به خواست خداوند بستگی دارد و خداوند کسی را که بخواهد» هدایت می کند و 
کسی را که بخواهد گمراه می نماید» بنابراین اینکه افرادی» هدایت دیگران را وظیفه ی خود می دانند و 
برای هدایت دیگران» هر کاری را مجاز دانسته و به نام دین» مردم را به کارهایی که آن را دین می 
نامند. مجبور می کنند» جز دروغ نمی گویند و رفتار آنها هیچ ارتباطی با دین ندارد و هر کسی مسئول 
اعمال خود است و به خاطر اعمال دیگران بازخواست نمی شود.) 


للفْراء لین أخصروا في متبیل اه لا ینتطیغون طزبّا في الأزض یِختبِهم الْجامل آغناء من الب 
تغرفهم بسیماهم لا یاون انس الْحَافا وما نوا من خر فان له به عليق (273 بقره) 
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برای نیازمندان است» کسانی که تحت فشار گذاشته شدند در راه خداء نمی توانند حرکتی در زمین راء 
فرد بی اطلاع. آنان راء توانگران می پندارد از امتناع ورزیدن» می شناسی آنان را از چهره شان» 
درخواست نمی کنند از مردم با اصرار ورزیدن» و آنچه را خرج می کنید از دارایی ای» پس همانا خدا 
به آن داناست 

الذین بنففون أموالهم بالیل والتهار سرّا وَعلانية فلهم أجْرُهُم جند رَبّهم ولا خوت علَیِهم ولا هم یرون 
(274 بقره) 

کسانی که خرج می کنند دارایی هایشان را شب و روز نهان و آشکارا. پس برای آنان» پاداششان نزد 
ربّشان است» و نیست ترسی بر آنان» و نه آنان اندوهگین می شوند 

الذین یأکلون الا لا بفوشون لا کما یوم الذي یبط الْطان من لسن دلك باتهم قالوا اّما لیب مثل 
ابا وأحل اه الببمُ وحَرّم الزبا من جاعءه؛ مزعظه من رَبّه فائتهی فلهُ ما سل وأمْره الی ال ومَنْ عاد 
فاولك َصنحاب التّار هم فیها خَالدُون (275 بقره) 

کسانی که می خورند ربا (يا سود. فایده) راء بر نمی خیزند جز مانند اینکه بر می خیزد آنکه آزار می 
دهد او را شیطان از تماس» آن به سبب این است که همانا آنان گفتند» همانا خرید و فروش مانند ربا 
است» و حلال کرد خدا خرید و فروش راء و حرام کرد ربا راء پس کسی که آمد نزد او اندرزی از 
ربّش» پس دست برداشت» پس برای او است آنچه سپری شده» و کارش به خداست» و کسی که دوباره 
آغاز کرد پس آنان همنشینان آتش هستند» آنان در آن همیشگی ها هستند 

بِمْحق اه ربا وَيْرْيي الصدقات وال لا یُجبٌ کل گقارٍ آثیم (276 بقره) 


نابود می کند خدا ربا راء و زیاد می کند صدقات راء و خدا دوست ندارد هر بسیار کفر ورزنده ی (یا 
بسیار ناسپاس) گناهکاری را 


انْ الذین منوا وعملوا الصالحات وأَقَاُوا الصلاة وآتوا الرْکاة لهم أَجْرَهم ند زبهخ ولا خزّف یم ولا هم 
خرن (277 بقره) 

همانا کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء و بر پا داشتند نماز راء و دادند زکات را 
برای آنان پاداششان نزد ربّشان است» و نیست ترسی بر آنان» و نه آنان اندوهگین می شوند 

یا آیها الذی آمئوا وا ال ودْژوا ما بَقَي من الرّبَا ان کنْتْمْ مُوّمنین (278 بقره) 

ای کسانی که ایمان آوردید» حذر کنید از خداء و رها کنید آنچه ادامه داشت از رباء اگر بودید مومنان 
فان َمْ تفعلوا وا بحزب من اه وزسُوله ون تبثم فلکم زغوم أمواِکم لا تظلمون ولا نظلمون (279 
بقره) 


پس اگر هرگز نکردید» پس آگاه باشید به جنگی از خدا و فرستاده اش» و اگر بازگشتید» پس برای شما 
است بخش های اصلی دارایی هایتان» ستم نمی کنید و مورد ستم واقع نمی شوید 


وان گان ذو خُسرّة فََظرة ای مَیْسَرة وأن تصدَفُوا خی لک ان کُثغ تعلمُون (280 بقره) 
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و اگر بود دارای دشواری ای» پس عقب انداختنی تا توانگری ای و اینکه صدقه دادید. بهتر است برای 
شماء اگر می دانستید 


انوا یا ترجَغون فیه الّی ال ثم َُفی کل تفس ما کسَبث وَهخ لا یَْمُون (281 بقره) 


و حذر کنید از روزی که برگردانده می شوید در آن» به خداء سپس کامل داده می شود به هر کسی, آنچه 
را به دست آورد» و آنان مورد ستم واقع نمی شوند 

یا ها الذین آمئوا لذا تدایثئم بدیْن ای أجَلِ مُستمی فَاُبُوه یشب بیتکمْ اتب بالعذل ولا یب ایب آنْ 
یشب کما عم اه ینب ولیملل الذي له الحَق لبق اه ربّه ولا ینْحن منه شین فان کانّ الذٍِي علیّه 
الق ستفیها آز ضعیفا از لا بستطیغ آن یل هو فلیفلن وی بالغذل واستشنهئوا شهیدین من رجالکم فان لم 
بکونا رجلن فجن وافرآتان من تزضنون من اه آن تضل اخداهما کر اخذاهُما الْخزی ولا یب 
هدام ادا ماد غوا ولا تَساَمُوا آن تَنبوة صغیزا آو کبیرا ای اجه دم آشتط حنة له وافوم بلشتهادة وی 
لا ترتابوا لا آن تکون یجَارة حاصرة تبیزونها بینکم فلیین علیکم جناخ لا تکیوها وآشهذوا لذا تیم ولا 
یضار اتب ولا شهیذ وان تفعلوا ان فنوق کم الوا اه وَیْعَمکم اه واه بل شنینء لیخ (282 بقره) 


ای کسانی که ایمان آوردید اگر قرض دادید وامی را تا مهلتی مشخص پس بنویسید آن راء و باید بنویسد 
آن را بین شما» نویسنده ای با عدل (یا راستی)» و دریغ نورزد نویسنده» اينکه بنویسد» مانند آنچه به او 
یاد داد خداء پس باید بنویسد» و باید املا کند آنکه بر اوست مال (<بدهکار)» و باید حذر کند از خداء 
ربّش» و کم نکند از آن چیزی راء پس اگر بود آنکه بر اوست مال (-بدهکار)» کم عقل یا ناتوان» یا 
توانایی ندارد اينکه املا کند او پس باید املا کند دوست او با عدل (یا راستی)» و به گواهی بخواهید دو 
گواه را از مردانتان» پس اگر هرگز نبودند دو مرد» پس مردی و دو زن. از کسی که خشنودید از 
گواهان» اينکه اگر فراموش کرد یکی از آن دو» پس یادآوری کند یکی دیگر از آن دو» و دریغ نورزد 
گواهان» اگر تا فرا خوانده شدند» و ملول نشوید اينکه می نویسید آن راء کوچک یا بزرگ. تا مهلتش» آن 
عادلانه تر است نزد خداء و درست تر است برای گواهی» و نزدیک تر است که شک نکنید» جز اينکه 
باشد تجارتی حاضرء که آن را دست به دست می کنید بینتان» پس نیست بر شما گناهی» که آن را 
ننویسید» و شاهد گیرید اگر داد و ستد کردید» و زیان نبیند نویسنده و نه گواه» و اگر انجام دهید» پس 
انا ان اد وهی شون شای اس ار سا عتر کفق از خداه و به قما می آمورد خدا کدا بر هر 
چیزی داناست 


(بیان شده که به گواهی بخواهید دو مرد از مردانتان را و اگر دو مرد نبود» یک مرد و دو زن را به 
گواهی بگیرید. این دو مرد و یا یک مرد و دو زن به دلیل اين بیان شده که اگر یکی از آن دوء چه دو 
مرد و چه دو زن. فراموش کرد دیگری به یاد آورد» پس در هنگام شهادت دادن حتماً لازم نیست که 
همه ی شاهدان برای شهادت حاضر شوند. بلکه یکی از آنها به تنهایی اگر شهادت دهد کافی است. نکته 
دیگر اینکه این یک مرد و دو زن به معنی این نیست که شهادت دادن یک زن به اندازه ی نصف شهادت 
دادن یک مرد است. بلکه حتی اگر یک زن هم برای شهادت دادن آنچه که بر آن گواه بوده» حاضر 


نکته ی دیگر اينکه چرا بیان نشده یک مرد و یک زن» و بیان شده یک مرد و دو زنء دلیل آن در قرآن 
بیان نشده است و می توان احتمال های گوناگونی برای آن بر شمرد از جمله جایگاه اجتماعی زنان در 
خانواده و جامعه در روزگاران قدیم و يا میزان تسلط مردان بر زنان در آن روزهاء که شاید به اين دلایل 
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و برای اينکه گواهی دادن در اثر تأثیر عوامل دیگر به خطر نیفتد» به جای اينکه یک زن بیان شود دو 
زن بیان شده است و این هیچ ارتباطی به تفاوت بین زن و مرد و یا چیزهایی که در طول تاریخ بر علیه 
زنان تحت عنوان دین به دروغ بیان شده است. ندارد.) 


وان کنئغ علی سفر ول تجذوا کانبّا فرهان مَفبْوضه فان أمن بَعْضنکُم بَغضنا فلیودٍ الذٍي اوئمن أمانته وتو 
اه ره ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فان آنغ قلبه واه بما تخملون لیخ (283 بقره) 


و اگر بودید در سفرء و هرگز نیافتید نویسنده ای راء پس گروهای گرفته شده» پس اگر مطمئن شد بعضی 
از شما به بعضی» پس باید بازگرداند آنکه مورد اعتماد قرار گرفت. امانت او راء و باید حذر کند ازخداء 
ربّش» و کتمان نکنید گواهی راء و کسی که آن را کتمان کند» پس همانا او گناهکار است دلش» و خدا به 
آنچه انجام می دهید داناست 


(اگر قرضی دادید و نویسنده ای نيافتید که بنویسد» پس چیزی را گرو بگیرید و اگر اطمینان کردید و 
گرو نگرفتید» پس باید کسی که به او اعتماد شده» امانت را بازگرداند. و کسی که گواهی را کتمان کند؛ 
دلش گناهکار است.) 


ما في السْمَاوات وما في الازض وان ثبُذوا ما في نکم آز تحفوه یُحَاسبْکم به اه یر لِمن یشاء 
ویعَذْبُ مَنْ یِشاء واه علّی کل شیء قدیز (284 بقره) 

برای خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. و اگر آشکار کنید آنچه در جان هایتان است. یا 
پنهانش کنید» محاسبه می کند شما را با آن» پس می آمرزد برای کسی که می خواهد» و عذاب می کند 
کسی را که می خواهد» و خدا بر هر چیزی توانا است 

من الرّسُول بما آئزل له من رَبّه وَالمژمنون کل آمن باه وملانکته وکثبه وزسله لا نفرّق ین أحدٍ من 
زسلله وَقالوا سمغتا وطغتا غفرّانك ربا والیك الصیر (285 بقره) 

ایمان آورد فرستاده» به آنچه نازل شد به او از ربّش» و موّمنان» همه ایمان آورد به خدا و فرشتگانش و 
کتابهایش و فرستادگانش» از هم تفکیک نمی کنیم بین هیچ کدام از فرستادگانش راء و گفتند شنیدیم و 
اطاعت کردیم» آمرزش تو را رب ماء و به تو است برگشتن 

(از مواردی را که یک مسلمان باید به آنها ایمان داشته باشد» را بیان کرده است.) 

لا یف اه نا الا وسنعها لها ما تبث وعلیها ما اشتبث ربتا لا واختا بن نبیتا و خطانا ربتا ولا 
تخمل علَیِتا اصرّا کما حمَلتَهٌ علی الذین من قبلتا ربّتا ولا تحمَلتا ما لا طقة نا به واغف عنّا واغفز لنا 
وازحمتا لت مَولاتا فانصزنا علّی الوم الَْافرین (286 بقره) 


به انجام کاری وا نمی دارد خداء کسی را جز توانشء برای اوست آنچه به دست آورد و بر اوست آنچه 
بست از وف رتسا افگوها اسف تک مارا اک فزمودن کرت یا حطا کررفم رنت شام 
حمل نکن بر ما بار سنگینی راء چنانکه حمل کردی آن را بر کسانی از قبل ماء رب ماء و وا ندار ما را 
به حمل آنچه نیست توان برای ما بر آن» و عفو کن از ماء و بیامرز برای ماء و مهربانی کن به ماء تو 
دوست ما هستی» پس یاری کن مارا بر جماعت کافران 
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سوره آل عمران 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

الم (1 آل عمران) 

له لا اه الا هو الحَیْ الیو (2 آل عمران) 

خدا است» نیست خدایی جز اوء زنده ی دائم الوجود است 

رل یت الکتاب بالحق مُصیقا لما ین یدیّه وآنژل التّوراة والائجي (3 آل عمران) 

نازل کرد بر تو کتاب را به حقیقت» تصدیق کننده است بر آنچه در برابر آن است. و نازل کرد تورات و 
انجیل را 

(قرآن تصدیق کننده است برای کتاب های قبل از خود» نظیر تورات و انجیل.) 

من قل هُذی لس وآنژن الفْزقان ان اَذین کفزوا بایات الم لهم غذاب شييد واه عریز و ائتقام (4 آل 
از قبل. هدایتی است برای مردم» و نازل کرد جدا کننده حق از باطل را» همانا کسانی که کفر ورزیدند 
به آیات خداء برای آنان عذابی نیرومند است» و خدا ارجمند صاحب انتقام است 

(کتاب های آسمانی در ادیان مختلف» وسیله ی هدایت است برای مردم» یعنی پیروان ادیان به وسیله ی 
خو اندن کتاب آسمانی دین خود» می توانند راه هدایت را تشخیص دهند. قرآن» جدا کننده ی حق از باطل 
خواندن نی دین خود» می نوانند راه هدایت را تشخیص فران حق از 
است» یعنی مسلمانان با خواندن قرآن می توانند حق را از باطل در زمینه ی دین» تشخیص دهند. از پس 


از آمدن اسلام» بسیاری از اعتقادات و احکام دروغین تحت عنوان اسلام» مطرح گردید و مردم بی 
اطلاع و ناآگاه از حقیقت» باطل را به جای حق پذیرففند. اين در حالی اس که قزان که بپان کننده ی حق 


است و نشان دهنده ی اسلام واقعی است؛ مورد توجه قرار نگرفته است.) 

ِنْ ال لا یَحْفی علَیّه شنیغ في الاض ولا في السَمَاء (5 آل عمران) 

همانا خدا» پنهان نیست از او چیزی» در زمین و نه در آسمان 

هو الّذي بُصتوّزکم في الازحام کت شام لا ال الا هو الْعزیژ الْحَعیم (6 آل عمران) 

اوست آنکه شکل می دهد به شما در رحم هاء آنگونه که می خواهد» نیست خدایی جز او ارجمند 
صاحب حکمت است 

هو الّذي آنزن علیك الکتاب مه آیاث مُخکماث هنم الکتاب وأخز متشتابهات فامّا لذین في فلوبهم ریغ 
ون ما تشنابه مه ابتغاء الْثتة وابتغاع تأویله وما يلم وله لاله والراسخون في الْعلم یفوْون اما به 
کل من عند تا ما یدز لا ولو الاب (7 آل عمران) 
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اوست آنکه نازل کرد بر تو کتاب راء از آن آیاتی استوار (یا دقیق) است» آنان اصل (یا مادر) کتاب 
هستند» و دیگری شبیه هم ها هستند پس لیکن کسانی که در دل هایشان منحرف شدن است. پس پیروی 
می کنند آنچه شبیه شد از آن» طلب کردن در آشوب افکندن و طلب کردن تفسیر آن» و نمی داند تفسیر آن 
را جز خداء و متبحران در دانش می گویند ایمان آوردیم به آن» همه از نزد رب ما است» و یادآوری نمی 
کند جز خردمندان 


(اين آیه ی قرآن بیان کننده ی نکات مهمی در خواندن قرآن و فهم دستورات اسلام در قرآن است. بیان 
شده که در قرآن دو نوع آیه وجود دارد. یک نوع. آیات اصلی قرآن هستند که آیاتی استوار یا دقیق 
هستند و دسته دیگر آیات شبیه به هم هستند. آیات اصلی؛ همان آیاتی هستند که دستورات و حلال و 
حرام دین را به صورت کاملاً آشکار بیان نموده است مثلاً در آیه ای بیان شده که خوردن گوشت حیوان 
مرده حرام است. در اين ایه به وضوح این حرام دین را بیان نموده و با خواندن آن می توان به این حرام 
دين پی برد. ایات شبیه به هم ایاتی هسنند که دستوری از دین در آنها وجود ندارد و بسیاری از ایات 
قرآن» در اين دسته جای می گیرند. برای مثال آیاتی که در مورد ماجرای فرعون و ماجراهای اقوام 
گذشته بیان شده است. در این آیه بیان شده است که کسانی که در دل هایشان منحرف شدن است. پیروی 
می کنند از آیات شبیه به هم» و طلب می کنند در آشوب افکندن راء و طلب می کنند تفسیر آیات شبیه به 
هم راء و تفسیر آن را جز خداوند نمی داند. 


این دقیقاً همان اتفاقی است که در دین اسلام رخ داده است و بسیاری از احکام و دستورات دروغین را 
تحت عنوان اسلام از طریق تفسیر آیات» بیان کرده اند و مسلمانان نآگاه از قرآن و حقیقت آنها را به 
عنوان اسلام پذیرفته اند. ده ها جلد کتاب تحت عنوان تفسیر قرآن نوشته شده است که بیان کننده ی دین 
اسلام هستند» در حالی که در اين آیه بیان شده که تفسیر این آیات را تنها خدا می داند» و حتی پیامبر هم 
از تفسیر آن ها آگاهی نداشته است و اصلاً این آیات بیان کننده ی دستورات دینی نیستند و آیات اصلی 
نیستند و پیروی از آنان را کسانی انجام می دهند که در دل هایشان منحرف شدن است. در کتاب هایی 
تحت عنوان رساله ی توضیح المسائل» احکام و حلال و حرام دین را نوشته اند و بسیاری از این احکام. 
اصلاً در قران وجود ندارد و وقتی پرسیده می شود که این حعم که در قرآن نیست از کجا آمده است. 
پاسخ می دهند که این حکم از تفسیر ایه ای در قران پیدا شده است که این همان انحرافی است که در اين 
ایه» بیان شده است.) 


ربّتا لا ئزغ فلوبتا بغد اذ هَدَیْنتا وب لنا من لدنك رَخمة ان آئت اماب (8 آل عمران) 


مهربانی ای راء همانا تو خود بسیار بخشنده ای 


ربّنا اتك جامغ الاس لیزم لا رَیّب فیه ان اه لا یخلت المیعاة (9 آل عمران) 


رب ماه همانا تو جمع کننده مردم هستی برای روزی که نیست شکی در آن؛ همانا خدا تخلف نمی کند 
و عده را 


نْ این گفزوا آن ثغيي عنهم آنوالهم ولا لادم من اه شینا واولنك هُم وفوذ الثّار (10 آل عمران) 
همانا کسانی که کفر ورزیدند» هرگز بی نیاز نمی سازد از آنان» دارایی هایشان و نه فرزندانشان» از خدا 


چیزی راء و آنان خود» هیزم آتش هستند 
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کب آل فزغزن والّذین من قبلهم کوا یفخم اه بائوبهم واه شندیذ امقاب (11 آل عمران) 


مانند عادت خاندان فرعون» و کسانی که از قبل آنان» تکذیب کردند آیات ما راء پس گرفت آنان را خدا 
به سبب گناهانشان» و خدا نیرومند کیفر است 


(در مورد اقوام گذشته که در قرآن ماجرای آنان بیان شده است و بر آنان از جانب خداوند عذاب نازل 
شده است» یکی از پیش نیازهای رخ دادن عذاب خداوند» کفر ورزیدن آنها بوده است و تنها بر کسانی از 
ان اقوامم اب نار نمی هه امت که کار بویا ریک فیک از بان از ها خلاووین کافر فرکوء 
عملی بوده است که آنها انجام می داده اند و باعث رخ دادن عذاب می شده است. در این آیه می فرماید 
که کفر ورزیدند. پس گرفت آنان را خداء به سبب گناهانشان.) 


فل للذین کفزوا سثغلبون وثختنزون ای جهن وب الما (12 آل عمران) 


بگو به کسانی که کفر ورزیدند» بر شما غلبه خواهد شد و جمع کرده می شوید به جهنم» و بد بستری 
است 

قذ ان کم ی في فئتین الْفتا فنَه نقانل في سبیل ال وأخزی کافر پرزنهم مثلیهغ رأي الْعيّن وال یوَید 
که ۱ یی ی 13 ۳۹ ض 

بتصره من یشاء ان في دك لعبْرَة لاولي الابصار (13 ال عمران) 


به درستی بود برای شما نشانه ای در دو گروهی که رو به رو شدند. گروهی می جنگد در راه خداء و 
دیگری کافر است. می بینند آنان را دو برابر آنهاء عقیده ی چشم است» و خدا حمایت می کند با پاری 
اش کسی را که می خواهد» همانا در آن یقیناً پندی است برای صاحب بینایی ها 


رش لاس کب الشهز ات من شام #السین فافاظیر الفقتطرة من الاف. ۶ فضة والکین. لته 
والانعام و الْحرزت لت متاخ الْحَیاة انیا واه عنده خسن المَب (14 آل عمران) 


آراسته شد برای مردم دلبستگی جنبش های نفس در طلب لذت از زنان» و فرزندان و گنجینه های پر از 
طلا و نقره» و اسب های نشاندار» و چهار پایان و زراعت» آن کالای زندگی دنیا است» و خدا نزدش 
بازگشت نیکو است 


(اين دلبستگی ها برای مردم آراسته شده است و هیچ ایرادی در آنها وجود ندارد. به نام اسلام به دروغ 
بعضی در طول تاریخ تلاش کرده اند به گونه ای وانمود کنند که اين دلبستگی ها خوب نیست و اگر 
فردی بخواهد فردی درستکار باشد و در قيامت اهل بهشت باشد» باید از اين دلبستگی ها دوری نماید. با 
خواندن قرآن می توان به حقیقت پی برد» برای مثال در مورد پیامبر اسلام» ایشان چندین همسر داشته اند 
و در داستان برخی از پیامبران که در قرآن بیان شده است. مانند سلیمان» می خوانیم که ایشان پادشاهی 
بوده اند که از امکانات مالی و قدرت و ثروت» هیچ گونه محدودیتی نداشته اند و یکی از علاقه مندی 
های ایشان» اسب بوده است. ) 


فل أوتبنکم بِحَبّر من كلم للذین انوا عند ربِهغ جَنَا تَجْري من تخنها الانماز خالدین فیها وآژواج مُْطعَرَة 
ورضنوان من ال وال بَصیر بالعباٍ (15 آل عمران) 
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بگو آیا با خبر کنم شما را به بهتر از آن» برای کسانی که حذر کردند» نزد ربّشان» باغ هایی است که 
جاری می شود از زیر آن رودهاء همیشگی ها در آن» و همسران پاک شده» و رضایتی از خداء و خدا 
بینا است به بندگان 


(اين دلبستگی هایی که در زندگی دنیا وجود دارد» خوب است و اگر انسان پرهیزکار باشد» خداوند بهتر 
از اين ها را نیز در جهان دیگر به پرهیزکاران وعده داده است و در دو آیه ی بعد در مورد اين افراد 
توضیح داده است.) 

الْذین یفولْون تا نا آمَتّا قاغفز لنا ذوتا وفتا غَذاب التّار (16 آل عمران) 

کسانی که می گویند» رب ماه همانا ما ایمان آوردیم» پس بیامرز برای ما گناهانمان راء و حفاظت کن ما 
ات ان 

الصاب رین و الصنادفین والفانتین وَالمْفقین و اْمُنتغفرین بالنحار (17 آل عمران) 

شکیبایان و راست گویان و اطاعت کنندگان و خرج کنندگان و طلب عفو کنندگان به سحرها 

شهد الَهُ أنُ لا اه الا هُو واْملایكة وأوئو العلم اما بانط لا ال ۷ هو العزیژ الْحَکیمُ (18 آل عمران) 
گواهی داد خدا» همانا او است» نیست خدایی جز او و فرشتگان و صاحبان دانش به صورت ایستاده به 
این عنذ اه الاسنلام وما اختلفت لین آوئوا الکتاب الا من بغد ما جَاءهم الم با بیتهم ومن یف 
بایات ال فِنْ اه ستریغ الجستاب (19 آل عمران) 

همانا دین نزد خدا» تسلیم شدن است. و اختلاف نداشت کسانی که داده شدند کتاب راء جز از پس از آنچه 
آمد نزد آنان دانش» ستمی (یا نافرمانی ای) بین آنان» و کسی که کفر ورزد به آیات خدا» پس همانا خدا 
شتاینده شمارش است 

قِنْ حاجُوت ففل آسلفث وجهي بّء ومن ان وفل لین آوئوا الکتاب والامین آمنلعثم فان آمنلموا فقد 
اهتتوا ون تولوا اّما عیّت ابلاغ واه بَصیرّ بالعباد (20 آل عمران) 


پس اگر با تو جر و بحث کردند» پس بگو تسلیم کردم جهتم را برای خداء و کسی که پیروی کرد مراء و 
بگو به کسانی که داده شدند کتاب» و بی سوادان آیا تسلیم شدید» پس اگر تسلیم شدند پس به درستی 
هدایت یافتند» و اگر روی گرداندند» پس همانا بر تو است رساندن» و خدا بینا است به بندگان 

(وظیفه ی پیامبر تنها رساندن وحی خداوند به مردم است و مردم برای پذیرفتن و نپذیرفتن» آزادی 
تصمیم گیری دارند.) 

نْ الذین یکفرونَ بایات امه ویَفتلون البّین بغیر حَق وَیِفتلون الذین یََمُرون بالقنط من النّاس یرهم 
بعذاب لیم (21 آل عمران) 

همانا کسانی که کفر می ورزند به آیات خداء. و به قتل می رسانند پیامبران را به غبر از حقیقت و به 
قتل می رسانند کسانی را که امر می کنند به عدل» از مردم» پس بشارت ده آنان را به عذابی دردناک 
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ولیك الذینَ حبطت ماه في ایا وَالاخرة وما لَْمْ من تاصرین (22 آل عمران) 
آنان کسانی هستند که باطل شد کار هایشان در دنیا و آخرت. و نیست برای آنان از پاری دهندگان 


آْم نز لی الذین آوئوا نصییا من الکتاب یُذعزن الی کتاب اه لیخکُم بينهمْ نم یتولی فریق مثهم وه 
مُعْرضُون (23 آل عمران) 


آیا هرگز ننگریستی به کسانی که داده شده اند بهره ای از کتاب فراخوانده می شوند به کتاب خداء نا 
قضاوت کند (یا حکم صادر کند) بین آنان» سپس روی بر می تابد گروهی از آنان» و آنان روی 
برگردانندگانند 

(ببان کننده ی جایگاه کتاب خدا در ادیان مختلف است مثلاً تورات برای بهودی ها و انجیل برای 
مسیحیان و قرآن برای مسلمانان. این مورد که در اين آیه بیان شدهء در اسلام نیز مطرح است و در طول 
تاریخ پس از اسلام» احکام و قوانین دروغین تحت عنوان اسلام» مطرح شده است و از آنان برای 
قضاوت در مورد مردم استفاده می شود و حکم صادر می شود در حالی که هیچ کدام از این احکام 
دروغین در قرآن مطرح نشده است و آنها را از منابعی تحت عنوان احادیث و سنّت و تفسیر قرآن» به 
دست آورده اند و پیروی از اين منابع» چیزی جز گمراهی به همراه ندارد. برای مثال حکم شلاق برای 
روزه خواری» که اصلاً جایگاهی در قرآن ندارد و اصلاً خوردن و آشامیدن در ماه رمضان در جامعه 


از نظر قرآن برای فردی که روزه نمی گیرد» اشکالی ندارد و بسیاری از اعمالی هم که در قرآن گناه 
شمرده شده اند» مجازاتی برای فرد انجام دهنده ی آن در دنیا تعیین نشده است و حساب آن با خداست.) 

ذیك بانهم قالوا آن تسنتا از ال یا مغئودات وغرَّهُم في دبنهم ما کاثوا یَفتژون (24 آل عمران) 

آن به سبب این است که همانا آنان گفتند» هرگز به ما نمی رسد آتش» جز روزهایی اندک» و فریب داد 
آنان را در دینشان» آنچه دروغ می بستند 

(در اين آیه» نمونه ای از دروغ هایی را که پیروان برخی از ادیان» تحت عنوان دین خود گفته اند را 
بیان کرده است.) 

فکَّف لذْا جَمعْتَاهخ لیم لا رَیّب فیه وَوْفیت کل تفس ما کسَبّث وَهم لا بْلَمُون (25 آل عمران) 

پس چگونه است؛ اگر آنان را گرد آوریم برای روزی که نیست شک در آن» و تمام و کامل داده شد به 
هر جانی» آنچه را به دست آورد. و آنان مورد ستم واقع نمی شوند 

ثل الم مالك الم ئوتي الْملت من تشاء وتئرع الملت ممّن تشاغ وئمز من تشاغ وئذل من تشاء بیدك الحَیْْ 
نك علی کل شیء قدیز (26 آل عمران) 

کسی که می خواهی و بزرگوار می کنی کسی را که می خواهی» و خوار می کنی کسی را که می 
خواهی» به دست تو است نیکویی» همانا تو بر همه چیز توانایی 

تولخ الیل في الهار وثولج انار في الیل وَنخرج الحيٌ من الْعَیّت وثخرج الْمیّت من الحي وتزژق من 
تشاء بغیر جساب (27 آل عمران) 
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داخل می کنی شب را در روز» و داخل می کنی روز را در شب و خارج می کنی زنده را از مرده» و 
خارج می کنی مرده را از زنده» و روزی می دهی کسی را که می خواهی» بی حساب 


وَیْحَد کم اه تفته والّی اه لْمصیز (28 آل عمران) 


نباید بگیرد مومنان» کافران را دوستان» از غیر موّمنان» و کسی که انجام دهد آن راء پس نیست از خدا 
در چیزی» جز اینکه حذر کنید از آنان» پرهیزکاری ای را» و شما را بر حذر می دارد خدا از خودش» و 
به خدا است عاقبت کار (یا بازگشت) 


(اينکه بیان شده مومنان نباید کافران را به عنوان دوست بگیرند از غير مومنان» به این معنی است که 
دوستی مومن با کافر به گونه ای نباشد که پفنیبانی از کافر بر علیه مزمنان به ناحق کند. در آیات قرآن 
در مورد پیمان هایی بیان شده است که پیامبر با کافران بسته بود و خداوند به پیامبر فرمود که اگر آنان 
به پیمان خود پایبند ماندند» تو نیز پایبند باش» که خداوند پرهیزکاران را دوست دارد.) 


فل ان تُخْفوا ما في صذورکن و نبدُوه یِلنة اه وَیِعلمُ ما في الستماوات وما في الازض وال علی کل شیء 
یر (29 آل عمران) 

بگو اگر پنهان کنید آنچه در سینه هایتان است. یا آشکار کنید آن راء می داند آن را خداء و می داند آنچه 
در آسمان ها و آنچه در زمین است. و خدا بر هر چیزی تواناست 

یوم تجذ کل تفس ما عملت من خر مُخضرا وما عملث من سوء تَود ز آنْ ییا وه آمذا بعیذا وَیْحَدْرکم 
ائه تفه وال موف بالعباد (30 آل عمران) 

روزی که می یابد هر کسی. آنچه را انجام داد از نیکویی» احضار شده و آنچه را انجام داد از بدی» 


دوست دارد اگر همانا بین آن و بین او» زمانی دور باشد» شما را بر حذر می دارد خدا از خودش» و خدا 


فل ان کم ْجبُون اه فاتْبغوني یُحببکم الّه ویغفز لک دنوبکُم واتّة عفوز زجیخ (31 آل عمران) 


بگو اگر دوست داشتید خدا راء پس پیروی کنید مراء تا دوست بدارد شما را خداء و بیامرزد برای شماء 
گناهانتان را» و خدا بسیار آمرزنده بخشایت پشگر است 


(در مورد دین» مسلمان فقط باید قرآن را ملاک عمل و تشخیص دین قرار دهد و نباید به احادیث و 
روایات مراجعه کند زیرا مراجعه به غیر از قرآن برای شناخت دین و تشخیص دستورات دین» منجر به 
گمراهی و انحراف از دین می گردد. در آیات قرآن» در جاهای مختلف» این مفهوم را مشاهده می نماییم. 
در قرآن» در آیات مختلف بیان شده است که پیامبر نیز تنها از قرآن پیروی می کرده است و اگر ما 
بخواهیم بدانیم که رفتار پیامبر تحت عنوان دین» چگونه بوده است. باید به قرآن مراجعه نماییم. در این 
آیه و آیات مشابه با آن» که از زبان پیامبر اسلام و پیامبران دیگرء بیان شده است که پیروی کنید مرا؛ 
منظور در مورد ایمان آوردن است یعنی همچون من به خدا ایمان آورید و در آیه بعد نیز به این مفهوم 
پرداخته است. ) 


فل طیغوا له والرسول فان تولزا فان اه لا یب الَافرین (32 آل عمران) 
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بگو اطاعت کنید خدا راء و فرستاده راء پس اگر روی برتافتید» پس همانا خدا دوست ندارد کافران را 


(در اين آیه نیز همان توضیح آیه قبل صادق است و نکته دیگر این است که ایمان آوردن یا نیاوردن هر 
کسی» مربوط به خود فرد است و هیچ اجباری در اين مهمترین موضوع دین» وجود ندارد. در مورد 
اطاعت کردن از پیامبر» اگر منظور در زمینه دین باشد» طبق آیات قرآن» پیامبر چیزی غير از وحی 
خداوند که همان قرآن است را در مورد دین» بیان نمی کرده است و بنابراین پس از درگذشت پیامبر» 
اطاعت از پیامبر جایگاهی ندارد و قرآن در زمینه دین» ملاک فهم دین است و اگر منظور از اطاعت 
از پیامبر» در مورد موضوعاتی غیر از دين باشد» این موضوعات اصلا ارتباطی با دین ندارند و پس از 
درگذشت پیامبر اطاعت از آن موضوعات جایگاهی ندارد برای مثال پیامبر در جنگی» به مردم گفته 
است که برای جنگ حاضر شوید» این موضوعی است که مربوط به آن زمان بوده و اصلا موضوعی 
مربوط به دین نیست و نباید برای شناخت دین به جستجو و بررسی روایات و احادیث پیامبر پرداخت 
که نتيجه ی آن» گمراهی و انحراف از دین واقعی است.) 


ناه اصنطفی دم ونوا وال ایْراهیم وال عمران علی العالمی (33 آل عمران) 

همانا خدا برگزید آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران راء بر جهانیان 

ری بغضنها من بَعض واه متمیغ غلیغ (34 آل عمران) 

نسل بعضی از آن از بعضی است. و خدا شنوای داناست 

لد قالتِ امُرَأث عمران رب اي تذزث لك ما في بطني مُحرّرا فُتقبل متي الک أثت السمیغ العلیغ (35 آل 
عمران) 


شده» پس قبول کن از من» همانا تو خود. شنوای دانایی 

2 از وم را مه مه ار سا اهوم 9 رو کف 8 هش که یر 1 9 مهم رو رو 
فلمّا وضعتها قالت رب اي وضعتها آنثی وال اغلم بما وضعت ولین الدکرٌ کالانتی واني سمَینها مریم 
اي اعیدها بك وَدرَیِتَها من الشیّطان الرَّجیم (36 آل عمران) 

پس وقتی که او را زایید» گفت» رب همانا من زاییدم آن را دختر» و خدا داناتر است به آنچه زایید» و 
نیست مذکر مانند ماده» و همانا من او را نامیدم مریم» و همانا من او را پناه دادم به تو» و نسل او راء از 
شیطان ملعون 

فتقبلها ربُها بقبول حسن وآنبتها تبانا حستا وکفلها زکریّا کلما دحَل علیّها زکریّا المخراب وَجد عنذها رژقا 
قال یا مَزیم ای للٍ هذا قالث هو من عند ام ان اه یژق مَن یِشاء بغیّر جساب (37 آل عمران) 

پس قبولش کرد رب او با پذیرفتتی نیکوء و رویاندش به صورت رشد کردنی نیکو» و سرپرستی کرد او 
را زکریا» هرگاه که داخل شد بر او زکریاء بالای خانه (يا بهترین جای خانه)» یافت نزد او روزی ای 


راء گفت ای مریم» از کجاست برای تو اين» گفت آن از نزد خداست» همانا خدا روزی می دهد کسی را 
که می خواهد بی حساب 


هتالك دعا زکریّا ربّهُ قال رب هب لي من لذنك ری طَیِيهْ ان متمیغ الدعَاء (38 آل عمران) 
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آن زمان (یا آنجا)» صدا کرد زکریا ربّش راء گفت» رب» ببخش بر من از نزدت نسلی پاک راء همانا تو 
شنونده دعایی 


تاد اَْلایْکَة وهُو قایم بُصلّي في المخزاب أن اه بیترت بیخیی مُصفا بکلمة من ال وسیدا وخصوزا 
وبا من الصالحینَ (39 آل عمران) 


پس صدا کرد او را فرشتگان» و او ایستاده درود می فرستد در بهترین جای خانه همانا خدا تو را 
بشارت می دهد به بحیی» تصدیق کننده است بر کلمه ای از خداء و آقا و رها کننده چیزی از روی شرم؛ 
و پیامبری از شایستگان است 


قال زب آتی یکون لي غلام وقذ بلغني الکبز وامرآتي عافز قال کذلك الَه یل ما یتاغ (40 آل عمران) 


گفت» رب من» چگونه باشد برای من پسری» و به درستی به من رسید پیری» و زن من نازاست» گفت 
اینچنین خدا انجام می دهد آنچه را می خواهد 

قال رب اجْعلٌ لي ی قال آیئك آلا نکم النام لاه یام الا رما واذکز رَبّك کنیا وَسبَحْ بالعثشي والابگار 
(41 آل عمران) 


گفت» رب من قرار بده برای من نشانه ای» گفت نشانه تو اينکه سخن نمی گویی سه روز جز اشاره» و 
یادآوری کن ربّت را بسیار» و تسبیح بگو از شامگاه (یا اول شب) و بامداد 


ولد قاّت اْمَلایْکَه با مریم ان اه اصنطفاكِ وَطهَرَكِ واصنطفاكِ علّی نستاء الَْالينَ (42 آل عمران) 


و هنگامی که گفت فرشتگان» ای مریم» همانا خدا برگزید تو راء و پاکیزه کرد تو راء و برگزید تو را بر 
زنان جهانیان 


یا میم اقلتي رب واسجدي وازگعي مع الرّاکعین (43 آل عمران) 

ای مریم» اطاعت کن برای ربّت» و سجده کن و رکوع کن با رکوع کنندگان 

لك من آنباء ایب وجیه لك وما نت لذیهم لد یلفون آفلامهم يم یکفل مزیع وما گنت لنیهم لذ 
یختَصمُون (44 آل عمران) 

آن از خبرهای پنهان است که آن را وحی می کنیم به تو» و نبودی نزد آنان» هنگامی که می اندازند 
قلمهایشان راء که کدامشان سرپرستی کند مریم را و نبودی نزد آنان» هنگامی که با یکدیگر نزاع می 
کنند 


اد قالت اْمَلایکَةٌ یا مزیخ ان اه ينك بکلمة مه اسْمه السیخ جیسی ابنْ مَزیع وجیها في انیا والاخرَة 
ومن المُفَرّبینَ (45 آل عمران) 


مسیح» عیسی پسر مریم است» صاحب منزلت است در دنیا و آخرت و از نزدیک شده ها است 


یکلم ناس في مهد وَکفْلا ومن الصالِجین (46 آل عمران) 


و سخن می گوید با مردم» در گهواره و میانسالی» و از شایسته ها است 
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قالث رب نی یکون لي ول وم يشسنني بشر قال کذلك ال یلق ما یشاء (ا قضی زا فما ول له کن 
کون (47 آل عمران) 

گفت» رب» چگونه بافد برای من فرزندی» و هرگز با من آمیزش نکرده انسانی» گفت اینچنین خدا خلق 
می کند آنچه را می خواهد» اگر حکم کرد به کاری» پس همانا می گوید به اوء باش» پس باشد 

یْعلمه الکتاب والجكمة والتزراة والانجيل (48 آل عمران) 

و به او می آموزد کتاب و حکمت و تورات و انجیل را 


وزسولا ی بَني سزائیل آيّي قذ جننکم باية من ربکم آبّي أخلق که من الطبن كبتة الطیر فائفخ فیه فیُون 
طَیْزّا بلان اه وَأریْ الاکْمة والاتزص وأخيي المزتی بلان اه وَأنبثکة بما تأکلون وما تدخزون في بیویِکُم 
ان في ذلكت لايِة کم ان کنثم مُومنین (49 آل عمران) 

و فرستاده ای به فرزندان اسرائیل است. همانا من به درستی برایتان آوردم نشانه ای از ربّتان» همانا من 
خلق می کنم برای شما از گل» مانند شکل پرنده راء پس می دمم در آن» پس باشد پرنده ای با اجازه خداء؛ 
و بهبود می بخشم کور مادر زاد راء و بیماری پیسی گرفته راء و زنده می کنم مردگان را با اجازه خدا؛ 
و با خبرتان می کنم از آنچه می خورید و آنچه را ذخیره می کنید در خانه هایتان» همانا در آن یقیناً 
نشانه ای است برای شماء اگر بودید مومنان 

راو هو او وه ره هه ای ره اه و مه رت ۰ هار امن را من اه ها ر من 7 
ومُصقا لما بین يَديٌ من النوراة ولاجل لکم بِعْض الذي خرّم عَلیِکم وَجنتکم بایة من ربکم فانقوا ال 
وأْطیغُون (50 آل عمران) 

و تصدیق کننده به آنچه در برابر من است از تورات» و تا حلال کنم برای شما بعضی از آنچه حرام شد 
بر شماء» و برایتان آوردم نشانه ای از ربّتان راء پس حذر کنید خدا راء و از من اطاعت کنید 


(منظور از اطاعت کنید از من در این آیه» ایمان آوردن است.) 
نله ربي وَرَبكم فاغِذُوه ها صراط شُنتقیم (51 آل عمران) 
همانا خداء رب من و رب شما است» پس بپرستید او راء این راه راست است 


لمّا أَحسّ عیسی منم الکفر ال مَن آنصاري الی الّء قال الخواریُون تخن أْصاز ال آَنّا باه واشهذ بأئا 
مُلمُون (52 آل عمران) 


ما یاران خدا هستیم» ایمان آوردیم به خداء و گواه باش به اينکه همانا ما تسلیم کنندگان هستیم 


رجنا آمّا بما لت وَائبغتا الرسول فاکْثْتا مع التاهیین (53 آل عمران) 


رب ماء ایمان آوردیم به آنچه نازل کردی» و پیروی کردیم فرستاده راء پس مقرر کن ما را با گواهی 
دهندگان 
د‌ 


(ایمان آوردن به معنی پیروی کردن نیست.» برای متال پیروان دین اسلام به پیامبران قبل از اسلام و 
کتاب های آنان ایمان دارند ولی پیرو آن ادیان نیستند و یا فردی مسیحی به پیامبر اسلام و قرآن می تواند 
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ایمان داشته باشد ولی پیرو آن نیست. در اين آیه حواریون بیان کرده اند که ایمان آوردیم به انجیل و 
پیروی کردیم عیسی راء که منظور از پیروی کردیم عیسی را» مسیحی شدن است.) 


ومگروا ومکَرّ ال واه یر لْماکرین (54 آل عمران) 

و نیرنگ زدند» و نیرنگ زد خداء» و خدا بهترین نیرنگ زنندگان است 

ذ ال امه یا عیسی اي متوقيكت ورافعك اي ومطعرك من اذینَ گفزوا وجاعل الذین ابو وق ای 
گفزوا ای یم اْقَيَمَة ثم ای مزجعکم فأخکم بتکم فیما کم فیه تون (55 آل عمران) 


هنگامی که گفت خداء ای عیسیء همانا من میراننده تو هستم» و بالا برنده تو هستم به خوده و پاکیزه 
کننده تو هستم از کسانی که کفر ورزیدند» و قرار دهنده هستم کسانی که پیروی کردند تو راء بالای 
کسانی که کفر ورزیدند» تا روز قیامت» سپس به من بازگشت شما است» پس حکم می کنم بین شما در 
آنچه در آن اختلاف می کردید 


پس لیکن کسانی که کفر ورزیدند» پس عذابشان می کنم» عذابی نیرومند در دنیا و آخرت. و نیست برای 
آنان از یاری دهندگان 


ما لین آعئوا وعملوا الصنالحات قبوفیهم أجُورَهم واه لا بُجبٌ الظلمینَ (57 آل عمران) 


و لیکن کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء پس به طور کامل به آنها می دهد پاداش 
هایشان را» و خدا دوست ندارد ستمکاران را 


دك وه لك من الایّات والدر الحکیم (58 آل عمران) 

آن را که می خوانیم آن را بر توء از آیات و به یاد آوردن صاحب حکمت است 

ان مَثل جیسنی عذ الم کمثل آدم خفَهُ من راب نم قال له کن فیکون (و5 آل عمران) 

همانا متل عیسی نزد خداء مانند مثل آدم است» خلق کرد او را از خاک» سپس گفت به او باش» پس باشد 
الْحَقّ من رَیّك فلا نکن من المفترین (60 آل عمران) 

حقیقت از رب تو است» پس نباش از تردید کنندگان 


فمَنْ حاجّكَ فیه من بِعْد ما جاءك من العلم فثل تعالوا نذغ أبناء‌تا وأبناء‌کم ونساعتا ونساءکم وأنفتتا وأنفسسکد 
هل فنجعل لغتت اه علی الگاذبین (61 آل عمران) 


پس کسی که با تو جر و بحث کرد در آن» از پس از آنکه آمد نزد تو از دانش» پس بگو بیایید تا دعوت 
کنیم پسرانمان و پسرانتان را» و زنانمان و زنانتان راء و خودمان و خودتان راء سپس با تضرع دعا می 
کنیم» پس قرار می دهیم لعنت خدا را بر دروغگویان 


انْ هَذا له الْقّصَص الق وما من اه الا ال وان اه َو الْعزیژ الحَکيم (62 آل عمران) 
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همانا این بقیناً خود» داستان های حقیقت است. و نیست از خدایی جز خداء و همانا خدا بقیناً خود» ارجمند 
صاحب حکمت است 

فان تلا فان اه ليم بالْغفسدین (63 آل عمران) 

پس اگر روی گرداندند» پس همانا خدا داناست به تباه کنندگان 

فن یا هل الکتاب تعالزا ی کلمة ستواء بتنا ینم آلا تعبذ الا اه ولا تشركت به شیثا ولا ید بغضنتا بخضنا 
زجابما من ذون الّء فان تَولوا ففولوا انهذوا با شون (64 آل عمران) 

بگو ای اهل کتاب» بیایید به کلمه ای که یکسان است بین ما و بین شماء که نپرستیم جز خدا راء و شریک 


نگیریم با او چیزی راء و نگیرد بعضی از ما بعضی راء رب ها (یا سروران) از غیر خداء پس اگر 
روی گرداندند» پس بگویید گواه باشید به اينکه همانا ما تسلیم کنندگان هستیم 


یا هل الکتاب لم تُحَاجُون في اُراهیم وما لت ار والانجیل الا من بَخده فلا تخقلون (65 آل عمران) 
ای اهل کتاب برای چه جر و بحث می کنید به دلیل ابراهیم» و نازل نشد تورات و انجیل جز از پس از 
او» آیا پس درک نمی کنید 

ها نم هولاء حَاججْتُمُ فیما کم به عجلغ فلم تُحَاجُون فیما یمن کم به عم واه یخلغ وأئثم لا تخلشون (66 آل 
آگاه باشید» شما اینان هستید که جر و بحث کردید در آنچه برای شما بر آن دانشی است. پس برای چه 
جر و بحث می کنید در آنچه نیست برای شما بر آن دانشی» و خدا می داند و شما نمی دانید 

ماکان راهم یَهُودیّا ولا تصنرانیّا وَلکن گان حنیقا نما وما ان من الْمُتترکین (67 آل عمران) 

نبود ابراهیم یهودی و نه مسیحیء و لیکن بود یکتا پرست تسلیم کننده» و نبود از قائلان به شریک برای 
خدا 

ان وی لاس بایزاهيم لذین اوه ها الب والذین آمئوا واه وَليْلمْوّمنین (68 آل عمران) 

همانا شایسته ترین مردم به ابراهیم یقیناً کسانی هستند که پیروی کردند او راء و این پیامبر و کسانی که 


ایمان آوردند» و خدا دوست مومنان است 


(منظور از کسانی که پیروی کردند ابراهیم راء کسانی هستند که مانند ابراهیم» یکتا پرست تسلیم کننده 
هستند و منظور از پیروی کردن از پیامبران که در آیات قرآن بیان می شود پیروی کردن از رفتارهای 
پیامبران در موقعیت های گوناگون» و روایات بر جا مانده از آنان» و سخنانی که به آنان نسبت داده شده؛ 


نیست و منظور از پیروی این است که مانند پیامبران» ایمان بیاورند.) 
ود طاقةٌ من أَل الکتاب آز یضلونْکم وما بُضلون الا ألشتهخ وما شغژون (69 آل عمران) 


دوست داشت جماعتی از اهل کتاب» اگر شما را گمراه کنند» و گمراه نمی کنند جز خودشان راء و درک 


یا أَهْلَ الکتاب لم تَُفْرون بایات اس وأئثغ تشهذون (70 آل عمران) 
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ای اهل کتاب» برای چه کفر می ورزید به آیات خداء و شما گواهی می دهید 

(کفر ورزیدن به آیات خدا از جانب اهل کتاب» به معنی اعتقاد نداشتن آنان به خدا و کتاب خودشان نیست 
و منظور. کفر ورزیدن به قرآن است یعنی آنان به قرآن ایمان نداشته اند.) 

با أَفل الکتاب لم تلبسُون الْحَقَ بالباطل وَتکنمون الق وأنثم تغلفون (71 آل عمران) 

ای اهل کتاب» برای چه می پوشانید حقیقت را با باطل» و مخفی می کنید حقیقت را» و شما می دانید 
وقالث طِقةٌ من هل الکتاب آمئوا بالذِي نزن علّی الذین آمئوا وه النهار واُفزوا آخر؛ للم يرَجغون 
(72 آل عمران) 

و گفت جماعتی از اهل کتاب. ایمان آوردیم به آنچه نازل شد بر کسانی که ایمان آوردند» آغاز روز و 
کفر ورزیدند پایان آن» شاید آنان بر می گردند 

ولا منوا الا من تبع دینکن فل ان دی هُذی اه آن بوتی أَحَذ مثل ما اوتیثع آز یْحَاجُوکُم حند ریم قل ان 
الْفضْلّ بید اه یوت مَنْ یَشاء وال واسغ عليم (73 آل عمران) 


و ایمان نیاورید جز به کسی که پیروی کرد دین شما راء بگو همانا هدایت» هدایت خداست. اینکه داده 
شود به کسی مثل آنچه به شما داده شد» يا جر و بحث کنند با شما نزد ربّتان» بگو همانا مزیت به دست 
خداست» آن را می دهد به کسی که می خواهد» و خدا گشایش ایجاد کننده ی داناست 


(آنها به هم می گفته اند که تنها به کسی ایمان آورید که پیروی می کنند از دین شما و همچنین به یکدیگر 
می گفته اند که با مسلمانان نزد ربشان جر و بحث کنید.) 

یت بزخمتّه من یشاء وال ذو الفضل العظیم (74 آل عمران) 

من أهل الکتاب مَن ان تأمنه بقنطار بوَدّه یت ومنهم من ان تأمَنه بدیتارٍ لا بوَدّه لك الا ما ذفت علیه 
یو قاس وی 4 اه را موه وه ی ی ری 2 اجه و۳ ۳ 1 

قایْمَّا دلك بانهخ قالوا لین علینا في الامَیین سنبیل ویفولون علی الّء الکذب وهم یغلمُون (75 آل عمران) 

و از اهل کتالب» کسی است که اگر اعتماد کنی به او به پوست گاوی که پر از طلا کرده باشند» باز می 


گرداند آن را به تو» و از آنان کسی است که اگر اعتماد کنی به او به دیناری» باز نمی گرداند آن را به 
تو» مگر تا زمانی که بودی بر او به صورت ایستاده» آن به این سبب است که همانا آنان گفتند» نیست بر 


علیه ما به دلیل بی سوادان راهی» و می گویند بر خدا دروغ راء و آنان می دانند 


(بیان شده که از اهل کتاب بر خدا دروغ می بسته اند و می گفته اند که از جانب بی سوادان بر ما راهی 
نیست و یعنی اگر هر عملی را بر علیه آنان انجام دهیم» خداوند ما را به خاطر آن عمل مجازات نمی 
کند. این عیناً مانند دروغی است که برخی از مسلمانان در طول تاریخ در مورد اهل کتاب بیان می کرده 
اند.) 


ی مَنْ أوفی بعفده والّّی فان اه یُجبْ این (76 آل عمران) 


آری» کسی که ادا کند عهدش راء» و حذر کند» پس همانا خدا دوست دارد پرهیزکاران را 
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لین یشتژون بعفد اه وأیْمانهم تعنا قلیلا اولنك لا خلاق هم في الاجرة ولا بکلمهم اه ولا ینظر (لیهم 
یوم القیَامة ولا برَکَیهم وَلهم عَذاب آليغ (77 آل عمران) 

همانا کسانی که می فروشند پیمان خدا راء و سوگندهایشان را به بهایی اندک» آنان را نیست بهره و 
نصیبی برایشان در آخرت. و با آنان سخن نمی گوید خداء و نگاه نمی کند به آنان روز قیامت» و پاکشان 
نمی کند» و برای آنان عذابی دردناک است 

وان منم آفریقا یلو آلیتتهم بالکتاب لتَحسَبُوهُ من الکتاب وما هو من الکتاب وَیفولون هُو من عند اه وما 
هو مِنْ عنْد ال وولو عَلی ال الکَذب وَهُخ بَعلمُونَ (78 آل عمران) 

و همانا از آنان» یقیناً گروهی می پیچانند زبانهایشان را به کتاب» تا به حساب بیاورید آن را از کتاب» و 
نیست آن از کتاب» و می گویند آن از نزد خداست و نیست آن از نزد خداء و می گویند بر خدا دروغ, و 
آنان می دانند 

(در مورد افرادی بیان شده است که بر خدا دروغ می بندند و چیزهایی که در کتاب خدا نیست را به نام 
خدا و از جانب خدا بیان می کنند. همانند این اتفاق در اسلام نیز افتاده است و در طول تاریخ پس از 
ظهور اسلام تا به امروز» بسیاری از احکام دروغین را تحت عنوان اسلام بیان کرده اند و می گویند که 
اینها از جانب خداوند است و با خواندن قرآن می توان پی برد که اينها جز دروخ نیستند.) 

ما ان لیر أنْ یوب اه الکتاب وَالخکُم وَالثرَةْ نم فول لِلنّاس کُوئوا عباذا لي من ون ال ون کوئوا 
زّانیّین بما کننم تعلمون الکتاب وبما کنثغ تذزسون (79 آل عمران) 

نبود برای انسانی» اینکه به او بدهد خداء کتاب و حکم و پیامبری راء سپس بگوید به مردم» باشید بندگانی 
برای من از غیر خدا» و لیکن باشید خداشناسان» به سبب آنکه یاد می دادید از کتاب» و به سبب آنکه 
درس می خواندید 

ولا یأمُرکم آن تتخذوا لمَلایگة والئینین آزبابا آیأمزکم بالکفر بغد لذ آنئغ تلو (80 آل عمران) 

و به شما امر نمی کند» اينکه بگیرید فرشتگان و پیامبران را رب هایی» آیا امر می کند شما را به کفر» 
پس از هنگامی که شما تسلیم کنندگان هستید 


ول آحذ اه بیاق این لما ایک من کت وجکمة ثم جاعکه زمئون مستوق نما معکم آلژیان به 
وتنْصرته قال آآفرزئم وأخدئه علی دم اصنري قلوا آفرزتا ال فاشغذوا وأنّا معکُم من الشاهدینْ (81 آل 
عمران) 


و هنگامی که گرفت خداء پیمان پیامبران راء که هر زمان دادم به شما از کتاب و حکمت» سپس آمد نزد 
شما فرستاده ای که تصدیق کننده است بر آنچه با شماست. بقیناً ایمان بیاورید به او» و یقیناً یاری کنید او 
را» گفت آیا اقرار کردید و گرفتید بر آن بار سنگین مرا» گفتند اقرار کردیم» گفت پس گواهی دهید» و من 
با شما از گواهان هستم 


من تولی بَغد لت فأولنت هم الفاسیفون (82 آل عمران) 


پس کسی که روی گرداند پس از آن» پس آنان خود از راه حق دور شوندگان هستند 
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یر بین ا یعون وَله ألم مَنْ في السماوات والازض طزغا وگزها اه يُرجَعُونْ (83 آل عمران) 


آیا پس غیر از دین خدا را طلب می کنند» و برای او تسلیم کرد هر کس که در آسمان ها و زمین است. 
به صورت فرمانبردار» و به صورت بیزار بودن» و به او باز گردانده می شوند 


فن آمّا باتّه ما آنزل علینا وما أنزل علی ابراهیم وّاسماعیل واٍسخاق یوب وَالْسنباط وما أوتي مُومتی 
وعیسی وَاللبیُون من رهم لا تفرّق بیْن اد منم ونَنْ له نون (84 آل عمران) 


یعقوب و قبیله هاء و آنچه داده شد به موسی و عیسی و پیامبران از ربّشان» جدا نمی کنیم بین هیچ یک 
از آنان راء و ما برای او تسلیم کنندگان هستیم 


ومَن یبن غَیرَ الاسنلام دیتا فأن بل منه وَهو في الاخرّة من الخاسرین (85 آل عمران) 


و کسی که طلب کند غیر از تسلیم شدن را به عنوان دین» پس هرگز پذیرفته نمی شود از او و او در 
آخرت از زیانکاران است 


یف يَهدي الّه زا کفزوا بَغد ایمانهخ وشهنوا أن الزسول حَقٌ وَجاء‌هم الْبیَناتُ والّه لا بَهدي ام الالمیَ 
(86 آل عمران) 


چگونه هدایت می کند خداء گروهی را که کفر ورزیدند پس از ایمانشان» و گواهی دادند که همانا 
فرستاده حقیقت است. و آمد نزد آنان دلایل» و خدا هدایت نمی کند جماعت ستمکاران را 


اولنك جرا هم أَنْ یه لته اه والملانگة والناس أَجْمَعینّ (87 آل عمران) 

آنان سزایشان این است که همانا بر آنان لعنت خدا و فرشتگان و مردم است» همگی 

خالدین فیها لا بُْفف عم العذاب ولا هم بُنْظرون (88 آل عمران) 

همیشگی ها در آن هستند» تخفیف نمی پذیرد از آنان عذاب. و نه آنان مهلت داده می شوند 

!لا الذی تابوا من بَغْد دك وأصنلخوا فان له غفوز زجیم (89 آل عمران) 

جز کسانی که بازگشتند از پس از آن» و اصلاح کردند» پس همانا خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر است 
لین کفووا بغد یمهم ازداذوا کزان تزشهم واولنك هم الصتون (90 آل عمران) 


همانا کسانی که کفر ورزیدند پس از ایمانشان» سپس افزودند کفر راء هرگز قبول نشود بازگشت آنان» و 
آنان خود گمراهان هستند 

ِن لین گفزوا ومائوا هم کفاز فلن بل من أحَدهم ملء الازض ذهبا ولو افتتی به أونك لَهم غذاب ليم 
ومَا له من تاصرینّ (91 آل عمران) 

همانا کسانی که کفر ورزیدند و مردند» و آنان کافران بودنده پس هرگز پذیرفته نمی شود از هیچ یک از 
آنان» به اندازه گنجایش زمین» طلایی راء اگرچه فدیه دهد با آن. آنان برایشان عذابی دردناک است و 
نیست برای آنان از یاری دهندگان 
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آن تتالوا ابر حتی تلفقوا ممّا تجبُون وما لفئوا من شنیء فان اه به غلیمٌ (92 آل عمران) 


هرگز نمی رسید به فرمانبرداری (یا نیکویی)» تا آنکه خرج می کنید از آنچه دوست دارید» و آنچه را 
خرج می کنید از چیزی» پس همانا خدا به آن داناست 


(برای نیکوکاری, باید از آنچه که به آن علاقه دارید در راه خدا خرج کنید.) 


کل الطْعام گان جلا لبَيي اسرائیل الا ما حرّم اسنرانیل علّی تفبه من قَِل آ فتژل الَوَراهُ قل فأئوا بالوراة 
فائلوها ان کم صایقین (93 آل عمران) 


هر خوراکی بود حلال برای فرزندان اسرائیل» جز آنچه را حرام کرد اسرائیل بر خودش از قبل از 
اينکه نازل شود تورات» بگو پس بیاورید تورات راء پس بخوانید آن راء اگر بودید راستگویان 


قمن افتزی علی اه الذب من بِعد لك فأولنك هم الیو (94 آل عمران) 

پس کسی که دروغ گفت بر خداء دروغی را از پس از آن» پس آنان خود. ستمکاران هستند 

فل صَذقّ الّه فائیغوا مه اراهیم حنیفا ما کانَ من الْمُشرکین (95 آل عمران) 

بگو راست گفت خداء پس پیروی کنید آیین ابراهیم یکتاپرست راء و نبود از قائلان به شریک برای خدا 
ِنْ ول یت وضع لاس لذّي بیُِة مبازکا وهذی مین (96 آل عمران) 


همانا نخس" خانه ای که قرار داده شد برای مردم یقیناً آن است که به مکه است. به صورت با برکت 
است» و هدایت است برای جهانیان 


فیه یا ییات مقام راهیع وَمَنْ دح ان آمثا وله غلی التّاس جچْ ابیت مَن امنتطاع له ستبیلا وم کفر 
فان اه غنیه غن امین (97 آل عمران) 


در آن نشانه های دلایل است. محل اقامت (یا جای دو پای) ابراهیم» و کسی که داخل آن شد. بود دارای 
امنیت» و برای خداست بر مردم» قصد کردن خانه. کسی که توانایی انجام یافت به آن راهی راء و کسی 
که کفر ورزید» پس همانا خدا بی نیاز است از جهانیان 


(رفتن به حج» کاری است که هر کسی که توانایی انجام دارد؛ باید انجام دهد.) 
فل با أَهل الکتاب لم تکفزون بایات الّه واه شهیذ علی ما تغملون (98 آل عمران) 

بگو ای اهل کتاب» برای چه کفر می ورزید به آیات خداء و خدا گواه است بر آنچه انجام می دهید 
(در این آیه» منظور از آیات خداء قرآن است.) 


فل یا هل الکتاب لم تَصْدُونَ عَنْ ستبیل ال مَنْ من تبِعوتها عوجّا ونم شهَدا وما ال بغافل عَمّا تَمَلُونَ 
(99 آل عمران) 


بگو ای اهل کتاب برای چه باز می دارید از راه خداء کسی را که ایمان آورد» می خواهید آن را کج و 
شما گواهان هستید» و نیست خدا بی خبر از آنچه انجام می دهید 
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یا یا ٌذین آمئوا ان ثطیغوا فریفا من الذِینَ آوئوا الکتاب بَرَدُوکُم بَغد ِیمَانکم گافرین (100 آل عمران) 
ای کسانی که ایمان آوردید» اگر اطاعت کنید گروهی از کسانی را که داده شدند کتاب راء» باز می 
گتشه رس از منت حو وت کش ان 


وکَّف تَکُفزون وأئثم ثتلی کم آیاث الّء وَفیکم سوه وم یَْتصة بالّه فقّذ هدي ای صراط مُسنتقیم (101 


و چگونه کفر می ورزید» و شما راء خوانده می شود بر شما آیات خداء و همراه شما فرستاده او است» و 
کسی که چنگ زند به خداء پس به درستی هدایت شد به راه راست 


یا ها اآذین آمئوا وا اه حَق ناه ولا تموئنْ الا وأئثم لو (102 آل عمران) 


ای کسانی که ایمان آوردید» حذر کنید از خداء شایستگی پرهیزکاری او» و هرگز نمیرید جز اینکه و 
شما تسلیم کنندگان هستید 


واغتصموا بحبْل اه جمیعا ولا تَفرّقوا واذکژوا نخمّت ال علیکُْ لذ کم آخذاغ فالّف بیْنَ لو یم فاهنتکته 


و چنگ زنید به طناب خدا همگی» و از هم جدا نشوید» و به یاد آورید نعمت خدا را بر شماء هنگامی که 
بودید دشمنان» پس به هم وصل کرد بین دل هایتان راء پس گردیدید به سبب نعمت او برادران» و بودید 
بر لبه حفره ای از آتش» پس نجانتان داد از آن» اینچنین آشکار می کند خدا برای شما آیاتش راء» شاید شما 


هدایت یابید 


نکن منم امه بذٍغون لی الحیر ویامژون بالمغزوف وینهزن غن المنگر واولنك هم الْففلخون (104 آل 


و باید که باشد از شماء جماعتی که فرا می خوانند به نیکویی» و امر می کنند به مشهور» و منع می کنند 
از ناشایست» و آنان خود» رستگاران هستند 


(اين آیه به معنای واجب شدن فرا خواندن به نیکویی و امر کردن به مشهور و منع کردن از ناشایست در 
اسلا تست فلکه بیان بقی کند که راید جاک از شما حساعی که انم کار .را انجاءعی دق بیان قم که 
آنانی که این کار را انجام می دهنده رستگاران هستند. در حقیقت این آیه» بیان کننده ی یک اتفاق است 
که به صورت خود به خود از سوی افرادی انجام می پذیرد. برای مثال فردی که به کارهای خیریه 
مشغول است و بی هیچ چشم داشتی مردم را به کمک کردن تشویق می کند. اين آیه بیان کننده ی یک 
عمل واجب دین نیست زیرا بیان شده که باید باشد از شما جماعتی که اين کار را انجام می دهد و اگر 
کاری واجب دین باشد بیان می کند که اين کار را انجام دهید و منظورش همه هستند و نه فقط گروهی 
از افراد. موضوع دیگر اينکه اين آیه به این معنا نیست که مسلمانان گروهی را به اين کار بگمارند و به 
آنها وظیفه ی انجام اين کار را بدهند» زیرا در پایان اين آیه بیان شده که آنها خود رستگاران هستند و 
اگر به فردی وظیفه ی انجام اين کار را بدهی و آن فرد نه به میل خوده بلکه برای انجام وظیفه ای که به 
عهده ی او گذاشته اند این کار را انجام دهد» الزاماً اینگونه نیست که از رستگاران باشد» و اينکه چه بسا 
این فرد کافر باشد و همه ی اعمالش باطل شود.) 
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ولا تکوئوا الّذین تفرفوا واختلفوا من بَغد ما جَاءهم ابیت وأولنك لَهْم عَذاب عظیم (105 آل عمران) 


و نباشید مانند کسانی که از هم جدا شدند» و اختلاف داشتند» از پس از آنکه آمد نزد آنان دلایل» و آنان 
بر ایشان افو بزرگ است 


یز بیصن وجوة وَشنود وجوة فا الذین اسنودّث ژجوههم اکفرثم بخ ایمَایکم فثوفوا العذاب بما کم 
تکفْرونَ (106 آل عمران) 


روزی که سفید می شود چهره هایی» و سیاه می شود چهره هایی» پس لیکن کسانی که سیاه شد چهره 
هایشان, آیا کفر ورزیدید پس از ایمانتان» پس بچشید عذاب را به سبب آنکه کفر ورزیدید 


اما لین ایْضّت وَجُوههم قفي رَخمة اه هم فیها اون (107 آل عمران) 

و لیکن کسانی که سفید شد صورت هایشان» پس در مهربانی خدا هستند» آنان در آن همیشگی ها هستند 
لك آیاث اه نلوها علیّك بالق وما اه پُریذ ظما للعالمین (108 آل عمران) 

آن آیات خداست که می خوانیم آن را بر تو به حقیقت» و نمی خواهد خدا ستمی برای جهانیان 

یه ما في السماوات ما في الاْزض والی اه تزجغ الْمُو (109 آل عمران) 

و برای خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. و به خدا برگردانده می شود کارها 


نتم یر مه أخرجت للنّاس تأمُزون بالمغزوف وتنهزن عن المنگر وَئْومئون باه ولو آمَن هل الکتاب 
لگان خَیْرّا لَْم منهم اْمُوّمنون وَاکترْهم القاسفون (110 آل عمران) 


بودید بهترین جماعتی که پدیدار شد برای مردم» امر می کنید به مشهور و منع می کنید از ناشایست. و 
ایمان می آورید به خداء و اگر ایمان می آورد اهل کتاب» يقیناً بود بهتر برایشان» از آنان با ایمانان هستند 
و بیشترشان از راه حق دور شوندگان هستند 

(امر کردن به مشهور و منع کردن از ناشایست. واجب دین نیست و در اين آیه به اتفاقی که رخ داده 
است» اشاره شده است» یعنی افرادی به دلخواه خود اين کار را انجام می دهند. نکته ی دیگر اينکه امر 
کردن به مشهور و منع کردن از ناشایست. به معنای اجبار کردن افراد به انجام کارهای شایسته و 
بازداشتن با اجبار افراد از ناشایست ها نیست. بلکه دعوت کردن به انجام دادن یا ندادن اين کارها است. 
و طبق آیات قرآن هیچ گونه اجباری در دین وجود ندارد و حتی پیامبر هم در کار دین حق نداشته مردم 
را به انجام دادن یا ندادن کاری اجبار کند. بیان شده که اگر اهل کتاب ایمان می آورد» برایشان بهتر می 
بود» منظور از ایمان آوردن اهل کتاب. ایمان آوردن آنها به قرآن است و اهل کتاب به خداوند ایمان 
داشته اند و اگر به قرآن و پیامبر اسلام ایمان می آوردند برایشان بهتر می بود و البته در ادامه بیان شده 
که برخی از آنها ایمان آورده اند و بیشترشان ایمان نیاورده اند. نکته ای که می توان به آن اشاره کرد 
این است که ایمان آوردن به معنای پیروی کردن نیست و همانگونه که یک مسلمان به همه ی پیامبران و 
همه ی کتاب های آسمانی ایمان دارد ولی فقط پیرو دین خود است» یک مسیحی یا یهودی هم می تواند به 
قرآن و پیامبر اسلام ایمان داشته باشد ولی پیرو دين خود باشد.) 


یَضروکم الا آذی وان یتلوم یولوم الذباز نم لا بنْصَرون (111 آل عمران) 
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سپس یاری نمی شوند 

ضربت عََیِهمْ ال ین ما نُقفوا الا بحب من ال وحبّلِ من انس وباغوا بعضب من الّء وضربّت عَلََهمْ 
لته لك بائهم کاثوا یرون بایات ام وَیفللون الاثبیاء بغیر حٍَ دك بما عصوا وگائوا یعون (112 
زده شد بر آنان خواری» هر کجا دیده شوند» جز به طنابی از خدا و طنابی از مردم» و برگشتند به 
خشمی از خدا» و زده شد بر آنان شدت فقر» آن به سبب این است که همانا آنان کفر می ورزیدند به آیات 
خداء و می کشتند پیامبران را به غیر حقیقت (یا عدل)۰ آن به سبب آنکه نافرمانی کردند و تجاوز می 
کر دند 

وا ستواء من هل الکتاب مه قامه ون آیات ال آناء الیل وهغ ینجذون (113 آل عمران) 

نیستند یکسان از اهل کتاب» جماعتی به صورت ایستاده هستند» می خوانند آیات خدا را ساعتهای شب و 
آنان سجده می کنند 

بُْمْونَ باه وَالیَوُم الاخر وَیامُژون بالمغژوف یهن عَن المنکر وَیْستارغون في الْخْیراتِ واولنك من 
الصالحین (114 آل عمران) 


ایمان می آورند به خدا و روز واپسین» و امر می کنند به مشهور» و منع می کنند از ناشایست» و می 
شتابند در نیکی هاء و آنان از شایستگان هستند 


ومَا یفعلوا من یر فلن یرو واه علیخ بالتقین (115 آل عمران) 


و آنچه را انجام دهند از نیکی ای» پس هرگز از جهت آن مورد ناسپاسی قرار نخواهند گرفت و خدا 
داناست به پرهیزگاران 

ان الذی کفزوا ن ثغني عنهم آموالهم ولا أولاهُم من اه شینا واولنك صضحاب الثار هُم فیها خَالنُوَ (116 
همانا کسانی که کفر ورزیدنده هرگز بی نیاز نمی کند از آنان دارایی هایشان؛ و نه فرژندانشان» از خدا 
چیزی راء» و آنان همنشینان آتش هستند» آنان در آن همیشگی ها هستند 

َتل ما نون في هذه اْحَیاة انیا گمثل ریح فیها صرّ آصاببث حرث قزم لوا آتشنهم که وما طلمَهم 
اه ول أَْهم یظمُون (117 آل عمران) 

مَتّل آنچه خرج می کنند در این زندگی دنیاء مانند مثل بادی است که در آن سرمای شدید است» اصابت 
کند به زراعت گروهی که ستم کردند به خودشان» پس آن را نابود ساخت» و ستم نکرده به آنان خدا» و 
لیکن خودشان ستم می کنند 

یا ها الذین آمئوا لا توا بطانَهةٌ من ویک لا یاْوتکخ خبالا ودُوا ما عنم قذ بَدّت اْبَْضَاءٌ من َفواههخ وما 
نخفي صذوز هم بر قذ یا کم الایات ان ثم تخقلون (118 آل عمران) 
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ای کسانی که ایمان آوردید» نگیرید همراهانی از غیرتان راء کوتاهی نمی کنند در مورد شما تباهی را 
دوست داشتند که در مخمصه می افتادید» به درستی پدیدار شد ننفر شدید از زبانهایشان» و آنچه را پنهان 


می کند سینه هایشان» بزرگتر است. به درستی آشکار کردیم برای شما آیات راء اگر درک می کردید 
(در مورد اتفاقات زمان نزول آیه است و ارتباطی با زمان های دیگر ندارد.) 

ها آنثم أولاء تجیُوتهم ولا یُجبُونکم وئزمئون بالکتاب که ولذا وک قالوا ما ولا لوا عَضئوا یک 
تام من اغْْظ فل موئوا بِعَیْظکخ ان ال عليخ بذاتِ الصْذور (119 آل عمران) 


هان» شما آنهایید که دوست دارید آنها راء و دوست ندارند شما راء» و ایمان می آورید به کتالب» همه اش 
راء و اگر روبرو شدند با شماء گفتند ایمان آوردیم» و اگر ترک کردند» گاز می گیرند بر شما سر 
انگشتان را از خشم» بگو بمیرید با خشمتان» همانا خدا داناست به حقیقت سینه ها 

(در مورد اهل کتاب و اتفاقات آن زمان است و ارتباطی به زمان های دیگر ندارد. نکته دیگر اينکه آنها 
در آن زمان هنگامی که با مسلمانان روبرو می شده اند» می گفته اند که به کتاب و پیامبر شما ایمان 
آوردیم. این نشان دهنده ی این نکته است که ایمان آوردن به معنای پیروی کردن نیست و پیروان ادیان 
دیگر نیز می توانند به قرآن و پیامبر اسلام ایمان داشته باشند ولی پیرو اسلام نباشند و پیرو دین خود 
باشند. همانگونه که مسلمانان به همه ی کتاب های ادیان و پیامبران خدا ایمان دارند ولی پیرو آنها نیستند 


و پیرو اسلام هستند و در هر دینی هم» ایمان داشتن به معنای پیروی کردن نیست برای مثال فردی که 
مسلمان است. به قرآن ایمان دارد ولی ممکن است بعضی از دستورات قرآن را انجام ندهد.) 


ان تنگم حَستتة تَسْوَهخ وان نَصبکُم سیِتَهٌ فرخوا بها وان تصنبزوا وَئتفوا لا بَضرْکم یدهم شَیِا ان ال بما 
یعْمَلون مُحیط (120 آل عمران) 


اگر به شما برسد خوبی ای» آنان را بد حال می کند» و اگر به شما اصابت کند بدی ای» خوشحالی می 
کنند بر آن» و اگر صبر کنید و حذر کنید» به شما ضرر نمی رساند نیرنگشان» چیزی راء همانا خدا به 
آنچه انجام می دهند احاطه کننده است 


ود وت من آأهلك وی الْموّمنین مََاعد لفَتال وال سمیغ ليم (121 آل عمران) 


و وقتی که صبح زود رفتی از بستگانت که آماده کنی مومنان راء محل های نشستن برای جنگ و خدا 
شنوای داناست 


ذ همّث طایفتان منکم آن تفشلا واه ولیهما وعلی اه فلیتول المومئون (122 آل عمران) 


هنگامی که قصد کرد دو طائفه از شماء اينکه ضعف نشان دهند» و خدا دوست آن دو است. و بر خدا پس 
باید توکل کند مومنان 


ولد تصَرَکم له بذر ونم له فافُوا اه لک تشکرون (123 آل عمران) 


و یقیناً به درستی شما را یاری کرد خدا به بدر و شما خوارها بودید» پس حذر کنید از خداء شاید شما 
سپاسگزاری می کنید 


لد ول لْموّمنین لنْ یکُفیِکُم آن بُمدکم ریم بتلائة آلانب من اْملایکة مُنژلین (124 آل عمران) 
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هزار از فرشتگان فرستاده شدگان 
ی ان تصنبزوا ونوا وَیانوکمْ من فورهم هذا یُمْیدکم رَبکْم بخشتة آلاب من اْمَلانگَة متومین (125 آل 
آری» اگر صبر کنید و حذر کنید» و در همین لحظه خروشان بر شما بتازند. شما را یاری می کند ربّتان؛ 
با پنج هزار از فرشتگان نشاندار 


وما جعلَه اه لا بُشری لک ولتَطمینْ فلوبکخ به ومَا التّصر الا من عد اه العزیز الخکیم (126 آل عمران) 


و آن را قرار نداد خدا جز مژده ای برای شماء و تا آرامش یابد دل هایتان به آن» و نیست یاری» جز از 
نزد خداو ند ارجمند صاحب حکمت 


فطع طرفا من الّذین کفزوا و یکبتهم فینقلبُوا خانبین (127 آل عمران) 

تا قطع کند برخی از کسانی که کفر ورزیدند» یا خوار کند آنان راء پس بر می گردند نا امیدان 

ین لت من مر شيء او یثوب علیّهم آژ يدهم هم ظالمون (128 آل عمران) 

نیست برای تو از کار» چیزی یا باز گردد بر آنان» یا عذابشان کند» پس همانا آنان ستمکاران هستند 


(اينکه خداوند با کافران چه می کند» ارتباطی به پیامبر ندارد. اگر بخواهد آنها را می بخشد و اگر 
بخواهد آنها را عذاب می کند.) 


یه ما في السماوات ومّا في الارض عفر لِمَن یشاء وَیْعَدّب مَنْ یشاء وال غفوز زجیخ (129 آل عمران) 
و برای خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. می آمرزد برای کسی که می خواهد» و عذاب 
می کند کسی را که می خواهد» و خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر است 

یا آیُها لّذین آمئوا لا تأکلوا الزبا أَضعافا مُضَاعفة وائفُوا له لک ثقلِخون (130 آل عمران) 


ای کسانی که ایمان آوردید» نخورید سود را به صورت هم اندازه های دو برابر کرده شده» و حذر کنید 
از خدا» شاید شما رستگار شوید 


(بیان شده نخورید سود را به صورت هم اندازه های دو برابر کرده شده. بیان کرده اند که در زمان 
پیامبر» در میان اعراب اینگونه بوده است که اگر کسی بدهی خود را نمی توانسته بدهد بدهی او دو 
برابر می شده است و اگر باز نمی توانسته بدهی دو برابر شده اش را برگرداند دوباره آن بدهي دو 
برابر کرده شده» دو برابر می شده است و این ادامه می يافته است. این شکل از رباء در قرآن حرام شده 
است و گرفتن سود بر روی مال. حرام نشده است.) 


انوا نار اي أَعدّث للکافرین (131 آل عمران) 
و حذر کنید آتشی را که آماده شده برای کافران 


و أطیغوا الّه والرَسُول للم ثُرحَمُون (132 آل عمران) 
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و اطاعت کنید خدا و فرستاده راء شاید شما مورد ترحم واقع شوید 
وتارخوا ال مرج ریک وجّة ونیا الشتواث واللزسن أجذت لین (193 آل عمران) 
و بشتابید به آمرزشی از ربتان» و باغی که وسعتش آسمان ها و زمین است. آماده شد برای پرهیزکاران 


الْذی بو في السرّاء والضرّاء والَْاظمین الْیْظ والعافی عَن النّاس وائّه یِحبْ اْمُخْسنینَ (134 آل 


کسانی که خرج می کنند در راحتی و سختی» و نگه دارندگان خشم» و عفو کنندگان از مردم» و خدا 
دوست دارد بسیار نیکوکاران را 


(برخی از ویژگی های افراد پرهیزکار را بیان کرده است.) 


والذینْ ادا فعلوا فاجشة و ظَموا هن ذگروا اه فاستعْفزوا لذوبهم را ۳9 
علی ما فعلوا وَهم یِلمُون (135 آل عمران) 


و کسانی که اگر انجام دادند گناه بسیار زشتی راء یا ستم کردند به خودشان» به یاد آوردند خدا راء پس 


طلب عفو کردند برای گناهانشان» و چه کسی می آمرزد گناهان را جز خداء و هرگز پافشاری نکردند بر 
آنچه انجام دادند» و آنان می دانند 


ولتت جرَاوْهم مَعْفرة من رَبهغ وجتَات تجري من تختها الانهاز خالدین فیها ونغع أجْرْ العاملی (136 آل 


آنان پاداششان» آمرزشی از ربشان است. و باغ هایی که جاری می شود از زیر آن رودهاء همیشگی ها 
در آن هستند» و چه نیکوست پاداش انجام دهندگان 


قذ خلت من فلکم ستنْ فییژوا في الازض فانظروا کَّت کانّ عَابَه لمْکَذْبین (137 آل عمران) 


به درستی سپری شد از قبل شما روش هایی» پس حرکت کنید در زمین» پس بنگرید چگونه بود پایان 


هَذا بیان لاس وهدی وَمَعظه لْْتفینَ (138 آل عمران) 

این آشکار شدنی است برای مردم» و هدایتی و پندی است برای پر هیزکاران 
ولا تهئوا ولا تخزئوا أنثم الأْغلون ان کم مُرْمنین (139 آل عمران) 

و سستی نکنید و اندوهگین نشوید» و شما برترین ها هستید اگر بودید مومنان 


ان بَسسنکم قزخ فقّذ مسّ افو قزخ مثله وت الیامُ تداولها بَْنْ الناس ولبغلم اه الذین منوا وَیَتْخدُ منم 
شهذاء واه لا یْجبْ الظالمین (140 آل عمران) 


اگر به شما برسد جراحتی» پس به درستی رسید گروه راء جراحتی مثل آن» و آن روزها را به تناوب 
انجام می دهیم بین مردم» و تا بداند خدا کسانی را که ایمان آوردند» و بگیرد از شما گواهان راء و خدا 
دوست ندارد ستمکاران را 
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ولیْمص اه این مئوا وق الافرین (141 آل عمران) 

و تا خالص گرداند خداء کسانی را که ایمان آوردند» و پی در پی نقصان دهد کافران را 

ام سم آن تذخلوا اجه وَلما یَغلم اه الذین جاهذوا منم وغل الصابرین (142 آل عمران) 

آیا پنداشتید اینکه داخل می شوید به بهشت و در حالی که نداند خدا کسانی را که تلاش کردند از شماء و 
بداند شکیبایان را 

لقذ کنثم تون المزت من بل آن تلفزه فقذ رَْنوه وأنثغ تنطرون (143 آل عمران) 


و یقیناً به درستی تمنا می کردید مرگ راء از قبل از اینکه روبرو شوید با آن» پس به درستی آن را 
دیدید» و شما می نگرید 

وما مُحَمَّدُ الا سول قذ خلّث من قنله الژسئل فان مات و فتل الفلبئم علی أعقابکم وَمَن یب علی عقبیّه 
فلنْ یَضرّ اه شین وسیِجْزي ال الشاکرین (144 آل عمران) 

و نیست محمد جز فرستاده ای» به درستی سپری شد از قبل او» فرستادگان» آیا پس اگر مُرد یا کشته شد؛ 
بر می گردانید بر گذشته هایتان» و کسی که بر می گردد بر گذشته اش پس هرگز ضرر نمی رساند به 
خدا چیزی راء و جزا خواهد داد خداء سپاسگزاران را 

(بیان شده که پیامبر اسلام» پیامبری مانند دیگر پیامبران است. و بیان شده که اگر محمد از دنیا رفت» 
دوباره می خواهید به کفر برگردید و بیان شده کسی که دوباره کافر شود به خداوند ضرر نمی رساند و 
خداوند سپاسگزاران را پاداش خواهد داد.) 

وما ان لس آن تفوت لا بان الم کتابا مُوَجْلا ومن برذ تواب الدنیا نویه منها وَمَن بُرذ تواب الاجرَة 
وه منها وستجْزي الشاکرین (145 آل عمران) 

و نبود برای جانی» اینکه بمیرد جز به اجازه خدا» مقرر کردنی است مدت دار» و کسی که بخواهد پاداش 
دنیا راء به او می دهیم از آن» و کسی که بخواهد پاداش آخرت را به او می دهیم از آن» و جزا خواهیم 
داد سپاسگزاران را 


(مرگ هر کسی با اجازه ی خداوند اتفاق می افتد و زمان آن مشخص شده است.) 


وکین من تبي قاتل مَعه ییون کثیز فما وَهئوا لما أَصابَهم في ستبیل اه ومّا ضتفوا ما استگائوا وله بُجبٌ 
الصابرین (146 آل عمران) 


و چه بسیار از پیامبری» که جنگید همراه او منسوبان به رب بسیاری» پس سست نشدند برای آنچه به آنها 
اصابت کرد در راه خداء. و ناتوان نشدند و تسلیم نشدند» و خدا دوست دارد شکیبایان را 


زما کان قزلهم الا آن قلوا ریتا اغفز لنا ئوبتا وابسرافتا في آفرتا وتبث آفدامتا والصنزنا غلی الم 
لاف رین (147 آل عمران) 


و نبود گفتار آنان» جز اينکه گفتند» رب ماء بیامرز بر ما گناهانمان را» و زیاده وی ما را در کارمان» 
استوا کن پاهایمان راه و یاری کن ما رابر گروه کافران 
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فاتَاهم اه تواب لیا وحن تواب الاخرة واه یب المُخسنین (148 آل عمران) 
پس داد به آنان خداء پاداش دنیا راء و خوبی پاداش آخرت راء و خدا دوست دارد بسیار نیکوکاران را 
یا ها الذِینَ آمئوا ان ثطیغوا الذِینَ فژوا یرُوکم علی غقابکم فتثقلبوا خاسرین (149 آل عمران) 


ای کسانی که ایمان آوردید» اگر اطاعت کنید کسانی را که کفر ورزیدند» باز می گردانند شما را بر 
گذشته هایتان» پس به صورت زیانکاران در می آیید 


(منظور از باز می گردانند شما را بر گذشته هایتان» این است که شما دوباره کافر می شوید.) 
بل اه مَولاکم هو یر لنَاصرِین (150 آل عمران) 
بلکه خدا است دوست شماء و اوست بهترین یاری دهندگان 


ستْقي في قلوب این گفزوا الب با آشرکوا باه ما لم بزّن به سلطا ومواهم از وبشن موی 
الظالمین (151 آل عمران) 


القا خواهیم کرد در دل های کسانی که کفر ورزیدند» ترس راء» به سبب آنکه شریک قائل شدند با خداء 
آنچه را هرگز نازل نکرد بر آن» برهانی راء و پناهگاه آنان آتش است. و بد است منزل ستمکاران 


(یکی از موارد مورد توجه در این آیه» اين است که بیان شده» شریک قائل شدند با خداء آنچه را هرگز 
نازل نکرد بر آن» برهانی را. بعنی کافران با خداوند همتایانی را قرار داده اند و به آنها اعتقاد دارند که 
دلیلی برای این اعتقاد آنهاء از جانب خداوند نازل نشده است. 


در زمینه ی موارد اعتقادی و مواردی که مربوط به دین است. ملاک دین کتاب خدا است و در اسلام. 
قران ملاک دین است. کسانی که موارد اعتقادیشان و موضوعات دینیشان در قران نیامده و از منابع 
دیگر به آنها رسیده اند. دچار گمراهی شده اند. برای متال در مذهب شیعه. از جنبه های اعتقادی 
شیعیان» امامت است. سوال از پیروان مذهب تشیع این است که در کجای قرآن در مورد امامت حرفی 
زده شده است و کدام آیه در مورد امامت نازل شده است که با توجه به آن» به اين اعتقاد دینی رسیده اید 
و همچنین در زمینه ی دستورات دینی مسلمانان در مذاهب مختلف» بسیاری از احکام را تحت عنوان 
دین می توان مشاهده کرد که هیچ کدام از آنها در قرآن نیستند و کلیه ی این اعتقادات و احکام» جز 
دروغی که بر دین و بر خداوند بسته اند و جز گمراهی» چیز دیگری نیستند.) 

فد صدَقکم اه وَغده اد تَخسوئهم باذنه تیذا لثم لاعتم في الافر وعَصْم من بعد ما رام ما 
نجیُون منکم من رید لیا ومنکغ من رید الاجرة نع صرفکم عفهم لیتییکم ولقد عفا نکم واه و فحتل 
غلی امین (152 آل عمران) 

و یقیناً به درستی» راست گفت به شما خدا» وعده اش راء هنگامی که می کشتید آنان را با اجازه او تا 
ناگهان سست شدید و نزاع کردید در کار» و نافرمانی کردید از پ پس از آنکه نشان داد به شماء آنچه را 


دوست دارید» از شما کسی است که می خواهد دنیا راء و از شما کسی است که می خواهد آخرت را 
سپس برگرداند شما را از آنان» تا بیازماید شما را» و یقیناً به درستی بخشید از شماء و خدا صاحب مزیت 


است بر موّمنان 
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تصنعذون ولا تلژون علی أحد والرول یَذغوکم في اخراکم فاثابکم ما بغع لکلا تخزئوا علی ما فانکم 
ولا ما أَصابكم واه خبیز بما تغتلون (153 آل عمران) 
هنگامی که بالا می روید و منتظر نمی مانید برای کسی» و فرستاده صدا می کند شما را به طرف 


دیگرتان» پس جزا داد به شما اندوهی بر اندوهی راء تا اندوهگین نشوید بر آنچه از دست دادید» و نه 
تا( 


آنزن غلبکم من بغد الم متة نعاسا یخشنی طابقة منکم وطايقة قذ آهتتهم آتشنهم بظتون بائم غنز لح 
ظنْالجَاليِة یثولون هل نا من الافر من شي» فل ان الافز که ثم خفون في آتشسهم ما لا نفون لك 
یفولون لز گان لنا من الافر شَية ما فتلنا هاهتا فن لز کتئم في بیویکم رز اذین کیب عنم ال لی 
مضاجعهخ وَليِبتلي ال ما في صْورکُم وَلیْمَجَصَ ما في فلوبکمْ اه علیم بذات الصذور (154 آل عمران) 


سپس نازل کرد بر شما از پس از اندوه» چرتی قابل اعتماد راء دچار می شود جماعتی از شما را» و 
جماعتی را به درستی اندوهگین کرد آنان راء جانهایشان» گمان می برند به خدا غیر از حقیقت را» گمان 
نادانی» می گویند آیا برای ما است از کار از چیزی» بگو همانا کار همه اش برای خداست. پنهان می 
کنند در خودشان آنچه را آشکار نمی کنند» برای تو می گویند اگر بود برای ما از کار» چیزی راء کشته 
نمی شدیم اینجاء بگو اگر بودید در خانه هایتان» یقیناً بیرون می آمد کسانی که نوشته شد بر آنان به قتل 
رساندن» به آرامگاه هایشان» و تا بیازماید خدا آنچه را در سینه هایتان است. و تا خالص گرداند آنچه را 
در دل هایتان است» و خدا داناست به حقیقت سینه ها 


(منظور از جمله آیا برای ما است از کار» از چیزی» این است که آیا ما در کاری. دارای اختیار د بر آن 
هستیم و می توانیم نتيجه را تغییر دهیم.) 

ان الذین تولوا منکم یوم اَْفّی اْجَمْعان اّما اسهم الشیْطان ببغض ما نوا ولقذ فا اه عم ان ال 
غفُوز حلیغ (155 آل عمران) 

همانا کسانی که روی برتافتند از شماء روز رویارویی دو گروه» همانا دچار لغزش کرد آنان را شیطان؛ 
به بعضی از آنچه به دست آوردند و یقیناً به درستی بخشید خدا از آنان» همانا خدا بسیار آمرزنده ی 
بردبار است 

ها ین الوا لا توئوا کین کنزوا وقلوا لخوانه با نوا فيالازض أو کوا غژی لو کنو 
جنتتا ما مائوا وما فتلوا لیِجْعل امه دك حسرة في فلوبهخ وال بُخيي وَیْمیثْ وال بما تغملون بَصیرٌ (156 
ای کسانی که ایمان آوردید» نباشید مانند کسانی که کفر ورزیدند و گفتند به برادرانشان» اگر حرکت 
کردند در زمین. یا بودند مهاجمان» اگر بودند نزد ماء نمی مردند و کشته نمی شدند» تا قرار دهد خدا آن 
را حسرتی در دل هایشان» و خدا زنده می کند و می میراند» و خدا به آنچه انجام می دهید بینا است 

لب فلنْم في سبیل اه و مُتغ لمعْفرَةْ من الّه وَرَخمَة خَیِرُ ممّا یَجْمَعْونَ (157 آل عمران) 

و یقیناً اگر کشته شدید در راه خداء یا مردید» یقیناً آمرزش گناه از خدا و مهربانی ای» بهتر است از آنچه 
گردآوری می کنند 
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لین مم آز فتلثْغ لالی اه ُخشژون (158 آل عمران) 
و يقیناً اگر مردید با کشته شدید» یقیناً به خدا جمع کرده می شوید 


قبما رخمَة من اه لت لهم ولز نت فظّا غلیظ الب لائفضُوا من حویك فاغف هم وانتففز له 
وشاورَهم في الْفر فلا مت فتوگل غلی الّء ناه یُجبْ اْعْتوکلینَ (159 آل عمران) 

پس به سبب آنچه مهربانی ای است از خداء نرم خو شدی بر آنان» و اگر بودی تند خوی سخت دل» یقیناً 
پراکنده می شدند از اطراف توء پس ببخش از آنان» و طلب عفو کن برای آنان» و مشورت کن با آنان در 
کار» پس اگر تصمیم قطعی گرفتی» پس کار خود را بسپار بر خداء همانا خدا دوست دارد توکل کنندگان 
را 

(در اين آیه بیان شده که پیامبر رفتاری ملایم داشته و این خوش رفتاری ناشی از مهربانی ای است که 
خداوند نسبت به پیامبر داشته» و خداوند به پیامبر می فرماید که آنان را ببخش و برای آنان طلب عفو کن 
و در کارها با آنان مشورت کن. این رفنار خوب پیامبر دقیقاً مخالف آن چیزی است که جماعتی گمراه» 
تحت عنوان دین و سنت پیامبر» انجام می دهند و همه گونه جنایت و ستم را در حق مردم انجام می دهند 
و آن را از جانب خدا و پیامبر معرفی می کنند.) 

ان بَنْصرکم اه فلا غالب لک وان یَحْدکمُ فمن ذا الذي یَنْصرْکم من بَغده وعلی اه فلیِتوکل المومئون (160 
اگر یاری کند شما را خداء پس نیست غلبه کننده ای بر شماء و اگر دست از یاری شما بکشد» پس چه 
وما کانَ لنبي آ یغلَ ومَن یغال یأت بما غُلّ یم الَيامَة ثم تُوفی کل تفس ما کسبت وَهم لا یمن (161 
و نبود برای پیامبری» اینکه خیانت کند» و کسی که خیانت کند» بیاید با آنچه خیانت کرد» روز قیامت 
سپس کامل داده می شود به هر کسی, آنچه را به دست آورد. و آنان مورد ستم واقع نمی شوند 

من الم رضنوان الّء کمن باء بستخط من ال وَماواه جَهْمُْ وبشن الْمَصیرّ (162 آل عمران) 

آیا پس کسی که پیروی کرد خشنودی خدا راء مانند کسی است که برگشت به خشمی از خداء و پناهگاه 


آن جهنم است؛ و بد برگشتن است 


۳ 


04 


هغ درَجَاٌ ع ال واه بَصیز بما یوت (163 آل عمران) 

آنان را مرتبه هایی است نزد خداء و خدا بیناست به آنچه انجام می دهند 

لد مَنْ ان علّی الْمْوّمنین اد بَعت فیهم زسولا من آلفیهم یلو علیهم آیانه ویزکیهم وَیْعمهم الکتاب وَالجکُمَة 
وان کائوا من قَّل آفي ضنلال مبین (164 آل عمران) 


یقیناً به درستی» منت گذاشت خداء» بر مومنان» هنگامی که برانگیخت در آنان فرستاده ای از خودشان راء 
می خواند بر آنان آیات او راء و پاک و منزه می کند آنان راء و یاد می دهد به آنان کتاب و حکمت را و 
همانا بودند از قبل» یقیناً در گمراهی آشکاری 
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(همه ی اين کارهایی که بیان شده که پیامبر انجام می دهد به وسیله ی قرآن است. برای آنان آیات خدا 
را می خواند که همان قرآن است. پاک و منزه می کند آنان را که این هم با خواندن آیات قرآن و دعوت 
مردم به ایمان صورت می گیرد و البته پیامبر فقط وحی خداوند را به مردم می رساند و آنان را به ایمان 
دعوت می کند و اينکه کسی این دعوت را بپذیرد يا نه» به تصمیم خود آن فرد بستگی دارد و خداوند در 
قرآن می فرماید که نیست بر تو هدایت آنان» و لیکن خدا هدایت می کند کسی را که می خواهد. به آنان 
کتاب و حکمت را یاد می دهد و کتاب و حکمت. همان قرآن است. البته با خواندن قرآن می توان به 
سخن قرآن و دین اسلام به راحتی پی برد و قرآن برای مردم فرستاده شده و پیامبر فقط رابط رساندن 
قرآن به مردم بوده است و در قرآن خداوند می فرماید که ما قرآن را آسان کردیم.) 

لا آصابتگم مصيبه قذ آصبئم مثلیها فئم آتی هذا فل هُو من جند یکمن له علی کل نيء قبیژ (165 
بگو آن از نزد خودتان است. همانا خدا بر همه چیز تواناست 

وما أصتابکم یم ای الْجَمعان قبلان اه ولیغلع المژمنین (166 آل عمران) 

و آنچه اصابت کرد به شما روز برخورد دو گروه. پس به اجازه خدا است» و تا بداند مومنان را 

للم این ناو وقیل هم لوا الوا في یل اقه و انقغوا لوا وم فلا لتخاکم هم پلکفر یوم 
1۳ 
بیایید بجنگید در راه خداء يا عقب بزنید. گفتند اگر می دانستیم جنگیدن را یقیناً پیروی می کردیم از 
شماء آنان راء به کفر در آن روز نزدیک تر است از آنان به ایمان» می گویند با دهان هایشان آنچه را 
نیست در دل هایشان» و خدا داناتر است به آنچه پنهان می کنند 

الذینْ قالُوا لاخوانهة وقعذوا و آطاغوتا ما فتلوا ثل فاذرءغوا عَن آنفیکم الْمَزت ان ثم صایقین (168 آل 
کسانی که گفتند به برادرانشان و نشستند اگر اطاعت می کردند ما راء کشته نمی شدند» بگو پس دفع 
کنید از خودتان مرگ راء اگر بودید راستگویان 

ولا تَخیِن لین فُتلوا في ستبیل اه آمواتا بل أَياة ند رهم یُررَفون (169 آل عمران) 

و در نظر نگیر کسانی را که کشته شدند در راه خداء مردگان» بلکه زندگانند» نزد ربشان روزی داده می 
شوند 

فرجین بما نام ال من فضئله ویستبیزون بالذین لغ یلوا بهغ من خلفهغ آلا خف علیِهم ولا هم یَخرَنُون 
(170 آل عمران) 

شادمانان هستند به آنچه داد به آنان خدا از مزیتش» و بشارت می دهند به کسانی که هرگز نپیوستند به 
آنان از پشتشان» که نه ترسی بر آنان است و نه آنان اندوهگین می شوند 
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بِستنشزون بِمة من الم وفل وأن اه لا بُضیغ أجْرّ الْوّمنین (171 آل عمران) 

شادمان می شوند به نعمتی از خدا و مزیتی» و همانا خدا از بین نمی برد پاداش مومنان را 

ای امنتجابوا سم والرسول من بِعد ما أَصتابَهم القزخ للذین أخسئوا منهم انوا أجرَ عَظیم (172 آل 
کسانی که پاسخ دادند به خدا و فرستاده» از پس از آنچه اصابت کرد به آنان جراحت. برای کسانی که 
نیکوکاری کردند از آنان» و حذر کردند» پاداشی بزرگ است 

الذیَ ال لَهُم الم ان لام قذ جَمَغوا لک فاحْشَوهم فَرادهم ایمائا وقالوا حَبتا اه ویغم الوَکیلْ (173 آل 
کسانی که گفت به آنان مردم» همانا مردم به درستی گرد آمدند برای شماء پس بترسید از آنان» پس افزود 
به آنان ایمان راء و گفتند بسنده است ما را خداء و چه خوب کارگزار است 

فاقوا بنِعمة من اه وفضتل لم یسم سوغ وائبغُوا رضنوان اه واه ذُو فضئل عظیم (174 آل عمران) 
پس بازگشتند با نمتی از خدا و مزیتی» هرگز نرسید به آنان بدی ای» و پیروی کردند خشنودی خدا را 
و خدا دارنده مزیت بزرگ است 

ما ذِکمُ الَیْطانْ یُخَوّف أوَليَاءه فلا تخافُوهُم وخافُون ان کم مُوْمنين (175 آل عمران) 

همانا آن شیطان است که می ترساند دوستانش راء پس نترسید از آنان» و از من بترسید» اگر بودید 
مومنان 

ولا یَخزئك این پتارخون في الکفر لثم آن یَضنروا اه شا پریذ اه آلا یجْعل لهم حظا في الاخرة وَلَهم 
عَذاب عظیم (176 آل عمران) 

و تو را اندوهگین نسازند کسانی که شتاب می کنند در کفر» همانا آنان هرگز ضرر نمی رسانند به خدا 
چیزی راء» می‌خواهد خدا که در آخرت برای آنان نصیبی قرار ندهد» و برای آنان عذابی بزرگ است 

نْ این اشتروا الکفر بالایمان آن یَضرّوا اه یا ولهم عَذاب لیم (177 آل عمران) 

همانا کسانی که خریدند کفر را به ایمان» هرگز زیان نمی رسانند به خدا چیزی راء و برای آنان عذابی 
دردناک است 

ولا یِختیَنْ الدین گفزوا آنّما غلي لهم یر لانشیهم نما ثغلي لهم لیزذاذوا اما وله عذاب مُهینْ (178 آل 


و گمان نکنند کسانی که کفر ورزیدند چنین است که مهلت می دهیم به آنان» بهتر است برای خودشان» 
همانا مهلت می دهیم به آنان تا بیفزایند گناهی راء و برای آنان عذابی اهانت آمیز است 


ما ان ال لیر المزمنین غلّی ما آنئم یه خی یمیز الخبیت من الطیّب وما گان ال لْطعکُم علی ایب 
لک اه يَجَبي من زسلله من یا فامثوا باه ورسله وان منوا توا فلکم أجرْ عَظیة (179 آل عمران) 
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بر آن نیست خداء تا رها کند مومنان را بر آنچه شما بر آن هستید» تا جدا کند ناپاک را از پاک» و بر آن 


نیست خدا تا با اطلاع کند شما را بر راز» و لیکن خدا برمی گزیند از فرستادگانش» کسی را که می 
خواهد» پس ایمان آورید به خدا و فرستادگانش» و اگر ایمان آورید و حذر کنید» پس برای شما است 


ول یِحستبَنْ الذین یَبْحَونَ بما تام الة من فضنله هو خَیْرّا لَهم بل هو شَرّ له سَبْطوّفونْ ما بخلواً به یوم 
لََْامَة وبتء میزاث السْمَاوَاتِ والازض والة بما تغملون خبیر(180 آل عمران) 
و گمان نکنند کسانی که بخل می‌ورزند از آنچه داد به آنان خدا از مزیتش آن بهتر است برای آنان» بلکه 


آن بدی ای است برای آنان» به گردن آویخته خواهند شد آنچه را بخل ورزیدند از آن» روز قیامت و 
برای خداست میراث آسمان ها و زمین» و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است 


متمع الّه ول ای قالوا ان الّه فقیز وحن آغنياء سَتکشب ما قالوا وقثلهم الانبیاء بغیْر حَق وتفول وفوا 
عَذاب الخریق (181 آل عمران) 

یقیناً به درستی» شنید خدا گفتار کسانی را که گفتند همانا خدا تهی دست است و ما توانگرانیم» خواهیم 
نوشت آنچه را گفتند» و پیامبران گشی آنان را به غیر از عدل» و می گوییم بچشید عذاب آتش را 

دك بما قدْمتْ أْدیکخ وَأنْ اه لسن بظلام للعبید (182 آل عمران) 


آن به سبب آنچه از پیش فرستاد دست هایتان» و همانا خدا نیست بسیار ستمگر به بندگان 


بلبیَنات وبالذي نم فلع قتلَْموهم ان نم صادقین (183 آل عمران) 

کسانی که گفتند هماناً خدا عهد بسته به ماء اینکه ایمان نیاوریم به فرستاده ای» تا بپاورد برای ما قربانی 
ای» که بخورد آن را آتش» بگو به درستی آمد شما را فرستادگانی از قبل من با دلایل و با آنچه گفتید» 
پس برای چه کشتید آنان راء اگر بودید راستگویان 

فان کذْبوك فقذ کذّب زسل من لك جاغوا بالبیَناتِ والزیْر والکتاب الْمْنیر (184 آل عمران) 

پس اگر تکذیب کردند تو راء پس به درستی تکذیب شد فرستادگانی از قبل تو» آوردند دلایل و کتاب ها و 
کتاب نور بخش را 

کل تفس دَایِقَهٌالمزت وایّما توفزن أجورکم یم الْقَيمَة فن ژخزح عن الثّار وأذخل اجب فقذ فاز وما ای 
دنا الا مَتَاغ اور (185 آل عمران) 

هر جانی چشنده مرگ است» و همانا کامل داده می شود پاداش هایتان روز قیامت» پس کسی که دور شد 


از آتش و داخل شود به باغ پس به درستی کامیاب شد» و نیست زندگی دنیا جز کالای فریب دادن 


نون في أمَُالکم وأنْفسکُم ولتَمَغن من الذین آوئوا الکتاب من نکم ومن الذین آشرکوا آذی کنیزا وَانْ 
مه ۵ و مه 8 ههد 9 ۰ و4 ۳ 
تصبرّوا وتتقوا فان دك من عرم الامُور (186 ال عمران) 


87 


یقیناً آزموده می شوید در دارایی هایتان و جان هایتان» و بقیناً می شنوید از کسانی که کتاب داده شده اند 
متا رن از قاعلمت کار ها اس 

(در برابر آزاری که از جانب کافران و از جانب پیروان ادیان دیگر متوجه مسلمانان بوده است» خداوند 
مسلمانان را به شکیبایی و حذر کردن دعوت کرده است.) 

أَذ له میثاق لین آوئوا الکتاب له ناس ولا تکثفوته فتبوه وراء ظهورهم واشتوا به ما قلیل 
فیشن ما شتژون (187 آل عمران) 

و هنگامی که گرفت خدا پیمان کسانی را که داده شدند کتاب راء اينکه یقیناً باید آشکار کنید آن را برای 


مردم» و آن را پنهان نکنید» پس آن را پشت سرشان انداختند» و فروختند آن را به بهای ناچیزی» پس بد 
است آنچه را می خرند 


(خداوند از کسانی که پیرو ادیانی هستند که دارای کتاب هستند» پیمان گرفته است که آشکار کنند کتاب 
را برای مردم» و آن را پنهان نکنند. دقیقاً همین مسئله را در مورد اسلام می توان مشاهده نمود و آن به 
این صورت است که در طول تاریخ پس از ظهور اسلام» اسلام واقعی که در قرآن آشکار است؛ کنار 
گذاشته شده است و اسلام غیر واقعی با احکام دروغین تحت عنوان اسلام» معرفی شده است.) 


لا تخْین این بفزخون بما تزا ویجبون آن یْختذُوا بما لغ یفعلوا فلا تخبَهم بمقاة من العذاب وَلهم 
عَذابٍ لیم (188 آل عمران) 


گمان نکن کسانی را که شادمانی می کنند بر آنچه انجام دادند» و دوست دارند اينکه ستايش شوند بر آنچه 
هرگز انجام ندادند» پس گمان نکن آنان را با مایه نجات از عذاب» و برای آنان عذابی دردناک است 


وس لك السماوات والازض وال غلّی کل شیء قبیز (189 آل عمران) 

و برای خداست سلطه ی آسمان ها و زمین» و خدا بر هر چیزی توانا است 

ان في خلّق السْمَازات والأزض واختلاف الیل والثّهار ایا لأولي الالبّب (190 آل عمران) 

همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و جایگزینی شب و روز یقیناً نشانه هایی است برای خردمندان 


لین یدرون اه قیامّا وفغوذا وعلی جئوبهم وَیِتفرُونَ في خّق السْماوات والأزض ربتا ما خلت هذا 
باطلا سبُحانك فقتّا عَذاب الّار (191 آل عمران) 


کسانی که به یاد می آورند خدا را به حالت ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان» و می اندیشند در آفرینش 
آسمان ها و زمین» رب ماء نیافریدی اين را بیهوده» منزهی تو» پس نگاه دار ما را از عذاب آتش 


راك من تذجل النار فقذ أَحْرْئِتَه وم للظالمیت من آنصار (192 آل عمران) 


رب ماه همانا تو کسی را که داخل کنی به آتش» پس به درستی خوارش کردی» و نیست برای 
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ربّتا انا سمغتا متاییّا بُتادي للایمان أنْ آمئوا ریک فامتّا رجّنا فاغفز لنا دئوبتا وف تا سبنانتا وتوفتا مع 
البْرّار (193 آل عمران) 

رب ماء همانا ما شنیدیم ندا کننده ای فرا می خواند برای ایمان» اينکه ایمان آورید به ربتان» پس ایمان 
آوردیم» رب ماء پس بیامرز بر ما گناهانمان راء و بپوشان از ما بدی هایمان راء و بمیران ما را با 
نیکوکاران 

رَبّنا وآنتا ما وعذتنا علی زسلك ولا نخزتا یوم افيامة لك لا تلف الميعاد (194 آل عمران) 

رب ماء و بده به ما آنچه را به ما وعده دادی با فرستادگانت» و خوار نکن ما را روز قیامت» همانا تو 
تخلف نمی کنی و عده را 

فاستجاب له ره آّي ا اضیغ ععل عامل منم من ذکر از أثی بَعضکُم من بخض فالذین هاجروا 
َأخرجوا من دیارهم وَأودُوا في سبيلي وَقائلوا وفتلوا اَفْرَنٌ عم ستَنَانه و ادخ جتَاتِ تجْري من 
تخنها نها تَوابّا من عند ام واه ده خسْ الثوّاب (195 آل عمران) 

پس پاسخ داد بر آنان ربشان» همانا من از بین نمی برم عمل عمل کننده را از شماء از مرد یا زن» 
بعضی از شما از بعضی هستید» پس کسانی که مهاجرت کردند و اخراج شدند از خانه هایشان (یا 
شهرهایشان) و اذیت شدند در راه من و جنگیدند و کشته شدند» یقیناً می پوشانم از آنان بدی هایشان را» و 
یقیناً داخل می کنم آنان را به باغ هایی که جاری می شود از زیر آن رودهاء پاداش کار خوبی از نزد 
خداء و خدا نزدش پاداش کار خوب نیکو است 

ا یمرن تقلّب الّذین گفزوا في البلاد (196 آل عمران) 

تو را نفریید تغییر کسانی که کفر ورزیدند در شهر ها 

متاخ قلیل ثم مأواهم جَهَتم ویشن الما (197 آل عمران) 

گالایی. اندک است» سپس پناهگاه آنان جهنم است و بد بستر است 

آکن این انا ریم هم جات تجري من تخنها الانهاز خالدین فیها تلا من عند اه وما عنذ ام خر 
للابْرّار (198 آل عمران) 

لیکن کسانی که حذر کردند از ربّشان» برای آنان باغ هایی است که جاری می شود از زير آن رودهاء 
همیشگی ها در آن هستند» بخششی است از نزد خداء و آنچه نزد خداست برگزیده تر است برای 
نیکوکاران 

ان مش هل الکتاب من یمن باه وما ْزل الک وما نزن له خاثیعین ‏ لا یشنتزون باییات اه تما 
قلیلا آولك له رهم عند رَبَهم ان اه ستریغ الجساب (199 آل عمران) 

و همانا از اهل کتاب. یقیناً کسی است که ایمان می آورد به خدا و آنچه نازل شد به شما و آنچه نازل شد 
به آنان» مطیعان برای خدا هستند» نمی فروشند آیات خدا را به بهایی ناچیز آنان برایشان» پاداششان نزد 


ربشان است. همانا خدا شتابنده شمارش است 


یا با الذِین وا اصنبزوا وصتابروا ورابطوا وَاثعُوا ال لَعلکم نیون (200 آل عمران) 
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ای کسانی که ایمان آوردید» شکیبایی کنید و شکیباتر بافید و سنگر بگیرید (یا در مرزها استقرار یابید)؛ 


سوره نساء 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

با ها ناس انوا ریم الذٍي خَُْکُم من تفس واجدة وخلق منها زوجها وب منهما رجالا گذیرا وَنستاء 
انوا اه الذي تاءلون به والازحام ِنْ ال گان عََیْکمْ رفیبّا (1 نساء) 

ای مردم» حذر کنید از ربتان» که آفرید شما را از جانی (با تنی) یگانه» و آفرید از آن» جفتش راء و 
منتشر کرد از آن دو» مردان بسیاری و زنان را» و حذر کنید از خداء آنکه درخواست می کنید از او» و 
خو یهار ندش هام شتا خدا بوخ بر قما مزاب 

(در مورد آفرینش انسان بیان شده است. خداوند ابتدا یک انسان آفرید و سپس جفت او را از همان انسانی 
که آفریده بود. آفرید. و از آن دوء» مردان و زنان را به وجود آورد. نکته ای که در اینجا می توان به آن 


اشاره کرد این است که زن و مرد هیچ تفاوتی از لحاظ انسانیت و ارزش و مقام» با یکدیگر ندارند و تنها 
از لحاظ ظاهری تفاوت هایی با یکدیگر دارند که این زیبایی خلقت خداوند است.) 


و آوا ایام أموَالهمْ ولا توا ابیت بالطیّب ولا تاکلوا مولعم ای مالک له ان خوپّا کبیرّا (2 
نساء) 

و بدهید به یتیمان» دارایی هایشان راء و عوض نکنید ناپسند را با نیکو» و نخورید اموالشان را به 
اموالتان» همانا آن بود گناهی بزرگ 

وان خفئم لا تشیطوا في الْیتامی فانکخوا ما طاب کم من الّسَاء مثتی وثلات وَزباغ فان خفثم لا یلوا 
فواجدهٌ و ما ملک أیْمَانکم لك آذتی آلا تغولوا (3 نساء) 


و اگر ترسیدید که عادل نباشید برای یتیمان» پس ازدواج کنید» آنکه را خوشایند بود برای شما از زنان 
دوتا دوتا و سه تا سه تا و چهارتا چهارتاه پس اگر بیم دارید که عادل نباشید» پس یگانه ای یا کنیزانتان 
راء آن نزدیک تر است به اينکه از حق منحرف نشوید 


وآُوا لام صقانهنّ نِخْلَة فان طبِن لک عَنْ شیء مه تفستا فکلوة هنیا مریتا (4 نساء) 


و بدهید به زنان» مهریه هایشان را به عنوان بخشش» پس اگر رها کردند برای شماء از چیزی از آن را 
به شخصه» پس بخورید آن را به صورت گوارای لذیذ 


(مهریه ی زنان را باید به آنان داد ولی اگر از آن يا بخشی از آن صرفنظر کردند» اشکالی ندارد که آن 
قسمت صر فنظر کرده شده را ندهید.) 
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ولا توا اسْفهاء أموالکم اليّي جَعَل ال لک قباما وازفوهم فیها واکُسُوهم وفولوا له قزلا مَغروفا (5 
نساء) 

و ندهید به کم عقلان» دارایی هایتان را که قرار داد خدا برای شما پایه و اساس» و روزی بدهید به آنان 
از آن» و بپوشانید آنان راء و بگویید بر آنان سخنی مشهور را 

(بیان کرده که دارایی های خود را که پایه و اساس زندگی شماست. به کم عقلان ندهید و به آنها از آن 
روزی بدهید و لباس برای آنها تهبه کنید و با آنها به صورت مشهور سخن بگویید.) 

لامک لذا بغُوا الاح فان آئستئم منهم زشذا قاذفغوا ایهم أمُوَالهم ولا تأکلوها سراف وبدارّا أنْ 
یروا وَمَنْ ان غنیّا فلبِستخفت ومن گان فقیزا فلیاکل بالمغروف فلذا ذفعتغ ایهم أموالهم فاشهذوا عََیْهمْ 
وکُفی باه حسیبّا (6 نساء) 

و بیازمایید بتیمان راء تا اگر رسیدند به زناشویی» پس اگر دریافتید با ایشان عقل (یا ادراک) راء پس 
تحویل دهید به آنان» دارایی هایشان راء و نخورید آن را به صورت زیاده روی و با شتاب. اینکه بزرگ 
شوند» و کسی که بود توانگر» پس باید خودداری کند» و کسی که بود تهیدست. پس باید بخورد به 
مشهور» پس اگر تحویل دادید به آنان» دارایی هایشان راء پس گواه گیرید بر آنان» و کافی است تا خدا 
حسابگر باشد 

(کسی که از نظر مالی بی نیاز است. نباید از مال بتیم که در دستش قرار دارد» استفاده کند و کسی که 
تهیدست است باید به صورت مشهور از آن استفاده کند و زیاده روی در استفاده از آن نکند و هنگامی که 
به سن زناشویی رسیدند و دارای عقل بودند» باید دارایی آنان را به آنان تحویل دهد.) 

رجا تصيب ما رت الوالذان والافربُون وَللیناء تصیبٍ مما ترك الّالتان والافزبون ما قَلَ منه آز کر 
1 ِ صیبا مَفْروضا 7 نساء) 

برای مردان سهمی است از آنچه ارث باقی گذاشت پدر و مادر و خویشاوندان» و برای زنان سهمی است 
از آنچه ارث باقی گذاشت پدر و مادر و خویشاوندان» از آنچه کم شد از آن یا زیاد شد» سهمی است 
تعیین کرده شده 

ولذْا حضَر امه ولو الفَزبی والیِتَامی والمساکین فَاززفوهم من وقولوا لَهْم قولا مُعْرُوفَا (8 نساء) 

و اگر حاضر شد در تقسیم» خویشاوندان و بتیمان و بینوایان» پس روزی دهید آنان را از آن» و بگویید به 
آنان گفتاری مشهور را 


(بیان شده که اگر در تقسیم ارث» خویشاوندان و یتیمان و بینوایان حضور یافتند. چیزی به آنها بدهید و 
مقدار چیزی که می دهید بستگی به نظر شما دارد و با آنها به صورت مشهور صحبت کنید.) 


یخن الذین و تزکوا من خلفهغ ری ضعافا خَافوا یه لیوا له وَلیفولُوا قولا سدیدا (9 نساء) 


و باید بترسد» کسانی که اگر ترک کردند از پشتشان» فرزندانی ناتوان راء که ترسیدند بر آنان» پس باید 
بپرهیزند از خداء و باید بگویند گفتاری درست کرداری را 


ِنْ این باکلون آموال انامی ظما نما یلون في بْطونهم تازا وسیصنلزن سنجیزا (10 نساء) 
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همانا کسانی که می خورند دارایی های بتیمان را به ستم» همانا می خورند در شکم هایشان آتشی راء و 
وارد خواهند شد به آتشی فروزان 


وصیکم اد في آولادکم بلذر مثل حظ لین فان کنْ نساء فوق ائْنتین هن تلا ما ترك وین گانث واجدة 
فلها لصف ولابویّه لِکلِ واجدٍ منهما السدس ممّا تركت ان گان له ولد فان لم یِکن له ولد وورثه واه قلامه 
مه 7 5 3 ۳ ۳ ۳ و ۲ یس ِ جِ« 
لثلثْ فان کان له لِحْوَةٌ فلامه السَدس من بَغد وَصیَّة بُوصي بها أو دی باوکم ناکم لا تذزون یه آفزب 
کم تفا فریضته من ال نله گان علیما حکیما (11 نساء) 


توصیه می کند به شما خداء در مورد فرزندانتان» برای پسر مثل سهم دو دختر است» پس اگر بودند 
زنانی بیشتر از دو تن» پس برای آنان است دو سوم آنچه ترک کرد و اگر بود یک تن (یک زن)» پس 
برای او است نصف. و برای پدر و مادرش. برای هر یک از آن دو» یک ششم از آنچه ترک کرد اگر 
بود برای او فرزندی» پس اگر هرگز نباشد برای او فرزندی» و از او ارث برد پدر و مادرش» پس برای 
مادرش یک سوم پس اگر بود برای او برادرانی» پس برای مادرش یک ششم است» از پس از وصیتی 
است که سفارش می کند به آن» يا بدهکاری ای» پدران شما و پسران شماء نمی دانید کدامشان نزدیک تر 
هستند بر شما از نظر نفم» سهمی معین از خدا است» همانا خدا است دانای صاحب حکمت 


(در مورد نحوه ی تقسیم ارث صحبت شده است و بیان شده» توصیه می کند خدا در مورد فرزندانتان» و 
این به معنای واجب بودن عمل کردن به این شکل نیست و تصمیم با صاحب مال است که به چه صورت 
تقسیم را در وصیت نامه خود انجام دهد البته اگر وصیتی وجود نداشت. بیان شده که به این صورت 
انجام شود. بیان شده بر اساس این توصیه. سهم پسر دو برابر سهم دختر است و در ادامه بیان می کند 
که اگر ورثه فقط دختر باشند و پسری نباشد و دختران دو یا بیشتر از دو دختر بودند» ارثی که به آنها بر 
اساس این توصیه می رسد برابر دو سوم کل ارث است و اگر وارث فقط یک دختر بود و پسری نبود؛ 
برای آن دختر نصف ارث خواهد بود. برای پدر و ماد اگر برای ارث باقی گذارنده فرزندی بوده 
است» هر کدام از پدر و مادر یک ششم از کل ارث را می برند و اگر فرزندی نداشته باشد و فقط پدر و 
مادر از او ارث می برند» مادرش یک سوم از ارث را می برد و بقیه برای پدر است. ولی اگر برای 
درگذشته برادرانی بود» برای مادرش یک ششم از ارث است. اینها همه پس از انجام وصیت صاحب 
مال و احیاناً اگر بدهکاری ای داشته است» پس از پرداخت بدهی اوء انجام می گیرد و اولویت با وصیت 
و بدهکاری های درگذشته است. اگر فرد در وصیت نامه ی خود تقسیم ارث را به صورت برابر بین 
پسران و دخترانش انجام دهد» دیگر سهم پسر دو برابر سهم دختر نخواهد بود و باید طبق وصیت فرد 
انجام پذیرد و یا اگر در وصیت نامه اش برای مثلاً پدرش یا مادرش ارثی در نظر نگرفته باشد باید 
باقی بماند که در وصبت نامه ی فرد تکلیف آن مشخص نشده است. باید بر اساس این توصیه. آن مال 
تقسیم گردد.) 


کم یمن ما تزك آزواجکم پم ین لهن ول فبْ کان له ول فلکم ریغ ممّا نکن من بِخد وی 
یوصین بها او دی وَلهْنْ ارم ۵ ما ترکثم ان لغ یخن لکم ولد فان کان لکم ول قافن معا رکنم من بخد 
وَصیّةْ وصنون بها و دَیْنِ وان کانَ رجلِ وزث لا آو ام وله آخ آز أخْتَ فک واجد مئهما اس 
قان کائوا کر من ذلت فهم شُرَکا في ات من بَغد وَصیّة ُوصتی بها آژ تِن یر مُضناز وَصیّةٌ من ال 
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و برای شما نیمی از آنچه ترک کرد همسرانتان (-زنانتان)» اگر هرگز نباشد برای آنان فرزندی» پس 
اگر بود برای آنان فرزندی» پس برای شما است یک چهارم از آنچه را ترک کردند» از پس از وصیتی 
که سفارش می کنند به آن یا بدهکاری ای» و برای آنان (<زنان شما) یک چهارم از آنچه ترک کردیده 
اگر هرگز نباشد برای شما فرزندی» پس اگر بود برای شما فرزندی» پس برای آنان (عزنان شما) یک 
هشتم از آنچه ترک کردید» از پس از وصیتی که سفارش می کنید به آن یا بدهکاری ای» و اگر مردی 
که از او ارث می برند كلالة بود (<آنکه بی پدر و بی فرزند باشد)» یا زنی» و برای او برادری یا 
خواهری است» پس برای هر یک از آن دوء یک ششم است» پس اگر بودند بیشتر از آن» پس آنان 
شریکان هستند در یک سوم از پس از وصیتی که سفارش می کند به آن یا بدهکاری ای» غیر از 
ا فا ق: اس از هدان ب کت داناش موفتا .ارفا 


(بیان شده که شوهر از ارثی که همسرش بر جای می گذارد اگر همسرش فرزندی نداشته باشد» نیمی از 
ارت را می برد و اگر همسرش فرزندی داشته باشد یک چهارم از ارث را می برد البته پس از اجرای 
وصیت و پرداخت بدهکاری های درگذشته این کار انجام می شود. بیان شده زن از شوهرش اگر شوهر 
او فرزندی نداشته باشد یک چهارم از ارث را می برد و اگر برای شوهر او فرزندی باشد» یک هشتم 
یی و البته پس از اجرای وصیت و پرداخت بدهکاری های درگذشته این کار انجام می شود. 
بیان شده که اگر مرد يا زن درگذشته كلالة بود و برای او برادر یا خواهری بود» برای برادر یا خواهر 
شریک خواهند بود و باید این یک سوم را به صورت مساوی بین خود تقسیم کنند. البته این کار پس از 
اجرای وصیت و پرداخت بدهکاری های درگذشته انجام می شود. نکته اينکه همه ی مواردی که به آن 
اشاره شده است» پس از اتجام وصیت فرد و پرداخت بدهکاری های او اتجام می شود و اگر در وصیت 
خود» به گونه ی دیگری سفارش کرده بود» باید به همان صورت وصیت نامه انجام پذیرد. البته انجام 
وصیت و پرداخت بدهکاری فرد مشروط بر این است که زیانی به بار نیاورد.) 

لك خذوذ اه ومن یطع اه ورسولة یدح جات تجّري من تخنها الانهاز خالدین فیها وذیك الْفزژ العظیم 
آن حدهای خداست» و کسی که اطاعت کند خدا و فرستاده اش راء داخل می کند او را به باغ هایی که 
جاری می شود از زير آن رودهاء همیشگی ها در آن هستند و آن موفقیت بزرگ است 

من یعّص اه ورَسوله وَیِتعدً حذوده بُذْحلهُ تازا خَالدا فیها وَلهُ عَذاب مُهینْ (14 نساء) 

که همیشگی در آن استاه و بر ای او دای (هافت آسیو: ارف 

والاتي بأنین اْفاجتنة من سیم فاستتشهئوا یهن أربعة منکم فان شهذوا فأسکوهنْ في یوت حثی 
فان المَزث او یجْعَل اه له سبیلا (15 نساء) 


و آن زنان که انجام می دهند گناه بسیار زشتی را از زنان (-همسران) شماء پس به گواهی بخواهید بر 
آنان چهار تا از خودتان راء پس اگر گواهی دادند» پس نگه دارید آنان را در خانه هاء تا کامل می گیرد 
آنان را مرگ يا قرار دهد خدا برای آنان راهی را 
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(در مورد همسرانی (<زنانی) که مرتکب زنا می شوند» بیان شده است و منظور زنان شوهردار هستند 
و نه زنان بدون شوهر. بیان شده که برای اثبات اینکه آنها مرتکب این کار شده اند يا نه» باید چهار شاهد 
از مسلمانان در اين مورد شهادت دهند یعنی این چهار شاهد باید انجام این عمل را دیده باشند و شهادت 
هم بدهند. البته شهادت دادن اجباری نیست و می تواند فردی شاهد این عمل باشد ولی نخواهد که شهادت 
بدهد و اگر تعداد زیادی هم شاهد اين عمل باشند ولی شهادت ندهند» انجام این عمل به اثبات نخواهد 
رسید و در نتیجه مجازاتی هم در پی نخواهد داشت. پس اگر شهادت دادند» بیان شده که آن زنان را در 
خانه نگه دارید تا یا بمیرند و يا حکمی جدید در مورد آنها از جانب خدا آورده شود و در آیه های دیگری 
در قرآن» حکم دیگری به جای نگه داشتن در خانه آورده شده است و در نتیجه این مجازات قابل اجرا 
نیست.) 


والّذان یَأِایها ملکم فاذوهما فن تابا واصنلخا فأغرضنوا غفهما نله گان ترا زجیفا (16 نساء) 


و آن دو مرد که آن دو» مرتکب آن می شوند از شماء پس آزارشان دهید آن دو راء پس اگر بازگشتند و 
اصلاح کردند» پس رو گردانید از آن دو» همانا خدا بسیار بازگشت کننده ی بخشایشگر است 


(در مورد رابطه ی جنسی دو مرد با یکدیگر بیان شده است. بیان شده که اگر اين کار را انجام دادند» آن 
دو را آزار دهید و منظور از آزار» زدن و یا کشتن آن ها نیست بلکه آزار رفتاری و زبانی است. و بیان 
شده که اگر ان و بازگشتند و رفتار خود را اصلاح کردند» دیگر نباید انها را ازار دهید و خداوند 
بخشایشگر است. 


نکته ای که در مورد اين دو آیه باید به آن اشاره کرد این است که مجازات این رفتار چه در مورد آیه ی 
اول و چه در مورد آیه ی دوم کشتن افراد انجام دهنده ی آن نیست و در طول تاریخ پس از اسلام 
شاهد این هستیم که در بسیاری از موارد به نام خدا و اسلام» اين افراد را به روش های گوناگون از 
جمله سنگسار کردن. به قتل می رسانند و این جز دروغ بستن به خدا و دین و ریختن خون به ناحق 
نیست و برای دروغ بستن به خدا و دين و ریختن خون به ناحق» عذاب جهنم وعده داده شده است.) 

نما لب علی لته ون یَخملون السُوء بِجَهالة ثم یوبون ین قریب فالنك یوب اه عَه وان اه غلیفا 
حکیمّا(17 نساء) 

همانا بازگشت بر خدا برای کسانی است که انجام می دهند بدی ای را به سبب نادانی» سپس باز می 
گردند از نزدیک» پس آنان را باز می گردد خدا بر آنان» و است خدا دانای صاحب حکمت 

یت اه لین بَخملون نات حقی لذا حضتر أحدهم المَزث قال اي ثبث الان ولا الذین یموون وم 
کار نك آغتذتا لَهُمْ عَذابّا آلیما(18 نساء) 


همانا من بازگشتم حالاء و نه کسانی که می میرند و آنان کافران هستند» آنان را مهیا کردیم برایشان؛ 
دای در تناکت 


(اين دو آیه در مورد بازگشت به خدا یا همان توبه کردن بیان شده است.) 


94 


یا ها الذین آمئواً لا نجل لک آن ترئواً الّساء کزها ولا تَضلوهنّ نیوا ببغض ما آنَُْوهنّ الا آن تین 
بفاجشة مُبیتة وَعَاشروهُنّ بالمغژوفب فان کر هتْمُوهُنٌ فعسی آن تَکْرَهواً شینا وَیجْعَل اه فیه را کنیا (19 
نساء) 

ای کسانی که ایمان آوردید» حلال نیست برای شماء اينکه ارث برید زنان را از روی اکراه» و فشار 
نیاورید بر آنان تا ببرید بعضی از آنچه را دادید به آنان» جز اینکه انجام دهند گناه بسیار زشتی را به 
نورب اشکار »و هنتقیخی کنید با آنان به مشهوز) نس اگر. کراهت داشیه: از آنان) بش چه سا ایشکة 
کراهت دارید از چیزی و قرار می دهد خدا در آن» خوبی بسیاری را 

(در مورد به ارث بردن زنان» در حالتی که رضایتی در مورد اين کار از طرف زن و مرد وجود 
ندارد» اشاره شده است و بیان شده که زنان را تحت فشار نگذارید تا چیزی را که به آنها برای ازدواج 
داده اید از آنها باز پس گیرید» مگر اينکه آنها به صورت آشکار زنا کرده باشند. و بیان شده که به 
صورت مشهور با زنان همنشینی کنید و با آنها بد رفتاری نکنید.) 

ون أرَدْم استدال روج مگان زوج وَنیئم لاهن قنطازا فلا تأخذوا منه شین أَتَأحذُوته بُهتانا اما مبیثا 
(20 تساء) 

و اگر خواستید جایگزینی همسر جای همسر راء و دادید یکی از آنان را مال بسیاری» پس نگیرید از او 
چیزی را آیا آن را می گیرید با اقترایی (يا تهمتی)» و گناهی آشکار 


(بیان شده که اگر خواستید همسر خود را با همسر دیگر عوض کنید و اگر حتی به او مال بسیاری را 
داده بودید» نباید از او چیزی را پس بگیرید و آن دارایی مال او است. نه مال شما.) 


وکیّف تأحْدُوتَه وقذ آفضی بَعضکم ای بَخض وأَحْدن منک میتَاقا غلیظّا (21 نساء) 

و چگونه می گیرید آن راء و به درستی ملحق شد (یا پیوست) بعضی از شما به بعضی و گرفتند 
(حزنان) از شما پیمانی محکم را 

ولا تلکخوا ما تکح آباژکم من الششناء الا ما قَذ سل اه کان فاجشه وکا وستاة ستبیلا (22 نساء) 

و ازدواج نکنید آنکه را ازدواج کرد پدرانتان از زنان» جز آنچه به درستی سپری شد. همانا آن است 
گناهی بسیار زشت و بیزاری و بد راهی 

(بیان شده که با زنانی که پدران شما با آنها ازدواج کرده اند» ازدواج نکنید. البته اگر قبل از آمدن اين آیه 
این کار را کرده اید» ایرادی ندارد.) 

خرّعث تعکر أتهفگز ناگم زآخزفگز وعنانگم زخالئگم تا راخ زبتاث ات وأمیشگم الاتي 


بهن فین لم تکرثوا نم بهن فلا جتاح علیکم وحلاین ایک انیت من آصنلابکم وان تجمغوا ین اراختین 
الا ما قذ سلّت ان ال کان عْفوزا زجیمّا (23 نساء) 


حرام شد بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و 


دختران خواهر. و مادرهایتان» آنان که شما را شیر دادند» و خواهرهایتان از شیر خوردن» و مادران 
زنانتان و نادختری هایتان» آنان که در دامان شما هستند از زنانتان» آنانکه نزدیکی کردید با آنان 
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(سزداتان) ٍ پس اگر هرگز نزدیکی نکرده ای با آان (-زناتان)» پس نیست گناهی بر شماء و زن های 
٩‏ 


(در مورد زنانی که برای مردان حرام شده اند» بیان شده است. در انتهای آیه بیان شده» اینکه جمع کنید 
بین دو خواهر راء منظور این است که با دو خواهر همزمان نمی توان بود ولی اگر از یکی جدا شدید 
می توانید با دیگری باشید.) 


والْمُخْصتَاتْ من الّساء الا ما مَلَکت یمام کتاب ثم حکة واجلّ لک ما وَراء دلکم أن تبتغُوا بأمَْالکم 
مُخصنین غَیِرَ شتافجین ما استَتعته به مهن فاومُنْ أَجُورَهُنٌ فریضتة ولا جاح عَیکم فیما تَرَاضتیثم به 
من بَعدٍ الفرِیضَة ان له گانَ علیمّا حکیمّا (24 نساء) 


و زنان شوهردار از زنان» جز کنیزانتان» مقرر کردن خدا بر شما است» و حلال شد برای شما آنچه 
پشت آن است. اینکه طلب کنید با دارایی هایتان» مردان ازدواج کننده» نه مردان هم بستر شونده» پس 
آنچه را بهره مند شدید با آن از آنان» پس بدهید مزدشان را به عنوان سهمی معین» و نیست گناهی بر 
شما در آنچه موافقت کردید بر آن از پس از سهمی معین» همانا خدا بود دانای صاحب حکمت 


(و در ادامه ی آیه قبلی» در اين آیه بیان شده که زنان شوهردار بر شما حرام هستند به جز کنیزانتان 
(عبرده های زن) که اگر شوهر هم داشته باشند» ایرادی ندارد. و زنانی که در گروه حرام ها نبودند 
برای شما حلال هستند که طلب کنید با دارایی هایتان. البته مردان ازدواج کننده باید با دارایی هایشان 
طلب کنند و نه مردان هم بستر شونده. و بیان شده که آن چیزی را که به توافق رسیدید تا پس از بهره 
مندی از آنان» به آنها بدهید» به آنها بدهید و اگر پس از توافق بر سر چیزی. با یکدیگر در مورد تغبیر 
آن به توافق رسیدید» ایرادی ندارد.) 


ود ی و وس ات با سسوم نم الفوینات وان 
شتافحات : 1 مات ان ۳ اف فان ین بقاجفتة لین نصف ما علی لمُخصتات ۳ الاب 


دلک لمَنْ خشي العتت منم ون تصبزوا خر لک واه غفوز رجیخ (25 نساء) 


و کسی که هرگز توانایی انجام ندارد از شما از نظر توانگری اینکه ازدواج کند با زنان آزاد مزمن» پس 
از کنیزانتان» از کنیزان مومن جوانتان» و خدا داناتر است به ایمانتان» بعضی از شما از بعضی هستید. 
پس ازدواج کنید با آنان با اجازه خانواده شان» و بدهید به آنان مزدهایشان را به مشهور زنان آزاد» نه 
زنان هم بستر شونده و نه زنان گیرندگان دوستان» پس اگر شوهر دار شدند» پس اگر انجام دهند گناه 
بسیار زشتی راء پس بر آنان است نصف آنچه بر زنان آزاد است از عذاب» آن برای کسی است که 
ترسید از دشواری از شماء و اينکه شکیبایی کنید بهتر است برای شماء و خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر 


است 


(بیان شده که اگر کسی توانایی مالی برای ازدواج با زنان آزاد مزمن را ندارد» می تواند با کنیزان مومن 
جوان ازدواج نماید و مزد یا همان مهریه ی انها را باید به همان صورت که برای زنان آزاد مرسوم 
است. برای کنیزان در نظر بگیرند و مانند پرداختی که به زنان هم بستر شونده یا زنان گیرنده ی 
دوستان می دهند» نباید باشد یعنی کنیز بودن آنان» به اين معنی نیست که برای آنان انچه مرسوم است را 
به جا نیاورند. بیان شده که اگر کنیزی که با او ازدواج کرده اید. مرتکب زنا شد. مجازات اوء نصف 
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مجازات زنان آزاد شوهرداری است که مرتکب زنا شده اند. در ادامه بیان شده که اگر بتوانید تحمل کنید 
و با کنیزان ازدواج نکنید» بهتر است.) 


ری ال لین لکغ وَیَهیکم ستن این منْ قلخ ویئوب یک واه علي کي (26 نساء) 


می خواهد خدا تا آشکار کند برای شماء و هدایت کند شما را به روش های کسانی که از قبل شما بودند» 
و بازگردد بر شماء» و خدا دانای صاحب حکمت است 


اه رید آن یوب یک وبریذ ین ییون الشهوات آن تمیلوا میلا عظیفا (27 نساء) 

و خدا می خواهد اينکه بازگردد بر شماء و می خواهند کسانی که پیروی می کنند امیال (با جنبش های 
نفس در طلب لذت) راء اینکه مایل شوید به کجی بزرگی 

رید ال ن یُحْفّت حنْکم وق الانستان ضعیفا (28 نساء) 

می خواهد خدا اينکه سبک کند از شماء و آفریده شد انسان به صورت ضعیف 

یا ها اذین آمئوا لا تأکلوا َمواکم بتکم بالباطل الا آن تکون یَجَارة عن تراض منکم ولا تفتلوا أنشتکم ان 
ان ان بکُم رجیمّا (29 نساء) 


ای کسانی که ایمان آوردید» نخورید دارایی هایتان را میانتان به باطل» جز اینکه باشد داد و ستدی با 
رضایتی از شماه و نکشید جان هایتان را» همانا خدا بود به شما بخشاینده 


(بیان شده که مال یکدیگر را به باطل نخورید و در صورتی می توانید از مال یکدیگر بهره مند شوید که 
داد و ستدی با رضایت. میانتان صورت پذیرد و بیان شده که نکشید جان هایتان را.) 


من یفعل ذل غذوانا وظمَا تفت صنلیه نازا وکا ذل علّی ال یسیرّا (30 نساء) 

و کسی که انجام دهد آن را از روی تجاوز و ستم. پس به زودی می سوزانیم او را با آتشی» و بود آن بر 
خدا آسان 

ان تَجْتیبُوا کبایز ما ننهون عَنه نکفز نکم سینانِکم ونذخلکم مذخلا کریمّا (31 نساء) 

اگر اجتناب کنید بزرگ ها را که نهی می شوید از آن» بپوشانيم از شما بدی هایتان راء و داخل کنیم شما 
را به جایگاهی ارجمند 

(بیان شده که اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می شوید اجتناب کنید» خداوند بدی هایتان را از شما 
می پوشاند و شما را به جایگاهی ارجمند وارد می نماید. این پوشاندن بدی ها در اين حالت از جانب 
خداء به صورت خود به خود صورت می پذیرد و نیازی به توبه برای بخشش آن ها نیست. گناهان 
بزرگ در قرآن بیان شده اند و با خواندن قرآن قابل تشخیص هستند.) 

ولا تتمَتوا ما فضل اه به بَعْضتکم علی بَغْض للرّجال تصیب ممّا اکشَتَبُوا وَللّساء تتصیبٍ ممّا اکشََبْنَ 
واسألُوا له من فضنله ان انم گان بکن شنيء علیما (32 نساء) 
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آرزو نکنید آنچه را صاحب فضل دانست خدا با آن» بعضی از شما را بر بعضی» برای مردان سهمی 
است از آنچه به دست آوردند» و برای زنان سهمی است از آنچه به دست آوردند» و تقاضا کنید از خدا 


از مزیتش» همانا خدا بود بر هر چیزی دانا 


(اينکه خدا برخی را در مواردی صاحب فضل دانسته است بر دیگران» به معنی برتری اين افراد از 
نظر انسانیت بر دیگران نیست و همه چه مرد و چه زن, از لحاظ انسانیت برابر هستیم و حتی پیامبران 
نیز مانند دیگر انسان ها» انسان بوده اند و فراتر از انسان نبوده اند.) 


کل جعلتا موالي ممّا تزكت الَالذان والافربُون والذِین عفذت یمام فاوخ تصيبهم ان اه ان ی کُلٍ 
شَيء شهیذا (33 نساء) 


و برای همه قرار دادیم وارثانی راء از آنچه ترک کرد پدر و مادر و نزدیکان» و کسانی که منعقد کرد 
دست های راستتان» پس بدهید به آنان سهمشان راء همانا خدا است بر هر چیزی گواه 


(میزان سهمی که هر کدام از وارثان از ارث می برند» در آیات قرآن مشخص شده است ولی اولویت با 
وصیتی است که فرد ا دنیا رفته کزده است و اگر. وصیت کرده بائند؛ بای طبق وصیت؛ مال تقسیم 
شود. منظور از عبارت کسانی که منعقد کرد دست های راستتان» افرادی هستند که شما با آنها عهد و 
پیمانی را منعقد کرده اید.) 


الرَجالْ قَوَامُون علی النّستاء بما فضل امه بَعَضَهْم علی بخ وبما آنفثوا من آموالهخ فالصالحاث قانتاث 
خافظات لیب بتا حفظ له الاتي تخافون نوزم فیظرهن وَاهْجِرومنْ في التضناجع واضنرُوشْ فان 
اطغتکم فلا تبِعُوا یهن سبیلا ان الّه کان علیّا گبیزا (34 نساء) 


مردان تواناها بر انجام کار برای زنان هستند» به سبب آنچه صاحب فضل دانست خدا بعضی از آنان 
(حمردان) را بر بعضی و به سبب آنچه خرج کردند از دارایی هایشان» پس زنان شایسته» اطاعت کننده 
ی نگهدارندگان هستند برای پنهان» بر آنچه حفظ کرد خداء و آنان(-زنان) را که می ترسید از 
ناسا زگاریشان» پس پندشان دهید» و ترک کنید آنان را در خوابگاه هاء و روی برتابید از آنان» پس اگر 
اطاعت کردند از شماء پس طلب نکنید بر آنان راهی راء همانا خدا بود شریف بزرگ 


(اینکه در اين آیه مطرح شده مردان تواناها بر انجام کار برای زنان هستند» به معنای برتر بودن مردان 
بر زنان نیست بلکه یک موضوعی را که در برخی موارد می تواند به صورت خود به خود» وجود 
داشته باشد» را بیان می کند.) 


وان خفئم شقاق بَینهما فابعئوا حکُمَا من له وحَکما من لها ان پُریدا بصنلاخا بُوفّق اه بَیتهما ناه گان 
علیمّا خبیرّا (35 نساء) 

و اگر ترسیدید از مخالفت ورزیدن بین آن دو» پس برانگیزید داوری از بستگان او (<مرد)» و داوری از 
بستگان او (عزن) راء اگر آن دو بخواهند آشتی دادنی راء آشتی می دهد خدا بین آن دو راء همانا خدا 
است دانای آگاه 

وابدُوا له ولا تشرکوا به شننّا وبالوالْن |خسانا وبذي الفْربَی والیتامی والصتاکین والجار ذي اقب 
والجار اجب والصناجب بالجئب وَابْنِ اسبیل وما مت یکمن اه لا یْجبْ من گان مختالا فخوزّا (36 
نساء) 
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و بپرستید خدا راء و شریک قائل نشوید با او چیزی راء و به پدر و مادر نیکی ای را و به خویشاوند و 
یتیمان و بی چیزان و پناهنده خویشاوند و پناهنده غریب و یار سفر و مسافر و بردگانتان» همانا خدا 


دوست ندارد کسی را که بود متکبر فخر کننده ای 

الذین حون وَیَامزون الاسّ بابْخْلِ ویکتنون ما آاهم اه من فضنله وأغتذتا للکافرین عذابّا مهیتا (37 
نساء) 

کسانی که خسّت به خرج می دهند و امر می کنند مردم را به خست» و مخفی می کنند آنچه را که داد به 
آنان خدا از مزیتش و مهیا کردیم برای کافران عذابی اهانت آمیز را 

والذِینَ بنْففون أَموالَهغ رناء النّاس ولا بُْمنونَ باه ولا باْیوّم الاخر وَمَن یکن الشنیطان له قُریتّا فتاء 
قریتا (38 نساء) 

و کسانی که خرج می کنند دارایی هایشان را برای ریا کاری کردن (یا دو رویی نشان دادن) با مردم» و 
ایمان نمی آورند به خدا و نه به روز واپسین» و کسی که باشد شیطان برای او همنشینی» پس بد همنشینی 
است 

وماذا عَلیِهغ و آمئوا باللّه لیم الاخر وأنفقوا ممّا ززقهم ال جُوَگان ال بهغ علیمّا (39 نساء) 

و چه چیزی علیه آنان است اگر ایمان آوردند به خدا و روز واپسین» و خرج می کردند از آنچه روزی 
داد به آنان خدا» و بود خدا به آنان دانا 

ناه لا یم مثقال درَة وان تك حستة بضاعفها وَیْوْت من دنه آجْرّا عظیمّا (40 نساء) 

همانا خدا ستم نمی کند مقدار بسیار ناچیزی راء و اگر باشد نیکی ای» آن را دو برابر می کند» و می دهد 
از نزدش پاداشی بزرگ را 

فکیت |ذا جننا من کل أمة بشتهید وجنا بك علی هّلاء شهیذا (41 نساء) 

پس چگونه است اگر آوردیم از هر جماعتی گواهی را» و آوردیم تو را بر اینان گواه 

وید یود الَذین گفزوا وعَصوا الرَسُول لو شتوّی بهم الأْزْض ولا یکمن ال دیا (42 نساء) 

در آن روز» دوست دارد کسانی که کفر ورزیدند و نافرمانی کردند از فرستاده» اگر مسطح کرده می شد 
با آنان زمین» و مخفی نمی کنند از خدا گفتاری را 


با یا الذین آملوا لا تفربُوا الصنلاة وأنثو منگازی حثی تعلفوا ما تفولون ولا جنّا لا عابري ستبیل حتّی 
تعْتسلوا وان کنثغ مزضی و علی سفر َو جاء أَحَد منم من الط أو لاسنثم اتّتاء فلم تجوا ما نیوا 
صمیذا با فاشتخوا بوجوهکخ وأَیییکُم ان اه ان عفوّا غْفوزا (43 نساء) 


ای کسانی که ایمان آوردید» نزدیک نشوید به نماز» و شما مستان هستید» تا آنکه بدانید آنچه را می گویید؛ 
و نه آلوده به منی» جز عبور کننده های راهء تا شستشو کنید» و اگر بودید بیماران یا در مسافرت یا آمد 
یکی از شما از گودی (محلی گود که در آن قضای حاجت می کردند) یا لمس کردید زنان راء پس هرگز 
نبافتید آبی راء پس قصد کنید خاک پاکی راء پس بمالید به صورت هایتان و دست هایتان» همانا خدا بود 
بخشنده ای بسیار آمرزنده 
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(بیان شده که اگر مست هستید به نماز نپردازید تا آنکه هوشیار شوید و بدانید آنچه را که می گویید» و 
همچنین در حالی که آلوده به منی هستید نیز به نماز نپردازید تا شستشو کنید و آلودگی را بر طرف 
نمایید. مگر هنگامی که در حال حرکت در راهی هستید. حال اگر بیمار بودید و یا در مسافرت هستید و 
امکان شستشو نداشتید و با اینکه از محل قضای حاجت می آیید و با با زنان آمیزش کرده ايد و آبی برای 
شستشو نیافتید. پس به جای شستشو کردن با آب» خاکی پاک را به صورنتان و دست هایتان بمالید و بعد 
به نماز بپردازید. 


نکته ی قابل توجه اينکه وقتی در اين آیه بیان می شود که از محل قضای حاجت آمدید» منظور ادرار و 
مدفوع کردن نیست» زیرا در اين آیه در ابتدا بیان می کند که اگر آلوده به منی هستید» و بیان نشده که در 
حالی که آلوده به ادرار و مدفوع هستید هم به نماز نپردازید» در نتيجه منظور وقتی است که در محل 
قضای حاجت. فرد آلوده به منی شده است و در ادامه بیان می کند که یا با زنان آمیزش کرده اید» در 
نتیجه منظور از محل قضای حاجت. انجام کاری است که باعث می شود فرد به منی آلوده شود یا به 
عبارت دیگرء خود ارضایی کرده باشد.) 


آخ تر (لی الذِینَ آوئوا نصیبّا من الْکتاب یشتژون الصنلالة ویرینون آن تضلوا الیل (44 نساء) 


آیا هرگز ننگریستی به کسانی که داده شدند بهره ای از کتاب» می خرند گمراهی را» و می خواهند اینکه 
گم کنید راه را 


ال ألَم نکم کفی باه ولا وگفی باه تصیرّا (45 نساء) 

هخا داتاتر. اننت یه دشمتان قساء و کی اس تاک به یر درست جاشده و کافی ات فا خدا چه 
صورت یاری کننده باشد 

من این هاوا یُحَرَفُونْ ال غن مَواضعه ویفولون متمغتا وعصینا واسمغ یر شنمع وراعتا لیا بأْسنتهم 
وطغتّا في الذّینِ ولو انهْخ قالوا سمعتا واطغتا واسْمَغ وانظزتا لکان خَیرَّا له وافوم ولکن تْعَتَهُمْ اه بکفر هم 
فلا یرون الا قلیلا (46 نساء) 

از کسانی که یهودی شدند» کج می کنند (یا جابجا می کنند) کلمات را از مکان هایش» و می گویند شنیدیم 
و نافرمانی کردیم» و بشنو غیر از به گوش رسانده شده» و رعایت ما را بکن» و با پیچ و خم دادن به 
زبان هایشان و طعنه زدن در دین» و اگر همانا آنها گفتند شنیدیم و اطاعت کردیم» و بشنو و بنگر به ما؛ 
یقیناً بود بهتر برای آنان» و درست تر بود» و لیکن لعنت کرد آنان را خدا به سبب کفرشان» پس ایمان 
نمی آورند جز اندکی 

یا آیُها لین آوئوا الکتاب آمئوا بما ترا مُصفا لما مَعکغ من بل آن تطمس ژجوها فتزدها علی آنبارها آز 
تلهم کما لعتا آصحاب السَبْتِ وَگانّ أمْرْ اه مَفْغولا (47 نساء) 

ای کسانی که داده شدید کتاب» ایمان آورید به آنچه نازل کردیم» که تصدیق کننده است برای آنچه با شما 
است» از قبل اينکه محو کنیم (یا بی نور کنیم) چهره هایی راء پس آن را بازگردانيم بر پشت هایش, یا 
لعنت کنیم آنها را آنچنان که لعنت کردیم همنشینان شنبه راء و بود فرمان خدا انجام شده 


ناه لا یز آن شرت به ویر ما ون لك من یناه ومن پشراث باه فد افزی انا ظیفا (48 نساء) 
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همانا خدا نمی آمرزد اينکه شریک قائل گردیده شود با اوء و می آمرزد آنچه را پایین تر از آن است 
برای کسی که می خواهد» و کسی که شریک قائل شود با خداء پس به درستی دروغ بافت گناهی بزرگ 
را 


آخ تر ی الذِینَ یرون آنشتهخ بل اه برَكي مَن شاه ولا بْلْمُونَ قتیلا (49 نساء) 

آیا هرگز ننگریستی به کسانی که موجه جلوه می دهند خودشان راء بلکه خدا پاک و منزه می کند کسی 
را که می خواهد» و مورد ستم واقع نمی شوند به اندازه نخ نازک شکاف هسته خرمایی 

انظز کیت یَفتژون غلی ال الذِب وکفی به انا مبیثا (50 نساء) 

بنگر چگونه دروغ می بندند بر خدا دروغی راء و کافی است تا آن گناهی آشکار است 


(در آیه های 49 و 50 نساء آنچه بیان شده را می توان برای مثال» شرح حال کسانی دانست که شکلی 
حق به جانب به خود می گیرند و خود را فردی با ایمان نشان می دهند و احکام و حلال و حرام دروغی 
از خود در می آورند و به خدا و دین نسبت می دهند.) 


لغ ر ای الذین آوئوا تصیبا من الکتاب نون بالجبت والطاغوت وَیفُولون لین کفروا هوّلاء هی من 
الذین آمَئوا ستبیلا (51 نساء) 


آیا هرگز ننگریستی به کسانی که داده شدند بهره ای از کتاب» ایمان می آورند به بت و شیطان» و می 
گویند به کسانی که کفر ورزیدند» که اینان هدایت یافته ترند از کسانی که ایمان آوردند؛ به راه 


اوئنك این لعَتهم له وم یِلعَن الّه فلّن تچد له نصیزا (52 نساء) 


آتاق کساتی: ششی که متخ کرت آقاق زا شام و کی را که لس کته که پین. هر کر فانین بر ای از 
پاری کننده ای 


له تصیب من فك فلا لا تون الا نقیزا (53 نساء) 


آیا برای آنان بهره ای از سلطه است» پس بدین ترتیب نمی دهند به مردم» فرو رفتگی پشت هسته 
خرمایی را 


نساء) 


آیا حسد می ورزند به مردم بر آنچه داد به آنان خدا از مزیتش» پس به درستی دادیم به خاندان ابراهیم 
کتاب و حکمت را و دادیم به آنان سلطه ای بزرگی را 


مهم مَن آمَن به ومنهخ من صندٌ َْه وکفی بِجَهَتم سَعیزّا (55 نساء) 


بسن: از آنان کسی است که ایمان آررد به اوه و از آناته کسنی انب که بازدافت از آی و کافی انتت 
جهنم به صورت زبانه آتش 
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ان لین کفزوا بایتا منت تصنلیهم تازا ما تضجت جلوذهم بدلتاهم جلوذا غرها لیفوفوا العذاب ان ان 
گان عزیزا حکیمّا (56 نساء) 


همانا کسانی که کفر ورزیدند به آیات ماء به زودی می اندازیم آنان را در آتشی» هر وقت که بریان شد 
پوست هایشان» عوض می کنیم آنان را با پوست هایی غير از آن» تا بچشند عذاب راء همانا خدا است 


َلّذین آمئوا وعملوا الصنالحات سدخَهم جات تجري من تختها الانهاز خالدین فبها بدا لهم فیها آزواخ 
نطهْرة َنْدخلهم طلا ظلیلا (57 نساء) 
و کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء داخل خواهیم کرد آنان وی و و 


می شود از زیر آن رودهاء همیشگی ها در آن هستند برای همیشه» برای آنان در آن همسرانی پاک شده 


ان ال مرحم آن وَذوا الأماتات الی آهلها ولا حَکَمْثه بین النّاس آنْ تَخکُمُوا بالعذل ان ال نِعمّا بعظْكُمْ به 


اقا قدا آب می کق هه فا اتکی گر دای سرفه‌هار راهان و کر تاک کر دید ماخ 
مردم» اینکه قضاوت کنید به دادگری» همانا خداء چه خوب است آنچه را که پند می دهد شما را به آن» 
همانا خدا بود شنوای بینا 


(بیان شده که سپرده ها را به صاحبش برگردانید. یعنی مال مردم را به ناحق نخورید و اگر میان مردم 
قضاوت می کنید» به دادگری و عدالت قضاوت نمایید. فرقی ندارد که میان چه کسانی را قضاوت می 
کنید» چه مسلمان است و چه پیروی ادیان دیگر و چه کافر» نباید چیزی در قضاوت عادلانه تأثیر 
بگذارد.) 

یا آبُها این آمئوا آطیغوا اه وطیغوا الرْسول وأولي الفر منم فان نتازغثم في شيء فزدوه ای ال 
والرسول ِنْ کنثم ومئون باه الوم الاخر دلك خر وأحَنْ تأویلا (59 نساء) 

ای کسانی که ایمان آوردید» اطاعت کنید از خداء و اطاعت کنید از فرستاده» و از صاحب منصبان از 
شماء پس اگر نزاع کردید در چیزی» پس برگردانید آن را به خدا و فرستاده» اگر ایمان می آوردید به خدا 
و روز واپسین» آن بهتر است و نیکوترین تفسیر است 


(اين آیه بیان می کند که از صاحب منصبان اطاعت کنید. دستوراتی که صاحب منصب ممکن است 
بدهد» دو گونه می تواند باشد» یک دسته دستوراتی است که ارتباطی با دین ندارد و دسته دیگر 
دستوراتی است که با دین ارتباط دارد. بیان شده که اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از پیامبر و افراد 
صاحب منصبتان» ولی اگر در مورد چیزی به اختلاف رسیدید» آن موضوع را به خدا و فرستاده 
برگردانید و اختلاف خود را از این طریق بر طرف نمایید. نکته ی قابل توجه این است که گاهی اوقات 
از طرف صاحب منصبان, مثلاً در گذشته» فرمانده ی لشکر یا خلیفه شهری» دستوری داده می شود که 
با دین مغایرت دارد و اگر فرد بخواهد به دستور خداوند در آن مورد عمل کند باید موضوع را به خدا و 
فرستاده برگرداند. به خدا برگرداندن موضوع به معنای بررسی موضوع در قرآن است و یعنی قرآن را 
بخواند و به حقیقت پی ببرد. برگرداندن موضوع به پیامبر» به اين معنا است که از پیامبر بپرسد و نکته 
ای که در اين مورد قابل توجه است این است که پیامبر در حال حاضر در بین مسلمانان نیست و در 
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زمانی که اين آیه نازل شده است پیامبر در بین مسلمانان بوده و این امکان وجود داشته که افراد 
موضوعات مورد نظر خود را از او بپرسند ولی امروزه اين کار جایگاهی ندارد» و نکته دیگر اينکه بر 
اساس آیات قرآن» پیامبر چیزی به غیر از قرآن در مورد موضوعات دین بیان نمی کرده است و برای 
اینکه ما در حال حاضر که پیامبر در دنیا نیست. بفهمیم که نظر پیامبر در زمان حیات ایشان در مورد 
موضوع مورد نظر چه بوده» باید قرآن را بخوانیم و پیامبر نیز همان چیزی را که در قرآن بیان شده 
بیان می کرده است. امروزه مراجعه به روایات و سخنان پیامبر برای پی بردن به حقیقت و دستورات 
دین» جز گمراهی و انحراف از دین نتيجه ای نخواهد داشت. 


نکته دیگر اينکه در مذهب شیعه پیروان این مذهب معتقدند که امامان در جایگاه صاحب منصبان بوده 
اند و اطاعت از آنها در اين آیه مطرح شده است. صاحب منصب به همه ی افرادی می گویند که 
مسئولیتی را بر عهده دارند مثلاً در گذشته فرمانده ی لشکر يا خلیفه» صاحب منصب بوده اند. بر فروض 
اینکه در زمان حیات امامان مذهب شیعه آنها را بتوانیم جزو صاحب منصبان به حساب آوریم» در اين 
آیه بیان شده که اگر در مورد موضوعی به اختلاف رسیدید» به قرآن و پیامبر مراجعه کنید» و امامان 
مذهب شیعه در این مورد» جایگاهی بالاتر از دیگر صاحب منصبان ندارند» پس چگونه است که در 
مذهب شیعه بیشتر احکام دینی را از احادیث و روایات امامان خود اسثخراج می کنند و حال آنکه بیشتر 
این احکام در قرآن نیامده است. نکته دیگر اینکه اطاعت از صاحب منصب مربوط به همان زمان و 
مکان صاحب منصب است و ارتباطی به زمان های دیگر و مکان های دیگر ندارد» مثلاً مسلمانی که در 
مکه تون ارشاظی با خافه غ مقی قاشته اش انز اس بای اطاعف ار ان تاقته و شسلمانی که ی 
لشکر بوده» از دستورات فرمانده لشکر صد سال پیش از خود» اطاعت نمی کند. بنابراین امامان مذهب 
شیعه حتی اگر صاحب منصب هم بوده اند» برای زمان خود بوده اند و صحبت ها و دستورات آنها» چه 
برای زمان خودشان و چه برای زمان های دیگر» منبع تولید کننده احکام دین نبوده و نیست. مذهب اهل 
سقت نیز از لحاظ گسراهی .و اتحزاف از. اسلامة دست کسی. از قیعه ندارد و با اينکه آنها به امامت 
اعتقادی ندارند ولی بسیاری از احکام دین را به جای قرآن» از روایات و احادیث پیامبر به وجود آورده 
اند و حال آنکه بسیاری از اين احکام در قرآن نيامده است.) 


آغ تر لی لین یخمون هم آمئوا بما آئزل لك وما أْزل من قنللت پریشون آن یتحَاکُمُوا ای الطَاعوتِ 
وقذ آیزوا آن یروا به ویُریذ الشیِطان آن بْضَمه ضتلالا بَعیذا (60 نساء) 

آیا هرگز ننگریستی به کسانی که ادعا می کنند که همانا آنان ایمان آوردند به آنچه نازل شد به تو» و آنچه 
نازل شد از قبل تو» می خواهند اينکه طرح شکایت کنند به شیطان» و به درستی امر شدند به اينکه کفر 
ورزند به آن» و می خواهد شیطان» اينکه گمراهشان کند گمراهی دوری 

ولذا قیل هم تعالزا الی ما رل الّه وّی الرسول ریت امْافقین یَصندُون عنك صنذوذا (61 نساء) 

و اگر گفته شد به آنان» بیایید به آنچه نازل کرد خداء و به پیام آور دیدی منافقان (يا متظاهران به ایمان 
با کفر باطنی) راء باز می دارند از تو بازداشتنی را 

(در دو آیه ی قبلی بیان شده» کسانی که ادعا می کنند که ایمان آورده اند به آنچه که به تو و قبل از تو 
نازل شده است» می خواهند برای قضاوت بینشان به شیطان مراجعه کنند» که شاید منظور قوانین دوران 


بت پرستی است. و این در حالی است که امر شدند به کفر ورزیدن به شیطان. و در ادامه بیان شده که 
اگر به آنان گفته شد که برای قضاوت. به آنچه که خدا نازل کرده و به فرستاده مراجعه کنید» منافقان» 
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برخی از کسانی که ادعا می کردند ایمان آورده اند» هنوز به دنبال اجرای قوانین و دستورالعمل های بت 
پوشکی تیوه افو آکی از آتان کر آنتکه نی فده گه‌تر آسانی فران فبارق کته آکر اه داشته اند هه سنا 


بسیاری از قوانین و کارهایی که امروزه به دروغ تحت عنوان اسلام نامیده شده است و هیچ ارتباطی با 
قرآن و اسلام ندارند» از این ناشی شده باشد. نکته دیگر ايینکه» بیان شده برای قضاوت کردن, به قرآن 
مراجعه کنید و به فرستاده مراجعه کنید که البته فرستاده نیز چیزی غیر از آنچه در قرآن آمده است 
برای قضاوت بیان نمی کرده است و اين نشان دهنده ی جایگاه قرآن در دین است.) 

فکیت |ذا صابتهم مُصیبة بما قَّمت نییهم نع جاولك یَخلفُون باه ان آزذتا لا بخستانا وتوفیقا (62 نساء) 
پس چگونه است اگر به آنان اصابت کند بلایی» به سبب آنچه از پیش فرستاد دست هایشان» سپس آمدند 
نزد توء سوگند می خورند به خداء که نمی خواستیم جز نیکی و آشتی را 

اولیك الذین بَعلم له ما في فلوبهخ فأغرضن عنم وحظه وثل لَهم في أنشیهم قزلا بلیغا (63 نساء) 

آنان کسانی هستند که می داند خدا آنچه را در دل هایشان است» پس روی برگردان از آنان» و پند بده به 
آنان» و بگو به آنان در جان هایشان» سخنی رسا را 

وما أزسلتا من زسول للّ لطاع بان الم وَّز أنهم لد ظلْموا هم جاءوكت فاستعْفژوا ال واستغْفز هم 
الرَسُول لَوَجَدُوا له ابا زجیمّا (64 نساء) 

و نفرستادیم از فرستاده ای راء جز تا اطاعت شود با اجازه خداء و اگر همانا آنان» هنگامی که ستم کردند 
به خودشان» آمدند نزد توء پس طلب عفو کردند از خداء و طلب عفو کرد برای آنان فرستاده» یقیناً یافتند 
خدا را بسیار بازگشت کننده ای بخشایشگر 

(منظور از اطاعت کردن از فرستاده» ایمان آوردن است.) 

فلا ورَبك لا یرون حتّی یُحَکَموكَ فیما شجر بيِنهم ثم لا جوا في أنشبهخ حرجا ممّا قضتیّت وَیْتموا 
نیما (65 نساء) 

پس نه» و سوگند به رب توء ایمان نمی آورند» تا داور کنند تو را در آنچه نزاع کرد بین آنان» سپس نیابند 
در خودشان تنگنایی از آنچه حکم کردی» و تسلیم شوند تسلیم شدنی 

(بیان شده که آنان ایمان نمی آورند مگر اينکه تو را در آن موضوعی که در مورد آن اختلاف دارند» 
داور کنند و سپس از حکم تو ناراحت نشوند و تسلیم حکم تو شوند.) 

ولو نا کتبتا یه آن افنلوا أنفتکغ آو اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قليل منم ولو هم فعلوا ما 
یوعَظون به ان خْیِرا لَهم ود تلبیّا (66 نساء) 


وک مات ها مقر ی کرو بر بان یه بکفیه ان متام راتخم شو ار. کا مان 
شهرها) یتان» انجام نمی دادند آن را جز اندکی از آنان» و اگر همانا آنان انجام می دادند آنچه را پند داده 
می شوند به آن» یقیناً بود بهتر برایشان» و نیرومند تر از نظر استواری 


وٍذ لاَنَاهم من لد جرا عظیا (67 نساء) 
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و بدین ترتیب یقیناً می دادیم به آنان از نزدمان» پاداشی بزرگ را 
لیام صراطا مُنتقیقا (68 نساء) 
و یقیناً هدایت می کردیم آنان را به راهی راست 


وَمَنْ بطم ال والرّسُول فاولنك مَع الذین أنْعَم اه عَیهمْ من النّبّین وَالصّیقین وَالشَعذاء وّالصالِجین وحَسْنَ 
أولئك رفیقّا (69 نساء) 


زب کف که اطع گنه که ر فر تسشن ان ما کنتاعی هه که تست واه کفا بر نوم او فسر از 
و بسیار راستگویان و گواهان و شایسته هاء و مناسب بود آنان را از نظر دوست 


(اطاعت فرستاده در دو جنبه می تواند باشد» جنبه ی اول در مورد مسائلی است که ارتباطی با دین 
نداشته و پیامبر از مسلمانان خواسته هایی داشته و آنان به اطاعت کردن دعوت شده اند» مثلا پیامبر در 
مورد مسئله ای از مسلمانان می خواسته تا در محلی جمع شوند. جنبه ی دوم در مورد مسائلی بوده که 
ارتباط با دین داشته است و در اين مورد پیامبر چیزی جز آنچه که در قرآن آمده» بیان نمی کرده است. 
بنابراین امروزه که پیامبر در دنیا نیست؛ اطاعت از پيامبر جایگاهی ندارد و ملاگ دین تنها قرآن است.) 


دك الفضنل من اه وگفی باه علیما (70 نساء) 

آن مزیت است از خدا» و کافی است تا خدا دانا باشد 

با یا لّذین آمئوا خُذُوا جذرکم فانفژوا بات و اثفژوا جَمیغا (71 نساء) 

ای کسانی که ایمان آوردید» بگیرید اسلحه تان راء پس به راه افتید دسته های متفرق» يا به راه افتید 
همگی 

(اين آیه در مورد زمانی بیان شده است که آیه نازل شده است و ارتباطی به زمان های دیگر ندارد.) 
ان منم من لیبطتنْ فان أصابنکم مصیبِه قال قَذ آنعم له ليذ لغ کن مهم شهیذا (72 نساء) 


و همانا از شما یقیناً کسی است که یقیناً درنگ می کند» پس اگر به شما اصابت کرد بلایی» گفت به 
درستی نعمت داد خدا بر من» هنگامی که هرگز نبودم با آنان به صورت شاهد 

وین أَصابکُم فضنلّ من ال وان کان لم تکن بتکم وبَیْنه موَدةْ یا ليتبي نت مَعهم فافوز فوزا عظیمّا (73 
نساء) 

و یقیناً اگر اصابت کرد به شما مزیتی از خداء یقیناً می گوید مانند اینکه هرگز نبود بین شما و بین او 
محبتی» ای کاش من بودم با آنان» پس کامیاب می شدم موفقیتی بزرگ را 


شص؛ ِ آذیت وا و 4 اک اد 0 بقاتل 5 ۳ فنفتل اه ت ِ سوت توتبه 
لیقَایل في ستبیل امه الذین یرون الحياة انیا بالاخرة ومَن یفاتل في ستبیل اه یل او یغلب فسزفت تیه 
اجْرّا عظیما (74 نساء) 


پس باید بجنگد در راه خداء کسانی که می فروشند زندگی دنیا را به آخرت» و کسی که بجنگد در راه 
خداء پس کشته شود یا پیروز گردد» پس به زودی به او خواهیم داد پاداشی بزرگ را 
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(اين آیه در مورد زمانی بیان شده که آیه نازل شده است و در مورد جنگی بیان شده که در آن زمان 
روی داده است و ارتباطی با دیگر زمان ها ندارد.) 

ما لک لا ثقاتلون في ستببل ال والشنتضنعفین من الزجال والّستاء وَالْدان این یفولون ربتا رجا من 
هذه اي الظالم هلا واجْعل نا من دنك ولیّا واجْعَل لنا من دنك تصیرا (75 نساء) 

و شما را چه شده که نمی جنگید در راه خداء و ضعیف شمرده شدگان از مردان و زنان و کودکان؛ 
کسانی که می گویند رب ما. خارجمان کن از اين آبادی با سکنه ی ستمکارء و قرار بده برای ما از 
نزدت دوستاری» و قرار بده برای ما از نزدت. پاری کننده ای را 

(اين آیه در مورد زمانی بیان شده که آیه نازل شده است و در مورد جنگی بیان شده که در آن زمان 
روی داده است و ارتباطی با دیگر زمان ها ندارد.) 

الذین آملوا یاون في سبیل اه والذین گفزوا یاون في متبیل الطاغوت فقالوا أَوباء الیطان ان کید 
الشیّطان کانْ ضعیفا (76 نساء) 

کسانی که ایمان آوردند» می جنگند در راه خداء و کسانی که کفر ورزیدند» می جنگند در راه شیطان» 
پس بجنگید با دوستان شیطان» همانا نیرنگ شیطان بود ناتوان 


(اين آیه در مورد زمانی بیان شده که آیه نازل شده است و در مورد جنگی بیان شده که در آن زمان 
روی داده است و ارتباطی با دیگر زمان ها ندارد.) 

لغ تر ای الَذِین قيل له وا یم وأقیموا الصلاة وآئوا الرْکَاةٌ فلمّا یب لیم تال لذا فریق منم 
یخشون الّاسن کَحشية اش از آشد خَشية وقلوا رینا یم کتبت علینا لقتال آزلا خْرتا نی أَجلٍ قریب فل مناخ 
نیا قلیل والاخرَة خر لمن ای ولا نظلمُون فتیلا (77 نساء) 

آیا هرگز ننگریستی به کسانی که گفته شد به آنان» بازدارید دست هایتان را و برپا دارید نماز را و بدهید 
زکات راء پس وقتی که مقرر شد برای آنان جنگ» ناگهان گروهی از آنان می ترسند از مردم» مانند 
ترسیدن از خداء يا ترسیدن شدیدتر» و گفتند رب ماء برای چه مقرر کردی بر ما جنگیدن راء چرا به 
تأخیر نینداختی ما را تا فرصتی نزدیک. بگو کالای دنیا اندک است و آخرت بهتر است برای کسی که 
حذر کرد و مورد ستم واقع نمی شوند به اندازه نخ نازک شکاف هسته خرمایی 

(منظور از عبارت باز دارید دست هایتان راء این است که وارد جنگ نشوید.) 


تما تخوئوا بُذرْکُم الْوث ولو کنخ في بزوج هيده وان هم حستة یفولوا هذه من عند اه وان لبم 
سین یِقولوا هَذٍه من عنيك فل کل من عند الّء فمال هوّلاء الوم لا یاون یْفهُون حدیتا (78 نساء) 
هر جا که باشید» به شما می رسد مرگ اگر چه بودید در برج های سخت بنیان» و اگر به آنان برسد 


نیکی ای می گویند اين از نزد خدا است» و اگر به آنان برسد بدی ای» می گویند اين از نزد تو است؛ 
بگو همگی از نزد خدا است» پس چه شده است اینان راء جماعتی که نزدیک نیستند به اينکه بفهمند 


سخنی را 
ما آصايك من حسنة فین اه ما آصايك من سَِة فمن تیلت وازسلناك لاس زسولا وگفی باه شهیذا (79 
نساء) 
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آنچه رسید به تو از نیکی ای» پس از خداست. و آنچه رسید به تو از بدی ای» پس از خودت است» و 
فرستادیم تو را برای مردم فرستاده ای» و کافی است تا خدا باشد گواه 


من ُطع الرّسُول فقذ آطاع اه ومن تولی فما آزسلتاك علیَهم حفیظا (80 نساء) 


کسی که اطاعت کند فرستاده راء پس به درستی اطاعت کرد خدا راء و کسی که روی برتافت» پس 
نفرستادیم تو را بر آنان نگهبان (یا مواظبت کننده) 

(اين آیه یک از آیاتی است که بیان کننده ی عدم اجبار در دین است و به پیامبر بیان کرده که کسانی که 
از تو اطاعت نمی کنند» ما تو را بر آنان نگهبان نفرستاده ایم و نشان دهنده ی این است که حتی پیامبر 
هم اجازه وادار کردن کسی به کاری را نداشته است پس چگونه است که افرادی تحت عنوان اسلام» 
مردم را به انجام کارهایی که آن را اسلام نامیده اند» وادار می کنند و در اين راه» از هیچ جنایت و 
ستمی فرو گذار نمی کنند. 

این اطاعت کردن از پیامبر که در اين آیه بیان شده است» در مورد موضوعی بیان شده که در زمان 
پیامبر بوده است و احتمالاً در مورد جنگی است که در آیات قبل در مورد آن صحبت شده است و در آیه 


بعد هم در این مورد صحبت شده است.) 


یفولون طاعهٌ فا برژوا من جندك بت طافة ملهم غر اذي تفول واه ینب ما ییون فأغرضن عنهم 
کل علّی ال وکفی باه وکیلا (81 نساء) 

و می گویند اطاعتی» پس اگر بیرون آمدند از نزد توء شبانه چاره اندیشی کرد جماعتی از آنان» غیر از 
آنچه می گویی» و خدا می نویسد آنچه را شبانه چاره اندیشی می کنند. پس روی برگردان از آنان» و کار 
خود را بسپار بر خدا» و کافی است تا خدا باشد کارگزار 

آفلا دیون الْفُزان ولز گان من عند غیر ام لوجذوا فیه اختلافا کذیرا (82 نساء) 

آیا پس فکر نمی کنند در قرآن» و اگر بود از نزد غیر از خداء یقیناً می یافتند در آن اختلاف بسیاری را 


ولا جاء‌هم َفز من الافن آو لوف آذاغوا به ولز رَئوه ای الرّسُول والی أولي الأفر منهم لعلمه لذین 
ستتبطون ملهم ولولا قضنل الثم علیکم ورخمشه لبم یمان الا قیلا (83 نساء) 

و اگر آمد آنان را موضوعی از امنیت يا ترس» منتشرش ساختند» و اگر عودت می دادند آن را به 
فرستاده» و به متولیان امر از آنان یقیناً درک می کرد آن راء کسانی که در می یابند آن را از آنان» و 
اگر نبود مزیت خدا بر شماء و مهربانی او یقیناً پیروی می کردید شیطان را» جز اندکی 

ال في ستبیل الم لا کلف الا تفتات وحرض اْمومنین غمی الّه آن یکت با این کفزوا واه أَد بسا 
اد تتکیلا (84 نساء) 

پس بجنگ در راه خدا» به انجام کاری وادار نکن جز خودت راء و تشویق کن مومنان را» چه بسا خداء؛ 
اينکه بازدارد قدرت (یا زیان) کسانی را که کفر ورزیدند» و خدا نیرومندتر است از نظر قدرت (یا 
زیان)» و نیرومندتر است از نظر درس عبرت دادن 
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(به پیامبر بیان شده که در راه خدا بجنگ به انجام کاری وادار نکن جز خودت راء و تشویق کن مومنان 
را. این نیز بیان کننده ی عدم اجبار در دین است و به پیامبر بیان شده که مزمنان را به جنگیدن تشویق 


کن و بیان شده که آنان را مجبور نکن.) 


مُفَیتا (85 نساء) 


کسی که کوشش کند (برای خواسته کسی) وساطت نیکی ای راء باشد برای او سهمی از آن» و کسی که 
کوشش کند (برای خواسته کسی) وساطت بدی راء باشد برای او بهره ای از آن و است خدا بر همه چیز 
نیرومند 


(بیان شده که کسی که برای خوبی رساندن به دیگری پا درمیانی کند» برای او از جانب خداء سهمی از 
آن خواهد بود و کسی که برای آسیب رساندن به دیگری, پا در میانی کند» برای او از جانب خدا» سهمی 
از آن خواهد بود.) 

وا خیم بِتَيّة فحیوا بأختن منها و ردُوها ان اه گان علی کل شيءٍ خمیّا (86 نساء) 

و اگر به شما درود فرستاده شد با درود فرستادن» پس درود فرستید به نیکوتر از آن» یا آن را برگردانید؛ 
همانا خدا بود بر هر چیزی حسابگر 

(بیان شده که پاسخ خوبی را با خوبی ای بهتر از آن» یا حداقل مانند آن بدهید.) 

له لا ال الا هو لیِجمَعتکم الی یم اْقَيَامة لا ریب فیه وَمَنْ أصندق من ال حدیثّا (87 نساء) 

خداست» نیست خدایی جز اوء بقیناً شما را جمع می کند به روز قیامت» نیست شکی در آن» و چه کسی 
راستگوتر است از خداء» از نظر سخن 

قما کم في المتافقین لین واه أَكسَهخ بما کستبُوا آثریذون أنْ توا مَن أَضلّ ال وَمَن بل اه فَنْ تجد 
له متبیلا (88 نساء) 

پس چه شده شما راء که به دلیل منافقان (حمتظاهران به ایمان با کفر باطنی) دو گروه شدید» و خدا 
سرنگونشان کرد به سبب آنچه به دست آوردند» آیا می خواهید اينکه هدایت کنید کسی را که گمراه کرد 
خداء و کسی را که گمراه کند خداء پس هرگز نمی یابی برای او راهی را 


(در مورد اتفاقی بیان شده است که در آن زمان روی داده است.) 


وا لز تکلزون کم کفزوا فتکوئون سنواء فلا تگجذوا ملهم یاه حثّی پهاجزوا في ستبیل الما لا 
فحْدوهم وافتلوهم حیْث وَجدتموهُخ ولا تتخدوا منهخ ولبّا ولا تصیرّا (89 نساء) 

دوست داشنند اگر کافر می شوید مانند اينکه کفر ورزیدند» که پس باشید یکسان» پس نگیرید از آنان 
دوستان» تا هجرت کنند در راه خداء پس اگر روی گرداندنده پس بگیریدشان و بکشیدشان هر جا 
یافتیدشان» و نگیرید از آنان دوستیء و نه یاری کننده ای 

(در آیه های قبلی در مورد جنگی که روی داده است» صحبت شده است و در ادامه بیان شد که اگر به 
شما درود فرستاده شد. در پاسخ آن» درود فرستید» که این نشان دهنده ی این است که مسلمانان جنگ را 
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با کسانی باید انجام دهند که آنها با مسلمانان وارد جنگ شده بوده اند و اين آیه نیز در مورد کسانی 
صحبت کرده که جنگ را با مسلمانان شروع کرده بوده اند و با مسلمانان می جنگیده اند.) 


لا لین بصلون ای وم یک هم میثاق و جاغوکم خصرت صذوزهم آن بقالوکم آز یقانلوا قزمهم ولز 
شاء ال سلْطهم یک فلقاتلوکم فان اختزلوکم فلم بقاتلوکم والْفزا ایک السلم فما جعل الّه کم عَلیهم سبیلا 
(90 نساء) 


جز کسانی که می پیوندند به گروهی» که بین شما و بین آنان پیمانی است. يا آمدند نزد شماء در حالی که 
به تنگ آمده است سبنه هایشان از اینکه با شما بجنگند» یا بجنگند با قومشان» و اگر می خواست خداء 
قا سسی خرا انز بر شاه بسن بعد با شتا میج کنگیی گر کار گیری کرت اد سا 
پس هرگز نجنگیدند با شماء و ابلاغ کردند به شما درود (یا تسلیم)» پس قرار نداد خدا برای شما بر آنان 
راهی را 

(در این آیه از گروهی صحبت شده است که به جماعتی پیوسته اند که مسلمانان با آن جماعت پیمان بسته 
اند» و بیان شده که با آنها نجنگید و همچنین بیان شده که اگر کسی نزد مسلمانان آمد و تمایلی به جنگ با 
مسلمانان و جنگ با دشمنان مسلمانان نداشت و از جنگیدن با شما کناره گیری کرد و هرگز با شما 
نجنگید و به شما درود فرستاد. پس حق جنگیدن با او را ندارید.) 


ستجئون آخرین پُریذون آن یامئوکم ویأملوا قومهم کل ما روا نی الفثتة آزکنوا فیها فان لم یختُوکم 
لوا لیم تلم یلوا دهم فخذوهم واقلوهم حیث ثققشموهم وأولنکم جعلنا کم غیهم سنلطانا بیثا (91 
ساء) 

خواهد طافت دیکر ان رن که ی اه نت ار تا آخیتا فک مهو ایام انش کی از 
قومشان» هر بار که بازگردانده شدند به در آشوب افکندن» واژگون شدند در آن» پس اگر هرگز از شما 
کناره گیری نکردند و ابلاغ نکردند به شما درود (یا تسلیم)» و بازنداشتند دست هایشان راء پس بگیرید 
آنها را و بکشید آنها را هر کجا که رسیدید به آنان» و آنانند که قرار دادیم برای شما بر آنان دلیلی آشکار 
را 

(در مورد افرادی بیان شده که می خواهند هم از شما و هم از قومشان احساس امنیت کنند و اگر در 
موقعیت آن قرار گرفتند» با مسلمانان وارد جنگ شدند» و بیان شده که اگر از جنگ با مسلمانان کناره 
گیری نکردند و به مسلمانان درود نفرستادند و از جنگ با مسلمانان دست بر نداشتند» با آنان وارد جنگ 


شوید.) 


وما گان وم أن بِقثل مُومنا الا خطاً وم فتل مُومنا خطاً فتخریز رقبة مُومتة ويية تمه الی آفله ال 

آن یِصفُوا فِن گان من قزم عَذو کم ومو موم فتخریز رقبة مُومنة وان گان من قزم بتکم وییتهم میثاق 

یه مه ای آهله وتخریز رقبة مُْمتة فتن غ یجذ فصیام شهرَن متابتین تَوبة من اه وگان اه علینا 
حکیمّا (92 نساء) 


و نبود برای مومنی» اينکه بکشد مومنی را جز به اشتباهه و کسی که کشت مومنی را به اشتباه» پس آزاد 
کردن برده ای مومن» و خونبهای پذیرفته شده به خانواده اش» جز اينکه صدقه دهند» پس اگر بود از 
جماعتی که دشمن است برای شماء و آن موزمن است. پس آزاد کردن برده ای مومن» و اگر بود از 
جماعتی که بین شما و بین آنان پیمان است» پس خونبهای پذیرفته شده به خانواده اش و آزاد کردن برده 
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ای موّمن» پس کسی که هرگز نیافت» پس روزه گرفتن دو ماه پشت سر هم بازگشتی است از خدا» و 
خدا دانای صاحب حکمت است 


(بیان شده که مومن نباید مزمنی را بکشد مگر به صورت غیر عمد» و اگر به اشتباه اين اتفاق افتاد» باید 
طبق توضیحی که داده شده» عمل نماید یعنی برده ای مومن را آزاد نماید و خونبهای پذیرفته شده را به 
خانواده ی کشته شده بپردازد مگر اينکه خانواده ی کشته شده از دریافت خونبها صرفنظر نماید و این 
خودداری از دریافت خونبها توسط خانواده کشته شده» صدقه برای آنان حساب می شود. و همچنین بیان 
شده که اگر کشته شده از جماعتی بود که دشمن شما هستند» و کشته شده موّمن است. فقط برده ای موزمن 
را آزاد نمایید و خونبها نیازی نیست بپردازید و بیان شده که اگر کشته شده مومن است و از جماعتی 
است که دشمن شما هستند ولی میان شما و آنان پیمان وجود دارد» باید خونبها به خانواده کشته شده 
پرداخت شود و برده ای موّمن آزاد گردد. نکته ای که قابل توجه است این است که خونبها دارای میزان 
مشخصی در قرآن نیست و میزان آن بستگی به نظر پذیرفته شده در همان زمان دارد. نکته دیگر اينکه 
بیان شده اگر برده ای نیافت. باید به جای آزاد کردن برده» دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد.) 


وَمَنْ بقثل موم مُتَعَمَذا فجراوه جَهتَمُ ادا فیها وغضب ال علیّه وَلعَنه اعد له عذابّا عظیمّا (93 نساء) 


و کسی که بکشد مومنی را از روی عمد» پس کیفرش جهنم است» همیشگی در آن است» و خشم گرفت 
خدا بر او» و لعنتش کرد و آماده نمود برای او عذابی بزرگ را 


یا آیُها لذین آمئوا (ذا ضَرَبتغ في ستبیل الم فتیُوا ولا تفولوا لمن ای لَيِکم الستلام شت موّمنا تون 
غرض اْحیاة ادا فعند الم مَغانم کیره کذلك نتم من قبّل فمَنٌ اه عَلَیِکُمْ فتبینوا ان اه کاّ بما تَعملْونَ 
خبیزا (94 نساء) 


ای کسانی که ایمان آوردید» اگر حرکت کردید در راه خداء پس بررسی کنید» و نگویید به کسی که ابلاغ 
کرد به شما درود (یا تسلیم)» که نیستی مومن» طلب می کنید کالای زندگی دنیا راء پس نزد خداست 
غنیمت های بسیاری مانند آن بودید از قبل» پس منت نهاد خدا بر شماء پس بررسی کنید» همانا خدا بود 
به آنچه انجام می دهید آگاه 


(در جنگ در مورد کسی که به شما درود فرستاده است يا به عبارتی بیان کرده که دشمن شما نیست» 
باید بررسی کنید و اگر به نتایج توضیح داده شده در آیات قبل دست یافتید» باید طبق همان آیات اقدام کنید 
و ممن بودن یا نبودن آن فرد» اصلاً جایگاهی برای نتیجه گیری و تصمیم گیری در مورد او ندارد و 
باعث نمی شود که به او تعرض داشته باشید.) 


لا بَنتوي القاعنون من المزمنین غیرْ آويي الضْرّر والمجاهدون في ستبیل ال باموالهم وأتشیهم فضل ال 
المجّاهدین بأمْالهم وأنفسهخ علّی الفَاعدین دَرَجَة وکلا ود ال الحستی و فْضل ال الْمُجَاهدین عَلّی القَاعدین 
جرا عظیّا (95 نساء) 


وان ۳ مق تگان از مومنان» غیر از زیان دیدگان» و تلاش کنندگان در راه دا فا داز ابس هایشان و 
جان هایشان» صاحب فضل دانست خدا تلاش کنندگان با دارایی هایشان و جان هایشان را بر نشسته ها 
از نظر رتبه» و 2 را وعده داد خدا به نیکوتر» و صاحب فضل دانست خدا تلاش کنندگان را بر 
نشسته هاء به صورت پاداشی بزرگ 


درَجات مثه وَمعْفرَة وَرَخْمَة وان اه غَفوژا زجیمّا (96 نساء) 
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رتبه هایی از او» و آمرزش گناه و مهربانی ای» و بود خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر 

اذین تام الملایکُ ظالمي آتشبهم قالوا فیم کلم قالوا کا سنتضنعفین في الأزض قالوا آلمْ تن أزضن 
واسعةٌ فهاجزوا فیها قأولك مَاوَاهُم جَهََُ وساعث مصیرا (97 نساء) 

همانا کسانی که جانشان را می گیرد فرشتگان» که ستمگران به جان هایشان هستند» گفتند در چه بودید» 
گفتند بودیم ضعیف شمرده شدگان در زمین گفتند آیا هرگز نبود زمین خدا وسیع» بنابراین مهاجرت کنید 
در آن» پس آنان پناهگاهشان جهنم است و بد برگشتنی است 


(در مورد افرادی بیان شده است که از کافران بوده اند و دلیل کافر بودن خود را اجبار شدن به کفر بیان 
می کنند و می گویند که ما از کسانی بودیم که ضعیف بودیم و قادر به مخالفت با اجبار کنندگان نبودیم.) 


من الزجال والتساء والولدان لا بستطیغون < حبلة ولا یهتدُون سبیلا (98 نساء) 

جز ضعیف شمرده شدگان از مردان و زنان و کودکان» که توانایی انجام نمی یابند» توانمندی ای را» و 
هدایت نمی شوند به راهی 

(در ادامه آیه قبل» این افراد را از کسانی که در آیه قبل در مورد آنها توضیح داده شد» مستثنی کرده 
ای ۱۳۳09 
جایگاه آنها جهنم نیست. این آیه و آیه قبل» در زمانی بیان شده است که به مسلمانان گفته شد از مکه به 
فاولنكت عمتی ال آن یَعفُو هم وگان اه فا غفُوزا (99 نساء) 

پس آنان راء چه بسا خدا اينکه عفو کند از آنان» و بود خدا عفو کننده ی بسیار آمرزنده 

من یُهاجز في سبیل ال یذ في الازض مزاغما گثیزا وَسعة ومن یَخْرَجْ من بیْتّه مهاجزا ای اه وروله 
نم بُذ رکه المَث فقذ وقع أجْرْهُ عَلی ال وَکَانَ ال غفورا رَجیمّا (100 نساء) 

و کسی که مهاجرت کند در راه خداء می یابد در زمین پناهگاهی بسیار راء و توانگری ای راء و کسی 


که بیرون می آید از خانه اش به صورت هجرت کننده به خدا و فرستاده اش» سپس به او می رسد مرگ 
پس به درستی قرار گرفت پاداشش بر خداء و بود خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر 


وا ریم في الازض فلیّسن علیکم جناخ آن تفصنژوا من الصنلاة ٍن خفثم آن بتکم الذین گفزوا ان 
الکافرین کَائوا کم عَدوّا مُبیتّا (101 نساء) 

و اگر حرکت کردید در زمین» پس نیست بر شما گناهی» اینکه کوتاه کنید از نماز» اگر ترسیدید اينکه در 
آشوب افکنند شما را کسانی که کفر ورزیدند» همانا کافران بودند برای شما دشمنی آشکار 

(بیان شده که اگر در حال سفر بودید و اين احتمال را می دادید که اگر نماز را به صورت کامل بخوانید» 
مورد حمله قرار می گیرید» ایرادی ندارد که نماز را کوتاه کنید. در قرآن» چیزی به عنوان نماز شکسته 
در سفر بیان نشده است و نماز در سفر مانند نماز در حالت عادی است و کوتاه تر نیست.) 

دا کُثت فیهغ فاقنت هم الصللاة 5 فتفم طابقة مثهم معك ولیاخذوا أسنیحتهم فلذا مسجذوا فلیکوئوا من وراک 
وَتأت مفهٌ ری ام یُصتلوا فلیْصتلوا معت ولیأخُذوا جذزهم وآنلحتهه ود الْذِینَ کُفزوا لو تَففلون عَنْ 
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سیِحَیکم ومَیِعتکم فیمیلون یم مه واجدهٌ ولا جِناح عَلَیکم ان گان کم آذی من مَطر آو کت مزضنی آن 
تضتغوا أسلحتَکم وذُوا جدرَکم ان اه أَعَد للگافرین عذابّا مُهیتا (102 نساء) 

و اگر بودی همراه آنان» پس بر پا داشتی برای آنان نماز راء پس باید بایستد جماعتی از آنان با تو» و 
باید بگیرند اسلحه شان راء پس اگر سجده کردند پس باید باشند از پشنتان» و باید بیاید جماعتی دیگر که 
هرگز نماز نخوانده انده پس باید نماز بخوانند با توء و باید بگیرند وسیله ی بر حذر شدنشان را و اسلحه 
شان راء دوست دارد کسانی که کفر ورزیدند» اگر غفلت کنید از اسلحه تان و بار و بنه تان» پس غلبه 
کنند بر شما در هجومی یگانه» و نیست گناهی بر شماء اگر بود با شما زیان اندکی از باران؛ یا بودید 
بیماران» اينکه زمین گذارید اسلحه تان را» و بگیرید وسیله ی بر حذر شدنتان را همانا خدا آماده نمود 
برای کافران عذابی اهانت آمیز را 

ادا فص الصنلاة فاذروا اه قیاما وفغوذا وعلی جنوبکُم فذا اطماننثم فأقیموا الصنلاة ان الصنلاة گائث 
علی الْمُوّمنین کتابّا مَوفوتا (103 نساء) 

پس اگر به جا آوردید نماز راء پس به یاد آورید خدا را به حالت ایستاده و نشسته و بر پهلوهایتان» پس 
اگر آسوده خاطر شدید» پس بر پا کنید نماز راء همانا نماز بود بر مومنان» مقرر کردنی دارای وقت 


۰.۰. 


مسخحص 


ولا تهئوا في ابْیِعاء القَزْم ان تکُوْوا تألمُونّ فانَهم یلمُون ما تون وَتزجون من ال ما لا يجُون وَکان ال 
علیمّا حکیمّا (104 نساء) 

و سستی نکنید در طلب کردن جماعتی که اگر احساس درد می کردید» پس همانا آنان احساس درد می 
کنند آنچنان که احساس درد می کنید» و امید دارید از خدا آنچه را امید ندارند» و بود خدا دانای صاحب 
نم 


(در مورد اتفاقات زمانی بیان شده است که آیه نازل شده است.) 

لا آنزلنا لك اکتا بالخق لتخکم ین الناس بما راك لته ولا تن للخاینین خصیما (105 نساء) 

همانا ما نازل کردیم به تو کتاب را به حقیقت. تا حکم کنی بین مردم با آنچه به تو نمایاند خداء و نباش 
برای خیانتکاران به صورت جانبدار 


(به پیامبر بیان شده که قرآن رانازل کردیم تا با آن بین مردم حکم کنی. پیامبر نیز برای قضاوت میان 
مردم» باید به قرآن مراجعه می نموده است و از خود حکمی صادر نمی کرده که در قران بیان نشده 
باشد. پس چگونه است که مسلمانان چه شیعه و چه سنی به نام سنت پیامبر» احکامی را تحت عنوان 
اسلام صادر می کنند که در قرآن نیامده است. برای پی بردن به حکمی که پیامبر در زمان خود برای 
موضوعی صادر می کرده است. به جای مراجعه به تاریخ و آنچه سنت پیامبر می نامند» باید به قرآن 
مراجعه نمود. نکته دیگر در اين آیه» جایگاه قرآن در اسلام است و اينکه برای پی بردن به اسلام واقعی؛ 


باید قرآن را خواند.) 
کف اه 9 لته کَانْ غفورا رَجیمّا (106 نساء) 


و طلب مغفرت کن از خدا. همانا خدا است بسیار آمرزنده بخشایشگر 


112 


ولا تجادل عن الذین یِختاون آنشتهخ ان لته لا یْجبْ من کان خوّانّا آیتا(107 نساء) 

و جر و بحث نکن به خاطر کسانی که به خودشان خیانت می‌کنند» همانا خدا دوست ندارد کسی را که 
بود بسیار خیانت کار گناهکار 

یِستَخْفُون من النّاس ولا بِستَخْفْون من الّء وَهُو مَعَهُخ اد تون ما لا بَزضتی من الْقَوّل وَکَانّ ال بما یَعْملُونَ 
مُحیطا (108 نساء) 


پنهان می کنند از مردم» و پنهان نمی کنند از خداء و او با آنان است هنگامی که شبانه چاره اندیشی می 
کنند آنچه را (خداوند) خرسند نیست از سخن. و بود خدا به آنچه انجام می دهند احاطه کننده 


ها نم هَرلاء ام علهم في الْحَباة ابا فمن یجادل اه غنهم یم الْقَبامة مغ من یَکُونْ عغلَیهخ وکیلا (109 
نساء) 


۹ 
خاطر آنان در روز قیامت یا چه کسی باشد بر آنان کارگزار 


وم یغمل سوعا و یطخ تفه ثم یستغْفر ال یجد ال غفُورّا زجیما (110 نساء) 

و کسی که انجام دهد بدی ای راء يا ستم کند به خودش» سپس طلب مغفرت کند از خداء می یابد خدا را 
بسیار آمرزنده بخشایشگر 

من کیب ایا اما یب عَلی تفبه وان ال علیما حکیمّا (111 نساء) 

و کسی که به دست آوزد گناهی راء. پس همانا به دست می آورد آن را ضد خودش» و بود خدا دانای 
من یب خطینهة و اما نع بَزم به بریتا فقد اختمل بُهتائا واْما مبیثا (112 نساء) 

و کسی که به دست آورّد خطایی یا گناهی راء سپس متهم کند به آن» بی گناهی راء پس به درستی حمل 
کرد افترایی (با تهمتی)» و گناهی آشکار را 

ولولا فضنل اه لت ورَخمثه مت طافهٌ ملهم آن بضلوت وما یضلون لا شم وما یَضرُوئك من شین 
وال اه عليك الکتاب والكُمَة علمت ما م تکن تغلغ وگان فضنل اه یت عظیما (113 نساء) 


و اگر نبود مزیت خدا بر تو و مهربانی اش یقیناً اهتمام ورزید جماعتی از آنان» اينکه تو را گمراه کنند؛ 
و گمراه نمی کنند جز خودشان راء و به تو زیان نمی رسانند از چیزی» و نازل کرد خدا بر تو کتاب و 
حکمت راء و به تو آموخت آنچه را هرگز نمی دانستی» و بود مزیت خدا بر تو بزرگ 


(کتاب و حکمت همان قرآن است و پیامبر با قرآن» آنچه را نمی دانست» یاد گرفت.) 


لا بر في کثير من تجواهم الا من آمز بصدقة آز مَغزوفب أو بصنلاح ین النّاس ومن یفعل دك ابِتغاء 
مزضات اه فنزف تیه جرا عظیا (114 نساء) 
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نیست نیکویی در بسیاری از رازگوییشان» جز کسی که امر کرد به صدقه ای يا مشهوری. یا آشتی دادن 
میان مردم» و کسی که انجام دهد آن را برای طلب خشنودی خدا. پس به زودی می دهیم به او پاداشی 
بزرگ را 

(سخن نیکو سخنی است که امر کند به صدقه ای یا انجام کار مشهوری, و یا برای آشتی دادن میان مردم 
باشد و کسی که اين سخنان نیکو را برای خشنودی خدا بگوید» پاداشی بزرگ از جانب خدا خواهد 
داشت.) 

من پُشاقق الرّسُول من بَعْد ما ین الهدی وییغ یر سبیل الممنین وله ما تولی وثصله جهن وساعت 
مَصیرّا (115 نساء) 

و کسی که مخالفت ورزد با فرستاده» از پس از آنچه آشکار گشت برای او از هدایت» و پیروی کند غیر 
از راه مومنان راء می گماریمش بر آنچه به عهده گرفت و می سوزانیم او را در جهنم» و بد برگشتنی 
است 

(در مورد مشرکان بیان شده است و منظور از آنچه که برای او از هدایت آشکار گشته است» قرآن 
است. ) 

ِنْ اه لا یِعفِر آن یُشرك به وَیَعْفرْ ما ذون لك لمن یشاء وَمَن پششرك باه فذ ضَل ضلالا بعیذا (116 
نساء) 


همانا خدا نمی آمرزد اينکه شرک ورزیده شود به او» و می آمرزد آنچه پایین تر از آن است. برای کسی 
که می خواهد» و کسی که شرک ورزد با خداء پس به درستی گمراه شد. گمراهی دوری را 


ان یذغون من ذونه الا انا وان یذْغون الا شیْطائا مریدا (117 نساء) 
نمی خوانند از غیر او جز ماده هایی راء و نمی خوانند جز شیطان گردنکش را 


(مشرکان» خدایان ماده ای را می پرستیدند و آنها را صدا می زده اند و بیان شده که صدا نمی زنند جز 
شیطان را.) 


لَعََه اه وال لَاتَخدْنْ من عبايك تصیا مَفزوضا (118 نساء) 

لعنت کرد او را خداء و (شیطان) گفت یقیناً می گیرم از بندگانت» سهمی تعیین شده را 

9 1 وه ر کر بت وی ر کوو وی مخ ۶ که و95 ر هو ر وی هه مساو ۵ موم ام ره ی 01_۰9 2 ۳ 
و لاضللهْم و لامَْبنهم ولامرنهم فلیبیکن آدان الانعام ولامُرنهم فلیغیژن خلق اه وَمّن یتخد الشیطان وّلیا من 
دون ال فقذ خسر خ خسْرّانا مُبیتّا (119 نساء) 


و یقیناً گمراهشان می کنم» و بقیناً دچار آرزو می کنم آنان راء و بقیناً امر می کنم به آنان» پس یقیناً می 
شکافند گوش های چهار پایان (يا دام) راء و یقیناً امر می کنم به آنان» پس یقیناً تغییر می دهند آفرینش 
خدا راء و کسی که بگیرد شیطان را به عنوان دوست از غیر خداء پس به درستی زیان کرد زیانی 
آشکار را 


(مواردی که در آیه به آن اشاره شده» که انجام می دهند» مربوط به کارهایی است که احتمالاً در آن 
روزگار توسط مشرکان انجام می شده است و احتمالاً مربوط به اعتقادات آنها بوده است. نکته دیگر 
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اينکه در آیه هایی از قرآن از جمله این آیه در مورد آرزو صحبت شده است و منظور از آرزو 
آرزوهایی که ممکن است افراد در زندگی داشته باشند نیست و منظور افکار و اعتقادات نادرست افراد 
در زمینه خدا و دین است.) 

یمهم وَیْمََیهم ما یَعدهم الَیْطان الا غژوزا (120 نساء) 

وعده می دهد به آنان و آرزومندشان می کند» و وعده نمی دهد شیطان جز فریب دادن را 

(منظور از آرزومندشان می کند» نتیجه همان وعده های شیطان به گمراه شدگان است و منظور 
آرزوهای روزمره افراد نیست.) 

اولنك مَاواهخ جَهتمْ ولا یَجذون نها ممجیصا (121 نساء) 

آنان پناهگاهشان جهنم است» و نمی یابند از آن گریزگاهی را 

وین آمَئوا وعَملوا الصالحات سْدخلهم جات تجري من تخنها النهاز خالدین فیها بدا وغذ اّما وَمَنْ 
صذق من ال قیلا (122 نساء) 

و کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء آنان را داخل خواهیم کرد به باغ هایی که جاری 


می شود از زیر آن رودهاء همیشگی ها در آن برای هميشه هستند» وعده ی خدا حقیقت است و چه کسی 
راستگوتر است از خدا» در مورد گفتار 


ی بأَمَانیُِم ولا آمانی أَهْل الکتاب مَنْ یَغمل سوعا يْجْزُ به ولا یچذ له من ون ال ولیّا ولا تصیزا (123 
ساء) 

نیست به آرزوهایتان و نه آرزوهای اهل کتاب» کسی که انجام دهد بدی ای راء جزا داده می شود به آن؛ 
و نمی یابد برای خود از غبر خدا دوستی و نه پاری کننده ای را 


(اينکه در قیامت» چگونه به حساب افراد رسیدگی می شود ارتباطی با آرزوهای افراد و چیزهایی که 
در این مورد می گویند» ندارد و حقیقت هر طور که باشد» همان است و با این حرف ها و آرزوها تغییر 
نمی کند. آن چیزی که در قرآن در اين مورد بیان شده است» حقیقت است و به چیزهای دیگری که در 
این مورد بیان می شود. نباید توجه کرد.) 

َمَنْ یعمل من الصالحات من ذکر آو آئتی وهو مُومن فاولنك یَدْحْلونَ الْجنة ولا یمن تقیزا (124 نساء) 
و کسی که انجام دهد از شایسته ها راء از مرد یا زن» و او مومن است» پس آنان داخل می شوند به باغ 
و مورد ستم واقع نمی شوند به اندازه فرو رفتگی پشت هسته خرما 

وَمَنْ أَحْسَنْ دیا من أسلم وَجهَه یه وَهُو مُحسنْ وَابْعْ مه ابُراهیم حنیقا وَاثَحدٌ اه ابراهیم خلیلا (125 
نساء) 


و چه کسی است نیکوتر از نظر دین» از کسی که تسلیم شد جهتش برای خداء و او بسیار نیکوکار است؛ 
و پیروی کرد آیین ابراهیم یکتاپرست راء و انتخاب کرد خدا ابراهیم راء به عنوان دوست صمیمی 
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(تسلیم کردن جهت برای خدا یک موضوع اعتقادی است و ارتباطی با رفتار ندارد» ولی نیکوکار بودن 


وله ما في السْمَاواتِ وما في الازض وکان ال کل شيء مُجیطا (126 نساء) 
و برای خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. و بود خدا به هر چیزی احاطه کننده 


تشون في الّسناء لاله ینیم فیهنْ وما یی عم في الکتاب في یتامی الّساه انلاتي لا ئُونهنْ ما 
کیب له وَتزغیُون أنْ تون والْشنتضعفین من الْولذان وَأن تثوموا لِْیتامی بانط وما تفعلوا من خیّرٍ 
فان اه ان به علیمّا (127 نساء) 


و از تو حکم می خواهند در مورد زنان» بگو خدا حکم می دهد به شما در مورد آنان» و آنچه خوانده می 
شود بر شما در کتاب» در مورد زنان یتیمی است که نمی دهید به آنان» آنچه را نوشته شد برای آنان» و 
زنانی که رغبت دارید اينکه ازدواج کنید با آنان» و ضعیف شمرده شدگان از بچه هاء و اينکه برخیزید 
برای یتیمان به عدل. و آنچه انجام دهید از نیکویی» پس همانا خدا بود به آن دانا 


وان ام خافث من بغلها نتشوژا و (غزاضنا فلا جناح علیهما آن بُصنیحا بیتهعا صلْخا والصللخ خی 
و أخضرّت الانشن الشخْ ون نخسئوا وَتوا فِنْ اه ان بما تغملون خبیا (128 نساء) 
و اگر زنی ترسید از شوهرش به دلیل ناسازگاری» یا روی برگرداندنی» پس نیست گناهی بر آن دو» 


اینکه آشتی دهند بینشان راء آشتی ای» و آشتی بهتر است» و حاضر کرده شد در جان هاء بخل ورزیدن» 
و اگر نیکی کنید و حذر کنید» پس همانا خدا بود به آنچه انجام می دهید آگاه 


ولنْ تنتطیغوا آن تغیلوا بیْنَ اللّستاء ول حَرَصئم فلا تمیلوا کل الْمیّل فتذزوها كَالْمعفَة وان تصلخوا وتتفوا 
فان ال ان عَفُورّا رجیمّا (129 نساء) 


و هرگز نمی توانید اينکه عدالت را رعایت کنید بین زنان» اگر چه آرزومند بودید» پس مایل نشوید همه 


آمرزنده بخشایشگر است 


(در مورد افرادی که چند زن دارند» بیان شده است و بیان کرده که همه توجه خود را به سمت یک زن 
نکنید و دیگری را بدون توجه رها کنید.) 


وان یبفرَقا یفن اه لا من سعته وگن له واسغا حکیمّا (130 نساء) 


و اگر از یکدیگر جدا شدند» بی نیاز می کند خدا همگی را از توانگری اش و خدا گشایش ایجاد کننده ی 
صاحب حکمت است 


(در مورد طلاق گرفتن زن و شوهر بیان شده است.) 


وه ما في السْماوات وما في الْرّض ولَفذ وَصنینا الّذین وئوا الکتاب من قلخ ویک آن الوا اه وان 
تکُفروا فان بل ما في الستمَاوات وَمَا في الازض وکان اه غنیّا حمیذا (131 نساء) 
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و برای خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است» و بقیناً به درستی سفارش کردیم کسانی را که 
داده شدند کتاب از قبل شماء و شما راء اينکه حذر کنید از خداء و اگر کفر ورزید» پس همانا برای 
خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. و خدا بی نیاز ستوده است 

(کفر و ایمان انسان هاء فرقی برای خداوند ندارد و خداوند بی نیاز است.) 

و ما في السْمَاوّات وما في الأْْض وگفی با وکیلا (132 نساء) 

و برای خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. و کافی است تا خدا کارگزار باشد 

ان یشاً دهم آیُها لاس ویأتِ بآخرین وگان امه علی دك قدیزا (133 نساء) 

اگر بخواهد» می برد شما را ای مردم» و می آورد دیگران راء و بود خدا بر آن توانا 

مَنْ گان بُریذ تواب انیا فعد الم تواب انیا وَالاخرّة وان ال سمیغا بَصیرّا (134 نساء) 

کسی که خواسته پاداش دنیا راء پس نزد خداست پاداش دنیا و آخرت. و بود خدا شنوای بینا 


یا آیها اذین آمئوا کوئوا امین بالفنط شهداء سء ولز علی آنشیکم آو الَْاِتیّن والافربین ان ین غنیّا آز 
فقیرّا فالّه آولی بهما فلا تتبغوا وی آن تغدلوا ون تلووا أز ثغرضنوا فان اه گان بما تغعلون خبیرّا (135 
نساء) 

ای کسانی که ایمان آوردید» باشید توانایان بر انجام کار به عدل» گواهان برای خداء اگرچه علیه خودتان 
يا پدر و مادرتان یا خویشاوندان باشد» اگر باشد بی نیاز يا نیازمنده پس خدا سزاوارتر است به آن دو 
پس پیروی نکنید از خواسته» اينکه عدالت را رعایت کنید» و اگر ترجیح دهید یا روی برگردانید» پس 
همانا خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است 

(بیان شده که به عدالت رفتار کنید و برای خدا گواهی درست دهید اگرچه بر علیه خودتان و یا پدر و 
مادر و خویشاوندان شما باشد و همچنین چه بی نیاز يا نیازمند باشد» و از خواسته ها پیروی نکنید و 
عدالت را رعایت کنید» و اگر غیر از اين را انجام دهید» خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. 


اعتقادات فرد و دوستی و دشمنی او با شما» و موارد دیگرء نباید باعث شود که عدالت تحت تأثیر قرار 
گیرد.) 

یا آیها الذین آمئوا آمئوا باه وزسشوله والکتاب اذْي رل غلی رسوله والکتّاب اذْيأنرّل من قبل وم یر 
باه ومَلانکته وکثبه وزسله والیُم الاخر فد ضتلّ ضلالا بَعیدّا (136 نساء) 

ای کسانی که ایمان آوردید» ایمان آورید به خدا و فرستاده اش» و کتاب» آنچه را نازل کرد بر فرستاده 
اش» و کتاب. آنچه را نازل کرد از قبل. و کسی که کفر ورزد به خدا و فرشتگانش و کتاب هایش و 
فرستادگانش و روز واپسین» پس به درستی گمراه شد. گمراهی دوری 

(مواردی که یک فرد مومن باید به آنها ایمان داشته باشد را بیان کرده است. نه در اين آیه و نه در دیگر 


آیات قرآن» چیزی به عنوان ایمان به امامت وجود ندارد و این دروغی است که در مورد دین و خدا بیان 
ی است و پیروان شیعه آن را پذیرفته اند. در این آیه بیان شده» ای کسانی که ایمان آوردید» ایمان آورید 
به خدا و پیامبر اسلام» و قرآن و کتاب هایی که خداوند بر پیامبران قبل از پیامبر اسلام نازل نمود» و 
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کسی که کفر ورزد به خدا و فرشتگان خدا و کتاب های نازل شده بر پیامبران و پیامبران و روز قیامت» 
به درستی به گمراهی دوری دچار شده است.) 


لین آعلوا ثم کفزوا نم آعلوا مغ کفزوا م ازدادوا کفزا لین ال لیقفز لهم ولا هم ستبیلا (137 
نساء) 


همانا کسانی که ایمان آوردند. سپس کفر ورزیدند» سپس ایمان آوردند» سپس کفر ورزیدند» سپس افزودند 
به کفر» هرگز بر آن نبود خدا تا بیامرزد برای آنان» و نه تا هدایت کند آنان را به راهی 


بشّر الْمْافقینْ بان هم عَذابّا آلیما (138 نساء) 
مژده ده منافقین (یا متظاهران به ایمان با کفر باطنی) راء به اينکه همانا برای آنان عذابی دردناک است 
این تخد الگافرین أَليَاء من فون المژمنین أیِبتعون دهم الْرّة فان الْرَة ثه جمیغا (139 نساء) 


کسانی که می گیرند کافران را دوستان از غیر مومنان» آیا طلب می کنند نزد آنان ارجمندی را» پس 
همانا ارجمندی برای خداست همگی 


(در مورد منافقان بیان شده» و منظور از اينکه می گیرند کافران را دوستان از غیر مومنان» دوستی 
معمولی با کافران نیست و منظور این است که دوست کافران هسنند و با همکاری با کافران» علیه 
مومنان اقدام می کنند.) 


َقذ رل ی في الکتاب آَنْ لذا ستمعثغ یات الته یکفز بها ویْستزاً بها فلا تفغذواً مهم حتّی یَخوضئوً في 
خدیث هه ۲ #م ‏ 5 تج وه 1 ۳ ذ ۲ وه 2 رز وه ی ۰ جَهَد د یه 140 5 3 
بثِ غیره ! (دا ه ان | جامغ المْتافقین والگافرین في جَهَنمٌ جمیعا تسا 


و به درستی نازل کرد بر شما در کتاب» اينکه اگر شنیدید آیات خدا» مورد انکار قرار می گیرد آن» و آن 
مسخره می شود پس ننشینید با آنان» تا وارد شوند در سخنی غير از آن» همانا شما بدین ترتیب مثل آنان 
هستید» همانا خدا گردآورنده منافقان و کافران در جهنم است» همگی 

(بیان شده که در قرآن نازل شد به مسلمانان» که اگر شنیدید که در جمعی, آیات قرآن مورد انکار قرار 
می گیرد و مورد تمسخر قرار می گیرد» در آن جمع ننشینید تا هنگامی که به سخنی دیگر بپردازند و 
وقتی موضوع حرفشان عوض شد می توانید در میان آنها بنشینید» و اگر در هنگام بیان این سخنان» در 
میان آنان بنشینید» شما نیز مانند آنان خواهید بود. در قرآن بیان نشده که اگر این سخنان را از کسی 
شنیدید» به او حمله کنید و او را بکشید يا مورد آزار قرار دهید» بلکه تنها بیان شده که در میان آنها 
ننشینید. پس چگونه است که افرادی تحت عنوان اسلام و خداء به بهانه ی توهین به اسلام و قرآن و خدا 
و پیامبر » جنایات انجام می دهند. این افراد بویی از اسلام و انسائیت نبرده اند و ثنها می خواهند. جنایت 
خود را تحت عنوان دین» برای کسانی که آگاهی ای از دين واقعی ندارند» موجه جلوه دهند.) 


لذین یِتربْصُونَ کم فان گان کم فتخ من ال قالوا آلمْ تن مَعَکم وان کان لکافرین تصیب قالوا آْم نتخود 
ونمتَخکخ من اْموّمنین فاله یم بتکم یزم القیامة ون یَجْعَلَ اه للْگافرین غلّی اْمْرْمنِینَ سنبیلا (141 
نساء) 


کسانی که منتظر می مانند به شماء پس اگر بود برای شما گشودنی از خداء گفتند آیا هرگز نبودیم با شماء؛ 
و اگر بود برای کافران بهره ای» گفتند آیا هرگز چیره نبودیم بر شماء و شما را منع نمی کردیم از 
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مزمنان» پس خدا قضاوت می کند بین شما روز قیامت و هرگز قرار نمی دهد خدا برای کافران بر 
مومنان راهی را 

ان الْمتافقین ُخادغون ال وه حادم وَلذْا قاموا ای الصلاة قاموا کُسالی بُرَاغُون لاس ولا یَذکْرونَ ال 
الا قلیلا (142 نساء) 


همانا منافقان (يا متظاهران به ایمان با کفر باطنی)» نیرنگ می زنند با خداء و او نیرنگ می زند به 
آنان» و اگر برخاسنند به نماز» برخاستند کسل (یا بی حال)» دورویی نشان می دهند (يا ریاکاری می 
کنند) برای مردم» و به یاد نمی آورند خدا را جز اندکی 


(منافقان دو رویی نشان می دهند برای مردم و اگر نماز هم بخوانند» برای دو رویی است و به حالت 
کسل برای نماز بلند می شوند» ولی اين به آن معنا نیست که هر کسی برای نماز خواندن کسل است 
منافق است. منظور از کسل بودن این است که آنها اعتقادی به خدا ندارند و این نماز خواندن آنها نه به 
دلیل اعتقاد آنهاء بلکه فقط به دلیل اين است که خود را موّمن نشان دهند.) 


مدبذبین بیْنْ لك لا ای هوّلاء ولا (لی هوّلاء ومَن یل ال فلنْ تجد له ستبیلا (143 نساء) 


دودلان (يا مرئدان) مابین آن» نه به اینان و نه به اینان هستند» و کسی را که گمراه کند خداء پس هرگز 
نمی یابی برای او راهی را 


یا ها لذِین آمئوا لا توا الگافرین أَوباء من ذون اْمومنین آثریئون أن تَجْعلوا بّه عَِکم سلطائا مبینا 
(144 نساء) 


ای کسانی که ایمان آوردید» نگیرید کافران را دوستان» از غیر مومنان» آیا می خواهید اینکه قرار دهید 
برای خدا بر خودتان دلیلی آشکار را 


(دوستی با کافران برای مومنان ایرادی نداشته است ولی اگر این دوستی به گونه ای می بوده که فرد به 
کافران بر علیه مومنان کمک کند» و با مومنان دشمنی داشته باشد» منظور این آیه است.) 


ان المتَافقَیَ في الدّرّكِ الأْسل من التّار ول تجد لَهمُ تصیرا (145 نساء) 
همانا منافقان در قعر پایین تر از آتش هستند و هرگز نمی یابی برای آنان یاری کننده ای را 


ال لین توا واصنلخوا واختمتفوا تم وأخلصنوا بیتهم یلم فاوللك مع الْفزمنین وسوف یت اه المذمنین 
أَجْرّا عَظیمّا (146 نساء) 


جز کسانی که بازگشنند و اصلاح کردند و جنگ ژدند به خداه و خالصانه کردند دبنشان را بزای خداء 
پس آنان با مزمنان هستند و به زودی می دهد خدا به موّمنان» پاداشی بزرگ را 


مَا یفعل ال بعذابکم ان شکرثم وآمنئج وکان اه شاکرا علیمّا (147 نساء) 


دست به کار نمی شود خدا به عذاب شماء اگر سپاسگزاری کردید و ایمان آوردید» و خدا سپاس دارنده 


داناست 


لا بُجبٌ اه جر باسُوء من اْقَوٍّ الا مَنْ ظِم وَکانّ ال ستمیقا علیمّا (148 نساء) 
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دوست ندارد خدا بلند گفتن به بدی از گفتار راء جز کسی که مورد ستم واقع شد و بود خدا شنوای دانا 


(بیان شده که خداوند دوست ندارد که بدی های افراد را برای دیگران بیان کنید مگر اينکه مورد ستم 
واقع شده باشید. بنابراین کسی که می خواهد کار درست را انجام دهد نباید با دیگران در مورد بدی ها 
و گناهان دیگران صحبت کند.) 

ان نوا خَیْرّا و ثْفوه آز تغفوا عَن سُوء فان ال گان عفرّا قدیرّا (149 نساء) 


اگر آشکار کنید خوبی ای راء یا پنهانش کنید» يا صرفنظر کنید از بدی ای (<بدی را ببخشید)» پس همانا 
خدا بسیار آمرزنده ی تواناست 

(در ادامه آیه قبل بیان شده که اگر خوبی دیگران را آشکار کنید یا آشکار نکنید اشکالی ندارد و اگر از 
بدی کسی صر فنظر کنید» این کار پسندیده است.) 

ادن یکفرْونَ باتّه وزسله ویریذون أنْ یِفرَفوا بین اه وله وَیفولون من ببَخْض متفر ببخض 
وَیریدون آن یتخذوا بَیْنَ دك ستبیلا (150 نساء) 

انا کناتین که کر میا مک و کین ی مین خواه: رکه خاک ننم. قدا زر 
فرستادگانش راء و می گویند ایمان می آوریم به بعضیء و کفر می ورزیم به بعضیء و می خواهند اينکه 
بگیرند بین آن راهی را 

أوئنك هم الگافزون حفّا وآغتذنا للگافرین عابّا مهیثا (151 نساء) 

آنان خود کافرانند در حقیقت» و آماده کردیم برای کافران» عذابی اهانت آمیز را 


والذین آمَئوا باتّه وزسله وم یفرَفُوا بَین أحد منهخ اولنك سنوت پونیهم أجورَهخ وَکانّ ال غفورا 
زجیّا (152 نساء) 


و کسانی که ایمان آوردند به خدا و فرستادگانش (<پیامبرانش)» و هرگز جدا نکردند بین هیچ یک از آنان 
راء آنان را به زودی می دهد به آنان» پاداش هایشان راء و بود خدا بسیار آمرزنده ی بخشایشگر 


(ایمان آوردن به پیامبران به معنی پیروی از همه ی آنها نیست. بلکه ایمان یک موضوع اعتقادی است و 
برای متال یک مسلمان به همه ی پیامبران اعتقاد دارد ولی فقط پیرو دین خود است. یک فرد مسیحی و 


یهودی هم می تواند به همه ی پیامبران اعتقاد داشته باشد ولی پیرو دین خود باشد.) 

بسنالك هل الکتاب آن نتزل علیهخ کتابا من الماء فَقَذ سالوا موسی ابر من ذلك فقالوا آرتا الم جرة 
دهم الصاعقه بظلمهغ تم اتحَدُوا الْعجْل من بغد ما جَاءتْهم لبنت فعفوتا عن ذلك وآئیتا موسی سنا 
میا (153 نساء) 


از کی فز‌خواستا می کند. اه کتانب» ایتکة تازل کنی بر نان کتانی را از مان بسن به خرستی 
درخواست کردند از موسی» بزرگتر از آن راء پس گفتند نشانمان بده خدا را آشکارا» پس آنان را گرفت 
آذرخش به سبب ستمشان» سپس گرفتند گوساله را از پس از آنچه آمد نزد آنان از دلایل» پس درگذشتيم 
از آن» و دادیم به موسی دلیلی آشکار را 
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ورفغتا فوقهم الطوز بمیتافهم وفلتا هم ادذحلوا اباب سجْدا وفلتا لهج لا تغذوا في السَبت وأخْدتا منهم میتافا 


غلیظا (154 نساء) 

و بالا بردیم بالای سر آنان» کوه (یا کوه طور) را به پیمانشان» و گفتیم به آنان» داخل شوید به در» سجده 
کنان» و گفتیم به آنان» تجاوز نکنید در شنبه» و گرفتیم از آنان پیمانی محکم را 

فبما تفضهم میاقهغ وکفرهم بانات ام وقتلهم الاثبیاء بغر ح وقزلهم فلوبتا خلت بل طبّع اه لیا بکفر هم 
فلا یرون الا قلبلا (155 نساء) 


پس به سبب آنچه پیمان شکنی آنان است» و کفر آنان به آیات خداء و کشتن آنان از پیامبران به غیر 
حقیقت» و گفتار آنان که دل های ما پوشینه ها است. بلکه مهر زد خدا بر آن به سبب کفرشان» پس ایمان 


نمی آورند جز اندکی 

وبکفرهم وقزلهم علی مَزیع بهْتانا عظیما (156 نساء) 

و به سبب کفر آنان» و گفتارشان بر مریم» که دروغی (یا افترایی) بزرگ است 

وقزلهع ان قنا لضبیخ عیتی ان مزیم سول اه وم فلوة ما صلبیوه ولکن شب لهم ون این افو 
فیه آفي شلٍ منه ما له به من لم الا ابَاع الظَنْ وما فتلوه یقیّا (157 نساء) 


و گفتار آنان که همانا ما کشتیم مسیحء عیسی پسر مریم فرستاده ی خدا راء و نکشتند او راء و به صلیب 
نکشاندند او راء و لیکن مبهم شد بر آنان» و همانا کسانی که اختلاف داشتند در آن, بقیناً در شک هستند 


از آن» نیست برای آنان به آن از دانشی» جز پیروی از گمان» و نکشتند او را بدون تردید 

بل رفعه اه له وگان ال عزیژا حکیما (158 نساء) 

بلکه بالا برد او را خدا به خود» و خدا ارجمند صاحب حکمت است 

وان من أَْل الکتاب الآ لبزْمتنْ به قبل مَزته ویزم اْیامة یکون عَلَیهم شهیذا (159 نساء) 

و نیست از اهل کتاب» جز اينکه یقیناً ایمان می آورد به او پیش از مرگش» و روز قیامت باشد بر آنان 
به عنوان گواه 

فبظلم من این هاوا حَرّمتا هم یت أجلّت له وبصَدَهم غن ستبیل ال گنیزا (160 نساء) 


پس به سبب ستمی از کسانی که یهودی شدند. حرام کردیم بر آنان پاک هایی را که حلال دانسته شد 
برای آنان» و به سبب بازداشتن آنان از راه خداء بسیاری را 


وأَحذِهم الزبا وقذ وا عنه و أکُلهخ أموال النّاس بالباطل وأغتذنا للگافرین منم غذابا آلیمّا (161 نساء) 


و ربا گرفتنشان» و به درستی نهی شدند از آن» و خوردن آنان از دارایی های مردم به باطل و آماده 
کردیم برای کافران از آنان» عذابی دردناک را 


آکن الرّاسخُون في الملم منهم والفژمئون یمن بما آنزل لك ما انزل من قبیك والْقیمین الصلاة 
والْمئون الزكاة والمژمئون بالّه والیْوم الاخر اولنك سنوتیهم أجْرّا عَظیمّا (162 نساء) 


21 


لیکن خبره ها در دانش از آنان» و مومنان» ایمان می آورند به آنچه نازل شد به توء و آنچه نازل شد از 
قبل تو» و برپادارندگان نماز و دهندگان زکات و مومنان به خدا و روز واپسین» آنان را خواهیم داد به 
آنان» پاداشی بزرگ را 

تا أوحیتا ای کما أزَحیِنا الی وح واللبیین من بغْده وَأوحیتا ای ایراهیم واسماعیل واسحاق وَیِعوب 
والانباط و عیسی یوب وَیوئن وهازون وسلیْمان وَأنینا داوود رورا (163 نساء) 


همانا ما وحی کردیم به توء مانند اینکه وحی کردیم به نوح و پیامبران از پس از او» و وحی کردیم به 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و قبیله ها و عیسی و ایّوب و یونس و هارون و سلیمان» و دادیم 
به داوود زبور را 


وزسلا قذ فصتصنتَاهم ی من قبل وزسلا آغ تفصنصنهم غیْك وک اه موستی تکلیما (164 نساء) 


و فرستادگانی که به درستی داستان آنان را گفتیم بر تو از قبل» و فرستادگانی که هرگز حکایت نکردیم 
آنان را بر تو» و سخن گفت خدا با موسی. سخن گفتني 


زسلا مُبشترین ومذرین لتل یِکُونَ للنّاس عَلی ال حَجٌه بَعد الژسل وان اه عزیژا حکیمّا (165 نساء) 


پیام آورانی که بشارت دهندگان و بیم دهندگان هستند» تا نباشد برای مردم بر خدا بهانه ای پس از 
فرستادگان» و بود خدا ارجمند صاحب حکمت 


(پیامبران از جانب خدا به پیامبری برگزیده شدند تا مردم این بهانه را که اگر پیامبری برای ما بود؛ 
ایمان می آوردیم» را نداشته باشند.) 


کن ال یهد بما أنْرَل لك نله بعلمه والملانکة بشهدون وَکفی باه شهیذا (166 نساء) 


لیکن خدا گواهی می دهد به آنچه نازل کرد به توء نازل کرد آن را با دانشش, و فرشتگان گواهی می 
دهند» و کافی است تا خدا گواه باشد 


(خداوند گواهی می دهد که قرآن با دانش خداء از جانب خدا نازل شده است.) 

ان لین زوا وَصتُوا عَنْ ستبیل اه قذ ضتلوا ضتلالا بَعیذا (167 نساء) 

همانا کسانی که کفر ورزیدند و بازداشتند از راه خداء به درستی گمراه شدند» گمراهی دوری 
نْ لین کفزوا وظلموا لم ین اه لِْفر لَهم ولا لیم طریفا (168 نساء) 


همانا کسانی که کفر ورزیدند و ستم کردند» هرگز بر آن نبود خدا تا بیامرزد بر آنان» و نه تا هدایت کند 
آنان را به راهی 

لا طریق جَهَم خالدین فیها با وگان بات غلی اه یسیزا (169 نساء) 

جز راه جهنم» جاودانان در آن برای همیشه. و بود آن بر خدا آسان 

با یا الا قَذ جَاء‌کُم الرَسُول بالحقِ من رَبَکمْ فامئوا خَیِرّا لک ون تَُفزوا فان بلّه ما في السمَاوات 
والازض وَگانْ ال غلیمّا حکیما (170 نساء) 
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ای مردم. به درستی آمد نزد شما فرستاده» با حقیقت از ربتان» پس ایمان آورید» بهتر است برای شماء و 
اگر کفر ورزید» پس همانا برای خداست آنچه در آسمان ها و زمین است. و بود خدا دانای صاحب 
حکمت 


(یکی از نکته های اين آیه» عدم اجبار در پذیرفتن ایمان است و هر کسی آزاد است که ایمان بیاورد یا 
کفر ورزد. پس چگونه است که کاری را که خداوند برای کسی اجباری در آن قرار نداده؛ افرادی تحت 
عنوان خدا می خواهند مردم را به آن مجبور کنند و در این زمینه از هیچ ظلم و جنایتی فروگذار نمی 
کنند. حفیقت این است که این افراد هیچ بویی از دین و حتی انسانیت نبرده اند.) 

یا َفل الکتاب لا تغلوا في دینکم ولا تفولوا علی اه لا ال نا لعبیخ عیستی ابْن مزیم زمئول ال وَکمثة 
آفاها ی مزیع وزوخ مه فاملوا بئه وزمئله ولا تفولو له لقهوا زا کم اما اه له واجذ سبخانه آن 
یکون له ولد لهُ ما في السْماوات ومّا في الازض وگفی باه وکیلا (171 نساء) 


ای اهل کتاب» تعصب نشان ندهید در دینتان» و نگویید بر خدا جز حقیقت راء همانا مسیح» عیسی پسر 
مریم» فرستاده ی خدا و کلمه ی اوست. که ابلاغ کرد آن را به مریم» و روحی است از او» پس ایمان 
آورید به خدا و فرستادگانش» و نگویید سه» دست بردارید» بهتر است برای شماء همانا خدا» خدایی یگانه 
است. منزه است او اینکه باشد برای او فرزندی» برای اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است» 
و کافی است تا خدا کارگزار باشد 

لن یستلکت المبیخ آن یکون عَبذا یه ولا الملایکه رون ومن یستلکت حَنْ جباتنه ویسنتکبز فسیخشرْهم 
یه جمیغّا (172 نساء) 

هرگز سرپیچی نمی کند مسیح؛ اینکه باشد بنده ای برای خداء و نه فرشتگان نزدیک» و کسی که 
سرپیچی کند از پرستش او» و کبر ورزد» پس جمع خواهد کرد آنان را به خود» همگی را 

فمّا لین آمئوا وعملوا الصنایحات فیوفیهم أجُورَهم وَیَيذهم من فضنله وأمّا لین استنکفوا واستکبزوا 
دب عَذابّا آلیما ولا یجذون له من ذون اه وَلیا ولا تصیرّا (173 نساء) 

پس لیکن کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء پس به طور کامل به آنان می دهد پاداش 
هایشان راء و بر آنان می افزاید از مزیتش و لیکن کسانی که امتناع ورزیدند و و کبر ورزیدند» پس 
فک ی که ابا ی اک وی ای مر ار باه و و عم من کنو ای 
را 


(منظور از کسانی که کبر می ورزند» کسانی است که کافر هستند.) 

یا آبها الناس قَذ جَاءکم بُزهانْ من رَبَكم وأنرلنا لیم وزا مبیتا (174 نساء) 

ای مردم» به درستی آمد نزد شما دلیلی از ربّتان» و نازل کردیم به شما نوری آشکار را 
(دلیلی از رت و نوری آشکار که نازل شده است» قرآن است.) 


فمّا لذِینَ آمئوا باه واغتصتفوا به يدهم في رَخمة مه وفضل ویَغدیهم یه صراطا منتقیما (175 
نساء) 
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پس لیکن» کسانی که ایمان آوردند به خدا و چنگ زدند به اوء پس داخل خواهد کرد آنان را در مهربانی 
ای از خود و مزیتی» و هدایت می کند آنان را به خود» به راهی راست 

شنت فلي نهیم في اکلالة پن افزژ هلت له ول وله آخث فلها بمنت ها رات وفو برگها زنل 
ین لها ولذ فان گانتا ای فلهما ان ما ترلت وان کائوا اوه رجالا ونتاء قبلذکر مثل حظ الائئیین 
یی اه لک آن تضلوا وال بل شیء علیم (176 نساء) 


از تو فتوا می خواهند» بگو خدا فتوا می دهد به شما برای کلاله» اگر مردی مُرد که نیست برای او 
فرزندی» و برای اوست خواهری» پس برای او (حخواهر) است نیمی از آنچه ترک کرد و او (<مرد) 
ارث می برد از آن (حخواهر)» اگر هرگز نبود برای او (-خواهر) فرزندی» پس اگر بودند دو 
(خواهر)» پس برای آن دو است دو سوم از آنچه ترک کرد و اگر بودند برادرانی» مردانی و زنانی 
پس برای مذکر مانند سهم دو مونث است» آشکار می کند خدا برای شما تا گمراه نشوید» و خدا به هر 
چیزی داناست 


(در انتهای آیه که بیان شده اگر بودند برادرانی» مردانی و زنانی» پس برای مدذکر مانند سهم دو موّنث 
است» منظور این است که اگر فرد از دنیا رفته» هم خواهر داشته باشد و هم برادر» در این حالت سهم 
هر مرد» دو برابر سهم هر زن است.) 


سور ه مائده 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 


با آیُها الذین آمَئوا َوفوا بالغفود أجلّث کم بهیمهٌ الانعام الا ما بُثلی علیِکم عیر مجلي الصَیِد وأنئم خرخ ان 
له یَخْکمْ ما رید (1 مائده) 


ای کسانی که ایمان آوردید» وفا کنید به قراردادها (با پیمان ها)» حلال شد برای شما حیوان چهارپای دام 


(دام يا حیوانات اهلی)» جز آنچه خوانده می شود بر شماء غیر از حلال دانندگان شکار کردن» و در 


(اين آیه در مورد زمان حج و افرادی که در حال انجام حج هستند» بیان شده است. در این آیه بیان شده 
که هلا نو اف تفا حیراع جمازیای داه ردام با خر انات اق اه در لح شوانگه می تون بر قماء 
غیر از حلال دانندگان شکار کردن» و در حالی که شما در حال احرام هستید. یعنی اگر در حال احرام 
بودید» می توانید از گوشت حیوانات چهارپای دام برای خوراک استفاده نمایید البته به غیر از مواردی 
که در قرآن» خوردن گوشت آنها حرام دانسته شده است مثلاً خوردن گوشت حیوان مرده» حرام دانسته 
شده است. در ادامه بیان شده که شکار کردن در حال احرام» حرام است. این آیه بیان کننده گوشت های 
حلال و حرام در دین نیست و فقط در مورد افرادی بیان شده که در حال احرام در حج هستند.) 


یا آیها لذِینَ آمئوا لا جوا شعایر الم ولا الشر الخرام ولا الْهذي ولا اْقلاید ولا آمین ابیت ارام بِتعونَ 
فلا من رَبهم ورضوانا وَلذا لثم فاصطائوا ولا یَجُْرمَتَکُم شتان قزم آن صدُوکُم عن المَسچد الحرّام أنْ 
تختنوا وتعاوئوا ی الب وَالثفوی ولا تعاوئوا عَلی الثم والغذوان وَالَفُوا اه انْ ال شدیذ العقاب (2 مانده) 
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ای کسانی که ایمان آوردید» حلال نکنید مناسک و آداب دینی خدا راء و ته ماه حرام راء و نه قربانی را؛ 
و نه قربانی های نشاندار راء و نه قصد کنندگان خانه مقدس راء که می طلبند مزیتی از ربّشان و 
خشنودی ای را» و اگر از احرام در آمدید» پس شکار کنید و شما را نکشاند کینه ورزی جماعتی که 
بازداشتند شما را از مسجدالحرام. اينکه تجاوز کنید» و یکدیگر را یاری کنید بر فرمانبرداری (یا نیکی) 
و پرهیزکاری» و یکدیگر را یاری نکنید بر گناه و تجاوز» و حذر کنید از خداء همانا خدا نیرومند کیفر 


است 


(در اين آیه در مورد حج صحبت شده است و بیان شده که اگر از احرام در آمدید» می توانید شکار کنید 
و از گوشت شکار برای خوراک استفاده کنید.) 


خرّمت عَلَیکم لمَیتَةُ ولد وَلخم الخثزیر وما أملَ لغیر ال به والْمنَْنقة وَلمََفُوة والمْترَدَيَةٌ واللّطیحَة وما 
کل اسب الا ما نم وما ذبح علی اللْصنب وأنْ شنتشیموا بالازلام دلِکمْ فنق الیزْم بسن الَذِین گفزوا من 
دینکخ فلا تَحشَوهم واحشَون الْيوْم مت لک ینم وأْممث عَلیِکم نِغمتي ورضیث لك الاسلام ییا فمن 
اضطرّ في مَْصتة غیز متجانفب لثم فان اه غفوز زجیخ (3 مانده) 


حرام شد بر شما مردار» و خون» و گوشت خوک» و آنچه با صدای بلند گفته شد برای غیر از خدا به آن؛ 
و خفه شده» و حیوانی که در اثر کتک زدن بمیرد» و کشته شده در اثر سقوط از بلندی» و کشته شده در 
اثر شاخ زدن حیوان دیگرء» و آنچه را خورد جانور درنده. جز آنچه را سر بریدید» و آنچه سر بریده شده 
بر بّت» و اینکه قسمت می کنید با تیرهای بدون پر (عدر جاهلیت با آن قمار می کردند)» آن دوری از 
راه حق است» امروز نومید شد کسانی که کفر ورزیدند از دینتان» پس نترسید از آنان و بترسید از من» 
امروز کامل کردم برای شما دینتان راء و تمام کردم بر شما نعمتم راء و راضی شدم برای شما تسلیم 
شدن را به عنوان دین» پس کسی که ناگزیر شد در گرسنگی. غیر از گرایش یابنده بر گناه» پس همانا 
خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر است 


(آن چیزهایی که در اسلام خوردن آن حرام دانسته شده است. در این آیه بیان شده است و منظور از 
اينکه بیان شده آنچه را خورد جانور درنده» جز آنچه را سر بریدید» این است که اگر جانور درنده از 
حیوانی خورده و حیوان را در حالی که زنده است. سر بریده ایده حلال است. اگر کسی در حال 
کریتتکی داگریی اش نا آزن جوز هاتی که هرا کدماست محورهم تفر گر ارقن دافتن یه ام ایکا 
ندارد. منظور از مردار» حیوانی است که خودش مرده است و حیوانی که توسط شما کشته شده. مردار 
نیست. اينکه در شکارء حیوانی را مثلاً با تير بکشید» حلال است.) 


یسنالوتك ماذا أحلَ لَهم فن أحلّ لک الیل وما عم من الْجوارح مکلبین ثعلموَهن ممّا مک اه فکلوا 
ما آستکن عَیِکم ولذکزوا امنم اه یه وَائُْوا له ان اد متریغ اأجستاب (4 مانده) 

می پرسند از تو چه چیز حلال شد برای آنان» بگو حلال شد برای شما پاک هاء و آنچه را یاد دادید از 
حیوانات شکاری» به عنوان مربیان حیوانات شکاری به آنان یاد می دهید از انچه به شما یاد داد خداء. پس 
بخورید از آنچه نگه داشته اند برای شماء و به یاد آورید نام خدا را بر آن» و حذر کنید از خداء همانا خدا 
شتابنده در شمارش است 


(آنچه نا که ضوان های شکازی ای که شما اهاز برایشکاز کزون تیم دازه ای تا بای شا شکار 
کنند. شکار کرده اند» حلال است و نام خدا را بر شکار آنها به یاد آورید.) 
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لیم ال کم الطیتُ وَطعام نی أُوئواً الکتاب جلٌ لک وَطعامْکم جل لَهْمْ وَالْمخصتتاث من الْمْوْمتات 
#الشخضتات رن الذینَ ۳ الکتاب من قبلکم ادا ینم وهن اوق فختی غیر مسافحین و۷ مُتَخذٍي 
آخدانِ ومن یکفز بالایمان فد حبط عم وَهُو في الاخرّة من الْخاسرین(5 مانده) 


امروز حلال شد برای شما پاک هاء و خوراک کسانی که داده شدند کتاب» حلال است برای شماء» و 
خوراک شما حلال است برای آنان» و زنان آزاد از زنان موّمن» و زنان آزاد از کسانی که داده شدند 
کتاب از قبل شماء اگر دادید به آنان پاداش هایشان راء مردان ازدواج کننده» نه مردان هم بستر شونده» و 
نه مردان گيرنده ی دوستان» و کسی که کفر ورزد به ایمان» پس به درستی تباه شد عملش, و او در 
آخرت از زیانکاران است 


یا ها لین آمئوا دافم ی الصلاة و قاغیلوا وجوهکم ویک ای اْعرافتی زاشتخوا بز سکم وآزجلکم 
لی این وین ثم جلا فطهزوا وین ثم مرضتی از علیسنف از جاء اک ملک من لفط از اسلا 
تا فلغ تجذوا مَاء فمَُوا صتعیذا یا فاشنخوا بوَجُوهکُم وأیدیکم من ما رید له لیجْعَل عَلَیِکم من حَرج 
وَلکن بُریذ لیْطَهَرکُم وَلیْتمٌ نِعْمَتَه علیْکُم لعلکخ تننگزون (6 مانده) 

ای کسانی که ایمان آوردید» اگر برخاستید به نماز» پس بشویید صورت هایتان و دست هایتان را تا آرنج 
هاء و بمالید به سرهایتان و پاهایتان تا دو برآمدگی» و اگر بودید آلوده به منی» پس پاکیزه کنید» و اگر 
بودید بیمار یا بر سفرء یا آمد یکی از شما از گودی (گودی ای که برای قضای حاجت مورد استفاده 
قرار می گرفته است) یا لمس کردید زنان راء پس هرگز نیافتید آبی» پس قصد کنید خاکی پاک راء پس 
بمالید به صورت هایتان و دست هایتان از آن» نمی خواهد خدا تا قرار دهد بر شما از در تنگنا بودنی را 
لیکنآمی خوافها باکیژه گرواک ها را وتا تکسل که تفن را بر کت شبیق تلسیاسگز ار 
1 


(بیان شده که وقتی برای نماز برخاستید» قبل از نماز خواندن» بشویید صورت های خود راء و بشویید 
دست های خود را تا آرنج» و دست خود را به سر و پاهایتان» تا دو برآمدگی بمالید. این همان کاری 
رای و ی و 
ارم بو ای ها دک ور روتکو ال ستاو 
روش دیگر را» و می گویند که اگر طبق اين آداب شستشو را انجام ندهید» وضو باطل است. نکته دیگر 
اینکه اين شستشو را باید وقتی که برای نماز خواندن بلند می شوید قبل از خواندن نمازء انجام دهید و 
اينکه گفته می شود اگر وضویی که قبلاً گرفته ايد در اثر ادرار و مدفوع نکردن و خارج نشدن باد از 
معده» باطل نشده باشد» دیگر نیازی به گرفتن وضو ندارید» کاملاً نادرست است و نمی شود که مثلا 
برای نماز صبح وضو گرفته باشید و با همان وضو نماز ظهر را بخوانید. نکته دیگر اينکه در قرآن بیان 
نشده که ادرار و مدفوع کردن و یا خروج باد از معده» باعث باطل شدن وضو می شود و یا بیان نشده 
که خروج باد از معده باعث باطل شدن نماز می شود و اینها همگی دروغ هایی است که به دین بسته اند. 
نکته دیگر اينکه بیان شده اگر آلوده به منی بودید» قبل از نماز خواندن» خود را پاکیزه کنید» ولی اگر 
بیمار بودید و به دلیل بیماری» امکان شستشو نداشتید و یا در سفر بودید و نمی توانستید خود را بشویید و 
يا اينکه آمد یکی از شما از محل قضای حاجت. يا با زنان آمیزش کردید و به این صورت های بیان 


تشه کر له و ان اف قا الدگ سا ف کنید» با خاک باک آذ که بیان شده» 
به منی بودید و ابی نیافتب را بر بد. + پ ر که بیان 
انجام دهید. اين کار به جای شستشوی منی با آب است. 
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اينکه بیان شده اگر از محل قضای حاجت آمدید» به معنای ادرار و مدفوع کردن نیست بلکه به معنای 
انجام کاری است که فرد را آلوده به منی می کند یعنی انجام خود ارضایی» زیرا در اینجا صحبت از 
آلودگی به منی است و نه ادرار و مدفوع. در جایی از قرآن بیان نشده که اگر در بدن یا لباس شماء ادرار 
و مدفوع بود نمی توانید نماز بخوانید. در مورد پاکیزه کردن آلودگی به منی» منظور شستن محلی است 
که به منی آلوده شده است و نه کل بدن. بر اساس کدام آیه از قرآن» بیان می کنند که اگر منی از بدن 
خارج شد باید کاری به نام غسل را انجام دهید و برای آن آدابی را نیز بیان کرده اند و گفته اند که اگر 
طبق این آداب» کل بدن را نشویید» غسل شما باطل است و نماز شما نیز قبول نخواهد بود. اینها نیز همان 
دروخ هایی است که بر دین بسته اند. البته اگر فردی به خواسته خود برای شستشوی منی» کل بدن خود 
را بشوید» ایرادی ندارد ولی این چیزی نیست که در قرآن بیان شده باشد.) 

واذکزوا نِغْمة ال یک ومیتاقة الّذي ام به ل فثه سمغتا وَطفتا واتفوا ال ان الم ليم بدّاتِ الصذور 
(7 مانده) 

و به یاد آورید نعمت خدا بر شما را» و پیمانش راء که پیمان بست با شما بر آن» هنگامی که گفتید شنیدیم 
و اطاعت کردیم» و حذر کنید از خداء همانا خدا داناست به حقیقت سینه ها 

یا ها الذین آمئوا کوئوا امین سٍ شهذاء بالفنط ولا یَجْرمتکمُ شتا فزم علی آلا تعیلوا اغدلوا هُو فرب 
لو ی انوا اه ان اه خبیر بما تَغملُون (8 مانده) 

ای کسانی که ایمان آوردید» باشید تواناها به انجام کار برای خداء گواهان به عدل» و نکشاند شما را کینه 


ورزی جماعنی» بر اینکه عادل نباشید» عادل باشید» آن نزدیک تر است به پر هی زکاری» و حذر کنید از 
خدا. همانا خدا آگاه است به آنچه انجام می‌دهید 


(بیان شده که گواهی دهندگان به عدل باشید و اگر از جماعتی کینه دارید» این کینه ورزی باعث نشود که 
عادل نباشید» و عادل باشید که آن به پرهیزکاری نزدیک تر است و از خدا حذر کنید. اينکه شما گواهی 
به عدل بدهید و عادل باشید» دین و ایمان فرد مقابل نباید تأثیری در آن داشته باشد» یعنی اگر فردی کافر 
بافد و فردی دیگر موّمن» و حق با کافر است و شما اين را می دانید» باید به درستی گواهی دهید و 
دروغ نگویید و یا اگر یک طرف دوست شما است و طرف دیگر دشمن شماء و حق با دشمن شما است» 
نباید دروغ بگویید و باید گواهی درست بدهید.) 

وعَ ال لین آمئوا وعَملوا الصالحات لَهم مَْفرةٌ وج عَظیة (9 مانده) 

وعده داد خدا به کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء برای آنان آمرزش گناه و پاداشی 
َالذِین کفزوا رکبُوا بایِتتا آولنك آصحاب الْجَجیم (10 مانده) 

و کسانی که کفر ورزیدند و تکذیب کردند آیات ما را» آنان همنشینان جهنم هستند 

با آیُها لین آمئوا ادْکُروا نغمت الّه یک اذ هم وم آن یَبْسْطوا ایک آنیبهم فک َْديهم عنم وَافوا ال 
وغلی امه فیک اْمُوّمئون (11 مانده) 
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ای کسانی که ایمان آوردید» به یاد آورید نعمت خدا را بر شماء هنگامی که اهتمام ورزید جماعتی» اينکه 
پس باید توکل کند مزمنان 


ولد أحَدٌ له میقاق با ني اسرائیل وَبْعنا منهم اي عشر تقیبا وقال الّه اي معکم لین أنثم الصئلاة ونم 
لژ گاة وآمتثغ پزسلي وعرّر شوه وآفرضنثم له فزضنا حستنا لاگفرن علکم سیتایکم ولادخلتکم جناب تجّري 
من تَختها لها فمَنْ گفر بَغْد لك منم فد ضلّ سنواء السبیل (12 مائده) 


و یقیناً به درستی گرفت خدا پیمان فرزندان اسرائیل راء و برانگيختيم از آنان دوازده سرپرست» و گفت 
خداء همانا من با شما هستم» یقیناً اگر به پا داشتید نماز را و دادید زکات را و ایمان آوردید به فرستادگانم 
و ارج گذاشتید به آنان و قرض دادید به خداء قرضی نیکو را یقیناً می پوشانم از شما بدی هایتان راء و 
یقیناً داخل می کنم شما را به باغ هایی که جاری می شود از زیر آن رودهاء پس کسی که کفر ورزید 
.ایآ «پسِ 


تزال تم غلی خانتة منهم الا قیلا مه فاخت عنهم واصنفخ ان اه ُجب الْغشبنین (13 مانده) 


پس به سبب آنچه پیمان شکنی آنان است. آنان را لعنت کردیم و قرار دادیم دل هایشان را به صورت 
سخت جابجا می کنند کلمه ها را از محل هایش» و فراموش کردند بهره ای از آنچه یادآوری کرده شدند 
به آن» و پیوسته مطلع می شوی بر خیانت کننده ای از آنان» جز اندکی از آنان» پس عفو کن از آنان» و 
روی برتاب» همانا خدا دوست دارد بسیار نیکوکاران را 


(خداوند به پیامبر می فرماید که در پاسخ خیانت آنان» آنان را عفو کن و از آنان روی برتاب» و خداوند 
نیکوکاران را دوست دارد. نکته اينکه بخشش و عدم توجه به خیانت آنان» توصیه شده است و این کار» 
نیکوکاری به حساب آمده است. پس چگونه است که برخی افراد به نام دین و خداء از هیچ ظلم و جنایتی 
دریغ نمی کنند و در توجیه کار خود می گویند که پیامبر نب نیز اینگونه انجام می داده است؛ در حالی که 
رخاف ین رآ هی کرودی رک مسا بر ای طناحت دی شوه باه چه فر آن مواجعا کت و نه به منابع 
دیگر از جمله روایات و احادیث, که این جز گمراهی نیست. طبق آیات قرآن. پیامبر نیز در زمینه دین؛ 
از قرآن پیروی می کرده است. بنابراین اگر بخواهیم بدانیم که پیامبر در موقعیتی در زمینه ی دین؛ 
چگونه رفتار می کرده است و چه بیان می کرده است» درست این است که قرآن را بخوانیم تا اينکه به 
روایات و تاریخ مراجعه کنیم.) 

وم اذِیَ قالوا انا تصتازی أحذنا میتاقهم فتسوا حَظا ما ذکروا به فأغریتا هم الَْاوة وَاْبَفْضَاء الی یوم 
یامه وسَوف تبثم ال بما کائوا یَصتَعُون (14 مانده) 

و از کسانی که گفتند همانا ما مسیحیان هستیم» گرفتیم پیمانشان راء پس فراموش کردند بهره ای از آنچه 
یادآوری کرده شدند به آن» پس برانگيختيم بین آنان دشمنی و تنفر شدید تا روز قیامت» و به زودی با 
خبر می کند آنان را خداء به آنچه درست می کردند 


2 و و ۶ ه و 


یا هل الکتاب قَذ جاک زسولتا یبن لک کنیا ممّا کْثغ ْحْفُون من الکتاب وَیغفو عَنْ گثیر قذ جَاءَکم من ال 
وز وَکتَابٍ مُبینْ (15 مانده) 
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ای اهل کتاب. به درستی آمد نزد شما فرستاده ی ماء آشکار می کند برای شما بسیاری از آنچه را پنهان 
می کردید از کتاب» و صرفنظر می کند از بسیاری» به درستی آمد شما را از خداء نوری و کتابی آشکار 


يَدي به اه من اب رضنوائه سل السّلام وَیْخرجِهم من الظلمَات ی النُور باذْنه وَیَدیهم ای صراط 
مُنثقیم (16 مانده) 


هدایت می کند با آن» خداء کسی را که پیروی کرد خشنودی او راء به راه های درود (یا تسلیم)» و خارج 
می کند آنان را از تاریکی ها به روشنایی با اجازه اش» و هدایت می کند آنان را به راه راست 


(در آیه ی قبل بیان شده است که از جانب خدا برای شما نوری و کثابی آشکار که همان قرآن است آمده 
است» و در اين ایه بیان شده که خدا با قران» هدایت می کند کسی را که پیروی کرد خشنودی خدا را به 
راه های درود» و خارج می کند آنها را از تاریکی ها به روشنایی با اجازه اش» و آنان را به راه راست 
هیک من کتفر در این آزنته بیان ققو که فرسط فر ان ارم کاز ها انس برد و ان مانگاه فر اش( 
در اسلام نشان می دهد» پس چگونه است که بسیاری از مسلمانان به جای مراجعه به قرآن و شناخت دین 
خود در قرآن؛ به منابع دیگر از جمله احادیث و روایات مراجعه می کنند که این خود عامل گمراهی آنان 
شده است. ) 


گفر الذِینَ قَالوا ان له هُو البیح ابْنْ مزیع فل فمن یلك من الّء شَینا ان آراد آن یلك المبیح این مریم 
امه ومن في الْزض جمیغا یه لك السْماوات والازض وما بیَِهما یلق ما باء واه غلی کل شَيء 
قَدیژ (17 مانده) 


یقیناً به درستی کفر ورزید کسانی که گفتند همانا خدا خود» مسیح پسر مریم است» بگو پس چه کسی 
مالک است از خدا چیزی راء اگر خواست اینکه هلاک کند مسیح پسر مریم را و مادرش راو کسی را 
که در زمین است. همگی و برای خداست سلطه ی آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو است» می 
آفریند آنچه را می خواهد» و خدا بر هر چیزی توانا است 

وقالت الْیهُود والنْصاری خن ام ات وَأحباوهُ فل فلم بعکم بذئویکم بل ثم بر من خلق یغفز لمن شا 
یب من یشاء وه لك السْماوات والازض وما بْهْما والیّهالَْصیرٌ (18 مانده) 

و گفت یهودیان و مسیحیان» ما پسران خدا و دوستان او هستیم» بگو پس برای چه عذاب می کند شما را 
به سبب گناهانتان. بلکه شما انسان هستید» از کسی که آفرید» می آمرزد برای کسی که می خواهد و 
عذاب می کند کسی را که می خواهد» و برای خداست سلطه ی آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو 
فتاه وب است: عاقت کار 


پا آفل الکتاب قَذ جاءکم زسولنا یبن کم علّی فرة من الرسل آن تثولوا ما جاعتا من شیر ولا تذیر فد 
جاءکغ بشیز وتذیز واه غّی کل شي» بر (19 مانده) 

ای اهل کتاب» به درستی آمد نزد شما فرستاده ی ماء آشکار می کند برای شما بر وقفه ای از فرستادگان» 
اينکه بگویید نیامد نزد ما از مژده دهنده و نه هشدار دهنده ای» پس به درستی آمد نزد شما مژده دهنده و 
هشدار دهنده ای» و خدا بر هر چیزی توانا است 

ول قال مُوسی لفَومه یا قوّم ادْکُروا نِغمَة الّء علَیْکمْ اد جَعَل فیکم آثبياء وَجَعلکم لوا وأتَاکخ ما لم بت آخذا 
من العَالْمينَ (20 مانده) 
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و هنگامی که گفت موسی به قومش. ای قوم من به یاد آورید نعمت خدا را بر شماء هنگامی که قرار داد 
همراه شما پیامبرانی راء و قرار داد شما را مالکانی (يا پادشاهانی)» و داد به شما آنچه را هرگز نداد به 
هیچ کسی از جهانیان 

یا وم الوا الأْرض اْمْفْتَةٌ الني کب الّه کم ولا تزتذوا علی آذبارکم فتلقلبوا خاسرینّ (21 مانده) 

ای قوم من داخل شوید به زمین پاکیزه شده» که مقرر کرد خدا برای شماء و بر نگردید به پشت هایتان» 
پس به صورت زیانکاران در می آیید 

قالوا یا موستی ان فیقا قزما جَّارین وا لن تذخلها حتی یروا منها فان یروا منها انا داخلون (22 
مانده) 

گفتند ای موسی» همانا در آن جماعتی مستبد هستند و همانا ما هرگز داخل آن نمی شویم تا خارج شوند 
قال زجلان من الذین یَخافُون آنعم الّه علنهما دْحْلوا یه الاب فلا دحلتْوه فلکم غالبون وغلی ال 
فتوکلوا ٍن کت مُرُمنین (23 مانده) 


گفت دو مرد از کسانی که می ترسند» که نعمت داد خدا بر آن دوء داخل شوید بر آنان از در» پس اگر 
داخل آن شدید پس همانا شما غلبه کنندگان هستید» و بر خدا پس توکل کنید» اگر بودید مومنان 


قالوا یا موسی لا ن تذخلها أبدا ما دامُوا فیها فادهب آنت وَریّك فقانلا انا هاهتا قَاعذون (24 مانده) 


گفتند ای موسی» همانا ما هرگز داخل آن نمی شویم هیچگاه» تا زمانی که در آن هسننده پس برو تو و 
ربّت» پس شما دو تا بجنگید» همانا ما در اینجا نشسته ها هستیم 


قال رب اي لا لك الا تضيي وأخي فافرق ینت وین الم الفاقین (25 مانده) 

گفت رب همانا من مالک نمی شوم جز خودم و برادرم راء پس جدا کن بین ما و بین جماعت از راه 
حق دور شوندگان را 

ال فها مُحرّمَهُ عَلیهم آزبمین سَنه یتیهون في الازض فلا تام علی ام امیقین (26 مانده) 

گفت پس همانا آن حرام شده است بر آنان چهل سال» سرگردان هستند در زمین» پس تأسف نخور بر 
جماعت از راه حق دور شوندگان 

وائل هم تب بت آن بالحق لذ ربا فزبانا بل من آحدهما وم ینب من الاخر فال لافلنت قال ام یل 
اه من المتینَ (27 مانده) 


و بخوان بر آنان خبر پسران آدم را به حقیقت» هنگامی که قربانی کردند عامل نزدیکی به خدا راء پس 
قبول شد از یکی از آن دو» و هرگز قبول نشد از دیگری» گفت یقیناً تو را می کشم. گفت همانا قبول می 
کند خدا از پرهیزگاران 


ین بنطت ال بت لتَفثلني ما آتا بباسط بدي الیْك لافثلك انّي اف اه رب العالمین (28 مانده) 
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یقیناً اگر دراز کنی به من دستت را تا مرا ب بکشی نیستم من گسترنده ی دستم به تو تا بکشم تو راء همانا 
من می ترسم از خدا رب جهانیان 


اي رید آن تبوع باثيي واثيك فتکون من آصنحاب الثّار وَلك جَرام الظَلِمین (29 مائده) 


همانا من می خواهم اینکه برگردی به گناهم و گناهت» پس باشی از همنشینان آتش و آن پاداش 
کار اق اتعت 


فطو عث له تفسه قتل آخیه ففلَهُ فأصنبح من الْخاسرین (30 مانده) 
پس متقاعد شد برای او جانش» کشتن برادرش راء پس کشت او راء پس گردید از زیان کاران 


قبعث له غرابا بح في الازض ری کیت بواري سَزءة آخیه قال یا وتا اعجزث آن آکون مش هذا 
الْْرّ اب قأواري سنو عة آخي بح من التَادمینَ (31 مانده) 


پس برانگیخت خدا کلاغی را که زمین را می کند» تا به او نشان دهد چگونه بپوشاند شرمساری برادرش 
زا» کفث ای وای» آیا عاجز بودم اینکه باشم مانند لین کلاغ» پس پوشیده سازم شرمسازی بر ادزم راء پسن 
گردید از پشیمان ها 


من آأجْل دلك کتبتا علّی بذ بي ابنزائیل أثهُ من قتل تفمنا بقیر تفس آز فاد في الازض فکاما قل ان جمیغا 
من آخیاها فَانما آخیا لاس < جمیغا وق جاعثهغ زملتا بالیتات بة ام کنیزا منم بغة نیاق في الزض 
َمْسْرفون (32 مانده) 
به دلیل آن» مقرر کردیم بر فرزندان اسرائیل همانا آن راء که کسی که کشت جانی را به غیر از جانی یا 
تباهی در زمین» پس مانند این است که همانا کشت مردم را همگی» و کسی که زنده اش کرد» پس مانند 
این است که همانا زنده کرد مردم را همگی و یقیناً به درستی آمد نزد آنان فرستادگان ما با دلایل» سپس 
همانا بسیاری از آنان پس از آن در زمین, یقیناً اسراف کاران هستند 
(خداوند بر فرزندان اسرائیل مقرر کرد که اگر کسی کشت جانی را بدون آنکه او مرتکب قتل یا تباهی 
در زمین شده باشد» مانند این است که همه ی انسان ها را کشته است و اگر زنده کرد جانی راء مانند این 
است که همه مردم را زنده کرده است. منظور از تباهی در زمین یا همان فساد در زمین» در قرآن بیان 
شده است.) 
نما جرا این پخاربون اه وله وینعژن في الازض فتلذا آن یلوا آز یْصلبوا آز نقطع آندیهم 
َازجلهم من خلافب أز بفزا من الأزض دلك هم خزي في الا ولهم في الاخرة عذاب عَظیم (33 مانده) 
همانا سزای کسانی که می جنگند با خدا و فرستاده اش» و تلاش می کنند در زمین تباهی ای راء این 
است که بسیار کشته شوند» یا به صلیب کشانده شوند» یا کاملاً بریده شود دستهایشان و پاهایشان از بر 
عکس هم يا تبعید شوند از زمین» آن برای آنان خواری ای است در دنیاء و برای آنان در آخرت. عذابی 
(اين مجازات هایی که در اين آیه مطرح شده است» مربوط به زمان پیامبر است و ارتباطی با زمان های 
دیگر ندارد» زیرا بیان شده» کسانی که می جنگند با خدا و فرستاده اش و نکته دیگر اینکه مربوط به 
اتفاقی است که در زمان پیامبر افتاده است و این آیه نازل شده است و برای همان اتفاق اين آیه نازل شده 
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است و ارتباطی با همه ی جنگ های پیامبر ندارد زیرا در قرآن» قانون جنگ بیان شده است و بیان شده 
که نباید اسیر را کشت» و اين فردی که در جنگ با لشکر پیامبر به اسارت در می آمده» در حال جنگ 
با لشکر پیامبر بوده است. بنابراین امروزه نمی توان برای کسی با عنوان جنگ با خدا و پیامبر و فساد 
در زمین» اين مجازات ها را در نظر گرفت.) 


الا الذین تاُوا من قبّل آن تیزوا یه فاخموا أنْ اه غفوژ رَجیخ (34 مانده) 


جز کسانی که بازگشتند از قبل اينکه توانا شوید بر آنان» پس بدانید همانا خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر 


است 


(اين آیه در ادامه ی آیه ی قبل آمده است و بیان کرده که اگر فردی که جزو افرادی است که مجازات 
برای آنان در آیه قبل بیان شده» قبل از اينکه به دست شما بیفتد». خودش از عمل خود دست بردارد» دیگر 
نباید مجازات شود.) 


یا یا اٌذین آمئوا انوا اه وابْتغوا له لوسیلَةَ وجاهذوا في سبیله لعلکم تقلخون (35 مانده) 


ای کسانی که ایمان آوردید» حذر کنید از خداء و طلب کنید به او عامل نزدیکی ای را» و تلدش کنید در 
راه او» شاید شما رستگار شوید 


[9 الذینَ کفزوا لو آنَ هم ما في الازض جمیعا ومثلَهُ مَعَه لیفتَذوا به منْ عذاب یم یمه مَا بل منْهْم 
3 هم عذات لیم (36 مانده) 


همانا کسانی که کفر ورزیدند» اگر همانا برای آنان آنچه در زمین است همگی» و مثل آن با آن باشد. تا 
فدیه دهند و آزاد کنند با آن» از عذاب روز قیامت. قبول نمی شود از آنان» و برای آنان عذابی دردناک 


است 
پریذون أنْ یَخْرجُوا من الّار ومَا هُخ بخارچین مها وله عَذّاب هقی (37 مانده) 


می خواهند اينکه بیرون آیند از آتش» و نیستند آنان از بیرون روندگان از آن» و برای آنان عذابی 


ب همیشگي است 
والستّارق والسارقة قافطغوا یدیما جَرَاء بما با تگالا من اه واه عزیژ حکیم (38 مانده) 


و مرد دزد و زن دزد راء پس قطع کنید دست های آن دو راء. سزایی به سبب آنچه به دست آوردند» 
درس عبرتي (یا مجازاتی) از خدا است» و خداوند ارجمند صاحب حکمت است 


فَمَن تاب من بَغْد طلمه وأصنلح فان اه یوب عَیه ان اه غفوز رَجیخ (39 مانده) 


پس کسی که بازگشت بعد از ستمش» و اصلاح کند» پس همانا خدا باز می گردد بر او همانا خدا بسیار 
آمرزنده بخشایشگر است 


(بیان شده که فردی که دزدی کرده» ولی پس از آن بازگشت و کار خود را اصلاح کرد» دیگر نباید 
مجازات گردد و خداوند بسیار آمرزنده بخشایشگر است.) 
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خلغ نا له لك السْماوات والازض یدب من یشاء ویر من یا واه علی کل شيء قدیز (40 
مانده) 

آیا هرگز ندانستند همانا خدا» برای اوست سلطه ی آسمان ها و زمین» عذاب می کند کسی را که می 
خواهد» و می آمرزد بر کسی که می خواهد» و خدا بر هر چیزی توانا است 


ها سول لا بخژئت الذین بتارغون في الکفر من لذینقالوا ما افزامیم ولم تین قوبهم زين اذین 
هاذوا سَمّاُون للکذب سَماغون لفَوّم آخرین لم بأثُوك یُحَرَفُونَ کلم من بَعد مواضعه یفُولون ان أوتیثم ۳۳۹ 
فخذوه وین لم فُزئزه فاخذزوا زمن برد ائّه لته فلن تنلك له من الم شا آولنك الذِبن لغ رد له آن یُطَهّر 
ود هم َهخ في انیا خزی وله في الاخرّة عَذَابِ عَظیخ (41 مانده) 


ای فرستاده» اندوهگین نکند تو را کسانی که می شتابند در کفر» از کسانی که گفتند ایمان آوردیم با دهان 
هایشان» و هرگز ایمان نیاورد دل هایشان» و از کسانی که بهودی شدند» بسیار شنوندگان برای دروغ 
هستند» بسیار شنوندگان برای جماعتی دیگر که هرگز نیامدند نزد توء کج می کنند (یا تغییر مکان می 
دهند) کلمات را از پس از محل های آن» می گویند اگر داده شد به شما اين» پس بگیرید آن را» و اگر 
هرگز داده نشد به شما آن» پس حذر کنید» و کسی را که بخواهد خداء در آشوب افکندن او راء پس هرگز 
مالک نیستی برای او از خدا چیزی راء آنان کسانی هستند که هرگز نخواست خداء اينکه پاکیزه گرداند 
دلهایشان را» برای آنان در دنیا خواری ای است. و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است 

سمٌاغون لْکَذب کون للسخت فان جاغوك فاخکُم بیتَهْم و آغرض عم وان ثغرضن عنم فلنْ یَضووك 
شین وان حکشت فاحکُم بِيْتَهُمْ بالقنط اِنْ اه بُجبْ المَُیطینْ (42 مائده) 

بسیار شنوندگان برای دروغ هستند» ُرخوران برای مال حرام» پس اگر آمدند نزد توء پس قضاوت کن 
(یا حکم صادر کن) بین آنان؛ يا روی بگردان از آنان» و اگر روی گردانی از آنان» پس هرگز زیان نمی 


رسانند به تو چیزی را و اگر قضاوت کردی (یا حکم صادر کردی)» پس قضاوت کن (یا حکم صادر 
کن) بین آنان به عدل» همانا خدا دوست دارد عادلان را 


(بیان شده که اگر برای قضاوت نزد تو آمدند» یا بين آنان قضاوت کن يا روی بگردان از آنان» ولی اگر 
بین آنان قضاوت کردی» پس به عدل قضاوت کن و خداوند عادلان را دوست دارد.) 

وت یحکموئت وعنذهم را فیها کم اه ثم تون من بغد لك وما أولبك بالمزژمنین (43 مانده) 

و چگونه قاضی می کنند تو راء و نزد آنان تورات است در آن قضاوت (یا حکم) خداست» سپس روی 
بر می تابند از پس از آن؛ و نیستند آنان از مومنان 

(بیان شده که با اينکه آنان بهودی هستند و کتاب آنان تورات است و در تورات قضاوت خدا است؛ 
چگونه برای قضاوت به تو مراجعه می کنند و تو را قاضی می کنند.) 


نا لوراة فیها نی وئوز یخکم بها اون این نوا لین هئوا والرنتون والأخباز بع 
نثخفظوا من کتاب الّء وگائوا عَلیّه شهاء فلا تَحْشَوا لاس واخشون ولا تشتزوا باياتي تمنا قلیلا ومن آَ 
کم بما رل امه فأولنك هُم اْکَافزون (44 مانده) 
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ها ما خاز ل کرم یر از امس هاگ تفای ایا دارگ سین کدر ابا هکم حناکر. من 
کند) با آن» پیامبرانی که تسلیم شدند» برای کسانی که یهودی شدند» و خداشناسان و دانشمندان صالح با 
آنچه سپرده شدند از کتاب خداء و بودند بر آن گواهان» پس نترسید از مردم و بترسید از من» و نفروشید 
آیات مرا به بهایی اندک» و کسی که هرگز حکم نکرد با آنچه نازل کرد خداء پس آنان خود کافران هستند 


(بیان شده که ما نازل کردیم تورات راء که در آن هدایت و روشنایی است و با تورات. پیامبرانی که 
تسلیم شدند» برای کسانی که یهودی شدند. قضاوت می کردند و همچنین خداشناسان و دانشمندان صالح 
نیز با آن قضاوت می کردند و بر آن گواه بودند. پس نترسید از مردم» و بترسید از من» و نفروشید آیات 
مرا به بهایی اندک» و کسی که هرگز حکم نکرد با آنچه نازل کرد خداء پس آنان خود کافران هستند. این 
آیه بیان کننده ی اهمیت و جایگاه کتاب ادیان مختلف در آن ادیان است و بیان شده که برای قضاوت. 
پیروان هر دینی باید به کتاب خود مراجعه کنند و بر اساس آن قضاوت نمایند. چگونه است که بسیاری 
از مسلمانان» برای قضاوت و تشخیص حق از باطل در زمینه دین» قرآن را ملاک قرار نمی دهند و 
حکم هایی برای کارهایی» به نام دین و خدا صادر می کنند که در قرآن نیامده است برای مثال در کدام 
آیه از قرآن» حکم شلاق برای مشروب خواری آمده است و يا در کدام آیه از قرآن» حکم سنگسار برای 
زنا آمده است و يا در کدام آیه از قرآن» حکم شلاق برای روزه خواری آمده است و همچنین بسیاری از 
مثال های دیگر. در برخی از مواردی که در اين زمینه می توان مثال زد حتی آن عمل که اين مجازات 
های دروغین را تحت عنوان دین و خدا برای آن در نظر می گیرند» گناه نیست. اين موارد جز دروغ 
بستن به دین و خدا نیستند و در حقیقت ظلمی است که به مردم روا داشته می شود.) 


وکتبتا غه فیها آنْ امن بالتفس والعن بالعین والائت بالائف والائن بالائن والسّْ بان والْجْروح 
قصناص فُمَن تصَّق به فهو کفارة له من لم یَخکم بما رل ال فاولنك هم الطالمون (45 مائده) 


و مقرر کردیم بر آنان در آن» همانا جان با جان و چشم با چشم و بینی با بینی و گوش با گوش و دندان با 
دندان» و زخمها مقابله به مثل است» پس کسی که صدقه داد با آن» پس آن پوشاننده گناه برای او است» و 
کسی که هرگز حکم نکرد با آنچه نازل کرد خداء پس آنان خود ستمکاران هستند 

(بر یهودیان در تورات مقرر شده که مجازات آسیب زننده به اعضایی که در آیه آمده است و کلیه زخم 
هاء مقابله به مثل است و بیان شده کسی که از مقابله به مثل خطاکار درگذرد» این بخشش باعث پوشانده 
شدن گناه برای او می شود. و بیان شده کسی که هرگز حکم نکرد با آنچه نازل کرد خداء پس آنان خود 
ستمکاران هستند و اين نیز بیانگر اهمیت و جایگاه کتاب نازل شده از سوی خداوند در ادیان مختلف 


است. ) 

لیا علی آثارهم بعیسی ان مزیم مصتیقا ماب یه من الَراة یناه الانجیل فیه هُذی ولوز وفصفا 
ما ین یدیّه من الثوراة وهدّی وَمَعظه لین (46 مانده) 

و فرستادیم به دنبال آنان» عیسی پسر مریم راء تصدیق کننده برای آنچه در برابر او بود از تورات» و 
دادیم به او انجیل را» که در آن هدایتی و روشنایی ای است» و تصدیق کننده است برای آنچه در برابر 
(در انجیل» کتاب دینی مسیحیان» هدایت و روشنایی است برای مسیحیان» و هدایت و اندرزی است برای 


پرهیزکاران مسیحی. بنابراین یک فرد مسیحی اگر بخواهد هدایت شود و دین خود را بشناسد باید به 
انجیل مراجعه کند.) 
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ولْیْحکم آل الانجیل بما آژل امه فیه ومن لمخم بما ال اه قأولنك هُم الفامیفون (47 مانده) 


و باید قضاوت کند (یا حکم صادر کند) اهل انجیل» با آنچه نازل کرد خدا در آن» و کسی که هرگز 
قضاوت نکرد (یا حکم صادر نکرد) با آنچه نازل کرد خداء پس آنان خود از راه حق دور شوندگان 
(بیان شده که مسیحیان؛ باید با آنچه خدا در انجیل نازل کرده است؛ قضاوت کنند و کسی که هرگز 
قضاوت نکرد با آنچه خدا نازل کرده است. آنان خود از راه حق دور شوندگان هستند.) 


9 


وانزلن یت الکتاب بالحق مُصتفا ما بیْن یدیه من الکتاب وَمهیمنا له فاحکم بَنهم بما آنزل الّه ولا تبغ 
َهواءهُخ عَمّا جَاءك من الحقْ لِکلٍ جعلتا منم شزعَة ومنهاجا ولز شاء اه لجَعلکم مه واجدة ولکن لیبلوکم 
في ما آتاکم فاستبفوا ارات ای الم مزجغکم جمیا فلکم بما کم فیه تَتفُون (48 مانده) 

و نازل کردیم به تو کتاب را به حقیقت» تصدیق کننده است بر آنچه در برابر آن است از کتاب؛ و به 
صورت گواه (یا مسلط) است بر آن» پس قضاوت کن (یا حکم صادر کن) بین آنان با آنچه نازل کرد 
خداء و پیروی نکن خواسته هایشان راء به جای انچه آمد نزد تو از حقیفت» برای همه قرار دادیم از شماء 
آیینی و راهی آشکار راء و اگر می خواست خداء یقیناً قرار می داد شما را جماعتی یگانه» و لیکن تا شما 
را بیازماید در آنچه داد به شماء پس سبقت گیرید در کارهای نیک» به خدا است بازگشت شما همگی. 
پس باخبر می کند شما را به آنچه اختلاف داشتید 


(خداوند به پیامبر می فرماید که قضاوت کن بین آنان با قرآن. پس چگونه است که در حالی که خود 
پیامبر باید برای صدور حکم میان مردم به قرآن توجه می نموده است. مسلمانان به جای مراجعه به 
قرآن» به روایات و احادیث نسبت داده شده به پیامبر و اشخاص دیگر برای صدور حکم مراجعه می کنند 
و احکامی را به اسلام نسبت داده اند که اصلاً در قرآن وجود ندارد. این نشان دهنده گمراهی بسیاری از 
مسلمانان است. 


در اين آیه بیان شده که برای هر جماعتی آیین و راهی آشکار قرار دادیم به این معنا که برخی بهودی 
هستند و برخی مسیحی و برخی مسلمان و ... و اگر خدا می خواست شما را جماعتی یگانه قرار می 
داد یعنی مثلاً همه را مسلمان قرار می داد» و اين عدم یگانگی برای آن است که خداوند انسان ها را در 
آنچه به آنها داده است بیازماید» پس در کارهای نیک بشتابید و بازگشت همگی انسان ها به خدا است و 
آنگاه خداوند انسان ها را به آنچه در آن اختلاف داشتند» با خبر می سازد.) 


وأن اخکُم بَتهم بما نزن الّه ولا تبغ آخواء‌هم واخذزهن آن بفتلوت حَنْ بغض ما آنزل الّه لك فان تولزا 
فالخ ما ُریذ له آن بُصيَهم ببغض لوبهغ وان یا من النّاس آفامیون (49 مانده) 


و اینکه قضاوت کن (يا حکم صادر کن) میان آنان با آنچه نازل کرد خداء و پیروی نکن از خواسته 
هایشان» و بر حذر باش از آنان» اينکه تو را در آشوب بیندازند (یا تو را گمراه کنند) از بعضی از آنچه 
نازل کرد خدا به تو» پس اگر روی گرداندنده پس بدان چنین است که می خواهد خداء اينکه به آنان برسد 
از بعضی از گناهانشان» و همانا بسیاری از مردم یقیناً از راه حق دور شوندگان هستند 


آفخکم الْجَاهلّة یعون ون أَحْسَنْ من ام خکُما لقزم بُوقلون (50 مانده) 
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آیا پس قضاوت (یا حکم) نادانی (يا دوره جاهلیت) را می خواهند و چه کسی نیکوتر از خدا است از 
نظر قضاوت (یا حکم)» برای جماعتی که یقین می کنند 


یا ها لذِین آملوا لا تتحدوا یود والتّصتازی آولیاء بَعْضنهم لاه بَغض وم بتولَهم منک له منهم ان ال 
لا يَهدي ارم الظالمین (51 مانده) 


ای کسانی که ایمان آوردید» نگیرید یهودیان و مسیحیان را دوستان» بعضی از آنان دوستان بعضی 
هستند» و کسی که به عنوان دوست بگیرد آنان را از شماء پس همانا او از آنان است. همانا خدا هدایت 


(اين آیه مربوط به همان زمان و مربوط به اتفاقی است که در آن زمان افتاده است و مربوط به زمان 
های دیگر نیست. منظور از به عنوان دوست گرفتن در اين آیه» همکاری و همراهی و کمک به آنان بر 
علیه مسلمانان است و منظور دوست بودن با آنان نیست و دوست عادی بودن ربطی به ستمکار بودن 
ندارد. در دو آیه بعدی» در اين ارتباط توضیح داده شده است.) 


فتری الذین في فلوبهم مَرَضن پسارغون فیهم یُِولون نخشی آن ثصیبنا دار فعی ال آن بان بالفتح أو 
مر من ده فیْصنبخوا علی ما روا في أنشیهخ تایمین (52 مانده) 


پس می بینی کسانی را که در دل هایشان بیماری ای است» می شتابند به آنان» می گویند می ترسیم از 
اينکه به ما برسد پیشامدی» پس چه بسا خداء اینکه بیاورد گشودنی راء یا فرمانی از نزدش» پس بگردند 


بر آنچه پنهان کردند در خودشان» پشیمان ها 


ویفول الذینَ آمئوا هو لاء الذین آشتموا باه جَهْد انم ثم لَعَکُم حبطت أَغمالْهم فأصنبخوا خاسیرین (53 
مانده) 


و می گوید کسانی که ایمان آوردند آیا اینان کسانی هستند که قسم می خوردند به خداء سوگندهای با 
تلاششان راء که همانا آنان یقیناً با شما هستند» باطل شد کارهایشان» پس گردیدند زیان کاران 


یا ها اذین آمئوا من برد منکخ عن دینه تفت اي الّه بقزم یْحبهُم وَیْحیُوتَه ذلة علی المْزمنین أَعرّة علّی 
الگافرین یُجَاهدون في سبیل ال ولا یخَافون لوْمَة لانّم لك فضنل الّه پُوْبه مَنْ یَشاء وال واسغ لیم (54 
مانده) 


ای کسانی که ایمان آوردید» کسی که بازگردد از شما از دینش» پس به زودی می دهد خدا به جماعتی که 
دوست دارد آنان راء و دوست دارند او راء به صورت مطیعان برای مومنان» ارجمندان (يا نیرومندان) 
برای کافران هستند» تلاش می کنند در راه خداء و نمی ترسند از سرزنش سرزنش کننده ای» آن مزیت 
خداست» می دهد آن را به کسی که می خواهد» و خدا گشایش ایجاد کننده ی داناست 


(در قرآن نيامده که کسی را که از دینش بازگردد؛ مورد آزار فرار دهید یا او را بکشید. کسانی که تحت 
عنوان خدا و دین» اين جنایات و ستم ها را انجام می دهند» هم در مورد دروغی که به دین و خدا بسته 
اند پاسخ خواهند داد و هم برای جنایات و ستم هایی که کرده انده بازخواست خواهند شد و در روز 
قیامت به وعده ی عذاب خداوند خواهند رسید. نکته دیگر اینکه این آیه در مورد اتفاقاتی که در آن زمان 
روی داده است. نازل شده است و به این معنا نیست که همواره با کافران دشمنی داشته باشید. در قرآن 
بیان شده که اگر مثلاً کافران به مسلمانان تعرض نکرده باشند و جنگی را شروع نکرده باشند» مسلمانان 
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حق ندارند به آنان تعرض کنند و با آنان وارد جنگ شوند. حتی در قرآن در آیه ای» خداوند به پیامبر 
بیان می کند که با کافرانی که با آنها پیمان بسته ای» اگر آنها پیمان شکنی نکرده اند» با آنان بر سر 
پیمانی که بسته ای» بمان.) 


نما لیم اه ورَسوله والٍین آموا الذین ییون الصنلاة وَیرئُون الرّاة هم زاکغون (55 مانده) 
همانا دوستتان» خدا و فرستاده اش و کسانی که ایمان آوردند» هستند» کسانی که بر پا می دارند نماز را و 
می دهند زکات راء و آنان رکوع کنندگان هستند 


(در این آیه با توجه به اتفاقی که در آن زمان روی داده است و دشمنی ای که بین مسلمانان و کافران 
روی داده است. به مسلمانان بیان شده که دوست شما خدا و پیامبر و کسانی که ایمان آورده اند» هستند و 


در مورد مومنان توضیح داده شده است و در آیه بعد در مورد کسانی بیان شده که از خدا و پیامبر و 
مومنان روی می گردانند و به عبارت دیگر با کافران دوستی می کنند و علیه مسلمانان هستند.) 


َمَنْ ول اه ورَسوله والذین مَُوا ان جزب الّء هم لبون (56 مانده) 

و کسی که روی گردانئد از خدا و فرستاده اش و کسانی که ایمان آوردند» پس همانا جماعت خدا خود؛ 
غلبه کنندگان هستند 

(آیه های 55 و 56 نیز در مورد معنی عبارت به عنوان دوست نگیرید در آیه 51 است.) 

ها لین آمفوا لا َذواًاذین انوا بیتکم هژوا ولمبا من لذین آوثوا لکتاب من کم ولاز آزلیاء 
واقواً اه ان کنثم مُْمینْ (57 مانده) 


ای کسانی که ایمان آوردید» نگیرید کسانی را که گرفتند دینشان را به مسخره» و بازی کردن؛ از کسانی 
که داده شدند کتاب از قبل شماء و کافران راء به عنوان دوستان» و حذر کنید از خداء اگر بودید مومنان 


(بیان شده کسانی را که دینشان را به مسخره و بازی گرفتند از کسانی که اهل کتاب هستند یعنی مثلا 
یهودی و مسیحی هستند و همچنین کافران راء به عنوان دوست نگیرید. توضیح عبارت به عنوان دوست 
نگیرید در اين آیه نیز مانند توضیح آیه 51 است.) 


ولذا نایم ای الصلاة اتَحَدُوهَا هزوا ولعبا لك بأنهم قوم لا یلو (58 مانده) 


و اگر فرا خواندید به نماز» گرفتند آن را به مسخره و بازی کردنی» آن به سبب این است که همانا آنان 
جماعتی هستند که درک نمی کنند 

فل یا أَهُل الکتاب هل تنقنون مثّا الا آن آمتا باه وما أنزل انا وما آنزل من قّل وان أُترَکُم فاسفون (59 
مانده) 

بگو ای اهل کتاب. آیا عیب می گیرید از ماء جز اينکه ایمان آوردیم به خدا و آنچه نازل شد به ما و آنچه 
نازل شد از قبل» و همانا بیشترتان از راه حق دور شوندگان هستید 


(بیان شده که به اهل کتاب بگو» آیا از ما عیبجویی می کنید جز این است که ایمان آوردیم به خدا و آنچه 
نازل شد به ما یعنی قرآن و آنچه نازل شد از قبل یعنی کتاب های ادیان دیگر مانند تورات و انجیل.) 
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فل هل أنبلکم بشز من لك مَفوبةٍ عنة اه من لعته الّه وغضب علیّه وجَعل منهم اْرَدة والختازیز وعبة 
الاعُوت أولیت شَرٌ مکَانا وَضَل غن سَواء السَبیل (60 مائده) 

بگو آیا با خبرتان کنم به بدتر از آن» جزایی نزد خدا راء کسی را که لعنت کرد او را خداء و خشم گرفت 
بر او» و قرار داد از آنان میمون ها و خوک هاء و پرستید بت (يا شیطان) راء آنان بدتر هستند از نظر 
مکان» و گمراه ترند از راه راست 

(اين آیه در پاسخ حرفی بیان شده است که آنها به مسلمانان گفته بودند.) 

ولا جَاُوکُم قالوا متا وقذ لوا بالکفر وَهم قذ جوا به واه أَلَم بما گائوا یکمن (61 مانده) 

و اگر آمدند نزد شماء گفتند ایمان آوردیم» و به درستی داخل شدند با کفر» و آنان به درستی خارج شدند با 
آن» و خدا داناتر است به آنچه پنهان می کردند 

ری کنیزا منهم پستارغون في الوم والغذوان وأکلهمُ السخت لبنن ما وا یعون (62 مانده) 

و می بینی بسیاری از آنان راء می شتابند در گناه و تجاوز و مال حرام خوردنشان یقیناً بد است آنچه 
انجام می دادند 

لو لا یناه هم الرَبانیُون والاخباز عن قولهخ لاثم وأکلهغ السخت لبشن ما کائوا یَصتَغون (63 مانده) 

چرا منعشان نمی کند خداشناسان و دانشمندان صالح» از گفتار گناهشان و مال حرام خودنشان, يقیناً بد 
است آنچه را می ساختند 

(اين منع کردن» به معنای اجبار کردن آنان به انجام ندادن اين کارها نیست بلکه به معنای دعوت کردن 
آنان است.) 

وقالت هرد یذ ام مَغلولهٌ غلث آندیهم ولیئوا بما لوا بل یداه مبسوطتان لفق کف یشاء ولیزیدن کنیزا 
مهم ما نزن یت من رف طغیانا وکفرا انا هم العداوة والبغضاء الی یوم ایام کُلمَا ونوا تازّا 
للْحرب أَطفاها اه وَیَسْعَون في الازض فنادا واه لا يْجب امین (64 مانده) 

و گفت بهود» دست خدا بسته است» بسته باد دست هایشان» و لعنت شدند به سبب آنچه گفتند» بلکه دو 
دست او گشاده است» خرج می کند آنطور که می خواهد» و یقیناً می افزاید بسیاری از آنان راء آنچه 
نازل شد به تو از ربّت» بر بیدادگری و کفر» و انداختیم بین آنان» دشمنی و نفرت را تا روز قیامت» هر 
بار که برافروختند آتشی برای جنگ» خاموشش کرد خداء و تلاش می کنند در زمین برای تباهی ای» و 
خدا دوست ندارد تباه کنندگان را 


9 5 


و ار همان امن کقات ایمان هی آیر هت ور بعلر میم گر دنه اه 


ولو نم أَقامُوا وراه والانجیل ومَا آنزل ایهم من رَبَهم لوا من فَوقهم ومنْ تخت ازجلهم منهخ امه 
نفتصدة وکیرٌ مهم ساء مَا یِعمَلونَ (66 مانده) 
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و اگر همانا آنان اجرا می کردند تورات و انجیل و آنچه را نازل شد به آنان از ربشان» یقیناً می خوردند 
از بالایشان و از زير پاهایشان» از آنان جماعتی میانه رو هستند» و بسیاری از آنان» بد است آنچه را 
(اين آیه نیز اهمیت کتاب نازل شده از سوی خداوند در هر دین را در زمینه دین» نشان می دهد.) 

یا یه لول بِلغْ ما آنزل لك من ربك وان لم تفعل قما لت ماه واه یَمْصمت من الناس ان ال لا 
يَهْدي اف الگافرین (67 مانده) 

ای پیام آور» برسان آنچه نازل شد به تو از ربّت» و اگر هرگز انجام ندادی» پس نرساندی فرستادن او 
را» و خدا تو را حفظ می کند از مردم» همانا خدا هدایت نمی کند جماعت کافران را 

(در این آیه» به پیامبر بیان شده است که آنچه را که از سوی خداوند به تو نازل شده است که همان آیات 
قران به مردم است که از سوی خداوند به او وحی می شد و پیامبر نیز ایات را بدون هیچ تغییری به 
مردم بیان می نمود.) 

یا هل الکتاب لسغ علی شَيء حتّی ثقیموا لوا والانجیل ما انزل کم من ریم ولیزیدن کنیزا منهم 
ما انزل ابِكَ من رَبّك طغیانا وکفرّا فلا تلس عَلی الفَرّم الگافرین (68 مانده) 

بگو ای اهل کتاب» نیستید بر چیزی, تا اجرا کنید تورات و انجیل راء و آنچه نازل شد به شما از ربّتان؛ 
و بقیناً می افزاید بسیاری از آنان راء آنچه نازل شد به تو از ربّت» بیدادگری ای و کفری» پس اندوه 
نخور بر جماعت کافران 

(در این آیه بیان شده که اهل کتاب در صورتی کار درست را انجام داده اند که اجرا کنند کتاب ديني 
خودشان راء. که برای یهودیان تورات است و برای مسیحیان» انجیل است و برای ادیان دیگر که از 
سوی خداوند قرار داده شده اند نیز کتاب خودشان.) 

نْ لین آمئوا وین هائوا والصنابئون والّصتازی من من باه وَایْم الاخر وعمل صالخا فلا خَزت 
لیم ولا هم یَخزئون (69 مانده) 

هتاتا سا یهام رکف کات که پیود قق م ای ها و فتاه کسس که اسان رتیه 


(هر فردی. چه مسلمان و چه یهودی» و چه صابنی یا مسیحی باشد. کسی که به خدا و روز واپسین 
ایمان داشته باشد و انجام دهد کاری شایسته راء در روز قیامت ترسی ندارد و اندوهگین نمی شود. این 
آیه در تناقض است با گفته کسانی که تحت عنوان دین و خدا می گویند که فقط مسلمانان و گاهی پا را 
فراتر گذاشته و می گویند فقط فلان مذهب مسلمان مثلاً شیعه» در روز قیامت به بهشت می رود و 
پیروان ادیان دیگر و پیروان مذاهب دیگر مسلمان» به جهنم می روند و در طول تاریخ» چه جنایت هایی 
با همین دروغ بر علیه مردم انجام داده اند. این گفته ها جز دروغی بر خدا و دین نیست و در حقیقت 
کسانی که این دروغ ها را به خدا و دین نسبت می دهند» باید از عاقبت خود در روز قیامت بترسند.) 
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آَخَذْتا میتاق بِني |سرائیل وآرستا اه زسلا ما جَاء‌هم سول بما لا تفوی آنفنهم فریقا کَذبُوا وفریقا 
یلو (70 مانده) 

یقیناً به درستی گرفتیم پیمان فرزندان اسرائیل راء و فرستادیم به آنان فرستادگانی راء هرگاه که آمد نزد 
آنان فرستاده ای» به سبب آنچه دوست نداشت ت جان هایشان» گروهی را تکذیب کردند و گروهی را می 


وخسبُوا آلا تون فتَة فعموا وَصَمُوا تم تاب الّه عَیْهمْ ثم عَموا وصمُوا کنیژ مخ واه بصیرٌ بما یِمَلُونَ 
(71 مانده) 


و پنداشتند که نباشد در آشوب افکندنی» پس کور شدند و کر شدند» سپس بازگشت خدا بر آنان» سپس کور 
شدند و کر شدند بسیاری از آنان» و خدا بیناست به آنچه انجام می دهند 


فد کفر الذین قَالوا ناه هو العبیخ ابنْ مریم وقال العسیخ یا بني ٍسرائیل اَبْذوا له رَبٌي وَرَبْکُم ان مَنْ 
بُشرك باه فد حرّم امه له اجه وَمَوَاهُ الا وما للظالمین من آنصار (72 مانده) 


یقیناً به درستی کفر ورزید» کسانی که گفتند همانا خدا خود» مسیح پسر مریم است» و گفت مسیح, ا 
به درستی حرام کرد خدا بر او باغ (<بهشت) راء و پناهگاه او آتش است. و نیست برای ستمکاران از 
پاری کنندگان 

لد گفر این قالوا ان اه تال تلاتّة وما من اه الا له واحذ وان لم توا ما یفولون لسن الذِینَ کفژوا 
منْهخ عذاب أليمْ (73 مانده) 

یقیناً به درستی کفر ورزید کسانی که گفتند همانا خدا سومین سه است. و نیست از خدایی جز خدای 


یگانه» و اگر هرگز دست بر نداشتند از آنچه می‌گویند» قطعاً لمس می کنند کسانی که کفر ورزیدند از 
آنان» عدایی در دناك را 


فلا یوبٌون ای ال وجِسْتْفروته واه غفوز رجیم (74 مانده) 
آیا پس باز نمی گردند به خداء و طلب آمرزش نمی کنند از اوء و خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر است 


ما السییخ این مَزیع الا زنول قَذ خَلّث من قبله الژسئل وأمْهُ ص1يَهٌ کات َأْلان الطعام انز کبّفت ین له 
الایات نم انظز آتّی یوْفْکونَ (75 مانده) 


نیست مسیح پسر مریم جز فرستاده ای» به درستی سپری شد از قبل او فرستادگان» و مادر او بسیار 
راستگو است. هر دو می خوردند خوراک؛ بنگر چگونه آشکار می کنیم برای آنان آیات راء» سپس بنگر 
چگونه دروغ می بافند 


فل أتَبدوَ من ون ال ما لا یلك لحم ضنرّا ولا تفغا وال هُوّ السّمیغ الْعَلیخ (76 مانده) 


بگو آیا می پرستید از غیر خدا راء آنچه که مالک نمی شود برای شما زیانی و نه فایده ای راء و خدا 
خود شنوای داناست 
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فن یا هل الکتاب لا توا في دینکم غیر الْحَقَ ولا تتبغوا آهواء قزم قذ لوا من قّل واضلوا کثیزا وضتوا 
عَنْ سَوّاءٍ السنبیل (77 مانده) 


بگو ای اهل کتاب» تعصب نشان ندهید در دینتان بدون حقیقت» و پیروی نکنید از خواسته های گروهی 
که به درستی گمراه شدند از قبل» و گمراه کردند بسیاری را» و گمراه شدند از راه راست 


(بیان شده که ای اهل کتاب پیروی نکنید از خواسته های گروهی که به درستی گمراه شدند از قبل» و 
گمراه کردند بسیاری را» و گمراه شدند از راه راست. به اين معنا که گذشتگان و پدران شما به دروغ 
چیز هایی را در دین بیان کردند مثلاً همین موردی که در آیات قبل بیان شد که گفتند مسیح» خدا است و یا 
گروهی گفتند مسیح پسر خداست و يا برای خدا شریک قائل شدند. بیان شده که از آن ها پیروی نکنید و 
آنان هم خود گمراه شدند و هم بسیاری را گمراه کردند. همین مورد را می توان در مورد مسلمانان نیز 
بیان کرد بسیاری از مسلمانان پیرو آن چیزی هستند که پدران آنان پیرو آن بوده اند و خودشان قرآن را 
نخوانده اند و در طلب حقیقت نبوده و نیستند. و این در حالی است که پدران آنان پیرو گمراهی هایی بوده 
اند که نسل در نسل با دروغ بستن در دین ایجاد کرده اند. برای مثال مذهب شیعه در اسلام» به امامت 
اعتقاد دارد» اين در حالی است که در هیچ آیه ای از قرآن» از مسلمانان خواسته نشده که به چیزی به نام 
امامت اعتقاد داشته باشند. پیروان مدهب شیعه در حفیقت به جای پیروی از قران» پیرو همان دروغ و 
گمراهی ای هستند که گذشتگانشان به خدا و دین بسته اند. برای مثال دیگر در این مورد می توان به 
احکامی اشاره کرد که پیروان مذهب شیعه و سنی به خدا و دین نسبت داده اند و این در حالی است که 
سای از این احکامه در فران بیان تشده است ی آنها این احکام را از یی ماننه زوایت تن احاذی 
پیامبر و امامان به دین نسبت داده اند. این نیز نمونه ای دیگر از گمراهی ای است که آنها پیرو آن 
هتد) 


لین این کفروا من بَني امنزائیل علّی لستان ذاوود وعیتی ان مزیم دك بما عصوا وَاوا یعون (78 
مانده) 


لعنت شد کسانی که کفر ورزیدند از فرزندان اسرائیل» بر زبان داوود و عیسی پسر مریم آن به سبب 
آنکه نافرمانی کردند و تجاوز می کردند 


کائوا لا ناهن عَنْ مُنکرٍ فعلوه لب ما کائوا یعون (79 مانده) 
دست نمی کشیدند از ناشایستی که انجام دادند آن راء یقیناً بد است آنچه انجام می دادند 


تزی گنیرا منهم یتولون الذین کفزوا لبشن ما قَدمت لهم آنفنهم آن سَخط ال هم وفي العذاب هم خادُو 
(80 مانده) 

می بینی بسیاری از آنان راء که به عنوان دوست می گیرند کسانی را که کفر ورزیدند» یقیناً بد است 
آنچه از پیش فرستاد برایشان جان هایشان» اينکه خشمگین شد خدا بر آنان» و در عذاب. آنان همیشگی ها 


(اينکه به عنوان دوست می گیرند کسانی را که کفر ورزیدند» به معنی دوستی معمولی نیست که دو نفر 
با هم دوست باشند» بلکه به معنی یاری رساندن و همکاری کردن با آنان بر علیه مسلمانان است.) 


ولو گائوا یُْمون باه والثبع وما آنزل الیْه ما اتََدوهُم أوليَاء ون کثیزّا منم فامیون (81 مانده) 
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و اگر ایمان می آوردند به خدا و پیامبر و آنچه نازل شد به او» نمی گرفتند آنان را دوستان» و لیکن 
بسیاری از آنان» از راه حق دور شوندگان هستند 


(ایمان آوردن آنان به معنی پیروی کردن آنان نیست» یعنی فردی مسیحی می تواند به پیامبر اسلام و 
قرآن ایمان داشته باشد ولی پیرو دین خود بماند و مسیحی باشد. همانطور که یک مسلمان نیز به همه 
پیامبران و کتاب های آنان ایمان دارد ولی پیرو اسلام است.) 


لتْجدنْ آشدٌ لاس عَداوة للذینَ آمئوا لبود والذین آشنرکوا ولتَجدنْ أفربهم مود للَذِینَ آمئوا الْذين قالوا ات 
تصاری دك بأنْ منهم فتیسین ور هباتا وأئَهْم لا بَستکْیزون (82 مانده) 


یقیناً می یابی نیرومندترین مردم از نظر دشمنی» برای کسانی که ایمان آوردند راء یهودیان» و کسانی که 
شریک قانل شدند» و یقیناً می یابی نزدیک ترینشان را از نظر دوستی برای کسانی که ایمان آوردند؛ 
کسانی که گفتند همانا ما مسیحیان هستیم» آن به سبب اینکه همانا از آنان کشیشان و عابدانی (یا 
دیرنشینانی) هستند و همانا آنان کبر نمی ورزند 

(اين آیه مربوط به اتفاقات و شرایط زمانی است که آیه نازل شده است و ارتباطی به زمان های دیگر 
ندارد. چه بسا دو جماعت» زمانی بهترین دوستان برای همدیگر باشند و در زمانی دیگر بسیار دشمن 
شوند و همینطور دو جماعت در زمانی بسیار با هم دشمن باشند و در زمانی دیگر» بسیار با هم دوست 
شوند.) 


وا ستمغوا ما ائزل الی الرّسُول تری ایهم تفیضل من الم ممُا َرفوا من الْحَقٍ یفولْون ربتا آمَّا فانبت 
مَع الشاهدین (83 مانده) 


و اگر شنیدند آنچه را نازل شد به فرستاده» می بینی چشم هایشان لبریز می شود از اشک. از آنچه 
شناختند از حقیقت می گویند رب ماء ایمان آوردیم» پس بنویس ما را با گواهان 


(اين افرادی که در اين آیه در مورد آنها صحبت شده است. در حالی که مسیحی بوده اند» به قرآن نیز 
ایمان داشته اند.) 


ومَا لا لا نوم باه وما جاءتا من لح ونطمغ آن بَذجنا ربا مع الوم الصالِجین (84 مانده) 


و نیست بر ماء که ایمان نیاوریم به خدا و آنچه آمد نزد ما از حقیقت» و طمع می ورزیم که داخل کند ما 
را رب ماء با جماعت شایستگان 


فَابهم اه بما قالوا جتات تَجري من تَختَها اهاز خالیین فیها وَذلك جَرْاء المُینینَ (85 مانده) 


پس پاداش داد به آنان خداء به سبب آنچه گفتند» بهشت هایی که جاری می شود از زیر آن رودهاء 
همیشگی ها در آن هستند» و آن پاداش بسیار نیکوکاران است 


َالذِین کفزوا رکبوا بایِتتا آولنك آصحاب الْججیم (86 مانده) 
و کسانی که کفر ورزیدند و تکذیب کردند آیات ما راء آنان همنشینان آتش بسیار گرم و سوزان هستند 


یا یا لین آمئوا لا روا طیِبَاتِ ما أَحَل ال لک ولا توا ان اه لا بُجب الْمُعتیبن (87 مانده) 
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ای کسانی که ایمان آوردید» حرام نکنید نیکوها راء آنچه را حلال کرد خدا بر شماء و تجاوز نکنید» همانا 
خدا دوست ندارد تجاوزکاران را 


(آن چیزی را که خداوند در قرآن حرام نکرده است» حلال است و بیان شده که آن چیزی را که حلال 
و دین دروغ بسته اند. خداوند در قرآن آنچه را که گناه است و آنچه را که حرام است بیان نموده است و 
برای تشخیص گناهان و حرام ها در اسلام» ملاک فقط قرآن است. در مورد ستم نیز برخی از ستم ها 
در قرآن بیان شده است و بسیاری دیگر از کارهایی که ستم هستند و در قرآن به آنها اشاره نشده است؛ 
به راحتی قابل تشخیص هستند برای مثال آزار رساندن به انسان ها و حیوانات» ستم است.) 


وکُلوا ما رَرفکم اه حلالا یا وا اه لذّي ثم به مُوّمثون (88 مانده) 


و بخورید از آنچه روزی داد به شما خدا. حلالی پاک را» و حذر کنید از خداء آنکه شما به او مومنان 


لا بواجذکم اه باللغو في منک ولکن بُوَاخذکم بما عنم یمان فکفارثه ٍطعام َشرة سناکین من أوسط 
ما تثطممون أهلیکة ز کنوئهم أز تخریز رقبة فمن لم یجذ فصیام ثلاثة یام لك کفارة یْمَایِم |۱3 حلفئم 
واخفظوا انم کذلك ین اه لک آیانه لک تشون (89 مانده) 

بازخواست نمی کند شما را خدا به باطل در سوگندهایتان» و لیکن بازخواست می کند شما را به آنچه 
محکم کردید سوگندها راء پس پوشاننده ی آن» غذا دادن به ده بی چیز» از متوسط آنچه می خورانید به 
خانواده هایتان» یا پوشاکشان» یا آزاد کردن برده ای» پس کسی که هرگز نیافت» پس روزه داری سه 
روزء آن پوشاننده سوگندهایتان است اگر سوگند خوردید» و نگهداری کنید سوگندهایتان راء اینچنین 
آشکار می کند خدا برای شما آیاتش راء شاید شما سپاسگزاری کنید 


(بیان شده که خداوند شما را در مورد سوگندهای دروغی که به صورت عادت به زبانتان می آورید؛ 
با زخواست نمی کند ولی در مورد سوگندهای دروغی که به صورت محکم و با جدیت در مورد چیزی 
بیان می کنید» شما را بازخواست می کند. لیکن اگر این کار را کردید» برای پاک کردن گناه آن» خداوند 
شرایطی را قرار داده است که در آیه به آنها اشاره شده است و در مورد شرایط بیان شده که اگر کسی 


امکان انجام دادن اين کارها را نداشت» به عنوان جایگزین سه روز روزه بگیرد. و در آخر خداوند 
توصیه می کند که نگهداری کنید سوگندهایتان را.) 


یا آیها لذِینَ آمئوا نما الحَْرُ ویس والاتصاب والاژلام رجن من عمل الشتیْطان فَاجْتبوه للم تفلخون 
(90 مائده) 

ای کسانی که ایمان آوردید» همانا شراب و قمار و بتها (یا چیزهای نصب شده) و تیرهای بدون پر (در 
جاهلیت با آنها قمار می کردند)» وسوسه ای است از کار شیطان» پس از او (-شیطان) اجتناب ورزید» 
شاید رستگار شوید 

(بیان شده که اين چیزهاء وسوسه ی شیطان هستند به وسیله ی کاری که شیطان انجام می دهد» پس از 
شیطان اجتناب ورزید شاید رستگار شوید و در آیه ی بعد» در این مورد توضیح بیشتری بیان شده است.) 
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نما رید الشیْطان آن بقع بتکم العَاوة وَالبعْضاء في الخْدر والمّبر وَیْصدکُمْ عن ذکُر اه وغن الصلاة 
هل انم مُْتَهُونَ (91 مائده) 

همانا می‌خواهد شیطان» اینکه وارد کند میان شماء دشمنی و نفرت راء درشراب و قمار» و شما را 
بازدارد از به یاد آوردن خداء و از نماز» پس آیا شما دست بردارندگانید 

(در این آیه» در مورد وسوسه ای که شیطان به وسیله ی کارش انجام می دهد توضیح داده شده است و 
بیان شده که شیطان می خواهد به وسیله شراب و فمار» میان شما دشمنی و نفرت وارد کند و شما را از 
به یاد آوردن خدا و از نماز باز دارد و در انتهای آیه بیان شده که آیا شما از شراب و قمار دست 
بردارندگانید. 

شراب و قمار در قرآن حرام دانسته نشده اند ولی بیان شده که با نوشیدن شراب و انجام قمار» اين امکان 


وجود دارد که میان افراد دشمنی و نفرت ایجاد شود و فرد از به یاد آوردن خدا و از نماز» بازماند. و در 
انتهای آیه بیان شده که آیا شما از شراب و قمار دست بردارندگانید و این نیز نشان دهنده ی این است که 


شراب و قمار حرام نشده اند ولی بهتر است که از آنها دست بردارید.) 

وطیغُوا اه وََطیعُوا الرْسُول واخذزوا فان تَوَلثغ فاغلموا آنّما عّی زسولتا ابلاغ المبینْ (92 مانده) 

و اطاعت کنید از خداء و اطاعت کنید از فرستاده» و برحذر باشید» پس اگر روی گرداندید» پس بدانید 
چنین است که بر فرستاده ی ماء رساندن آشکار است 

(یک نکته ای که در اين آیه قابل توجه است» عدم اجبار در دین است و بیان شده که اگر روی گرداندید 
پس بدانید چنین است که بر فرستاده ی ماء رساندن آشکار است. یعنی کار پیامبر فقط رساندن وحی به 


مردم است و پذیرفتن یا نپذیرفتن آن» به تصمیم افراد بستگی دارد.) 
تیم ین ال ان عضو الصنالحات جْتَاخْ فیما طْعوا لذّا ما اقا وآمئوا وَعملُوا الصالحات شم انا 


وا نم اقا وأخئوا وال یُجبْالمُخسنین (93 مانده) 


نیست بر کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء گناهی در آنچه خوردند» اگر که حذر کردند 
و ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء سپس حذر کردند و ایمان آوردند. سپس حذر کردند و 
نیکوکاری کردند (یا به نیکویی رفتار کردند)» و خدا دوست دارد بسیار نیکوکاران را 


(اين آیه» احتمالاً در ادامه آیه 90 و 91 سوره مائده» بیان شده است.) 


یا ها اآذین آمئوا بتکم اه بشتيء من الصید تاه آیدیکم ورماخکم لبغلم ال من ياه بالْغّب فمن اغتذی 
بَخد دلك فَلَهُ اب لیم (94 مانده) 


ای کسانی که ایمان آوردید» یقیناً شما را می آزماید خدا با چیزی از شکار» که می رسد به آن دست 
هایتان و نیزه هایتان» تا بداند خداء کسی را که از او می ترسد به پنهان» پس کسی که تجاوز کند پس از 
آن» پس برای اوست عذابی دردناک 


(توضیح این آیه در دو آیه ی بعد داده شده است.) 
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یا آبها الذین منوا لا تقثلوا الصید وأنئغ رم ومن له منم مُتعمذا فجزاء مثّل ما قتل من اللعم یِحکم به دا 
عذل منم هذیا بایغ لب آو کار طعام ستاکین أز غذل دك صیاما لوق وبال آفره غفا ال عمّا سلّفت 
وَمَنْ اد فیِنْتقم ال منْه واه عزیژ ذُو اثنقام (95 مانده) 

ای کسانی که ایمان آوردید» نکشید شکار را در حالی که شما مُحرم هستید» و کسی که آن را کشت از 
شما» از روی عمد» پس جریمه ای مانند آنچه کشت از دام حکم صادر می کند به آن» دو صاحب عدل 
از شما» قربانی ای رسیده به کعبه» يا پوشاننده ی گناه با خوراک به بی چیزهاء يا معادل آن روزه ای تا 
بچشد شدت کارش راء عفو کرد خدا از آنچه سپری شد» و کسی که از سر گرفت» پس انتقام می گیرد 
خدا از او» و خدا ارجمند صاحب انتقام است 

أجلٌ لک صِیذٌ خر وَطعامه متاغا کم وللسَیارة وخزم عَیِکم صتَیذ لیر ما منم خزما وائُوا اه الّذٍي الب 
حْشَرون (96 مانده) 

حلال شد بر شما شکار دریا و خوراکش. کالایی برای شما و برای کاروان» و حرام شد بر شما شکار 
خشکی, تا هنگامی که بودید در حالت مُحرم» و حذر کنید از خداء آنکه به او جمع کرده می شوید 


(تحت عنوان اسلام به دروغ بیان کرده اند که برخی از صیدهای دریایی با ویژگی هایی که بیان کرده 
اند حرام است. در قرآن در مورد صید دریا و اينکه برخی از صید دریا حرام است» چیزی بیان نشده 
است و وقتی در قرآن خوردن چیزی حرام نشده است» پس حلال است. دراین آیه نیز که برای زمانی که 
فرد مُحرم است. بیان شده است. بیان شده که شکار دریا و خوراکش بر شما حلال شد. بنابراین خوردن 
کلیه ی صید دریا و موجودات دریایی» حلال هستند.) 


جَعَلّ اه الْعبَة ابیت لام قیامّا للنّاس والشغر الحرام والْهذي وَالفلائد لك لتَخلموا أنْ اه یعلمْ ما في 
السَمَاوّاتِ وَمّا في الاْض وان اه کل شیء لیم (97 مائده) 


قرار داد خدا کعبه» خانه ی مقدس (یا حرام) را پایه و اساسی برای مردم» و ماه مقدس (یا حرام) راء و 
قربانی و قربانی های نشاندار راء آن را تا بدانید همانا خدا می داند آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین 
است» و همانا خدا به هر چیزی داناست 


الوا أَنّ اه ندید العقاب وأن اه غَفوز رجیم (98 مانده) 

بدانید همانا خدا نیرومند کیفر» و همانا خدا بسیار آمرزنده ی بخشایشگر است 

ما علّی الرسول (لّ ابلاغ واه یَعَمُ ما تبون ما تون (99 مانده) 

نیست بر فرستاده جز رساندن» و خدا می داند آنچه را آشکار می کنید و آنچه را پنهان می کنید 

(پیامبر جز رساندن وحی خداوند به مردم» مسئولیتی نداشته است و آن وحی نیز آیات قرآن هستند» و 
پیامبر مردم را به پذیرش وحی خداوند و پذیرش ایمان مجبور نمی کرده است و حق این کار را هم 


نداشته است.) 


فن لا ینتوي الْحَبیث الب ولو أَْجبك کفره الخبیث فَانمُوا اه با آولي الب لعلَکم تفلخون (100 مانده) 
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تگر مایق ناکت و پاکی6: اک هه رنه شک ره ف رای که هی هار که ازع اش 
خردمندان» شاید شما رستگار شوید 


یا آیها لذِینَ آمئوا لا شنالوا عَن آشنياء ان ثبد آکم تسوکم ون تنألوا عنها جین یرل لزان ثبْد کم عفا ال 
نها واه غفوز حلیم (101 مانده) 


ای کسانی که ایمان آوردید» نپرسید (یا تقاضا نکنید) از چیزهایی که اگر آشکار شود برای شماء بد حال 
می کند شما را» و اگر بپرسید (یا تفاضا کنید) از آن» هنگامی که نازل می شود قرآن» آشکار شود برای 
شماء خودداری کرد خدا از آن» و خدا بسیار آمرزنده بردبار است 


قذ ستألها قزم من قبلکم ثم آصبخوا بها گافرین (102 مانده) 
به درستی پرسید (یا تقاضا کرد) آن را جماعتی از قبل شماء سپس گردیدند به سبب آن» کافران 


ما جَعَل اه من بَجيرة ولا سَایِبة ولا وصيلّة ولا حام وک الذین کفزوا یفترون علّی الّه الب وأَکرْهم لا 
تون (103 مانده) 


قرار نداد خدا از بحيرة (<شتری که پنجمین حمل مادر خود باشد)» و نه سائبة (حشتری که ده شکم 
زاییده باشد)» و نه وصيلة (<شتری که در یک شکم دو بچه بزاید)» و نه حام (<شتر نری که برای جفت 
گیری ماده ها استفاده می شد) (توضیح: این چهار نوع شتر را اعراب جاهلیت» کشتن و خوردن آن را 
بر خود حرام کرده بودند)» و لیکن کسانی که کفر ورزیدند» دروغ می بندند بر خداء دروغی راء و 
بیشترشان درک نمی کنند 


(در اين آیه چند مورد از چیزهایی را که کافران بر خود حرام کرده بودند» بیان شده است و بیان شده که 
خداوند این چیزها را قرار نداده است و کسانی که کفر ورزیدند بر خدا دروغ می بندند. در اسلام نیزء 
افرادی تحت عنوان اسلام و به نام خداء بسیاری از چیزها را حرام کرده اند که در قرآن حرام شمرده 
نشده است و کار اینها نیز دروغ بستن به خدا است. لیکن فهم حقیقت آسان است و راه آن» خواندن قرآن 


است.) 


ولذّا قیل هم تعالوا ای ما آنزل الّه واّی الرسول قالوا حَسنبتا ما وجذتا علیْه آباءتا أول کا بارهم لا 
یعون شیتا ولا هتشون (104 مانده) 


و اگر گفته شد به آنان بیایید به آنچه نازل کرد خداء و به فرستاده» گفتند بسنده است ما را آنچه که يافتیم 
بر آن پدرانمان راء آیا اگر پدرانشان نمی دانستند چیزی را» و هدایت نمی یافتند 


(در اين آیه بیان شده است که اگر گفته شد به آنان» بیایید به آنچه نازل کرد خداء و به فرستاده. آنچه را 
خداوند نازل کرده است. قرآن است و بیان شده به قرآن مراجعه کنید» این نشان دهنده ی این است که راه 
تشخیص حلال و حرام دین» خواندن قرآن است. و بیان شده به پیامبر مراجعه کنید» آن به دلیل اين است 
که در زمانی که پیامبر در میان مردم بوده است. افراد می توانسته اند برای فهم دین و برای پاسخ 
سوالات خود به پیامبر نیز مراجعه کنند زیرا پیامبر در زمینه ی دین» چیزی جز قرآن بیان نمی کرده 
است» ولی پس از درگذشت پیامبر تنها باید به قرآن مراجعه نمود و نه به روایلت و احادیث پیامبر 
زیرا این کار باعث گمراهی می شود همانگونه که امروزه اين اتفاق افتاده است و هر دروغی را به نام 
پیامبر به دین نسبت داده اند. 
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نکته ی دیگر اپنکه در ادامه بیان شنه است که آنها در جواب می گفته اند بسنده ان ما را آنچه که پافتيم 
بر آن پدرانمان راء و خداوند می فرماید آیا اگر پدرانشان نمی دانستند چیزی را و هدایت نمی یافتند. این 
نیز همان اتفاقی است که امروزه شاهد آن هستیم و اکثر افراد در زمینه ی دین» پیرو گذشتگان خود 
هستند و به این توجه نمی کنند که آیا گذشتگان درست می گفته اند يا نه» و به دنبال فهم حقیقت در زمینه 


دین نی مه ِ( 


یا ها الذین آمئوا کم نکم لا یَضرْکُم مَنْ صتل ِذا اهتدیئم الی الم مزجعکم جمیقا فلکم بما کلم 
تَعملونَ (105 مانده) 

ای کسانی که ایمان آوردید» برای (يا علیه) شما است جان هایتان» به شما ضرر نمی رساند کسی که 
گمراه شد. اگر هدایت شدید» به خدا است بازگشنتان همگی» پس با خبر می سازد شما را به آنچه انجام 
می دادید 


زاین آنه بیان کننده من این اسب که بهر کیب تفن کار خوج امنت ی اعمال کی که کر اه قفم آکز ها 


با یا الذین آمئوا شَهادهٌ بیْنکم لا حضنر أَحَدَکم الْمَوْث چین الوَصیّةْ ائثان دا عذل منم و آخران من 
غرکم ٍن ثم ضَرَبم في الازض فأصابنکم مصیَه العزت تخبسوتهما من بغد الصللاة فبقیمان باه ان 
ارتثغ لا تشتري به تما ولو گان ذا فزبی ولا نتم شهادة الّء اتّا ادا آمن امین (106 مانده) 

ای کسانی که ایمان آوردید» گواهی بینتان» اگر فرا رسید یکی از شما را مرگ هنگام وصیت. دو نفر 
صاحبان عدل از شماء یا دو تای دیگر از غیر شماء اگر شما حرکت کردید در زمین» پس به شما مبتلا 
شد مصیبت مرگ آن دو را نگه می دارید از پس از نماز» پس آن دو سوگند می خورند به خداء اگر 


شک کردید» که نمی فروشیم آن را به بهایی» اگرچه بود خویشاوند» و پنهان نمی کنیم گواهی خدا راء 
همانا ما بدین ترتیب یقیناً از گناهکاران هستیم 


(بیان شده که اگر یکی از شما را مرگ فرا رسید» برای وصیت کردن, دو نفر که صاحب عدل هستند از 
میان خود به عنوان شاهد انتخاب کنید و اگر در سفر هستید و از افراد خود کسی را نیافتید» از غیر 
خودی ها دو نفر را انتخاب کنید و اگر شک کردید به راستگویی آنان» پس از نماز» آنان را نگه دارید تا 
سوگند بخورند به خداء که نمی فروشیم گواهی را به بهایی» اگرچه بود به نفع خویشاوند ماء و پنهان نمی 
کنیم گواهی خدا راء همانا ما بدین ترتیب يقیناً از گناهکاران هستیم.) 

ان غذر علی نها انتحقا نما فأخرّان بفْومان مقامهما من ادن استحقّ عََیِهمْ الولین قبشیمان با 
لشهادئتا أَحَقْ من شهادتهما وما اتیتا ناذا لمنْ الظالمینْ (107 مانده) 

پس اگر پی برده شد بر اينکه همانا آن دو سزاوار شدند به گناهی» پس دو نفر دیگر آن دو می ایستند در 
جای آن دوء از کسانی که سزاوار شد بر آنان از دو نفر قبلی» پس آن دو سوگند می خورند به خداء که 
یقیناً گواهی ما شایسته تر است از گواهی آن دوء و تجاوز نکردیم» همانا ما بدین ترتیب بقیناً از 
(بیان شده که اگر فهمیدند که دو گواهی دهنده دروغ گفته اند پس دو نفر دیگر از کسانی که آنها به 
واسطه دروغ گواهان قبلی ضرر کرده اند» در جای آن دو می ایستند پس آن دو سوگند می خورند به 
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خداء که یقیناً گواهی ما درست تر است از گواهی آن دو» و دروغ نگفتیم که اگر این کار را کرده باشیم 
یقیناً از ستمکاران هستیم.) 


لك آذتی آن بأئوا بالشهادة علی وجهها و یِحَافوا آن رد آیْمَانْ بغد أیْمانهم الوا اه واسمَغوا وال لا يَهُدٍي 
وم الفسقینَ (108 مانده) 


تزننگ فی اتف یه کف سار کرام زا در حوتر تا ترستدازققد بر گرداف شووری هن 
از سوگندهایشان» و حذر کنید از خدا و بشنوید» و خدا هدایت نمی کند جماعت از راه حق دور شوندگان 
را 

(با این روشی که گفته شد احتمال بیشتری دارد که گواهی درست بدهند و اینکه بترسند از اينکه پس از 
سوگندی که می خورند» سوگندشان برگردانده شود. البته امروزه با روشی که وصیت نامه را می توان به 
صورت ثبت قانونی نوشت دیگر مشکلی در زمینه ی اجرای وصیت نامه پیش نخواهد آمد و دیگر نیازی 
به گرفتن گواه بر وصیت نامه وجود ندارد.) 


یوم یِجمَغ اه الزسل فُیفول ماذا چم قالوا لا عم نا نت آنت لام العبوب (109 مانده) 


روزی که جمع می کند خداء فرستادگان راء پس می گوید چه چیزی جواب داده شدید گفتند نیست دانشی 
برای ماء» همانا تو خود بسیار دانای نهان ها هستی 


لد قال اه یا عیستی ابِنْ مریم ادکْز نغمتي علیك وعلی والدنك لد دك بزوح اس للم الا في امد 
وکهلا ولد علْنثك الکتاب والْجكُمة وَالتَوراة والانجیل یل ولد تن من الطبن کهَية الطیر باذني فتلفخ فیها 
کون طیزا نی ونر لته ولزصن بلني ولا شخرخ الوتی نیو کفث بني این لا 
جتَهم بالبیتات فقال الذِینَ کُفژوا منْهْم ان هذا الا مخز رز مُبِینْ (110 مانده) 


هنگامی که گفت خداء ای عیسی پسر مریم به یاد آور نعمتم را بر تو و بر مادرت» هنگامی که حمایتت 
کردم با روح مقدس (یا پاک)» سخن گفتی با مردم در گهواره و میانسالی» و هنگامی که به تو یاد دادم 
کتاب و حکمت و تورات و انجیل راء و هنگامی که خلق می کنی از گل مانند شکل پرنده را با اجازه 
من» پس می دمی در آن» پس باشد پرنده ای با اجازه من» و شفا می دهی کور مادر زاد را و پیسی 
گرفته را با اجازه من» و هنگامی که خارج می کنی مردگان را با اجازه من» و هنگامی که دفع کردم 
فرزندان اسرائیل را از توء هنگامی که برایشان آوردی دلایل راء پس گفت کسانی که کفر ورزیدند از 
آنان» نیست اين جز جادوگري آشکاری 

(پیامبران» انسان هایی بوده اند مانند دیگر انسان هاء و از نظر انسان بودن فرقی با انسان های دیگر 
نداشته اند. تفاوت آنها در اين بوده که آنها از سوی خدا برای مسئولیت پیامبری برگزیده می شدند تا پیام 
خداوند را به مردم برسانند و مردم را به ایمان دعوت نمایند. کارهایی که پیامبران تحت عنوان معجزه 
انجام می داده اند» نه با قدرت آنان» بلکه با قدرت و خواست خداوند توسط آنان صورت می گرفته 
افست:) 


ول آَزحَیْث ای الحواریین أنْ آمئوا بي وبرسولي قالوا مَّا وَاهذ بأنتا لو (111 مانده) 


و هنگامی که وحی کردم به حواریون» اينکه ایمان آورید به من و به فرستاده ام» گفتند ایمان آوردیم و 
گواهی بده به اينکه همانا ما تسلیم کنندگان هستیم 
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(کلمه مسلمان به فارسی یعنی تسلیم کننده» و مسلمان یا همان تسلیم کننده. فقط برای دین اسلام نیست و 


پیروان ادیان الهی در زمان پیامبر خود» هنگامی که به خدا و پیامبر خدا ایمان می آوردند» مسلمان بوده 
اند.) 


لد قال الخواریون یا عبسی این مَزیع هل بسنتطیغ رب آن یرل علینا ماد من السْماء قال الوا اه بن ثم 
مُوّمنین (112 مانده) 


هنگامی که گفت حواریون» ای عیسی پسر مریم آیا می تواند ربّت» اینکه نازل کند بر ما سفره ای (يا 
خوراکی) از آسمان» گفت حذر کنید از خداء اگر بودید مومنان 


قالوا ثریذ أنْ تأكل منها وتطمَئنْ فلوبنا ونغلم آن قذ صذفتنا ونکون عََیِها من الشاهدین (113 مانده) 


گفتند می خواهیم اينکه بخوریم از آن» و آرامش یابد (يا مطمئن شود) دل هایمان» و بدانیم اينکه به 
درستی به ما راست گفتی» و باشیم بر آن از گواهان 
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قال عیستی این مزیم له تا آنزل علتا مَایْدهٌ من السْماء تکون لنا جیذا لاوّلتا وآخرتا وی منك وازژفنا 
وَائت خیْرٌ الرّازقین (114 مانده) 

گفت عیسی پسر مریم» ای خدا رب ماء نازل کن بر ما سفره ای (یا خوراکی) از آسمان» که باشد برای 
ما جشنی» برای نخستین ما و واپسین ماء و نشانه ای از تو» و روزی ده ما راء و تو بهترین روزی 
دهندگانی 

قال له اي مُتزلها لبم فمن یکفز بِخد منم فایّي اب غذابا لا أَعبه آَذا من العالمی (115 مانده) 
گفت خداء همانا من نازل کننده آن هستم بر شماء پس کسی که کفر ورزد بعد آن از شما» پس همانا من 
عذاب می کنم او راء عذابی که عذاب نکنم او راء هیچ کسی از جهانیان را 

قال اه یا عیمتی اب مزیع أثت فلت لاس اخذوني وأمي هن من ذون ال ال سبِحائك ما یو لي 
آن آفول ما آیّسن لي بحق ان کنث فُلْه فقذ علفتّه تعلمْ ما في نفبي ولا أغلم ما في تشبك لك أنت لام 
العْیُوب (116 مائده) 

و هنگامی که گفت خداء ای عیسی پسر مریم آیا تو گفتی به مردم» بگیرید مرا و مادرم را دو خدا از 
غیر خداء گفت پاک و منزهی توء مرا نسزد اينکه بگویم آنچه را نیست برای من از حقیقت اگر گفته 
بودم آن را» پس به درستی می دانستی آن راء» می دانی آنچه در جانم است و نمی دانم آنچه در خودت 
است» همانا تو خود بسیار دانای نهان ها هستی 

ما فلث لَهم الا ما أمزتني به آن ابُذوا ات رَبّي وَرَبکُم وکنْث حلَِهم شهیدا ما ذمث فیهخ ما تَوفَيْتني گنت 
آئت الرّقَیبِ لیم نت علی کل شَيْء شهیذٌ (117 مانده) 

نگفتم به آنان جز آنچه امر کردی مرا به آن» اینکه بپرستید خدا رب من و ربّتان راء و بودم بر آنان به 
صورت گواه» تا در میان آنها بودم پس وقتی که میراندی (يا کاملاً گرفتی) مرا» بودی تو مراقب بر 
آنان» و تو بر هر چیزی گواه هستی 


ان تب قلَهْم عباذك وان تَغْفز لَهْم فانک نت العزیز الحکیم (118 مانده) 
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اگر عذابشان کنی» پس همانا آنان بندگان تو هستند» و اگر بیامرزی بر آنان» پس همانا تو خود ارجمند 


قال اه هذا یرم یلع الصنادقین صذفهم هم جَنات تجري من تَخنها اهاز خالیین فیها با زضي الّه عَنهم 
ورَضنوا عنه دك الفزز العظی (119 مانده) 


جاری می شود از زیر آن رودهاء همیشگی ها در آن برای هميشه هستند» خرسند شد خدا از آنان» و 
خرسند شدند از او. آن موفقیت بزرگ است 


مُلفْ السَمَاوّاتِ والازض وما فیهن وَهوَ علی کل شیء قدیز (120 مانده) 


برای خداست سلطه ی آسمان ها و زمین و آنچه در آنها است» و او بر هر چیزی توانا است 


سوره انعام 

یمام تن الژجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

الْحَنذ ء لَذٍي حلَقَ السْماوات والازض وَجعل الظلمَات والور ثم لین گفروا برَبَهم ییون (1 انعام) 


ستایش برای خدا است؛ آنکه آفرید آسمان ها و زمین راء و قرار داد تاریکی ها و روشنایی را» سپس 
کسانی که کفر ورزیدند» با ربّشان برابر می کنند 


(با ربشان برابر می کنند» می تواند به اين معنا باشد که مشرکان» خدایانی را می پرستند و آنها را مانند 
خدا می دانند.) 


هو الذي خَُفکم من طین نم قضی أجلا وأجِل مُنمی حنده ثم نم تفتژون (2 انعام) 


او کسی است که آفرید شما را از گل» سپس نحقق بخشید مهلتی راء و مهلتی معلوم نزد او است» سپس 
شما شک می ورزید 


وَهوّ ال في السَمَااتِ وفي الازض یَعمْ سکم وجهْرَکم ویعلم ما تَکْسبُون (3 انعام) 


و اوست خدا در آسمان ها و در زمین» می داند راز شما و آشکار شما راء» و می داند آنچه را کسب می 
کنید 


وما تأنیهم من َيّة من آیات رَبَهخ الا گائوا نها مُغرضین (4 انعام) 
و نزدشان نیامد از آیه ای از آیات ربّشان» جز اينکه بودند از آن روی گردان ها 


فقَذ کذبُوا بالحق لمّا جاء‌هم نوف یأنیهم آباغ ما کاثوا به یستَزون (5 انعام) 
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پس به درستی تکذیب کردند حقیقت را وقتی که نزد آنها آمد» پس به زودی به سراغشان می آید خبرهای 
آنچه را مسخره می کردند 

روا کم أَهلکتّا من قبّلهغ من فزن مَکنَاهمْ في الازض ما لم نمَکُنْ لَم وازسلتا السّماء علَیِهغ مذرازا 
وَجعلنا الانهارز تجري من تَخْتَهم فاهلکناهم بدنوبهغ وافشانا من بَغدهخ فزئا آخرین (6 انعام) 

آیا هرگز ندیدند چقدر هلاک کردیم از قبلشان از نسلی راء که توانمند کردیم آنان را در زمین, آنچه که 
هرگز توانمند نکردیم برای شماء و فرستادیم آسمان را بر آنان بسیار ریزنده» و قرار دادیم رودها را که 


جاری می شود از زیر آنان» پس هلاک کردیم آنان را به سبب گناهانشان» و پدید آوردیم از پس از آنان 
نسل های دیگری را 


(خداوند آنها را به دلیل اينکه کافر بودند» به سبب گناهانشان هلاک کرد. البته هلاک شدن اقوام گذشته 
توسط خداوند» پیش نیازهای دیگری هم داشته که در آیات قرآن بیان شده است.) 


ولو نا نت کتابا في قزطاس فلمنوه بایيبهغ ال الذينَ کفزوا ان هذا الا سخرّ مُبینْ (7 انعام) 


و اگر نازل می کردیم بر تو کتابی در کاغذی» پس لمس می کردند آن را با دست هایشان» یقیناً می گفت 
کسانی که کفر ورزیدند» نیست این جز جادوگری ای آشکار 


(بیان شده که اگر حثی کتابی را بر تو در کاغذ» نازل می کردیم به جای اينکه به تو به این صورت 
وحی کنیم» باز هم کسانی که کفر ورزیدند می گفتند که نیست این جز جادوگری ای آشکار» و ایمان نمی 
آوردند.) 


وقالوا ولا آئزن علیه مث ولو نا لا قضي الافز شم لا بنظزون (8 انعام) 


و گفتند چرا نازل نشد برای آن فرشته ای» اگر نازل می کردیم فرشته ای راء یقیناً تصمیم قطعی گرفته 
می شد در مورد موضو ع. سپس مهلت داده نمی شوند 


ولز جَعَلتاة ملک لجَعناه رجلا وللبستا هم ما یلبسُون (9 انعام) 


و اگر قرار می دادیم او را فرشته ای» یقيناً قرار می دادیم او را مردی» و بقیناً مشتبه می کردیم برای 


َلقٍ اسثهزی بزسل من قنلك فحاق بالذین سخژوا منهْم ما وا به یستَهْززتُون (10 انعام) 


و یقیناً به درستی مسخره کرده شدند فرستادگانی از قبل تو» پس احاطه کرد به کسانی که مسخره کردند 
از آنان» آنچه را که آن را مسخره می کردند 


فلْ سیژوا في الازض نم اْظزوا کت کانّ عَافبَهٌ لْمُکَذبینَ (11 انعام) 
بگو حرکت کنید در زمین» سپس بنگرید چگونه بود پایان کار تکذیب کنندگان 


(یکی دیگر از عواملی که وجود آن در کنار عوامل دیگرء باعث هلاک کرده شدن اقوامی از سوی 
خداوند شد. این بود که آنها کافر بودند و هیچگاه خداوند قومی را هلاک نکرد مگر اينکه افراد با ایمان 
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تا تفای اه این به ان تا تک که کون کی با گس را که کایز رنه هااگت مس 
رسانده است و عوامل دیگری نیز موثر بودند که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.) 

فل لمَنْ ما في السْمَاوات والرض فُلْ یه تب علی تیه الرَحمَة لیِجْمعکم الی یم الْقامة لا ریب فیه این 
خسروا أنْفسَهخ فهْم لا یُوْمنُونَّ (12 انعام) 

بگو برای کیست آنچه در آسمان ها و زمین است» بگو برای خداست» مقرر کرد بر خودش مهربانی را 
یقیناً شما را جمع می کند به روز قیامت» که نیست شکی در آن» کسانی که زیان کردند جان هایشان راء؛ 
پس آنان ایمان نمی آوردند 

وَلَهُ ما سکن في الیل والثهار وه السمیغ العلیغ (13 انعام) 

فن أَغِر ام أنحذ ولیّا فاطر السْمَاوات والارض وهو یطیم ولا بُطعم فل ٍّي آمزث آن آون أرَّ من آسنلم 
ولا تون من الْمُشرکین (14 انعام) 

بگو آیا غیر از خدا را بگیرم به عنوان دوست. آفریننده آسمان ها و زمین» و او طعام می دهد و غذا داده 


نمی شود. بگو همانا من امر شدم به اينکه باشم نخستین کسی که تسلیم کرد و به هیچ وجه نباش از 
قائلان به شریک برای خدا 


(در اين آیه بیان شده که آیا غیر از خدا را بگیرم به عنوان دوست. اين به آن معنی نیست که پیامبر به 
جز خداوند با کس دیگری دوست نبوده و نباید دوست باشد» و منظور از دوست دوستی معمولی بین 
افراد نیست. بلکه منظور دوستی ای است که جهت گیری افراد و عکس العمل آنها را نیز تعیین می کند. 
مثلاً در آیه هایی بیان شد که نگیرید کافران را به عنوان دوست از غیر از مزمنان» و در آنجا توضیح 


داده شد که منظور دوستی معمولی نیست بلکه منظور کمک و همکاری با کافران بر علیه مومنان است. 
در اینجا منظور از دوست. می تواند ایمان داشتن به خداوند به عنوان یگانه آفریدگار باشد. در ادامه بیان 
شده که بگو همانا من امر شدم به اينکه باشم نخستین کسی که تسلیم کرد» و به هیچ وجه نباش از قائلان 
به شریک برای خدا. تسلیم کردن به معنی ایمان آوردن است و در ادامه نیز بیان شده که به هیچ وجه 
مشرک نباش.) 


لْ اي ات اٍن عَصیِث ربّي عذاب یم عظیم (15 انعام) 

بگو همانا من می ترسم اگر نافرمانی کردم از ریّم» از عذاب روزی عظیم 

مَن یُصرّف عَه بَْمََذ فَذ َجمه وَذلك افو المبینْ (16 انعام) 

کسی که بازگردانده شود از آن» در آن روز» پس به درستی ترحم کرد بر اوء و آن موفقیت آشکار است 


(منظور از کسی که بازگردانده شود از آن. در آن روز این است که کسی که در روز قیامت» وارد 


وان بمسسنك ال بر فلا گاشف له الا هو وان بَمْسنك بِحیْرٍ هر علی کل شیء قدیژ (17 انعام) 
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و اگر به تو برساند خدا از ضرری راء پس نیست بر طرف کننده ای برای آن جز او» و اگر به تو 
برساند از خوبی ای را» پس او بر هر چیزی تواناست 


هو القاهر فزق جباده هو الحَکيم الحْییز (18 انعام) 

و او غلبه کننده است بالای بندگانش» و او صاحب حکمت آگاه است 

رش هش و اه شرسمه هو و هد 9 ۳ 1 مه مک 41۰2 و مه مم؟ ماه آءگمه اه رد 4 
قل أيْ شیء اکَبِرٌ شهادة فل ال شهید بَيّني وَبینکَمْ واوجي ال هدا الفزان لاندِرَکم به ومن بل انکم لتشهدون 
ان مغ اه هه آخزی فلْ لا أشَهذ فل نما هو ال واجذ وانّني بري: ممّا تشرکون (19 انعام) 


بگو کدام چیز بزرگترین گواهی است» بگو خدا گواه است بین من و بین شماء و وحی شده به من اين 
قرآن» تا هشدارتان دهم با آن» و به کسی که رسید. آیا همانا شما یقیناً گواهی می دهید» اينکه همانا با 
خدا» خدایان دیگری است. بگو گواهی نمی دهم بگو همانا او خدایی یگانه است» و همانا من رها هستم 
از آنچه شریک قائل می شوید 

(خداوند به پیامبر بیان کرده که بگو» وحی شده به من اين قرآن» تا هشدارتان دهم با آن. پیامبر وحی 
خداوند را که همان قرآن است» بدون هیچ تغییری به مردم می رسانده است و با بیان آیات قرآن» به مردم 
هشدار می داده است. پیامبر چیزی را از خود به خدا نسبت نمی داده است و در مورد دین» چیزی را 
حو ار آن مان ی کرهه ات ی حگوته ان که ساری از مستفاتان کح عوان ست ساسی اسکام 
و دستوراتی را به نام خدا و اسلام بیان می کنند که در قرآن وجود ندارد. با کمی تفکر می توان به اين 
نتیجه رسید که اگر کسی می خواهد به رفتار و گفتار پیامبر در زمینه دین پی ببرد» باید قرآن را بخواند 
و مراجعه به احادیث و روایات نسبت داده شده به پیامبر» چیزی جز گمراهی به دنبال نخواهد داشت.) 


لذینَ نام اکتا یغرفونه ما یغرفون ینام الذین خمیزوا هم فَهم لا بُوْمُونَ (20 انعام) 
کسانی که دادیم به آنان کتاب را او را می شناسند» مانند آنکه می شناسند پسرانشان راء کسانی که زیان 
کردند جان هایشان راء پس آنان ایمان نمی آورند 


من أَظمُ من افتزی غلی ال کذبا از کب بایابه ِنه لا بخ الظمون (21 انعام) 


و چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغ بافت بر خداء دروغی راء یا تکذیب کرد آیاتش را» بی 
تردید رستگار نمی شود ستمکاران 


یوم تختلزهم جمیعا نم تفول للذین آشرکوا ین رَکَاوْکم الذین نم تزخمون (22 انعام) 


و روزی که گرد هم می آوریمشان همگی را. سپس می گوییم به کسانی که شریک قانل شدند. کجاست 
شریکانتان» کسانی که می پنداشتید 


مغ تک فتتنهم الا آن قالوا واه رَبّتا ما نا مُشرکین (23 انعام) 


سپس هرگز نبود در آشوب افکندن آنان. جز اينکه گفتند سوگند به خدا ربّمان» نبودیم قانلان به شریک 
برای خدا 


انز کیت کذبُوا علّی آتشیهخ وَضلّ نه ما ائوا یرون (24 انعام) 
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بنگر چگونه دروغ گفتند بر خودشان» و گم شد از آنان» آنچه را دروغ می بستند 
ومنهم من بستمغ نك وجعلتا علی قلوبهخ اکن آن هو وفي آذانهغ وفزا وان یروا کل آية لا یوْمئوا بغا 
حتّی (ذا جاغوك یُجادلونك یفول الذین گفزوا ان هذا الا آسَاطیر وین (25 انعام) 


و از آنان کسی است که گوش می دهد به تو. و قرار دادیم بر دل هایشان پوشش هایی راء اینکه بفهمند 
آن راء و در گوش هایشان سنگینی ای راء و اگر ببینند هر نشانه ای راء ایمان نمی آورند به آن» تا اگر 
آمدند نزد تو» با تو جر و بحث می کنند» می گوید کسانی که کفر ورزیدند» نیست این جز افسانه های 


کت ها 

(کافران به قرآن می گفته اند که جز افسانه های گذشته ها نیست.) 

وهم ینهن عنه وینأون عنه ون یلو الا آنشهخ وما یرون (26 انعام) 

و آنان نهی می کنند از آن» و دور می شوند از آن» و هلاک نمی کنند جز خودشان راء و درک نمی کنند 
َلز تری اذ وقفوا علی التّار فقالوا یا یتنا رد ولا کب بایات رَبّنا نون من امین (27 انعام) 

و اگر ببینی هنگامی که نگه داشته شدند بر آتش» پس گفتند» ای کاش ما باز گردانده شویم و تکذیب نکنیم 
آیات ربّمان راء و باشیم از مومنان 

بل بدا هم ما گائوا یُحْفونَ من قبّل ولو ردُوا لعاوا لما لهوا عثه ونم ابو (28 انعام) 


بلکه ظاهر شد برای آنان آنچه را پنهان می کردند از قبل» و اگر بازگردانده شدند» یقیناً برگشتند بر آنچه 
نهی شدند از آن» و همانا آنان یقیناً دروغگویان هستند 


(مشرکان هنگامی که در روز قیامت در آتش نگه داشته می شوند» می گویند ای کاش ما بازگردانده 
شویم و تکذیب نکنیم آیات ریّمان را» و باشیم از مومنان» و بیان شده که اگر بازگردانده شوند» بقیناً 
دوباره به تکذیب می پردازند و آنان دروغگویان هستند.) 


وقالوا ان هي الا حیائنا ایا وما نخنْ بمَبْعُوثی (29 انعام) 
و گفتند نیست آن جز زندگی ما در دنیاه و نیستیم ما از برانگیخته شدگان 
(و آنان گفتند که جز زندگی دنیای ماء زندگی دیگری نیست و دوباره زنده نمی شویم.) 


ولو تری لد وقفوا علی رَبهغ قال ألیْسن هذا بالحق قالوا بّی وربّنا قال قوفوا الَْذّاب بما کنْم تَکفرون (30 
انعام) 


و اگر ببینی هنگامی که نگه داشته شدند بر ربشان» گفت آیا نیست این از حقیقت» گفتند آری» سوگند به 
رب ماء گفت پس بچشید عذاب را به سبب آنچه کفر می ورزیدید 


قذ خمیر الَذِینَ کَُْوا بلقاء الم حتّی ادا جَاءَنْهم السَاعَه بِعْتَةٌ قالوا یا خنرئتا علی ما فرّطنا فیها وَهُم یَخملُونَ 
آوزارهم علی ظهورهم الا ساء ما یزژون (31 انعام) 
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به درستی زیان کرد کسانی که تکذیب کردند دیدار خدا راء تا ناگهان آمد نزد آنان هنگام قیامت به 
یاو بت غافلگی ان گفنند ای حسرت بر ما بر آنچه از دست دادیم در آن» و آنان حمل می کنند بارهای 
نگینشان را بر پشت هایشان. آگاه باشید بد است آنچه بار به دوش می کشند 


ما الحَیاه افیا لا لب وله ولاز الاخرة یز لذی یو آفلا تعقلون (32 انعام) 


و نیست زندگی دنیا جز بازی کردنی و سرگرمی ای و بقیناً خانه ی آخرت بهتر است برای کسانی که 
حذر می کنند» آیا پس درک نمی کنید 


(لعب و لهو به معنی بازی کردن و سرگرمی است و اینها واژه هایی هستند که بسیاری از کارها را می 
توان زیر مجموعه ی آنها تعریف کرد. لهو و لعب چیز بدی نیست» و در قرآن بیان نشده که لهو و لعب 
گناه است. در اين آیه» بیان شده که زندگی دنیا لعب و لهو است. پس چگونه است که تحت عنوان دین» 
افرادی به دروغ, به گونه ای بیان کرده اند که لهو و لعب گناه است و بسیاری از چیزها را به دروخ 
تحت عنوان خدا و دین حرام کرده اند و دلیل آن را لهو و لعب بودن آنها بیان کرده اند. در اين آیه کل 
زندگی دنیاء لهو و لعب معرفی شده است» پس ای کسانی که لهو و لعب را گناه معرفی می کنید» از 
زندگی دنیا خارج شوید چرا که طبق گفته شماء گناه است. بسیاری از مثال ها را می توان برای واژه 
های لهو و لعب بیان کرد از جمله ازدواج کردن» مسافرت کردن» مهمانی گرفتن» مسابقه دادن» و طبق 
این آیه» زندگی دنیا. پس بر طبق دروغ این افراد همه ی این کارها گناه هستند. مواردی که در قرآن» 
گناه معرفی شده اند» به صورت مشخص بیان شده اند که چه کارهایی هستند. 


در اين آیه بیان شده یقیناً خانه ی آخرت بهتر است برای کسانی که حذر می کنند» منظور از کسانی که 
حذر می کنند» افرادی هستند که از خداوند حذر می کنند و یعنی افراد با ایمانی و درستکاری هستند.) 

قذ تمه لَیِخزئك الّذي یفولون قانهم لا یذبْوتك وَلکنْ الظالمین بایات ال یَجُحَدْونَ (33 انعام) 

به درستی می دانیم همانا آن راء که یقیناً اندوهگین می سازد تو را آنچه که می گویند» پس همانا آنان تو 
لد کب زسل من قبلك فصبزوا علی ما کذبُوا وأوذوا حتی أنَاهم نصنزنا ولا بل لگلمات ائّء ولد جَاءك 
من تبا اْمرسلین (34 انعام) 

و یقیناً به درستی تکذیب کرده شد فرستادگان از قبل تو» پس بردباری کردند بر آنچه تکذیب شدند و اذیت 
شدند تا نزدشان آمد یاری ما» و نیست تبدیل کننده ای برای کلمه های خداء و یقیناً به درستی آمد نزد تو 
از خبر فرستادگان 

وان گا عبر علی اغراضهم فان استطغت آن تبتفي قفا في الازض آو سا في السّماء فتانیهم باية ولز 
شاء ال لجمَعَهمُ علی الهدذی فلا تون من الجاهلین (35 انعام) 

و اگر بود بزرگ بر تو روی گردانیشان» پس اگر توانستی اينکه طلب کنی تونلی در زمین یا نردبانی در 
پس به هیچ وجه نباش از نادانان 


دول 


(یک نکته ای که در اين آیه می توان به آن پی بُرد» عدم اجبار در پذیرش هدایت است و بیان شده که 


اگر می خواست خداء یقیناً جمعشان می کرد بر هدایت. و پیامبر تنها دعوت کننده ی مردم به پذیرش 
بوده است و اجبار کننده نبوده است.) 


ِنْما بسنتچیب الْذین بنمخون والمزتی یبَْهم له ماه یخن (36 انعام) 

همانا پاسخ می دهد کسانی را که می شنوند» و مردگان راء بر می انگیزد آنان را خداء سپس به او 
بازگردانده می شوند 

وقالوا زلا نزل علیّه ی من ربّه فل ان الّه قایژ علی آن بتزل آية ولکنْ رهم لا یغلمون (37 انعام) 

و گفتند چرا نازل نشد بر او نشانه ای از ریش بگو همانا خدا توانا است بر اینکه نازل کند نشانه ای راء 
و لیکن بسیاری از آنان نمی دانند 

ما من داب في الأزض ولا طائر بَطیز بجتاحیه الا أمم الم ما فرطتا في الکتاب من شیء ثم ای رَیَهم 
یِحْشَرَّون (38 انعام) 


و نیست از حیوانی در زمین» و نه پرنده ای که پرواز می کند با دو بالش» جز جماعت هایی امثال شماء 
کوتاهی نکردیم در مقرر کردن از چیزی» سپس به ربشان گرد هم آورده می شوند 

(همه ی حیوانات» جماعت هایی مانند انسان ها هستند و همه ی آنها مانند انسان هاء به سوی ربّشان گرد 
هم آورده می شوند.) 


والّذی کَیُوا بایِیتا صلم وَیُْة في الظلماتِ من یش اه یله ومن شا یِجْعلَهٌ علی صراط شنتقيم (39 
انعام) 


گمراه می کند او راء و کسی را که بخواهد» قرار می دهد او را بر راه راست 


(هدایت و گمراهی افراد» توسط خداوند و به خواست او صورت می پذیرد.) 
فن یتک ان آتاکم عَذاب اه و أتنکم السَاعة أَغیر اه تذغون ان ثم صادقین (40 انعام) 


بگو آیا درک کردید» اگر آمد نزد شما عذاب خداء یا بياید شما را هنگام قیامت آیا غیر از خدا را صدا 
می زنید» اگر بودید راستگویان 


بل ایا تون فیکشف ما تذغون الیّه ان شاء وتشتون ما تشر کون (41 انعام) 


بلکه او را صدا می زنید» پس بر طرف می کند آنچه را صدا می زنید به او» اگر خواست. و فراموش 
می کنید آنچه را شریک قائل می شوید 


فد آزسلتا ای أمم من لك فاحْدتَاهم بالبأساء والضراء له تَضَرّ غون (42 انعام) 


و یقیناً به درستی فرستادیم به جماعت هایی از قبل تو. پس گرفتیم آنان را به فقر و سختی شاید آنان 
فروتنی کنند 
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(بیان شده که به سوی جماعت های قبل از پیامبر اسلام» پیامبران فرستاده شدند و برای اينکه آنان ایمان 
فللا لد جَاء‌ُم باستا تَضَرّخوا ولکن قستث فلوبْهُم ورین لَهُمْ الشیْطان ما کائوا یَعْمَلون (43 انعام) 

پس چرا هنگامی که آمد نزد آنان رنج ما» فروتنی نکردند» و لیکن سخت شد دل هایشان» و آراست برای 
آنان شیطان» آنچه را انجام می دادند 

(بیان شده که چرا آنان هنگامی که به رنج از جانب ما مبتلا شدند» ایمان نیاوردند.) 

ما لوا ما دُکرُوا به فتختّا یه أبوّاب کل شیم حتّی اذا فرخوا بما أوئوا أَحدتَاهم بت فلا هم نون 
(44 انعام) 

پس وقتی که فراموش کردند آنچه را یادآوری کرده شدند به آن» باز کردیم بر آنان درهای هر چیزی راء 
تا اگر شادمان شدند به آنچه داده شدند» گرفتیم آنان را غافلگیرانه» پس ناگهان آنان ناامیدان بودند 

(بیان شده که وقتی که آنان ایمان نیاوردند» در های نعمت را به روی آنان باز کردیم تا اينکه شادمان شدند 
و سپس آنان را به صورت غافلگیرانه از میان بردیم.) 

قفطع دایز اْقَوُمالَذِینَ ظلمُوا وَالْحَمد بٍ زب الْحَلْمینْ (45 انعام) 

پس بریده شد ريشه جماعتی که ستم کردند» و ستايش برای خداوند» رب جهانیان است 


(چند آیه قبل» در مورد جماعت هایی بیان شده است که به سوی آنان از جانب خداوند» پیامبرانی فرستاده 
شد و پیامبران آنان را به ایمان دعوت کردند ولی آنان دعوت پیامبرشان را نپذیرفتند» و در نهایت 
شرایط عذاب خداوند برای آنان فراهم شده است. اين عذاب. ارتباطی با فقر و قحطی و بلایای طبیعی 
مانند سیل و زلزله و غیره» و کشته شدن انسان ها توسط این بلایاء ندارد که عده ای تحت عنوان دین» به 
دروغ می خواهند این اتفاقات را به عنوان عذاب خداوند معرفی کنند. عذاب خداوند هنگامی بر قومی 
نازل می شده است که پیش نیازهای آن. اتفاق می افتاده است و این پیش نیازها در آیه هایی از قرآن» 
بیان شده اند» یکی از اين پیش نیازهاء کافر بودن آن جماعت ها و ایمان نیاوردن آنها پس از اینکه توسط 
پیامبرشان به ایمان دعوت می شده اند» بوده است.) 


از انش ان لخد ال ستشفگم وایستارگم وخقم علی فلویگم من ال غند ائم بانیکه به الطز کیت تست 
لیات تم هم یصندفرن (46 انعام) 

بگو آیا درک کردید اگر گرفت خدا شنواییتان را و چشم هایتان راء و مهر زد بر دل هایتان» چه کسی 
فن آریتکم ان آتاکم غذاب الم بَْتَة آز جَرة هل هل ال ارم الظالشون (47 انعام) 

بگو آیا درک کردید اگر آمد نزد شما عذاب خداء غافلگیرانه يا آشکاراء آیا هلاک می شود جز جماعت 
ستمکاران 
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(غذاب شذارنذ بن هر قومی که تازلمی ده استه افزادی که مومن برده اند ی عاب شام آتها شتی 
شده است» توسط خداو ند نجات می یافتند.) 


ومّا زمیل المْزسلین الا رین ورین فمن آمَن وأصنلح فلا خوت علیِهم ولا هُخ یَخزَئون (48 انعام) 


و نمی فرستیم فرستاده شدگان راء جز بشارت دهندگان و بیم دهندگان» پس کسی که ایمان آورد و اصلاح 
کرد» پس نیست ترسی بر آنان» و نه آنان اندوهگین می شوند 

(پیامبران جز برای بشارت دادن و بیم دادن فرستاده نمی شدند» اینکه کسی دعوت آنان را بپذیرد یا 
نپذیرد» به انتخاب خودش بوده و اجباری در کار نبوده است. اين نشان دهنده ی عدم اجبار در ایمان و 
دین است» پس چگونه است که افرادی تحت عنوان خدا و دین» مردم را به پذیرش و انجام دادن یا انجام 
ندادن کاری مجبور می کنند و در این زمینه هر گونه ظلم و جنایتی را نیز به نام خدا و دین جایز می 
دانند و این در حالی است که حتی پیامبران نیز حق اجبار کسی به ایمان و دین را نداشته اند.) 


وَالّذینَ کذبُوا بایانتا یَمسْهم الْعَدّاب بما کائوا یَْسْفُونَ (49 انعام) 
و کسانی که تکذیب کردند آیات ما را» لمس می کنند آنان» غذاب ز 1 به سبب آنکه از راه حق دور شدند 


فن لا ول کم عندي حراین الم ولا أَلم لیب ولا آفول کم اّي مك ن أبغ الا ما بوحی اي فن هل 
ِسنتوي الاغمی والبصیز آفلا کون (50 انعام) 


بگو نمی گویم به شما که نزد من انبارهای خدا است» و نمی دانم پنهان را» و نمی گویم به شما که همانا 
من فرشته ای هستم» پیروی نمی کنم جز آنچه که وحی می شود به من بگو آیا مساوی است نابینا و بینا؛ 


(خداوند به پیامبر می گوید که بگو نمی دانم پنهان را. پیامبر نیز آگاه بر غیب نبوده است» پس چگونه 
است که شیعه می گوید پیامبر و امامان شیعه» از همه غیب آسمان ها و زمین آگاه بوده اند و داستان های 
بسیاری را نیز در مورد این موضوع ساخته اند. اينها جز دروغ بستن به خدا و دين نیست و با این 
دروغ هاء تلاش دارند مذهب دروغ خود و گمراهی ای که در آن هستند و احکام دروغی که به خدا و 
دین نسبت می دهند را موجه جلوه دهند. اساسا اعتقاد به امامت در مذهب شیعه با توجه به کدام آیه از 
قرآن به وجود آمده است و در کدام آیه از قرآن از مسلمانان خواسته شده که به چیزی با عنوان امامت 
اعتقاد داشته باشند. 


در ادامه بیان شده که خداوند به پیامبر می گوید که بگو» پیروی نمی کنم جز آنچه که وحی می شود به 
من. آنچه که به پیامبر وحی می شده است» همان قرآن است و پیامبر در مورد دین» جز از قران پیروی 
نمی کرده است و در مورد دین» چیزی را به غیر از قرآن بیان نمی کرده است» پس چگونه است که در 
اسلام تحت عنوان سنت پیامبر و روایات و احادیث» بسیاری از دستورات دین و حلال و حرام را در 
دین درست کرده اند که در قرآن وجود ندارد و از این احکام دروغین پیروی می کنند. اینها همه دروغ 
هایی است که در طول تاریخ به خدا و دین بسته اند و برای توجیه آنهاء برای مردمی که قرآن را 
نخوانده اند و از دین واقعی بی خبرند» بیان می کنند که اينها همان چیزی است که پیامبر می گفته است و 
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انجام می داده است. در حالی که اگر کسی بخواهد بداند پیامبر در زمینه دین» چه می گفته و چگونه عمل 
می کرده» باید قرآن را بخواند زیرا طبق گفته قرآن. پیامبر جز از قرآن پیروی نمی کرده است.) 

وأنْذز به الذین یحاون آن یروا ای رَبَهم لین لَهم من ذونه ول ولا شفيغ لعلهخ یفن (51 انعام) 

و بیم ده با آن کسانی را که می ترسند» اينکه گرد هم آورده شوند به ربشان» نیست برای آنان از غیر 
او دوستی» و نه طلب عفو کننده ای» شاید آنان حذر می کنند 

(خداوند به پیامبر بیان می کند که با قرآن» هشدار ده.) 

ولا تطرّد این بُذغون رهم باْغداة والعلسی پُریون وَجْهه ما عیك من جمنابهم من شيء وما من جسنابكت 
هم من شَيء فتَطرْدهم فتکون من الظالمین (52 انعام) 

و از خود نران؛ کسانی را که صدا مي کنند ربٌشان را صبح زود (یا بامداد) و شامگاه (یا اول شب)» می 


خواهند جهت او راء نیست برای (یا علیه) تو از حساب کردن آنان از چیزی و نیست از حساب کردن 
تو برای (یا علیه) آنان از چیزی» پس آنان را از خود می رانی» پس باشی از ستمکاران 

(به پیامبر بیان شده که کسانی را که صدا می کنند ربّشان راء صبح زود (یا بامداد) و شامگاه (یا اول 
شب)» و می خواهند جهت ربشان راء از خود نران» و از حساب اعمال آنان چیزی به تو نمی رسد و از 
حساب اعمال تو نیز چیزی به آنان نمی رسد و اگر آنان را از خود برانی» از ستمکاران خواهی بود. 
یکی از نکات این آیه» این است که هر کسی مسئول کار خود است و پاسخگوی اعمال دیگران نخواهد 
بود.) 


ول فتّا بَعْضَهم ببغض لیِفولوا هو لاء من اه هم من بیْننا ین ال الم بالشّاکرین (53 انعام) 


و اینچنین آزمودیم بعضی از آنان را با بعضی, تا بگویند آیا اینان هستند که منت گذاشت خدا بر آنان از 
میان ما آیا نیست خدا داناتر به سپاسگزاران 


وذا جاءك این بُزمنون باینتا قفل سلام عَیکم کب ربخ علی تفسه الرَخْمَة ند من عمل مخ سوعا 
بجَهَلة نم تاب من بَغْده واصلح فان غفوز جیم (54 انعام) 


و اگر آمد نزد تو کسانی که ایمان می آورند به آیات ماء پس بگو درود بر شماء مقرر کرد ربتان بر 
خفن مهرباتی () نها او کسی را که انجام داد از شمان بدی ای وا پیب کاداتی: سس باز کت از 
پس از آن و اصلاح کرد» پس همانا او بسیار آمرزنده بخشایشگر است 


(در اين آیه در مورد توبه کردن و توبه ای که باعث بخشش گناه می شود بیان شده است.) 
نتبین ستبیل المْجْرمینْ (55 انعام) 


و اینچنین به تفصیل بیان می کنیم آیات را» و تا آشکار شود راه بدکاران 


وکذلك ثفصل الایات و لد 


ثل ایّي ثهیث آن أَغَبد الذین تذغون مِنْ ذون الّء فل لا أنبغ أَُواکم قذ ضتلث بدا وما آتا من الْمهتیین (56 
انعام) 
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بگو همانا من نهی شدم اينکه پرستش کنم کسانی را که صدا می زنید از غیر خداء بگو پیروی نمی کنم 
خواسته هایتان راء به درستی گمراه شدم بدین ترتیب» و نیستم من از هدایت شدگان 

(بیان شده که ای پیامبر» بگو اگر از خواسته ی شما پیروی کنم و مشرک شوم گمراه شده ام و از 
هدایت شدگان نخواهم بود.) 

قل ایّي علی بِينة من ربّي وکَنبِثٍ به ما عندي ما شنتخجلون به لاحم الا ه یمن الحق وهو حَیِر 
الفاصلین (57 انعام) 

بگو همانا من بر دلیلی از ربّم هستم» و تکذیب کردید آن راء نیست نزد من آنچه را که به عجله وا می 
دارید آن راء نیست قضاوت کردن (يا حکم صادر کردن) جز برای خداء نقل می کند حقیقت راء و او 
بهترین جدا کنندگان است 

فل لو آنْ عنيي ما شنتخجلون به آفضي الافز بيني وَبَینکم وله أَخلم بالظالمین (58 انعام) 


بگو اگر همانا نزد من بود آنچه را به عجله وا می دارید آن را یقیناً تصمیم قطعی گرفته می شد در 
مورد موضوع؛ بین من و بین شماء و خدا داناتر است به ستمکاران 

وعلد؛ مفاتخ ایب لا یخلفها الا هو ویطلم ما في ابر والبخر وما تسقط من ورقة الا یخلفها ولا حَبّة في 
ظْمات الازض ولا زطب ولا یابس الا في کثاب بینِ (59 انعام) 

و نزد او است کلیدهای پنهان» نمی داند آن را جز او و می داند آنچه در خشکی و دریا است» و نمی 
افتد از برگی» جز اينکه می داند آن را و نه دانه ای در تاریکی های زمین و نه تری ای و نه خشکی 
ای» جز اینکه در کتابی (يا مقرر کردنی) آشکار است 

(به پیامبر بیان شده که بگو پنهان (<غیب) را جز خدا نمی داند و خداوند بر همه چیز آگاه است. ولی در 
اعتقادات شیعه. به جز خداوند» پیامبر و امامان شیعه نیز بر غیب آگاهی دارند» اینها دروغ هایی است 
که بر خدا و دین بسته اند و گمراهی های خود را با اين دروغ هاء موجه جلوه می دهند.) 

وهو الّذي یتوفاکم بالّیل یلم ما جرخثم بالّهار نع بعکم فیه لیفضی أجل ستمی تم اه مزجغکم شم یلم 
بما نم تختلون (60 انعام) 


و اوست آنکه جان شما را می گیرد به شب. و می داند آنچه را کسب روزی کردید به روز» سپس بر 
می انگیزد شما را در آن (حروز). تا د نحقق بخشیده شود مهلتي 7 مشخص» سپس به او باز گت کشت شماست» 
سپس شما را با خبر می سازد به آنچه انجام می دادید 

(خداوند جان انسان ها را هنگام شب در هنگام خواب می گیرد و در هنگام بیدار شدن» جان را به بدن 
بر می گرداند.) 

وه لاه فوق عباده وبْزسِل عََیْکُم حَفظه حتّی اذا جاء أَحدکُم الْموّث تَوفْثه زسلتا وهُم لا بفرَطون (61 
انعام) 

یه کته اسف لام کنو یف اه ات کنات کارا امه کی ان تسار اس گت: 
جان او را گرفت فرستادگان ماء و آنان کوتاهی نمی کنند 
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(اينکه می گویند فرشته ای به نام عزرانیل مسنول گرفتن جان انسان ها است» نادرست است و در قرآن 
بیان شده که فرشتگانی مسئول این کار هستند» و فقط یک فرشته به نام عزرانیل مسئول این کار معرفی 
نشده است.) 


زوا لی اه مولاهم الق ال الْْم وفو آمنزخ الخاسبین (62 انعام) 

سپس بازگردانده شدند به خداء دوست آنان به حقیقت» آگاه باشید برای اوست قضاوت کردن (یا حکم 
صادر کردن)» و او سریع ترین حسابگران است 

فل مَن یچیه من ظلمات ابر والبخر تذغوته تضترْغا وَفيَةٌ لن آنجانا من هذه لکوت من الشاکرین (63 
هم 


بگو چه کسی شما را نجات می دهد از تاریکی های خشکی و دریاء او را می خوانید التماسانه و 
مخفیانه» یقیناً اگر نجاتمان داد از این یقیناً خواهیم بود از سپاسگزاران 


فل اه یک منها وین کل زب نم نم ثشرگون (64 انعام) 

بگو خدا نجات می دهد شما را از آن» و از هر اندوهی» سپس شما شریک قائل می شوید 

فن هُو لایر علی آن بیع عَليکم عذابا من ففکم آز من تخت آزجلکم و بتکم شیف ویذیق بعکم بش 
بغض انظز کیت ْصَرّف الایات لعَهْمْ یَهُون (65 انعام) 

بگو او توانا است بر اینکه برانگیزد بر شما عذابی را از بالایتان» یا از زیر پاهایتان» یا شما را به 


صورت گروه ها به جان هم اندازد» و بچشاند به بعضی از شما عذاب بعضی راء بنگر چگونه صرف 
می کنیم آیات راء شاید آنان بفهمند 


ودب به مت هو الحق فل لنث عََيکم بوکیل (66 انعام) 
و تکذیب کرد آن را قوم تو» و آن حقیقت است. بگو نیستم بر شما کارگزاری 


(به پیامبر بیان شده که قوم تو آن را تکذیب کرد و آن حقیقت است و بگو بر شما کارگزار نیستم. اين آیه 
نشان دهنده ی عدم اجبار در پذیرش ایمان و دین است و اينکه بپذیرند يا نپذیرند» تصمیم فردی است و 
بیان شده که ای پیامبر بگو بر شما کارگزار نیستم و اين نیز بیان کننده ی این است که مسئولیت پیامبر 
تنها بیان وحی خداوند و دعوت به ایمان بوده است و نه اجبار کردن کسی به پذیرش, و به جای دیگران 
برای پذیرش ایمان» تصمیم نمی گرفته است.) 


کل تب نتفر وسَوفت تغلمون (67 انعام) 
برای هر خبری محل استقراری است. و به زودی می دانید 


ولا رات الذِینَ یخُوضون في آیَانتا فأغرضن عنم حتّی یخوضواً في خدیث غیره ولما بَْسیتكَ الَبْطان قلا 
تفغذ بغد کی مَع الم الظالمین (68 انعام) 


و اگر دیدی کسانی وارد می شوند در آیات ماء پس روی گردان از آنان تا وارد شوند در سخنی غیر از 
آن» و اگر تو را به فراموشی اندازد شیطان» پس منشین پس از یادآوری با جماعت ستمکاران 
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(بیان شده که اگر دیدی کسانی در مورد آیات قرآن بد گویی می کنند یا نظر بد می دهند» در میان آنان 
ننشین تا اینکه در مورد چیز دیگری صحبت کنند» و آن موقع می توانی در میان آنان بنشینی» و اگر 
فراموش کردی که در آن هنگام در میان آنان ننشینی» پس هنگامی که به یاد آوردی» با جماعت ستمکار 
ننشین. بیان نشده که اگر دیدید کسی در مورد قرآن بدگویی می کند او را بگیرید و بکشید. اين نیز نمونه 
ای از دروغ ها و جنایاتی است که به خدا و دین نسبت می دهند.) 


ومَا علّی این یتقو من جستابهم من شنيء وَلکن ذِکُرَی لَعَلهم تون (69 انعام) 
و نیست بر کسانی که حذر می کنند» از حساب آنان از چیزی. و لیکن یادآوری شاید آنان حذر می کنند 


(و بیان شده که از حساب اعمال کسانی که در آیه قبل بیان شد که در مورد قرآن بدگویی می کنند» چیزی 
متوجه کسانی که اين کار را انجام نمی دهند» نیست» یعنی هر کسی مسئول کار خودش است و به خاطر 
گناه کسی» فرد دیگری بازخواست نمی شود. و در ادامه بیان شده لیکن یادآوریء شاید آنان حذر می 
کنند» که این نیز نشان دهنده ی عدم اجبار در دین است و اينکه کسی نمی تواند دیگران را به انجام 
کاری و یا انجام ندادن کاری اجبار کند. نمونه ای دیگر از دروغ هایی که به خدا و دين نسبت داده اند 
کارهای است که تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر انجام می دهند و می گویند که امر به 
معروف و نهی از منکر از واجبات اسلام است و به اين بهانه» مردم را به انجام دادن یا انجام ندادن 
کارهایی که آن را احکام دین می نامند» مجبور می کنند و در اين کار از هیچ توهین و ظلم و جنایتی 
علیه مردم فروگذار نمی کنند. نکته اول اينکه امر به معروف و نهی از منکر واجب دین نیست و در 
قران بیان نشده که باید این کار را انجام دهید و بیان شده که افرادی اين کار را به خواست خود انجام می 
دهند» نکته دیگر اينکه امر به معروف و نهی از منکر به معنی اجبار افراد به انجام دادن یا انجام ندادن 
کاری نیست و فقط به معنی دعوت دیگران به آن است و در قرآن در آیات مختلف این موضوع بیان شده 
است که در دین اجباری وجود ندارد و هر کسی خود تصمیم گیرنده برای اعمال خود است و حتی پیامبر 
هم حق مجبور کردن کسی را در زمینه دين نداشته است.) 


ور الیل اخذوا دتهم لیا ولغزا غرم اه ات ز جر هن با کت لوی ها ین 
وعذات آلیغ بقا کاثوا ون (70 انعام) " 


و رها کن کسانی را که گرفتند دینشان را بازی کردنی و سرگرمی ای» و آنان را فریب داد زندگی دنیاء 
و یادآوری کن با آن» اينکه در موقعیت مهلک قرار داده شود جانی به سبب آنچه به دست آورد» نیست 
برای آن از غیر خداء دوستی و نه طلب عفو کننده ای» و اگر برابر کند هر برابر کردنی راء گرفته نمی 
شود از او آنان کسانی هستند که در موقعیت مهلک قرار داده شدند به سبب آنچه به دست آوردند» برای 
آنان نوشیدنی ای از آب گرم و عذابی دردناک است» به سبب آنکه کفر می ورزیدند 


(منظور از کسانی که گرفتند دینشان را بازی کردنی و سرگرمی ای» کافران هستند. منظور از واژه آن؛ 
در یادآوری کن با آن» قرآن است. اينکه جانی در روز قیامت در موقعیت مهلک قرار گیرده به سبب 
اعمال خود اوست و هیچ کس نمی تواند برای او طلب عفو کند جز خداوند و اگر این فرد برای رهایی 
از عذاب» هر چیزی را به عنوان جایگزین در نظر بگیرد» تا برای رهایی از عذاب بدهد از او پذیرفته 
نمی شود و برای آنان عذابی دردناک است. به سبب اينکه کفر ورزیدند.) 
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ثل آنذغو مِنْ ذون ال ما لا بنْفغتا ولا بَضرنا ورد علی آغقابتا بغد لد هذاتا اه كَالّذٍي استَهْوثه الشَیَاطینْ 
في الازض حیران له َصنحاب یذخوئه ای الهُدّی ایتا فل ان هتی اه ُو ای وأمزنا لشنلم ِرّب امین 
(71 انعام) 

بگو آیا صدا کنیم از غیر خداء آنچه را نفعی به ما نمی رساند» و به ما ضرر نمی رساند» و باز گردانده 
شویم بر گذشته هایمان» پس از هنگامی که هدایت کرد ما را خداء مانند آن کسی که شیفته و سرگشته 
کرد او را شیطان هاء در زمین سردرگم» برای او است همنشینانی که صدا می زنند او را به هدایت» که 
به سوی ما بیاء بگو همانا هدایت خدا خود هدایت است» و امر شدیم تا تسلیم شویم برای رب جهانیان 


(منظور از بازگردانده شویم به گذشته هایمان؛ این است که دوباره کافر شویم.) 

وأن آقیموا الصنلاة وَاقُوه وهُو الذي یه تُخشتژون (72 انعام) 

و اينکه به پا دارید نماز را و حذر کنید از اوء و اوست آنکه به اوء گرد هم آورده می شوید 

وهو اي خلق السْماوات والازض باحق ویزم یفول کن فیکون قوله الق وله المّث بزم بخ في الصئور 
الم لیب والشَهَادة وَهوَ الْحکیم لْخبیرْ (73 انعام) 

و اوست آنکه آفرید آسمان ها و زمین را به حقیقت» و روزی که می گوید باش» پس باشد. سخنش حقیقت 


است» و برای او است سلطه روزی که دمیده می شود در صور (یا شیپور)» دانای پنهان و آشکار است» 
و اوست صاحب حکمت آگاه 


ود قال ابرَاهیم لبیه آزر تخد آصناما آلهّة اي راك وقزمك في ضلال مُبین (74 انعام) 


و هنگامی که گفت ابراهیم به پدرش آزرء آیا می گیری بت ها را خدایان» همانا من می بینم تو را و قوم 
تورا در گمراهی آشکاری 


(پیامبران از سوی خداوند به پیامبری برگزیده شدند ولی اینکه کسی را خداوند به پیامبری انتخاب می 
کرده است. به این معنی نبوده که اعضای خانواده او نیز افراد با ایمان و پا افرادی نیکوکار بوده اند. 
ابراهیم پیامبر خدا بود ولی پدرش کافر بود» نوح پیامبر خدا بود ولی پسرش کافر بود و در میان کسانی 
که بر آنها عذاب نازل شد» قرار داشت. لوط پیامبر خدا بود ولی همسرش در میان عذاب شدگان قرار 
گرفت. پس چگونه است که مذهب شیعه به واسطه ی اينکه محمد پیامبر خدا بوده است» اعضای خانواده 
ی او را نیز هم راستای او قرار داده اند و آنان را مقدس می دانند و حتی علی را که داماد پیامبر بود را 
نیز اولین امام خود می دانند» این اعتقاد دروغین امامت که شیعه به آن باور دارد بر اساس کدام آیه از 
قران به وجود امده است و کار به اینجا ختم نمی شود و در مدهب شیعه. فرزندان امامان شیعه را نیز 
امامزاده می نامند و آنان را مقدس دانسته و به زیارت آنان می پردازند. اینها نمونه هایی از گمراهی 
پیروان مذهب شیعه است.) 


وکذلك ثري ابراهیم ملکُوت السْمَاوات وَالأْرْض ولیکُونَ من المُوقتین (75 انعام) 
و اینچنین نشان می دهیم به ابراهیم» عظمت آسمان ها و زمین راء» و تا باشد از يقین کنندگان 


قلمّا جَنْ یه الیل زآی کوکبا ال هذا ربي فلمّا فل قال لا أجب الافلین (76 انعام) 
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پس وقتی که تاریک شد بر او شب. دید ستاره ای راء گفت این رب من است» پس وقتی که غروب کرد 
گفت دوست ندارم نا پدیدها را 


ما رأی ام بازغا ال هذا ربّي فلا أَفلَ قال لین آغ بقدني ربّي کون من اْقرْم الضالین (77 انعام) 
پس وقتی که دید ماه را طلوع کننده» گفت این رب من است» پس وقتی که غروب کرد گفت یقیناً اگر 
هرگز هدایت نمی کرد مرا ربّم» یقیناً بودم از جماعت گمراهان 

فلمّا ری الششن بازغة قال ها ربّي هذا أَکْبِرُ فلمّا فلت قال یا قوم انّي بري: ممّا ثشرکون (78 انعام) 
پس وقتی که دید خورشید را طلوع کننده» گفت این رب من است؛ این بزرگتر است پس وقتی که 
غروب کرد گفت ای قوم من» همانا من رها هستم از آنچه شریک قائل می شوید 

ّي وَجُهْتْ وجْهي للذّْي فطر الْمَاوات والارَض حنیفا ما نا من المثترکین (79 انعام) 


قائلان به شریک برای خدا 


(اين چیزهایی که ابراهیم بیان می کرد به خاطر این بود که قومش را به اين نکته متوجه سازد که آنان 
چیزهایی را می پرستند که در جایگاه پرستیدن نیستند و می خواست در نهایت به اين نتیجه برسد که 
خدای یگانه است که باید پرستیده شود و نه خورشید و ماه و ستاره.) 

وحَاجْه فومه قَل أنْحَاجُویّي في اه وقذ هذان ولا آخاف ما ثشنرگون به الا آن یَشاء رَبّي شا وسع رَبّي کل 
شَيء علما آفلا تَدگزون (80 انعام) 

و جر و بحث کرد با او قومش» گفت آیا با من جر و بحث می کنید در مورد خداء و به درستی هدایت 
کرد مراء و نمی ترسم از آنچه شریک قائل می شوید با اوء جز اينکه بخواهد رب من چیزی راء در بر 
گرفت رب من هر چیزی را از نظر دانش, آیا پس به یاد نمی آورید 

کیت آأخاف ما آشرکنم ولا تخافون نکم آنشرکئم باه ما لخ بُتزل به علَیْکُم سلطانا فأی الفریقین أحَقّ باللئن 
ان لثم تون (81 انعام) 

و چگونه بترسم از آنچه شریک قانل شدید» و نمی ترسید» همانا شما شریک قانل شدید با خداء آنچه را 
هرگز نازل نکرد به آن برای شما دلیلی راء پس کدام دو گروه سزاوارتر است به امنیت» اگر می دانستید 
(ابراهیم به قومش بیان کرد که همانا شما شریک قائل شدید با خداء آنچه را هرگز نازل نکرد برای شما 


مع 


دلیلی را برای پرستش آن.) 
لین آمنوا ول یلوا ٍيمانهم بظلّم اولنك لَهم امن وَهم تون (82 انعام) 


کسانی که ایمان آوردند و هرگز نپوشاندند ایمانشان را با ستمیء آنان برایشان امنیت است. و آنان هدایت 
شدگان 


وتلت خجِننا آتیناها ابراهیم علی قومه تزفغ درجات مَنْ تشاء ان رَبّكَ حکیم لیخ (83 انعام) 
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و آن دلیل ما است که دادیم آن را به ابراهیم برای قومش, بالا می بریم رتبه های کسی را که می 
خواهیم» همانا رب تو صاحب حکمت داناست 


ووهبتا له اسحاق وبغقوب کلا هتیتا وئوخا هتیْنا من بل ومن ره داژود وسیْمَان ویو وَیُوسّت 
وَمُوسی وهاژون وکدلك تجْزي الْمُخینین (84 انعام) 

و بخشیدیم به او اسحاق و یعقوب راء همگی را هدایت کردیم» و نوح را هدایت کردیم از قبل» و از 
نسلش داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون راء و اینچنین جزا می دهیم بسیار نیکوکاران 
را 

وزگریا ویخبی وعیسی والیاس کل من الصالِجین (85 انعام) 

و زکریا و یحیی و عیسی و الیلس را» همگی از شایستگان هستند 

واسماعیل وَالیسَعٌ ویُوشن ولوطا وکلا فضتا علی الْعَالمینَ (86 انعام) 

و اسماعیل و یسم و یونس و لوط راء و همگی را صاحب فضل دانستیم بر جهانیان 

ومن آبانهخ وَدریّانهم ولخوانهخ وَاجْتَیتَاهم هیناه الی صراط شُنتقیم (87 انعام) 

و از پدرانشان و نسل هایشان و برادرانشان» و برگزیدیم آنان راء و هدایت کردیم آنان را به راهی راست 
لك هُدی اه بهدي به من یشاء من عباده ولو آنشرکوا خبط عهْخ ما کائوا یعون (88 انعام) 

ان مدای ات منت ی سا اش کی زا کی راکو کر شرک ای خی 
یقیناً تباه شد از آنان» آنچه را انجام می دادند 

لك این تام الکتاب والخکم والرة فان یکفز بها هولاء فقذ وکلنا بها قزما لیوا بها بگافرین (89 
انحام) 


آنان کسانی هستند که دادیم به آنان کتاب و قضاوت کردن (یا حکم صادر کردن) و پیامبری راء پس اگر 
کفر ورزد به آن» اینان» پس به درستی صاحب اختیار کردیم به آن» جماعتی را که نیستند به آن از 
کافر ان 

وئنك ای هذی اه فبهداهم افتدة فل لا آسالکم علیه جرا ان هو الا ذِغری للعَالمينَ (90 انعام) 

آنان کسانی هستند که هدایت کرد خداء پس از هدایتِ آنان پیروی کن» بگو درخواست نمی کنم از شما 
برای آن» پاداشی راء نیست آن جز یادآوری ای برای جهانیان 

وما فتژوا اه حَق قذره لد قاللوا ما رل الّه علی بشر من شنیء فل من آنژل الکتاب الّذي جاء به مُوستی 
فوزا وهی لاس تَجعلونه فزاطین بُذونها وئخفون گئیزا وَغلفثم ما لغ تخلموا ثم ولا آباژکم فل اه ثم 
رهم في خضهم یعون (91 انعام) 

و بزرگ نشمردند خدا را شایستگی بزرگ شمردنشء هنگامی که گفتند نازل نکرد خدا بر انسانی» چیزی 
راء بگو چه کسی نازل کرد کتاب راء که آورد آن را موسی» نوری و هدایتی برای مردم» قرار می دهید 
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آن را ورق هاء آشکار می کنید آن را» و پنهان می کنید بسیاری راء و یاد داده شدید آنچه را هرگز 
نداد ۳ شما و نه پدرانتان» بگو خداء سپس رها کن آنان را در بررسی کردنشان» بازی می کنند 


ها کتاب آنزلناه مُبارك مُصیّق الّذي ین یدیّه ولثنذر ام لفْزی ومن حولها ولّذین یرون بالاخرة 
یمن به وَهم علی صلاتهم یُحافظون (92 انعام) 
و این کتابی است که نازل کردیم آن را با برکت تصدیق کننده است آنچه را در برابر آن است. و تا 


هشدار دهی مرکز آبادی ها (<مکه) راء و کسی که پیرامون آن است» و کسانی که ایمان می آورند به 
آخرت. ایمان می آورند به آن» و آنان بر نماز هایشان محافظت می کنند 


(معنای تصدیق کننده است آنچه را در برابر آن است» این است که قرآن» کتاب های پیامبران قبل از 
اسلام را صادق می شمارد. معنای تا هشدار دهی مرکز ابادی ها (عمکه) راء و کسی که پیرامون آن 
است» این است که پیامبر اسلام تنها مسئولیت دعوت مردم آن شهر و مردمی که پیرامون آن بوده اند» را 
داشته است. نکته قابل توجه این است که خداوند» محمد را در میان اعراب در مکه به پیامبری برگزید و 
پیامبر اسلام مسئولیت دعوت مردم آن شهر و مردم پیرامون آن شهر را به ایمان» بر عهده داشت. 
خداوند در هر قومی که می خواست انها را به ایمان دعوت نماید» از میان همان مردم» پیامبری را برای 
آتها انتخاب می نمود. پس از درگاشت بیامبر اسلام» اعراب تحت عنوان اسلام و گسترش آن؛ به 
سرزمین های بسیاری حمله کردند و به غارت و خونریزی در آن سرزمین ها پرداختند» حال آنکه 
خداوند در قرآن بیان نموده که تجاوزکاران را دوست ندارد و طبق قانون جنگ که در قرآن بیان شده 
اینک نان خی ,ماه یه کی را کی امن ور خی هه استه ار نز افتایی قر ای ساستر 
نیز تنها برای دعوت مردم جایی که در آن حضور داشته است. برگزیده شده بوده است و نه کشورها و 
سرزمین های دیگر. این نشان دهنده ی دروغ هایی است که افرادی برای توجیه اعمال خود و دستیابی 
به منافع خود» به خدا و دين از ابتدای اسلام تا به امروز» نسبت می داده اند.) 


من أظم من افتزی غلی الم کذبّا آز فال آوجي اي ول بوح الب شيء ومن فان ساترل مثل ما آنزل اه 
ولز تزی لذ الظالمُون في غمرات اْمَرّتِ ولْمَلانکَة باسطو آندیه آخرجوا کم الیرم ثْجْرَون عذاب 
هون بما نتم تفولون علّی ال غِر الق وکننْغ عن آیانه شنتگبزون (93 انعام) 

و چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغ بافت بر خداء دروغی راء یا گفت وحی شده به من» و 
هرگز وحی نشد به او چیزی» و کسی که گفت نازل خواهم کرد مثل آنچه را نازل کرد خداء و اگر ببینی 
هنگامی که ستمکاران در سختی های مرگ هستند و فرشتگان» گشوده ها است دست هایشان» خارج کنید 
جان هایشان را» امروز جزا داده می شوید با عذاب خواری» به سبب آنکه می گفتید بر خداء غیر از 
حقیقت راء و از آیات او کبر می ورزیدید 

لقذ جتْفونا فرادی کما حْنَاکم رل مره وترکم ما حلناکم وزاء طهورکم وما نی معکم شفعاءکم الذین 
زعمتم نم فیک شرَکاء لد تقطع ینک وضلّ عنم ما نتم تز[غْمُون (94 انعام) 

و یقیناً به درستی پیش ما آمدید تنهاء آنچنان که آفریدیم شما را دفعه اول» و ترک کردید آنچه را اختیار 
دادیم (یا مالک کردیم) شما را» پشت سرهایتان» و نمی بینیم با شما طلب عفو کنندگانتان راء کسانی که 
پنداشتید همانا آنان در شما شریکان هستند» یقیناً به درستی بریده شد بین شماء و ضایع شد از شما آنچه 


را می پنداشتید 


166 


(معنی ترک کردید آنچه را اختیار دادیم (يا مالک کردیم) شما را پشت سرهایتان» این است که خداوند 
انسان ها را در زندگی دنیاء در چیزهایی مالک می گرداند مثلاً به کسی دارایی می دهد و غیره» و 
هنگام مرگ افراد آن چیزی را که در آن مالک شده بودند را پشت سر خود ترک می کنند. منظور از 
نمی بینیم با شما طلب عفو کنندگانتان راء کسانی که پنداشتید همانا آنان در شما شریکان هستند» آن 
خدایانی است که مشرکان به پرستش آنها می پرداخته اند و انتظار داشته اند که آنان برای مشرکان» طلب 
عفو نمایند و حالا با آنان نیستند. منظور از یقیناً به درستی بریده شد بین شماء و ضایع شد از شما آنچه 
را می پنداشتید» این است که بین مشرکان و خدایانشان» جدایی ایجاد شد و آن چیزهایی که آنان خیال می 
کردند» تباه شد.) 


ِنْ اه الق لحَب والّوی بُخرخْ اي من یت ومخرج امَیّت من الحي دلکم اه فأّی تفن (95 انعام) 
همانا خدا شکافنده ی دانه و هسته است» خارج می کند زنده را از مرده» و خارج کننده ی مرده از زنده 
الق الاصنباح وجعل الیل سَکنا والشنضن والْفمر خمنبائا لك تقییز الْعزیز الْعلیم (96 انعام) 

شکافنده ی صبحدم است و قرار داد شب را سکونتی» و خورشید و ماه را محاسبه ای» آن تقدیر ارجمند 
داناست 

هو الذي جعل کم جوم توا بها في ظلمات ابر والبخر قذ فصتا لیات لقوم یعلُون (97 انعام) 

و اوست آنکه قرار داد برای شما ستارگان راء تا هدایت یابید با آن در تاریکی های خشکی و دریاء به 
درستی به روشنی بیان کردیم آیات را برای جماعتی که می دانند 

وه الذي آنشأکم من نفس واجدة فسنتفژ ومنتودغ قذ فصتا الایات لفَوم یْفهُون (98 انعام) 

و اوست آنکه شما را به وجود آورد از جانی (یا تنی) یگانه» پس محل استقراری و مخزنی (یا به امانت 
گذاشته شده ای)» به درستی به روشنی بیان کردیم آیات را برای جماعتی که می فهمند 

هو الذي آنزل من السْماء ما فأخرَجْنا به تبات کل ننيء فأخرجنا مه خضرا تخرج منه حبا راکنا زين 
لح من طلعها لوا دای رجات من آغتاب والریثون والرْغان مشتبها وغنر متشابه انظزوا ای ثتره 
لذا مر وینمه ان في ذِکم لایات لفّزم یرْمنُونْ (99 انعام) 

و اوست آنکه نازل کرد از آسمان آبی را» پس خارج کردیم با آن» گیاه را از همه چیز» پس خارج کردیم 
از آن» سرسبزی (یا کشت) راء خارج می کنیم از آن» دانه ای روی هم افتاده راء و از درخت خرماه از 
شکوفه ی آن. خوشه های خرمای نزدیک. و باغ هایی از انگورها و زیتون و انار» شبیه به هم و غیر 
شبیه به هم بنگرید به میوه اش اگر میوه داد» و رسیدن آن را همانا در آنی یقیناً نشانه هایی است برای 
جماعتی که ایمان می آورند 

وَجَعلوا بٍَ شَرَگاء الجِنْ وَحفَهم وَحرَفُوا له بنین وتات بغیُر علم سبْحَاَهُ وتعالی عَمّا بَصفُونّ (100 انعام) 


و قرار دادند برای خدا شریکان جن. و آفرید آنان راء و سر هم کردند برای او پسران و دخترانی را به 
غیر از دانش پاک و منزه است او و برتر است از آنچه توصیف می کنند 
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(بیان شده که مشرکان برای خدا شریکانی را از جن قرار دادند و اين در حالی است که خداوند جن را 
آفریده است و برای خدا بدون دانش» پسران و دخترانی را قرار دادند» و خدا پاک و منزه است و برتر 
است از آنچه توصیف می کنند.) 


بدیغ السماوات والازض آنّی کون له ولد ول تن له صاجبهٌ وق کل شنینء وَهو بکل شنینء لیخ (101 
انعام) 

پدید آورنده آسمان ها و زمین است» چگونه باشد برای او فرزندی» و هرگز نبود برای او همنشینی» و 
آفرید همه چیز را» و او بر هر چیزی داناست 

کم اه ریک لا له الا هو خالق کل شیء فَابُذوه وهُو علی کل شنیء وَکیلٌ (102 انعام) 

آن است خدا رب شماء نیست خدایی جز او آفریننده همه چیز است» پس بپرستید او را و او بر هر 
لا ثذرة نصا وه بُذرك البْصاز وَهوّ اللطیث الْخْبیرْ (103 انعام) 

درک نمی کند او را چشم هاء و او درک می کند چشم ها راء و او پر محبت آگاه است 

قذ جاءکم بَصایز من رَبِکُم فمَن أبْصَر فلتفبه وَمَن عمي فعلیها وما آنا کم بحفیظ (104 انعام) 

به درستی آمد نزد شما بینش هایی از ریّتان» پس کسی که نگریست» پس برای خود او است» و کسی که 
نابینا شد» پس علیه او است» و من بر شما نگهدارنده نیستم 

(یک نکته در این آیه» عدم اجبار در زمینه دين و ایمان است و ابنکه اگر کسی ایمان بیاورد با کافر 
باشد» انتخاب خود اوست و اجباری در دین وجود ندارد و در انتهای آیه بیان شده» من بر شما نگهدارنده 
نیستم» پس چگونه است که گروهی در طول تاریخ تا به امروز» تحت عنوان خدا و دین» مردم را مجبور 
به انجام کارهایی کرده اند که آن را دین نامیده اند» این رفتار آنان هیچ ارتباطی با دین نداشته و جز 
دروغی بر خدا و دین نیست.) 

وکذلك ْصَرّف الایات وَلیفولوا منت وله لقزم یِغلمون (105 انعام) 


و اینچنین صرف می کنیم آیات راء و تا بگویند آموخته ای» و تا آشکار کنیم آن را برای جماعتی که می 
دانند 


(کافران به پیامبر می گفته اند که قرآن را کسی به تو یاد داده است و از جانب خداوند نیست.) 
ابغ ما آوجي للَیْك من رَبّك لا ال الا هو وأغرضن عن الْمشرکین (106 انعام) 


پیروی کن آنچه را وحی شده به تو از ربّت» نیست خدایی جز اوء و روی گردان از قائلان به شریک 
برای خدا 


(در اين آیه به پیامبر بیان شده که از قرآن پیروی کن. این نشان دهنده اين است که پیامبر در زمینه ی 
دین» تنها از قرآن باید پیروی می کرده است. پس چگونه است که در اسلام» بسیاری از دستورات دینی 
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به دست آورده اند» و بسیاری از این دستورات دینی به دست آمده از سنت پیامب در قرآن بیان نشده 
است. مگر غیر از اين است که طبق آنچه در قرآن بیان شده. پیامبر باید تنها از قرآن پیروی می کرده 
هستند که فقط نام آن را اسلام گذاشته اند. 


در ادامه بیان شده که روی گردان از قائلان به شریک برای خدا. اين نشان دهنده ی این است که در 
اسلام واقعی» هیچ اجبار در پذیرش ایمان و دین» و هیچ گونه تجاوز به پیروان اعتقادات دیگر وجود 
ندارد و به پیامبر تنها بیان شده که از آنها روی گردان. پس بر اساس کدام آیه از قرآن» بسیاری از 
مسلمانان به خود اين اجازه را می دهند که به حقوق پیروان ادیان دیگر و پیروان اعتقادات دیگر تعرض 
کنند و حتی آنان را به قتل برسانند و یا حتی اگر اين کارها را انجام نمی دهند» به انجام اين کارها به 
عنوان کارهای درست باور دارند. اين کارها چیزی جز ظلم و جنایت نیست.) 


َو شاء اه ما آشنرکوا وما جعلْنا عَلیْهمْ حفیظا وما نت عََیْهمْ بوکیل (107 انعام) 


و اگر می خواست خداء شریک قائل نمی شدند و قرار ندادیم تو را بر آنان نگهدارنده ای (يا نگهبانی)» 
و نیستی تو بر آنان کارگزاری 

(در این آیه در ادامه ی آیه قبل» بیان شده که اگر خداوند می خواست. آنها شریک قائل نمی شدند و ما تو 
را نگهدارنده آنان قرار ندادیم و تو به جای آنان تصمیم گیرنده نیستی. اين نیز نشان دهنده ی رفتار 
درست است و نشان دهنده این است که هیچ گونه اجباری در پذیرش ایمان و هیچ اجباری در زمینه دین 
وجود ندارد و حتی پیامبر نیز حق اجبار کردن کسی را به ایمان و دين نداشته است.) 

ولا توا لین یذغون من دون ائه فیسبوا اد عذوا بغتر عم گذل زیثا بل أمْة عملهم ثة الی ربهم 
مزجغهم فتَلَُُ بما گاثوا یلو (108 انعام) 

دشنام ندهید کسانی را که صدا می کنند از غير خداء پس دشنام می دهند به خداء ستم کردنی با بی 
دانشی» اینچنین آراستیم برای هر جماعتی» عملشان راء سپس به ربّشان» بازگشتشان است» پس آنان را با 
خبر می سازد به آنچه انجام می دادند 

(در اين آیه بیان شده که به خدایان مشرکان دشنام ندهید زیرا که آنان نیز به تلافی اين کار شماء به 
خداوند از روی ستمی که ناشی از بی دانشی است. دشنام خواهند داد و بیان شده که بازگشت آنان به 
خداوند است و خداوند آنان را به آنچه انجام می دادند باخبر خواهد کرد.) 

وآفتفوا باه جهد آیمانهم ی جاعتهم آية لین بها فل اما الباث عنذ اه وما شنمرکم نها با جاعث لا 
ون (109 انعام) 

و سوگند خوردند به خداء سوگندهای با کوشششان راء که یقیناً اگر آمد نزد آنان آیه ای (يا نشانه ای)؛ 
یقیناً ایمان می آورند به آن» بگو همانا آیات (يا نشانه ها) نزد خداست» و شما چه می دانید» همانا آن اگر 
آمد» ایمان نمی آورند 

(به پیامبر می گفته اند که اگر معجزه ای برای ما بیاوری» حتماً ایمان می آوریم» خداوند به پیامبر می 
فرماید که به آنها بگو معجزه ها نزد خداست و در ادامه خداوند بیان می کند که شما نمی دانید» اگر 
معجزه هم برای آنان انجام گیرد» ایمان نخواهند آورد.) 
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لب آفندتهم وأبْصارهم کما م وا به رل مر رهم في طغیانهم یعون (110 انعام) 
و بسیار دگرگون می کنیم قلب هایشان را» و چشم هایشان راء چنانکه هرگز ایمان نیاوردند به آن دفعه 
اول» و آنان را وا می گذاریم در بیدادگریشان» سرگشته می شوند 


ولو آتا نا ایهم الْملانكة وکْمَهم المزتی وحشزنا علیهم کل شیء فبلا ما گائوا لیوّمئوا الا آن یشاء ال 
ون ار هم یجْهَلون (111 انعام) 


و اگر همانا ما نازل می کردیم به آنان فرشتگان راء و سخن می گفت با آنان مردگان» و گرد هم می 
آوردیم برای آنان همه چیز را در جلوء بر آن نبودند تا ایمان بیاورند» جز اينکه بخواهد خداء و لیکن 
بیشتر آنان نادانی می کنند 


وکذلك جعلنا لکلَ نبي عدوّا شیاطین الائس والجن بُوجي بَعَضَهم (لی بَعض خرف الفزل غزوزا ولز شاء 
رب ما فعلو فذرهم وما یفتزون (112 انعام) 


و اینچنین قرار دادیم برای هر پیامبری به عنوان دشمنی» شیطان های انسان و جن راء» وحی می کند 
بعضی از آنها به بعضی» گفتار نیکوی بیهوده راء و اگر می خواست رب تو. انجام نمی دادند آن را» پس 
رها کن آنان و آنچه را دروغ می بافند 


ولتصفی الیّه فده اّذین لا بُوْمون بالاخرة ولیزضوه ولیفترفوا ما هم مفترفون (113 انعام) 


و تا گوش فرا دهد به آن» قلب های کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت. و تا راضی شوند به آن» و نا 
انباشته کنند آنچه را آنان انباشته کنندگان هستند 


(در آیه 112 به پیامبر بیان شده است که برای هر پیامبری» دشمنی از شیطان های انسان و جن قرار 
دادیم که برخی از آنها به برخی گفتارهای نیکوی بیهوده وحی می کند. و به پیامبر بیان شده که آنها را و 
آنچه را که دروخ می بافند رها کن. یک نکته در اين آیه» عکس العملی است که به پیامبر بیان شده تا 
در مقابل این دشمنان انجام دهد و آن توجه نکردن به آنان است. به پیامبر بیان نشده که آنها را بگیر و 
بکش و یا زندانی کن و يا آنان را آزار بدهء یعنی همان کارهایی که افرادی تحت عنوان خدا و دین با 
مردم انجام می دهند» بلکه بیان شده که آنها را رها کن. و نکته دیگر که در اين دو آیه قابل ذکر است؛ 
آزادی بیان در اسلام است حتی اگر آن چیزی که بیان می شود در جهت تبلیغ کفر باشد و یا در جهت 
بدگویی از دین و خداپرستی باشد. در اين آیات بیان شده رها کن آنها و آنچه را که دروغ می بافند» تا 
گوش دهد به آن» قلب های کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت. و تا راضی شوند به آن» و تا انباشته 
کنند آنچه را آنان انباشته کنندگان هستند.) 


آفقیر ام ِّفي حکما هو الّذي آنزل کم الکتاب مفصئلا والذین آتبتاهم الکتاب یعلفون نه مرن من ربك 
پالحق فلا تون من الغفترین (114 انعام) 

آیا پس غیر از خدا را طلب کنم به عنوان داور» و اوست آنکه نازل کرد به شما کتاب راء به صورت به 
روشنی بیان کرده شده» و کسانی که دادیم به آنان کتاب راء می دانند همانا آن نازل شده است از رب تو 
به حقیقت» پس به هیچ وجه نباش از تردید کنندگان 


170 


(اگر کسی مسلمان باشد و بخواهد خدا را به عنوان داور انتخاب نماید» باید به قرآن مراجعه نماید. پس 
چگونه است که به نام خدا و دین» احکامی را صادر می کنند که هیچ جایی در قرآن ندارند. نکته دیگر 
در اين آیه اين است که قرآن را خداوند نازل کرد و آن به روشنی بیان کرده شده است یعنی هر کسی که 
آیات قرآن را بخواند يا بفنود» آیات قرآن برای او قابل فهم است. اين جز دروغی بر دین نیست که 
افرادی در طول تاریخ تا به امروز گفته اند که قرآن برای همه قابل فهم نیست و برای فهم آن نیاز است 
که افرادی خاص که دارای دانشی خاص هستند آن را بخوانند و برای بقیه ی مردم توضیح بدهند. قرآن 
در میان اعرابی نازل شد که به جز تعداد اندکی از آنان» همگی بی سواد بودند و حتی پیامبر نیز بی 
سواد بود» و خداوند قرآن را با بیانی روشن و قابل فهم برای همه نازل کرد. اين افرادی که اين حرف 
ها را می زنند» جز دروغی بر خدا و دین نمی گویند و قصد آنان» در نا آگاهی نگه داشتن مردم است 
زیرا منفعت آنان در نا آگاه نگه داشتن مردم و دروغ بافتن به خدا و دین» حاصل می گردد و اگر مردم 
مسلمان به آگاهی از اسلام حقیقی برسند دیگر دروغ هایی که به خدا و دین بسته شده است را نخواهند 


پذیرفت.) 

مت گلمث رب صنفا وعذلا لا یل لکلماته هو السّمیغ العلیم (115 انعام) 

داناست 

ون نطغ ار من في الازض یُضلوات عَنْ ستبیل الم ن یعون الا ان وان هم الا یخْرْصُونٌ (116 
انعام) 

و اگر اطاعت کنی از بیشتر کسانی را که در زمین هستند» تو را گمراه می کنند از راه خدا» پیروی نمی 
کنند جز از گمان» و آنان جز حدس نمی زنند (یا دروغ نمی گویند) 

نْ رب هو أَغلم من بَضِل ن ستبیله وهُو أَغلم بالمهتدین (117 انعام) 

همانا رب تو خود. داناتر است به کسی که گمراه می شود از راه او» و او داناتر است به هدایت شدگان 

فکلوا ما ذکز اسنغ اه له ان کم بایاته مومنین (118 انعام) 

پس بخورید از آنچه به یاد آورده شد نام خدا بر آن» اگر بودید به آیات او» مزمنان 

(در اين آیه در مورد خوردن گوشت حیوانات بیان شده که از آنچه که به یاد آورده شد نام خدا بر آن؛ 
بخورید.) 

وما کم لا تاکلوا ما ذکز اسنغ له علیه وقذ فصئل کم ما حرّم علیکم الا ما اضنطرزئم للیّه ون کثیرّا 
لیْضلون باهوانهخ بغیر علم ان رَبّكَ هو الم بالمغتیین (119 انعام) 

و شمارا چه شده که نمی خورید از آنچه به یاد آورده شد نام خدا بر آن» و به درستی به روشنی بیان 


کرد برای شماء آنچه را حرام کرد برای شماء جز آنچه را مجبور شدید به آن» و همانا بسیاری بقیناً 
کپ ی که نا ره هقی نس دای همان ری نی کید دادن ات ند فسار کار ام 


(بیان شده که چرا از آنچه که به یاد آورده شد نام خدا بر آن» نمی خورید و خداوند به صورت واضح 
برای شما آنچه که حرام است را بیان نمود. آن چیزهایی که حرام شده است. در قرآن بیان شده اند و 
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چیزی که در قرآن حرام شمرده نشده است» حلال است. بیان شده که بسیاری گمراه می کنند افراد را با 
خواسته هایشان با بی دانشی» و همانا خداوند داناتر است به تجاو زکاران. این تجاوز کاران همان کسانی 
هستند که با دروغ بستن به خدا و دین» حلال خدا را حرام می کنند. همان اتفاقی که در میان مسلمانان 
قابل مشاهده بوده و هست و تحت عناوینی همچون سنت پیامبر» و روایات و احادیث» از خود قوانین دین 
و حلال و حرام دین را به دروغ ساخته اند و به خدا و دین نسبت داده اند.) 


ودْروا ظاهر الائم وبَاطته ان الذین یَکُیبُونَ الاْم سَیْجْرون بما ائوا یَفترفون (120 انعام) 


و رها کنید گناه آشکار» و پنهان آن راء همانا کسانی که به دست می آورند گناه راء جزا داده خواهند شد 
به سبب آنچه انباشته می کردند 


ولا الوا معا لم زذگر امن لثم غیهواثه آهنق وان الشاطین آیوخون الی آزلینهم ایجادلوکم ان ملعنوهم 
ام لفشرکون (121 انعام) 

و نخورید از آنچه هرگز به یاد آورده نشد نام خدا بر آن» و همانا آن یقیناً دور شدن از راه حق است و 
همانا شیطان هاء یقیناً وحی می کنند به دوستانشان» تا جر و بحث کنند با شماء و اگر اطاعتشان کردید» 
همانا شما یقیناً قائلان به شریک برای خدا هستید 

(قسمتی از اين آیه که بیان می کند اگر اطاعتشان کردید همانا شما یقیناً قائلان به شریک برای خدا 
هستید» مربوط به اتفاقی است که در زمان نزول آیه افتاده است و ارتباطی با زمان های دیگر ندارد. 
زیرا در این آیه» موضوعی را که آنها با مسلمانان برای آن جر و بحث می کرده اند را بیان ننموده است 
و اطاعت کردن در مورد هر موضوعی, به معنای شرک ورزیدن به خداوند نیست.) 

آومن ان میا یناه وجعنا له لوزا یينشبي به في الّاس کمن مه في الظلْمات ین بخارج منها کذلات 
زين للگافرین مَا کائوا یَعْمَلون (122 انعام) 

آیا کسی که بود مرده» پس زنده اش کردیم و قرار دادیم برای او نوری راء که گام بر می دارد بر آن در 
مردم» مانند کسی است که مت آن در تاریکی ها است نیست بیرون رونده از آن» اینچنین آراسته شد 
برای کافران» آنچه را انجام می دادند 


وکذلك جعلنا في کل قَزية آکابز مُجُرمیها لیوا فیها وما بَمکزون الا بانشیهم وما بَشَغزون (123 انعام) 


و اینچنین قرار دادیم در هر آبادی ای» بزرگان بدکار آن راء تا فریب دهند در آن» و فریب نمی دهند جز 
خودشان را» و درک نمی کنند 

ولا جاعتهم یه قالوا آن من حتّی لوتی مثل ما آوتي زسل اه اه أَلم حیث یِجعل رسالته متیصیب این 
أَجْرَمُوا صفغاز عند اه داب شدیذ بما گائوا یرون (124 انعام) 

و اگر آمد نزد آنان آیه ای گفتند هرگز ایمان نمی آوریم تا داده شویم مانند آنچه داده شد به فرستادگان 
خداء خدا داناتر است کجا قرار می دهد فرستادنش را» اصابت خواهد کرد به کسانی که مرتکب جرم 
شدند» خواری ای نزد خداء و عذابی نیرومند به سبب آنچه فریب می دادند 

(بیان شده که اگر نزد آنان آیه ای آمد» آنها گفتند تا مانند اين آیه به خود ما نازل نشود» ایمان نمی آوریم» 
و بیان شده که خداوند داناثر اسث به اینکه چه کسی را به عنوان پیامبر انتخاب نماید. منظور از کسانی 
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که مرتکب جرم شدند» همان کسانی هستند که گفتند هرگز ایمان نمی آوریم تا داده شویم مانند آنچه داده 
شد به فرستادگان خداء و با این سخنان خود؛ دیگران را فریب می دادند.) 


من پُرد اه آنْ یه شرخ صذره للاسلام ومن یذ آن بُضلَه یجْعلْ صذره ضیَا حرجا نما بصع في 
السَمَاء لك یَجْعَلْ ال ازجن علی الذِین لا یرون (125 انعام) 


پس کسی را که بخواهد خداء اینکه او را هدایت کنده می گشاید سینه اش را برای تسلیم شدن؛ و کسی را 
که بخواهد» اينکه گمراهش کند» قرار می دهد سینه اش را به صورت تنگ. در تنگنا بودنی» مانند این 
است که همانا به زحمت بالا می رود در آسمان» اینچنین قرار می دهد خداء وسوسه ی شیطان را بر 
کسانی که ایمان نمی آورند 


(هدایت و گمراهی افراد» به خواست خداوند صورت می پذیرد. کسی را که بخواهد هدایت نماید» سینه 
قرار می دهد.) 
وهذّا صراط رب مُستقیما قَذ فصتا الایات لقَم ینکن (126 انعام) 


و این راه رب تو است که مستقیم است. به درستی به روشنی بیان کردیم آیات راء» برای جماعتی که 
یاداوری می کنند 


(بیان شده که آیات قرآن را به صورت واضح بیان کردیم» برای جماعتی که آیات را در خاطرشان به یاد 
می آورند.) 


هم داز السلام عنذ رَبّهخ وه وله بما گالوا یَغملون (127 انعام) 
برای آنان منزل درود (یا امنیت) است نزد ربّشان» و او دوست آنان است به سبب آنچه انجام می دادند 


َیوْم یَحشرَهم میا ۴ مَْشَر الْجِنَ قد ۱ رتم ی الاثس وقال بارهم ۲ الائس رت ۱ ۱ متا 
ببَغض وبلغتا أجلنا الذي أَجْلت لنا قال الا مَنواکم خالیین فیها لا ما شاء ال ان ری حکيم لیم (128 
انعام) 


و روزی که گرد هم می آورد آنان را همگی. ای جماعت جن, به درستی بسیار یافتید از انسان» و گفت 
دوستان آنان از انسان» رب ماء بهره مند شد بعضی از ما از بعضی و رسیدیم به مُهلتمان که زمان 
تو صاحب حکمت داناست 


(در روز قیامت. بیان می شود که ای جماعت جن. بسیار از انسان ها را دوست خود یافتید» و انسان 
هایی که دوستان جماعت جن بودند می گویند» خدایاء بعضی از ما از بعضی بهره مند شد تا اينکه به 


زمان مرگمان رسیدیم که زمان آن را برای ما تعیین کرده بودی» و در جواب به آنها گفته می شود که 
جایگاه شما برای هميشه در آتش است» جز آنچه را خدا بخواهد. منظور از انسان هایی که دوستان 
جماعت جن بودند» کافران هستند.) 


وکذلك ُولّي بَْض الظالمین بَعضا بما کائوا یکْسبُونْ (129 انعام) 
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کح 

لشیتا و غرثهم الحا انیا وشنهذوا علی آنشیهع هم گالوا گافرین (130 انعام) " 

ای جماعت جن و انسان. آیا هرگز نیامد برای شماء فرستادگانی از شماء که نقل می کنند برای شما آیات 
من راء و به شما هشدار می دهند دیدار این روزتان راء گفتند گواهی دادیم بر خودمان» و فریب داد آنان 
را زندگی دنیاء و گواهی دادند بر خودشان» همانا آنان بودند کافران 

بان شنه که ای جساعت من :و انسان: ابا هرگن فان برای اقا پیامیراتی از خود شم که نقل می کنند 
از جن هستند و پیامبران جماعت انسان» از انسان ها هستند.) 

دلك آن آخ ین رت مُفلك اْفْری بظلم وأَهلها غافلون (131 انعام) 

آن از این روی است که هرگز نبود رب تو هلاک کننده ی آبادی ها به ستم» و ساکنین آن بی خبران 
(یکی دیگر از مواردی که باید انجام می شد تا عذاب خداوند بر قومی نازل شود اين بوده که پیامبری 
از جانب خداوند برای دعوت مردم آن قوم انتخاب می شد و پس از انجام دعوت پیامبر و نپذیرفتن 
دعوت از جانب مردم» و در صورتی که موارد پیش نیاز دیگر برای نزول عذاب تحقق می یافت. اگر 
خواست خداوند این بود که عذاب بر آنها نازل شود عذاب نازل می شده است.) 

کل درجّاث ممّا عملوا وما رب بغافل عَمّا یعون (132 انعام) 

و برای همه رتبه هایی است از آنچه انجام دادند» و نیست رب تو بی خبر از آنچه انجام می دهند 


(هر کسی به واسطه ی اعمال خود. رتبه ای دارد و خداوند بی خبر از اعمال افراد نیست. برای متال در 
قرآن برای کافران عذاب جهنم وعده داده شده است. حال تصور کنید که فردی هم کافر بوده و هم 
جنایتکار» و فردی دیگر؛ کافر بوده ولی جنایتکار نبوده است» آیا هر دوی این ها یک عذاب را تجربه 
می کنند» جواب منفی است» هر کسی با توجه به اعمالش رتبه ای دارد و اين دو فرد نیز رتبه های 
متفاوتن دازند .و تجریه آنها از عذایبانیز با هم فرق خوانهد داشت) 

وربك ال ذو الرَحمة ان یشا یدهم وسستخلت من بعیکم ما شاه کما آتشاکم من دُرَیّة قزم آخرین (133 
انعام) 

و رب توء توانگر دارای مهربانی است. اگر بخواهد می بَرّد شما راء و جانشین می کند از پس از شماء 
آنچه را می خواهد. مانند اينکه شما را پدید آورد از نسل جماعت دیگران 

نما نوعنون لات وما أْ بمفجزین (134 انعام) 

همانا آنچه را وعده داده می شوید» یقیناً آمدنی است و نیستید شما از عاجز کنندگان 


ثل پا قوم املوا علّی ماک اّي عامل فستوفت تغلمون مَنْ تَکون له عَافبَهٌ الدّار ائَه لا بح الظلمُونَ 
(135 انعام) 
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بگو ای قوم من» انجام دهید طبق مرتبه تان» همانا من عمل کننده هستم» پس به زودی خواهید دانست چه 


(منظور از سرانجام خانهء رستگار شدن و ورود به بهشت است. در اين آیه بیان شده بگو ای قوم من؛ 
انجام دهید طبق مرتبه تان» همانا من عمل کننده هستم» اين نشان دهنده عدم اجبار در زمینه ایمان و دین 
است و هر کسی خود تصمیم گیرنده در اين زمینه است.) 

وجعَلُوا سَء ممّا درا من الْحرّت والانعام تصیبا لوا هذا یه بزغمهم وَهذا لشرگانتا فما ان لشرگانهة فلا 
یصل ای اه وما ان به فْ یَصل ای شرگایهخ ساء ما یَخکمُون (136 انعام) 


و قرار دادند برای خدا» از آنچه خلق کرد از زراعت و دام سهمی راء پس گفتند این برای خدا است به 
ادعایشان» و اين برای شریکان ما است» پس آنچه بود برای شریکانشان» پس نمی رسد به خداء و آنچه 


بود برای خداء پس آن می رسد به شریکانشان» بد است آنچه حکم می کنند 

وگذلك رَیّن لکثيرٍ من المُشرکین قثل اولادهخ شَرَکاوْهم لیْرذوهخ ولیلبسوا علیهخ ديتهخ ولو شاء ال ما فعلوه 
رهم ومّا یفْترون (137 انعام) 

و این چنین آراست. برای بسیاری از قائلان به شریک برای خداء کشتن فرزندانشان راء شریکانشان, تا 
هلاکشان کنند» و تا مشتبه کنند بر آنان دینشان راء و اگر می خواست خداء انجام نمی دادند آن را» پس 
رها کن آنان را و آنچه دروغ می بافند 

وقالوا هَذه آنعاغ و9حرْث ججْر لا بَطعَنها الا مَنْ تناء بزغمهم وأنعام خرَمّث ظهوزها وأْعام لا یدرون 
اسْع اه عیها افتراغ یه سَیِجْزیهم بما گانوا یفتژون (138 انعام) 


و گفتند این دام و زراعت حرام است» آن را نخورّد جز کسی که می خواهیم به ادعایشان» و دام که حرام 
شد پشت های آن» و دام که به یاد نمی آورند نام خدا را بر آن» دروغی است بر او» جزا خواهد داد به 
آنان» به سبب آنچه دروغ می بستند 


(خداوند به کسانی که به خدا دروغ می بندند» جزایشان را خواهد داد. در اين آیه به مواردی از دروغ 
هایی که افرادی بر خدا بسته بوده اند» اشاره شده است. نمونه های بسیار دیگری از دروغ بستن به خدا 
را می توان مثال زد که حلال خدا را تحت عنوان دین حرام کرده اند». در حالی که هیچ کدام از اين 
چیز هایی که به دروغ حرام کرده اند در قران حرام نشده است. در مدهب های شیعه و سنی» بسیاری از 
احکام و حلال و حرام های دين راء با دروغ بستن به خدا و تحت عناوین سنت پیامبر میان اهل سنت» و 
سنت پیامبر و احادیث پیامبر و امامان در مذهب شیعه» درست کرده اند و به خدا و دین نسبت داده اند.) 


قالوا ما في بُطون هذه الانعام خَالصتةٌ لذکورتا ومحرّم غلّی آژواجتا وان یک مه فهم فیه شرگاء 
سَیِجزيهغ وصفهع ان کي علية (139 انعام) 


و گفتند آنچه در شکم های این دام است خالص برای مردان ما است» و حرام شده است بر همسران ماء و 
اگر باشد مرده» پس آنان در آن شریکان هستند» جزا خواهد داد به آنان توصیفشان را» همانا او صاحب 
حکمت داناست 
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قذ مر این فتلوا أولادَهُم سفها بغیر علم وَحرّوا ما ززقهم ال افَزاء علّی ال قَذ لوا وما کائوا 
ُهْتدِین (140 انعام) 


به درستی زیان کرد» کسانی که کشتند فرزندانشان را از روی نادانی با بی دانشی» و حرام کردند آنچه 
را روزی داد به آنان خداء به صورت دروغی بر خداء به درستی گمراه شدند و نبودند هدایت شدگان 


وهُو الذٍي شا جات مغزوشات وغیر مغزوشات والتَخل والرّزع مختلفا اکلهُ والژیثون وَالرْمّان متتابقا 
وغیرَ متشابه لوا من ثمره لذا مر وآئوا حَقه یم خصناده ولا ثنرفوا له لا بُجبٌ الْمْسرفین (141 انعام) 
و اوست آنکه پدید آورد باغ هایی داربستی شده و غير داربستی شده را» و درخت خرما» و کشت. با 


میوه های گوناگون آن» و زیتون و انار» شبیه به هم و غیر شبیه به هم بخورید از میوه اش اگر میوه 
داد» و بدهید بایستگی آن را روز چیدنش» و زیاده روی نکنید» همانا او دوست ندارد زیاده روها را 


(در انتهای آیه» بیان شده که بخورید از میوه اش اگر میوه داد» و بدهید بایستگی آن را روز چیدنش» و 
زیاده روی نکنید» همانا او دوست ندارد زیاده روها را. معنای بدهید بایستگی آن را روز چیدنش» این 
است که در هنگامی که برداشت محصول را انجام می دهید» به انداز ه ای که می دانید» از محصول به 
نیازمندان بدهید. بیان شده که زیاده روی نکنید» یکی از مواردی که در قرآن بیان شده زیاده روی نکنید» 
خرج کردن در راه خدا است» حتی در زمینه کمک به نیازمندان نیز نباید زیاده روی نمود و البته میزان 
کمک کردن» برای همه افراد یکسان نیست و این یک موضوع شخصی است و بستگی به تصمیم فرد 
دارد که به چه میزان کمک نماید» ولی در مجموع بیان شده که زیاده روی نکنید. افرادی که به نام خدا و 
دین» برای زکات. مقدار معینی را مشخص کرده اند» جز دروغ بر خدا و دین نبسته اند.) 


ومن النعام حَمُولَة وفزشا کلوا ممّا ررکم له ولا تتبغُوا خطوات الشَطان ان لک َو مبینْ (142 انعام) 


و از دام به صورت بارکش و به صورت گوشتی (یا ذبحی) راء بخورید از آنچه روزی داد به شما خدا؛ 
و پیروی نکنید گام های شیطان راء همانا او برای شما دشمنی آشکار است 


ْمايَةً آزواج من الضتأن اثتْن ومن المَغز ات فل آلْکرین حرم آم لین آما اشتملت علیه آزحام لین 
بَُوني بعلّم ان نم صادقین (143 انعام) 


هشت تا به صورت جفت. از گوسفند دو تا» و از بز دو تاء بگو آیا دو نر را حرام کرد یا دو ماده راء یا 
آنچه را در بر گرفت بر آن» رحم های دو ماده» با خبر کنید مرا از دانش» اگر بودید راستگویان 


(خداوند به پیامبر بیان کرده که بگو آیا خدا خوردن نرها را حرام کرد» يا خوردن ماده ها راء يا خوردن 
جنینی که در شکم ماده ها است. اگر دانشی به این دارید که خداوند اینها را حرام کرده است» مرا با خبر 
کنید. این نشان دهنده ی دروغی است که به خدا نسبت داده بوده اند و چیز‌هایی را که خداوند خوردن آنها 
را حرام نکرده است. با دروغ بستن به خداوند» حرام کرده بودند. نمونه های دیگری از این دروغ ها را 
که به خدا و دین بسته اند می توان مثال زد که حلال خدا را حرام کرده اند و خداوند در قرآن. آنها را 
حرام نکرده است.) 


ومن الابل ان ومن ابقر این فل آلذکرین حرم آم الانقبین ما اشتملث علیِه آزحام الانتییی و کنشم شهداء 
لد وصاکُم اه بهذا فمن أَظلَمْ ممّن افتری علی الم کذبّا لیْضلّ النّاس بغیر علم ان ال لا بَهّدي الوم الظالمینَ 
(144 انعام) 


176 


و از شتر دو تاء و از گاو دو تاء بگو آیا دو نر را حرام کرد یا دو ماده راه یا آنچه را در بر گرفت بر آن 
رحم های دو ماده؛ یا بودید گواهان هنگامی که سفارش کرد به شما خداء؛ این را» پس چه کسی ستمکارتر 
است از کسی که دروغ بافت بر خداء دروغی راء تا گمراه کند مردم را با بی دانشی» همانا خدا هدایت 


(خداوند به پیامبر بیان کرده که بگو آیا خدا خوردن نرها را حرام کرد یا خوردن ماده ها راء یا خوردن 
جنینی که در شکم ماده ها است؛ يا آنکه شما گواه بودید هنگامی که خداوند این را به شما سفارش می 
کرد. اين نیز بیان کننده ی دروغ هایی است که بر خدا بسته بودند. و در ادامه بیان شده که چه کسی 
ستمکارتر است از کسی که دروغ بافت بر خدا تا گمراه کند مردم را با بی دانشی. این نمونه ای از 
دروغ هایی است که بر خدا بسته اند و بسیاری از این دروغ ها را می توان در آن چیزی که مسلمانان 
نحت عنوان اسلام به آن باور دارند» یافت. تنها راه تشخیص این دروعغ هاء خواندن قران است تا به این 
وسیله با اسلام واقعی بتوان آشنا شد.) 


فل لا أجذ في ما آوجی ال مُحَرّما غلی طاحم یَطعفه الا آن کون مَِتَة و ما صنفوخا و لحم خنزیر قَلة 
رجی َو فسفا هل لِغّْر اه به فّن اضنطرّ غیِر باغ ولا غاد فان رب فوز رَجيم (145 انعام) 


بگو نمی یابم در آنچه وحی شده به من» حرام شده ای را بر خورنده ای» که آن را بخورد» جز اينکه 
باشد مرده ای يا خون ريخته ای یا گوشت خوکی» پس همانا آن وسوسه ی شیطان است. یا دور شدن از 
راه حق است. که با صدای بلند گفته شد از غیر از خدا بر آن» پس کسی که مجبور شد غیر از طلب 
کننده ای (یا ستم کننده ای)» و نه دشمنی کننده ای» پس همانا رب تو بسیار آمرزنده بخشایشگر است 


(در اين آیه به پیامبر بیان شده که بگو نمی یابم در قرآن حرام شده ای را برای خوردن» جز اینکه باشد 
مرده یا خون ريخته یا گوشت خوک. و البته وسوسه شیطان یا دور شدن از راه حق است که با صدای 
بلند» نامی غیر از نام خدا بر حیوانی که می خواهند بکشند» برده شود. خوردن همه چیز غیر از این 
مواردی که بیان شد حلال است.) 


وعلی الذین هاذوا حَرّمتا کل ذي ظفر ومن البفر والغتم حَرّمتا عَلیهمْ شَخومغما الا ما حمّّت ظهوزهما آو 
الحوایا و ما اختلط بعظم دلك جَرَیناهم بیَغیهم وا لصایفون (146 انعام) 


و بر کسانی که یهودی شدند حرام کردیم همه ناخن داران راء و از گاو و گوسفند» حرام کردیم بر آنان 
پیه های آن دو راء جز آنچه را حمل کرد پشت های آن دو یا روده ها یا آنچه به استخوان است. آن را 
جزا دادیم به آنان به سبب ستمشان» و همانا ما یقیناً راستگویان هستیم 

(در این آیه خداوند بیان کرده که بر یهودیان چیزهایی که در این آیه بیان شده را حرام کردیم. نکته این 
است که این چیزها بر مسلمانان حرام نیستند. بسیاری از حیوانات ناخن دار» درندگان هستند که بر 
یهودیان» خوردن آنها حرام شد» ولی بر مسلمانان حرام نشده است. کسانی که به نام خدا و تحت عنوان 
دین» به دروغ چیزهایی که حلال است را حرام اعلام کرده اند» همان ستمکارانی هستند که بر خدا دروغ 
بسته اند تا مردم را گمراه نمایند.) 


ان کَدبُوكَ ففل ریم ذو رخمة واسعة ولا برد باس عن ارم المَجْرمی (147 انعام) 
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پس اگر تکذیب کردند تو راء پس بگو رب شما دارای مهرباني گشایش ایجاد کننده است» و برگردانده 
نمی شود عذابش از جماعت بدکاران 


سول این آشنرکوا و شاء اه ما آششرکتا ولا آباژنا ولا حرّمنا من شَيء کذلك کَذّب الذین من فنلهز حتّی 
دافُوا بأستا فل هل عندکم من علم قنخرجوه نان تبغون الا الظَنْ وان ثم الا تخْزصون (148 انعام) 
خواهد گفت کسانی که شریک قانل شدند» اگر می خواست خداء شریک قائل نمی شدیم» و نه پدرانمان» و 
حرام نمی کردیم از چیزی راء اینچنین تکذیب کرد کسانی از قبل از آنان» تا چشیدند عذاب ما راء بگو آیا 
نزد شما است از دانش» پس خارج کنید آن را برای ماء پیروی نمی کنید جز از گمان» و شما جز دروغ 
نمی گویید (یا حدس نمی زنید) 


فن بّ اجه الْبلعَة فلز شاء لَعَدَاکم أَجْمَعینَّ (149 انعام) 
بگو پس برای خداست دلیل نافذ» پس اگر می خواست بقیناً هدایت می کرد شما راء همگی 


قل هم شهداعکم الذین دون أنْ 0 هد فان شهذوا ٩‏ فلا تشهذ مَعَهُم ولا تتبغ أَهوَاء لذينَ کَْبُوا بایانتا 
والّذین لا یرون بالاخرة رهم رهم دلوت (150 انعام) 


بگو بیاورید گواهانتان راء کسانی که گواهی می دهند که همانا خدا حرام کرد این راء پس اگر گواهی 
دادند» پس گواهی نده با آنان» و پیروی نکن خواسته های کسانی را که تکذیب کردند آیات ما راء و 
کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت. و آنان با رشان همتا می کنند 


(در مورد دروغ هایی بیان شده است که به خدا و دین نسبت داده اند و حلال خدا را به دروغ حرام کرده 
اند. خداوند به پیامبر می فرماید که به آنها بگو بیاورید گواهانتان راء کسانی که گواهی می دهند که همانا 
خدا حرام کرد این راء پس اگر گواهی دادنده پس گواهی نده با آنان» و پیروی نکن خواسته های کسانی 
را که تکذیب کردند آیات ما را. اگر خداوند چیزی را حرام کرده باشد» آن را در قرآن بیان کرده است و 
اگر چیزی در قرآن حرام دانسته نشده باشد» پس حلال است. دقیقاً همین اتفاق در اسلام افتاده است و 
بسیاری از چیزهایی که خداوند در قران حرام اعلام نکرده است را با عناوینی مانند سنت پیامبر و 
روایات و احادیث» حرام کرده اند. اینها همان دروغ هایی است که به خدا نسبت داده اند و بسیاری از 
مسلمانان پیرو همین گمراهی ها شده اند.) 


تحازا <«ث«ث«ث«ِ اختاا ولا وا «آ«أ« 
وَصاکم بهلم تون (151 انعام) 


بگو بیایید تا بخوانم آنچه را حرام کرد ربّتان برای شماء اینکه شریک قائل نشوید با او چیزی را و به 
پدر و مادر نیکی ای انجام دهید» و نکشید فرزندانتان را از فقر» ما روزی می دهیم به شما و به آنان و 
نزدیک نشوید به گناهان بسیار زشت. آنچه آشکار شد از آن» و آنچه پنهان شد» و نکشید جانی را که 
حرام کرد خداء جز به حقیقت آن است که سفارش کرد شما را به آن» شاید شما درک کنید 


لا توا مال تیم الا باَّي هي أَخسن حثی ینلع آشه وازفوا الیل والمیژان بالقنط لا تلف تفا الا 
وسعها ولذّا ثم قاْدلوا ولو ان ذا فزبی وبعهد وا ذلکمْ وَصاکُم به لک تدْکرونَ (152 انعام) 
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و نزدیک نشوید به مال یتیم» جز به آن صورتی که آن نیکوتر است. تا برسد به سن بلوغ (یا سن ادراک» 
بسن سای تقخمی )هم کل کید مهو راون را تست به ان ویو نمی دار مم کم راز 
یر ان اک کشت سم خال باه از سوه ارگ وسمن کا زامها روت آن اتب که 
تفارش کرد شمارا به آزي هلیذ:شتاً باذآوری کنیا 


(در دو آیه 151 و ۰152 خداوند به پیامبر بیان می کند که بگو بیایید تا بخوانم آنچه را حرام کرد خدا 
برای شماء و اين موارد عبارتند از: شریک قائل نشوید برای خدا» به پدر و مادر نیکی کنید» فرزندانتان 
را به دلیل فقر نکشید» گناهان بسیار زشت راء چه آشکار و چه پنهان» انجام ندهید و البته اين گناهان در 
قران بیان شده اند» جانی را که خداوند کشتن آن را حرام کرده است» جز به حقیقت نکشید و در مورد 
اين نیز در قرآن توضیح داده شده است» به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به صورتی که نیکوتر است تا به 
سن بلوغ برسد که البته در این مورد در قرآن توضیح داده شده است. پیمانه و ترازو را به عدل کامل 
کنید» و در ادامه بیان شده که به انجام کاری وا نمی داریم کسی را جز توانایی اش و اين به آن معنا 
است که بر اساس امکاناتی که دارید» پیمانه و ترازو را کامل کنید. زیرا در گذشته ترازوها به گونه ای 
بوده است که دقت ترازوهای امروزی را نداشته اند و اگر به این دلیل» مقداری کم و زیاد می شده است 
و نه به دلیل عمد» بر اساس این توضیح در ادامه آیه» ایرادی نداشته است» و بیان شده که اگر گفتید» پس 
عادل باشید اگرچه بود خویشاوند» یعنی اگر مثلاً گواهی دادید» گواهی درست بدهید و به اين موضوع که 
برای چه کسی یا علیه چه کسی گواهی می دهید. کاری نداشته باشید» و پیمان خدا را به جا آورید.) 


ون هذا صرّاطي منتقیما فاتبغوه ولا تقبغوا السبل قتفرّق بِکُم عَن سبیله ذلکم وَصناکم به للم تون (153 
انعام) 
و همانا این راه من است که راست است» پس پیروی کنید آن را و پیروی نکنید راه ها راء پس پراکنده 


کند شما را از راه او» آن است که سفارش کرد شمارا به آن» شاید شما حذر می کنید 


(خداوند بیان کرده است که همانا اين راه من است که راست است» پس پیروی کنید آن را» و پیروی 
نکنید راه ها راء پس پراکنده کند شما را از راه او. راه خداوند در اسلام» آن چیزی است که در قرآن 
بیان شده است و بیان شده که پیروی نکنید از راه های دیگر و اگر از راه های دیگر پیروی کنید» شما 
را از راه خداوند پراکنده خواهد کرد.) 

تا موستی الْکتاب تماما غلی اي أخسن وتفصیلا لک شنيء وهی ورَحمَة لعلَهم بلقاء ربهخ ییون 
(154 انعام) 

سپس دادیم به موسی کتاب را به طور کامل» برای کسی که نیکوکاری کرد و به روشنی بیان کردنی 
برای هر چیزی, و هدایتی و مهربانی ای» شاید آنان به دیدار ربَشان ایمان می آورند 

وهذا کتاب ناه مُبارك اوه وائُوا لعلکم حون (155 انعام) 

و این کتابی است که نازلش کردیم» که خجسته است. پس پیروی کنید از آن» و حذر کنید» شاید شما 
مورد رحمت واقع شوید 


(در اين آیه خداوند بیان نموده که قرآن را نازل کردیم پس از قرآن پیروی کنید. با خواندن قرآن می توان 
به واقعیت دین اسلام پی برد و به دروغ هایی که به خدا و دين نسبت داده شده است. آگاه گردید.) 
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آنْ تفولوا نما آنزل الکتاب عَلّی طایِفتیّن من لا وان کُنّا َنْ دراستنهغ لَافلینَ (156 انعام) 

اينکه بگویید همانا نازل شد کتاب بر دو جماعت از قبل ماء و همانا بودیم از مطالعه آنان یقیناً بی خبران 
(در ادامه آیه قبل. در مورد قوم پیامبر اسلام بیان شده» برای اینکه در قیامت نگویید که به یهودیان و 
مسیحیان کتاب نازل شد و ما از آن کتاب ها بی خبر بودیم. در قیامت اگر از مسلمان ها پرسیده شود که 
چرا به جای پیروی از قرآن» پیرو دروغ هایی بودید که به خدا و دین نسبت داده بودید» آنها جوابی 
نخواهند داشت زیرا قرآن از سوی خداوند برای آنها نازل شده است و آنها می توانستند به جای پیروی 
از با برای شناخت حفیقت مراجعه ِ 


کب بآیات ال وصتتف علها تتجزي لذینَ نیون عن آیانتا سود العذاب با وا یَصنیفون (157 انعام) 


يا بگویید اگر همانا ما را نازل می شد برای ما کتاب» یقیناً بودیم هدایت يافته تر از آنان» پس به درستی 
کرد آیات خدا راء و روی گرداند از آن» جزا خواهیم داد کسانی را که روی می گردانند از آیات ماء به 
عذابی بد» به سبب آنچه روی می گرداندند 

(در ادامه ی آیه قبل بیان شده» و برای اينکه نگویید اگر برای ما کتاب نازل می شد یقیناً هدایت یافته تر 
از بهودیان و مسیحیان می بودیم پس به درستی آمد نزد شما دلیلی از ربتان» و هدایتی و مهربانی ای» که 
منظور قرآن است و با خواندن قرآن می توان هدایت را از گمراهی تن تشخیص داد و هدایت شد.) 

هل یَنْظرون الا آن تأنیهم الْملانكة آز اي ربّك آز نی بغض آیات ربّك بزم يأيي بصن آیات ربّك لا بنقغ 
تفا ایمانها لمْ تکنْ آمتث من قبّل آز بت في ایمانها خیرّا ثل انتظزوا تا مُْتّظزون (158 انعام) 


آیا انتظار می کشند جز اين را که نزدشان بیاید فرشتگان» يا بياید رب توء یا بیاید بعضی از آیات رب 
توء روزی که می آید بعضی از آیات رب تو» سود نمی دهد کسی را ایمانش» که هرگز ایمان نیاورده از 
قبل» یا به دست نیاورده در ایمانش نیکویی ای راء بگو منتظر باشید. همانا ما منتظران هستیم 

(بیان شده روزی که می آید بعضی از آیات خداوند» کسی که تا آن موقع ایمان نیاورده است. اگر در آن 
هنگام ایمان بیاورد» دیگر برای او فايده ای ندارد» و همچنین کسی که ایمان آورده بوده» ولی نیکویی ای 
به دست نیاورده؛ یا به عبارت دیگر» انسان خوبی نبوده است» به او نیز ایمانش سودی نمی رساند.) 

ِنْ الذین فرَفوا دینهم وگائوا ثیبخا منت مهم في شي» اما رهم الی اه تمه ما گائوا یفعلون (159 
انعام) 

همانا کسانی که از هم تفکیک کردند دینشان راء و بودند گروه ها (يا فرقه ها). ند نیستی از آنان در چیزی» 
همانا کار آنان به خداست» سپس با خبرشان می کند به آنچه انجام می دادند 

(دین اسلام یک پیامبر دارد به نام محمد» و یک کتاب دارد به نام قرآن» که از سوی خداوند نازل شده 
است. پس چگونه است که از آن» مذاهب مختلف و به عبارتی دیگر فرقه های مختلف درست شده است. 
کسی که پیرو اسلام واقعی است. مذهبی ندارد و پیرو مذاهب شیعه و سنی و غیره نیست. فقط مسلمان 
است و برای شناخت دستورات دین خود فقط قرآن را ملاک قرار می دهد.) 
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َنْ جاء بالحستة فله عشر آمثالها ومَن جاء بالسيْتَة فلا یجْزی الا مها وهُم لا یلو (160 انعام) 


کسی که آمد با نیکی» پس برای او است ده تا مثل آن» و کسی که آمد با بدی» پس جزا داده نمی شود جز 
مثل آن راء و آنان مورد ستم واقع نمی شوند 


فلْ نب هداني رَبّي ای صراط شنتقیم دیا فیَمّا ملةْ لراهیم حنیقا وما ان من الْمُشرکین (161 انعام) 


بگو همانا من راء هدایتم کرد ربّم به راه راست. به دینی پایدار» آیین ابراهیم یکتاپرست. و نبود از قانلان 
به شریک برای خدا 


فلْ ان صلاتي وئسكي وَمَخياي ومماتي لش رب العالمین (162 انعام) 

بگو همانا نماز من» و عبادت (یا قربانی) من» و زندگی من و مرگ من برای خداء رت جهانیان است 

لا شريكت له وبذلت آمزث وآنا أََل الشنلمی (163 انعام) 

نیست شریکی برای اوء و به آن امر کرده شدم» و من اولین تسلیم کنندگان هستم 

فل أغیِرّ اه بغي رَبّا وَهُو رب کل شیء ولا تسب کل نفس الا عَیها ولا تزز وَازِرة وژز أخری نم الی 
رَبَکمْ مزجغکم فیِتبنکخ بما کنتغ فیه تختلفون (164 انعام) 

بگو آیا غیر از خدا را طلب کنم به عنوان رب و او رب همه چیز است» و کسب نمی کند هر جانی (یا 


کسی) جز برای خود و حمل نمی کند حمل کننده ای بار دیگری راء سپس به ربتان بازگشتتان است؛ 


(بیان شده که هر کسی هر خوبی با بدی را انجام دهد. فقط به حساب خود او ثبت می شود و هیچ کسی 
در روز قیامت» بار دیگری را حمل نمی کند یعنی هر کسی تنها مسنول اعمال خود است.) 

وه الذي جعَلکُم خلائف الازض ورفع بِعضَكُم فزق بَخض درجات لیبلوکمْ في ما ناکم ِنْ رب متریغ 
المقاب وان لغفو رجیم (165 انعام) 

و اوست کسی که قرار داد شما را جانشینان زمین» و بالا بُرد بعضی از شما را بالای بعضی, از نظر 
رتبه هاء تا شما را بیازماید در آنچه داد به شماء همانا رب تو شتابنده کیفر است» و همانا او یقیناً بسیار 
آمرزنده ی بخشایشگر است 

(بیان شده که خداوند بعضی از انسان ها را از نظر رتبه بالاتر از بعضی قرار داد تا بیازماید آنها را؛ 
در آنچه که به آنها داد. یعنی مثلاً خداوند به بعضی از نظر ثروت. نسبت به بعضی دیگر رتبه داده است 
و به بعضی از نظر قدرت. رتبه داده است و به بعضی از لحاظ دانش و غیره. اینها نمونه هایی از رتبه 
هایی هستند که می توان مثال زد.) 


سوره اعراف 
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به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 


المص (1 اعراف) 

کتاب أنزل ای فلا ین في صذرت خر مثه لذر به وذکری لْمومنین (2 اعراف) 

کتابی است که نازل شد به توء پس نباشد در سینه ات تنگ شدنی از آن تا هشدار دهی با آن» و یادآوری 
ای است برای موّمنان 

(به پیامبر بیان شده است که قرآن تازل شد به تو: پس در سینه ات فنگ شدنی از آن نباشده فا با قرآن 
هشدار دهی و قرآن یادآوری ای است برای مومنان. یک نکته اينکه پیامبر با بیان آیه های قرآن» به 
مردم هشدار می داده است و چیزی از خود در زمینه ی دین» بیان نمی کرده است و نکته ی دیگر اينکه 
قران یاداوری ای است برای مومنان» یعنی یک فرد مسلمان با خواندن قرآن» دین حقیقی برایش یاداوری 
می شود. اگر کسی بخواهد بفهمد که پیامبر به مردم چگونه هشدار می داده است و در زمینه دين به 
مردم چه می گفته است. باید قرآن را بخواند» و مسلمانان نیز برای پی بردن به اسلام حقیقیء باید قرآن 
را بخوانند» زیرا قران یاداوری ای است برای مومنان.) 

اتبغوا ما نزن لیم من ریم ولا تتّبغوا من ذونه َلیاء قلیلا ما تذکرون (3 اعراف) 

پیروی کنید آنچه را نازل شد به شما از ربتان» و پیروی نکنید از غیر او» دوستان را» اندکی است که 
یادآوری می کنید 

(بیان شده که از قرآن که نازل شد به شما از ربّتان» پیروی کنید و از دوستانی به غیر از خداوند» پیروی 
نکنید. یک نکته اينکه بیان شده از قرآن پیروی کنید» یعنی یک مسلمان در زمینه دين باید به قرآن 
مراجعه نماید و برای فهم دستورات دین خوده قرآن را بخواند. نکته دیگر اینکه» از دوستانی به غیر از 
او پیروی نکنید» منظور از دوستان و پیروی از دوستان» دوستی های معمولی و پیروی در همه ی 
زمینه ها نیست. بلکه منظور پیروی کردنی است که جنبه دینی دارد و منظور این است که در زمینه دین 
باید از خدا پیروی کنید نه از غیر از خداء و برای پیروی از خداء باید از قرآن پیروی نمود. پس چگونه 
است که بسیاری از مسلمانان به جای پیروی از قرآن» به منابعی دیگر برای شناخت دین و دستورات 
دینی خود مراجعه می کنند مانند سنت پیامبر و احادیث و روایات نسبت داده شده به پیامبر و امامان 
شیعه و از دستوراتی تحت عنوان دستور خدا و دین پیروی می کنند که در قرآن بیان نشده است. این 
جز گمراهی و دروغ بستن به خدا نیست و بسیاری از مشکلات جوامع مسلمان در طول تاریخ تا به 
امروز از همین گمراهی ناشی شده است زیرا بسیاری از مسلمانان دم از دین و پیروی از دین می زننده 
هستند که فقط نام آن را اسلام گذاشته اند.) 

وم من قزية أهلختاها فجا‌ها بأستا بَیا او هم قَانلُونَ (4 اعراف) 


و بسیار از آبادی که هلاکش کردیم» پس آمد نزد آن» عذاب (یا قدرت) ما به صورت شبیخون, یا آنان در 
نیمروز» خوابیده ها بودند 
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قما ان دَخْواهم ِذ جَاءهم بأستا الا آن قالوا نا نا طالمین (5 اعراف) 
پس نبود ادعای آنان» هنگامی که آمد نزد آنان عذاب ماء جز اينکه گفتند همانا ما بودیم ستمکاران 


(هنگامی که عذاب خداوند برای آنان اتفاق می افتاده. آنان در آن هنگام می گفته اند که ما ستمکاران 
بودیم.) 


پس یقیناً می پرسیم از کسانی که فرستاده شد به آنان» و بقیناً می پرسیم از فرستاده شدگان 

(از کسانی که پیامبران نزد آنان آمدند» و از پیامبران» پرسش خواهد شد.) 

فصن هم بعلم وما کنّا غائبین (7 اعراف) 

پس بقیناً حکایت می کنیم بر آنان از دانش؛ و نبودیم حاضر نشده ها 

والوژن یوْمَیذ الْحَق فمن تفت موازیثه فاولنكت هم الفلخون (8 اعراف) 

و وزن در آن روز حقیقت است» پس کسی که سنگین باشد ترازوهایش پس آنان خود رستگاران هستند 
وم خَفْث مَوازیثه فاولنك الذِینَ خسیزوا آنشتهم بما گائوا بیاتتا یو (9 اعراف) 


و کسی که سبک شد ترازوهایش» پس آنان کسانی هستند که زیان کردند جان هایشان راء به سبب آنچه به 


(کسی که سنگین شد ترازوهایش. به این معناست که ارزش خوبی هايش از بدی هایش بیشتر باشد و 
کسی که سبک شد ترازوهایش, به اين معناست که ارزش خوبی هایش از بدی هایش کمتر باشد. کسانی 
که سبک شد ترازوهایشان» زیان کرده اند جان هایشان را به سبب اينکه به آیات خداوند ستم می کردند.) 


ولْقَذ متام في الازض وجعلنا لک فیها ممعايش قلیلا ما تشنگرون (10 اعراف) 


و یقیناً به درستی توانمند کردیم شما را در زمین» و قرار دادیم برای شما در آن وسایل زندگی را اندکی 
است که سپاسگزاری هو کلیق 


لقذ حلفتاکم نع صتوزتاکم عفن لمَلايكة اسجذوا لادم فسجذوا الا لسن لغ ین من الساجدین (11 اعراف) 


و یقیناً به درستی آفریدیم شما راء سپس شما را شکل دادیم» سپس گفتیم به فرشتگان» سجده کنید به آدم 
پس سجده کردند جز ابلیس» که هرگز نبود از سجده کنندگان 
قال ما متعك آلا شنجد لد آمزئك قال آنا یر منه حفتَني من تا وَحُفْتَه من طینِ (12 اعراف) 


گفت چه بازداشت تو را که سجده نکنی هنگامی که امر کردم به توء گفت من بهتر هستم از او» خلق 
کردی مرا از آتش» و خلق کردی او را از گل 


قال قافبط منها قما یکونْ لك أن نکب فیها فاحْرخ ات من الصاغرین (13 اعراف) 
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گفت(<خداوند) پس فرود آی از آن» پس تو را نسزد اينکه تکبر کنی در آن» پس خارج شو همانا تو از 
تحقیر شدگان هستی 

قال آنظزني ای یوم یعون (14 اعراف) 

گفت(<ابلیس) مهلتم ده تا روزی که برانگیخته می شوند 

ال ان مِنّ المُنْظَرین (15 اعراف) 

گفت(-خداوند) همانا تو از مهلت یافتگان هستم 

قال قبما آغویتيي لاْفْعْدَن لَهْمْ صراطك الْمستقیم (16 اعراف) 

گفت(<ابلیس) پس به سبب اينکه گمراهم کردی, بقیناً می نشینم برای آنان» بر راه توء که راست است 
له من بیْن آْدیهم ومن خفهغ وعن أیْمَانهم وعن شمانلهغ ولا تجد تم شاکرین (17 اعراف) 
سپس یقیناً می روم نزد آنان» از پیش روی آنان» و از پشت سرشان» و از طرف راستشان» و از طرف 
چپشان» و نمی یابی بیشترشان را سپاس دارندگان 

قال اخرخ منها مَدغُوما مذخورا من تبعك منهم لاملا جَهتم منکخ أَجْمَعین (18 اعراف) 

گفت(-خداوند) خارج شو از آن» نکوهیده ای رانده» یقیناً کسی که تو را پیروی کرد از آنان» بقیناً پر می 
کنم جهنم را از شما همگر 

ویا نم نکن أثت وززجك اجه فکلا من حبّث شثما ولا تربا هَذه الشجَرَةٌ فتکوتا من الظالمينَ (19 
اعراف) 

و ای آدم» سکونت کن تو و همسرت (یا همنشینت) در باغ» پس بخورید از هر کجا که خواستید. و 
نزدیک نشوید به این درخت. پس می شوید از ستمکاران 

فومنوم لهتا یط ليندي لهما ما ژوري علهتا من سزآتهما وقال ما نهاکتا ریما غنْ هذه اجره | 
آن تکوتا ملکَْن و تکوتا من الخالدین (20 اعراف) 


پس وسوسه کرد برای آن دو شیطان» تا آشکار کند برای آن دو» آنچه پنهان کرده شد از آن دو از 
شرمساری های آن دوء و گفت شما دو نفر را منع نکرد ربتان از این درخت» جز اينکه می شوید دو 
فشک یا می شوک از شیشگنن ها 


وقَاسَمَهْما اي لکْمَا من الناصحینّ (21 اعراف) 
و سوگند خورد برای آن دو» که همانا من یقیناً برای شماء یقیناً از نصیحت کنندگان هستم 


فدلاهما بغزور فلمّا ذاقا الشَجرّة بت لَهْما سزآئهما وطفقا یَخْصفان علیهما من ورق اجه وتاداهما رهم 
ال آنهکما عَن نلکما الشَجَرة وأفل لکُمَا ان الشتیْطان ما عَدوّ مُبینْ (22 اعراف) 
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پس سقوط داد آن دو را با فریب دادن» پس وقتی که چشیدند (<آن دو) درخت راء پدیدار شد برای آن دو» 
شرمساری هایشان» و شروع کردند که بچسبانند بر خود از برگ درخت باغ» و صدا کرد آن دو را 
ربشان» آیا هرگز منع نکردم شما را از آن درخت» و هرگز نگفتم به شماء همانا شیطان برای شما دشمنی 
اشکار است 


(اين آیه هایی که در مورد ماجرای آدم و همسرش در بهشت بیان شده است. درباره اتفاقی است که در 
بهشت روی داده است و باید و نبایدی را برای مسلمان ها مطرح نکرده است» و نمی توان از این آیه ها 
مثلاً این حکم را مطرح کرد که افراد باید شرمساری هایشان را بپوشانند.) 


قالا رجّنا متا آنشتتا وان لمْ تغفز نا وتزحمتا لنكُونَنْ من الخاسرین (23 اعراف) 


گفتند رب ماء ستم کردیم به خودمان» و اگر هرگز نیامرزیدی بر ماء و هرگز ترحم نکردی بر ما یقیناً 
خواهیم بود از زیان دیدگان 


ال افبطوا بَعْضکُم لبَفض و وَلکمْ في الاْض شنتقر ومتاغ ای جین (24 اعراف) 


گفت فرود آیید» بعضی از شما برای بعضی دشمن هستید. و برای شما در زمین قرارگاهی است» و 
کالایی است تا زمانی 


ال فیها تین وفیها تفوئون ومنها نخرَجون (25 اعراف) 
گفت در آن زندگی می کنید و در آن می میرید» و از آن بیرون آورده می شوید 


ِا بني آتم قَذ آنزلتا عَلیکُ لباسا بواري سیک وریشنا ولباس ای لك حیْر دلكت من آیّاتِ ال لح 
درون (26 اعراف) 


ای فرزندان آدم» به درستی نازل کردیم بر شما لباسی» که پنهان کند شرمساری هایتان راء و لباسی 


(اين آیه به معنای لزوم پوشاندن قسمتی از بدن با لباس نیست. بلکه یکی از کاربردهای لباس را بیان 
می کند و بیان نکرده که فلان قسمت از بدن خود را بپوشانید» بلکه بیان شده » لباسی که پنهان کند 
شرمساری هایتان راء بر شما نازل کردیم. این یکی از کاربردهای لباس است که بیان شده است و اگر 
کسی خواست می تواند از لباس برای این منظور استفاده نماید. نکته دیگر اینکه روی صحبت در این 
آیه» مسلمانان نیستند و بیان شده» ای فرزندان آدم» و روی صحبت» همه ی انسان ها هستند. نکته دیگر 
در مورد لغت شرمساری است» شرمساری به معنای چیز خاصی نیست و شرمساری می تواند برای 
افراه مکفتن. رخف مار شاخ اند ,هگن اک کر بای کیک فزد. از اف اعنباش 
شرمساری می کند» فرد دیگر این احساس را به آن موضوع نداشته باشد. برای مثال فردی از اینکه 
قیشکی راز لانشن مسارم بات تاکن ابتت آحتارن شومساری کته ی لافس توف که ان تن مورا 
بپوشاند و فردی دیگر بر عکس» دوست داشته باشد که لباسی بپوشد که آن قسمت از بدنش را نپوشاند. 
در اين آیه بیان شده» به درستی نازل کردیم بر شما لباسی که پنهان کند شرمساری هایتان راء و لباسی 
گرانبهاء و لباس پرهیزکاری. آن بهتر است. آن از آیات خداست. شاید آنان یادآوری می کنند. کاربرد 
دیگر لباس» گرانبها بودن آن و نشان دهنده بودن ثروت فرد است. و در ادامه نوع دیگری از لباس؛ 
لباس پر هیزکاری معرفی شده است و بیان شده که لباس پرهیزکاری بهتر است.) 
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یا بيي آم لا بتکم السَیطان کما خر أبوَیِم من اجه نز غ عَنهما لباسهما لیریهُما سَزآنهما ان یرام هو 
یله من حیّث لا ترونهم تا جعتا الشیاطین أَولباء لین لا بو (27 اعراف) 

ای فرزندان آدم» در آشوب نیفکند شما را شیطان» چنانکه خارج کرد پدر و مادرتان را از بهشت. در می 
آورد از آن دو لباس آن دو را» تا نشان دهد به آن دو شرمساری هایشان راء همانا او می بیند شما راء او 
و جماعتش» از جایی که نمی بینید آنها راء همانا ما قرار دادیم شیطان ها را دوستان» برای کسانی که 
ایمان نمی آورند 

(بیان شده» ای فرزندان آدم» در آشوب نیفکند شما را شیطان» مانند اتفاقی که برای آدم و همسرش افتاد. 
اينکه در آشوب افکندن شیطان» به چه صورت است. برای مسلمانان در قرآن به روشنی بیان شده است 
و یک فرد مسلمان می تواند با خواندن قرآن» به دین خود پی ببرد و هدایت را از گمراهی تشخیص دهد. 
اتفاقی که برای آدم و همسرش در بهشت افتاد» ارتباطی با اين دنیا ندارد و نمی توان با استناد به آن 
اتفاق» حکم دینی برای اسلام بیان کرد و مثلاً گفت که حکم اسلام این است که قسمتی خاص از بدن را 
باید بپوشانید. اگر حکم اسلام اين بود که قسمتی از بدن را باید پوشاند» خداوند در قرآن به صورت 
واضح اين را بیان می کرد و قسمت مورد نظر را نیز مشخص می نمود. می توان اين مثال را که در 
اين آیه بیان شده است و ماجرای آدم و همسرش را مطرح کرده است. با لباس پرهیزکاری که در آیه ی 
قبل بیان شد» توضیح داد یعنی ای فرزندان آدم» مواظب باشید که شیطان لباس پر هیزکاری را از شما در 
نیاورد.) 

وادّا فعلوا قاجشة قالوا وجَذتا علیْها آباعتا واه آمرنا بها فل ان اه لا یأر بالفخشاء أتفولون علّی ال ما لا 
خلفون (28 اعراف) 


و اگر انجام دادند گناه بسیار زشتی راء گفتند یافتیم بر آن پدرانمان راء و خدا امرمان کرد به آن» بگو 
همانا خدا امر نمی کند به گناه بسیار زشت. آیا می گویید بر خدا آنچه را نمی دانید 


قل مر رَبّي بالشنط وأقیموا وجُوهکُم عند کل منجد وَاذغوه مُخْلِصینَ له لین کُمّا کم تغوذون (29 
اعراف) 


بگو امر کرد رب من به عدل» و اينکه مستقیم کنید جهت هایتان را نزد هر سجده گاهی» و صدا کنید او 
را به صورتی که صادقانه ها برای او باشد دین» چنانکه خلق کرد شما راء بر می گردید 


فریقا هی وفریقا حَقّ علَیهمْ اللالَه انم اتَحَدُوا الشلیاطین أوْليَاء من ذون الّء ویَخستبُونّ هم مُهْتدُون (30 
اعراف) 


گروهی هدایت شد. و گروهی بایسته شد بر آنان گمراهی» همانا آنان گرفتند شیطان ها را دوستان» از 
غیر خداء و می پندارند که همانا آنان هدایت شدگان هستند 


(منظور از عبارت همانا آنان گرفتند شیطان ها را دوستان» از غیر خداء این است که آنها به جای دوستی 
با خداء دوستی با شبطان ها را انتخاب کردند.) 


یا بني دم وا زیئتکم عند کل مسنجد وکلوا واشرَبوا ولا شنرفوا اه لا یُْجبْ المنرفی (31 اعراف) 
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ای فرزندان آدم» بگیرید زینتتان را نزد هر سجده گاهی» و بخورید و بیاشامید و زیاده روی نکنید» همانا 
او دوست ندارد زیاده روی کننده ها را 


لیام لك تقصتل الایّات لقَم یعون (32 اعراف) 


بگو چه کسی حرام کرد زینت (یا وسیله تزیین) خدا راء که خارج کرد (یا آشکار کرد) برای بندگانش» و 
پاک ها از روزی راء بگو آن برای کسانی است که ایمان آوردند در زندگی دنیاء و به صورت خالص 
روز قیامت اینچنین به روشنی بیان می کنیم آیات راء برای جماعتی که می دانند 


(اين آیه نشان دهنده ی این موضوع است که افرادی به خیال باطل خود به دروغ بیان می کرده اند که 
زینت و یا به عبارتی زیبایی های دنیاء حرام است و روزی های پاک یعنی روزی هایی که در قرآن 
حرام دانسته نشده اند را حرام می دانسته اند. خداوند در این آیه به پیامبر بیان می کند که بگوء چه کسی 
این چیزهایی که بیان شده را حرام کرده است و بگو آن برای کسانی است که ایمان آوردند در زندگی 
دنیاء و در روز قیامت به صورت خالص برای آنان خواهد بود. 


این آیه نیز نمونه ای دیگر از دروغ ها و گمراهی هایی را نشان می دهد که افرادی در طول تاریخ تا 

به امروز» تحت عنوان خدا و دين بیان کرده اند و با این دروغ هاء افرادی را که از اسلام واقعی آگاهی 
ندارند و قرآن را نخوانده اند. گمراه می کنند. برای مثال» بسیاری از زیبایی ها را تحت عنوان دین؛ 
حرام کرده اند که در قرآن بیان نشده است» مثلاً موسیقی را حرام کرده اند یا رقصیدن را حرام کرده اند 
یا اينکه به دروغ» واجبی را در دین» تحت عنوان حجاب معرفی کرده اند و بسیاری از موارد دیگر را 
که می توان در این مورد مثال زد که اینها همگی نمونه هایی از دروغ هایی است که به خدا و دین 
بسته اند.) 


فل نما حَرَم رَبّي الفواجئن ما ظهر منها وما بط والرتم والبفي بغر الحق وأن ثشرکوا باه ما لم رل به 
سلطانا وان تقولوا عَلی ال ما لا تعلمُون (33 اعراف) 


بگو همانا حرام کرد رب من گناهان بسیار زشت راء چه آشکار شد از آن و چه پنهان شد. و گناه» و ستم 
ب غیر از پایسکه شذنراء و اینکه شریک قانل شوید با خدا آنجه که هرگز نازل تکرد بر آن دلیلی واء و 
اينکه بگویید بر خدا آنچه را نمی دانید 


(در اين آیه» خداوند به پیامبر بیان نموده است که بگو اين چیزهایی را که در اين آیه بیان شده» خداوند 
حرام کرده است. کارهایی که گناهان بسیار زشت به شمار می آیند» در قرآن بیان شده است. کارهایی که 
گناه به شمار می آیند نیز در قرآن بیان شده اند. ستم به غیر از بایسته شدن» یعنی انجام کاری که ستم 
است مگر در حالتی که ستم به شمار نمی آید مثلاً اگر فردی که جنایتکار است را زندانی کنند این 
زندانی کردن حکم ستمی را دارد که بایسته شده است ولی اگر همین مجازات را بر فردی که جنایتی 
نکرده است اعمال کنند» ستم کرده اند. اينکه شریک قائل شوند با خداء آنچه را که هرگز نازل نکرد بر 
آن دلیلی راء یعنی بدون آنکه خداوند آیه ای نازل کرده باشد که بیان کند اينها با خدا شریک هستند با 
خدا شریک قائل شوند. ملاک تشخیص کار هایی که گناهان بسیار زشت و گناهان هستند» قرآن است و نه 
حدس و گمان افراد. ملاک تشخیص ستم» هم می تواند قرآن باشد و هم می تواند کارهایی را شامل شود 
که به صورت مشخص ستم هستند مثلاً آزار رساندن به دیگران و یا آزار رساندن به حیوانات. و در 
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نهایت یکی دیگر از کارهایی که حرام شده؛ عبارت است از اينکه بگویید بر خدا آنچه را نمی دانید» 
یعنی به خدا دروغ ببندید» که ملاک تشخیص این نیز قرآن است.) 


وک أمَة أجَل فلا جاء اجه لا ستأجرون ساعَه ولا ینتفیمون (34 اعراف) 

یا بيي دم لمّا بتکم سل منکم یفْصُونَ عليِکُمْ آياني فمَن انقی واصلح فلا خت لیم ولا هم بَخرْون 
(35 اعراف) 

ای فرزندان آدم» چون بیاید نزد شما فرستادگانی از شماء که بازگویی می کنند بر شما آیات مراء پس 
کسی که حذر کرد و اصلاح کرد پس نیست ترسی بر آنان» و نه آنان اندوهگین می شوند 


لذِین کُوا بایبنا وامنتکیزوا عنها نك آصنحاب الثار هم فیها اون (36 اعراف) 


و کسانی که تکذیب کردند آیات ما را» و کبر ورزیدند از آن» آنان همنشینان آتش هستند» آنان در آن 
پشگ ها مره 

(در اين آیه منظور از کسانی که کبر می ورزند از آیات؛ کافران هستند.) 

فعن الم من افتزی غلی الم کذبا آز دب بایایه آولنك یتالهغ نصیبهم من الکتاب حثّی لذا جاءتهم زستا 
توَفْوَنَهُم قالوا أینَ ما کنْتمْ تذغون من دون ال قالوا ضلوا عتّا وشهنوا عَلی آنفسهخ نم کائوا گافرین (37 
اعراف) 

پس چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغ بافت بر خداء دروغی را يا تکذیب کرد آیات او راء 
آنان را می رسد به آنان» سهمشان از مقرر کردن. تا اگر آمد نزد آنان فرستادگان ماء تا بمیرانند آنان راء 
گفتند کجاست آنچه صدا می زدید از غیر خداء گفتند گم شدند از ماء و گواهی دادند علیه خودشان» همانا 
آنان بودند کافران 

(بیان شده که کسی ستمکارتر نیست از کسانی که دروغ می بافند بر خداء و همچنین کسانی که کافر 
هستند. منظور از عبارت. آنان را می رسد به آنان» سهمشان از مقرر کردن» اين است که در زندگی 
دنیا» آنچه را که خداوند در زندگی دنیا برای آنان مقرر نموده است؛ به آنان می رسد.) 

قال الوا في أمم فذ خلث من فلکم من الْچنْ والرئس في الثار کلما دخلث امه لعتث آختها خی |ذا اذْازکوا 
فیها جمیفا قالث أخْراهُم لاولاهم ربتا هولاء َضلونا فانهغ غذابا ضعفا من انار ال لک ضفت ولکن لا 
تغلمون (38 اعراف) 

گفت داخل شوید در جماعت هایی که به درستی گذشت ت از قبل شما از جن و انسان» در آتش» هرگاه که 
داخل شد جماعتی» لعنت کرد مشابهش راء تا در صورتی که ملحق شدند در آن همگی» گفت دیگرانشان 
به اولییشان» رب ماء اینان گمراهمان کردند» پس بده به آنان عذابی دو برابر از آتش راء گفت برای همه 
دو برابر است. و لیکن نمی دانید 


(در مورد کسانی بیان شده که در جهنم وارد می شوند و بیان شده که جماعت های نسل های بعد در 
مورد نسل های قبل تر» به خداوند می گویند» اینان گمراهمان کردند پس به آنان دو برابر عذاب بده. نکته 
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ايینکه اگر افراد» خودشان فکر کنند و پیرو گذشتگانشان بدون فکر نباشند» به واسطه گذشتگان خود گمراه 
نمی شوند و با فکر» راه خود را انتخاب می نمایند. ولی بسیاری از افراد» اینگونه هستند که فقط به 
گذشتگان خود نگاه می کنند و همان راهی را که آنان رفته اند» ادامه می دهند.) 

وقالث أولاهم لارام قما گان لک عتا من فضلل قلوفوا لعذاب بما کم تبون (39 اعراف) 


و گفت اولییشان به دیگرشان» پس نبود برای شما بر ما از مزیتی» پس بچشید عذاب راء به سبب آنچه 
کسب می کردید 

(در جواب گفتار نسل های بعد نسبت به نسل های قبل» نسل های قبل به آنان می گویند برای شما بر ما 
مزیتی نیست» پس بچشید عذاب را به سبب آنچه که کسب می کردید. وأقعیت هم همین است زیرا اگر هر 
کسی می خواست که خودش راهش را انتخاب کند و به راهی به غیر از راه گذشتگان خود برود» می 
توانست این کار را انجام دهد.) 

ِنْ لین کبوا بایتتا واستکیزوا عنها لا ثقئخ لهم أبواب السْماء ولا ینخلون اجه نی یج الْجَمل في سم 
الْخیاط وکذلك تجزي المجرمین (40 اعراف) 

همانا کسانی که تکذیب کردند آیات ما را» و کبر ورزیدند از آن» گشوده نمی شود برای آنان درهای 
آسمان» و داخل نمی شوند به بهشت. تا فرو رود شتر در سوراخ سوزن خیاطی و اینچنین جزا می دهیم 
بدکاران را 


(بیان شده که برای کافران درهای آسمان باز نمی شود و به بهشت وارد نمی شوند» مگر اینکه شتر در 
سوراخ سوزن وارد شود و اين مَتل بیان کننده ی این است که اين اتفاق هیچگاه نمی افند.) 


هم من جَهََم مها ومن فوفهخ غواش وَکذلك تَجْزي الظالمین (41 اعراف) 

برای آنان از جهنم بستری است» و از بالای آنان پوشاننده ها است» و اینچنین جزا می دهیم ستمکاران را 
وین آمئوا وعملوا الصنایخات لا نکلث تشنا لا ومنعها وت آصنحاب اجه هم فیها اون (42 
اعراف) 

و کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء به انجام کاری وا نمی داریم کسی را جز توانش» 
آنان نشیة ان هه ۹ آنان و ان ی 5 ها مه 

وَزغتا ما في صذورهخ من غلٍّ تجُري من تختهم الانهاز وقالوا الحَمذ ی الذي هذانا لعذا وما نا لنهتدي 
ولا آن هذانا اه قّذ جاعث زسل ربتا بالحق وئوذوا آأن نکم الْجَتَهُ آورتثموها بما ثم تغملون (43 اعراف) 


و در می آوریم آنچه در سینه هایشان است از کینه» جاری می شود از زير آنان رودهاء و گفتند ستایش 
برای خداست. آنکه هدایت کرد ما را به اين» و بر آن نبودیم تا هدایت بیابیم» اگر که هدایت نمی کرد ما 
را خداء یقیناً به درستی آمد فرستادگان ربّمان به حقیقت» و صدا کرده شدند» اينکه آن است باغی که به 
ارث بردید آن را به سبب آنچه انجام می دادید 


(بهشتیان اگر کینه ای نسبت به هم داشته اند» خداوند در بهشت. این کینه را از دل آنها بر طرف می 
نماید.) 
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وناتی آصحاب الْجَنّة آصنحاب التّار آن قذ وجذتا ما وعذتا ربْنا حَفّا فهل وجَذثْم ما وغد رَیْکُم حَّا قالوا نم 
ادن مُوَدْنْ ین آن لته ال علّی الظالمین (44 اعراف) 


و صدا کرد همنشینان بهشت. همنشینان آتش راء اينکه به درستی یافتیم آنچه را به ما وعده داد ربمان» به 
صورت حقیقت» پس آیا یافتید آنچه را وعده داد ربّتان به صورت حقیقت گفتند بله» پس اعلام کرد ندا 
دهنده ای بینشان» اینکه لعنت خدا بر ستمکاران 

الذین بَصدُون عَنْ ستبیل الّه وَیبْعُوتَها عوَجَا وَهُم بالاخرّة گافژون (45 اعراف) 


کسانی که باز می دارند از راه خداء و می خواهند آن را به صورت کج شده. و آنان به آخرت. کافران 


(اين آیه در مورد توضیح ستمکاران آیه قبل» بیان شده است.) 

بیتهما ججاب وعلی الأْغراب رجال یغرفون کلا بسیماهُم وتادزا آصضحاب الْجنة آنْ ستلام کم م یدحلوها 
وَهم یطْمَعُرن (46 اعراف) 

و بین آن دو حایلی است» و بر اعراف» مردانی هستند» می شناسند همگی را با شکلشان» و صدا زدند 
همنشینان بهشت را اينکه درود بر شماء هرگز واردش نشدند» و آنان طمع می ورزند 

(اعراف احتمالاً همان حایلی است که بین بهشت و جهنم است. بر اعراف مردانی هستند که همه بهشتیان 
و جهنمیان را از روی شکلشان می شناسند و هنوز وارد بهشت نشده اند ولی دوست دارند که وارد 
بهشت شوند. احتمالاً افرادی که بر اعراف قرار دارند» کسانی هستند که نه آنها را به بهشت راه داده اند 
و نه آنها را وارد جهنم کرده اند.) 

وادّا صرفت آبْصازهم لقاع آصضحاب الثّار قالوا ریا لا تجْعلتا مع ام الالمینَ (47 اعراف) 

و اگر برگردانده شد چشمانشان به دیدار همنشینان آتش» گفتند رب ماء قرار نده ما را با جماعت 
ستمکاران 

زتادی أصحاب الأْغرّافب رجالا بغرفونهم بسیمَاهم قوا ما آغتی علکم جَغکم وما ثم شنتگیژون (48 
اعراف) 

و صدا کرد همنشینان اعراف» مردانی را که می شناسند آنان را از شکلشان» گفتند بی نیاز نکرد از شما 
جماعتتان» و آنچه که کبر می ورزیدید 

هو لاء الذین أَفَثم لا هم الّه بر خمة ادخْلوا الجتَة لا خزف یک ولا ثم تخزئون (49 اعراف) 

آیا اینان کسانی هستند که سوگند می خوردید که نمی دهد به آنان خداء از مهربانی ای را داخل شوید به 
باغ نیست ترسی بر شماء و نه شما اندوهگین می شوید 

وتاتی آصحاب التّار آصضحاب الْجَنَة آن آفیضنوا عَلینا من الماء أَو ممّا ررقم ال الوا ان اه حَرّمَهُما علی 
الکافرینَ (50 اعراف) 
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و صدا کرد همنشینان آتش» همنشینان بهشت را اينکه بریزید بر ما از آب» يا از آنچه روزی داد به شما 
خدا» گفتند همانا خدا حرام کرد آن دو را بر کافران 

الّذینَ اتحَذوا دينهخ لها ولعبّا وغرتهم الحَياهٌ دنا فالیوم تشتاهخ کما تسوا لقاع یومهغ هَذّا وما کَائوا بآیانتا 
یَجْحذُونَّ (51 اعراف) 

کسانی که گرفتند دینشان را سرگرمی ای و بازی کردنی» و فریب داد آنان را زندگی دنیاء پس امروز از 
یاد می بریم آنان راء چنانکه از یاد بردند دیدار این روزشان راء و آنچه که انکار می کردند آیات ما را 
(در مورد کافران بیان شده است.) 

ولد چْناهم بکتاب فصلناه علی عم هدّی وَرَحمَه لقَم بُوْمنُون (52 اعراف) 

و بقیناً به درستی آوردیم برای آنان کتابی راء به روشنی بیان کردیم آن را بر اساس دانشی» هدایت و 
مهربانی ای است برای جماعتی که ایمان می آورند 


(قرآن هدایت و مهربانی ای است برای جماعتی که ایمان می آورند و به روشنی بیان شده است. یک 
مسلمان برای فهم دین خودء و برای فهم هدایت از گمراهی در زمینه دین باید فقط به قرآن مراجعه کند 
و قرآن به روشنی و به صورت واضح بیان شده است و قابل فهم برای هر کسی است که آن را بخواند.) 
هل یرون لا تأوبلة یوم اي تأویله ول الذین سوه من قبل فد جاعث رل ربّنا بالق فعن لا من 
شفعاء فیشفغوا تا از رَد فتغمل غَیْر الذي کنّا تعمَل قذ خسروا آنفتهم وَضلّ عَنهم ما کائوا یفترون (53 
اعراف) 

آیا انتظار می کشند جز تفسیر آن راء روزی که می آید تفسیر آن» می گویند کسانی که آن را فراموش 
کردند از قبل» به درستی آمد فرستادگان ریّمان به حقیقت» پس آیا برای ما از شفاعت کنندگان است» پس 
شفاعت کنند برای ماء یا بازگردانده شویم» پس انجام دهیم غیر از آنچه انجام می دادیم» به درستی زیان 
کردند جان هایشان راء و گم شد از آنان» آنچه را دروغ می بستند 

(عبارت آیا انتظار می کشند جز تفسیر آن راء در مورد قرآن بیان شده و منظور از روزی که می آید 
تفسیر آن» روزی است که آن به حقیقت می پیوندد.) 

ِنْ رم اه الذي خلق السْماوات والاْزضن في مه یم ع استوی غلی الغزش يُغْئبي الیل الهار یب 
خزیثا والشضن الْفمَر الوم مُتَخْرّات بأمره آلا له الق والمرٌ تبارك امه رَبْ العالمین (54 اعراف) 
همانا رب شما خداست. آنکه آفرید آسمان ها و زمین را در شش هنگام» سپس قصد کرد بر عرش می 
پوشاند شب را بر روزء طلب می کند آن را شتابان» و خورشید و ماه و ستارگان» تسخیر شده ها هستند 
به امر اوء آگاه باشید برای او است آفریدن و فرمان» پر برکت است خداء رب جهانیان 


اذخوا رَبْکُمْ تضَرْغا وَحُفیِة ائَهُ لا يُجبٌ المُعْتَینَ (55 اعراف) 
صدا کنید ربّتان را التماسانه و پنهانی» همانا او دوست ندارد تجاوزگران را 


ولا تشیئوا في الاْرْض بغْد اصلاجها واذغوه خْوفّا وطَمَغا ان زخمت الّء قریب من الْمُحْسنینَ (56 اعراف) 
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و تباه نکنید در زمین پس از اصلاح آن» و صدا کنید او را با ترس و طمع» همانا مهربانی خدا نزدیک 
است برای بسیار نیکوکاران 


(در دو آیه قبل» در مورد نحوه صدا کردن خداوند توضیح داده است. در آیه 55 بیان شده که خدا را به 
صورت التماسانه و پنهانی صدا کنید و در آیه 56 بیان شده که خداوند را با ترس و طمع صدا کنید. نکته 
دیگر اینکه در آیه ی 55 بیان شده که خداوند تجاوزگران را دوست ندارد و در آیه 56 بیان شده که تباه 
نکنید در زمین پس از اصلاح آن. فساد کردن در زمین یعنی تباه کردن و خراب کردن آن» یعنی به 
عنوان متال» همان کاری که افرادی تحت عنوان خدا و دین» انجام می دهند و کشتار و ویرانی به بار می 
آورند.) 

وهوّ الذي سل الرَیاح با ین ید زخمته حتی لذا قلث سحابا ثقالا سفتاه لبلّدٍ میت فانژلنا به الْمَاء 
فاخْرَجْتا به من کل المزات کدلك نخرج الموتی لعلکم تذکْرون (57 اعراف) 

و اوست آنکه می فرستد بادها را مژده ای در برابر مهربانی اش تا اگر بردارد ابری سنگین راء سوق 
دادیم آن را بر سرزمین مرده» پس نازل کردیم بر آن آب را» پس خارج کردیم با آن از همه ی میوه هاء 
اینچنین خارج می کنیم مردگان را شاید شما یادآوری می کنید 

لب الب یَخرج تباثه بان ره ولذي حبث لا یخرج لا تکذا لك نصَرّف الایّت لفْزم کون (58 
اعراف) 

و سرزمین پاک» خارج می شود گیاهش با اجازه ربّش» و آنکه خراب شد» خارج نمی شود جز کمی؛ 
اینچنین صرف می کنیم آیات را برای جماعتی که سپاسگزاری می کنند 

قذ آزسلتا وخا الی قمه فقال یا قزم اغبوا له ما لک من اله عَیره اي آخاف عَیکُمْ غذاب یوم عظیم (59 
اعراف) 

یقیناً به درستی فرستادیم نوح را به قومش» پس گفت ای قوم من بپرستید خدا راء نیست برای شما از 


خدایی غیر از اوء همانا من می ترسم بر شما از عذاب روزی بزرگ 

قال الا من قزمه انا تراك في ضلال مُبین (60 اعراف) 

گفت بزرگان از قومش همانا ما یقیناً می بینیم تو را در گمراهی آشکاری 

ال یا فزم لیس بي لاله وَلَكنّي سول مِنْ رب الْعَالمین (61 اعراف) 

گفت ای قوم من» نیست با من گمراهی ای» و لیکن من فرستاده ای هستم از رب جهانیان 
یلع رسالات رَبّي وأنصتخ لحم وغل من ال ما لا تغلغون (62 اعراف) 


به شما می رسانم فرستادن های (يا پیام های) ربم راء و نصیحت می کنم برای شماء و می دانم از خدا 
آنچه را نمی دانید 


أَوَعَجِخ آن جاءکم ذکْر من رَبَکمْ علی جل منکم لْنذرَکُم ولتتفوا وَلعلکم ترَحَمُون (63 اعراف) 
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آیا تعجب کردید اینکه آمد برای شما به یاد آوردنی از ربتان» بر مردی از شماء تا هشدار دهد به شماء و 
تا حذر کنید» و شاید شما مورد رحمت واقع شوید 


کته 2 فانخیتاه و النین مَعه فی الفاك ۸ آغرفتا النین کمیوا باباتا اند کانه ا قزها عمین (624 اعد اف 
بو بداه و اندین في واعر ین حدبوا بایایدا ابهم حانوا قوما عمین سر 
پس تکذیب کردند او راء پس نجات دادیم او راء و کسانی که با او در کشتی بودند راء و غرق کردیم 


کسانی را که تکذیب کردند آیات ما راء همانا آنان بودند جماعتی نابینا 


(در اين آیات» بیان شده که قوم نوح کافر بوده اند و ایمان نیاوردند. یکی از شرط هایی که باید در مورد 
قومی وجود می داشته تا عذاب بر آنها نازل می شده است» کافر بودن آنها بوده است و البته شر ایط 
دیگری نیز در کنار این شرط باید وجود می داشته است که در قرآن بیان شده است.) 


ای عَادٍ أَحَاهخ هودا قال یا قوم اغبْذُوا اه ما لک منْ الّه غِره أقلا تون (65 اعراف) 

و به عاد» برادرشان هود راء گفت ای قوم من» بپرستید خدا راء نیست برای شما از خدایی غیر از او آیا 
پس حذر نمی کنید 

قال الملا لَذِینَ کفزوا من قومه انا رات في سفاهة ولنا لَْظنّك من الاذبین (66 اعراف) 

گفت بزرگان کسانی که کفر ورزیدند از قومش همانا ما یقیناً می بینیم تو را در بی خردی ای» و همانا 
ما یقینا می پنداریم تو از دروغگویان 

قال یا قزم لَیْس بي سفاهة وَلَكّي سول من رب الْعَالمینَ (67 اعراف) 

گفت ای قوم من» نیست با من بی خردی ای و لیکن من فرستاده ای از رب جهانیان هستم 

بعکم رسالات ربّي وآنا لک تاصح مین (68 اعراف) 

به شما می رسانم پیام های ریم را» و من برای شمان ِ نصیحت کننده ای امانت دار هستم 

آوَجنم آن جَاء‌کم ذُِرَ من رَبکمْ علّی رَجِل منم لذِرَکم وادکروا لذ جعلکم حلَفاء من بَغْد وم وح وَرانکم 
في الق بسْطة فادکژوا آلاء اه لَلکمْ ثلخون (69 اعراف) 


آیا تعجب کردید اینکه آمد نزد شما به یاد آوردنی از ریّتان» بر مردی از شماء تا هشدار دهد به شماء و به 


یاد آورید هنگامی که قرار داد شما را جانشینان» از پس از قوم نوح» و به شما افزود در آفریدن» از نظر 


الوا آچنتتا لغب الّه وحده ور ما ان یعبدُ آباژنا قاتا بما تعذتا ان گنت منّ الصایقین (70 اعراف) 


گفتند آیا به نزد ما آمده ای تا بپرستیم خدا راء یگانگی اش راء و واگذاریم آنچه را می پرستید پدرانمان» 
پس بیاور نزد ما آنچه را وعده می دهی به ماء اگر بودی از راستگویان 


قال قَذ وقع لیم من رَبْکُه رجن وغضب آنجادلوتني في آمنماء سَمْْمُوها أثثغ وباوکخ ما ترّل ال بها من 
سلطان فانتظروا اي مَعَکمْ من المنتظرین (71 اعراف) 
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گفت به درستی رخ داد بر شما از ربّتان وسوسه ی شیطان و خشمی, آیا با من جر و بحث می کنید به 
دلیل اسم هایی که نامگذاری کردید آن راء شما و پدرانتان» نازل نکرد خدا بر آن از دلیلی» پس منتظر 
باشید» همانا من با شما از منتظران هستم 

فانْجَیتاه والذین معه برخمة ما وقطغتا ذابز الذِینَ نیوا بایاتتا ما گائوا مُوْمنيت (72 اعراف) 

پس نجات دادیم او راء و کسانی که با او بودند با مهربانی ای از ماء و قطع کردیم ريشه ی کسانی که 
تکذیب کردند آیات ماراء و نبودند مومنان 

(در مورد قوم عاد نیز که عذاب بر آنها نازل شد. یکی از شرط هایی که در مورد آنها برای نازل شدن 
عذاب وجود داشت. کافر بودن آنها بوده است.) 

والی تمود أَاهم صالخا قال یا قزم اغبذوا له ما لک من اله ره فذ جاءتگم بت من ریم هذه ناه له کم 
آية فذزوها تأکل في أزض ال ولا تنوها بسوء فیَاحذکم عَذاب لیم (73 اعراف) 

و به تمود. برادرشان صالح راء گفت ای قوم من» بپرستید خدا راء نیست برای شما از خدایی» غیر از 


او» به درستی آمد برای شما دلیلی از ربتان» اين ماده شتر خداست. برای شما نشانه ای است» پس آن را 
رها کنید تا بخورد در زمین خداء و نرسانید به آن آسیبی راء پس شما را بگیرد عذابی دردناک 


(صالح به قوم تمود بیان کرد که برای شما دلیلی از جانب خداوند آمده است که همان ماده شتر بود. 


صالح به قومش گفت آن را رها کنید تا در زمین غذا بخورد و به آن آسیبی نزنید و اگر به آن آسیبی 
برسانید» عذابی دردناک به شما خواهد رسید.) 


وادکزوا دجم لقاع من بَعد عاٍ وبوأكم في الأزض تتخذون من سهولها فصنورا وتنجئون الجبال ییوت 
فاذکزوا آلاء اه ولا تَعتوا في الازض مُفسدین (74 اعراف) 


و به یاد آورید هنگامی که قرار داد شما را جانشینان» از پس از عاد» و آماده کرد برای شما در زمین» 


می گیرید از زمین های هموار قصرهایی راء و می تراشید کوه ها را به صورت خانه هاء پس به یاد 
آورید نعمت های خدا را» و خراب نکنید در زمین, تباه کنندگان 


قال المَلا لذِینْ استکیزوا من قزمه لِلذِینَ استضعفوا لِمَن من منهخ عون أَنْ صالخا ُزمتل من ربّه قلوا 
(تا بما ازسل به مُوْمون (75 اعراف) 


گفت بزرگان کسانی که کبر ورزیدند از قومش. به کسانی که ناتوان شمرده شدند» به کسی که ایمان آورد 
از آنان» آيا می دانید همانا صالح فرستاده شده ای است از ربّش» گفتند همانا ما به آنچه فرستاده شد به 


اوء مومنان هستیم 

قال الّذی استکُبزوا انا بالذي آمَثثم به گافژون (76 اعراف) 

گفت کسانی که کبر ورزیدند» همانا ما به آنچه ایمان آوردید به آن» کافران هستیم 

فعقزوا لا وغتوا غن آنر ربهم وقالوا یا صالخ انا بما تجذتا پن گنت من المزسلین (77 اعراف) 

پس زخمی کردند (يا سر بریدند) ماده شتر راء و تجاوز کردند از فرمان ربّشان» و گفتند ای صالح» 


بیاور برای ما آنچه را وعده می دهی به ماء اگر بودی از فرستاده شدگان 
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فَاحََنْهُم الرَجْفةٌ فأصنبخوا في دارهم جائمین (78 اعراف) 
پس گرفت آنان را زلزله» پس گردیدند در منزلشان (یا شهرشان) دَمر افتادگان 
فتولی عنهم وقال با قزم لقذ بلتم رسالة ربّي ونصخث کم وَلکن لا ْجبُون الناصجین (79 اعراف) 


پس روی برتافت از آنان» و گفت ای قوم من, بقیناً به درستی به شما رساندم پیام ربّم راء و نصیحت 
کردم برای شماء و لیکن دوست ندارید نصیحت کنندگان را 


(در اين آیات» در مورد قوم تمود مواردی بیان شد از جمله اينکه آنها کافر بودند» پیامبری برای دعوت 
آنان از جانب خداوند برگزیده شد که به دعوت آنان پرداخت ولی ایمان نیاوردند» در زمین تباهی و 
خرابی به بار می آوردند» به ماده شتر آسیب رساندند و سپس بر آنان عذاب نازل شد. نکته اينکه با 
وجود کافر بودن آنهاء که یکی از پیش نیازهای نزول عذاب از جانب خداوند بر اقوام گذشته بوده است؛ 
و وجود پیش نیاز دیگر که برگزیده شدن پیامبری برای دعوت آنان به ایمان بوده است و اينکه آنها ایمان 
نیاوردند» تا زمانی که آنها به ماده شتر آسیبی نرسانده بودند» عذاب بر آنها نازل نگردید.) 


ولوطا لد ال لقومه آتَأُون الْفاجشة ما سِقکغ بها من أَحد من العالمین (80 اعراف) 

و لوط را هنگامی که گفت به قومش. آیا انجام می دهید گناه بسیار زشت راء که از شما پیش نگرفت بر 
آن» از کسی از جهانیان 

نکم اون الرّجال شوه من ون الّساء بل نم قوع مُنرفون (81 اعراف) 


همانا شما یقیناً انجام می دهید با مردان» شهوت (یا جنبش نفس در طلب لذت) راء از غیر زنان, بلکه 
شما جماعتی زیاده رو هستید 


ما گان جَواب قومه الا آن قالوا َخرجوهم من قَریتکم للم آتان یعون (82 اعراف) 

و نبود پاسخ قومش جز اینکه گفتند» خارجشان کنید از آبادیتان» همانا آنان انسان هایی هستند که پاک می 
شوند 

(قوم لوط در پاسخ دعوت پیامبرشان» گفتند که آنان را از آبادیتان بیرون کنید.) 

فَانجَیْتاه وأْله الا امرأتَة گائث من الْعابرینَ (83 اعراف) 

پس نجات دادیم او و خانواده‌اش راء غیر از زنش که از باقیماندگان بود 

وأمْطزنا علیهخ مطرا فانظز کیت کان عَاقبه المجرمین (84 اعراف) 

و بارانیدیم بر آنان بارانی راء پس بنگر چگونه بود پایان کار بدکاران 


ای مَذیِن أَحاهُخ شعیِّا ال یا قزم ابذوا اه ما لک من الّه غْره قذ جاءتکم بَيْنةٌ من ریک فأوفوا الیل 
والمیزان ولا تبِحْسُوا ان أثنياء‌هخ ولا تفسذوا في الاأزض بغد اصلاجها دلکمْ خیِر کم ان کُنثغ مُومنین 
(85 اعراف) 


دول 


و به مدین» برادرشان شعیب راء گفت ای قوم من بپرستید خدا راء نیست برای شما از خدایی غير از 
اوء به درستی آمد نزد شما دلیلی از ربتان» پس کامل کنید پیمانه و ترازو راء و کم نکنید از مردم 
چیزهایشان راء و فساد نکنید در زمین پس از اصلاح آن» آن بهتر است برای شماء اگر بودید مومنان 


ولا تفغئوا بل صراط وعذون وَتصذُون عَنْ سبیل اه من من به وتبوتها عوجّا واذکزوا لد کنثم قلیلا 
فکترکم وانظزوا کیت کانّ عَاقبَهٌ لمفسدین (86 اعراف) 


و ننشینید بر هر راهیء که تهدید می کنید و باز می دارید از راه خداء کسی را که ایمان آورد به او» و 
می خواهید آن را به صورت کج و به یاد آورید هنگامی را که بودید اندک» پس بسیارتان کرد و 
بنگرید که چگونه بود پایان کار فسادکنندگان 


وان ان طَفهٌ منک آمئوا بالّذي ازسث به وَطانفه لغ بوموا فاصنبزوا حتّی بِحَکُم اه یتنا وهُو خی 
الحَاکمین (87 اعراف) 


و اگر جماعتی از شما ایمان آورد به آنچه فرستاده شدم بر آن. و جماعتی هرگز ایمان نیاوردند» پس 
شکیبایی کنید تا قضاوت کند (یا حکم صادر کند) خدا بین ماء و او بهترین داوران است 


(کافران قوم شعیب برای کسانی که ایمان می آوردند» مزاحمت ایجاد می کردند و آنها را تهدید می کردند 
و از راه خدا باز می داشتند و شعیب به آنها می گفت بنگرید به سرنوشت فاد کنندگان؛ و شعیب از آنها 
یر رات که اک ات نی رف ال رای یی که امابوا ات اه که و 
شکیبا بانند فا خداوند حر. قيامت بین نو گروه قضاوتا کند, کافر بودن قوم همیب نها تلبل برآی تازل 
شدن عذاب بر آنها نبود و کارهای دیگر آنها که پیش نیازهایی برای نازل شدن عذاب بر آنها بود در 
کنار کافر بودن آنهاء باعث عذاب آنها شد.) 


قال الملا لذینَ استکبزوا من قزمه للْخرجَتت یا شعیّب والذین آمئوا معلت من قزیتتا ز لتُودن في متا قال 
ول کنّا کارهین (88 اعراف) 

گفت بزرگان کسانی که کبر ورزیدند از قومش, یقیناً تو را بیرون می کنیم ای شعیب و کسانی که ایمان 
آوردند با توء از آبادیمان» یا یقیناً روی می آورید در آیين ماء گفت آیا اگر متنفران باشیم 

قد افتَرینا عّی الّه گذبا ان غذتا في مَکم بغد لذ تجّانا اه منها وما یَکونْ لنا آن تخود فیها الا أَنْ بشاء اه 
ربتا وسغ رَبْتا کل شيء علما علی الّه تا ربْتا افتخ یتنا وبین قومتا بالحقِ وأنت خر الْفایَجی (89 
اعراف) 

به درستی دروغ بافتیم بر خدا دروغی راء اگر روی آوردیم در آیین شماء؛ پس از هنگامی که نجاتمان داد 
خدا از آن» و نباشد برای ما اينکه روی آوریم در آن» جز اينکه بخواهد خدا رب ماء در بر گرفت رب ما 
همه چیز را از نظر دانشء بر خدا توکل کردیم» رب ماء باز کن بین ما و بین قوم ما را به حقیقت و تو 
بهترین گشایندگانی 

وقال الْملا لذِینَ گفزوا من قومه آن انبم شعیّا نم بذا خاسزون (90 اعراف) 


و گفت بزرگان کسانی که کفر ورزیدند از قومش» یقیناً گر پیروی کردید از شعیب» همانا شما بدین 
ترتیب یقیناً زیانکاران هستید 
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فاحَْتْهم الرَجفهٌ فصْبَخوا في دارهم جَائمين (91 اعراف) 

پس آنان را گرفت زلزله» پس گردیدند در خانه شان (یا شهرشان) دمر افتاده ها 

اْذین کذبُوا شعیبّا ان آخ یعْتزا فیها الذِینَ کذبُوا شعیبا گائوا هُم الْحاسرٍینْ (92 اعراف) 

کسانی که تکذیب کردند شعیب راء» مانند اينکه هرگز اقامت نکردند در آن» کسانی که تکذیب کردند 
شعیب راء بودند خود زیانکاران 

(عذاب بر کافران از قوم شعیب نازل شد.) 

فتولی عنهم وقال یا قزم لقَ بعکم رسالات رَبّي ونصخث کم فکیّت آستی علی قوم گافرین (93 اعراف) 


پس روی برتافت از آنان» و گفت ای قوم من یقیناً به درستی رساندم به شما پیام های ربّم راء و نصیحت 
کردم برای شماء پس چگونه اندوهگین کرد بر جماعت کافران 


(در مورد قوم مود ویژگی هایی برای اين قوم بیان شده است از جمله اينکه کافر بودند و و پیامبری 
برای دعوت آنان از جانب خداوند برگزیده شد ولی آنان ایمان نیاوردند» و پیمانه و ترازو را کم می 
کردند و مال مردم را به ناحق می خوردند» و در زمین تباهی ایجاد می کردند» و کسانی را که ایمان می 
آوردند» از راه خدا باز می داشتند» و پیامبرشان به آنان می گفت که اگر جماعتی از شما ایمان آورد و 
جماعتی ایمان نیاورد. شکیبایی کنید تا خداوند بين ما قضاوت نماید» و بزرگان قوم به پیامبر و مزمنان 
گفتند که یا به آیین ما روی می آورید و یا شما را از آبادیمان بیرون خواهیم کرد و جواب پیامبر و 
مومنان این بود که بر خداوند توکل کردیم و از خداوند خواستند که بین آنها و بین کافران را به حقیقت 
باز گرداند.) 

وما آزسلنتا في فَزية من تبی الا آَخذنا آَفلها بالباساء والضرّاء للم يَضَرّ ون (94 اعراف) 

و نفرستادیم در آبادی ای از پیامبری راء جز اينکه گرفتیم ساکنین آن را به تنگدستی و سختی شاید آنان 
فروتنی و زاری کنند 

بِدلْنا ما لین الْحَسَتَة حتّی وا وقالوا قذ مس آبَاءتا الَرّاءُ والرّاء فأحَدْتَاهم بِعْتَةٌ وهم لا بشغرون 
(95 اعراف) 


سپس جایگزین کردیم جای بدی را با خوبی» تا صرفنظر کردند و گفتند به درستی دچار شد پدرانمان را 
سختی و رفاه» پس گرفتیم آنان را به صورت غافلگیری» و آنان درک نمی کنند 

ولو أنْ آفل الْفْری آمَئوا واُوا لفتختا عَیهم بَرَکَاتِ من السمَاء والاازض وآکن کَدَبُوا فحَدْتاهم بما وا 
یَکُسبُونْ (96 اعراف) 

و اگر همانا ساکنین آبادی هاء ایمان می آوردند و حذر می کردند» یقیناً می گشودیم بر آنان فزونی هایی 
از آسمان و زمین» و لیکن تکذیب کردند» پس گرفتیم آنان را به سبب آنچه به دست می آوردند 

(در اين آیه یکی از پیش شرط هایی که باید وجود می داشته تا عذاب بر قومی از جانب خداوند نازل 
می شده است. ایمان نیاوردن آنان بوده است. یعنی عذاب بر اقوامی نازل می شده است که آنها کافر بوده 
اند و پیامبری برای دعوت آنها به ایمان» از جانب خداوند برگزیده می شد ولی آنها ایمان نمی آوردند و 


197 


در کنار کافر بودن» پیش شرط های دیگری هم باید می داشته اند تا عذاب نازل می شده است. در این آیه 
بیان شده است» و لیکن تکذیب کردند» پس گرفتیم آنان را به سبب آنچه به دست می آوردند یعنی آنها کفر 
ورزیدند و بر آنها عذاب را به سبب اعمالشان نازل کردیم. یعنی عذاب خداوند بر اقوامی نازل می شده 
است که هم ایمان نمی آورده اند و هم کاری می کرده اند که باعث می شده عذاب بر آنها نازل گردد.) 


ین آغل ای آن یه بسا با وفمثایفون (97 اعراف) 


آیا پس آرامش یافت ساکنین آبادی هاء اينکه می آید نزد آنان قدرت (یا رنج) ماء به صورت شبیخون» و 
آنان خوابیده ها هستند 


زاین آفل الفْزی آن یی باستا ضخی وَهم یعون (98 اعراف) 

يا آرامش یافت ساکنین آبادی هاء اينکه می آید نزد آنان قدرت (یا رنج) ما در روز و آنان بازی می کنند 
(بیان شده که آیا ساکنین آبادی ها از اينکه عذاب ما در شب یا در روز بر آنها نازل شود ایمن شده اند.) 
فمئوا مَکْرَ اه فلا یمن مَکْر اه الا الوم الحاسرُونّ (99 اعراف) 

آیا پس آرامش یافتند از نیرنگ خداء پس آسوده خاطر نمی شود از نیرنگ خداء جز جماعت زیان کاران 

الق فد للتین بر تون السن من یب آهلها آن لو شاخ تاه بددربمع فنطیع غلی قوییه قیغ 1 شتفترن 
(100 اعراف) 


آیا هرگز نمایان نکرد برای کسانی که ارث می برند زمین را از پس از ساکنین آن. اينکه اگر می 
خواهیم مبتلا می کردیم آنان را به گناهانشان» و مهر می زنیم بر دل هایشان» پس آنان نمی شنوند 

لت ای تفص علیت من آنبانها ولد جاءنهم زسلهم بلبیتات فما گائوا لیْذمئوا بما کبُوا من قبل کدلك 
یِطْبَعْ لته علی قلوب الکافرین (101 اعراف) 

آن آبادی هایی است که نقل می کنیم بر تو از اخبارش, و بقیناً به درستی آمد نزد آنان» فرستادگانشان با 
دلایل» پس بر آن نبودند تا ایمان بیاورند به آنچه تکذیب کردند از قبل» اینچنین مهر می زند خدا بر دل 
های کافران 


(ماجرای اقوامی که در قرآن بیان شده که بر آنان عذاب نازل شده است» همگی در اين ویژگی مانند هم 
بوده اند و آن اینکه همگی کافر بوده اند و برای همگی آنها» پیامبرانشان با دلایل» نزد آنان آمد و آنان 
ایمان نیاوردند.) 


ما وَجَذتّا بارهم من عفد وان وجذتا أَكترَهم لفاسقی (102 اعراف) 
و نیافتیم بر بیشترشان از پیمان» و همانا يافتیم بیفترشان را بقیناً از راه حق دورشوندگان 


بَعتا من بغدهم موستی بایِیّتا (لی فزغزن وملنه فطلفوا بها فاْظز کیت گان عَاقبةُ لمُشیدین (103 
اعراف) 


سپس برانگيختيم از پس از آنها موسی راء با نشانه هایمان به فرعون و بزرگانش» پس ستم کردند به آن» 
پس بنگر چگونه بود پایان کار تباه کنندگان 
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وقال مُوستی یا ف عون ایّي زسول من رّب الْعالمی (104 اعراف) 
و گفت موسیء ای فرعون» همانا من فرستاده ای از رب جهانیان هستم 
حقیق غلی آن لا آفون علی الم (لا الحق قذ جننکم بَنة من رَبکم فازسل معي بَني |سرائيك (105 اعراف) 


شایسته است بر اينکه نگویم بر خدا جز حقیقت راء به درستی آوردم نزد شما دلیلی از ربّتان راء پس 
بفرست با من فرزندان اسرائیل را 


قال ان کت جنت بایة قأتِ بها ان کت من الصادقین (106 اعراف) 

گفت اگر آورده ای نشانه ای راء پس بیاور آن راء اگر بودی از راستگویان 
فأفّی عَصاه فلا هي تغبان مُبینْ (107 اعراف) 

پس انداخت عصایش راء پس ناگهان آن ماری آشکار است 

وَتزع ده فلا هي بیْضَاء للناظرینّ (108 اعراف) 

و در آورد دستش را» پس ناگهان آن سفید است برای بینندگان 

قال المَلاً من قَزم فزغزن اِنْ هذا لاجر عليغ (109 اعراف) 

گفت بزرگان از قوم فرعون» همانا اين» یقیناً جادوگری داناست 

رید آن بُخرجِكم من أَضکغ فماذا تمزون (110 اعراف) 

می خواهد اینکه بیرون کند شما را از سرزمینتان» پس چه چیز فرمان می دهید 
قالوا آزجه وأَخاهُ وازسل في الْمَدَانن حاشرین (111 اعراف) 

گفتند عقب انداز او و برادرش راء» و بفرست در شهرهاء گرد هم آورندگان را 
یَأثوكَ کل ساجرٍ غلیم (112 اعراف) 

بیاورند نزد تو هر جادوگر دانایی را 

وجَاء السْحَرهُ فزغون قالوا ان نا جرا ان تا تخل الغالبین (113 اعراف) 

و آمد جادوگران نزد فرعون گفتند همانا برای ما بقیناً پاداشی است. اگر بودیم ماء غلبه کنندگان 
ال تجغ نکم من الْفرّبینَ (114 اعراف) 

گفت بله» و همانا شما یقیناً از نزدیکان هستید 

قالوا یا موستی ما آن ثْقي و/ما آنْ تون تن اْملفینَ (115 اعراف) 


گفتند ای موسی» یا اينکه می افکنی» و با اينکه باشیم ما اندازنده ها 
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قال آْفُوا فلما لوا سَحَروا أَغیْن لاس وَاسترهبُوهم وجَامُوا بیخرٍ عظیم (116 اعراف) 


گفت بیندازید» پس وقتی که انداختند» جادو کردند چشم های مردم راء و ترساندند آنان راء و آمدند با 
جادویی بزرگ 


وأحیتا الی مومتی آن نی عصاك فذا هي تقّث ما کون (117 اعراف) 
و وحی کردیم به موسی» اينکه بینداز عصایت راء پس ناگهان آن. بلعید آنچه را به دروغ بافته بودند 
قوقع الق وَبّطلّ ما کائوا یعون (118 اعراف) 

پس ثابت شد حقیقت» و باطل گشت آنچه را انجام می دادند 

َغلبوا هتالك واثقلبُوا صاغرین (119 اعراف) 

پس مغلوب شدند آنجاء و بازگشتند ذلیلان 

وق السحرَُ متاجدین (120 اعراف) 

و افتاده شدند جادوگران» به صورت سجده کنندگان 

لوا متا زب الَْالمین (121 اعراف) 

گفتند ایمان آوردیم به رب جهانیان 

رب مُوسی وهاژون (122 اعراف) 

رب موسی و هارون 


قال فزعون آمئئه به قبل آن آذنَ لَکمْ ان هذا لمَکْرْ مَکرْْموه في الْمديتة لنْخرجوا منها أهلَها شتزت 
تَعْلمُون (123 اعراف) 


کت رش ای ای ار اه ای نایز ان سا تا اش تا فوتگنی اس که 
نیرنگ زدید در شهرء تا خارج کنید از آن ساکنینش راء پس به زودی خواهید دانست 


(فرعون به جادوگران گفت. آیا قبل از اينکه موسی برای شما در مورد اعتقادش توضیح دهد به او ایمان 
آوردید» اين نشان دهنده ی نیرنگ شما است.) 


لاقطَعَنّ یک وازجلکم من خلافب ثم لبم أَجْمَعین (124 اعراف) 


یقیناً کاملاً قطع می کنم دست هایتان و پاهایتان را از بر عکس هم سپس يقیناً شما را به صلیب می 
کشانم» همگی را 


قالوا ای رتا مثقلْون (125 اعراف) 
گفتند همانا ما به ریمان» با زگردنده ها هستیم 


وما تلقم متا لا آن آمَّا بایات ربتا لما جاعتنا ربّنا آفرغ علینا صبْرّا وَتوفْنا شنلمین (126 اعراف) 
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و انتقام نمی گیری از ما جز اينکه ایمان آوردیم به نشانه های ربّمان» وقتی که آمد نزد ماه رب ما بریز 
بر ما شکیبایی ای راء و بمیران مارا تسلیم کنندگان 


ول المَلا من قوم فزعزن انز مُوسی وقومه لیوا في الازض ویذرك والهتك قال ستقیل أبنَاء‌هم 
وَنستخيي نساء‌هم وانا فوَقهم قاهژون (127 اعراف) 

و گفت بزرگان از قوم فرعون. آیا رها می کنی موسی و قومش راء تا تباه کنند در زمین» و رها کند تو 
را و خدایانت راء گفت خواهیم کشت پسرانشان را» و زنده می گذاریم زنانشان را» و همانا ما بالای آنان» 
چیره شوندگان هستیم 

ال موسی لقَوُمه انتعیُوا باه واصنبزوا ان از بله پُورئها من یِشاء من عبایه والعَاقبَةٌ مین (128 
اعراف) 

کت موه ره کیک یی ار کذان و یانش تدم ههام بر اف همست من 
دهد به کسی که می خواهد از بندگانش» و پایان کار برای پرهیزکاران است 

قالوا آوذیتا من بل آأن تأنیتا ومن بِغد ما جنتتا ال عستی رَبْکُم آأنْ یلك عَدوکُمْ ویستَخْلفکة في الاْضص 
فینْظر کیّت تغملون (129 اعراف) 

گفتند اذیت شدیم از قبل اينکه نزد ما بیایی» و از پس از آنکه پیش ما آمدی» گفت شاید ربِتان» اینکه 
هلاک کند دشمنتان راء و شما را جانشین گرداند در زمین» پس بنگرد چگونه انجام می دهید 

لد دنا آل فزغون بالستنین تفص من ارات للم یدرون (130 اعراف) 

و یقیناً به درستی گرفتیم خاندان فرعون را با قحط سالی و کاستی از میوه هاء شاید آنان یادآوری می کنند 
قلذا جاءثهم الْحَستَه قالوا نا هذه وان صنهم سَهٌ یروا بموستی وَمنْ مَعه آلا نما یرهم علة اه ون 
کته لا یعون (131 اعراف) 

پس اگر آمد نزد آنان خوبیء گفتند برای ما است این» و اگر به آنان برسد بدی ای» شگون بد می زنند به 
موسی و کسی که با او است. آگاه باشید» همانا نصیب آنها نزد خداست. و لیکن بسیاری از آنان نمی 
دانند 

وقالوا مَْما تأتا به من آيّة لشنحرنا بها فما تن لك بمّمنین (132 اعراف) 

و گفتند هر آنچه برای ما بیاوری آن راء از نشانه ای» تا ما را جادو کنی با آن» پس نیستیم ما برای تو از 
مومنان 

فارستا علیهم الطوفان والْجَراد وَالْفتل والضفادع والدم آیاتِ مفصللاتِ فانتکٌبزوا وکائوا قزما مُجْرمین 
(133 اعراف) 


پس فرستادیم بر آنان طوفان و ملخ ها و مورچه ی ریز و قورباغه ها و خون. نشانه هایی جزء جزء 
شده» پس کبر ورزیدند» و بودند جماعتی بدکاران 
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وَلمّا وقع عَلیهم الزجْز قالوا يا موسی اذغ لنّا رب بما عهد عندك لین کشفت عّ الرَجْزْ من لك 
لسن مَعك بني اسزائیل (134 اعراف) 

و وقتی که رخ داد بر آنان درد و رنج, گفتند ای موسی» صدا کن برای ما رّت راء به سبب آنچه متعهد 
کرد نزد توء یقیناً اگر بر طرف کردی از ما درد و رنج راء بقیناً ایمان می آوریم به تو» و یقیناً می 
فرستیم با تو» فرزندان اسرائیل را 

فلمّا کشفتا عنهم الرزجْز ای أَجَلِ هم بالغُوة لذا هم بِنکو (135 اعراف) 

پس وقتی که بر طرف کردیم از آنان درد و رنج راء تا مهلتی که آنان رسیده ها به آن بودند» ناگهان آنان 
( نقض می کنند 


انا منهم قأغرفتاهم في ام هم کذبُوا بایانتا وگائوا نها غافلین (136 اعراف) 
پس انتقام گرفتیم از آنان» پس غرقشان کردیم در دریا» به سبب اينکه همانا آنان تکذیب کردند آیات ما 
راء و بودند از آن» بی خبران 

وأزرثا الوم الذین گاثوا ینتضعفون مشارق الازض ومغاربها الني بَارکنا فیها وَتمّث کلمت ربك الخنتی 
علّی بِني اسْرّانیل بمّا صبروا وَدَمْرْتا ما گان یَصتَع فرَعَون وَقوَمْه وما گائوا یفرشون (137 اعراف) 

و میراث قرار دادیم برای جماعت کسانی که ناتوان شمرده می شدند» مشرق های زمین را» و مغرب 
های آن را که مبارک کردیم در آن؛ و کامل شد کلمه ی رب توء که نیکوتر است. بر فرزندان اسرائیل» 
به سیب آنکه شکیبایی کردند» و از میان بردیم آنچه را می ساخت فرعون و قومش, و آنچه را می سازند 
وجاوزنا بيي |ٍسرّائیل الْبَخر فأئوا علی قزم یَغکفون علی آصنتام لَهم قالوا یا موستی اجْعل لنا لها گما هم 
هه قل ام قزغ تجُهلون (138 اعراف) 

و گذراندیم فرزندان اسر‌ائیل را از دریاء پس آمدند بر جماعتی که ملازمت داشتند بر بتهایی» که برای 
آنان است گفتند ای موسی» قرار ده برای ما خدایی» چنانکه برای آنان خدایانی است گفت همانا شما 
جماعتی هستید که نادانی می کنید 

ان هَْلاء مب ما هم فیه وَبَاطلّ ما کاثوا یعون (139 اعراف) 

همانا اینان را» نابود و تباه شده است» آنچه آنان در آن هستند» و باطل است آنچه انجام می دادند 

قال أَغیر اه یی لها وهو فضکم غلی العالمین (140 اعراف) 

گفت آیا غیر از خدا را برایتان طلب کنم» خدایی راء و او صاحب فضل دانست شما راء بر جهانیان 

ولد أَجَیْنَاکم من آل فزعون یسُوُونَكم سوم العذاب یِفتونَ ینام ویستخیُون یساکع وفي لک بلاء من 
رَبکُمْ عظیخ (141 اعراف) 


و هنگامی که نجانتان دادیم از خاندان فرعون, که به شما عذاب را می چشانند؛ عذاب بدی راء بسیار می 
کشند پسرانتان راء و زنده می گذارند زنانتان راء و در آن آزمایشی از ربّتان است» که بزرگ است 
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وواعذتا مُوسی ثلائین لب أنممتاها بعثثر فمٌ میقاث ربه آزبمین لِلةْ وَقال موستی لخیه هازون اخلْفْني في 
قومي و أصنلخ ولا تتبغ سبیل امین (142 اعراف) 


و وعده گذاشتیم با موسی سی شب. و کاملش کردیم با ده» پس کامل شد وعده ی ربّش با چهل شب» و 
گفت موسی به برادرش هارون» جانشین من باش در قومم» و اصلاح کن» و پیروی نکن راه تباه کنندگان 
را 

ما جاء مومتی لمیفاتتا کم ره قال رب آرني أنظرز لت قان آن تَزايي وَلکن انظز الی الجبل فان اسر 
مکانه نوف ترّاني فلا تجلی ره للْجَبّلٍ جَعله دا وحرَّ موستی صعقا فلمّا آفاق قال سبحانك تبث الیّك وأتا 
ول المْرْمنیَ (143 اعراف) 


و وقتی که آمد موسی به وعده گاه ماء و سخن گفت با او ربش» گفت رب نشانم بده تا نگاه کنم به تو» 
گفت هرگز مرا نمی بینی» و لیکن نگاه کن به کوه» پس اگر ماندگار شد در مکانش» پس به زودی می 
بینی مراء پس وقتی که آشکار شد رب او بر کوه» قرار داد آن را منهدم کردنی» و فرو افتاد موسی به 
صورت بی هوش پس وقتی که به هوش آمد گفت» پاک و منزهی توء بازگشتم به تو» و من اولین 
مزمنان هستم 

قال یا موستی ایّي اصْطَینك غلی النّاس برسالاتي وبگلامي فخذ ما ينك وکن من الشاکرین (144 اعراف) 


گفت ای موسی» همانا من برگزیدم تو را بر مردم» با پیام هایم و با سخنم» پس بگیر آنچه را دادم به تو» 
و باش از سپاسگزاران 

رکتبتا له في الاْواح من کل ننيء معظهة وتفصیلا کل يم فخذها بفرّه وأهز قزمت یاخذوا باخسنها 
سَاریکخ دار الفاسقین (145 اعراف) 

و نوشتیم برای او در لوح ها» از هر چیزی پندی راء و بیان روشنی برای هر چیزی» پس بگیر آن را با 
قدرت» و امر کن قومت راء» که بگیرند نیکوترینش را» نشانتان خواهم داد منزل از راه حق دور شوندگان 
را 

سأصنرف عَن آياتي الذین بتکبژون في الازض بغیر الحق وان یروا کل یه لا بُمئوا بها وان یروا منبیل 
الژشد لا ِتَخدوهُ متبیلا وان یروا سبیل اي بِتخدُوهُ متبیلا لك باتهم کبوا بایاتنا وگائوا عنها غافلیت (146 
اعراف) 

منصرف خواهم کرد از آیاتم» کسانی را که تکبر می کنند در زمین» به غیر از حقیقت» و اگر ببینند هر 
نشانه ای را» ایمان نمی آورند به آن» و اگر ببینند راه خرّد (یا هدایت) راء نمی گیرند آن را به عنوان 
راه» و اگر ببینند راه گمراهی را می گیرند آن را به عنوان راه» آن به سبب این است که همانا آنان 
تکذیب کردند آیات ما راء و بودند از آن» بی خبران 

(منظور از کسانی که تکبر می کنند در زمین» کافران هستند.) 

والذین کذبُوا بایایتا وَلقاء الاحزة حبطت آغمالهن هل یُجْرَوْن الا ما کائوا یعون (147 اعراف) 


و کسانی که تکذیب کردند آیات ما را و دیدار آخرت راء تباه شد کار هایشان. آیا جزا داده می شوند جز 
آنچه را انجام می دادند 
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احذ قوم موستی من بَعده من خلیِهم حجْلا جسنذا له خواز آلمْ یروا آنه لا یه ولا بَهدیهم سنبیلا انَحَدوه 
وَکئوا ظالمین (148 اعراف) 


و گرفت قوم موسی از پس از او» از زیورشان گوساله ای به صورت کالبد. که برای او صدای گوساله 
ای است. آیا هرگز ندیدند همانا آن» با آنان سخن نمی گوید» و هدایتشان نمی کند به راهی» گرفتند آن راء 
و بودند ستمکاران 


لا سقط في آیییهم ورآزا هم قذ ضتلوا قالوا نم یَرحفا ربنا ویغفز لا لنکوننْ من الخاببرین (149 
اعراف) 

و وقتی که به شدت پشیمان شدند» و دیدند همانا آنان به درستی گمراه شدند» گفتند یقیناً اگر هرگز به ما 
رحم نکرد رب ماء و نیامرزد برای ماء یقیناً خواهیم بود از زیانکاران 


ولا جع مومتی ای قوبه غضنبان فا قل بشتما خلفلفوني من بغدي أَجئم آفز ریم والقی لالواح 
وَاحد ۳ آخیه یَجْدٌ ره الیّه قَال این أم [۷ الوم استضعفوني وکادُوا يَفتلوتيي ة فلا فلا ثنمث بي الاْغداء و۷ 
تجْعلني مع الوم الظالمينَ (150 اعراف) 


ق وقتی که بر که اه اس وی خن ۳ ندو هگین» تس نشین مرا 


ای ی که اور با تا مرن کت مر راکو همانا قوم ناتوان شمرد مرا: و نزدیک بود آثان 
مرا بکشند» پس مرا دشمن شاد نکن و قرار نده مرا با جماعت ستمکاران 


(بیان شده که موسی از کار قوم خود خشمگین شد و لوح هایی را که خداوند به او داده بود و در آن 
میم داش ها کي ان این نکر اه انم ان که کر اش تشد اند 
برای یهودیان است. مانند قرآن که کتاب خداوند برای مسلمانان است. و آن لوح هایی که خداوند به 
موسی داده بود» نسخه اولیه تورات بهودیان بوده است و خداوند در آیات قبل بیان نموده که نوشتیم برای 
او در لوح ها. موسی پیامبر خداوند بود و این رفتار موسیء که لوح ها را به زمین انداخته است. در 
قرآن به معنای بی احترامی به تورات و وحی خداوند شناخته نشده است. پس چگونه است که بسیاری از 
مسلمانان در حالی که در طول عمر خود. قرآن را نمی خوانند و به معنای آن توجهی نمی کنند» تنها 
تصور می کنند که مهم این است که فرآن را ببوسند و موقع برداشتن و گذاشتن آن» با احتیاط این کار را 
انجام دهند و اگر یک موقع قرآن از دست آنان رها شد و به زمین افتاد» آن را سریع برداشته و ببوسند. 
حال آنکه کناب های خداوند از جمله قرآن» برای این نازل شد که خوانده شوند و به محتوای آنان توجه 
شود و برای اینگونه به اصطلاح احترام گذاشتن ها و بوسیدن ها نازل نشده اند. مشاهده شده که برخی از 
مسلمانان» به بهانه ی بی احترامی کردن به قرآن» فردی را که اين رفتار را انجام داده» به نام خدا و 
دین» کشته اند. این هاء ریختن خون به ناحق است و در اینجا باید به آن دسته از افرادی که فکر می کنند 
دینشان» این گونه رفتارها و جنایات را به آنها توصیه می کند» بیان کرد که عمل هر کسی مربوط به 
خود اوست. و شما نیز اگر خیلی دین برایتان مهم است. به جای اين دروغ هایی که به خدا و دین می 
بندید» قرآن را بخوانید تا از واقعیت دین خود آگاه شوید.) 


قال زب اغفز لي ولاْخي وأذخلنا في منك وأنت أزحم الرّاجمین (151 اعراف) 
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گفت» رب من بیامرز بر من و بر برادرم» و ما را داخل کن در مهربانی ات» و تو رحیم ترین رحم 
کنندگان هستر 

ان ادن اَحَدُوا اْعجِل ستیتالهء غضت من رَبَهم وََةٌ في الْحَیَاة الا وکذلك تَجزي الْمفتَرِین (152 
اعراف) 

همانا کسانی که گرفتند گوساله راء به آنان خواهد رسید خشمی از ربشان» و خواری ای در زندگی دنیا؛ 
و اینچنین جزا می دهیم تهمت زنندگان را 

والذین عملوا السَیْتَات ثم تاُوا من بَغدها وأمئوا ان رَبك من بَغْدها لور رجیم (153 اعراف) 


و کسانی که انجام دادند بدی ها راء سپس بازگشتند از پس از آن» و ایمان آوردند» همانا رب تو از پس 
از آن» یقیناً بسیار آمرزنده بخشایشگر است 


ولا متکت عْ مومتی انب أخذ لالح وفي شنختها فذی وزخنً لین هم لته یزهبون (154 
اعراف) 

و وقتی که فروکش کرد از موسی خشم» گرفت لوح ها راء و در رونوشت آن» هدایت و مهربانی ای 
است برای کسانی که آنان» از ربشان می ترسند 

واختاز مُوسی قَومه سبعین زجلا لمیقانتا فلمّا أَحَدنهم الرَجفةٌ قال رب و شنت هم من بل وايّاي 
آئهلکتا بما فعل السْفهاء متا ان هي الا فتتئك نضلٌ بها من تشاء وَتهدي مَن تاه أئت وَلیْتا قاغفز نا 
وازخمتا وأئت خی الغافرین (155 اعراف) 


و برگزید موسی از قومشء هفتاد مرد را برای وعده ی ما پس وقتی که آنان را گرفت زلزله» گفت 
رب اگر می خواستی هلاکشان می کردی از قبل» و مراء آیا ما را هلاک می کنی به سبب آنچه انجام 
داد بی خردان از ماء نیست آن جز در آشوب افکندن تو» گمراه می کنی با آن» کسی را که می خواهی» و 
هدایت می کنی کسی را که می خواهی تو دوست ما هستی» پس بیامرز بر ماء و ترحم کن بر ماء و تو 
بهترین آمرزندگانی 

واکْب آنا في هذه ایا حَسَتة وفي الاخرة انا هذتا لك قال غذابي أصیب به من آشاغ ورخمتي وسعث کل 
شيء فسأکُنبها للذین یِتَفون وَیوْنُونَ الرَکاةً والذین هم بایاتتا یرون (156 اعراف) 

و مقرر کن بر ما در این دنبا خوبی راء و در آخرت. همانا ما هدایت شدیم به توء گفت عذابم راء می 


رسانم آن را به کسی که می خواهم» و مهربانی ام فراگرفته همه چیز راء پس مقرر خواهم کرد آن را 
برای کسانی که حذر می کنند» و می دهند زکات را» و کسانی که آنان» به آیات ما ایمان می آورند 


الذینَ تبون الرَسول بیع الم الَذي یِجذوته مَکنْوبّا دهم في التوراة والانجیل اه هم بالعفژوف 
ها عَن الملگر وَیْجلٌ لَهم الطییت یْحرَمْ عیهم ابیت َیْضغ عهم اصنرَهغ والاغلال اي گانتث 
لیم فلّذین آمئُوا به وغزروه وتصنروه وائبغوا النُوز الّذٍي أنزل مَعه أولنت هم المفلخون (157 اعراف) 
کسانی که پیروی می کنند فرستاده» پیامبر بی سواد راء آنکه می یابند او راء نوشته شده نزدشان» در 
تورات و انجیل» امر می کند آنان را به مشهورء و منع می کند آنان را از ناشایست» و حلال می کند 
برای آنان پاک ها راء و حرام می کند برای آنان ناپاکان راء و زمین می گذارد از آنان» بار سنگین آنان 
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ایمان آوردند به اوء و ارج گذاشتند به اوء و کمک کردند به او» و پیروی کردند نوری را که نازل شد با 
اوء آنان خود رستگاران هستند 


(منظور از پیامبر بی سواد» پیامبر اسلام است و منظور از نوری که نازل شده با او» قرآن است. بیان 
شده» آنهایی که از قرآن پیروی کردند. یک مسلمان برای شناخت اسلام حقیقی؛ فقط باید به قرآن مراجعه 
نماید و مراجعه به منابع دیگر برای شناخت اسلام» از جمله گفتار و رفتار نسبت داده شده به پیامبر و 
اشخاص دیگر, نتیجه ای جز گمراهی از اسلام حقیقی» نخواهد داشت شت. نکته دیگر اینکه منظور از حلال 
ی کت بآ اکن باکت ها ای همم کته بواش نام ماباگام باه این تیتست که پیش ان و عرام 
دین را از جانب خود مشخص می کرده» بلکه خداوند حلال و حرام دین را در قرآن مشخص کرده است 
و پیامبر وحی خداوند را که همان قرآن است. به مردم می رسانده است. بر اساس آیات قرآن. پیامبر در 
زمینه ی دین» فقط از قرآن پیروی می کرده است و از جانب خود. حلال و حرام درست نمی کرده 


است. ) 

نها التایخ اي سول ۳1 ایک جمیغا الَذٍي له مك السمَاوات والاْض لآ الة الا هو يُخپي وَیْمیث 
قآمئوا باه ورسوله الب الم الذِي بوْمنْ بالّه وکلماته وائبغوة للم تهتذون (158 اعراف) 

بگو ای مردم» همانا من فرستاده ی خدا هستم به شماء همگیء آنکه برای اوست سلطه ی آسمان ها و 


زمین» نیست خدایی جز اوء زنده می کند و می میراند پس ایمان آورید به خدا و فرستاده اش» پیامبر بی 
سواد» آنکه ایمان می آورد به خدا و کلماتش» و پیروی کنید از او شاید شما هدایت شوید 


وم قزم مُوسی ام هون بالق وبه یَعیلون (159 اعراف) 
و از قوم موسی. جماعتی هدایت می کنند به حقیقت» و به آن باز می گردند 
وَقْعتَاهم اتی عَشرة أسنباطا ما وأزحیتا الی مُوسی اذ اشفا قَومْه آن اضرب بعصاكّ الحجرَ 


فانجست مثه اقا َرة عینا قذ علم کل آناس مشربهم وطلنا غلیهم الختام وانزلنا غلبم امن والسلوی 
کلوا من یت ما رَرَفتاکم وما ظلْمونا ولکن گائوا هم شوت (160 اعراف) 


و تقسیم کردیم آنان را به دوازده قبیله» به صورت جماعت هاء. و وحی کردیم به موسی» هنگامی که 
نوشیدنی خواست از او قومشء اينکه بزن با عصایت به سنگ» پس فوران کرد از آن دوازده چشمه به 
درستی دانست هر جماعتی محل نوشیدنشان راء و سایبان کردیم برای آنان ابر راء و نازل کردیم برای 
آنان شهد گیاه و بلدرچین» بخورید از پاک هاء آنچه را روزی دادیم به شماء و به ما ستم نکردند» و لیکن 
به خودشان ستم می کردند 

ولد قیل هم امنکلوا هذّه الْرية وکلوا منها حیِث ثیلثم وفولوا جطهٌ وانخلوا اباب سجٌذا تغفز کم یم 
سئزیذ المُخْبنینَ (161 اعراف) 

و هنگامی که گفته شد به آنان» سکونت کنید در اين آبادی» و بخورید از آن» هر جا که خواستید» و 


بگویید حطْة (< گناهان ما را فرو ریز)» و داخل شوید از دروازه سجده کنان» تا بیامرزیم برای شما 
گناهانتان راء خواهیم افزود بسیار نیکوکاران را 
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قبِّل این ظلموا منهم فلا یر الذٍي فیل له فازسلتا هم رجا من السّماء بما کائوا یَظُون (162 
اعراف) 

پس عوض کرد» کسانی که ستم کردند از آنان» سخنی غير از آنچه را گفته شد به آنان» پس فرستادیم بر 
آنان» درد و رنجی از آسمان» به سبب آنچه ستم می کردند 

اسهم ارْية لَّي گافث خاضرة ابر لد بغلون في مت لذ تأنیهم جيتالهم یوم ستبتهم شرّغا ویوم 
لا یسیون لا تأتیهم دك تبلوهغ بما گائوا ینوت (163 اعراف) 


و بپرس از آنان» از آبادی ای که بود در نزدیکی دریاء هنگامی که تجاوز می کنند در شنبه» هنگامی که 
می آید نزد آنان ماهی هایشان» روز شنبه شان» آشکارا» و روزی که وارد روز شنبه نمی شوند» نمی آید 
نزد آنان» اینچنین آنان را آزمایش می کنیم» به سبب آنچه از راه حق دور می شوند 

ولد قاّث امه منهم لم تعظون قزما اه مُلهم أز معْبِهم عذابا شدیدا قالوا مَذرة الی ریم وَلعلَُم تون 
(164 اعراف) 

و هنگامی که گفت جماعتی از آنان» برای چه پند می دهید جماعتی را که خدا هلاک کننده ی آنها است؛ 
یا عذاب کننده ی آنها است با عذابی نیرومند» گفتند عذری است به ربتان» و شاید آنان می پر هیزند 

ما تسلوا ما ذکَروا به نْجیِتا الذین ینْهزن عن السوء وأخْذتا لذِینَ ظلمُوا بعذاب بیس بما گائوا یفسفُوَ 
(165 اعراف) 

پس وقتی که از یاد بردند آنچه را یادآوری کرده شدند به آن» نجات دادیم کسانی را که منع می کنند از 
بدی» و گرفتیم کسانی را که ستم کردند» با عذابی دلیر» به سبب آنچه از راه حق دور می شدند 

فلمّا توا عَنْ ما نهوا عن فلنا له کوثوا ردةٌ خاسنین (166 اعراف) 

پس وقتی که تجاوز کردند از آنچه نهی شدند از آن» گفتیم به آنان» باشید بوزینگانی رانده شده 

ول تن رب لیبْعتن یم الی یم ليام من يِسومُهخ سوء الْعَذاب ان رَبّك آستریغ العقاب وان لور 
رَحیم (167 اعراف) 

و هنگامی که اعلام کرد ربّت. یقیناً بر می انگیزد بر آنان تا روز قیامت» کسی را که می چشاند به آنان» 
عذابی بد راء همانا رب تو یقیناً شتابنده کیفر است» و همانا او یقیناً بسیار آمرزنده بخشایشگر است 


َقطْعتَاهُم في الازض ما منم الصالخون ومنهم ذون ذلك وَبلوناهُم بالخستات والسیتات لعَهمْ بَزجغُون 
(168 اعراف) 


و تقسیم کردیم آنان را در زمین به صورت جماعت هاییء از آنان شایستگان هستند و از آنان غیر آن» 
و آزمودیم آنان را با خوبی ها و بدی هاء شاید آنان باز می گردند 


فخلف من بغیمم خلت ورثوا الکتاب بخذون رن هذا الادتی ویفولون سیغفز تا وین باتهم رح مه 
دوه لم بوذ علَیِهم میتاق الْکتاب أنْ لا بفولوا عّی الّء ال الْحَقَ ودرسوا ما فیه والدَار الَاَخرَه خر لین 
بو آفلا تقلوَ (169 اعراف) 
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پس جانشین شد از پس از آنان» جانشینی به میراث بردند کتاب راء می گیرند بخشش این نزدیک تر راء 
و می گویند آمرزیده خواهد شد بر ماء و اگر نزدشان بیاید بخششی مانند آن» می گیرند آن را آیا هرگز 
گرفته نشد بر آنان عهد کتاب اينکه نگویند بر خدا جز حقیقت راء و آموختند آنچه در آن است» و منزل 
آخرت بهتر است برای کسانی که حذر می کنند» آیا پس درک نمی کنید 


(اينکه آنان می گویند آمرزیده خواهد شد بر ماء همان دروغی است که بر خدا می بندند» و در ادامه بیان 
شده» آیا هرگز گرفته نشد بر آنان عهد کتاب» اينکه نگویند بر خدا جز حقیقت را.) 
این یَیکُونَ بالکتاب وأقاموا الصنلاة ِا لا لضیغ جر الَمُصنلجین (170 اعراف) 
و کسانی که متوسل می شوند به کتاب» و بر پا داشتند نماز راء همانا ما تباه نمی کنیم پاداش اصلاح 


(متوسل شدن به کتاب» یعنی برای شناخت حقیقت دین خود. کتاب نازل شده از سوی خداوند را می 
خوانند و به آن مراجعه می کنند. یک مسلمان برای شناخت دین خود. باید فقط به قرآن مراجعه کند و 
مراجعه به منابع دیگر مانند سنت پیامبر و روایات و احادیث» چیزی جز گمراهی را سبب نخواهد شد.) 
ولا نا اجب فوقهه ان ظلَةٌ ونوا ان واقغ بهم خذوا ما یام بوخ واذکزوا ما فیه لَلکم تون (171 
اعراف) 


و هنگامی که بالا بردیم کوه را بالایشان» مانند اينکه همانا آن سایبان است» و گمان کردند همانا آن فرود 
آینده است بر آنان» بگیرید آنچه را دادیم به شماء با قدرت. و به یاد آورید آنچه در آن است. شاید شما 
حذر می کنید 


(منظور از آنچه در عبارت بگیرید آنچه را دادیم به شما با قدرت. و به یاد آورید آنچه در آن است؛ 
تورات یهودیان است.) 


لذ حذ رب من بيي آتم من ظهورهم ریم هدهع غلی ألیهم آمنث بربکم قالوا بلی شهذتا آن تفولوا 
یم ليامة تا کنّا عَنْ هذا غافلین (172 اعراف) 

و هنگامی که گرفت ربّت از فرزندان آدم از پشت هایشان. ذ نسلشان راء و آنان را گواه گرفت بر 
خودشان, آيا نیستم ربّتان» گفتند بله» گواهی دادیم» اينکه بگویید روز قیامت همانا ما بودیم از اين» بی 
حدر ان 


آز تفولوا نما آشنرك آباژتا من قبِل وکا دُرَيَةٌ من بَغدهم آقئهلکتا بما فعل المبْطلُوّ (173 اعراف) 


یا بگویید» همانا شریک قائل شدند پدرانمان از قبل» و بودیم نسلی از پس از آنان» آیا پس ما را هلاک 
می کنی به سبب آنچه انجام داد باطل کنندگان 


لك تقصتل الایّت ولعلهُ یَرَجغون (174 اعراف) 
و اینچنین به روشنی بیان می کنیم آیات را و شاید آنان باز می گردند 


واثل علَِهم تباً لذي آتناه آیانتا قالخ منها فابعه الشیِطانْ فگان من الْعاوینَ (175 اعراف) 
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و بخوان بر آنان» خبر آنکه را دادیم به او آیاتمان را» پس جدا شد از آن» پس دنبال کرد او را شیطان» 
پس بود از گمراهان 


ولو شنتا أرفغتاة رب بها وَکنه أحد ی الازض وا هواه فتله کتتل الب ٍن تخمل یه بلهث و رکه 
له دك متل الوم اّذین وا بایتتا ققصنص الْفصَصّ تلهم یتفکرُونَ (176 اعراف) 


و اگر خواستیم یقیناً بالا می بردیم او را با آن» و لیکن او روی آورد به زمین» و پیروی کرد خواسته 
اش راء پس مَت آن. مانند مَثل سگ است. اگر حمله کنی بر اوء له له می زند» یا او را رها کنی» له له 
می زند» آن مثل جماعت کسانی است که تکذیب کردند آیات ما را» پس نقل کن داستان ها را» شاید آنان 
ستاء متلا الم اذی کَذبُوا بایاتتا وألشتهم وا یَظمُون (177 اعراف) 

بد است متل جماعت کسانی که تکذیب کردند آیات ما راء و خودشان ستم می کردند 

من یَهْد اه ف المهتيي ومن بُضتلل فاولنكت هم الحاسرون (178 اعراف) 


کسی را که هدایت کند خداء پس او هدایت شده است» و کسی را که گمراه کند» پس آنان خود زیانکاران 


وق ِ ِ گذیزا + من ان والائس 7 ِ یفقهون ن بهّا هم ین لا یرون بها هم ان لا 


0 بسیاری از جن و انسان راء برای آنان دل هایی است که نمی فهمند 
با آن» و برای آنان چشم هایی است که نمی بینند با آن» و برای آنان گوش هایی است که نمی شنوند با 
آن» آنان مانند دام هستند» بلکه آنان گمراه ترند» آنان خود بی خبران هستند 


و لاسما الَخْسنتی قَاذغوه بها ودْروا الَذِین بلْجدُون في آنمایه سَیْجْرَون ما ائوا یَغتلون (180 اعراف) 


و برای خدا است نیکوترین نام هاء پس صدا کنید او را با آن» و رها کنید کسانی را که هتک حرمت می 
کنند به نام های او» جزا داده خواهند شد. آنچه را انجام می دادند 


(بیان شده که رها کنید کسانی را که هتک حرمت می کنند به نام های خداء و برای آنچه که انجام می 
دهند» جزا داده خواهند شد. پس با توجه به کدام ايه از قران» برخی تحت نام خدا و دین افرادی را به 
جرم توهین به خدا و قرآن و دین و پیامبر» مورد آزار قرار می دهند و یا آنان را می کشند. این جز 
دروعغ بستن به خدا و دین نیست و جز جنایتی که تحت عنوان دین انجام می دهند نیست.) 


وین فا مه نون بالخق وبه تِغیلون (181 اعراف) 

وا کی که بدیمه جمای هنک که خی که یف »ره نارمع مه 
لین وا تا تننتذرجهم من حیّث لا یِغفون (182 اعراف) 

و کسانی که تکذیب کردند آیات ما راء نزدیک خواهیم کرد آنان را» از جایی که نمی دانند 


وأملي له ان يّدي تین (183 اعراف) 
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و مهلت می دهم به آنان» همانا نیرنگ من نیرومند است 

وم یروا ما بصاجبهم من جَة ان هو الا تذیز مبینْ (184 اعراف) 

آیا هرگز انديشه نکردند که نیست با همنشین آنان» از دیوانگی ای» نیست او جز هشدار دهنده ای آشکار 
رم زوا في ملکوت السْمَاوات والاض وما خلقّ ال من شيء وأن نی آن یکون قّد افتزب اجه 
قباي حدیث بِعدهُ یرون (185 اعراف) 

آیا هرگز ننگریستند در عظمت آسمان ها و زمین, و آنچه را آفرید خدا از چیزی, و اينکه چه بساء اينکه 
به درستی نزدیک شده باشد مهلتشان» پس به کدامین سخن» پس از آن» ایمان می آورند 


مَن پل اه فلا هايي له یدهم في طغیانهم یَختهون (186 اعراف) 


کسی را که گمراه کند خداء پس نیست هدایت کننده ای برای او» و رها می کند آنان را در بیدادگریشان» 
گیج می شوند 


یسألونك عن السَاعة ین مزساها فل اما علشها عند ربي لا بجلیها لفتها لا هو تنلّث في السَمَاوّات 
والازض لا تانیکم الا بغْتة بسالونك کانك حفی عنها فل اما علمها عند اه وَلْکنْ أَکرَ التاس لا یعون 
(187 اعراف) 


می پرسند از تو از هنگام قیامت که چه وقت لنگر انداختنش است. بگو همانا دانش آن نزد ربّم است» 
آشکار نمی کند آن را تا زمان آن» جز او» سنگین باشد در آسمان ها و زمین» نمی آید نزد شما جز به 
صورت غافلگیری» می پرسند از توء مانند اینکه همانا تو بسیار دانایی از آن» بگو همانا دانش آن نزد 
خدا است و لیکن بسیاری از مردم نمی دانند 

(بیان شده که از پیامبر می پرسیده اند که هنگام قیامت چه وقت است. خداوند به پیامبر بیان نموده که به 
با مک دان ان زد کار ات و آن ای را ۵ زماان اکن قاس گنک و و کی کار خسن اک نب 
صورت غافلگیرانه رخ می دهد. در ادامه خداوند به پیامبر بیان می کند که از تو این را می پرسند انگار 
که تو از آن آگاهی داری. پیامبر هم از هنگام قيامت آگاهی نداشته است و زمانی که آن رخ می دهد به 
صورت غافلگیرانه رخ می دهد و مردم تا قبل از رخ دادن آن» از آن آگاهی ندارند. پس چگونه است که 
با بیان احادیث و سخنانی که به پیامبر و امامان شیعه نسبت می دهند» از اتفاقاتی که در زمان قبل از 
وقوع قیامت رخ می دهد» خبر می دهند و نشانه های بسیاری را برای آن بیان می کنند. کسی که هنگام 
رخ دادن یک انفاق را نمی داند و در هنگام رخ دادن آن» غافلگیر می شود چگونه از اتفاقاتی که قبل از 
وقوع آن رخ می دهد» آگاهی خواهد داشت و چگونه می تواند بیان کند که هنگامی که اين اتفاقات رخ 
داد» هنگام رخ دادن آن اتفاق» نزدیک است. اگر افراد نشانه های قبل از وقوع یک اتفاق را بدانند» دیگر 
از وقوع آن» غافلگیر نخواهند شد. در آیات قرآن بیان شده که جز خداونده کسی از زمان قیامت آگاهی 
ندارد و حتی پیامبر نیز نمی دانسته است. اینها نمونه هایی از دروغ هایی است که به دین نسبت داده و 
می دهند و با استفاده از این دروغ هاء افراد بسیاری را گمراه کرده و می کنند.) 


فل لا مك لِتفسي تفغا ولا ضنرّا الا ما شاء اه ولو نت الم الب لاستَکتَزت من الخَیر وما مسّنی اوه 
ان آتا الا تذیز وَبشیز وم بُرْمنوَ (188 اعراف) 
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بگو مالک نیستم برای خودم سودی و نه زیانی راء جز آنچه را خواست خداء و اگر می دانستم پنهان را 
یقیناً بسیار درخواست می کردم از خوبی» و به من نمی رسید بدی» نیستم من جز هشدار دهنده ای و 
بشارت دهنده ای» برای جماعتی که ایمان می آورند 


(در این آیه خداوند به پیامبر بیان نموده که بگوء مالک نیستم برای خودم سودی و نه زیانی راء جز آنچه 
را خواست خداء و اگر می دانستم پنهان (<غیب) راء بقیناً بسیار درخواست می کردم از خوبی» و به من 
نمی رسید بدی» نیستم من جز هشدار دهنده ای و بشارت دهنده ای» برای جماعتی که ایمان می آورند. 
پیامبر هم پنهان یا غیب را نمی دانسته است. پس چگونه است که بسیاری از مسلمانان» باور دارند که 
پیامبر و فراتر از پیامبر» در مذهب شیعه امامان شیعه. آگاهی کامل به پنهان یا غیب داشته اند. اینها 
نمونه هایی از دروغ هایی است که به خدا و دین بسته اند و هدف آنها از اين دروغ هاء گمراه کردن 
افراد از دین حقیقی و توجیه کردن دروغ های دیگری است که به خدا و دین بسته اند و می بندند. 


نکته ی دیگر اينکه» در انتهای آیه. خداوند به پیامبر بیان کرده که بگو» نیستم من جز هشدار دهنده ای و 
بشارت دهنده ای» برای جماعتی که ایمان می آورند» اين نشان دهنده ی این است که تنها وظیفه پیامبر 
هشدار دادن و بشارت دادن بر اساس قرآن بوده است و در اين زمینه» هیچ گونه اجباری برای کسی 
نبوده است» و بیان می کند» نیستم من جز هشدار دهنده ای و بشارت دهنده ای» برای جماعتی که ایمان 
می آورند. ایمان آوردن و نیاوردن هر فردی تنها به خود او و تصمیم او بستگی دارد و پیامبر کسی را 
به ایمان آوردنء اجبار نمی کرده است و بر اساس آیات قرآن» حق اين کار را هم نداشته است. در طول 
تاریخ تا به امروز» برخی تحت عنوان خدا و دین» مردم را به کارهایی وادار می کنند که آن را دین می 
نامند و در این راه» دست به هر جنایت و ستمی نیز می زنند و آن را نیز حکم خدا و دين معرفی می 
کنند» اینها فاسدها و جنایتکارانی هستند که فساد و جنایت خود را با عنوان خدا و دین» برای مردم ناآگاه» 
موجه جلوه می دهند و اکثر افراد که از دین حقیقی که همان قرآن است. آگاهی ندارند» گمان می برند که 
اسلام» این گونه کارهایی است که آنها انجام می دهند.) 


اي کم من تفس واجنة وجعل منها ززجها نکن ها فلا تفشاها حعلث حفلا خفیفافعّث بهفلقا 
فلت ذغوا اه ربْهما لین آنیِتتا صالخا کون من الشاکرینّ (189 اعراف) 


اوست آنکه آفرید شما را از جانی (يا تنی) یگانه. و قرار داد از آن. همسرش (یا همنشینش) راء تا 
آرامش یابد به آن» پس وقتی که مشغول کرد با او (-کنایه از آمیزش کرد با او)» حامله شد حاملگی 
سبک» پس راه سپرد با آن» پس وقتی که سنگین شد» صدا کردند خداء ربشان راء که یقیناً اگر دادی به ما 
شایسته ای راء بقیناً خواهیم بود از سپاسگزاران 


(آفرینش زن و مرد به این صورت بوده که خداوند یک انسان آفرید و سپس از همان انسانی که آفرید 
جنس دیگرش را به وجود آورد. پس انسان هاء چه زن و چه مرد» همگی انسان هستند و همگی از یک 
انسان به وجود آمده اند و تفاوتی از لحاظ انسانیت ندارند. اينکه افرادی بین زن و مرد تفاوت قانل می 
شوند و زن را از نظر ارزش, کمتر از مرد می دانند و اين دیدگاه خود را به خدا و دین نسبت می دهند؛ 
جز دروغ نمی گویند. نکته ی دیگر اینکه» زن و مرد از هم آرامش می گیرند» و گفتار افرادی که تحت 
عنوان خدا و دین» بیان می کنند که زن و مرد در جامعه نباید با هم در ارتباط باشند و ارتباط زن و مرد 
گناه است و یا بیان می کنند که به دلیل اينکه می تواند باعث گناه شود نباید صورت گیرد» جز دروغی 
بر خدا و دین نیست. بعضاً در طول تاریخ, افرادی به نام خدا و دین» زن ها را در خانه زندانی می 
کرده اند و يا در بیرون از خانه» زن را محدود می کرده و می کنند» اینها جز دروع بستن به خدا و دین 
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نیست و همین اعمال این مسلمانان نا آگاه از اسلام حقیقی» باعث عقب ماندگی جوامع اسلامی در طول 
تاریخ شده و باعث از دست رفتن آرامش و بیماری های روانی و افسردگی در میان مردان و زنان 
جوامع مسلمان شده است. آن رفتاری که در ارتباط میان زن و مرد حرام دانسته شده است. به وضوح 
در قرآن بیان شده است و غير از آنچه در قرآن حرام دانسته شده. رفتارها و ارتباط های دیگر میان زن 
و مرد از نظر دین» ایرادی ندارد و اينکه مثلاً از جانب خود رفتاری و ارتباطی را که در قرآن حرام 
دانسته نشده است حرام اعلام کنند» به اين عنوان که ممکن است باعث شود که یک رفتار حرام از نظر 


دین اتفاق بیفتد» جز دروغ بستن به خدا و دین نیست.) 


فلمّا آتاهما صالخا جعلا له شرکاء فیما آتاهما فتعالی اه عَمّا کون (190 اعراف) 


پس وقتی که داد به آن دو» شایسته ای راء قرار دادند برای او شریکانی راء» در آنچه داد به آن دو» پس 
منزه (یا دور) است خداء از آنچه شریک قائل می شوند 


آیترگون ما لا یلق یا وهم یحو (191 اعراف) 

آیا شریک قائل می شوند» آنچه را خلق نمی کند چیزی راء» و خود آفریده می شوند 

ولا بستطیغون لَهُمْ تصنرّا ولا هم ینْصرون (192 اعراف) 

و توانایی ندارند برای آنان یاری ای راء» و نه خودشان را باری می کنند 

ون تذغوهخ ای الهُدّی لا یِتبعوکم سَواغ یک أدَعوتْموهم م ثم صنامون (193 اعراف) 


و اگر صدا کنید آنان را به هدایت» پیروی نمی کنند از شماء یکسان است برای شماء چه صدا کنید آنان 


ِنْ لین تَذغون من ذون اه عب کم فاذغوهم فلینتجیبو لک پن کثم صایقین (194 اعراف) 


همانا کسانی را که صدا می کنید از غیر خداء بندگانی امثال شما هستند» پس صدا کنید آنان راء پس باید 
پاسخ دهند برای شماء اگر بودید راستگویان 


هم آزجل یَمْشون بها آم لهم آید ببطتنون بها آم هم ین بیْصرون بها آم لَهخ آذان ینمَغون بها فل اذغوا 
شرَگاءکُم نم کیذون فلا تظرژون (195 اعراف) 


آیا برای آنان است پاهایی که راه می روند با آن» یا برای آنان دست هایی است که با خشونت حمله ور 
شوند با آن» یا برای آنان چشم هایی است که ببینند با آن» یا برای آنان گوش هایی است که می شنوند با 
آن» بگو صدا کنید شریکانتان راء سپس نیرنگ بزنید برای من» پس مرا مهلت ندهید 


ان ولیی اه اي تن الکتاب هو یتلّی الصتالجین (196 اعراف) 
همانا دوست من خداست. آنکه نازل کرد کتاب راء و او به عنوان دوست می گیرد شایستگان را 
وَلذِینَ تذغون من ونه لا بنتطیغون تصرَکم ولا آنشتهم ینْصرون (197 اعراف) 


و کسانی را که صدا می زنید از غیر اوء توانایی ندارند پاری شماراء و نه خودشان را یاری می کنند 
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وان تَدغوهم ای الهدی لا بنمغوا وَتراهم ینظزون الَیّك وَهم لا ببْصرون (198 اعراف) 

و اگر صدا کنید آنان را به هدایت» نمی شنوند» و آنها را می بینی نگاه می کنند به توء و آنان نمی بینند 
خذ افو وَأمْز بالغژف وآغرضن عن الجَاهلینَ (199 اعراف) 

بگیر عفو کردن راء و امر کن به نیکوکاری (با رسم نیکو)» و روی برگردان از نادان ها 


(عفو کردن اشتباهات دیگران» یک رفتار پسندیده است که خداوند به آن توصیه کرده است. خداوند بیان 
کرده که عفو کن و دیگران را به نیکوکاری دعوت کن و از نادانان روی بگردان. یک گروه از نادانان 
با توجه به آیات قبل. مشرکان هستند و خداوند بیان کرده که از آنان روی بگردان» بیان نشده که به آنها 
تعرض کن و آنان را مورد آزار قرار بده و یا جان و مال آنها را تهدید کن. کسانی که به نام خدا و دين 
و سنت پیامبر و روایات و احادیث نسبت داده شده به پیامبر و اشخاص دیگر. پیروان اعتقادات دیگر را 
مورد آزار قرار می دهند و به آنها ظلم می کنند و جان و مال آنها را مورد تهدید قرار می دهند» جز 
دروغ بر خدا و دین نمی بندند و در حقیقت فاسدهایی هستند که فساد خود را به خدا و دین نسبت می 
دهند و با این کار رفتار و جنایات خود را برای مسلمانان ناآگاه از اسلام حقیقی» موجه جلوه می دهند.) 


ولا َنزَغتك من الشیطان نزغ قامنتعذ باه له ستمیغ علیخ (200 اعراف) 

و اگر تفرقه ایجاد کند در تو شیطان» تفرقه ایجاد کردنی را» پس پناه ببر به خدا» همانا او شنوای داناست 
لین زا دا مهم طایت من الشطان تَکُرُوا فلا هم مبْصرون (201 اعراف) 

همانا کسانی که حذر کردند» اگر لمس کرد آنان را چرخنده ای از شیطان. به یاد آوردند» پس ناگهان آنان 
واخوائهم یمدُنهُمُ في الْعْي نم لا یُْصرُون (202 اعراف) 

و برادرانشان» آنان را می کشانند در گمراهی» سپس کوتاهی نمی کنند 

وذا لغ هم باية قالوا ولا اجْتییتها فل نما آبغ ما بُوحی ال من زبي هذا بصائز من ریک وهی ورَخمةٌ 
لقَوُم یرون (203 اعراف) 


و اگر هرگز برایشان نیاوردی آیه ای راء گفتند چرا انتخاب نکردی آن راء بگو همانا پیروی می کنم 
آنچه را وحی می شود به من از ربّم» اين بینش هایی است از ربتان» و هدایت و مهربانی ای است برای 
جماعتی که ایمان می آورند 


(بیان شده که اگر پیامبر آیه ای را برای آنان نمی آوردء آنان به پیامبر می گفتند که چرا آیه ای را 
انتخاب نکردی. خداوند به پیامبر بیان می کند که بگوء همانا پیروی می کنم آنچه را وحی می شود به من 
از ربّم. پیامبر از جانب خود آیه ای را برای مردم نمی آورد و تنها آیاتی را که از جانب خداوند به او 
وحی می شد. بدون هیچ تغییری برای مردم بیان می کرد. خود پیامبر در زمینه ی دین. تنها از قرآن 
پیروی می کرد و حرام و حلالی را از خود در نمی آورد و به خدا و دین نسبت نمی داد. پس چگونه 
است که بسیاری از مسلمانان» پیرو اسلامی هستند که بسیاری از احکام آن در قرآن وجود ندارد و وقتی 
از آنها دلیل این اتفاق پرسیده می شود» پاسخ می دهند که اين احکام» سنت پیامبر است» یعنی شیوه و 
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رفتاری است که پیامبر آن را در زمینه دین انجام می داده و سفارش کرده است. و شیعه حتی پا را از 
این هم فراتر گذاشته و امامت را نیز بخشی از اعتقادات دینی خود کرده و بسیاری از احکام دین را 
برگرفته از امامت می داند. چگونه ممکن است که پیامبری که فقط از قرآن پیروی می کرده» احکام و 
حلال و حرامی را از جانب خود به دین اضافه نماید که در قرآن بیان نشده است. اين ها دروغ هایی 
است که به خدا و دين نسبت داده اند و جز پیرو گمراهی نیستند.) 

ولا فری لقن فامنتمغوا له وأنْصئوا للم حون (204 اعراف) 

و اگر خوانده شد قرآن» پس گوش کنید به آن» و ساکت باشید» شاید شما مورد رحمت واقع شوید 

از رَبّك في تفسك تضرُّغا وخيفة وذون الجَفْر من الْفوّلٍ بالْغْدو والاصال ولا تکن من الْغافلین (205 
اعراف) 

و به یاد آور ربّت را در خودت» به صورت التماس و ترس و نه آشکارا از سخن» بر پگاهان (عمابین 
فجر و طلوع آفتاب)» و تنگ غروب ها (عزمان بین عصر و غروب)» و نباش از فراموش کنندگان 

نی عد ریك لا بستگیژون عَنْ عبادته ویَْبَخونه وله ینجذون (206 اعراف) 


اقا کماکی که زو درب هو کی یی ویر کار مر آیزی زرا مین کیت و موی او 
سجده می کنند 


موز فان 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

ینونک عن الانقال فُل الانفال یه والرسول فاقوا الم وأصنلخوا ذات بینکم وأطیغوا اه وَرَسولَه ان کم 
مُوْمنینْ (1 انفال) 

می پرسند از تو از زیادی ها (غنیمت ها)» بگو زیادی ها (غنیمت ها) برای خدا و فرستاده است؛ 
پس حذر کنید از خداء و اصلاح کنید حقیقت بینتان راء و اطاعت کنید از خدا و فرستاده اش اگر بودید 
مزمنان 

(منظور از زیادی هاء غنیمت هایی است که در یکی از جنگ های پیامبر» بر جای مانده بوده است و در 
مورد آنها از پیامبر سوال می کرده اند که برای کیست و اين مربوط به همه ی جنگ های پیامبر نمی 
شده است و مربوط به همه ی زمان ها نیست و فقط مربوط به همان جنگ بوده است.) 

نما لمزملون این لذا ذکرّ ال وجلث فلوم ولا لت علنهم آیه زادنهم ٍیمائا وعلی ربهم یتوگلون (2 
انفال) 

همانا مومنان کسانی هستند که اگر به یاد آورده شد خدا» ترسید دل هایشان» و اگر خوانده شود بر آنان 
آیاتش» اضافه کرد به آنان» ایمان راء و بر ریشان توکل می کنند 
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الذین بقیمُون الصلاة وَممّا فتاه یففُونَ (3 انفال) 
کسانی که بر پا می دارند نماز راء و از آنچه روزی دادیم به آنان» خرج می کنند 
آولنگ هم الْمُرْمُون حفا لَْمُ رجات عند رَبّهم وَمَعْفرَهٌ ورژق کریم (4 انفل) 


آنان خود» مومنان هستند به حقیقت» برای آنان رتبه هایی است نزد ربّشان» و آمرزش گناهی» و روزی 
ای ارجمند 


کما أَخْرَجَكَ ربْك من بَیِتك بالخق وان فریقا من الممنین کار هون (5 انفال) 
چنانکه تو را خارج کرد ربّت از خانه ات به حقیقت» و همانا گروهی از مومنان یقیناً متنفران هستند 
یجادلوئت في الحق بغتما تین کنْما ینافون الی المَرت وه ینْظزون (6 انفال) 


جر و بحث می کنند با تو به دلیل حقیقت» پس از آنچه آشکار شد. مانند اينکه چنین است که به جلو رانده 
می شوند به مرگ» و آنان نگاه می کنند 


ول کم الّه |ٍخذی الطیِقتین أنها کم وتومون أنْ غیر ذات التتوکة تون کم ویریذ اه آن یج الحق 
بکلماته وفع دابر الگافرین (7 انفال) 


و هنگامی که وعده می دهد به شما خداء که یکی از دو جماعت. همانا آن برای شما است» و دوست 
دارید همانا غیر از دارنده ی اسلحه راء که باشد برای شماء و می خواهد خدا اینکه ثابت کند حقیقت را با 


یج الق وَیْطل الْبَاطلَ ولز کره لمْجُرُون (8 انفال) 
ِذ شنتغیئون ریک فاستجاب کم آَّي ممذکم بالْف من اْمَلايكَة مُزیفین (9 انفال) 


هنگامی که یاری می طلبید از ربتان» پس پاسخ داد برای شماء همانا من یاری کننده ی شما هستم با هزار 
از فرشتگان پیاپی 


ما جَعلَه ال الا بُشنری لین به فلوبکم مار لا من عند اه ان اه عزیژ حکیخ (10 انفال) 


و قرار نداد آن را خدا جز مژده ای» و تا آرامش یابد با آن دل هایتان» و نیست یاری کردنی جز از نزد 
خدا. همانا خدا ارجمند صاحب حکمت است 

اد یشیم النْعاس امه منه ویتزل عَلیکُم من السَمَاء مَاءٌ لیْطهَرَکمْ به ودب عنم رجْز الشیّطان ولیربط 
علّی فلوم وَیبَت به لام (11 انفال) 

هنگامی که می پوشاند به شما خواب سبک قابل اعتمادی را از خود» و نازل می کند بر شما از آسمان 


آبی را تا پاکیزه گرداند شما را با آن» و می بَرّد از شما درد و رنج شیطان راء و تا پیوند دهد بر دل 
ایحا استوا که با رنه قام ها را 
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بوجي رب ای الْمَلانكة آيّي مَعکم توا الّذین آمئوا ستالْقي في لوب این زوا لغب فاضنربوا فقزق 
الاأغتاقی واضنربوا منم کل بان (12 انفال) 


هنگامی که وحی می کند ریت به فرشتگان؛ که همانا من با شما هستم» پس استوار بدارید کسانی را که 
ایمان آوردند خواهم افکند در دل های کسانی که کفر ورزیدند ترس راء پس بزنید بالای گردن ها راء و 
بزنید از آنان همه ی انگشتان را 


(در مورد جنگی بیان شده است که در زمان پیامبر» میان مسلمانان و کافران روی داده است.) 
لت بائهم شافوا اه وزسوله ومن یشاققی اه ورسلوله قاِنْ اه شدیذ العقاب (13 انفال) 


آن به سبب این است که همانا آنان مخالفت ورزیدند (یا دشمنی کردند) با خدا و فرستاده اش» و کسی که 
دشمتین که رابخا و فرتاهه اف کین شاه ها تیرویته کین ات 


(شروع کننده ی جنگ کافران بوده اند.) 

کم قذوفوه وان للافرین عذاب التّار (14 انفال) 

آن است» پس بچشید آن راء و همانا برای کافران عذاب آتش است 

یا یا لذِین آموا بذا قیثم الذِینْ کفژوا زخفا فلا ووهم الانباز (15 انفال) 


ای کسانی که ایمان آوردید» اگر روبرو شدید با کسانی که کفر ورزیدند به صورت جلو رفتن» پس به 
آنان پشت نکنید 


(به مسلمانان بیان شده که از میدان جنگ فرار نکنید.) 


وَمَنْ یلم یومنذ بر الا مُتحرفا لقتال َو ُتحیِزا ای فتة فُفَذ باء بغضب من ال وَماوا؛ جَهتَمْ بش 


المصیر (16 انفال) 


و کسی که در آن روز به آنها پشت کند» جز خود را کنار کشنده ای برای جنگ يا به صورت جانبدار 
به جماعتی» پس به درستی بازگشت به خشمی از خداء و پناهگاه او جهنم است» و بد سرانجامی است 


(بیان شده» کسی که از دشمن در آن روز فرار کند» به خشمی از خدا بازگشته است و پناهگاه او جهنم 
است» مگر کسی که برای نبردی» عقب نشینی می کند يا برای حمایت از همرزمان خود» عقب نشینی 
می کند. این آیه در مورد همان جنگ بیان شده است و مربوط به همه ی جنگ ها نیست.) 


فلم تفتلوهم وَلکنْ ال قلَهمُ وما میت لد رمیّت اکن ال زمی وَليْبلي الْمُوّمنین منْه بلاغ سا ان ال ستمیغ 


علیم (17 انفال) 


پس هرگز نکشتید آنها راء و لیکن خدا کشت آنها راء و نینداختی هنگامی که انداختی» و لیکن خدا پرتاب 
کرد» و تا بیازماید مومنان را با آن» آزمایشی نیکو» همانا خدا شنوای داناست 


کم وان اه موه کید الْکافری (18 انفال) 


آن است» و همانا خدا ست کننده ی نیرنگ کافران است 
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ان تستفتخوا فقذ جَاءکم القنخ وان تلتهوا فهو حر کم وان تغوذوا نغذ ون ثغني عنکم فتلکم شینا ولز کرت 
وان ال مَع المُرُمنینَ (19 انفال) 


اگر خواستار پیروزی می شوید» پس به درستی آمد نزد شما پیروزی ای» و اگر دست بردارید» پس آن 
بهتر است برای شماء و اگر از سر گیرید» از سر می گیریم» و هرگز بی نیاز نمی کند از شما؛ 
یا يا الذین آمئوا آطیغُوا اه ورَسُوله ولا تولوا عَنه وأئثم َنمَغون (20 انفال) 


ای کسانی که ایمان آوردید» اطاعت کنید از خدا و فرستاده اش» و روی گردان نشوید از او» و شما می 


تس 


لا توئوا این قالوا متمغتا وم لا یشتخون (21 انفال) 

و نباشید مانند کسانی که گفتند شنیدیم» و آنان نمی شنوند 

ان شَر الدوَاب عند الم الصله اْبْعم لین لا یغقلون (22 انفال) 

همانا بدترین جنبندگان نزد خدا» ناشنواهای لال هستند» کسانی که درک نمی کنند 

(منظور از ناشنواهای لال» کسانی نیستند که در شنوایی و گفتار مشکل دارند بلکه کسانی هستند که 
بر اساس آنچه در این آیه بیان شده است» دک نمی کنند.) 

ولو علم ال فیهم حیرّا لَاسْمَعَهم ولو أسَمَعَهم لتولا وَهُمْ مُغرضُون (23 انفال) 

اگرچه می دانست خدا در آنان خوبی ای راء یقیناً به آنها می شنواند» و اگر می شنواند به آنان» یقیناً روی 
می گرداندند» و آنان روی گردان ها هستند 

یا ها الذین آمئوا استجیُوا بش وَللرسول ذّا دعَاكم لما یُخبیکم واغَُوا أَن له یبخول بینّ الْمرء وقلبه وا 
یه تخشزون (24 انفال) 


ای کسانی که ایمان آوردید» پاسخ دهید برای خدا و برای فرستاده» اگر صدا کرد شما را برای آنچه به 
شما زندگی می بخشد» و بدانید همانا خدا حائل است بین شخص و دل او و همانا او است که به او گرد 
هم آورده می شوید 

انوا فْتَة لا نصیینْ ادن ظلمُوا منم حَاصَة وَامُوا آنْ له شدیذ العقاب (25 انفال) 

و حذر کنید از در آشوب افکندنی» که اصابت نمی کند به کسانی که ستم کردند از شما به صورت 
شخض ص او ید لاناک تیر وت کیقر ات 

واذکزوا لد ثم قلیل منتضنعفون في الازض تخافون أنْ یِتَحَطفكم لاس فواکغ وأیدکْمْ بتصره ورَرفگخ من 
الییّلتِ لعلکم تشکژون (26 اعراف) 


و به یاد آورید هنگامی که شما اندکی ضعیف شمرده شدگان در زمین بودید» می ترسید از اينکه بژباید 
شمارا مردم» پس پناه داد به شما» و حمایت کرد شما را با یاری کردنش» و روزی داد به شما از پاک 
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یا یا لذین منوا لا تَحوئُوا الّه والرسول وَتخوئوا أمانَایُِمْ وأئثخ تعلّمون (27 انفال) 

ای کسانی که ایمان آوردید» خیانت نکنید به خدا و فرستاده» و خیانت نکنید به امانت هایتان؛ و شما می 
دانید 

واخلموا نما أَموَالْ وأو لادم فتتة وأنْ اه عنده أَجْرْ عَظیم (28 انفل) 


و بدانید چنین است که دارایی هایتان و فرزندانتان» در آشوب افکندنی هستند» و همانا خدا است که نزد 
او پاداشی بزرگ است 


(اين آیه مربوط به موضوعی است که در آن زمان انفاق افتاده بوده است و این آیه در ادامه ی آیه قبل 
آمده است و این آیه جزو آیه های متشابه هستند یعنی حکم دین در آنها نیست.) 


با یا اذین آمئوا ان توا اه یجْعَل لکم فزقائا وَیْکفز عنکم نکم ویغْفز لکم واه ذُو الفضنل العظیم (29 
انفال) 


ای کسانی که ایمان آوردید» اگر حذر کنید از خداء قرار می دهد برای شماء جدا کننده ی حق از باطل 
را» و می پوشاند از شما بدی هایتان راء و می آمرزد برای شماء و خدا دارای مزیت بزرگ است 


ولد یر بك الْذِین کفروا لیْْبُوك و تلو و یُخرجوك وَیمکرون وینکر الّه واسّه خَیْرْ الْماکرین (30 
انفال) 


و هنگامی که نیرنگ می کند با توء کسانی که کفر ورزیدند» تا تو را حبس کنند» يا تو را بکشند» یا تو را 
بیرون کنند» و نیرنگ می کنند» و نیرنگ می کند خدا» و خدا بهترین نیرنگ کنندگان است 
ولدّا ثثلی یه آیائتا قالوا قذ ستمغتا لو تشناغ لفلتا مثل هذا ان هذّا الا آساطیر الوْلینَ (31 انفل) 


و اگر خوانده شود بر آنان آیات ماء گفتند به درستی شنیدیم» اگر می خواهیم یقیناً می گفتیم مثل اين را 
نیست این جز افسانه های اولین ها 


(هنگامی که آیات قرآن بر کافران خوانده شده است آنان گفته اند که اگر می خواستیم» می توانستیم مانند 
این آیات را بیان کنیم و این آیات جز داستان های گذشتگان نیستند.) 


ول لوا له بن گان هذا هُو الحَق من عثدك فانطر علینا ججارة من السماء آو انا بعذاب آلیم (32 
انفال) 

و هنگامی که گفتند خدایا.؛ اگر بود این خود» حقیقت از نزد تو» پس بباران بر ما سنگ هایی از آسمان. یا 
بیاور بر ما عذابی دردناک را 

وما ان ال يدهم وأئت فیهغ وما گان ال مهم وهم یستُفژون (33 انفال) 

و بر آن نبود خدا تا عذابشان کند» و تو همراه آنان هستی» و نبود خدا عذاب کننده ی آنان» و آنان طلب 
امرزش می کنند 

(بیان شده که خداوند تصمیم نداشت که آنان را عذاب کند» در حالی که تو (<پیامبر) همراه آنان هستی و 
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ومَا له آلا یب اه وه یصدون عن الْمسجد الحرام وما کائوا أوِيَاءه ان یاوه الا اون وَلَکنَ 
ُترَهم لا یغلمون (34 انفال) 

و چیست برای آنان» که عذاب نکند آنان را خدا» و آنان باز می دارند از مسجدالحرام (یا مسجد مقدس)؛ 
و نبودند دوستان اوء نیست دوستان او جز پرهیزکاران» و لیکن بیشتر آنان نمی دانند 

وما کان صلائهم عند ابیت الا مُکاء وَتصندية فذوفوا العذاب بما کنثم تکفْون (35 انفال) 

و نبود نمازشان نزد خانه» جز سوت زدن و کف زدن» پس بچشید عذاب را به سبب آنچه کفر می 
ورزیدید 

الذین کفروا یعون أَمَُالَهم لبْصندوا عَنْ ستبیل اه فیففْوتها ثم تکون علیّهم حنرَة تم یعون والذین 
کفروا الی جهَنْمٌ یُخْشَرّون (36 انفال) 

همانا کسانی که کفر ورزیدند» خرج می کنند دارایی هایشان راء» تا باز دارند از راه خدا» پس خرج 


خواهند کرد آن راء سپس باشد برای آنان افسوس خوردنی» سپس مغلوب می شوند» و کسانی که کفر 
ورزیدند» به جهنم گرد آورده می شوند 


ّمیژ اه ابیت من ایب ویِجْعل اخبیت بَغطته علی بخض فَیرْکمه جمیخا فیِجِعلهُ في جَهتم آويك هم 
الخاسزون (37 انفال) 

تا جدا کند خداء ناپاک را از پاک» و قرار دهد ناپاک را بعضی از آن را بر بعضی» پس انباشته سازد 
آن را همگی» پس قرار دهد آن را در جهنم» آنان خود زیانکاران هستند 

قل للذین کفروا ان ینتهوا یغْفْز لَهم ما قذ لت وان یَوذوا فد مضنت ستّث الاوّلین (38 انفال) 

بگو به کسانی که کفر ورزیدند» اگر دست بردارند» آمرزیده می شود برای آنان» آنچه که به درستی 
وقانلوهغ حتّی لا تون فئته وَیکُون این که یه قان اتهزا فان اه بما یغملون بَصیرّ (39 انفال) 

و با آنان بجنگید تا نباشد در آشوب افکندنی» و باشد دین همه اش برای خداء پس اگر دست برداشتند» پس 
همانا خدا به آنچه انجام می‌دهند بیناست 


(اينکه در اين آیه بیان شده با کافران بجنگید» شروع کننده ی دشمنی و جنگ کافران بوده اند و نه 
مسلمانان» و در آیات قبل بیان شده که آنان باز می دارند از راه خدا و از مسجدالحرام» و دارایی هایشان 
را برای بازداشتن از راه خدا خرج می کنند. در این آیه بیان شده که با آنان بجنگید تا نباشد در آشوب 
افکندنی» و این در آشوب افکندن همان دشمنی کردن آنان با مسلمانان بوده است.) 

وان تَولوا فاغموا أنْ ال مَو لام نغم المَولّی وَنغم اللصیرْ (40 انفال) 


و اگر روی گرداندند» پس بدانید همانا خدا دوست شما است» چه نیکو دوستی است و چه نیعو یاری 
کننده ای است 
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الوا أنمَا غنمثم من شيء فان بّه خشته وَللرّسُول وَلذي الْفْبی والیتامی والعساکین وابْن ابیل ان کم 
منم باه ما آنژلتا علّی تا یوم الفزقان یوم التَفّی الجَمُعان واه علی کل شنیء قدیر (41 انفال) 
و بدانید همانا آنچه را غنیمت گرفتید از چیزی» پس همانا برای خدا است یک پنجم آن» و برای فرستاده 


و برای خویشاوندان و بتیمان و بی چیزان و مسافر است. اگر ایمان آوردید به خدا و آنچه نازل کردیم بر 
بنده مان» روز جدا کننده حق از باطل» روز روبه رو شدن دو گروه» و خدا بر هر چیزی تواناست 


(منظور از اين آیه» غنیمت هایی است که در آن جنگ نصیب مسلمانان شده است و منظور جنگ های 
دیگر نبوده است. اينکه بیان شده یک پنجم غنیمت ها برای خداست» نوع مصرف آن را در ادامه بیان 
کرده است و بیان شده برای فرستاده و برای خویشاوندان و یتیمان و بی چیزان و مسأفر است. نکته 
دیگر اینکه چیزی را که شیعه تحت عنوان خمس بیان می کند و می گوید هر کسی باید یک پنجم از 
دارایی هايش را بدهد تا در زمینه هایی که اعتقاد شیعه می گوید هزینه شود. جز دروغی بر خدا و دین 
نیست و اين مال» مال حرامی است که به نام خدا و با دروغ بستن به خدا از مردم ناآگاه از دین حقیقی» 
می گيرند. یک پنجمی که در اين آیه مطرح شده» از غنیمت جنگی است و نه از دارایی های مردم و 
نکته دیگر اینکه در مورد غنیمت های همان جنگی بوده که آیه برای آن نازل شده. و نه در مورد 
غنیمت های همه ی جنگ ها.) 


ذ نتم بالغذوة ایا هم بالعذوة موی والرَکب آسفل منم وَز تواعذئم لاختلفثم في المیعاد وک ليفْضي 
ان أمْرّا ان مَفغولا یلك من هلت َن بَیْنة ویخبی مَن حَی عَن بَينَة ون اه سمیغ علیخ (42 انفال) 
هنگامی که شما بر مکان مرتفع نزدیک تر بودید» و آنها بر مکان مرتفع دورتر» و کاروان پایین تر از 
شما بود» اگرچه به یکدیگر وعده دادید» یقیناً اختلاف داشتید در وعده گاه» و لیکن نا تحقق بخشد خداء؛ 
کاری را که بود انجام شده» تا هلاک شود کسی که هلاک شد با دلیلی» و زنده می شود کسی که زنده 
هست با دلیل» و همانا خدا یقیناً شنوای داناست 

اد بریگهم اه في متامك قلبلا ولز آزاگهم نیزا شنم ولتتازختم في الذمر وَلکنْ الّه سم ان علیم بات 
الصذُور (43 انفال) 

هنگامی که نشان می دهد آنان را خداء در خوابت اندکی» و اگر نشان می داد به تو آنان را بسیاری يقیناً 
ضعف نشان می دادید» و یقیناً نزاع می کردید در کار» و لیکن خدا درود فرستاد (یا رهانید)» همانا او 
داناست به حفیقت سینه ها 

ود یرومم لِذ ان في أینکم قلبلا ویْعللکغ في آغینهخ ليقضي اه مرا گان مفغولا وی اه فزجغ 
ه 2 

الامُور (44 انفال) 

و هنگامی که نشان می دهد آنان راء هنگامی که برخورد کردید» در چشم هایتان اندکی» و شما را اندک 
می کند در چشمانشان» تا تحقق دهد خدا کاری را که بود انجام شده» و به خدا برگردانده می شود کارها 
یا ها لذِین منوا لا فیثخ فتة فابِوا واذزوا اه کثیزا لعلکم تفلخون (45 انفال) 


ای کسانی که ایمان آوردید» اگر روبرو شدید با جماعتی» پس ایستادگی کنید» و به یاد آورید خدا را 
بسیار» شاید شما رستگار شوید 
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(اين آیات در مورد جنگی بیان شده است که میان مسلمانان و کافران روی داده است.) 


أطیغوا اه سول ولا تا غوا فتفشلوا وَنذْهب ریخکم واصنبزوا ان اه مع الصتابرین (46 انفال) 


و اطاعت کنید از خدا و فرستاده اش» و نزاع نکنید» پس ضعف نشان می دهید» و برود نیرویتان» و 


ولا توئوا ای خرَجوا من دبارهم بطزا ورئاء النّاس وَیصندون عَنْ سبیل ال واه بما یغملو مُجیطٌ 
(47 انفال) 


و نباشید مانند کسانی که خارج شدند از خانه هایشان به صورت ناسپاسی و ریا (<دو رویی نشان دادن) 
برای مردم» و باز می دارند از راه خداء و خدا به آنچه انجام می دهند احاطه کننده است 


ولد رین له الشَیْطانْ اغتالهع وقال لا غالب لک الم من لاس وایّي جاز کم فلا تزاغت الفتتان تصن 
علّی عَفبیّه وال انّي بَري منْکخ انّي آری ما لا ترزن انّي آخاف ال واه شَدیذ العقاب (48 انفال) 


و هنگامی که آراست برای آنان شیطان» کارهایشان راء و گفت نیست غلبه کننده ای برای شما امروز 
از مردم» و همانا من فریاد رس هستم برای شماء پس وقتی که رویارو شد دو جماعت. بازگشت بر 
عقبش و گفت» همانا من رها هستم از شماء همانا من می بینم آنچه را نمی بینید» همانا من می ترسم از 
خداه و .خدا تیزم مند کیفر. آینت 


اد یفول تافو وَالْذِین في فلوبهخ مرضن غَرّ هوّلاء دیئهم وَمن یتول علی ال فان اه عزیژ حکیم (49 
انفال) 


هنگامی که می گوید منافقان (<متظاهران به ایمان با کفر باطنی)» و کسانی که در دل هایشان بیماری 
ای است» فریب داد اینان را دینشان؛ و کسی که توکل کند بر خداء پس همانا خدا ارجمند صاحب حکمت 


است 
ولو تزی لد یتوفی الذین کفروا الْملایکَهُ بَضنربون وَجُوههم وأَبَارَهُم وذوفوا عَذاب الخریق (50 انفل) 


و اگر ببینی هنگامی که می میرانده کسانی را که کفر ورزیدنده فرشتگان می زنند چهره هایشان را و 
پشت هایشان راء و بچشید عذاب زبانه ی آتش را 


لك بمّا قَدمَتُ یک ی بظللام لأ للعبید (51 انفال) 

آن به سبب آنچه از پیش فرستاد دست هایتان» و همانا خدا نیست بسیار ظالم بر بندگان 

کدب آل فزعون والذین من قبلهغ گفزوا بایات الّه هم اه بدْوبهم ان اه قريٌ شدیذ اْعقاب (52 انفال) 
مانند عادت خاندان فرعون, و کسانی که از قبل آنان» کفر ورزیدند به آیات خداء پس گرفت آنان را خداء 
به سبب گناهانشان» همانا خدا به صورت قدرتمند نیرومند کیفر است 

(در مورد نازل شدن عذاب بر اقوامی که داستان آنان در قرآن آمده است. بیان شده» و نکته اینکه یکی 


از پیش شرط های نازل شدن عذاب بر آنان» کافر بودن آنان بوده است و البته پیش شرط های دیگری 
نیز باید می بوده تا عذاب نازل شود و بیان شده کفر ورزیدند به آیات خداء پس گرفت آنان را خداء به 
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سبب گناهانشان» یعنی تنها به دلیل کفر ورزیدن» عذاب بر آنان نازل نمی شده است و علاوه بر کفر 
ورزیدن» گناهانی داشته اند که عذاب بر آنان نازل می شده است.) 


لك بان اه لغ يك مُغیرا نیغمة آنعمها علی قزم خی یروا ما بانشیهخ ون اه ستميغ عليخ (53 انفال) 


آن به سبب این است که همانا خدا هرگز نبود تغییر دهنده ی نعمتی» که نعمت عطا کرد آن را بر 
جماعتی» تا تغییر دهند آنچه با خودشان است. و همانا خدا شنوای داناست 


کدآب آ فزغزن والذِین من قیلهز کذبُوا بایات رهم فالْتاهم بذئوبهم وآغرفتا آل فزغزن وکُلْ کائوا 
امین (54 انفال) 

مانند عادت خاندان فرعون» و کسانی که از قبل آنان» تکذیب کردند آیات ربّشان راء پس هلاک کردیم 
آنان را به سبب گناهانشان» و غرق کردیم خاندان فرعون راء و همگی بودند ستمکاران 

ان رواب علة ام لین کفزوا فهم لا پیزمئون (55 انفال) 

همانا بدترین جنبندگان نزد خداء کسانی هستند که کفر ورزیدند» پس آنان ایمان نمی آورند 

لین عَاهذت منهخ ثم بفْضُونّ عَهدَهُمْ في کل مرّةْ وهُم لا تون (56 انفال) 

کسانی که عهد بستی با آنان» سپس نقض می کنند پیمانشان را در همه دفعه» و آنان حذر نمی کنند 

فا لته في الَْزب قشرذ بهخ من حفهم له یدرون (57 انفال) 

پس اگر رسیدی به آنان در جنگ» پس پراکنده کن با آنان» کسی را که پشت آنان است شاید آنان 
یاداوری می کنند 

ما تفن من قزم ياه فاثبذ یه علی سَواء ان اه لا بُجبْ الْحَایْنین (58 انفال) 

و یا جداً می ترسی از جماعتی برای خیانت» پس نقض کن به آنان به طور یکسان» همانا خدا دوست 
ندارد خیانت کاران را 

ولا یَحْسبِنْ الذین گفژوا ستبقوا نم لا یُعُجژون (59 انفال) 

و مپندارند کسانی که کفر ورزیدند» که پیشی گرفته اند همانا آنان عاجز نمی کنند 

وأعذوا له ما اسَتَطعتغ من فُرّة وم رباط الْحیلِ تزهیون به در ال وَنوْکم وآخرین من ذونهخ لا 
تعلمونهخ اه یمهم وما تْفقوا من شَيء في ستبیل اه بو کم وان لا تْطلمُون (60 انفال) 


و آماده کنید برای آنان» آنچه را توانستید از قدرت» و از اسبهای بسته شده (-منظور اسب های آماده 
برای جنگ است)۰ می ترسانید با آن دشمن خدا و دشمنتان راء و دیگران را از غیر آنان» که نمی 
شناسید آنان را. خدا می شناسد آنان را» و آنچه را خرج می کنید از چیزی در راه خداء به طور کامل 
داده می شود به شماء و شما مورد ستم واقع نمی شوید 


(بیان شده که از نیروی جنگی و امکانات جنگی» هر آنچه می توانید مهیا نماییده زیرا باعث ترس در 
دشمنان می شود و این باعث می شود که از جنگ پیشگیری شود.) 
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وان جتخوا بلسم فاجتخ لها وتوگل علی اه ان هو اسْمیغ العلیخ (61 انفال) 

و اگر به صلح مایل شدند پس مایل شو به آن» و بر خدا توکل نماء همانا او شنوای داناست 

(خداوند به پیامبر بیان کرده که اگر کافران که دشمنی را آغاز کردند و باعث بروز جنگ شدند؛ 
خواستار صلح شدند» تو نیز خواستار صلح شو.) 

ون ریذوا آن یخذغوك فان منك الّه هو الذي أیدك بتصنره وبالمزمنین (62 انفال) 

و اگر بخواهند اينکه تو را فریب دهند» پس همانا برای تو کفایت است خداء اوست آنکه پشتیبانی کرد تو 
راء با پاری کردنش و با مومنان 

(خداوند به پیامبر بیان نموده که اگر می خواهند با اين پیشنهاد صلحشان» تو را فریب دهند» نگران 
نباش» زیرا خداوند برای حمایت تو کافی است و اوست آنگه از تو پشتیبانی کرد با پاری خود و با 
مومنان.) 

وأّف بیْن فلوبهغ از آئقفت ما في الازض جمیعا ما لَفت یی فلوبهم ون ال لت بِینَهُْ ان عزیژ 
حکیخ (63 انفال) 


و پیوند داد بین دل هایشان راء اگر خرج می کردی آنچه را در زمین است» همگی راء پیوند نمی دادی 
بین دل هایشان راء و لیکن خدا پیوند داد بین آنان راء همانا او ارجمند صاحب حکمت است 


یا یا الب حَنبك ال ومّن الَبِعكَ من الْمْوّمنی (64 انفال) 
ای پیامبر» برای تو کفایت است خدا» و کسی که پیروی کرد تو را از مومنان 


یا ها لب خرض المژمنین غلی القتال ان ین منم جشنژون صابزون یلوا مائتین وان یک منکغ ماَة 
یِغلیُوا اقا من الذین گفزوا باتهم فزم لا یعون (65 انفال) 


ای پیامبر» تشویق کن مومنان را برای جنگ اگر باشد از شما بیست شکیبا» غلبه می کنند بر دویست» و 
اگر باشد از شما صد» غلبه می کنند بر هزار از کسانی که کفر ورزیدند» به سبب اينکه همانا آنان 
(به پیامبر بیان شده که تشویق کن مومنان را برای جنگیدن» و بیان نشده که مجبور کن مومنان را برای 
جنگیدن. در دین هیچ اجباری وجود ندارد و حتی پیامبر نیز حق اجبار کسی به کاری را نداشته است. 
پس چگونه است که افرادی تحت عنوان خدا و دین» مردم را به کارهایی وادار می کنند و از کارهایی به 
اجبار منع می کنند و در اين زمینه از هیچ ظلم و جنایتی فروگذار نمی کنند و این عمل خود را به خدا و 
دین نسبت می دهند. این گفتار آنان جز دروغی بر خدا و دین نیست.) 

الان خَفّت الّه علکم وعلع آنْ فیک ضَتفا فان یکن منکم ماه صابرَة یغلبوا مائتین وان یکن منکم لت یلوا 
لین بان اه وله مَع الصّابرینْ (66 انفال) 


اکنون کاست خدا از شماء و دانست همانا در شما ناتوانی ای راء پس اگر باشد از شما صد شکیباه غلبه 
می کنند بر دویست. و اگر باشد از شما هزار» غلبه می کنند بر دو هزار با اجازه ی خدا» و خدا با 
شکیبایان است 
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ما ان لب آن یکون له ری حتّی یُْخْنَ في الازض پریذون عَرّضن الدنیا واه ری الَاخرَة واه عزیژ 
حکيخ (67 انفال) 

تبوک برای. پیلمبریه اینکه باشد برای او لسیرانی» فا بسیاز بکفند در زمین» می خواهید ناایدار یا 
عطای) دنیا راء و خدا می خواهد آخرت را و خدا ارجمند صاحب حکمت است 


(در این آیه بیان شده که هیچ پیامبری حق نداشته که اسیرانی که در جنگ به دست آورده راء بسیار از 
آنها را بکشد» و شما عطای دنیا که ناپایدار است را می خواهید و خداوند آخرت را می خواهد. مسلمانان 
اگر در جنگ اسیر بگیرند» حق کشتن اسیر را ندارند.) 

ولا کاب من اه ستبّق لمکم فیما أَحْنمْ عَذاب عَظیغ (68 انفال) 

اگر نبود مقرر کردنی از خدا که پیش افتاد» یقیناً لمس می کرد شما را در آنچه گرفتید» عذابی بزرگ 
(احتمالاً مسلمانان در این جنگ اسپرانی را که از کافران گرفته بوده اند را کشته اند و خداوند در آیه ی 
قبل و در اين آیه در اين مورد بیان کرده است. در اين آیه بیان شده که اگر خداوند زمانی را برای شما 
مقرر نمی کرد یقیناً برای این کاری که انجام دادید» به شما عذابی بزرگ می رسید.) 

فکلوا ممّا غنمثم حلالا ِا انوا له ان اه غَفُوز رجیم (69 انفال) 


پس بخورید از آنچه غنیمت گرفتید به صورت حلال پاک» و حذر کنید از خداء همانا خدا بسیار آمرزنده 
یا یا الب فل لمَنْ في یم من الاأسرزی ان یلم ال في فلویکم خَیرّا یریم خَیرّا ممّا أَخذ منکم ویعفز کم 
ات غُفوز رَجیمْ (70 انفال) 

ای پیامبر» بگو به کسی که در دستانتان است از اسیران» اگر بداند خدا در دل هایتان نیکویی ای راء به 


شما می دهد بهتری از آنچه گرفته شد از شماء و بیامرزد برای شماء و خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر 


است 
وان بُریذوا خیائتك فقذ خائوا ال من بل فک منْهخ واه علی حکيم (71 انفال) 


و اگر بخواهند خیانت به تو راء پس به درستی خیانت کردند به خدا از قبل» پس بر آنان مسلط کرد و 
خدا دانای صاحب حکمت است 


(خداوند به پیامبر بیان نموده که از احتمال خیانت کردن اسیران» نگران نباش و آنها از قبل از اين» به 
خدا خیانت کردند پس خداوند شما را بر آنان مسلط کرد.) 


لین ملوا وهاجزوا وجاهئوا بأفوالهم وألشيهن في ستبیل ام وَلذْین آوزا وتصتزوا أولنك بعْضنهم أولیاء 
َغض واذینَ آمئوا ول یُهاجزوا ما لک من ولایتَهة من شَيء حتّی ُهاجزوا ون اسنتلصتزوکم في الذّین 
لیم لنْصنز لا علی قزم بتکم وبیتهم میا واه بما تختلون بَصیرْ (72 انفال) 

همانا کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و تلاش نمودند با دارایی هایشان و جان هایشان در راه 
خدا» و کسانی که پناه دادند و یاری کردند» آنان» بعضی از آنان دوستان بعضی هستند» و کسانی که ایمان 
آوردند و هرگز هجرت نکردند» نیست برای شما از دوست داشتن آنان از چیزی, تا هجرت کنند» و اگر 
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یاری خواستند از شما در دین» پس بر شما است یاری کردن» جز علیه جماعتی که بین شما و بین آنان 
پیمانی است. و خدا به انچه انجام می دهید بیناست 

(در اين آیه بیان شده که اگر کسانی که ایمان آورده اند و هجرت نکرده اند» از شما در زمینه ی دین 
پاری خواستند» وظیفه ی شما است که به آنها پاری برسانید» به غیر از وقتی که این یاری رساندن شما 
بر علیه جماعتی باشد که میان شما و آنها پیمانی است» و در اين مورد نباید آنها را یاری کنید. یعنی اگر 
مسلمانان با جماعتی از کافران پیمان بسته بوده اند و اين یاری کردن. به معنای نقض پیمان بوده است» 
مسلمانان نباید این کار را انجام دهند و باید به پیمانی که بسته اند وفادار بمانند. 


منظور از هجرت کردن که در این آیه بیان شده است» مهاجرتی است که خداوند از مسلمانان در زمان 
بیامبر خواسته بود که انجام دهند و از مکه به مدینه بروند و ساکن شوند.) 


این کفژوا بَْضَهم ألیاه بغفض الا تفعلوه تن فتَهٌ في الازض فاد کبیژ (73 انفال) 


و کسانی که کفر ورزیدند» بعضی از آنان دوستان بعضی هستند» اگر جز آن را انجام می دهید» باشد در 
آشوب افکندنی در زمین و تباهی ای بزرگ 


(بیان شده که از کافران» برخی دوست برخی دیگرند و اگر غبر از این را که در آیه قبل بیان شد انجام 
دهید» در آشوب افکندنی و تباهی ای بزرگ به وجود خواهد آمد.) 


والذین آمئوا وهاجروا وجاهُوا في ستبیل ال والذین آووا وتصَروا وت هم الْمُمئون حفا لهم مَعْفرَة 
فرژق کریخ (74 انفال) 
و کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و تلاش کردند در راه خداء و کسانی که پناه دادند و یاری 


کردند» آنان خود موّمنان هستند به حقیقت» برای آنان آمرزش گناه و روزی ای سخاوتمند است 


این آمثوا من بغذ و هاجژوا وجاهئوا مک قأونك منم وأولو الازخام بَعْهم آولی ببَغض في کتاب ال 
نْ اه بل شنيء علیغ (75 انفال) 


و کسانی که ایمان آوردند از پس از اين» و هجرت کردند و تلاش کردند با شما» پس آنان از شما هستند» 
و صاحبان قرابت (یا خویشاوندی)» بعضی از آنان شایسته تر هستند بر بعضی در مقرر کردن خداء 
همانا خدا بر هر چیزی داناست 


سوره توبه 
َرَاءةْ من اه وزسوله ای الذین عَاهدثم من المشرکین (1 توبه) 


رهایی ای است از خدا و فرستاده اش» به کسانی که عهد بستید از مشرکان (یا قائلان به شریک برای 


خدا) 


(بیان شده که از جانب خدا و فرستاده اش» در مورد عهدی که میان مسلمانان و مشرکان بسته شده» دیگر 
تعهدی وجود ندارد.) 
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فبیخوا في الاْْض أرْبِعَة آشهر واغلموا أنکمْ عبر مُغجزي الّه وان له مُخزي الکافرین (2 توبه) 

پس گردش کنید در زمین چهار ماهء و بدانید همانا شما غیر از عاجز کنندگان خدا هستید» و همانا خدا 
خوارکننده ی کافران است 

(بیان شده که چهار ماه وقت دارید و بدانید که شما (-مشرکان) عاجز کنندگان خدا نیستید و خداوند خوار 
کننده ی کافران است. شروع کننده دشمنی» کافران بوده اند و بیان شده که مشرکان عاجز کننده خداوند 


وَأذانْ من اه ورسوله ای النّاس یوم الْحَج لایر ن اه ريغ من الْمُشرکین ورسوله فان ثم فهو خی 
که وان تیم فاغلموا أَکم غیز مُخجزي اه وبشّر این کقزوا بعذاب آلیم (3 توبه) 


و اعلامی است از خدا و فرستاده اش به مردم در روز حج بزرگتر» همانا خدا رها است از مشرکان» و 
فرستاده ی او نیز» پس اگر بازگشتید» پس آن بهتر است برای شماء و اگر روی برتافتید» پس بدانید همانا 
شما غیر از عاجز کنندگان خدا هستید» و مژده ده کسانی را که کفر ورزیدند به عذابی دردناک 

(بیان شده که این اعلامبی است از جانب خدا و فرستاده اش به مردم» و بیان شده که اگر مشرکان 
بازگردند» آن برایشان بهتر است و اگر روی گردان شوند» پس بدانند که آنها عاجز کنندگان خدا نیستند. 
این آیه ها نشان دهنده ی این موضوع است که ابتدا مشرکان پیمان شکنی کرده اند و نه مسلمانان» و بیان 
شده که اگر مشرکان به پیمان خود بازگردند» برایشان بهتر است.) 

الا الذین َاهَئم م من الْمُشرکین نم لَمْ ینفْصوکخ شیِتا وم بُظاهزوا عَیْکم آحذا فَاتَمُوا ایهم عَهَدَهم ای مَُتَهمْ 
ان ال یب تین (4 توبه) 

جز کسانی که عهد بستید از مشرکان» سپس هرگز ناتمام نکردند از شما چیزی را و هرگز یاری 
نرساندند علیه شما به کسی» پس تمام کنید به آنان پیمانشان را تا مدتشان» همانا خدا دوست دارد 
پرهیزکاران را 

(در اين آیه بیان شده که این موضوع که مسلمانان دیگر نیاز نیست پیمان خود را با مشرکان نگه دارند» 
در مورد مشرکانی نیست که پیمانشان را با مسلمانان نقض نکرده اند. در مورد اين گروه از مشرکان» 
خداوند به مسلمانان بیان کرده که به پیمانتان پایبند باشید تا مدت نعیین شده در پیمان» و خداوند 
پر هیزکاران را دوست دارد.) 

فاذا انستلخ الاشهز لحم فافثلوا الْمثرکین حَیْث وَجِْموهم وحْدُوهم وَاخصُروهم وافغئوا له کل مزصتد 
ان تابوا وأَقَامُوا الصنلاة واتوا الْکاة فخْلُوا ستبلَهم ان الّه عفو رجیم (5 توبه) 

پس اگر سپری شد ماه های حرام» پس بشید مشرکان را هر کجا که یافتید آنان راء و بگیرید آنان راء و 
در تنگنا قرار دهید (يا محاصره کنید) آنان راء و بنشینید برای آنان در همه ی کمینگاه هاء پس اگر 
بازگشتند و برپا داشتند نماز را و دادند زکات راء پس رها کنید راهشان راء همانا خدا بسیار آمرزنده 
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(اين کارهایی که به مسلمانان بیان شده در مورد مشرکان انجام دهند» در واکنش به دشمنی ای بوده که 
مشرکان شروع کننده ی آن در مورد مسلمانان بوده اند و در مورد همان زمان بیان شده است. بنابراین» 
مسلمانان شروع کننده ی دشمنی و جنگ نبوده اند و مشرکان آن را شروع کرده اند.) 

وان أحدٌ من الْمشرکین استَجَازك فأجره حثّی سمع کلام اه نم أبلعْه مامته دلك باتهم وخ لا بخلمون (6 
توبه) 

و اگر یکی از مشرکان طلب حمایت کرد از تو. پس پناهش ده تا بشنود کلام خدا راء سپس برسان او را 
به مکان امنش» آن به سبب این است که همانا آنان جماعتی هستند که نمی دانند 

(بیان شده که اگر کسی از مشرکان که با آنها در حال جنگ هستید» از تو حمایت خواست. به او پناه ده 
کا کلام کدا را بفتودءو سمن او ,را به‌عکان اعتی برمدان. / 

یت یِکُونْ للْنشرکین هد عنذ اه وعند زسنوله الا این عاهدئغ عنذ الْمنجد الحرام فما استقاموا لک 
فاسئقیموا له ناه یُجبْ این (7 توبه) 

چگونه باشد برای مشرکان عهدی نزد خدا و نزد فرستاده اش» جز کسانی که عهد بستید نزد 
مسجدالحرام» پس آنچه را درست شدند برای شماء پس درست شوید برای آنان» همانا خدا دوست دارد 
پرهیزکاران را 

(بیان شده که چگونه برای مشرکان عهدی برای خدا و پیامبر است در حالی که آنها پیمان شکنی کرده 
اند» به غیر از کسانی که با آنها در مسجدالحرام عهد بسته اید» زیرا آنها بر پیمان خود مانده اند» پس در 
مورد آنهایی که رفتارشان در مورد شماء منطبق با عهدشان بوده» رفتارتان را برای آنان» منطبق با 
عهدتان کنید.) 

کیت وان یَظهروا یم لا یرفبوا فیکغ الا ولا مه بُرْضوتَکم بافوامهم وتابی فلوم رهم فاسفون (8 
توبه) 

چگونه است» و اگر غلبه کنند بر شماء حراست نمی کنند برای شما خویشاوندی راء و نه امانی (یا 
عهدی) را» راضی می کنند شما را با دهان هایشان» و امتناع می کند دل هایشان» و بیشترشان از راه 
حق دور شوندگان هستند 

اشتزوا بات اه تما قلیلا فصتُوا عن سبیله له سناع ما کاوا یعون (9 توبه) 

فروختند آیات خدا را به بهایی اندک» پس بازداشتند از راه او» همانا آنان» بد است آنچه را انجام می دادند 
لا یرْفُْون في مُوْمن الا ولا دم وأولنك هم المُعْتَدُونَ (10 توبه) 

حراست نمی کنند برای موّمنی» خویشاوندی ای راء و نه امانی (یا عهدی) راء و آنان خودء تجاوزکاران 


8۵ص و 


پس اگر بازگشتند و برپا داشتند نماز را و دادند زکات راء پس برادران شما هستند در دین» و به روشنی 
بیان می کنیم آیات را براق جماعتی که می ذالند 
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(بیان شده که در اين حالت؛ دیگر نباید به جنگ با آنها بپردازید.) 


ون نوا یْمَاتهم من بَغد عَدهم وطعلوا في ینم فقانلوا مه الکفر لنهم لا آیمان لَهخ لعلهخ ینتهون (12 
توبه) 

و اگر نقض کردند سوگندهایشان را از پس از پیمانشان» و بدگویی کردند به دلیل دینتان» پس بجنگید با 
پیشوایان کفر» همانا آنان را نیست سوگندی برایشان» شاید آنان دست بر می دارند 

(بیان شده که اگر آنان به سوگندهایشان عمل نکردند و پیمان شکنی کردند و به دلیل اينکه مسلمان هستید» 
در مورد شما بدگویی کردند» پس شما نیز به عهدتان وفادار نباشید و با آنها بجنگید. اين نشان دهنده ی 
آن است که پیمان شکنی را مشرکان شروع کرده اند و نه مسلمانان.) 

آلا ثقاتلون قوما توا أْمَانَهم وَمُوا باخراج الرّسول وهخ بدعُوکُم ال مَرّة آتخشونهم فاته أحق آن تشه 
ان کنتغ مُوّمنین (13 توبه) 

آیا نمی جنگید با جماعتی که نقض کردند سوگندهایشان راء و همّت گماشتند به بیرون کردن فرستاده» و 
آنان آغاز کردند با شما نخستین بارء آیا می ترسید از آنان» پس خدا سزاوارتر است اینکه بترسید از او 
اگر بودید مومنان 


(بیان شده که مشرکان سوگندهای خود را نقض کردند و خواستند که پیامبر را بیرون کنند و آنان بودند 
که دشمنی را آغاز کردند. بنابراین مسلمانان آغاز کننده ی دشمنی و جنگ نبوده اند.) 


انلوهم یدب له بایییکم ویْخْزهخ وَینْصرَکم علیِهغ وَیشلفب صذور قَوْم مُوْمنین (14 توبه) 

بجنگید با آنان ثا عذابشان کند خدا با دست های شماء و تا آتان را خوار کند» و شما را یاری کند بر آنان؛ 
و شفا بخشد سینه های جماعت مومنان را 

یدب غیّظ فلوبهخ ویو ال علی من بیاغ وال لیخ حَکیم (15 توبه) 


و می برد خشم دل هایشان را» و باز می گردد خدا بر کسی که می خواهد» و خدا دانای صاحب حکمت 


است 


آغ مب آن ترکوا ولا یلم اه الذین جاهئوا منکخ ول یتخذوا من ذون اه ولا وله ولا المژمنین وليجة 
وال خبی بما تغملون (16 توبه) 
یا پنداشتید اينکه رها می شوید» و وقتی که بداند خدا کسانی را که تلاش کردند از شماء و هرگز نگرفتند 


از غیر خدا را» و نه فرستاده اش را» و نه مومنان راء» به عنوان دوست صمیمیء و خدا آگاه است به 
آنچه انجام می دهید 


(منظور از عبارت هرگز نگرفتند از غیر خدا راء و نه فرستاده اش را» و نه موزمنان راء به عنوان 
دوست صمیمی» کسانی هستند که علیه پیامبر و مومنان» با کسانی که با آنها وارد جنگ شده اند همراهی 
نمی کنند و منظور از دوست. دوستی عادی میان افراد نیست بلکه منظور همراهی کردن با یکدیگر علیه 
کسانی است که با آتها ذشمتی می کنند.) 
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ما کا للْمْشرکین آنْ ینوا مسناجد الم شاهدین علی آنشبهم بالکفر أولنكت حبطث ماه وفي الثّار هم 
خالُون (17 توبه) 

نبود برای مشرکان اینکه آباد کنند (يا خدمت کنند) سجده گاه های خدا راء گواهی دهندگان بر خودشان بر 
کفر هستند آنان تباه شد کار هایشان» و در آتش. آنان همیشگی ها هستند 

تما یغمر مستاجد ال من آمَن بالّء الم الاخر وأقام الصلاة وآتی الزْکَاة وم بخ الا ان قتی أُولنك أنْ 
توا من المْهَتِین (18 توبه) 


همانا آباد می کند (یا خدمت می کند) سجده گاه های خدا راء کسی که ایمان آورد به خدا و روز پایان» و 
بر پا داشت نماز را و داد زکات راء و هرگز نترسید به جز از خداء پس شاید آنان» اینکه باشند از هدایت 
شدگار 

۳ 


(اين آیه و آیه قبل» در مورد همان زمان و همان اتفاقی است که در آن زمان روی داده است. و ارتباطی 
با زمان های دیگر ندارد و به این معنا نیست که اگر کسی خواست در بازسازی مسجدی فعالیت کند» باید 
در مورد ایمان او تحقیق نمود.) 

جعلتْم سقَایِة الحَاج و عمارة الْصنجد ارام کمن آمن باه لیم الآخر وجَاهَذ في سنبیل اه لا یسنتوون عن 
اه واه لا يَهدي ام الظالمین (19 توبه) 


آیا قرار دادید آبدهی حاجیان راء و آبادانی مسجدالحرام راء مانند کسی که ایمان آورد به خدا و روز 
واپسین» و تلازش کرد در راه خداء مساوی نیستند نزد خدا» و خدا هدایت نمی کند جماعت ستمکاران را 


(یک فرد می تواند کافر باشد و در عین حال به حاجیان خانه ی خدا خدمت کند و در زمینه ی سازندگی 
مسجدالحرام» فعالیت داشته باشد. اين اعمال این فرد به معنای با ایمان بودن او نیست و به معنای این 
نیست که در روز قیامت رستگار می شود.) 


الذِینَ آمئوا وهاجَوا وَجَاهذوا في سبیل اه بأموالهة وأتشیهخ أَخظم دَرَجَة عن اه وأولنك هم یرون (20 
توبه) 


کسانی که یمان آوردند و هجرت کردند و تلاش کردند در راه خدا با دارایی هایشان و جان هایشان؛ 
بزرگتر است از نظر رتبه نزد خداء و آنان خود کامیابان هستند 


یرهم سيم برَحمة مثه ورضوان وجنات لهم فیها تعبغ قیغ (21 توبه) 


مژده می دهد به آنان ربّشان» به مهربانی ای از خود» و خشنودی ای و باغ هایی» برای آنان در آن» ناز 


و نعمت دائم است 
خالدین فیها بدا ان له عنده أَجْرْ عَظیمْ (22 توبه) 
همیشگی ها در آن برای هميشه هستند» همانا خداء نزد او پاداشی بزرگ است 


یا ها لین آعلوا لا جوا آباء‌کم ورخوانکم َزلياء ان استحبُوا ال علی الایمان ومن تلهم منکم فاولنت 
هم اون (23 توبه) 
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ای کسانی که ایمان آوردید» نگیرید پدرانتان و برادرانتان را دوستان» اگر دوست داشتند کفر را بر 
ایمان» و کسی که به عنوان دوست بگیرد آنان را از شماء پس آنان خود ستمکاران هستند 
(اين دوستی به معنای دوستی معمولی نیست. بلکه به اين معنا است که با آنان بر علیه مومنان همکاری 


داشته باشند.) 


لْ ان گَان کم وأباوكم ام رواجم وعثییرَئگم وأموال افترفتشوها ویِجارة تحْشَون کستادها 
ومساکن تَرَضَونها أَحَبّ ایک من ال ورسوله وجهاٍ في ستببله فترَبُصوا حتّی بابَي ال بافره وال لا يَهدي 
لْقَرمالفایفین (24 توبه) 

بگو اگر بود پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و قبیله تان و دارایی هایی که اندوخته اید آن 
راء و تجارتی که می ترسید از عدم رونق آن» و خانه هایی که خشنودید به آن» محبوبتر به شما از خدا و 
فرستاده اش» و تلاش در راه او»ء پس منتظر باشید تا بیاورد خدا از دستورش» و خدا هدایت نمی کند 
جماعت از راه حق دورشوندگان را 

َقدنَصَرَکم له في مواطن کثيرة ویزم تین لد أَعْجِبنکم کرنکم فلغ غن عم شا وضاقت عیكمُ الا 
پما رخبت نم ولِتغ مُذبرین (25 توبه) 

یقیناً به درستی یاری کرد شما را خدا در جاهای بسیاری» و روز حنین (منظور جنگ حنین است)؛ 
هنگامی که شما را به شگفت آورد فراوانیتان» پس هرگز بی نیاز نکرد از شما چیزی راء و تنگ شد بر 
شما زمین» هر چه که وسیع شد» سپس فرار کردید پشت کنندگان 

من اه سکینته علی وله وغلی الْزمنین وأئزن جلوذا غ ترزها وعذب الذین گفزوا ودلك جراء 
الگافرین (26 توبه) 

سپس نازل کرد خدا متانتش را بر فرستاده اش و بر مومنان» و نازل کرد لشکریانی را که هرگز ندیدید 
آن را و عذاب داد کسانی را که کفر ورزیدند» و آن سزای کافران است 


موب الّه من بخ كت علی مَن یشاء واه غفُوز زجی (27 توبه) 
سپس بازمی گردد خدا از پس از آن» بر کسی که می خواهد» و خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر است 


یا آبُها اذین آمئوا نما ْمْشرگون نجمن فلا یَفْربُوا لْمسنچد الحرام بَغد عامهم هذا وا خفئم یل توت 
ُعْنیکم اه من فضنله ان شاء ٍنْ اه یم حَکیم (28 توبه) 


ای کسانی که ایمان آوردید» همانا مشرکان بدجنس هستند» پس نزدیک نشوند به مسجدالحرام» پس از اين 
سالشان» و اگر ترسیدید از تهیدستی ای» پس به زودی توانگر می کند شما را خدا از مزیتش اگر 
خواست. همانا خدا دانای صاحب حکمت است 


(اين آیه مربوط به همان زمان و همان اتفاقی است که در آن زمان رخ داده است و تا قبل از اين آیه 
مشرکان در مسجدالحرام فعالیت می کردند و با مسلمانان پیمان بسته بودند» ولی هنگامی که پیمان شکنی 
کردند و با مسلمانان دشمنی کردند و باعث بروز جنگ میان مشرکان و مسلمانان شدند» این آیه نازل شده 


است. ) 
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قاتلوا الذین لا یرون بائه ولا بالیزم الاخر ولا یَُرَمُون ما حَرّم اه وسُوله ولا بدیئون دین الْحَيَ من 
الذین آوئوا الکتاب ختی یُطوا الچرْية عَن ید وَهُمْ صَاغرون (29 توبه) 

بجنگید با کسانی که ایمان نمی آورند به خدا و نه به روز واپسین» و حرام نمی کنند آنچه را حرام کرد 
خدا و فرستاده اش» و نمی گروند به دین حقیقت از کسانی که داده شدند کتاب تا بدهند خراج را از 
دست. و آنان تحقیر شدگان هستند 

(اين آیه که بیان نموده که بجنگید با کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند و حرام نمی کنند 
آنچه را که حرام کرد خدا و فرستاده اش» و به یکی از دین هایی که دارای کتاب هستند ایمان نمی 
آورند» تا آنکه با دست هایشان به شما خراج دهند» به این معنا نیست که به هر کس که دارای اين ویژگی 
ها بود و هر کس که کافر بود» حمله کنید» بلکه اين آیه در راستای آیات قبل بیان شده است و شروع 
ای تا و ری اب او ین 
کردند» بجنگید بد و این ویژگی هایی که بیان شده. ویژگی های مشرکانی بوده است که علیه مسلمانان 
دشمنی کرده بودند. بنابراین اگر مشرکان علیه مسلمانان دشمنی نمی کردند و با مسلمانان وارد جنگ 
نمی شدند» مسلمانان حق شروع جنگ و حمله به آنان را نداشتند.) 

وقالت لبود یر اب اه وقالت الّصازی السبیخ ان اه لك قلح بأْوامهم یُضناهئون قزل اذِینْ کفروا 
من قیل قَالهم له ی یفن (30 توبه) 

و گفت بهود. غزیر پسر خدا است و گفت مسیحیان» مسیح پسر خداست. آن گفتار آنان است با دهان 
هایشان» شبیه شده اند به گفتار کسانی که کفر ورزیدند از قبل» نفرین کرد آنان را خدا» چگونه دروغ می 
گویند 

(اين گفتار بهودیان و مسیحیان» که عزیر و مسیح را پسر خدا می دانند» مانند گفتار کسانی است که از 
قبل » کفر ورزیدند و این گفتار آنان جز دروغ نیست.) 

وا آخبازهم وزفبانهم آزبابا ن ذون اه والصبیخ این مزیع وما آمزوا لا لِیغبذوا لها واجذا لا ها 
هو سبُحَانه عَمّا کون (31 توبه) 

گرفتند دانشمندان صالح و عابدانشان راء سَرورهایی از غیر خداء و مسیح پسر مریم را و امر نشدند جز 
تا ببرستند خدایی یگانه راء نیست خدایی جز او پاک و منزه است او از آنچه شریک قائل می شوند 
رون آن بُطفئوا ور الّء بافواههم ویابی ال الا آن یم وره وَلز کرة الگافژون (32 توبه) 

می خواهند اينکه خاموش کنند نور خدا را با دهان هایشان» و امتناع می کند خدا» جز اینکه تکمیل کند 
نورش را اگرچه بیزار بودند کافران 

هو الذي سل سوه بالهتی ودین الْحَقٍ لْظَهر؛ علّی الدّین که ول کرة الُشرگون (33 توبه) 

اوست آنکه فرستاد فرستاده اش را با هدایت و دین حقیقت» تا مطلع کند او را بر دین» همه اش اگرچه 
بیزار بود مشرکان 


با آیها لین منوا ان کنیرا من الاخبار وَالرَهبانِ یاون موال النّاس بالباطل وَیَصُذُون عَنْ ستبیل ال 
والذِینَ یرون الذْهَب وَالْفضَة ولا بُلفُونَها في ستبیل الّه فشر هم بعدّاب آلیم (34 توبه) 
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ای کسانی که ایمان آوردید» همانا بسیاری از دانشمندان صالح و عابدان» یقیناً می خورند دارایی های 
مردم را به باطل» و باز می دارند از راه خداء و کسانی که می اندوزند طلا و نقره راء و خرج نمی کنند 
آن را در راه خدا» پس مزده ده آنان را به عدابی دردناک 

(هنگامی که برای شناخت دین حقیقی» به جای مراجعه به کتاب خداء به منابع دیگری از جمله همین 
دانشمندان دینی و عابدان مراجعه شود» و صحت گفتار آنان با انچه در کتاب خدا آمده است. سنجیده 
نشود» نتیجه همین می شود که بسیاری از همین دانشمندان دینی و عابدان» به پشتوانه ی نادانی مردم از 
دین حقیقی» هر دروغی را به نام خدا و دین» به مردم ارائه می دهند و مردم را از دین حقیقی و از راه 
خدا باز می دارند و تحت عنوان خدا و دین» مال مردم را به باطل می خورند. به عنوان مثال» در مذهب 
شیعه آخوندها یک پنجم از دارایی مردم را تحت عنوان خمسء که جز دروغی بر خدا و دين نیست 
تصاحب می کنند و مال مردم را به باطل می خورند. نکته دیگر اینکه در مورد خرج کردن در راه خدا 
و کمک کردن به نیازمندان» و مقدار این کمک در قرآن توضیح داده شده است و اين ایه» جزو ایات 
بیان کننده حکم اسلام نیست و اینکه در مورد اندوختن طلا و نقره و خرج نکردن آن در راه خدا بیان 
شده است» مربوط به اتفاقی است که در همان زمان پیامبر روی داده است و مربوط به همه زمان ها 
نیست و در تأیید این نکته در انتهای آیه به پیامبر بیان می کند که مژده ده آنان را به عذابی دردناک. پس 
انداز کردن و اندوختن مال اشکالی ندارد و در قرآن بیان شده است که در انفاق کردن زیاده روی 
نکنید.) 


یم یخی علیُها في نار جَْم فتکوی بها جبَاههم وَجْوُه وطْهورْهم هذا ما ثم لشیم فنوفوا ما ثم 
تکُنژون (35 توبه) 


روزی که گداخته شود روی آن در آتش جهنم» پس داغ نهاده شود با آن» پیشانی هایشان و پهلوهایشان و 
پشت هایشان» این است آنچه اندوختید برای خودتان» پس بچشید آنچه را می اندوختید 


نْ ده الششهور حدم اثئا عشنرّ شنغزا في کتاب الم یوم السْماوات والازضن منها أبِعة خرم دك 
الدین الْفیمُ فلا تلمُوا فیهن آتستکم وقانلوا المشرکین کافة ما بوتکم کافة واغلموا أنْ ال مَع المْتَین (36 
توبه) 


همانا تعداد ماه ها نزد خداء دوازده ماه است در مقرر کردن خدا» روزی که آفرید آسمان ها و زمین راء 
از آن چهار تا حرام (يا مقدس) است. آن است دین گرانقدر» پس ستم نکنید در آنها به خودتان» و بجنگید 
با مشرکان همگی چنانکه با شما می جنگند همگیء و بدانید هماتا خدا با پرهیزکاران است 


(مسلمانان شروع کننده جنگ و تجاوز علیه کافران نبوده اند و کافران شروع کننده جنگ و دشمنی بوده 
اند و در اين آیه بیان شده» بجنگید با مشرکان همگی چنانکه با شما می جنگند همگی.) 

ما الشبية زیادة في الکفر بل به الذین کفژوا یجلونة عاما وَیْحرَمونة عاما لبواطُوا عَدّةٌ ما حَرّم ال 
فیجلوا ما حَرّم اه رن لهم سنوغ آغمالهخ وال لا يَهُيي الْقرم الگافرین (37 توبه) 

همانا عقب انداختن» ازدیاد در کفر است. گمراه کرده می شود با آن» کسانی که کفر ورزیدند» حلال می 
کنند آن را در سالی» و حرام می کنند آن را در سالی» تا همگام سازند تعداد آنچه را حرام کرد خداء پس 
حلال می کنند آنچه را حرام کرد خداء آراسته شد برای آنان بدی کارهایشان» و خدا هدایت نمی کند 
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(در مورد ماه های حرام» بیان شده است که کسانی که کفر ورزیدند» ماه حرام را در سالی» حلال می 
کنند و در سالی دیگرء آن را حرام می دانند و این در مورد وقایعی بیان شده است که در زمان پیامبر 
روی داده است.) 

یا یه لین آعلوا ما کم (ذا قیل لک انفزوا في ستبیل اه ثم ای الاْرض أَرَضِیم بالْحَياة لیا من الاخرة 
فما مَتَاغ الْحَياة انیا في الاخرة الا قليل (38 توبه) 

ای کسانی که ایمان آوردید» شما را چه شده» اگر گفته شد به شماء به راه افتید در راه خداء چسبیدید و 
مطمئن شدید به زمین» آیا راضی شدید به زندگی دنیا به جای آخرت» پس نیست کالای زندگی دنیا در 
برابر آخرت» جز اندکی 

الا تلفزوا بُعَِبْکم عذابا آلیما ویستبیل قوما عیرَکم ولا تضنروه شینا واه علی کل شیء قدیژ (39 توبه) 
اگر به راه نیفتید. عذاب کند شما را عذابی دردناک» و جایگزین می کند جماعتی را غیر از شماء و به او 
ضرر نمی زنید چیزی را» و خدا بر همه چیز توانا است 

لا تقصروة فد تصَرّ؛ اهب خرج الذین گفزوا ثاني تن لد ما في الغار لول لصاجبه لا تَخْرَن ان 
له معتا فانرل ال سَکیته له وَایده بجنود م تززها وجغل کلمة الذین گفزوا السْفلی وَکلمة ال هي ای 
واه غزیژ حکیم (40 توبه) 

اگر او را یاری نکنید» پس به درستی یاری کرد او را خداء هنگامی که خارج کردند او را کسانی که کفر 
ورزیدند» دومین از دو تاء هنگامی که آن دو در غار هستند» هنگامی که می گوید به همنشینش» غم 
تقو رن هانا کدا با ما انشکء سل تازل کرد خدا متالقی زاین او و حمانت کره او را با لشکزبانی که 
هرگز ندیدید آن راء و قرار داد کلمه ی کسانی که کفر ورزیدند را پست ترء و کلمه ی خدا است که آن 
بالاتر است. و خدا ارجمند صاحب حکمت است 

(بیان می کند که اگر پیامبر را یاری نکنید» خداوند یاری کننده او است و خداوند او را یاری کرد 
هنگامی که کافران باعث خروج او شدند» و هنگامی که پیامبر با فرد دیگری در غار بودند و خداوند او 
را یاری نمود.) 


اثفزوا خفافا وثقالا وجاهذوا بأموالکغ وَاأْشسکخ في ستبیل ال کم بر لک ان کنخ تَخلمون (41 توبه) 


به راه افتید به صورت سبک ها و به صورت سنگین هاء و تلاش کنید با دارایی هایتان و جان هایتان در 
راه خداء آن بهتر است برای شماء اگر می دانستید 


لژ گاَ عرَضنا قریّا وسفرا قاصدا لاتوت ولکن بغذت عَیهم الق وسیخلفون باه و اسنتطغتا لَحرَجْتا 
معَکم هلکون أنْفسَهم والَه یلم لثم لَابُونَ (42 توبه) 


اگر بود ناپایداری (یا عطایی) نزدیک و مسافرتی آسان» یقیناً پیروی می کردند تو راء و لیکن دور شد 
هلاک می کنند خودشان را» و خدا می داند همانا آنان بقیناً دروغگویان هستند 


غقا ال عنت لم آذنت له ختی بقتین آف الدین صنذف | وتطلم الکاسین (43 تویه 
حبی ییبین پن قوا و بین نو 
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بخشید خدا از تو» برای چه اجازه دادی به آنان» تا آنکه آشکار شود برای تو کسانی که راست گفتند» و 
بشناسی درو غگویان را 

بی آنکه پیامبر بفهمد کدام یک از آنان راست می گوید و کدام یک دروغ می گوید به آنان اجازه داده که 
با آنان خارج نشوند. پیامبر نیز مانند دیگر انسان هاء اشتباه می کرده است و به چند مورد از اشتباهاتش 
در قرآن اشاره شده است. پس بنا به دام آیه از قرآن» پیروان مذهب شیعه» پیامبر و فراتر از آن» 
امامانی را که به آنان اعتقاد دارند» معصوم می دانند. معصوم در اعتقاد شیعه یعنی فردی که از هر گونه 
خطا و گناه پاک باشد. اینها نمونه هایی از اعتقادات دروغ و نمونه هایی از دروغ هایی است که به خدا 
و دین بسته اند.) 


لا ستأئك الذین یومئون باه والیزم الاخر آن یُجاهذوا بأموالهخ وأْشسهخ وال عليم بلْعْتقینَ (44 توبه) 


از تو اجازه نمی خواهند کسانی که ایمان می آورند به خدا و روز واپسین» اينکه تلاش کنند با دارایی 
هایشان و جان هایشان» و خدا داناست به پرهیزکاران 


نما یستادئك این لا زیون بائه الیرم الاخر وازئابت فلوبهم فهم في زییهم یرذن (45 توبه) 


همانا اجازه می خواهند از تو» کسانی که ایمان نمی آورند به خدا و روز واپسین» و تردید کرد دل 
هایشان» پس آنان در تردیدشان تردد می کنند 


ولو آَرائوا اوح لاْعَدُوا له غدَهٌ لک کره ال البعاتهم فَبْطَهم وقیل اقغذوا مَع الْعَاعدینَ (46 توبه) 


و اگر خواستند خارج شدن راء یقیناً آماده می کردند برای آن لوازمی راء و لیکن بیزار بود خدا 
برانگیختگی آنان راء پس سرگرم کرد و بازداشت آنان راء و گفته شد بنشینید با نشسته ها 


ز خَرَجوا فیک ما اوکم الا الا ولاوضغوا خلالکم یفنم لته وفیکغ ستماغون له وال ليم 
بالظالمین (47 توبه) 

اگر خارج می شدند همراه شماء اضافه نمی کردند به شما جز زحمتی راء» و بقیناً سریع حرکت می کردند 
در میان شماء طلب می کنند برای شما در آشوب افکندن را» و همراه شما بسیار شنونده ها (یا 
جاسوسان) هستند برای آنان» و خدا داناست به ستمکاران 

لد ابا لته من قّل وقبُوا لك الْمُوز حثّی جاء الْحَتْ وظهر أمر ال وهم گارهون (48 توبه) 


یقیناً به درستی طلب کردند در آشوب افکندن را از قبل» و بسیار دگرگون کردند برای تو کارها راء تا 
آمد حقیقت و آشکار شد فرمان خدا» و آنان بیزاران هستند 


ومنهم من بِفول ادن لي ولا تفنتي آلا في الْفثتة سَقطوا وان جهتْم لَمجیطه بالگافرین (49 توبه) 


و از آنان کسی است که می گوید اجازه بده برای من و مرا در آشوب نیفکن. آگاه باشید» در آشوب 
افتادند» و همانا جهنم یقیناً احاطه کننده است بر کافران 


ان تْصبّك حستَة سوه وا نصب مُصيبة یفولوا قذ دنا آمرتا من قبّل ویتولزا وه فرخون (50 توبه) 
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اگر به تو برسد خوبی. آنان را بد حال می کند» و اگر به تو برسد مصیبتی» می گویند به درستی گرفتیم 
کارمان را از قبل» و روی بر می تابند و آنان شادمانان هستند 


فل آنْ بصیبتا الا ما کب الّه نا هو مَزلاتا وعلی الم فیتوکّل الْمرْمنُو (51 توبه) 


بگو هرگز نمی رسد به ما جز آنچه را مقرر کرد خدا برای ماء اوست دوست ماء و بر خدا پس باید توکل 
کند موّمنان 

فلن هل تَرَبْصُون بتا الا اختی الْحْستیین وَنخن نتربّص بکم آن بْصییکم الّه بعذاب من عنده أ بایییتا 
قربْصُوا الا معکم مترَبَصون (52 توبه) 


بگو آیا در انتظار بودند بر ما جز یکی از دو خوبی راء و ما در انتظار هستیم بر شماء اينکه به شما 
برساند خداء عذابی از نزدش را.ء يا با دست های ماء» پس منتظر باشید» همانا ما با شما منتظران هستیم 


فل آنففوا طوعا و کزها لن یبیل منکم ام لثم قوما فاسفین (53 توبه) 


بگو خرج کنید با میل یا با اکراه. هرگز قبول نمی شود از شماء همانا شما بودید جماعتی از راه حق 
دورشوندگان 

ما مَنعهم آن ثقبل منهم تققائهم الا آهم کفزوا باه برسوله ولا یاون الصللاة لا وَهم کُسالی ولا یوت 
الا وهُمْ کار هون (54 توبه) 

و منع نکرد آنان راء اینکه قبول شود از آنان خرج کردن هایشان» جز اینکه همانا آنان کفر ورزیدند به 
خدا و به فرستاده اش» و انجام نمی دهند نماز را جزء و آنان کسل ها هستند» و خرج نمی کنند جز» و 
آنان بیزاران هستند 

(از جماعتی صحبت شده است که در ظاهر ایمان آورده اند ولی در حقیقت کافر هستند و در ظاهر نماز 
می خوانند و در راه خدا خرج می کنند» ولی این اعمال آنان» برای ظاهر سازی و با ایمان نشان دادن 
خودشان است. این نشان دهنده ی این است که ایمان داشتن یا نداشتن افراد» موضوعی نیست که بتوان از 
ظاهر افراد متوجه شد و امری درونی است و فقط خدا و خود فرد از آن با خبر است. اگر شرایطی 
برفرار شود که افراد به ایمان یکدیگر اهمیت دهند و رفتارشان با همدیگر را بر اساس ایمان داشتن یا 
نداشتن یکدیگر» تغییر دهند» اتفاقی که خواهد افتاد» همین ظاهر سازی کردن افراد برای یکدیگر است و 
این ظاهر سازی به دلیل منفعتی است که برای آن فرد حاصل می شود. 

اينکه بیان شده انجام نمی دهند نماز را جز» و آنان کسل ها هستند» این کسل بودن به معنای این است که 
نها ایسان تازند و تمازی که می( خرانتد به دلیل ظاه از استا رنه ایبان) 

فلا تخجنك أَمَوالهم ولا أَلاذهم ما ُریذ له هم بها في اْحیاة ایا وتزهق أتشنهم وهم گافزون (55 
توبه) 

پس به شگفت نیارد تو را دارایی هایشان و نه فرزندانشان» همانا می خواهد خدا تا عذابشان کند با آن 
در زندگی دنیاء و بیرون رود جان هایشان» و آنان کافران باشند 


ویخلفُون باتهم منک وما هُم منک وَلکنهم قزم یرو (56 توبه) 
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و قسم می خورند به خداء که همانا آنان یقیناً از شما هستند» و نیستند آنان از شماء و لیکن آنان جماعتی 
هستند که جدا می کنند 


آز یجذون ملجا آز مغازات آز مُدَخلا آولزا له هم یجْمخون (57 توبه) 


اگر می یابند پناهگاهی یا غارهایی یا کوره راهی راء یقیناً روی گردان شدند و فرار کردند به آن» و آنان 
سرپیچی می کنند 


مهم مَنْ یمک في الصَدَقاتِ فان أغطوا منها زضوا وان خ یُعْطوّا منها اذا هُم بَسْحَطون (58 توبه) 


و از آنان کسی است که عیبجویی می کند از توء به دلیل صدقه ها (یا بخشش ها به منظور تواب)» پس 
اگر داده شدند از آن» راضی شدند» و اگر هرگز داده نشدند از آن» ناگهان آنان خشمگین می شوند 


ولو هم زضنوا ما تام امه ورَسولهٌ وقالوا تا اه سیژتیتا اه من فضنله ورَسوله انا ای ال ابو 
(59 توبه) 


و اگر همانا آنان راضی می شدند آنچه را داد به آنان» خدا و فرستاده اش» و می گفتند کفایت است برای 
ما خداء خواهد داد به ما خدا از مزیتش» و فرستاده اش همانا ما به خدا مشتاقان هستیم 


نما الصْدقا للفقراء والعتاکین والعاملین عَلیها والمَلَفة فلوبه وفي الرزقاب والارمین وّفي سبیل ال 
وان السّبیل فرِيضَهة من ال واه علی حکیخ (60 توبه) 


همانا صدقات (یا بخشش ها به منظور ثواب)» برای تهیدستان و بی چیزان و دست اندرکاران برای آن؛ 
و پیوند داده شده دل هایشان» و برای بردگان و بدهکاران» و در راه خداء و مسافر است» سهمی معین از 
خداست. و خدا دانای صاحب حکمت است 


(در اين آیه در مورد جاهایی که صدقات باید مصرف شوند» بیان شده است. دست اندر کاران صدقه 
منظور کسانی هسنند که کارشان دریافت صدقات و پرداخت آنان به نیازمندان است. منظور از پیوند داده 
شده دل هایشان» می تواند کسانی باشد که با دریافت صدقه به اسلام علاقه مند می شوند و به آن ایمان 
می آورند. منظور از مصرف صدقه برای بردگان» می تواند این باشد که با صدقه برده ای را آزاد 
کنند. منظور از مصرف صدقه برای بدهکاران» اين است که فردی که بدهی دارد و قادر به پرداخت آن 
نیست» با صدقه» بدهی آن پرداخت شود. منظور از در راه خداء هر هزینه ای است که در راه خداوند 
باشد. منظور از مصرف صدقه برای مسافر» مسافری است که در راه مانده و هزینه ی سفرش را ندارد 
و با صدقه به او کمک می شود.) 


ومنهخ الذین رون الب ویفولون هو أدنْ قل ادن خَیر لک بومنْ باه وَیْومنْ لموّمنین وَرَخمه للذین آمئوا 
مِنْکم والذین یُوْدُونَ سول الّه لهُمْ عذاب لیخ (61 توبه) 
و از آنان کسانی هستند که آزار می رسانند پیامبر راء و می گویند او گوش است» بگو گوش بهتر است 


برای شماء ایمان می آورد به خدا و ایمان می آورد به مومنان» و مهربانی ای است برای کسانی که ایمان 
آوردند از شماه و کسانی که آزار می رسانند فرستاده ی خدا را برای آنان عدایی در تناک است 


(منظور از عبارت او گوش است» زود باور بودن فرد است و آنها می گفته اند که پیامبر زود باور است 
و هر کسی به او چیزی بگوید» پیامبر آن فرد را راستگو در نظر می گیرد.) 
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یخلفون باه لَکم لیْرْضُوکم واه وسُوله أحق آن یرو ان گائوا مُومنین (62 توبه) 

قسم می خورند به خدا برای شماء تا راضی کنند شما راء و خدا و فرستاده اش سزاوارتر است اینکه 
راضی کنند او راء اگر بودند مومنان 

لم یلوا أنَهُ من یُحَاید له وزسوله فان له تاز جَتم خالذا فیها لك الخزي العظیخ (63 توبه) 


آیا هرگز ندانستند» که کسی را که دشمنی کند با خدا و فرستاده اش» پس همانا برای اوست آتش جهنم» 


همیشگی در آن است. آن خواری بزرگ است 

خر المتاففون آن رل عَیِهم سور نتبَلهم بما في فلوبهغ فل امنتهزئوا ان اه مُخرج ما تون (64 
توبه) 

حذر می کند منافقان (یا متظاهران به ایمان با کفر باطنی)» اينکه نازل شود بر آنان سوره ای که باخبر 
سازد آنان را به آنچه در دل هایشان است. بگو مسخره کنید» همانا خدا بیرون آورنده است آنچه را حذر 
می کنید 

(بیان شده که منافقان یا همان کسانی که کافرند ولی در ظاهر خود را با ایمان نشان می دهند. نگران 
هستند از اینکه سوره ای نازل شود که اطلاع رسانی کند درباره آنچه که در دل های آنان است. ) 

لین سلتهم لیفولن نما کا نموض وتلعب فُل آبائه واه وزسنوله نم شنتهزئون (65 توبه) 

و یقیناً اگر سوال کردی از آنان؛ یقیناً می گویند همانا وارد می شدیم و شوخی می کردیم» بگو آیا به خدا 
و آیاتش و فرستاده اش مسخره می کردید 

لا توا قذ فرئم بغذ ایمانکم ان تخف عَن طایقة منکم لدب طایقة بأنْهم گائوا مُجرمین (66 توبه) 

عذر خواهی نکنید» به درستی کفر ورزیدید پس از ایمانتان» اگر عفو کنیم از جماعتی از شماء عذاب می 
دهیم جماعتی را به سبب اينکه همانا آنان بودند بدکاران 

اْمْتَافُون وَالْمتافقاث بَعْضَهم من بَعْض یامژون بالفنگر وینهن غن المفژوف وَیفبضُون يم تسوا ال 
یه ان المْتَافقین هم الفاسیقون (67 توبه) 

مردان و زنان منافق» بعضی از آنان از بعضی هستند» امر می کنند به ناشایست» و منع می کنند از 
مشهور» و جمع می کنند دست هایشان را (<بخل می ورزند)» فراموش کردند خدا راء پس فراموش کرد 


آنان را» همانا منافقان خود» از راه حق دورشوندگان هستند 


(اين به آن معنا نیست که اگر کسی امر کرد به ناشایست و منع کرد از مشهور و در زمینه کمک به 
نیازمندان بخل ورزید» برچسب منافق و کافر به او زده شود بیان شده که منافقان اين گونه رفتار می 
کرده اند ولی به این معنی نیست که هر کسی اینگونه رفتار کند» منافق است.) 

وعَد اه المْتافقین والْمتافقات والکفاز تاز جَمَتَمٌ خالدین فیها هي حَسِهُم وَلْعَهم ال وَلَْمْ عذاب هقی (68 
توبه) 
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وعده داد خداء مردان و زنان منافق و کافران را به آتش جهنم» که همیشگی ها در آن هستند» آن کفایت 
است برای آنان» و لعنت کرد آنان را خداء و برای آنان عذابی همیشگی است 


گالذین من فک کائوا منکن فرَة واگ آموالا وأولادا فاستَمُتَعُوا بخلاقهم فانتنتخثم بخلاقکم کما انتنتع 
الذیرم من فلکم بخلاقهم وَحُضتم گالذي خاضوا ولتت حَبطّت أَغمالهم في دنا والاخرة وأولئت هم 
الْخاسرون (69 توبه) 


مانند کسانی از قبل شماء که بودند نیرومندتر از شما از نظر قدرت» و بیشتر از نظر دارایی و فرزندان؛ 
پس بهره مند شدند به بهره مندی از خیر و برکتشان» پس بهره مند شدید به بهره مندی از خیر و 
برکتتان» چنانکه بهره مند شد کسانی از قبل شما به بهره مندی از خیر و برکتشان» و آغاز کردید مانند 
آنچه آغاز کردند آنان» تباه شد کارهایشان در دنیا و آخرت. و آنان خود زیانکاران هستند 


مْ هم تب ذین من قنلهم قزم ُوح و عاد وَتْمُودَ وقَوُم ابر اهیم 6 کات مَذْینْ والْمرّتَفکات هم ز 
بات فمَا کان اه لیْمهُم وَلکنْ کائوا نفخ یِظمُونّ (70 توبه) 


آیا هرگز نیامد برای آنان خبر کسانی از قبل آنان» قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و همنشینان مدین 
و زیر و رو کننده هاء آمد نزد آنان فرستادگانشان با دلایل» پس بر آن نبود خدا تا ظلم کند به آنهاء و لیکن 
درواست من کر 

والفزیلون زالفزیتاث بعضنهم أولياء بَنض نون بالعغژوفب وینهزن عن اللنگر زیقیئون الصئلاة 
یرون الزگاة وَیْطیعُونَ اه وزسوله آولیك سرَحَمُهم اه ان اه عزیژ حکیخ (71 توبه) 

و مردان و زنان مومن» بعضی از آنان دوستان بعضی هستند» امر می کنند به مشهور و منع می کنند از 
تافتاسته وس با ام کار نت تسار زا ورمی فد کات واه و فر هلا دار فش کت ازر حدا و فز ناگم 
(اين ویژگی هایی که در اين آیه در مورد مومنان بیان شده است به معنای آن نیست که اگر کسی این 
ویژگی ها را نداشته باشد» مومن نیست و این آیه از جمله آیاتی نیست که حکم اسلام را بیان می کند و 
اين آیه در مورد همان زمان و اتفاقات آن زمان بیان شده است.) 


و عَد ال المْوّمنین وَالْمْمتات جات تَجْري من تختها الأنهاز خالیین فیها ومساکن طیِبَةْ في جنَاتِ عَذن 
ورضنوان من الّه بر لك هو اور الَْظیم (72 توبه) 


وعده داد خدا به مردان و زنان موّمن» باغ هایی که جاری می شود از زیر آن رودهاء همیشگی ها در آن 
هستند» و خانه های پاک در باع های جاویدان» و خشنودی ای از خدا که بزرگ تر است. آن خود 
موفقیت بزرگ است 


یا یا لب جاهد الا والْمتافقین واغلظ عیهخ وَماواهُم جَََمُ وب الْمَصیر (73 توبه) 


ای پیامبر؛ تلاش کن با کافران و منافقان و خشن شو بر آنان؛ و پناهگاه آنان جهنم است و بد برگشتنی 


است 
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(اين کاری که به پیامبر در اين آیه بیان شده است که در برابر کافران و منافقان انجام دهد» مربوط به 
اتفاقی بوده که در آن زمان از جانب کافران و منافقان روی داده است و به این دلیل نبوده که آنها کافر 
هستند و در آیه بعدی در اين مورد توضیحاتی داده شده است.) 

یخلفون باس ما قالوا ولد الوا کلم الکفر وکُفزوا بَغْد اسلامهخ وَهمُوا بما لَمْ یتالوا وما توا الا أن أعنَاهم 
نف ورَسُولْه من فضنله فان یتوبُوا ی خَیِرّا لَهم وان بتولوا يْعَبهم اه عذابّا آلیما في انیا والاخرة وما له 
في الازض من وی ولا تصیرٍ (74 توبه) 

قسم می خورند به خدا که نگفتند» و یقیناً به درستی گفتند کلمه ی کفر راء و کفر ورزیدند پس از تسلیم 
شدنشان» و اهتمام ورزیدند به آنچه هرگز دست نیافتند» و مجازات نکردند جز اينکه بی نیازشان کرد خدا 
و فرستاده اش از مزیتش پس اگر بازگردند باشد بهتر برای آنان؛ و اگر روی برتابند عذابشان کند خدا 
با عذابی دردناک در دنیا و آخرت» و نیست برای آنان در زمین از دوستی و نه یاری کننده ای 

مهم مَنْ عَاهد ال ین آتانا من فضله لصف نون من الصنّالجین (75 توبه) 

و از آنان کسی است که عهد بست با خداء که یقیناً اگر داد به ما از مزیتش, بقیناً صدقه می دهیم و بقیناً 
خواهیم بود از شایستگان 

قلمّا آتاهخ من فضنله بَخلوا به وتولژا وَهُم مُغرضنون (76 توبه) 

پس وقتی که داد به آنان از مزیتش» بخل ورزیدند به آن» و روی برتافتند و آنان روی گردان ها هستند 
اقب نقاقا في فلوبهم ای یم یقن بما أحفوا اه ما وعذوه وبما کاوا یکُبُونَ (77 توبه) 

پس دنبال آنان قرار گرفت دو رویی در دل هایشان» تا روزی که او را دیدار می کنند» به سبب آنچه به 
جا نیاوردند با خداء آنچه را وعده دادند به اوء و به سبب آنچه دروغ می گفتند 

یغلموا أَنّ لته یلم سره وَنجْوَاهم وان اه علام یوب (78 توبه) 

آیا هرگز ندانستند که همانا خدا می داند رازشان را و رازگویی شان راء و همانا خدا بسیار دانای پنهان 
ها است 

این یلمژون امین من الْْومنین في الصنتقات واّذین لا یجلون الا جهدهم فینخزون مهم سنخر ال 
منهخ وَلْهُمْ عَذابِ لیخ (79 توبه) 

کسانی که عیبجویی می کنند داوطلبان از مومنان را در صدقه هاء و کسانی که نمی یابند جز تلاششان 
راء پس مسخره می کنند از آنان راء مسخره کرد خدا از آنان را» و برای آنان عذابی دردناک است 

(در مورد کسانی بیان شده که مسخره کننده ی کسانی هستند که مومن هستند و می خواهند صدقه بدهند و 
همچنین مسخره کننده ی کسانی هستند که توانایی زیادی برای صدقه دادن ندارند و اندکی صدقه می 
دهند.) 

نت هم آز ۷ شنتنیز آهم پن شنتذین نهر متبییق مَوة فان یز اه همخت بگهم کفروا باه زونه وال 
لا يَهّدي الفَرَم الفاسقینَ (80 توبه) 
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طلب عفو کن برای آنان» یا طلب عفو نکنی برای آنان» اگر طلب عفو کنی برای آنان هفتاد بار» پس 
هرگز نیامرزد خدا برای آنان آن راء به سبب اينکه همانا آنان کفر ورزیدند به خدا و فرستاده اش» و خدا 
هدایت نمی کند جماعت از راه حق دور شوندگان را 


(خداوند به پیامبر بیان کرده که اگر حتی هفتاد بار برای آنان طلب عفو کنی» خداوند برای آنان» آن کار 
را نمی آمرزد» زیرا آنان به خدا و فرستاده اش کفر ورزیدند.) 

فرخ اون بتَفعدهغ خلات رسول اش وکرهوا آن یجَاهذوا بأموالهم وأنشیهم في سبیل الم وقالوا لا 
تلفژوا في الْحرّ فلْ نا جهن اشذ حَرّا لو گانوا یهُون (81 توبه) 

شادمان شد بر جای ماندگان به نشستنگاهشان ضد فرستاده ی خدا» و بیزار بودند اينکه تلاش کنند با 
دارایی هایشان و جان هایشان در راه خداء و گفتند به راه نیفتید در گرماء بگو آتش جهنم نیرومندتر است 
از نظر گرماء اگر درک می کردند 

لیَضَحکُوا قلیلا ولیبْکُوا کثیزا جرَاء بما کائوا یبن (82 توبه) 

پس باید بخندند اندکی و باید بگریند بسیاری» سزایی است به سبب آنچه به دست می آوردند 

فان جع اه نی طايفة منهم فاستأذئوات روج ففن آن تخرجوا ممي با وان نقابلوا ممي عذژا ام 
رَضیْم بالفعود اوّل مَرَة فافغئوا مغ الخالفین (83 توبه) 


پس اگر برگرداند تو را خدا به جماعتی از آنان» پس اجازه خواستند از تو برای خارج شدن» پس بگو 
هرگز خارج نمی شوید با من هیچگاه» و هرگز نمی جنگید با من با دثمنی» همانا شما راضی شدید به 
نشستن بار اول» پس بنشینید با مخالفت کنندگان 

ولا نصلٍ عَلی أحدٍ منم مات بدا ولا تفج علی قبُره الَهْم زوا باه ورسوله ومائوا وَهُخ فاسفون (84 
توبه) 

و نماز نخوان (یا درود نفرست) بر کسی از آنان که مُرد» هیچگاه» و نایست بر قبرش» همانا آنان کفر 
ورزیدند به خدا و فرستاده اش و مُردند» و آنان از راه حق دور شوندگان هستند 

(نماز خواندن بر مرده» واجب دین نیست و در قرآن بیان نشده که اگر کسی مُرد بر جنازه ی او نماز 
بخوانید» و با توجه به آنچه در اين آیه بیان شده» این کاری بوده که پیامبر انجام می داده است. ولی با 
توجه به اينکه در قرآن بیان نشده که اين کار را انجام دهید» بنابراین» این جزو کارهایی نیست که واجب 
باشد.) 

ولا تغچبّك مهم و او لادم نما بُریذ اه آن يْعَبهُم بها في الدنیا وتزهق أشنم وَهُمْ گافزون (85 توبه) 

و تو را به شگفت نیاورد دارایی هایشان و فرزندانشان» همانا می خواهد خدا اينکه عذاب دهد به آنان با 
آن در دنیاء و به سر آید جان هایشان و آنان کافران هستند 


(منظور از عبارت به سر آید جان هایشان و آنان کافران هستند» این است که آنان در حال کفر بمیرند.) 


ولذا ألزئث سورة آ آیئوا باه وجاهذوا مغ زمئوله امنتأدت ولو الطَول مهم وَقالوا دنا تکن مع الماجدین 
(86 توبه) 
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و اک خاال شقد سبره اعه اتکه اسان آورت به خدا و لاش کنید با فزستاده اه اجاره خواست از وه 
رضوا بان یکُونُوا مَع الحوالف وطبع علّی فلوبهخ فهْم لا یْقهُونْ (87 توبه) 

راضی شدند به اينکه باشند با مخالفت کنندگان» و مهر زده شد بر دل هایشان» پس آنان درک نمی کنند 
َکن الرْسُول والذین آمئوا مَعَه جاهذوا بأنوالهخ وأنشیهخ واولنك لهم خیرات واوليك هم النفلخون (88 
توبه) 

لیکن فرستاده و کسانی که ایمان آوردند با او» تلاش کردند با دارایی هایشان و جان هایشان» و آنان 
برایشان نعمت ها است. و آنان خود رستگاران هستند 

أعدّ اه هم جات تجري من تخها الانهاز خالدین فیها لك الْفزژ العظیم (89 توبه) 

آماده کرد خدا برای آنان باغ هایی راء که جاری می شود از زیر آن رودهاء همیشگی ها در آن هستند» 
آن موفقیت بزرگ است 

وجَاء درون من الأغراب لین هم وفعة این کذبُوا له ورمئوله ستیصیب این کفزوا منهم عَذاب ليم 
(90 توبه) 

و آمد پوزش طلبان از بادیه نشینان» تا اجازه داده شود برای آنان» و نشست کسانی که دروغ گفتند به خدا 
و فرستاده اش» خواهد رسید به کسانی که کفر ورزیدند از آنان» عذابی دردناک 

عن بلس ام ولا غلی لفاغ الق دسر ما تون خوم ۱ تقیز رز برش ادها 
عَلی المُحسینینَ من ستبیل وال غفوژ رَجیخ (91 توبه) 

نیست بر ناتوانان و نه بر بیماران و نه بر کسانی که نمی یابند آنچه را که خرج می کنند» تنگنایی» اگر 
نصیحت کردند برای خدا و فرستاده اش» نیست بر بسیار نیکوکاران از راهی» و خدا بسیار آمرزنده ی 
(با توجه به آنچه در آیات قبل در مورد آنهایی که همراه پیامبر برای جنگ نرفتند بیان شد» در اين آیه در 
مورد افرادی بیان شده که ایرادی ندارد که همراه پیامبر به جنگ نروند و آنان ناتوانان و بیماران و 
افرادی هستند که امکانات به جنگ رفتن را ندارند و در آیه بعدی نیز در مورد گروهی دیگر از اين 
افراد بیان شده است.) 

ولا علی الذینْ ادا ما توت لتخملهه فلت لا آجذ ما ملک علیّه تولوا وأخینهم تفیضل من الدنم حَزثا آا 
یچذوا ما بُنفقَون (92 توبه) 

و نه بر کسانی که اگر تا نزد تو آمدند تا سوارشان کنی» گفتی نمی یابم آنچه که سوار کنم شما را بر آن» 
روی بر تافتند و چشمانشان می ریزد از اشک» از اندوهی که چرا نمی یابند آنچه را خرج می کنند 
ما اسئبیل غلّی این نتشون وم آغنياء رضنوا بأن یَُوئوا مغ لالب وطبغ له علی فلوبهم فهم لا 
یمرن (93 توبه) 
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اهاز امین کستافی اب که اماتدسی خواهه اد فووی انا فانک انتف راآضیی قته باه ایتک یافیا 
مخالفت کنندگان» و مهر زد خدا بر دل هایشان» پس آنان نمی دانند 


َعتذزون للم با رجفئم ابیز فن لا تختذزوا آن نومن لکم قذ انا اه من آخبارکم ومتیزی اه ععلکم 


وَرسوله تم رون ای عالم لغب والشَهادة فنبنکمْ بما کم تعملون (94 توبه) 


عذر خواهی می کنند به شما اگر بازگشتید به آنان» بگو عذر خواهی نکنید» هرگز ایمان نمی آوریم به 
شما» به درستی با خبر کرد ما را خدا از خبر هایتان» و خواهد دید خدا کارتان را و فرستاده اش» سپس 
برگردانده می شوید به آگاه بر پنهان و آشکار» پس با خبر می کند شما را به آنچه انجام می دادید 


سَیخلفون باه کم لا الب ایهم لنفرضنوا عنهم فأغرضنوا هم هم رجن وَماواهُم جَمَتمُ جراء بما کائوا 
یِکسبُون (95 توبه) 


قسم خواهند خورد به خدا برای شماء اگر برگشت دادید به آنان» تا روی برگردانید از آنان» پس روی 
برگردانید از آنان» همانا آنان وسوسه شیطان هستند» و پناهگاه آنان جهنم است» سزایی است به سبب 
آنچه به دست می آوردند 


بیان شده گر به آنها باز گر دید» د شما به خداوند خو اهند خورد ت پشان باعت 
بیان شده که ا سوی آنها بازگردید» برای شما اوند قسم خواهند خورد تا قسم هایشان باع" 
شود که از آنها روی برگردانید» پس از آنها روی برگردانید.) 


یحلفُون کم لتزضتوا عنهم فان تزضنوا عنم فان ال لا بَزضی عن اْقَوُم الْفاسقينَ (96 توبه) 


قسم می خورند برای شما تا راضی شوید از آنان» پس اگر راضی شوید از آنان» پس همانا خدا راضی 
نمی شود از جماعت از راه حق دور شوندگان 


الاغراب أشد کفرا ویفاقا واجدز آلا بغلنوا خذود ما رل له علی زموله واه لیم حکیم (97 توبه) 


بادیه نشینان نیرومند تر هستند از نظر کفر و دو رویی» و شایسته است به اينکه ندانند حدهای آنچه را 
نازل کرد خدا بر فرستاده اش» و خدا دانای صاحب حکمت است 


(اين آیه در مورد همان زمان و اتفاقات آن زمان بیان شده است و برای همه زمان ها نیست.) 
وین الاغزاب مَن تخد ما یف مَعْرَمّا ورب بکم لور هم ذایرَهٌالسژء واه ستمیغ علیم (98 توبه) 


شما پیشامدهای بد راء برای آنان است پیشامد بد» و خدا شنوای داناست 


(بیان شده که از بادیه نشینان» برخی از آنان» آن چیزی را که به عنوان خرج کردن در راه خدا مصرف 
می کند» خسارتی می داند که به او رسیده است و دلش می خواهد که به شما پیشامدهای بد برسد. اين آیه 
در مورد همان زمان و اتفاقات آن زمان بیان شده است.) 

ومنّ الأْغرّاب مَنْ یُوْمنْ باه الوم الاخر وَیتَحذ ما یْفقْ فزبات علد اه وَصلوات الرَسّول آلا نها فَبة له 
سَیدخلَهم اه في زخمته ان ال غفوژ زجیخ (99 توبه) 
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و از بادیه نشینان کسی است که ایمان می آورد به خدا و روز پایان» و می گیرد آنچه را خرج می کند» 
نزدیکی هایی نزد خدا و دعاهای فرستاده» آگاه باشید همانا آن نزدیکی است برای آنان» داخل خواهد کرد 
آنان را خدا در مهربانی اش» همانا خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر است 

(و از بادیه نشینان» کسانی هستند که به خدا و روز قیامت ایمان می آورند و اگر چیزی را در راه خدا 
خرج می کنند» آن را در جهت نزدیک شدن به خدا می دانند و آن را در جهت این می دانند که پیامبر 
برای آنها دعا کند.) 

والسابعُو اون من المهاجرین والاأنصار والذین انبعُوهُمْ باخسان زضي ال عَنهم ورضوا عنه وأعَدّ له 
جات تجري تختها الکنهار خالدین فیها بذا لك او الْعظیم (100 توبه) 

و پیش افتادگان نخست ها از هجرت کنندگان» و یاری کنندگان» و کسانی که پیروی کردند از آنان از 
نیکی» راضی شد خدا از آنان» و راضی شدند از او» و آماده کرد برای آنان باغ هایی که جاری می شود 
از زیر آن رودهاء همیشگی ها در آن برای هميشه هستند» آن موفقیت بزرگ است 

(بیان شده کسانی که اولین نفراتی بودند که هجرت کردند و کسانی که جزو نفرات اولی بودند که یاری 
کردند» و کسانی که در زمينه ی نیکوکاری از آنان پیروی کردند» خداوند از آنان راضی شد و آنان از 
خدا راضی شدند.) 

زممن حراکم من الغزاب متاففون ومن أفل الْمَديتة مزذوا غلی الفاقی لا تخلنهم نخن تخلمهم سَعبِهم 
مرن ثم دون الی عداب عظیم (101 توبه) 

و از کسی که پیرامون شما است از بادیه نشینان» منافقان (یا متظاهران به ایمان با کفر باطنی) هستند» و 
از ساکنان شهر (یا شهر مدینه)» زیاده روی کردند بر دو رویی» نمی شناسی آنان راء ما می شناسیم آنان 
را عذاب خواهیم داد به آنان دو بار» سپس باز گردانده می شوند به عذابی بزرگ 

(بیان شده که از بادیه نشینان» افرادی منافق هستند و از مردم شهر (احتمالاً شهر مدینه) افرادی هستند 
که در دو رویی زیاده روی کردند. و در ادامه به پیامبر بیان شده که تو آنان را نمی شناسی و ما آنان را 
می شناسیم. یک نکته در مورد اين آیه» این است که پیامبر از همه چیز آگاهی نداشته است و اعتقاد 
برخی از مسلمانان که می گویند پیامبر از همه چیز آگاه بوده است. نادرست است و این ها دروغ هایی 
است که بیان کرده و می کنند .) 


وآخژون اغترفوا بدئوبهم خلطوا غملا صایخا ور سنا عمنی ال آن یوب عَلَيهم ان اه غفوز رجیم 
(102 توبه) 


و دیگران اعتراف کردند به گناهانشان» مخلوط کردند کاری شایسته و دیگری بدی ای را» شاید خدا 
اينکه باز گردد بر آنان» همانا خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر است 


خُذ من آموالهم صذقة طهزهم وئزکیهخ بها وصلٌ عَلَیهم ان صلانكت سکن هم والّه سمیغ لیم (103 توبه) 


بگیر از دارایی هایشان صدقه ای راء پاکیزه شان می کنی و نیکویشان می کنی با آن» و درود بفرست 
برای آنان» همانا نماز (یا دعای) تو» آرامشی است برای آنان» و خدا شنوای داناست 


آلغ یلوا أنْ اه هو یفبل الب نْ عباده وَیَاحْذُ الدقات وان اه هو الاب الرَجیمْ (104 توبه) 
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آیا هرگز ندانستند همانا خدا» خود قبول می کند بازگشت را از بندگانش» و می گیرد صدقه ها را» و 
همانا خدا خود بسیار بازگشت کننده ی بخشایشگر است 

وقل اغملوا فنیزی ال عم ورسولة والمزمئون وسترذون ای عالم ایب والشَهادة ینم بما کت 
تَعْملون (105 توبه) 

و بگو انجام دهید» پس خواهد دید خدا کارتان راء و فرستاده اش و مومنان» و برگردانده خواهید شد به 
دانای پنهان و آشکار» پس با خبر می کند شما را به آنچه انجام می دادید 

وآخرژون مُزجزن لافر اّما یْعَِهُم وا یوب عَلَيِهم واه لیم حکیخ (106 توبه) 

و دیگران» عقب انداخته شده ها برای فرمان خدا هستند» یا عذابشان می کند و یا بازگردد بر آنان» و خدا 
دانای صاحب حکمت است 

این اْحَدوا مسجدا ضرازا وکفزا وتفریقا بَیَْ الموّمنیت وازصاذا لمن حَارّب اه وَرَسولَه من بل 
یفن ان أرزذنا الا الخستی وال یَشَهذ هم لَکاذبون (107 توبه) 

و کسانی که گرفتند مسجدی را برای ضرر رساندن و کفر و جدایی بین مومنان و چشم به راهی برای 
کسی که جنگید با خدا و فرستاده اش از قبل» و یقیناً با جدیّت سوگند می خورند که نمی خواستیم جز 
نیکوتر راء و خدا گواهی می دهد که همانا آنان یقیناً دروغگویان هستند 

لا تم فیه بدا لنجذ ان غلی الفوی من أرّل یوم أحقّ آن تقوم فیه فیه رجا یجبُون آن یِتطهْوا وال 
یِجبّ المّطعّرین (108 توبه) 


نایست در آن هیچگاه» یقیناً سجده گاهی که بنیان گذاشته شده بر پر هیزکاری از روز اول» سزاوارتر 


است اينکه بایستی در آن» در آن مردانی هستند که دوست دارند اينکه پاک شوند» و خدا دوست دارد پاک 
شوندگان را 

(خداوند به پیامبر بیان نموده که در آن مسجد که در آیه ی قبل در مورد آن صحبت شد. برای نماز 
نایست. ) 

فعن شن باه علیتقوی من اثم ورطنوان خیرم من آشن بلیئه علی فا جزفب هر فئها بهفي ار 
جَهَنْم واه لا يَهّدي الوم الظالمین (109 توبه) 


انس کنی که بایان گذاشت ساخسانش را بر پر تفر کاری از خدا و هفتردی اه میت آنست با کی کا 
بنیان گذاشت ساختمانش را بر لبه ی پرتگاهی زهوار در رفته. پس فرو ریخت با آن در آتش جهنم» و 


(اين آیه نیز در مورد همان مسجد آیه ی 107 بیان شده است.) 


لا بزال بُنيانْهم الذي بِتوا ريبةٍ في فلوبهخ الا آن تقطع قوب واه علیخ حَکیم (110 توبه) 


پیوسته» ساختمانشان که ساختند. شکی در دل هایشان است» جز اينکه تکه تکه کند دل هایشان را» و خدا 
دانای صاحب حکمت است 
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نْ ال اشتری من الْمْزمنین أنفستهم و أنوالهم بان لَهم ات یقَالونَ في ستببل ال فیفتلون وَیْفتلون وَغذا عَلیّه 
حقا في التَراة والانچیل وَلْفْزآن وَمَن آزقی بعهده من الم فاستنشیزوا بْکم الّذي بایِعثم به وذلك هُو الْفْز 
العظیخ (111 توبه) 

همانا خدا خرید از ممنان جان هایشان را و دارایی هایشان راء به سبب اينکه همانا برای آنان باغ است» 
می جنگند در راه خداء پس می کشند و کشته می شوند» وعده ای است بر او به حقیقت» در تورات و 
انجیل و قرآن» و چه کسی با وفاتر است به عهدش از خداء پس شادمان شوید به معامله تان» که عهد 
وفاداری بستید با اوء و آن موفقیت بزرگ است 

(در اين آیه در مورد جنگیدن در راه خدا و کشتن و کشته شدن در راه خدا بیان شده است. در مورد 
جنگ و قوانین جنگ و اينکه مسلمان چه موقع می تواند وارد جنگ شود در قرآن به طور کامل بیان 
شده است و اینگونه نیست که هر فردی به نام خدا و دین» با دیگران وارد جنگ شود و دیگران را بکشد 
و این کار خود را جنگ در راه خدا بنامد.) 


لبون الْعَایُون لخایثون السانخون الر اکعون السَاجدُون الامرون بالمغژوف و التَاهُونْ غ الْمْنگر 
2 الکافطون لخذود ال وبشر بر المُْمنینَ (112 توبه) 

بازگشت کنندگان پرستندگان ستایشگران سیر و سفر کنندگان (یا روزه داران) رکوع کنندگان سجده 
کنندگان امر کنندگان به مشهور و منع کنندگان از ناشایست و نگه دارندگان برای حدهای خدا و مژده ده 
مومنان را 

ما کَانّ لللّبی وَالذین آمئوا أنْ یَستَُفزوا لش کین وز گائوا أولي فزبی من بغد ما تین له نهد آصنحات 


الججیم (113 توبه) 


نبود برای پیامبر و کسانی که ایمان آوردند» اينکه طلب عفو کنند برای مشرکان» اگرچه بودند صاحب 
خویشاوندی» از پس از آنچه آشکار شد برای آنان» همانا آنان همنشینان آتش بسیار گرم و سوزان هستند 


ما کا امنتغفاز ایزاهیع لأبیه الا عن مَوعدة وغدها یه فلا تین له أهُ َو بل ترا منه ان ارّاهیم لوا 
حلیم (114 توبه) 


و نبود آمرزش خواهی ابراهیم برای پدرش» جز از وعده ای که وعده داد آن را به او» پس وقتی که 
نکر مد وان او اننکه سا ار کشستی امک وزآی خدان وهی سالت از ارم ها لر اف با سار 
ناله کننده بردبار بود 


وما ان ال لیْضل قزما بَعْد اذ هداهخ حتّی یبن لَهم ما نون ان اه کل شنيء علیخ (115 توبه) 


و نبود خدا تا گمراه کند جماعتی را دب پس از هنگامی که هدایت کرد آنان راء» تا آشکار کند برای آنان 
چگونه می پر هیزند» انا خذاایر هن چیدی داقانت 


ناه له لك السمَاوّاتِ والاْض يُخيي ویْمیث وَما لک من ون اه من ول ولا تصیرِ (116 توبه) 


همانا خدا» برای اوست سلطه ی آسمان ها و زمین» زنده می کند و می میراند» و نیست برای شما از 
غیر خدا از دوستی و نه یاری کننده ای 
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و وم 


لقذ تاب الم غلی اي والمهاجرین والائصتار این ابر في مناغة الخْنرَة من بَغد ما اد یزیغ لوب 
فریق منهم ثم تاب یه اه بهغ وت رَجيم (117 توبه) 

یقیناً به درستی بازگشت خدا بر پیامبر و هجرت کنندگان و یاری کنندگان» کسانی که پیروی کردند از او 
در ساعت دشواری» از پس از آنکه نزدیک بود منحرف شود دل های گروهی از آنان» سپس بازگشت بر 
وعلی الثلائَة این خَُوا حتّی ادا ضاقت یه الازضن بما رخبّث وضاقت علیْهم آنفسهم ونوا آن لا 
َلْجَاً مق الّه (ل اه تم تاب علیِهم لیتوبُوا ان اه هو الترّاب الرّجیخ (118 توبه) 

و بر سه کسی که جا گذاشته شدند» تا ناگهان تنگ شد بر آنان زمین با آنکه وسیع شد و تنگ شد بر آنان 
جان هایشان» و گمان بردند اينکه نیست پناهگاهی از خدا جز به اوء سپس بازگشت بر آنان تا بازگردند؛ 
همانا خدا خود بسیار بازگشت کننده ی بخشایشگر است 


با ها اَذین آمَُوا وا اه وَکوئوا مَع الصادقی (119 توبه) 
ای کسانی که ایمان آوردید» حذر کنید از خدا و باشید با راستگویان 
ما گان لل المييتة ومن حَلهم من الاغزاب آن یِتحفوا عن زسول اه ولا بزعبوا باتهم عن تفبه ذلكت 


ام نصیْهة ظتا وا نصتب ولا مختصنة في بل اقه ولا بطثون موط تعظ الا ولا ذلون من 
نبود برای ساکنین شهر (یا شهر مدینه) و کسی که پیرامون آنها است از بادیه نشینان؛ اینکه بگذرند از 
فرستاده ی خداء و نه ترجیح دهند جان هایشان را از جان او» آن به سبب این است که همانا آنان را نمی 
رسد به آنان تشنگی ای و نه رنجی و نه قحطی ای در راه خداء و قدم نمی گذارند به قدمگاهی که به 


خشم می آورد کافران را» و به دست نمی آورند از دشمنی» دستاوردی را» جز اینکه نوشته شد برای آنان 
به سبب آن» عملی شایسته» همانا خدا از بین نمی برد پاداش بسیار نیکوکاران را 


ولا ون نف صغیرَة ولا کبیرة ولا بفطغون وادیا الا کتب لَهم ليجْيهم 2 الا خسن ها کالم | مرن (121 
توبه) 


و خرج نمی کنند خرج کردنی راء به صورت کوچک و نه بزرگی راء و سرزمینی را نمی پیمایند. جز 
اينکه نوشته شد برای آنان» تا پاداششان دهد خدا نیکوتر از آنچه را انجام می دادند 


وما ان اون لیلفزوا که فلزلا تفز من کل فرقة مثهم طافٌ هو في الذن ولبلذزوا قزمه ذ 
رَجغُوا الیهخ لعلهغ بخذژون (122 توبه) 


و نبود موّمنان را تا به راه افتند همگی» پس چرا به راه نیفتاد از هر گروهی از آنان جماعتی» تا بفهمند 
از دین» و تا هشدار دهند قومشان را اگر با زگشتند به آنان» شاید آنان حذر می کنند 


یا ها الذِینَ آمئوا قانلوا لذِین یلوتم من الفار ولیجوا فیکغ غلْظة الوا أنْ اه مغ این (123 توبه) 


ای کسانی که ایمان آوردید» بجنگید با کسانی که نزدیک شما هستند از کافران» و باید بیابند در شما 
خشونت راء و بدانید همانا خدا با پرهیزکاران است 
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(در اين آیه» خداوند به مومنان بیان می کند که با کافران بجنگند. این جنگ به خاطر اتفاق و دشمنی ای 
بوده که در آن زمان از سوی کافران علیه مومنان رخ داده است و به دلیل این نبوده که چون آنها کافر 
هستند با آنان باید جنگید و این آیه مربوط به همان زمان است.) 


لا ها آلزئت سور فمنهم من یفول ایک زادثه هذه بیمائا فما لین آملوا فرانهم ایمائا وهم بَستبئیزون 
(124 توبه) 

اکز آکفه قارل از رون امن از این ی اس که سین کید هیک از ار یه زر اه 
این» از نظر ایمان» پس لیکن کسانی که ایمان آوردند» پس افزود به آنها از نظر ایمان» و آنان شادمان 
می شوند 

اما لین في فلوبهم مَرَضن فرّادَهم رجا ای رجسهخ ومَائوا وهُمْ گافژون (125 توبه) 

و لیکن کسانی که در دل هایشان بیماری ای است. پس افزود به آنها وسوسه شیطانی به وسوسه 
شیطانشان» و مردند و آنان کافران بودند 

آولا یرون هم تون في کل عام مَرّةْ از مَرّیْنِ تم لا یتوبُون ولا هُم یذکرون (126 توبه) 

آیا نمی بینند همانا آنان در آشوب افکنده می شوند در هر سالی یک دفعه یا دو دفعه» سپس باز نمی 
گردند» و نه آنان بادآوری می کنند 

و13 ما أزت مئورةٌ نظز بَفسنهة ای بغض هل یراک من آحد ثم الصترفوا صنرّفت اله قوب بائیه قرع لا 
یقََهُونَ (127 توبه) 


و اگر نازل نشد سوره ای» نگاه کرد بعضی از آنان به بعضی آیا می بیند شما را کسی» سپس رفتند يا 
برگشتند)» برگرداند خدا دل هایشان راء به سبب اينکه همانا آنان جماعتی هستند که درک نمی کنند 


(بیان شده که اگر سوره ای نازل نشد» بعضی از آنان به بعضی دیگر نگاه می کنند و می گویند که آیا 
خدایی است که شما را ببیند.) 


لد جَاءکم سول من شیم عزیژ علیّه ما عنم حریص عَیُِم بامومنین روت رَجیم (128 توبه) 
یقیناً به درستی آمد نزد شما فرستاده ای از خودتان» ارجمند است برای او آنچه را در دشواری گرفتار 
شدید» مشتاق است بر شماء با مومنان بسیار دل رحم بخشایشگر است 

فان تولوا قفل حسنبي اه لا له الا هو یه نوکت وَهو رب العزش العظیم (129 توبه) 

پس اگر روی برتافتند» پس بگو کفایت است برای من خداء نیست خدایی جز اوء بر او توکل کردم و او 
رب عرش بزرگ است 

(خداوند به پیامبر بیان نموده که اگر روی گرداندند» به آنان بگو که خداوند برای من کافی است و خدایی 
جز او نیست و بر خدا توکل کردم و او رب عرش بزرگ است. یک نکته در اين آیه» این است که هیچ 
اجباری در زمینه دین وجود نداشته است و حتی پیامبر نیز حق این کار را نداشته است و این که افراد 
در زمینه دین چه کار انجام می دهند» مربوط به تصمیم خود آنان است و کسی این حق را ندارد که کسی 
را به اجبار به کاری تحت عنوان دین» وادار نماید. پس چگونه است که در طول تاریخ؛ افرادی تحت 
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عنوان خدا و دین» مردم را به کارهایی وادار می کرده اند که آن را دین می نامیده اند و به نام خدا از 
هیچ جنایتی و ستمی دریغ نمی کرده اند. اين رفتار آنان هیچ ارتباطی با خدا و دین نداشته و این گفتار 
آنان جز دروغی بر خدا و دين نبوده است.) 


سوره یونس 
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 


الر لك آیاث الکثاب الخکیم (1 یونس) 
الف لام را» آن آیات کتاب صاحب حکمت است 
(قرآن را کتابی معرفی نموده که صاحب حکمت است.) 


آگان لاس غجبّا آن َزحیتا الی رجل ملهم آن آثذر لام وبثیر الذین آملوا ان هم قتم صذق علد زبهم قال 
الَْافزون ان هَذا لاجر مُبینْ (2 یونس) 

آیا بود برای مردم به صورت شگفتی؛ اينکه وحی کردیم به مردی از آنان» اينکه هشدار ده مردم راء» و 
مژده ده کسانی را که ایمان آوردند» همانا برای آنان پیشی گرفت راستی ای نزد ربّشان» گفت کافران» 
همانا این یقیناً جادوگری آشکار است 


نْ ریم له اي حلّق السْماوات والْزض في سهة یم نع انتوی علی العزش بر الافر ما من شفیع الا 
من بَعْدٍ دنه دلکم اه رَبُکم فاْبْدُوه فلا کرو (3 بونس) 

سامان می دهد کار راء نیست از میانجی ای» جز از پس از اجازه ی او» آن است خدا رب شماء پس 
بپرستید او راء آیا پس یادآوری نمی کنید 

لیْه مزجغکم جمیغا وغد اه حفا اه ند الق شم ُمیده ليجزي الذین آعثوا وعملوا الصایحات بالقنط 
والذین ُفزوا له شراب من خمیم و عذابِ ليم بما ائوا یرون (4 یونس) 

به او است بازگشتتان همگی» وعده ی خدا حقیقت است. همانا او آغاز می کند آفرینش را» سپس آن را 
تکرار می کند (یا باز می گرداند آن را) تا پاداش دهد کسانی را که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته 
ها را به عدل» و کسانی که کفر ورزیدند» برای آنان نوشیدنی ای از آب گرم و عذابی دردناک است. به 
سبب آنچه کفر می ورزیدند 

هو الذي جَعَلّ الشّشن ضیاءٌ وَالْْمَ ُوزا وَفَدْرَهُ متازل لتَلموا عَدد استنین والجساب ماخ الّه دك الا 
بالخق یفص الایات لفَم یعون (5 یونس) 


218 


اوست آنکه قرار داد خورشید را روشنایی ای» و ماه را نوری» و مقر کرد آن را محل های فرود. نا 
بدانید شمارش سال ها را و حساب راء نیافرید خدا آن را جز به حقیقت» به روشنی بیان می کند آیات را 
ترا ما هیک نی که وی کاخ 

نْ في اختلافب الیل والثهار وما لاله في السماوات والازض لیات قزم تون (6 بونس) 

همانا در جایگزینی شب و روز و آنچه آفرید خدا در آسمان ها و زمین بقیناً نشانه هایی است برای 
ِنْ لین لا یزجون لقاءتا وزضنوا باْحَياة الا واطمَنوا بها وین هم غن آیانتا غافلون (7 یونس) 

همانا کسانی که امید ندارند به دیدار ماء و راضی شدند به زندگی دنیاء و مطمئن شدند به آن» و کسانی 
که آنان» از آیات ما غفلت کنندگان هستند 

اولیك مَاوَاهُم الاز بما کائوا یسیون (8 بونس) 

آنان پناهگاهشان آتش است. به سبب آنچه به دست می آوردند 

ِنْ الذٍین منوا وعملوا الصنالحات یَهییهم رب بایمانهم تجري من تَحْتَهم اهاز في جنات النعیم (9 یونس) 
همانا کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء هدایت می کند آنان را ربشان به ایمانشان» 
جاری می شود از زیر آنان رودهاء در باغ های ناز و نعمت 

دغواهُم فیها سبحانك للع وَجیهُ فیها ستلاخ خر دغواهُم آن اد یه رب الَْلمین (10 یونس) 

ادعای آنان در آن اين است که منزهی تو ای خداء و درود آنان در آن سلام است. و پایان ادعای آنان اين 
ات کین تدای ارت رت ونان ارت 


ولو بُعَجَلْ اه نس الشرّ استَفجالهم خر لقضي للنّهم أَجهم فتذر این لا یزجون لقاءتا في طفغیانهم 
یَعَْهُون (11 یونس) 


و اگر شتاب ورزد خدا برای مردم در مورد بدی» به اندازه عجله ی آنان به خوبی, یقیناً تصمیم قطعی 
گرفته می شد به آنان در مورد فرصنشان» پس واگذاریم کسانی را که امید ندارند به دیدار ماء در 


بیدادگریشان گیج می شوند 

ولذْا مس الائستان اضر دعانا لجنبه آو قاعذا آز قَایما فلمّا گشفتا عله ضرَّه مر ان لم یذْغتا الی ضْرّ مه 
گذلك زین للمنرفین ما کَاوا یَعْتَلونَّ (12 یونس) 

و اگر لمس کرد انسان را زیانی» صدا کرد ما را بر پهلویش يا به صورت نشسته یا به صورت ایستاده؛ 
پس وقتی که بر طرف کردیم از او زیانش راء گذشت مانند اینکه هرگز صدا نکرد ما را به سبب زیانی 
که لمس کرد او را» اینچنین آراسته شد برای زیاده روی کننده هاء آنچه را انجام می دادند 

ولقذ أهلتا الفْزون من نیم ما ظموا وجاءنهم زسلهم بالیینات ما گائوا لْملوا گنت تجزي القزم 
الْمُجْر مین (13 یونس) 
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و یقیناً به درستی هلاک کردیم نسل ها را از قبل شما وقتی که ستم کردند» و آمد نزدشان فرستادگانشان با 
دلایل» و نبودند تا ایمان بیاورند» اینچنین جزا می دهیم جماعت بدکاران را 


(در مورد عذاب خداوند در مورد اقوامی که در گذشته به آنها عذاب رسیده است» بیان شده است. نازل 
شدن عذاب بر جماعت هایی که به آنها عذاب خداوند رسیده است» پیش نیازهایی داشته است که باید 
روی می داده اند تا به خواست خداوند عذاب بر آنها نازل می شده است و در اين آیه به چند مورد از این 
پیش نیاز ها اشار ه شده است. یک مورد اینکه آنها کافر پوده اند و مورد دیگر اینکه خداوند برای آنان 
 " ۰‏ ۳ << ۲ 


سپس قرار دادیم شما را جانشینان در زمین از پس از آنان تا ببینیم چگونه انجام می دهید 


وا ی علنهم آیائا ینت قال این لا بیزجون لفاءتا اثت بفزان غر هذا آو بل فل ما یکون لي آن أبد 
مِْ تقاء تشيي ان أَْبغ الا ما یوحی ای انّي آخاث انْ عَصیْث ربّي عغذاب یوم عظیم ( (15 یونس) 

و اگر ِِ شود بر آنان آیات ماء که دلایل است» گفت کسانی که امید ندارند به دیدار ماء بیاور از 
قرآنی غیر از اين» يا عوض کن آن راء بگو نباشد برای من اينکه آن را عوض کنم از جانب خودم 
و خر قیمع فا دنه مو: همانا من می ترسم اگر نافرمانی کردم از ربّم» از 
عذاب روزی بزرگ 


(کافران به پیامبر می گفته اند که قرآنی غیر از اين قرآن را بیاور و یا اينکه در قرآن تغییر ایجاد کن. 
رنه پسیامر یکره کت کید نما بای کمن شین توانمری ال بک با ارم هر فان 1 
جانب خودم تغییری ایجاد کنم و جز آنچه را که در قرآن به من وحی می شود پیروی نمی کنم و من می 
ترسم که از خداوند نافرمانی کنم. پس چگونه است که بسیاری از مسلمانان» اعتقاد دارند که بخشی از 
دین در قرآن بیان شده و بخش دیگری از دینء گفته ها و رفتارهایی است که به اعتقاد آنان» پیامبر در 
مورد دین بیان کرده و انجام می داده است و پیروان مذهب شیعه علاوه بر اين» اعتقاد دارند که بخش 
عمده ای از دین توسط امامان شیعه بیان شده است که در قرآن نیست. بر اساس آنچه در قرآن بیان شده» 
پیامبر در مورد دین» تنها از قرآن پیروی می کرده و چیزی از خود به دین نسبت نمی داده است» 
بنابراین اگر کسی می خواهد بداند که پیامبر در زمینه ی دین» چگونه رفتار می کرده و چه بیان می 
کرده است. باید قرآن را بخواند. اين اعتقادات مسلمانان» جز دروغی بر خدا و دین نیست و دقیقاً در 
جهت همان خواسته ای است که کافران از پیامبر مبنی بر تغییر در قرآن» تقاضا می کرده اند و 
مسلمانان به دلیل اينکه تغییر در قرآن غیر ممکن بوده است» دین را با این دروغ هاء» تغییر داده اند. 
برای شناخت دین حقیقی ننها باید قرآن را خواند» و مراجعه به روایات و چگونگی رفتار و گفتار پیامبر 
و امامان برای شناخت دین» جز گمراهی نتیجه ای نخواهد داشت.) 


فل لو شاء ال ما ثلوئة عَلیِکُم ولا َذراکخ به فد بت فیکُم غمرا من قبّله أفلا تعْقلون (16 یونس) 


بگو اگر می خواست خداء» نمی خواندم آن را بر شماء و با خبر نمی کرد شما را از آن» پس به درستی 
اقامت گزیدم همراه شماء زندگی ای را از قبل آن» آیا پس درک نمی کنید 


فْمَنْ أَظَمْ من افتری ی ام کذبّا أز کذّب بایانه ان لا بلح الْمْجْرمُونّ (17 یونس) 
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پس چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغ بافت بر خدا دروغی راء يا تکذیب کرد آیاتش راء به 
راستی رستگار نمی شود بدکاران 

َیون من ذون الّه ما لا یرهم ولا بَلقغهم ویفولون هوّلاء شفعاونا جنة ام فل تبون الّه بما لا یِعمْ 
في السَمَاوات ولا في الازض سبْحَانه وثعالی عَمّا پثرکون (18 یونس) 

و می پرستند از غیر خدا آنچه را ضرر نمی رساند به آنان» و سود نمی رساند به آنان» و می گویند اینان 
میانجی های ما هستند نزد خداء بگو آیا با خبر می کنید خدا را از آنچه نمی داند در آسمان ها و نه در 
زمین» پاک و منزه است او» و دور است از آنچه شریک قانل می شوند 

(مشرکان می گفته اند که این بت هاء میانجی گری می کنند برای ما در نزد خداوند. اين نمونه ای از 
دروغ هایی است که به خدا می بسته اند. پیروان مذهب شیعه هم از امامان دروغین خود تقاضای میانجی 
گری نزد خداوند را دارند. چقدر بین مشرکان و شیعیان از اين لحاظ شباهت وجود دارد.) 


ما ان انس الا أمَة واجدة فاختلفوا ولولا کلمة سبِقت من رت فضي بینهم فیما فیه یحو (19 یونس) 


و نبود مردم جز جماعتی یگانه» پس اختلاف داشتند» و اگر نبود کلمه ای که پیش افتاد از ربّت» یقیناً 
تصمیم قطعی گرفته می شد بین آنان در آنچه در آن اختلاف دارند 


ویفولون لَلا آذزل علیه یه من ربّه ففل اما لغب یه فانتظزوا اني مَعَکُ من المتَظرینَ (20 یونس) 


و می گویند چرا نازل نشد بر او آیه ای از ربّش» پس بگو همانا پنهان برای خداست» پس منتظر باشید. 
همانا من با شما از منتظران هستم 

ولا أَْنا ناس رَخمة من بَغد ضنرّاء مهم ذا هم مک في آیاننا ثل امه آسرزغ مَکُرّا ان سنا ییون ما 
تمْکُرون (21 یونس) 

و اگر بچشانیم به مردم مهربانی ای از پس از سختی که لمس کرد آنان راء ناگهان برای آنان نیرنگ در 
آیات ما است» بگو خدا سریع تر است از لحاظ نیرنگ» همانا فرستادگان ما می نویسند آنچه را نیرنگ 
می زنید 

هو الذي یرک في ابر والبخر حثی (ذا کنثم في الفلكب وَجرین بهغ بریح طيِبَةٍ فرخوا بها جَاعْها ریخ 
عاصف وجاءفة مخ من کل مکاني وطتو هم آجبط بهز دعوا اه مخلصین له لین آنْجیتتا ین هذه 
کون من الشاکرین (22 یونس) 


اوست آنکه به حرکت وا می دارد شما را در خشکی و دریاء تا اگر بودید در کشتی» و پیش برد آنان را 
با بادی پاک» و شادمان شدند با آن آمد نزد آن بادی توفانی» و آمد آنان را موجی از همه جاء و گمان 
کردند همانا آنان» که فرا گرفت آنان راء صدا کردند خدا را به صورت صادقانه ها برای او دین» يقيناً 
اگر نجاتمان دهی از اين» یقیناً خواهیم بود از شکر گزاران 

قلمّا أنجَاهخ اذّا هم یبُغْونَ في الاأزض بغیر الحَقَ يا آیُها ان الما بعکم علی أَنْفسکم متاع الحَیاة ایا ثم 


او نی 2 سر 


لا مزجغگم فلکم بما کم تختلون (23 یونس) 
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پس وقتی که نجاتشان داد. ناگهان آنان طلب می کنند در زمین از غير از حقیقت راء ای مردم همانا ستم 
شما بر خودتان» کالای زندگی دنیا است» سپس به ما است بازگشنتان» پس با خبرتان می کنیم به آنچه 
انجام می دادید 

نما متل الْحَياة انیا کماء لاه من السّماء فاخْتلّط به تَبَاتْ الأرض ممَّا کل الا وَالانْعَامْ حتّی اذا 
َخذتِ الارض ژخزفها وازیتث رظن آهلها أهم قابزون غنها آناها آمزنا یلا آز نهازا فجعلناها خصیذا 
انم نع بالاغس کدلك فص الایّات لفَرم یفكرُونَ (24 یونس) 

همانا مَتل زندگی دنیاء مانند آبی است که نازلش کردیم از آسمان» پس در هم آمیخت با آن گیاه زمین» از 
آنچه می خورد انسان و دام» تا اگر گرفت زمین گیاهان رنگارنگش را و آراست» و گمان کرد ساکنین 
آن» همانا آنان تواناها هستند بر آن» آمد نزد آن فرمان ما در شبی یا در روزی» پس قرار دادیم آن را 
کشت درو شده ای مانند اينکه هرگز وجود نداشته تا دیروز» اینچنین به روشنی بیان می کنیم آیات را 
برای جماعتی که تفکر می کنند 

وله یذغو ای ذار السلام وَيَهدي مَن یَشاء ی صراط شُنثقیم (25 یونس) 

و خدا فرا می خواند به منزل درود» و هدایت می کند کسی را که می خواهد به راه راست 


لین أَخسئوا الخنتی وَزیَاةٌ ولا بزهق وجوهههم فتم ولا نله ولنت آصضنحاب اجه هم فیها خَاُو (26 
یونس) 


برای کسانی که نیکی کردند. نیکوتر است و افزایشی است. و نمی پوشاند صورت هایشان را سیاهی (یا 
تاریکی)» و نه خواری ای» آنان همنشینان باغ هستند» آنان در آن همیشگی ها هستند 


َلّذین گستوا لیات جزاء سَیة بمظلها وئزهفهم ِل ما لهغ من ام من عاصم اّما اغشیِت وجوفهم قطفا 
من الیل مُظمّا اولنك أصحاب التّار هم فیها حون (27 یونس) 


و کسانی که به دست آوردند بدی ها راء سزای بدی با نظیر آن است. و فرا می گیرد آنان را خواری 
اه تفت رای مار عا ‏ ایوس هشیم ات کم شاد سر هانگ ام ۵ 
قطعه هایی از شب تاریک» آنان همنشینان آتش هستند» آنان در آن همیشگی ها هستند 


(در مورد اينکه چه کسانی وارد بهشت می شوند و چه کسانی وارد جهنم می شوند» در قرآن در آیه های 
مختلفی توضیح داده شده است و اگر قرآن به طور کامل خوانده شود» مشخص است.) 


وی تَخشرهم جمیعا ثم تفول للذین آشرکوا مَکَانکم آنئغ وشرکاوکم فزیلتا بْنهم وقال شَرَکَاو هم ما کنثم لیات 
تَعبذُونْ (28 یونس) 


و روزی که گرد هم می آوریم آنان را همگی» سپس می گوییم به کسانی که شریک قائل شدند. در 
مکانتان باشید شما و شریکانتان» پس پراکنده کردیم بین آنان راء و گفت شریکانشان» نمی پرستیدید ما را 


فکفی باه شهیذا بَیْنا وَبَْنکم ان کت َنْ عبَاتِکم لَعَافلینْ (29 بونس) 


پس کافی است تا خدا باشد گواه بین ما و بین شماء همانا بودیم از پرستش شما یقیناً بی خبران 
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(آن بت هایی که مشرکان می پرستیدند» در روز قیامت به مشرکان می گویند که ما از اینکه شما ما را 
می پرستیدید» بی خبر بودیم.) 

هتالك تبلو کل تفس ما آسلفث ورذوا (لی اه مَلاهم الق وَضَلّ عَنهم ما گائوا َفتزون (30 یونس) 

آنجا می آزماید هر کسی آنچه را تحویل داد و برگردانده شدند به خداء دوستشان به حقیقت» و گم شد از 
آنان آنچه را دروغ می بافتند 

قل من یَررفکم من السْماء والازض امن یلك السنع والابْصار وَمن یُخْرج الْحَيٌ من میت وَیْخر جْ الْمیّت 
من الْحَی ومَن یُذبَ انز فتیفولون له فل آقلا ون (31 یونس) 

بگو چه کسی روزی می دهد به شما از آسمان و زمین» یا چه کسی مالک می شود شنوایی و بینایی ها 
راء و چه کسی خارج می کند زنده را از مرده» و خارج می کند مرده را از زنده» و چه کسی سازمان 
می دهد کار راء پس خواهند گفت خداء پس بگو آیا پس نمی پر هیزید 

فلکم اه ریک لح فمَاذا بَغد الْحَق الا الضّلال فأتی ضرفون (32 یونس) 

پس آن است خدا رب شما به حقیقت» پس چه چیزی است پس از حقیقت جز گمراهی» پس چه وقت (یا 
چگونه) برگردانده می شوید 

کذلِك حَفث کلمت رب علی الذین فسفوا أنَهُْ لا برمنُونَ (33 یونس) 

اینچنین بایسته شد کلمه ی ربّت بر کسانی که از راه حق دور شدند» همانا آنان ایمان نمی آورند 


فل هل من شرکانکم من ند الق نم یُعيده فل اه یبدا الحلْقَ ثم یه فانّی نرْفکُون (34 یونس) 


بگو آیا از شریکانتان» کسی شروع می کند آفریدن راء سپس آن را باز می گرداند (یا تکرار می کند)» 
بگو خدا شروع می کند آفریدن راء سپس باز می گرداند (یا تکرار می کند) آن راء پس چگونه دروغ می 
بافید 

فل هل من شرَکانکم من يهدي ای الْحَق فل ال هيي لح من يهدي ای الق أحَقَ آن یب من لا هي 
الا آن یی قما کم کیت تخکفون (35 یونس) 

بگو آیا از شریکانتان» کسی هدایت می کند به حقیقت» بگو خدا هدایت می کند به حقیقت» آیا پس کسی که 


هدایت می کند به حقیقت» سزاوارثر است اینکه پیروی شود یا کسی که هدایت نمی یابد جز اینکه هدایت 
کرده شود پس شما را چه شده» چگونه قضاوت می کنید 


ما یب أکرَهم الا ظنا ان النْ لا يُغني من الْحَقِ شیتا ان اه عليم بما یعون (36 یونس) 


و پیروی نمی کنند بیشترشان جز گمان بردنی راء همانا گمان بردن بی نیاز نمی کند از حقیقت چیزی 
ژاء همادا خدا داناست یه آنچه اتجام می ذهند 


وما گان هذا لقن آن بُفتزی من ون اه ون تصنییق الّذْي بِین یدَیّه وتفصیل الْکتاب لا ریب فیه من رب 
امین (37 یونس) 
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و نبود اين قرآن» اينکه دروغ بافته می شود از غیر خداء و لیکن تأییدی است برای آنچه در برابر آن 
است» و به روشنی بیان کردن کتاب است. که نیست شکی در آن. از رب جهانیان 


یِولون افترَاه فل فائوا بسُورة مثله وادغوا مَن استطَعنة من ون الّء ان کم صَادقینْ (38 بونس) 

یا می گویند دروغ بافت آن راء بگو پس بیاورید سوره ای مثل آن» و صدا کنید کسی را که توانایی یافتید 
از غیر خدا» اگر بودید راستگویان 

بل کبُوا بما نم یُجیطوا بعلمه وم هم تأوبله کذلك کَذّب الّذین من قبلهم فانظز کیّت کان عَاقبه الظالمین 
(39 یونس) 


بلکه تکذیب کردند آنچه را هرگز احاطه نداشتند به دانش آن» و هنوز نزدشان نیامد تفسیر آن» اینچنین 
تکذیب کرد کسانی از قبل آنان» پس بنگر چگونه بود پایان کار ستمکاران 


مهم من ین به ومهخ من لا ین به ورب أغلم بالنشیدین (40 بونس) 


و از آنان کسی است که ایمان می آورد به آن» و از آنان کسی است که ایمان نمی آورد به آن» و رب تو 
داناتر است به فساد کنندگان 


وان كدوك فثل لي عملي کم عملکم آنثم بریئون ممّا آغمل وآنا بريء مِمّا تغملون (41 یونس) 


و اگر تکذیب کردند تو راء پس بگو برای من است عمل من و برای شما است عمل شماء شما رهاها 
هستید از آنچه انجام می دهم» و من رها هستم از آنچه انجام می دهید 


(یک نکته ای که در اين آیه است» عدم اجبار در دین است و اينکه هیچ کسی حق ندارد کسی را به 
کاری در مورد دین مجبور کند و حتی پیامبر نیز اين حق را نداشته است و خداوند به پیامبر بیان می کند 
که اگر تو را تکذیب کردند و ایمان نیاوردند» به آنها بگو که عمل من برای من است و عمل شما برای 
شما است و شما مسئول و پاسخگوی عمل من نیستید و من مسئول و پاسخگوی عمل شما نیستم. اين 
نشان دهنده ی این است که هر کسی مسئول کارهای خود است و هیچ کسی به خاطر اعمال فردی دیگر 
با زخواست نخواهد شد» و حتی در مورد ایمان آوردن و نیاوردن نیزء خود فرد تصمیم گیرنده است. پس 
چگونه است که عده ای به نام خدا و دین» مردم را به انجام کارهایی وادار می کنند که آن ها را دستور 
دين می نامند و در اين زمینه از هیچ جنایتی و ستمی دریغ نمی کنند. اینها ناشی از عدم آگاهی بسیاری 
از مسلمانان از دین حقیقی است.) 

مهم من یسنتمغون لك آفائت شنمغ الصمْ ولو کاثوا لا یعون (42 یونس) 

از انا کین ارت که رفن می ده شوه زا بسن تی‌می قتواتی فاقت زاین رام باکر درک ی 
کر دند 


ومنهغ من بنظر لك أقائت تهدي الغني ولو ائوا لا یرون (43 یونس) 
و از آنان کسی است که می نگرد به تو. آیا پس تو هدایت می کنی نابینایان راء اگرچه نمی دیدند 


ِنْ له لا یم ناشیا ون الامن َنشتَهُم یْطلُون (44 یونس) 
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همانا خدا ستم نمی کند به مردم چیزی راء و لیکن مردم خودشان ستم می کنند 
ویوم بَخشرهم کأن آغ لوا الا سَاعة من الهار بتعازفون بِيِهُمُ قذ خمیر اذِینْ کََبوا بلقاء ال ومَا وا 
مُهتَدِینْ (45 یونس) 


و روزی که گرد هم می آورد آنان راء مانند اینکه هرگز درنگ نکردند جز ساعتی از روزء یکدیگر را 
می شناسند» بینشان به درستی زیان کرد کسانی که تکذیب کردند دیدار خدا راء و نبودند هدایت شدگان 


(در هنگام قیامت» هنگامی که خداوند مردگان را زنده می کند و همگی جمع می شوند» احساس آنها اپن 
است که جز ساعتی از روز را درنگ نکرده اند یعنی احتمالاً از لحظه مرگ تا لحظه زنده شدن دوباره 
در نظر آنان مانند گذشت یک ساعت بوده است.) 

وا ُریتك بغْضن الذٍي تعذهم أو نتوفیتكت فالتا مزجغهم تم اه شهیذ علی ما یَفعَونّ (46 یونس) 


و اگر به تو نشان دهیم بعضی از آنچه را وعده می دهیم به آنان» یا تو را بمیرانیم» پس به ما است 
بازگشت آنان» سپس خدا گواه است بر آنچه انجام می دهند 


ولکلٍ امه سول فلا جاء رَسولهْم فقضي ینم بالقنط وَهُخ لا بْظلمُون (47 یونس) 

و برای هر جماعتی فرستاده ای است» پس اگر آمد فرستاده ی آنان» تصمیم قطعی گرفته شد بین آنان به 
عدل» و آنان ستم نمی شوند 

ویفُولون متی هذا الوَغذُ ٍن نتم صادقین (48 بونس) 

و می گویند چه وقت است این وعده» اگر بودید راستگویان 

فل لا أملك لتفيي صنزا ولا تفغا الا ما شاء اه لک أمَة آجل اذا جاء أجَلَْمُ فلا بنتأخزون ساعة ولا 
بستقیمُون (49 یونس) 


بگو مالک نمی شوم برای خودم ضرری و نه فایده ای راء جز آنچه را خواست خداء برای هر جماعتی 


فل أرأیئم (ن ناکم عذابه بیاتا از تهازا ما یستغجل مه الْمْجْرِمُون (50 بونس) 


بگو آیا درک کردید اگر آمد نزد شما عذاب او» شبیخون یا هنگام روز چه چیز را به عجله می اندازد از 
او بدکاران 


بدا ما وقع ثم به آلان وقذ کلم به شنتخجلون (51 بونس) 
آیا سپس اگر تا رخ داد» ایمان آوردید به آن اکنون» و به درستی آن را به عجله می انداختید 
قیل لین ظوا دوفُوا عذاب اد هل جْرَون الا بما کم تبون (52 بونس) 


سپس گفته شد به کسانی که ستم کردند» بچشید عذاب بقا راء آیا جزا داده می شوید جز به آنچه کسب می 


کردید 
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ویستلبلونك أحق هو فل اي وَربي ان لخق وما نم بنغجزین (53 یونس) 

نیستید شما از عاجز کنندگان 

ولو أنْ لکلٍ تفس ظلَمت ما في الازض لافتدت به وأسَژوا الندامَة لمُا روا الْعذاب وفضی هم بالقنط 
وَهُمْ لا یْلْمُون (54 یونس) 

و اگر همانا برای هر کسی که ستم کرد آنچه در زمین است باشد» یقیناً فدیه می داد با آن» و پنهان 
کردند پشیمانی را وقتی که دیدند عذاب راء و تصمیم قطعی گرفته شد بین آنان به عدل» و آنان مورد ستم 
واقع نمی شوند 

آلا ان سَء ما في الستماوات والاْرْض لا ان وغ الم حَق وَلَکنْ أَکرَهمْ لا یعون (55 یونس) 

آگاه باشید» همانا برای خداست آنچه در آسمان ها و زمین است» آگاه باشید» همانا وعده ی خدا حقیقت 
است» و لیکن بیشترشان نمی دانند 

هو يُخيي وَیْمیث وَالیْه تجغون (56 بونس) 

اوست که زنده می کند و می میراند» و به او برگردانده می شوید 

یا ها نام قَذ جَاعَتکم مَوَعظه من رَبْکُمْ وشفاء لما في الصنذُور وَهدّی وَرَخمّه للمُرْمنین (57 یونس) 

ای مردم. به درستی آمد نزد شما پندی از ربتان و تندرستی دادنی» برای آنچه در سینه هاست. و هدایتی 
و مهربانی ای برای مومنان 

بفضنل الم وبرزخمته فبدلك فلیفرَخوا هو حيرٌ ممّا یَجْمَُون (58 یونس) 

بگو به مزیت خدا و به مهربانی او پس به آن» پس باید شادمانی کنند» آن بهتر است از آنچه گردآوری 
نم گناد 

فن ریم ما آْزل اه لک من رژف فجعلثغ مئه حراما وخلالا ثل اه آذن کم آغ علی اش تفتژون (59 
یونس) 


بگو آیا دیدید آنچه را نازل کرد خدا برای شما از روزی ای» پس قرار دادید از آن» حرامی و حلالی را 
بگو آیا خدا اجازه داد برای شماء یا بر خدا دروغ می بافید 


(در اين آیه در مورد دروغ بستن به خدا و حرام کردن چیزهایی که خداوند آنها را حرام نکرده است؛ 
صحبت شده است و بیان شده که آیا خدا به شما اجازه داد که آنها را حرام کنید یا اينکه بر خدا دروغ می 
بندید. ملاک حلال و حرام بودن چیزی در اسلام» قرآن است و اگر چیزی در قرآن حرام دانسته شده 
باشد» حرام است و در غیر این صورت. حلال است. پس چگونه است که بسیاری از مسلمانان؛ 
چیز هایی را حرام می دانند که در قرآن حرام دانسته نشده است و وقتی دلیل حرام بودن آن پرسیده می 
شود می گویند بر اساس سنت پیامبر و در مذهب شیعه» بر اساس سنت پیامبر و سخنان امامان شیعه 
این چیز حرام است. بر اساس دلیل این گروه از مسلمانان» پیامبر از جانب خود چیزهایی را حرام اعلام 
کرده است و یعنی بر خدا دروخ بسته است و این کاملاً نادرست است و بر اساس آیات قرآن» پیامبر جز 
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از آنچه که در قرآن بیان شده» پیروی نمی کرده است و چیزی را از خود در زمینه ی دین بیان نمی 
کرده است. برای فهم دین حقیقیء باید قرآن را خواند و حرام و حلال دین را فهمید و برای اینکه بفهمیم 
پیامبر در زمینه ی دین چه می گفته و چگونه عمل می کرده است. باید قرآن را بخوانیم.) 


وما ظَنْ اَذِینَ یفتزون علّی اه الکَذب یوم الْقيامة ِنْ اه لو فصن علّی انس وَلکنْ رَد لا 
یشکرُون (60 یونس) 


و چه گمان می برند کسانی که دروغ می بافند بر خدا دروغ راء روز قیامت همانا خدا یقیناً دارای مزیتی 
است بر مردم» و لیکن بیشتر آنان سپاسگزاری نمی کنند 


وما نون في شانِ وما تلو مثه من فُزان ولا تخملون من عمل الا کتّا کم شهوذا لد تفیضون فیه ما 
یِعْرب عن رَبّك من مثقال در في الازض ولا في السمَاء ولا أصغر من دُلْك ولا أکبَرَ الا في کتاب مبین 
(61 یونس) 


و نمی باشی در کاری» و نمی خوانی از او از قرآنی راء و انجام نمی دهید از کاری راء جز اينکه بودیم 
بر شما به صورت گواهان» هنگامی که وارد شدید در آن» و از نظر ناپدید نمی شود از رب تو از مقدار 
بسیار ناچیزی در زمین و نه در آسمان» و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر» جز اينکه در کتابی آشکار 


افنت 
لا ان أَلیاء اه لا خوف عليَهم ولا هم یخْرنون (62 یونس) 

آگاه باشید» همانا دوستان خدا را نیست ترسی بر آنان» و نه آنان اندوهگین می شوند 

لین منوا وکاوا یو (63 یونس) 

کسانی که ایمان آوردند و حذر می کردند 

لَهُم ری في الحَبَاة انیا وفي الاخرّة لا تبّییل لکلمات اه ذلك هو اور الْعَظیم (64 یونس) 


برای آنان مژده است در زندگی دنیا و در آخرت. نیست جایگزینی ای برای کلمه های خداء آن خود 
موفقیت بزرگ است 


ولا بِخزنك قولهم ان العرة یه جمیعا هو ایغ العلیخ (65 بونس) 
و تو را اندو هگین نسازد گفتارشان» همانا ارجمندی برای خداست همگی. او شنوای داناست 
(در اين آیه به پیامبر بیان شده که گفتار آنان» تو را ناراحت نکند و ارجمندی برای خداست. به پیامبر 


بیان نشده که هر کسی حرفی نادرست زد. با او برخورد کنید و این نشان دهنده ی این موضوع است که 
هر کسی می تواند نظر خود و حرف خود را بیان کند» چه سخن درست باشد یا نادرست.) 


لا انبم من في السماوات وَمَن في الزض وما بیغ این یَذغون مِنْ ذون امه شرگاء ان یعون لا ال 
ان هُخ الا یَحْرْصُونْ (66 یونس) 
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اگم باشیده بسساتا یرای بخداست کسی که قر اسسان.ها و کسبی. که گر زامن )و رزوی فقس که 
کسانی که صدا می زنند از غیر خدا شریکان راء پیروی نمی کنند جز گمان بردن راء و آنان جز تخمین 
هو الذٍي جَعل لحم الیل لشنکئوا فیه والتّها مُبْصرّا ان في ذلك لایّات َو یَسْمَعُون (67 بونس) 

اوست آنکه قرار داد برای شما شب را تا آرامش یابید در آن» و روز را آشکار شونده. همانا در آن بقيناً 
نشانه هایی است برای جماعنی که می شنوند 


لوا اتَحَذ اه ولد سْبْحانة هو ای لهُ ما في السمَاوات وما في الازض ان عْدَکخ من سلطان بهذا آتولون 
علّی ات ما لا تعلمُون (68 یونس) 

گفتند گرفت خدا فرزندی راء پاک و منزه است او او بی نیاز است. برای اوست آنچه در آسمان ها و 
آنچه در زمین است» نیست نزد شما از دلیلی به اين» آیا می گویید بر خدا آنچه را نمی دانید 

فل ِنْ الذین یَفترونَ علی ال الکَذْب لا یحو (69 بونس) 

بگو همانا کسانی که دروغ می بافند بر خدا دروغ راء رستگار نمی شوند 

َتاغ في الْنْیا نلیتا مزجغهم نم تذيفهم العذّاب القندية بما َائوا یرون (70 یون نس) 

کالایی است در دنیاء سپس به ما است بازگشتشان» سپس می چشانیم به آنان عذاب نیرومند را به سبب 
آنچه کفر می ورزیدند 
اک 
فَجْمُوا آمزکم وشرکاءکم ثم لا ین آفزکم لیم غمَة نم ا فَضُوا ال و لا تنظزون (71 بونس) 


و بخوان بر آنان خبر نوح راء هنگامی که گفت به قومش» ای قوم من» اگر بود دشوار بر شما منزلت من 
و یادآوری من به آیات خداء پس بر خدا توکل کردم» پس جمع کنید قدرتتان و شریکانتان راء سپس نباشد 
کارتان برای شما پوشیده» سپس انجام دهید به من و مرا مهلت ندهید 

قان تلم فما سأنکم م من جر ان آجري الا غلّی اه وأیزِث آن آکون من الشنلمین (72 یونس) 

پس اگر روی برتافتید» پس از شما درخواست نکردم از پاداشی راء نیست پاداش من جز بر خداء و امر 
شدم اينکه باشم از تسلیم کنندگان 

(نوح کسی را به ایمان آوردن اجبار نمی کرده است و فقط به ایمان دعوت می کرده است» حال اگر 
کسی می خواسته» می پذیرفته و اگر نمی خواسته» نمی پذیرفته است.) 

فکبُوه فتاه وم مَعَه في اف وجعنَاهم خلانت وآغرفتا الذین کدبُوا بایانتا فانظز کیّت گان عَافبة 
المْْذرِینَ (73 یونس) 

پس تکذیب کردند او راء پس نجات دادیم او را و کسی که با او بود در کشتی» و قرار دادیم آنان را 


جانشینان» و غرق کردیم کسانی را که تکذیب کردند آیات ما راء پس بنگر چگونه بود پایان کار هشدار 
داده شدگان 


258 


ثم بعتتا من بغده زسلا ای قزمهم فجَاءوهم بالْبَتاتِ فما کائوا لوْمئوا بما وا به من قبلْ لك تطبَغْ علی 
فلوب این (74 یونس) 


سپس بر انگيختيم از پس از او فرستادگانی را به قومشان» پس آوردند نزد آنان دلایل راه پس بر آن 
نبودند تا ایمان بیاورند به آنچه تکذیب کردند آن را از قبل» اینچنین مهر می زنیم بر دل های تجاوز 
کنندگان 

تم ِا من بَدهم موستی وهاژون الی فز عون وملیّه بایاتا فاستکُبزوا وَکائوا قوما مُجْرمین (75 بونس) 
سپس برانگيختیم از پس از آنان موسی و هارون را به فرعون و بزرگانش» با نشانه های ماء پس کبر 
ورزیدند و بودند جماعتی بدکاران 

فلمّا جاءَهم الحقٌ من عنینا قالوا ان هَذا سخر مُبینْ (76 یونس) 

پس وقتی که آمد نزد آنان حقیقت از نزد ماء گفتند همانا این یقیناً جادویی آشکار است 

قال مومتی نقولون ِلحَق ما جَاءکم خر هذا ولا بل الساجژون (77 یونس) 

گفت موسی آیا می گویید به حقیقت وقتی که آمد نزد شماء که آیا جادو است این» و رستگار نمی شود 
جادوگران 

قالوا آجنتتا لتفتتا عَمّا وجذتا عَلیّه آباعتا وتکون لکُمَا الکُريَاغ في الْرض وما خن لکْمَا بمُومنین (78 
یونس) 

گفتند آیا آمدی نزد ما تا منصرف کنی ما را از آنچه یافتیم بر آن پدرانمان را» و باشد برای شما (عدو 
نفر ) عظمت در زمین و نیستیم ما برای شما از مومنان 

وال فزعَون انّوني بل ساجرٍ لبم (79 بونس) 

و گقت فرعون, بیاورید نزد من هر جادوگر دانایی را 

ما جَاء السْحرَةٌ قال لَهْمْ موستی وا ما ثم ون (80 یونس) 

پس وقتی که آمد جادوگران» گفت به آنان موسی. بیندازید آنچه را شما اندازنده ها هستید 

فلمّا فا قال موستی ما تم به السَخر ان اه سیبْطل ان اه لا بُصنلخ عمّل الْمُشیدینْ (81 یونس) 

پس وقتی که انداختند. گفت موسی. آنچه را آوردید آن را جادو است. همانا خدا باطل خواهد کرد آن را» 
همانا خدا اصلاح نمی کند عمل تباه کنندگان را 

َیْحق ال الق بکلماته از ره الُْجْرمُونْ (82 بونس) 

و ثابت می کند خدا حقیقت را با کلماتش» اگرچه بیزار بود بدکاران 

فما آمن موی الا دزی من قزمه علی خوفب من فزعزن وملیهم آن یفتنم وان فزعزن لعال في الازضص 
واه لمن المُنرفین (83 یونس) 
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پس ایمان نیاورد به موسی جز نسلی از قومش. با ترسی از فرعون و بزرگانش از اينکه در آشوب 
افکند آنان راء و همانا فرعون یقیناً برتری جو بود در زمین» و همانا او یقیناً از زیاده روها بود 


وقال ومتی یا قزم ان کنثغ آمَثثم باه فعلیه توکلوا ان ثم شنلمین (84 یونس) 

و گفت موسی, ای قوم من» اگر ایمان آورده ايد به خدا» پس بر او توکل کنید» اگر بودید تسلیم کنندگان 
فقالوا علی اه توَکلتا رجنا لا تجْعتا فلت للم الالمین (85 یونس) 

پس گفتند» بر خدا توکل کردیم» رب ما قرار نده ما را در آشوب افکندنی» برای جماعت ستمکاران 

(آنها گفتند که بر خدا توکل کردیم و از خداوند خواستند که توسط جماعت ستمکار» در آشوب افکنده 
نشوند.) 

وتجتا برَخمَتك من الْفُم الگافرین (86 یونس) 

و نجات بده ما را با مهربانی ات» از جماعت کافران 

وأحیِنا الی موسی وأخیه آن تب لقْومکمَا بمصنر بُیُوتا واجعلوا بتکم له وََقیموا الصلاة وبتر اُْوّمنیت 
(87 یونس) 


و وحی کردیم به موسی و برادرش, اينکه بگیرید برای قومتان از مصر خانه هایی راء و قرار دهید خانه 
هایتان را پیش رو قرار گرفته ای» و بر پا دارید نماز راء و مژده ده مزمنان را 

ال مومتی نا لت یت فزعون وَملاة زيتة وآموالا في الَْباة نبا ربنا لِضلوا عَنْ سببلك ربنا اطممن 
علی واه وانتذذ علی فلوبهخ فلا منوا حتّی یروا العَدّاب الالیغ (88 یونس) 

و گفت موسی» رب ماء همانا تو دادی به فرعون و بزرگانش زیوری را و دارایی هایی را در زندگی 
دنیاء رب ما تا گمراه کنند از راه تو» رب ما نابود کن از دارایی هایشان راء و محکم کن بر دل هایشان؛ 
پس ایمان نمی آورند تا ببینند عذاب دردناک را 

قال قذ اجیبت ذغونکما فامنتقیما ولا تبعَانْ ستبیل این لا بو (89 یونس) 

گفت به درستی جواب داده شد درخواست شماء پس ایستادگی کنید و پیروی نکنید (حشما دو نفر) راه 
کسانی را که نمی دانند 

وجاوزنا بتيي اسزائیل ابر فانبعهخ فز عون وجثوذه بغیا وعذوا حتی اذا أَذرکه الغْرق قال آمنث أنْه لا اه 
الا الذي آمتت به بو اسرّائیل وأنّا من الستلمین (90 یونس) 

و گذراندیم فرزندان اسرائیل را از دریاء پس دنبال کرد آنان را فرعون و لشکریانش از روی ستم و ظلم 
کردنی تا ناگهان درک کرد غرق شدن راء گفت ایمان آوردم» به راستی نیست خدایی جز آنکه ایمان 
آورد به او فرزندان اسرائیل» و من از تسلیم کنندگان هستم 


آلان وَقَذ عصَیّت بل وَکنّت من المشدین (91 یونس) 


اکنون» و به درستی نافرمانی کردی قبله و بودی از تباه کنندگان 
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لیم ُنجَيك ببدنك لتکون لمَن خفك آية وان کیرا من النّاس عَنْ آیانتا لعافلون (92 یونس) 


بسیاری از مردم از آیات ما یقیناً بی خبران هستند 


ولد با بَني انرانیل مبّاً صذق وَررْفتاهم من الطیَِاتِ فما اختلفوا حتّی جاءهم ال لنْ رب یَفْضی 
یه یمه فیما گائوا فیه یتفن (93 یونس) 


و یقیناً به درستی آماده کردیم برای فرزندان اسرائیل جایگاه خیر و نیکی (یا راستی) راء و روزی دادیم 
به آنان از پاک هاء پس اختلاف نداشتند تا آنکه آمد نزد آنان دانش» همانا رب تو داوری می کند بین آنان 
روز قیامت» در آنچه در ن اختلاف داشتند 


فان نت في شَكٍ ممّا آنزننا لك فاسأل الَذين یَفرمون الکتاب من قبلك لقذ جاءك الْحَق من ریّك فلا تکوئنْ 
من المْمْترینَ (94 یونس) 


پس اگر بودی در تردیدی از آنچه نازل کردیم به توء پس بپرس از کسانی که می خوانند کتاب را از قبل 
توء یقیناً به درستی آمد نزد تو حقیقت از ربّت» پس به هیچ وجه نباش از تردید کنندگان 


لا تون من لین کَبُوا بایات اه فتکون من احاسیرین (95 یونس) 

و به هیچ وجه نباش از کسانی که تکذیب کردند آیات خدا راء پس باشی از زیان کاران 
ان اذین حفت هم کِمث ربك لا یمن (96 یونس) 

همانا کسانی که بایسته شد بر آنان کلمه ی ربّت. ایمان نمی آورند 

ولو جَاءنهم کل آية حثّی یروا العَذاب الألیم (97 بونس) 

اگرچه آمد نزد آنان هر نشانه ای (یا آیه ای)» تا ببینند عذاب دردناک را 


فلز لا کانت قَرية آمتث فتفعها ایمائها الا قزم وشن لمّا آمئوا کشفتا عَنهم عذاب الخزي في الْحَیَاة انیا 
ومَغتاهخ ای جینِ (98 یونس) 

پس چرا نبود آبادی ای که ایمان آورد» پس به آن سود رساند ایمانش» جز جماعت یونس وقتی که ایمان 
آوردند کنار زدیم از آنان عذاب خواری را در زندگی دنیاء و برخوردارشان کردیم تا هنگامی 

ولو شاء رَبّك لامن من في الازض كلهْم جمیغا آفائت نکُره النّاس حتّی یَکُوُوا مُوّمنی (99 یونس) 

و اگر می خواست ربّت یقیناً یمان می آورد کسی که در زمین است همه شان همگی» آیا پس تو مجبور 
می کنی مردم را تا باشند مومنان 

(در اين آیه خداوند به پیامبر بیان می کند که اگر خداوند می خواست. همه ی مردم ایمان می آوردند و 
خداوند بر این کار توانا است» پس آیا با این حال» تو مردم را مجبور می کنی تا ایمان بیاورند. اين نشان 
دهنده ی این است که در دین هیچ اجباری وجود ندارد و هیچ کسی حتی پیامبر» حق ندارد کسی را به 


کاری در زمینه ی دین مجبور کند. و در آیه ی بعدی نیز خداوند بیان می کند که کسی ایمان نمی آورد 
جز با اجازه ی خدا» و خداوند وسوسه ی شیطان را بر کسانی که درک نمی کنند» قرار می دهد. پس 
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چگونه است که برخی به نام خدا و دین» مردم را به انجام دادن یا ندادن کارهایی که آن را دین می 
نامند» مجبور می کنند و در این راه از هیچ ظلم و جنایتی دریغ نمی کنند. گفتار آنها جز دروغ بستن به 
خدا و دین نیست و عمل آنها هیچ ارتباطی با دین ندارد.) 


ما ان تفس أن من الا بان اه وَیجْعل الرَجس غلّی الذین لا یعقلون (100 یونس) 


و نبود برای کسی اينکه ایمان بیاورد جز با اجازه ی خداء و قرار می دهد وسوسه شیطان را بر کسانی 
کاا که ای گناد 


ثل انظزوا مَاذا في السماوات والازض وما ثُْني الایاث والندز عَن قزم لا یُزْمتونْ (101 یونس) 

بگو بنگرید چه چیزی در آسمان ها و زمین است» و بی نیاز نمی کند نشانه ها (يا آیات) و هشدارها از 
جماعتی که ایمان نمی آورند 

فهل یَنتظرون الا مثل یام الذین لا من قلهم قل فانتظزوا یّي عم من المْتتظرین (102 یونس) 

همانا من با شما از منتظران هستم 

ثم نَنجّي زسنا والین آمئوا گذللت حَفا عنا نج المْومنین (103 یونس) 

سپس نجات می دهیم فرستادگانمان راء و کسانی که ایمان آوردند» اینچنین حقیقتی است بر ما که نجات 
دهیم موّمنان را 

(در مورد عذاب خداوند بر اقوامی که در قرآن» ماجرای آنها بیان شده» یک نکته این است که در مورد 


همه ی آنها» خداوند قبل از فرستادن عذاب بر آنهاء پیامبر و کسانی را که ایمان آورده بودند» نجات می 
داده است و سپس عذاب می فرستاده است. در این آیه نیز به همین نکته اشاره شده است.) 


فن یا آیُها انم ان کنثم في شلتٍ من ديني فلا أغبذ لذین تبون من ون الم ولکن اب اه لد ینوفاکم 
وأمث آن أکُونَ من الْمرّمنین (104 یونس) 


بگو ای مردم» اگر بودید در تردیدی از دین من» پس نمی پرستم کسانی را که می پرستید از غیر خداء و 


ون أَقغ وَجْهَكَ للدّین حنیقا ولا تکوئن من المثترکینّ (105 یونس) 
و اينکه مستقیم کن جهتت را برای دین یکتاپرست. و به هیچ وجه نباش از مشرکان 
ولا تذغ من ذون ال ما لا بفعت ولا بضرك فان فعلّت فانّك دا من الظلمینَ (106 یونس) 


و صدا نکن از غیر خداء آنچه را نفعی به تو نمی رساند» و به تو ضرر نمی رساند» پس اگر انجام دادی؛ 
پس همانا تو بدین ترتیب از ستمکاران هستی 

(در اين آیه بیان شده که صدا نکن از غیر خداء آنچه را نفعی به تو نمی رساند» و به تو ضرر نمی 
رساند» پس چگونه است که شیعیان به جای صدا کردن خداء امامان خود را صدا می کنند. آیا این عمل 
آنها مانند عمل مشرکان نیست.) 
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ون بسك ال بضرّ فلا کاشت له الا هُو وان یُردك بخیِرِ فلا راد لفضلله یْصیب به من یشاء من عباده 
هو الْعْفُورٌ الرَّجیمُ (107 یونس) 


و اگر به تو برساند خدا زیانی راء پس نیست بر طرف کننده ای برای آن جز او و اگر بخواهد برای تو 
خوبی ای را» پس نیست دفع کننده ای برای مزیت اوء به دست می آورد آن راء کسی که می خواهد از 
بندگانش» و او بسیار آمرزنده ی بخشایشگر است 


(اين آیه در ادامه آیه قبل بیان شده است و بیان کرده که فقط خداوند قادر به انجام اين کارها است.) 


فل یا آیها الناس قَذ جَاءَکم لح من رَبِکُمْ فمن اهتتی فاتّما يهتدي لنشبه وَمَنْ ضلّ قالّما یل علیها وما آنا 
کم بوکیل (108 یونس) 


بگو ای مردم. به درستی آمد نزد شما حقیقت از ربتان» پس کسی که هدایت شد» پس همانا هدایت می 
شود برای خودش» و کسی که گمراه شد پس همانا گمراه می شود علیه خود» و نیستم بر شما کارگزار 


(اين آیه نیز نشان دهنده ی عدم اجبار در دین است و اينکه هر کسی خود تصمیم گیرنده است در این 
مورد که چه راهی را انتخاب کند و در مورد دین چه تصمیمی بگیرد. در اين آیه بیان شده که حقیقت از 
ربتان برای شما آمد و کسی که هدایت شود. برای خودش هدایت می شود و کسی که گمراه شود بر 
زیان خود گمراه شده است و پیامبر بر مردم کارگزار نیست یا به عبارت دیگر پیامبر به جای آنها 
تصمیم گیرنده نیست. پس چگونه است که عده ای حق خود می دانند که به جای مردم تصمیم بگیرند و 
دیگران را تحت عنوان خدا و دین» به انجام دادن یا ندادن کارهایی وادار کنند. این سخن آنها جز دروع 
بستن بر خدا و دین نیست و اين رفتار آنها ارتباطی با دین ندارد. نکته دیگر اينکه هدایت یا گمراهی هر 
کسی به سود يا زیان خود او است.) 


َائبغ ما پوخی ی واصبز حتّی بَحْکُم اه هر خی الحاکمین (109 یونس) 


و پیروی کن آنچه را وحی کرده می شود به تو» و شکیبایی کن تا داوری کند خداء و او بهترین داوران 


است 


(در اين آیه خداوند به پیامبر بیان کرده که از قرآن پیروی کن و اين نشان دهنده ی اين است که پیامبر 
نیز در زمینه ی دین» باید از قرآن پیروی می کرده است» پس چگونه است که بسیاری از مسلمانان به 
دنبال یافتن دستورات دین اسلام از طریق رفتار و گفتار پیامبر هستند و به جای اینکه برای شناخت دین 
اسلام» قرآن را بخوانند» در رفتار و گفتار پیامبر جستجو می کنند و از این طریق دستورات و حرام 
هایی را در دین درست کرده اند که در قران بیان نشده است. این جز دروغ بستن به خدا و دين نیست و 
جز گمراهی نیست و اگر کسی می خواهد به اين پی ببرد که رفتار پیامبر در زمینه دین چگونه باید بوده 
است» باید قرآن را بخواند. در ادامه ی آیه از پیامبر خواسته شده که شکیبایی کند تا خداوند داوری کند و 
به پیامبر بیان نشده که با آن گفتار و رفتاری که برای تو خوشایند نیست» برخورد کن و گوینده و انجام 
دهنده آن را مجازات کن.) 


سور د هو 
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به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

الر کاب خکمث اه نع فصتلث من لذن حکیم خبير (1 هود) 

الف لام راء» کتابی است که استوار کرده شد آیاتش» سپس به روشنی بیان کرده شد از نزد صاحب 
حکمتی آگاه 


(در مورد قرآن بیان شده که قرآن به روشنی بیان کرده شده است از نزد صاحب حکمتی دانا. قرآن به 
روشنی بیان کرده شده است و برای همه قابل فهم است. بنابراین اگر کسی قرآن را بخواند» می تواند به 
راحتی به حفیقت دین اسلام پی ببرد.) 

لا تخبذوا الا ال انّبي لک منه تذیز وَبشیر (2 هود) 

که نپرستید جز خدا راء همانا من برای شما از او هشدار دهنده ای و مژده دهنده ای هستم 

ون استغفروا ريکم ثع وبوا اه یمک متاغا سنا الی أجلِ هی وَیْرّت کل ذي فضنل فضنله ون تولوا 
قاّي حاف عَلیْکمْ عَذاب يَوُم گبیرٍ (3 هود) 


و اينکه طلب عفو کنید از ربّتان» سپس بازگردید به او» برخوردار می کند شما را با کالایی نیکو تا 
مهلتی معین» و می دهد به هر دارنده ی مزیتی مزیتش راء و اگر روی برتافتند» پس همانا من می ترسم 
برای شما از عذاب روزی بزرگ 


ای اه مرجعكُم وه عَلی کل شیء قییژ (4 هود) 
به خداست بازگشتتان» و او بر هر چیزی تواناست 


آلا نیون صذُورَهم لیَستَْفوا منه آلا جین یستَختلون نَْابهم یعم ما یرون وما بُخلئون اه ليم بذات 
الصنَذُور (5 هود) 

آگاه باشید همانا آنان منصرف می کنند سینه هایشان را تا پنهان شوند از آن آگاه باشید هنگامی که روی 
صورت می اندازند لباس هایشان راء می داند آنچه را پنهان نگه می دارند و آنچه را آشکار می کنند» 
همانا او داناست به حقیقت سینه ها 

وما من اب في الأْزْض الا علی ال رزفها ویَغلم شنتفرّها وشنتودعها کل في کتاب مُبینِ (6 هود) 

و نیست از جنبنده ای در زمین» جز اینکه بر خداست روزی اش. و می داند اقامتگاه آن را» و جایگاه 
موقت آن را همه در کتابی آشکار است 

هو الَذي خَقَ السّماوات والازض في ستَة یام وگان عزشه علی الْماء لبلوکم ی خسن عمل وین فلت 
ثم مَبْعُوتَونْ من بَعد ات لقن الذین کفژوا ان هَذا الا سِخرّ مبینْ (7 هود) 

و اوست آنکه آفرید آسمان ها و زمین را در شش هنگام» و بود عرش او بر آب. تا بیازماید شما راء که 
کدامین شما نیکوتر است از نظر عمل. و بقیناً اگر گفتی همانا شما برانگیخته شدگان هستید از پس از 
مرگ یقیناً می گویند کسانی که کفر ورزیدند» نیست اين جز جادویی آشکار 
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ولَیْنْ أَحْزتّا عَنهم العدّاب ای أَ مَعَدودة لیفُولنْ ما یه آلا یوم ایهم لیس مصروفا عَنهْم وحاق بهم ما 
کائوا به یَسَهْزَنُونْ (8 هود) 


و یقیناً اگر به تأخیر انداختیم از آنان عذاب را تا نسلی اندک» یقیناً می گویند چه باز می دارد آن راء آگاه 
باشید روزی که می آید نزد آنان» نیست برگردانده شده ای از آنان» و احاطه کرد به آنان آنچه را به آن 


مسخره می کردند 

لین دنا الانسان ما رَحمَة ثم نزغتاها مه ان وم کُفُوژ (9 هود) 

و یقیناً اگر چشاندیم به انسان از ما مهربانی ای راء سپس سلب کردیم آن را از او» همانا او یقیناً نا امید 
کافر (یا ناسپاس) است 

ولنن فتاه تخماء بَغْد ضرّاء مه لَیُولن ذُهب السَیْتَاتْ عتّي اه فرح فْحُورْ (10 هود) 

و یقیناً اگر چشاندیم به او دست پر خیری راء پس از سختی که به او رسید یقیناً می گوید رفت بدی ها 
از من» همانا او یقیناً شادمان فخر کننده است 

لا لین صتبزوا وعملوا الصنالحات أولبك هم مفرة وأجرْ کبیژ (11 هود) 


جز کسانی که شکیبایی کردند و انجام دادند شایسته ها راء آنان برایشان آمرزش گناه و پاداشی بزرگ 


است 
فلع تارك بَغض ما پوحی یت وضنانق به صذزك آن یفولوا لزلا نزن علیه کنژ آز جاء مَعه مك لا 
نت تذیز واه ی کل شنیء وَکیلٌ (12 هود) 


پس چه بسا تو رها کننده ی بعضی از آنچه وحی می شود به تو هستی» و تنگ است به آن سینه ات؛ 
اينکه می گویند چرا فرستاده نشد بر او گنجیء یا نیامد با او فرشته ای» همانا تو هشدار دهنده ای هستی 
و خدا بر هر چیزی کارگزار است 


م یفولْونَ افتراه فل فأئوا بعشر سور مثله مُفتزیات واذغوا من اسنتطغثم من ون اه ان کنئغ صادقی (13 
هود) 


يا می گویند دروغ بافت آن راء بگو پس بیاورید ده سوره مثل آن دروغ بافته هایی راء و صدا کنید کسی 
را که توانایی دارید از غیر خدا» اگر بودید راستگویان 


قل بنتجیبوا کم قاغموا آنْما آنزل بعلم الم ون لا ال الا هو فهل نم شنلشون (14 هود) 


پس اگر هرگز پاسخ ندادند برای شماء پس بدانید چنین است که نازل شد با دانش خداء و اینکه نیست 
خدایی جز او پس آیا شما تسلیم کنندگان هستید 


مَنْ گان بُریذ الْحَياة الدْنیا وزیتتها توت الیَهم آغمالهخ فیها وهُخ فیها لا ببْحْسُونَّ (15 هود) 


کسی که می خواست زندگی دنیا را و زیور آن راء کامل می دهیم به آنان کارهایشان را در آن» و آنان 
در آن کم داده نمی شوند 
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لك لین لس له هي الاجرة الا از وحبط ما صتتغوا فیها وبَاطلْ ما کائوا یعون (16 هود) 
آنان کسانی هستند که نیست برای آنان در آخرت جز آتش» و تباه شد آنچه را ساختند در آن» و به 
صنوررکا قاطل, اس آنبفه رز اقمام عی ذاد3د 


(آیات 15 و 16 در مورد کافران بیان شده است زیرا بیان شده که کارهایشان باطل می شود و به اين 
معنی نیست که هر کسی که در اين دنیا زندگی خوبی داشته و مرفه بوده است» در آخرت بهره ای 
نخواهد داشت. انسان می تواند در این دنیا از همه ی نعمت ها و ثروت ها برخوردار باشد و در اخرت 
نیز اهل بهشت باشد. برای متال» سلیمان» پیامبر خدا بود و خداوند به او قدرت و ثروت فروان داده بود 
و در قرآن نیز در مورد او بیان شده است.) 

آفتن ان علی بِیَِة من ربه ویلوه شام مثه ومن قنبله کتاب مومتی |ماشا ورَخمة أونك یُوْمون به ومن 
کف به من الْخزاب فالتاز مَعده فلا تك في مرية منه ان الق من رَیّك وَلکنْ أکرَ الناس لا بُْمون 
(17 هود) 


آیا پس کسی که بود بر دلیلی از ربّش» و می خواند آن را گواهی دهنده ای از آن» و از قبل آن کتاب 
موسی, الگویی و مهربانی ای است» آنان ایمان می آورند به آن» و کسی که کفر ورزد به آن از گروه 
هاء پس آتش وعده گاه او است. پس نباش در تردیدی از آن» همانا آن حقیقت است از ربّت» و لیکن 
بیشتر مردم ایمان نمی آورند 


(در اين آیه بیان شده که بیشتر مردم ایمان نمی آورند. این نشان دهنده ی عدم اجبار در دین و ایمان است 
و اينکه هر کسی» خود تصمیم گیرنده است که ایمان بیاورد یا نه.) 

زعن طلغ مغن افتری علی لثم کذبااوبك پخرضنون علی رهغ وتفول الاشنهله هولء این کذبوا علی زنهه 
آلا لَعْتَه اه علی الظالمین (18 هود) 


و چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغ بافت بر خداء دروغی راء آنان آشکار می شوند بر ربشان» 
و می گوید گواهان» اینان کسانی هستند که دروغ گفتند بر ربّشان» آگاه باشید» لعنت خدا بر ستمکاران 


است 
این یَصدُونَ عَنْ ستبیل اه وَیبِعونها عرَجَا وم بالاخرَة هم گافژون (19 هود) 


کسانی که باز می دارند از راه خداء و می خواهند آن را به صورت کج. و آنان به آخرت. خود. کافران 


0 ی اه وه ی که من اولیام یضاعف لهْمْ العَدّابْ ما کَاثوا 
یقن لسغ وفا کلوا تون (20 هود) 


آنان هرگز نبودند عاجز کنندگان در زمین» و نبود برای آنان از غیر خدا از دوستان» دو چندان می شود 
برای آنان عذاب توانایی نمی یافتند شنوایی را» و نمی دیدند 


وی الذین خمیزوا نشتهخ وضَلّعَنْهم ما ائوا یَْترْونَ (21 هود) 


آنان کسانی هستند که زیان کردند جان هایشان را. و ضایع شد از آنان» آنچه را دروغ می بافتند 


266 


لا جَرَم نم في الاجرّة هم الَْحَْرُون (22 هود) 

بی تردید همانا آنان در آخرت. خود» زیانکارترین ها هستند 

ان لین منوا عملوا الصنالحات وأخبوا ای رهم أولنك َصنحاب اْجََة هم فیها خَالُوَ (23 هود) 
همانا کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء و فروتنی کردند به ربّشان» آنان همنشینان باغ 
هستند» آنان در آن همیشگی ها هستند 

مثل الفریقین کالأغمی وَالاْصم والبّصیر والسّمیم هل بسنتویان متلا فلا تدْکُرونْ (24 هود) 

مت دو گروه مانند نابینا و ناشنوا و بینا و شنوا است. آیا برابر می شوند از نظر مَثلء آیا پس یادآوری 
تمی. نید 

ولد آزسنا وا ای قزمه یّي لک تذیز مبینْ (25 هود) 

و یقیناً به درستی فرستادیم نوح را به قومش همانا من برای شما هشدار دهنده ای آشکار هستم 

آن لا تعبذوا الا اه اتي آخاف خیم عَذاب یم آليم (26 هود) 

فقال الملا لذْین کفژوا من قزمه ما ترا الا شزا مثنا وما تراك انبعك الا لین هُم أرَانِلْتا بادي الرّأي وما 
تری کم علیْتا من فضنل بل تَظنکخ کاذبین (27 هود) 


پس گفت بزرگان کسانی که کفر ورزیدند از قومش. نمی بینیم تو را جز انسانی مثل ماء و نمی بینیم تو 
راء که پیروی کرد تو راء جز کسانی که فرومایگان ما هستند» بدون تفکر نظر دهندگان» و نمی بینیم 
برای شما بر ما از مزیتی» بلکه حدس می زنیم که شما درو غگویان هستید 

قال یا قزم أرَأیِم انز کثث علی ین من رَیّي وآتاني َخمّه من عنده فعمَیث علیکم آنلزمکموها وانثم لا 
گار هون (28 هود) 

گفت ای قوم من آیا درک کردید اگر بودم بر دلیلی از ربّم» و داد به من مهربانی ای از نزدش» پس 
پنهان کرده شد برای شماء آیا مجبور کنیم شما را به آن» و شما برای آن بیزاران هستید 

(در اين آیه به عدم اجبار در دین و ایمان اشاره شده است. در این آیه نوح به قومش که ایمان نمی 
آوردند» می گوید که آیا شما را به مهربانی خدا مجبور کنیم در حالی که شما از آن بیزار هستید.) 

ویا قزم لا سک عَلیْه مالا ان آجري الا علی اه وما آنا بطارد الذِینْ آمئوا نهْمْ لاو ربهخ كي أراکم 
َومّا تَجَْلون (29 هود) 

و ای قوم من» درخواست نمی کنم از شما برای آن مالی راء نیست پاداش من جز بر خداء و نیستم من 
دور کننده ی کسانی که ایمان آوردند» همانا آنان ملاقات کنندگان ربشان هستند» و لیکن من می بینم شما 
را جماعتی که نادانی می کنید 


یا قزم من بَنْصزني من الّء ان طردئهخ آفلا تذکُرون (30 هود) 
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و ای قوم من» چه کسی یاری می کند من را از خداء اگر از خود راندم آنان راء آيا پس یادآوری نمی 
کنید 


ولا آفول کم عندي خْرَانن ام ولا َخلم لغب ولا ول ِتّي مك ولا آفول للذین تزتري ینکن آن یرهم 
له خَیِرّا ال أَلمُ بما في أنفسهخ ایّي ادا من الظالمین (31 هود) 

ونمی گویم به شما نزد من انبارهای خداست» و نمی دانم پنهان راء و نمی گویم همانا من فرشته ای 
هستم» و نمی گویم به کسانی که حقیر می بیند چشمانتان» هرگز نمی دهد به آنان خدا خوبی ای راء خدا 
داناتر است به آنچه در جان هایشان است» همانا من بدین ترتیب يقیناً از ستمکاران هستم 


الوا با وخ قذ جادلتنا فأتزت جدالنا فایتا بما تعذتا ان کت من الصایقین (32 هود) 


گفتند ای نوح» به درستی جر و بحث کردی با ماء پس زیاد کردی جر و بحث ما را» پس بیاور برای ما 
آنچه را به ما وعده می دهی اگر بودی از راستگویان 


قال نما یاتیکم به له( شا ما ثم بمُغجزین (33 هود) 
گفت همانا برای شما می آورد آن را خدا» اگر خواست. و نیستید شما از عاجز کنندگان 
ولا یفک صضحي ان أرَذت آن آنصح لک ٍن گان اه رید آن یْعویکُمْ هو رَبْکُم وال تزجغون (34 هود) 


و نفع نمی رساند به شما نصیحت من اگر خواستم اينکه نصیحت کنم برای شماء اگر خدا می خواست 
اينکه گمراه کند شما را اوست رب شماء و به او بازگردانده می شوید 


(نوح به قومش گفت که نصیحت کردن من برای کسانی که خداوند بخواهد آنان در گمراهی باشند» نفعی 
ندارد و اين نیز می تواند نشان دهنده ی عدم اجبار در پذیرش ایمان باشد.) 


یفُولون افتراه فل ان افَرَِثهُ فعلی اِجْرامي وأتا بري: ممّا ثْجُرمُون (35 هود) 


يا می گویند دروغ بافت آن راء بگو اگر دروغ بافتم آن راء پس بر من است ارتکاب جرم من» و من رها 
هستم از آنچه مرتکب جرم می شوید 


(اعمال هر کسی» مربوط به خود اوست و کسی به خاطر گناه دیگری» مجازات نمی شود.) 
وأوجي ای وح أنه ن یمن من قزمك الا من قَذ آمن فلا تبتنمن بما گائوا یَعلون (36 هود) 


و وحی شد به نوح. به راستی که هرگز ایمان نمی آورد از قومت جز کسی که به درستی ایمان آورد 
پس اندوهگین نشو به آنچه انجام می دادند 


واصنتع ال باغینتا ووخیتا ولا تَحاطبني في الذین طموا هم مُفرفون (37 هود) 


و بساز کشتی را زیر نظرما و وحی ماء و حرف نزن با من در مورد کسانی که ستم کردند» همانا آنان 
غرق شدگان هستند 


(اخمانگ نوم دی مورخ فرح بخوخ از خداوت فان داقه که آنان را عااب نکن و خداوقد به توح بیان 
کرده که حرف نزن با من در مورد کسانی که ستم کردند» همانا آنان غرق شدگان هستند.) 
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یصنتغ اف وکا مر علیه ملا من قزمه سخروا منه قال ان شنخروا متا فلا نمنخر منکم ما 
تسخرّون (38 هود) 

و می سازد کشتی راء و هر بار عبور می کرد بر او بزرگانی از قومش» مسخره می کردند به جهت آن؛ 
گفت اگر مسخره می کنید از ما راء پس همانا ما مسخره می کنیم از شما راء همانگونه که مسخره می 
کنید 


قوف تغلمون مَن باتیه عَذاب یخْزیه وَیجلٌ عَلیّه َذاب هقی (39 هود) 

پس به زودی می دانید که چه کسی را می آید نزد او عذابی» که او را خوار می کند» و فرود می آید بر 
او عذاین: همیشگی 

حتّی لذْا جاء آفزنا وفاز اور فلْتا اخمل فیها من کل زوجین این وأهلك الا من سبق یه لول وَمَنْ من 
وما من مَعَه الا قليل (40 هود) 

تا آنکه ناگهان آمد فرمان ماء و فوران کرد تنور» گفتیم حمل کن در آن از هر جفتی دو تا و خانواده ات 
راء جز کسی که پیش افتاد بر او سخن» و کسی که ایمان آورد» و ایمان نیاورد با او جز اندکی 

وقالّ اکبُوا فیها بسنم اه مجْرّاها ومُزساها ان رَبّي لعْفُوْ رجیم (41 هود) 

و گفت سوار شوید در آن» با نام خدا است حرکت کردنش و لنگر انداختتش» همانا رب من یقیناً بسیار 
آمرزنده بخشایشگر است 

وهي تَجري بهغ في مزج کالجبال ونادی وخ ابنَهُ وگان في مغزل یا بت اب معتا ولا تن مغ الگافرین 
(42 هود) 


و آن جاری می شود با آنان» در موجی که مانند کوه ها است» و صدا کرد نوح پسرش را و بود در 
مکان خلوتی» ای پسرکم سوار شو با ماء و نباش با کافران 

قال سآوي ای بل يَعصفني من المَاء ال لا عاصم الم من مر ام الا من زجم وحال بیتهما لَوج فگان 
من اْمُعْرَفین (43 هود) 

گفت پناه خواهم برد به کوهی که محافظت می کند مرا از آب» گفت نیست حفظ کننده ای امروز از 
وقیل با أزض الّعي ماءكِ وَیَا ستماغ آقلعي غیض اْمَاء وفضي الافر واستوث علّی الْجُودي وقیل بُعذا 
للم الظالمین (44 هود) 

و گفته شد ای زمین, ببلع آبت راء و ای آسمان» دست بردار» و کم شد آب» و تصمیم قطعی گرفته شد در 
مورد فرمان» و ایستاد بر کوه جودی» و گفته شد دوری بر جماعت ستمکاران 

وناتی وخ رَبّه فقال رب ان ابني من آهلي وان وغك الق وأئت کم الحاکمین (45 هود) 

و صدا کرد نوح ربّش راء پس گفت رب» همانا پسر من از خانواده ی من است» و همانا وعده ی تو 
حفیقت است. و تو داورترین داوران هستی 
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قال یا وخ اه ین من أهلك اند عمَل غیز صالح فلا تنأآن ما لین لك به عم اني أحظك أَنْ تکُون من 
الجَاهلین (46 هود) 

گفت ای نوح» همانا او نیست از خانواده ات» همانا او عملی غیر شایسته است» پس درخواست نکن از 
من آنچه را نیست برای تو به آن دانشی» همانا من پند می دهم تو راء اینکه باشی از نادانان 

قال زب اتّي آغوذ بك آأن أسأل ما ین لي به عم والا تغْفز لي وتزحمني أکْنْ من الخاسرین (47 هود) 
گفت رب. همانا من پناه می برم به توء از اينکه درخواست کنم از تو آنچه را نیست برای من به آن 
دانشی» و اگر نیامرزی بر من و ترحم نکنی بر من» باشم از زیان کاران 

قیل یا وخ اهبط بسلام ما وبرگات عبت وعلی أمم ممَنْ مت وأمغ سمتَخهم ثم یَمنهخ مثّا عذاب ليم (48 
هود) 


گفته شد ای نوح» فرود آی با درودی از ماء و نیک بختی هایی بر تو» و بر جماعت هایی از کسی که با 
تو است» و جماعت هایی که بهره مندشان خواهیم کرد» سپس به آنان می رسد از ما عذابی دردناک 


تلَ من آنباء الغْیّب وجیها نك ما کت تغلمها نت ولا فك من بل ها فاصبز ان الَاقبَة لین (49 
هود) 

آن از خبرهای پنهان است که وحی می کنیم آن را به توء نمی دانستی آن را تو و نه قومت از قبل از 
اين» پس شکیبایی کن» همانا پایان کار برای پرهیزکاران است 

(پیامبر تا قبل از اينکه خداوند ماجرای اقوام گذشته را به او وحی کند» از آن اتفاقات بی خبر بوده است 


و اينکه برخی می گویند که پیامبر بر همه چیز آگاهی داشته است» جز دروغی نیست و این دروغ ها را 
می گویند که توجیهی بر دروغ های بعدی آنها باشد و بتوانند دروغ هایی را به خدا و دین نسبت بدهند.) 


والی غاد أحَاهُمْ هوذا قال یا وم ابُُوا له ما لک من اه غَیِره ان ثم لا مفتژون (50 هود) 


و به عاد برادرشان هود راء گفت ای قوم منء بپرستید خدا راء نیست برای شما از خدایی غیر از او» 
نیستید شما جز دروغ بافندگان 


یا قزم لا سکم غلیه جرا پن آجري الا غلی الذي فطرتي فلا تغقلون (51 هود) 


ای قوم من» درخواست نمی کنم از شما برای آن پاداشی راء نیست پاداش من جز بر آنکه خلق کرد مراء 
آیا پس درک نمی کنید 


ویا قزم استغفوا رَبکُمْ نم ُوبوا له برس اسماء لیم مذرازا وَیِِذکم فوَهٌ الی فیک ولا تتولوا 
مُجْر مین (52 هود) 


و ای قوم من» طلب عفو کنید از ربّنان» سپس بازگردید به او» بفرستد آسمان را بر شما بسیار ریزان» و 
بیفزاید به شما قدرتی به قدرتتان» و روی بر نتابید به صورت بدکاران 


قالوا یا هوذ ما چتتا بِبَيتة ومَا تن بتاركي آلهنتا عَنْ ول ما تن لت بمرّمنین (53 هود) 
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گفتند ای هود نیاوردی برای ما دلیلی راء و نیستیم ما رها کننده های خدایانمان به خاطر سخن تو» و 
نیستیم ما برای تو از مومنان 


ان تفول الا اغتراك بغض آلهنتا بسوء قال اي آشنهذ الّه وانهذوا َّي بري: ممّا ثثشرکون (54 هود) 


نمی گوییم جز اينکه دچار شدی از بعضی از خدایانمان بدی ای راء گفت همانا من گواه می گیرم خدا 
راء و گواهی دهید که همانا من رها هستم از آنچه شریک قائل می شوید 


من ذونه فكيذوني جَمیعا نم لا نظزژون (55 هود) 
از غیر او. پس توطنه چینی کنید برای من همگی» سپس مرا مهلت ندهید 
انّي توَکلتْ علی الّء ربّي وَرَبَکُ ما من داب الا هو آخذ بتاصیتها ان رَبّي غلی صراط مُنتفیم (56 هود) 


همانا من توکل کردم به خداء ربّم و ربّتان» نیست از جنبنده ای جز اینکه او گیرنده است از موی جلوی 
سر آن (-کنایه از کمال تسلط بر آن است)؛ همانا رب من بر راه راست است 


فان تولوا فقذ بلعکُم ما ازسلّث به الک ویستخلف ربي قوما غرم ولا تضرونه شین ان رَبّي علی کل 
شيء حفیظ (57 هود) 


پس اگر روی برتافتید» پس به درستی رساندم به شما آنچه را فرستاده شدم به آن به شماء و جانشین می 
کند رم جماعتی را غیر از شماء و به او ضرر نمی زنید چیزی راء همانا رب من بر هر چیزی نگه 
دارنده است 


(در اين آیه نیز عدم اجبار در ایمان و دین مشاهده می شود و اينکه پیامبر خدا مردم را به ایمان دعوت 
می کرده است و اینکه مردم بپذیرند با نپذیرند» تصمیم خودشان بوده است.) 


ما جاة أمزتا نا مود والذین آملوا مَعه برَخمة متا رجاهم من عذاب غلیظ (58 هود) 

و وقتی که آمد فرمان ماء نجات دادیم هود و کسانی را که ایمان آوردند با اوه با مهربانی ای از ماء و 
نجات دادیم آنان را از عذابی خشن 

ون عَاذ جحَذُوا یات رَبُهم و عصنوا زسله وَائبْعوا أمْر کل جیار عنید (59 هود) 

و آن عاد است که انکار کردند آیات ربّشان راء و نافرمانی کردند فرستادگانش را و پیروی کردند 
فرمان هر مستبد (یا قدرتمند) ستیزه جوی را 

أتبغوا في هذه لیا له وم لیام لا ان عاذا گفزوا رب آلا بُغذا لعاد وم ود (60 هود) 

و دنبال کرده شدند در این دنیا با لعنتی» و روز قیامت. آگاه باشید همانا عاد کفر ورزیدند به ربشان» آگاه 
باشید دوری بر عاد قوم هود 


ای ود أَحاهمْ صالخا ال ۳ قَوُم اعْیذُوا للم ما کم من ال غیزه هو ناکم من الأْض و استَعمرَ کم فیها 
فاستَعفروة نم توبوا الیْه ان رَبّي قریبٍ مُجیبٌ (61 هود) 
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او خلق کرد شما را از زمین» و به آباد کردن وادار کرد شما را در آن» پس طلب عفو کنید از او سپس 
بازگردید به او» همانا رب من قریب الوقوع پاسخ دهنده است 


لوا با صالخ قذ نت فیتا مزجّا قبْل هذا آتنهانا آن تَبد ما یعبِذ آباژتا وانتا آفي شكٍ ممّا تذغوتا الیّه ریب 
(62 هود) 


گفتند ای صالح» به درستی بودی همراه ما به صورت امیدوار کننده قبل از این آیا منع می کنی ما را 
اينکه بپرستیم آنچه را می پرستد پدرانمان» و همانا ما یقیناً در تردیدی هستیم از آنچه فرا می خوانی ما 


قال يا قزم ریم ن کنث علی بينة من رَبّي وآتاني مه رَخمَة فمَن بَنْصرني من اه ان صتهُ فما 
تريئوتيي غر تضبير (63 هود) 


گفت ای قوم منء آیا درک کردید اگر بودم بر دلیلی از ربّم» و داد به من از خود مهربانی ای راء پس چه 
کسی یاری می کند مرا از خدا اگر نافرمانی کردم از او» پس بر من نمی افزایید غیر از زیان کاری را 


ویا قزم هذه تفه اه لمآ قذزوها تأل في آزض ال ولا تضئوها بسوء فیَاَحْدکم عَذاب قريب (64 هود) 
و ای قوم من این ماده شتر خداء برای شما نشانه ای است» پس رها کنید او را تا بخورد در زمین خداء 
و به آن نرسانید بدی ای راء پس شما را بگیرد عذابی قریب الوقوع 

فعقژوها فقال تمتْغوا في دارکم ثلاثة یام لت وَغذ غیِر مَکُذُوب (65 هود) 


پس زخمی اش کردند (یا سرش را بریدند)» پس گفت بهره مند شوید در خانه تان (یا شهرتان) سه روز 
آن وعده ای بی دروغ است 

فا جاء أَمْزنا نَجْْنا صالخا والذین آملوا مَعَه برخمة متا زمن خزي بومذ ان رب هر اْقريٌ العزیژ (66 
هود) 

پس وقتی که آمد فرمان ماء نجات دادیم صالح و کسانی را که ایمان آوردند با او» به مهربانی ای از ماء 
و از خواری در آن روزء همانا رب تو خود نیرومند ارجمند است 

َأخذ این لوا الصَيْحَه فأصنبخوا في دارهم جاثیبن (67 هود) 

و گرفت کسانی را که ستم کردند» فریاده پس گردیدند در خانه هایشان زمین گیران 

ان لم یغتزا فیها آلا ان مود کفزوا رََهم آلا بُغذا مود (68 هود) 

مثل اينکه هرگز در آن اقامت نکردند» آگاه باشید همانا تمود کفر ورزیدند به ربّشان» آگاه باشید دوری بر 
تمود 

لفق جاءعث زمنلتا ابراهیم بای قالوا لام قال ستلام فما بت أن جاء بعجل خنیذ (69 هود) 

و یقیناً به درستی آمد فرستادگان ما نزد ابراهیم با مژده گفتند درود» گفت درود» پس درنگ نکرد اينکه 


آورد گوساله ای بریان را 
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ما رآی یی لا تصل للیّه تکز هم وآوجسن منهم یفهة قَاوا لا تخت انا أزسلنا ای قزم لوط (70 هود) 


پس وقتی که دید دستانشان دست نمی یابد به آن» نشناخت آنان راء و احساس کرد از آنان حالت ترسی 
راء گفتند نترس. همانا ما فرستاده شدیم به قوم لوط 


وامُرأَْه قَایْمَةٌ فضحکت فیَشزناها باسخاق من وراء اسحاق یَعْفُوب (71 هود) 
و زن او به حال ایستاده» پس خندید» پس مژده دادیم به او اسحاق را و از پشت اسحاق یعقوب را 
قالث یا ویلتی أل وتا جوز وهذا بَغلي شَیخا ان هَذّا لَشی: عَجیب (72 هود) 


گفت ای وای بر من آیا فرزند آورم و من پیرزن هستم» و این شوهر من سالخورده ای است» همانا اين 
یقیناً چیزی شگفت آور است 


قالوا تجبین من أمْر اه رخمَث امه وَبَرَکَاْه یک أَهل ابیت اه حمیذ مَجیذ (73 هود) 


گفتند آیا نعجب می کنی از فرمان خداء مهربانی خدا و خیرهای فراوانش بر شما ساکنین خانه» همانا او 
ستوده ی بلند مرتبه است 


ما ذهب عَ اپراهيم ارو غ وَجَاءلة لبَشرّی یِجَاینا في قزم لوط (74 هود) 

پس وقتی که رفت از ابراهیم ترس و آمد نزد او مژده» جر و بحث کرد با ما در مورد قوم لوط 
ان ابر اهيع لحلیخ أواة منیب (75 هود) 

همانا ابراهیم یقیناً بردبار بسیار ناله کننده ی مکررا بازگردنده بود 

یا ایراهیم آغرضن عَنْ هذا اه قذ جاء أَمْز رَیك واه آتبهم َذاب عَیِر مَرْدُود (76 هود) 


ای ابراهیم» روی برگردان از اين» بقیناً به درستی آمد فرمان ربّت» و همانا آنها را داد به آنهاء عذابی رد 


خشذنی 
وََمّا جات زسلتا لوطا مييء بهم وضاق بهم ذزغا وقال ها برغ عصیب (77 هود) 

و وقتی که آمد فرستادگان ما نزد لوط ناراحت شد بر آنان» و راهی برای خلاصی از آن امر نیافت» و 
گفت این روزی بحرانی است 

وَجاءه قومْه یه غون الیْه ومن قبل گائوا یَغملون السیناتِ قال یا قزم هوّلاء بناني هن آطهز لک وا ال 
ولا تخْژون في ضَيفي لین منک َجْلْ شید (78 هود) 


و آمد نزد او قومش, شتافتند به او و از قبل انجام می دادند بدی ها راء گفت ای قوم من اینان دختران 
من هستند» آنان پاکیزه تر هسنند برای شماء پس حذر کنید از خداء و مرا خوار نسازید در مورد 
میهمانانم» آیا نیست از شما مردی که هدایت شده (یا به سن رشد رسیده) است 


قالوا لقَْ علفت ما لنّا في بَنانك من حقٍ وا عم ما رید (79 هود) 
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گفتند یقیناً به درستی دانستی که نیست برای ما در دخترانت از بهره ای» و همانا تو یقیناً می دانی آنچه 
رامی خواهیم 


قال لو نْ يي کم فرة از آري ای زک شدید (80 هود) 
گفت اگر همانا در من بر شما قدرتی بود» یا پناه می بردم به گوشه ای نیرومند 


قالوا ی لوط نا زسل رب آن یَصلوا یت فأمنر بهلك بقطع من ال ولا تفت منکم أحذ !لا امرأئك ات 
مُصیبْها ما أَصابَهخ ان مَوَعدَهُم الصْبْخ أیْسّ الصْبْخْ بقریب (81 هود) 


گفتند ای لوط همانا ما فرستادگان ربّت هستیم» هرگز دست نمی یابند به توء پس حرکت کن با خانواده 
ات نانی از شبو وت ( | بر نگزداند از ما کسی جر وفتم نیقی اسایت کتنده ات یه از آکحه 
اصابت کرد به آنان» همانا وعده آنان بامداد است. آیا نیست بامداد نزدیک 


فلمّا جاء مرا جعلنا غالیها سافلها وَأْطزنا لها ججَارة من سبجَیل مَْضُود (82 هود) 


پس وقتی که آمد فرمان ماء قرار دادیم بلند آن را پست آن,» و باراندیم بر آن سنگ هایی از سنگ گل بر 
هم نهاده شده 


سوْمَةٌ عند رَیَكَ ومَا هي من الظالمین ببَعیدٍ (83 هود) 


والّی مین أَحاهم شعیبّا قال یا قَزم اعْبْدُوا ال ما لک من الّه غیره و لا تنقصوا المکیال والمیژان اي رام 
بر وَیي اف عَلیکُمْ غذاب يَزم مُحیط (84 هود) 


و به مدین برادرشان شعیب راء گفت ای قوم من بپرستید خدا راء نیست برای شما از خدایی غیر از او» 
و ناقص نکنید پیمانه و ترازو را» همانا من می بینم شما را با رفاهی» و همانا من می ترسم بر شما از 
عذاب روزی فراگيرنده 


ویا فزم آفوا اْمْیَل والمیزان بالفنط ولا تَبِخَسُوا الا آأَشنياء‌هم ولا تختوا في الاض مُفبدین (85 هود) 
و الق وم من کامل کنید بیان و فرازو رنه ال و که تکنید از مرکم چیزهایشان: راو خزاب کید 
در زمین تباه کنندگان 

قیّث الم یز کم ان کنثم مُوّمنین وما آنا لک بخفیظ (86 هود) 

باقیمانده ی خدا بهتر است برای شماء اگر بودید مومنان» و نیستم من بر شما نگهبان 

لوا یا شعیب أصلائك تأمرك آن تثزك ما یذ آباژتا آز آن تفعل في آموالتا ما تشاغ ان لائت الحلیم 
الرَشیذٌ (87 هود) 

گفتند ای شعیب آیا نماز تو فرمان می دهد به تو» اينکه رها کنیم آنچه را می پرستد پدرانمان» یا اينکه 
انجام می دهیم در دارایی هایمان آنچه را می خواهیم» همانا تو یقیناً خود بردبار هدایت شده ای 
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(قوم شعیب در پاسخ به شعیب گفتند که آیا نماز تو به تو فرمان می دهد که خدایانی که پدران ما می 
پرستیدند را رها کنیم و يا آنطور که می خواهیم در دارایی هایمان تصمیم گیرنده نباشیم.) 


قال یا قزم ریم ان کُثث علی بيّنة من ربّي ورزقيي مله رزفا سنا وما آریذ آن أالفکم لی ما آلهاکم له 
ان رید ۷ الاصنلاح ما استطغث وما توفيقي الا باه عیّه ول والیّه نیب (88 هود) 


گفت ای قوم من آیا درک کردید اگر بودم بر دلیلی از ربّم» و روزی داد به من از خود» روزی ای نیکو 
راء و نمی خواهم اينکه مخالفت کنم با شما به آنچه منع می کنم شما را از آن» نمی خواهم جز نیکوسازی 
آنچه که توانایی یافتم» و نیست موفق شدن من جز با خداء بر او توکل کردم و به او مکررآ باز می گردم 
وبا قزم لا یِجُرمَنکُم شقاقي آن بُصیَکم مثل ما آصاب قفوم وح او قزم هودٍ أو قزع صالح وما قزغ لوط منکم 
ببعیدٍ (89 هود) 

و ای قوم من» شما را نکشاند مخالفت ورزیدن با من» اينکه اصابت کند به شما مانند آنچه اصابت کرد به 
قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح» و نیست قوم لوط از شما دور 

واستغْفژوا رَبُْم نع وبوا لین رَبّي رَجیم وَدوذ (90 هود) 


و طلب عفو کنید از ربّتان» سپس بازگردید به اوء همانا رب من بخشایشگر بسیار دوستدار (یا پر مهر) 
است 

قالوا یا شعیّب ما تفه کنیرا ممّا تفول ولا تراك فینا ضعیفا ولولا فطك لرجمتاك وما آثت علینا بعزیز 
(91 هود) 

گفتند ای شعیب» نمی فهمیم بسیاری از آنچه را می گویی» و همانا ما یقیناً می بینیم تو را همراهمان به 
صورت ناتوان» و اگر نبود قبیله ات» یقیناً سنگ می زدیم (يا طرد می کردیم) تو را» و نیستی تو بر ما 
ارجمند (یا نیرومند) 


قال یا فزم أرهطي آأعَزٌ عم من اه نموه وَراءکم طفریّا ان رَبّي بما تغملون مُجیط (92 هود) 


گفت ای قوم من آیا قبیله ی من عزیزتر است برای شما از خداء و گرفتید او را پشت سرتان از یاد 
رفته» همانا رب من به آنچه انجام می دهید احاطه کننده است 

یا قزم اغملوا علی مََانتکم اّي عاملٌ ستوف تغلمون مَنْ یاییه عذاب یُخزیه ومن هو ایب وازتقبوا نّي 
مَعَکُمْ رقیبِ (93 هود) 

و ای قوم من» انجام دهید طبق جایگاهتان» همانا من عمل کننده هستم» به زودی می دانید چه کسی را به 
سراغش می آید عذابی که خوار می کند او راء و چه کسی خود دروغگو است. و منتظر باشید؛ همانا من 
با شما ندظ هستم 

ما جاء آمزتا نجْیتا شعَیِّا والّذین منوا مَعَهٌ بزخمة منّا وأخذّت اَذِينَ ظَموا الصَیِْحَهٌ فأصنبخوا في دیارهم 
جاتمین (94 هود) 

و وقتی که آمد فرمان ماء نجات دادیم شعیب را و کسانی که ایمان آوردند با اوء با مهربانی ای از ماء و 
گرفت کسانی که ستم کردند را فریاده پس گردیدند در خانه هایشان زمین گیران 
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ان لم یغتوا فیها آلا بُغْذا لمَْيِن ما بعذث تموذ (95 هود) 

مانند اينکه هرگز اقامت نکردند در آنء آگاه باشید دوری بر مدین» چنانکه دور شد تمود 
ولد آزسنّا مُوستی بایَانتا وسلطان مُبین (96 هود) 

و یقیناً به درستی فرستادیم موسی را با نشانه هایمان و دلیلی آشکار 

ای فز عون وَملیه فانبِغوا أَمُز فزعون وما مر فزعون بشید (97 هود) 


به فرعون و بزرگانش» پس پیروی کردند فرمان فرعون راء و نیست فرمان فرعون هدایت کننده (یا 
هدایت شده) 


0 


یم قَومه یوم القیامة فاوردهم الا وبشن الورْذ المَوروذ (98 هود) 

پیشاپیش قوم خود می آید روز قیامت» پس وارد کرد آنان را به آتش» و بد است بهره ای که در آن وارد 
می شود 

أثبغوا في هذه لته وَیزم لبم بش الرَفْد مرو (99 هود) 

و دنبال کرده شدند در اين با لعنتی» و روز قیامت. بد است بخششی که عطا شده است 

لك من آثباء الفزی َفّصه علیّك منها قایمُ وحخصید (100 هود) 

آن از خبرهای آبادی ها است که نقل می کنیم آن را بر توء» از آن ایستاده است و درو شده 


ما ظلمْتاهم وَلکن ظلموا هم فعا آغتت هم آلهثهم اي یذخون من ذون ام من شيء لا جاء آفز ربك 
ومَا زانُوهخ غَیْرَ تتبیب (101 هود) 


و ستم نکردیم به آنان» و لیکن ستم کردند خودشان» پس بی نیاز نکرد از آنان» خدایانشان که صدا می 
کنند از غیر خداء از چیزی را. وقتی که آمد فرمان ربّت» و بر آنان نیفزودند غیر از هلاکت را 


لك أخْذْ رب لذا َحَذْ الفری وهی ظالمَة ان أَحْذه لیم دید (102 هود) 


و اینچنین است گرفتن رّت» اگر گرفت آبادی ها راء و آن (-آبادی) ستمگری است» همانا گرفتن او به 
صورت دردناک نپر ومند است 


(بیان شده که اینچنین است گرفتن ربّت» اگر گرفت آبادی ها راء و آن آبادی هایی که مورد عذاب قرار 
گرفتند» » ستمگر بودند.) 


ان في ذلك لاه لمن خات عذاب الاخرة دك یوم مجْموخ له التّاسنْ وذلك یوم مشود (103 هود) 
همانا در آن یقیناً نشانه ای است برای کسی که ترسید از عذاب آخرت. آن روزی است که گرد آوری 
شده اند برای آن» مردم» و آن روزی است که قابل ریت است 


َمَا نوَحْرهُ الا لاْجَلٍ مَعدودٍ (104 هود) 
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و آن را به تأخیر نمی اندازیم جز تا مهلتی شمرده شده 

یوم یت لا تک تشن الا باذیه فمنهخ شقیْ وسعيذ (105 هود) 

روزی که وقتی بیایده سخن نمی گوید کسی جز با اجازه ی او» پس از آنان بدبخت و نیک بخت است 
اما الذین شقوا قفي الثار له فیها زفیز وشهیق (106 هود) 

پس لیکن کسانی که بد بخت کردند» پس در آتشء برای آنان در آن عرعر و صدای هق هق است 
خالدین فیها ما دامت السْماواث والازضن لا ما شاء ربْك ان رب فعال ما پُریذ (107 هود) 

همیشگی ها در آن هستند» تا تداوم دارد آسمان ها و زمین» جز آنچه را خواست رب توء همانا رب تو 
موثر است به آنچه می خواهد 

وأما لین سْعذوا ففي الْجََة خالدب فبها ما دامت السَماواث والارزض الا ما شاء رب عَطاء عَیر مَجدُوذ 
(108 هود) 

و لیکن کسانی که نیک بخت شدند» پس در باغ همیشگی ها در آن هستند» تا تداوم دارد آسمان ها و 
زمین» جز آنچه را خواست رب تو» بخششی است بی قطع شده 

فلا تلف في مزية مما یذ هَّلاء ما یعون الا گما یبد هم من قبل ولا لَُوفُوهخ تصیَهم غَْر متفوص 
(109 هود) 


پس نباش در شک از آنچه می پرستد» اینان نمی پرستند جز مانند آنچه را می پرستد پدرانشان از قبل» و 
همانا ما یقیناً کامل دهندگان به آنان هستیم نصیبشان راء بی ناقص شده 


ولد یا موستی الکتاب فاخثلت فبه ولولا کلعهٌ سبقث من ریّك لفضی بيتَهة واه لفي شكّ مه 
مُریب (110 هود) 


و یقیناً به درستی دادیم به موسی کتاب راء پس اختلاف پیدا شد در آن» و اگر کلمه ای پیشی نمی گرفت 
از ربّت» یقیناً تصمیم قطعی گرفته می شد بین آنان» و همانا آنان یقیناً در تردیدی از آن هستند که شبهه 
انگیز است 

ون کل ما هم ریت أغمالهم اه بما یختلون خبیر (111 هود) 

و همانا همگی راء وقتی که یقیناً به طور کامل به آنان می دهد ربّت» اعمالشان راء همانا او به آنچه انجام 
می دهند آگاه است 

قاستقم گما آمزت وَمَن تاب مَعك ولا توا ان بما تغملون بَصیرْ (112 هود) 

پس درست شو» همانگونه که امر شدی» و کسی که بازگشت با تو» و از حد در نگذرید» همانا او به آنچه 


انجام می‌دهید بیناست 


ولا تزکئوا ای لین ظلموا فتسنکم از وما لک من ون ائه من ولا شم ا نصتژون (113 هود) 
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و تکیه نکنید به کسانی که ستم کردند» پس به شما برسد آتش» و نیست برای شما از غیر خدا از دوستان» 


وأقم الصلاة طرفي الّهار وَژلفا من الیل ان الخستات یهن السَیتاتِ لك ذُِری للداکرین (114 هود) 


و بر پا دار نماز را دو طرف روز (یا اول و آخر روز)» و ساعات مشترک میان شب و روز از شب. 
همانا نیکی ها می برد بدی ها راء آن یادآوری است برای یاد کنندگان 


(در اين آیه بیان شده که اول و آخر روز نماز بخوانید و اول روز می تواند در اوایل صبح باشد» 
هنگامی که خورشید در حال بالا آمدن است و در آخر روزء می تواند در هنگام عصر باشد» هنگامی که 
خورشید می خواهد ناپدید شود. نماز در هنگام ساعات مشترک میان شب و روز از شب. منظور نماز 
صبح و نماز مغرب است و زمان آن هنگامی است که آسمان کمی روشن است ولی هوا تاریک است. 
در ادامه بیان شده که نیکی هاء بدی ها را می برد یعنی کارهای نیک انسان. بدی های انسان را پاک می 
کند. یکی از نیکی هاء نماز است و باعث پاک شدن بدی ها می شود. در قرآن در جاهای مختلف در 
مورد افرادی که روز قیامت رستگار می شوند. بیان شده که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند. 
این کارهای شایسته باعث می شود که گناهان فرد پاک شوند و فرد رستگار شود.) 


اصبز فان اه لا بضیغ آَجْرّ الْمُخْسنینَ (115 هود) 

و شکیبا باش» پس همانا خدا از بین نمی برد پاداش بسیارنیکوکاران را 

فلولا ان من الْفْزون من کم ولو بِقيّة نون عن الْفْسَاد في الازض لآ قلبلا ممَن نْجیتا منهم وَائبع الْذین 
ظمُوا ما آثرفوا فیه وَکَائوا مُجْرِمینَ (116 هود) 

پس چرا نبود از نسل های از قبل شماء دارندگان باقی مانده ای» که منم می کنند از تباهی در زمین» جز 
اندکی از کسی که نجات دادیم از آنان» و پیروی کرد کسانی که ستم کردند» آنچه را غرق لذت شدند در 
آن» و بودند بدکاران 

وما گان رب یلك الْفزی بظلم وأهلها مُصنلخون (117 هود) 

و نبود رب تو تا هلاک کند آبادی ها را به ستم» و ساکنین آن اصلاح گرانند 


(یکی دیگر از پیش نیازهایی که باید می بوده تا عذاب بر اقوام گذشته از جانب خداوند نازل می شده 
است» انجام تباهی در زمین بوده است و تعریف تباهی (یا فساد) در زمین در قرآن بیان شده است.) 


ختلفین (118 هود) 
و اگر می خواست رب تو یقیناً قرار می داد مردم را جماعتی یگانه» و پیوسته گوناگون ها هستند 
الا من زجم رَبّك ولدلك حفُُ وتّث کلم رب لامْلانْ جَمَتم من الْجنّة والتّاس أجْمَعینَ (119 هود) 


جز کسی را که ترحم کرد رب توء و برای آن آفرید آنان راء و کامل شد کلمه ی ربّت» بقیناً لبریز می 
کنم جهنم را از جن و مردم» همگی 
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(بیان شده که اگر خداوند می خواست» همگی مردم را هدایت می نمود» ولی خداوند کسانی را که به آنها 
ترحم نموده است» و برای ترحم کردن» آنها را آفریده است» هدایت می نماید.) 


وکا تفص عَیّك من آنباء الژسل ما تبث به فَادكت وجاءك في هذه الحَقٌ وَموعظة وذکری لْمْْمنیَ (120 
هود) 


آمد نزد تو در اين» حقیقت و پندی» و یادآوری است برای موّمنان 


فل للذین لبون اغملُوا علّی مایم انا اون (121 هود) 
و بگو به کسانی که ایمان نمی آورند» انجام دهید طبق مقامتان» همانا ما عمل کنندگان هستیم 


(اين آیه نشان دهنده ی عدم اجبار در ایمان و دین می باشد و اينکه این مربوط به تصمیم شخصی هر 
کسی است که ایمان بیاورد یا نه» و اينکه چگونه رفتار کند.) 


واتظزرا با متظزرن (122 هرد) 

و ندظ باشید» همانا ۳۹ ۳-۹ ان ۷ 

وه یب السّماوات والازض والیه یرجم الْمز که اه وتوکل علَیّه وما ربّك بغافل عما تغملون (123 
هود) 


و برای خداست پنهان آسمان ها و زمین» و به او بازگردانده می شود فرمان (یا کار)» همه اش؛ پس 
بپَزست او را و توکل کن بر اوء و نیست رب تو بی خبر از آنچه انجام می دهید 


سوره یوسف 

پم اه الرَحَمَنِ الرّجیم 

به تام کات بخفارنده بخاا رازگ 

الر لك آیاث الکتاب المبین (1 یوسف) 

الف لام راء آن است آیات کتاب آشکار 

تا تاه فزآئا عربیا للم تخقلون (2 بوسف) 

همانا ما نازل کردیم قرآنی را به صورت منسوب به عرب. شاید شما درک می کنید 
(فرآن به زبان عربی نازل شده است تا قلبل فهم برای عرب زبان ها باشد.) 


خن فصن لك خسن الفْصتص بما أحینا لك هذا الفزآن وان نت من قبله من الغافلین (3 یوسف) 
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ما نقل می کنیم بر تو نیکوترین داستان ها را به واسطه ی آنچه وحی کردیم به تو این قرآن را» و همانا 
بودی از قبل آن یقیناً از بی خبران 


(پیامبر قبل از وحی شدن قرآن بر او» از ماجراهای اقوام گذشته که در قرآن بیان شده است» بی خبر 
بوده است. اینکه برخی بیان می کنند که پیامبر از همه چیز آگاه بوده است و از غیب نیز با خبر بوده؛ 


جز دروغی را بیان نمی کنند.) 
اد قال پُوسّف لأبیه یا بت اي رأیِث آحَد عر کوکبا والشّشن والفمر رنه لي ساجیین (4 بوسف) 


هنگامی که گفت یوسف به پدرش» ای پدر من همانا من دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه را» دیدم آنان 
را که برای من سجده کنندگان هستند 


قال با بُنَي لا تقصص ویاك علی ِحویك فیکیذوا لك یذ ان الشیّطان للنسان عَدوٌ مبینْ (5 یوسف) 


گفت ای پسرم. نقل نکن رویایت را بر برادرانت» پس توطنه می چینند برای تو توطنه ای راء همانا 
شیطان برای انسان دشمنی آشکار است 


وگل یِجْتّبيك رب ویعلمك من تأویل الأحادیت وَیْتغ نِْمته علیك وعلی آل یغثوب کما آتمها علی أبویك من 
قبِل ایرّاهیم و(سحاق ٍن رَبّك علیم حکيم (6 یوسف) 


و اینچنین تو را بر می گزیند ربّت» و به تو می آموزد از تعبیر خبرهاء و کامل می کند نعمتش را بر تو 
و بر خاندان یعقوب» چنانکه کامل کرد آن را بر دو پدرت از قبل» ابراهیم و اسحاق» همانا رب تو دانای 
صاحب حکمت است 


لد کا في پوت واخوته آیاث لین (7 بوسف) 
یقیناً به درستی بود در یوسف و برادرانش» نشانه هایی برای پرسشگران 
ذ قالوا لوف وأَخُوه بای آبیتا متا ون عصنبة ان آبانا آفي ضلال بین (8 یوسف) 


هنگامی که گفتند یقیناً یوسف و برادرش محبوب تر است به پدرمان از ماء و ما جماعتی هستیم همانا 


افلوا پوت أو اطرخوة أزضنا یخل کم وجه آبیکم وتکولوا من بَغده قزشا صنالجین (9 یوسف) 


بکشید یوسف را یا بیندازید او را در سرزمینی» تا جهت پدرتان برایتان خالی شود (کنایه است به معنی 
آتکه فا محبت پر تان خالهن بر ای شما شوذ): و باشید از سن از آن جمای قاسته 


قال قال منهم لا تقنلوا پوسفت وأْفُوة في غیابت اجب بثفطه بَض السَیارة ان کُنثغ فاعلین (10 یوسف) 


گفت گوینده ای از آنهاء نکشید یوسف راء و بیندازید او را در ته چاه» بر می دارد او را بعضی از 
کاروان» اگر بودید انجام دهندگان 


قالوا پا آباتا ما لك لا تأمنّا علی بُوسّفت وانا له تاصخون (11 یوسف) 
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گفتند ای پدر ماء تو را چه شده که اعتماد نمی کنی به ما برای یوسف. و همانا ما برای او یقیناً نصیحت 
کنندگانيم 


سل معتا غذا بَرْتغ لب وا له لَحافظُون (12 یوسف) 
بفرست او را با ما فرداء تا بگردد و بازی کند» و همانا ما برای او یقیناً نگهبانانیم 
قال اِتّي ليخزئني آن تَدهبوا به وأخاف آن یاه لدب وأثثغ عنه افو (13 یوسف) 


گفت همانا من راء یقیناً اندوهگینم می کند» اينکه ببرید او راء و می ترسم اينکه بخورد او را گرگ و 
شما از او بی خبران باشید 


قالوا لننْ أَلَهُ الب وَتخنْ غصنبهة انا ادا لخاسرون (14 یوسف) 
گفتند یقیناً اگر خورد او را گرگ و ما جماعتی بودیم» همانا ما بدین ترتیب یقیناً زیانکارانیم 
فلمّا ذهبُوا به وَأجْمَغُوا آن یِجْعوه في غیابت اجب واوحیتا اه تم بأفرهم هذا وَهم لا یشغژون (15 


پس وقتی که بردند او را و هم رأی شدند» اینکه قرار دهند او را در ته چاه» و وحی کردیم به او» اینکه 
یقیناً با خبرشان می کنی به این کارشان؛ و آنان درک نمی کنند 


وجاغوا أبَاهم عشاء ییون (16 بوسف) 
و آمدند نزد پدرشان ابتدای شب در حالی که گریه می کنند 
قالوا یا آباتا نا ذهبتا تستبق وترکتا پوس عند متاعتا له لدب وما أئت بمُومن نا لژ کنّا صادقین (17 


گفتند ای پدر ماء همانا ما رفتیم مسابقه بدهیم و ترک کردیم یوسف را نزد کالایمان» پس خورد او را 
گرگ و نیستی تو از مزمن (یا باور کننده) به ماء اگرچه بودیم راستگویان 


وجَاغُوا عَلی قمیصه بدم کذب قال بل سَوَلتْ کم نسم أَمرا فصتبز جمیل واه الضنتعال ی ما تصفون 


و آوردند بر پیراهنش از خونی دروغین را گفت بلکه از راه به در کرد برای شما جان هایتان کاری 
راء پس شکیبایی ای زیباءه و خدا پاری ده است بر آنچه توصیف می کنید 


وجاءث ساره فزسلوا واردهم فأذلی وه قال یا بنشری هذا غلام سوه بضاعة وال علیخ بما یعون 


و آمد کاروانی» پس فرستادند آب آورشان را پس در چاه انداخت دلوش را گفت ای مژده این پسری 
(یا بنده ای) است» و پنهانش کردند همچون سرمایه ای» و خدا داناست به آنچه انجام می دهند 


وَشرَوه پم بَحُس درّاهم مَعْدُودَة وکائوا فیه من الزٌاهدین (20 یوسف) 
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و فروختند او را به قیمت کم» درهم های اندک» و بودند در آن از بی اعتنایان 

وقل الذي اشتزا؛ من مر لامرأته أغْرمي متا عسی آن ینفعتا و نَخدَهُ ولذا کل متا لیوسّت في 
الازض ولنعلمه من تأویل الاحاییث وَالّه الب علی مره ولکن کت النّاس لا یِعلمُون (21 یوسف) 
بگیریم او را به فرزندی» و اینچنین تقویت کردیم برای یوسف در زمین» و تا تعلیم دهیم به او از تعبیر 
خبرهاء و خدا غلبه کننده است بر کارش, و لیکن بیشتر مردم نمی دانند 

ولمّا بلعْ أَشدّه آتِتاه خُمَا وعلمَا َکذلت تجزي المُخسنینَ (22 یوسف) 


و وقتی که رسید به سن بلوخش (یا ادراکش) دادیم به او داوری کردن (یا حکم صادر کردن) و دانشی» 
و اینچنین جزا می دهیم بسیار نیکوکاران را 

وراوده الّني هُو في بیِیها عنْ تشبه و غَفت الابواب وقالث هیت لك قال مَعاذ اه ان ربّي أَخسنّ متّواي ان 
لا بلح الظالمُون (23 بوسف) 

و خواست از او» آنکه (<آن زن که) او (حیوسف) در خانه اش بود» از خودش و بست درها راء و 
گفت بیاء برای تو است» گفت پناه می برم به خداء همانا او است رب من نیکو کرد منزلت من راء به 
ول همّت به وهمٌ بها ولا آن رای بُزهان رَبّه کذلك لتصنرفت عنه السوء والْفخثاء ان من حبایتا 
المُحْلَصینَ (24 یوسف) 


و یقیناً به درستی قصد کرد به او (عبه یوسف)» و قصد کرد به او (<به زن) اگر نبود اينکه دید دلیل 
ربّش راء اینچنین تا برگرداندیم از او بدی و گناه بسیار زشت راء همانا او از بندگان خالص کننده های ما 
بود 

واستبقا الاب وَفدّث قمیصه من بر افیا سَیِها دی اباب قالث ما جزاء مَنْ أرّاد بأغلك سوعا الا أن 
سجن او عَذابٍ ألیم (25 یوسف) 

و سبقت گرفتند به در» و پاره کرد پیراهنش را از پشت. و آن دو یافتند آقايش (آقای زن) را کنار در 
گفت (<زن) چیست سزای کسی که رغبت داشت به همسرت بدی ای راء جز اينکه زندانی شود یا عذابی 
دردناک 


ال هي راودئيي غن تفبي وشهد شاهد من آهلها ان کان قمیصه فد من قبّل فْصدقث وهو من الْاذبین (26 


گفت او (عزن) خواست از من از خودم راء و گواهی داد گواهی دهنده ای از خانواده اش (خانواده ی 
زن)» اگر پاره شده پیراهنش (حپیراهن یوسف) از جلو» پس راست گفت (عزن)» و او (عیوسف) از 
دروغگویان است 


2 و اه گونه 


وَاِنْ ان قمیصه فد من بر فکذبّت وَهو من الصایقین (27 بوسف) 
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و اگر پاره شده پیراهنش (عیوسف) از پشت» پس دروع گفت (عزن)» و او (عیوسف) از راستگویان 
است 

فلمّا زأی قمیصنه فد من دب قال ان من کییکنَ ان کَیْدَکن عظیم (28 یوسف) 

پس وقتی که دید پیراهنش (عپیراهن یوسف) را که پاره شد از پشت» گفت همانا آن از نیرنگ شما 
(عزنان) است» همانا نیرنگ شما بزرگ است 

ُوسْف آغرضن حَنْ هذا واستغفري لذثبكِ لك نت من الْحاطینَ (29 یوسف) 

یوسف روی برگردان از اين» و طلب عفو کن برای گناهت (عزن)» همانا تو (عزن) بودی از خطاکاران 
وال نسوَهْ في الْمديتة امرأث العزیز تُراوذ فتاها غَنْ تفسه قَذ شغفها با انا لتراها في ضلال مُبین (30 
و گفت زنان در شهرء اينکه زن عزیز درخواست می کند غلام جوانش را از خودش» به درستی دلباخته 
کرد او را عشقی» همانا ما یقیناً می بینیم او (زن عزیز) را در گمراهی آشکاری 

ما سمعت بمرهن آزسلّت این وأغتتت لَهْنْ متا واتت کل وَاجدة مهن سکیا وقائت اخْرّج عَیهنْ فلمّا 
رأیتَه رن وقطغن یهن وفان حاش ّه ما هذا بشزا ان هذّا الا مك ریم (31 یوسف) 

پس وقتی که شنید (<زن عزیز) از نیرنگ آنان (-زنان)» فرستاد به آنان (<زنان)» و مهیا کرد برای 
آنان تکیه گاهی» و داد به هر یک از آنان چاقویی راء و گفت خارج شو بر آنان» پس وقتی که دیدند 
(عزنان) او (حیوسف) راء بزرگ یافتند او راء و تکه تکه کردند دست هایشان راء و گفتند منزه است 
قالث فُلِکنْ الذٍي لُعْتّني فیه وَلقذ راودثْة عَنْ تفسه فانتخصم وین لَم یِفعل ما آمزه سجن وَلیکوّا من 
الصّاغرین (32 یوسف) 

گفت پس اين است آنکه مرا سرزنش کردید به دلیل او و بقیناً به درستی خواستار بودم او را از خودش» 
پس پناه بُرد» و بقیناً اگر هرگز انجام نداد آنچه را دستور می دهم به اوء یقیناً زندانی می شود و یقیناً 
باشد از تحقیر شدگان 

قال رب السَجْنْ أَحب ال ممّا بَذخوتني اه ولا تصنرفت عیّي کُیِدهن صنب لین وَأکْنْ من الجَاهلین (33 
گفت رب» زندان محبوبتر است به من از آنچه فرا می خوانند مرا به آن» و اگر که برنگردانی از من 
نیرنگ آنان (زنان) راء متمایل می شوم به آنان» و خواهم بود از نادان ها 

قاستجاب له ره فصَرّف عنه کِدهنْ ان هو السّییغ الغلیم (34 یوسف) 

پس پاسخ داد به او ربّش» پس برگرداند از او نیرنگشان راء همانا او خود شنوای داناست 


بدا له من بَد ما زآوا لیات لَیسِلهُ حّی جین (35 یوسف) 
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سپس به ذهن رسید برای آنان (حمنظور از آنان» زنان نیست)» از پس از آنچه دیدند نشانه ها راء یقیناً او 
را زندانی کنند تا هنگامی 

وَدحَلّ مَعه الَجْنَ فتیان قال أحَذُهما اتّي آزاني آغصر خنرا وقال الاخز ابّي آزاني آخمل وق زأسي خیْذّا 
کل ال مثه نبنتا بتأویله انا تراك من المُخْینینَ (36 یوسف) 

و وارد شد با او در زندان دو غلام جوان» گفت یکی از آن دوء همانا من می بینم خودم را که آب می 
گیرم شرابی راء و گفت دیگری. همانا من می بینم خودم را که حمل می کنم بالای سرم نانی را که می 
خورد پرندگان از آن» ما را باخبر کن از تعبیر آن» همانا ما می بینیم تو را از بسیار نیکوکاران 

قال لا ینیما طعام نززقانه الا تما بتلوبله قبل آن ینیما ما ما علعَني ربي ابّي ترکث مه قزم لا 
نون باه هم بالاخزة هم گافژون (37 یوسف) 

گفت برای شما دو نفر نمی آید خوراکی ای که روزی داده می شوید با آن» مگر اينکه باخبر می کنم شما 
دو نفر را به تعبیر آن» قبل از اينکه نزد شما دو نفر بیاید» آن است از آنچه به من تعلیم داد ربّم» همانا من 
ترک کردم ايین جماعتی را که ایمان نمی آورند به خداء و آنان به آخرت» خود کافران هستند 

ابِغْت ملَةٌ آبايي اپزاهیم واسحاق ویغثوب ما گان نا آنْ ثثنرك باه من شیء لك من فصئل الم عیْتا 
وعلی المّاس وَلَِنْ کر النّاس لا شکرون (38 یوسف) 

و پیروی کردم آيين پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب راء نبود برای ما اينکه شریک قائل شویم با خدا از 
چیزی راء آن از مزیت خدا است بر ماو بر مردم» و لیکن بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند 

یا صاجبي الَجُن باب مُتفزفون یر آم ال الوَاحذ لها (39 یوسف) 

ای دو همنشین زندان من آیا رب های پراکنده بهتر است یا خدای یگانه ی بسیار چیره شونده 

ما تعبَدون من خونه الا أمنماء سَمَیِْمُوها آنئم وأَباوکُخ ما آنزل امه بها من سلطان ان الْْكْم الا شّ آمز لا 
عَبذوا الا یاه دك لین اقب وَلکن کر لاس لا یعون (40 یوسف) 

نمی پرستید از غیر او جز نام هایی راء که نامگذاری کردید آن را شما و پدرانتان» نازل نکرد خدا بر آن 


از دلیلی راء نیست صدور حکم جز برای خداء فرمان داد که نپرستید جز او راء آن دین ارزشمند (یا 
درست) است» و لیکن بیشتر مردم نمی دانند 


(بیان شده که پرستش خداوند» دین ارزشمند است. ) 


با صاجبي السجن أمّا أَذکما فيينقي ره مزا وا الاخز فیصلب فتأکل الطیز من رأبه فضي انز الذي 
فیه تنتفتیان (41 بوسف) 


ای دو همنشین زندان من» لیکن یکی از شما» پس می نوشاند ربّش را شرابی» و لیکن دیگری به صلیب 
کشانده می شود» پس می خورد پرندگان از سر او» تصمیم قطعی گرفته شد در کار که در مورد آن از 
من پر سیدید 

وقال للذي ظنْأهُ تاج منهما ااكزيي حند ربّت فتاه الطان در رَبّه فلبت في اج بضنع سین (42 
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و گفت به کسی که گمان برد همانا او نجات یابنده است از آن دوء اینکه به یاد آور مرا نزد ربّت یا 
سرورت)» پس از یادش بُرد شیطان, به یاد آوردن سرورش راء» پس توقف کرد در زندان چند سالی را 
قال لك ایّي ی سبع بات میمان یهن سبغ عجاف وسبع ستبلات خضنر وأخْر یابسات یا بُها لملا 
فَْوني في زوياي ان کم ری تبژون (43 یوسف) 

و گفت پادشاه؛ همانا من دیدم هفت گاو ماده ی چاق راء که می خورد آنان را هفت لاغر و هفت خوشه 


گندم سبزء و دیگری خشک هاء ای بزرگان» به من نظر دهید در مورد رویای من اگر برای رویا تعبیر 


کرده اید 
قالوا َضغاث آخلام وما تن بتأویل الخلام بعالمينّ (44 یوسف) 
گفتند خواب های پریشان است» و نیستیم ما به تعبیر خواب ها از دانشمندان 


وقال الذّي تجا منهما واذکر بخ امه آنا نکم بتأویله فازمبلون (45 بوسف) 


و گفت آنکه رهایی یافت از آن دوء و به یاد آورد پس از جماعتی» من با خبرتان می کنم از تعبیر آن؛ 
پس مرا بفرستید 

وت ها الصتذیق فْتتا في سم بات میمان یهن سبغ ججات ومتبع سلثبلات خضنر وَأخْرّ یابتات 
لعلي آزجغ الی الناس لعَله عون (46 یوسف) 

یوسف» ای راستگوء نظر بده به ما در مورد هفت گاو ماده ی چاق» که می خورد آنان را هفت لاغر» و 
هفت خوشه گندم سبزء» و دیگری خشک هاء شاید من برگردم به مردم» شاید آنان می دانند 

قال تززغون ستبع مبنین دبا فما حصئم فذزوه في سلیله الا قلیلا ما تأکلون (47 بوسف) 

گفت کشت می کنید هفت سال پی در پی» پس آنچه را درو کردید» پس رها کنید آن را در خوشه اش جز 
اندکی راء از آنچه می خورید 

باتي من بخد لك ستبغ بدا باگلن ماقم هن لا قلیلا ما نخصئون (48 یوسف) 

سپس می آید از پس از آن هفت بخیل» که می خورند آنچه را از پیش فراهم کردید برای آنان» جز اندکی 
از آنچه را حفاظت می کنید 


4 
2 


تم يايي من بَعد لك ام فیه یُْاتْ التامْ وفیه یَعْصرون (49 یوسف) 

سپس می آید از پس از آن» سالی که در آن باران بارانده می شود بر مردم و در آن آب می گیرند (مثلا 
از میوه) 

ال اِْك ائوني به فلا جَاءه سول فال ازجغ ای ری فامنألهُ ما بال السنوة الاني فطع یهن ان 
رَبّي بکیدهن علیخ (50 یوسف) 


و گفت پادشاه» نزد من آورید او راء پس وقتی که آمد نزد او فرستاده» گفت بازگرد به سرورت» پس 
رین از ارم نت وضع زناتی که انکه ککه کرننه تست هلشان رل انا رت من به ببرنگ نان آگاد 


است 
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قال ما خَطبْکُنَ لد راوَدئنَ یُوسّفت عَن تشیه فلن حاش یه ما عَلفتا یه من سوء قالّت ارآ العزیز الان 
حصضخص الحقٌ آتّا راوَدثه عَنْ تفسه وان من الصاقینَ (51 یوسف) 


گفت چیست حال شما (حزنان) هنگامی که خواستار بودید یوسف را از خودش. گفتند (حزنان) منزه 
است خداء ندانستیم بر او از بدی ای» گفت زن عزیز» اکنون آشکار شد حقیقت من» خواستار بودم او را 
از خودش, و همانا او یقیناً از راستگویان است 


دلت لیغلم آني لم أحْنْه بالغیب وأنّ اه لا بهدي کید الْخاینی (52 یوسف) 


آن است. تا بداند همانا من هرگز به او (حمرد) خیانت نکردم به پنهان» و همانا خدا هدایت نمی کند 


وما ری تفسي ان التَشنَ مار بالسُوء الا ما زجم رَبّي ِنْ رَبّي غفوز رجيم (53 یوسف) 


و تبرئه نمی کنم جانم راء همانا جان یقیناً بسیار امر کننده ها است به بدی» جز آنچه را ترحم کرد ربّم 
همانا رب من بسیار آمرزنده ی بخشایشگر است 


الم هت باه تتسد یی قفا که فان ان اف تا مک ام تسف 
و تدودي ‏ ی ۱ یوم لدینا ممجین امین یو 


و گفت پادشاه» بیاورید نزد من او راء تا محرم کنم او را برای خودم» پس وقتی که سخن گفت با او» گفت 
همانا تو امروز نزد ما بلند مرتبه ی قابل اعتماد هستی 

ال اجعلني علی زان الازض ابّي حفیظ عليخ (55 بوسف) 

گفت قرار ده مرا بر محل های ذخیره اموال سرزمین» همانا من نگهدارنده ای دانا هستم 

وکلت مکّا لوسئت في الازض وا منها حیّث یاه لصیب برخمتنا من تا ولا ثضیغ ار 
المُحسنین (56 یوسف) 


و اینچنین توانمند کردیم برای یوسف در زمین» ساکن می شود از آن هر کجا را که می خواهد» می 
رسانیم به مهربانیمان کسی را که می خواهیم» و از بین نمی بریم پاداش بسیار نیکوکاران را 


و لاجر الاخرة خر للذین آمنوا وکَائوا یَُونّ (57 یوسف) 

و یقیناً پاداش آخرت بهتر است برای کسانی که ایمان آوردند و حذر می کردند 

وَجَاء لحُوه پوس فَدخْلوا عَلیْه فعَرَفهم هم له مُنکژون (58 یوسف) 

و آمد برادران یوسف» پس وارد شدند بر او» پس شناخت آنان را؛ و آنان او را نشناختند 


ما جَهرَهم بجهازهم قال ائوني باخ لک من آبیکم آلا ترزن آيّي آوفي اکن وأتا خر المترلین (59 
و وقتی که آماده کرد آنان را با اسبابشان» گفت بیاورید نزد من برادری که برای شما است از پدرتان ای 
نمی بینید همانا من کامل می کنم پیمانه راء و من بهترین میزبانان هستم 
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فان لَمْ تأئوني به فلا کل لحم جندي وّلا تفربون (60 یوسف) 

پس اگر هرگز نزد من نیاوردید او راء پس نیست پیمانه ای برای شما نزد من» و نزدیک من نشوید 
الوا ستثراوذ عنه اه ولا لَفاعلون (61 یوسف) 

گفتند خواهیم خواست در مورد او از پدرش و همانا ما بقیناً انجام دهندگان هستیم 

وقال لفتیایه اجعلوا بضاعتهم في رخالهم للم بغرفونها |ذا ابو الی أهلهم له یزجفون (62 یوسف) 
و گفت به غلامانش (یا کارگزارانش)» قرار دهید کالای آنان را در وسایلشان» شاید آنان بشناسند آن را 
اگر بازگشتند به خانواده شان» شاید آنان بازگردند 

قلمّا جوا ای آبیه قالوا یا آباتا منع متا الیل فازسل مَعتا آخانا تَکتل انا له لَحَافظون (63 بوسف) 

پس وقتی که بازگشتند به پدرشان» گفتند ای پدر ماء بازداشته شد از ما پیمانه» پس بفرست با ما برادرمان 
راء تا پیمانه بگيريم» و همانا ما برای او بقیناً نگهدارندگان هستیم 

قال هل منک غلیه لا کما آملنکم علی أخیه من قبل فالّه بر حافظا وهو أزحم الراجمین (64 یوسف) 
بهترین نگهدارنده است» و او مهربانترین رحم کنندگان است 

لمّا فتخوا متاعهخ وجذوا بضاعتهم زدّث البِهغ قالوا یا انا ما ننخي هذه بضاغثتا زد نا وتمیز أهنا 
وَتخفظ آخاتا ونژداد کیّل بعیر لك یل یسیرّ (65 یوسف) 

و وقتی که باز کردند اسبابشان راء یافتند کالایشان را که بازگردانده شد به آنان» گفتند ای پدر ما» چه می 


خواهیم این کالایمان است. بازگردانده شد به ماء و آذوقه می آوریم برای خانواده مان» و حفظ می کنیم 
براذرمان راو اضافهمی کنیم پماته شزی وا آن پسانه ی اسان اسست 


ال آن مه مَعکم حتّی ون مَونّا من اه لتأنئيي به الا آن باط بکم فلمّا آتزه مویقهم قال ال علی ما 
تفول وَکیلٌ (66 یوسف) 


گفت هرگز او را نخواهم فرستاد با شماء تا به من بدهید عهدی را از خداء که یقیناً برایم بیاورید او را؛ 
جز اينکه احاطه شدید» پس وقتی که نزد او بردند عهدشان راء گفت خدا بر آنچه می گوییم کارگزار است 


قال یا بنج لا تَخلُوا من باب واجدٍ وَاْخْلوا من أبواب مُتفرّقة ما آغني عنم من له من شیء ان الْحْمْ 
الا بش علیّه توکلث وعلیه فلیتوکّل اْمتوکُون (67 یوسف) 


و گفت ای فرزندان من» داخل نشوید از دری یگانه. و وارد شوید از درهای پراکنده. و بی نیاز نمی کنم 
از شما از خدا از چیزی را» نیست صدور حکم جز برای خداء بر او توکل کردم» و بر او پس باید توعل 
کند توکل کنندگان 


ولا تخلوا من حث مهم وه ما کان بِغني علهم من ام من شيء | اجه في تفس یوب فضناها 
واه َذْو عم لما عَلمْتاه ون کنر النّاس لا بَْلمُون (68 یوسف) 
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و وقتی که داخل شدند از جایی که امر کرد به آنان پدرشان» بی نیاز نمی شد از آنان از خدا از چیزی 
راء جز نیازی در جان یعقوب. که بر طرف کرد آن راء و همانا او یقیناً دارای دانشی بود به آنچه به او 
تعلیم دادیم» و لیکن بیشتر مردم نمی دانند 


ما دخلوا علّی وسّف آوی الیْه أَحَاه قال ایّي آنا آَخوك فلا تتینْ بما کَائوا یعون (69 یوسف) 


و وقتی که داخل شدند بر یوسف» جا داد به او برادرش راء گفت همانا من خود» برادرت هستم» پس 
اندوهگین نباش به آنچه انجام می دادند 


فلمّا جهْرَهمْ بجَهاز هم جَعَل السَقايَةٌ في زخل آخیه ثم أَذْنَ مُوَدْنْ نما العیز انم لسارفون (70 یوسف) 


پس وقتی که آماده کرد آنان را با اسبابشان» قرار داد ظرف آبخوری را در وسایل سفر برادرش» سپس 
اعلام کرد ندا دهنده ای» ای کاروان» همانا شما یقیناً دزدان هستید 


قفا وا دم تون (70 بوست) 

گفتند و روی آوردند بر آنان» که چه چیزی از دست داده اید 

قالوا تفق صنواع الَلكِ وَلمَن جاء به جفل بعیرٍ وآنا به زَعيغ (72 یوسف) 

گفتند از دست داده ایم جام شاه راء و برای کسی که آورد آن راء بار شتری است. و من به آن ضامنم 
الوا ناس لد عَلمْم ما جنتا نید في الاْرْض وما کنّا سارقین (73 یوسف) 

گفتند به خدا سوگند یقیناً به درستی دانستید که نیامدیم تا فساد کنیم در زمین» و نبودیم دزدان 

قالوا قما جرَاژه ان کنثغ کاذبین (74 یوسف) 

گفتند پس چیست سزای آن» اگر بودید دروغگویان 

قالوا جِرَاژ؛ من وج في زخله فهر جَراه کنلكت تجزي الظالمین (75 بوسف) 


گفتند سزای آن» کسی است که یافته شد در وسایل سفرش» پس او سزای آن است. اینچنین جزا می دهیم 
ستمکاران را 

بدا باز عینهم قبل وعاء آخیه نم نتخرجها من وعاء آخیه لك کذتا وس ما کَان لیخد أَحَاه في دین 
لك لا آن یا اه تزفغ درجاتِ من تشاغ وفزق کل ذي علم عَلیم (76 بوسف) 

پس آغار کرد با ظرف های آنان» قبل از ظرف برادرش» سپس خروج آن را طلبید از ظرف برادرش 
اینچنین نیرنگ زدیم برای یوسف» نبود تا بگیرد برادرش را در آیین پادشاه» جز اينکه بخواهد خداء بالا 
می بریم رتبه های کسی را که می خواهیم» و بالاتر از هر دارنده ی دانشی. دانایی است 

قالوا ان نرق فقَذ سرق آخ له من قَِل فأترز‌ها ُوسف في تفسه ول یبدها لهم قال ثم شَرٌ مکانّا واه أَغَمْ 
پا تصفون (77 یوسف) 
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گفتند اگر دزدی کند» پس به درستی دزدید برادری که برای او است از قبل» پس پنهان نگه داشت آن را 
یوسف در خودش» و هرگز آن را آشکار نساخت برای آنان» گفت شما بدترید از نظر مرتبه» و خدا 
داناتر است به آنچه توصیف می کنید 

قالوا با یا العزیژ ان 2 آبا شبخا گبیزا فد أَخنتا مکانه انا ترا من التخینین (78 بوسف) 


گفتند ای عزیزء همانا برای او پدری است که سالخورده ای عالی مقام است» پس بگیر یکی از ما را به 
جای اوء همانا ما می بینیم تو را از بسیار نیکوکاران 


ال معلا اه آن تأحذْ الا من وجَدتا متاعتا عنده انا لذا َظالمون (79 یوسف) 


گفت پناه می برم به خداء اينکه بگیریم جز کسی را که يافتیم کالایمان را نزد اوء همانا ما بدین ترتیب 
ما استیشوا مثه خلصلوا نجیّا قال کبیرهم الم تلشوا ناکم قذ َخَذ کم مَیفا من ام ومن قل ما 
فرطثغ في یُوسّت فن أبرَح الازضن حتّی ادن لي آبي از بخکم اه يي هو خنز الحاکمین (80 یوسف) 


پس وقتی که نا امید شدند از او» کنار کشیدند رازگویان» گفت بزرگ آنان» آیا هرگز نمی دانید همانا پدر 
شما به درستی گرفت بر شما عهدی از خدا راء و از قبل» آنچه را کوتاهی کردید (یا از حد درگذشتید) 
در مورد یوسف» پس هرگز ترک نمی کنم سرزمین را تا اجازه دهد به من پدرم» یا حکم صادر کند خدا 
برای من و او بهترین داوران است 


ازجغوا ای أبیکغ ففولوا یا باتا ان ابْلك سَرّق وما شهذتا الا بما علمتا وما کّا لیب حَافظینّ (81 یوسف) 


باز گر دید به بدر تان» کی اه خر ماه همان خسه ک قه ۵ ق گم‌اش خدانتم عد 4 انح دانسفنده 
بازگردید به پدرتان» پس بگویید ای پدر پسرت دزدی کرد» و کواهی ندادیم جز به انچه دانستیم 
و نبودیم به پنهان نگهدارندگان 


واسأل لْقَرَيَة الّني نا فیها والعیز الّني تا فیها ولا لصایفون (82 یوسف) 
و سوال کن از آبادی ای که بودیم در آن» و کاروانی که رفتیم در آن» و همانا ما یقیناً راستگويانيم 


قال بل سَوّلت کم أنشنکم أمرا فصَبِر جمیل عستی اه آنْ يَنيني بهم جمیغا اه هو العلیم الحکیم (83 


گفت بلکه از راه به در کرد برای شما جان هایتان موضوعی راء پس شکیبایی ای زیباء چه بسا خداء 
اینکه برایم بیاورد آنها را همگی» همانا او دانای صاحب حکمت است 


وتولی عَنهم وقال یا آسفی علی پُوسّفت وَابِیضّت عیِناه من الخژن فهْو کظیم (84 بوسف) 


و روی برتافت از آنان و گفت ای افسوس بر یوسف» و سفید شد دو چشمش از اندوه» پس او اندوهگین 
بود 


قالوا تاه تَفتا تک ُوسّت حتّی تکون حرّضنا أز تکون من اکن (85 بوسف) 


گفتند به خدا سوگند پیوسته به یاد می آوری یوسف راء تا باشی نیمه جان یا بای از هلاک شوندگان 
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قال نما آننکو بني وخزني الی الم وأعَم من اه ما لا تغلمون (86 یوسف) 
گفت همانا شکایت می کنم اندوه جانکاهم را و غمم را به خداء و می دانم از خدا آنچه را نمی دانید 


با بَیِيٌ ادهبُوا فتحَسْئوا من بوسّت وأخیه ولا تیِْسُوا من زوح الّه ان لا ین من روح الّه الا الوم 
الگافژون (87 یوسف) 


ای فرزندانم بروید» پس دنبال کسب خبر باشید از بوسف و برادرش» و مأیوس نشوید از مهربانی خداء؛ 
به یقین نا امید نمی شود از مهربانی خدا جز جماعت کافران 


فلمّا دخلوا علیّه قالوا یا آیُها العزیژ مسا وأهلتا الصْرٌ وجننا ببضاعة مزجا: فأوف لنا کل ونصدّق عیتا 
نْ اه یَجْزي اتَصَقین (88 بوسف) 


پس وقتی که وارد شدند بر او گفتند ای عزیز» رسید به ما و خانواده ی ما زیان» و آوردیم کالایی اندک 
را» پس کامل کن برای ما پیمانه راء و صدقه بده بر ماه همانا خدا جزا می دهد بخشندگان را 


قال هل تم ما فعلم بیوسّت وأخیه لد نز جاهلون (89 یوسف) 
گفت آیا دانستید چه کردید با یوسف و برادرش» هنگامی که شما نادانان بودید 


لوا ائك لائت وت قال آنا وف وقذا آجی قذ من اه غلبْتا ال من بق ویصنبز فا اه لا بُضیغ أجر 
الْمُحسنین (90 یوسف) 


گفتند آیا همانا تو بقیناً خود» یوسف هستی» گفت من یوسف هستم و این برادرم است. به درستی منّت 
گت خذا بر ما .ایا ای کنتی و1 که هن کل و صیر. گنه یی همان خدا شنایم کم گنه باکاتن یسماز 
نیکوکاران را 


قالوا تاه لد آنزك الّه تا وان کنّا لحَاطییّ (91 یوسف) 


گفتند به خدا سوگند» یقیناً به درستی برتر دانست (یا گرامی داشت) تو را خدا بر ماء و همانا بودیم یقیناً 


قال لا تثریب کم الوم یر الّه لک وه أرَحم الرّاجمین (92 یوسف) 
گفت نیست سرزنشی بر شما امروز» می آمرزد خدا برای شماء و او مهربانترین بخشایندگان است 
وا بفميصي هذا فلفوه علی وَجه آبي یأتِ بصیرا وأئوني بألکم أَجْمَعینْ (93 یوسف) 


ببرید این پیراهنم راء پس بیندازید آن را بر صورت پدرم تا بینا شود و بیایید نزد من با خانواده تان؛ 
همگی 
ما فصلت العیز قال َبُوهُم اي لاجذ ريخ یُوسّت ولا آن نقتذون (94 بوسف) 


و وقتی که بیرون رفت کاروان» گفت پدرشان» همانا من یقیناً یافتم بوی یوسف راء اگر اينکه سرزنش 


290 


قالوا تاه ان آفي ضلالك الْقدیم (95 یوسف) 

گفتند به خدا سوگند» همانا تو یقیناً در گمراهی قدیمی ات هستی 

فلا آن جاء ابیز اه علی وجهه فاد بصیزا قال آلم آفل لکم اي أغلغ من اه ما لا تشون (96 
یوسف) 

پس وقتی که همانا آمد مژده دهنده» انداخت آن را بر صورتش» پس بینا شد. گفت آیا هرگز نگفتم به شما 
همانا من می دانم از خدا آنچه را نمی دانید 

لوا یا آباتا اسنتْفز نا وتا انا کنا خَاطتیَّ (97 یوسف) 

گفتند ای پدر ماء طلب عفو کن برای ما گناهانمان را» همانا ما بودیم خطاکاران 

قال توت آسنتغفز کم رَبّي اه هو الغفوز الرّجیغ (98 یوسف) 

گفت به زودی طلب عفو می کنم برای شما از ربّم همانا او خود» بسیار آمرزنده بخشایشگر است 

قلمّا لوا علی یُوسْف آوی الیّه َبوَیْه وقال ادحلوا مصنر اِنْ شاء ال آمنین (99 یوسف) 


پس وقتی که داخل شدند بر یوسف» جا داد به خود» پدر و مادرش راء و گفت داخل شوید به مصرء اگر 
خو است خداه انم ها 

۳ 
آطیف لمّا یام اند هو لیم الْحکیخ (100 یوسف) 

و بالا برد پدر و مادرش را بر تخت شاهی (یا ارجمندی)» و فرو افتادند برای او سجده کنان» و گفت ای 
پدر جان» اين تعبیر رویای من است از قبل» به درستی قرار داد آن را ربّم حقیقتی» و به درستی نیکی 
کرد به من هنگامی که خارجم کرد از زندان» و آورد شما را از بیابان» از پس از اينکه تفرقه ایجاد کرد 
شیطان بین من و بین برادرانم» همانا رب من پر محبت است برای آنچه می خواهد» همانا او خود دانای 
صاحب حکمت است 

رب قذ آََِتيي من املكِ وَعْنْتيي من تأویل الاخادیثِ فاطر السّماوات والازض آنت ولبي في انیا 
والاخرة توفني نما وألجفني بالصالِجینْ (101 یوسف) 

رب به درستی دادی به من از سلطه و به من تعلیم دادی از تعبیر خبرهاء آفریننده ی آسمان ها و 
زمین» تو دوست من در دنیا و آخرت هستی» مرا بمیران به صورت تسلیم کننده» و ملحق کن مرا به 
شایستگان 

لك من نبّاء ایب وجیه لك وما کت لتَيهم ذأَجمَغُوا أمرَهم وه یرون (102 یوسف) 


آن از خبرهای پنهان است که وحی می کنیم آن را به توء و نبودی نزد آنان هنگامی که هم رأی شدند در 
کارشان» و آنان نیرنگ می زنند 
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مار ناس ولو حَرَصت بمُوّمنی (103 بوسف) 

و نیستند بیشتر مردم» اگرچه آرزومند بودی» از مومنان 

(ایمان آوردن و نیأوردن هر فرد به خود او و تصمیم او بر می گردد و در ایمان و دین» هیچ اجباری 
وجود ندارد.) 

وما تسالهة له من أجْرٍ ان هو ال دک للعالمین (104 یوسف) 

و تقاضا نمی کنی از آنان برای آن» از پاداشی راء نیست آن جز به یاد آوردنی برای جهانیان 

(پیامبر برای رساندن وحی خداوند به مردم و دعوت مردم به ایمان آوردن» از مردمی چیزی طلب نمی 
کرد و قرآن جز یادآوری کردنی برای مردم نیست. اين یادآوری انجام شد. هر کسی بخواهد به آن ایمان 
می آورد و هر کسی نخواهد ایمان نمی آورد.) 

وکین من آيّة في السماواتِ والازض یعون عََیها وَهُم عنها مُغرضُون (105 بوسف) 

و چه بسیار از نشانه در آسمانها و زمین است» می گذرند بر آن» و آنان از آن روی گرداننده ها هستند 
ومَا یمن أكَرْهُمْ باه الا وه مُثتر کون (106 یوسف) 

و ایمان نمی آورد بیشترشان به خدا» به جز اينکه و آنان مشرکان هستند 

آفمئوا آن تَاتََهم غَائیيةٌ من عذاب ال و نیبم السَاعَة بِعْتَةٌ وَهُم لا یعون (107 یوسف) 

آیا پس آرامش یافتند از اينکه به سراغشان بیاید پوشاننده ای از عذاب خداء یا به سراغشان بیاید هنگام 
قیامت به صورت غافلگیری؛ و آنان احساس نمی کنند 

فلْ هذه ستبيلي آذغو الّی اه علّی بَصیرّة آنا وَمّن ي انَبِني وسبحان الّه ومّا آتا من الْمُثترکینّ (108 یوسف) 
بگو این راه من است» فرا می خوانم به خدا بر بینشی» من و کسی که پیروی ام کرد راء و پاک و منزه 
است خداء و نیستم من از مشرکان 

زما سنا من قلك الا رجالا وجي هم من أذل الفُزی أقلم یسیژوا في الازض فینْظروا کف ان عَفبة 
الذین من قبلهغ ولاز الاخرة خر للذِینَ الوا آقلا تخفلون (109 بوسف) 


و نفرستادیم از قبل تو جز مردانی راء که وحی می کنیم به آنان» از ساکنین آبادی هاء آیا پس هرگز 
حرکت نکردند در زمین» پس ببینند چگونه بود پایان کار کسانی که از قبل آنان بودند» و یقیناً منزل 
آخرت بهتر است برای کسانی که حذر کردند» آیا پس درک نمی کنید 


حتّی ادا استین السل وَظنُوا هم قذ کذبُوا جاء‌هم نصنزتا فنجي مَن شام ولا برد بسا عن اف 
الْمُجْر مین (110 یوسف) 


تا ناگهان نا امید شد فرستادگان» و گمان بردند که همانا آنان به درستی دروغ گفته شدند» آمد نزد آنان 
یاری ماء پس نجات داده شد کسی را که می خواهیم» و بازگشت داده نمی شود عذاب ما از جماعت 
بدکار از 
بدداران 
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(در نازل شدن عذاب خداوند بر اقوام گذشته یک اتفاقی که روی می داده است. این بوده که پیامبر آن 
قوم که عذاب بر آنها نازل می شده است» نا امید می شده و گمان می برده که به او دروغ گفته شده 
است» در اين زمان» یاری خداوند به پیامبر می رسید و عذاب بر آن اقوام نازل می شد. اين می تواند 
مهمترین پیش نیاز برای وقوع عذاب بر اقوامی که بر آنها عذاب نازل شد باشد.) 


ان في قصصیهم عِرةْ لولي اباب ما کان حییثا ری وک تصدیق الّذي بیِن یه وتفصیل کل 
شيء وهدّی وَرَخمة لقزم یمن (111 یوسف) 


یقیناً به درستی بود در حکایت های آنان» عبرتی برای خردمندان» نبود سخنی که دروغ بافته می شود و 
لیکن تأیید آنچه که در برابر آن است و بیان روشن هر چیزی است. و هدایت و مهربانی ای است برای 
جماعتی که ایمان می آورند 


(قرآن سخنی به دروغ بافته شده نیست و تأیبد کتاب های آسمانی قبل از خود است و به روشنی بیان شده 
است و هدایت و مهربانی است برای کسانی که ایمان می آورند. یک نکته اينکه آیات قرآن به روشنی و 
به صورت واضح بیان شده است و غیر قابل فهم نیست و اگر کسی قرآن را بخواند» برای او قابل فهم 
است و نیاز به داشتن تخصص در زمینه ی خاصی برای فهم قرآن ندارد. افرادی که می گویند برای 
تشخیص دین باید تحصیلات خاصی داشت و فقط افرادی می توانند قرآن را بفهمند که این تحصیلات را 
داشته باشند و دیگران قادر به فهم قرآن و دین حقیقی نیستند و آنها باید دین خود را به واسطه ی این 
افراد بفهمند» جز دروغ نمی گویند و هدف آنها پنهان کردن حقیقت و پنهان کردن دین حقیقی از مردم 
است و آنها می خواهند به واسطه ی نا آگاهی مردم از دین حقیقی» به گمراه کردن آنها ادامه دهند. نکته 
ی دیگر اينکه قرآن هدایت کننده ی مومنان است و فردی که ایمان آورده و مسلمان است و می خواهد به 
راه راست پی ببرد و در زمینه ی دین» حقیقت را از دروغ تشخیص دهد باید قرآن را بخواند» و 
تشخیص دین حقیقی ارتباطی با احادیث و روایات و نحوه ی رفتار و گفتار پیامبر ندارد و مراجعه به این 
منابع برای فهم دین» جز گمراهی در دین نیست.) 


سوره ر عد 


پسم ان الرَحْمَنِ ال جیم 
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 
المر نك آیّاث الکتاب وَالّذِي أنزل لك من رَبّك الق وَلکنْ أکْترَ لاس لا یرون (1 رعد) 


الف لام میم را» آن است آیات کتاب» و آنچه نازل شد به تو از ربّت» حقیقت است و لیکن بیشتر مردم 
ایمان نمی آورند 

له لذِي زفع السْمَاوات بغیر عمد تَرزتها نع انتوی غلی العزش وسَخُرّ الشن وَالفْمر کل يِجُري لاْجلِ 
سُتمّی یب الأْمُرَ بُْصَلْ الایات للم بلقاء رَبْکمْ ُوقثون (2 رعد) 


خداست آنکه بالا برد آسمان ها را بدون ستون هایی که آن را ببینید» سپس قصد کرد بر عرش و مغلوب 
کرد خورشید و ماه را همه روان است تا مهلتی مشخص. اداره می کند کار را» به روشنی بیان می کند 
آیات راء شاید شما به دیدار ربتان يقین می کنید 
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وهُوّ الذي مَدٌ الأْرْضن وَجعل فیها زواسي وأنهازا ومن کل النمزات جَعَل فیها زوجین این بُعْيي الیل 
انار ان في دلك لایّات لفوُم یتفکرُونَ (3 رعد) 


و اوست آنکه گستراند زمین را» و قرار داد در آن کوه های استوار را» و رودهایی را» و از هر میوه ای 
قرار داد در آن دو جفت دوتایی راء پوشیده نگه می دارد شب را بر روز همانا در آن یقیناً نشانه هایی 
است برای جماعتی که می اندیشند 


وفي الاْض قَطغ متجاوزاث وجنَاتْ من آغتاب وززغ وتخیل صنوان وَغیّز صنوان یی بماء واجدٍ 
رز 4 سوه سو سر ِ مق ۰ 24٩‏ ۹ کر مها ۲ و 
ونفْضل بَعْضها علی بَعْض في الاکل ان في دلك لایّاتِ لقزم یَغقلون (4 ر عد) 


و در زمین اجزایی کنار هم است» و باغ هایی از انگورها و زراعت و درختان خرمای هم ريشه و غیر 
هم ریشه آب داده می شود با آبی یگانه» و صاحب فضل دانستیم بعضی از آن را بر بعضی در میوه» 
همانا در آن بقیناً نشانه هایی است برای جماعتی که درک می کنند 


وان تخجب فعجب فزلهم آذا کا ثرابا با لفي خی جدید أوبك الذین کفزوا بربهم وأولبك الاغلال في 
اغتاقهم وأولنكت آصنحاب الّار هم فیها اون (5 رعد) 


و اگر شگفت زده شوی» پس به صورت شگفتی» سخن آنان است. آیا اگر بودیم خاک آیا همانا ما یقیناً 
در آفریدنی تازه هستیم» آنان کسانی هستند که کفر ورزیدند به ربّشان» و آنان غل هایی در گردن هایشان 
است» و آنان همنشینان آتش هستند» آنان در آن همیشگی ها هستند 


ویستَعجلوتك بالسَيْنَة قبل الحَسَتة وقذ خلت من قنلهغ الْمثلاث وان ربّك لذُو مَغفرة للتّاس علّی ظمهمْ وان 
ربّك شدیذ العقاب (6 رعد) 


و به عجله می اندازند تو را به بدی قبل از خوبی» و به درستی گذشت از قبل آنان عقوبت هاء و همانا 
رب تو یقیناً دارنده ی آمرزش گناه برای مردم بر ستمشان است» و همانا رب تو یقیناً نیرومند کیفر است 


وَیِفول الذین گفزوا ولا آنزل یه آيةٌ من رَبّه نما آنت منذز ول وم هادٍ (7 رعد) 


و می گویند کسانی که کفر ورزیدند» چرا نازل نشد بر او آیه ای از رش همانا تو هشدار دهنده ای 


هستی» و برای هر جماعتی هدایت کننده ای است 
عم ها تخمل کل ی وما تغیض الازحام وما تزذا کل نني» عده بمفذار (8 رعد) 


خدا می داند آنچه را حمل می کند هر ماده ای (یا مونثی)» و آنچه را می کاهد رحم هاء و آنچه را می 
افزاید» و همه چیز نزد او به اندازه است 


عم لیب والشهادة ابیز ال (9 رعد) 
دانای پنهان و آشکار بزرگ والا است 
متام منگخ من أمترّ لول ومن جهرّ به من هو شنتخفب بالیل وسارب بالهار (10 رعد) 


کیان انس اد قفا کی که نان نک داش مراد و کش که اشکای کرد ان را و کی کار 
پنهان شونده است به شب. و آشکار به روز است 
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(در همه ی این حالت هاء خداوند از همه چیز آگاه است.) 


له عبات من بَیْ یه وین حْفه یخفظونه من آفر اه رن له ل یی ما بقزم حقّی بعْیرُوا ما بانشبهم ولذ 
اراد ال بِقَوم سوعا فلا مَرَدّ له وَمَا لَهُمْ من دُونه من وال (11 ر عد) 

برای او فرشتگان شب و روز از برابرش و از پشتش» محافظتش می کنند برای فرمان خداء همانا خدا 
تغییر نمی دهد آنچه را با جماعتی است. تا تغییر دهند آنچه را با خودشان است» و اگر خواست خدا بر 
جماعتی بدی ای راء پس اجتناب ناپذیر است و نیست برای آنان از غیر از او از فرمانروایی 


هو الّذي ُریکم البق خزفا وطمعا ویْنْشِیٌ السَحَاب الثقال (12 رعد) 


اوست آنکه به شما نشان می دهد برق راء به صورت ترس و طمع ورزیدن» و پدید می آورد ابر سنگین 
را 

یسح الر غذ بحَمُده وَالْملانکَةٌ من خیفته ویس الصوَاعق فیْصیب بها من بیاغ وخ یُجَایْون في اه وه 
شدیذ المحال (13 ر عد) 

و تسبیح می گوید تندر به ستایش او و فرشتگان از ترس او و می فرستد صاعقه ها راء پس اصابت 
می کند به آن» کسی را که می خواهد» و آنان جر و بحث می کنند به دلیل خداء و او نیرومند حیله است 
له دوه الْحَق وین ذغون من ذونه لا بستجییُون له بتنیء الا کباسط کنیه ای الْمَاء لب فا ما هو 
ببالغه وما ذُعَاء الافرین الا في ضلال (14 رعد) 

برای او است فرا خوانی به حقیقت» و کسانی که صدا می کنند از غیر او» پاسخ نمی دهند برای آنان 
چیزی راء جز مانند گسترنده ی کف دستانش به آب» تا برسد به دهانش» و نیست آن رسیده ی به او» و 
نیست فراخواندن کافران جز در گمراهی 

یه یذ مَنْ في السمَاوات والْض طوعا وگزها وَطِلالْهم بْعدو والاصتال (15 رعد) 

و برای خدا سجده می کند کسی که در آسمان ها و زمین است. به صورت فرمانبردار و به صورت 
کراهت داشتن» و سایه هایشان به بامدادان (یا مابین فجر و طلوع آفتاب) و تنگ های غروب 

قل من رَبٌ السْماوات والازض ثل ال قلعتم من ذونه آولباء لا یفلکون لاتفسهم تفغا ولا ضترّا فل هل 
يَستوي الأْعْمَی والْبْصیرْ هل شنتوي الظلْمَاتٌ تلود آغ جعَلوا یه شزگاء حَلفُوا کلف فتشابه الق 
لیم فل اه الق کل شَیء وَهو الوَاجذ اقا (16 رعد) 

مالک نمی شوند برای خودشان نفعی و نه زیانی راء بگو آیا یکسان است نابینا و بیناه یا آیا یکسان است 
تاریکی ها و روشنایی» یا قرار دادید برای خدا شریکانی را که آفریدند مانند آفریدن او را» پس مشابه شد 
آفریدن برای آنان» بگو خدا آفریننده ی همه چیز است و او یگانه ی بسیار چیره شونده است 

آنل من السماء ماء فسات أَوَدية بقترها فاختمل الیل زبذا رابیّا وممّا بُوقذون عَلَیّه في الثّار ابتغاء حليّة 
۱ ۱۱ ۱ ۱۶۳ 
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نازل کرد از آسمان آبی راء پس جاری شد دره هایی به اندازه اش» پس حمل کرد آب بسیار و روانی» 
کفی گردنده راء و از آنچه روشن می کنند بر آن در آتش» برای طلب کردن زیور آلات یا کالایی» کفی 
است مانند آن» اینچنین بیان می کند خدا حقیقت و باطل راء پس لیکن کف» پس می رود بی فایده» و لیکن 
آنچه نفع می رساند به مردم» پس باقی می ماند در زمین» اینچنین بیان می کند خدا مَتل ها را 


لین اسنتجَابُوا لرَبَهغ الخنتی والذین لغ یَستجیبُوا له لو ن له ما في الازض جمیغا ومثلَهُ معه لافتتزا به 
اولنك هم سوم الجستاب وَمَاوَاهم جَهَتمُ وبّس الْمهَادٌ (18 رعد) 


برای کسانی که پاسخ دادند برای ربّشان» نیکوتر است» و کسانی که هرگز پاسخ ندادند برای او» اگر 
همانا برای آنان آنچه در زمین است همگی و نظیر آن با آن باشد» یقیناً فدیه می دهند آن را و آزاد می 
کنند» آنان برایشان بد شمارشی است و پناهگاه آنان جهنم است و بد بستری است 


من یغلم نما آئزل لت من رب الق کمن هو آغمی نما نکر آولو الاب (19 رعد) 

آیا پس کسی که می داند» چنین است که نازل شد به تو از ربّت حقیقت مانند کسی است که او نابینا 
است» همانا به باد می آورد خردمندان 

این یُوفون بعَهد اه ولا یفن المیثاق (20 رعد) 

کسانی که وفا می کنند به پیمان خدا» و نقض نمی کنند پیمان را 

والذین بَصلون ما أمَرّ ال به آن یُوصل وَیَْشَوَن ریم وَیحافُون سُوء الجستاب (21 رعد) 


و کسانی که می پیوندند به آنچه امر کرد خدا به آن» اینکه پیوند داده شود» و می ترسند از ربّشان» و می 
ترسند از بدی حساب 


والّذی صبَزوا ابتَغاء وجْه رَبَهم وأقاموا الصللاة وأْقفوا ممّا رَزفتاهم سرّا وَعلانيَة ویذرغون بالحستة اه 
اولنك لَهُمْ غقبی الدّار (22 رعد) 


و کسانی که شکیبایی کردند برای طلب کردن جهت ربشان» و برپا داشتند نماز راء و خرج کردند از 
آنچه روزی دادیم به آنان به صورت راز و آشکارا» و دفع می کنند با نیکی» بدی راء» آنان برایشان پایان 


(یکی از ویژگی های افرادی که رستگار می شوند. اینگونه بیان شده است که پاسخ بدی را با نیکی می 
دهند.) 


جََاتْ َذن بذخْلونها ومن صلح من آبانهم وآزواجهم ودریّاتهم والملایِکة یخلون علیَهم من کل باب (23 
رعد) 


باغ های جاویدان که داخل آن می شوند» و کسی که نیکو شد از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان» 
و فرشتگان داخل می شوند بر آنان از هر دری 


ستلام کم بما رم فقنفع عقبَی الدّار (24 رعد) 


درودی بر شما به سبب آنچه شکیبایی کردید» پس چه خوب است پایان کار منزل 
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این ِلفْضُون عَهذ اه من بَغد میثاقه ویفْطغون ما مر اه به آن پُوصل وَیُشیذون في الازض اولنك لَهم 
اللْعْتَه ول سُوغ الدّار (25 رعد) 

و کسانی که نقض می کنند پیمان خدا را از پس از پیمان آن» و قطع می کنند آنچه را امر کرد خدا به آن» 
اينکه پیوند داده شود و تباه می کنند در زمین, آنان برایشان لعنت است. و برای آنان بد منزلی است 
(یکی از ویژگی های افرادی که جایگاه آنها جهنم است. اینگونه بیان شده که در زمین فساد ایجاد می 
کنند و فساد ایجاد کردن به معنی تباهی و خرابی ایجاد کردن است و در مورد آن در قرآن به صورت 
کامل توضیح داده شده است. پس چگونه است که افرادی به نام خدا و دین» در زمین فساد ایجاد می کنند 
و کار خود را باعث ورود آنها به بهشت می دانند. اين نمونه ای از دروغ هایی است که به خدا و دین 
بسته اند.) 


نیس الرَزق لمن یَشاء ویِیز وفرخوا بالْحَیاة لیا وما لیا دنا في الاخرّة الا متاغ (26 رعد) 

خدا گسترش می دهد روزی را برای کسی که می خواهد» و تنگ می گیرد» و شادمان شدند به زندگی 
دنیاه و نیست زندگی دنیا در مقایسه با آخرت» جز کالایی 

ویفول الذین کفزوا لولا آنزل له یه من رَبّه فل ان اه بل من یشاء وَيَهيي الیّه من اب (27 رعد) 

و می گوید کسانی که کفر ورزیدند» چرا نازل نشد بر او آیه ای از ربّش» بگو همانا خدا گمراه می کند 
کسی را که می خواهد» و هدایت می کند به خود» کسی را که مکررا بازگشت 

ین آمثوا وین هم پذخر اه آلا بذکر اه تطْمَین لوب (28 رعد) 

کسانی که ایمان آوردند و آرامش می یابد دل هایشان با به یاد آوردن خداء آگاه باشید با به یاد آوردن خداء؛ 
آرامش می یابد دل ها 


ین مئوا وغملوا الصنالخات طوبی هم وحن مب (29 رعد) 

کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء سعادت برای آنان است و بازگشتی نیکو 

کذیك آزسلتات في أمة قذ خلت من قبلها عم لتللو هم الذي َوحینا لك وهم یرون بالژختن فل هو رَبّي 
لا له الا هُو علیّه نوکت واه متاب (30 رعد) 


اینچنین فرستادیم تو را در جماعتی که به درستی گذشت از قبل آن» جماعت هاییء تا بخوانی بر آنان 
آنچه را وحی کردیم به تو» و آنان کفر می ورزند به بخشاینده. بگو اوست رب من نیست خدایی جز او 
بر او توکل کردم و به او است بازگشت 

(کار پیامبر» خواندن وحی خداوند که همان قرآن است» برای مردم بوده است و پیامبر از جانب خود. 
چیزی را به خدا نسبت نمی داده است. پس اگر کسی می خواهد بداند که پیامبر در مورد دین» چه چیزی 
را برای مردم بیان می کرده است. باید قرآن را بخواند.) 

واز آنْ فزکا سیرٍث به الجبان از فیعث به الازضن از کلم به القزقی تن بل مر جمبعا قلغ یس این 


آمئوا آن لز یا الّه هی الا ج جمیقا ولا یرال لین کفزوا تَصیهم بما صنتغوا قارعه أز تخل فریّا من 
تارهم حتی یی و غذ ام ناه لا بخلف الْمیغاة (31 رعد) 


297 


پ و و و ار ۱ 
آن به سخن در می آمدند مردگان» بلکه برای خداست فرمان همگی. آیا پس هرگز نا امید نشدند کسانی 
که ایمان آوردند» اينکه اگر بخواهد خداء یقیناً هدایت می کرد مردم را همگی» و پیوسته کسانی را که 
کفر ورزیدند» برسد به آنها از آنچه ساختند» حادثه ی ناگواری» یا فرود می آید نزديکي منزلشان» تا بیاید 
وعده ی خداء همانا خدا تخلف نمی کند وعده را 

(در اين آیه بیان شده که اگر خداوند اراده کند همه ی مردم هدایت می شوند. یک نکته در ارتباط با اين 
آیه» عدم اجبار در ایمان و دین است و کسی حق مجبور کردن دیگران به کاری در زمینه ی دین را 
ندارد.) 

لد اسثهزی بزسل من فك فأملیِث پلذین کفزوا ثم دهم فکیت گان عقاب (32 رعد) 

و یقیناً به درستی مسخره شدند فرستادگان از قبل توء پس مهلت دادم به کسانی که کفر ورزیدند» سپس 
آنان را گرفتم» پس چگونه بود کیفر 

من هو قَبم علی کل تفس بما کستبت وجعلوا یله شرگاء فل متموهم أم وه بما لا يلم في الازض ام 
بظاهر من الفل بل زين للذین کفزوا مََرَهم وصذوا عَن السَییل وَمَنْ بل ال فما له من هادٍ (33 رعد) 
آیا پس کسی که خود. مراقبت کننده است بر هر کسی, به آنچه به دست آورد و قرار دادند برای خدا 


شریکانی راء بگو نامشان را بگویید» يا با خبر می کنید او را به آنچه نمی داند در زمین یا آشکار شونده 
است از گفتار. بلکه آراسته شد برای کسانی که کفر ورزیدند» نیرنگشان» و بازداشته شدند از راه» و 


کسی را که گمراه کند خداء پس نیست برای او از هدایت کننده ای 

هم عَذّاب في الْحَياة انیا وَلعَذاب الاخرّة أشق وما لَهم من ال من وا (34 رعد) 

برای آنان عذابی در زندگی دنیا است» و بقیناً عذاب آخرت سخت تر است» و نیست برای آنان از خدا از 
نگهدارنده ای 

مثل اجه اي وعد المْتفون تجري من تختها الائهاز اکلها دایم وظلها تلك غبی الذین انوا وَعفبّی 
الگافرین الناژ (35 ر عد) 


َثل باغی که وعده داده شد به پرهیزکاران» جاری می شود از زير آن رودهاء خوراک آن همیشگی 
ای یتاهم الکتاب یَفزخون بما آنزل لك ومن الاخزاب من پنکز بَعضنه ف اما لمزث آن اب اه ولا 
آثترت به یه آذغو واه مب (36 رعد) 

و کسانی که دادیم به آنان کتاب راء شادمان می شوند به سبب آنچه نازل شد به تو» و از جماعت هاء 
کسی که انکار می کند بعضی از آن راء بگو همانا امر شدم به اينکه بپرستم خدا را و شریک قائل نشوم 
با اوء به او فرا می خوانم و به او است بازگشت من 

وکذلت أَرَْنه ما ربا وَلّن الب أهواء‌هم بَختما جاءك من العلم ما لك من اه من ولي ولا وا (37 
رک 
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و اینچنین نازل کردیم آن را قضاوت کردنی (يا حکم صادر کردنی) به صورت منسوب به عرب و بقیناً 
اگر پیروی کنی از خواسته های آنان پس از آنچه آمد نزد تو از دانش» نیست برای تو به جای خدا از 
دوستی و نه نگهدارنده ای 


(پیامبر نیز برای قضاوت کردن در زمینه دین» باید به قرآن مراجعه می کرده است و اینگونه نبوده که 
از جانب خود احکام و دستورات دین را درست کند و از جانب خود حکم دین صادر کند. پس چگونه 
است که احکامی را به دین اسلام نسبت داده اند که در قرآن بیان نشده است و آنها را از منابعی تحت 


و در قرآن بیان نشده اند» جر دروع هایی ُ ۰ نسیت داده شده بر خدا و دین نی ند ِ( 
ولد آزسلنا زسلا من قبلك وجعلنا له آزواجا وَْرَیة وما گان لرسول آن بّي باية الا باذن اه بل جلِ 
کتابِ (38 رعد) 


و یقیناً به درستی فرستادیم فرستادگانی را از قبل تو» و قرار دادیم برای آنان همسرانی و نسلی و نبود 
برای فرستاده ای» اينکه بیاورد آیه ای را جز با اجازه ی خداء برای هر مهلتی» مقرر کردنی است 


یحو اه ما یا وت وعده أَمْ الکتاب (39 رعد) 
وان ما ریت بَغضن الذي نعذهم أو فك فاّما لك ابلاغ وَعلیتا الجستاب (40 رعد) 


و اگر آنچه را حتماً به تو نشان دهیم» بعضی از آنچه که وعده می دهیم به آنان» يا تو را بمیرانیم» پس 
همانا بر تو رساندن است و بر ما حساب 


(وظیفه ی پیامبر» رساندن وحی خداوند به مردم بوده است و خداوند به حساب اعمال انسان ها رسیدگی 
می نماید.) 


ول یروا نا تأيي الازضن تنقصنها من آطرافها واه یم لا مُعّب لِخکْمه وه سریغ الجساب (41 رعد) 


آیا هرگز ندیدند همانا ما می آییم به زمین» ناقص می کنیم آن را از ناحیه های آن؛ و خدا حکم می کند» 
نیست تحت پیگرد برای حکم صادر کردن او» و او شتابنده حساب است 


وقذ مکز لین ین قنلهز بل العز جمیعا یم ما تخب کل تفس وستبغم از تن غفبیالثار (42 رعد) 


و به درستی نیرنگ زد کسانی از قبل آنان» پس برای خداست نیرنگ زدن همگی می داند آنچه را کسب 
می کند هر کسی» و خواهد دانست کافران» که برای چه کسی است پایان کار منزل 


ول الّذین کفزوا نت مزسلا فل کفی باه شهیذا بيي وَبِیتکم وم عنذه عم اْکتاب (43 رعد) 


و می گوید کسانی که کفر ورزیدند» نیستی فرستاده شده ای» بگو کافی است نا خدا گواه باشد بین من و 
بین شماء و کسی که نزد اوست دانش کتاب 
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سور ه ابراهیم 
پسم 70 الرَحْمَنِ ال جیم 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 


الر کتاب نله لك یثخرج انم من الظْمَاتِ ای الثور بان رَبّهغ ای صراط الْزیز احَمید (1 
ابراهیم) 

اجازه ی ربشان» به راه ارجمند ستوده 

(قرآن کتابی است که می تواند افراد را از تاریکی ها به نور هدایت نماید. این نشان دهنده ی جایگاه 
قرآن در دین اسلام است و برای فهم دین حقیقی باید تنها به قرآن مراجعه نمود.) 


له لذّي 4 ما في السْمَاوات وما في الأزض وَویلْ للکافرینَ من عذاب دید (2 ابراهیم) 
خداست آنکه برای اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. و وای بر کافران از عذابی سخت 


ی یستَجیُون الْحَیاة انیا علّی الاخرة وَبصندُون عَنْ سبیل ال وییُْونها رجا أولنك في ضلال بَعیدٍ (3 
ابراهیم) 


کسانی که دوست دارند (یا بهتر می دانند) زندگی دنیا را بر آخرت. و باز می دارند از راه خداء و طلب 
می کنند آن را کج» آنان در گمراهی دوری هستند 


وما سنا من زسول الا بلسان قزمه لین لَهغ فبْضل اله من یشاء ويقدي من شا وَهُوّ لیر الحَکیم (4 
ابراهیم) 


و نفرستادیم از فرستاده ای جز به زبان (<گویش) قومشء تا آشکار کند برای آنان» پس گمراه می کند 
خدا کسی را که می خواهد» و هدایت می کند کسی را که می خواهد» و اوست ارجمند صاحب حکمت 


(هر پیامبری در میان هر جماعتی که بوده است. به زبان همان مردم صحبت می کرده است و این به 
اين دلیل بوده که مردم» زبان پیامبرشان را بفهمند و اگر به زبان دیگری صحبت می کرد» مردم حرف 
های او را نمی فهمیدند. اينکه برخی گمان می کنند زبان عربی دارای ارزش و مقام خاصی نسبت به 
دیگر زبان ها است به این خاطر که قرآن به زبان عربی بیان شده است. کاملاً اشتباه است و دلیل عربی 
بودن قرآن فقط اين بوده که پیامبر در میان اعراب. به پیامبری رسید و وظیفه ی او دعوت اعراب محل 
زندگی اش به پرستش خداوند و رساندن وحی خداوند به آنها بوده است و اگر قرآن به زبانی غیر از 
عربی وحی می شد. نه پیامبر و نه اعراب آن را نمی فهمیدند و فایده ای برای آنها نمی داشت. 
همانگونه که پیامبران دیگر نیز به زبان جماعت خود صحبت می کردند و کتاب آنها نیز به همان زبان 
خی هتفگن ابش تکته تس فیک که هدنگ و کر هی اف اه کرانت اه میاه وکا 
ای که در اين مورد می توان به آن پی برد» اين است که هیچ اجباری در زمینه ی ایمان و دین» وجود 
ندارد و کسی حق اجبار کسی به ایمان و یا اجبار کسی به کاری در زمینه ی دین را ندارد و اگر خداوند 
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لد آزسْنا مومتی بایتتا آن آخرج قومك من الظلْمات ای اور وَدْکَْهم بایّام ام بِنْ في لت لایات لک 
صبّارٍ شکور (5 ابراهیم) 

و یقیناً به درستی فرستادیم موسی را با نشانه هایمان» اينکه خارج کن قومت را از تاریکی ها به نور» و 
یادآوری کن به آنان» روزهای خدا راء همانا در آن یقیناً نشانه هایی است برای هر بسیار بردبار بسیار 
سپاسگزاری 

ود قَال موستی لفَومه ادْکْروا نِغْمَة الم عَلیْمْ لد أنْجَاكم من آل فزغون بوتکم سُوء العذاب وَیدبَخونَ 
ینامک وَیستخیُون نساء‌کخ وفي نکم بلاغ من رَبَکُم َظیغ (6 ابراهیم) 

و هنگامی که گفت موسی به قومش. به یاد آورید نعمت خدا را بر شماء هنگامی که نجات داد شما را از 
خاندان فرعون» تحمیل می کنند به شما عذاب بدی راء و سر می بُرند پسرانتان راء و زنده می گذارند 
ود أذن رَبْکم ین شکرئم لازیدتگخ وین گفرثع ان عذابي شید (7 ابراهیم) 


و هنگامی که اعلام کرد ربّتان» یقیناً اگر سپاسگزاری کردید» یقیناً می افزایم به شما» و یقیناً اگر کفر 
ورزیدید» همانا عذاب من یقیناً نیرومند است 


(ایمان و کفر هر کسی, به تصمیم خود او بستگی دارد.) 

وال موسی ان تَکُفوا ثم وم في الأزض جمیتا فان لته لَْنيْ حَميدٌ (8 ابراهیم) 

و گفت موسی اگر کفر ورزید» شما و کسی که در زمین است همگی. پس همانا خدا یقیناً بی نیاز ستوده 
است 

(خداوند نیازی به ایمان آوردن انسان ها ندارد و اگر همه ی کسانی که در زمین هستند» کفر ورزند» او 
بی نیاز است.) 

لمکم تب ذین من قبلکم قزم لوح وعاد وثنود والّذین من بَخدهم لا بخلمهم الا اه جاعتهم سم بالات 
فروا یدیم ذ في أفواههخ وقالوا انا گفزتا بعا ازسلثه به وائّا آفي شلكٍ ممّا تذخونتا یه مریب (9 ابراهیم) 


آیا هرگز نرسید به شما خبر کسانی از قبل شماء قوم نوح و عاد و تمود و کسانی از پس از آنان» نمی 
داند آنان را جز خداء آمد نزد آنان فرستادگانشان با دلایل» پس بردند دست هایشان را به دهان هایشان» و 
گفتند همانا ما کفر ورزیدیم به آنچه فرستاده شدید به آن» و همانا ما یقیناً در تردیدی هستیم از آنچه فرا 
می خوانید ما را به آن» به صورت شبهه انگیز 

قالث زسلهم آفي اه شْكٌ فاطر السماوات والازض یذغوگم لعف لک من دوبکغ وَیوَحْرکم الی أجلٍ شتمی 
قالوا ان ثم الا بر مثلنا ثریذون آن تصذوتا عَمّا ان یبد آباژنا فائونا بسطان ُبین (10 ابراهیم) 

گفت فرستادگانشان» آیا در خدا تردیدی است. آفریننده ی آسمان ها و زمین» فرا می خواند شما را نا 
بیامرزد برای شما از گناهانتان» و به تأخیر بیندازد شما را تا مهلتی مشخص. گفتند نیستید شما جز 
انسانی مثل ماء می خواهید اينکه بازدارید ما را از آنچه پرستش می کرد پدرانمان» پس بیاورید برای ما 
دلیلی آشکار را 
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(یکی از مهم ترین پیش نیازهای نازل شدن عذاب بر اقوام گذشته» کافر بودن آنها بوده است. در این آیه 
بیان شده که پیامبران آن اقوام به آنها می گفته اند که خداوند» شما را به ایمان فرا می خواند تا بیامرزد 


معنا است که به خواست خداوند در اين دنیا تا زمان مرگتان زندگی کنید و در روز قیامت به حساب شما 
رسیدگی شود و عذاب در اين دنیا بر شما نازل نشود.) 

قالث لَهم زسلهم ان خن لا بر مثلکم وک اه ین علی من یَشاء من عبایه وما گان نان تیم بسطان 
الا بان ال وغلی ال فلیتَوکل الْمُمثون (11 ابراهیم) 

گفت به آنان فرستادگانشان» نیستیم ما جز انسانی مثل شماه و لیکن خدا منّت می گذارد بر کسی که می 
خواهد از بندگانش» و نبود برای ما اينکه برای شما بیاوریم دلیلی جز با اجازه ی خداء و بر خدا پس باید 
توکل کند مومنان 

ما نا لا نوک علی اه وقذ هذانا تا ولْصبرَن غلی ما آذیفوتا وعلی اه فلیتوکل المْتوکلون (12 
ابراهیم) 

و نیست برای ما اينکه توکل نکنیم بر خداء و به درستی هدایت کرد ما را به راه هایمان» و یقیناً شکیبایی 
می کنیم بر آنچه آزار می رسانید به ماء و بر خدا پس باید توکل کند توکل‌کنندگان 

وقال الذین کفروا لزسلهم لنخرجتَکم من آزضنا آو لتعودن في ملننا فازحی ایهم ریم لقن الظالمین (13 
ابراهیم) 

و گفت کسانی که کفر ورزیدند به فرستادگانشان» یقیناً شما را بیرون می کنیم از سرزمینمان» یا یقینً 
روی می آورید به آیین ماه پس وحی کرد به آنان رشان یقیناً هلاک می کنیم ستمکاران را 


(در مورد عذاب خداوند بر اقوام گذشته» یکی دیگر از پیش نیازهای نازل شدن عذاب بر آنهاء کاری 
بوده که آنها علاوه بر کفر انجام می داده اند و باعث نازل شدن عذاب بر آنها می شده است. در این آیه 
بیان شده که آنها به پیامبرانشان می گفته اند که یا شما را از سرزمینمان بیرون می کنیم و یا به آیین ما 
ایمان می آورید و در اين هنگام» خداوند بیان کرد که ستمکاران را هلاک می کنیم.) 


ولشْکتکمُالاْرْض من بَعْدهم لك لِمَنْ خات مَقَامي وَخات وّعید (14 ابراهیم) 


و یقیناً سکونت خواهیم داد شما را در زمین از پس از آنان» آن برای کسی است که ترسید از منزلت من 
و ترسید از تهدید 


واستفتخوا وخاب کل جَبّار عنيد (15 ابراهیم) 

و خواستار پیروزی شدند» و ناکام شد هر مستبد ستیزه گری 
من ورائه جَهََمْ وَیْسفّی مِنْ مَاء صدیدٍ (16 ابراهیم) 

از پفت سرش جهنم است» و نوشانده می شود از آبی خونابه 


یتجَرّ عه ولا ید ببیغه ویاتیه لْمَوّثْ مِنْ کُلٍ مان ومّا هو بِمَیّت ومن ورایّه عَذابِ غلیظ (17 ابراهیم) 
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آن را اندک اندک می نوشد و نمی تواند به آسانی فرو برد آن راء و می آید به نزد او مرگ از هر جایی» 
و نیست او از مرده (یا در حال مرگ)» و از پشت سرش عذابی خشن است 

مثل این کفزوا بربهغ أَغتالهم کرّماٍ ات به لیخ في یم غاصفب لا ییون ما کوا علّی شنين, 
دك هو الضّلال ابید (18 ابراهیم) 

مَثل کسانی که کفر ورزیدند به ربّشان» اعمالشان مانند خاکستری است که شتابان می شود به آن بادی در 
روز طوفانی» توانمند نمی شوند از آنچه به دست آوردند بر چیزی» آن خود گمراهی دور است 


(کار های کسانی که کافر هستند» باطل است و در روز قیامت» کارهای آنها برای آنها؛ سودی نخواهد 


داشت.) 
تَر أن اه خلق السّماوات والازض بالق ان یش هکم یت بلق جدید (19 ابراهیم) 


آیا هرگز درک نکردی همانا خدا آفرید آسمان ها و زمین را به حقیقت» اگر بخواهد می برد شما را و 
می اورد افریدنی (يا مردمی) تازه را 

وما دك غلی ال بعزیز (20 ابراهیم) 

ونیست آن بر خدا نیرومند (یا نادر) 

وبرژوا یه جمیغا فقال العف للذن استکبزوا ِا کالم تبخا فهل آلئع مغلون عا من غذاب اه من شيء 
قالوا و هذاتا ال یناک سواغ علیتا أجزغتا آم صنبّزتا ما نا من مجیص (21 ابراهیم) 

و آشکار شدند برای خدا همگی» پس گفت ناتوانان به کسانی که کبر ورزیدند» همانا ما بودیم برای شما 
پیروان» پس آیا شما بی نیاز کنندگان هستید از ما از عذاب خدا از چیزی راء گفتند اگر هدایت می کرد ما 
را خداء یقیناً هدایت می کردیم شما راء یکسان است بر ماء چه ناشکیبایی کنیم یا شکیبایی کنیم» نیست 
برای ما از گریزگاهی 

(منظور از کسانی که کبر ورزیدند کافران هستند. بیان شده که افرادی که کافر زیر دست و پیرو 
کافران قدرتمند بوده اند» در روز قیامت به کافران قدرتمند می گویند که ما در دنیا پیروان شما بودیم 
پس آیا اکنون شما مقداری از عذاب خداوند را از ما کم می کنید و آنها در جواب می گویند که اگر 


خداوند ما را هدایت می کرد» شما را هدایت می کردیم.) 


۳9 


آن نکم فاستجبِئم پي فلا تلوموني ولوموا أنْسکم ما آنا بمُصرخکم وما أنثم بمصنرخي اي گفرزث بما 
کون من قل ِنْ الالمین لَهم غَذاب لیم (22 ابراهیم) 


و گفت شیطان» وقتی که تصمیم قطعی گرفته شد در مورد فرمان» همانا خدا وعده داد به شما وعده 
حقیقت راء و من به شما وعده دادم» پس خلف وعده کردم با شماء و نبود برای من بر شما دلیلی (یا 
قدرتی)» جز اينکه فرا خواندم شما راء پس پاسخ دادید به من» پس سرزنش نکنید مرا و سرزنش کنید 
خودتان راء نیستم من فریاد رس شماء و نیستید شما فریاد رس من همانا من کفر ورزیدم به آنچه شریک 
فا شید مرا از کل شاتا سار رم رشان لاس فوتناک "اس 
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(در مورد گفتگوی شیطان با کافران در هنگام قیامت» بیان شده است.) 
وأذخل لین آعئوا عملوا الصالحات جنات تجري من تختها الانهاز خالدین فیها بذن رب تیه فیها 
تلم (23 ابراهیم) 


و داخل کرده شد کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء به باغ هایی که جاری می شود از 
زیر آن رودهاء همیشگی ها در آن هستند با اجازه ربّشان» درود بر آنان در آن» سلام است 


لم نز یت ضنرّب ال مثلا کلم یی کنَجرّة طيِبَة آصنلها ثابث وفزغها في الماء (24 ابراهیم) 

آیا هرگز درک نکردی چگونه بیان کرد خدا ممتلی راء کلمه ای پاک مانند درختی پاک است که ريشه 
اش استوار است و شاخه اش در آسمان است 

ژني الما کل جین بان ربا ویضرب ام تال لاس للم یدرون (25 ابراهیم) 


می دهد میوه اش را هر زمانی با اجازه ی ربّش» و بیان می کند خدا مَثل ها را برای مردم» شاید آنان به 
یاد می آورند 


وم كلمَة َبِيَة 3 ره َبيتَة ۱ 1 9 هن وق الاض ما ۳۹ ی قزار (26 ابر اهیم) 


و مثل کلمه ای ناپاک» مانند درخثی ناپاک است که ريشه کن کرده شد از بالای زمبن» نیست برای آن از 
مایه ی تباتی 


بت اه این آمئوا بقل الاب في اْحَاة لیا وفي الاخرة ویْضل ال الظالمین وَیفعل له ما یشاء (27 
ابراهیم) 


تثبیت می کند خدا» کسانی را که ایمان آوردند با سخن استوار در زندگی دنیا و در آخرت. و گمراه می 
کند خدا ستمکاران راء و انجام می دهد خدا آنچه را می خواهد 


1 22 1 که م قل مور مس ات م۹ کی ره 1 
مقر (لی این لوا نغمت ام کفزا وأحلوا فزمهخ داز زار (28 ابراهیم) 


آیا هرگز ننگریستی به کسانی که تغبیر دادند نعمت خدا را به کفر» و منزل دادند قومشان را در منزل 
نابودی 


جهک تو اویش انز ار ( 29 ابر امین 
جهنم» که وارد می شوند به آن» و بد قرارگاهی است 
0 لیْضلُوا عَن سبیله فل تَمتغوا فان مصیرَکم ای الثّار (30 ابراهیم) 


و قرار دادند برای خدا همتایانی راء تا گمراه کنند از راه اوء بگو برخوردار شوید» پس همانا عاقبت 


ثل لعبادي الْذِینْ آمئوا یْقیمُوا الصلاة وَیلففُوا ممّا رَرْفتاهم سرا وَعلانبَةٌ من قبل آن بأني یوم لا بیع فیه ولا 
خلال (31 ابراهیم) 
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بگو به بندگانم» کسانی که ایمان آوردند» به پا دارند نماز راء و خرج کنند از آنچه روزی دادیم به آنان» 
به صورت راز و آشکارا» از قبل از اينکه بیاید روزی که نیست داد و ستدی در آن» و نه دوستی هایی 


(بیان شده که خرج کنند از آنچه روزی دادیم به آنان» به صورت راز و آشکارا. منظور از خرج کردن» 
کمک کردن در راه خدا است و اين کمک کردن می تواند هم به صورت پنهانی و هم به صورت آشکارا 


اه الذِي حّق السْماوات والازض رل من السْماء ما فأَحْرج به من ارات رژفا کم وسکر آکم فلت 
لتَجُري في البخر بأفره وَسَحْرَ لک اهاز (32 ابراهیم) 


خداست آنکه آفرید آسمان ها و زمین راء و نازل کرد از آسمان آبی راء پس خارج کرد با آن از میوه ها» 
روزی ای را برای شماء و مغلوب کرد برای شما کشتی راء» تا جاری می شود در دریا با امر او» و 
مغلوب کرد برای شما رودها را 


وسَخُرّ کم الشفن اقفر این وَسَحرَ کم الیل ولاز (33 ابراهیم) 
و مغلوب کرد برای شما خورشید و ماه راء دو سخت کوش» و مغلوب کرد برای شما شب و روز را 
واتاکغ من کل ما سألنئموه وان تغدُوا ننعت اه لا تخصوها ان الائسان لَظلوم کار (34 ابراهیم) 


و داد به شما از هر آنچه خواستید آن راء و اگر بشمارید نعمت خدا راء شمارش نمی کنید آن راء همانا 
انسان بقیناً بسیار ستمگر بسیار کفر ورزنده است 


ولد قال ابْراهیغ زب اجْعَلْ هذا الب آمثا وَاجْثبني وَبنی أنْ نيد الاْصنتام (35 ابراهیم) 


و هنگامی که گفت ابراهیم» رب قرار بده این سرزمین را ايمن» و دور کن مرا و فرزندانم راء اینکه 
بپرستیم بتان را 


رب هن آضان گثیزا من النّاس من تبعني له میّي ومن صاني فا غفوز رجیم (36 ابراهیم) 


رب» همانا آنان گمراه کردند بسیاری از مردم راء پس کسی که پیروی کرد مراء پس همانا او از من 
است» و کسی که نافرمانی کرد مراء پس همانا تو بسیار آمرزنده بخشایشگر هستی 


ربتا اي آنگنث من درَيّیّي بواد غیر ذي ززع عند بَیك لحم رَبّنا لیقیموا الصا قاجْعَل أَفندةْ من التّاس 
تهوي له وازژفهع من لمات للم یرون (37 ابراهیم) 


رب ماه همانا من سکونت دادم از نسلم راء بر دره ای بی زراعت. نزد خانه ات که محترم است» رب 
ما» تا به پا دارند نماز راء پس قرار ده قلب هایی از مردم را که متمایل شود به آنان» و روزی ده آنان را 


از میوه هه شاید آنان سپاسگزاری می کنند 
ربا لت تلم عا تخفي زما ین زما یخفی علی ات من شيء في الازض ولا في السْتاء (38 ابراهیم) 


رب ما» همانا تو می دانی آنچه را مخفی می کنیم» و آنچه را آشکار می کنیم» و پنهان نیست بر خدا از 
چیزی در زمین و نه در آسمان 


لد له الَذٍي وهب لي غلی الکبر شماعیل وانخاق ان رَبّي لستمیغ الذَْاء (39 ابر اهیم) 
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بای ای کش تک دا تفر ماه سا ای اسای را ها رت هن دا تک 
ی دعا است 


رب اجْعلني مقیع الصلاة من دُريّتّي ربا وتیل ذعاء (40 ابراهیم) 

رب قرار بده مرا برپا دارنده ی نماز» و از نسل من» رب ماء و قبول کن دعای من را 

ریّنا اغفز لي ولوالدي وللمومنین یوم یفومْ الجساب (41 ابراهیم) 

رب ماء» بیامرز برای من و برای پدر و مادرم و برای مومنان» روزی که بر پا می شود حساب 


ولا تسین اه غافلا عَمّا بَغْمَل الظالمون نما َُحَرهم لیم تشخص فیه البْصَارْ (42 ابراهیم) 


و گمان نکن خدا را بی خبرء از آنچه انجام می دهد ستمکاران» همانا به تأخیر می اندازد آنان را تا 
روزی که خیره می شود در آن چشم ها 


مُهْطعین مُفْنْعي ز غوسهخ لا بَرْتدٌ ایهم طرفهم و أَفدَتهم هواغ (43 ابراهیم) 


نگاه کنندگان به صورت خوار شدن و فروتنی» بلند کرده سرهایشان» بر نمی گردد به آنان چشمشان 
(عقادر نیستند چشم خود را بگردانند و پلک هایشان به هم نمی خورد)» و قلب هایشان خالی است 


وآئذر الا یم ایهم العذاب فیفول الّذین ظلموا رَیّتا آَخَزنا الی أجلِ قریب جب دغوَئت وتبع الرْسل آوآم 
تکوئوا مت من قبل مَا لك من رال (44 ابراهیم) 


و هشدار ده مردم را از روزی که نزدشان می آید عذاب» پس می گوید کسانی که ستم کردند» رب ماء به 
تأخیر بینداز برای ما تا مهلتی نزدیک» تا پاسخ دهیم فراخوانی اث راء و پیروی کنیم فرستادگان را آیا 
هرگز سوگند نمی خوردید از قبل» که نیست برای شما از نابودی ای 


وسگنثغ في مستاکن الذین لوا هم تین کم کت فعلتا بهغ وضربنا کم الما (45 ابراهیم) 


و ساکن شدید در خانه های کسانی که ستم کردند به خودشان» و آشکار شد برای شماء چگونه انجام دادیم 
با آنان» و بیان کردیم برای شما مت ها را 


فد مَکرُوا مَكرَهُم وعند ال مكْرْهُم وان کَانّ مَُرْهُم لترول من اْجبَالْ (46 ابراهیم) 


و به درستی نیرنگ زدند نبرنگشان راء و نزد خدا است نیرنگشان» و اگر بود نیرنگشان» تا نابود شود 
از آن» کوه ها 


فلا تَحْسََن له مُْلفت وغده رس ان اه عزیژ دو ایام (47 ابراهیم) 
پس میندار خدا را تخلف کننده ی و عده اش با فرستادگانش» همانا خدا ارجمند صاحب انتقام است 
یم بل الْزضن غیْر الأزض والسماواث وَبَرَزُوا یه الوّاجد الْهّار (48 ابراهیم) 


روزی که تبدیل می شود زمین به غیر از زمین» و آسمان هاء و بیرون آمدند (يا آشکار شدند) برای 
خدای یگانه ی بسیار چیره شونده 
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ری اُْجرمین بوذ مقرّنین في الأصنفاد (49 ابراهیم) 
و می بینی بدکاران را در آن روز» به هم بسته شده های در زنجیر ها هستد 
رابغ من قطران وتفشتی وجوهه لژ (50 ابراهیم) 


پیراهن هایشان از قطران (عماده ای سیاه رنگ و بد بو است که به شتران می مالند) است» و می پوشاند 
صورت هایشان را آتش 


لیْجُزي اه کل تفس ما کسَبت اِنْ ال تریغ الجستاب (51 ابراهیم) 
تا جزا دهد خدا به هر کسی» آنچه را به دست آورد. همانا خدا شتابنده حساب است 
هذا بلاغ باس ولیْنذزوا به ولیغلموا نما هو ال واجذ ویک ولو الاب (52 ابراهیم) 


این رساندنی است برای مردم» و تا بیم داده شوند با آن» و تا بدانند همانا اوست خدای یگانه» و نا 
یادآوری شود خردمندان 


(قرآن» برای مردم فرستاده شده است تا به وسیله ی آن بیم داده شوند و تا بدانند که خداوند» خدای یگانه 
است و تا خردمندان» به وسیله ی آن یادآوری کرده شوند.) 


سوره حجر 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

الر لك آیاث الکتاب وقزآن مبین (1 حجر) 

الف لام راء آن است آیات کتاب و قرآنی آشکار 

(قرآن به صورت واضح و آشکار بیان شده است. ) 

رما یود الذین کفژوا لو ائوا مین (2 حجر) 

چه بسا دوست دارد کسانی که کفر ورزیدند» اگر بودند تسلیم کنندگان 

رهم یاکلوا ویتمَتَعوا ویلههم الامل توف یغلفون (3 حجر) 

رهایشان کن» که بخورند و برخوردار شوند» و سرگرم کند آنان را آرزو» پس به زودی می دانند 
(اجباری در پذیرش ایمان و در زمینه ی دین وجود ندارد. اين آیه در مورد کافران بیان شده است.) 


وما کت من قزية لا ولها ناب معوم (4 حجر) 
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و هلاک نکردیم از آبادی ای راء جزء و برای آن مقرر کردنی شناخته شده بود 
ما نب من مه أجَها وما یستأخژون (5 حجر) 

پیش نمی افتد از جماعتی مهلت آن» و تأخیر نمی کنند 

وقالوا یا ها لّذٍي رل یه در نك لَمَجْنُونْ (6 حجر) 

و گفتند» ای آنکه نازل شد بر او یادآوری» همانا تو بقیناً دیوانه ای 

آز ما تأنیتا باْملانگة ان کنت من الصادقی (7 حجر) 

چرا برایمان نمی آوری فرشتگان راء اگر بودی از راستگویان 

ما ترّل اْلایكة الا بالق وما اثوا بدا منظرین (8 حجر) 

نازل نمی کنیم فرشتگان را جز به حقیقت. و نبودند بدین ترتیب مهلت داده شدگان 
(بیان شده که اگر فرشتگان را نازل کنیم» مهلت داده شده نخواهند بود.) 

نا تن تلناالیغز وا له لحافظوق (9 حجر) 

همانا ما نازل کردیم به یاد آوردن راء و همانا ما برای آن یقیناً نگهدارندگانيم 
(بیان شده که ما قرآن را نازل کردیم و ما نگهبانان آن هستیم.) 

ولد متا من قبلك في شیّع الاوّلينَ (10 حجر) 

و یقیناً به درستی فرستادیم از قبل توء در گروه های نخست ها 

ما یأتیهم من سول الا گائوا به بنتازئوت (11 حجر) 

و نیامد نزد آنان از فرستاده ای» جز اينکه مسخره می کردند او را 

دك نله في لوب اْمُجْرمین (12 حجر) 

اینچنین وارد می کنیم آن را در دل های بدکاران 

لا بوْمُون به وقذ خلث ستَه الاوْلی (13 حجر) 

ایمان نمی آورند به آن» و به درستی گذشت روش اولین ها 

ولز فتختا یه بابا من السماء فظلُوا فیه یَخجون (14 حجر) 

و اگر باز می کردیم بر آنان دری از آسمان راء پس ادامه می دادند» در آن بالا می روند 
لوا نما سرت آبْصازتا بل تن قََم مسخوزون (15 حجر) 


یقیناً می گفتند همانا ما چشم بندی شده ایم» بلکه ما جماعتی جادو شده ها هستیم 
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ولد جعلتا في السمَاء بُزوجّا وَزیتاها للنَاظرین (16 حجر) 

و یقیناً به درستی قرار دادیم در آسمان برج هایی راء و آراستیم آن را برای بینندگان 
وحفظتاها من کل شَیْطان زجیم (17 حجر) 

و حفظ کردیم آن را از هر شیطان ملعونی 

الا من استرق السَمع فبَعهُ ثِهابِ ُبینْ (18 حجر) 

جز کسی که استراق سمع کرد» پس دنبال کرد او را شهابی آشکار 

والدْرضن متذتاها یتنا فیها زواسي و نا فیها من کل شَیء مَژژون (19 حجر) 


و زمین راء گسترش دادیم آن راء» و انداختیم در آن کوه های استوار راء و رویاندیم در آن از هر چیزی؛ 
متناسب 


وجعلتَا کم فیها معایش من لسغ له برازقین (20 حجر) 
و قرار دادیم برای شما در آن روزی هاء و کسی که نیستید برای او از روزی دهندگان 
ان من شيء الا عنذنا خَرایله وما نله ۷ بقترٍ مغلوم (21 حجر) 


و نیست از چیزی» جز اينکه نزد ما انبارهای آن است. و آن را نازل نمی کنیم جز به اندازه ی شناخته 
شده 


وأزسْتا الریاح لواقح فأنزآنا من الستماء مَاء فأسَقیتَاکموه وما أنثم له بخازنینَ (22 حجر) 


و فرستادیم بادها را لقاح کنندگان» پس نازل کردیم از آسمان آبی راء پس شما را به آن سیراب کردیم» و 
نیستید شما برای او از ذخپر ه کنندگان (یا انبار داران) 


وا لخن نخيي وثمیث وَنخْ الْوّارئو (23 حجر) 

و همانا ما یقیناً خود زنده می کنیم و می میرانیم» و ما ارث برندگان هستیم 

ولد علفتا السنتفدمین مخ ولقذ علغتا الشنتأخرین (24 حجر) 

و یقیناً به درستی شناختیم پیشینیان از شما راء و یقیناً به درستی شناختیم آیندگان را 
وان رَبكَ هو یِجْشَرّْهم ان حکیم لیم (25 حجر) 

وهمانا رب تو خود گرد هم می آورد آنان راء همانا او صاحب حکمت داناست 
ول تا الرشتان من صلصتال من حماٍ مَسئونِ (26 حجر) 

و یقیناً به درستی آفریدیم انسان را از گل خشک» از گل سیاه بدبو 


اجان حفاهُ من قَبلْ من تار السْموم (27 حجر) 
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و جن راء آفریدیم آن را از قبل» از آتش گرم و سوزان 

ود قال رب ِلمَلايكة یّي خالق بَشرّا من صلصال من حمَا مسُون (28 حجر) 

و هنگامی که گفت ربّت به فرشتگان» همانا من آفریننده ی انسانی هستم از گل خشک» از گل سیاه بدبو 
فذّا سترَیْهُ وَفَحْتٌ فیه من ژوجي فقغوا له ساجدين (29 حجر) 


پس اگر درست کردم (یا منظم کردم) او راء و دمیدم در او از روحم» پس واقع شوید برای او سجده 
کنندگار 
ن 


شتجد ایک کلم عون (30 حجر) 

پس سجده کرد فرشتگان» همگیشان همگی 

الا لسن آبی آن یو مَع السَاجدی (31 حجر) 

جز ابلیس که امتناع کرد» اینکه باشد با سجده کنندگان 

ال یا لیس ما لك آلا تون مَع السَاجیین (32 حجر) 

گفت ای ابلیس؛ تو را چه شده است» اینکه نباشی با سجده کنندگان 
قال من لاأسنجد لیر فتَه من صلصال من حمَا مَسُون (33 حجر) 
گفت هرگز نبودم تا سجده کنم بر انسانی که آفریدی او را از گل خشک. از گل سیاه بدبو 
ال َاحْرّجْ منها فا َجيم (34 حجر) 

گفت پس خارج شو از آن» پس همانا تو ملعونی 

ان لك ال ای یم الّین (35 حجر) 

و همانا بر تو لعنت است تا روز جزا 

ال رب فانظزني ای یم ییون (36 حجر) 

گفت رب پس مهلتم ده تا روزی که برانگيخته می شوند 

ال فك من المنظرین (37 حجر) 

گفت پس همانا تو از مهلت داده شدگان هستی 

ای یوم اَْفْتِ الْمَعُوم (38 حجر) 

تا روز هنگام شناخته شده 


0 


قال رب بما َغويتيي لاریِتنَ له في الازض و لاغويتَهم أَجُمَعینَ (39 حجر) 
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گفت رب به سبب آنکه گمراه کردی مراء یقیناً زینت می دهم برای آنان در زمین» و بقیناً گمراهشان می 
کنم همگی را 

لا عَاكک مهم لْمُخْلَصینَ (40 حجر) 

جز بندگانت از آنان» که بی ریاها (يا صادق ها) هستند 

ال هذا صراط علَي مُسنتقیم (41 حجر) 

گفت این راهی است بر من» که راست است 

ان عبّادي لیس لك عََیْهمْ سلْطانْ الا مَن الَبِعكَ من الْعَاوین (42 حجر) 

همانا بندگان من را نیست برای تو بر آنان قدرتی (یا دلیلی)» جز کسی که پیروی کرد تو را از گمراهان 
وان جع لمو دهم أَجْمَعینَ (43 حجر) 

و همانا جهنم» یقیناً وعده گاه آنان است همگی 

لها سَِة یاب لک باب مثهم جر مشئوم (44 حجر) 

برای آن هفت در است. برای هر دری» از آنان قسمتی تقسیم شده است 

ان تین في جنّات و غیّون (45 حجر) 

همانا پر هیزکاران» در باغ ها و چشمه ها هستند 

انخلوها ببتلام آمنین (46 حجر) 

داخل شوید در آن با درودی. ايمن ها 

ونرَغتا ما في صذور هم من غلٍ اخوَانا علی سر متقابلین (47 حجر) 

و درآوردیم آنچه در سینه هایشان از کینه بود» برادرانی بر تخت هایی در مقابل هم هستند 
لا بمَسهْم فیها تصَبٍ وما هم منها بمُخرَچینّ (48 حجر) 

به آنان نمی رسد در آن رنج و مشقتی» و نیستند آنان از آن» از بیرون آورده شده ها 

ی عبادي أیّي آتا العَفُوز الرّجیخ (49 حجر) 

با خبر کن بندگانم راء همانا من خود بسیار آمرزنده ی بخشایشگر هستم 

ون غذابي هو العَداب لیم (50 حجر) 

و همانا عداب من خود» عذابی دردناک است 


ونم عَنْ ضیف لیر اهیم (51 حجر) 
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و با خبر کن آنان را از مهمان ابراهیم 

لد دخلُوا له الوا ستلاما قال نا منکم وجلون (52 حجر) 
هنگامی که داخل شدند بر اوء پس گفتند درود» گفت همانا ما از شما ترسان ها هستیم 
قالوا لا تزجل لك بغلام غلیم (53 حجر) 

گفتند نترس» همانا ما تو را بشارت می دهیم به پسری دانا 

قال أَبَشَنموني علی آن مسيي الکبَز فبع تشون (54 حجر) 

گفت آیا مژده می دهید مراء با اینکه فرا رسید مرا سالمندی» پس به چه بشارت می دهید 
قالوا بشرْناك بالق فلا تن من الْقانطین (55 حجر) 

گفتند مژده دادیم تو را به حقیقت» پس نباش از نا امیدان 

قال وَمَن بط من رخمة ربه الا الضالونْ (56 حجر) 

گفت» و چه کسی نا امید می شود از مهربانی ربّش» جز گمراهان 
قال فما خَطْبْکم با لَمُزسلو (57 حجر) 

گفت پس چیست کارتان ای فرستادگان 

الوا نا آزستا ای قزم مُجرمین (58 حجر) 

گفتند همانا ما فرستاده شدیم به جماعت بدکاران 

الا آل لوط نا جوم أجْمعینَ (59 حجر) 

مگر خاندان لوط همانا ما یقیناً نجات بخش همگی آنها هستیم 

الا مره دنا نها من الْغابرین (60 حجر) 

جز زن او» مقدر کردیم همانا او یقیناً از بازماندگان است 

فلمّا جاء آل لوط اْْرْسُونَ (61 حجر) 

پس وقتی که آمد نزد خاندان لوط فرستادگان 

ال نکم قزم مُنگژون (62 حجر) 

گفت» همانا شما گروه ناشناسان هستید 

قالوا بل چناك بما وا فیه ینزو (63 حجر) 


گفتند» بلکه آوردیم نزد توء آنچه را در آن تردید می کردند 
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نك بالحق وا صایفون (64 حجر) 
و آوردیم نزد تو حقیقت را» و همانا ما قیناً راستگويانيم 
فأسر بأهلك بقطع من الیل وائبغ أذبَارَُم ولا تفت منکخ أحد وامضنوا حَیث تومژون (65 حجر) 


پس شبانه حرکت کن با خانواده ات از پاسی از شب. و عقب آنان برو» و هیچ يك از شما صورت را بر 
نگرداند» و انجام دهید هر جا امر می شوید 


وَقضیتا الیه لك ال أنْ ذابز هوّلاء مفطوغ مُصنبجی (66 حجر) 

و ابلاغ کردیم به او آن کار (یا فرمان) راء اينکه همانا ريشه ی آنان قطع شده است صبحگاهان 
وجاء أَلْ المَديتة یستبُیژون (67 حجر) 

و آمد ساکنین شهرء در حالی که شادمان می شوند 

ال اٍنْ هوّلاء ضَيْفي فلا تقَضَخون (68 حجر) 

گفت. همانا اینان مهمان من هستند» پس رسوا نکنید مرا 

انوا له ولا نون (69 حجر) 

و حذر کنید از خدا» و مرا خوار نسازید 

قالوا وم تثهك ن امین (70 حجر) 

گفتند مگر هرگز منع نکردیم تو را از جهانیان 

ال هوّلاء بَناتي ان کت فاعلینَ (71 حجر) 

گفت اینان دختران من هستند» اگر بودید انجام دهندگان 

به زندگی تو سوگند» همانا آنان قیناً در مستیشان سرگشته می شوند 

فحَْْْم الصَیْحَة مُشرقین (73 حجر) 

پس آنان را گرفت فریاد» تابناکان (-هنگام طلوع آفتاب) 

فجَعلتا غالیها منافلها وأمطرتا عَلَیَهمْ حجارَة من سچَیل (74 حجر) 

پس قرار دادیم بلند (یا مرتفع) آن را پست آن» و باراندیم بر آنان سنگ هایی از سنگ گل 
نْ في دك لایات لْْمتََسّمینْ (75 حجر) 


همانا در آن بقیناً نشانه هایی است برای جویندگان نشان 
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انا ستبیل ُقیم (76 حجر) 

و همانا آن یقیناً به راهی» ساکن است 

ان في لك لاية للمومنین (77 حجر) 

همانا در آن یقیناً نشانه ای برای مومنان است 

وان گان أَصنحاب اليكة لظالمین (78 حجر) 

و همانا بود همنشینان ايكة. یقیناً ستمکاران 

فائتقمتا منهم وانَهْما لبامام مُبینِ (79 حجر) 

پس انتقام گرفتیم از آنان» و همانا آن دو یقیناً بر راه روشنیء آشکار است 
ولد دب أَصنحابٍ الْججْر اْمْزسلین (80 حجر) 

و یقیناً به درستی تکذیب کرد همنشینان حجر» فرستادگان را 

ینام آیانتا فگائوا نها مُفرضین (81 حجر) 

و دادیم به آنان آیاتمان راء پس بودند از آن روی گردان ها 

وَکائوا یَنْجتُون من الجبال بُیُوتا آمنین (82 حجر) 

و می تراشیدند از کوههاء خانه‌هایی ایمن را 

فاحْنْم الصيْحه مصنبجین (83 حجر) 

پس گرفت آنها را فریاد. صبحگاهان 

فما أَغتی عَلهْخ ما کَاوا یَْسبُونَ (84 حجر) 

پس بی نیاز نکرد از آنان» آنچه را فراهم می کردند 

وما تا السماوات والاژض وما بِتهما الا بالق وَاِنّ الساعة لاه فاصفح الصَفح الْجَمیلَ (85 حجر) 


و نیافریدیم آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو است را جز به حقیقت» و همانا هنگام قیامت» يقیناً در 
حال رسیدن است» پس روی برتاب» روی برتافتنی زیبا 


ان رَبّك هو الخْلاق العلیمٌ (86 حجر) 

همانا رب تو خودء بسیار آفریننده ی داناست 

لد نات سَبْغا من الْمَتاني والْفزآن اْعَظیم (87 حجر) 

و بقیناً به درستی دادیم به تو هفت تایی از آیات قرآن را (احتمالا منظور سوره فحه است)» و قرآن 
بزرگ را 
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لا تن یی الی ما مَتختا به آژواجا منم ولا تن علیّهم واخفضن جناحك للمْرمنینَ (88 حجر) 


اصلاً چشم ندوز به آنچه بهره مند کردیم با آن» همنشینانی از آنان راء و غمگین نشو بر آنان» و فروتنی 
داشته باش برای موّمنان 


وفل اي آتا الّذیز المبینْ (89 حجر) 

و بگو همانا من خود» هشداردهنده ی آشکارم 

کما نا عّی المفشیمین (90 حجر) 

چنانکه نازل کردیم بر قسمت کنندگان 

لین جَعلوا لا عضین (91 حجر) 

کسانی که قرار دادند قرآن راء بخش ها 

فورَبّك لتَساَهُمُ أجْمَعین (92 حجر) 

پس سوگند به رت یقیناً از آنان می پرسیم همگی را 

عَمّا گائوا یَعْلُونَ (93 حجر) 

از آنچه انجام می دادند 

فاصندغ بما توْمَر وأغرضن عن المُتثرکین (94 حجر) 

پس آشکار کن (یا انجام ده) آنچه را امر می شوی» و روی برتاب از مشرکان 
نا فّتاك الٌستهزیین (95 حجر) 

همانا ما بسنده هستیم برای توء» از مسخره کنندگان 

لذینَ یجْعلونَ مَع اه لها آخز فتوف یَعمُونَ (96 حجر) 

کسانی که قرار می دهند با خداء خدایی دیگر راء پس به زودی می دانند 
ولد نغلم نك بضیق صتذرّك بما بقولون (97 حجر) 

و یقیناً به درستی می دانیم همانا تو» تنگ می شود سینه ات از آنچه می گویند 
بخ بِحمد رَبكَ وَكُنْ من السَاجین (98 حجر) 

پس نسبیح بگو به ستایش ربّت» و باش از سجده کنندگان 

واخْبذ رب حتی یَأیِك این (99 حجر) 


و پرستش کن ربّت راء تا بباید نزد تو يقین (یا زدودگی شک) 
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سوره نحل 

پم الّه الرَحمَنِ الرّچیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

ی أَمْز ام فلا تنتخچلوة سبِحاته وتخالی ما پُشرکُون (1 نحل) 

آمد امر خداء پس به عجله وا ندارید آن راء پاک و منزه است اوء و دور است از آنچه شریک قائل می 
شوند 

ین الْمَلايِكَة بالژوح من مره علی مَن یشاغ من عباده آن آنذزوا أه لا ال الا آنا فاتفون (2 نحل) 


نازل می کند فرشتگان را با روح از امرش» بر کسی که می خواهد از بندگانش» اینکه هشدار دهید به 
یقین» نیست خدایی جز من» پس پروا کنید از من 


خلقَّ السْمَاوّات والأزض بالحق تعالی عَمّا ُثرکون (3 نحل) 

آفرید آسمان ها و زمین را به حفیقت» دور است از آنچه شریک قائل می شوند 

حلقَ الائسان من ْطفة فلا هو خصیع ُبینْ (4 نحل) 

آفرید انسان را از نطفه ای» پس ناگهان او دشمنی آشکار است 

(منظور از ناگهان او دشمنی آشکار است. این است که او کافر می شود و با خدا دشمنی می کند.) 
و النعام حقَا لک فیها يف ومتافغ ومنها تون (5 نحل) 


و دام (یا حیوانات اهلی) راء آفرید آن را برای شماء در آن حرارتی و فایده هایی است. و از آن می 
خورید 


لک فیها جمَال جین ثریخون وجین تسْرخون (6 نحل) 
و برای شما در آن زیبایی است هنگامی که غروب گله را از چراگاه بر می گردانید. و هنگامی که 
صبح گله را به چراگاه می برید 


وتخمل لالم الی بلدٍ لمْ تکُوئوا بالغیه الا بثیق انس ان رَبکُمْ آرغوت رجيم (7 نحل) 


و حمل می کند بارهای سنگینتان راء به مکانی که هرگز نبودید رسیده ها به آن. جز با مشقت جان هاء 
همانا رب شما یقیناً بسیار دل رحم بخشایشگر است 


الیل بقل ی لت کبُوها وزيتة #حاق ما لا تعلمُونَ (8 نحل) 


و گروه اسبان و استران و الاغ هاء تا سوارش شوید» و زیوری است. و می آفریند آنچه را نمی دانید 
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(بیان شده که اسب و استر و الاغ را خداوند آفرید تا سوار آنها شوید و همچنین برای شما زیوری است. 
در گذشته کسی که این حیوانات را داشته و بر آن سوار می شده است. نشان دهنده ی این بوده که او از 
نظر مالی فردی توانا است و اين حیوانات علاوه بر راحت کردن کار و کمک به جابجایی او» حکم 
زیوری برای او داشته اند. نکته ی دیگر اینکه زندگی خوب داشتن و از نظر مالی در وضعیت خوب 
بودن» از نظر دین هیچ ایرادی ندارد و کسانی که به نام دین» به گونه ای بیان می کنند که اگر از نظر 
مالی وضع خوبی نداشته باشیء جایگاه بالاتری در روز قیامت خواهی داشت» جز دروغ نمی گویند و 
در قرآن ماجرای سلیمان بیان شده است که هم پیامبر خدا بود و هم از نظر قدرت و ثروت. در جایگاه 
بسیار بالایی قرار داشت.) 

وعلّی اه فصنذ الیل ومنها جَایز ولز شاء لدم أَجْمعینَ (9 نحل) 

و بر خداست هدف راه» و از آن» به صورت ستمگر است. و اگر می خواست یقیناً هدایت می کرد شما 
(بیان شده که برخی از راه هاء راه ستم است و اگر خداوند می خواست همه انسان ها را به راه راست 
هدایت می نمود.) 

هو الذي أنزل من السْماء مَاء لک مه شَرّاب ومئه شَجرْ فیه ثبیمون (10 نحل) 

اوست آنکه نازل کرد از آسمان» آبی راء برای شما از آن آشامیدنی ای است» و از آن» گیاه ساقه داری 
بتکم به الرَزغ وَالرَیون واللّخیل والْغتاب ومن کل ارات ان في لك لایَةّ لقوم قرو (11 نحل) 
می رویاند برای شما با آن. کشت و زیتون و درختان خرما و انگورها و از همه ی میوه ها راء همانا در 
آن یقیناً نشانه ای است برای جماعتی که می اندیشند 

وسَفْرّ کم الیل اهاز والششن ار وَالْجُوم مسَحْرَاتْ بأفره ان في دك لایات لَم یِعَلون (12 نحل) 
و مغلوب کرد برای شماء شب و روز و خورشید و ماه و ستارگان راء مغلوب شده ها به امر او» همانا 
در آن یقیناً نشانه هایی است برای جماعتی که درک می کنند 

ما درا کم في الازض مخئلفا لاله ان في دك هلق کون (13 نحل) 

و آنچه را آفرید برای شما در زمین» به صورت گوناگون است رنگ هایش. همانا در آن یقیناً نشانه ای 
است برای جماعتی که یادآوری می کنند 

هو الذي سَخْرّ البخر لتاکلوا منه لَحمَا طریّ وشنتخرجوا مه جلية تلبنوتها وتزی ال مَواخرّ فیه 
و لت ۱ ۳ نله و1 ۳ تشکرون (14 نحل) 

و اوست آنکه مغلوب کرد دریا راء تا بخورید از آن گوشتی تر و تازه» و خواستار خروج شوید از آن؛ 
زیوری را که آن را می پوشید» و می بینی کشتی را. شکافنده ها در آن هسنند» و تا طلب کنید از مزیت 


اوء و شاید شما سپاسگزاری می کنید 


والقی فی الازض زوا آن کید بکه وانهار۱ وسببلا تعکم کفتترن (15 نحل) 
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و انداخت در زمین کوه های استوار را» اینکه می لرزاند شما را» و رودها راء و راه ها را» شاید شما 
هدایت می شوید 


(بیان شده که خداوند کوه های استواری را در زمین قرار داد تا زمین» شما را نلرزاند.) 
و علامات وبالْجُم هُمْ یهن (16 نحل) 

و نشانه هایی راء و با ستاره» آنان هدایت می شوند 

من یلق کَمَن لا یِخلق آفلا کون (17 نحل) 

آیا پس کسی که می آفریند» مانند کسی است که نمی آفریند آیا پس یادآوری نمی کنید 
وان تعذُوا نِغمَة اه لا تخصوها ان اه لغفوژ رجیم (18 نحل) 

و اگر بشمارید نعمت خدا راء شمارش نمی کنید آن راء همانا خدا یقیناً بسیار آمرزنده ی بخشایشگر است 
ال یلم ما شیژون وما تغلون (19 نحل) 

و خدا می داند آنچه را پنهان می کنید» و آنچه را اظهار می دارید 

لین یذغو من ذون الم لا یحو شتا وم یلو (20 نحل) 

و کسانی را که صدا می کنند از غیر خداء نمی آفرینند چیزی راء و آنان آفریده می شوند 
آمواث غَیِر َخیاء وما یشغژون ان ییون (21 نحل) 

مرده هایی هستند نه زنده هایی» و درک نمی کنند چه وقت برانگیخته می شوند 

هکم له واجذ قالذِین لا بمئون بالاخرة فلوبهم مُنكرة وم شنتکپزون (22 نحل) 


خدای شما خدایی یگانه است» پس کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت. دل هایشان انکار کننده است» و 
آنان کبر ورزندگان هستند 


(در قرآن وقتی بیان می کند کسانی که کبر می ورزند» در بسیاری از موارد و شاید در همه ی موارد» 
۰ ۳ ر کافر ان به +( 


لا جرم أنْ اه یل ما پُسژون وما یُخلنُون ان لا یْجبْ الشنتبرین (23 نحل) 


تردید» همانا خدا داند آنجه را بنهارن کنند» و آنجه را اد دار ند» همانا او دوست ندارد 
بی تردی می چه را پنهان می و انچه ر ر می دار و دو ۳ 
کبر ورزندگان را 
ولا قیل لَهْم ماذا أنرل رَبْکُم قالوا أساطیر الاوَلینَ (24 نحل) 
و اگر گفته شد به آنان» چه چیزی را نازل کرد ربّتان» گفتند افسانه های قديمي نخست ها را 


لیِخملوا زار هم کاملَة یوم القیامة من أوزار الذین بُضلوتَهم بغیر علم آلا سا ما تزژون (25 نحل) 
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تا حمل کنند بارهای سنگینشان را به طورکامل» روز قیامت» و از بارهای سنگین کسانی که گمراه می 
کنند آنان را به غیر از دانشی آگاه باشید» بد است آنچه حمل می کنند 


قذ مر الذی من قبلهخ فاتی اه بلياهم من اوعد فَْرّ یهم العف من فزقهم وأَاهم العذاب من حبّث لا 
یشغْرون (26 نحل) 

به درستی نیرنگ زد کسانی از قبل از آنان» پس از بین برد خدا ساختمان آنان را از پایه هاء پس فرو 
افتاد بر آنان سقف از بالایشان» و داد به آنان عذاب را از جایی که درک نمی کنند 

یوم القيامة ُخزیهخ ویفول ین شرگايي الذین کنئع تشافون فیهغ قال الذین آوئوا العلم ِنْ الخزي لیم 
والسُوء علی الگافرین (27 نحل) 

سپس روز قیامت خوار می کند آنان راء و می گوید کجاست شریکان من» کسانی که مخالفت ورزیدید به 
دلیل آنان» گفت کسانی که داده شدند دانش» همانا خواري امروز و بدی بر کافران 


لین َتوفاهُم اْلانكة ظالمي آتشیه فاقوا الم ما نا نغتل من موء بلی ان اه علیم بما کم تغملون 
(28 نحل) 


کسانی که جان آنها را می گیرد فرشتگان» در حالی که ستمگران به خودشان هستند» پس از در تسلیم در 
آیند» نمی کردیم از بدی ای راء آری همانا خدا داناست به آنچه انجام می دادید 


(در قرآن در آیاتی که در مورد مرگ می گویده بیان می کند که فرشتگان» جان افراد را می گیرند» و 
یک فرشته مسئول اين کار نیست و احتمالاً برای هر فردی» فرشته ای خاص او این کار را انجام می 
دهد. اينکه بسیاری از مسلمانان معنقدند که یک فرشته به نام عزرائیل» مسئول گرفتن جان انسان ها 
است» اعتفادی نادرست است.) 

فاذخْلوا وا جََتَمُ خالدین فیها قلبشسن موی اْمتََیَرین (29 نحل) 

پس داخل شوید به درهای جهنم» همیشگی ها در آن» پس یقیناً بد است منزل متکبران 

وقیل دی انوا مَاذا آزل رَبُکم قالوا خَیرا للذِینَ آختئوا في هذه ایا حسَتة ولداز الاخرة خیز ولیغم داز 
تین (30 نحل) 

و گفته شد به کسانی که حذر کردند» چه چیزی را نازل کرد ربّنان» گفتند نیکویی ای راء برای کسانی که 
نیکوکاری کردند در اين دنیاء نیکی ای است» و یقیناً منزل آخرت بهتر است» و یقیناً چه خوب است 
منزل پرهیزکاران 

جات عَذن یدخلوتها تجري من تخنها الأنهاز لَهم فیها ما یشاغون لك یِجْزي اه لین (31 نحل) 

باغ های ماندگاری» داخل آن می شوند» جاری می شود از زیر آن رودهاء برای آنان در آن است آنچه را 


می خواهند» اینچنین جزا می دهد خدا پر هیزکاران را 


الذینْ توفاهم المَلانکَه طیبینَ یفولون سلام یک اذخلوا اجه بما ثم تخملون (32 نحل) 


319 


کسانی که جانشان را می گیرد فرشتگان» پاک ها هستند» می گویند درود بر شماء داخل شوید به باغ به 
سیب آنچه انجام می دادید 

هل ینظرون لا آن تانیهم الملایكة آز ياي آفز ربلت کذلت فعل الذین من قبلهم وما ظمهم اه ولکن کائوا 
هم یَمُون (33 نحل) 

آیا انتظار می کشند جز اينکه به سراغشان بیاید فرشتگان, یا بیاید فرمان ربّت» اینچنین انجام داد کسانی 
که از قبل آنان بودند» و ستم نکرد به آنان خداء و لیکن خودشان ستم می کردند 


(در مورد کافران بیان شده است.) 
قأصابَهم یناث ما عملوا وحاق بهم ما گائوا به یَسَزْوت (34 نحل) 


پس اصابت کرد به آنان بدی هایی که انجام دادند» و احاطه کرد به آنان» آنچه که آن را مسخره می 
کر دند 


وال لین آشزکوا لو شاء ال ما عَبذتا من ذونه من شیء نَحنْ ولا آباژنا ولا حرَمتا من ذونه من شیء 


کذلك فعل الذین من قبلهخ فهل ی الژسل الا ابلاغ الْبینْ (35 نحل) 


و گفت کسانی که شریک قانل شدند» اگر می خواست خداء» نمی پرستیدیم از غیر او از چیزی راء ما و 
نه پدرانمان» و حرام نمی کردیم از غیر او از چیزی راء» اینچنین انجام داد کسانی که از قبل آنان بودند» 
پس آیا بر پیامبران جز رساندن آشکار است 


(در روز قیامت» مشرکان می گویند که اگر خداوند می خواست. به جز خداء چیزی را نمی پرستیدیم و 
چیزی را که خداوند حرام نکرده است» حرام نمی کردیم. در ادامه بیان شده که وظیفه ی پیامبران جز 
رساندن آشکار وحی خداوند نیست و نکته ی قابل اشاره در این مورد» عدم اجبار در دین است.) 


‌ 


ولد بَعنتا في کل ند زسولا آن اخْبْذُوا اه و اجْتنبُوا الطاشوت مهم مَنْ هی ال وَملْهم مَنْ حفّت عَلَیّه 
لاله فییژوا في الازض فانظروا کَیّت کان عََهٌ المکذبین (36 نحل) 

و یقیناً به درستی برانگيختيم در هر جماعتی فرستاده ای راء اينکه بپرستید خدا را و اجتناب ورزید از 
بت (یا شیطان)» پس از آنان کسی است که هدایت کرد خدا» و از آنان کسی است که بایسته شد بر او 
گمراهی» پس حرکت کنید در زمین» پس بنگرید چگونه بود پایان کار تکذیب کنندگان 

ان تخرصل علی هداهُم فان اه لا يَهدي من یُضلٌ وَمّا لهُمْ من تاصرین (37 نحل) 

اگر آرزومندی بر هدایت آنان» پس همانا خدا هدایت نمی کند کسی را که گمراه می کند» و نیست برای 
آنان از یاری کنندگان 


(به پیامبر بیان شده که اگر آرزو داری که آنان هدایت شوند» خداوند کسی را که گمراه می کند» هدایت 
نمی کند. پیامبر وحی خداوند را به مردم می رسانده است و هدایت از جانب خداوند صورت می پذیرد. 
هیچ اجباری در ایمان و دین وجود ندارد و اينکه کسی ایمان را بپذیرد يا نپذیرد» تصمیم خود اوست و 
اينکه هر اندازه هم که کسی تمایل داشته باشد که دیگران هدایت شوند» هدایت شدن یا نشدن افراد به 
خواست خداوند بستگی دارد.) 
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توا باه جَهة هملاع له من یموث بلّی وغذا علیه فا وَکنْ ار ناس لا یعون (38 نحل) 


و قسم خوردند به خداء سوگندهای با تلاششان راء که بر نمی انگیزد خدا کسی را که می میرد» آری 
وعده ای است بر او به حقیقت» و لیکن بیشتر مردم نمی دانند 


(منظور از سوگندهای با تلاش» سوگندهایی است که به صورت جدی و با تأکید بیان می شود و نوع 
دیگر سوگند» سوگندی است که برخی به صورت تکیه کلام و بدون جدّیت و تأکید» بیان می کنند.) 


لین لهم الذٍي بختلفون فیه ولیغلم الذِینَ کفزوا أنهم وا گاذبی (39 نحل) 


تا آشکار کند برای آنان آنچه را اختلاف دارند در آن» و تا بداند کسانی که کفر ورزیدند» همانا آنان بودند 
درو غگویان 


ما تا لشيء لذا آردتاه آن تفول هن فیکونْ (40 نحل) 

همانا گفتار ما به چیزی» اگر خواستیم آن راء این است که بگوییم به او باش» پس باشد 

(خداوند اگر بخواهد چیزی را بیافریند» تنها به آن می گوید باش» پس آن چیز به وجود می آید.) 

لین هَاجزوا في اه من بَْد ما وا نتم في لیا حسته ولاجر الاجرة آکبز لز کاثوا یفن (41 
نحل) 

و کسانی که مهاجرت کردند به خاطر خداء از پس از آنکه مورد ستم واقع شدند» یقیناً سکونت می دهیم 
آنان را در دنیا به نیکی» و یقیناً پاداش آخرت بزرگتر است اگر می دانستند 

ین صبزوا وغلی رهم کون (42 نحل) 

کسانی که شکیبایی کردند» و بر ربّشان توکل می کنند 

وما آزسلتا من قبلك لا رجالا وجي ایهم فاسالوا هل الدکْر ان کنثغ لا تخلفون (43 نحل) 


و نفرستادیم از قبل تو جز مردانی را که وحی می کنیم به آنان» پس بپرسید از اهل به یاد آوردن» اگر 
نمی دانستید 


باییتات والزیْر وأآنزلنا لك الدغْر لین للتاس ما فزل ایهم ولعلهخ یفکُرونّ (44 نحل) 


با دلایل و کتاب هاء و نازل کردیم به تو به یاد آوردن راء تا آشکار کنی برای مردم» آنچه را نازل شد به 
آنان» و شاید آنان می اندیشند 


(به پیامبر بیان شده که بر تو قرآن را نازل کردیم تا آن را برای مردم آشکار کنی. پیامبر در زمینه ی 
دین» چیزی را از خود بیان نمی کرده است و تنها آنچه را به او وحی می شده. به مردم می رسانده 


است.) 


آفآمن این مکروا استناتِ آن یخی اه بهغ الْزضن و بََیَهم العذاب من حیِث لا یشغژون (45 نحل) 
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آیا پس آرامش یافتند» کسانی که نیرنگ زدند بدی ها راء اینکه ناپدید کند خدا آنان را در زمین, یا 
نزدشان می آید عذاب از جایی که درک نمی کنند 


آز یذ في تقلبه فما هغ بمفجزین (46 نحل) 

یا بگیرد آنان را در گردششان پس نیستندآنان از عاجز کنندگان 

آز یدهم علی تَحَّفب فان رم آزغوت رَجیخ (47 نحل) 

یا بگیرد آنان را با ترسی در دل» پس همانا رب شما یقیناً بسیار دل رحم بخشایشگر است 

آولغ روا ی ما خّق له من شيء یت لاله عن امین والشمانل سجَدا له وم ذاخزون (48 نحل) 


آیا هرگز ننگریستند به آنچه آفرید خدا از چیزی» جابجا می شود سایه هایش از سمت راست و چپ هاء 
سجده کنان برای خدا هستند» و آنان ذلیلان هستند 


وه یذ ما في السَمَاوات وما في الأزض من داب والَْلایكَة وخ لا بَستکبزون (49 نحل) 

و برای خدا سجده می کند آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. از جنبنده ای و فرشتگان» و آنان 
کبر نمی ورزند 

یِخَافُون ریم من فوقهم وَیفعلون ما یمرن (50 نحل) 

می ترسند از ربّشان» از بالایشان» و انجام می دهند آنچه را امر کرده می شوند 

وال له لا تتخذوا اهب این اما هُو اه اج فيَاي فاهبُون (51 نحل) 

و گفت خداء نگیرید دو خدای دو گانه راء همانا او خدایی یگانه است» پس از من پس بترسید 

له ما في السْمَاوّات والازض وله الیل واصبا أفَيرَ ال تون (52 نحل) 


و برای اوست آنچه در آسمان ها و زمین است. و برای اوست دین به صورت همیشگی آیا پس از غیر 
ادا خی مر کنن 


وما بخ من نغمة فمن الّه ثم لذْا مَسَکمْ الضَرْ فالیّه تَجارَون (53 نحل) 


و آنچه با شما است از نعمتی» پس از خداست» سپس اگر رسید به شما زیانی» پس به او زاری و فروتنی 
می کنید 


با کشت الضرٌ علکع |ذا فریق ملکم برَبهم پشرگون (54 نحل) 

سپس اگر بر طرف کرد زیان را از شماء ناگهان جماعتی از شما با ربشان شریک قائل می شوند 
یروا بما آََتَاهم فتَمَتَغوا فستوفت تعلمون (55 نحل) 

تا کفر ورزند به آنچه دادیم به آنان» پس بهره مند شوید پس به زودی می دانید 


ویِجْعَلُونَ ما لا یِلمون تصیبّا ما رَزْفتاهم تاه لَشنانّ عَمّا ثم تفتزون (56 نحل) 
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و قرار می دهند برای آنچه نمی داننده سهمی از آنچه روزی دادیم به آنان» به خدا سوگند» یقینا حتماً 
مورد سوال واقع می شوید از آنچه دروغ می بافتید 


یعون بّه الْبتَاتِ سبْحانه وَلَهم ما یَتَهون (57 نحل) 


و قرار می دهند برای خدا دختران راء پاک و منزه است او» و برای آنان است آنچه که بسیار دوست 


دار نذ 

۱ 4 ی6 ار وه و ور له / خَّ 

ادا بر احَذهم بالانتی ظل وجهه منودا وهو کظیم (58 نحل) 

و اگر بشارت داده شد یکی از آنان به ماده ای» دائماً بود صورتش متمایل به سیاه» و او اندوهگین است 
ای من افو من سوء ما بر به که علی هون میس في الاب آلا ستاء ما یکمن (59 نحل) 
پنهان می شود از جماعت. از بدی آنچه بشارت داده شد به اوء آیا او را نگه دارد با رسوایی» یا پنهان 
کند آن را در خاک آگاه باشید» بد است آنچه را حکم صادر می کنند (يا قضاوت می کنند) 

(اشاره به زنده به گور کردن دختران دارد.) 

لین لا بُوْمُون بالاخرّة مَثل السء وبئه ال الغلّی وَهو الْعزیژ الحَکیم (60 نحل) 


برای کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت. مَثل بد است و برای خدا مَتل برتر (يا بالاتر) است» و او 
ارجمند صاحب حکمت است 


ولز بَاخذُ اه امن بظلمهة ما تزك عها من ده ولکن یرهم پلی جل شتثی فلا جاء هم ل 
یستأخژون ساعة ولا یَستفیمون (61 نحل) 

و اگر بگیرد خدا مردم را به سبب ستمشان» ترک نمی کرد بر آن از جنبنده ای» و لیکن به تأخیر می 
اندازد آنان را تا مهلتی معلوم» پس اگر آمد مهلتشان» تأخیر نمی کنند ساعتی را و پیش نمی افتند 


(بیان شده که اگر خداوند به خاطر ستم مردم» می خواست آنان را بگیرد» جنبنده ای بر روی زمین باقی 
نمی گذاشت» خداوند به تأخد اندازد حساب آنان را تا مهات » که هنگام قیامت است. 
نمی و و حیر می الدار له در ح‌ م ال 


یِجْعَلُونَ یه ما یرون وتصف ألْستنهم الکذِب أنْ لَْم الخستی لا جرم أن هم ار وَأَنَهمُ مُفرطون (62 
نحل) 


برای آنان نیکوتر است. بی تردید همانا برای آنان آتش است. و همانا آنان پیشگامان هستند 


تاه لقذ آزسنا ی أَمم من فلت فزین هم الشیْطان آختالهم فهو ولیْهُم الوم وله عذاب لیم (63 نحل) 


به خدا سوگند» یقیناً به درستی فرستادیم به جماعت هایی از قبل تو» پس آراست برای آنان شیطان» 
کار هایشان راء پس او دوست آنان است امروز و برای آنان عذابی دردناک است 


وما آنزنا ی الکتاب الا لَِن هم الذي اختّفوا فیه وهدی وَرَخمَة لفَزم یمن (64 نحل) 
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و نازل نکردیم بر تو کتاب راء جز تا آشکار کنی برای آنان» آنچه را اختلاف داشتند در آن» و هدایت و 
مهربانی ای است برای جماعتی که ایمان می آورند 


(قرآن به پیامبر وحی شد. تا آن را برای مردم آشکار کند» و قرآن هدایت و مهربانی ای است برای 
کسانی که ایمان می آورند. نکته اينکه با خواندن قرآن» می توان به دین حقیقی پی برد و در زمینه ی 
دین» حقیقت را از دروغ تشخیص داد و همچنین با خواندن قرآن می توان به راه راست و هدایت پی 
برد.) 


اه رل من السْماء ما قأخیا به الأزضن بَغد مها ان في دك ای لقزم یسمغون (65 نحل) 

و خدا نازل کرد از آسمان آبی راء پس زنده کرد با آن زمین را پس از مرگشء همانا در آن یقیناً نشانه 
ای است برای جماعنتی که می شنوند 

وان کم في النام لعبِرةٌ شنقیکع ممّا في بُطونه من بَیْن فزث وحم لبنا خالصنا سَایغا للتثاربین (66 نحل) 

و همانا برای شما در دام (يا حیوانات اهلی) یقیناً پندی است. می نوشانیم به شما از آنچه در شکم هایش 
است» از بین سرگینِ شکمبه و خونی» شیری خالص گوارا برای نوشنده ها 


وم تمَرّات النَیلِ والاْغتاب تتَخذُون مه سگرا ورزقا حسنا ان في ذلك لاية لقَوُم یغقلون (67 نحل) 


و از میوه های درختان خرما و انگورها» می گیرید از آن شرابی (< چیز مستی آوری)» و روزي 
نیکویی را همانا در آن یقیناً نشانه ای است برای جماعتی که درک می کنند 


وأوحی رَبْك ای النَخلٍ آن اتَخذي من الجبال بیُوتّا ومن الشجر وممّا یَفرشون (68 نحل) 

و وحی کرد رب تو به زنبور اينکه بگیر از کوه ها خانه هایی» و از درخت. و از آنچه بنا می کنند 
کيي من کل مرت فاستلكي سل ربك لا یخرج من بُطونها شراب مختلت أوائه فیه فاء لاس ان 
في دك لاية لفرّم یَتَفْکرُونَ (69 نحل) 

سپس بخور از همه ی میوه هاء پس وارد شو به راه های ربّت به صورت رام شدنی هاء خارج می شود 
از شکم هایش نوشیدنی ای متفاوت از نظر رنگ هايش, در آن بهبودی (یا دارو) است برای مردم؛ همانا 
در آن یقیناً نشانه ای است برای جماعتی که می اندیشند 

واه حَلفکم نم ناکم ومنْکم من برد الی آزدل الغمر لکي لا یغلم بَغد جلم شیّا ان اه ليم قدیژ (70 نحل) 
و خدا آفرید شما راء سپس جان شما را می گیرد» و از شما کسی است که برگردانده می شود به زندگی 


ناشایست (-سن پیری)» تا آنکه نداند پس از دانشی» چیزی راء همانا خدا دانای توانا است 


اه فضل بَْضتکم علی بعْض في الرژق فما لین فضلوا بزاذي رژقهم علی ما ملکث یمام فهم فیه 
سَواء أبنعْمَة اه یَجُحَدونْ (71 نحل) 
و خدا صاحب فضل دانست بعضی از شما را بر بعضی در روزی (حرزق)» پس نیستند کسانی که 
صاحب فضل دانسته شدند از عودت دهنده های روزیشان بر بردگانشان» سپس آنان در آن یکسان شوند» 
آیا پس به نعمت خدا کفر می ورزند 
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اه جِعل لک من نشیم آژواجا وجَعل کم من أَواجکُم بنین حفدة وَرَرْفگم من الطیبات أفبالباطل یرون 
وبنِغمت اه هم یکفرژون (72 نحل) 


و خدا قرار داد برای شما از خودتان همسرانی را» و قرار داد برای شما از همسرانتان» پسران و نوه هاء 
و روزی داد به شما از پاک هاء آیا پس به باطل ایمان می آورند و به نعمت خداء آنان کفر می ورزند 
وَیَذُونَ من دون ال ما لا یلك له رزقا من السمَاوات والازض شین ولا بستطیغون (73 نحل) 

و می پرستند از غیر خدا راء آنچه که مالک نمی شود برای آنان روزی ای» از آسمان ها و زمین چیزی 
را» و توانایی انجام نمی یابند 

فلا تضربوا ی اما ان ال یلم وأثم لا تون (74 نحل) 

پس بیان نکنید برای خدا مَْل ها راء همانا خدا می داند و شما نمی دانید 


سنزب اه مثلا عبها مفلوگا لا نقیز علی یه ومن ززفه ما رزفا عسا فهز لفق مله وا َجنزا هل 


تون الْحفذ یه بل رهم لا یعون (75 نحل) 


بیان کرد خدا مَتلی راء برده ای به ملکیت درآمده» توانا نمی شود بر چیزی» و کسی که روزی دادیم به 
او از خود» روزی نیکویی راء پس او خرج می کند از آن به صورت راز و به صورت آشکارا. آیا 
یکسان می شوند» ستایش برای خداست. بلکه بیشتر آنان نمی دانند 

وضتَرّب ال متلا زجلن آحذهما بِکم لا بفیز علی شیء وهو کل غلی مولاه نما بَُجَههُ لا یأت بخیّرٍ هل 
يَستوي هو وَمَن یَمُرْ بالعذل وَهو عَلی صزاط مُنثقیم (76 نحل) 

و بیان کرد خدا مَتلی راء دو مرد» یکی از آن دو لال است. توانا نمی شود بر چیزی» و او سنگینی است 
بر دوستش هر کجا می فرستد او راء نمی آورد نفعی راء آیا برابر می شود آن و کسی که امر می کند 
به دادگری» و او بر راهی راست است 

وی عَیّب السَمَاواتِ والاژْض وما أَفْز السَاعة الا کلفح البصتر و هُو آفرب اٍنْ اه علی کل شنیء قییز (77 
نحل) 

و برای خداست پنهان آسمان ها و زمین» و نیست فرمان (يا کار) قيامت جز مانند چشم بر هم زدنی یا 
آن نزدیک تر است» همانا خدا بر هر چیزی توانا است 

واه أَحرَجكُمْ من بطون میک لا تخلفون شیْا وجَغل کم السنع والابْصاز والافْيتة کم تشکژون (78 
نحل) 

و خدا خارج کرد شما را از شکم های مادرانتان» نمی دانید چیزی راء و قرار داد برای شما شنوایی و 
بینایی ها و قلب هاء شاید شما سپاسگزاری می کنید 

آلم یروا ی الطبر متحْرَاتِ في جو السّماء ما یُنسکُهنْ الا اه ِنْ في دك لایات لقم بومْون (79 نحل) 


آیا هرگز ننگریستید به پرنده که تسخیر شده ها در هوای آسمان هستند آنان را نگه نمی دارد جز خداء 
همانا در آن بقیناً نشانه هایی است برای جماعتی که ایمان می آورند 
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اه جَعل لک من بوک سسکا وجعل کم من جلود الانعام بیوتا نتخفونها یم نکم ویوم لمکم ومن 
آصوافها و ازبارها وأشعارها نا وَمَتَاغْا الی جینِ (80 نحل) 


وکا قزاز داد برای قفا از خانه هایقان سخری راو فان داق بزای شا ای برس های دام زا 
حیوانات اهلی) خانه هایی. که سبک می شمارید آن را روز کوچ کردنتان و روز اقامتتان» و از پشم 
هایش و کرک هایش و موهایش اذاثیه ای و کالایی تا هنگامی 


وال جقل لك ممّا َلق ظلالا وجغل لک من الجبال اهتنا وجغل لک سترابیل نقیکم الحرّ وسترابیل لیم 
و خدا قرار داد برای شما از آنچه آفرید سایه هایی» و قرار داد برای شما از کوه ها پناهگاه هایی» و 
قرار داد برای شما پیراهن هایی که شما را نگه می دارد از گرماء و پیراهن هایی که شما را نگه می 
دارد از زیانتان (یا دردتان)» اینچنین کامل می کند نعمتش را بر شماء شاید شما تسلیم می شوید 


(منظور از پیراهن هایی که نگه دارنده هستند در برابر زیان یا درد» احتمالاً لباس های جنگ هستند.) 
ان تولوا فّما لك ابلاغ المبین (82 نحل) 
پس اگر روی گرداندند» پس همانا بر تو رساندن آشکار است 


(هیچ اجباری در ایمان و دين وجود ندارد و خداوند به پیامبر بیان کرده که اگر نپذیرفتند» تو فقط باید 
وحی را به آنها برسانی.) 


یغرفون نِغمت الّء ثم بُنکزوتها رهم الکافزون (83 نحل) 
یوم تبث من کل امه شهیذا ثم لا بُوَدنْ للذین کفزوا ولا هم یُستعتبون (84 نحل) 


و روزی که بر می انگیزیم از هر جماعتی گواهی راء سپس اجازه داده نمی شود به کسانی که کفر 
ورزیدند» و نه آنان خواستار رضایت می شوند 


ولذا ری الذینَ ما الاب فلا یُحفّف عم ولا هم بُْظرون (85 نحل) 


و اگر دید کسانی که ستم کردند» عذاب راء پس تخفیف داده نمی شود از آنان» و نه آنان مهلت داده می 
شوند 


وذا ری این آنرکوا شرگاء‌هم قالوا ربُنا هولاء شرکانا الذین کا تذغو من ذونك فاقوا ایهم لول ام 
لَکادبُونَ (86 نحل) 

و اگر دید کسانی که شریک قائل شدند» شریکانشان راء گفتند رب ماء» اینان شریکان ما هستند» کسانی که 
صدا می کردیم از غیر تو» پس ابلاغ کردند به آنان سخن راء که همانا شما بقیناً دروغگویان هستید 


و ابلاغ کردند به خدا در آن روز» تسلیم راء و گم شد از آنان» آنچه را دروغ می بافتند 
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الذِینَ گفزوا وَصَدُوا عَنْ ستبیل ال تام عَذابّا قزق العَذاب بما کائوا یشیدُون (88 نحل) 

کسانی که کفر ورزیدند و باز داشتند از راه خداء افزودیم به آنان عذابی بالای عذاب به سبب آنچه تباه 
می کردند 

یوم تبث في کل أمة شهیذا یه من آلشبهم وجننا بك شهیذا علی هولاء وَتژلنا علیت الکتاب تباث لب 
شَيء وَهدی ورخمه وبشری للشتلمین (89 نحل) 


و روزی که بر می انگیزیم در هر جماعتی. گواهی را بر آنان از خودشان» و آوردیم تو را گواهی بر 
اینان» و نازل کردیم بر تو کتاب راء که روشن گویی ای است برای هر چیزی» و هدایتی و مهربانی ای 
و مژده است برای تسلیم کنندگان 


(خداوند در اين آیه به پیامبر بیان نموده که قرآن را بر تو نازل کردیم و در قرآن به صورت روشن 
برای هر موردی در زمینه ی دین بیان شده است و قران هدایت و مهربانی است. بنابراین قران به 
صورت کاملاً واضح و قابل فهم بیان شده است و هر کسی که آن را بخواند» قادر به فهم آن خواهد بود و 
برای پی بردن به راه هدایت باید قرآن را خواند و مراجعه به منابع دیگر همچون احادیث و روایات در 
زمینه ی دین» جز عامل گمراهی نیست.) 


نْ ال یأر بالعذل والوخسان وایتاء ذي اْغْزبی وینهی غن اْفحنناء والمنگر وَاْبَعي یَعظکم لعلکم تذکرون 
(90 نحل) 


همانا خدا امر می کند به دادگری و نیکوکاری» و عطا کردن به خویشاوند» و منع می کند از گناه بسیار 
زشت و عمل ناشایست و ستم. اندرز می دهد به شماء شاید شما یادآوری می کنید 


(کارهایی که گناهان بسیار زشت و عمل ناشایست هستند» در قرآن به وضوح بیان شده است و با خواندن 
قرآن می توان پی به آنها برد. بنابراین کاری که در قرآن گناه بسیار زشت و عمل ناشایست دانسته نشده 
باشد» جزو آنها نیست. برخی از کارهایی که ستم هستند را می توان با توجه به قرآن پی به آنها برد و 
دیگر کارهایی که ستم هستند کاملاً مشخص هستند برای مثال آزار رساندن به دیگران» ستم است و یا 
آزار رساندن به حیوانات ستم است.) 


وآزفوا هد ام (۱3 عاهذثخ ولا تلفضنوا الایّمان بخ تزکیدها وقذ جعلتم امه عم کفیلا ان له یِعلم ما تَفعلون 
(91 نحل) 


و وفا کنید به پیمان خداء اگر پیمان بستید» و نقض نکنید سوگندها را پس از محکم بستن آن» و به درستی 
قرار دادید خدا را بر خودتان به عنوان ضامن. همانا خدا می داند آنچه را انجام می دهید 


(بیان شده که پیمان هایی که می بندید و سوگندهایی که به صورت قاطع بیان می کنید و خداوند را بر 
خودتان ضامن می کنید» نقض نکنید.) 


ولا تگوئوا کلّي نقضنت غزلها من بخد فَة اقا تنخدون آیْمانکم دخلا یک آن تکون امه هي أزبی من 
مه نما یوم اه به ولیبَتن کم یوم یامه ما ثم فیه تحتُونْ (92 نحل) 
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و نباشید مانند آنکه باز کرد رشته اش را از پس از محکم بافتن» می گیرید سوگندهایتان را به عنوان 
نبرنگ بینتان» اينکه باشی جماعتی که آن بیشتر شد از جماعتی» همانا می آزماید شما را خدا با آن» و 
یقیناً آشکار می کند برای شما روز قیامت» آنچه را در آن اختلاف داشتید 

ولز شاء له لجعلکم مه واجدة ولکن یْضل من یَشاء وَيَهيي من یَشاء ونان عما کم تختلون (93 نحل) 
و اگر می خواست خدا» یقیناً قرار می داد شما را جماعتی یگانه» و لیکن گمراه می کند کسی را که می 


خواهد» و هدایت می کند کسی را که می خواهد» و بقیناً حتماً مورد سوال واقع می شوید از آنچه انجام 
می دادید 


(هدایت شدن و گمراه شدن افراد» به خواست خداوند بستگی دارد و در زمینه ی ایمان و دین» هیچ 
اجباری از جانب کسی حتی پیامبر» بر دیگری وجود ندارد.) 


ولا تَخوا أیْمَانکم دخلا بَیِنکم فتزل قدم بَغد تثبونها وَتذوقوا السُوء بما صتددثْم عَنْ ستبیل ال وَلکم عَذّابٌ 


عَظيم (94 نحل) 


و نگیرید سوگندهایتان را به عنوان نیرنگ بینتان» پس بلغزد پایی پس از استحکام آن» و بچشید بدی را 
به سبب آنچه بازداشتید از راه خداء و برای شما عذابی بزرگ است 


ولا تشتزوا بعَهد الم تمنا قلیلا نما ند اه هو حَیز لحم ان نتم تلمُون (95 نحل) 
ما جندکم ید وما عة اه باق ولنجْزین لین صَبوا أجرَهم بأختن ما گائوا یعون (96 نحل) 


آنچه نزد شما است تمام می شود و آنچه نزد خداست به صورت پایدار است» و یقیناً حتماً پاداش می دهیم 
کسانی را که شکیبایی کردند» پاداششان را به بهتر از آنچه انجام می دادند 


مَنْ عمل صالخا من ذکر آو آنتی وَهو مُوّمن یه حباةً طَیَیَة ولنجْریتهم أَجْرَهُمْ بأخستن ما کائوا یَعْمَلُوَ 
(97 نحل) 


کسی که انجام داد شایسته ای را از مذکر یا مونث» و او مومن است» پس بقیناً زنده می کنیم او راه 
زندگی پاکی» و یقیناً پاداش می دهیم به آنان» پاداششان را با بهتر از آنچه انجام می دادند 


(اگر فردی ایمان داشته باشد و کار شایسته ای انجام دهد پاداش کار شایسته اش را با بهتر از آن» در 
روز قیامت دریافت خواهد کرد.) 


ادا فرأت الْفْران قاستعذُ باه من الشتیّطان الرّجیم (98 نحل) 

پس اگر خواندی قرآن راء پس پناه ببر به خدا از شیطان ملعون 

اه آیین له سلطا غلی الَذین وا وغلّی رَیهم یتوَکون (99 نحل) 

همانا او را نیست برایش قدرتی (یا دلیلی) بر کسانی که ایمان آوردند و بر ربّشان توکل می کنند 


ما سلْطاْه علی الَذِین لته والذین هم به مشترگون (100 نحل) 
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همانا قدرت (یا دلیل) او بر کسانی است که به عنوان دوست می گیرند او را و کسانی که آنان با او 
قائلان به شریک هستند 

ولذا نا آية مکان آية واه أَغلَمُ بما بُتزّل قالوا اما نت مُفتر بل أَکترَهم لا یِلمون (101 نحل) 

و اگر تغییر دادیم آیه ای را با مکان آیه ای» و خدا داناتر است به آنچه نازل می کند» گفتند همانا تو 
دروغ بافنده ای» بلکه بیشترشان نمی دانند 

فل ترّله زوخ الفْس من رب بالق لت الذین آمئوا وهی وبشری لْنلمین (102 نحل) 

بگو نازل کرد آن را روح القدس از ربّت به حقیقت» تا استوار گرداند کسانی را که ایمان آوردند» و 
هدایتی است» و مزژده است برای تسلیم کنندگان 

ولقذ تعلم نم یفولون ابا یمه بش پستان البي پلجذون له أَغجمي وهذا ان عَربي ُبینْ (103 نحل) 
و بقیناً به درستی می دانیم همانا آنان می گویند همانا به او می آموزد انسانی» زبان آنکه منحرف می 
شوند به اوء غیر عرب است. و این زبانی منسوب به عرب آشکاری است 

(کافران در مورد قرآن می گفته اند که قرآن از جانب خداوند نازل نشده است و آن را کسی به پیامبر می 
آموزد خداوند در اين آیه بیان می کند که آن فردی را که آنها می گویند قرآن را به پیامبر می آموزد؛ 
عرب زبان نیست و زبان قرآن به صورت عربی آشکار است.) 

ان لین لا بُوْمئون بایات اه لا بغدبهم اه وله عَذاب ليم (104 نحل) 

همانا کسانی که ایمان نمی آورند به آیات خداء هدایت نمی کند آنان را خداء و برای آنان عذابی دردناک 
است 

ما بيفتري الذب الذِین لا بوْمئون باییات الم وأولنك هم لبون (105 نحل) 

همانا دروغ می بافند» دروغ راء کسانی که ایمان نمی آورند به آیات خداء و آنان خود درو غگویانند 

مَنْ گفر باه من بَغد پیمانه الا من آکره وَقلبه مین بالایمان ولکن مَنْ شرح بالکفر صذرا فعلیهغ غضب 
مّ ال وَلَهمْ عَذابِ عَظیخ (106 نحل) 


کسی که کفر ورزید به خدا از پس از ایمانش» جز کسی که مجبور کرده شد و قلبش آرام است به ایمان» 
و لیکن کسی که گشود به کفر سینه ای راء پس برای آنان خشمی است از خداء و برای آنان عذابی 


3 


ذلك بأنهُمْ استحَُوا الْحََاة دیا علی الاخرة ون اه لا يقدي افو الافرین (107 نحل) 


آن به سبب این است که همانا آنان دوست داشتند زندگی دنیا را بر آخرت. و همانا خدا هدایت نمی کند 


آوئنك این طبَع اه علی فلوبهخ وستنعهم وآبصارهخ وأولنكت هم اون (108 نحل) 
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آنان کسانی هستند که مهر زد خدا بر دل هایشان و گوششان و چشم هایشان. و آنان خود بی خبران 
لا جر هم في الاخرة هُم الْحایرون (109 نحل) 
بی تردید» همانا آنان در آخرت» خود زیانکاران هستند 


1 
14 


تم ان ری لین هاجزوا من بَعْدٍ ما فیئوا ثم جاهئوا وَصتبژوا ان ربك من بَغْدها لعَفوژ رجیخ (110 نحل) 
شین ها ریخ کل بای گسانی که مها مرک کرففه از من او آتقه فر آتواب (فاکنده اند مسی قلاین 
کردند و شکیبایی کردند» همانا رب تو از پس از آن» یقیناً بسیار آمرزنده بخشایشگر است 

یوم َأَيي کل تفس تجایل عن تشیها وئوفی کل تفس ما عبلث وهخ لا یْطلمون (111 نحل) 

روزی که بیاید» هر کسی دفاع می کند از خودش. و کامل داده می شود به هر کسی» آنچه را انجام داد 
و آنان مورد ستم واقع نمی شوند 

(منظور از آن روز» روز قیامت است.) 

وضتَرّب ال متلا قزية کانث آمنة من بانیها رژفها زغذا من کل مان فکفرث بانغم اه فادها له باس 
الجُوع والخوّف بما گائوا یَصنتغون (112 نحل) 

و بیان کرد خدا متّلی را» آبادی ای که بود به صورت ایمن آرمیده. نزدش می آید روزی اش به صورت 


راحت و مرفه از هر جایی» پس کفر ورزید به احسان های خدا» پس چشاند به آن خداء لباس گرسنگی و 
ترس راء به سبب آنچه درست می کردند 


ولد جَاءِهُم سول منهم فکبُوه فحَذهم العذاب هم ظالفون (113 نحل) 

و یقیناً به درستی آمد نزد آنان فرستاده ای از آنان» پس تکذیب کردند او راء پس گرفت آنان را عذاب» و 
آنان ‌ کاران ه 

فکلوا ممّا رَرَقکم اه حلالا ِا واشکزوا نِغمت الم ان کم ياه تغبّذون (114 نحل) 

پس بخورید از آنچه روزی داد به شما خداء به صورت حلال پاک» و سپاسگزاری کنید نعمت خدا راء 
اگر او را می پرستیدید 

ما رم علیکم لْمَيتة وال ولخم اْخنزیر وما أملٌ یر اه به قتن اضنطرٌ غیر باغ ولا عاد فان اه غفوز 
رجیغ (115 نحل) 


همانا حرام کرد بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه با صدای بلند گفته شد از غیر از خدا به 
آن» پس کسی که ناگزیر شد غیر از طلب کننده ای (یا ستم کننده ای) و نه دشمنی کننده ای» پس همانا 
خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر است 


(بیان شده که کسی که ناچار به خوردن این حرام ها شد و قصد او طلب کردن (یا ستم کردن) و دشمنی 
کردن نبود» خوردن آنها ایرادی ندارد.) 
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ولا تفولوا لما تصف آلمیتنکم اکذب هذا حلال وَهذا حرام لفتزوا عّی الّه اَْذب اِنْلذین بفتزون عّی ال 
الکَذب لا حون (116 نحل) 

و نگویید برای آنچه توصیف می کند زبان هایتان» دروغ راء که این حلال است و این حرام است. تا 
درو عغ ببافید بر خداء دروغ راء همانا کسانی که دروغ می بافند بر خداء دروغ راء رستگار نمی شوند 


(در اين آیه بیان شده که از جانب خود و به دروغ» چیزها را حلال و حرام اعلام نکنید و بر خدا دروغ 
نبندید و کسانی که بر خدا دروغ می بافند» رستگار نمی شوند. این اتفاقی است که در اسلام» بسیار رخ 
داده است و تحت عنوان سنت پیامبر در مذهب سنی و تحت عنوان احادیث و روایات پیامبر و امامان در 
مذهب شیعه بسیاری از چیز هایی را که در قرآن حرام دانسته نشده است را به دروغ حرام اعلام نموده 
اند و بسیاری از احکام دروغین را به اسلام نسبت داده اند در حالی که هیچ کدام از آنها در قرآن بیان 
نشده است و اسلام دروغین را جایگزین اسلام حقیقی کرده اند. تنها راه پی بردن به اسلام حقیقی» 
خواندن قرآن است و هر چیزی که در قرآن حرام اعلام شده» حرام است و اگر چیزی در قرآن حرام 
اعلام نشده باشد» حرام نیست.) 


متاخ قلیل ولَهْخ عَذاب لیم (117 نحل) 
کالایی اندک» و برای آنان عذابی دردناک است 
وعلی این هَائوا حَرّمْتا ما قصَصنتا لك من قَبل ما ظمتَاهُم ولکن گائوا نشخ یو (118 نحل) 


و بر کسانی که یهودی شدند» حرام کردیم آنچه را نقل کردیم بر تو از قبل» و ستم نکردیم به آنان» و 
لیکن خودشان ستم می کردند 


شم ان ری للذینَ عملُوا السُوء بجهَلة ثم تاُوا من بَعد لك وأصلخوا ان رب من بغدها لَغْفوژ زجیم (119 
نحل) 


سپس همانا رب تو بر کسانی که انجام دادند بدی را به سبب نادانی» سپس بازگشتند از پس از آن و 
اصلاح کردند» همانا رب تو از پس از آن بقیناً بسیار آمرزنده بخشایشگر است 


نهیم گان امه قاتا شم حنیقا وم يك من المُشرکین (120 نحل) 


همانا ابراهیم بود روشی (یا جماعتی) به صورت اطاعت کننده برای خداء که به صورت یکتاپرست بود» 
و هرگز نبود از قائلان به شریک برای خدا 


شاکرّا لاأنغمه اجْتَبَاهُ وهداه ای صر اط مُنثقیم (121 نحل) 

شکرگزار برای نیکی هایش. برگزید او را و هدایت کرد او را به راهی راست 
وتا في انیا حستَة وانَهُ في الاخرّة لمنّ الصالجین (122 نحل) 

و دادیم به او در دنیا نیکی ای راء و همانا او در آخرت یقیناً از شایستگان است 


أحَیتا یت آن اثبغ مه بزاهیم خنیفا وما ان من کین (123 نحل) 
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سپس وحی کردیم به تو» اينکه پیروی کن از آیين ابراهیم یکتا پرست. و نبود از قائلان به شریک برای 
خدا 

تما جمل اسب علی این احتلفوا فیه وان ربّك لیم بينهم یوم القیامة فیما کَائوا فیه یخن (124 
نحل) 

همانا قرار داده شد شنبه بر کسانی که اختلاف داشتند در آن» و همانا رب تو یقیناً حکم صادر می کند (یا 
قضاوت می کند) بین آنان روز قیامت» در آنچه در آن اختلاف می کردند 

(حکم شنبه برای یهودیان قرار داده شده است.) 


اذغ ای متبیل رَبّك بالْجكْمة والْمعظة الْحستة وجادلهه بلّني هي خن اِنْ رب هو عم بمْ ضَلّ عَنْ 
ستبیله وَهو أَغلم بلْمَهتدین (125 نحل) 


فر | بخه ان به ر اه ر نت با حکمت و اندر د ذ 6 نحت 6 با دام به آنخه ان تفگ ی است: همانا ات 
فرا بخوان به راه ربّت د و اندرز نیکو» و بحث کن با آنان به انچه آن نیکوتر [ 
کو. کوخ دانانز اسث به کسی که گمر اه فد از راد ایو او داناتر. است بة هدایت شدگام 


(خداوند به پیامبر بیان کرده که آنها را به راه خدا فرا بخوان با اندرز نیکو» و با آنان به روشی بحث کن 
که ار فیکو نو ستاو خدارند کود دانار. استه به کسی که گمراه هد و کی که هنت فند. آین آیه مان 
دهنده ی رفتار درست است که به پیامبر بیان شده است که انجام دهد. پس چگونه است که برخی تحت 
عنوان خدا و دین» به خود اجازه می دهند که به خیال خوده برای هدایت دیگران به راه راست» از هر 
توهینی و جنایتی در مقابل دیگران استفاده کنند و آنها را مجبور به انجام آن کاری که آن را دین می 
نامند» بکنند. هیچ اجباری در زمینه ی دين وجود ندارد و کسی حق اجبار دیگران به کاری را ندارد و 
اگر کسی می خواهد در زمینه ی دین» به کسی توصیه ای نماید» باید با نهایت احترام و با زبان خوب و 
بدون هیچ گونه بی احترامی» اين کار را انجام دهد و البته اينکه طرف مقابل» توصیه ی او را بپذیرد یا 
نپذیرد» به خود او و تصمیم او بستگی دارد و اجباری در دین وجود ندارد.) 


ون عَاقِنم فعَاقبوا بمثل ما غوقِثم به ون صبرزئم لَهو خر للصّابرین (126 نحل) 


و اگر مجازات کردید» پس مجازات کنید به مثل آنچه مجازات شدید با آن» و یقیناً اگر شکیبایی کردید؛ 
یقیناً آن بهتر است برای شکیبایان 


(بیان شده که اگر شکیبایی کنید و از مجازات کردن صرفنظر کنید» آن بهتر خواهد بود.) 
اصبز وما صبْرْكَ لا باه ولا تخرّن لیم ولا تك في ضَیّق ممّا یَنگرون (127 نحل) 


و شکیبایی کن» و نیست شکیبایی تو جز با خداء و اندوهگین نشو بر آنان» و نباش در دلتنگی از آنچه 
نیرنگ می زنند 


ان همع لین الا وین هم مخیون (128 نحل) 


همانا خدا با کسانی است که پر هیزکار شدند» و کسانی که آنان بسیار نیکوکاران هسنند 
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سوره اسراء 

پىنم ال الرّحمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

سیخان اذي أسرّی بعیّیه لا من العنجد الحرّام ای اسنچد الاصتی اي بازکنا وله لثریه من آیانا | 
هو السّمیغ ابْصیرْ (1 اسراء) 


پاک و منزه است آنکه شبانه حرکت داد بنده اش راء شبی از مسجد (<سجده گاه) الحرام به مسجد 
ااقضی هه گاه دو رت ): آنکه مبارک کرفيم پر امش را فا تشن دهیم به او از آیانمان را انا 
او خود شنوای بیناست 


(مسجد به معنای سجده گاه است و فقط به نوعی از آن که در اسلام است» گفته نمی شود و در دین 
یهودیان و مسیحیان نیز به محل عبادت آنها در عربی. مسجد گفته می شود.) 


أئیتا مومتی الکثاب وَجَعنَاه هی لبيي سنرائیل لا نخذوا من ذوني وکیلا (2 اسراء) 


و دادیم به موسی کتاب راء و قرار دادیم آن را هدایتی برای فرزندان اسرانیل» که نگیرید از غیر من 
کارگزاری را 

رَیّة من حملنا مع لوح ان گان عَبّدا شکوزا (3 اسراء) 

نسل کسی که حمل کردیم با نوح» همانا او بود بنده ای بسیار سپاسگزار 

َقضتینا الی بَني اسرّائیل في الکتاب لْْیدن في الأزض مرْتَیّ وَلتظنْ لا گبیزا (4 اسراء) 


و ابلاغ کردیم به فرزندان اسرائیل در کتاب» که یقیناً تباه می کنید در زمین دو بارء و یقیناً تکبر می 
کنید» تکبر کردنی بزرگ را 


فلا جاء وغذ أولاهما بَعتا عم عبادا نا أولي بَس شییدٍ فجاوا خلال الیار وگان وغذا مفغولا (5 
اسراء) 


پس اگر آمد وعده ی اولین آن دوء برانگيختيم بر شما بندگانی از ما راء که صاحب قدرت نیرومند هستند» 
پس جستجو کردند پیرامون منزل ها (یا شهرها) راء و بود وعده ای انجام شده 


ثم ردذتا کم الْکرَة علیهم و أمدذتاکم بأموال وبنی وَجعتَاکم کنر تفیرا (6 اسراء) 


سپس بازگرداندیم برای شما هجوم بر آنها راء و یاریتان دادیم با دارایی ها و فرزندان» و قرار دادیم شما 
را بیشتر از نظر نفرات 


ان أَخستثم أَحستتمْ سکم ان سَثغ فلا فاذا جاء وَغذ الاخرّة لیْسُوغوا وَجوهکم ولیذحُلُوا الَْسْجد ما 
دخْلوه اول مَرّة ولیْتبرّوا ما علوا تنبیرّا (7 اسراء) 
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اگر نیکی کردید. نیکی کردید برای خودتان» و اگر بدی کردید» پس برای آن» پس اگر آمد وعده ی 
دیگر. تا اندوهگین کنند چهره هایتان راء و تا داخل شوند به سجده گاه» چنانکه داخلش شدند اولین بار» و 
تا نابود کنند آنچه را تسلط یافتند» تانود کر دنین 


عسی ریک آن رَحمَکخ وان غذثغ غذتا وجَعلتا جَهَتْم للْافرین حصیرّا (8 اسراء) 


چه بسا ربتان» اينکه ترحم کند به شماء و اگر از سر گرفتید» از سر گرفتیم» و قرار دادیم جهنم را برای 
کافران. جایی تنگ (یا زندان) 


نْ هذا لزان بَهدي لِلتّي هي فوم وییتیز المزمنین الْذین تختلون الصنالخات َن لهم أجرا کبیزّا (9 اسراء) 


همانا این قرآن» هدایت می کند به آنچه که آن راست تر (یا درست تر) است. و مژده می دهد به مومنان» 
کسانی که انجام می دهند شایسته ها راء که همانا برای آنان پاداشی بزرگ است 


(با خواندن قرآن» می توان به راه راست پی برد و می توان هدایت را از گمراهی در زمینه ی دین؛ 
تشخیص داد.) 


وَأنْ لذین لا یرون بالاخرة آختذتا هم عذابا آلینا (10 اسراء) 

و همانا کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت. آماده کردیم برای آنان عذابی دردناک را 

یذ الاْسان بالشر ذُعاءه باْخیّر وَکَانَ الاستان عَجْولا (11 اسراء) 

و فرا می خواند انسان» بدی را مانند فراخواندنش به خوبی و بود انسان عجله کننده 

وجعتا الیل والهاز آیتبي فمحونا آية الیل وجَعلنا یه النهار مبْصرة لِبِتغُوا فضنلا من رم ولتخلشوا عند 
الستنین و الجمتاب وَکلّ شيء فصن تفصیلا (12 اسراء) 


و قرار دادیم شب و روز را دو نشانه» پس محو کردیم نشانه شب را و قرار دادیم نشانه روز را 
روشنگر تا طلب کنید مزیتی از ربتان» و تا بدانید شمارش سال ها را و محاسبه راء و هر چیزی را به 
روشنی بیان کردیم آن را» به روشنی بیان کردنی 


ول اسان ألرَمتاه طایر؛ في خنقه ونخرج له یوم الَيَمة کتابّا باه مَنشورا (13 اسراء) 


و هر انسانی را» نگه داشتیم با او بهره اش را در گردنش و خارج می کنیم برای او روز قیامت کتابی 
راء که آن را ملاقات می کند گسترانده شده 


فا کتابك کی بلفبك الوم ی حمییبا (14 اسراء) 
بخوان کتابت را کافی است خودت امروز برای خود حساب کننده باشی 


من اهتذی فا يَهتّيي لتفیه من ضَلّ فالما بل علیها ولا ترز وازرة وژز أخْزی وما نا مُعذبین حتّی 
تبث رسولا (15 اسراء) 
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کسی که هدایت شد. پس همانا هدایت می شود برای خودش» و کسی که گمراه شد» پس همانا گمراه می 
شود علیه خود» و حمل نمی کند حمل کننده ای بار دیگری راء و نبودیم عذاب کنندگان» تا آنکه برانگيزیم 
فرستاده ای را 


(در اين آیه بیان شده که کسی که هدایت شد. پس برای خود هدایت شده است و کسی که گمراه شد به 
زیان خود گمراه شده است و کسی به خاطر کارهای دیگری» مورد بازخواست قرار نمی گیرد و در 
ادامه بیان شده که عذاب کننده نبودیم تا زمانی که پیامبری را بفرستیم یعنی قبل از عذاب کردن قومی. 
پیامبری را می فرستاده ایم تا به راه هدایت دعوت نماید.) 


ولا ردنا آن تغل قَرية آمزتا مترفیها ففستفوا فیها فحقَ علیها اْوّل فَدَمُزناها تذمیرّا (16 اسراء) 


و اگر خواستیم اينکه هلاک کنیم آبادی ای راء امر کردیم مرفه ها (یا زور گویان) آن راء پس از راه حق 
دور شدند در آن» پس بایسته شد بر آن سخن» پس ویران کردیم آن را ویران کردنی 


وک آهلکتا من الفْون من بَغْد وح وگفی برََك بدئوب عباده خبیزا بَصیرّا (17 اسراء) 
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و بسیار هلاک کردیم از نسل هاء از پس از نوح» و کافی است تا رب تو به گناهان بندگانش آگاه بینا 


باشد 
مَنْ کان پُریذ الْعاجلة عَجْنا له فیها ما تام لِمَنْ ثریذ ثم جَعلتّا له هتم بصلاها مَدمُومَا مَذخوزا (18 
اسراء) 


می خواهیم» سپس قرار می دهیم برای او جهنم راء تحمل کند آن به صورت سرزنش شده ی پس رانده 
شده 


(بیان شده که کسی که فقط زندگی دنیا را می خواهد» برای او آنچه را که می خواهیم» برای کسی که می 
خواهیم» در زندگی دنیا برایش قرار می دهیم و در روز قیامت» برای او جهنم را قرار می دهیم.) 


ومَنْ راد الَاخرَة وسعی لها سخیها وهو مُوْمن فاولئك ان سَعيِهمْ مَشگورا (19 اسراء) 


و کسی که خواست آخرت راء و کوشش کرد برای آن» تلاشش راء و او مومن است» پس آنان بود 
تلاششان» سپاسگزاری شده 


کلا ثم هوّلاء وهوّلاء من عطاء رب وما ان عَطاء ری مَخظورّا (20 اسراء) 


همگی را مهلت می دهیم (یا پاری می رسانیم)» اینان و اینان راء از بخشش ربّت» و نبود بخشش ربّت 


جلوگیری شده 
(بیان شده که به هر دو گروه» مهلت می دهیم و آنان در دنیاء تا مهلتشان زندگی خواهند کرد.) 
ائظر کیّت فضتا بَعْضَهم علی بَعض وللَاخرَه کب درجاتِ وَاأکب تفضیلا (21 اسراء) 


بنگر چگونه صاحب فضل دانستیم بعضی از آنان را بر بعضی, و یقیناً آخرت بزرگتر است از نظر رتبه 
هاء و بزرگتر است از نظر برتری 
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لا تخعل" مَع الّه الهّا خر فتفغد مَدمُومّا مَخْذولا (22 اسر اء) 

قرار نده با خداء خدایی دیگر راء پس بنشینی سرزنش شده ای یاری نشده 

وقضی رب آلا تخبذوا الا یه وبالولدنن (خساتا لا یلع عندكت الکبَر آحَذهما و کلاهما فلا تفل لهما أت 
ولا تلهزهما وفل لَهْما ولا گریما (23 اسراء) 


و حکم داد رب توء که نپرستید جز او راء و به پدر و مادر نیکی ای راء اگر برسد نزد تو به 
سالخوردگی» یکی از آن دو یا هر دوی آنهاء پس نگو به آن دو آخ» و به آن دو پرخاش نکن و بگو به 
آن دو سخنی پسندیده را 


(خداوند حکم داده است که جز او را نپرستید و حکم داده است که به پدر و مادرتان نیکی کنید و اگر پدر 
و مادرتان سالخورده شدند» به آنها آخ نگویید و به آنها پرخاش نکنید و با آنها به صورت پسندیده سخن 
بگویید.) 


واخفضن لَهُمَا جَناح ال من الرّحمَة وَفْل رب ازحمَهما گما ربْيَاني صَغیرّا (24 اسراء) 


و فروتنی داشته باش بر آن دو» تواضع از مهربانی» و بگو رب ترحم کن به آن دو» چنانکه مرا 
پرورش دادند در کوچکی 


ربْکُم أَلمُ بما في فوسکمْ ان تکوئوا صالجین فان گان للاوّابین غفوزا (25 اسراء) 


رشان دانر. ابست به آنخه در اجان هایقان اسست* اگز بات شاه .هاپس انا ار بو بر ای سا 
بازگشت کنندگان» بسیار آمرزنده 


وآت ذا الْفْزبی حفَه والمسنکین وان لبیل ولا یدز تبذیرّا (26 اسراء) 
و بده به خویشاوند بهره اش راء» و به بی چیز و به مسافر» و اسراف (حولخرجی) نکن» اسرافی را 


(بیان شده که در راه خداء به خویشاوند و به بی چیز و به مسافر نیازمند» کمک کن» ولی در کمک کردن 
زیاده روی (يا ولخرجی) نکن.) 


ان العَرینَ گائوا اخوان الشیاطین وَکَانّ الشَیْطانْ لرَبّه کفورّا (27 اسراء) 
همانا اسراف کاران بودند برادران شیطان هاء و بود شیطان بر ربّش کافر (یا ناسپاس) 
وامّا رن عم ابیِعَاء رَخمّة من رَبّك تزجوها فثل لَهْم قولا مورا (28 اسراء) 


و اگر باید روی بگردانی از آنان» در طلب مهربانی ای از ربّت که به آن امید داری» پس بگو بر آنان 
تک اش کی هه کم کت موس با تا یرای ای ار وک ای کر دعر 
راهن با اقا حوت بتک ] 


ولا تجعل ین مَفولة نی غلقت ولا تبنلها کل ابنط فقغد ملوما مخئوز! (29 اسراء) 
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و قرار نده دستت را به صورت بسته به گردنت و آن را باز نکن» همه ارائه راء پس بنشینی سرزنش 
شده ای از توان افتاده 


(بیان شده که در کمک کردن, نه بخیل باش در کمک کردن و نه ولخرجی کن که در نتيجه ی ولخرجی 
به بیچارگی بیفتی.) 


همانا رب تو وسعت می دهد روزی را برای کسی که می خواهد» و تنگ می گیرد» همانا او بود به 
بندگانش به صورت آگاه بینا 


(میزان روزی برای هر کسی توسط خداوند تعیین می شود و برخی از نظر مالی دارای وسعت هستند و 
برخی از نظر مالی در تنگنا قرار دارند.) 


ولا تفتلوا و لادکخ خْشية الا خن تزژفهم ولَاکم ان فتلهم گان خطنا کبیزا (31 اسراء) 


و نکشید فرزندانتان را از ترس فقر» ما روزی می دهیم به آنان و به شما» همانا کشتن آنان بود خطایی 
بزرگ 

ولا تفربُوا الزنا اند گان فاجشة وساء ستبیلا (32 اسراء) 

و نزدیک نشوید به زنا کردن» همانا آن بود گناهی بسیار زشت» و بد راهی است 


(یکی از گناهان بسیار زشت. زنا است. زنا به آمیزش جنسی مرد با زنی که شوهر دارد و شوهرش 
فردی دیگر است. گفته می شود. به آمیزش جنسی مرد با زن مجرد. زنا گفته نمی شود.) 


ولا تَنلوا اف اي حَرّم ال الا بالق ومن فنل مظلوما فقذ جَعلتا لوَلیه سلطاتا فلا نرف في ال ان 
گانَ منصئوزا (33 اسراء) 


و نکشید جان را که حرام کرد خداء جز به حقیقت» و کسی که کشته شد به صورت ستم دیده» پس به 
درستی قرار دادیم بر عهده دار کار او» توانایی (یا دلیلی) راء پس نباید زیاده روی کند در کشتن» همانا 
او بود یاری شده 


(کشتن افراد فقط در مواردی که در قرآن مجاز دانسته شده است. می تواند صورت گیرد و در غیر این 
موارد» حرام است. و بیان شده که نکشید جان را که حرام کرد خداء جز به حقیقت. منظور از جز به 
حقیقت» همان مواردی است که در قران بیان شده است و می توان در آن موارد» کسی را کشت. در 
ادامه بیان شده که کسی که به ستم کشته می شود یعنی جزو آن مواردی که خداوند کشتن فرد را مجاز 
دانسته است» قرار ندارد و کشته شده است» برای عهده دار کار او از جانب خداوند» این امکان وجود 
دارد که انتقام کشته شدن او را بگیرد. طبق آنچه در مورد ترتیب نزول سوره های قرآن بیان شده است؛ 
سوره ی اسراء قبل تر از سوره ی بقره نازل شده است و در سوره ی بقره در آیه ی ۰178 در مورد 
مقابله به مثل در مورد کشته شدگان توضیح داده شده است. در این آیه بیان نشده که قاتل را باید به 
مجازات قتل کشت و بیان شده که عهده دار کار مقتول نباید زیاده روی در کشتن کند. با توجه به توضیح 
آیه ی 178 سوره ی بقره» اين به احتمال زیاد به دلیل قبیله ای بودن اعراب در آن زمان بوده است و 
انتقام گیرنده ی مقتول با قبیله ی قاتل مواجه بوده و نه با خود او.) 
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ولا تفربوا مال انیم الا بالتّي هی خسن حتّی یلم شده واوفوا بالعفد ان العَهّد ان منئولا (34 اسراء) 


و نزدیک نشوید به دارایی بتیم» جز به طریقی که آن نیکوتر است. تا برسد به سن بلوخش (یا سن 
ادراکش)» و به جا آورید پیمان راء همانا پیمان بود پرسیده شده 


(در مورد مال یتیم بیان شده که به مال یتیم نزدیک نشوید جز به صورتی که نیکوتر است. در مورد 
روش استفاده از مال یتیم به صورت نیکو در آیات قرآن بیان شده است. در ادامه بیان شده که پیمانتان 


را به جا آورید و در روز قیامت در اين مورد پرسش خواهد شد.) 
وآزفوا نذا و وزئوا بالقنطاس الشتتقیم لت یز خسن تأریلا (35 اسراء) 


و کامل کنید پیمانه راء اگر پیمانه کردید. وزن کنید با ترازوی درست» آن بهتر است و نیکوتر است از 


(بیان شده که اگر چیزی را به صورت پیمانه کردن می فروشید پیمانه را به صورت کامل پر کنید و 
اگر چیزی را به صورت وزن کردن با ترازو می فروشید» با ترازوی درست وزن کنید و کم فروشی 
نکنید.) 


ولا تفت ما لین لت به جلع ان نع والّصنز والفواد ک ات گان عثه مسنثولا (36 اسراء) 


و دنبال نکن آنچه را نیست برای تو به آن دانشی» همانا گوش و چشم و قلب. همه ی آنان بود از آن 
پرسیده شده 


ولا تفش في الاأزض مرخا نك آن تخرق الازض وَلن تب الجبال طولا (37 اسراء) 


و گام بر ندار در زمین متکبرانه. همانا تو هرگز نمی شکافی زمین راء و هرگز نمی رسی به کوه ها از 
نظر بلندی 


کل دك گان سیِنهُ عد رب مَکُرُوهُا (38 اسراء) 
همه ی آن بود بدی اش نزد رب تو به صورت ناپسند 
لک ممَا آزحی ای ربْكَ من الْجكْمة ولا تَجْعل مغ اه الهّا آخر فلقی في جَهَتم ملومّا مَذخوزا (39 اسراء) 


آن است از آنچه وحی کرد به تو ربّت» از حکمت. و قرار نده با خداء خدایی دیگر راء پس انداخته می 
شوی در جهنم» سرزنش شده ی رانده شده 


(موارد حکمت. در قرآن بیان شده است و با خواندن قرآن می توان به آنها پی برد.) 
فَصفاکخ ریم بالبنین وا من اْمَلایِکة انا کم لتُولون قولا عظیفا (40 اسراء) 


آیا پس اختصاص داد به شما ربتان از پسران» و گرفت از فرشتگان» مونثان راء همانا شما یقیناً می 
گویید سخنی بزرگ را 


لفذ صرّفتا في هذا لزان یروا ما یزیمم الا فوزا (41 اسراء) 
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و یقیناً به درستی به حالت های گوناگون بیان کردیم در این قرآن تا یادآوری کنند» و نمی افزاید بر آنان 
جز تنفر را 


فن لو ان معه هه کما فولون لا توا ای ذي الْعزش سبیلا (42 اسراء) 


بگو اگر بود با او خدایانی» چنانکه می گویند» بدین ترتیب یقیناً درخواست می کردند به صاحب عرش 
راهی را 


سْبِحائه وتعالی عمّا یفولون غلوّا کبیژا (43 اسراء) 
پاک و منزه است او» و دور است از آنچه می گویند» بلند مرتبه شدنی بزرگ 


شبخ له السَماوات اسب والأض وَمَن فیهنْ وان من شیء الا سبح بحَمده ون لا تفقهون شَنْبیحَهم ان 
ان حَلیمّا غْفوژا (44 اسراء) 


تسبیح می گوید برای او آسمان های هفتگانه و زمین» و کسی که در آنهاست» و نیست از چیزی» جز 
اينکه تسبیح می گوید به ستايش او و لیکن نمی فهمید تسبیحشان راء همانا او بود بردباری بسیار 
آمرزنده 

واٍذا قرأت فان جعلنا بت وین لین لا ُزملون بالاجرة ججابا مسئوزا (45 اسراء) 

و اگر خواندی قرآن راء قرار دادیم بین تو و بین کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت» حایلی پنهانی را 


وَجَعْنا علی فلوبهخ کته آن یفهوة وفي آذانهغ وفزا ولدّا ذکزت رَبّك في الْفزآن وَخذه ولا علی آذبّارهم 
تفُورّا (46 اسراء) 


و قرار دادیم بر دل هایشان پوشش هایی راء اينکه بفهمند آن راء و در گوش هایشان سنگینی ای را» و 
اگر به یاد آوردی ربّت را در قرآن» یگانگی اش راء روی برتافتند بر پفت هایشان متنفرانه 


(در آیه ی قبل به پیامبر بیان شده اگر قرآن را خواندی» بین تو و بین کسانی که ایمان نمی آورند» حایلی 
قرار دادیم و در اين آیه بیان شده که بر دل های کسانی که ایمان نمی آورند پوشش هایی قرار دادیم تا 
قرآن را نفهمند و در گوش هایشان سنگینی ای قرار دادیم. هدایت کردن یا گمراه کردن افراد به خواست 
خداوند بستگی دارد و اگر خداوند می خواست. همه ایمان می آوردند» و کار پیامبر تنها بیان کردن وحی 
خداوند برای مردم و دعوت مردم به ایمان بوده است و هیچ گونه اجباری در پذیرش ایمان و در دین 
وجود ندارد و اين به تصمیم خود فرد بستگی دارد. پس چگونه است که افرادی حق خود می دانند که 
مردم را به کارهایی مجبور کنند که آن را دین می نامند و در اين زمینه هر جنایت و ستمی را علیه 
مردم» مجاز می دانند. گفتار آنها دروغ بر خدا و دین است و رفتار آنها هیچ گونه ارتباطی با دین 
ندارد.) 


خن أغلمُ بما بنتمغون به لد بستمغون لك ولد هم تجْوی لا ول الظالمو ان تتبغون الا رجلا منخورا 
(47 اسراء) 


ما داناتریم به آنچه گوش می کنند به آن. هنگامی که گوش می کنند به تو» و هنگامی که آنان رازگویان 
هستند» هنگامی که می گوید ستمکاران» پیروی نمی کنید جز مردی جادو شده را 
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انظر کیت ضنریوا لت المثال فضلوا فلا نتطیغون سبیلا (48 اسراء) 

بنگر چگونه بیان کردند برای تو مَثل ها راء پس گمراه شدند» پس توانایی نمی یابند راهی را 

وقالوا آلذّا کنّا عظامّا وزفاتا نا تمبُغوتون خلقا جدیدا (49 اسراء) 

و گفتند آیا اگر بودیم استخوان ها و خرده ریزی, آیا همانا ما یقیناً برانگیخته شدگان هستیم به صورت 
آفریدنی تازه 

فن کُوئوا ججَارة أ حَدیذا (50 اسراء) 

بگو باشید به صورت سنگ ها یا آهن 

از خُلقا ممّا یر في صذورکم فسیئولون من پُعیذتا فل الذٍي فطرّئم أرَلَ مر فسیلغضنون الیك زغوسئم 
وَیفولون مَتّی هو قل نی آنْ یکون قریّا (51 اسراء) 


يا آفریدنی از آنچه بزرگ تر است در سینه هایتان» پس خواهند گفت چه کسی ما را باز می گرداند» بگو 
آنکه آفرید شما را بار اول» پس تکان خواهند داد (-منظور به حالت تمسخر است) به تو سرهایشان را 
و می گویند چه وقت است آن» بگو چه بسا اينکه باشد نزدیک 


یوم یوم قشنتجیبون بحمده وَتظنُون ان لبم الا قلیلا (52 اسراء) 


روزی که صدا می کند شما راء پس پاسخ می دهید با ستايش او و گمان می کنید که درنگ نکردید جز 


اندکی را 
ول لجبّادي یفولوا اي هي اس ان لشتیطان ینغ بتهم ان الشطان گان نان عدّا مبیثا (53 اسراء) 
و بگو به بندگانم» که بگویند آنچه را که آن نیکوتر است. همانا شیطان تفرقه ایجاد می کند بین آنان؛ 
همانا شیطان بود برای انسان دشمنی آشکار 

(بیان شده آنچه که نیکوتر است را بگویید. شیطان دشمن آشکار انسان است و تفرقه ایجاد می کند بین 
انسان ها و به واسطه ی گفثار انسان هاء می خواهد بین آنها تفرقه ایجاد کند.) 

رم آغلغ بم پن شا نکم آو ن یت بَبِکم وما آزستاك عیِهم وکیلا (54 اسراء) 

نفرستادیم تو را بر آنان کارگزار 


(بیان شده که پیامبر به عنوان تصمیم گیرنده به جای مردم» فرستاده نشده است» هر کسی خود تصمیم 
گیرنده برای اعمال خود است. این نیز عدم اجبار در دين را نشان می دهد و اينکه حتی پیامبر نیز اجبار 
کننده ی کسی به کاری نبوده است و حق این کار را نداشته است.) 

ورَبّك أَغلغ من في السماوات والاأزض ولفذ فضلنا بَعض البیین علی بَعض وآنیتا ذاوود ژبوزا (55 
اسراء) 
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و رب تو داناتر است به کسی که در آسمان ها و زمین است. و یقیناً به درستی صاحب فضل دانستیم 
بعضی از پیامبران را بر بعضی. و دادیم به داوود» زبور را (یا نوشته هایی را) 

(اينکه بیان شده برخی از پیامبران را بر بعضی دیگر. صاحب فضل دانستیم به اين معنا نیست که 
پیامبران از نظر انسان بودن با هم تفاوت داشته اند» بلکه به این معنا است که از برخی جنبه هاء از 


پیامبران دیگر دارای برتری بوده اند مثلاً موسی پیامبری بوده است که خداوند با او سخن می گفته است 
و یا سلیمان پیامبری بوده است که پادشاهی قدرتمند بوده و از نظر قدرت و ثروت بسیار توانمند بوده و 


زبان حیوانات را می فهمیده است و با حیوانات صحبت می کرده است.) 
فل اذغوا الذین ز عَمثْغ مِنْ ذونه فلا یملگون گنف الصْرّ عَنْکخ ولا تخویلا (56 اسراء) 

بگو صدا کنید کسانی را که مدعی شدید از غیر اوء پس مالک نمی شوند به بر طرف کردن زیان از 
شماء و نه تغییر ی را 

(مالک نمی شوند به بر طرف کردن زیان از شماء» و نه تغییری راء به اين معنا است که آنها نمی توانند 
از شما زیانی را بر طرف کنند و نمی توانند تغییری برای شما ایجاد کنند.) 

لویك لین یذخون ییتفون ای رَبَهم الْوسِبَة هم آفزب ویزجون رَحمته ویخافون عابه ان غذاب رب 
گان مَخدورّا (57 اسراء) 

آنان کسانی هستند که صدا می زنند» طلب می کنند به ربّشان» عامل نزدیکی ای راء کدام یک از آنان 
نزدیک تر است. و امیدوارند به مهربانی او» و می ترسند از عذاب اوء همانا عذاب رب تو بود پرهیز 
شده (یا پر خطر) 

وان من قَزية الا تخن مُهلکوها قبل یوم یامه َو مُعبُوها عَذابا نتدیذا ان ذلك في الکتاب منطوزا (58 
اسراء) 

و نیست از آبادی ای» جز اينکه ما هلاک کنندگان آن هستیم قبل از روز قیامت. یا عذاب کنندگان آن با 
عذابی نیرومند» بود آن در کتاب به صورت نوشته شده 

وما مَتعتا ْ ثزمیل بالایات الا آن کذّب بها اون وَاتینا تمود الق مبْصرَة فطلموا بها وما زمیل بالایات 
الا تخویفا (59 اسراء) 

و بازنداشت ما را اينکه بفرستیم از نشانه هاء جز اینکه تکذیب کرد آن را نخست هاء و دادیم به ثمود 
ماده شتری را به صورت آشکار شونده» پس ستم کردند به آن» و نمی فرستیم از نشانه هاء جز برای 
ثرساندنی 


ول تال ِنْ ربّت أحاط بالّاس وما جعنا ری اي ینت الا فتَه ناس والشنجرة اوه في فان 


و هنگامی که گفتیم به توء همانا رب تو احاطه کرد به مردم» و قرار ندادیم ریا را که نشانت دادیم» جز 
در آشوب افکندنی برای مردم» و درخت نفرین شده در قرآن را» و می ترسانیم آنان راء پس نمی افزاید 
به آنان» جز بیدادگری ای بزرگ 
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ولد فلتا لْملانكة اسجذوا لادم فسجذوا الا ابلسن قال أسْجِذ لمَنْ خلت طیثا (61 اسراء) 

و هنگامی که گفتیم به فرشتگان» سجده کنید به آدم» پس سجده کردند جز ابلیس» گفت آیا سجده کنم به 
کسی که آفریدی گلی را 

قال رأیتك هذا لّذي کرت علی ین آحْزتن الی بَزم یامه اکن ذُرَیتَه الا قلیلا (62 اسراء) 

گفت آیا درک کردی تو اين راء آنکه بزرگوار دانستی بر من يقیناً اگر به تأخیر بیندازی مرا تا روز 
قیامت» یقیناً چیره می شوم به فرزندانش» جز اندکی را 

قال اذهب فُمن تبعك منهم فان جَهْم جَراوْکمْ جَراءٌ مَوفُورّا (63 اسراء) 

گفت بروء پس کسی که دنبال تو رفت از آنان» پس همانا جهنم سزای شماست؛ سزایی به صورت کامل 
واسفزژ مَن استطغت مئهخ بصوتك وأجلب عَلَِهم بخلكت وزجلك وَشاركهم في الافوال والالاد وه 
ما یعدم السَیْطانْ الا غروزا (64 اسراء) 


و برانگیز کسی را که توانایی یافتی از آنان با صدایت» و گرد هم بیاور برای آنان از سوارانت و پیاده 
ات. و با آنان شریک شو در دارایی ها و فرزندان» وعده بده به آنان» و وعده نمی دهد به آنان شیطان» 
جز فریب دادنی را 

(هر کسی خود تصمیم گیرنده است به اینکه چه راهی را در زمینه دين انتخاب کند و هیچ کسی حق 


ندارد و حتی پیامبر نیز اين حق را نداشت که به جای دیگران تصمیم بگیرد و دیگران را به کاری در 
زمینه دین مجبور کند. اگر خداوند می خواست این توانایی را داشت که اراده کند و همه را در هدایت 


قرار دهد.) 

ان عبادي لیس لت لیم سلطانْ وکفی برَبّك وکیلا (65 اسراء) 

همانا بندگان من را نیست برای تو بر آنان قدرتی (یا دلیلی)» و کافی است تا رب تو کارگزار باشد 

ربکم اٍي بُزجي کم ات في خر توا من فضلله اه گان کم زجیفا (66 اسراء) 

ربتان که روان می کند برای شما کشتی را در دریاء تا طلب کنید از فزونی او» همانا او بود به شما 
وا مس الضرْ في ابر ضنلّ مَن تذخون لا ياه فلمّا نجَاکُم الی ابر أَغْرَضتم وَکَانّ الانستان وا (67 
اسراء) 


و اگر رسید به شما زیانی در دریاء گم شد کسی که صدا می کنید به جز اوء پس وقتی که شما را نجات 
داد به خشکی» روی گرداندید و بود انسان کافر (یا ناسپاس) 

(به مشرکان بیان شده که اگر در دریا جان شما به خطر بیفتد» کسانی را که با خداوند شریک قائل می 
شوید و آنها را صدا می کنید» ناگهان برای شما بی معنا می شوند و تنها خداوند را صدا می کنید» پس 
وقتی که خداوند شما را نجات داد» دوباره روی گردان می شوید و کفر می ورزید.) 


ثم آن بخیف بکُم جانب ابر آز پزسیل عَلیکغ حاصنا ثم لا تجذوا کم وکبلا (68 اسراء) 
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آیا پس آسوده خاطر شدید» اينکه فرو ریزد به شما بخشی از خشکی را یا بفرستد بر شما تگرگی را. 
سپس نمی یابید برای خود کارگزاری را 


م مثثغ آن ُعیدَکم فیه تاره اخزی فیزسل عم قاصفا من الزیح فیغْرقکم بما گفرئم نع لا تجذوا کم عنا به 
تبیعّا (69 اسراء) 


یا آسوده خاطر شدید. اينکه بازگرداند شما را در آن یک بار دیگرء پس بفرستد بر شما بسیار تند از باد؛ 
پس شما را غرق کند به سبب آنچه کفر ورزیدید» سپس نمی یابید برای خود بر ما از آن» یاریگری را 


فد کرّمتا بني آدم وحمَناهغ في ابر والبّخر وَرزفتاهم من الطیِبت وَفضناهم علی کثیر ممّن خلفنا 
تفضیلا (70 اسراء) 


و یقیناً به درستی بزرگوار دانستیم فرزندان آدم راء و حمل کردیم آنان را در خشکی و دریاء و روزی 
دادیم به آنان از پاک هاء و صاحب فضل دانستیم آنان را بر بسیاری از کسی که آفریدیم» برتری ای را 


یم تذخو کل أتاس باعامهم فمن أُوتّي کتابه بیمینه فأولیك یَفرغون کتابهم ولا یعون فتیلا (71 اسراء) 


روزی که صدا می کنیم همه ی انسان ها را با الگویشان» پس کسی که داده شد کتابش به دست راستش» 
پس آنان می خوانند کتابشان را و مورد ستم واقع نمی شوند به اندازه ی نخ نازک شکاف هسته ی 
خرمایی 


من گان في هذه آغمی فهو في الاخرَة آغمی وَأْضنلْ ستبیلا (72 اسراء) 

و کسی که بود در اين نابیناه پس او در آخرت نابیناست و گمراه تر از نظر راه است 

(منظور از کسی که بود در اين نابیناه کسی است که در اين دنبا حقیقت را ندید و درک نکرد.) 

وان گائوا لیفلونك عن اّذي أحینا لك ِتفتري علبنا یره ولذا لاتَخَذوك خلبلا (73 اسراء) 

و همانا نزدیک بودند به اينکه یقیناً در آشوب بیندازند تو راء از آنچه وحی کردیم به تو» تا دروغ ببافی 
بر ما غیر از آن راء و بدین ترتیب یقیناً می گرفتند تو را به عنوان دوست صمیمی 


ولا آن تشك لَقذ کذت تزکن ایهم شا قلیلا (74 اسراء) 
و اگر نبود اينکه ثابت نگه داشتیم تو راء یقیناً نزدیک بود که تو تکیه کنی به آنان» چیزی اندک را 
ادا لاناك ضفف الْحَیَاة وضغف الْمَمَات ثم لا تجذ لك علیْتا تصیرّا (75 اسراء) 


بدین ترتیب یقیناً می چشاندیم به توء دو برابر زندگی و دو برابر مرگ» سپس نمی یابی برای خود بر ما 
پیاری کننده ای را 


وان گاذوا لیستفژوتك من الأزض لیْخرجوك منها ولذّا لا بلبئون خلافك الا قلیلا (76 اسراء) 


و همانا نزدیک بود یقیناً تو را حرکت دهند از سرزمین» تا تو را بیرون کنند از آن» و بدین ترتیب 
درنگ نمی کنند بعد تو» جز اندکی را 
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(به پیامبر بیان شده که اگر تو را از سرزمین بیرون می کردند» بعد از تو جز اندکی در اين دنیا درنگ 
نمی کردند.) 


ستَة من قذ آزستلتا قلت من ژسلنا ولا تجذ لستَتا تخویلا (77 اسراء) 


روش کسی است که به درستی فرستادیم قبل از تو از فرستادگانمان» و نمی یابی برای روش ما تغییری 
3 


(در مورد اقوام گذشته نیز اینگونه بوده است که اگر آنان پیامبر خود را از سرزمین خود بیرون می 
کرده اند» بر آنان عذاب نازل می شده است.) 


آقم الصنلاة ذوكِ الشنس ای غمتق الیل وفزآن الفجر ان فزآن اْجْر گان مشغوذا (78 اسراء) 


بر پا دار نماز را از غروب خورشید تا تاریکی اول شب. و خوانش سپیده دم راء همانا خوانش سپیده دم 
بود قابل ریت 


(در اين آیه در مورد نماز مغرب و نماز صبح و وقت آنها بیان شده است. زمان نماز مغرب از هنگام 
غروب خورشید شروع می شود و تا تاریکی اول شب ادامه می یابد یعنی زمانی که خورشید غروب 
کرده و هوا تاریک شده ولی آسمان سیاه نشده است و تا زمانی که آسمان کاملاٌ سیاه شود ادامه دارد.) 
ومن الیل فَتَهِجٌذ به تفلک ععی أن یبْعتك رَبك مقاما مَخفوذا (79 اسراء) 


و از شب پس بیدار شو بر آن. عبادت غیر واجب (با بخششی. عطیه ای) است برای تو» چه بسا اينکه 
برانگیزد تو را رّت به مقامی ستوده 


ول رب أذخليي مُذخل صذق وأخرجني مُخْرج صنق واجعل لي من لذنك سطانا نصیزّا (80 اسراء) 


و بگو رب مرا داخل کن» داخل کردنی نیکو» و خارجم کن» خارج کردنی نیکوء و قرار ده برای من از 
نزدت» قدرتی (یا دلیلی) یاری کننده را 


وفل جاء الحَق وزهق ابَطلْانْ لْباطِلَ گان هوفا (81 اسراء) 
و بگو آمد حقیقت و نابود شد باطل» همانا باطل بود نابودشونده 
وئتزل من اْفُزآن ما هو بفاء وَرخمهةٌ لمزمنین ولا بزید الظالمین لا خسازّا (82 اسراء) 


و نازل می کنیم از قرآن» آنچه را که آن مایه ی درمان و مهربانی ای است برای مومنان» و نمی افزاید 
ستمکاران را جز زیانی 


ولذا متا ی الائتان أَغرَضن وتأی بجانبه وَلذْا مه الشَرُ گَانَ ینوس (83 اسراء) 


و اگر نعمت دادیم بر انسان» روی برگرداند و دور شد به پهلویش (-کنایه است از دور شدن و خود را 
کنار کشیدن از روی تکبر و نخوت)» و اگر به او رسید بدی» بود نا امید 


فل کل یِعْمَل علی شاکلته فرَبُکم أََمْ بمن هو هی ستبیلا (84 اسراء) 
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بگو همگی انجام می دهد طبق روشش پس ربتان داناتر است به کسی که او راه یافته تر است 


(نشان دهنده ی عدم اجبار در زمینه ی دین است و اينکه هر کسی خود تصمیم گیرنده در زمینه ی ایمان 
و شین وه یت و خذاونه عاناتر است به کی کر امپافته کر امن | 


وَسألونك عن الژوح فل الروخ من آمُر رَبّي وما آوتیتئم من العلم لا قلیلا (85 اسراء) 

و از تو می پرسند از روح» بگو روح از فرمان (یا کار) رب من است» و به شما داده نشد از دانش» جز 
اندکی 

ون شتا لین بالذي أوحینا ات ثعْ لا تجذ لت به عْتا وکبلا (26 اسراء) 


و یقیناً اگر خواستیم یقیناً ببریم آنچه را وحی کردیم به تو» سپس نمی یابی برای خود به آن» بر ما 
کارگزاری را 


الا رَحمَة من رَبك ان فِضلَه کَان عَیّك کبیرّا (87 اسراء) 
جز مهربانی ای از ربّت» همانا مزیت او بود بر تو بزرگ 


فن لین اجتمعت الرئمن وَالْجِنْ غلی آن یلوا بیثل هذا الفُرآن لا بائون بمثله ولز گان بَعَضم لبَخض 
ظهیرّا (88 اسراء) 


بگو بقیناً اگر گرد هم آمد انسان و جن, برای اينکه بیاورند مثل اين قرآن راء نمی آورند مثل آن راء؛ 
اگرچه بود بعضی از آنان بر بعضی یاور 


ولد صتفنا لاس في هذاالْزان من کل ملي ای کر اثاس ال کفوزا (89 اسراء) 


و یقیناً به درستی به حالت های گوناگون بیان کردیم برای مردم در اين قرآن از هر مَتلی راء پس امتناع 
کرد بیشتر مردم» جز کفر ورزیدن ها (یا ناسپاسی کردن ها) را 


وقالوا آن من لك حتّی تَفجْرَ نا من الأض ینبُوغا (90 اسراء) 

و گفتند هرگز ایمان نمی آوریم به تو» تا بجوشانی برای ما از زمین چشمه ی آبی را 

از تون لك جنَةٌ من تخیل و عتب فثفجر الانهاز خلالها تفجیرا (91 اسراء) 

يا باشد برای تو باغی از درخت خرما و انگور» پس بجوشانی رودهایی در بین آن» فوران کردنی را 
از شنقط السماء ما زعمت عَلینا کسفا آو تأنی باه والملانگة قبیلا (92 اسراء) 


يا بیندازی آسمان را چنانکه ادعا کردی بر ماء به صورت قطعه هاء یا بیاوری خدا و فرشتگان را به 
صورت ضامن 


ز یکون لك بیث من زخزفب آز تزقی في السْتاء ون من لزقیك خی نتزن عینا ابا تفرژه فن سبخان 
ربي هل کنث الا بشزا زسولا (93 اسراء) 
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يا باشد برای تو خانه ای از طلاء یا بالا روی در آسمان» و هرگز ایمان نمی آوریم به بالا رفتن تو تا 
نازل کنی بر ما کتابی راء که بخوانیم آن راء بگو پاک و منزه است رب من آیا بودم جز انسانی فرستاده 
وما مَنع النّاس أنْ ینوا لد جَاءهم الهُدی الا أن الوا بت ال شترا ولا (94 اسراء) 

و منع نکرد مردم را اينکه ایمان بیاورند» هنگامی که آمد نزد آنان هدایت» جز اینکه گفتند آیا برانگیخت 
خدا انسانی را به صورت فرسناده 

قل لو گان في الازض ملایكة نون مطمیئین نا هم من السْماء لا ولا (95 اسراء) 

بگو اگر بود در زمین فرشتگانی که راه می روند آرام هاء یقیناً نازل می کردیم بر آنان از آسمان فرشته 
ای را به صورت فرستاده 

قلْ کفی باه تتهیذا بّيي بتکم ان ان بعباده خبیزا بَصیرّا (96 اسراء) 

بگو کافی است تا خدا گواه باشد بین من و بین شماء همانا او بود به بندگانش آگاهی بینا 

من یهد الّه فهو اْمُهتد ومن بْضنلل فلن تجد لَهم ألياء من ذونه وَنْحترَْهم یم الْقَيامَة علی وجوههغ غمیّا 
وَبْکمَا وصمّا ماوَاهم جهََمُ کلما حَبَتْ زدتَاهم سعیرّا (97 اسراء) 

و کسی را که هدایت کند خداء پس او هدایت شده است» و کسی را که گمراه کند» پس هرگز نمی یابی 
برای آنان دوستان از غیر اوء و جمع می کنیم آنان را روز قيامت بر صورت هایشان به صورت 
نابینایان و لال ها و ناشنوایان» پناهگاه آنان جهنم است» هر بار که فروکش کرد افزودیم به آنان شعله ی 
آتشی را 

(هدایت و گمراهی افراد» به خواست خداوند بستگی دارد و خداوند کسی را که بخواهد» هدایت می کند و 
کسی را که بخواهد گمراه می نماید» بنابراین اينکه افرادی» هدایت دیگران را وظیفه ی خود می دانند و 
برای هدایت دیگران» هر کاری را مجاز دانسته و به نام دین» مردم را به کارهایی که آن را دین می 
نامند. مجبور می کنند» جز دروغ نمی گویند و رفتار آنها هیچ ارتباطی با دين ندارد و هر کسی مسئول 
اعمال خود است و به خاطر اعمال دیگران بازخواست نمی شود.) 

ذلت جزاوهم باتهم کفروا بایاننا وقالوا آٍذا کنّا عظاما وزفاتا ِا لمبغوتون خفُا جییذا (98 اسراء) 

آن جزای آنان است به سبب اينکه همانا آنان کفر ورزیدند به آیات ماء و گفتند آیا اگر بودیم استخوان ها 
و به صورت خرده ریزی. آیا همانا ما یقیناً برانگیخته شدگان هستیم به صورت آفریدنی تازه 

وخ یروا أَنْ اه الذي خّق السمَاوات والضن قایز علی آن یِخلق مثلهن وجَعل لَهم آجلا لا ریب فیه فأبی 
الظایمون الا کفْورّا (99 اسراء) 

ابا هر که درک ته ها هدام تاره نان ماه رم را نات راتکه دیاقن نف مت ان 
راء و قرار داد برای آنان مهلتی را که نیست شکی در آن» پس امتناع کرد ستمکاران» جز کفر ورزیدن 
هایی (يا ناسپاسی کردن هایی) را 


(خداوند برای انسان ها زمانی را مشخص نموده است که در اين دنیا زندگی می کنند و بیان شده که 
کافران از ایمان آوردن خودداری کردند.) 
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فن لز شم تعلکون زاين رخمة رَبي لا لامسکئم َشية الرثقاق وگان الرئسان قئوزا (100 اسراء) 


بگو اگر شما مالک شوید انبارهای مهربانی ربّم راء بدین ترتیب يقیناً خودداری می کردید از ترس 
هزینه» و بود انسان بسیار بخیل 


لقذ اقا مومتی نع آیات ییات فاسنآن بيي ابنزانیل لد جاءهم ففال له فزغزن اي لاظك یا مومتی 
مُسْخو را (101 اسر اء) 


و یقیناً به درستی دادیم به موسی ثه نشانه ای به صورت دلایل» پس بپرس از فرزندان اسرائیل هنگامی 
که آمد نزد آنان» پس گفت به او فرعون» همانا من یقیناً گمان می برم تو را ای موسی به صورت جادو 
شده 

(فرعون به موسی گفت که من گمان می کنم که تو جادو شده ای.) 

قال لفق غلفت ما رل هوْلاء الا رَبْ السماوات والازض بصایر وَیّي لك یا فزغزن مورا (102 
اسراء) 


گفت یقیناً به درستی دانستی نازل نکرد اینان را جز رب آسمان ها و زمین» بینش هاء و همانا من یقیناً 
گمان می برم به تو ای فرعون,» به صورت هلاک شده 

فاراد آن یستژهم من الاْزض فاأغرفتا؛ وَمَنْ مَعَه جمیا (103 اسراء) 

پس خواست اینکه بیرون آورد آنان را از سرزمین» پس غرق کردیم او را و کسی که با او بود» همگی 
را 

وَفلنا من بَغده لبيي اسرائیل اسنگئوا الأْزضن فلذا جَاء وَغذُ الاخرة جنتا کم آفیفا (104 اسراء) 

و گفتیم از پس از او به فرزندان اسرانیل» که سکونت کنید در سرزمین» پس اگر آمد وعده ی آخرت» 
آوردیم شما را به صورت گروه بزرگی از مردم 

وبالق انزلناه وبالحق تزل ما أزسلناك الا شرا ونیا (105 اسراء) 


و به حقیقت نازل کردیم آن راء و به حقیقت نازل شد» و نفرستادیم تو را جز مژده دهنده ای و هشدار 
دهنده ای 


وفزآتا فرفتاه ره علی النّاس علی مُکتٍ وَرّلتاة تتزیلا (106 اسراء) 


و قرآنی که از هم تفکیک کردیم آن راء تا بخوانی آن را بر مردم بر درنگی» و نازل کردیم آن راء نازل 
کردنی 


فن آمئوا به و لا منوا ان الذِینَ آوئوا الم من قله ذا ی عَیهم حون للاذقان سْجٌذا (107 اسراء) 


بگو ایمان بیاورید به آن یا ایمان نیاورید» همانا کسانی که داده شدند دانش از قبل آن» اگر خوانده شود بر 
آنان» فرو می افتند بر چانه ها به صورت سجده کنندگان 


یفْولون سْبْحَانَ ربا ان گان وغذ ربا لمعلا (108 اسراء) 
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و می گویند پاک و منزه است رب ماء» همانا بود وعده ی رب ما یقیناً به صورت انجام شده 

وَیْخْرُون للاذْقان یعون يدهم ختلوعا (109 اسراء) 

و فرو می افتند بر چانه هاء گریه می کنند و بر آنان می افزاید فروتنی ای را 

ثل اذغوا ال و اذغوا الرَخمَن یا ما تذغوا فله الاْسْمَاء الخستی ولا تَجْهز بصلانك ولا ثخافث بها وَابتغ 
ین دك سبیلا (110 اسراء) 

بگو صدا کنید ال یا صدا کنید الرّحمَنَّ (-بخشاینده)» هر کدام را که صدا کنید پس برای او نام های 
نیکوتر است. و با صدای بلند نگو نمازت را و آهسته نگو آن راء و طلب کن بین آن راهی را 


(اينکه برخی به نام خدا و دین می گویند که برخی از نمازها را باید مردها با صدای بلند بخوانند و 
برخی دیگر را با صدای آهسته بخوانند و زنان باید همه ی نمازهایشان را آهسته بخوانند» جز دروغ 
بستن به خدا و دین نیست و در اين آیه بیان شده که نماز را نه با صدای بلند بخوان و نه آهسته بخوان» و 
بین آن صدای خود را تنظیم کن. دروغ دیگری که به نام خدا و دین بیان می کنند این است که صدای 
زن به دلیل اينکه زن است. باید در نماز خواندن آهسته باشد و دروغ دیگر اينکه گفته می شود آواز زن 
حرام است. با صدای بلند نخواندن نماز ارتباطی با زن بودن یا مرد بودن ندارد و به صورت کلی بیان 
شده است» و اواز زن در قرآن حرام دانسته نشده است و چیزهایی که در قران حرام دانسته نشده و 
برخی آنها را به نام خدا و دین» حرام اعلام کرده اند» دروغ هایی هستند که به خدا و دین نسبت داده 
اند.) 


وفل الْحَْذ یه الذِي لغ تخد ولا وم یَکنْ له شريك في الملّكٍِ وَلم ین له ول من ال کب تکبیرا (111 
اسراء) 


و بگو ستایش برای خداست. آنکه هرگز نگرفت فرزندی راء و هرگز نبود برای او شریکی در سلطه و 
هرگز نبود برای او دوستی از خوار شدن» و او را بسیار بزرگ شمار 


(منظور از هرگز نبود برای او دوستی از خوار شدن این است که اگر او دوستی داشته باشد به دلیل 
خوار شدن او نیست.) 


سوره کهف 

نم اه لخن الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

لدبم لذي آنزل غلی ده الکتاب ول یَجْعل له عوجا (1 کهف) 

ستايش برای خدا است» آنکه نازل کرد بر بنده اش کتاب را» و هرگز قرار نداد برای آن کجی ای را 


ما لیْنذر بأسا شدیذا من لدنه یبش الْموّمنین الّذین یَغملون الصنالحات أن له جرا خستّا (2 کهف) 
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به صورت گرانبهاه تا هشدار دهد قدرتی (یا عذابی) نیرومند را از نزدش» و بشارت دهد مومنان را 
کسانی که انجام می دهند شایسته ها راء که همانا برای آنان پاداشی نیکو است 


ماکنین فیه با (3 کهف) 

ماندنی ها در آن برای هميشه 

وینْذر الذِینَ الوا اتحَذُ اه وَلذا (4 کهف) 

و هشدار دهد کسانی را که گفتند» گرفت خدا فرزندی را 

ما له به من حلم ولا لابانهم کبزت کلم تخرج من آفوامهم پن یفولون الا کّا (5 کمف) 


نیست برای آنان به آن از دانشی» و نه برای پدرانشان» بزرگ است سخنی که خارج می شود از دهان 
هایشان» نمی گویند جز دروغی را 


قلعت بَاجغ تفت علی آثارهخ ٍن لم یلوا بعهذاالدیث آنتفا (6 کیف) 


پس شاید تو ناکام کننده ی خودت باشی بر رد پاهای آنان» اگر هرگز ایمان نیاوردند به اين گفتار» به 


(به پیامبر بیان شده که شاید تو از شدت تأسف برای آنان که ایمان نمی آورند به قرآن» خودت را ناکام 
کنی.) 
نا جطتا ما غلی الأزض زین لها تلهم هم أَحسن غملا (7 کیف) 


همانا ما قرار دادیم آنچه را بر زمین است. زیوری برای آن, تا بیازماییم آنان راء که کدامین آنان نیکوتر 
است از نظر عمل 


واتّا لجَاعلون ما عَلیْهُا صعیدّا جرا (8 کهف) 

و همانا ما قرار دهندگان هستیم آنچه بر آن است راء به صورت خاکی بی گیاه 

ام حسبّت أنْ آصنحاب الکَهّف الرّقیم کائوا من آیاتتا عَجبّا (9 کهف) 

آیا پنداشتی همانا همنشینان غار بزرگ و کتیبه» بودند از نشانه های ماء به صورت شگفت 
لد وی اْفثية الی الکَهف فقالوا رَبّتا تتا من لك رخمة وهی لنا من آفرتا زشذا (10 کهف) 


هنگامی که پناه بردند جوانمردان به غار بزرگ پس گفتند رب ماء بده به ما از نزدت مهربانی ای راء و 
آماده کن برای ما از کارمان» هدایت شدنی را 


فضترَبِنا علی آذانهخ في الکهْفب سنین عدذا (11 کهف) 
پس زدیم بر گوش هایشان در غار بزرگ» سال های شمرده شده ای را 


تم بعتتاهم لتغلم أیْ الجزبین أ خصی لما لیوا مدا (12 کهف) 
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سپس برانگيختیم آنان راء تا بدانیم کدام دو جماعت شمارش کرد برای آنچه درنگ کردند از نظر زمان 


3 


نخن تفص علیك نبَاهم بالق هم یه آعلوا برَبَهم وزدتاهم هُذی (13 کمف) 


ما نقل می کنیم بر تو خبر آنان را به حقیقت» همانا آنان جوانمردانی هستند که ایمان آوردند به ربّشان» و 
به آنان افزودیم هدایتی را 

ورَبطتا علی فلوبهم بذ قاموا فقالوا رَُنا زب الستماوات والأزض ان تذغو من خونه لها لقذ تا با نتططا 
(14 کهف) 


و پیوند دادیم بر دل هایشان» هنگامی که برخاستند» پس گفتند رب ماء رب آسمان ها و زمین است. 
هرگز صدا نمی کنیم از غیر او خدایی راء یقیناً به درستی گفتیم بدین ترتیب» از حق دور شدنی را 


هوّلاء فزمتا اتَحدُوا من ذونه آلهةّ لا یاون علیّهم بسلطان ین فمن أظلَم ممّن افتزی عَلی ال کذبا (15 
کت 
آشکار» پس چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغ بافت بر خداء دروغی را 


واذ اترَلْنوهم وما بغبذون الا اه قازوا ای اف نز کم ربکم من زخمته ویهبی کم من آنرکم مزفقا 
(16 کهف) 


و هنگامی که کناره گیری کردند از آنان و آنچه می پرستند جز خداء پس پناه بردند به غار بزرگ» 
بگستراند برای شما ربّتان از مهربانی اش و فراهم کند برای شما از کارتان» گشایشی را 

وئزی الشفن لٍذا طلعت تزاور عن گهفهخ ذات الیمین وٍذا غربث تفرضهم ذات الثیمال هم في فَجْوة مه 
دك من آیّات الّه من یهد اه فهو المهتد ومن بْضلل فآن تجد له ولا ُزشذا (17 کهف) 

و می بینی خورشید را اگر طلوع کرد. متمایل می شود از غار بزرگشان» از سمت راست. و اگر 
غروب کرد» از آنها جدا می شود از سمت چپ. و آنان در شکافی از آن هستند» آن از نشانه های خدا 
است» کسی را که هدایت کند خداء پس او هدایت یافته است» و کسی را که گمراه کند» پس هرگز نمی 
یایبی برای او دوستی هدایت کننده را 

(ببان شده که کسی را که هدایت کند خداء پس او هدایت یافته است» و کسی را که خداوند گمراه کند» پس 
هرگز نمی یابی برای او دوستی هدایت کننده را. هدایت و گمراهی انسان هاء از جانب خداوند است و به 
خواست خداوند بستگی دارد و اگر خداوند می خواست. کافی بود اراده کند تا همه ی انسان هاء هدایت 
شوند» بنابراین هیچ کسی حق ندارد کسی را به ایمان و دین مجبور کند و هر کسی خودش برای ایمان و 
دین خود» تصمیم گیرنده است و اگر خداوند بخواهد کسی را گمراه کند» هر اندازه دیگران بخواهند او را 
هدایت کنند» موفق نخواهند شد و اگر خداوند بخواهد کسی را هدایت کند» آن فرد هدایت خواهد شد» حتی 
اگر در میان جماعتی باشد که همگی گمراه هستند.) 

وتخستبهم آیقاظا وهم زفوة وثقلبهم ذات یمین وذات الثیمال لبم بیط ذراعیه بالوصید آو ات عَلَيهم 
لولیّت منهخ فرازا منت مهم زعبّا (18 کهف) 
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و می پنداری آنان بیداران هستند» و آنان خواب رفته ها هستند» و آنان را می گردانیم به سمت راست و 
سمت چپ» و سگشان گسترنده است دو دستش را بر درگاه» اگر اطلاع می یافتی بر آنان» یقیناً روی بر 
می گرداندی از آنان به صورت فرار» و بقیناً پر می شدی از آنان از ترسی 

وکذلك بَعتاهم لیشتاءلوا هم قال قی ملهم کم لبم قلوا لا توا از بغسن یوم قالوا کم عم با لبم 
انوا دم بورفکم هذه ای اْعیبتة فلیْظز آیها کی طعانا فلأیکم برزق منه وت ولا رن بکم 
آخذا (19 کیف) 


و اینچنین برانگیختیم آنان راء تا از یکدیگر بپرسند بینشان» گفت گوینده ای از آنان» چقدر درنگ نمودید» 
گفتند درنگ نمودیم روزی یا پاره ای از روز راء گفتند ربّتان داناتر است به آنچه درنگ نمودید» پس 


برانگیزید یکی از خود را با اين پولتان به شهر. پس باید نگاه کند کدامین آن پاکتر است» خوراکی ای؛ 
پس باید بیاورد برای شما روزی ای را از آن. و باید مدارا کند» و باید که آگاه نسازد به شما هیچ کسی 


را 

هم بان بَظهزوا عم یجوم و یُعیدوکم في ملنهم ون تفلخوا لذا با (20 کهف) 

همانا آنان اگر آگاه شوند بر شماء با سنگ می زنند شما را» يا شما را باز می گردانند در آیینشان» و 
هرگز رستگار نمی شوید بدین ترتیب» هیچگاه 

وکذلات آغتزنا علبهم لیبعلموا أنْ وغد الم خق وان الساعة لا ریب فیها بذ یتتازخون بَيهم رهم فقالوا ابا 
لیم بنینا ریم أَغلَم بهغ قال الذین غلبُوا علّی مره لخن علَیَهم مَنجذا (21 کهف) 

و اینچنین آگاه کردیم از آنان» تا بدانند همانا وعده ی خدا حقیقت است. و همانا هنگام قیامت» نیست شکی 
در آن» هنگامی که نزاع می کنند بینشان در مورد کارشان» پس گفتند بنا کنید بر آنان ساختمانی راء 
ربّشان داناتر است به آنان» گفت کسانی که برتری یافتند بر کارشان» یقیناً می گیریم بر آنان سجده گاهی 
را 

سَیقولون لاه رابعهم هم ویفولون خفستة ستایسهم که رجْما بالْعیب ویفولون سبعة وتاملهم لب ل 
رَبّي أَغلمْ بعدَنهم ما يَلمُهُمُ الا قلیل فلا مار فیهخ الا مراء ظاهرّا ولا تنتفت فیهم منهغ أحَدّا (22 کهف) 
خواهند گفت سه تاء چهارمین آنها سگشان است» و می گویند پنج تاء ششمین آنها سگشان است» حدسی 
است از پنهان» و می گویند هفت تاء و هشتمین آنها سگشان است» بگو رب من داناتر است به تعداد آنان» 
نمی داند آنها را جز اندکی» پس مجادله نکن به دلیل آنان» جز بگومگویی بر صورت ظاهرء و طلب فتوا 
نکن برای آنان از آنهاء از هیچ کسی 

ولا تون لشیء ایّي فاحل لك غذا (23 کهف) 

و نگو برای چیزی» که همانا من انجام دهنده ی آن هستم فردا 

الا آن یشاء اه وانْکز ربّك (ذْا تبیت وفل عی آن یَهیین ربي لافرب من هذا رشتذا (24 کهف) 


جز اينکه بخواهد خداء و به یاد آور ربّت را اگر فراموش کردیء و بگو چه بسا اينکه مرا هدایت کند ربّم 
به نزدیک تر از اين» هدایت شدنی را 
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ینوا في کَْفهم تلاث مائة سنین وازداوا بسا (25 کهف) 
و توقف کردند در غار بزرگشان» سیصد سال و افزوده شدند هی را 


فل له أَُ بما لبُوا له یب السماوات والازض آبْص به وأسمغ ما له من ذونه من ولي ولا بشثرك في 
خقیه حذا (26 کهف) 

بگو خدا داناتر است به آنچه توقف کردند» برای اوست پنهان آسمان ها و زمین» چه بینا و شنواست او 
نیست برای آنان از غیر او از دوستی؛ و شریک نمی کند در قضاوت کردتش (یا حکم صادر کردنش) 
ال ما أوجي ی من کتاب رَبّك لا مَُدلَ لکلماته ون تجد من ذونه مُلتَحَدا (27 کهف) 


و بخوان آنچه وحی شد به تو از کتاب ربّت» نیست تبدیل کننده ای برای کلمات او و هرگز نمی یابی از 
غیر او پناهگاهی را 

اصنبز تفستك مغ الذین یذغون رهم بالْغذاة والعثیي پُریذون وَجِهه ولا تغذ عینا عنهم ثریذ زيئة الَياة 
دنا ولا تثطغ من أغفلتا قلبه ن ذکُرتا وائبع واه وکان مره فزطا (28 کهف) 

و شکیبایی کن خودت را با کسانی که صدا می کنند ربّشان راء بر پگاه (یا بامداده صبح زود) و شامگاه 
(يا اول شب)» می خواهند جهت او راء و آنان را از چشم خود نینداز» می خواهی زیور زندگی دنیا را 
و اطاعت نکن کسی را که به حال خود گذاشتیم دلش را از به یاد آوردن ماء و پیروی کرد خواسته اش 
راء و بود کارش زیاده روی 


(یک نکته که در اين آیه می توان به آن توجه نمود» اهمیت نماز است.) 


وفل الحقّ من ریم فمَنْ شاء یمن ومن شاء لیف تا آغتذتا للظالمین تازا أحاط بهخ سرایقها وان 
ستغیئوا ینوا بماء ال بثنوي الوجُوة بش الشزاب وساءث مُرثفقا (29 کیف) 

و بگو حقیقت از ربّتان است» پس کسی که خواست» پس ایمان بیاورد» و کسی که خواست» پس کفر 
ورزد» همانا ما آماده کردیم برای ستمکاران آتشی راء که احاطه دارد بر آنان هاله ی دود آن (يا خیمه ی 
آن)» و اگر یاری طلبند» یاری می شوند با آبی مانند مس گداخته» بریان می کند چهره ها راء بد نوشیدنی 
است و زشت تکیه گاهی است 

(در اين آیه بیان شده که حقیقت از جانب خداوند است و هر کسی که می خواهد» می تواند ایمان بیاورد 
و هر کسی که می خواهد» می تواند کفر ورزد. این نشان دهنده ی عدم اجبار در دین است و اینکه در 
زمینه ی دین» هر کسی خود تصمیم گیرنده برای خود است و اگر خداوند می خواست. کافی بود تا اراده 
کند تا همه ی انسان ها ایمان بیاورند و بنابراین خداوند به این نیاز ندارد که افرادی به نام او و از جانب 
او دیگران را به ایمان و انجام کارهایی که آن را دین می نامند. مجبور نمایند. افرادی که اجبار کردن 
دیگران در زمینه ی دین راء به خدا و دین نسبت می دهند و کار خود را جزنی از دین می نامند» جز 
دروغ نمی گویند و رفتار آنها ارتباطی با دين ندارد.) 


این آمئوا وعیلواالصفالحات انا لا لضیغ جر من آختن عفلا (30 کین) 
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همانا کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء همانا ما ضایع نمی کنیم پاداش کسی را که به 
نیکویی انجام داد کاری را 


وت هم جات عَن تَجري من تختهم الالهاز یُحَلون فیها من آساوز من ذهب ویلبسُون نیابّا خضنرّا من 
سس وَِسَیرق مُنکیین فیها علی الارانك نِغم الاب وحستت مُرْتففا (31 کهف) 


آنان برایشان باغ های جاویدان است» جاری می شود از زير آنها رودهاء آراسته می شوند در آن از 
دست بندهایی از طلا» و می پوشند لباس هایی سبز از ابریشم و حریر» تکیه دهندگان در آن بر تخت هاء 
چه خوب است مزد نیکی و زیباست تکیه گاه 


(در اسلام» بسیاری از احکامی که به عنوان دین معرفی کرده اند» دروغ هستند و در قرآن بیان نشده اند؛ 
و با خواندن قرآن می توان به اسلام حقیقی پی برد. یک نمونه از اين احکام دروغین» حرام بودن تماس 
بدن مرد با طلا است» و نمونه ی دیگر» حرام بودن پوشیدن لباس ابریشمی توسط مردان است. و 
موردی دیگر» حرام بودن غذا خوردن از ظروف نقره است. اینها نمونه هایی از دروغ های بسته شده به 
خدا و دین هستند.) 


اضرب لَهْم متلا لین جعلنا لأحدهما تین من آغتاب وَحففتاهما بتخل وجعلنا ها ززغا (32 کهف) 


و بیان کن برای آنان مت دو مرد راء که قرار دادیم برای یکی از آن دوء» دو باغ از انگورهایی» و 
احاطه کردیم به آن دو» با درخت خرماء و قرار دادیم بین آن دو» کشته ای را 


کلتّا الجَیْنِ آتث اکلها ولم تم مئه شا وفجْزنا خلالهتا نهزا (33 کهف) 


هر دوی باغ ها می داد میوه اش راء و هرگز دریغ نمی ورزید از او چیزی راء و بیرون آوردیم در بین 
آن دو رودخانه ای را 


وان له نمز فقال لصاجبه وه یُحاوره آتا کر منك مالا وأعرٌ نفزا (34 کهف) 


و بود برای او میوه ای» پس گفت به همنشینش» و در حالی که او گفتگو می کند با او» من را بیشتر از 


دحل جنتهُ وُو ظالم لتفسه قال ما أَظنْ آن تبید هذه بدا (35 کهف) 
و داخل شد به باغش, و او ستمکار به خودش است» گفت گمان نمی کنم اينکه نابود شود این هیچگاه 
وما أَظنْ السَاعَة قَایِمة وین زیذث ی رَبّي لاجدن یا منها ملقلبّا (36 کهفن) 


و گمان نمی کنم هنگام قیامت» برپا شونده باشد» و بقیناً اگر بازگردانده شدم به ربّم» یقیناً می یابم بهتر از 
آن را در محل برگشت 


قال له صاحبْه وهُو یُحَاوره أگفزت بالذي خفك من زاب ثم من نطفة نم سا زجلا (37 کهف) 


گفت به او همتشینش» و در حالی که او گفتگو می کند با اوء آیا کفر ورزیدی به آنکه آفرید تو را از 


لکنّا هو له ربّي ولا آشرك بربّي أَحَذا (38 کهف) 
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لیکن مراء اوست خدا رب من» و شریک قائل نمی شوم با ربّم هیچ کس را 

وَللا اذ دخلت جنْتَ فلت ما شاء اه لا فد الا باه ان ترن آنا أَل منك مالا وَولدا (39 کمف) 

و چرا هنگامی که داخل شدی به باغت» نگفتی آنچه را خواست خداء نیست قدرت جز از خداء اگر می 
بینی مراء که من کمتر هستم از توء از نظر دارایی و فرزند 

فعسی ربي آن تین خَبرّا من جَك وَیزسل علیها خسنباّا من السماء فتصنبح صمیذا لا (40 کهف) 

پس چه بسا رب من اينکه بدهد به من بهتری از باغ تو راء و می فرستد بر آن تیرهای کوچکی از 
آسمان» پس بگردد خاکی هموار و خالی 

از یُصنبح ماژها غززا فلن شنتطیع له طلبّا (41 کیف) 

يا بگردد آبش» آبی فرو رفته در زمین» پس هرگز نمی توانی از آن درخواست کردنی را 


وأجیط بثتره فاصنیح ِب کفیه علی ما لفق فیها وهی خاویة غلی غزوشها ویفول یا بي لم لثركف بربي 
دا (42 کهف) 


و احاطه کرده شد به میوه اش» پس صبح آمد» بسیار دگرگون می کند دو کف دستش را بر آنچه خرج 
کرد در آن» و آن خالی بود بر سقف هایش (-کنایه از خرابی بسیار است)» و می گوید ای کاش من 
هرگز شریک قائل نمی شدم با ربّم هیچ کسی را 

ول تکن له له ینْصرُونه من ون الّه وما گان مُنتَصرّا (43 کهف) 

و هرگز نبود برای او جماعتی که او را پاری می کنند از غیر خداء و نبود به صورت کامیاب 

هتالك الولاية شّ لح هو خی توابا وَحَیزْ با (44 کیت) 

آنجا اداره کردن برای خدای حقیقت است. او بهتر است از نظر پاداش کار خوب. و بهتر است از نظر 
پایان چیزی 

اضرب لَهْ مَثل الْحَياة ایا گماء أَنزلنا من السمَاء فاختلط به تباث الازْض فأصنبح هشیما تنزوه الرَیام 
وان اه علی کل شیء مُعتیرّا (45 کهف) 

و بیان کن برای آنان مَتّل زندگی دنیا راء که مانند آبی است که نازل کردیم آن را از آسمان» پس در هم 


آمیخت با آن گیاه زمین» پس گردید گیاه خشکی که به هر سو پراکنده کند آن را بادهاء و بود خدا بر هر 
چیزی به صورت قدرتمند 


ال والبِْون یه الْحَیَاة ایا وَالبَاقیّاث الصنالحاث خیْر علد رَبّك توابّا وخْیْر آملا (46 کهف) 


دارایی و فرزندان» زیور زندگی دنیا هستند» و شایسته های پایدار» بهتر است نزد ربّت» از نظر پاداش 
کار خوب. و بهتر است از نظر امید 


یوم شیر الجبال وتزی الازضن بارره وحشزتاهم فلغ ثغادز منهخ آَحذّا (47 کهف) 
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و روزی که به حرکت وا می داریم کوه ها راء و می بینی زمین را به صورت آشکار» و گرد هم آوردیم 
آنان راء پس هرگز از قلم نمی اندازیم از آنان» هیچ کسی را 


و غرضوا علی رب صفا لقّ جنثمونا ما خلفْتاکم رل مَرّة بل زعمث آلنْ تَجْعَلَ کم مَزعذا (48 کهف) 

و آشکار کرده شدند بر ربّت به صورت صف (یا ردیف)» یقیناً به درستی آمدید به سوی ماء آنچنانکه 
آفریدیم شما را اولین بارء بلکه ادعا کردید که هرگز قرار نمی دهیم برای شما وعده ای را 

وژضع اکتا فتزی المجرمین مشفقین ممّا فیه وَیولون با وتا مال هذا الکثاب لا یغایز صنفيرة ولا 
َبیرَة لا أَخصاها ووَجذوا ما عملوا حاضرا ولا بطم رب آحذا (49 کهف) 

و قرار داده شد کتاب» پس می بینی بدکاران راء نگران ها از آنچه در آن است هستند» و می گویند ای 


وای بر ماء این چه کتابی است. فرو نگذاشته است کوچکی را و نه بزرگی راء جز اینکه شمارش کرد 
آن راء» و یافتند آنچه را انجام دادند به صورت حاضر» و ستم نمی کند رب تو به هیچ کسی 


ولد فا لْملایكة اسجذوا باذع فسجذوا الا لیس ان من الْجنْ قشتق عن آفر ربه آفتتجنوته ودریته آزلیاء 
من وني وَهخ لْکمْ عَدو بسن للظالمین بدّلا (50 کهف) 


و هنگامی که گفتیم به فرشتگان» سجده کنید بر آدم» پس سجده کردند جز ابلیس که بود از جنْ» پس 
منحرف شد از فرمان ربّشء آیا پس می گیرید او را و نسل او راء دوستان از غیر من و آنان برای شما 
به صورت دشمن هستند» بد جایگزینی است برای ستمکاران 


ما آشهذثهم خلْق السماوات والازض ولا خاق آنشیهخ وما کت متَخذُ المْضلَینَ عَضذا (51 کهف) 


آنان را شاهد نگرفتم در آفرینش آسمان ها و زمین» و نه آفرینش خودشان» و نبودم گیرنده ی گمراه 
کنندگان به عنوان پاور 


یم یفول تاذوا شرگاي الذین زعنثم فدَوهم فلم ینتجیبوا هم وجعلتا هم مزبقّا (52 کهف) 

و روزی که می گوید صدا کنید شریکان من راء کسانی را که ادعا کردید» پس صدا کردند آنان راء پس 
هرگز پاسخ ندادند به آنان» و قرار دادیم بین آنان حایلی را 

وزأی لمجرمون الاز فظئوا هم ُواقغوها وم زجذوا عَلها مصرفا (53 کهف) 

و دید بدکاران آتش را» پس یقین یافتند که همانا آنان واقع شوندگان در آن هستند» و هرگز نیافتند از آن 
گریزگاهی را 

ولفذ صَرّفْتا في هذا لزان لاس من کل مَثل وگان الانستان أنرَ شَيء جذلا (54 کهف) 


و یقیناً به درستی به آشکال گوناگون بیان کردیم در اين قرآن برای مردم از هر ممتّلی راء و بود انسان 


بیشتر از هر چیزی به صورت شدت خصومت 


وما متع الّامن آَن یلوا لد جَاءَهم ای وبنتغفزوا ریم الا آن تأنیهم سته لین آز ببِهُم العذاب فبلا 
(55 کیفن) 
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و منع نکرد مردم را اينکه ایمان بیاورند» هنگامی که آمد نزد آنان هدایت» و طلب عفو کنند از ربّشان» 
جز اینکه به سراغشان بیاید روش نخست هاء یا به سراغشان می آید عذاب» به صورت جلو 


وما ُزمیل المزمتلین الا مبثیرین وملذرین ویجایل الذین کفزوا باباطل لیْنجضنوا به الق وَاْحَُوا اي 
ما ذژوا زا (56 کهف) 
و نمی فرستیم فرستادگان را جز بشارت دهندگان و هشدار دهندگان» و جر و بحث می کنند کسانی که 
کفر ورزیدند به باطل تا نقض کنند با آن حقیقت راء و گرفتند آیات (یا نشانه های) من را و آنچه را 
هشدار داده شدند» به مسخره 


من َظلم ممن در بایات ربه فأغرضن عنها وئيي ما فدْمث یاه انا جعنا علی فلوبهم هن یَِهُوه وفي 
آذایهغ وف وان تذغهم ای الهْدی فلّن یَهتذوا لا بدا (57 کهف) 

و چه کسی ستمکارتر است از کسی که یادآوری کرده شد با آیات ربّش» پس روی گرداند از آن» و 
فراموش کرد آنچه را پیش انداخت دو دستش» همانا ما قرار دادیم بر دل هایشان پوشش هایی راء اینکه 
قیسد یرای در کرش هشن شک رام رام رای ف اخوایی آنان واجه مایت بی مر گر قات 


/_ِ 


نمی شوند بدین ترتیب» هیچگاه 


۳ 


(پیامبر فقط مردم را به هدایت دعوت می کرده است و اينکه کسی این دعوت را بپذیرد یا نپذیرد» بستگی 
به تصمیم خود او داشته است و هیچ اجباری در دین نیست و اگر بنا به مجبور کردن انسان ها به دین 
بود» نیازی به پیامبر و دعوت مردم به هدایت نبود» و کافی بود تا خداوند اراده نماید تا همه ی انسان ها 


ایمان بیاورند. پس بر چه اساسی» برخی به نام خدا و دین» کاری را که حتی پیامبر حق انجام آن را 
نداشته انجام می دهند و مردم را با اجبار به دین و کار هایی که دستورات دین می نامند» وادار می کنند 


و در اين زمینه از هیچ ستم و جنایتی به مردم فروگذار نمی کنند. گفتار آنها دروغ است و رفتار آنها 
ارتباطی با دين ندارد.) 


وَربْك الْعَفْوز ذُو الرَخمة لو یوَادُهم بما توا لعج هم الْذّاب بل لَهمْ موعذ لنْ یجذوا مِنْ ثونه موئلا 
(58 کهف) 


و رب تو بسیار آمرزنده ی صاحب مهربانی است. اگر بگیرد آنان را به سبب آنچه به دست آوردند» یقیناً 
ففیان می سرا نام عدانب» نله برای نهانوعده ای مت اه هر گر امن وان از نقر از مناگاهی 
را 


وت ای هلاه لمّا لوا وجَعلنا لمیلکه مَزعذا (59 کهف) 
و آن آبادی ها را که هلاکشان کردیم وقتی که ستم کردند» و قرار دادیم برای هلاک کردنشان وعده ای را 
ولد ال مُوسی فتاه لا بر حتّی للع مجْمع اْبَخرَیْنِ أز آمضي خفبّا (60 کهف) 


و هنگامی که گفت موسی به جوانش (یا بنده اش)» آرام نگیرم تا برسم به محل به هم رسیدن دو دریاء یا 
طی می کنم مدت نامعلومی از زمان را 


فلا بلغا مَجْمع بْنهما یبا خوتهما فاد سبیله في ابر سَربا (61 کهف) 
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پس وقتی که رسیدند به محل به هم رسیدن بین آن دو» آن دو فراموش کردند ماهیشان راء پس گرفت 
راهش را در دریا در کانال آبی 


فلمّا جاوزا قال لفتاه آتتا غَداءعتا لقَذ لفیا من سفرتا هذا تصبّا (62 کهف) 

پس وقتی که آن دو گذشتند» گفت به جوانش (يا بنده اش)» بیاور نزد ما صبحانه (يا ناهار) مان راء یقیناً 
به درستی دیدیم از این مسافرتمان» خستگی ای را 

قال ریت لد یت ای الصَخْرَة فاتي تسیث الخوت وما أنسانية الا الشَیْطان آأن که وَانخَدٌ سبیلةٌ في البُخر 
عَجبّا (63 کهف) 


گفت آیا دیدی هنگامی که پناه بردیم به تخته سنگ» پس همانا من فراموش کردم ماهی راء و مرا به 
فراموش کردن آن وا نداشت جز شیطان اينکه به یاد آورم آن راء و گرفت راهش را در دریا به شکلی 


قال دلك ما کنّا تبغ فازتدا علّی آثارهما قصَصا (64 کهف) 


دنبال کردن 


فوجذا بدا من عبایتا ِا رخمه من عنیتا متا من دنا علمّا (65 کهف) 


پس یافتند بنده ای از بندگانمان راء که دادیم به او مهربانی ای از نزدمان» و آموختیم به او از نزدمان 
دانسیع را 


قال له مُوسی هل نع علی آأَن ثعلمن ممّا مت زشنذا (66 کهف) 


گفت به او موسی. آیا به دنبال تو بیایم برای اينکه به من بیاموزی از آنچه یاد داده شدی» هدایتی (یا 


ادراکی) را 
قال نك نْ تنتطیع مَعي صبْرّا (67 کهف) 

گفت همانا تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی ای را 

وگیّت تصنبرز علی ما لمْ ثجط به خبرّا (68 کهف) 

و چگونه شکیبایی می کنی بر آنچه هرگز احاطه نکردی بر آن آگاهی ای را 

قال ستجذني ان شاء اه صابرزا ولا آغصي لك مزا (69 کهف) 

گفت خواهی یافت مرا اگر خواست خدا به صورت شکیباء و نافرمانی نمی کنم از تو فرمانی را 

گفت پس اگر پیروی می کنی مراء پس نپرس از من از چیزی» تا بگویم برای تو از آن به یاد آوردنی را 


الا حتی |ذا رکبا في السفينة خرفها قال خرفتها لثفرق آفلها لقذ جنت شیا نزا (71 کین) 
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پس رفتند تا ناگهان آن دو سوار شدند در کشتی پاره کرد آن راء گفت آیا پاره کردی آن را تا غرق کنی 
ساکنین آن راء یقیناً به درستی انجام دادی چیزی ناپسند را 


قل آم لك آن قنتطیع مَعي صتبْرّا (72 کین) 

گفت آیا هرگز نگفتم همانا تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی ای را 

قال لا تواخذيي بما تسیث ولا زهفني من آفري غنزا (73 کهف) 

گفت سرزنش نکن مرا به سبب آنچه فراموش کردم» و مرا به کار سخت وا ندار از کارم» سختی ای را 
فانْطلفا حتّی اذا لفیا غلاما فتله قال أقتلت تفسا که بغیّر تفس لَقَذ جنت شیّْا نْکرّا (74 کهف) 


پس رفتند تا ناگهان برخوردند به نوجوانی» پس کشت او را» گفت آیا کشتی کسی را که بی گناه است. به 
غیر از جانی» یقیناً به درستی انجام دادی چیزی بسیار ناشایست را 


(موسی به او گفت که آیا کسی که بی گناه بود و قتلی انجام نداده بود را کشتی.) 
قال لم آفل لك نك آن شنتطیع مَعي صنرّا (75 کهف) 

گفت آیا هرگز نگفتم به توء همانا تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی ای را 
قال ان سالك عنْ شیء بَغْدها فلا تصاجبني قذ بلغت من لَذتي غذرّا (76 کهف) 


گفت اگر پرسیدم از تو از چیزی پس از آن» پس همراهی نکن با من» به درستی رسیدی از نزد من به 
بهانه ای 

انْطقا حَتّی اذا نیا آهل فزية استطعما أهلها فأبوا آن یضیَفُوهما فوجذا فیها جذازا بریذ آن بنقضن فَأقامَه قال 
آو شنت لاتَحَدذت عَلَیْه جرا (77 کهف) 


پس رفتند تا ناگهان آن دو رسیدند به ساکنین آبادی ایء غذا خواستند از ساکنین آن» پس امتناع کردند از 
اينکه مهمان کنند آن دو راء پس یافتند در آن دیواری را که می خواهد فرو ریزد» پس راست کرد آن را 
گفت اگر می خواستی یقیناً می گرفتی برای آن دستمزدی را 


قال هذا فراق بَْني وبنك سأتبلت بتأویل ما لَم شنتطغ علیّه صبرا (78 کهف) 


گفت این جدایی است بین من و بین توء با خبر خواهم کرد تو را از تعبیر آنچه هرگز نتوانستی بر آن 
شکیبایی ای را 


ما السَفتَةٌ فگاتت لمساکین پغملون في البخر فارذث آأنْ آعیبها وگان وراء‌هم مك یاحْذُ کل سفينة 
غصبّا (79 کهف) 


لیکن کشتی» پس بود برای بینوایانی که کار می کنند در دریاء پس خواستم که معیوب کنم آن را» و بود 
پشت سر آنان پادشاهی» که می گیرد هر کشتی ای را به زور 


و للم فگان آبوه مزمتین فیناآن یزقهعا طفینا وگفزا (60 کین) 
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و لیکن نوجوان» پس بود پدر و مادرش مومنان» پس ترسیدیم اينکه ملحق کند آن دو را به بیدادگری ای 
و کفری 

فأزذتا آن ببدلهما ربُهما خیرّا منه زکاة فرب زخمّا (81 کهف) 

پس خواستیم اينکه تعوویض کند برای آن دوء ربّشان» بهتر از او را از نظر پاکی» و نزدیک تر به دل 
نازکی ای 

اما الجذاز فکان لغلامین یتیعین في اْعديتة وگان تخته کنر لهما وگان وهما صالخا فأزاد ریك آن بلغا 
شدّهما ویستخرجا کزهما رَحمَة من ربّك وما فعثة عن آمري نلت تأویل ما لم شنطغ علیّه صتبزا (82 
کهف) 

و لیکن دیوار» پس بود برای دو نوجوان یتیم در شهرء و بود زیر آن گنجی برای آن دو» و بود پدر آن 


آن شکییایی ای را 


(منظور از انجام ندادم آن را از سلطه ام» این است که این کارهایی که انجام پذیرفت» به تصمیم من و به 
میل من نبوده است و به خواست خداوند بوده است.) 


ویسأوتك عَنْ ذي اْفرْنیْن فل سأئلو عم منه ِا (83 کهف) 

و می پرسند از تو از دارنده ی دو شاخ بگو خواهم خواند بر شما از اوء به یاد آوردنی را 
نا متا له في الارض وَأنیناة من کل شَيء سبّا (84 کهن) 

همانا ما توانمند کردیم برای او در زمینی و دادیم به او از هر چیزی علتی را 

قانبع سا (85 کهف) 

پس دنبال کرد علتی (یا طریقی) را 


حتّی (ذا بل مغرب الشفس وجدها تَغزب في ين حمنة ووجد عندها قوما فلتّا با ذا الفْرْنیْن ما آن ندب 


وامّا آن نتخذ فیهخ تا (86 کهف) 


تا ناگهان رسید به جای غروب خورشید» یافت آن را غروب می کند در چشمه ای از گل سیاه» و یافت 
نزد آن جماعتی راء گفتیم ای دارنده ی دو شاخ یا اينکه عذاب می کنی» و یا اينکه می گیری برای آنان 
نیکی ای را 


قال أمُا مَنْ ظلَم توف نعَبه تم برد ای ربّه فِعَبه عذابّا ترا (87 کهف) 


گفت لیکن کسی که ستم کرد» پس به زودی عذاب می کنم او راء سپس برگردانده می شود به ربّش» پس 
او را نقدانپ) میم گنه دای بسیار ناشایست 


وأمّا من آمن وغیل صالخا له جَزاء الخْسنتی وستفول له من آفرتا نا (88 کهف) 
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و لیکن کسی که ایمان آورد و انجام داد شایسته ای راء پس برای او پاداشی نیکوتر است» و خواهیم گفت 
به او از فرمانمان» آسودگی را 


مب سنا (89 کیف) 
سپس دنبال کرد علتی (يا طریقی) را 
ختّی لذا بل مطلع الشنس وجذها تطلغ علی قوم غ نجْعل لَهم من ذونها سرا (90 کهف) 


تا ناگهان رسید به محل طلوع خورشید یافت آن را طلوع می کند بر جماعتی» که هرگز قرار ندادیم 
برای آنان از غیر آن» پوششی را 


َِك وقذ أخطتا بما له خْرّا (91 کهف) 

اینچنین» و به درستی احاطه داشتیم به آنچه نزد او بود» آگاهی ای را 

مب سا (92 کهف) 

سپس دنبال کرد علتی (یا طریقی) را 

حقی اذا بلغ نی سین وجّذ من ذونهما قزما لا یگاذون یقن قزلا (93 کهف) 

تا ناگهان رسید بین دو مانع (با کوه)» یافت از غیر آن دوء جماعتی را که به آسانی نمی فهمند سخنی را 


قالوا یا ذا القرتین ان یأجوج وَماجُوج مفسذون في الاأزض فهل تجعل لت خزجا علی آن تَجَعل یتنا هم 
سذا (94 کهف) 


گفتند ای دارنده ی دو شاخ همانا یلجوج و مأجوج فساد گران در زمین هستند» پس آیا قرار دهیم برای 
تو هزینه ای راء برای اينکه قرار دهی بین ما و بین آنان حایلی (با مانعی) را 


ال ما كي فیه ربّي خیِز فأعيئوني بفرّة أَجْعل بْنکمْ وَْتهمْ رَدمّا (95 کهف) 


و بین آنان سدّی محکم را 


آئوني ژبز الحیید نی لذا ساوی بَیْنّ الصفین قال انفهوا حثّی لذا جَعلَه تازا قال آئويي أفرغ یه 
قطرّا (96 کهف) 


بیاورید نزد من قطعه های آهن راء تا اگر همتراز شد بین دو کرانه» گفت بدمید تا ناگهان قرار داد آن را 
آتشی» گفت بیاورید نزد من تا بریزم بر آن مس گداخته ای را 


ما اسطاخوا آنْ یَظهَزوه وما استطاغوا له تیا (97 کهف) 
پس نتوانستند اينکه بر آن بالا روند» و نتوانستند بر آن سوراخی را 


قال هَذّا مه من ربّي فلدا جاء وغذ رَبّي جعلهٌ دا وان وَغذ رَبّي حقّا (98 کهف) 
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گفت این مهربانی ای از ربّم است» پس هر آینه آمد وعده ی ربّم» قرار داد آن را تیه ای کوچک» و بود 
وعده ی ربم حقیقتی 


وترکنا بغضتهم بوذ یَفوج في بَغض ولفخ في الصلور فجمَغتاهخ جفخا (99 کهف) 


و رها کردیم بعضی از آنان را در آن روز موج می زنند در بعضی, و دمیده شد در صور (يا بوق)» 
پس آنان را گردآوری کردیم گردآوری ای 


وعَرضنتا جَهتم بومیْذ لافرین عَزضنا (100 کهف) 

و پدیدار کردیم جهنم را در آن روز بر کافران» پدیدار شدنی 

ین کانث أََِهم في طاء عَن ذكري وگائوا لا نتطیغون ستفغا (101 کهف) 

کسانی که بود چشمانشان در پوششی از به یاد آوردن من» و نمی توانستند شنیدنی را 

آقحیب ادن کفژوا أَْ یِتَخدُوا عبادي من ذوني أولياة لا آغتذتا جَهَتم لگافرین ثژلا (102 کهف) 


آیا پس گمان کرد کسانی که کفر ورزیدند» اينکه بگیرند بندگان من را از غیر من دوستان همانا ما مهیا 
کردیم جهنم را برای کافران منزلی 


فن هل نکم بالآخترین آغتالا (103 کهف) 

بگو آیا با خبر کنیم شما را به زیانکارترین هاء از نظر کارها 

الذین ضَلّ سيم في الحَیَاة انیا وهم یَخبون أنهم ییون صنمّا (104 کهف) 

کسانی که ضایع شد تلاششان در زندگی دنیاء و آنان می پندارند که همانا آنان نیکوکاری می کنند» نیکی 
کردنی را 

اوئنكت الّذین گفزوا بآیات ربَهة ولقانه فحبطّث أغمالْهم فلا ثقیغ هم یم القیامة وزتا (105 کهف) 

آنان کسانی هستند که کفر ورزیدند به آیات ربّشان و دیدار اوء پس تباه شد کارهایشان» پس بر پا نمی 
کنیم برای آنان روز قیامت» سنجشی را 


(برای کافران در روز قیامت؛ کارهایشان سنجیده نمی شود و اعمال آنها به دلیل کافر بودن آنهاء از بین 
می رود و آنها را وارد جهنم می کنند.) 


ذلك جر اوْهم جَهتَمُْ بما کفروا َاحْدوا آياتي وزسلي هروا (106 کهف) 


آن سزای آنان است که جهنم است» به سبب آنچه کفر ورزیدند» و گرفتند آیات من را و فرستادگانم راء به 


انْ الَذین آموا وعملوا الصالحاتِ گائت له جات الفزدزس تلا (107 کهف) 


همانا کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء بود برای آنان باغ های فردوسء منزلی 
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(در روز قیامت» کارهای نیک افراد در یک کفه» و کارهای بد آنها در کفه ی دیگر ترازو قرار داده می 
شود و اگر نیکی ها سنگین تر باشند» فرد وارد بهشت می شود و اگر بدی ها سنگین تر باشند» فرد وارد 
جهنم می شود و البته سنجیدن اعمال برای افرادی صورت می گیرد که ایمان داشته باشند و برای کافران 
این سنجیدن انجام نمی شود و همه ی اعمال آنها تباه می شود و آنها را وارد جهنم می کنند.) 


خالدین فیها لا یبْعُون نها جوّلا (108 کهف) 

همیشگی ها در آن هستند» نمی خواهند از آن جابجایی ای را 

فن و ان بح مداذا للمات ربي نفد البِخز قبل آن تنفد کلماث رَبّي ولو جتا بمثله مَدَذا (109 کهف) 
بگو اگر بود دریا جوهری برای کلمه های ریّم» یقیناً تمام می شد دریا قبل از اينکه تمام شود کلمه های 
ربّم» اگرچه آوردیم مثل آن را به عنوان یاری 

ل نما آنا بر مثلکم پوحی لليْ نما لک ال واجذ فمَن گان یو لفاء رَبّه فلیغتل عملا صالخا ولا 
پُشرك بعبَادة رَبّه آحَدّا (110 کهف) 


بگو همانا من انسانی هستم مثل شماء وحی می شود به من که چنین است که خدای شما خدایی یگانه 
است» پس کسی که امید می داشت به دیدار ربّش» پس باید انجام دهد کاری شایسته راء و شریک قانل 
نشود با پرستش ربّش هیچ کسی را 

(بیان شده که کسی که ایمان دارد» باید کاری شایسته انجام دهد و با خدا شریک قائل نشود. انجام کار 
شایسته» باعث می شود که در روز قیامت. نیکی های فرد سنگین تر از بدی هایش شود و او وارد 
بهشت گردد.) 


سوره مریم 

پم الّء الرَحمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

کهیعص (1 مریم) 

کاف ها پا عین صاد 

ذِکر رَخمّت رب عبْدهُ زکریا (2 مریم) 

به یاد آوردن مهربانی رب توء به بنده اش زکریّا 
اد تاتی رَبّه نام فا (3 مریم) 

هنگامی که صدا کرد ربّش را» صدایی پنهان 


قال رب ایّي وه الْعَظم میّي واشتعل ارس شنبّا وم آَکنْ بذعانك زب شفیا (4 مربم) 
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گفت رب همانا من راء سست شد استخوان از من» و سفید شد سر به صورت سپیدی موی سرء و هرگز 
نبودم به طلب خیر از تو رب به صورت بدبخت 


اي خفث الْمَوّلِي من ورايي وَکائت امرأيي عافزا فهّب لي من دنك وَلیّا (5 مربم) 

و همانا من ترسیدم از دوستانم» از پشتم» و بود زنم نازاء پس ببخش بر من از نزدت عهده دار کاری را 
یَرتني ویر من آل یوب واجْعله رب َضیّ (6 مریم) 

که از من ارث ببرد» و ارث ببرد از خاندان یعقوب. و قرار بده او را رب پسندیده 

یا زکر یا ار بغلام امنفة یخی لم تجعل له من قبل میا (7 مریم) 


ای زکریا» همانا ما بارت می دهیم تو را به پسری. که نام او بحیی است» هرگز قرار ندادیم برای او 
از قبل» همنامی را 


قال رب نی یکون بي غلام وگانت امرأتي عاقزا وق بَعْتْ من الکبر عّا (8 مریم) 

گفت رب. چگونه باشد برای من پسری. و بود زنم نازاه و به درستی رسیدم از سالخوردگی به حالت 
فرتوتی 

قال کذلكت قال رَبْك هو عليّ هیْنْ وقذ خلفنك من قبّل ول تك شیِنا (9 مریم) 

گفت اینچنین است» گفت رب توء آن بر من آسان است و به درستی تو را آفریدم از قبل» و هرگز نبودی 
چیزی 

قال رب اجعل پي اه قال ای آلا کم لاس ثلاث لبال سنوی (10 مریم) 


گفت رب قرار بده برای من نشانه ای» گفت نشانه ی تو این است که سخن نمی گویی با مردم سه شب 
در حال سلامتی 


(بیان شده که نشانه ی زکریا از جانب خداوند این بوده است که در حالی که در سلامتی بوده است» نمی 
توانسته سه شب با مردم سخن بگوید.) 


فخرج علی قزمه من المخزاب فآزحی له آن مسبخوا بر وعشیّا (11 مریم) 


پس بیرون آمد بر قومش از بهترین جای خانه» پس اشاره کرد به آنان» اينکه تسبیح گویید صبح زود (یا 
بامدادان) و شامگاه (يا اول شب) 


یا یخی خُذ الکتاب بفة وأَيتاه الْحکُمٌ صبیّا (12 مریم) 
ای یحییء بگیر کتاب را با قدرت. و دادیم به او قضاوت کردن (یا حکم صادر کردن) را از کودکی 
وحتاتا من لا وزگاةٌ وکا نقيّا (13 مریم) 


و دل نازکی ای (یا مهربانی ای) از نزد ماء و پاکی ای» و بود پرهیزکار 
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وبَرّا بوالدیْه ول ین جَبَارّا عصیّا (14 مریم) 

و نیکوکار به پدر و مادرش» و هرگز نبود مسّطی (یا مستبدی) نافرمان 

وسلام عَلیه یوم ولد وَیَوم یمُوث وَیوم یبْعَتْ حَیّا (15 مریم) 

و درود بر او» روزی که زاده شد و روزی که می میرد و روزی که برانگیخته می شود زنده 

ار في الکتاب مَزیع لٍذ تبث من لها مکانّا شَرقیا (16 مریم) 

و به یاد آور در کتاب» مریم را هنگامی که گوشه نشینی کرد (یا خود را کنار کشید) از خانواده اش» به 
فانْحَذْتُ من ذونهم ججابا فازسانا لها ژوخنا فتمثل لها بشزا سنوی (17 مریم) 


پس گرفت از غير از آنان» پوششی (یا حایلی) راء پس فرستادیم به او روجمان راء پس نمایان شد به او 


انسانی طبیعی 

قاث ابّي أَغوذ بالرَخمن منك ٍن کت قّا (18 مریم) 

گفت همانا من پناه می برم به بخشاینده از توء اگر بودی پرهیزکار 

ال اما آتا سول رَبّكِ لاه لك غلاما کی (19 مریم) 

گفت همانا من فرستاده ی رب تو هستم تا عطا کنم به تو پسری پاکیزه از گناه را 

ال آّی یون بي غلام ولم يَفشسنتي بر ولغ آث بِغی (20 مریم) 

گفت چگونه باشد برای من پسری» و هرگز لمس نکرد مرا انسانی» و هرگز نبودم بدکاره ای 
قال لك قال رَبّكِ هو علیع هی ولِتَجْعله یه لاس وَرَخمَة مثا وگان مزا مَفضیّا (21 مریم) 


گفت اینچنین است گفت ربّت» آن بر من ساده است» و تا قرار دهم آن را نشانه ای برای مردم» و 
مهربانی ای از ماء و بود کاری نحقق یافته 


مه قاتبنت به مگانا قصیّا (22 مریم) 
بو اه قاروا (سشییم رم یی کی زا ان کون چه سوه ار جعسی ,کور. 
اجه لمخاضل الی جذع ال فلث با بقبي مث فنل هذا وگلث ناملا (23 مریم) 


پس به آمدن واداشت او را درد زایمان» به تنه ی درخت خرماء» گفت ای کاش من مرده بودم قبل از اين» 
و بودم فراموش شده ای از یاد رفته 


فتاذاها من تَخْتها آلا تخزني قَذ جعل ربّك تختك سرا (24 مریم) 


پس صدا کرد او را از زیرش, اينکه غم مخورء به درستی قرار داد رب تو در زیر تو جوی آبی را 
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وهزّي لك بچذع النَحلةُ شساقط علیكِ رطبّا نیا (25 مریم) 
و به شدت تکان بده به خود به تنه ی درخت خرماء که بریزد بر تو خرمای رسیده ی تازه ای 


فكلي واشزبي وقزي عینا ما رین من ابر حَذا ففولي ابّي تدزث للرّخْمَن صنوما فلن الم الیرم اس 
(26 مریم) 


پس بخور و بیاشام و دیده روشن دار» پس اگر دیدی از انسان» کسی راء پس بگو همانا من برخود واجب 
کردم برای بخشاینده روزه ای راء پس هرگز سخن نمی گویم امروز با انسانی 


(یک نوعی از روزه که در قبل از اسلام بوده است» روزه ی حرف زدن بوده است. یعنی فردی که این 
روزه را می گرفته» با کسی حرف نمی زده است, البته در اسلام این نوع روزه وجود ندارد.) 


فاتث به قزمها تخمله قالوا یا مزیغ لفق جنت شین فریٌا (27 مریم) 


پس آورد او را نزد قومش در حالی که او را حمل می کند» گفتند ای مریم یقیناً به درستی انجام دادی 
چیزی عجیب را 


یا أَخْت هاژون ما کان آوكِ افرا ستزء وما گائث أمك بغیّا (28 مریم) 

ای خواهر هارون,» نبود پدرت مرد بدی» و نبود مادرت بدکاره ای 

فاننازث له قالوا کیت کل من گان في مهد صبیّ (29 مریم) 

پس اشاره کرد به اوء گفتند چگونه سخن بگوییم با کسی که بود در گهواره» کودکی 

ال اي ند اه آتاني الکتاب وجعلني نبیّا (30 مریم) 

گفت همانا من بنده ی خدا هستم» داد به من کتاب» و قرار داد مرا پیامبری 

وجعلني ُبازگا ین ما کنث وأصاني بالصئلاة وَالرگاة ما غث حیّا (31 مریم) 

و قرار داد مرا با برکت» هر کجا که بودم» و سفارشم کرد به نماز و زکات. تا زمانی که زنده ام 
وَیرّا بوالتتي ولم يَجّْطني جبازّا شقيّا (32 مریم) 

و نیکوکار به مادرم» و هرگز قرار نداد مرا مسلطی (يا مستبدی) بدبخت 

والمللام ی یوم ولذث ویزم آموث یوم أَبعث حَّا (33 مریم) 

و درود بر من» روزی که زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که برانگیخته شوم زنده 
لك جیتی ان مزیع َزل لح لذٍي فیه تون (34 مریم) 

آن عیسی پسر مریم است» سخن حقیقت است که در آن شک می ورزند 


ما ان بتّه آن بتَخَدٌ من ولد سُبْحَانَه ادا قضی آمْرّا فاتما ول لَهُ کنْ فیکُونْ (35 مریم) 
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نبود برای خداء اينکه بگیرد از فرزندی» پاک و منزه است اوء اگر تحقق بخشید کاری راء پس همانا می 
گوید به او باش» پس باشد 


وان اه رَبّي وَرَبْکُم قاَبدوهُ هذا صراط مُنتقی (36 مریم) 
و همانا خدا» رب من و رب شما است» پس بپرستید او راه این راهی راست است 
قاختلف الاخزاب من بْنهم فَیل لین گفزوا من مشهد یم عظیح (37 مریم) 


پس اختلاف داشت گروه ها از بین آنان» پس وای بر کسانی که کفر ورزیدند» از گردهم آيي روزی 
بزرگ 


آنمغ بهم وابْصر یوم یأُوتتا آکن اون ليم في ضتلالي مُیین (38 مریم) 
چه شنوایند آنان» و بینایند؛ روزی که نزد ما بیایند» لیکن ستمکاران» امروز در گمراهی آشکاری هستد 
وانذزهم یوم النرة لد فضي الافز رهم في قلة وهم لا بُذیلون (39 مریم) 


و هشدار ده آنان را از روز افسوس. هنگامی که تصمیم قطعی گرفته شد در مورد فرمان (یا کار)» و 
آنان در بی توجهی ای هستند» و آنان ایمان نمی آورند 


(واژه ی ستمکاران در آیه ی قبل» برای کافران به کار رفته است.) 

لا تخْنْ ترث الازضن وَمن عََیْها والیتا برْجَعْرنْ (40 مریم) 

همانا ما خود به ارث می بریم زمین و کسی که بر آن است راء و به ما بازگردانده می شوند 
راک في الکتاب ابْرَاهيم ان گان صدیفا يّا (41 مریم) 

و به یا ور در کتاب» ابراهیم راء همانا او بود بسیار راستگویی پیامبر 

ذ ال لبیه یا بت لم تب ما لا بنمغ ولا ببْصر ولا بُغْني عنك نا (42 مریم) 


هنگامی که گفت به پدرش, ای پدر جان» برای چه می پرستی آنچه که نمی شنود و نمی بیند و بی نیاز 
نمی کند از تو» چیزی را 


یا بت ای قذ جاءني من الْعلّم ما لغ یاتك فايغني هد صراطا منوا (43 مریم) 


ای پدر جان. همانا من راء به درستی آمد نزد من از دانش» آنچه که هرگز نیامد نزد توء پس پیروی کن 
از من تا هدایت کنم تو را به راهی مستقیم 


یا بت لا تَعْبّد الشَیْطان اِنْ الشیطان گان للرَّخمن عصیّا (44 مریم) 
ای پدر جان» نپرست شیطان راء همانا شیطان بود بر بخشاینده نافرمان 


(پرستش شیطان» در مورد بت پرستان به کار رفته است و در حقیقت بت پرستان با پرستش بت. شیطان 
را می پرستیده اند.) 
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یا بت اي أخاث أَنْ منك داب من الرّخمَن فتکون للتنیطان وَلیّا (45 مریم) 
ای پدر جان» همانا من می ترسم اينکه به تو برسد عذابی از بخشاینده» پس باشی برای شیطان دوستی 
قال أراغب أنْت عَن آلهتي یا ابراهیم لین لم تئته لازجمَك وَاهجزني ملّا (46 مریم) 


کف نا میس هسکی بر از زا مرخ اف راهم شتا اکن هرگ ای تدافشه شتآ باسنگ می 
زنم تو راء و دوری گزین از من زمان درازی را 


قال متلا علیك ستامنتغفز لك ربي له گان بي حفیّا (47 مریم) 


گفت درودی بر توء طلب مغفرت خواهم کرد برای تو از ربّم همانا او بود از من» خوب استقبال کننده 
ای 


و أَغْتزلکم وما تذغون من ون ال وَأدغو رَبّي عسی لا أکون بذغاء ربي شقیّا (48 مریم) 


و کناره گیری می کنم از شماء و آنچه را صدا می کنید از غیر خداء و صدا می کنم ربّم راء چه بسا 
اینکه نباشم از طلب خیر ریم بدبخت 


ما اغتزلهخ ما یعون من دون الّء وهبنا له نحاق وَیِغثوب وکلا جعلتا نبا (49 مریم) 


پس وقتی که کناره گیری کرد از آنان» و آنچه می پرستند از غیر خداء بخشیدیم به او اسحاق و یعقوب 
راء و همگی را قرار دادیم پیامبر 


ووَهبتّا له من رخمنتا وجعلنا هم لسان صذق عَلیّا (50 مریم) 

و بخشیدیم به آنان از مهربانیمان» و قرار دادیم برای آنان زبان راستي بلند قدری را 
واذکْز في الکتاب موی اب ان مُخْلّصا وگان زسولا نیا (51 مریم) 

و به یاد آور در کتاب» موسی راء همانا او بود خالص شده ای و بود فرستاده ای پیامبر 
تاه من جانب الطّور امن یناه نجیّا (52 مریم) 

و صدا کردیم او را از سمت راست طور. و نزدیک کردیم او را به صورت سخنگو 
ووَهبتا له من رخمنتا أخَاُ هازون تبیّا (53 مریم) 

و بخشیدیم به او از مهربانیمان» برادرش هارون راء پیامبری 

اد في الکتاب اسْماعیل ان گان صایق الوَغد وکا زسولا تبيّا (54 مریم) 

و به یاد آور در کتاب» اسماعیل راء همانا او بود راستگو در وعده» و بود فرستاده ای پیامبر 
وگان مر أهلهُ بالصلاة وَالرَگاة وگان علد ربّه مزضیّ (55 مریم) 


و امر می کرد خانواده اش را به نماز و زکات» و بود نزد ربش» مورد رضایت 
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واذْکز في الکتاب |ذریم ان گان صدیقا تبیّا (56 مریم) 

و به یاد آور در کتاب» ادریس راء همانا او بود راستگویی پیامبر 

وَرَفغتاه مکانا لیا (57 مریم) 

و بالا بردیم او را به مرتبه ای بلند قدر 

آوتك این عم اه هم من لین من نُريّة آتم ومئن حملنا مغ لوح ومن دُرَيّة ازاهيم واسنرائیل وممّن 
هدیْتا واجْبِیْا لا تثلی هم یات الرَّحمَنِ خَرُوا سْجَدّا وَبْکیّا (58 مریم) 


آنان کسانی هستند که نعمت عطا کرد خدا بر آنان از پیامبران» از نسل آدم» و از کسی که حمل کردیم با 
نوح» و از نسل ابراهیم و اسرائیل» و از کسی که هدایت کردیم و برگزيدیم» اگر خوانده می شود بر آنان 
آیات بخشاینده» فرو می افتادند سجده کنندگان و گریان ها 


فخْلّت من بَعْدِهم خلت أضاغوا الصلاة وائبعُوا الشَمَوّات فَف یْفَوُنْ غیّا (59 مریم) 
پس جانشین شد از پس از آنان» جانشینی که از دست دادند نماز راء و پیروی کردند شهوت ها (یا جنبش 


(اين آیه» آیه ای نیست که در آن حکمی از دین بیان شده باشد و اينکه در اين آیه بیان شده» پیروی کردند 
شهوت ها راء این شهوت ها یک واژه ی کلی است و نمی توان از آن» حکم دینی به دست آورد و يا نمی 
توان به اين نتیجه رسید که هر چیز لذت بخشی گناه است. برای متال غذای خوب خوردن» لذت بخش 
است و یا به طبیعت رفتن و گردش کردن, لذت بخش است و یا دید و بازدید کردن» کاری لذت بخش 
است و بسیاری از مثال های دیگر ولی هیچکدام از این کارها در قرآن حرام اعلام نشده است» و آن 
چیزی که به روشنی در قرآن بیان شده که حرام است» حرام می باشد و اگر چیزی در قرآن حرام اعلام 
نشده باشد» حلال است.) 


لا مَنْ تاب وآمن وعمل صالخا فأولنك یحو اج ولا ون شین (60 مریم) 

به جز کسی که بازگشت و ایمان آورد و انجام داد شایسته ای راء پس آنان وارد می شوند به باغ» و 
مورد ستم واقع نمی شوند چیزی را 

جات غَذن اي وغة لرَحمَنْ عباده بالغیب ان گان وغذه مان (61 مریم) 

باغ های جاویدان» که وعده داد بخشاینده به بندگانش از پنهان» همانا او بود وعده اش آمدنی 

لا بَسمغون فیها لا الا سلاما وله رزفهم فیها بُْرةْ ونیا (62 مریم) 

نمی شنوند در آن باطلی را جز درودی» و برای آنان روزیشان در آن بامدادان و شامگاهان است 

لك اجه اَتي ثورث من جبّاینا من گان تقیّا (63 مریم) 

آن باغی است که ارث می دهیم از بندگانمان» به کسی که بود پرهیزکار 


وما نتتژّل لا بأفر ربك له ما ین آنییتا وما حْفْتا وما ین لت وما گان رب نی (64 مریم) 
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و نازل نمی شویم جز به فرمان ربّت» برای او است آنچه در برابر ما است» و آنچه پشت سر ما است. و 
آنچه بین آن است» و نبود رب تو فراموش کننده 


رب آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو است» پس بپرست او را و شکیبا باش بر پرستش او آیا می 
شناسی برای او همنامی را 


ول شتا لا ما مث لوف أخْرَج حیّا (66 مریم) 

و می گوید انسان» آیا اگر تا مرده بودم یقیناً به زودی خارج می شوم زنده 
آولا یک الائسان آّا فتاه من قبّل وَلم يك شا (67 مریم) 

آیا به یاد نمی آورد انسان» همانا ما آفریدیم او را از قبل» و هرگز نبود چیزی 
قوربك لنحْشرََهم والشیاطین نم للَضرهم حول جع جنیّا (68 مریم) 


پس به رب تو سوگند» یقیناً گرد هم می آوریم آنها راء و شیطان ها راء سپس یقیناً حاضر می کنیم آنان را 
پیرامون جهنم به زانو درآمدگان 


نزن من کل شيعة یه ند علّی الرّخمَن عتیّا (69 مریم) 


سپس بقیناً بیرون می کشیم از هر گروهی (یا پیروانی)» هر کدام که نیرومندتر بود بر بخشاینده» از نظر 
سرکشی 


نم لخن أََم بالذیت هُم آزلی بها صلیّا (70 مریم) 

سپس بقیناً ما داناتریم به کسانی که آنان سزاوارتر هستند به آن» وارد شدن را 

وان منک الا وارذها کان علی ربك حتْما مَفْضیّا (71 مریم) 

و نیست از شماء جز اینکه وارد شونده به آن است. بود بر ربّت حتمی ای تحقق یافته 
نجّي الذین انوا ندز الظالمین فیها جیّ| (72 مریم) 


سپس رهایی می دهیم کسانی را که پرهیزکار شدند» و وا می گذاریم ستمکاران را در آن» به زانو 
در آمدگان 

(بیان شده که همه ی انسان ها وارد جهنم می شوند و خداوند کسانی را که پرهیزکار شدند» از جهنم 
رهایی می دهد» و کسانی را که ستمکاران بودند» در آن باقی خواهد گذاشت.) 

ولذا ثقلی علیّهم آیائتا نات قال این کفژوا للذِین آمئوا ی الفریقین خر مقاا وحن تییّا (73 مریم) 

و اگر خوانده شود بر آنان آیات ماء که دلایل است» گفت کسانی که کفر ورزیدند به کسانی که ایمان 
آوردند» کدامین دو گروه بهتر است از نظر رتبه» و نیکوتر است از نظر مجلس 
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وکم الا قلهم من فَزنِ هم خسن تا ورئیا (74 مریم) 

و بسیار هلاک کردیم قبل از آنان از نسلی» که آنان بهتر بودند از نظر اثائیه» و از نظر منظره 

قل من کانّ في الصلالة فلیندذ له الرَخمَن مَدّا حتّی اذا رأوا ما ُوغذون اما العذاب اما السَاَة فسیغلمون 
مَنْ هو شَر مَکانّا واضعف جِنذّا (75 مریم) 


بگو کسی که بود در گمراهی» پس مهلت دهد بر او بخشاینده مهلتی راء تا اگر دیدند آنچه را وعده داده 
ی قونده با طذاب و با هنگم فامکه رام پسی خرافه-داست که بچه کسی بر ای ان ند مکی الس» و 


ضعیف تر است از نظر لشکریان 
ویزیذ ال لین اهتتزا هُدّی وَالبَاقبَاتُ الصالحاث خی علد ربك توابّا ویر مَرَدّا (76 مریم) 


و می افزاید خدا به کسانی که هدایت شدند هدایتی را» و پایدارهای شایسته هاء بهتر است نزد ربّت از 
نظر پاداش کار خوب» و بهتر است از نظر نتیجه 


آفرآیت الذي کفر بایانتا وقال تین مالا وولذا (77 مریم) 

آیا پس دیدی آنکه را کفر ورزید به آیات ما» و گفت یقیناً به من داده می شود دارایی ای و فرزندی 
طلْع لغب آم اثخذ لد الرَحَمَنِ عَهذا (78 مریم) 

آیا آگاهی یافته از پنهان» يا گرفت نزد بخشاینده پیمانی را 

گلا ستکْشب ما یفول وَئَمدٌ له من العذاب مَدّا (79 مریم) 

هرگز چنین نیست» خواهیم نوشت آنچه را می گوید» و می گسترانیم برای او از عذاب گستراندنی را 
وترثْه ما ول ویانیتا فزذا (80 مریم) 

و از او به ارث می بریم آنچه را می گوید» و نزد ما می آید تک و تنها 

واتخْدُوا من ون الّه هه لیوا له عزّا (81 مریم) 

و گرفتند از غیر خداء خدایانی راء تا باشند برای آنان بزرگی ای 

گلا سَیکفْون بعبادتهخ ویکوئون علیهغ ضدٌّا (82 مریم) 

هرگز چنین نیست. کفر خواهند ورزید به پرستششان و باشند برای آنان مخالفی (یا دشمنی) 


(آن خدایانی که مشرکان به پر ستش آنان 7 مشغول هسنند» در روز قیامت» به پرستیده شدن توسط مشرکان» 
کفر می ورزند و مخالف آنها خواهند بود.) 


تز نزن لین علی رین فا (وع مریم 
آیا هرگز ندیدی همانا ما فرستادیم شیطان ها را بر کافران» که به جوش آورد آنان را به جوش آوردنی 


فلا تفج هم الما نع هم دا (84 مریم) 
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پس شتاب نکن بر آنان» همانا آماده می کنیم برای آنان شمارش کردنی را 
یوم تخر تین ی الرّْمَن وَفْدّا (85 مریم) 
روزی که گرد هم می آوریم پرهیزکاران را به بخشاینده» به عنوان فرستاده آمدنی 


(منظور از عبارت به عنوان فرستاده آمدنی احتمالاً این است که آنها مانند فرستاده ای که نزد فرمانروا 
می آید» مورد احترام قرار می گیرند.) 


وتَسْوق المُجْرمینَ ای جَهَتمُ وزذّا (86 مریم) 

و به جلو می رانیم بدکاران را به جهنم» با تشنگی 

لا یلو الشَفاعَة الا من انح عند الرٍخمن عَغدّا (87 مریم) 

مالک نمی شوند شفاعتی (یا درخواست عفو برای کسی) راء جز کسی که گرفت نزد بخشاینده پیمانی را 
وقالوا اند الرَحمَنْ ولذّا (88 مریم) 

و گفتند گرفت بخشاینده فرزندی را 

لد چنتغ شیا || (89 مریم) 

یقیناً به درستی مرتکب شدید چیزی زشت و شگفت آور را 

تاذ السمَاواث یتفطّزن مه وتلشتق الازض وَتخر الْجبَال هَدٌا (90 مریم) 

نزدیک است که آسمان ها شکافته شوند از آن» و بشکافد زمین؛ و فرو افتد کوه ها به صورت انهدام 
دَغوا للرَّحمَنِ وَلدّا (91 مریم) 

اينکه صدا کردند برای بخشاینده فرزندی را 

وما يبَي للرّخمَن أنْ بتَخد وَلدّا (92 مریم) 

و سزاوار نیست برای بخشاینده» اينکه بگیرد فرزندی 

اٍن کل من في السماوات والأزض الا آتي الرّحمَنِ بدا (93 مریم) 

نیست هر کسی در آسمان ها و زمین» جز اينکه در حال رسیدن نزد بخشاینده هستند به صورت بنده 
لد أَخْصاهخ و عَدهُمْ عَدّا (94 مریم) 

یقیناً به درستی شمارش کرد آنان راء و به حساب آورد آنان راء به حساب آوردنی 

وله آتیه یم ليم فرذا (95 مریم) 


و همگی آنان در حال رسیدن به او هستند» در روز قیامت. به صورت منحصر به فرد 
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ان ادن منوا تن الصالحات سَیِجْعل هم الرّحمَنْ ود (96 مریم) 
همانا کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء قرار خواهد داد برای آنان بخشاینده» دوستی ای 
را 


اّما یسَرناهُ بلسانك لِثبتر به لین وثنذر به قزما لدّا (97 مریم) 


پس همانا آسان کردیم آن را به زبانت» تا مژده دهی با آن پرهیزگاران راء و هشدار دهی با آن دشمنان 
سر ۰ را 


(به پیامبر بیان شده که قرآن را به زبان تو آسان کردیم تا با آن» پرهیزکاران را مژده دهی و با آن؛ 
دشمنان را هشدار دهی. پیامبر با خواندن ایات قران» به مردم مژده و بیم می داده است و از خود چیزی 
را به عنوان دین به مردم نمی گفته است. بنابراین اگر بخواهیم بدانیم که پيامبر به مردم در زمینه ی دین 
چه بیان می کرده است. باید قرآن را بخوانیم» و مراجعه به احادیث و روایات برای پی بردن به رفتار و 
گفتار پیامبر برای فهم دین» باعث گمراهی از دین حقیقی می شود و همان اتفاقی که امروزه افتاده است. 
روعا خواهد داد و نتیجه ی آن به وجود آمدن دین دروغین به جای دین حقیقی خواهد شد و هر دروغی 
را که بخواهند به خدا و دین نسبت دهند» تحت عنوان حدیث و روایت» وارد دین خواهند کرد.) 


وم أهکتا قلَهْم من قزن هل جسن مهم من أحد و تمغ له رکزا (98 مریم) 


و بسیار هلاک کردیم قبل از آنان از نسلی راء آیا حس می کنی از آنان» از هیچ کسی راء یا می شنوی 
از آنان» صدای آهسته ای را 


سوره طه 

پم الّه الرَحمَنِ الرّجیم 

به کلم خداوند بخقاینده بخشایشگر 

طه (1 طه) 

طا ها 

ما أَنْزلتا لك الْفرآن لتثثقی (2 طه) 

نازل نکردیم بر تو قرآن را تا تیره بخت شوی 
لا که لمن یخشی (3 طه) 

جز عامل یادآوری ای برای کسی که می‌ترسد 


(بیان شده که قرآن نازل شد به عنوان عامل یادآوری؛ برای کسی که می ترسد. هر کسی خود تصمیم 
گیرنده است که به اين یادآوری توجه نماید یا توجه ننماید و به آن ایمان بیاورد یا نیاورد و هیچ گونه 


اجباری در زمینه ی دین وجود ندارد.) 
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تتزیلا مِمَنْ خلق الاض والسْمَاوات الغلّی (4 طه) 

وحی کردنی است از کسی که آفرید زمین و آسمان های گرانقدر را 
الرَخمَنْ علی الغزش اسنتوی (5 طه) 

بخشاینده» که بر عرش چیره شد 

ما في السّمَاوات وما في الارّض وما بیِهُما ما تخت التّری (6 طه) 


برای او است آنچه در آسمان هاء و آنچه در زمین و آنچه بین آن دو است. و آنچه زیر خاک نمناک 


است 

وان تَجْهز بالفزل فلِهُ یلم اسر خی (7 طه) 

و اگر آشکار کنی گفتار راء پس همانا او می داند راز و پنهان تر را 

اند لا ال الا هو له الما الخنتی (8 طه) 

خداست نیست خدایی جز اوء برای اوست نام های نیکوتر 

هل أتاك حَبثْ مُومی (9 طه) 

و آیا آمد نزد تو خبر موسی 

اد ری نازا فقال لْهله امُکثُوا اي آنسنث نازا لعلّي آتیکم منها بقبّس أو أجذ علی الثّار هذی (10 طه) 
هنگامی که دید آتشی راء پس گفت به خانواده اش بمانید» همانا من دریافتم آتشی را شاید من نزد شما 
آوردم از آن پاره ای آتش راء یا بیابم بر آتش» هدایتی را 

قلمّا آتاها ودي یا مُوستی (11 طه) 

پس وقتی که آمد نزد آن» صدا کرده شد ای موسی 

اتّي آنا ریت فاْلغ نت نك بالواد لس طوّی (12 طه) 

همانا من خود» رب تو هستم» پس در آور کفش هایت راء» همانا تو بر درّه ی پاکیزه شده ی طوی (یا چیز 
تا شده) هستی 

تا اترئك فانتیغ لما بوخی (13 طه) 


و من برگزیدم تو راء پس گوش کن به آنچه وحی کرده می شود 


رگ 


۳ تا اه لا له الا تا فاغبذني أقم الصا لذکخري (14 طه) 


همانا من خود» خدا هستم» نیست خدایی جز من» پس بپرست مراء و بر پا دار نماز راء برای به یاد 
آوردن من 
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ان اساعَة َة آاد خفیها ی کل تفس بما نعی (15 طم) 


همانا هنگام قيامت در حال رسیدن است» می خواهم پنهانش کنم تا پاداش داده شود هر کسی به آنچه 
کوشش می کند 


فلا یَصدَتكَ عنها مَنْ لا بُوْمنْ بها وائبْعْ هواه فتزدی (16 طه) 

پس نباید باز دارد تو را از آن» کسی که ایمان نمی آورد به آن» و پیروی کرد خواسته اش راء پس سقوط 
می کنی 

ما تْق بيمينك یا مُوستی (17 طه) 

و چیست آن به دست راست تو ای موسی 

ال هي عصاي وکا علیها هنن بها علی غتمي ولي فیقا مرب خی (18 طه) 


گفت آن چوبدستی من است. تکیه می دهم بر آن» و برگ می تکانم با آن برای گوسفندانم» و برای من 
است در آن» نیازهای دیگری 


قال ألْفهّا با مُوسی (19 طه) 

گفت بینداز آن راء ای موسی 

لاه فلا هي حیّةْ نی (20 طه) 

پس انداخت آن را پس ناگهان آن ماری است که راه می رود 

ال خُذها ولا تخت ستلعیذها سیرئها الُوّی (21 طم) 

گفت بگیر آن را و نترس» بر خواهیم گرداند آن را به شکل اولش 
واضنمخ یلك ای جناجك تَْرخ بیْضناء من غر سلوء یه ری (22 طه) 
و به آغوش بکش دستت را تا پهلویت» خارج شود سفید بی هیچ آسیبی» نشانه ای دیگر است 
لثریك من آیَایتا یی (23 طه) 

تا نشانت دهیم از نشانه های بزرگ ترمان را 

اذهبٍ ای فزعون اب طعی (24 طه) 

برو به فرعون» همانا او از اندازه تجاوز کرده است 

قال رب اشرَخ لي صَذري (25 طه) 

گفت رب بگشا برای من سینه ام را 


ویس لي أَمُري (26 طه) 
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و آسان کن برای من کارم را 

وال عَفدة من لستاني (27 طه) 

و بگشا گره از زبانم 

یفَْهُوا قَولي (28 طه) 

تا بفهمند سخنم را 

وَاجْعَل لي وزیا من آهلي (29 طه) 

و قرار ده برای من» معاونی از خانواده ام 
هَازون آخي (30 طه) 

هارون برادرم را 

اشثذ به آزري (31 طه) 

نیرومند گردان با او پشتم را 

رأثرکُة في َفري (32 طه) 

و شریک کن او را در کارم 

کي سَبَحَكَ کنیا (33 طه) 

تا تسبیح تو گوییم بسیار 

وتَدْکرك کنیرّا (34 طه) 

و به یلد آوریم تو را بسیار 

کت بنا بصیرّا (35 طه) 

همانا تو بودی به ما بینا 

ال قذ آوتیت سول یا مُوستی (36 طه) 
گفت به درستی به تو داده شد درخواستت» ای موسی 
ول متا عك مره خی (37 طه) 

و یقیناً به درستی مت گذاشتیم بر توء باری دیگر 
لد وحینا ی مك ما بوحی (38 طه) 


هنگامی که وحی کردیم به مادرت» آنچه را وحی کرده می شود 
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آن اقذفیه في الابوتِ فافذفیه في الم فلبلّقه الم بالسٌاجل بحدُه عَدو لي ونر له واْفیْث علیْك محبّةْ مني 
ولصنتع علّی عَيّني (39 طه) 


اينکه بگذار او را در صندوق» پس بگذار او را در دریاء پس تا اندازد او را دریا به ساحل» بگیرد او را 
دشمنی برای من و دشمنی برای او» و انداختم بر تو علاقه ای از من» و تا پرورش یابی زیر نظر من 


بذ تني أخنك فتفول هل کم علی مَن یف فزجعتاك |لی أمكت کي تفر عینها ولا تخزن وقتلت تفا 
قنجیناك من الْغْم وفتتاك فئونا قلبثت سنین في آغل مَذین نم لت علی در یا موستی (40 طه) 


هنگامی که راه می رود خواهرت. پس می گوید آیا راهنماییتان کنم بر کسی که سرپرستی کند از او» پس 
برگرداندیم تو را به مادرت» تا روشن شود چشمشء و غمگین نشوی,» و گشتی کسی راء پس تو را نجات 
دادیم از اندوه» و در آشوب افکندیم تو راء در آشوب افکندنی ای» پس درنگ کردی سال ها در ساکنین 
مدین» سپس آمدی طبق مقذر کردنی» ای موسی 


و اطع للَفْسي (41 طه) 

و پرورش دادم تو را برای خودم 

اهب أَثت وأحوك بآياني ولا تیا في ذكري (42 طه) 

برو تو و برادرت با نشانه هایم» و سستی نکنید در به یاد آوردن من 
اذهبّا ی فزغژن ان طغی (43 طه) 

بروید به نزد فرعون» همانا او از اندازه تجاوز کرد 

قفولا له قولا آیثا له کر آز یخی (44 طه) 

پس بگویید بر او گفتاری نرم. شاید او به یاد آورد یا بترسد 

قالا رجا انتا تخاث آأن بفزط عَلیتا آز آن یَطعی (45 طه) 

گفتند رب ماه همانا ما می ترسیم» اینکه پیشی جوید (یا تجاوز کند) بر ماء یا اینکه از اندازه تجاوز کند 
قال لا تخافا اّني مَعَکما مغ وأزی (46 طه) 

گفت نترسید» همانا من با شما هستم» می شنوم و می بینم 


فانیاه قفولا نا زسولا رب فازمیل معتا بيي |ٍسزائیل ولا تبْهمُ قذ جنتاك باية من رَبّك اسلا غلّی من 
اب الهدّی (47 طه) 


پس به نزد او بروید» پس بگویید همانا ما دو فرستاده ی رب تو هستیم» پس بفرست با ما فرزندان 
اسرائیل راء و عذابشان نکن» به درستی آوردیم برای تو نشانه ای از ربّت» و درود بر کسی که پیروی 
کرد از هدایت 


قذ آوجي نان العذاب غلی مَنْ کذّب وتولّی (48 طه) 
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ها مر وی تا سا ما ماب در کی ات نگ تب کرو وس لاف 
ال فَمَنْ رَبْکمَا یا مُوسی (49 طه) 

گفت پس کیست رب شماء ای موسی 

ال رَبتاالذي آغطی کل تيء حقَه نم هی (50 طه) 

گفت رب ما آن است که عطا کرد به هر چیزی آفرینشش راء سپس هدایت کرد 

ال فما بال الْفْزون الاوّی (51 طه) 

گفت پس چیست وضع نسل های نخست 

ال علمها علد رَبّي في کتاب لا یِضل ربي ولا یی (52 طه) 

گفت دانش آن نزد ربّم در کتابی است» گمراه نمی شود ریّم» و فراموش نمی کند 


الذي جعل لک الازض مدا وسلك کم فیها سلا وأنزل من السماء مَاء فَحرَجْتا به آژواجَا من تبات 
شتّی (53 طه) 


آنکه قرار داد برای شما زمین را گهواره ای» و وارد کرد برای شما در آن راه هایی را» و نازل کرد از 
آسمان آبی راء پس خارج کردیم با آن جفت هایی از گیاه گوناگونی را 


لوا وازغوا نْعَامَکم ان في ذلت لایات لاولي ای (54 طه) 

تور بای جر کات دم ماکان دا همان در آن فا تقانه نی سک مرا خناسان مق 

منها تام وفیها ئعیذکم وملها لخرجکُم تاره خزی (55 طه) 

از آن آفریدیم شما راء و در آن باز می گردانیم شما راء و از آن خارج می کنیم شما را یک بار دیگر 
ولد تاه آیتتا کَها فک وأبی (56 طه) 

و یقیناً به درستی نشانش دادیم نشانه هایمان راء همگی اش راء پس تکذیب کرد و نپذیرفت 

قال أجتتتا لنخرجَا من آزضنا ببیخرك یا شومتی (57 طه) 

گفت آیا آمدی نزد ما تا خارج کنی ما را از سرزمین مان با جادویت» ای موسی 

فلَنَ بیخرٍ مثله فاجعل بینتا یلك مزعذا لا لخفه تَخنْ ولا آئت مکاا سژی (58 طه) 


پس یقیناً می آوریم برای تو جادویی را مثل آن» پس قرار ده بین ما و بین خود وعده گاهی راء که خلف 
وعده نکنیم از آن» ما و نه تو» در محلی هموار 


قال مَوعذکخ يم الژيتة وان یش لسن ضَحّی (59 طه) 


گفت وعده گاه شما روز پیرایه است و اینکه گرد هم آورد مردم راء هنگام خورشید در حال طلوع 
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وی فز عون فجَمع یه قم آثی (60 طه) 
پس روی برتافت فرعون» پس گردآوری کرد نیرنگش راء سپس آورد 
قال هم موستی نکم لا تلتزوا علی اه کذبا فینجتگم بعذاب وفذ خاب من افتّزی (61 طه) 


گفت بر آنان موسی» وای بر شماء دروغ نبافید بر خداء دروغی را» پس هلاک می کند شما را با عذابی؛ 
و به درستی نومید شد کسی که دروعغ بافت 


فتناز غوا مهم ین وأسَرّوا اللجْوّی (62 طه) 
پس نزاع کردند در کارشان بینشان» و پنهان کردند رازگویی را 
قالوا ان هَذان لساجزان پُریذان آن یُحْرجَاكُم من آزضکم بیخرهما وَیدْهبّا بطریتکم المثلی (63 طه) 


گفتند همانا این دوء» یقیناً دو جادوگر هستند» می خواهند اینکه بیرون کنند شما را از سرزمینتان با 
جادویشان» و ببرند مذهب برترتان را 


فأجمغوا کیْدکم ثم اثثوا صفا وقذ أفلح اْيُم من استغلی (64 طه) 


پس جمع کنید نیرنکتان راء سپس بیاورید به صورت ردیف» و به درستی رستگار شد امروز» کسی که 
چیر ه شد 


قالوا یا موسی لمّا آن ثلقي وَلمّا آن تکُون أرَلَ مَنْ ی (65 طه) 
گفتند ای موسیء يا اينکه می افکنی» و یا اينکه باشیم اول کسی که افکند 
قال بل لوا فاذا جبالهم و عصیِهم یخی یه من سخرهم أنهّا قنعی (66 طه) 


گفت بلکه بیندازید. پس ناگهان طناب هایشان و عصاهایشان در خیالش چنین وانمود شد از جادویشان؛ 
که همانا آن به راه می افتد 


قاجَن في تیه خيفة مُوستی (67 طه) 

پس احساس کرد در خودش حالت ترسی را موسی 

نا لا تخت لك أنت الأغلی (68 طه) 

گفتیم نترس» همانا تو خود برتری 

وق ما في یمینك تفت ما صتغوا نما صتتغوا کید ساجر وّلا بلح الساجز حیْثْ آتی (69 طه) 


و بینداز آنچه در دست راست تو است. ببلعد آنچه را ساختند» همانا ساختند نیرنگ جادوگری را و 
رستگار نمی شود جادوگر» هر کجا آمد 


قاْقي السَحَرَةٌ سُجّدّا قلوا آمَتّا برٍب هازون وَمُوسی (70 طه) 


پس فرو افکنده شد جادوگران سجده کنان» گفتند ایمان آوردیم به رب هارون و موسی 
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ان لثم ین آن آذن لک اه تیزم اي لمکم تخر فلاقطعن ایک وازجتکم من جلاب ولامتتکم 
في جُذوع التخْل ون نا ند عذابا وَأقی (71 طه) 


گفت ایمان آوردید به اوه قبل از اينکه با خبر ساخت برای شماء همانا او بفیتا بزرگ شما است» آنکه 


آموخت به شما جادوگری را» پس یقیناً قطع می کنم دست هایتان را و پاهایتان را از عکس» و یقیناً به 
صلیب می کشانم شما را در تنه های درخت خرماء و تا بدانید کدام ما شدیدتر است از نظر عذاب» و 


باقی تر است 


(فرعون به جادوگران گفت که به او ایمان آوردید قبل از اينکه شما را از دعوت خود آگاه نماید» این 
نشان دهنده ی این است که شما با او همدست هستید و او جادوگری را به شما یاد داده است. ) 


لوا نْ ثژثرت علی ما جاءتا من لبنت وَالذي فطرنا فافض ما آنت قاض الما تفضي هذه الحَیَاة 
ادا (72 طه) 

گفتند هرگز تو را ترجیح نمی دهیم بر آنچه آمد نزد ما از دلایل» و آنکه آفرید ما راء پس حکم ده آنچه را 
تو حکم کننده ای» همانا حکم می دهی این زندگی دنیا را 

ما بربنا لیر نا خطایانا وما آکرهتنا له من الخر واه حَير وی (73 طه) 

همانا ما ایمان آوردیم به ربّمان» تا بیامرزد برای ما گناهانمان راء و آنچه را مجبور کردی ما را بر آن 
از جادو» و خدا بهتر و باقی تر است 


من یات ری مُجُرما فان لهج لا یمُوث فیها ولا یخی (74 طه) 
به يقین کسی که بیاید نزد ربّش بدکار» پس همانا برای اوست جهنم» نمی میرد در آن» و نه زنده می شود 
من یه مُومتا قذ عمل النالحات فأولنك هم الدجَاتْ الْغلّی (75 طه) 


و کسی که بیاد نزد او به صورت مومنیء که به درستی انجام داد شایسته ها راء پس آنان برایشان رتبه 


جِنا عذن تَجري من تخها الأنهاز خالیین فیها وذلك جَرْاءُ مَنْ ترکّی (76 طه) 


باغ های جاویدان» که جاری می شود از زیر آن رودهاء همیشگی ها در آن هستند» و آن پاداش کسی 
ایتک که باکر وق 


ود وتا ی مومتی آن آننر بعبايي فاضرب لَهم طریقا في ار بسا لا تخاك درا ولا تخْشی (77 
طه) 


و یقیناً به درستی وحی کردیم به موسی. اینکه شبانه حرکت ده بندگانم راء پس تعیین کن برای آنان راهی 
را در دریا به صورت خشکی. که نمی ترسی از رسیدنی» و نترسی 


انعم فز ون بجلوده فقَشيهم من اي ما هم (78 طه) 


پس دنبال کرد آنان را فرعون با لشکریانش» پس احاطه کرد آنان را از دریاء آنچه که احاطه کرد آنان را 
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وَأضَلّ فزغون قَوَمَه وَمَا هَدّی (79 طه) 
و گمراه کرد فرعون قومش راء و هدایت نکرد 


یا بني |سرائیل قذ أَنْجیَِاکُم من عدوَکم وواعفتاکم جانب الطور الیْمنَ وتژلتا عَیکم المنّ والسوّی (80 
طه) 


ای فرزندان اسرائیل» به درستی نجانتان دادیم از دشمنتان» و وعده دادیم به شما سمت راست کوه (یا کوه 
طور) را» و نازل کردیم بر شما شهد گیاه و بلدرچین 

کلوا من طیِیّلتِ ما رَرفناکم ولا نطغزا فیه نجل عَلیکم غضنبي ومن یخن عَلیّه غضنبي فد هی (81 طه) 
بخورید از پاک ها که روزی دادیم به شماء و از اندازه تجاوز نکنید در آن» پس نازل می شود بر شما 
خشم من» و کسی که نازل شود بر او خشم من» پس به درستی سقوط کرد 


واّي لا لمَنْ تاب وآمن وعمل صالها نم اتدّی (82 طه) 


و همانا من بقیناً بسیار آمرزنده هستم بر کسی که بازگشت و ایمان آورد و انجام داد شایسته ای راء سپس 


هدایت شد 

ومَا أَخجك عَن قزمك یا مُوسی (83 طه) 

و چه چیز به عجله واداشت تو را از قومت» ای موسی 

قال هم آولاء علی آثري وعَجث ی رب لتزضتی (84 طه) 

گفت آنان خود بر رد پای من هستند» و شتاب کردم به تو» رب من تا خشنود گردی 

قال فائّا قذ فا قزمكت من بَخدك رهم السَامري (85 طه) 

گفت پس همانا ما به درستی در آشوب افکندیم قومت را از پس از توء و گمراه کرد آنان را سامری 


فرجع موسی الی قومه غضنبان أسیفا قال یا قزم ألمْ بعذکم ربکم وغذا حسنا آفطال علیِکم العَهّذ آم دنم آن 
یل کم عَضب من رَبْکم خلت مَوّعدي (86 طه) 


پس بازگشت موسی به قومش خشمگین» به حالت متأسف» گفت ای قوم من آیا هرگز به شما وعده نداد 
ربتان» وعده ای نیکو راء آیا پس دراز شد برای شما پیمان» یا خواستید اینکه نازل شود بر شما خشمی 
از ربتان» پس خلف وعده کردید وعده ی من را 


قالوا ما أخلفْتا موعدك بملکتا وکا خملتا آززازا منْ زيئة الوم فقَفناها فك أمّی السابريٌ (87 طه 
مو ِ و ورارا من رب 9 مر ي 


گفتند خلف وعده نکردیم وعده ی تو را به کنترلمان» و لیکن ما به حمل وادار شده بودیم بارهای سنگینی 
از زیور قوم راء پس آن را انداختیم» پس اینچنین انداخت سامری 


فاخرج هم حجلا جنذا له خواز فقالوا هذا هکم وال مومتی فتبي (88 طه) 
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پس پدیدار کرد برای آنان گوساله ای را به صورت کالبد» که برای آن صدای گاو بود» پس گفتند این 
خدای شما است و خدای موسی» پس فراموش کرد 


فلا ین لا یزجغ ایهم قولا ولا نف هم را ولا تفغا (89 طه) 
آیا پس نمی بینند که بر نمی گردد به آنان گفتاری» و کنترل نمی کند برای آنان ضرری و نه فایده ای را 
لقذقال هم هازون من قبل با ما ثم به ون زیکم الرختن قاغوني وأطبغوا آفري (90 طه) 


و یقیناً به درستی گفت به آنان هارون از قبل» ای قوم من همانا در آشوب افکنده شدید با آن» و همانا 
رب شما بخشاینده است» پس پیروی کنید از من» و اطاعت کنید فرمانم را 


قالوا لنْ تبْرَحَ لیّه عاکفین حتّی یرجع انا مومتی (91 طه) 

گفتند هرگز رخ بر نمی تابیم از آن» مقیمان هستیم تا برگردد به ما موسی 

قال یا هاونْ ما تخت لد رب ضتلوا (92 طه) 

گفت ای هارون» چه بازداشت تو را هنگامی که دیدی آنها راء گمراه شدند 

لا تِن أفعصیّت أمُرٍي (93 طه) 

که از من پیروی نکردی» آیا پس نافرمانی کردی فرمان من را 

ال یا ان أم لا تاذ بلخيتي ولا برأسي انّي خشیث آن تفول فرفت بین بني اسرانیل وم تزفب قزلي (94 
طه) 

گفت ای پسر مادر» نگیر ریش من را و نه سرم راء همانا من ترسیدم اينکه بگویی جدا کردی بین 
فرزندان اسرائیل راء و هرگز توجه نکردی سخنم را 

قال فما خَطبْك یا ستامريٌ (95 طه) 

گفت پس چه است حال تو ای سامری 

ال بر بما لم یروا به فقبضّث قَبْضَه من آثر الرّسُول یدنا لك سَّلت لي تفيي (96 طه) 
گفت دیدم آنچه را هرگز ندیدند آن راء پس گرفتم به اندازه ی یک مشت از جای پای فرستاده راء پس 
انداختم آن راء و اینچنین از راه به در کرد برای من» نفس من 

قال فلذهب فبِنْ لك في الَياة آن تفون لا مسامن وان لت مزعذا آن نخلفه وائظز الی الهك البي لت عَلیّه 
عاکفا لحَرّفله نع له في ایغ ننفا (97 طه) 


گفت پس برو» پس همانا برای تو در زندگی این است که بگویی. نه به لمس کردن. و همانا برای تو 
وعده ای است که هرگز تخلف نخواهد شد از آن» و بنگر به خدایت که دائماً بودی برای آن مقیم یقیناً 


می سوزانیم آن راء سپس بقیناً می پاشیم آن را در دریاء پاشیدنی 


نما له لته الَذي لا ال الا هو وسع کل شیء ما (98 طه) 
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همانا خدای شما الّه است» آنکه نیست خدایی جز اوء در بر گرفت همه چیز را از نظر دانش 
کال تفص علیلت من آثباء ما قذ سب وقّذ نات ین دا ذزا (و9 طه) 


اینچنین نقل می کنیم برای تو از خبرهایی» که به درستی پیش افتاد» و به درستی دادیم به تو از نزدمان» 
به یاد آوردنی را 


(به یاد آوردنی که خداوند به پیامبر داده است» قرآن است.) 

من أَغرَض عنه اه بِخمل وم الْقيامة وزرا (100 طه) 

کسی که روی برگرداند از آن» پس همانا او حمل می کند روز قیامت بار سنگینی را 

خالدبن فیه وساء هم يم لْقََامَة جفلا (101 طه) 

همیشگی ها با آن هستند و زشت و ناپسند شد برای آنان روز قیامت» از نظر بار 

یمیلع في الصنور وَتخشر المجرمین یمن ژزفا (102 طه) 

روزی که دمیده می شود در صور و گرد هم می آوریم بدکاران را در آن روز به گونه ی کبود رنگ 
یحاون هم ن لبم الا عشنرّا (103 طه) 

با یکدیگر آهسته صحبت می کنند بینشان» که درنگ ننمودید جز ده 


(در روز قیامت. آنها با یکدیگر می گویند که جز ده روز درنگ نکرده ايد و منظور از درنگ کردن؛ 
احتمالاً گذر زمان از هنگام مرگ تا هنگام دوباره زنده شدن در قیامت است.) 


خن أغلم بما یُولون لول أَمتلهم طريقة ان لبشع الا یا (104 طه) 


ما داناتریم به آنچه می گویند» هنگامی که می گوید بهتر آنها از نظر روش که درنگ ننمودید جز 
روزی را 


(و دیگری به آنها می گوید که جز یک روز درنگ نکردید.) 

ویسالوتك عن الجبال قثل ینسفها ربي تا (105 طه) 

و می پرسند از تو از کوه هاء پس بگو با خاک یکسان می کند آن را رب من با خاک یکسان کردنی 
(در مورد اتفاقات روز قیامت بیان شده است.) 

فیدْْها قاعّا صَفصفٌا (106 طه) 

پس رهایش می کند به صورت زمین هموار و پست صاف 

لا ترزی فیها رجا ولا أفْتّا (107 طه) 


نمی بینی در آن کجی ای و نه بلندی ای 
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ومد یعون الدَاعي لا عوج له وَخْشَعت الْصنواث للرّخمن فلا تمغ الا هشئا (108 طه) 


در آن روز پیروی می کنند صدا کننده راء نیست کجی برای او و تسلیم شد صداها برای بخشاینده» پس 
نمی شنوی جز صدایی آهسته را 


یذ لا تثفغ الفاعة لا من أَذِن له الرَحمَنْ وزضي له قولا (109 طه) 


در آن روز سود نمی رساند وساطت» جز کسی که اجازه داد برای او بخشاینده» و روا دانست برای او 
گفتاری را 


یلم ما بیِن ایهم وما خلَُمْ ولا بُجیطون به عمَا (110 طه) 
می داند آنچه را در برابر آنها است» و آنچه پشت سر آنان است. و احاطه ندارند از او دانشی را 
وعتّت الوُجُوهُ لح ایو وقذ خاب من حمَل ما (111 طه) 


و متواضع شد چهره ها برای زنده ی دائم الوجود» و به درستی مأیوس شد کسی که حمل کرد ستم 
کردنی را 


من یِعْمَل من الصنالحات وه مُوْمنْ فلا یاف ظمَا ولا هَضمّا (112 طه) 
وکا دهاز تیکه‌ها ر اش ویس انس یی ترس ان نی وتف کانشن اش 


(کسی که در اين دنیا کارهای خوب انجام داده و ایمان داشته است» در روز قیامت. از ستمی و کاستی 
ای نمی ترسد.) 


وکدلك آنرلناه فزآنا عربیٌا وصَرَّفتا فیه من الوعید له نون َو بُحدْ له ذکْرّا (113 طه) 


و اینچنین نازل کردیم آن را خواندنی (یا قرآنی) منسوب به عرب» و به حالت های گوناگون بیان کردیم 
در آن از تهدید» شاید آنان حذر می کنند» يا روی دهد برای آنان به یاد آوردنی 


(بیان شده که قرآن را به صورت عربی نازل کردیم و به روش های گوناگون در آن هشدار دادیم» شاید 
آنها حذر کنند و یا برای آنها یادآوری ای روی دهد.) 


فتعالی اه الْملك الحَقَ ولا تجل بالفزآن من بل آن بَفضی البك وَحْیه وَفل زب زذني علمّا (114 طه) 


پس دور است خدا مالک حفیقت» و شتاب نکن بر قرآن از قبل از اينکه ابلاغ کرده شود به تو وحی آن؛ 
و بگو رب بیفزا به من دانشی را 


وق عهذتا ای آدم من قبْل فشبي وَلْم نجذ لهُ رما (115 طه) 
و یقیناً به درستی توصیه کردیم به آدم از قبل» پس فراموش کرد و هرگز نيافتیم در او قاطعیتی را 
ولد فلا للْمَلانة اسجْذوا لادم فسجذوا را ابّلین أبّی (116 طه) 


و هنگامی که گفتیم به فرشتگان» سجده کنید به آدم» پس سجده کردند جز ابلیس» که امتناع کرد 
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ففلنا یا دم ان هذا َو لت ولرزجك فلا یُخرجنْکُما من اجه فتشقی (117 طه) 

پس گفتیم ای آدم» همانا این دشمنی است برای تو و برای همسرت. پس شما را بیرون نکند از باغ» پس 
تيره بخت شوی 

ان لك آلا تجوع فیها ولا ری (118 طه) 

همانا برای تو این است که گرسنه نشوی در آن؛ و برهنه نشوی 

وأنكَ لا تظماً فیها ولا تضنحی (119 طه) 

و همانا تو بسیار تشنه نمی شوی در آن و آفتاب نخوری 

فوسومن ای الشَْطانْ قال یا آدم هل لت غلی شَجرة الحّْد مك لا یی (120 طه) 

پس وسوسه کرد به او شیطان» گفت ای آدم» آیا راهنماییت کنم بر درخت بقاء و سلطه ای که فرسوده 
نمی شود 

فأگلا منها بت لهْما سوآئهما وطفقا بَغْصفان علیّهما من وق ال وعصی ادخ رَبّه قغوی (121 طه) 
پس خوردند از آن» پس آشکار شد برای آن دو شرمساری هایشان» و شروع کردند بچسبانند بر خودشان» 
از برگ درخت باغ» و نافرمانی کرد آدم از ربّش» پس گمراه شد 

تم ابا ربْهُ فتاب علیّه وهی (122 طه) 

سپس برگزید او را ربّش» پس بازگشت بر او» و هدایت کرد 


(بیان شده که سپس خداوند او را برگزید و به او بازگشت و او را هدایت کرد.) 


قال افبطا منها جمیغا بَْضنکم لبَغض عدوّ فا ینک میّي هُذی فعن اب داي فلا بَضِلٌ ولا یشقی (123 
طه) 


گفت فرود آیید (<هر دو) از آن» همگی» بعضی از شما بر بعضی به صورت دشمن هستید» پس اگر 
بياید نزد شما از من هدایتی» پس کسی که پیروی کرد هدایت مراء پس گمراه نمی شود و تیره بخت نمی 
شود 


وَمَنْ َغرَض عَنْ ذُِري فان له مَعيشة ضننگا وَنختنر؛ یم اليامة أغمی (124 طه) 


و کسی که روی برگرداند از به یاد آوردن من» پس همانا برای او زندگی ای (یا روزی ای) سخت است؛ 
و گرد هم می آوریم او را روز قیامت. نابینا 


(منظور از زندگی سخت برای او» زندگی در روز قیامت است که زندگی در جهنم است.) 
قال رب لم حشنزتني آغمی وَفذ کنث بَصیرّا (125 طه) 


گفت رب. برای چه گرد هم آوردی مرا نابیناه و به درستی بودم بینا 
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قال کات الق آیائتا فسبیتها وکذلاك یوم نُشتی (126 طه) 

گفت اینچنین آمد نزد تو نشانه های ماء پس از یاد بردی آن راء و اینچنین امروز فراموش کرده می شوی 
وَکذلك تجْزي من آسرّفت ولم یوْمن بایات رَبّه ولعذاب الاخرة ند وأبقی (127 طه) 

و اینچنین جزا می دهیم کسی را که زیاده روی کرد و هرگز ایمان نیاورد به آیت ربّش» و یقیناً عذاب 
آخرت نیرومندتر و پاینده تر است 

أفلم یهد لهم کم کت قله من عون یَمْشون في ممتاکنهخ ان في دك لیات لأولي اشهّی (128 طه) 


آیا پس هرگز هدایت نکرد برای آنان» بسیار هلاک کردیم قبل از آنان از نسل ها راء که راه می روند در 
خانه هایشان» همانا در آن بقیناً نشانه هایی برای صاحبان عقل است 


ولو لا کلم بت من رنكت لکَانَ لزامّا وَأجَل مُتمّی (129 طه) 
و اگر نبود کلمه ای که پیش افتاد از ربّت. یقیناً بود به صورت بایسته شدن» و ه نی معلوم است 


(بیان شده که اگر خداوند مهلتی را معلوم نمی کرد یقیناً همچون نسل های گذشته» عذاب برای آنها 
فرستاده می شد و آنها هلاک می شدند.) 

فاصنبز علّی ما یَفُولون وَستبخ بحمد ربك قَبلَ طلوع الشمس وقبل غژوبها ومن آتاء الیل بخ وأطرّات 
النهار لعلك تزضی (130 طه) 

پس شکیبایی کن بر آنچه می گویند» و تسبیح بگوی به ستایش ربّت» پیش از پدیداری خورشید و پیش از 


غروب آن» و از ساعات شب» پس نسبیح بگوی, و ناحیه های روز راء شاید تو راضی شوی 

(به پیامبر بیان شده که در اين زمان هاء به ستایش خداوند تسبیح بگو. پیش از پدیداری خورشید» زمان 
نماز صبح است و پیش از غروب خورشید» زمان نماز مغرب است و از ساعات شب. زمان نماز عشا 
است و در ناحیه های روز نیز بیان شده که نماز بخوان.) 

ولا تن عَبنیِك ای ما متْغتا به آزواجا منهم هرّة الحیَاة انیا یه فیه ورزق رَبّك خیَرْ وی (131 
طه) 

و اصلاً چشم ندوز به آنچه بهره مند کردیم با آن» همنشینانی از آنان راء زیبایی و شادابی زندگی دنیا 
است. تا در آشوب افکنیم آنان را در آن» و روزی (عرزق) ربّت بهتر و باقی تر است 

وم أَهلك بالصلاة واصطبرز علیها لا تسألكت رزفا نخن فك والْعاقبة لو ی (132 طه) 

و امر کن بستگانت را به نماز» و بردباری نشان ده بر آن» درخواست نمی کنیم از تو روزی ای 
(<رزقی) راء ما روزی می دهیم به تو» و پایان کار برای پرهیزکاری است 

قالوا ولا بانیتا باية من ربه أوَلم تأتهم يت ما في الصنخفب الاولی (133 طه) 


و گفتند چرا نمی آورد نشانه ای از ربّش آیا هرگز نزدشان نیامد دلیل آنچه در کاغذهای نوشته شده ی 


‌ 


نخست است 
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ولو انا تام بعداب من قبِله لقالوا ربّتا ولا آزستلت الیْتا زسولا فتتبع آیانكت من بل آن تذل وَتخْرّی 
(134 طه) 


و اگر اينکه ما هلاک می کردیم آنان را با عذابی از قبل آن» یقیناً می گفتند رب ماء چرا نفرستادی بر ما 
فرستاده ای» پس پیروی می کنیم آیاتت راء از قبل اينکه ذلیل شویم و خوار گردیم 


(بیان شده که اگر قبل از اينکه پیامبری را برای آنها بفرستیم» با عذابی آنها را هلاک می کردیم» می 
گفتند رب ماء چرا برای ما پیامبری نفرستادی تا از آیاتت پیروی کنیم و اینگونه ذلیل و خوار نگردیم.) 


فل کل مُترَبَص فترَبُصوا فتتغلمون مَن أصحاب الصراط السّوي وَمَن اهتدّی (135 طه) 


بگو همگی منتظرند» پس منتظر باشید» پس خواهید دانست چه کسی همنشینان راه مستقیم است» و چه 
کسی هدایت شد 


(هیچ اجباری در دین نیست و اينکه هر کسی چه راهی را انتخاب می کند» به تصمیم خود او بستگی 
دارد.) 


سوره انبیاء 

پم اه الرَحَمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

اقتزب لاس جسابهم وَهُخ في غفلة مُغرضون (1 انبیاء) 

قریب الوقوع شد برای مردم حسابشان» و آنان در بی توجهی ای روی برگرداننده اند 
ما یاتیهغ من ذکُرٍ من ره مُخذتِ الا استَمَغوه وهم یِلعبُو (2 انبیاء) 


نمی آید نزد آنان از به یاد آوردنی از ربّشان به صورت جدید» جز اينکه گوش دادند به آن» و آنان به 
بازی می گیرند 


(منظور از به یادآوردنی از ربَشان» آیات قرآن است.) 
لاهيَة فلوبهم وأسَژوا الْجُوی الَذِینَ ظلموا هل هذا الا بَشتز مثکم آفتائون السیتخر وأئئم تبْصوون (3 انبیاء) 


به صورت بی اعتنا است دل هایشان» و پنهان نگه داشتند رازگویی راء کسانی که ستم کردند» آیا این جز 
انسانی مثل شما است آیا پس می روید به جادو» و شما می بینید 


(منظور از کسانی که ستم کردند» کافران هستند.) 
قال رَبّي یَلم لول في السماء وَالأْرْض وَهو السَمیغْ العلیم (4 انبیاء) 


گفت رب من» می داند گفتار را در آسمان و زمین» و او شنوای داناست 
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بل قالوا َضَغاث آخلام بل افتراه بل هُو شاعر یت باية کما أزمیل اون (5 انبیاء) 


بلکه گفتند خوابهای آشفته است. بلکه دروغ بافت اوء بلکه او شاعری است. پس باید بیاورد نزد ما نشانه 
ای» چنانکه فرستاده شد برای نخست ها 


ایمان نیاورد قبل از آنان» از آبادی ای که نابود کردیم آن راء آیا پس آنان ایمان می آورند 
وما سنا لت الا رجالا وجي له فاسلوا آهل الدٍکر ان کم لا تخلفون (7 انبیاء) 


و نفرستادیم پیش از تو جز مردانی که وحی می کنیم به آنان» پس بپرسید از اهل به یاد آوردن» اگر نمی 
دانستید 


وما جَعلَاهم نذا لا یلو الطعام وما کائوا خالدین (8 انبیاء) 
و قرار ندادیم آنان را بدنی که نمی خورند غذا» و جاودانان نبودند 
(پیامبران مانند دیگران» انسان بوده اند و غذا می خورده اند و جاودان نبوده اند.) 


ثم صفتاهم الوَغْد الجیِنَاهم وَمَنْ تشاء وأَهلکتا اللسنرفي (9 انبیاء) 


سپس انجام دادیم برای آنان وعده را» پس نجات دادیم آنان راء و هر که را می خواهیم» و هلاک کردیم 
زیاده روها را 


(منظور از زیاده روهاء کسانی هستند که کافر بوده اند و پیش نیازهای نازل شدن عذاب را دارا بوده اند 
عذاب آ نازل شده است و هلاک شده اند. 
و عذاب بر آنها ناز و ( 


نالیم کتابا فیه ذُِرکم فلا تغقلون (10 انبیاء) 
یقیناً به درستی نازل کردیم به شما کتابی راء که در آن به یاد آوردن شما است؛ آیا پس درک نمی کنید 


(منظور از کتابی که در آن به یاد آوردن شما است» قرآن است و برای فهم دین اسلام باید به قرآن 
مراجعه نمود و نه به منابع دیگرء از جمله احادیث و روایات.) 


وم قَصمتا من قريِة گانت ظالمة وآنشأتا بَغها قوما آخرٍینْ (11 انبیاء) 

و بسیار شکستیم از آبادی ای که ستمکار بود» و به وجود آوردیم بعد از آن» جماعتی دیگر را 
فلمّا أَحَسُوا بَأستا لا هم مها یَْکضُونّ (12 انبیاء) 

پس وقتی که احساس کردند قدرت ما راء ناگهان آنان از آن می‌گریزند 

لا تزکضنوا وازچغوا ای ما رفثم فیه نانک لک شنآلون (13 انبیاه) 


نگریزید و و بازگردید به آنچه غرق لذت شدید در آن. و خانه هایتان» شاید شما مورد سوال واقع می 
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لوا یا وَیتا نا نا طالمین (14 انبیاء) 

گفتند ای وای بر ماء همانا ما بودیم ستمکاران 

فما ژالت تأ واه حثّی جَعلتَاهم خصیدا خامیین (15 انبیاء) 

پس همواره چنین است. آن ادعای آنان است. تا قرار دادیم آنان را کشتی درو شده ی فرو نشسته 
وما خلَفْتا السَمَاء والاْض وَما بَیْتهُمَا لاعبین (16 انبیاء) 

و نيافریدیم آسمان و زمین و آنچه بین آن دو است را به بازی گیرندگان 

لو آرذتا آن تخد لهوّا لاتَحدتاه من لذتا ان کتّا فاعلین (17 انبیاء) 


اگر می خواستیم اينکه بگیریم سرگرمی ای راء یقیناً می گرفتیم آن را از نزدمان. اگر بودیم انجام 
دهندگان 
ن 


بل تقذف بالحق علی الباطل فیذمَعْه فادّا هو زاه وََکم الوَیِل ممّا تصفون (18 انبیاء) 


بلکه با حقیقت بر باطل می کوبیم» پس مغلوب می کند آن راء پس ناگهان آن نابود شونده ای است» و 
برای شما نزول شر است از آنچه توصیف می کنید 


وله منْ في السْمَاوات والازض وَمن عده لا یستکبژون عن عبادیّه ولا بنتخیژون (19 انبیاء) 


و برای او است کی که فر آسمان ها و زمین است: و کسی که نزة او اننته گیز نمی ورزرقد از 
پرستش او» و خ خسته نمی شوند 


پیسبخون الیل اهاز لا یفژون (20 انبیاء) 

تسبیح می گویند شب و روز سست نمی شوند 

آم اتخذوا له من الازض هم یرون (21 انبیاء) 

یا اینکه گرفتند خدایانی از زمین» که آنان زنده می کنند 

ز کان فیهما لها له آفندتّا فنبخان الم رب الْعزش عمّا یَصفون (22 انبیاء) 


اگر بود در آن دو» خدایانی جز خداء یقیناً تباه می شدند» پس پاک و منزه است خدا رب عرش. از آنچه 
توصیف می کنند 


لا پل غمّا یِفعل وهم باون (23 انبیاء) 
از او سوال نمی شود از آنچه انجام می دهد» و آنان مورد سوال واقع می شوند 


آم اتَحَدُوا من ذونه له فل هائوا بُرْهانکمُ ها ذِکر مَن مَعي وَذِکُر من قبيي بل أَُرْهُم لا یَغلمون الْحَقَ فهم 
مُغرضون (24 انبیاء) 
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يا گرفتند از غیر او خدایانی را» بگو بدهید دلیلتان راء اين است به یاد آوردن کسی که با من است. و به 
یاد آوردن کسی که قبل من است. بلکه بیشترشان درک نمی کنند حقیقت راء پس آنان روی برگردانندگان 


وما سنا من قبلك منْ زسول الا وجي له أنه لا ال الا آتا فاْبُُون (25 انبیاء) 


و نفرستادیم از قبل تو از فرستاده ای» جز اينکه وحی می کنیم به او» به يقین نیست خدایی جز من» پس 


وقالوا اتحد الرَخْمَنْ ولا سبْحَانه بل عبا مُكْرَمُونَّ (26 انبیاء) 

و گفتند گرفت بخشاینده فرزندی راء پاک و منزه است اوء بلکه بندگانی که گرامی و ارجمند هستند 
لا سوه لول وم بأفره یَختلون (27 انبیاء) 

پیشی نمی گیرند از او بر گفتار» و آنان به فرمان او عمل می کنند 

یلم ما بین آییهغ وما خفَهم ولا یشقغون ال لمن ازئضتی وه من خَشیته مُشففون (28 انبیاء) 


می داند آنچه در برابر آنان است. و آنچه پشت سر آنان است» و طلب عفو نمی کنند جز برای کسی که 
راضی کرد. و آنان از ترس او نگران ها هستند 


وَمَنْ یف منهخ انّي ال من ذونه فدلت تجزیه جهتَم لك تجزي الظألمینَ (29 انبیاء) 


و کسی که بگوید از آنان» همانا من خدایی هستم از غیر او» پس برای آن» جزا می دهیم به او جهنم را 
اینچنین جزا می دهیم ستمکاران را 


وج 9 


(30 انبیاء) 


آیا هرگز ندید کسانی که کفر ورزیدند» همانا آسمان ها و زمین» آن دو بودند به هم چسبیده» پس آن دو را 
جدا ساختیم» و قرار دادیم از آب» هر چیزی را به صورت زنده آیا پس ایمان نمی آورند 


وجعلتا في الارض رواسي آن تمید بهم جعنّا فیها فجاجّا سبلا له تون (31 انبیاء) 


و قرار دادیم در زمین» کوه های استوار را اينکه بلرز اند آنان را و قرار دادیم در آن» راه های کشا 
مان دی گنه راد شلد آنان یتسین شود 


(بیان شده که در زمین» کوه های استوار قرار دادیم تا زمین به لرزش در نیاید.) 

وَجَعلنا السمَاء سفقا مَخفوظا وهم عَن آیایها مُغرضُون (32 انبیاء) 

و قرار دادیم آسمان را بامی» به صورت نگه داری شده» و آنان از نشانه های آن روی گردان ها هستند 
وهو الذي خلّق الیل والَهارَ والششن والفْمر کل في فك ینبخون (33 انبیاء) 


و او است آنکه آفرید شب و روز و خورشید و ماه راء که همگی در مسیر گردش ستارگان» شناورند 
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وما جعلتا لبشر من قبلك الحلد فان مت فَهْم الخالُون (34 انبیاء) 
و قرار ندادیم برای انسانی از قبل تو بقا راء آیا پس اگر مُردی» پس آنان همیشگی ها هستند 
کل تفس دا العوت وتبلوکم بالشرّ والخر فلت والیتا نزجغون (35 انبیاء) 


هر کسی چشنده ی مرگ است. و می آزماييم شما را با بدی و خوبی» به صورت در آشوب افکندن» و به 
ما برگردانده می شوید 


وادّا رآلت الذينَ گفزوا ان یَتَحدُونَكَ الا هژوا أهذا الّذي یدز آلهتکخ وهخ بذکر الرخمن هم گافرون (36 
ایام 


و اگر دید تو را کسانی که کفر ورزیدند» نمی گیرند تو را جز به مسخره؛ آیا این است آنکه به یاد می 
آورد خدایانتان را» و آنان بر به یاد آوردن بخشاینده» خود کافرانند 


خلق الاْسان من عجل ستاریکم آياتي فلا نتفجلون (37 انبیاء) 

آفریده شد انسان از شتاب» نشان خواهم داد به شما آیاتم راء پس به عجله وا ندارید مرا 

ویفولون متی ذا الْوَغذ ان کم صایقین (38 انبیاء) 

و می گویند چه وقت است این وعده» اگر بودید راستگویان 

(می گویند که اگر راست می گویید» هنگام قیامت چه وقت است.) 

زیم لین زوا چین ل یفن غَنْ وجوههم الا ولا عَ ظهُورهم ولا هم بُنْصَرُون (39 انبیاء) 


اگر می داند کسانی که کفر ورزیدند» هنگامی که باز نمی دارند از چهره هایشان آتش راء و نه از پشت 
هایشان» و نه آنان پاری می شوند 


بل تاتیهم بعَْة هتم فلا نتطیغون ردّها ولا هُم بُنَْرُونّ (40 انبیاء) 


بلکه به سراغشان می آید به صورت غافلگیری» پس حیرت زده می کند آنان راء پس قادر به انجام 
نیستند ابطال آن راء» و نه آنان مهلت داده می شوند 


فد اسثغزی برزسل من لك فحاق بالذی سخروا منهم ما ائوا به یسَهزتْون (41 انبیاء) 


و یقیناً به درستی مسخره کرده شد فرستادگانی از قبل توء پس احاطه کرد به کسانی که مسخره کردند از 
آنان» آنچه را که آن را مسخره می کردند 


(در مورد نازل شدن عذاب بر اقوام گذشته بیان شده است و بیان شده که آنها را آنچه را که مسخره می 
کردند» احاطه کرد.) 


ل من یک الیل والهار من الرّخمَن بل هُمْ عن ذکر ربّهخ مُغرضُون (42 انبیاء) 
بگو چه کسی محافظت می کند شما را به شب و روز از بخشاینده» بلکه آنان از به یاد آوردن ربشان 


روی گردانان هستند 
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(در مورد کافران بیان شده است و بیان شده که چه کسی از آنان در مقابل نازل شدن عذاب خداوند 


له هه تمْتَْهخ من ذونتا لا بستطیغون تَصنر أفیهم ولا هم ما بُصنحبُون (43 انبیاء) 

یا برای آنان خدایانی است که باز می دارد از آنان» از غیر ماء قادر به انجام نیستند یاری خودشان را» و 
نه آنان از ما همراهی کرده می شوند 

بل متا هولاء وأباء‌هغ حثّی طال هم الغمز آفلا رون آنّا نأني الازضن تنفصنها من آطرافها هم 
لبون (44 انبیاء) 

بلکه بهره مند کردیم اینان را و پدرانشان راء تا دراز شد بر آنان زندگی آیا پس نمی بینند همانا ما می 
آییم به زمین» از آن می کاهیم از کرانه های آن» آیا پس آنان غلبه کنندگان هستند 

نما نکم بالوخي ولا مغ الصمْ الا ذا ما درون (45 انبیاء) 

بگو همانا هشدار می‌دهم شما را با وحی» و نمی شنود کران» فراخواندن راء اگر آنچه را بیم داده می 
شوند 

(به پیامبر بیان شده که به آنان بگو» همانا من هشدار می دهم به شما با قرآن. پیامبر از جانب خود چیزی 


در زمینه ی دين بیان نمی کرده است و در زمینه ی دین» همان چیزی را بیان می کرده که در قرآن به 
او وحی می شده است. پس چگونه است که بسیاری از مسلمانان» به احکامی در اسلام اعتقاد دارند که 
در قرآن بیان نشده است و می گویند که اين احکام را پیامبر به عنوان حکم اسلام بیان کرده و در قرآن 
بیان نشده است. این جز دروعغ بستن به خدا و دین نیست و برای شناخت اسلام حقیقی. ننها باید به قرآن 
مراجعه نمود و اگر کسی می خواهد بداند که پیامبر در زمینه ی دین چه می گفته و چگونه رفتار می 
کرده باید به قران مراجعه کند.) 


وین مََنهم تفحَة من عذاب ربّك لیِفُولنَ پا وتا انا کنّا طالمین (46 انبیاء) 


و بقیناً اگر مبتلا شد آنان را دهشی از عذاب ربّت. یقیناً می گویند ای وای بر ماء همانا ما بودیم 
ستمکاران 


ونضتغ الموازین الط لیْزم الْقامة فلا نطم تشن شیْا ورن گان مثقال حَبّةُ من خردل أنیتا بها وگفی بتا 
خاسبین (47 انبیاء) 


و قرار می دهیم ترازوهای عدل را برای روز قیامت» پس ستم نبیند کسی چیزی راء و اگر بود هم وزن 
دانه ای از خردل بیاوریم آن را» و کافی است تا ما حسابگران باشیم 

ولد نیا موستی وهاژون الفزقان وَضياء وَذِکُرّا لین (48 انبیاء) 

و یقیناً به درستی دادیم به موسی و هارون» جدا کننده ی حق از باطل راء و روشنایی ای و به یاد 
آوردنی راء برای پرهیزکاران 


(منظور تورات است.) 
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ین یَحْشَوْن رََهُْ ایب وَهم من الساعة مُشفون (49 انبیاء) 

کسانی که می ترسند از ربّشان به پنهان» و آنان از هنگام قیامت» نگران ها هستند 

وهذا کر مبارك آنزلناه ثم له مُنکزون (50 انبیاء) 

و این به یاد آوردنی با برکت است. که فرود آوردیم آن راء آیا پس شما به آن انکار کنندگانید 
(منظور قرآن است.) 

ول تیا اراهیم زشده من قَّل وکتّا به عَالمین (51 انبیاء) 

و یقیناً به درستی دادیم به ابراهیم ادراکش (یا هدایتش) را از قبل» و بودیم به او آگاهان 

لد قال لأبیه وقزمه ما هذه الا اي ثم لها عاکفوت (52 انبیاء) 

هنگامی که گفت به پدرش و قومش» چیست این مجسمه هایی که شما برای آن مقیمان هستید 

قالوا وجذتا آباء‌تا لها غابدین (53 انبیاء) 

گفتند یافتیم پدرانمان را بر آن پرستندگان 

قال لد کنثم ثم وأبَاکم في ضتلال مين (54 انبیاء) 

گفت یقیناً به درستی بودید شما و پدرانتان» در گمراهی ای آشکار 

قالوا أجتتا بالحق آم آئت من اللاعبین (55 انبیاء) 

گفتند آیا آوردی برای ما حقیقت راء یا تو از شوخی کنندگانی 

قال بل ریک رب السماوات والازض اّذْي فطرَضنٌ وآتا علی لک من الشناهدین (56 انبیاء) 

گفت بلکه ربتان» رب آسمان ها و زمین است. آنکه آفرید آنها راء و من بر آن از گواهی دهندگان هستم 
تا کین أصنتامکم بخد آن ُولُوا مذبرین (57 انبیاء) 

و به خدا سوگند» یقیناً نقشه ای می کشم برای بت هایتان» پس از اینکه روی برتافتید پشت کنندگان 
فجعله جذاذا لا کبیزا هم للم له یزجغون (58 انبیاء) 

پس قرار داد آنها را به صورت شکسته شده» جز بزرگتری برای آنهاء شاید آنها به آن بر می گردند 
الوا مَنْ فعل هذا بالهتتا ان من الظألمین (59 انبیاء) 

گفتند چه کسی انجام داد اين را با خدایان ما» همانا او یقیناً از ستمکاران است 

الوا ستمغتا قتّی یَذکرهُم یال له راهم (60 انبیاء) 


گفتند شنیدیم جوانی به یاد می آورد آنان راء که گفته می شود به او ابراهیم 
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قالوا فائوا به علی آغین النّاس للم یَشهَذون (61 انبیاء) 

گفتند پس بیاورید او را بر چشم های مردم» شاید آنان گواهی می دهند 

قالوا آآثت فعلّت هذا بالهنتا یا ابزاهیخ (62 انبیاء) 

گفتند آیا تو انجام دادی این را با خدایان ماء ای ابراهیم 

قال بل فعلهُ کبیرَهُم هذا قاسنلوهم ان گائوا یَبْطفُون (63 انبیاء) 

گفت بلکه انجام داد آن را بزرگتر آنان» که این است» پس بپرسید از آنان اگر سخن می گفتند 
فرجغوا ای آتفسهم فقالوا کم نم الظالمون (64 انبیاء) 

پس بازگشتند به خودشان» پس گفتند همانا شما خود ستمکارانید 

تسوا ی زءوسهم فد علفت ما هوّلاء ینْطفّون (65 انبیاء) 

سپس سر افکنده شدند» یقیناً به درستی دانستی که اینان سخن نمی گویند 

قال تبون من ذون ال ما لا بعکم شا ولا یَضَرُکُم (66 انبیاء) 

گفت آیا پس می پرستید از غیر خدا آنچه را سود نمی رساند به شما چیزی راء و زیان نمی رساند به شما 
کم ولما تخبون من ون الم آفلا تخقلون (67 انبیاء) 

آه بر شماء و برای آنچه می پرستید از غیر خداء آیا پس درک نمی کنید 

قالوا حَرَفوة واْصنروا کم ان کنئم فاعلین (68 انبیاء) 

گفتند بسوزانید او راء و باری کنید خدایانتان راء اگر بودید انجام دهندگان 

فلتا یا ناز گوني بدا وسلاما علی ابْرّاهيم (69 انبیاء) 

گفتیم ای آتش» باش به صورت سرد و درودی بر ابراهیم 

وأائوا به کیِدّا فجعتَاهمُ الْحْترین (70 انبیاء) 

و خواستند بر او نیرنگی راء پس قرار دادیم آنان را زیانکارترین ها 

یناه ولوطا ای الاض اي بارکتا فیها للعالمینَ (71 انبیاء) 

و نجات دادیم او را و لوط راء به سرزمینی که مبارک کردیم در آن» برای جهانیان 
ووَهبتا له اسحاق ویَعفُوب تفه وکا جِعنا صالجین (72 انبیاء) 


و بخشیدیم به او اسحاق و یعقوب راء که نوه ای است» و همگی را قرار دادیم شایسته ها 
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وجَعلناهم امه هون بأمرتا وَأوحیتا ایهم فغل یات وقاع الصلاة وايتاء الرََاة وائوا لا عابدین (73 
نیام 

و قرار دادیم آنان را الگوهایی» که هدایت می کنند به فرمان ماء و وحی کردیم به آنان» انجام دادن 
نیکویی ها راء» و بر پا داشتن نماز راء و دادن زکات راء و بودند برای ما پرستندگان 

ولوطا تاه خکُما وعلْما وََجَیناه من اْقريَة الني کانث تغمل الْحبائْتَ ان گائوا قوم ستوء قاسقین (74 
انبیاء) 


و لوط راء» دادیم به او قضاوت کردنی (یا حکم صادر کردنی) و دانشی راء» و نجات دادیم او را از آبادی 
ای که انجام می داد ناپاک ها راء همانا آنان بودند جماعتی بدٍ از راه حق دورشوندگان 


أخلتاة في رخمتتا ث من الصالجین (75 انبیاء) 
و داخل کردیم او را در مهربانی مان همانا او از شایستگان بود 
وئوخا لد نی من بل فانَجتا ل تیاه هل من الگزب الْعظیم (76 انییاء) 


و نوح راه هنگامی که صدا کرد از قبل» پس پاسخ دادیم به اوء پس نجات دادیم او را و خانواده اش راء 
از عذاب بزرگ 

و یاری کردیم او را از جماعت کسانی که تکذیب کردند آیات ما راء همانا آنان بودند جماعت بدی» پس 
غرق کردیم آنان را همگی 

وداوود وَسَیْمَان اد یمان في الْحَرت لد تَفْشث فیه غتم القوُم وکتّا لخکمهخ شاهدینَ (78 انبیاء) 


و داوود و سلیمان راء هنگامی که حکم صادر کردند برای زمین زراعی» هنگامی که شبانگاه» بدون 
چوپان چرید در آن گوسفندان قوم» و بودیم به قضاوت آنان گواهان 


فقهّمتاها سلیمان وکلا آئّتا ما وعلما وسَکْزنا مع داوود الچبال بُسَبَخن والطیر وکا فاعلین (79 انبیاء) 
پس فهماندیم آن را به سلیمان» و همگی را دادیم قضاوت کردنی (یا حکم صادر کردنی) و دانشی و 
مغلوب کردیم با داوود کوه ها راء تسبیح می گویند و پرندگان راء و بودیم انجام دهندگان 

و علمْتَاه هر 12 یوس کم ِ ِ لنْحْصدَکُم منْ سکم فهل نم شاکژون (80 انبیاء) 


و یاد دادیم به او ساختن زره ای را برای شماء تا مانع شما شود از زیانتان» پس آیا شما شکرگزاران 
ی 


ولسَیْمان الزیح عَاصفة تَجْري بآمره ای الازض اي بارکُنّا فیها وکا بل شیء عالمین (81 انبیاء) 


و برای سلیمان باد تندی راء که می برد فرمانش را به سرزمینی که مبارک کردیم در آن» و بودیم به هر 
چیزی دانایان 
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ومنّ الشیاطین مَنْ یِعُوصون له وَیْعْمَلونَ عمّلا ذون دك وکا له حَافظینّ (82 انبیاء) 


و از شیطان هاء کسی را که غواصی می کنند برای اوء و انجام می دهند کاری غير از آن راء و بودیم 
برای آنان نگهبانان 


وأَیُوب اد تادی رَبّه آتي مستني الصنْرْ وأئت أرحَم الراجمین (83 انبیاء) 


و ایوب را. هنگامی که صدا کرد ربّش راء که همانا مراء دچار شد به من زیان» و تو مهربان ترین 
بخشایندگانی 


قاستجبنا له فکشفتا ما به من ضرٍ وأئیتاة َهله مهم مَعَهخ رخمة من عنیتا کی للعابدین (84 انبیاء) 


پس پاسخ دادیم به او پس بر طرف کردیم آنچه را با او است از زیانی» و دادیم به او خانواده اش راء» و 
مثل آنها را با آنان» مهربانی ای از نزد ماء و یادآوری ای برای پرستندگان 


و اسْماعیل واٍذریم وذا الْکثل کل من الصابرینَ (85 انبیاء) 

و اسماعیل و ادریس و ذاالکفل (<صاحب ضمانت)» همگی از شکیبایان بودند 
أَذحنَاهم في رخمیتا للم من الصّالجین (86 انبیاء) 

و داخل کردیم آنان را در مهربانیمان» همانا آنان از شایسته ها هستند 


ذ نون اد ذُهب مُغاضبا فْظنْ آن آن تفیز یه فتاتی في الظْمات أنْ لا اه الا آنت سبحانك یّي کنث من 
لین (87 انبیاء) 


و صاحب وال (لقب حضرت پونس)» هنگامی که رفت به صورت خشمگین» پس گمان برد به اينکه 
هرگز توانا نمی شویم بر او» پس صدا کرد در تاریکی هاء اينکه نیست خدایی جز تو» پاک و منزهی تو» 
همانا من بودم از ستمکاران 


فاسنتَجَبنا له وََجْْناهُ من الغع وگذلك ُنجي الموّمنین (88 انبیاء) 

پس پاسخ دادیم به او» و نجات دادیم او را از اندوه» و اینچنین نجات می دهیم مومنان را 

وزگریٌا لد نادی رَبّهُ رب لا تذزيي فزذا وأئت خر الوارثین (89 انبیاء) 

و زکریا» هنگامی که صدا کرد ربّش راء ربَء رها نکن مرا تنهاء و تو بهترین ارث برندگانی 

فانتجَنتا له ووهبنا له بَخیّی وأصنلختا له روج هم گائوا پتارغون في الْْیرَات وَیذخوتنا رَغبا وَرَهبّا 
وگائوا تا خاشعین (90 انبیاء) 


پس پاسخ دادیم به او» و بخشیدیم به او یحیی راء و اصلاح کردیم برای او همسرش را همانا آنان می 
شتافتند برای نیکویی هاء و صدا می کنند ما را به صورت مورد پسند» و به صورت ترس و بودند 
برای ما مطیعان 


َاّّي آَخصنث فزجها فتفختا فیها من ژوجنا وجعلناها وابتها ی مین (91 انبیاء) 
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و آنکه (<آن زن که) پاکدامن شد مجرای تناسلی اش» پس دمیدیم در آن از روحمان» و قرار دادیم او را 
و پسرش راء نشانه ای برای جهانیان 


ان هَذه أمتکُم امه واجدة وآنا ریم اون (92 انبیاء) 

همانا این جماعت شماء جماعتی یگانه است. و من رب شما هستم» پس بپرستید مرا 
وتقطغوا مره بیتهم کل لت زاجغون (93 انبیء) 

و قطعه قطعه کردند کارشان را بینشان» همگی به ما بازگردنده ها هستند 

فْمَنْ یَعْمَلّ من الصالحات وهو مُوْمنْ فلا کفران لستغیه وتا له کانبُون (94 انبیاء) 


پس کسی که انجام دهد از شایسته ها راء و او ممن است» پس نیست ناسپاسی ای برای تلاشش» و همانا 
ما برای او نويسندگانيم 


ورام علّی قَرية أَهلُناها هم لا یزجون (95 انبیاء) 

و حرام است بر آبادی ای که هلاک کردیم آن را» همانا آنان بر نمی گردند 

خی ذا فیح یوج ومأجوج وه من کل خذب ییون (96 انبیاء) 

تا ناگهان باز کرده شد یأجوج و مأجوج» و آنان از هر زمین بلندی به سرعت بیرون می جهند 


وافتزب لوغ الق فا مي شاخصة آبصاز الذین کفزوا یا وتا قذ کنّا في غفلة من هذا بل کا ظالمین 
(97 انبیاء) 


و قریب الوقوع شد وعده ی حقیقت» پس ناگهان آن اینگونه است که خیره شونده است چشم های کسانی 
که کفر ورزیدند. ای وای بر ماء به درستی بودیم در غفلت از این بلکه بودیم ستمکاران 


کم وما تون من ذون الّه خصب جعتَم نم لها وارذون (98 انبیاء) 

همانا شما و آنچه را می پرستید از غیر خداء هیزم جهنم است. که شما به آن وارد شوندگان هستید 
لژ گان هوّلاء له ما وزذوها کل فیها اون (99 انبیاء) 

اگر بود اینان خدایانی» وارد نمی شدند به آن» و همگی در آن همیشگی ها هستند 

له فیها زفیز وَهُمْ فیها لا یسْمَغُون (100 انبیاء) 

برای آنان در آن نعره ی دردناکی است. و آنان در آن نمی شنوند 

ان لین ستبقث لَهم ما اخستی أولك عنها دون (101 انبیاء) 

همانا کسانی که پیشی گرفت برای آنان از ماء نیکوتر» آنان از آن دور نگه داشته شدگانند 


لا یَسْمَُون حسیتها وَهُم في ما اشتهث سمخ حون (102 انبیاء) 
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نمی شنوند جنبش آن راء و آنان در آنچه بسیار دوست داشت جان هایشان» همیشگی ها هستند 
لا بخزئهم لفْرغ الاکْبَر تاه الْمَلایکَة هذا یومْکُم الذي کنثم ثوعذون (103 انبیاء) 


غمگین نمی کند آنان را ترس بزرگتر و دیدار می کند با آنان فرشتگان» این روز شما است که وعده 
داده شده بودید 


یوم تطّوي السَمَاء کطی التَجلٍ لب کما بَذآتا ول خلق ثعیذه وغذا عَلیْتا انا نا این (104 انبیاء) 


وکا هب قوس نبهه اسان واه ما کا کرد مار رای شقن ها خالفه آقار. گرفی اعاز 
آفریدنی را باز می گردانیم آن راء وعده ای است بر ماء همانا ما بودیم انجام دهندگان 


لفْ تا في الزبُور من بغد ار أنْ لأْرضن ترثها عبادي الصنّالخون (105 انبیاء) 


و یقیناً به درستی نوشتیم در زبور» از پس از به یاد آوردن» همانا زمین راء ارث می برند آن را بندگان 
شایسته ی من 


ِنْ في هذا لبلاغا لقزم عابدین (106 انبیاء) 

همانا در این یقیناً رساندنی است برای جماعتی که پرستندگان هستند 

وما أَزسلتاك الا رَخْمَة للْعَلمینَ (107 انبیاء) 

و نفرستادیم تو راء جز مهربانی ای برای جهانیان 

فل اّما پوحی اليَ ما هکم ال واجد فهل نم شنلفون (108 انبیاء) 

بگو همانا وحی می شود به من» که همانا خدای شما خدایی یگانه است» پس آیا شما تسلیم کنندگان هستید 
فان تولزا ففل آذننکم علی سواء وان آذري آقریت أم بعیة ما ُوغشون (109 انبیاء) 


پس اگر روی برتافتنده پس بگو شما را به طور یکسان با خبر ساختم» و نمی‌دانم آیا نزدیک است یا دور» 
آنچه را وعده داده می شوید 


یلم الجر من ال وَیِعمُ ما تون (110 انبیاء) 

همانا او می داند آشکار کردن از گفتار راء و می داند آنچه را پنهان می کنید 
ون آذري له فته لک ومتاغ الی جین (111 انبیاء) 

و نمی دانم» شاید آن در آشوب افکندنی است برای شماء و کالایی است تا هنگامی 
قال رب احکم بالق وربُتا الرَْمَنْ الشنتعان علّی ما تَصفُون (112 انبیاء) 


کی تاک کر و وا باه این کی که از مر و گس شوه هر 
آنچه توصیف می کنید 
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سوره حج 
پسئم اه الرَحمَن الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

یا یه الا انوا رم ِنْ رَلرَلَة الساعَة شيء َظیغ (1 حج) 

ای مردم» حذر کنید از ربّتان» همانا زلزله ی هنگام قیامت» چیزی بزرگ است 


یوم ترَوتها هل کل مُزضعة عمّا آزضعث وتضغ کل ذاتِ حفل حملها وَتّزی النّاس سگازی وما هم 
بسگازی ون عذاب الّه شدیذ (2 حج) 

روزی که ببینید آن راء از یاد می برد هر دایه ای از آنچه شیر داد» و از دست می دهد هر صاحب 
بارداری ای بارداری اش راء و می بینی مردم را مستان» و نیستند آنان مستان» و لیکن عذاب خدا 
من النّاس مَن یُجَادل في ال بغیر علم ویبغ کل شَیْطانِ مرید (3 حج) 


و از مردم کسی است که جر و بحث می کند به دلیل خدا بدون دانشی» و پیروی می کند هر شیطان 
سرکشی را 

کیب علیه أنهُ من لقن ْضلْه ویغییه ی عذاب سییر (ه حج) 

مقرر کرده شد بر او (حشیطان)» اينکه همانا او (<شیطان) کسی را که به عنوان دوست بگیرد او 
(-شیطان) راء پس همانا او (حشیطان)» گمراه می کند او راء و هدایت می کند او را به عذاب زبانه ی 
آتش 

(بر شیطان مقرر شد که کسی که به عنوان دوست بگیرد شیطان راء شیطان او را گمراه می کند و 
هدایتش می کند به عذاب زبانه ی آتش.) 

یا ها من ان کنئم في ریب من البغث فا خلفتاکم من زاب نم من لطفة تغ من غقة تم من مُضقة مُلفة 
وغیر مُحلفة لین کم ولقرژ في الازخام ما تشناء (لی أجل مُسمی ثم تخرجکم طفلا ثم توا کم ومنکم 
من یی ومنکغ من رد الی آزذل الغثر لکلا یغلم من بَغد علم شَیا وتزی الازض هامدة فبدا آنلنا ها 
الْمَاء اهترّت وَرَبث اب من کل رح بهیج (5 حج) 

ای مردم» اگر بودید در شک از قیامت» پس همانا ما آفریدیم شما را از خاکی؛ سپس سپس از نطفه ای» سپس 

از خولیه سپس سپس از قطعه گوشت جویده شده ای که خلقتش کامل شده. و خلقتش کامل نشده» تا آشکار کنیم 
برای شماء و قرار می دهیم در رحم ها آنچه را که می خواهیم تا مهلتی معلوم سپس خارح می کنیم شما 
را به صورت کودک. سپس تا برسید به سن ادراکتان» و از شما کسی است که میرانده می شود و از 
شما کسی است که برگردانده می شود به فرومایه ی زندگی, تا آنکه نداند از بٍ پس از دانشی چیزی را» و 
می بینی زمین را بی گیاه پس ناگهان نازل کردیم بر آن آب راء تکان خورد و رشد کرد» و رویانید از 
هر جفتی شادمان 


ذلك بان اه هو الحَقّ وأَنَهُ بُخيي المَزتی وه علی کل شیء قدیز (6 حج) 
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اک تست ای ان که ها ها خر ارت ات و یک وان رو ماک ان بر 
هر چیزی توانا است 

ون السَاعَة یه لا ریب فیها وَأنْ هیبعت مَنْ في افو (7 حج) 

و همانا هنگام قیامت در حال رسیدن است» نیست شکی در آن» و همانا خدا بر می انگیزد کسی را که 
نیودت 

ومنّ النّاس مَن یْجَادل في الّء بغیّر علم ولا هُدّی وّلا کتاب مُنیر (8 حج) 


و از مردم کسی است که جر و بحث می کند به دلیل خداء بدون دانشی و نه هدایتی و نه کتابی روشنایی 


بخش 

ثاني جطفه لیْضل عَن ستبیل اه له في انیا خزي وَثذیقه یم القيامة عذاب الخریق (9 حج) 

با روی گردانی اش, تا گمراه کند از راه خداء برای او در دنیا خواری ای است. و به او می چشانیم روز 
قیامت» عذاب زبانه ی آتش را 

لك بما قَدمَتْ یَداكَ وَأن اه لیس بظلام للعبید (10 حج) 

آن به سبب آنچه است که ارانه کرد دو دست توء و همانا خدا نیست بسیار ظالم به بندگان 

وم النّاس مَنْ یبد اه علی حزفب فان أَصابَهُ خی اطمانْ به وان أَصابِنه له الب علی وجهه خز 
لیا والَاخرة ذلك هُو الحُنرَانْ الْمُبین (11 حج) 

و از مردم کسی است که می پرستد خدا را با انحراف» پس اگر به او رسید خوبی ای» مطمتن شد از اوه 
و اگر رسید به او در آشوب افکندنی» زیر و رو شد بر چهره اش (یا جهتش)۰ زیان کرد دنیا و آخرت 
را آن خود زیانکاری آشکار است 

یذغو من دون الّء ما لا بَضرْه وما لا بِنقغه ذلك هو الصلالْ البعیدُ (12 حج) 

صدا می کند از غیر خدا راء آنچه که زیان نمی رساند به او و آنچه که سود نمی رساند به او» آن خود 
گمراهی دور است 

یو لَمَنْ ضَرّه فرب من تفعه لبشن المَولی ولبشن العشیز (13 حج) 

صدا می کند یقیناً کسی را که زیان آن نزدیک تر است از سود آن» یقیناً بد دوستی است و بقیناً بد فامیل 
نزدیکی است 

ناه یل الّذین آمئوا وعملوا الصالخات جنات تجّري من تخها اهاز ان اه یِفعل ما بریذ (14 حج) 
همانا خدا داخل می کند کسانی را که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها را به باغ هایی» که جاری می 
شود از زیر آن رودهاء همانا خدا انجام می دهد آنچه را می خواهد 

من ان ین آن آن بَنْصرة امه في انیا والاخرة فلینْذ بسیب ای السماء ثم یط فلینظز هل یُذهبَن یه 
ما یَفیظ (15 حج) 
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کسی که گمان می بُرد به اينکه هرگز یاری نمی کند او را خدا در دنیا و آخرت» پس باید طنابی از سقف 
آویزان کند» پس باید قطع کند» پس باید ببیند آیا می برد نیرنگش آنچه را به خشم می آورد 


لك آنزلتاه آیات بَیْنات وان اه يَهدي مَن بُریذ (16 حج) 

و اینچنین نازل کردیم آن را آیاتی آشکار» و همانا خدا هدایت می کند کسی را که می خواهد 

(قرآن به صورت آشکار و قابل فهم است و خداوند کسی را که می خواهد هدایت می نماید.) 

ان اَذیت آمثوا والّذین هاذوا والصابیین والنْصازی والْمَجُوم والذین آتنرکوا ان الّه تفصل بيِتَهم یم ليم 
نله علی کل شنيء شهیذٌ (17 حج) 

همانا کسانی که ایمان آوردند» و کسانی که یهودی شدند» و صائبی ها و مسیحیان و زرتشتیان» و کسانی 
که شریک قائل شدند» همانا خدا جدا می کند بین آنان را روز قيامت» همانا خدا بر هر چیزی گواه است 
لم ترَ أَنّ اه يَسجْد له مَنْ في السّماوات وَمَنْ في الأزض والشَشن والقمز وَالنْجُوم والجبَال والشَجَر 
والدوابُ وکُیرٌ من النّاس وکثیز حقّ عَلَیْه الْعَدّاب وم یهن اه فما له من مُکُرم ان اه یفعل ما شا (18 
حج) 


آیا هرگز ندیدی» همانا خدا راء سجده می کند بر او هر کس که در آسمان ها و هر کس که در زمین 
است» و خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درخت و حیوانات و بسیاری از مردم» و بسیاری را 
پایسته شک برای او عذانب» و کسن را که تحفیر کند غداء پن نیست برای او از اختر ام کننده اف» انا 
خدا انجام می دهد آنچه را می خواهد 


هذان خصنمان اختصتلوا في رهم فالّذین کفزوا فطعت لَهم یاب من نار بْصَبٌ من فزق زغوسهم الْحمیم 
(19 حج) 


این دو» دو دشمن هستند که با هم ستیز کردند به دلیل ربشان» پس کسانی که کفر ورزیدند» قطعه قطعه 
شد برای آنان لباس هایی از آتش» فرو ریخته می شود از بالای سرهایشان» آب گرم (یا شعله ی آتش) 


هر به ما في بْطونهم وَالْجلودُ (20 حج) 

ذوب کرده می شود با آن» آنچه در شکم هایشان است و پوست ها 

وه مقامغ من حدیدٍ (21 حج) 

و برای آنان پتک هایی است از آهن 

ما آزاذوا آن یِخْزجوا ملها من غع أوا فیها ذوفوا غذاب اخریق (22 حج) 

هرگاه که خواستند» اينکه خارج شوند از آن از اندوه» بازگردانیده شدند در آن» و بچشید عذاب زبانه ی 
آتش را 


نجل لین آمئوا وعیلوا الصالحات جنات تجُري من تخها الالهاز ین فیها من آمناوز من هب 
وَلوْلوّا وَلبَاسَهُمْ فیها ریز (23 حج) 
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همانا خدا وارد می کند کسانی را که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء به باغ هایی که جاری می 
شود از زير آن رودها» آراسته می شوند در آن» از دستبندهای از طلا و مروارید» و لباس آنان در آن» 
پارچه ابریشمی است 


وهُذُوا ای الطْیّب من لول وَهُذوا ای صزاط الْحمید (24 حج) 

و هدایت شدند به پاک از گفتار» و هدایت شدند به راه ستوده 

ان لین گفزوا وَیْصدُون عَنْ سبیل امه والعسجد الْحرام الّذٍي جعْناه للنّاس سواء الاکث فیه ابا وَمَنْ 
پرذ فیه لخاد بطم نُذِْه من غذاب یم (25 حج) 

همانا کسانی را که کفر ورزیدند و باز می دارند از راه خدا و مسجد الحرام» آنکه قرار دادیم آن را برای 


مردم به صورت یکسان» مقیم در آن و بادیه نشین» و کسی که بخواهد در آن دشمنی ورزیدنی (یا هتک 
حرمت کردنی) را به سبب ستمی» می چشانيم به او از عذابی دردناک 


ولد بّانا بابراهيع مگان ابیت آن لا ثنترك بي شینا وطعّز بَیبّي للطانفین وَالفانمین وَالرژکُم السْجُودٍ (26 
حج) 

و هنگامی که آماده کردیم برای ابراهیم جای خانه راء اینکه شریک مگردان با من چیزی راء و پاکیزه 
کن خانه ام را برای چرخندگان و ایستادگان و رکوع کنندگان سجده کننده 

وَأَذْنْ في لاس بالحج یائوكت رجالا وعلی کل ضامر این من کل فجْ عميق (27 حج) 

و اعلام کن در مردم حج راء می آیند نزد توء پیاده ها و بر هر باریک اندامی» می آیند از هر درّه ی 
لیشع‌ذوا منافع له وَیَدکرّوا اسم ال في یم معلومات علّی ما رَرْقهم من بَهيمَة الاأنام فکلوا منها وَأطعنوا 
البَان الفقیر (28 حج) 

تا مشاهده کنند منفعت هایی را برایشان» و به یاد آورند نام خدا را در روزهایی شناخته شده» بر آنچه 
روزی داد به آنان از حیوان چهارپای (عبه جز درندگان و پرندگان) دام (یا حیوانات اهلی)» پس بخورید 
از آن» و بخورانید به بینوای تهیدست 


(منظور از به یاد آورند نام خدا بر آن در روزهایی شناخته شده. قربانی کردن حیوانی است که در حج 
برای قربانی کردن در نظر گرفته اند و زمان قربانی کردن نیز در آیات مربوط به حج در قرآن مشخص 
شده است. قبل از قربانی کردن حیوان, باید نام خداوند را بر آن به یاد آورند.) 


تم لیفْضنوا تفتهم ولیُوفوا نورَهم ولیْطوَفُوا بالبَیْتِ العتیق (29 حج) 
سپس باید بزدایند آلودگیشان را» و باید وفا کنند به نذرهایشان» و باید بچرخند بر خانه ی قدیمی 


دلكت ومن عم خزمات الم فهو خَیِز له عند ربّه وأجلّث کم نام الا ما بقلی یک فاجتنبُوا الرَجُنَ من 
الاوثان واجْتتبُوا قَل الژور (30 حج) 
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آن است» و کسی که بزرگ شمارد قداست های خدا راء پس آن بهتر است برای او نزد ربّش» و حلال شد 
برای شما دام (یا حیوانات اهلی)» جز آنچه خوانده می شود بر شماء پس دوری کنید از وسوسه شیطان» 
از بتهاء و دوری کنید از گفتار باطل 

ختفاء یه یر مُشرکین به ومَن پُشرك با نما خر من السماء فتَحْطفه الطیْر آز تهوي به الزیخ في مَگان 
سچیقي (31 حج) 

بکتترستان بای ها هت کل فاقلاق به تک یا ار ور کی که رز که ووره با فا بر سل آزق 
است که همانا سقوط کرد از آسمان» پس قاپید او را پرنده» یا او را پایین بیندازد باد» در محلی دور 

لك وَمَن یعَظَمْ شعائر اه فا من تقوی الْفلوب (32 حج) 

آن است» و کسی که بزرگ شمارد مناسک و آداب دینی (یا علامت های) خدا راء پس همانا آن از 
پرهیزگاری دل هاست 

کم فیها مَتافغ ای أجل مُستمّی ثم مجلها الی ابیت العتیق (33 حج) 

برای شما در آن فایده ها است تا مهلتی مشخص» سپس محل فرود آمدن آن به خانه ی قدیمی است 

(در مورد حیوان قربانی بیان شده است.) 

لک أَمَة جعلتا منستگا لیذکزوا امنع ام علّی ما رزقهم من بَهیمة النعام فلکم ال واجذ له لیوا وبتر 
المْخْبتین (34 حج) 

و برای هر جماعتی قرار دادیم روش عبادتی (يا مکان قربانی کردنی) راء تا به یاد آورند نام خدا را بر 
آنچه روزی داد به آنان از حیوان چهارپای (-به جز درندگان و پرندگان) دام (یا حیوانات اهلی)» پس 
خدای شما خدایی یگانه است» پس برای او تسلیم شوید» و مژده ده تواضع کنندگان را 

لین ذا ذکر امه وجلت فلوبهم والصابرین علی ما آصابهم والغقيمي الصئلاة وَممّا زفتامم یوت (35 
حج) 

کسانی که اگر به یاد آورده شد خداء ترسید دل هایشان» و بردباران هستند بر آنچه اصابت کرد به آنان» و 
بر پا دارندگان نماز هستند» و از آنچه روزی دادیم به آنان» خرج می کنند 

الب جَعتاها لک من شعایر اه لک فیها بر فاْکزوا انم اه لها صواف فذا وج جئوبها فکلوا منها 
۳ ۳۹ | لقاع و المُعْتَ کدلات َحْرّناها لک لعلکد تشکرون (36 حج) 

و شثر قربانی راء قرار دادیم آن را برای شما از مناسک و آداب دینی (یا علامت های) خداء که برای 
شما در آن فایده ای است» پس به یاد آورید نام خدا را بر آن به صف ایستاده هاء پس اگر سقوط کرد 


پهلوهایش» پس بخورید از آن» و غذا بدهید به قناعت کننده (<فقیری که هر چه به او بدهند قناعت می 


کند)؛ و فقیر (<آنکه برای طلب حاجت نزد انسان آمده است)» اینچنین مغلوب کردیم آن را برای شماء 
شاید شما سپاسگزاری می کنید 


(نحوه ی قربانی کردن شتر را بیان کرده است و به این صورت است که شتر باید به حالت ایستاده باشد 
و آن را قربانی کنند و وقتی پهلوی شتر به زمین افتاد. قربانی انجام شده است.) 
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بتال اه لخوشها ولا دماژها ون تاه وی منْکم کذلك سَحْرّها لک بو اه علی ما هداکغ وبثیر 
المُحسنین (37 حج) 
هرگز نمی رسد به خدا گوشت های آن و نه خون های آن» و لیکن می رسد به او پرهیزکاری از شماء؛ 


اینچنین مغلوب کردیم آن را برای شماء تا بزرگ بشمارید خدا را برای آنچه هدایت کرد شما را» و مژده 
ده بسیار نیکوکاران را 


ان ال یَُافغ عن الذینَ آمَئوا ان اه لا ُجب کل خوّان گفور (38 حج) 


همانا خدا دفاع می کند از کسانی که ایمان آوردند» همانا خدا دوست ندارد هر بسیار خیانتکار کافری (یا 
ناسپاسی) را 


أَذ لِلذیَ یاون باتهم ظلْموا وان اه علّی تصرهم دی (39 حج) 


اجازه داده شد به کسانی که مورد جنگ قرار می گیرند» به سبب اينکه همانا آنان مورد ستم قرار گرفتند» 
و همانا خدا بر یاری آنان یقیناً تواناست 


(بیان شده که کسانی که مورد جنگ و تهاجم قرار گرفته اند. می توانند وارد جنگ شوند و با مهاجم 
بجنگند و اين به آن دلیل است که آنان مورد ستم قرار گرفتند. در اسلام» حق شروع جنگ به مسلمانان 
داده نشده است و مسلمان نمی تواند شروع کننده ی جنگ باشد» ولی اگر مورد حمله قرار بگیرد» می 
تواند وارد جنگ با مهاجم بشود. بعد از درگذشت پیامبر» اعراب به نام خدا و دین» شروع به حمله به 
سرزمین های مختلف» و قتل و غارت آن سرزمین ها کردند» و اين کار جز تجاوز به آن سرزمین ها 
نبود و از جانب اسلام» مجاز به اين کار نبودند و اين جز دروغی بر خدا و دين نبود و عمل آنها در 
حقیقت به خاطر غارت تثروت آن سرزمین ها صورت گرفت.) 

لین أخرجوا من دیاره بغیر حق الا آن یفولوا ربتا اه ولزلا دفغ اه انس بَعْضئم ببخص لَهْدمَت 
صوامغ وَبیغ وصلواث ومتاجذ یُذکز فیها انم الّه نیزا وَلینْصْرَن ال مَنْ ینْصرْه ان ال لفْوي عزیژ (40 
حج) 

کسانی که بیرون رانده شدند از خانه هایشان بدون حقیقتی» جز اینکه می گویند رب ما خداست. و اگر 
دفع نمی کرد خدا مردم راء بعضی از آنان را با بعضی یقیناً ویران می شد صومعه ها و کلیساها و 
کنیسه ها و مسجدها» که یادآوری می شود در آن نام خدا به صورت بسیار» و یقیناً یاری می کند خداء؛ 
کسی را که یاری می کند او راء همانا خدا یقیناً نیرومندی ارجمند است 

(منظور از بیرون رانده شدند از خانه هایشان بدون حقیقتی» این است که آنها را از خانه هایشان بیرون 
کردند بدون اينکه حق این کار را داشته باشند.) 

الَذِینَ ان مَُتاهمُ في الازض افامُوا الصلاة وتا الرکاة ومزوا بالهفزوف وئهزا غن المنکر وه عَاقبة 
و 

الامُور (41 حج) 

کسانی که اگر توانمند کردیم آنان را در زمین, بر پا داشتند نماز راء و دادند زکات راء و امر کردند به 
مشهور و منع کردند از ناشایست» و برای خداست فرجام کارها 
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(انجام کارهایی که در این آیه بیان شده است. به معنای اجبار در دین به دیگران نیست» و در دین هیچ 
اجباری وجود ندارد. بر پا کردن نماز و دادن زکات» کارهای شخصی هستند و هر کسی که خواست آنها 
را انجلم می دهد و اگر نخواست انجام نمی دهد. امر به معروف و ثهی از منکر نیز به معنای اجبار 
دیگران به انجام دادن یا ندادن کاری نیست و فقط در حد بیان است.) 


وان كدوك فد کب قبلهم قوم وح و عاد وود (42 حج) 

و اگر تو را تکذیب کنند» پس به درستی تکذیب کرد قبل از آنان» قوم نوح و عاد و تمود 

وقوم ابر اهيخ وقوغ لوط (43 حج) 

و قوم ابراهیم و قوم لوط 

وأصنخاب مين وکُذب موسی فأملیِت للگافرین تمأَختْهم فیّت گان تکیر (44 حج) 

و همنشینان مدین» و تکذیب شد موسی» پس مهلت دادم به کافران» سپس آنها را گرفتم» پس چگونه بود 
دگرگونی 

فکاین من فزية آفلکتاها ومي ظالمٌ فهي خَاويةٌ علی غزوشها وبثرٍ مُعطلَة وقصر مشید (45 حج) 


پس چه بسیار از آبادی ای که هلاک کردیم آن راء و آن ستمکار بود» پس آن سرنگون شده بر سقف 
هایش» و چاهی تعطیل شده و کاخی بر پا است 


الم یسیژوا في الاض فنگون هم فلوب یَعتلون بها و آذاْ یشتغون بها فا لا تغمی الابْصاز ولکن 
تغمی القلوبٍ التّي في الصْذور (46 حج) 


آيا پس هرگز حرکت نکرده اند در زمین» پس باشد برای آنان دل هایی که درک می کنند با آن» یا گوش 
هاپی که:می شنوند با آن» پس همانا تابیدا نیست چفنم هاه.و اکن تانیتا اس دلهایی که در سینه‌هایست 


ویتجوتك بالعذاب ون خلف الّه وغده وان یومّا عند رب کلف ستة ما تعون (47 حج) 


و به عجله می اندازند تو را به عذاب» و هرگز خلف وعده نمی کند خدا وعده اش راء و همانا روزی که 
نزد ربّت مانند هزار سال است. از آنچه به حساب می آورید 


(بیان شده که از تو تقاضای عذابی را دارند که خداوند به آنها وعده داده است» و منظور این است که 
وعده ی عذاب آنها در روز قیامت اتفاق خواهد افتاد.) 


این من قرية میث لها ومي امه ثم أَخذنها اي المصیز (48 حج) 


و چه بسیار از آبادی ای که مهلت دادم به آن» و آن ستمکار بود» سپس گرفتم آن راء و برگشتن به من 


است 
فن با آیُها التاس الما آتا لک تذیز مُبینْ (49 حج) 


بگو ای مردم همانا من برای شما هشدار دهنده ای آشکار هستم 
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فالذین آمئوا وعملوا الصالحات له مَعْرَةْ زرژق کریغ (50 حج) 

پس کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها را برای آنان آمرزش گناه و روزی ای ارجمند 
است 

لین سغوا في آیاتتا معاجزین ون صنحاب الجَجیم (51 حج) 

و کسانی که تلاش کردند در آیات ما عاجز کنندگان» آنان همنشینان آتش بسیار گرم و سوزان هستند 
(بیان شده که کسانی که تلاش کردند تا در آیات قرآن نکته ای پیدا کنند و از آن» علیه قرآن و خداوند 
استفاده نمایند» وارد جهنم خو اهند شد.) 

وما آزسلتا من فك من سول ولا تبي ال دای ی لیا في أمنیّه فتخ اه ما نلققيالیطان ثم 
یْحکم ات یاه واه لیم حَکیم (52 حج) 

و نفرستادیم از قبل توء از فرستاده ای و نه پیامبری» جز اينکه اگر آرزو کرد» ابلاغ کرد شیطان در 


آرزویش» پس باطل می کند خداء آنچه را القاء می کند شیطان» سپس استوار می سازد خدا آیاتش را» و 
خدا دانای صاحب حکمت است 


(دو دسته پیامبر وجود داشته است. یک دسته پیامبرانی بوده اند که از جانب خداوند برگزیده شدند تا 
مردم را به ایمان دعوت نمایند ولی از جانب خداوند کتابی به آنها وحی نشده است و دسته ی دیگر» 
پیامبرانی بوده اند که از جانب خداوند برگزیده شدند تا مردم را به ایمان دعوت نمایند و از جانب خداوند 
کتاب به آنان نازل گشته است. در اين آیه نوع اول» رسول و نوع دوم نبی نامیده شده است.) 


لیجْعَلَ ما بّفي التَیْطان فثته للذین في فلوبهخ مَرضن والقاسيّة لوبْهْم وَِنْ الظالمین آفي شقاق بَعدٍ (53 حج) 
و سخت است دل هایشان» و همانا ستمگران یقیناً در مخالفت ورزیدنی دورند 

ولیعلم لین آوئواافجلمآنهُ لح من رب فیژمئوا به فشخبت له فلوبهم وان اّه غاد لذِین آمثوا ی صراط 
مُتثقیم (54 حج) 


و تا بداند کسانی که داده شدند دانش همانا آن حقیقت است از رب تو» پس ایمان می آورند به آن» پس 
فروتن گردد برای او دل هایشان» و همانا خدا بقیناً هدایت کننده ی کسانی است که ایمان آوردند» به 
راهی راست 

ولا یرال این گفزوا في مرية مه ختّی يم الساعه بََه آز یه عذاب یم عقیم (55 حج) 

و پیوسته» کسانی که کفر ورزیدند» در شکی از آن هستند» تا اینکه به سراغشان بیاید هنگام قیامت» به 
صورت غافلگیری. یا به سراغشان می آید عذاب روزی بی فایده 

لك یَزمَنذ بش یم ینم فالذین آمئوا وعملوا الصالحات في جناتِ النّعیم (56 حج) 


سلطه در آن روز برای خداست» حکم صادر می کند بین آنان» پس کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند 
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این کفژوا وا بایایتافاولیك لَهم عذاب مُهینْ (57 حج) 
و کسانی که کفر ورزیدند و تکذیب کردند آیات ما راء پس آنان برایشان عذابی اهانت آمیز است 
الذِینَ هاجروا في ستبیل اه لوا و مَائوا یرهم الّه رزفا سنا وان له لو یر الرازقیت (58 حج) 


و کسانی که مهاجرت کردند در راه خداء سپس کشته شدند یا مردند» یقیناً روزی می دهد به آنان خداء 
روزی ای نیکو راء و همانا خدا یقیناً خود» بهترین روزی دهندگان است 


یدهم مُذخلا یرْضَوْئَه ون اه لیم خیم (59 حج) 
یقیناً داخل می کند آنان را به جایگاهی که راضی می شوند از آن» و همانا خدا بقیناً دانای بردبار است 
لك من عاقب بمثل ما غوقب به تم بُغي یه لَنْصرَنه اه ان اه لو ور (60 حج) 


آن است» و کسی که مجازات کرد به مثل آنچه مجازات شد به آن» سپس مورد ستم قرار گرفت برای 
آن» یقیناً باری می کند او را خداء همانا خدا یقیناً بسیار عفو کننده ی آمرزنده است 


(بیان شده کسی که مورد ستم قرار گرفت و مانند ستمی که به او رفته است را به عنوان مجازات» بر 
علیه ستمگر اعمال نمود و سپس به خاطر اين کار مورد ستم قرار گرفت» خداوند یقیناً او را یاری 
خواهد کرد و خداوند بسیار عفو کننده ی آمرزنده است.) 


لك بأنّ اه بُولِج الیل في الهار ویو الَهار في الیل وَأنْ اه سمیغ بَصیز (61 حج) 


آن به سبب این است که همانا خدا داخل می کند شب را در روز» و داخل می کند روز را در شب و 
همانا خدا شنوای بیناست 


ذلك بأنْ اه هو الْحَقّ وَأنْ ما یذغون من ذونه هر البَاطل ون اه هو العلی ابیز (62 حج) 


آن به سبب این است که همانا خدا خود» حقیقت است. و همانا آنچه را صدا می زنند از غیر او خود» 
باطل است» و همانا خدا خود» بلند قدر بزرگ است 


ال ترَ آنْ ال نز من السَمَاء مَاء فْصبخ الاْرْض مُحْضَرَّةٌ ان اه لطیف خبیرُ (63 حج) 


آیا هرگز ندیدی همانا خدا نازل کرد از آسمان آبی راء پس می گردد زمین به صورت سبز شده. همانا 
خدا پر مهر آگاه است 


ما في السْمَاواتِ وما في الازض وان اه له ان الخمید (64 حج) 
برای اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. و همانا خدا یقیناً خود توانگر ستوده است 


تز أَنّ الّه سَحُرّ لک ما في الازض والفلك تجري في البخر بأمره ويضيك السماء أن تفع علی الازض الا 
باذنه ان اه بالناس لر ۶و رجيخ (65 حج) 
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آیا هرگز ندیدی همانا خدا مغلوب کرد برای شما آنچه را در زمین است» و کشتی جاری می شود در 
دریا به فرمان او» و نگه می دارد آسمان را از اینکه بیفتد بر زمین» جز با اجازه ی او همانا خدا به 
مردم یقیناً بسیار دل رحم بخشایشگر است 


وه الذي أحیَاکُم ثم بُمینکم ثم یُحییکم ان الاْتان لو (66 حج) 


و اوست آنکه زنده کرد شما راء سپس می میراند شما راء سپس به شما زندگی می بخشد؛ همانا انسان 
یقیناً ناسپاس است 


لِکنِ مه جعلتا منستگا هم تاسکوة فلا از نك في الأفر واذغ ای رب ات لعلی هُذی شنتقیم (67 حج) 
برای هر جماعتی قرار دادیم روش عبادتی راء که آنها دنبال کننده ی آن هستند» پس نباید با تو خصومت 
ورزند در موضوع» پس فرا بخوان به ربّت» همانا تو یقیناً بر هدایتی راست هستی 

ون جادلوك فثل اه أغلَم بما تختلون (68 حج) 

و اگر جر و بحث کردند با توء پس بگو خدا داناتر است به آنچه انجام می دهید 

له یم بتکم یوم الْقیامَة فیما نم فیه تون (69 حج) 

خدا قضاوت می کند بین شما در روز قیامت» برای آنچه در آن اختلاف می کردید 

تغل أن له یَعلَمُ ما في السْماء والأرض ان دك في کتاب ان دك علّی ال بَیبر (70 حج) 


آیا هرگز ندانستی همانا خدا می داند آنچه را در آسمان و زمین است» همانا آن در کتابی است. همانا آن 
بر خدا آسان است 


ویِعْبدُون من ون ال ما لغ بُتَرَلْ به سلطانا وما لیس لَهْمْ به عم ما للظالمین من تصبر (71 حج) 


و می پرستند از غیر خداء آنچه را هرگز نازل نکرد بر آن دلیلی راء و آنچه را نیست برایشان به آن 
دانشی» و نیست برای ستمکاران از پاری کننده ای 


ولا ی هم نا نات تغرفك في ژجوه الذین کفروا نکر یگاذون ینطون بالذین بتلون عََيهم آیایت 
فن نکم بنزٍ من للم الاز وعدها اه لین گفزوا وبشن اَْصبرُ (72 حج) 


و اگر خوانده شود برای آنان آیات ماء که به صورت آشکارهاست. آگاه می شوی در چهره های کسانی 
که کفر ورزیدند» انکار شده راء نزدیک است که با خشم حمله ور شوند به کسانی که می خوانند برای 
آنان آیات ما راء بگو آیا پس با خبرتان کنم به بدتر از آن» آتش است که وعده داد به آن خداء کسانی را 
که کفر ورزیدند و بد برگشتنی است 

فان به سوت کال و فک یی خازن که است و کتک برشی مس کرفت پراتی گم یات فر رم فا 
به داشتن تخصص در این زمینه است» کاملاً دروغ می گویند و هدف آنها از بیان اين دروغ. توجیه 
دروغ های بعدی خودشان در زمینه ی دین است و اينکه نمی خواهند مردم از حقیقت دین آگاه شوند؛ 
زیرا اگر اين اتفاق رخ دهد» دیگر دروغ های آنها خریداری نخواهد داشت.) 
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یا ها نا ضنرب مت فانتمغوا له ان الَذینَ تذغون من ذون اه آن یَخْلفُوا دابا ولو اجتمغوا له مان 
هم الذباب یا لا بستلقثوه مه ضَفت الطالب وَالْعطوب (73 حج) 


ای مردم» زده شد مَتلی» پس گوش دهید به آن» همانا کسانی را که صدا می زنید از غیر خداء هرگز خلق 
نمی کنند مگسی راء اگر چه متحد شدند برای آن» و اگر برباید از آنان مگس» چیزی راء نجات نمی دهند 
۳ از آن» ناتوان است درخواست کننده و خواسته شده 


ما روا ال حَق فذره ان ال ری عزیژ (74 حج) 

بزرگ نشمردند خدا را شایستگی بزرگی او همانا خدا بقیناً نیرومندی ارجمند است 

له يَصنْطفي من الَْلایكَة رسلا ومن انس ان له ستمیغ بَصیرٌ (75 حج) 

ارام زک از ار فتگان اتکی زو از مرخ تاکن قتیزی تاه 

یِغلمُ ما یی آبدیهم وما هم وّی ام زجغ الأموز (76 حج) 

می داند آنچه را در برابر آنان است و آنچه را ی پشت سر آنان است. و به خدا برگردانده می شود کارها 
یا یا لین آمئوا ازگغوا واسجذوا واغْوا رک وافعلوا الَْْر لک تون (77 حج) 


ای کسانی که ایمان آوردید» رکوع کنید و سجده کنید و بپرستید ربّتان را و انجام دهید نیکویی (<کار 
نیک) راء شاید شما رستگار شوید 


زجاهذوا في اه حَقّ جهاده هو اجتبَاکة وما جِعل علیِكُمُ في لین من خرج مه آبیکخ انزاهیم هو ساکم 
الْمْتلمین من بل وفي هد کون الرْسُول شهیدا کم وَتَکوئوا شهداء علّی الّاس قأقیموا الصّلاةَ وَآثوا 
الرَکَاةٌ واغتصهوا باه هو مَلاکخ فذ قنغع المَلّی وَنغم الصیرْ (78 حج) 


و تلاش کنید برای خداء شایستگی تلاش او او برگزید شما راء و قرار نداد بر شما در دین از تنگنایی 
راء آیین پدرتان ابراهیم» او نامید شما را تسلیم کنندگان از قبل و در این تا باشد فرستاده» شاهدی بر 
شماء و باشید شاهدان بر مردم» پس برپا دارید نماز را و بدهید زکات را و چنگ بزنید به خداء او دوست 
شماست» پس چه خوب دوستی و چه خوب یاوری 


سوره موّمنون 

بسم اه الرّحْمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 
قَذ قلح المْوْمُو (1 مومنون) 

به درستی رستگار شد مومنان 


(در آیات بعد» ویژگی های مومنانی که رستگار شدند را ببان می کند.) 
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اذین هم في صتلاتهن اون (2 مزمنون) 

کسانی که آنان» در نمازشان مطیعان هستند 

والذین هم عَن للع مُغرضُون (3 مومنون) 

و کسانی که آنان» از باطل روی گردانان هستند 
والْذین هم للرََاة فاعلونَ (4 مومنون) 

و کسانی که آنان» برای زکات. انجام دهندگان هستند 
والذین هُخ لفزوجهم حَافظون (5 ممنون) 

و کسانی که آنان برای عورتهایشان. نگهبانان هستند 


(اينکه بیان شده» کسانی که برای عورت هایشان نگهبانان هستند» نگهبان بودن به معنی عدم انجام آن 
نوع از آمیزش جنسی است که در قرآن بیان شده که آن را انجام ندهید» و به اين معنا نیست که برای 
مفهوم نگهبان بودن» از جانب خود. کارهایی را بیان کنیم.) 


الا علی آژواجهخ او ما مت یمهم هم یر ملومین (6 مومنون) 
جز برای همسرانشان یا کنیزانشان» پس همانا آنان» غیر از سرزنش شدگانند 


(در این آیه بیان شده» که آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان» اشکالی ندارد و آنان برای انجام اين 
کار» سرزنش نمی شوند.) 


قمن نمی وراء دللت فأولنك هُم الَْانُونَ (7 مومنون) 

پس کسی که درخواست کرد پشت آن راء پس آنان خود متجاوزان هستند 

(بیان شده» کسی که آمیزش جنسی با کسی غیر از همسران یا کنیزان خود انجام دهد» متجاوز است.) 
ای هُم لاماتانهغ وعَهدهخ راون (8 مزمنون) 

و کسانی که آنان برای امانت هایشان و پیمانشان» رعایت کنندگان هستند 

والذین هم علی صوانهخ یْحَافظون (9 مزمنون) 

و کسانی که آنان بر نمازهایشان» محاقفظت می کنند 

أوئنكت هم الْوَارتونّ (10 مومنون) 

آنان خود وارتان هستند 

لذِینَ یرئُون الفزدزس هم فیها دون (11 مزمنون) 


کسانی که ارث می برند گلزار را آنان در آن همیشگی ها هستند 
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ولد خفتا الائسان مِنْ سلالْة من طین (12 مومنون) 

و یقیناً به درستی آفریدیم انسان را از تباری از گل 

جعنَاة نف في فا کین (13 مزمنون) 

سپس قرار دادیم او را نطفه ای در عامل سکونی استوار 

حلفتا اثطفةٌ له فحلفتا الق مضه فخلفتا الْمضنخة عظاما فکنوتا العظام لخما ثغ آنشأناه فا آحر 
قتباركت اه أَحْسَنْ الْحالقینَ (14 مزمنون) 


سپس آفریدیم نطفه را به صورت خون» پس آفریدیم خون را به صورت رویان» پس آفریدیم رویان را به 
صورت استخوان ها» پس پوشاندیم استخوان ها را گوشتی» سپس ایجاد کردیم آن را آفریدنی دیگر» پس 
پر برکت است خداء نیکوترین آفریدگاران 


ثم نکم بغد لك لمَتُونَ (15 مومنون) 

سپس همانا شما بعد از آن» یقیناً مردگان هستید 

تم نکم یوم الیَامة عون (16 مومنون) 

سپس همانا شما روز قیامت. برانگيخته می شوید 

دنا فقکم سب طرانق وما تا عن الق غافلین (17 مزمنون) 

و یقیناً آفریدیم بالای شما هفت شیار (يا راه)» و نبودیم از آفریدن» غفلت کنندگان 

أنزلنا من السَمَاء مَاء در قاتا في الاْض واتا علی ذهاب به لقارونَ (18 مزمنون) 


و نازل کردیم از آسمان آبی را به اندازه ای» پس اسکان دادیم آن را در زمین» و همانا ما بر رفتن آن 
تیا تواناها تیم 


فانشاتا لک به جناتِ من تخیل وأغتاب لک فیها فواکه کثیرة ومثها تلو (19 مزمنون) 


پس ایجاد کردیم برای شما با آن» باغ هایی را از نخل ها و انگورهاء برای شما در آن میوه های بسیاری 
است» و از آن می خورید 


و درختی که خارج می شود از کوه (يا کوه طور) سرزمین سیناء که به بار می آورد روغنی و خورشی؛ 
برای خورندگان 


وان لک في الانعام لبرَةٌ ثنقیکم ممّا في بُطونها وَلکْمْ فیها مَتافغ کیره ومنها تأکْونَ (21 مومنون) 


و همانا برای شما در دام (یا حیوانات اهلی)» یقیناً پندی است. می نوشانیم به شما از آنچه در شکم های 
آن است» و برای شما در آن فایده های بسیاری است» و از آن می خورید 
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وَعلیْها وغلی الْفلِ تون (22 مزمنون) 
و بر آن و بر کشتی» حمل می شوید 
ود آزستلنا لوخا ای قزمه فقال یا قزم ابو اه ما لک من اله غره فلا ون (23 مزمنون) 


و یقیناً به درستی فرستادیم نوح را به قومش» پس گفت ای قوم من» بپرستید خدا را» نیست برای شما از 
خدایی جز او آیا پس حذر نمی کنید 


ال الملا لین کفژوا من فومه ما هذا الا بر مثلکم پُریذ آن یتفضل عم ولو شاء اه ال مَلایكة ما 
ستمغنا بهذا في آبایتا اون (24 مومنون) 

پس گفت بزرگان قوم» کسانی که کفر ورزیدند از قومش» نیست اين جز انسانی مثل شماء می‌خواهد اينکه 
ادعای برتری کند بر شماء و اگر می‌خواست خداء یقیناً نازل می کرد فرشتگانی را» نشنیدیم این را در 
پدران نخستینمان 

ان هو الا رَجْلّ به جّه فتربْصنوا به حتی جینِ (25 مومنون) 

نیست او جز مردی, که با او دیوانگی ای است» پس دست بردارید از او تا زمانی 

قال رب انصزني بما کذبُون (26 مزمنون) 

گفت» رب باری کن مراء به سبب آنچه تکذیب کردند مرا 

فازحینا له آن اصتع لك بأغیننا ووخیتا فلا جاء آفزنا وفاز الوز فامنلك فیها من کل ززجین ائیّن 
وأهلك الا من سبّق یه لول منهخ ولا تَخاطبّني في الذین ظوا هم مُعرفُون (27 مزمنون) 


پس وحی کردیم به اوء اينکه بساز کشتی را زیر نظر ماو وحی ما؛ پس اگر آمد فرمان ماء و فوران کرد 
تنور» پس داخل کن در آن از هر دو جفت دو تاء و خانواده ات راء جز کسی که پیش افتاد بر او گفتار از 
آنان» و حرف نزن با من به دلیل کسانی که ستم کردند» همانا آنان غرق شدکانند 


ادا استویْت نت ومَن معك علی الفلك ففل الحَمْذُ یه اذي نجّاتا من الْفْْم لالم (28 مومنون) 


گر سور رو کی ک تاش اسکاین کفین سس هک یقن رام که ای اه تساخ واه 


وفل رب آزلني مُنزلا مبازکا وانت یر المتزلین (29 مومنون) 

و بگو رب فرود آور مراء فرود آورده شده ای با برکت» و تو بهترین فرود آورندگانی 
ان في دلك لایات وان کتّا لین (30 مومنون) 

همانا در آن یقیناً نشانه هایی است. و همانا بودیم یقیناً آزمایش کنندگان 

نم آنشأتا من بَغدهخ قزثا آخرین (31 مومنون) 


سپس ایجاد کردیم از پس از آنان» نسلی دیگر 
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مس نها 


فازستا فیهم زسولا مهم آن اغبذوا الّه ما لک من له غِزه آفلا تون (32 مزمنون) 

پس فرستادیم در آنان» فرستاده ای از آنان راء اينکه بپرستید خدا را» نیست برای شما از خدایی غیر از 
او آیا پس حذر نمی کنید 

وقال الْملا من قزمه لین کفژوا وکُْوا بلقاء الاخرة وأَرفتاهم في الْحَیاة نبا ما هذا الا بَشز ملکم یل 
مِمّا تاکلون منه ویَشرب ممَّا تشربون (33 مومنون) 


و گفت بزرگان قوم از قومش» کسانی که کفر ورزیدند و تکذیب کردند دیدار آخرت راء و بهره مندشان 
کردیم در زندگی دنیاء نیست اين جز انسانی مثل شماء می خورد از آنچه می خورید از آن» و می نوشد 
از آنچه می نوشید 

وََیْنْ أَطعتم جرا مکخ اک دا خاسرُون (34 مومنون) 

و یقیناً اگر اطاعت کردید انسانی مثل خودتان راء همانا شما بدین ترتیب» بقیناً زیان دیدگانید 

یَعذکم نکم دا مت وَکنثم ترابّا وعظامّا نم مُحْرَجُونَ (35 مومنون) 


آیا وعده می دهد به شماء که همانا شما اگر مُردید و بودید خاک و استخوان هایی» همانا شما بیرون 
آورده شده ها هستید 


هیِهَات هیِهّات ما وعَذون (36 مومنون) 

دور است دور است. به آنچه و عده داده می‌شوید 

ان هي الا حیانتا دیا تموث وَنَخیا ما نحنْ بمبْعُویین (37 مزمنون) 

نیست آن جز زندگی دنیای ماء می میریم و زنده می شویم» و نیستیم ما از برانگيخته شدگان 
هو الا رَجْلّ افتزی غلّی الّه کذبا وما نخن له بمومنین (38 مومنون) 

نیست او جز مردی که دروغ می بافد بر خداء دروغی راء و نیستیم ما برای او از مومنان 
قال رب انْصنزني بما بو (39 مومنون) 

گفت» رب یاریم کن به سبب آنچه تکذیب کردند مرا 

قال عَمّا قلبل لبْصنبحَن تایمین (40 مومنون) 

گفت به زودی بقیناً پشیمان ها می شوند 

فأحَئْهم الصَیِحة بالحق فجَعلناهم غاء فبِغذا لو الظالمین (41 مزمنون) 


پس گرفت آنان را فریاد به حقیقت» پس قرار دادیم آنها را برگ کهنه درخت» که با کف سیل به هم 
آميخته» پس دوری بر جماعت ستمکاران 


تم آنشاتا من بَعدِهم فزوئا خرن (42 مومنون) 
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سپس ایجاد کردیم از پس از آنان» نسل هایی دیگر را 

ما شنبق من أمة أجها ما ینتأخزون (43 مزمنون) 

پیش نمی افتد از جماعتی مهلتش و تأخیر نمی کنند 

آزسلا زسناتلزی کل ما جاء أمة زمنولها کُو قاتا بغضهم بغضنا وجعناهم آخابیث فبغذا لقزم لا 
وتو (44 مزمنون) 


سپس فرستادیم فرستادگانمان را یکی پس از دیگری» هر آنچه آمد نزد جماعتی فرستاده اش» تکذیب 
کردند او راء پس دنبال کردیم بعضی از آنان را با بعضی و قرار دادیم آنان را حکایات» پس دوری بر 
جماعتی که ایمان نمی آورد 


آزسلنا موسی و أَخاه هازون بایانتا وسلْطان مُبین (45 مزمنون) 

سپس فرستادیم موسی و برادرش هارون راء با نشانه هایمان و دلیلی آشکار 
ای فر عون وملنه فاستکْبَروا وگائوا فزمّا عَالین (46 مومنون) 

به فرعون و بزرگان قومش» پس کبر ورزیدند و بودند جماعتی سرکش 
فقالوا من لبشرین متا وفزشهما نا عابذون (47 مزمنون) 


پس گفتند آیا ایمان می آوریم به دو انسان مثل خودمان» و جماعت آن دو برای ما پرستندگان (یا 
خدمتگزاران) هستند 

کدی وهمَا فکائوا من لین (48 مومنون) 

پس تکذیب کردند آن دو راء پس بودند از هلاک شدگان 

لقذ تا موستی الْکتاب لبون (49 مومنون) 

و یقیناً به درستی دادیم به موسی کتاب را» شاید آنان هدایت می شوند 

وجعتا ان مریم وأمَه یه واویتاهما ای ریوة ذات قزار وَمَعینِ (50 مومنون) 


و قرار دادیم پسر مریم و مادرش را نشانه ای» و جای دادیم آن دو را به تپه ای» که دارای مایه ی 
آرامش و آب جاری است 


ایا لرْسل لوا من الطَیَِتِ واغعلوا صالخا لبّي بما تون علخ (51 مزمنون) 

ای فرستادگان» بخورید از پاک ها و انجام دهید شایسته ای راء همانا من به آنچه انجام می دهید دانا هستم 
ان هَذهأمْْملمة اجدة وآئا ربماون (52 مزمنون) 

و همانا این جماعت شماء جماعتی یگانه است» و من ربّتان هستم» پس حذر کنید از من 


قتقطغوا رهم یه ربا کل جرب بما دی فرخون (53 مومنون) 
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پس تکه تکه کردند کارشان را بینشان به صورت کتاب هاء هر جماعتی به آنچه نزدشان است شادمانان 


دهم في غفرتهم حتی جین (54 مومنون) 

پس رها کن آنان را در بی خبری کاملشان» تا زمانی 

أیحسَبُون نما دم به من مَال وبنینَ (55 مومنون) 

آیا می پندارند چنین است که یاری می رسانیم به آنان با آن» از دارایی ای و فرزندان 
شتارغ له في ارات بل لا یشغژون (56 مزمنون) 

شتاب می کنیم برای آنان در نیکویی هاء بلکه درک نمی کنند 

ان لین هُخ من خشية رَبَهم مُشفشو (57 مومنون) 

همانا کسانی که آنان از ترس ربّشان» نگران ها هستند 

والذین هم بایات رَبَهخ یرم (58 مزمنون) 

و کسانی که آنان به آیات ربّشان» ایمان می آورند 

ای هُمْ بربَهخ لا رون (59 مومنون) 

و کسانی که آنان با ربّشان» شریک قائل نمی شوند 

والذی بوَنُونَ ما تزا وفلوبِهم وجله هم ای ره اجغو (60 مزمنون) 


و کسانی که می دهند آنچه را دادند» و دل هایشان به صورت ترسان است. که همانا آنان به ربشان 
بازگردنده ها هستند 


آولنك پتار غون في الْحَیْرّات وهم لها سابقون (61 مومنون) 
آنان می شتابند در نیکویی هاء و آنان برای آن» سبقت گیرنده ها هستند 
ولا نف تفا الا وسنعها ولدیتا کتاب بطق بالحقِ وَهُم لا یُْظلمُون (62 مزمنون) 


و به انجام کاری وا نمی داریم کسی را جز توانش» و نزد ما کتابی است که سخن می‌گوید به حقیقت» و 


بل فلوبْهم في عغمرة من هذا وَلَهخ أَغمال من ذون لك هم لها غاملون (63 مومنون) 


بلکه دل هایشان در غفلتی است از اين» و برای آنان» کارهایی از غبر آن است. که آنان برای آن عمل 
کنندگان هستند 


خی ذا خَدتا مُتزفیهم بالعذاب |ذا هُم یَجارَونَ (64 مومنون) 
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تا ناگهان گرفتیم در ناز و نعمت ها (يا مستبدان) آنها را با عذاب» ناگهان آنان ناله و فریاد می کنند 
لا تجْاروا الم انم ما لا ثْصَرزون (65 مومنون) 

ناله و فریاد نکنید امروز» همانا شما از ما یاری نمی شوید 

قذ کات آياتي تثلی غلیکم فکنثئم علی أغقابکغ تلکصنون (66 مومنون) 

به درستی بود آیات من که خوانده می شود بر شماء پس بر گذشته هایتان باز می گشتید 
شنتگیرین به سامرّا تََجْرون (67 مومنون) 

متکبرین به آن. گفتگو کنندگان در شب. که هذیان می گویید 

قمْ یبرّوا لْوّل أَم جَاء‌هغ ما لغ یأت آبَاء‌هُم الرلینْ (68 مومنون) 


آيا پس هرگز دوراندیشی نکرده اند گفتار راء يا آمد نزد آنان آنچه که هرگز نیامد برای پدران نخستین 
آنها 


م م یفرفوا رسلولهغ فهغ له مُْکرون (69 مومنون) 

يا هرگز نشناخته اند فرستاده شان راء پس آنها برای او انکار کنندگانند 

آخ یفولون به جَهْ بل جاءهُم بالحق وأَرْهُم للحَق گارهون (70 مزمنون) 

يا می‌گویند با او دیوانگی ای است. بلکه آورد نزد آنان حقیقت راء و بیشترشان از حقیقت بیزارانند 


ول اب الحَقّ أهوَاءهم شنت السْمَاوَاتْ وَالازض وَمَن فیهنْ بل أیَاهُمْ بذِکرهم فهم عَنْ ِکرهم مُغرضنون 
(71 مومنون) 


و اگر پیروی می کرد حقيقت از خواسته هایشان» یقیناً باه می‌شد آسمانها و زمین و کسی که در آنهاست؛ 
بلکه دادیم به آنان به یاد آوردنشان راء پس آنها از به یاد آوردنشان» روی گردان ها هستند 


(به یاد آوردن در اسلام» قرآن است.) 
ام نالهغ خزجا فخرَاج رَبّك خر وهو حَیرٌ الرَّازقین (72 مزمنون) 


يا اينکه تقاضا می کنی از آنها هزینه ای راء پس خراج ربّت بهتر است» و او بهترین روزی دهندگان 


انش 
واتك نذوم الی صراط منثقیم (73 مومنون) 

و همانا تو یقیناً فرا می خوانی آنان را به راهی راست 

ان لین لا بومُوَ بالاخَرة عَن الصنراط لبون (74 مومنون) 


و همانا کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت. از راه یقیناً منحرف شوندگان هستند 
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ولو رَجمتاهم وگشفتا ما بهغ من ضنرّ للجُوا في طغيانهخ یَعْتَهُون (75 مومنون) 


و اگر ترحم کردیم به آنان» و بر طرف کردیم آنچه را با آنان است از زیان» یقیناً اصرار کردند در 
بیدادگریشان» در حالی که سرگشته می شوند 


ولد أَحدتَاهم بالعذاب فما استگائوا لرَبَهم وما یتَضَرَ غون (76 موّمنون) 

و یقیناً به درستی گرفتیم آنان را با عذاب» پس سر فرود نیاوردند برای ربّشان» و تضرع نمی کنند 
ختّی دا فقتختا لیم بابّا ذا عذاب شدید لا هم فیه مُلسُون (77 مومنون) 

تا ناگهان گشودیم بر آنان دری دارای عذابی سخت راء ناگهان آنان در آن درماندگان هستند 

وهُو الذي آنشا کم السنغ والابْصار وَالايتة قلبلا ما تشگژون (78 مزمنون) 


و :که به میت ایرد را سا هس ای و ای ای اقب ها رانک هاگ 
سپاسگزاری می کنید 


وه اَذّي دراک في الازض والیّه شون (79 مزمنون) 

و اوست آنکه آفرید شما را در زمین» و به او گرد هم آورده می شوید 

هو اي پُخيي ویییث وله اختلاف الیل والهار فلا تتلون (80 مومنون) 

و اوست آنکه زنده می کند و می میراند» و برای اوست جایگزینی شب و روز آیا پس درک نمی کنید 
بل قالوا مثلّ ما قال الْولونَ (81 مومنون) 

بلکه گفتند مثل آنچه راء که گفت اولین ها 

قالوا آذا متا وکا تُرابّا وعظاما آا لمَبْعُوتو (82 مومنون) 

گفتند آیا اگر مُردیم و بودیم خاک و استخوان هاییء آیا همانا ما بقیناً برانگيخته شدگان هستیم 

لد وعذتا تن وآباوژنا هَذا من قَبل ان ها لا آسَاطیر الرّلینْ (83 مومنون) 

یقیناً به درستی وعده داده شدیم ما و پدرانمان به این از قبل» نیست این جز افسانه های قدیمی نخست ها 
ل من الأضن ومَن فیها ان کنم تعلمُونّ (84 مومنون) 

بگو برای کیست زمین و کسی که در آن است. اگر می دانستید 

سیفُولون یتفن آفلا تدکرُونَ (85 مومنون) 

خواهند گفت برای خداست» بگو آیا پس یادآوری نمی کنید 

فل من رب السمَاوات الب ورب الْعش العَظیم (86 مومنون) 


بگو چه کسی است رب آسمان های هفتگانه» و رب عرش بزرگ 
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سَیِفولون یت قل فلا تون (87 مزمنون) 
خواهند گفت برای خداست. بگو آیا پس حذر نمی کنید 
فلْ مَنْ بیده مَلَوتْ کل شیء هو بچیز ولا یُجَاز عَلیّه ان کنثخ تون (88 مومنون) 


بگو چه کسی به دست اوست عظمت هر چیزی و او پناه می دهد و پناه داده نمی شود از او اگر می 
دانستید 


سَیفُولْون سفن فأنّی شنحژون (89 مومنون) 

خواهند گفت برای خداست» بگو پس چگونه فریب داده می شوید 

بل یاه بالق وَِنهم کاذُون (90 مزمنون) 

بلکه آوردیم نزد آنان حقیقت راء و همانا آنان یقیناً دروغگویان هستند 

ما اتَحذٌ اه من ولد وَمَا گَانَ مَعَه من الّه دا هب کل الّه بما خََقَ ولعلا بَعَْضَهم علی بَض سبِحان اه عَمّا 
یَصفونّ (91 مومنون) 


نگرفت خدا فرزندی راء و نبود با او از خدایی» که بدین ترتیب یقیناً می رفت هر خدایی با آنچه آفرید» و 
یقیناً توانا می شد بعضی از آنان بر بعضی, پاک و منزه است خدا از آنچه توصیف می کنند 


عالم العْیب وَالشَهَادة فتعالی عمّا پثثرکون (92 مومنون) 

دانای پنهان و آشکار است» پس دور است از آنچه شریک قائل می شوند 

ل رب ما نُريئي ما بُوعذون (93 مزمنون) 

بگو رب اگر به من نشان دهی آنچه را وعده داده می شوند 

رب فلا تَجْعّني في ارم الظالمین (94 مومنون) 

رب» پس قرار نده مرا در جماعت ستمکاران 

وتا علی أَنْ ثريك ما تعذهم لقادیژون (95 مومنون) 

و همانا ما بر اينکه نشان دهیم به توء آنچه را وعده می دهیم به آنان» یقیناً تواناها هستیم 
اذقغ بالتّي هي أخسنْ لته تن أغلمْ بعا یَِفُونْ (96 مومنون) 

از خود دور کن با آنچه آن نیکوتر است. ناپسند راء ما داناتریم به آنچه توصیف می کنند 


(به پیامبر بیان شده است که ناپسند را با نیکویی از خود دور کن. این یک نمونه از رفتاری است که به 
پیامبر توصیه شده است» پس چگونه است که برخی به نام خدا و دین» به مردم ستم می کنند و جنایات 
انجام می دهند و این رفتار خود را همان رفتاری معرفی می کنند که پیامبر انجام می داده است. اینها جز 
دروغ نمی گویند و رفتار آنها هیچ ارتباطی با دين ندارد.) 
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ول رب ود بك من هزات الاطین (97 مومنون) 

و بگو رب پناه می برم به تو از وسوسه های شیطان ها 

غود بك رب أن یَخَضُرون (98 مزمنون) 

و پناه می برم به تو رب. از اینکه نزد من حاضر شوند 

حتّی (ذا جاء أحَدَهم لْمَوْتْ ال رب ازجعون (99 مزمنون) 

تا آنکه ناگهان آمد یکی از آنان را مرگ گفت رب. بازگردانید مرا 

لعّي َغمل صالخا فیما ترَکُت کل لها کلمَهٌ هو قانلها ومن ورایهم بَررخ ای یم یعون (100 مومنون) 


شاید من انجام می دهم شایسته ای را در آنچه ترک کردم اینچنین نیست» همانا آن سخنی است که او 
گوینده ی آن است» و از پشت سرشان حایلی است. تا روزی که بر انگيخته می شوند 


(بیان شده» کسانی که می میرند» پشت سرشان حایلی قرار دارد و اين حایل ارتباط آنها را با اين جهان 
قطع می کند تا روزی که برانگیخته می شوند. کلمه ی حایل به زبان عربی برزخ نام دارد و اين متفاوت 
است با تعریفی که از برزخ بیان می کنند و می گویند که روح پس از مرگ وارد عالمی می شود که 
برزخ نام دارد. در قرآن اینگونه بیان نشده است و از عالمی به نام برزخ نام برده نشده است» و خداوند 
در قرآن بیان می کند که وقتی کسی می میرد خداوند روح او را گرفته و به نزد خود می برد.) 


ِا لفخ في الصنُور فلا نساب بَيَهُم بوذ ولا یَتاءلون (101 مزمنون) 

پس اگر دمیده شد در صورء» پس نیست نسب ها بین آنان در آن روز و از یکدیگر نمی پرسند 
من لت مَوازیئه فأولنكت هم لْمفْلخون (102 مومنون) 

پس کسی که سنگین شد ترازو‌هایش؛ پس آنان خود رستگاران هستند 

من خْفث موازیله فاولنك این خسروا آنشتهم في جَََم خالثُْون (103 مومنون) 


و کسی که سبک شد ترازوهایش» پس آنان کسانی هستند که تباه کردند جان هایشان را در جهنم 
همیشگی ها 


لفخ وجوهَهم الا وم فیها الِخون (104 مزمنون) 

می سوزاند صورت هایشان را آتش» و آنان در آن عبوس ها هستند 
تکن آياني ی کم فکنثغ بها تون (105 مزمنون) 

آیا هرگز آیات من خوانده نمی شد بر شماء پس آن را تکذیب می کردید 
قالوا ربا غلبت علینا ثَثنا وکا ما ضالین (106 موزمنون) 


گفتند رب ماء چیره شد بر ما بدبختی ماء و بودیم جماعتی گمراه 
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ریتا آخرجتا منها قان غذتا فلا ظالُون (107 مومنون) 

رب ماء خارج کن ما را از آن» پس اگر از سر گرفتیم» پس همانا ما ستمکاران هستیم 

قال احستثوا فیها ولا تون (108 مومنون) 

گفت دور شوید در آن» و سخن نگویید با من 

گان فریق من جبادي یولون رنا ما فاغفز نا وازحنتا وأئت خیِر الرَاجبین (109 مزمنون) 


همانا آن راء جماعتی از بندگانم می گفتند» رب ماء ایمان آوردیم» پس بیامرز بر ما و مهربانی کن بر ماء 
و تو بهترین رحم کنندگانی 


امومع سبخریا حثّی که ذکُري وکثثه منهد ضنحگون (110 مومنون) 


پس گرفتید آنان را به مسخره تا به فراموشی واداشتند شما را از به یاد آوردن من و برای آنان می 
خندیدید 


اتي رهم الم بما صبوا أنَهُمْ هم اون (111 مزمنون) 

همانا من پاداش دادم به آنان امروز» به سبب آنچه شکیبایی کردند» همانا آنان خود کامیابان هستند 
ال کم لثم في الاض عَند منین (112 مومنون) 

گفت چقدر درنگ کردید در زمین به شماره ی سال ها 

قالوا تا یزما آز بَغضن بزم فاسال لین (113 مزمنون) 

گفتند درنگ کردیم روزی را یا بخشی از روز راء پس بپرس از شمارندگان 

قال ان لبثئم الا قلبلا و أنکم نتم تخلشون (114 مومنون) 

گفت درنگ نکردید جز اندکی را اگر همانا شما می دانستید 

َقحیبُم نما ناکم با وم تا لا تزجغون (115 مزمنون) 

آیا پس پنداشتید که چنین است که آفريديم شما را به بیهودگی. و همانا شما به ما بازگردانده نمی شوید 
فتعالی ال لك الحَقّ لا اله الا هُو رب العزش الْکریم (116 مومنون) 

پس دور است خدا مالک حقیقت» نیست خدایی جز او» رب عرش ارجمند 

من یذغ مع اه ها آخز لا بزهان ل به فا جساه علد یهن لا بح الگافزون (117 مومنون) 


و کسی که صدا کند با خدا» خدایی دیگر راء که نیست دلیلی برای آن با اوه پس همانا حساب او نزد 
ربّش است. به يقین رستگار نمی شود کافران 


وفل رب اغفز وازحم وت خیرُ الرَاجمين (118 مزمنون) 
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و بگو رب بیامرز و ترحم کن, و تو بهترین رحم کنندگانی 


سوره ور 


۳ 


پسسم 70 الرَحْمَنِ ال حیم 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

سُورَة آنژلناها وفرضناها وأنژلتا فیها آنات بات کم تدکُرُون (1 نور) 

سوره ای است که نازلش کردیم» و مشخص کردیم آن را» و نازل کردیم در آن آیاتی آشکار راء» شاید شما 
یادآوری کنید 

الرانيَةٍ والرّاني فاجلذوا کل واجد مثهما ماه جِلْدَة ولا تأحذکم بهما رأقةٌ في دین الم ان کنثم ُژمئون بائه 
الوم الاخر ولَیِشَهَذ عََابهما طایفةٌ من الموّمنین (2 نور) 

زن زناکار و مرد زناکار راء پس تازیانه بزنید هر یک از آن دو راء صد تازیانه» و نگیرد شما را بر آن 
دو» ترحمی در دین خداء اگر ایمان می آوردید به خدا و روز واپسین» و باید که مشاهده کند رنج آن دو 
راء گروهی از مومنان 

(در اين آیه برای زن و مرد زناکار» بیان شده که صد تازیانه به آنها زده شود. در هیچ آیه ای از قرآن 
بیان نشده که زنا کننده را سنگسار کنید و این کاری که به نام خدا و دین برای مجازات انجام دهنده زنا 
انجام می شود» جز دروغ بستن به خدا و جز جنایت و ریختن خون به ناحق نیست و انجام دهندگان اين 
کار نه تنها کارشان هیچ ارتباطی با دين ندارد. بلکه هیچ بویی از انسانیت نبرده اند.) 

لژاني لا یَنکخ الا رانيَة آز مشرکه والرانيَةٌ لا ینکخها لا زان و مشرك وحرّم دلك غلی المومنین (3 نور) 
مرد زناکار» ازدواج نمی کند جز با زن زناکاری یا مشرکی» و زن زناکار را ازدواج نمی کند با او 
(عزن) جز مرد زناکاری یا مشرکی» و حرام کرده شد آن بر مومنان 

(اينکه بیان شده حرام کرده شد بر مومنان» به معنی این نیست که از مومنان بخواهد که این کار را انجام 
ندهند» بلکه به این معنی است که این کار به صورت خود به خود اتفاق می افتد و بیان شده» مرد زناکار 
ازدواج نمی کند جز با زن زناکار يا مشرک.) 

لین یزمون الْمخصتات نم لم یائوا بازبعة شهذاء قاجِكوهم ثمانین جِلدة ولا تفبلوا لهم شهاده آبتا وأوكت 
هم الْفاسقَون (4 نور) 

و کسانی که متهم می کنند زنان شوهر دار راء سپس هرگز نیاوردند چهار گواه» پس تازیانه بزنید به 


آنان» هشتاد تازیانه» و قبول نکنید از آنان گواهی ای را هیچگاه» و آنان خود از راه حق دور شوندگان 


(زنا به معنای خیانت به همسر است و به آمیزش جنسی مرد با زن شوهردار گفته می شود یعنی اگر زن 
شوهر دار با مردی غیر از شوهرش آمیزش جنسی داشته باشد زنا انجام شده است. در اين آیه بیان 
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شدهء کسانی که زنان شوهردار را به زنا متهم می کنند و چهار شاهد برای اين ادعای خود نمی آورند» 
به آن فرد خبر دهنده هشتاد تازیانه بزنید و دیگر هیچگاه از او گواهی ای را قبول نکنید و آنها از راه 
حق دور شوندگان هستند. بر این اساس اگر کسی زنا کردن دو نفر را دید ولی در مجموع چهار شاهد به 
این اتفاق شهادت ندهند» آن چیزی را که دیده است. بازگو نخواهد کرد و کسی را به دلیل زنا کردن» 
تازیانه نخواهند زد. البته می تواند تعداد زیادی شاهد بک اتفاق باشند ولی تمایلی به شهادت دادن در آن 


د را نداشته باشند و این عدم شهادت دادن» هیج ایر ادی ندارد. 
مورد ر و این عدم ن» هیچ اير ر 
الا لذیت تبوا من بَغْد لك وأصنلخوا فان اه عَفوز زجيم (5 نور) 
جز کسانی که بازگشتند از پس از آن» و اصلاح کردند» پس همانا خدا بسیار آمرزنده ی بخشایشگر است 


(در ادامه ی توضیح آیه ی قبل در مورد شهادت دهندگان برای زناء که چهار شاهد نیاورند» در اين آیه 
شرطی را بیان کرده که در صورت وجود آن» دیگر نباید به آنها تازیانه زد و می توان از آنها در آینده 
گواهی قبول نمود.) 


والذین زشون أواجَهم ولغ یکن لهم شهداء لا آنشنهم فشتهاد؛ أحدمم آزبغ شهادات باه اه ین الصنادقین 
(6 نور) 


و کسانی که متهم می کنند همسرانشان (حزنانشان) راء و هرگز نبود برای آنان گواهان جز خودشان» 
پس گواهی هر یک از آنان» چهار بار گواهی (یا سوگند) است به خدا. که همانا او یقیناً از راستگویان 


است 

والْخامة أنْ ختت اسّء علَیّه ان ان من الْکَاذبین (7 نور) 

و پنجم این است که همانا لعنت خدا بر اوء اگر بود از دروغگویان 
ویِنراً عنها العذاب آن تشهد آزبع شهاداتِ بان لین الکاذبین (8 نور) 


و دفع می کند از او (عزن) عذاب راء اينکه گواهی دهد چهار بار گواهی (یا سوگند) به خداء که همانا او 
(-شوهرش) بقیناً از دروغگویان است 


َالْحَايسَة أنْ غضّب اش لها ن گان من الصادقین (9 نور) 
ولا فضنل ال یک وَرَحمَثه وان اه توّاب حکيمْ (10 نور) 
و اگر نبود مزیت خدا بر شما» و مهربانی او» و همانا خدا بسیار بازگشت کننده ی صاحب حکمت است 


ان لین جاغوا بالافك صنبة منک لا تخسبوه شرا کم بل هو یلم کل افري ملهم ما اسب من الثم 
والذي تولی ره منهخ له عَذابِ عَظیم (11 نور) 

همانا کسانی که آوردند دروغ را جماعتی از شما هسنند» نپندارید آن را بدی ای برایتان» بلکه آن خوبی 
ای است برای شماء برای هر فردی از آنان» آنچه را به دست آورد از گناه؛ است و آنکه به عهده گرفت 
بخش عمده ی آن را از آنان» برای او است عذابی بزرگ 
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لژلا ذ سمعموه ظنٌ رون واممتات بأتشیهم خیْرّا وقالوا هذا فك مبین (12 نور) 


چرا هنگامی که شنیدید آن راء حدس نزد مردان و زنان مومن با خودشان نیکویی ای راء و نگفتند این 
دروغی آشکار است 


لزلا جاغوا علّه بازبعة شهداء فلِذ لغبأثوا بانشهداء فاولنك علة له هم الگاذبون (13 نور) 


چرا نیاوردند برای آن چهار شاهد» پس هنگامی که هرگز نیاوردند شاهدان راء پس آنان نزد خداء خود 
درو غگویانند 
ولا فضنل ال عِکم ورَحمَنه في انیا والاخرة لمکم في ما فضنتم فیه عَذابِ عَظیغ (14 نور) 


و اگر نبود مزیت خدا بر شماء و مهربانی او در دنیا و آخرت يقیناً مبتلا می شد به شماء در آنچه شرح 
و بسط دادید در آن» عذابی بزرگ 


لته بتکم وتفولون لامک ما لین گم به جلع وتضتبونه ها وفو لاثم عی (15 نور) 
هنگامی که عهده دار شدند آن را زبان هایتان» و می گوبید با دهان هایتان آنچه را نیست برای شما به آن 


ولا اذ سَمعتموه فلثْ ما یَکون لنّا آن تتکلم بهذا سبحانك هذا بُهْتانْ َظیم (16 نور) 


و چرا هنگامی که شنیدید آن راء نگفتید روا نیست برای ماء اينکه سخن بگوییم از اين» پاک و منزهی 
توء این دروغی (یا تهمتی) بزرگ است 


یِعظکم امه آن تخوذوا لمثله بدا ان کم مُوّمنی (17 نور) 

اندرزتان می دهد خداء اينکه روی آورید از مثل آن را هرگزء اگر بودید مومنان 
وین اه لک الایات وال علیم حکیم (18 نور) 

و آشنکاز می کند: کدا بر آغ قما آیات ز هي خدا دانای صاخب: کت است 


ان لین بُجبون آن تثبيع اْفاجشة في الذین آمثوا هم غذاب آليغ في ایا والاخرة وائه یظلم وم لا 
تغلفون (19 نور) 


همانا کسانی که دوست دارند اینکه منتشر شود (عمنظور خبر است) گناه بسیار زشت در کسانی که 
ایمان آوردند» برای آنان عذابی دردناک در دنیا و آخرت است. و خدا می داند و شما نمی دانید 


(در آیه های قبل» در مورد خبر دروغی صحبت شده است که از جانب افرادی بین مسلمانان پخش شد 
که در مورد زنا کردن دو نفر بوده است. در این آبه در مورد انتشار دادن همان خبر بین مسلمانان» 


صحبت شده است.) 
ولولا فضَل الّء عَیکم وَرَخمَْه وَأنْ ال غوت رَجيم (20 نور) 


و اگر نبود مزیت خدا بر شما و مهربانی او» و همانا خدا بسیار دل رحم بخشایشگر است 
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(در آیات قبل در مورد خبر دروغی صحبت شده است که گروهی آن را بیان کردند» و آن در مورد زنا 
کردن کسانی بوده است» و در اين آیات بیان شده که چرا هنگامی که این خبر را شنیدید» با خودتان فکر 
نیکو نکردید و نگفتید که این خبر دروغ است. و چرا آنهایی که اين ادعا را کردند برای این خبر خود؛ 
چهار شاهد نیاوردند و وقتی که چهار شاهد نمی آورند» آنها خودشان دروغگو هستند» و اگر مزیت و 
مهربانی خدا بر شما نبود» در مورد آن خبر که با زبان هایتان» آن را منتشر کردید در حالی که به آن 
دانشی نداشتید عذابی بزرگ برای شما می بود» و چرا هنگامی که این خبر را شنیدید» نگفتید که روا 
نیست برای ماء که سخن بگوییم در مورد این و اين دروغی (یا تهمتی) بزرگ است. و خداوند به شما 
اندرز می دهد که دیگر مانند این اشتباه را تکرار نکنید» و کسانی که دوست دارند که خبر گناه بسیار 
زشت در بین کسانی که ایمان آوردند» منتشر شود برایشان عذابی دردناک در دنیا و آخرت است. بک 
نکته ای که در اين آیات» می توان به آن پی برد این است که رفتار پسندیده در زمانی که یک چنین 
خبری را انسان می شنود این است که آن خبر را بازگو نکند و حتی اگر یک چنین اتفاقی را مشاهده 
نمود» اقدام به انتشار خبر آن» بین همه نکند.) 


یا ها ین آملوا لا تتبغوا خطوات الشتیطان ومن یِیغ خطوات الشیطان فا یم بالفخشاء والفثکر ولزلا 
فْضل ال عََیْکمْ ورَخمثْه ما کی منم من احد بدا وَلکنْ ال يكي من یِشاء وال ستمیغ علیخ (21 نور) 


ای کسانی که ایمان آوردید» پیروی نکنید گام های شیطان را. و کسی که پیروی کند گام های شیطان راء؛ 
پس همانا او فرمان می دهد به گناه بسیار زشت و عمل ناشایست و اگر نبود مزیت خدا بر شما و 


مهربانی او پاک نمی شد از شماء از کسی هرگزء و لیکن خدا پاک و منزه می کند کسی را که می 
خواهد» و خدا شنوای داناست 


ولا ال اولو الفضل منکم والسعة آن پوْئُوا اولي الْفْزبی والمناکین والمهاجرین في ستبیل ال وَلیعُوا 
وَلبصفخوا الا تجبون آن یَغْفر ال لک وَائّهُ غفوژ رجيخ (22 نور) 


و معطل نکند صاحبان مزیت از شما و توانگری. اینکه بدهند به خویشاوندان» و بی چیزان» و مهاجران 
در راه خدا» و باید عفو کنند» و باید از گناه بگذرند» آیا دوست ندارید اينکه بیامرزد خدا برای شماء و 
خدا بسیار آمرزنده ی بخشایشگر است 


ان لین یرون المُخصتات الغافلات المزمتات لملوا في انیا والاجرة ولهم عذاب عظیغ (23 نور) 


ات ان نز کب ارس 


(بیان شده که کسانی که تهمت دروغ زنا می زنند به زنان شوهردارء در دنیا و آخرت لعنت شدند و برای 
آنان عذاب بزرگ است. ) 


یوم تشهذ علیهم الستنهم وایّدیهخ وَارجْهم بما کائوا یََْلونَ (24 نور) 
روزی که گواهی می دهد بر آنان زبان هایشان و دست هایشان و پاهایشان» به آنچه انجام می دادند 


بومَیذ یَُفْیهمْ ان دیتهم الْحَقَ وَیعلمون أنْ اه هو الحَق الْمبِینْ (25 نور) 
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در آن روز به طور کامل می دهد به آنان خداء جزایشان را به حقیقت» و می دانند همانا خداء خود 
حقیقت آشکار است 

اخبیثاث ِلبیثین لبون لیات الطیَت لین ییون لیات آولیك رون ما یفولون لَهم 
مَعْفرَة ورزق گریخ (26 نور) 

زنان نایاک» برای مردان نایاک هستند» و مردان ناپاک» برای زنان نایاک هستند» و زنان پاک» برای 
مردان پاک هستند» و مردان پاک» برای زنان پاک هستند» آنان» رهاها هستند از آنچه می گویند» برای 
آنان آمرزش گناه و روزی ای ارجمند است 

یا یا الذین آمئوا لا تذخلوا بیُوا غیر بوتکم ختی شنتانسوا شلوا علی آهلها کم خی کم لعلکم 
کون (27 نور) 

ای کسانی که ایمان آوردید» داخل نشوید به خانه هایی که غير از خانه هایتان است. تا ان بگیرید» و 
درود فرستید بر ساکنین آن» آن بهتر است برای شماء شاید شما یادوری کنید 

(بیان شده که به خانه هایی که خانه ی شما نیستند» بی اجازه داخل نشوید مگر اینکه در آن خانه حالت 
خودمانی داشته باشید و برای ورود به خانه های دیگران» به ساکنین خانه برای ورود به خانه» درود 
بفرستید» انجام اين کار برای شما بهتر است.) 

نم تجذوا فیها آخذا فلا تذخلوها حثی ون لک وین فیل کم ازجغوا فازجغوا هو آزکی کم وائة با 
تغملون لیم (28 نور) 


پس اگر هرگز نیافتید در آن کسی راء پس داخل نشوید به آن» تا اجازه داده شود برای شماء و اگر گفته 
شد بر شما بازگردید» پس بازگردید» آن پاکیزه تر است برای شماء و خدا به آنچه انجام می دهید داناست 


(و اگر در خانه هایی که در آیه قبل بیان شد برای ورود به آنهاء به ساکنین خانه درود بفرستید کسی از 
ساکنین خانه نبود تا برای ورود» به شما اجازه دهد» وارد خانه نشوید و اگر ساکنین خانه به شما گفتند که 


وارد نشوید» پس وارد نشوید و انجام این کارهاء برای شما پاکیزه تر است.) 
ین یک جُناخ آن تذخلوا بیْوتّا یر مسنگوتة فیها مَتاغ لک واه یلم ما تون وَمّا تون (29 نور) 


نیست بر شما گناهی» اینکه داخل شوید به خانه هایی که غیر مسکونی است. که در آن کالایی برای شما 
است» و خدا می داند آنچه را آشکار می کنید و آنچه را پنهان می کنید 


(بیان شده که ورود بی اجازه به خانه های غیر مسکونی» که کالایی که مال شما است» در 0 است» 
اشکالی ندارد.) 


فل لممنین بَعْضُوا من آبْصارهم وَیَحفظوا فُروجَهم دلكك آزگی له ان ال خبی بما یَصْتَعُون (30 نور) 


بگو به مردان موّمن نادیده بگیرند (یعنی انگار که ندیده اند) از چشم هایشان» و نگهداری کنند عورت 
هایشان را» آن پاکیزه تر است برای آنان» همانا خدا آگاه است به آنچه درست می کنند 


(در اين آیه بیان شده که نادیده بگیرند از چشم هایشان . در اینجا منظور ندیدن چیزی نیست. بلکه نادیده 
گرفتن چیزی است که دیده شده است. برای مثال به کسی گفته می شود اين مسنئله را ندید بگیر» و 
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منظور این نیست که آن را نبین» بلکه منظور این است که چیزی را که دیده ای » ندیده فرض کن. نکته 
دیگر اینکه در اين آیه بیان نشده که چه چیز را نادیده بگیرند از چشم هایشان» و اين نشان دهنده این 
است که منظور این آیه. مربوط به ندیدن چیز خاصی نیست و مربوط به ادامه آیه است که بیان شده 
عورت هایشان را نگه داری کنند» و منظور اين است که آن چیزی را که می بینید» ندید بگیرید و 
عورت های خود را نگه داری نمایید و نگه داری کردن عورت هاء مربوط به آن عمل آمیزش جنسی 
است که در قرآن بیان شده» آن را انجام ندهید.) 


َفلْ لْمْوْمتاتِ بعْضضنن من َبْصارهنْ ویَخْفْظن فُروجِهُنَ ولا یییین یهن الا ما ظهر منها ولیضنربِن 
بخفرهنّ علی جِیُوبهنٌ ولا بندین یهن الا لبغولتهنَ أز یهن آو آباء بُولیِهنْ آو أبتایْهن و با بُعْولَتهن 
آز ِخَْانهنْ آز بني اخوانهنْ آز بيي أَخوانهنْ آز نسَایِهنْ آز ما ملکث یمَائهنْ آو التابعیت غتر اولي لازبة 

من الزجال آو الطفل الذِیت غ هروا غلی عورات الیّساء ولا یَضنریُن بازجلهنْ لیْعلم ما یخن من زیتیِهن 
۳ ای الم جمیها أيْه المْومئون لک تلِخون (31 نور) 


و بگو به زنان مومن» نادیده بگیرند (یعنی انگار که ندیده اند) از چشم هایشان» و نگهداری کنند عورت 
هایشان راء و آشکار نگردانند زیورهایشان راء جز آنچه آشکار می شود از آن» و باید بگیرند پوشش 
هایشان را بر يقه هایشان» و آشکار نگردانند زیورهایشان راء جز برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران 
شوهرانشان یا پسرانشان» يا پسران شوهرانشان» يا برادرانشان» یا فرزندان برادرانشان» یا فرزندان 
خواهرانشان» یا زنانشان» یا کنیزانشان» یا خدمتگذاران» غیر از صاحب هوشیاری از مردان» یا کودک» 
کسانی که هرگز مطلع نشدند بر کارهای شرم آور زنان (<هر کاری که از آن خجالت می کشند)؛ 
ضربه نزنند با پاهایشان» تا پی برده شود آنچه را پنهان می کنند از زیورهایشان» و بازگردید به خدا 
همگی. ای مومنان» شاید شما رستگار شوید 


(توضیح در مورد نادیده گرفتن از چشم» و محافظت کردن از عورت. مانند توضیح آیه ی قبل است. در 
اين آیه» که آن را به حجاب نسبت می دهند و می گویند اين یکی از آیه هایی است که در آن» حجاب 
برای زنان واجب گردیده است» هیچ ارتباطی به حجاب ندارد و مربوط به زیور آلات زنان است» و 
زیورآلات به چیزهایی همچون گردن بند. گوشواره» دستبند» پابند و چیزهایی از اين دست. گفته می 
شود و به معنی مو و اندام بدن نیست. در اين آیه بیان شده» زیورهایشان را جز برای کسانی که در 
ادامه آیه بیان شده است» آشکار نگردانند مگر آنچه از آن به صورت خود به خود نمایان می گردد که آن 
ایرادی ندارد» و آنجا که بیان نموده. باید بگیرند پو شش هایشان را بر يقه هایشان» و آشکار نگردانند 
زیورهایشان راه مربوط به همین آشکار تکردن زیورها است و به منظور پنهان کردن زیورهاء بیان شده 
است» و اينکه اگر زیورهایی را که بر گردن انداخته انده با پوشش خود پنهان نکننده جزو خود به خود 
آشکار شده ها نیست و در انتهای آیه بیان شده» ضربه نزنند با پاهایشان» تا پی برده شود آنچه را پنهان 
می کنند از زیورهایشان» و منظور این است که اگر عمداً پاهای خود را به گونه ای بر زمین بزنند که 
زیورهای بسته شده به پاها مانند پابند» پدیدار گردد» این جزو خود به خود آشکار شده ها نیست. در 
قرآن» در هیچ آیه ای در مورد اينکه زنان باید حجاب داشته باشند و مو و بدن خود را بپوشانند» بیان 
نشده است و این حجاب را که به نام خدا و دین» به زنان به عنوان حکم دین معرفی کرده اند جز 
دروغی بر خدا و دین نیست» و حتی اگر حجاب در قرآن آمده بود» باز هم اجبار کردن آن از لحاظ دین؛ 
مجاز نیست و هیچ اجباری در دین وجود ندارد.) 
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(موضوعاتی که در اين آیه و آیه ی قبل بیان شده است» حکم اسلام در مورد همه ی زمان ها نیست و 
فقط در مورد زمان پیامبر است» زیرا خداوند به پیامبر بیان کرده که به آنها بگو. اين حکم مربوط به 
زمان پیامبر و کسانی است که در زمان پیامبر زندگی می کرده اند و پیامبر به آنهاء اين موضوع را بیان 
کرده است. بنابراین مثلاً آشکار کردن زینت ها توسط زن هاء امروزه اشکالی ندارد.) 


وانکخوا الایمی منکغ والصالجین من عبادکم مایم ان یکوئوا فقراء یُعنَهمْ له من فضنله والّه واسغ علیم 
(32 نور) 

و ازدواج کنید با افراد همسر مرده (ایامی به معنای مردان و زنان همسر مرده است) از شماء و 
شایستگان از بندگانتان و کنیزانتان» اگر باشند نیازمندان» بی نیازشان می کند خدا از مزیتش» و خدا 
گشایش ایجاد کننده ای داناست 

لیستتففب اذین لا یجلون نگاخا حثی ینم له من فضنله والذین یبتفون الکتاب ما ملکث یمام 
فگَانبوهخ ان عَلمثغ فیهم با وُوهم من مال اه اذي آتاکم ولا تکرهوا فیک علی البغاء ان آزذن تحصتا 
لیوا رصن الحیاة انیا ومن یهن فاِنْ اه من بَغد کرَامهنْ غفوز زجیخ (33 نور) 

و باید خودداری کند» کسانی که نمی یابند ازدواجی راء تا بی نیازشان کند خدا از مزیتش» و کسانی که 
درخواست می کنند کتاب راء از آنکه بردگانتان هستند» پس بنویسید برای آنان» اگر پی بردید در آنان 
نیکویی ای را» و بدهید به آنان از دارایی خداء که داد به شماء و وادار نکنید کنیزان جوانتان را برای 
خود فروشی» اگر خواستند پاکدامن بودن راء تا طلب کنید عطای زندگی دنیا راء و کسی که وادار کند 
آنان (<کنیزان جوان) را پس همانا خدا از پس از اجبار آنان» بسیار آمرزنده ی بخشایشگر است 


ول ناکم یات مُبِیتات ومثلا من الّذین لوا من فلکم وم حظٌ للمتقینْ (34 نور) 


و یقیناً به درستی نازل کردیم به شما آیاتی آشکار شده راء و مَتلی را از کسانی که سپری شدند از قبل 
شماء و پندی برای پرهیزکاران 

(قرآن به صورت آشکار و واضح و قابل فهم برای همه نازل شده است.) 

له ُور التعاوات والازض مقل وره مشگاة فیها مصنبا الْمصنبام في ژجاجة الرْجَاجَة کالها کت فرعم 
یوقذ من شَجرة مُبارَكة رَيئوتة لا شرَفيَة ولا غربيّة یکلا زیِنها بَضي؛ ولو لمْ تمسنه تاز ثوز علی ور 
يَهُدي اه لثوره من یَشاء وَیَضرب ال تال للنّاس وال کل شنیء علیم (35 نور) 

خدا نور آسمان ها و زمین است. مت نور او مانند محفظه ی شيشه ای چراغی است. که در آن چراغی 
است» چراغ در شيشه ای است. شیشه مانند اينکه همانا ستاره ای درخشان است» می درخشد از درخت 
با برکت زیتونی» که نه شرقی است و نه غربی است. نزدیک است روغن آن نورانی کند» اگر چه هرگز 
به آن نرسیده باشد آتشی» نوری بر نوری» هدایت می کند خدا از نورش» کسی را که می خواهد» و بیان 
می کند خدا مت ها را برای مردم» و خدا بر هر چیزی داناست 


و واه و 


في بیّوتِ آذن اه آنْ ثزفع ویْذکر فیها اسمه بخ له فیها بالغذو والاصال (36 نور) 
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در خانه هایی که اجازه داد خداء اينکه بالا برده شود» و به یاد آورده شود در آن نام او» تسبیح می گوید 
برای او در آن» پگاهان (يا مابین فجر و طلوع آفتاب ها) و تنگ غروب ها (یا زمان های بین عصر و 
غروب) 

(در این آیه اشاره به نمازهای صبح و مغرب؛ و زمان آنها شده است.) 

رجا لا ثلهیهن یِجَارهٌ ولا بیغ عن ذکر ام وقام الصلاة وایتاء الرْكاة یحاون یزما نتب فیه الب 
والابْصَارٌ (37 نور) 

مردانی که مشغول نمی کند آنان را تجارتی (یا داد و ستدی)» و نه خرید و فروشی, از به یاد آوردن خدا 
و برپا داشتن نماز و دادن زکات» می ترسند از روزی که زیر و رو می شود در آن» دل ها و چشم ها 
ليِجْ يم اه خسن ما عملوا وَيْزيدَهُخ من فضنله واه یژق مَنْ یشاء بغیّر جساب (38 نور) 

تا جزا دهد به آنان خداء نیکوتر از آنچه را انجام دادند» و بیفزاید به آنان از مزیتش و خدا روزی می 
دهد کسی را که می خواهد» بدون شمارش 

والذی گفزوا أغْمالهم راب بقيعة یه الظمانْ ماء حتّی ادا جَاعءه لَمْ یِجذه شنْنْا ووَجَد الّه عنده فوفاه 
جستابَه واه متریغ الجمتاب (39 نور) 

و کسانی که کفر ورزیدند» کارهایشان مانند سرابی است بر سرزمینی مسطح. می پندارد آن را تشنه 
آبی» تا در صورتی که آمد نزد آن» هرگز نیافت آن را چیزی و یافت خدا را نزدش» پس کامل داد به او 
شمارش اش را. و خدا شتابنده شمارش است 

از کظلمات في بر لجَي یاه موج من فوقه مَوخ من فوقه سخاب ظلماث بَعْضنها فزق بَعْض اذا اخرزج 
يد لغ یکذ براها وَمَن لمْ یَجْعَل اه له نوا فما له من ور (40 نور) 

يا مانند تاریکی هایی در دریا در عمیق ترین نقطه» که می پوشاند آن را موجی که از بالای آن موجی 
است» که از بالای آن ابری است. تاریکی هایی که بعضی از آن بالای بعضی است. اگر خارج کرد 
دستش راء بعید است ببیند آن راء و کسی که هرگز قرار نداد خدا برای او نوری راء پس نیست برای او 
از نوری 

تَز أنْ اه یسب له مَنْ في الماوات والازض والطیْرُ صاقاتِ کُلْ قَذ عَلم صلاتهة ونبيحَه وال علیغ بما 
یعون (41 نور) 

آیا هرگز ندیدی» همانا خدا راء تسبیح می گوید برای اوء کسی که در آسمان ها و زمین است و پرنده 
های به صف ایستاده» همگی» به درستی دانست نماز خود راء و تسبیح گفتن خود راء و خدا داناست به 
و مك السْمَاوات والازض والی ال لمَصیرٌ (42 نور) 

و برای خداست سلطه ی آسمان ها و زمین و به خداست برگشتن 


آلْغ تز أَن اه ُزجي سحابّا ثم بل یه ثم یَجعلهُ زگاما فتری اد يِْرجْ من خلاله وَْترّل من السمَاء من 
جبال فیها من بَردٍ فیْصیبْ به مَنْ یشاء ویَصرفه عَن من یَشاء یکاذ سا بَرقه يدهب بالابٌصار (43 نور) 
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آیا هرگز ندیدی» همانا خدا روان می کند ابری راء سپس پیوند می دهد بین آن راء سپس قرار می دهد آن 
را متراکم» پس می بینی باران راء خارج می شود از میان آن» و نازل می کند از آسمان» از کوه هایی 
در آن» تگرگی راء پس اصابت می کند آن» به کسی که می خواهد» و بر می گرداند آن راء از کسی که 
می خواهد» نزدیک است روشنی برق آن» برد بینایی ها را 


لب اه لین اهاز ان في دنت له لاولي الصا (44 نور) 
بسیار دگرگون می کند خدا شب و روز راء همانا در آن یقیناً پندی است برای صاحب بینایی ها 
(منظور از صاحب بینایی» بینا بودن دل انسان است و اينکه با دل خود» به اين نشانه ها پی ببرد.) 


واه خلق کل داب من ماء فملهغ من ينشي عغلی بَطنه وملهم من يخشي غلی رجلین وملهم من يَفثيي علی 
آزبع یَخلق ال ما یشاء ان له ی کل شَيء قبیژ (45 نور) 


و خدا آفرید هر حیوانی را از آب» پس از آنان کسی است که راه می رود بر شکمش. و از آنان کسی 
است که راه می رود بر دو پا» و از آنان کسی است که راه می رود بر چهار» می آفریند خدا آنچه را می 
را شاه دا بر هن خی بان امض 


آنزلنا آیات میات وال يهدي من یَشاء ی صراط مُئتقیم (46 نور) 
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(قرآن به صورت آشکار و واضح و قابل فهم برای همه نازل شده است و خداوند کسی را که بخواهد» 


یقولون انا باه وبالسول وأطعنا موی فریق مهم من بَغد لك وما آولنك بامژمنین (47 نور) 


و می گویند ایمان آوردیم به خدا و به فرستاده» و اطاعت کردیم» سپس روی بر می تابند گروهی از 
آنان» از پس از آن» و نیستند آنان از مومنان 


لا ذغوا ای اه ورمئوله لیخکم یه بذا فریق منم مُخرضون (48 نور) 
و اگر فرا خوانده شدند به خدا و فرستاده اش تا قضاوت کند (یا حکم صادر کند) بین آنان» ناگهان 
گروهی از آنان» روی گردان ها هستند 


وان یک لَهم ال ینوا یه مُذعنیتّ (49 نور) 

و اگر باشد برای آنان حقیقت می آیند به او» مطیعان 

(یعنی اگر حقیقت به نفع آنان و در جهت خواست آنان باشد» برای آن مطیع می شوند.) 

آفي فلوبهخ مرن آم ازتابوا آغ یِخافون آن بجیت الّه هم ورسُوله بل أولنكت هم الظلمُون (50 نور) 


آیا در دلهایشان بیماری ای است» یا شكك کردند» یا می‌ترسند از اينکه ظلم کند خدا بر آنان» و فرستاده‌اش» 
بلکه آنان خود ستمکار انند 
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ما گان قول اْزمنین ذا ذغوا ای الم ورمئوله لیخکم هم آن یفولوا ممغتا وآطغنا وأولنكت هم 
المفْلِخون (51 نور) 

همان بود گتار مومتان؛ اگر فزا خواندهشدند به خدا و فرستاده اش» تا قشاوت کند (یا حکم ضادر کند) 
بین آنان» این است که می گویند شنیدیم و اطاعت کردیم» و آنان خود رستگارانند 


(حکم صادر کردن پیامبر بر اساس قرآن انجام می پذیرفته است و با خواندن قرآن» می توان به حکمی 
که پیامبر صادر می کرده است پی برد.) 


وَمَن بُطع الّه ورَسوله وَیخْنن اه وَیثفه فاولئت هم الْفانژون (52 نور) 


و کسی که اطاعت کند از خدا و فرستاده اش» و بترسد از خداء و حذر کند از او» پس آنان خود کامیابان 


(پیامبر در زمینه ی دین» چیزی به غير از قرآن بیان نمی کرده است و حکمی را تحت عنوان خدا و 
دین» از جانب خود درست نمی کرده است.) 


توا باه جَهد ایهم لب آمزتهم لیِخزجن فل لا تشینوا طاعَهٌ مَعْروفة ِنْ اه خبیز بما تختلون (53 
نور) 


و قسم خوردند به خداء سوگندهای با تأکیدشان راء که یقیناً اگر به آنان امر کردی, یقیناً بیرون می روند؛ 
بگو قسم نخورید» فرمانبرداری ای مشهور» همانا خدا آگاه است به آنچه انجام می دهید 


(بیان شده که به آنها بگو نیازی نیست که قسم بخورید» به جای قسم خوردن, فرمانبرداری قابل قبولی 
داشته باشید و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.) 


فن آطیغوا الم وأطیغوا الرْسْول فان لوا تما یه ما خمَل ولیک ما حمَنمْ وان تطیغوة تَهتذوا وما علّی 
الرّسُول الا ابلاغ المْبینْ (54 نور) 


بگو اطاعت کنید از خداء و اطاعت کنید از فرستاده» پس اگر روی گرداندید» پس همانا بر اوست آنچه را 
به عهده گذاشته شد. و بر شما است آنچه به عهده گذاشته شدید. و اگر اطاعت کنید از او» هدایت می 
شوید» و نیست بر فرستاده جز رساندن آشکار 


(اطاعت از پیامبر در دو زمینه بوده است. یکی در زمینه ی دین و دیگری در زمینه ی غیر از دین. 
اطاعت از پیامبر در زمینه ی دین» به این معنا است که به دعوت پیامبر به ایمان آوردن» جواب مثبت 
بدهند و ایمان بیاورند. پیامبر در زمینه ی دین» چیزی به غیر از قرآن» بیان نمی کرده است و اطاعت 
از پیامبر در زمینه ی دین» در حقیقت اطاعت از قرآن بوده است. اطاعت از پیامبر در زمینه ی غير از 
دین» به معنای اطاعت از دستوراتی بوده است که جنبه ی دینی نداشته اند و مربوط به امور روزمره 
بوده اند مثلاً پیامبر می گفته اند که برای مشورت در مورد موضوعی» جمع شوید و یا مثلاً پیامبر 
شخصی را به عنوان فرمانده ی لشکر مسلمانان» انتخاب می کرده است. اينها نمونه هایی از دستوراتی 
هستند که مربوط به قرآن و دین نمی شوند و مربوط به موضوعی خاص در آن زمان بوده اند. یک فرد 
مسلمان» در حال حاضر برای فهم دین خود تنها باید به قرآن مراجعه کند و به احادیث و روایات پیامبر 
برای فهم دین نباید مراجعه کرد زیرا پیامبر در زمینه ی دین» چیزی به غیر از قرآن را بیان نمی کرده 
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و خود او در زمینه ی دینء تنها از قرآن پیروی می کرده است و مراجعه به احادیث و روایات برای فهم 
دین» تنها باعث گمراهی از دین حقیقی خواهد شد.) 


(نکته ی دیگر در اين آیه» عدم اجبار در زمینه ی دین است. بیان شده که اگر اطاعت کنید» هدایت می 
شوید و اگر اطاعت نکنید» پیامبر مستول آن چیزی است که به عهده ی او گذاشته شده و شما مستول آن 
چیزی هستید که به عهده ی شما است و مسئولیت پیامبر جز رساندن آشکار وحی خداوند که همان قرآن 
است» چیز دیگری نیست. بنابراین هر کسی خود تصمیم گیرنده برای اعمال خود است و پیامبر هم در 
زمان خود» حق اجبار کردن کسی را به دین» نداشته است. پس چگونه است که افرادی به نام خدا و دین؛ 
دیگران را به انجام دادن یا ندادن کارهایی مجبور می کنند که آن را دين می نامند» گفتار آنها جز 
دروغی بر خدا و دين نیست و رفتار آنها هیچ ارتباطی با دين ندارد.) 

وعَد ال این آمئوا منم وعملْوا الصالحات لَيَستْلَهم في ار کما استخّت ادن من قلهم ون 
هم دینهم الذي ازئضی لهم ويهم من بَغد خزفه أمنا يَعبذوتني لا پشرگون بي شا ومن گفر بعد لك 
فاولنك هم الْفسِفُونَ (55 نور) 


وعده داد خدا به کسانی که ایمان آوردند از شما و انجام دادند شایسته ها راء که یقیناً جانشین می کند آنان 
را در زمین» همچنانکه جانشین کرد کسانی از قبل آنان راء و یقیناً مستحکم می کند برای آنان دینشان 
راء که راضی کرد برای آنان» و یقیناً جایگزین می کند برای آنان از پس از ترسشان» امنیتی راء می 
پرستند مراء شریک قائل نمی شوند با من چیزی راء و کسی که کفر ورزید پس از آن» پس آنان خود از 
راه حق دور شوندگان هستند 

قیفر لملاة وثو الا وآطیغواالمئول للم زخفو (56 نور) 

و به پا دارید نماز را و بدهید زکات را و اطاعت کنید فرستاده راء شاید شما مورد ترحم قرار گیرید 

لا تخبنْ الذین گفزوا مُغجزین في الازض ومَاواهُم از ولپشن المَصیرٌ (57 نور) 

گمان نکن کسانی که کفر ورزیدند راء عاجز کنندگان در زمین» و پناهگاه آنان آتش است. و بقیناً بد 
بر گت کشتنی است 

یا یا اآذین آمئوا لینتأذنگم اذین ملکث یمان والذین لَم بلغا الحْم منکخ ثلات مَرّات من قَبل صلاة 
لفْجر وجین تضَئون نیبم من الظهيرّة ومن بَعدٍ صلاة العشاء ثلاث رات لکُمْ لسن عَلیِکم ولا یه 
جِتَاخ بَعدهنْ طوّافون عیکم بعَضکُم علی بغص کل یینْ اه لک الایات واه عليغ حکیم (58 نور) 

ای کسانی که ایمان آوردید. باید اجازه بخواهد از شماء کسانی که بردگان شما هستند و کسانی که هرگز 
نرسیدند به بالغ شدن از شماء سه بار» از پیش از نماز سپیده دم» و هنگامی که از دست می دهید لباس 


هایتان را از نیمروز» و از پس از نماز اول شب سه موضوع شرم آوری (<هر چیزی که خجالت می 
کشید از آن) است برای شما » نیست بر شما و نه بر آنها گناهی» که پس از آنها (<آن سه زمان)» بسیار 


دور زنندگان بر شماء بعضی از شما بر بعضی. اینچنین آشکار می کند خدا برای شما آیات راء و خدا 
دانای صاحب حکمت است 


(اين آیه در مورد زمان هایی بیان شده است که شما در حال آمیزش جنسی ممکن است باشید و بیان شده 
که برده های شما و بچه های بالغ نشده ی شما باید در این زمان ها از شما برای وروذ اجازه بخواهند. 
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منظور از عبارت هنگامی که از دست می دهید لباس هایتان را از نیمروز» آمیزش جنسی است و 
منظور زمانی است که می خواهید آمیزش جنسی انجام دهید. نکته ی دیگر اینکه کسانی که باید از شما 
اجازه بگیرند» برده های شما و بچه های شما که به بالغ شدن نرسیده اند» هستند و این مربوط به برده 
های دیگران و بچه های دیگران» مثل همسایه شما نمی شود.) 


ولا بل الاطفال منکم الخلم فلینتآذئوا ما استأدن الّذِین من قنلهغ کذلك یبیَنْ اه کم آیاته واه علیغ حَکیم 
(59 نور) 

و اگر رسید کودکان از شماء به بالغ شدن» پس باید اجازه بخواهند آنچنانکه اجازه خواست کسانی از قبل 
از آنان» اینچنین آشکار می کند خدا برای شما آیاتش راء و خدا دانای صاحب حکمت است 


(در ادامه ی آیه ی قبل بیان شده که اگر کودکان شما به بالغ شدن رسیدند» اجازه خواستن آنها از شما؛ 
در آن زمان هایی که در آیه ی قبل بیان شد. به گونه ای که مرسوم است باید باشد» یعنی اگر رسم است 
که اجازه گرفته شود» آنها نیز اجازه بگیرند و اگر رسم است که اجازه ای گرفته نشود آنها نیز نیازی به 
این کار ندارند.) 


اْقوَاعذ من الّستاء اللاتّي لا َزجون نگاخا فلَیّمن یهن جُناخ آن یَضَغن ئیابهن غیر متبرَجات بزيتة وان 
یستَعْففن خَیرٌ لهُن واه ستمیغ علیخ (60 نور) 


و رها کننده ها از زنان (حزنانی که متوقف شد حامله شدن از آنها) که امید ندارند به ازدواجی» پس 
نیست بر آنان گناهی» اینکه از دست بدهند لباس هایشان راء غیر از آرایش کنندگان با زیور» و اينکه 
خودداری کنند بهتر است برای آنان» و خدا شنوای داناست 


(منظور از درآوردن لباس. آمیزش جنسی است و منظور در آوردن لباس برای آمیزش جنسی است و 
بیان شده. زنانی که حامله نمی شوند (که می تواند به دلایلی مانند بالا رفتن سن آنها باشد یا امروزه» 
استفاده از روش های پیشگیری باشد) و امیدی به ازدواج با کسی را ندارند» یعنی در حال حاضر» 
شو هر ندارند و امید به ازواج با کسی را هم ندارند» یعنی کسی به آنها وعده ی ازدواج نداده است» این 
زنان می توانند بدون ازدواج» آمیزش جنسی داشته باشند. در هیچ جای قرآن بیان نشده که در آوردن لباس 
و نپوشیدن لباس گناه است که در اين آیه بیان شود که اين زنان با این ویژگی هاء می توانند این کار را 
انجام دهند و برای آنها گناهی ندارد. نکته ی دیگر اینکه» فرق زنانی که بچه دار می شوند با زنانی که 
بچه دار نمی شوند در چیست. در بچه دار شدن است و حال سوال اینکه چه عاملی باعث بچه دار شدن 
یک زن می شود پوشیدن یا نپوشیدن لباس و یا آمیزش جنسی, این نیز بیانگر این است که اين آیه در 
مورد آمیزش جنسی است و نه پوشش. نکته دیگر اينکه فرق زنانی که بچه دار نمی شوند و شوهر 
ندارند با زنانی که بچه دار نمی شوند و شوهر دارند در چیست و شوهر داشتن یا نداشتن چه ارتباطی 
می تواند با پوشیدن یا نپوشیدن لباس داشته باشد» اين نیز بیان کننده این است که در اين آیه منظور 
پوشش نیست بلکه در آوردن پوشش, به قصد آمیزش جنسی است زیرا زن شوهردار اگر با کسی غیر از 
شوهرش آمیزش جنسی داشته باشد مرتکب زنا شده است ولی آمیزش جنسی زن بدون شوهر. زنا نیست. 
نکته دیگر اينکه در اين آیه بیان شده که می توانند پوشش های خود را درآورند به جز وقتی که زیوری 
داشته باشند که اين پوشش آن را پنهان کرده است و این بیان کننده و تائیدی بر این نکته است که در آیه 
1 سوره نورء» منظور از آشکار نکردن زیور» حجاب و پوشش داشتن بدن نیست بلکه منظور آشکار 
نکردن زیورآلات است. و اگر منظور در آیه 31 سوره نور» پوشش داشتن بدن و به بیان دیگر حجاب 
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داشتن بود» برای این منظور از لغت زینت استفاده نمی کرد و محل هایی از بدن که باید پوشانده گردد را 
بیان می کرد و در آن حالت» در آیه 60 سوره نور نیزهنگامی که می خواست بیان کند که زنان با اين 
ویژگی» می توانند پوشش های خود را درآورند» قیدی برای زیورآلات بیان نمی کرد. آنچه در مورد 
زیورالات در اين ایه بیان شده. بیان کننده اين است که حکم ایه 31 سوره نورء در مورد اين زنان نیز 
هنوز وجود دارد و در آوردن پوشش ها به اين معنی نیست که اگر زیوری آشکار گردد اشکالی ندارد. 
البته همانگونه که در آیه ی 31 سوره نور توضیح داده شد. این حکم آشکار نکردن زیور» مربوط به 
همان زمان پیامبر است و مربوط به زمان حال نیست. 


در انتهای آیه بیان شده که اگر آنها از آمیزش جنسی خودداری کنند» برایشان بهتر است. 
البته حکمی که در آیه های 22 و 23 و 24 سوره نساء بیان شده است. تغییری نکرده ءاست) 


ویک آز بوتکم آز یوت امک 1 وت ِحْوَانکم از 4 یوت آخوانکم از بیوتِ آختایکم و ۳ 
و بت درل از پوت خالایکة آز ما ماکشو مفیه آز تیک آیین عم جتاخ آن الوا جمیخا 
از شتا فلذا دم وا فسلموا علی سکم تحیّةٌ من عد اه مُبارَكة طیِبةٌ لت یبن اه لحم الایات لعلکمْ 
تقو (61 نور) 


نیست بر نابینا تنگنایی» و نه بر لنگ تنگنایی» و نه بر بیمار تنگنایی» و نه بر خودتان» اينکه بخورید از 
خانه هایتان» يا خانه های پدرانتان» يا خانه های مادرانتان» يا خانه های برادرانتان» يا خانه های 
خواهر انتان؛ با خانه های عموهایتان» یا خاته های عمه هایتان» یا خانه های دایی هایتان» یا خانه های 
خاله هایتان» یا آنچه را صاحب شدید کلیدهایش راء یا دوست راستینتان» نیست بر شما گناهی اينکه 
بخورید همگی راء یا به صورت متفرق» پس اگر داخل شدید به خانه هایی» پس درود فرستید بر خودتان؛ 
درودی از نزد خداء آرزوی خیر و برکتی پاک اینچنین آشکار می کند خدا برای شما آیات راء شاید شما 
درک می کنید 


ما لمْرْمُون لذینَ مَنوا باه وزسوله وّاذا وا مَعَهُ غلی مر جامع لم وا نی یستأذئوه [9 الذینَ 
ینتأنئونك اولنك اذین یمن باه وزنوله فلذ استأئوت لبخض شأیهخ فان لمن شنت منهم واستْفز لهم 
ال ان ال ور رَجيخ (62 نور) 

همانا مومنان کسانی هستند که ایمان آوردند به خدا و فرستاده اش و اگر بودند با او برای موضوعی به 
صورت شامل شونده» هرگز نرفتند تا آنکه اجازه بخواهند از او. همانا کسانی که اجازه می خواهند از 
توء آنان کسانی هستند که ایمان می آورند به خدا و فرستاده اش» پس اگر اجازه خواستند از تو برای 
بعضی کارشان» پس اجازه بده برای کسی که خواستی از آنان» و طلب عفو کن برای آنان از خداء همانا 
خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر است 

تخر دعاء الرَسُول ینک گذغاء بُعْضکم بَغضنا ة قذ یعلم اه الَذین یلو منم لوا فلیخذر الّذینَ 
یحاون عن آمُره آن نْصیبهم فتتة آز بُْصيبَهْ عَذاب لیم (63 نور) 

قرار ندهید صدا کردن فرستاده را بینتان» مانند صدا کردن بعضی از شما بر بعضی. به درستی می داند 
خدا کسانی را که مخفیانه می روند از شماء به گونه ای که پشت سر دیگری پنهان شوند» پس باید بر 
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حذر باشد کسانی که مخالفت می کنند از دستور او اینکه به آنان برسد در آشوب افکندنی» يا به آنان 
برسد عذابی دردناک 


(اين آیه مربوط به زمان پیامبر است و بیان شده که پیامبر را با احترام صدا بزنید و اينکه در ادامه ی 
توضیح آیه قبلی» بیان شده خداوند می داند که برخی به صورت پنهانی و بدون اجازه گرفتن» از جلسه 
ای که به درخواست پیامبر تشکیل شده است» خارج می شوند.) 

لا نیم ما في السماوات والأزض قَذ یغلّغ ما نم له ویزم یُجغون له قبتبلهم بما عملوا واه بل شيء 


عَلیم (64 نور) 


آگاه باشید» همانا برای خداست آنچه در آسمان ها و زمین است. به درستی می داند آنچه را شما بر آن 
هستید» و روزی که بازگردانده می شوند به او» پس با خبر می کند آنان را به آنچه انجام دادند» و خدا بر 
هر چیزی داناست 


سوره فرقان 

بىنم ال الرّحْمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

تبارك الّذْي تَل الْغْزقان غلی عنده لیکون للعالمین تذیزا (1 فرقان) 

پر برکت است آنکه پایین آورد جدا کننده ی حق از باطل را بر بنده اش» تا باشد برای جهانیان هشدار 
ادلی 


(منظور از جدا کننده ی حق از باطل. قرآن است. با خواندن قرآن» می توان به حقیقت پی برد و حقیفت 
را از باطل و هدایت را از گمراهی در زمینه ی دین» تشخیص داد.) 


الذي له مك السْماوات والازض وم یتَخذ ولا ول ین له شريك في الْلك وخلق کل شیء ره تقدیزا (2 
فرقان) 

آنکه برای اوست سلطه ی آسمان ها و زمین» و هرگز نگرفت فرزندی راء و نبود برای او شریکی در 
سلطه و آفرید هر چیزی را پس به انداز ه گذاشت آن راء به اندازه گذاشتنی 

واتََذُوا من ذونه له لا یِخْلفُْون شین وهم یُخْلفُونَ ولا بَملکون لأتفسهم ضَرّا ولا تفعا ولا یمْلکون مَوتا ولا 
حَیاةً ولا شور (3 فرقان) 

و گرفتند از غیر او خدایانی راء که نمی آفرینند چیزی راء» و آنان آفریده می شوند» و مالک نمی شوند 


برای خودشان زیانی راء و نه فایده ای راء و مالک نمی شوند مرگی راء و نه زندگی ای راء و نه بر 


اد کِ یه را 


وقال این کفوا ان هذا الا فك افتراه وأعانه له قزم آخزون فذ جَاغوا ظما زژوزا (4 فرقان) 
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و گفت کسانی که کفر ورزیدند» نیست این جز دروغی, که دروغ بافته آن راء و کمک کرده به او برای 
آن» جماعتی دیگر» پس به درستی مرتکب شدند ستمی و باطلی را 


(کافران گفته بودند که قرآن» جز دروغی ساخته شده از جانب پیامبر نیست و برای درست کردن آن؛ 
افرادی به پیامبر یاری رسانده اند.) 


وقالوا آماطیز رین اکتتبها فهي ثفلی له بر وأصیلا (5 فرقان) 


و گفتند افسانه‌های قدیمی نخست ها است که نوشت آن راء پس آن املاء می شود بر او» صبح زود (یا 


بامدادان) و تنگ غروب 

فل له الذي بََم اسر في السماوات والاازض ان گان عغفوزا زجیما (6 فرقان) 

بگو نازل کرد آن راء آنکه می داند راز را در آسمان ها و زمین» همانا او بود بسیار آمرزنده بخشایشگر 
وقالوا مال هَذّا الرسول یل الطْعَام وبغشي في الأسواق ولا آنزل الیّه مك فیکُون معه تذیزا (7 فرقان) 


و گفتند این چه فرستاده ای است که می خورد خوراک» و راه می رود در بازارهاء چرا نازل نشد به او 
فز که ای پین باهذ نا ار هشذار هه ان 


آز یی اه نز و تکون له جنَه یاک منها وقال الظالمون ان تثبغون الا رجلا منخورا (8 فرقان) 


يا انداخته شود به او گنجی. یا باشد برای او باغی که می خورد از آن» و گفت ستمکاران» پیروی نمی 
کنید جز مردی جادو شده را 


انظر کیت منربوا لت المال فضلوا فلا ینتطیغون ستبیل (9 فرقان) 
بنگر چگونه گفتند برای تو مَتل ها راء پس گمراه شدند» پس نمی توانند راهی را 
تبارك الّذي ان شاء جغل آ حَیرّا من لك جَناتِ تجري من تختها الانهاز وَیَجْعن لت فصنوزا (10 فرقان) 


پر برکت است آنکه اگر خواست قرار داد برای تو برگزیده تری از آن راء باغ هایی که جاری می شود 
از زیر آن رودها» و قرار می دهد برای تو قصر‌ها را 


با السَاعة وأغتذتا من کذب بالسناغة سمیزّا (11 فرقان) 

بلکه تکذیب کردند هنگام قیامت راء و مهیا کردیم برای کسی که تکذیب کرد هنگام قیامت راء شعله ی 
آتشی را 

(ذا رأئهم من مَکَانِ بَعیدٍ ستمغوا لها تیا وزفیژا (12 فرقان) 

اگر ببیند آنان را از مکانی دور» شنیدند در آن اظهار خشم شدید و نعره ی دردناک 


(بیان شده که اگر جهنم» آنان را از مکانی دور مشاهده کند» آنان از جهنم اظهار خشم شدید و نعره 
دردناک خواهند شنید.) 


واذا لوا منها مکَاّا ضیف مقزنین دعوا هتالك ثوزا (13 فرقان) 
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و اگر انداخته شدند از آن مکانی تنگ به صورت به هم بسته شده ها» فرا خواندند آنجا نابودی را 

لا تذغوا یوم ثبُوا واجذا واذغوا توا کثیزا (14 فرقان) 

فرا نخوانید امروز نابودی را یکبار» و فرا بخوانید نابودی را بسیار 

فن لك یر آم جَنه لد اي وعد اون نت لَهم جَرّاء وعصیزا (15 فرقان) 

بگو آیا آن بهتر است يا باغ بقاء که وعده داده شد به پرهیزکاران» بود برای آنان پاداشی و برگشتنی 

هم فیها ما یشاغون خالدین کَان علی ربّك وَغذا مسنئولا (16 فرقان) 

برای آنان در آن» آنچه را می خواهند همیشگی هاست. بود بر ریّت وعده ای پاسخگو 

یم یرهم وما یعون من ذون اه فیفول انم لثم عبادي هوّلاء آم هم ضتلوا السّبيك (17 فرقان) 

و روزی که گرد هم می آورد آنان راء و آنچه را می پرستند از غیر خداء پس می گوید آیا شما گمراه 
کردید اين بندگان من را یا آنان گم کردند راه را 

قالوا سبِحانك ما ان يَلبفي لنا آن تخد من ذونك من أولباء لک مهم وآباء‌مغ حتّی تسوا الذكْرَ وکائوا 
قزما پُوزا (18 فرقان) 


گفتند پاک و منزهی توء پسندیده نمی بود برای ما اينکه بگیریم از غیر تو از دوستان» و لیکن بهره مند 
کردی آنان را و پدرانشان راء تا از یاد بردند به یاد آوردن راء و بودند جماعتی بی فایده 


فد کذبُوکم بما تفولون قما شنتطیغون صرفا ولا تصنرّا ومَن یَظلم منکم تذفه عذابا کبیرّا (19 فرقان) 

پس به درستی تکذیب کردند شما راء به سبب آنچه می گویید. پس نمی توانید برگرداندنی را و نه یاری 
کردنی راء و کسی که ستم کند از شماء می چشانیم به او عذابی بزرگ را 

وما زستا قللك من المزملین لا هم لباگلون الطعام وَینشون في الاسنواق وجعلنا بَعْضَکم لبغض فئنهة 
آتصنبزون وگان رب بَصیرّا (20 فرقان) 


و نفرستادیم قبل تو از فرستادگان» جز اينکه همانا آنان یقیناً می خورند خوراک» و راه می روند در 
بازارها» و قرار دادیم بعضی از شما را بر بعضی در آشوب افکندنی» آیا بردباری می کنید» و بود رب 


وقال الذین لا یزجون لفاءنا زلا آئزل علینا اللایِة از نزی رینا فد استکبزوا في آنشبهم وعتوا خنژا 
کبیرّا (21 فرقان) 


درستی کبر ورزیدند در خودشان» و گردنکشی کردند بی شرمی ای بزرگ را 


وم بَرَن الملایَِة لا بشری یَْمَنذٍ للمُجرمین وَیولون ججِرّا مَحجُورّا (22 فرقان) 
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روزی که می بینند فرشتگان راء نیست خبر خوشی در آن روز برای بدکاران» و می گویند به صورت 
حرام است به صورت بازداشته شده 


وقدمتا ای ما عملوا من عَمل فجعلتاهُ هبَاء مورا (23 فرقان) 

و پرداختیم به آنچه انجام دادند از عملی راء پس قرار دادیم آن را غباری پخش شده 
آصنحاب الْجَتَة یم خیر ترا وأَحْسَنْ مقبلا (24 فرقان) 

همنشینان باغ را در آن روز بهتر اقامتگاهی است» و نیکوتر استراحتگاهی است 

یم لفق السْماء بالغمام رل الْلایکة تنزیلا (25 فرقان) 

و روزی که می شکافد آسمان را با ابری» و پایین آورده شد فرشتگان» پایین آوردنی 
مك یومَذٍ الق للرّحمَن وَکانَ ما علی الکافرین غبیرّا (26 فرقان) 

سلطه در آن روز به حقیقت برای بخشاینده است» و بود روزی که بر کافران دشوار است 
یوم یَعَضٌ الطالم علی یه ول یا لَِتبي تخد مغ الرّسُول ستبیلا (27 فرقان) 

و روزی که با دندان می‌گزد ستمکار بر دستش راء می‌گوید ای کاش من می گرفتم با فرستاده راهی را 
یا ویلتی يتبي خ أَخذ فلائا خلیلا (28 فرقان) 

ای وای» کاش من هرگز نگرفته بودم فلانی راء دوست صمیمی 

لد ضَلّني عن الذکر بِعد لد جاعني وان الیْطان للائسان حذولا (29 فرقان) 


یقیناً به درستی گمراه کرد مرا از به یاد آوردن» پس از هنگامی که آمد نزد من» و بود شیطان برای 
انسان به صورت بسیار بی یاور 


(منظور از به یاد آوردن» قرآن است.) 
وقال الرَسُول یا زب ان قزمي انحَدوا ها لفْزآن مَهْجُورّا (30 فرقان) 
و گفت فرستاده» ای رب همانا قوم من گرفتند اين قرآن را به صورت سخن غیر متداول 


(پیامبر در روز قیامت می گوید» ای رب» همانا قوم من اين قرآن را به صورت سخن غیر متداول 
گرفتند. این نشان دهنده ی اهمیت و جایگاه قرآن در دین اسلام است و برای فهم حقیقت دین باید تنها به 


قرآن مراجعه کرد.) 
وکذلك جعلتا لِکلِ تب عدوّا من المخرمین وکفی بربّك هاییا وتصیرّا (31 فرفان) 


و اين گونه قرار دادیم برای هر پیامبری دشمنی از بدکاران راء و کافی است تا رب تو به صورت 
هدایت کننده و پاری کننده باشد 


وقال الّذین گفزوا آزلا رل یه لزان جمَة واجدة کذلك بت به فوادك وَرئلتاه تزتیلا (32 فرقان) 
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و گفت کسانی که کفر ورزیدند» چرا نازل نشد بر او قرآنی که یکدفعه است» اینچنین است تا استوار کنیم 
با آن قلبت راء و خوب ترکیب کردیم آن راء به صورت خوش اوازی 


ولا یاون بمثل الا جنتات بالق وَأَخس تفبیزا (33 فرقان) 

برای تو نمی آورند متّلی راء جز اينکه آوردیم برای تو حقیقت و توضیح بهتری را 

لذِینَ بُخشنزون علی زجوههم ای جَهَنْم آولنكت شر مکانا وال ستبیلا (34 فرقان) 

کسانی که گرد هم آورده می شوند بر چهره هایشان به جهنم» آنان را بد مکانی و راهی گمراه تر است 
و نا مومتی الکتاب وجعلنا مَعه اه هاژون وزیزا (35 فرقان) 

و یقیناً به درستی دادیم به موسی کتاب راء و قرار دادیم با او برادرش هارون راء به عنوان معاون 
تا لذهبا ای الوم الذی وا بات متام تذمیزّا (36 فرقان) 


پس گفتیم بروید (-هر دو) به جماعت کسانی که تکذیب کردند آیات ما راء پس از میان بردیم آنان را 
هلاک کر دش 


وقزم وح ما ذبُوا الزسئل أَغرفناهم وجعْتَاهُم لاس اي واختذتا للظالمین ابا آلینا (37 فرقان) 


و قوم نوح راء» وقتی که تکذیب کردند فرستادگان راء غرقشان ساختیم و قرار دادیم آنان را برای مردم 
نشانه ای» و آماده کردیم برای ستمکار ان عد ای دردناک را 


وعادّا وتمود وأْصحاب الرّسن وَفْزوتا بیْنَ دك کنیزا (38 فرقان) 

و عاد و ثمود و همتشینان چاه قدیمی» و نسلهای بسیاری بین آن را 

وکلا ضَربتا ل الامتال وکلا تبزتا تثبیزا (39 فرقان) 

و همگی را بیان کردیم برای آن مت ها راء و همگی را نابود کردیم هلاک کردنی 

ولقذ توا علی اي اي مطرّث مطر السوء فلهْ یکُوئوا یرنه بل کائوا لا يَجُون نلوزا (40 فرقان) 


و یقیناً به درستی سر زدند بر آبادی ای که باریده شد باران بد» آیا پس هرگز نمی دیدند آن راء بلکه امید 


نداشتند برانگیختنی را 
ولا رآك ان یَخدُونَكَ الا هُژوا آَهذا الذي بَعتّ اه سول (41 فرقان) 


و اگر تو را دیدند» نمی گیرند تو را جز به مسخره. آیا این است کسی که برانگیخت خداء به عنوان 
فرستاده 


ان گاد لیضلتا عن آلهنتا آزلا آن صنبزنا لها سنوت یغلنون چین یرون العذاب من أضتلٌ سبیلا (42 
فرقان) 
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همانا نزدیک بود یقیناً گمراه کند ما را از خدایانمان» اگر اينکه شکیبایی نمی‌کرديم بر آن» و به زودی 
می دانند هنگامی که می بینند عذاب راء چه کسی گمراه تر است از نظر راه 


ریت مَن اتَحَذْ هه واه أفانت تکون عَیّه وکبلا (43 فرقان) 

آیا دیدی کسی را که گرفت خدایش را خواسته اش آیا پس تو می باشی بر او به عنوان کارگزار 

م تخب أن أكُثرَهم یسنمغون أو بَغقلون ان هم الا کالانعام بل هم أَضلْ ستبیلا (44 فرقان) 

یا می پنداری که همانا بیشتر آنان می شنوند یا درک می کنند» نیستند آنان جز مانند دام بلکه آنان گمراه 
رز هستند از نظر راه 

الم رز ای رَبّك کیت مَدّ الظَلَ ولز شاء لجَعََه ساکنا ثم جعلتا الشّشن یه تلیلا (45 فرقان) 


آیا هرگز ننگریستی به ربّت که چگونه گستراند سایه راء و اگر می خواست يقیناً قرار می داد آن را بی 
حرکت» سپس قرار دادیم خورشید را بر آن دلیلی 


قبضنتاه الیْتاقبضنا یّسیرّا (46 فرقان) 

سپس جمع و منقبض کردیم آن را به خود» جمع کردنی آسان 

وهُو الّذي جعل کم الیل لباستا وال سلباتا وجَعَل الا شنوزا (47 فرقان) 

و اوست آنکه قرار داد برای شما شب را لباسی» و خواب را آسایشی» و قرار دادیم روز را برانگیختنی 
وهُو الذٍي آزسل الزیاح بشنرّا بْن بدي رخمیه انا من السّمَاء مَاء طفُوزا (48 فرقان) 


و اوست آنکه فرستاد بادها را بشارت دهنده ای در برابر مهربانی اش» و نازل کردیم از آسمان آبی را 
بهآصوزت ماهر کتنده (با پاک 


و ۶و 


لْخيي به بلدة ما تفه ممّا خلفتا آنعاما وأتاسيٌ کثیزّا (49 فرقان) 
تا زنده کنیم با آن سرزمینی مرده راء و بنوشانیم آن را از آنچه آفریدیم» از دامی و انسان های بسیاری را 
ذ صَرَفتاه هم لوا فابّی ار ناس الا کفوزا (50 فرقان) 


و یقیناً به درستی روان ساختیم آن را بین آنان» تا یادآوری کنند» پس نپذیرفت بیشتر مردم جز کفر 
ورزیدنی (با ناسپاسی کردنی) را 


ولو شتا لبعنتا في کل قزية تذیزّا (51 فرقان) 

و اگر خواستیم» یقیناً فرستادیم در هر آبادی ای» هشداردهنده ای را 

فلا تطع الگافرین وَجامِدهُم به جهاذا گییرّا (52 فرقان) 

پس اطاعت نکن کافران راء و تلاش کن با آنان با آن» تلاشی بزرگ را 


وهوّ الذٍي مَرَجّ البْخرَیْن هذا َذب فراث وهذا ملخ أجَاج وجعل بیِتهما رخا وججرّا مَحْجُورّا (53 فرقان) 
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و اوست آنکه مخلوط کرد دو دریا راء اين آبی شیرین گوارا» و این نمکینی شور و تلخ» و قرار داد بین 
آن دو را مانعی» و به صورت حرام است؛ به صورت بازداشته شده 


وه اذي خلقَ من المَّاء بَرّا فجَعلهُ تسبّا وصغرّا وَکان رَبْكَ دیا (54 فرقان) 

و اوست آنکه آفرید از آب» انسانی را» پس قرار داد او را اصل و نسبی» و خویشاوندی سببی ای» و بود 
رب تو توانا 

ییون من دون ال ما لا بَنفعهُ ولا بَضرّهم وکان الگافز عَلی رَبّه ظهیرّا (55 فرقان) 

و می پرستند از غیر خداء آنچه را نفعی نمی رساند به آنان» و زیان نمی رساند به آنان» و بود کافر علیه 
ربش» به صورت یاور 

وما أرزستاك الا مرا وتذیرا (56 فرقان) 

و نفرستادیم تو را جز بشارت دهنده و هشدار دهنده ای 


(وظیفه ی پیامبر فقط بشارت دادن و بیم دادن به مردم بوده است و پیامبر حق مجبور کردن کسی را به 
دین» نداشته است.) 


فن ما أسکم علیّه من آجْرٍ الا مَنْ شاء آن بت الی رَبّه سبیلا (57 فرقان) 

بگو تقاضا نمی کنم از شما برای آن از پاداشی را» جز کسی که خواست» اينکه بگیرد به ربّش راهی را 
(پیامبر برای انجام وظیفه ی پیامبری خود از مردم تقاضای دستمزدی نمی کرده است و پذیرفتن یا 
نپذیرفتن دعوت پیامبر در زمینه ی دین از جانب مردم» به تصمیم خود فرد بستگی داشته است و پیامبر 
کسی را به دین مجبور نمی کرده است.) 

وتوکن غلی اي الذٍي لا بفوث وسبخ بحنده وگفی به بدوب عبایه خبیزا (58 فرقان) 

و توکل کن بر زنده ای که نمی میرد» و تسبیح گوی به ستایش او و کافی است تا او به گناهان بندگانش 
آگاه باشد 

اْذٍي خقَ السَمَاوّات والأزض وما بیِتهما في ستّة یام نم استی علّی العزش الرّخمَن فاسأل به خبیزا (59 
فرقان) 

آنکه آفرید آسمان ها و زمین راء و آنچه بین آن دو است راء در شش هنگام» سپس قصد کرد بر عرش 


بخشاینده» پس تقاضا کن از او» که به صورت آگاه است 


(در دو آیه ی قبل بیان شده» به خدا توکل کن و به ستایش او تسبیح بگو و اگر تقاضایی داری» از او 
تقاضا کن. پس چگونه است که پیروان مذهب شیعه به جای توکل به خداء به امامان شیعه توکل می کنند 
و اگر خواسته ای داشته باشند» به جای اينکه از خداوند خواسته ی خود را تقاضا کنند» از امامان شیعه 
تقاضا می کنند و حتی برای بیان تقاضای خود. به مقبره ی اين امامان برای زیارت می روند. اینها 
نمونه هایی از گمراهی های برخی از مسلمانان است و نمونه هایی از دروغ هایی است که به دین بسته 
اند.) 
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وا قیل له اسجذوا ِلرَحمَن قالوا وم الرَحمنْأسجْدُ لما تأمزنا وراه وزرا (60 فرقان) 
و اگر گفته شد به آنان» سجده کنید برای بخشاینده» گفتند و چیست بخشاینده؛ آیا سجده کنیم برای آنچه امر 
می کنی به ماء و افزود آنان را بیزاری ای 


تبازك الّذي جعلّ في السماء بُزوجَا وَجَعلَ فیها سزاجَا وقمزا نیزا (61 فرقان) 


پر برکت است آنکه قرار داد در آسمان برج هایی راء و قرار داد در آن چراغ روشنایی ای» و ماهی 
نور بخش 


وهُو الذٍي جَعَل الیل والهار خْفة من آراد آن یدکر آز آراة شکوزا (62 فرقان) 


و اوست آنکه قرار داد شب و روز را دنباله رو برای کسی که خواست. اینکه یادآوری کند يا خواست. 
سپاسگزاری هایی را 


وعباذْ الرَخمَن اذین یَنتلون علی الاْْض هوئا ولذا حَاطبَهم الجاهلون قالوا سلامّا (63 فرقان) 


و بندگان بخشاینده» کسانی هستند که راه می روند روی زمین به صورت فروتنی» و اگر مخاطب قرار 
داد آنان را نادانان» گفتند درودی را 


(در اين آیه و در آیه های بعد» نمونه هایی از ویژگی های بندگان خدا را بیان نموده است و در این آیه 
بیان کرده که آنان فروتن هستند و اگر نادانی به آنها توهین کرد به نیکویی پاسخ می دهند.) 


ون رن هم سجذا وقا 6 فرقا) 

و کسانی که شب نشینی می کنند برای ربّشان» به صورت سجده کنندگان» و به حالت ایستاده 

این یثولون زا اصنرف عنا عذاب عم ان عذابهاکان غزانا (65 فرقان) 

و کسانی که می‌گویند» رب ماء باز گردان از ما عذاب جهنم راء همانا عذاب آن بود هلاکتی 

تا ساعث فا ومقامّا (66 فرقان) 

همانا آن بد قرارگاه و اقامتگاهی است 

والذین لذا آلقفوا لغ یسنرفوا ول یفنژوا وکان بَیْنَ لك قوّاما (67 فرقان) 

و کسانی که اگر خرج کردند» هرگز زیاده روی نکردند» و هرگز خسیس بازی در نیاوردند» و بود بین 
آن سازگاری ای 

(در اين آیه در مورد بندگان خدا بیان شده که اگر در راه خدا خرج کردند» هرگز زیاده روی نمی کنند و 


هرگز خسیس بازی در نمی آورند» و بین آن میزانی مناسب را انتخاب می کنند.) 


والذین لا بذغون مع امه الا خر ولا یفئلون اف الَني حرّم امه الا بالق ولا یزئون وَمَن یفعل ذلك یلق 
تامّا (68 فرقان) 
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کات که ضیوا کی کم یا تفای قتایی ش ریز یی هد کین رز کا‌هزام گرا هام بر فا 


(بیان شده» نمی کشند کسی را که حرام کرد خداء جز به حقیقت. کشتن انسان هاء حرام است و تنها در 
مواردی که در قرآن مجاز دانسته شده است» می توان اين کار را انجام داد و اين موارد» همان چیزی 
است که در اين آیه» تحت عنوان حقیقت» بیان شده است. پس چگونه است که افرادی تحت عنوان خدا و 
دین» خون ها می ریزند و جنایات انجام می دهند و این رفتار خود را در راه خدا و دین معرفی می کنند» 
و بسیاری از روی جهل و نادانی» این حرف ها را باور می کنند. گفتار آنها جز دروغ بر خدا و دین 
نیست و رفتار آنها جز جنایت نیست و روز قیامت به حساب جنایات آنها رسیدگی خواهد شد.) 


یُضاعّت له العذاب یم اْقامة وَیِخّْذ فیه مُهائا (و6 فرقان) 

دو چندان شود برای او عذاب در روز قیامت. و جاودانه ماند در آن» به صورت مورد اهانت واقع شده 
لا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولنك یی ال ایهم حستاتِ وان اه غفوزا زجیما (70 فرقان) 
جز کسی که بازگشت و ایمان آورد و انجام داد کاری شایسته راء پس آنان را جایگزین می کند خدا 
زشتی هایشان را به نیکی هاء و بود خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر 

من تاب وعمل صالخا قابَهُ یوب الّی ال مَتابّا (71 فرقان) 

و کسی که بازگشت و انجام داد شایسته ای راء پس همانا او باز می گردد به خداء بازگشتی را 

این 9 تشهئون الژوز واذا مژوا بلغو مژوا کزاا (72 فرقان) 

و کسانی که گواهی نمی دهند به ناحق» و اگر عبور کردند از باطل» عبور کردند به صورت ارجمندان 


(بیان شده که شهادت دروغ نمی دهند و اگر به عمل یا گفتار باطلی برخورد داشته باشند» به صورت 
ارجمند عبور می کنند و به آن توجه نمی کنند. برخی فکر می کنند که از نظر دین» رفتار بسیار پسندیده 
ای دارند و همین افراد. اگر شاهد رفتار ناشایستی از سوی کسی باشند» بلافاصله به دنبال برخورد با 
انجام دهنده ی آن رفتار می روند و یا در پی گزارش دادن و بازگو کردن آنچه که دیده اند» بر می آید. 
این در حالی است که رفتار پسندیده از نظر خداوند. این است که به صورت بزرگوارانه از ن عبور کند 
و عکس العملی نشان ندهد.) 

والذین ذا دُزوا بات رَبَهم آغ یِخروا غلَیُها صنمّا وغفیانا (73 فرقان) 

و کسانی که اگر به یاد آورده شدند آیات ربّشان را هرگز فرو نیفتادند بر آن به صورت ناشنوایان و 
نابینایان 

الذِینَ یفولون ربّنا هب لنا من آژواجنا ودریّانتا فرة آَغّن واجعلنا لین ماما (74 فرقان) 

و کسانی که می‌گویند رب ماء ببخش بر ما از همسرانمان و فرزندانمان» روشنی چشمان» و قرار ده ما 


را برای پرهیزکاران» به صورت الگو 


(معنی کلمه ی الگو به عربیء امام است» و هر کسی می تواند الگویی برای دیگران باشد.) 
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ولیكَ یْجْرُونَ العرْفْةّ بما صبَرُوا وبلقَوُنَ فیها تحیَّه وسلامّا (75 فرقان) 


آنان جزا داده می شوند اتاق راء به سبب آنچه شکیبایی کردند» و روبرو می شوند در آن با درود و 
سلامی 


خالدین فیها حستث شترا ومقاشا (76 فرقان) 
ب همیشگر ها در هستند» زییا قرارگاه و اقامتگاهی است 
ل ما یبا کم رَبّي ولا ذعَاوْکم فقذ کدبتم تفت یکُون لژاما (77 فرقان) 


بگو اهمیت نمی دهد به شما رب من اگر نبود فراخواندن شماء پس به درستی تکذیب کردید» پس به 
زودی باشد به صورت بایسته شدن 


سوره شعراء 

پمال امن ار جیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

طسم (1 شعراء) 

طا سین میم 

لك ی الکتاب اْْبینِ (2 شعراء) 

آن آیات کتاب آشکار است 

(قرآن به صورت آشکار و قابل فهم نازل شده است.) 
لك بَاخغ تفتك آلا وا مُوْمنین (3 شعراء) 

شاید تو شرمنده کننده خودت باشی» که چرا نباشند مومنان 


(به پیامبر بیان شده» که شاید تو در خود احساس شرمندگی داشته باشی از آن جهت که آنان ایمان نیاورده 
اند.) 


بن نش لتزل هم من السْماء آيَةٌ فلت أَعافهم لها خاضعین (4 شعراء) 


اگر بخواهیم نازل کنیم بر آنان از آسمان آیه ای (با نشانه ای) راء پس باقی ماند گردن هایشان برای آن؛ 
گز‌ وتان 


وما تیه من ذِکُرٍ من الرَّْمن مُخدثِ الا گائوا عنه مُفرضین (5 شعراء) 
و نیامد نزد آنان از به یاد آوردنی از بخشاینده» که به صورت جدید است» جز اينکه بودند از آن روی 


گردان ها 
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(بیان شده که آیه ی جدیدی از خداوند برای آنان نازل نشد» جز اینکه آنها از آن؛ روی گردانی کردند.) 
فقذ کَیوا فتیأنیه آباغ ما کائوا به یستَغزُون (6 شعراء) 

پس به درستی تکذیب کردند» پس نزدشان خواهد آمد خبرهای آنچه که آن را مسخره می کردند 
وم یروا ایض کم نبِنتا فیها من کل روج گریم (7 شعراء) 

آیا هرگز ننگریستند به زمین» که چقدر رویانیدیم در آن» از هر جفت ارجمندی را 

ان في دلك لا ما گان أکتَرُْمْ مزمنین (8 شعراء) 

همانا در آن یقیناً نشانه ای است. و نبود بیشتر آنان مومنان 

(بیان شده که در آن نشانه ای است ولی بیشتر آنها ایمان ندارند.) 

ان رب َو الْعزیژ الرجیخ (9 شعراء) 

و همانا رب تو یقیناً خود» ارجمند بخشایشگر است 

وا ای بلق موستی آن انّت الم الظألمین (10 شعراء) 

و هنگامی که صدا کرد ربّت موسی راء اينکه برو به نزد جماعت ستمکاران 

قزم فزعزن لبون (11 شعراء) 

جماعت فرعون, آیا نمی پرهیزند 

قال رب اي آخاث نیون (12 شعراء) 

گفت رب همانا من می ترسم» اينکه مرا تکذیب کنند 

ویضیق صتذري ولا ینْطلِقْ لساني فأزیل ای هازون (13 شعراء) 

و تنگ می شود سینه ام» و سخن نمی گوید زبانم» پس بفرست به هارون 

له عليْ دب فأخات آن یفتلون (14 شعراء) 

و برای آنان بر من گناهی است پس می ترسم اينکه مرا بکشند 


(موسی گفت که جماعت فرعون» مرا انجام دهنده ی گناهی می دانند (منظور همان قتلی است که موسی 
انجام داد و فرار کرد)» و می ترسم که به خاطر آن» مرا بکشند.) 


قال کلا فادها باییتا نا معکم شنتمغون (15 شعراء) 
گفت هرگز چنین نیست پس به راه افتید (حدو نفر) با آیات ماء همانا ما با شماء شنوندگان هستیم 


قاتا فزعَزن قفولا لا سول رب الْعالمین (16 شعراء) 
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پس بروید نزد فرعون» پس بگویید (عدو نفر) همانا ما فرستاده ی رب جهانیان هستیم 
آن آزمیل مَعنا بَّي سابل (17 شعراء) 

اینکه بفرست با ماء فرزندان اسرائیل را 

قال لم رب فیتا ولیذا وَلبّت فیتا من غفرك مینین (18 شعراء) 


گفت آیا هرگز پرورش ندادیم تو را در میانمان از نوزادی» و اقامت گزیدی در میانمان از زندگی ات؛ 
سال هایی را 


وفعلت فك اي فعلت و أنت من الکافرین (19 شعراء) 

و انجام دادی کارت راء که انجام دادی» و تو از کافران هستی 

(منظور از کاری که موسی انجام داده است» همان قتلی است که او مرتکب آن شد.) 
قال فعلثها لذا وتا من الضَالین (20 شعراء) 

گفت انجام دادم آن را بدین ترتیب» و من از گمراهان بودم 

(موسی گفت که آن قتل راء من در حالی که گمراه بودم» انجام دادم.) 

ففرَزث منم لمّا خفنکم فوهب لي رَبي خفُما وجَعَني من المُزسلین (21 شعراء) 


پس گریختم از شماء وقتی که ترسیدم از شماء پس ربّم قضاوت کردنی (يا حکم صادر کردنی) را به من 
بخشید» و قرار داد مرا از فرستادگان 


وت نِمَة تمنها علیع آن عبت بَني اسنرائیل (22 شعراء) 

و آن نعمتی که ارزانی کردی آن را بر من» اين است که به بردگی گرفتی فرزندان اسرائیل را 
قال فرعَوَن ومّا رَبْ الْعَالمینَ (23 شعراء) 

گفت فرعون» و چیست ربب جهانیان 

ال رَبْ السمَاواتِ والاأزض وما بَیْتهْما ان تم مُوقنین (24 شعراء) 

گفت رب آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو است. اگر بودید يقین کنندگان 

قال لمن حَوله آلا نتیغون (25 شعراء) 

گفت به کسی که اطرافش بود. آیا نمی شنوید 

ال ربْکُم ورب بایْکُمْ وین (26 شعراء) 

گفت» ربتان و رب پدران نخستینتان 


ال ان رسُولکم الذِي آزمیل یم لو (27 شعراء) 
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گفت» همانا فرستاده ی شماء» که فرستاده شد به شماء یقیناً دیوانه است 

قال رب المشرق والْمفرب وما بَینهْما ان کم تعقلون (28 شعراء) 

گفت» رب مشرق و مغرب و آنچه بین آن دو است. اگر درک می کردید 

قال َْن انحَدت لها غري لْجعنكَ من السنجونین (29 شعراء) 

گفت. بقیناً اگر برگزیدی خدایی غیر از من را یقیناً قرار می دهم تو را از زندانیان 


(فرعون به موسی گفت که اگر خدایی غیر از من را برای خود انتخاب کرده ای یقیناً تو را زندانی 
خواهم کرد.) 


قال ول چلك بشيء ین (30 شعراء) 

گفت. آیا اگر آوردم نزد توء چیزی آشکار را 

قال قَأتِ به ان کنت من الصایقین (31 شعراء) 

گفت پس بیاور آن راء اگر بودی از راستگویان 

ی عَصا فاذّا هي تعْبَانْ مُبینْ (32 شعراء) 

پس انداخت چوبدستی اش راء پس ناگهان آن» ماری آشکار شد 

تزع ده فلا هي بَیْضَاء للناظرین (33 شعراء) 

و در آورد دستش راء پس ناگهان آن سفید بود برای بینندگان 

قال للم له ان هذا لاجر عليغ (34 شعراء) 

گفت به بزرگان قوم در اطرافش» همانا اين یقیناً جادوگری داناست 

رید آن یُرجكم من آزضکم بسخره فماذا تأَمزون (35 شعراء) 

می خواهد اينکه شما را بیرون کند از سرزمینتان با جادویش» پس چه چیزی امر می کنید 
قالوا أزجه و أخاه وابْعث في الْمَدَائن حاشرین (36 شعراء) 

گفتند مهلت ده به او و برادرش» و بفرست در شهرهاء گرد هم آورندگان را 
یَأْوك کل منٌارٍ علیم (37 شعراء) 

بیاورند نزد تو» همه ی جادوگران دانا را 

فجمع السْحرَُ لمیقات یوم مَلوم (38 شعراء) 


پس گرد آوری کرده شد جادوگران» برای قرار روزی شناخته شده 
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وقیل للنّاس هل ان مُجَْمعُونَ (39 شعراء) 

و گفته شد به مردم» آیا شما اجتماع کنندگان هستید 

لَعتا نت السَحَرة ان کائوا هم الْحالبینْ (40 شعراء) 

شاید ما پیروی کنیم جادوگران راء اگر بودند آنان غلبه کنندگان 

قلمّا جاء السَحرَهٌ قالوا لفز عون ین لتا لاْجْزّا ان کتّا تَحنْ الَْالبین (41 شعراء) 


پس وقتی که آمد جادوگران» گفتند به فرعون, آیا همانا برای ما است بقیناً پاداشیء اگر بودیم ما غلبه 
کنندگار 
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قال تم نکم دا لمن الْقرّبینَ (42 شعراء) 

گفت بله» و همانا شما بدین ترتیب» یقیناً از نزدیک شده ها هستید 

قال له موستی آْفُوا ما آثة مُلفُون (43 شعراء) 

گفت به آنان موسی بیندازید آنچه را که شما اندازنده ها هستید 

فاقوا جبالهم و عصیَهُم وقالوا برَة فزعزن نا لخن لبون (44 شعراء) 


هر اکاکتت ات نها ایو خصا فان راو کته مه گر هانگ فرخراو که ها ما شتا خوه 
غلبه کنندگان هستیم 


ای مومتی عصناه فلا هي تلف ما یاون (45 شعراء) 

پس انداخت موسی عصايش راء پس ناگهان آن بلعید آنچه را دروغ می بافند 
قاَقَي اسحرَةُ تاجدیّ (46 شعراء) 

پس افتاده شدند جادوگران» سجده کنندگان 

قالوا ما برب العَلّمینَ (47 شعراء) 

گفتند ایمان آوردیم به رب جهانیان 

رب مُوسی وّهاژون (48 شعراء) 

رب موسی و هارون 


مت زور که عم هه لک ای تاه اج ولو ۷4 ۳ و همم ٩‏ 8 که ری گم وظ 0 
قال امَنتغ له قبل آن ادن لحم اه لْبیرَم الذٍي لمکم السَخرٌ فلسَوّفت تَعلمون لاقطعن ایدیکم وَارْجلکخ من 
۳ کم روش ۶ ۳ 

خلاف و لاصلبنکم اجمعین (49 شعراء) 

گفت ایمان آوردید به اوء قبل از اينکه با خبر ساخت برای شماء همانا او یقیناً بزرگ شما است. آنکه به 
شما تعلیم داد جادوگری راء پس يقیناً به زودی می دانید» یقیناً تکه تکه می کنم دست هایتان و پاهایتان را 
رن هتسیاش کاد ما را بش کن 
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هون ره ماهر ان گت کي ایا از یرای بشما یمان یه خر مرک رنه ان اسان زره 
این نشان دهنده ی این است که همانا او بزرگ شما است و اوست که به شما جادوگری را آموخته است. 


پس یقیناً قطع خواهم کرد دست ها و پاهای شما را به صورت عکس هم و شما را به صلیب خواهم 
کشاند.) 


قالوا لا ضنَیر انا ای رَبّنا هون (50 شعراء) 

گفتند» نیست ضرر» همانا ما به ربّمان بازگردنده ها هستیم 

انا تمغ آن یغْفر تا رجْتا خطایانا آن کت رل الْمُزمنین (51 شعراء) 

همانا ما طمع می ورزیم به اينکه بیامرزد برای ما ریّمان» گناهانمان راء اينکه بودیم نخست مومنان 


(جادوگران گفتند ما امیدواریم که خداوند گناهانمان را بیامرزد به اين دلیل که ما نخستین ایمان 
آورندگان بودیم.) 


وَحنتا ای موستی آن سر بعبايي ام عون (52 شعراء) 
و وحی کردیم به موسی. اینکه شبانه حرکت ده بندگانم راء همانا شما تعقیب شوندگان هستید 
فازمل فعون في الَْداْن خاثیرین (53 شعراء) 

پس فرستاد فرعون در شهرهاء گرد هم آورندگان را 

ان هوّلاء لثیزذمة فلیلون (54 شعراء) 

همانا اینان» بقیناً جمعیت کوچک نه چندان زیادها هستند 
ات لا لعابْظون (55 شعراء) 

و همانا آنان برای ماء یقیناً خشمگین کنندگان هستند 

ولا لجمیغ حاذژون (56 شعراء) 

و همانا ما یقیناً همگیء آماده ها هستیم 

فاحْرَجْتَاهم من جَناتٍِ وَغیُونِ (57 شعراء) 

پس خارج کردیم آنان را از باغ ها و چشمه ها 

وکنُوزِ ومقّام گریم (58 شعراء) 

و گنج هاء و محل اقامتی ارجمند 

لك آورثتاها بني سرائیل (59 شعراء) 


اینچنین است» و میراث قرار دادیم آن را برای فرزندان اسرائیل 
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فنبَغُوهغ مشرقین (60 شعراء) 

پس دنبال کردند آنان راء هنگام طلوع خورشید 

فلمّا تراء‌ی الْجَمعان قال أَصنحاب موی تا لمُذرگون (61 شعراء) 

پس وقتی که دیدند دو جمعیت» یکدیگر را. گفت همنشینان موسی, اینکه همانا ما یقناً گرفتار شدگان 
قال کل ان معي رَبّي سیَهدینِ (62 شعراء) 

گفت هرگز چنین نیست. همانا با من» ربّم است. که مرا هدایت خواهد کرد 

فاحیِتا ای مُوسی آن انرب بعصاك اْبْحْرَ فاْقّق فان کل فزق َالطوّد الْظیم (63 شعراء) 


پس وحی کردیم به موسی. اينکه بزن با عصایت به دریاء پس شکافت» پس بود هر بخشی مانند کوه 
بزرگ 


وأزلفتا ثم الاخرین (64 شعراء) 

و نزدیک کردیم به آنجاء دیگران را 

و نجات دادیم موسی و کسی که با او بود» همگی را 
أَغرفتا الاخرین (66 شعراء) 

سپس غرق کردیم دیگران را 

في لك لَاية وما گان کته مُومنین (67 شعراء) 
همانا در آن یقیناً نشانه ای است. و نبود بیشترشان مومنان 
وان رب هو العزیژ الرَجیم (68 شعراء) 

و همانا رب تو یقیناً خود» ارجمند بخشایشگر است 
وائل علَیْهخ تب ابُراهیم (69 شعراء) 

و بخوان بر آنان» خبر ابراهیم را 

لذ قال لأبیه وقزمه ما تَعْبدُون (70 شعراء) 

هنگامی که گفت به پدرش و قومش» چه می پرستید 
قالوا َذ آصنتاما فْظل لها عَاكفین (71 شعراء) 
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قالَ هل یسْمَعُوتَکم ٍذ عون (72 شعراء) 

گفت. آیا می شنوند شما را» هنگامی که صدا می کنید 
یفوتم و یَضرّون (73 شعراء) 

یا سود می رسانند به شماء يا زیان می رسانند 

قالوا بل وجذتا آباءتا ذلك یفعلون (74 شعراء) 

گفتند بلکه یافتیم پدرانمان راء که اینچنین انجام می دهند 
قال انم ما کلم تبون (75 شعراء) 

گفت. آیا پس دیدید آنچه را می پرستیدید 

ثم و َباَکمْ الْأفَْمُونَ (76 شعراء) 

شما و پدران پیشینیانتان 

هم َو لي الا رب العالمین (77 شعراء) 

پس همانا آنان» دشمنی برای من هستند» جز رب جهانیان 
اآذي خلقَني فهو یَهدین (78 شعراء) 

آنکه آفرید مراء پس او هدایت می کند مرا 

والذي هو بُطْعمني ویسقین (79 شعراء) 

و آنکه خود» طعام می دهد مراء و سیراب می کند مرا 
ولذْا مرضت فُهُو يشفین (80 شعراء) 

و اگر بیمار شدم» پس او تندرستی می دهد مرا 

ولد ُميئيي تغ یُخپین (81 شعراء) 

و آنکه می میراند مراء سپس زنده می کند مرا 

والذي أطمَغ آن یَعْفز لي خطيّتي یَم این (82 شعراء) 
و آنکه طمع دارم به اينکه بیامرزد برای من گناهم راء روز جزا 
رب هب لي خکُمّا وألجفيي بالصالِجین (83 شعراء) 

رب ببخش بر من قضاوت کردنی (یا حکم صادر کردنی) راء و ملحق کن مرا به شایسته ها 


وَاجْعَل لي لستان صذق في الاخرین (84 شعراء) 
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و قرار بده برای من آوازه ی نیکویی را» در واپسین ها 
واجْعليي من وَرَثْة جَنَة النّعیم (85 شعراء) 

و قرار بده مراء از وارتان بهشت ناز و نعمت 

واغفز لابي ِنَهُ گان من الضالینَ (86 شعراء) 

و بیامرز برای پدرم» همانا او بود از گمراهان 

ولا تخزيي یوم ییون (87 شعراء) 

و خوار نکن مرا» روزی که برانگیخته می شوند 

یم لا بقع مان ولا بَنْونْ (88 شعراء) 

روزی که سود نمی دهد دارایی ای» و نه فرزندان 

الا مَن أتّی ال بقلب سلیم (89 شعراء) 

جز کسی که آورد نزد خداء دلی سالم را 

وألفت الْجََة لین (90 شعراء) 

و نزدیک کرده شد باغ. برای پرهیزکاران 

َبرّرّتِ الْجَجیمْ این (91 شعراء) 

و آشکار شد آتش بسیار گرم و سوزان» برای گمراهان 
وقیل همين ما کم تون (92 شعراء) 

و گفته شد به آنان» کجاست آنچه که می پرستیدید 

من ون اه هل َنْصرونکم و یَتصرُون (93 شعراء) 
از غیر خداء آیا یاری می کنند شما راء يا غالب می شوند 
فکِکبوا فیها غ والقاژون (94 شعراء) 

پس واژگون کرده شدند در آن» آنان و گمراهان 

وَجْنودُ لین أَجْمَعْونَ (95 شعراء) 

و لشکریان ابلیس» همگی 

قالوا وه فیها یَحْتَصُونْ (96 شعراء) 


گفتند» و آنان در آن با هم» ستیز می کنند 
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اه نکن آفي ضتلاي غبین (97 شعراء) 

به خدا سوگند» همانا بودیم یقیناء در گمراهی آشکاری 

ذ ثَوَیکم رب امین (98 شعراء) 

هنگامی که برابر کردیم شما راء با رب جهانیان 

ما آضنا الا لمْجرمُونْ (99 شعراء) 

و گمراه نکرد ما راء جز بدکاران 

فما لنّا من شافعین (100 شعراء) 

پس نیست برای ماء از شفاعت کنندگان 

ولا صدیق خمیم (101 شعراء) 

و نه دوست راستین صمیمی ای 

فلو أنَ نا که فتون من اموّمنین (102 شعراء) 

پس اگر همانا برای ما بازگشتی بود» پس باشیم از مومنان 
ان في دك لايَة وما ان أکترُهُم مُوّمنین (103 شعراء) 
همانا در آن یقیناً نشانه ای است. و نبود بیشتر آنان مومنان 
وان رَبّكَ لو العَزیژ الرَجیمْ (104 شعراء) 

و همانا رب توء یقیناً خود ارجمند بخشاینده است 

بت وم وح المزسلین (105 شعراء) 

تکذیب کرد قوم نوح» فرستادگان را 

ِذ قال لَهم أحُوهم وخ آلا تون (106 شعراء) 

هنگامی که گفت به آنان» برادرشان نوحء آیا حذر نمی کنید 
اتّي لک سول أمینْ (107 شعراء) 

همانا من برای شماء فرستاده ای قابل اعتمادم 

فاقوا ال وأطیغون (108 شعراء) 

پس حذر کنید از خداء و اطاعتم کنید 


(منظور نوح از بیان اطاعتم کنید اين بوده است که ایمان بیاورید.) 
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ما سکم له من جر ان آجري الا غلی رب امین (109 شعراء) 

و تقاضا نمی کنم از شما برای آن از پاداشی راء نیست پاداش من جز بر رب جهانیان 

فاعُوا ات وَأطیعُون (110 شعراء) 

پس حذر کنید از خداء و اطاعتم کنید 

قالوا من لك وائبِعك الازذلون (111 شعراء) 

گفتند» آیا ایمان بیاوریم به تو» و پیروی کرد از تو» فرومایگان 

قال وما جلمي بما کائوا یَعْلُو (112 شعراء) 

گفت» و نیست دانش من به آنچه می‌کردند 

ان حسَبْهم الا علی رَیّي لز تنشغژون (113 شعراء) 

نیست حسابشان جز بر ربّم» اگر درک می کنید 

ما آتا بطارد الْمُوُمنینَ (114 شعراء) 

و نیستم من» دور کننده ی موّمنان 

ٍن آنا الا تذیز مبینْ (115 شعراء) 

نیستم من» جز هشداردهنده‌ای آشکار 

قالوا لنْ لَم تثته یا وخ لکوت من الْمَرجُومینَ (116 شعراء) 

گفتند» یقیناً اگر هرگز دست بر نداشتی» ای نوح یقیناً می شوی از سنگسار شدگان 

(در این آیه بیان شده که قوم نوح نوح را تهدید کردند که اگر دست بر ندارد. کشته خواهد شد.) 
قال رب ان فزمي کُبُونِ (117 شعراء) 

گفت رب همانا قوم من تکذیب کردند مرا 

فافتخ بَيَني وَيتهم فتخا وَنجَني ومَن ممي من المومنین (118 شعراء) 

پس باز کن میان من و میان آنان را گشودنی» و نجات ده من راء و کسی که با من است از مومنان 
ِیاه وم معه في افلْكِ الْمَشَخون (119 شعراء) 

پس نجات دادیم او و کسی که با او در کشتی حمل شده بود 

ثم آغرفتا بَعذ این (120 شعراء) 


سپس غرق کردیم پس از اين» باقی ماندگان را 
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ان في دك لاية وما ان أکترَهم مُوْمنین (121 شعراء) 

همانا در آن یقیناً نشانه ای است. و نبود بیشتر آنان مومنان 

وان رب لَهو الْعزیژ الرّجیم (122 شعراء) 

و همانا رب توء یقیناً خود» ارجمند بخشایشگر است 

بت عَل المزسَلین (123 شعراء) 

تکذیب کرد عاد» فرستادگان را 

لد قال لهخ أحُ هم هود آلا تون (124 شعراء) 

هنگامی که گفت به آنان برادرشان هودء آیا حذر نمی کنید 

اّي لک سول أمینْ (125 شعراء) 

همانا من برای شماء فرستاده ای قابل اعتماد هستم 

وا ان وَأَطیغُون (126 شعراء) 

پس پروا کنید از خداء و اطاعت کنید مرا 

(اطاعت کنید مراء به این معنا است که دعوت مرا بپذیرید.) 

ما سالک له من جر ٍن آجري لا غلی رب امین (127 شعراء) 

و درخواست نمی کنم از شما برای آن» از پاداشی راء نیست پاداش منء جز بر رب جهانیان 
تبون کل ری یه تخبون (128 شعراء) 

آیا می سازید بر هر مکان بلندی» هیکلی راء کاری بیهوده انجام می دهید 
تون مصانع کم تخلذون (129 شعراء) 

و برمی گزینید دژهایی را» شاید شما همیشگی می شوید 

(بیان شده که قلعه هایی برای خود می سازید و به خیال خود» در آن برای هميشه ماندگار خواهید بود.) 
ولذْا بَطشْتمْ بَطشتم جبَارین (130 شعراء) 

و اگر با خشونت حمله‌ور شدید» با خشونت حمله ور شدید به صورت چیره ها 
وا ان یعون (131 شعراء) 

پس حذر کنید از خداء و مرا اطاعت کنید 


الوا الذٍي أمدَکُمُ بما تون (132 شعراء) 
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و حذر کنید از آنکه پاری کرد شما راء با آنچه می دانید 

دک پانعام وین (133 شعراء) 

یاری کرد شما را با دام و فرزندان 

وَجِنَاتِ وَغیُون (134 شعراء) 

وباغ ها و چشمه هایی 

بّي أخاث عم عذاب یم عظیح (135 شعراء) 

همانا من می ترسم برای شماء از عذاب روزی بزرگ 

قالوا ستواغ عَلینّا أوَعَظت آَم لم تن من الوَاجظینّ (136 شعراء) 

گفتند» یکسان است برای ماء چه پند دادی» يا هرگز نبودی از پند دهندگان 
ان هَذا ال خلقْ الوْلیَ (137 شعراء) 

نیست این جز عادت اولین ها 

وَمَا تخر بِمعبین (138 شعراء) 

و نیستیم ما از عذاب شدگان 

َو فهکَُاهم ان في دلك لاية وما گان رهم مُّمنین (139 شعراء) 
پس تکذیب کردند او راء پس هلاکشان کردیم» همانا در آن یقیناً نشانه ای است. و نبودند بیشترشان 
مومنان 

وان رت هو الْزیژ الرّجیم (140 شعراء) 

و همانا رب تو یقیناً خود» ارجمند بخشایشگر است 

َذْبَتْ تمود المْرُسِینَ (141 شعراء) 

تکذیب کرد شمود» فرستادگان را 

لد ال له أَحُوهخ صالخ آلا تون (142 شعراء) 

هنگامی که گفت به آنان» برادرشان صالح؛ آیا حذر نمی کنید 

اّي لک سول أمینْ (143 شعراء) 

همانا من برای شماء فرستاده ای قابل اعتماد هستم 


انوا انم وَأَطیغُون (144 شعراء) 
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وما سکم یه من جر ان آجُري الا غلی رب امین (145 شعراء) 


و درخواست نمی کنم از شما» برای آن از پاداشی راء نیست پاداش من جز بر رب جهانیان 


کون في ما هاهتّا آمنین (146 شعراء) 

آیا رها کرده می شوید در آنچه اینجا است. ایمن ها 
في جَنَاتِ وَغیُون (147 شعراء) 

در باغ ها و چشمه هایی 

وژژو ع وَتَحْلِ طَغْها هضیخ (148 شعراء) 

و زراعت ها و درخت خرمایی» که شکوفه اش لطیف است 
وتنجئون من الجبال بیْوتّا فارهین (149 شعراء) 

و می تراشید از کوههاء خانه‌هایی راء چابکان 

فاقوا ال و آطیغون (150 شعراء) 

پس حذر کنید از خداء و مرا اطاعت کنید 

ولا تطیغوا أمُرّ النرفین (151 شعراء) 

و اطاعت نکنید فرمان زیاده روها را 

لذینَ یفیدُونَ في الدْرض ولا ُصنِخون (152 شعراء) 
کسانی که تباه می کنند در زمین» و اصلاح نمی‌کنند 
قالوا لمات من الْْتَحرِینَ (153 شعراء) 


گفتند همانا تو از جادو شدگانی 


ما آئت الا بَشز ما فأت بايّة ان کُنت من الصّایقین (154 شعراء) 


نیستی تو جز انسانی مثل ما» پس بیاور نشانه ای راء اگر بودی از راست گویان 


قال هذه تَاقَة لها شرب وک شزب یوم مَغلوم (155 شعراء) 


گفت این ماده شتری است. که برای او است بهره و نصیبی از آب. و برای شما است بهره و نصیب از 


آب» در روزی دانسته شده 


ولا تعئُوها بسوء فیَحدکمْ عذاب يم عظیم (156 شعراء) 
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و به آن نرسانید بدی ای راء پس می گیرد شما را» عذاب روزی بزرگ 

فعتژوها فأصبخوا تادمین (157 شعراء) 

پس سر بریدند آن راء پس گشتند پشیمانان 

دهم العذاب ان في دك لايِهة وما گان أَكُترَهُمْ مُومنین (158 شعراء) 

پس گرفت آنان را عذاب» همانا در آن یقیناً نشانه ای است. و نبود بیشترشان مومنان 
وان رب هو الْعزیژ الرّجیم (159 شعراء) 

و همانا رب تو یقیناً خود» ارجمند بخشایشگر است 

بت وم لوط الْمُزستین (160 شعراء) 

تکذیب کرد قوم لوط فرستادگان را 

اد ال هم أَحُومُخ لوط آلا تون (161 شعراء) 

هنگامی که گفت به آنان» برادرشان لوط آیا حذر نمی کنید 

اّي لک سول أمینْ (162 شعراء) 

همانا من برای شما فرستاده ای قابل اعتمادم 

انوا انم وَأَطیغُون (163 شعراء) 

بت خن کفید:از خذآه ور سر آطاعت کنر 

ما سالک له من جر ان جري لا غلی رب العالمین (164 شعراء) 

و درخواست نمی کنم از شما برای آن از پاداشی راء نیست پاداش من جز بر رب جهانیان 
نون الدخرَانَ من العَالمینَ (165 شعراء) 


آیا انجام می دهید با مردان» از جهانیان 


و رها می کنید آنچه را آفرید برای شما ربتان» از همسرانتان» بلکه شما جماعتی دشمنی کنندگان هستید 


(لوط به قوم خود گفت» آیا با مردان آمیزش جنسی انجام می دهید و آنچه را خداوند برای شما از 
همسرانتان آفرید» رها می کنید.) 


الوا لین لَم تته یا وط لتکُوننْ من المُخْرَجینَ (167 شعراء) 


گفتند» یقیناً اگر هرگز دست بر نداشتی ای لوط يقیناً می شوی از اخراج شدگان 
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(قوم لوط لوط را تهدید کردند که اگر دست برندارد» از شهر بیرونش خواهند کرد.) 
قال یّي لعملکم منّ این (168 شعراء) 

گفت» همانا من برای عمل شماء از کینه توزان هستم 

رب نجَني وَأَهلي مما یعون (169 شعراء) 

رب نجات بده مرا و خانواده ی مراء از آنچه انجام می‌دهند 

یناه وال أَجْمَعینَ (170 شعراء) 

پس نجات دادیم او و خانواده اش را» همگی 

۷ عَجُوژا في الغابرين (171 شعراء) 

جز پیرزنی. همراه باقی‌ماندگان 

مزا الاخرین (172 شعراء) 

سپس از میان بردیم» دیگران را 

وأمْطزتا علیَهم مطرّا فساء مَطر الْمْتذرین (173 شعراء) 

و باراندیم بر آنان بارانی راء پس زشت و ناپسند شد باران بیم داده شدگان 
نْ في دك لاه وما گان أُترهم مُزمنین (174 شعراء) 
همانا در آن بقیناً نشانه ای است. و نبود بیشتر آنان مومنان 
وان رت هو الْزیژ الرّجیم (175 شعراء) 

و همانا رب تو یقیناً خود» ارجمند بخشایشگر است 

دب أَصضخاب ای المزسلین (176 شعراء) 

تکذیب کرد همنشینان بیشه. فرستادگان را 

اد قال هم شعیّب آلا تون (177 شعراء) 

هنگامی که گفت به آنان شعیب» آیا حذر نمی کنید 

اتّي لک سول أمینْ (178 شعراء) 

همانا من برای شماء فرستاده ای قابل اعتماد هستم 

فاُوا ان و آأطیغون (179 شعراء) 


پس حذر کنید از خداء و از من فرمانبرداری کنید 
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(از من فرمانبرداری کنید» به اين معنی است که دعوت مرا بپذیرید.) 

وما أسْکم علیّه من آجْرٍ ان آجري الا علی رب الْعالمی (180 شعراء) 

و درخواست نمی کنم از شما برای آن» از پاداشی راء نیست پاداش منء جز بر رب جهانیان 
زوا الیل ولا تکوئوا من مرن (181 شعراء) 

کامل کنید پیمانه راء و نباشید از کم فروشان 

وزئوا بالقنطاس الْمنتّقیم (182 شعراء) 

وزن کنید با ترازوی راست (یا درست) 

ولا تبِحْسُوا لاس أننيَاء‌هم ولا تعّزا في الأرْض مین (183 شعراء) 

و کم نکنید از مردم چیزهایشان را» و خراب نکنید در زمین» تباه کنندگان 

وا اي خلکم وَاْجبلة وین (184 شعراء) 

و حذر کنید از آنکه آفرید شما راء و سرشت نخست ها را 

قالوا اما آثت من الْمْتحرینَ (185 شعراء) 

گفتند» همانا تو از جادو شدگانی 

وما آنت الا بَشر مثلنا وان نظفّك لمنّ اْکاذبین (186 شعراء) 

و نیستی تو جز انسانی مثل ماء و همانا گمان می بریم که تو یقیناً از دروغگویان هستی 
فأنقط عَلینا کسَفا من السماء ان کنت من الصنایقین (187 شعراء) 

پس بینداز بر ماء قطعه هایی از آسمان راء اگر بودی از راستگویان 

قال ربّي الم بما تون (188 شعراء) 

گفت» رب من داناتر است به آنچه انجام می دهید 

بو فحَذهُم عذاب یوم الظلّة ان گان غذاب یوم عظیم (189 شعراء) 

پس تکذیب کردند او راء پس گرفت آنان را عذاب روز سایبان» همانا آن بود عذاب روزی بزرگ 
ان في ذلك لاية وما گان أکترهم مُرْمنین (190 شعراء) 

همانا در آن یقیناً نشانه ای است» و نبود بیشترشان» موّمنان 

وان ربّك له الْعزیژ الرَجیم (191 شعراء) 


و همانا رب تو یقیناً خود» ارجمند بخشاین پشگر است 
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اه لتنزیل رب الْعالمین (192 شعراء) 

و همانا آن بقیناً وحی کردن رب جهانیان است 

(قرآن از جانب خداوند» وحی شده است.) 

تزل به الروخ الْكْمینْ (193 شعراء) 

نازل کرد آن راء روح قابل اعتماد 

عّی قلبك تون من اْعذرینَ (194 شعراء) 

بر دلت. تا بای از هشدار دهندگان 

(قرآن» به وسیله ی روح قابل اعتماد» از جانب خداوند بر دل پیامبر» نازل شده است.) 
بلستانِ عَرَبي مُبینِ (195 شعراء) 

به زبان منسوب به عرب آشکاری 

اه آفي ژر الولینْ (196 شعراء) 

و همانا آن یقیناً در کتاب های نخست ها است 

وخ ین لَهُم یه آن یمه خلمَاء بني اسنرائیل (197 شعراء) 

آیا هرگز نبود برای آنان نشانه ای» اينکه می شناسد آن راء دانشمندان فرزندان اسرائیل 
َو تزّلناة ی بَعْض الاْغجمین (198 شعراء) 

و اگر نازل می کردیم آن راء بر بعضی از غیر عرب ها 

رآ عِهخ ما کائوا به مُرْمنین (199 شعراء) 

پس خواند آن را بر آنها» نبودند به آن مومنان 


(بیان شده که اگر قرآن که به زبان عربی است بر غیر عرب زبان ها نازل می شد و برای آنها خوانده 
می شد؛ به آن ایمان نمی آوردند زیرا آن را نمی فهمیدند.) 


گذلك سَُناهُ في فلوب الْمُجْرمینّ (200 شعراء) 
اینچنین وارد کردیم آن راء در دل های بدکاران 
لا بزْمُون به حتّی بَرَوّا العذاب الالیم (201 شعراء) 
ایمان نمی آورند به آن تا ببینند عذاب دردناک را 


هم بََهُ وهم لا یرون (202 شعراء) 
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پس می آید نزد آنان» به صورت غافلگیری» و آنان حس نمی کنند 
قیفولوا هل تَحْنْ مُنظرون (203 شعراء) 

پس می گویند آیا ما مهلت داده شدگانیم 

قبعذابتا یسنتَغجلون (204 شعراء) 

آیا پس عذاب ما را به عجله می اندازند 

أفرأیت ان مَتعتَاهمْ سنینّ (205 شعراء) 

آیا پس دیدی» اگر بهره مندشان کردیم سال ها 

شم جَاءَهُم ما کائوا یُوَُونْ (206 شعراء) 

سپس آمد نزد آنان» آنچه که وعده داده می شدند 

ما ی هم ما او یُمتعْن (207 شعراء) 

بی نیاز نکرد از آنان» آنچه که بهره مند کرده می شدند 

ما أَلکُتا من فزية الا لها مُنذْزون (208 شعراء) 

و هلاک نکردیم از آبادی ای راء جز اينکه برای آن هشدار دهندگان است 
ذُِرّی وما کنا امین (209 شعراء) 

یادآوری و نبودیم ستمکاران 

وما نت به الشَیَاطینْ (210 شعراء) 

و نازل نکرد آن را شیطان ها 

ما ِنْبَفي له وما ینتطیغون (211 شعراء) 

و پسندیده نیست برای آنان» و قادر به انجام نمی باشند 

ثم عن السمُم لمَعْرولْون (212 شعراء) 

همانا آنان از شنیدن یقیناً عزل شدگان هستند 

فلا تذغ مَع ام لها خر فتکون من الْمعَذْبینَ (213 شعراء) 

پس صدا نکن با خداء خدایی دبگر راء پس باشی از عذاب شدگان 
وأنذٍز عتیيرئك الأفربینَ (214 شعراء) 


و هشدار دد» قبیله ی نزدیکانت را 
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واحْفضن جنَاحك لمَن البِعكَ من امین (215 شعراء) 

و فروتنی داشته باش» برای کسی که پیروی کرد تو را از مومنان 

فان عصنزك ففلْ ٍتّي برية مما تختلون (216 شعراء) 

پس اگر نافرمانی کردند از تو» پس بگو همانا من رها هستم از آنچه انجام می دهید 


(به پیامبر بیان شده که اگر کافران ایمان نیاوردند» به کافران بگو که من از آنچه انجام می دهید» رها 


هستم.) 

وَتَوَکلْ ی الْعزیز الرژجیم (217 شعراء) 

و توکل کن» بر ارجمند بخشایشگر 

لذي یراك جین تقوم (218 شعراء) 

آنکه می بیند تو راء هنگامی که می ایستی 
لك في السّاجدین (219 شعراء) 

و گردش تو راء همراه سجده کنندگان 

ثَهُ هو السمیغ العلیخ (220 شعراء) 

همانا او خود» شنوای داناست 

هل أَبَکْمٍ غلّی من رل الیاطینْ (221 شعراء) 
یا با خبر کنم شمارا بر گسی» که نازل می شود شیطان ها 
تن علی کل فا یم (222 شعراء) 

نازل می شود بر هر دروغگوی گناهکاری 
ون السّفع رهم نیون (223 شعراء) 
گوش می سپارند» و بیشترشان درو غگویانند 


(منظور از دروغگو در اين آیات» دروغگویی در حالت عادی نیست بلکه در مورد اتفاقی است که در 
آن زمان روی داده است و در مورد کافران بوده است.) 


والشعرام هم الْعاوْونَ (224 شعراء) 
و شاعران را» پیروی می کند از آنان» گمراهان 


(منظور از شاعران که در اين آیه بیان شده است» هر شاعری نیست و مربوط به اتفاقی بوده که در آن 
زمان روی داده و در مورد کافران بوده است و شاعرانی در آن نقش داشته اند.) 
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م رنه في کل ولد یهیمون (225 شعراء) 

آیا هرگز ندیدی» همانا آنان در هر طریقتی» بی هدف گشت می زنند 
أَنهمیفولُوَ مَا لا یعون (226 شعراء) 

و همانا آنان می گویند آنچه راء انجام نمی دهند 


ال لین آملوا وعیلوا الستالحات ونگزوا اه کیزا وائقصتزوا من بغد ما ظشوا وسیغلم این ظلموا أب 
نب تبون (227 شعراء) 


جز کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء و به یاد آوردند خدا را بسیاری» و دست ستمگر 
و کت کته رین ار موی مراکم کته هراق تاکسا کساتی کمرتم کرنگه :باه گام محن 
برگشتیء باز می گردند 


سوره نمل 

یم ثم لخن الژجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

طس تْكَ آیّاث ان وکتاب ُبین (1 نمل) 

طا سین آن آیات قرآن و کتابی آشکار است 

(قرآن به صورت آشکار و قابل فهم نازل شده است.) 
هدّی وَبشرّی لمْوْمنینَ (2 نمل) 

هدایتی و مژده برای موّمنان است 


(قرآن کتابی هدایت کننده برای مومنان است. یعنی مسلمانان با خواندن قرآن» می توانند هدایت را از 
گمراهی تشخیص دهند و به دین حقیقی پی ببرند.) 


لین پقیفون الصلاة وَیْون الرَکَاة وهم بالاجرَة هم ون (3 نمل) 

کسانی که بر پا می دارند نماز را و می دهند زکات راء و آنان به آخرت» خود یقین می کنند 

ِنْ لین لا یزملون بالاجرة زینا لیم آغمالهم فهم ینمهون (4 نمل) 

همانا کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت» آراستیم برای آنان کارهایشان راء پس آنان سرگشته می شوند 
أوئنك لین هم ملوغ لعذاب وَهم في الاجرة هم الاشتژون (5 نمل) 


آنان کسانی هستند که برایشان» عذاب بدی است. و آنان در آخرت» خود زیانکارترین ها هستند 
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واتك ی اْفْزنَ من لَدنْ حکیم علیم (6 نمل) 

و همانا تو بقیناً ابلاغ کرده می شوی قرآن راء از نزد صاحب حکمتی دانا 

(بیان شده که قرآن» از نزد صاحب حکمتی داناء به پیامبر ابلاغ می شود.) 

قال موستی لاله ٍّي آئمنث تزا ساتیکم منها بخبر و آتیکم باب قبس للم تصنطون (7 نمل) 


هنگامی که گفت موسی به خانواده اش» همانا من حس کردم آتشی راء خواهم آورد برای شما از آن؛ 
خبری راء یا می آورم نزد شماء شعله آتشی راء شاید شما با آتش گرم شوید 


فلمّا جاء‌ها ودي أنْ بُورك مَنْ في التّار وَمَن حَولها وسبُحان الّه رب الْعَالمین (8 نمل) 


پس وقتی که آمد نزد آن» صدا کرده شد. اینکه مبارک باد کسی که در آتش است» و کسی که پیرامون آن 
است» و پاک و منزه است خدا» رب جهانیان 


یا مومتی ان آنا ال العزیژ الْحکیخ (9 نمل) 
ای موسیء» همانا آن» من هستم» خدای ارجمند صاحب حکمت 


وق عصاك فلا زآها تَهتژ کانها جَانْ ولّی مذبزا ولغ یَُّب یا مُوسی لا تخت ايّي لا یَخاث لد 
الْمُزستلون (10 نمل) 


و بینداز عصایت راء پس وقتی که دید آن را تکان می خورد مانند اينکه همانا آن ماری است» پشت 
کنان گریخت و هرگز باز پس نگردید» ای موسی نترسء به یقین نمی ترسد نزد من» فرستادگان 


لا مَن ظلم ثم بل خمنثا بَغد سلوء فایّي عُفوز رجيم (11 نمل) 


جز کسی که ستم کرد» سپس جایگزین کرد نیکی ای را پس از بدی» پس همانا من بسیار آمرزنده 
بخشایشگر هستم 


وأذخل یدك في جنيك تَخرج بیْضناء من غیر سوم في تنم یات الی فزعون وقومه اه کاُوا قزما 
فاسقینَ (12 نمل) 


و داخل کن دستت را در گریبانت» خارج شود سفید بدون بدی ای» از ثه نشانه ای است به فرعون و 
جماعتش» همانا آنان بودند جماعتی از راه حق دور شوندگان 


(اين دو مورد» از ثه مورد نشانه ای است که برای فرعون و جماعتش» قرار داده شده است.) 

ما جَاءتَهم آیائتا مبْصره قالوا هذّا سخرْ مُبینْ (13 نمل) 

پس وقتی که آمد نزد آنان» نشانه های روشنگر ماء گفتند این جادویی آشکار است 

وجخذوا بها رها آلشنهم ظلفا وغّا فائظز کیت گان عَاقبةٌ مشیدین (14 نمل) 

و انکار کردند آن راء و يقین یافت به آن» جان هایشان» ستمی و متکبر شدنی» پس بنگر چگونه بود پایان 


کار تباه کنندگان 
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ول نا داژود وسیْمان علمّا وقالا الْحَمذ ّه الَذٍي فضنلتا علی کثیر من عباده المْرْمنینَ (15 نمل) 

و بقیناً به درستی دادیم به داوود و سلیمان» دانشی راء و گفتند ستايش برای خداست. آنکه صاحب فضل 
دانست ما راء بر بسیاری از بندگان ممنش 

وورت سَیْمان داود وقال پا آیُها النّاْ متا منطق الطیْر واوتیتا من کل شیء ان هذا لو الفْضنل 
المیین (16 نمل) 

و ارث بُرد سلیمان از داوود» و گفت ای مردم. یاد داده شدیم گفتار پرندگان راء و به ما داده شد از هر 
چیزی» همانا این یقیناً خود» مزیت آشکار است 

وخشر یمان جُوده من الچِن والائس والطیْر هم بُوغون (17 نمل) 

و گرد آورده شد برای سلیمان» لشکریانش از جن و انسان و پرندگان» پس آنان به صف آراسته می شوند 
حتّی اذا توا علّی واد الم قالث نله یا آیها ال الوا مساکنکم لا یطمتکُم یمان وَجْنوذه وهم لا 
بش پشغرون (18 نمل) 

تا ناگهان آمدند به دره مورچه گفت مورچه ای ای مورچه وارد شوید به خانه هایتان» تا نشکند شما 
راء سلیمان و لشکریانش, و آنان احساس نمی کنند 

تسم ضاجکٌا من قزلها وقال رب أززغني آن آشکر نغمتك اي آنعنت علي وعلی وا وأن آغمل 
صالخا تزضاه وأذخلني برخمَتك في عبادكک الصالجین (19 نمل) 


پس لبخند زد» به صورت خنده کننده» از گفتار اوء و گفت» رب برانگیز مراء که شکر کنم نعمتت را 
که نعمت عطا کردی به من» و بر پدر و مادرم» و اينکه انجام دهم شایسته ای راء که راضی می شوی 
از آن» و وارد کن مرا به مهربانی ات» همراه بندگان شایسته ات 

وق الط فقال ما لی لا آزی الْهذْهُدَ أَم ان من الْعانبینَ (20 نمل) 

و جستجو کرد پرندگان راء پس گفت. مرا چه شده است که نمی بینم هدهد راء یا بود از غایبان 

ان عذابا شدیذا آو لَابِحه آز اي بسلْطان ُبین (21 نمل) 

یقیناً عذابش می کنم به عذابی نیرومند» یا یقیناً سر می برم او راء یا باید برایم بیاورد دلیلی آشکار را 
فمَکت غیر بعیدٍ فقال أحطت بما لم تحط به وجئك من سبا بتبا یقین (22 نمل) 

پس دیری نپایید پس گفت احاطه یافتم به آنچه هرگز احاطه نیافتی به آن» و آوردم برای تو از سبا؛ 


0 


خبری یقینی را 


(زیاد طول نکشید که هدهد آمد و گفت» از چیزی با خبر شدم که هرگز از آن با خبر نشدی و برای تو از 
سرزمین سباأً خبری درست اورده ام.) 


اني وجذث امْرَأة نلک وأوتیث من کل شیء وَلها عرش عَظیم (23 نمل) 
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همانا من یافتم زنی راء که سلطنت می کند بر آنان» و داده شده از هر چیزی» و برای اوست تخت شاهی 
دز کی 

وجذئها وقزمها بِسجُذون للشمس من دون ال وزیّن له الَیْطانْ أَغْمالْهم فْصَدَهُم عَن السّبیل فُهّم لا 
هون (24 نمل) 


یافتم او و قومش راء که سجده می کنند برای خورشید. از غیر از خداء و آراست برای آنان شیطان 
کار هایشان راء پس بازداشت آنان را از راه» پس آنان هدایت نمی شوند 


آلا ینجذوا له الَذي یُخر ج الَحَبَء في السمَاوات والازض وَیِعْلهُ ما ثخْفُون وما عون (25 نمل) 


اينکه سجده نکنند برای خداء آنکه خارج می کند مخفی راء» در آسمان ها و زمین» و می داند آنچه را 
پنهان می کنید» و آنچه را آشکار می سازید 


له لا ال الا هو رَبْ العزش العَظیم (26 نمل) 

خداست. نیست خدایی جز او» رب عرش بزرگ 

قال ستنظر آصدفت آم کت من الْکایبینَ (27 نمل) 

گفت خواهیم دید» آیا راستگو بودی یا بودی از دروغگویان 

اهب بكتابي ها قلَقَة ایهم ثم ول عنهم فانظر مدا بزجغون (28 نمل) 


برو با این نامه ی من» پس بینداز آن را به آنان» سپس روی گردان از آنان» پس بنگر به چه چیز باز می 


گردند 


(سلیمان به هدهد گفت. اين نامه را نزد آنها ببر و نزد آنان بینداز» و از آنها رویگردان شوء و مخفیانه 
ببین که چه عکس العملی نشان می دهند.) 


قاّث یا آیهاالعلا ي أفي اي کناب ریغ (29 نمل) 

گفت ای بزرگان» به يقین رسانده شد به من نامه ای ارجمند 

(ملکه ی سباً به بزرگان گفت. به یقین نامه ای ارجمند به من رسانده شد.) 

من سلیْمان وان پم اه الرّحْمَنِ الرّجیم (30 نمل) 

همانا آن از سلیمان است. و همانا آن به نام خداوند بخشاینده ی بخشایشگر است 
لا تلوا عي وأئوني سنلمین (31 نمل) 

که تکبر نکنید برای من» و بیایید نزد من» تسلیم کنندگان 


قالث یا ها الْملا فئوني في آمري ما کنث قاطعة أمُرّا حتّی تَشهَدُون (32 نمل) 
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گفت ای بزرگان فتوا (یا نظر) بدهید به من در کارم» نبودم به صورت قطعی در کاری, تا آنکه حاضر 
0( 


(ملکه به بزرگان گفت که نظر خود را در اين مورد به من بدهید» و من در هیچ کاری بدون مشورت با 
شماء تصمیم قطعی نگرفتم.) 


قالوا تن أولو فُوّة وولو بای شیید والافز لك فانظري مَلذا تأفرین (33 نمل) 
گفتند ما دارندگان قدرتی» و دارندگان عذابی نیرومند هستیم» و دستور به تو است. پس ببین به چه چیز 
فرمان می دهی 
قث ان لو (ذا خلوا قَية آشتذوها وجعلوا أَجرّة آهیها لة وکذلك یفعون (34 نمل) 
گفت همانا پادشاهان. اگر داخل شدند به آبادی ای» تباه کردند آن راء و قرار دادند ارجمندان ساکنین آن 
را خوارهاء و اینچنین می کنند 
اي مُرملة اه بهَيّة فناظرَة بع یزجغ المفزستلون (35 نمل) 
و همانا من فرستنده به آنان هستم با هدیه ای» پس نظاره گر هستم به اينکه با چه بر می گردد فرستاده 
شدگار 

0 


ما جاء سلَیْمَانَ قال آئموتن بمال فما آتاني ال خی مما آتاکغ بل نم بیغ تفرخون (36 نمل) 

پس وقتی که آمد نزد سلیمان» گفت. آیا مرا یاری می کنید با دارایی ای» پس آنچه را داد به من خداء بهتر 
است از آنچه داد به شماء بلکه شما به هدیه تان شادمان می شوید 

(سلیمان به فرستادگانِ ملکه گفت. آیا می خواهید به من با دارایی هایی یاری برسانید» و آنچه را خداوند 
به من داد» بهتر از چیزی است که به شما داده است.) 

ازجع ایهم ینم بجنودٍ لا قبل لهم بها وَللخرجَهم منها اه وه صاغژون (37 نمل) 

بازگرد به آنان» پس بقیناً می آوریم برای آنان لشکریانی راء که نیست نیرویی برای آنان» بر آن و يقیناً 
بیرون می کنیم آنان را از آن» به صورت خوارهاء» و آنان تحقیر شده ها هستند 


(سلیمان به فرستادگان گفت» بازگردید به سرزمینتان» یقیناً شکریانی برای آنان می فرستیم که قدرتی 
برای ایستادگی در مقابل آن نداشته باشند» و بقیناً آنان را از سبأء به صورت خوار شده ها بیرون خواهیم 
کرد.) 

ی هر ؟ 4 همه اه ۵ »2 را عم 91 2 ۰ و ه 2 

قال با آیها الملد ایکم ياتيني بعرشها قبل آن يأتوني منلمین (38 نمل) 

گفت ای بزرگان» کدام یک از شما برای من می آورد تخت شاهی او راء قبل از اينکه نزد من بیایند 
تسلیم کنندگان 

(سلیمان به بزرگان گفت» کدام یک از شما می تواند برای من تخت پادشاهی ملکه ی سباً را بیاورد» قبل 
از اينکه آنان به صورت تسلیم کنندگان» نزد من بیایند.) 
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قال عفریث من الچن نا آتيك به قبِل آنْ تفوم من مَقامك وّاتي علیّه لو مین (39 نمل) 


گفت» عفریتی از جن» من می آورم نزد تو آن راء قبل از اینکه بایستی از محل اقامتت» و همانا من بر 
آن یقیناً نیرومندی قابل اعتمادم 


قال الذي عند؛ له من الکتاب آنا آتيك به قل آن برد ات طرفت فلمّا راة نتفر عنده قال هذا من فضنل 
رَبّي لينلوني آآشکر ام أْفز ومن شکر فایّما بُشکر تفه ومن کفر فان رَبّي نی کریخ (40 نمل) 


گفت. آنکه نزد او بود دانشی از کتاب که من می آورم نزد تو آن راء قبل از اينکه بازگردد به تو نگاه 
کردنت (یعنی وقتی که به چیزی نگاه می کنی تا لحظه ای که بفهمی آن چیست)» پس وقتی که دید آن 
را به صورت ساکن نزدش» گفت اين از مزیت رب من است. تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزاری می کنم 
يا ناسپاسی می کنم» و کسی که سپاسگزاری کرد پس همانا سپاسگزاری می کند برای خودش؛ و کسی 


قال نوا لها عزشها تنظز أََهتيي أم تون من الذین لا بَهتلون (41 نمل) 

گفت پنهان کنید برای او» تخت پادشاهی اش راء تا ببینیم آیا هدایت می شود يا اينکه باشد از کسانی که 
هدایت نمی شوند 

ما جاءعث قیل آَهکذا عزشك قالث کانهُ هو وأوئیتا الم من قبلها وکا شنلمین (42 نمل) 

پس وقتی که آمد» گفته شد آیا بدین گونه است نخت پادشاهی توء گفت مثل اينکه آن خودش است. و به 
ما داده شد دانش از قبل از آن» و بودیم تسلیم کنندگان 

وصندّهُا ما گائت نید من ذون الّه نها گانت من قَوم گافرین (43 نمل) 

مدا خاش ار وا آنمه کم وه از خر باه سا ار برد از حساعت: کافران 

قیل لها اذخْلي الصنزح فلمّا رنه حسبِه لح وکشفت حَنْ سقیها قال ان صَزخ مُمَرّدْ من قواریز قالّث زب 
ّي ظلمث تغيي و أمنلفث مَع سلیْمان بّء رب العالمین (44 نمل) 


گفته شد به او» وارد شو به کاخ» پس وقتی که دید آن راء پنداشت آن را آبی عمیق» و پوشش برداشت از 
ساق های پایش» گفت همانا آن کاخی صاف شده از شيشه ها است» گفت رب» همانا من ستم کردم به 


خودم» و تسلیم شدم با سلیمان» برای خدا رب جهانیان 
وف آزستلتا ای تمود َخَاهمْ صالخا آن اخْبْدوا ال لا هُغ فریقان یَحْتَصمُونّ (45 نمل) 


و یقیناً به درستیء فرستادیم به مود برادرشان صالح راء اينکه بپرستید خدا راء پس ناگهان آنان دو 
گروه شدند که با هم دشمنی می کنند 


قال یا قوم لمع تنتخجلون بالسَتة بل الْحستة لا شنتغفژون ال کم ثُرحمُون (46 نمل) 


گفت ای قوم من» برای چه به عجله وا می دارید بدی را قبل از نیکی» چرا طلب عفو نمی کنید از خداء؛ 
شاید شما مورد ترحم واقع شوید 
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الوا اطیْْنا بك وَبعن معك قال طانرکم عنذ له بل ثم قم تون (47 نمل) 


گفتند» بد یمن دانستیم تو و کسی که با تو است راء گفت سبب نیکبختی و بدبختی شما نزد خداست. بلکه 
شما جماعنی هستید که امتحان می شوید 


وکا في الْمَِيتَة یسْعَهٌ هط ییون في الازض ولا بْصلخون (48 نمل) 
و بود در شهر ثه قبیله ای که تباه می کنند در زمین» و اصلاح نمی کردند 
قالوا تقاسَموا باه لته وَأهله ثم لفولنْ وله ما شهذتا مفلك آهله واّا آصایفون (49 نمل) 


گفتند. سوگند دهید به خداء که یقیناً شبیخون می زنیم به او و خانواده اش» سپس یقیناً می گوییم به عهده 
دار کارش؛ حاضر نبودیم در محل هلاکت خانواده اش» و همانا ما بقیناً راستگويانيم 


وَمَکروا مَکُرّا ومَگرّتا مَکرّا وه لا یَشغرون (50 نمل) 

و نیرنگ زدند نیرنگی راء و نیرنگ زدیم نیرنگی را» و آنان درک نمی کنند 

فانظرز کیّت ان عَافبَه مهم نا دمَرنَاهُم وقزَمَهم أجْمعینَ (51 نمل) 

پس بنگر چگونه بود پایان کار نیرنگشان» همانا ما ویران کردیم آنان راء و جماعتشان را» همگی 
فتلك بُیُوتْهم خاوية بما ظلمُوا ان في دلك لاه لفم یِلَمُون (52 نمل) 


پس آن است خانه های آنهاء که خالی است. به سبب آنچه ظلم کردند» همانا در آن بقیناً نشانه ای است 
برای جماعتی که می دانند 


أَنْجِیتا اذین آمئوا وَائوا بو (53 نمل) 

و نجات دادیم کسانی را که ایمان آوردند» و حذر می کردند 

ولوطا اد قال وه تاو الْفاجنتة وأثم تبْصزون (54 نمل) 

و لوط راء هنگامی که گفت به قومش, آیا انجام می دهید گناه بسیار زشت راء و شما می بینید 
(منظور از گناه بسیار زشت در مورد قوم لوطء آمیزش جنسی مرد با مرد است.) 

نتم لَْون الرجال شوه من ون الّستاء بل ثم قزم تَجِعلُون (55 نمل) 


آیا همانا شماء یقیناً انجام می دهید با مردان شهوت (-جنبش نفس در طلب لذت) را از غیر زنان» بلکه 
شما جماعتی هستید که نادانی می کنید 


فما ان جَواب قزمه لا آن قالوا جوا آل لوط من قَریتکغ ِنهْم آتامن یِتطیّزون (56 نمل) 


پس نبود پاسخ قومش» جز اينکه گفتند بیرون کنید خاندان لوط را از شهرتان» همانا آنها مردمی هستند که 
پاک می شوند 
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(قوم لوط علاوه بر اينکه کافر بودند» تصمیم گرفتند که خاندان لوط را از شهر خود بیرون کنند و خداوند 
او و خانواده اش را جز زنش نجات داد و عذاب بر قوم لوط نازل کرد.) 


فَنجَیِتاه واه الا امُرأتَه قدزتاها من الْغابرین (57 نمل) 

پس نجات دادیم او و خانواده اش راء جز زنش» که مقدر کردیم او را از باقی ماندگان 

وأمطرتا عَلیهُ مطرا فساء مَطر المْتذرین (58 نمل) 

و باران باراندیم بر آنهاء بارانی راء پس زشت و ناپسند شد باران بیم داده شدگان 

اند به وسلام علی عبایه لین اصنطفی آنه یر ما پثشرکُون (59 نمل) 

بگو ستایش برای خداست و درودی بر بندگانش» کسانی که برگزید آیا خدا بهتر است. يا آنچه را شريك 
قانل می شوند 

من خْلَقَ السَمَاوات والازض وآنژل لکم من الستماء ماء فنبتتا به حدایق ذات بِهْجَة ما کان لمآ ثلبثوا 
شجرها ألَه مع ال بل هم قزم یغدلون (60 نمل) 


یا کسی که آفرید آسمان ها و زمین را» و نازل کرد برای شما از آسمان» آبی راء پس روياندیم با آن باغ 
هام دنام یاوق رای که وا ی وی نا شقایین ما دنه آنام 
من جَعَل الاْزضن قرازا وجعل خلالها آنهازا وجْعل لها زواسي وجعل بین البْحَرَیْنِ حاجزا ال مع اه بل 
رهم لا ینون (61 نمل) 

یا کسی که قرار داد زمین را مایه ی آرامشی» و قرار داد در بین آن رودهایی را و قرار داد برای آن» 
کی قای ات ایام ار تا ی ادا را نا هام ناخ ام که رای اس اه 
من یُچیب الْمْضَطرّ لذا ده وَیکشف السوع وَیجْعکُمُ خلَفاء الرْض له مع اه قلیلا ما درون (62 نمل) 
یا کسی که پاسخ می دهد ناچار راء اگر صدا کرد او را» و بر طرف می کند بدی را» و قرار می دهد 
شمارا جانشینان زمین. آیا خدایی با خدا است. اندکی هستید که یادآوری می کنید 

من یهییکم في ظمات ار والبّخر ومن یُزمیل الرَیَاح بشرا بِن َدي رخمته ال مع اه تحالی ال ما 
ُشرگون (63 نمل) 

یا کسی که هدایت می کند شما را» در تاریکی های خشکی و دریاء و کسی که می فرستد بادها را» مژده 


ای در برابر مهربانی اش. آیا خدایی با خدا است» دور است خداء از آنچه شریک قائل می شوند 


۶ ویو 


من دا الق ثم بعیذه ومن یِرژفکم من الستماء والازض له مع اه فُل هائوا بزهانکم ان کنثم 
صایقین (64 نمل) 


آیا کسی که شروع می کند آفریدن راء سپس باز می گرداند آن راء و کسی که روزی می دهد به شما از 
آسمان و زمین» آیا خدایی با خدا است» بگو بدهید دلیلتان راء اگر بودید راستگویان 
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فل لا یلم مَنْ في السمَاوات والاض ایب الا اه ما تشغزون يا ییون (65 نمل) 
بگو نمی داند کسی در آسمان ها و زمین» پنهان را جز خداء و درک نمی کنند کی برانگیخته می شوند 
بل درك علمهم في الاخرة بل هم في شلكٍ منها بل هم منها عون (66 نمل) 


بلکه به هم رسید دانش آنان در مورد آخرت. بلکه آنان در تردیدی از آن هستند» بلکه آنان از آن» 
نابینیان هستند 


وقال این گفزوا دا نا ابا وآباوتا ِا لمُخْرَجُون (67 نمل) 
و گفت کسانی که کفر ورزیدند» آیا اگر بودیم به صورت خاک» و پدرانمان» آیا همانا ما يقیناً نمایان کرده 
شده ها هستیم 


(کسانی که کفر ورزیدند» گفتند که آیا هنگامی که ما و پدران ما مُردیم» و به صورت خاک درآمدیم 
دوباره زنده خواهیم شد.) 


وعذتا هذا نخن وأبَاژنا من قل اٍن هذا الا آسَاطبر اون (68 نمل) 

یقیناً به درستی وعده داده شدیم به این ما و پدرانمان از قبل» نیست این جز افسانه های قدیمی نخست ها 
فل سیزوا في الأْْض فانظروا کیت کان عَافبَهٌلمْجْرمینَ (69 نمل) 

بگو حرکت کنید در زمین» پس بنگرید چگونه بود پایان کار بدکاران 

ولا تخزن علیهخ ولا تَکنْ في ضتیق ممّا یَمْکرون (70 نمل) 

و اندوهگین نشو برای آنان» و نباش در سختی ای» از آنچه نیرنگ می زنند 

یفولون مَتّی هذا الوَغذ ان ثم صادقین (71 نمل) 

و می گویند چه وقت است این وعده» اگر بودید راستگویان 

فن عمتی آأن یکون ریت کم بَعض الذي شنتنجلون (72 نمل) 

بگو چه بساء اينکه باشد به دنبال شماء بعضی از آنچه به عجله وا می دارید 

ون رب لذو فضنل علّی انس وَلکنْ أکنرَهمْ لا بشکژون (73 نمل) 

و همانا رب توء یقیناً دارای مزیت است بر مردم» و لیکن بیشترشان سپاسگزاری نمی کنند 
ون ربك لیم ما نکن صُذوز هم وما یو (74 نمل) 

و همانا رب تو» یقیناً می داند آنچه را پنهان می دارد سینه هایتان» و آنچه را آشکار می کنند 
وما من غَابَة في السمَاء والارْض الا في کتاب مُبین (75 نمل) 


و نیست از ناپیدایی در آسمان و زمین» جز اينکه در کتابی آشکار است 
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نْ هَذا فان یفص غلی بيي |ٍشرائیل أکر لد هم فیه یتفن (76 نمل) 

همانا این قرآن» نقل می کند بر فرزندان اسرائیل» بیشتر آنچه را که آنان» در آن اختلاف دارند 
اه دی وَرَخمَه للمْوْمنین (77 نمل) 

و همانا آن» یقیناً هدایتی و مهربانی ای برای مومنان است 


(قرآن کتابی است که می توان به وسیله ی آن در زمینه ی دین» هدایت را از گمراهی تشخیص داد و 
حق را از باطل شناخت. مسلمانان» برای شناخت دین حقیقی خود» تنها باید به قرآن مراجعه کنند و به 
دنبال شناخت دین از منابعی مانند احادیث و روایات نباشند» مراجعه به این منابع برای شناخت دین» جز 
گمراهی از دین حقیقی, نتیجه ای نخواهد داشت.) 


نرب بَْضي یم بخکمه وهو الغزیژ العلیم (78 نمل) 

همانا رب توء داوری می کند (يا حکم می دهد) بین آنان» با قضاوت اه 
فتَوکل علی اه ات علّی الْحَقّ الْغبین (79 نمل) 

پس توکل کن بر خداء همانا تو بر حقیقت آشکار هستی 

ائ لا شنمغ الْمَوتی ولا شنمغ الم الدْعَاء اذا ولا مذبرین (80 نمل) 


همانا تو نمی شنوانی به مردگان» و نمی شنوانی به ناشنوایان» فرا خواندن راء اگر روی برتافتند پشت 
کنندگاره 
ن‌ 


(پیامبر کسی را با اجبار در راه هدایت قرار نمی داده است و هر کسی خود تصمیم گیرنده در مورد دین 
بوده است.) 


وما نت بهايي الغني عَنْ ضنلالتهم بن شنمغ الا من يوْمنْ بآیاتتا فهم تون (81 نمل) 


و نیستی تو هدایت کننده ی نابینایان از گمراهیشان» نمی شنوانی جز کسی را که ایمان می آورد به آیات 
ما» پس آنان تسلیم کنندگان هستند 


(هیچ اجباری در پذیرش دین وجود ندارد» و پیامبر تنها رساننده ی وحی به مردم بوده است و اینکه 
کسی بپذیرد یا نپذیرد» به تصمیم خود او بستگی دارد.) 


ولا وقع ول یه أخْرَجتا هم داب من الازض ئكلَمْهخ آأَنْ النّاس کائوا بایتتا لا بُوقئون (82 نمل) 


و اگر رخ می داد گفتار برای آنان» خارج می کردیم برای آنان حیوانی را از زمین» که سخن می گوید با 
آنان» همانا مردم به آیات ما یقین نمی کردند 


یوم تخر من کل مه فزجّا ممَنْ یدب بآیانتا فهم ُوزغون (83 نمل) 


و روزی که گرد هم می آوریم از هر جماعتی» گروهی را» از کسی که تکذیب می کند آیات ما راء پس 
آنان مرتب و منظم کرده می شوند 
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خی لٍذا جاغوا قال کب باياتي وم تجیطوا بها علا ادا کنثغ تخملون (84 نمل) 


تا اگر آمدند» گفت آیا تکذیب کردید آیات مراء و هرگز احاطه نداشتید به آن» دانشی راء یا چه چیزی 
انجام می دادید 


وَوقع ال یم بما لوا فهم لا ینطفُون (85 نمل) 
و رخ داد گفتار بر آنان» به سبب آنچه ستم کردند» پس آنان سخن نمی گویند 
م یروا نا جعتا ال لیسنکذُوا فیه وَالثهارَ مبْصرّا ان في لك لیات لقوْمبوْمُونَ (86 نمل) 


آیا هرگز ندیدند که همانا ما قرار دادیم شب را تا آرامش یابند در آن» و روز را به صورت روشنگن 
همانا در آن بقیناً نشانه هایی است» برای جماعتی که ایمان می آورند 


یوم بخ في الصنور ففزع مَنْ في السماوات وَمَنْ في الازض الا مَنْ شاء ال ول أَََهُ دَاخرِینّ (87 نمل) 


و روزی که دمیده می شود در صور (-شاخی که در آن بدمند)» پس ترسید کسی که در آسمان ها و 
کسی که در زمین است» جز کسی که خواست خدا. و همگی نزد او آمدند خوارها 

وتزی الجبال تخستبها جامدة وهي تَمرٌ مَرّ السخاب صلع الّه لذي أقنَ کل شيء ان خبیز بما تفعلون (88 
نمل) 

و می بینی کوه ها راء گمان می کنی که آن به صورت بی حرکت است. و آن گذر می کند مانند عبور 
ابر» ساختن خداست. آنکه استوار انجام داد هر چیزی راء همانا او آگاه است به آنچه انجام می دهید 

من جاء بالحسَتة فلهُ بر منها هم من فزع یذ آملون (89 نمل) 

کسی که آورد نیکی راء پس برای او است بهتر از آن» و آنان از ترسیدنی در آن روز ايمن ها هستند 


من جاء بالسْيتَة فکبّت وَجُوههم في الّار هل ثْجْرَون الا ما کم تَعتلْون (90 نمل) 


و کسی که آورد بدی راء پس واژگون کرده شد چهره هایشان در آتش آیا جزا داده می شوید جز آنچه را 
انجام می دادید 


(در روز قیامت. اعمال نیک و بد انسان هایی که ایمان آورده بوده اند سنجیده می شود» و کسی که نیکی 
هایش سنگین تر از بدی هایش باشد» وارد بهشت می شود و کسی که بدی هایش سنگین تر از نیکی 
هایش باشد» وارد جهنم می شود.) 


نما لمزث آن أغبِد زب هذه اد الذي خرمها وله کل شیء وأمزث آن کون من الْشتلمین (91 نمل) 


همانا امر شدم به اينکه بپرستم رب اين شهر راء که حرام کرد آن راء و برای او است هر چیزی و امر 
شدم به اينکه باشم از تسلیم کنندگان 


وآن لو افْزآن فمن اهتدی فابّما يَهَتدي لِتفبه من ضل فثل اّما آنا من اْمذرین (92 نمل) 


72 


و انتکه تیا از اراس کی که مایت ور نی سا مانت می قو زا میس کا 
گمراه شد. پس بگو همانا من از هشدار دهندگانم 


(وظیفه ی پیامبر خواندن وحی خداوند برای مردم بوده است و وحی خداوند» قرآن است. کسی که هدایت 
شودء برای خودش هدایت شده است و کسی که گمراه شود به زیان خود. گمراه شده است و به پیامبر 
بیان شده که بگو من از هشدار دهندگان هستم. این نشان دهنده ی عدم اجبار در دین است و پیامبر کسی 
را به هدایت شدن, اجبار نمی کرده است و حق اين کار را نداشته است و اگر قرار بود کسی مردم را به 
هدایت شدن اجبار کند» نیازی به پیامبر نبود و اگر خداوند اراده کند» همه هدایت خواهند شد. بنابراین هر 


کسی خود تصمیم گیرنده است که راه هدایت را انتخاب کند يا راه گمراهی را. پس چگونه است که 
افرادی به نام خدا و دین» می خواهند دیگران را به انجام دادن یا ندادن کارهایی وادار کنند که آن را 


دستور دین می نامند» اینها جز دروغ نمی گویند و رفتار آنها هیچ ارتباطی با دين ندارد.) 
ول اف بل سریکم آیانه فتغرفوتها وما رب بغافل عما تغتلون (93 نمل) 


غافل» از آنچه انجام می دهید 


سوره قصص 

سم الّه الرَحَمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

طسم (1 قصص) 

طا سین میم 

تلك آیات الکتّاب الْمْبینِ (2 قصص) 

آن آیات کتاب آشکار است 

(فرآن به صورت آشکار و قابل فهم برای همه نازل شده است و با خواندن قرآن می توان به اسلام 
حقیقی پی برد.) 

تلو لك من نبا موستی وفزعون بالحق لِفوُم یومنون (3 قصص) 

می خوانیم بر تو از خبر موسی و فرعون به حقیقت» برای جماعتی که ایمان می‌آورند 

ِنْ فزعَزن علا في الازض وجعل آهلها شا تیف طایِقة منهم بخ هم وبنتخپي نساء‌هم اه گان 
من الْمْفْبدِینَ (4 قصص) 


همانا فرعون تکبر کرد (یا چیره شد) در زمین» و قرار داد ساکنین آن را به صورت گروه هاء ضعیف 
می یابد جماعتی از آنان راء بسیار می کشد پسرانشان راء و زنده می گذارد زنانشان راء همانا او بود از 
تباه کنندگان 
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وثریذ آن تن علی الذی استضنعفوا في الازض وَنجْعلَهم يم وَتجْعلَهم الُوارئی (5 قصص) 


و می خواهیم اینکه منّت گذاریم بر کسانی که ضعیف دانسته شدند در زمین» و قرار دهیم آنان را 
الگوهایی» و قرار دهیم آنان را ارث برندگان 


وَْمَکنَ له في الازض وثري فزعون وهامان وَجْودهما منم ما کائوا یَحذْرونَ (6 قصص) 

و تقویت می کنیم برای آنان در زمین» و نشان می دهیم به فرعون و هامان» و لشکریان آن دو از آنان 
آنچه را که دوری می گزیدند 

وَأوحیتا ای أم هوسی آن آزضعیه فلذّا خفت له فألقیه في اي ولا تخافي ولا تخزني لا رَاوة لب 
وجَاعلوهُ من المُرُسلین (7 قصص) 


و وحی کردیم به مادر موسی» اينکه شیر بده به اوء پس اگر ترسیدی برای او» پس بینداز او را در دریا؛ 
و نترس و غم نخورء همانا ما برگرداننده های او به تو هستیم» و قرار دهندگان او هستیم از فرستادگان 


قالط آل فز عون لیکون لَهم عذوّا وحزنا ِنْ فزعزن وهامان وجْلوذهتا گائوا خاطنین (8 قصص) 


پس برداشتند او را خاندان فرعون. تا باشد برای آنان دشمنی و اندوهی» همانا فرعون و هامان و 
لشکریان آن دوء. بودند خطاکاران 


وقالت امُرَأث فزعون فُرّث حین لي ول لا تفنلوه عسنی آن ینفعتا و تتخذه ولا وَهُم لا بشغرون (9 


قصص) 


و گفت زن فرعون» روشنی چشم برای من و برای تو است» نکشید او راء چه بسا اينکه نفع برساند به 
ماء یا بگیریم او را به عنوان فرزند» و آنان درک نمی کنند 


وأصنبح فُوَاذ ام موستی فارغا ان گادث لنيدي به لا آن ربطنا علی قلبها کون من اْموّمنین (10 قصص) 
و گردید قلب مادر موسی تهیء همانا نزدیک بود که یقیناً آشکار کند آن راء اگر که نمی بستیم (یا پیوند 
نمی دادیم) بر دلش. تا باشد از مومنان 


۱ 4 پر وه ره و4 هه گه تج وه 4 ذ 

وقالت لاخته قصتیه فبَصرّت به عن جنب وهم لا شغرژون (11 قصص) 

و گفت به خواهرش (-خواهر موسی)۰ دنبالش برو» پس دید او را از دور و آنان درک نمی کنند 
وحَرَْتا عَلّه المراضع من قل فقالث هل دک علی هل بت یِکفلونه کم وم له تاصخون (12 قصص) 


و حرام کردیم برای او زنان شیرده را از قبل» پس گفت آیا راهنماییتان کنم بر ساکنین خانه ای که 
سرپرستی کنند از او برای شماء و آنان برای او پند دهندگان هستند 


(بیان شده» حرام کردیم برای او زنان شیرده راء یعنی شیر هیچ کدام از زنان شیرده را نمی خورد. این 
حرام کردیم برای او به این معنی است که خواستیم تا این اتفاق بیفتد و او شیر آنها را نخورد.) 


فرتذتاه ای مه کی ْقَرَ عَینها ولا تخزن ولتغلم أنْ وغد الم حق وَلَکنْ أَکترَهمْ لا یَلمُون (13 قصص) 
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پس باز گرداندیم او را به مادرش» تا روشن شود چشمش, و غم نخورد. و تا بداند همانا و عده ی خدا 
حقیقت است. و لیکن بیشتر آنان نمی دانند 


ما بل ده واستوی یناه خَکمّا وعلما ول تجْزي الْمُخسنین (14 قصص) 

و وقتی که رسید به سن ادراکش. و به اوج جوانی رسید» دادیم به او قضاوت کردنی (یا حکم صادر 
کردنی) راء و دانشی را» و اینچنین جزا می دهیم بسیار نیکوکاران را 

وَدخَلّ الْمديتة علی جین عفلة من أهلها فوَجد فیها رَجلیِْ بفتتلان هذا من شیعته وَهذّا من عَذوه فاستَالهة 
اي من شیعته غلی لد من غذوه فوکزه مومتی فقضنی علیه ال هذا من غمل الشتیطان اهر مُضلٌ 
مُبینْ (15 قصص) 

و داخل شد به شهرء در زمان بی توجهی ساکنین آن» پس یافت در آن» دو مرد راء که یکدیگر را می 
کشتند» این از پیروانش» و این از دشمنش» پس یاری طلبید از او آنکه از پیروانش بود» علیه آنکه از 
دشمنش بود» پس هل داد (یا با مشت زد) او را موسی» پس انجام داد علیه اوء گفت این از کار شیطان 
است» همانا او به صورت دشمن گمراه کننده ی آشکاری است 


(موسی باعث مرگ آن مرد شد.) 
ال زب ایّي ظلمث تفسي فاغفز لي فغفر له ان هو العَفوز الرّجیمُ (16 قصص) 


گفت رب. همانا من ستم کردم به خودم» پس بیامرز بر من» پس آمرزید بر او. همانا او خود» بسیار 
آمرزنده بخشایشگر است 


قال رب بما نعنت علی فلن کون ظهیزّا لْمُجُرمینْ (17 قصص) 
گفت رب به سبب آنچه نعمت دادی بر من» پس هرگز نباشم یاوری برای بدکاران 


فأصبح في الْديتة خانفا یرب فلا الذي استنصره؛ بالفس یَنتصضرخْه قال له ُوستی ان لو مبِینْ (18 


قصص) 


پس گردید در شهر به صورت ترسان» انتظار می کشید» پس ناگهان آنکه یاری خواست از او دیروز» 
یاری طلبید از او» گفت به او موسی» همانا تو یقیناً گمراهی آشکاری 

ما آن آزاد آن بنطش باّذي هو عذر لهما قال یا موسی آثریذ آن تقثليي کما فلت تشنا بالاس ان ثریذ ار 
آن تکون جَبَارّا في الازض وما تریذ آن تکون من المُْصنلجین (19 قصص) 

پس وقتی که خواست اینکه با خشونت حمله ور شود به آنکه او». دشمنی بود برای آن دوء گفت ای 
موسی» آیا می خواهی اينکه مرا بکشی, مانند اینکه کشتی کسی را دیروز» نمی خواهی جز اينکه باشی 
به صورت مسلط در زمین» و نمی خواهی اينکه باشی از اصلاح کنندگان 

وجَاء رَجِلْ من آفصی اْمَِيتة َسعی قال یا ُوسی ان الْملاً یاتمزون بك لیفلوك فاحْرَخ ابّي لك من 
التاصحین (20 قصص) 
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و آمد مردی از شهر دورتر» که می دوّد» گفت ای موسی همانا بزرگان قوم» مشورت می کنند به سبب 
توء تا بکشند تو راء پس خارج شوء همانا من برای تو از نصیحت کنندگان هستم 


فْرَج منها خایفا یرب قالَ رب نجَني من ارم الظالمین (21 قصص) 

پس خارج شد از آن به صورت ترسان» در حالی که در انتظار است» گفت رب نجات بده مرا از 
وَلمّا تَوجْه نقاء مَذین قال عستی ربّي آن يَهْديني ستواء الیل (22 قصص) 

و وقتی که روی آورد به دیدار مدین» گفت چه بسا رب من اينکه هدایت کند مرا به راه راست 

لا ورذ ماء مَذین وجد علیهأمة من ناس یسنفون ووجد من ذونهم افرآئین تذودان قال ما ما قاتا ل 
تسنقي حتی بُصْیر الرّعاء وَأیُوتّا شخ کبیژ (23 قصص) 

و وقتی که رسید به آب مدین» یافت بر آن جماعتی از مردم را که آب می دهند» و یافت از غير آنان» دو 


زن را که از خود دور می کردند» گفت گرفتاری شما چیست. گفتند (عدو زن) آب نمی دهیم تا 
برگردانند چوپان هاء و پدر ما سالخورده ای سرشناس است 


پس آب داد برای آن دوء سپس روی برتافت به سایه پس گفت رب» همانا من به آنچه نازل کردی به من 
از نیکویی ای» نیازمندم 

فْجَاعَنه اخداهُما تفثي ی اسَتخباء قالث ان آبي بذغوك لیجْزيك جر ما سقیت لنا فلمّا جَامه وقصن یه 
افص قال لا تخت نجَزت من ارم الظلمینَ (25 قصص) 


پس به نزد او آمد یکی از آن دو» در حالی که گام بر می دارد با کمرویی» گفت همانا پدر من فرا می 
خواند تو راء تا پاداش دهد به تو دستمزد آنچه را آب دادی برای ماء پس وقتی که آمد نزد او و نقل کرد 
برای او (عبرای پدر دختران نقل کرد) داستان ها راء گفت نترس, نجات یافتی از جماعت ستمکاران 


قالت لخذاهما یا بت استأجزه ان یر من انتأجزت افو امین (26 قصص) 


گفت یکی از آن دو. ای پدر جانء به کار بگمار او راء همانا بهترین کسی که به کار گماردی» نیرومند 
قانل اعشماد اس 


ال اي آریذ آن أنکحك |(خذی ابِنتَع هاتین علی آن تَأجْرني تمانی ججج فان آنعنت عشرا فمن عنيك وما 
اریذ آن شنت غیت متتجفي ٍن شناة اه من الصنالجین (27 قصص) 


گفت. همانا من می خواهم اينکه به ازدواج تو درآوردم یکی از اين دو دخترم راء برای اينکه برای من 
کار کنی هشت سال» پس اگر کامل کردی ده راء پس از نزد تو است» و نمی خواهم اينکه سخت بگیرم 
بر تو» خواهی یافت مرا اگر خواست خداء از شایستگان 


قال ذلك بَیّيي وبَیِتكَ أيْمَا این فَضَیْت فلا غذوان علَیّ اه علی ما تفول کي (28 قصص) 
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گفت» آن بین من و بین تو است هرکدام از دو مهلت را به جا آوردم» پس نیست تعرضی بر من و خدا 

بر آنچه می گوییم کارگزار است 

ما قضتی مومتی الاجل وستاز بفله آئس من جانب الطور نازا قال لاله امکثوا اي آنمنث نازا لعلي آتیکم 

منها بخبّرٍ و جذوةٍ من ار لعلکمُ تصنْطلون (29 قصص) 

پس وقتی که به جا آورد موسی مهلت راء و حرکت کرد با خانواده اش» حس کرد از سمت کوه (یا کوه 

طور) آتشی راء گفت به خانواده اش» درنگ کنید» همانا من حس کردم آتشی را چه بسا من آوردم نزد 

شما از آن خبری راء یا شعله ی فروزانی را از آتشء چه بسا شما خود را گرم می کنید 

قلمّا آاها ثودي من شاطي لاد الیْمَنِ في اف لْْبَارَگة من اجره آن یا موسی انّي آنا ال رَبٌ 

الْعَلّمین (30 قصص) 

پس وقتی که نزدش آمد» صدا کرده شد از کناره ی سمت راست دره. در منزلگاه خجسته و میمون شده 

از درخت. اینکه ای موسی. همانا من خود» خداء رب جهانیان هستم 

وآن لّق عصاك فلمّا زآها تَتژ کانها جانْ ولی مذبرا ول یُعقّب یا موسی آفبل ولا تخت لك من 

الامنین (31 قصص) 

و اینکه بینداز عصایت راء پس وقتی که دید آن را تکان می خورد مانند اينکه همانا آن مار کوچکی 

است» پشت کنان گریخت» و هرگز به پشت برنگشت» ای موسیء جلو بیا و نترس» همانا تو از ایمن ها 
۲ 

منلك یَِكَ في جبك تج بیْضاء من غر سوء وَاضْمْم لك جتاحك من الرَّهْب فُذانك بُرْهاتانِ من رَبك 

الی فز عون وَملنه انم گائوا فُْمّا فاسقین (32 قصص) 

داخل کن دستت را در گریبانت» خارج شود سفید بدون آسیبی» و جمع و جور کن به خود دست و 

پهلویت را از ترس اين دوء» دو دلیل است از ربّت» به فرعون و بزرگان قومش. همانا آنان بودند 

جماعتی از راه حق دور شوندگان 


ال زب اتي قتلث منهم تفسنا فأخاف آن یَفلون (33 قصص) 
گفت رب همانا من گشتم از آنان کسی راء پس می ترسم از اينکه مرا بکشند 
وأخي هازون هو آفصتخ متّي لسانا فازسله مَعي رذءا بُصَفني انّي آخاث آن یکیو (34 قصص) 


و برادرم هارون» او خوش بیان تر است از من از نظر زبان» پس بفرست او را با من به عنوان 
پشتیبان» مرا تصدیق می کند» همانا من می ترسم از اينکه مرا تکذیب کنند 


قال ستَشدٌُ عَضدكت بأخيك وَنجْعل لکُما سلطائّا فلا بَصلون لیا بایتتا آنثما ومن اَبعکُمَا الیو (35 


قصص) 


گفت. نیرو خواهیم بخشید بازویت را با برادرت و قرار می دهیم برای شما دلیلی راء پس نمی رسند به 
شماء به سبب نشانه های ماء شما و کسی که پیروی کرد از شماء غلبه کنندگان هستید 
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ما جَاءهُم مُومتی بآیانتا بات قالوا ما هذا الا مخز مفتزی وما سمغتا بهذْا في آباننا وین (36 قصص) 
پس وقتی که آمد نزد آنان موسی با نشانه های آشکار ماء گفتند نیست این جز جادویی به دروغ نسبت 


داده شده» و نشنیدیم این را در پدران نخستینمان 


قال موستی رَبّي أغمُ بقن جاء بالهتی من جلیه ومن تکُونْ له عَاقبةُ الذّار له لا بح الظلشون (37 
قصص) 

و گفت موسی» ربب من داناتر است به کسی که آورد هدایت را از نزدش؛ و کسی که باشد برای او پایان 
کار منزل» به يقین رستگار نمی شود ستمکاران 

وقال فزعزن يا آیهاالملا ما علنث کم من اله غيري فازقذ بي يا هامَانْ علی الطین فاجْعلْ پي صنَزخا لعلّي 
طلغ ای له موی واّي لاظنه من الگاذبین (38 قصص) 

و گفت فرعون. ای بزرگان قوم. ندانستم برای شما از خدایی غیر از من راء پس آتش روشن کن برای 
من ای هامان» بر گل» پس بساز برای من ساختمان بلندی راء چه بسا من آگاهی یابم به خدای موسی و 
همانا من یقیناً گمان می کنم که او از دروغگویان است 

وَاستَکُبَرَ هو وَجْنودهُ في الأزض بغیر لح وظنوا أنهمْ لیا لا بُْجَعُونْ (39 قصص) 

و کبر ورزید او و لشکریانش در زمین» به غیر از حقیقت» و گمان کردند همانا آنان به ما بازگردانده 
فاحَدتاه وجْئوده فبََْاهُم في الم فانظز کیت ان عَاقبَةٌ الظالمی (40 قصص) 

پس گرفتیم او و لشکریانش راء پس دور ریختیم آنان را در دریاء پس بنگر چگونه بود پایان کار 
ستمکاران 

وَجَعنَاهُم امه یعون الّی التّار وم القَيامة لا یُنْصَرُون (41 قصص) 

و قرار دادیم آنان را الگوهایی» که فرا می خوانند به آتش» و روز قيامت یاری نمی شوند 

أْبعتاهم في هذه انیا لته وم الْیَامَة هُم من الَْقبوجینَ (42 قصص) 

و در پیشان فرستادیم در این دنیا لعنتی را» و روز قیامت» آنان از محروم ها از خیر خداوند هستند 

زر ٩0‏ افو و 2 ۳ و ی رن یی اگوی م وه و مس یور و8 زر ام اقفر وی نطو 2 

ولقد انیِنا مُوسَی الکتاب من بعَد ما اهلکنا الفژون الاولی بَصَایرّ للناس وهدی وَرَحمَة لعلهم یتدکژون (43 
قصص) 

و یقیناً به درستی دادیم به موسی کتاب راء از پس از آنچه هلاک کردیم نسل های نخست را بینش ها 
است برای مردم» و هدایت و مهربانی ای است. شاید آنان به باد می آورند 

ما کت بجانب الْْربي لد قضیِتا الی مُوسی الامْر وما کت من الشاهدین (44 قصص) 


و نبودی بر جهت غربیء هنگامی که ابلاغ کردیم به موسی فرمان راء و نبودی از گواهان 
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ولکتا آنشأنا فزونا فتطاول هم عفر وما کنت تاویّا في هل مذین تلو علیهم یتنا ولکنا نا مزسلین (45 


قصص) 


و لیکن ما ایجاد کردیم نسل هایی راء پس به درازا انجامید بر آنان زندگی» و نبودی مقیم همراه ساکنین 
مدین» که بخوانی بر آنان آیات ما را» و لیکن ما بودیم فرستندگان 

وما کت بجانب الطور لد تانتا ولکن رَخمة من رف لثنذر قوما ما أتَاهُم من تذبر من قتلك له 
یتذکرون (46 قصص) 

و نبودی بر جهت کوه (یا کوه طور)» هنگامی که صدا کردیم» و لیکن مهربانی ای از ربّت است. تا 
هشدار دهی جماعتی را که نیامد نزدشان از هشدار دهنده ای از قبل از تو» شاید آنان به یاد می آورند 
ولا آن ْصيبهم مُصيبةٌ بما قدْمت آندیهم فیفولوا رَبْتا آولا آزسلت الینا زسئولا فتتبع آیانك ونکون من 
المُْمنینَ (47 قصص) 

و اگر نه اينکه می رسد به آنها فاجعه ای» به سبب آنچه پیش انداخت دست هایشان» پس می گویند رب 


ماء چرا نفرستادی به ما فرستاده ای راء پس پیروی کنیم آیات تو را» و باشیم از مومنان 


(خداوند بیان کرده که تو را نزد آنان به عنوان پیامبر انتخاب کردیم تا آنان را هشدار دهی و اینکه اگر 
به آنان به سبب آنچه انجام دادند فاجعه ای رسید» نگویند خدایا چرا برای ما پیامبری نفرستادی تا از آیات 


تو پیروی کنیم و ایمان بیاوریم.) 
فلمّا جَاءهُم الحقّ من عنینا قالوا لزلا آوتي مثل ما آوتي موسی وم یَکفْروا بما آوتي مومتی من قبّل قالوا 
سخرّان تظاهرا وقالوا انا کل کافژون (48 قصص) 

قتی که آمد نزد آنان» حقیقت از نزد ماء گفتند جرا داده نشد مثل آنجه داده شد به » آیا هر گز 
و کین در اتان* حقیفت ار نز جر چ ی و و ۱3 
کفر نورزیدند به آنچه داده شد به موسی از قبل» گفتند دو جادو است که به یکدیگر کمک کردند و گفتند 
همانا ما به همگی کافر انیم 
فل فأُوا بکتاب من حند الم و هی منهما نب ان کم صايقین (49 قصص) 


بگو پس بیاورید کتابی از نزد خداء که آن هدایت کننده تر از آن دو باشد» تا پیروی کنم از آن» اگر بودید 
راستگویان 


فان لَم ینتجیبُوا ّ الم آنما یعون أهوَاءَهم ومَن أَضتلْ ممّن الب هواه بغّر هُدّی من ال ان اه لا يَهّدي 
القوَ الظالمین (50 قصص) 

پس اگر هرگز پاسخ ندادند به تو» پس بدان چنین است که پیروی می کنند خواسته هایشان راء و چه کسی 
کشراه کر اس ار کفرن کل مسق کر هو اه اف واه یر مکی از شدای ادا خر مراک کش 
وَلقذ وصنا لَهم لول لعلَهْم یرون (51 قصص) 


و یقیناً به درستی پیوند دادیم برای آنان گفتار را شاید آنان به باد می آورند 
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الذین تام الکتاب من قبله هُم به بوْمنُونَ (52 قصص) 
کسانی که دادیم به آنان کتاب را از قبل آن» خود به آن ایمان می آورند 
وذا بثلی عَلیِهم قالوا آمَّا به ثهالْحَق من ربتا نّا کّا من قبله نمی (53 قصص) 


و اگر خوانده شود بر آنان» گفتند ایمان آوردیم به آن» همانا آن حقیقت است از رب ماء همانا ما بودیم از 
قبل از آن» تسلیم کنندگان 

لك تون أَجرَهمْ مَرَینِ بما صبزوا ویذرغون بالحسَتة السیْنَة وَممّا رَرفتاهم یفقون (54 قصص) 

آنان داده می شوند پاداششان را دو بارء به سبب آنچه شکیبایی کردند» و دفع می کنند با نیکی بدی راء و 
از آنچه روزی دادیم به آنان» خرج می کنند 


ولا سمغوا ال آَغرضنوا عَثه وقالوا نا غالا رلک مالک سلام غلبم لا تبِتفي انجاهلین (55 قصص) 


و اگر شنیدند باطلی را روی گرداندند از آن. و گفتند برای ما است کارهایمان» و برای شما است 
کار هایتان» درودی بر شماء رغبت نداریم به نادانان 


(در اين آیه در مورد برخی از ویژگی های افراد درستکار صحبت شده است. بیان شده که اگر شنیدند 
حرف باطلی را» از آن روی گرداندند و گفتند برای ما است کارهایمان» و برای شما است کارهایتان» 
درود بر شماء رغبت نداریم به نادانان. این نشان دهنده ی یک نمونه رفتار پسندیده از نظر خداوند است. 
حرف باطلی که در این آیه در مورد آن صحبت شده» می تواند هر گونه سخن ناشایستی از جمله ناسزا 
به خدا و قرآن و پیامبر باشد. در اين آیه رفتار درست راء توجه نکردن به حرف باطل آنها بیان کرده 
است و اینکه کارهای هر کسی. مربوط به خود او می شود و اگر کسی هدایت شده باشد» برای خودش 
هدایت شده و اگر از گمراهان باشد» به زیان خود گمراه شده است. پس چگونه است که برخی به نام خدا 
و دین» حق خود می دانند که اگر حرفی بر خلاف میلشان شنیدند و يا سخنی بر خلاف اعتقادات آنها بود» 
گوینده ی آن سخن را مجازات نمایند» و به نام خدا و اسلام» نظرات مخالف خود را سرکوب کنند و هر 
کسی با اعتقادات آنها مخالف بود و يا انتقادی به آن کرد را مورد تعرض قرار دهند و حتی او را به قتل 
برسانند. گفتار آنها جز دروغی بر خدا و دین نیست و رفتار آنهاء هیچ ارتباطی با دین ندارد و جز 
جنایت نیست و در روز قیامت به حساب اين دروغ ها و ستم های آنهاء رسیدگی خواهد شد.) 


لا تهدي من خن" ون له بَهدي مَنْ یشاء وهو عم بلشهتدین (56 قصص) 


هافر ایک کی کی گنس اک دشیم روسناس که کی را کامی ک اسان 
او داناتر است به هدایت شدگان 


(خداوند به پیامبر بیان می کند که تو هدایت کننده ی کسی نیستی» و خداوند کسی را که بخواهد» هدایت 
می کند. پیامبر وظیفه ی بیان کردن وحی خداوند که همان قرآن است را به مردم بر عهده داشت و این 
وظیفه را به درستی انجام داد. اگر کسی بخواهد به اسلام حقیقی پی ببرد» می تواند به قرآن مراجعه نماید 
و آن را بخواند. پیامبر کسی را به هدایت شدن اجبار نمی کرد و حق اين کار را هم نداشت, بنابراین اگر 
کسی بگوید که وظیفه دینی او از جانب خداوند» این است که دیگران را به هدایت شدن» مجبور کند» جز 
دروغی بر خدا نبسته است و اگر خداوند هدایت شدن کسی را بخواهد» اگر حتی آن فرد در مین جماعتی 
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زندگی کند که همگی کافر هستند» هدایت خواهد شد و اگر خداوند هدایت شدن کسی را نخواهد» حتی اگر 
آن فرد در میان جماعتی زندگی کند که همگی با ایمان هستند» هدایت نخواهد شد.) 

وقالوا ان تبع ای معك تخطّت من آزضنتا أولخ نکن له حزما آمنا یجبی الیّه قمراث کل شيء رزقا 
من لذْنا ولکن اکترَهم لا یعون (57 قصص) 


و گفتند اگر پیروی کنیم هدایت را با تو» ربوده می شویم از سرزمینمان» آیا هرگز تقویت نکردیم برای 
آنان حریمی ایمن راء که گردآوری کرده می شود به آن میوه هاء همه چیزی» روزی ای از نزد ماه و 
لیکن بیشتر آنان نمی دانند 

وک أهَکُتا من فرية بطرث معیشتها فتللت مساکثهم لَم سکن من بِعْدهم الا قلیلا وکتا نخنْ الوّارئین (58 


۳ 


قصص) 


و بسیار هلاک کردیم از آبادی ای» که ریخت و پاش کرد روزی اش راء پس آن خانه هایشان هرگز 
مورد سکونت قرار نگرفت از پس از آنان» جز اندکی» و بودیم ما وارثان 


(منظور از بسیار هلاک کردیم از آبادی ای» که ریخت و پاش کرد روزی اش راء این نیست که هلاک 
کردن آنها به خاطر ریخت و پاش روزی بوده است. بلکه منظور اين است که آنها از نظر رفاه و 
روزی. امکانات زیادی داشتند و مرفه بودند» ولی به دلیل اینکه عذاب بر آنها بایسته شده بود» آنها هلاک 


شدند. ) 


وما ان رب مك ای حثّی بْعَت في آمَها رزسولا یلو علیهخ آیانتا وما کتّا مُغلكي الفْزی الا وَأَهلها 
ظالمُون (59 قصص) 

و نبود رب تو هلاک کننده ی آبادی هاء تا آنکه برانگیزد در مرکزش فرستاده ای» که می خواند بر آنان 
آیات ما راء و نبودیم هلاک کنندگان آبادی هاء جز اینکه» و ساکنین آن ستمکاران بودند 

(بیان شده خداوند عذاب بر آبادی ای نازل نمی کرد قبل از اينکه فرستاده ای برای آنان برانگیزد که 
آیات خداوند را برای آنان می خواند. در ادامه بیان شده» خداوند هلاک کننده ی آبادی ای نبود مگر اینکه 
ساکنین آن آبادی» ستمگر بودند. در اين آیه» دو مورد از پیش نیازهای نازل شدن عذاب بر اقوام گذشته 
بیان شده است.) 

ما آوتیثغ من شيء فمتاغ اْحَیاة انیا وزیتئها وما ند الم یر وَأبقی فلا تخقلون (60 قصص) 

و آنچه داده شد به شما از چیزی» پس کالای زندگی دنیا و زیور آن است. و آنچه نزد خدا است. بهتر و 
باقی تر است» آیا پس درک نمی کنید 

(زندگی دنیا و امکانات و زیبایی های آن» خوب است و اگر فرد» ایمان داشته باشد و کارهای نیک انجام 
دهد جایگاه او در آخرت. بهشت خواهد بود که بهتر و باقی تر از زندگی دنیا است و این امکان وجود 
دارد که انسان هم در اين دنیا و هم در آخرت» زندگی خوبی داشته باشد.) 

آفمن وعذتاه وغذا خستا فهو لاقیه کمن متعتاهُ متاغ الْحَياة انیا نع هو یوم الْقَيمَة من الُْحضرینَ (61 


‌ 


قصص) 
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آیا پس کسی که وعده دادیم به اوء وعده ای نیکو راء سپس او ملاقات کننده ی آن است. مانند کسی است 
که بهره مند کردیم او را با کالای زندگی دنیاء سپس او روز قیامت از احضار شدگان است 


(بیان شده آیا کسی که به او وعده ی بهشت داده شده است مانند کسی است که در این دنیا از امکانات 
زندگی دنیاء؛ بهره مند شده است ولی در روز قیامت جایگاهش جهنم است.) 


یم ُنادیهم فیفْول ین تنرگاني الذین نم تزغمون (62 قصص) 
و روزی که صدا می کند آنان راء پس می گوید کجاست شریکان من» کسانی که ادعا می کردید 


(اين آیه و آیه ی قبل» در مورد مشرکان بیان شده است. در روز قیامت. خداوند مشرکان را صدا می کند 
و به آنان می گوید» آن خدایانی که با من شریک قرار داده بودید کجا هستند.) 


ال الذِینَ حقّ یه ال رَبّتا هولاء الّذین آغویتا أغویتاهم کما غویتا تبرّأنا ال ما کائوا یت 
یعبُونْ (63 قصص) 

گفت کسانی که بایسته شد برای آنان گفتار» رب ماه اینان کسانی هستند که گمراه کردیم گمراه کردیم 
آنان راء چنانکه گمراه شدیم بیزاری جستیم به تو» مارا نمی پرستیدند 


وقیل اذغوا شنرَگاءکم فدعو هم فلم یسنتجیبوا هم ورآژا الْعذّاب لو نهُمْ گائوا هون (64 قصص) 


و گفته شد» صدا کنید شریکانتان راء پس صدا کردند آنان راء پس هرگز پاسخ ندادند به آنان» و دیدند 
عذاب را. اگر همانا آنان هدایت می یافتند 


یوم تادیهخ فیفول ماذا بت المزسلین (65 قصص) 

و روزی که صدا می کند آنان راء پس می گوید چه چیزی را پاسخ دادید به فرستادگان 

فعمیث هم ابا یومَیذ فهْ لا یَشاء‌لون (66 قصص) 

پس پوشیده و نامعلوم شد برای آنان خبرها» در آن روز» پس آنان از یکدیگر نمی پرسند 

ما مَنْ تاب وآمن وعمل صالخا فعتی آن یَُونْ من اْفلجین (67 قصص) 

پس لیکن کسی که بازگشت و ایمان آورد و انجام داد شایسته ای راء پس چه بسا اينکه باشد از رستگاران 
وربّك بَخْْقْ ما شا ویختا ما گان لَهم لیر سبُحان اه وتعالی ما پُشرکُون (68 قصص) 


و رب تو می آفریند آنچه را می خواهد و بر می گزیند» نبود برای آنان برگزیده» پاک و منزه است خداء؛ 
و دور است از آنچه شریک قائل می شوند 


وَربّك یعلم ما نکن صْو هم ومّا یعون (69 قصص) 
و رب تو می داند آنچه را پنهان می دارد سینه هایشان» و آنچه را آشکار می کنند 


وه ال لا اه الا هو له الْحَمذُ في الاولی والاخرة وله الم واه ترجغُون (70 قصص) 
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و او است خدا» نیست خدایی جز او برای او است ستایش در نخست و آخرت. و برای او است قضاوت 
کردن (یا حکم صادر کردن)؛ و به او بازگردانده می شوید 
فل ریم ان جَعل امه یم الیل ستزمدا الی یم الْقيامة من ال عبر الم بأنیکم بضیاء آقلا شنْمَغون (71 


قصص) 


بگو آیا درک کردید اگر قرار داد خدا برای شما شب را به صورت دائم» تا روز قیامت» چه خدایی غیر 
از خدا» می آورد نزد شما روشنایی ای را» آیا پس نمی شنوید 


ف ره پن جعل اه علیکم اهاز سنزمذا الی یوم الْقيامة من له غیز اه یتیک بل شنکلون فیه آفلا 
تبْصرّون (72 قصص) 

بگو آیا درک کردید اگر قرار داد خدا برای شما روز را به صورت دام تا روز قیامت چه خدایی غیر 
از خداء برای شما می آورد شبی راء که آرامش می یابید در آن» آیا پس نمی بینید 


وَمنْ رخمته جعَل لک الیل والتَهار لَنکثوا فیه وَلبِتغُوا من فضله وَلعَلکَ تشکرزون (73 قصص) 


و از مهربانی اش قرار داد برای شما شب و روز را تا آرامش یابید در آن» و تا طلب کنید از مزیتش» 
و شاید شما سپاسگزاری می کنید 


یم یتادیهم فیفول ین شرگاني الذین کم تزغفون (74 قصص) 
و روزی که صدا می کند آنان راء پس می گوید کجاست شریکان من» کسانی که ادعا می کردید 
ونزغتا من کل امه شهیذا ففلتا هاُوا بُهَانکم فعلموا آَنْ الْحَق یه وضَل عنهم ما کائوا یرون (75 قصص) 


و بیرون کشیدیم از هر جماعتی شاهدی راء پس گفتیم بدهید دلیلتان راء پس دانستند همانا حقیقت برای 
خداست» و گم شد از آنان» آنچه را دروغ می بافتند 


(بیان شده که در روز قیامت از هر جماعتی شاهدی را بیرون می آورند و به آن شاهدان گفته می شود 
که دلیل این اعتقاد خود را بیان کنید مثلاً به مشرک گفته می شود که دلیل شریک قائل شدن برای خدا را 
بیان کن. در نتیجه آنان پی خواهند برد که همانا حقیقت برای خداست و گم شد از آنان» آنچه را دروغ 
می بافتند. تصور کنید در روز قیامت از شیعه خواسته شود که دلیل خود را برای اينکه بعد از پیامبر به 
امامانی اعتقاد داشته و این اعنقاد را جزئی از دین می دانسته و از گفتار و رفتار آن امامان» احکام دین 
را به دست می آورده» بیان کند. پاسخ شیعه در برابر اين سوال چه خواهد بود. آیا در قرآن که از جانب 
خداوند وحی شده است. آیه ای وجود دارد که نام امامان شیعه را مطرح کرده و از مسلمانان بخواهد که 
پس از پیامبر. به آن امام ها اعتفاد داشته باشند. ایا در قران ایه ای وجود دارد که بیان کرده باشد که 
احکام اسلام را باید از گفتار و رفتار شخصی. غير از قرآن به دست آورد. واضح است که شیعه برای 
این سوالات» پاسخی نخواهد داشت و اعتقاد شیعه به امامت» جز دروغی بر خدا و دین نیست. البته در 
مورد مذهب اهل سنت نیز این ایراد وجود دارد که آنها احکام دین را از قرآن و از سنّت پیامبر به دست 
می آورند و نتیجه ی آن» به وجود آمدن بسیاری از احکام در اسلام است که در هیچ ایه ای از قران بیان 
نشده است. آیا غیر از این است که در قرآن بیان شده» پیامبر نیز از قرآن پیروی می کرده است؛ و آیا 
در قران بیان نشده که پیامبر از جانب خود» چیزی را در زمینه ی دین بیان نمی کرده است. و ایا در 
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قرآن بیان نشده که وظیفه ی پیامبر تنها بیان وحی خداوند به مردم بوده است» و آیا در قرآن بیان نشده که 
قرآن به صورت آشکار بیان شده است. و آیا در قرآن بیان نشده که قرآن وسیله ی هدایت است. و آیا در 
قرآن به پیامبر بیان نشده که با اين قرآن» بین مردم قضاوت کن. پس چگونه است که در مذهب اهل 
سنت» بسیاری از احکام دین» در قرآن وجود ندارد و آنها به گفته ی خود» اين احکام را از ستت پیامبر 
به دست آورده اند. آیا آنها بر خلاف گفته ی قرآن, به اين اعتقاد دارند که پیامبر از جانب خود» احکام 
دین را بیان می کرده است. آنها اگر به قرآن مراجعه می کردند و احکام اسلام را از قران» که به 
صورت واضح در آن بیان شده است» می فهمیدند به صورت خود به خود» رفتار و گفتار پیامبر در 
زمینه ی دین را نیز می فهمیدند» زیرا پیامبر در زمینه ی دین» همان چیزی را بیان می کرده که در 
قرآن بیان شده است. بتابراین آن دینی که شیعه و ستّی» به نام اسلام معرفی کرده اند» جز دروغی بر خدا 
و دین نیست و این اعتقاداتی که بیان شد. تنها برای توجیه دروغ هایشان به دین» کاربرد دارد.) 


نْ قاژون گان من قزم مُومتی فبغی عَیْهم وانیتاه من اکوز ما ان مفابحه نوم بالعصبة آولي الْفرة لد قال 
له قومه لا تفرخ ان اه لا یْجب افرجیَ (76 قصص) 
همانا قارون بود از قوم موسی» پس ستم کرد بر آنان» و دادیم به او از گنج هاه که همانا کلیدهای آن بقیناً 


سنگینی می کرد بر گروه نیرومندی» هنگامی که گفت به او قومشء شادمان نشو» همانا خدا دوست نمی 
دارد شادمانان را 


(قارون از قوم موسی بود و به قوم موسی ستم کرد و به خاطر این ستمی که کرد شادمان شد و قوم او 
به او گفتند که شادمان نشو» خدا دوست نمی دارد شادمانان را. دو نکته در مورد این آیه وجود دارد. 
نکته اول اینکه» اين آیه جزو آیه های اصلی قرآن نیست یعنی جزو آیه هایی نیست که حکمی از اسلام 
در آن باشد و مربوط به ماجرای قوم بنی اسرائیل است. بنابراین نباید از آن حکم در مورد اسلام به 
دست آورد. نکته ی دوم اینکه شادمان شدن ایرادی ندارد و در اینجا منظور از اينکه شادمان نشوء دلیل 
شادمان شدن قارون بوده است زیرا به دلیل ستمی که کرده بوده» شادمان شده است» و شادی ایرادی 
ندارد.) 

وابتغ فیما آتاك امه الدَار الاخرة ولا تفس تصیبكك من الْذیا خسن کما أَحسَنّ ال لك ولا ثبْغْ اتلد في 
لأْض ان ال لا یُجبٌ اْمُشدین (77 قصص) 

و طلب کن در آنچه داد به تو خداء منزل آخرت راء و فراموش نکن سهمت از دنیا راء و نیکو کاری کن 
چنانکه نیکو کاری کرد خدا به توء و طلب نکن تباهی در زمین راء همانا خدا دوست ندارد تباه کنندگان 
را 

قال ما تیه علی جلم جنيي أولم یلم أنْ له فذ هلت من قیله من الغفزون من هو آشنُ مثه ره واگتز 
جَفقا ولا یال عَنْ دثوبهغ الْمجرون (78 قصص) 

گفت همانا آن به من داده شده به خاطر دانشی که نزد من است. آیا هرگز ندانست همانا خدا به درستی 
نابود کرد از قبل از او از نسل ها راء کسی که او توانمندتر بود از او» از نظر قدرت. و بیشتر از نظر 
جماعت» و مورد پرسش واقع نمی شود از گناهانشان» بدکاران 

قخزج غلی قزمه في زینته قال این پُریدون الَْياة لیا یا لت لنا مثل ما آوني قازون ان لو حظ 


عظیح (79 قصص) 
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پس بیرون آمد بر قومش در زیورش» گفت کسانی که می خواهند زندگی دنیا راء ای کاش برای ما بود 
مثل آنچه داده شد به قارون» همانا او یقیناً دارنده بهره ی بزرگی است 

وقال الّذین آوئوا العلم وم تواب ال یر لمَنْ من وعملّ صالخا ولا بُلقاها لا الصابژون (80 قصص) 

و گفت کسانی که داده شدند دانش راء وای بر شماء پاداش خدا بهتر است برای کسی که ایمان آورد و 
انجام داد شایسته ای راء و در نمی یابد آن را جز شکیبایان 

فحْتفنا به وبداره الأضن فما گان له من فتّة یَنْصرُوه من ون ال ما گان من اْْنتَصرِینَ (81 قصص) 
پس پنهان کردیم او و خانه اش را در زمین» پس نبود برای او از جماعتی که باری می کنند او را از 
غیر خداء و نبود از پیروزان 

وأصنبیخ این مزا مانه بالأنس یفولون وین اه بیط الرَژق لمن شاء من جباده ویفیز لزلا آن من ان 
علینا خسف بنا وْكئه لا بخ الگافژون (82 قصص) 


و آشکار شد کسانی که آرزو کردند جای او را دیروز» می‌گویند وای» مثل اينکه خدا گسترش می دهد 
روزی را برای کسی که می خواهد از بندگانش» و تنگ می آورد» اگر اينکه منّت نمی گذاشت خدا بر 
ماء یقیناً پنهان می کرد ما راء وای» مثل اینکه آن اینگونه است» که رستگار نمی شود کافران 

لك ادا اجره تجْعلها لین لا ُریذون غوّا في الازض ولا فستاذا وله لین (83 قصص) 

آن منزل آخرت راء قرار می‌دهیم آن را برای کسانی که نمی خواهند تکبر کردنی در زمین راء و نه 
تباهی ای راء» و پایان کار برای پرهیزکاران است 


(در قرآن» در بسیاری از مواردی که از تکبر کردن صحبت شده است. در مورد کافران بیان شده است؛ 
به این معنا که کافران با کفر ورزیدن خودء تکبر می کنند.) 
من جاء بالْحستة فله یز منها من جاء باستة فلا یجزی این عملوا استینات الا ما گائوا یَتلون (84 


قصص) 


کسی که آورد نیکی راء پس برای او است بهتر از آن» و کسی که آورد بدی راء پس عقوبت کرده نمی 
شود کسانی که انجام دادند بدی ها راء جز آنچه را که انجام می دادند 


(پاداش نیکی در آخرت. نیکی ای بهتر از آن است و جزای بدی در آخرت. جز مانند آن نیست.) 


ان اآذي فُزضن عَلبّك الْفْزن َرادك ای مَعَادٍ فل ربّي أغلَم من جاء بالتی وَمَنْ هو في ضلال ُبین (85 


قصص) 


همانا آنکه معین کرد بر تو قرآن راء یقیناً برگرداند تو را به برگرداندنی» بگو رب من داناتر است که چه 
کسی آورد هدایت راء و چه کسی خود در گمراهی آشکاری است 


وما کت تزجو آن یی لك الکثاب الا رخمَة من رب فلا تون ظهیزا لگافرین (86 قصص) 


و امید نداشتی به اینکه ابلاغ کرده شود به تو کتاب» جز مهربانی ای از ربت» پس به هیچ وجه نباش 
یاوری برای کافران 
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ولا بَصدنك عن آیات الم بَعد اذ آنزلت ایک وادغ ای ریک ولا تکوتنْ من المشترکین (87 قصص) 


مبادا تو را باز دارند از آیات خداء پس از هنگامی که نازل شد به توء و فرا بخوان به ربّت» و به هیچ 
وجه نباش از قائلان به شریک برای خدا 


ولا تذغ مع اه الا آخرّ لا ال الا هو کل شیء هالك الا وه له الک والیّه تزجغون (88 قصص) 


و صدا نکن با خداء خدایی دیگر راء نیست خدایی جز او همه چیز نابود شونده است جز جهت او برای 
اوست قضاوت کردن (يا حکم صادر کردن)» و به او برگردانده می شوید 


سوره عنکبوت 

پم اه الرَحَمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

الم (1 عنکبوت) 

الف لام میم 

آخسب التاسْ آأَنْ یفرکوا آن یِفولوا متا رهم لا بفتنون (2 عنکبوت) 


آیا گمان کرد مردم» که رها کرده می شوند» اينکه می گویند ایمان آوردیم» و آنان در آشوب افکنده نمی 
شوند 


وق فا الذین من قنلهخ فلیعلمن اه الذین صَذفوا ولَیِعلَمَنْ الکاذبین (3 عنکبوت) 


و یقیناً به درستی در آشوب افکندیم کسانی از قبل از آنان راء پس یقیناً می شناسد خدا کسانی را که 
راستگو بودند» و یقیناً می شناسد دروغگویان را 


آم خمیب الَذِین یعون السْناتِ أَنْ یِسیُوتا سَاة ما یَخکُُون (4 عنکبوت) 


یا گمان کرد کسانی که انجام می دهند بدی ها راء اينکه پیش می افتند از ماء بد است آنچه که داوری می 
کنند 


مَنْ گان یجُو لقَاء ال فان أَجل اه لات وه السَمیغ الْعلیم (5 عنکبوت) 

کسی که امید می داشت دیدار خدا راء پس همانا مهلت خدا یقیناً آمدنی است» و او شنوای داناست 
من جاهد ما یْجَاهذ لتشبه ان الّه لَعَي عن اْعالمین (6 عنکبوت) 

و کسی که تلاش کرد» پس همانا تلاش می کند برای خودش» همانا خدا یقیناً بی نیاز است از جهانیان 


والذین آمئوا و عملوا الصالحات رن عنْهم سیتانهخ وَلَنَجْيتَهم خسن الذي گائوا یعون (7 عنکبوت) 


196 


و کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شايسته ها راء یقیناً می پوشانیم از آنان بدی هایشان راء و بقیناً 
پاداش می دهیم به آنان» بهتر از آنچه را انجام می دادند 

(نیکی هاء باعث پاک شدن بدی ها برای فرد با ایمان می شود. در قیامت خوبی ها و بدی های کسانی که 
ایمان داشته اند» سنجیده می شود. اگر خوبی ها سنگین تر از بدی ها باشد» فرد وارد بهشت می شود» و 
اگر بدی ها سنگین تر از خوبی ها باشد» فرد وارد جهنم می شود.) 

ووصیتا الاشتان بوالتیه خمنئا ون جاهذاك لثشركت بي ما لیس لك به جع فلا فطغهما اي مزجهکم فلکم 
بمّا تم تعملُونَّ (8 عنکبوت) 


و سفارش کردیم به انسان» بر پدر و مادرش نیکی ای را» و اگر تلاش کردند با تو تا شریک قائل شوی 
با من آنچه را که نیست برای تو به آن دانشی» پس اطاعت نکن از آن دوء به من است بازگشتتان» پس با 


خبرتان می کنم به آنچه انجام می دادید 
(بیان شده» به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند و اگر آنها اصرار داشتند که با 


خداوند شریک قائل شوی» از آنها اطاعت نکن. نیکی به پدر و مادر. به معنی اطاعت کردن از هر 
خو اه ای که انیا دافنه سک مسکن اس آنها از ما خو اه هی داسه انیت کهباتظر. و عکر قا 


منطبق نباشد» نیکی کردن به آن معنی نیست که شما نظر خود را نداشته باشید و طرز زندگی خود را به 
خواست آنها تغییر دهید. نیکی کردن به این معنا است که به آنها احترام بگذارید و به روش نیکو با آنها 
صحبت کنید و اگر در توان شما است. به آنها کمک کنید.) 

وَالذِین آمئوا و عملوا الصالحات دنه في الصنالجینْ (9 عنکبوت) 

و کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء یقیناً داخل می کنیم آنان را همراه شایستگان 


من اس من ول آمّا باه قلذٌا آوذي في اه جعل فتنة لاس گعذاب ام ون جاء تصنز من ری لین 
تا کّا ممعکخ وین ال بأغلم بما في صذور الْعَلّمینَ (10 عنکبوت) 

و از مردم کسی است که می گوید ایمان آوردیم به خداء پس اگر اذیت کرده شد به دلیل خداء قرار داد در 
آشوب افکندن مردم را مانند عذاب خداء و یقیناً اگر آمد یاری کردنی از ربّت. یقیناً می گویند همانا ما 
بودیم با شماء آیا نیست خدا داناتر به آنچه در سینه های جهانیان است 

(در آشوب افکنده شدن پا به عبارت دیگر مشکلات و اتفاقات ناگوار» مانند عذاب خداوند نیستند. در این 
آیه بیان شده که برخی می گویند که ایمان آوردیم و با شما هستیم» ولی اگر اتفاق ناگواری روی دهد؛ 
تغییر جهت می دهند و می گویند که این اتفاق ناگوار» عذاب خداوند بوده است برای شماء» و اگر اتفاق 
خوبی روی دهد می گویند که ما با شما بودیم.) 


یمن اه لین آمئوا ولَیِعلمَن تین (11 عنکبوت) 


و یقیناً می شناسد خدا کسانی را که ایمان آوردند» و یقینا می‌شناسد منافقان (با متظاهران به ایمان با کفر 
باطنی) را 


وقل الذین کَفزوا للذِینَ آمئوا اتبغوا سبیتا وَْتَخمل خَطایَاکة وما هم بحاملین من حَطایَاهُخ من شیء ال 
کون (12 عنکبوت) 
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و گفت کسانی که کفر ورزیدند به کسانی که ایمان آوردند» پیروی کنید راه ما راء و یقیناً حمل می کنیم 
گناهان شما راء و نیستند آنان باربرندگان از گناهانشان» از چیزی راء همانا آنان یقیناً درو غگویانند 


(کافران به مومنان می گفته اند که کافر شوید» اگر گناهی به حساب شما نوشته شد. ما آن را به جای شما 
حمل خواهیم کرد و برای شما مشکلی پیش نخواهد آمد. بیان شده که آنها گناه کسی را حمل نخواهند کرد 
و آنان دروغگویان هستند.) 


یمان آنقالهم وأثقالا مع آنقالهغ ولیسالن یوم الْقَیامة عَمّا کائوا یفتژون (13 عنکبوت) 
و یقیناً حمل می کند بارهای سنگینشان راء و بارهای سنگینی با بارهای سنگینشان» و یقیناً پرسیده می 
شود روز قیامت. از آنچه دروغ می بافتند 


(بیان شده که آنان بارهای سنگین خود را در روز قیامت حمل خواهند کرد و بارهای سنگینی به بارهای 
سنگین آنها اضافه خواهد شد و از آنچه دروغ می بافتند» پرسیده خواهند شد.) 


لقذ آزسلتا وخا الی قزمه قلبث فیهم آفف ستة الا خضبین عاما فحدهمْ الطوقان وَهم ون (14 
عنکبرت) 


و یقیناً به درستی فرستادیم نوح را به قومش» پس اقامت گزید در آنان هزار سال» جز پنجاه سال» پس 
گرفت آنان را طوفان» و آنان ستمکاران بودند 


فانجیتاه و آصضحاب السَفيتة وجعلتاها یه للعالّمینَ (15 عنکبوت) 
پس نجات دادیم او و همنشینان کشتی راء» و قرار دادیم آن را نشانه ای برای جهانیان 
ابر اهیم لد قال لقَومه اعبْدُوا اه وَاثفُوهُ کم خَیِر کم ان ثم تَعلَمُونّ (16 عنکبوت) 


و ابراهیم هنگامی که گفت به قومش. بپرستید خدا راء و حذر کنید از اوء آن بهتر است برای شماء اگر 
می دانستید 


نمَا تَعبْدُونَ من ون اتّه وتا وَتَحلَفُونَ فک ان لَذیِنَ تبون من دُون الّء لا یََلکونَ کم رزقا فابْتَغُوا عند 
ان الرْزقْ واخیذُوه واشکزوا له الیْه رَجَعُون (17 عنکبوت) 


همانا می پرستید از غیر خداء بت هایی راء و به هم می بافید دروغی راء همانا کسانی را که می پرستید 
از غیر خدا» مالک نمی شوند برای شما روزی ای را» پس طلب کنید نزد خدا روزی راء و بپرستید او 
راء و سپاسگزاری کنید از اوء به او بازگردانده می شوید 


وان توا فقذ دب أممْ من قنِکغ وما علّی الرسول لا ابلاغ الْبین (18 عنکبوت) 


و اگر تکذیب کنید» پس به درستی تکذیب کرد جماعت هایی از قبل از شماء و نیست بر فرستاده جز 
رساندن آشکار 


(وظیفه ی پیامبر» جز رساندن آشکار وحی خداوند نیست و پیامبر کسی را به ایمان آوردن مجبور نمی 
کند» و حق این کار را هم نداشته است. پیامبر مردم را به ایمان آوردن دعوت می کرده است اگر کسی 
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می خواسته» ایمان می آورده و اگر نمی خواسته» ایمان نمی آورده است و در دین هیچ اجباری وجود 
ندارد.) 


وم را َّف دی اه الق نم ده ان لك علی الّء یَسیرُ (19 عنکبوت) 

همانا آن بر خدا آسان است 

فل یروا في الاْْض فانظروا کیت بدا الْحلْق نم اه نش التشةٌ الاخرة ان ام علی کل شنیء قدیژ (20 
عنکبوت) 

بگو حرکت کنید در زمین» پس بنگرید چگونه آغاز شد آفریدن» سپس خدا پدید می آورد اتفاق افتادن 
آخرت راء همانا خدا بر هر چیزی تواناست 

یب مَنْ یِشاء وَیرَحم من یَشاء وَالیْه تبون (21 عنکبوت) 

عذاب می دهد کسی را که می خواهد» و مهربانی می کند به کسی که می خواهد و به او بازگردانده می 
ما نم بمغجزین في الاض ولا في السّمَاء وما لك من ذُون الّه من ول وّلا تصیر (22 عنکبوت) 

و نیستید شما درمانده کنندگان در زمین و نه در آسمان» و نیست برای شما از غیر خدا از دوستی و نه 
پاری کننده ای 

این گفزوا بآیات ام ولقانه أولنك ییْسوا من رخمتي وأولنك لَهم عَذاب ليم (23 عنکبوت) 

و کسانی که کفر ورزیدند به آیات خدا و دیدار اوء آنان قطع امید کردند از مهربانی من و آنان برایشان 
عذابی دردناک است 

ما ان جَواب قَومه الا آن قَالوا اوه آز حرفوه فانجاه اه من النّار ان في دلك لایات لفَوْم بوْمتُْون (24 
پس نبود پاسخ قومش جز اينکه گفتند» بکشید او را يا بسوزانیدش» پس نجات داد او را خدا از آتش» همانا 
در آن یقیناً نشانه هایی است برای جماعتی که ایمان می آورند 

وقال اما انح من ذون الّء انا مَودة بَیْنکم في الْحَیَاة الدُنْیا تم یوم الْیامة یف بِعْضُکم ببَغض وین 
بُعْضکم بَعضا وماواکم الناژ وما لکغ من تاصرین (25 عنکبوت) 

و گفت همانا گرفتید از غیر خدا بت هایی راء محبت بینتان در زندگی دنیاء سپس روز قیامت دوری می 
جوید بعضی از شما از بعضی» و لعنت می کند بعضی از شما بعضی را و پناهگاهتان آتش است» و 
نیست برای شما از یاری کنندگان 

(بیان شده که ابراهیم گفت» همانا بت هایی را می پرستید که باعث ایجاد محبت بینتان در زندگی دنیا شده 


است» ولی روز قیامت» بعضی از شما از بعضی دیگر دوری می طلبد و بعضی, بعضی دیگر را لعنت 
می کند و جایگاه شما آتش خواهد بود و یاری کننده ای نخواهید داشت.) 
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امن له لوط وقال یّي مُهاجز ای زبي اه هو العزیژ الحکیم (26 عنکبوت) 

پس ایمان آورد به او لوط و گفت همانا من هجرت کننده به ربّم هستم همانا او خود ارجمند صاحب 
کت ابیت 

ووَهبنا له اسحاق ویَغقوب وجعلنا في درَیّته الثبوةْ والکتاب وََنیناه أَجْرَهُ في الذنیا وان في الاخرّة من 
الصالحین (27 عنکبوت) 


پاداشش را در دنیاء و همانا او در آخرت یقیناً از شایستگان است 


ولوطا لد قال مه نکم تاو الْقاجشَة مَا سکم بها من أحٍَ من للم (28 عنکبوت) 

و لوط را هنگامی که گفت به قومش» همانا شما یقیناً انجام می دهید گناه بسیار زشت راء که پیش نیفتاد 
از شما بر آن از کسی از جهانیان 

نم تون الزجال وَتفطغون السبیل وَتأئون في تادیکم الُْنکز فما گان جَواب قزمه لا آن قالوا انا بعذاب 
اه ان کنّت من الصاِفَینَ (29 عنکبوت) 

آیا همانا شما یقیناً انجام می دهید با مردهاء و قطع می کنید راه راء و انجام می دهید در انجمنتان» 
ناشایست را پس نبود پاسخ قومش جز اینکه گفتند. بیاور برای ما عذاب خدا راء اگر بودی از 
راستگویان 

قال زب انصزني غلی الْفَوُم امین (30 عنکبوت) 

گفت رب یاری کن مرا بر جماعت تباه کنندگان 

ما جاعث زستا ابُراهیم بالبُشری قالوا تا مغلکو هل هَذه اْقريَة ِن أَهلهّا انوا ظالمینّ (31 عنکبوت) 
و وقتی که آورد فرستادگان ماء برای ابراهیم مژده را گفتند همانا ما هلاک کنندگان ساکنین اين آبادی 
هستیم» همانا ساکنین آن بودند ستمکاران 

ال ان فیها لوط الوا تن أَغَم بمن فیها لْتجَیتَهُ وَأْلَه الا امرأتَه گاتث من الْعَابرِینَ (32 عنکبوت) 
گفت» همانا در آن لوط است. گفتند ما داناتریم به کسی که در آن است. یقیناً نجات می دهیم او و خانواده 
اش را جز زنش. که بود از باقی ماندگان 

(ابراهیم به فرستادگان گفت که لوط در آن آبادی است. و آنها پاسخ دادند که ما به کسی که در آن است؛ 
داناتریم و یقیناً نجات می دهیم او و خانواده اش را به جز زنش.) 

وََمّا آنْ جاءعث سنا لوط سيء بهغ وضاق بهخ ذزغا وقالوا لا تخف ولا تَخرزن انا مُتَجُوك وأفلّت الا 
امَرأتك کات من الغابرین (33 عنکبوت) 


و وقتی که آمد فرستادگان ما نزد لوط به واسطه ی آنان ناراحت شد و راهی برای خلاصی از آن 
نیافت» و گفتند نترس و اندوهگین نشوء همانا ما نجات دهندگان تو و خانواده ات هستیم جز زنت» که بود 
از باقی ماندگان 
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نا ملزلون علی أهل هذه الْفْرْيَة رجْزا من السْمَاء بما وا یفْسُوّ (34 عنکبوت) 

همانا ما نازل کنندگان هستیم بر ساکنین این آبادی» عذابی را از آسمان» به سبب آنچه از راه حق دور 
شدند 

لقذ ترکنا منها ی یه لقزم یغقلون (35 عنکبوت) 

و یقیناً به درستی رها کردیم از آن نشانه ای آشکار راء برای جماعتی که درک می کنند 

والّی مین أَحاهم شعییا فقال یا قوم اغبُذُوا ام وازجوا ابَوْمٌ لاخ ولا تزا في الأزض مفسدین (36 
عنکبوت) 

و به مدین» برادرشان شعیب راء پس گفت ای قوم» بپرستید خدا راء و امید داشته باشید به روز واپسین» 
و خراب نکنید در زمین تباه کنندگان 

دوه قحََنْهم الرَّجْفةٌ قأصبَخوا في دارهم جَائمین (37 عنکبوت) 

پس تکذیب کردند او راء پس گرفت آنان را زلزله» پس گردیدند در خانه شان زمین گیران 

زعاذا وتلود وقذ تن کم من مناکنهم وزین هم الشطان اغمالهز فقستمر عن الیل وگثوا 
مُستبصرین (38 عنکبوت) 

و عاد و تمود» و به درستی آشکار شد برای شما از خانه هایشان» و آراست برای آنان شیطان» 
کار هایشان راء پس بازداشت آنان را از راه» و بودند صاحبان بصیرت 

وقازون وفزغزن وهامان وف جَاء‌هغ مُوسی بات فاستُبَرُوا في الاض وما کائوا سابقین (39 
عنکبوت) 

و قارون و فرعون و هامان» و یقیناً به درستی آورد نزد آنان موسی» دلایل راء پس کبر ورزیدند در 
زمین» و نبودند پیشی گیرنده ها 

مَنْ آغرفتا وما گان اه مهم ولکن گائوا هم بَظمُون (40 عنکبوت) 

پس همگی را گرفتیم به گناهش» پس از آنان» کسی است که فرستادیم بر او تگرگی را و از آنان» کسی 
است که گرفت او را فریاد» و از آنان» کسی است که پنهان کردیم او را در زمین» و از آنان» کسی است 
که غرق کردیم» و بر آن نبود خداء» تا ظلم کند بر آنان» و لیکن خودشان ستم می کردند 

مت اذِین انحَذوا من ون اه زلباء کمثل العنگبوت انح بیثا ون آزهن ییوت بیْث الْعنکبوت لو کائوا 
یَعلمُونَ (41 عنکبوت) 

مَثل کسانی که گرفتند از غیر خدا» دوستان راء مانند مَتّل عنکبوت است که گرفت خانه‌ای را» و همانا 
سست ترین خانه ها یقیناً خانه ی عنکبوت است. اگر می دانستند 

(منظور از کسانی که گرفتند از غیر خدا دوستان راء مشرکان هستند که به جای پرستش خدای یگانه 
بت هارا می پرستیدند.) 


191 


نْ ان ِعَمُ ما عون من ذونه من شَيء وَهّ العزیز الحکیم (42 عنکبوت) 
همانا خدا می‌داند آنچه را که صدا می کنند از غیر او از چیزی راء و او ارجمند صاحب حکمت است 


(منظور از آنچه را که صدا می کنند از غیر او از چیزی راء بت هایی است که مشرکان» صدا کننده ی 


لك الأمثال تضنربها لاس وما یخقلها لا شون (43 عنکبوت) 

و آن مَتل هایی است که بیان می کنیم آن را برای مردم و درک نمی کند آن را جز دانایان 
لاله اسماوات والأزض بالحق ان في ذلك لاه للمومنین (44 عنکبوت) 

آفرید خدا آسمان ها و زمین را به حقیقت» همانا در آن یقیناً نشانه ای است برای مومنان 


ال ما آوجی ای من الکتاب وأقم الصلاة ان الصنلاة تنهی عن الفخشاء والغنگر وَلذکُر اه بر واه یعلمْ 
ما تصتعون (45 عنکبوت) 


بخوان آنچه را وحی شده به تو از کتاب و بر پا دار نماز راء همانا نماز باز می دارد از گناه بسیار 
زشت و عمل ناشایست. و یقیناً به یاد آوردن خدا بزرگتر است» و خدا می داند آنچه را می سازید 


(خداوند به پیامبر بیان کرده که قرآن را که به تو وحی می شود. بخوان و نماز بخوان» و نماز 
بازدارنده ی فرد از گناه بسیار زشت و عمل ناشایست است و به یاد آوردن خداوند به وسیله ی نماز» از 
آن بازدارندگی هایی که بیان شد. مهم تر است. موارد مربوط به گناه بسیار زشت و عمل ناشایست» در 
قران بیان شده است.) 


ولا تجایلوا هل الکتاب الا بالّيي هی خسن الا الذِین ظموا منهم وفولوا آمنّا باّذي أنزل الینا وأنزل ایک 
والتا ولَهْکم واجد وَتَنْ له مُسمون (46 عنکبوت) 


و جز و بحث نکنید با اهل کتاب» جز به صورتی که آن نیکوتر است» جز کسانی که ستم کردند از آنان» 


ما برای او تسلیم کنندگان هستیم 


(بیان شده که با پیروان ادیان دیگر که دارای کتاب هستند مانند مسیحیان و بهودیان» جز به صورت نیکو 
بحث نکنید و به نیکویی با آنها صحبت کنید» جز کسانی که ستم کردند مثلاً علیه مسلمانان اقدامی از 
روی دشمنی انجام دادند. بیان شده است که بگویید ایمان آوردیم به قرآن و کتاب های نازل شده به شما؛ 
یعنی به کتاب های نازل شده از سوی خداوند که قبل از قرآن نازل شده اند نیز ایمان داریم مانند مثل 
انجیل مسیحیان و تورات یهودیان» و بگویید خدای ما و خدای شما یکی است و ما برای او تسلیم کنندگان 
هستیم. این روش پسندیده ی رفتار و گفتار بیان شده در قرآن. در مورد پیروان ادیان دیگر است. پس 
چگونه است که برخی از افراد به نام خدا و اسلام» پیروان ادیان دیگر را کافر می نامند و تجاوز به آنان 
و کشتن آنان را از نظر دین» مجاز می دانند. اسلام» حتی تعرض به کافران را از سوی مسلمانان» در 
شرایطی که کافران به مسلمانان تعرض و حمله نکرده اند» مجاز نمی داند. اینها نمونه هایی از دروغ 
هایی است که برخی به خدا و دین بسته اند و با این دروع هاء جنایات و ستم های خود را برای افراد 
ناآگاه از دین حقیقی» موجه جلوه می دهند.) 
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وکذلك آنزلتا الب الکتاب فالذین تاه الکتاب بُمنون به ومن هولاء مَنْ یُْمنْ به وما یَجْحذُ بیانتا ال 
افو (47 عنکبوت) 

و اینچنین نازل کردیم به تو کتاب را» پس کسانی که دادیم به آنان کتاب راء ایمان می آورند به آن» و از 
اینان کسی است که ایمان می آورد به آن» و انکار نمی کند آیات مارا جز کافران 


(بیان شده که قرآن را به تو نازل کردیم» و کسانی که پیرو ادیان دیگر هستند و به آنان کتاب داده ایم به 
قرآن ایمان می آورند» و از مردمی که کافر هستند نیز» برخی ایمان می آورند به قرآن» و قرآن را جز 
کافران» انکار نمی کند.) 


ما نت تلو من قبله من کثاب ولا تحطه بیمینك لذّا لازتاب اْفبْطلون (48 عنکبوت) 


و نمی خواندی از قبل از آن از کتابی راء و نمی نوشتی آن را با دست راستت» که بدین ترتیب یقیناً 
تردید می کرد باطل کنندگان 


(پیامبر بی سواد بود و به او بیان شده که قبل از قرآن» کتابی را نمی خواندی و چیزی را نمی نوشتی» و 
اگر اینگونه نبودی» باطل کنندگان می گفتند که خود تو این قرآن را نوشته ای.) 


هو آیات بات في صنئور لین آوفوا للع میجح بایتا الا الظلمون (49 عنکبوت) 


بلکه آن آیاتی آشکار است در سینه های کسانی که داده شدند دانش را» و انکار نمی کند آیات ما را جز 
ستمکاران 


وقالوا آزلا آنزل علیّه آیاث من ربه فل ما لیات عند اه تما آتا تذیز هُبینْ (50 عنکبوت) 


و گفتند چرا نازل نشد بر او نشانه هایی از ربش» بگو همانا نشانه ها نزد خداست» و همانا من هشدار 
دهنده ای آشکارم 


الم یکفهم آتا آنزنا علیّك الکتاب بنلی لیم ان في ذلكت أرَخمَة وذکری لقَوّم نون (51 عنکبوت) 


آیا هرگز کافی نبود برای آنان» اينکه همانا ما نازل کردیم بر تو کتاب را که خوانده می شود بر آنان؛ 
همانا در آن بقیناً مهربانی ای و یادآوری است» برای جماعتی که ایمان می آورند 


فن کفی باه بيني بتکم شهیذا یلم ما في السْماوات والأزض وین آعئوا بالاطل وگفزوا باه آولنك هم 
الخایژون (52 عنکبوت) 


بگو کافی است نا خدا بین من و بین شما به صورت گواه باشد» می داند آنچه در آسمان ها و زمین است 
و کسانی که ایمان آوردند به باطل» و کفر ورزیدند به خداء آنان خود زیانکاران هستند 


ویستَچلوتك بالعذاب ولولا أَجَل شتمی لَجَاءهم العذاب لین بت وه لا بشغژون (53 عنکبوت) 


و به عجله وا می دارند تو را به عذاب و اگر نبود مهلتی مشخص» یقیناً می آمد نزد آنان عذاب» و یقیناً 
می آید نزد آنان به صورت غافلگیری» و آنان درک نمی کنند 


ِستخجلوتك بالعذاب وان جع لمجیطهٌ بانگافرین (54 عنکبوت) 
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به عجله وا می دارند تو را به عذاب» و همانا جهنم یقیناً احاطه کننده است به کافران 


(کافران به پیامبر می گفته اند که عذابی را که به ما وعده می دهی» برای ما بیاور در جواب آنهاه 
خداوند بیان کرده که اگر مهلتی برای آنان مشخص نشده بود» عذاب بر آنان نازل می شد و همانا عذاب 
جهنم احاطه کننده است بر کافران.) 


یوم یعْشَاهم العذاب من فزقهخ ومن تخت آزجلهخ ویفول دُوفوا ما کم تعمَلو (55 عنکبوت) 


روزی که می پوشاند آنان را عذاب از بالایشان و از زیر پاهایشان» و می گوید بچشید آنچه را انجام می 


دادید 

یا عبادي الذِینَ آمئوا ان آزضي واسعة فا قاغبدُون (56 عنکبوت) 

ای بندگان من» کسانی که ایمان آوردید» همانا زمین من پهن است» پس مراء پس بپرستید مرا 
کل تفس دای مت نم الا ترجغون (57 عنکبوت) 

هر کسی چشنده ی مرگ است» سپس به ما بازگردانده می شوید 


والذین آمئوا وعملوا الصالحات لنْبوَنتَهم من الجَنْةْ غرَفا تجري من تختها الانهاز خالدین فیها نغع أجْرْ 
العاملین (58 عنکبوت) 


و کسانی که ایمان آوودند و انجام دادن شایسته.ها را یشنا آماده می کنیع برای آنان از .باق اتاق هاپی 
راء که جاری می شود از زیر آن رودهاء همیشگی ها در آن هستند» چه خوب است پاداش عمل کنندگان 


الْذِینَ صتبژوا وَعلّی رَبَهخ یتَکُلون (59 عنکبوت) 
کسانی که شکیبایی کردند و بر ربشان توکل می کنند 
وکین من داب لا تخمل رزفها اه یَرفها وِیاکْمْ وَهُو السمیغ الْعلیم (60 عنکبوت) 


و چه بسیار از جنبنده ای» که حمل نمی کند روزی اش راء خدا روزی می دهد به او» و شما راء و او 
شنوای داناست 


لین هم من خلقّ السَماوات والارْض وَسَخُر الشغسن واْْمرَ یعون اه قاتّی یوْفْکُونَ (61 عنکبوت) 


و بقیناً اگر سوال کردی از آنان» که چه کسی آفرید آسمان ها و زمین را» و مغلوب کرد خورشید و ماه 
را یقیناً می گویند خداء پس چگونه دروغ می بافند 


له یبْسط الرَژق لِمَنْ یا من عباده ویفیز له ان اه کل شَيْء علیم (62 عنکبوت) 


خدا گسترش می دهد روزی را برای کسی که می خواهد از بندگانش» و تنگ می گیرد برای او همانا 


(خداوند روزی را برای کسی که می خواهد زیاد می کند و برای کسی که می خواهد کم می کند.) 
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ون هم من رل من السْماء مَاء فأخْیّا به الأزض من بِخد مَزتها لُِونْ اه لالح بّه بل رهم لا 
یِغقلون (63 عنکبوت) 

و یقیناً اگر سوال کردی از آنان» که چه کسی نازل کرد از آسمان آبی راء پس زنده کرد با آن زمین را 
از پس از مرگش یقیناً می گویند خداء بگو ستایش برای خداست. بلکه بیشتر آنان درک نمی کنند 

وما هَذّه الْحَیَاةٌ لیا لا له وَلعبٍ وان الدَارَ الاخرة لهي الْحَبَانْ لز ائوا یعون (64 عنکبوت) 

و نیست این زندگی دنیا جز سرگرمی ای و بازی کردنی» و همانا خانه ی آخرت. یقیناً آن جاندار است؛ 
(معنای سرگرمی و بازی کردن به عربی» لهو و لعب است و لهو و لعب چیز بدی نیست و گناه نیست و 
در قرآن در هیچ آیه ای بیان نشده که لهو و لعب گناه است. و در اين آیه بیان شده که زندگی دنیاء لهو 
ولعب است. کسانی که تحت عنوان دین» می گویند که فلان کار حرام است چون لهو و لعب است» جز 
دروغی بر خدا و دین» نمی بندند و لهو و لعب» واژه هایی کلی است و می توان برای آنها مثال های 
گوناگونی از رفتارهای گوناگون بیان کرد مثل دید و بازدید کردن» ورزش کردن, ازدواج کردن» غذا 
خوردن و از طبیعت لذت بردن را می توان رفتارهایی نامید که لهو و لعب هستند. در پاسخ کسانی که 
می گویند لهو و لعب گناه است. باید گفت که زندگی دنیاء لهو و لعب نامیده شده است» پس چرا به آن 
ادامه می دهید.) 

دا رَکبوا في الْفلكِ دَعوا اه مُخلصین له لین ما تَجَاهُْ ای ابر لذا هم کون (65 عنکبوت) 

پس اگر سوار شدند در کشتی» صدا کردند خدا را به صورتی که صادقانه ها برای او دين است» پس 
وقتی که نجات داد آنان را به خشکی. ناگهان آنان شریک قائل می شوند 

(در مورد زمانی بیان شده که مشرکان در کشتی ای سوار شده اند که در خطر غرق شدن قرار دارد و 
آنان در آن لحظه که جان خود را در خطر می بینند» خداوند را به صورت صادقانه صدا می کنند» و 
وقتی که خداوند آنان را به خشکی نجات می دهد دوباره آنان به خدا شرک می ورزند.) 

لیوا بما هم ولیَمَتْغوا فسنوفت یَعمُون (66 عنکبوت) 

تا کفر ورزند (یا ناسپاسی کنند) به آنچه دادیم به آنان» و تا بهره مند شوند» پس به زودی می دانند 

آولغ یروا آنّا جعلتا حرّما آمتا وَیِتخطّف الاس من حولهم أفبالباطل بُوْمئون وَبنغمة اه یرون (67 
عنکبوت) 

آیا هرگز ندیدند همانا ما قرار دادیم حریمی ايمن راء و مورد دستبرد قرار می گیرد مردم» از دور و بر 
آنان» آیا پس به باطل ایمان می آورند» و به نعمت خدا کفر می ورزند 

من أظم ممّن افتزی علی الم یبا وق کذْب بالخق ما جَاءة لین في جهَمٍ موی لْگافرین (68 عنکبوت) 
و کیست ستمکارتر از کسی که دروغ بافت بر خدا دروغی راء یا تکذیب کرد حقیقت را وقتی که آمد نزد 
اوء آیا نیست در جهنم منزلی برای کافران 


وی جاهئوا فیتا لته تا وان اه لمع المخینی (69 عنکبوت) 
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و کسانی که تلاش کردند به دلیل ماء یقیناً هدایتشان می کنیم به راه هایمان» و همانا خدا یقیناً با بسیار 
نیکوکاران است 


سوره روم 
پمنم اه رن الرجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

الم (1 روم) 

الف لام میم 

غلبّت الرّومُ (2 روم) 

شکست خورد روم 

في أذتّی الارض وَهم من بَد غلبهم سَیِعْلبُونَ (3 روم) 

در سرزمین نزدیک ترء» و آنان از پس از مغلوب شدنشان» پیروز خواهند شد 

في بضنم سنین یه ار من قل وَمن بَذ وَیومیذ یفرح المومئون (4 روم) 

در عرض چند سال» برای خداست فرمانء از قبل و از بعد» و در آن روز» خوشحال می شود موّمنان 
بتصر ال بَنْصر مَنْ یشاء هو الْعزیژ الرجیغ (5 روم) 

با یاری کردن خداء یاری می کند کسی را که می خواهد» و او ارجمند بخشایشگر است 

وغد ال لا یخلف ال وغده ون أکُرَ انس لا یغلمون (6 روم) 

وعده ی خداست» تخلف نمی کند خدا وعده اش راء» و لیکن بیشتر مردم نمی دانند 

نون ظاهزا من الْحَیَاة ایا هم ن الاخرة هم غافلون (7 روم) 

می دانند نمایانی از زندگی دنیا راء و آنان از آخرت» خود غفلت کنندگانند 


ول یروا في أنفسهخ ما خن ال الستماوات والارْضن وما بَیْتهْمَا الا بالحق وأجل نمی وان کثیرّا من 
الناس بلقاء رَبهمْ لگافژون (8 روم) 

آیا هرگز فکر نکردند در خودشان, که نیافرید خدا آسمان ها و زمین راء و آنچه که بین آن دو است راء 
جز به حقیقت و مهلتی معین» و همانا بسیاری از مردم به دیدار ربّشان. یقیناً کافران هستند 

ول یسیژوا في الازض فینظژوا کیت گان عَاقبَةٌ الذین من قبلهخ گائوا ند منم فُرَةٌ وآثاژوا الأزض 
وعمژوها کنر ممّا عمژوها وَجَاءَتهخ ژسلهم بالبِیَناتِ فما کانْ ال لبْظلمَهُم وَلکنْ کاوا نفتهم یَضلمون (9 
روم) 
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آیا هرگز حرکت نکردند در زمین» پس ببینند چگونه بود پایان کار کسانی که از قبل از آنان هستند. 
بودند نیرومندتر از آنان از لحاظ قدرت و زير و رو کردند زمین راء و آباد کردند آن راء بیشتر از آنچه 
آباد کردند آن راء و آورد نزد آنان فرستادگانشان» دلایل راء پس بر آن نبود خدا که به آنان ستم ورزد» و 
لیکن خودشان ستم می کردند 


ثم کین عَبة این آتاغوا وی آن وا یات لثم وگو بهایتهزئون (10 روم) 


سپس بود پایان کار کسانی که بدی کردند» بدتر» اینکه تکذیب کردند آیات خدا راء و آن را مسخره می 


کر دند 
اه یبدا الحلقَ نم يعيذه تایه ترجغون (11 روم) 


خدا آغاز می کند آفرینش راء سپس باز می گرداند (یا تکرار می کند) آن راء سپس به او برگردانده می 


وم نوم الساعة ببس اْْجْرمُونَ (12 روم) 

و روزی که بر پا شود هنگام قبامت نا امید می شود بدکاران 

وم یَکنْ لهُمْ من شرَگانهم شفعاغ وگائوا پنشرَگائهم گافرین (13 روم) 

و هرگز نبود برای آنان از شریکانشان» طلب عفو کنندگان» و بودند به شریکانشان کافران 


(بیان شده» خدایانی که مشرکان» آنها را با خدا» شریک قائل می شدند» در روز قیامت» آن خدایان برای 
مشرکان» طلب عفو کننده نی نیستند.) 


یوم تقوم السَاعة یمد َتَرَفُوَ (14 روم) 
و روزی که بر پا شود هنگام قیامت» در آن هنگام» از هم جدا می شوند 
فا لین آملوا وعملوا الصالخات فَهْم في روضتة یخَرْونَ (15 روم) 


پس لیکن کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء پس آنان در سبزه زار» شادمان کرده می 
شوند 


وأمّا لین گفروا وکلْبُوا بایانتا ولقاء الاخرة فقوت في العدّاب مَحضَرَّون (16 روم) 


و لیکن کسانی که کفر ورزیدند و تکذیب کردند آیات ما را و دیدار آخرت راء پس آنان در عذاب 
احضار شده ها هستند 


ُسْبْحَانَ ال جینْ تمْئون وَحینّ تصنبحُونّ (17 روم) 
پس پاک و منزه است خداء هنگامی که وارد شب می شوید» و هنگامی که وارد صبح می شوید 
وله الَْفذ في السْمَاوات والازض ونیا وجین نظهژون (18 روم) 


و برای اوست ستایش» در آسمان ها و زمین» و اول شب و هنگامی که وارد ظهر می شوید 


4197 


یخرجْ الحَيٌ من المیّت وَیْخرجْ میت من الحَي وَيْخيي الازض بغد مویها لك تخرَجُون (19 روم) 
بیرون می آورد زنده را از مرده» و بیرون می آورد مرده را از زنده» و زنده می کند زمین را پس از 
مرگش. و اینچنین بیرون آورده می شوید 

ومن آیانه آن حْفکْمْ من راب نم لذا انم بشز تفتشزون (20 روم) 

و از نشانه های او» این است که آفرید شما را از خاکی» سید , ناگهان شما انسانی هستید که منتشر می 
من آیانه آن خلق لک من نکم آژواجا لشنکنوا لها وجَعل بتکم مَوَدةٍ ورَخمة ان في دك لایات لقوْم 
یتَفکرُونَ (21 روم) 


و از نشانه‌های او» این است که آفرید برای شما از خودتان همسرانی (با همنشینانی) راء تا آرامش یابید 
(زن و مرد» هر دو انسان هستند و خداوند یک انسان آفرید و از خود او» جفتش را آفرید. بنابراین زن و 
مرد از نظر انسان بودن» هیچ تفاوتی با هم ندارد و فقط از لحاظ جنسیت» دو جنس هستند.) 

ومن آیاته خق السماواتِ والازض واختلاف ألستَیکم وألوانم ان في دلك لیات للعالمین (22 روم) 

و از نشانه‌های اوء آفریدن آسمانها و زمین و گوناگونی زبانهایتان و رنگهایتان است همانا در آن بقیناً 
نشانه هایی برای دانایان است 


(انسان ها با زبان های گوناگون و رنگ های گوناگون آفریده شده اند و اين گوناگونی به معنای برتری 
یک گونه از گونه ی دیگر نیست. مردم با هر زبانی و هر رنگ پوستی. همگی انسان هستند و از لحاظ 
انسان بودن» تفاوتی با یکدیگر ندارند.) 

من آیَانه مَامکُم بالیل والنّهار واتغاژکم من فضلله ان في دك لایات لفزم ینمغون (23 روم) 


و از نشانه های او» خواب شما به شب و روز و طلب کردن شما از مزیت او است. همانا در آن يقیناً 
نشانه هایی برای جماعتی است که می شنوند 


ومن آیانه رکه لزق خفا وطمعا وَیتزل من السمَاء مَاء فيْخْپي به الزض بِغد مزنها ان في دك لایات 
لقوُم یَعْفَُونْ (24 روم) 

و از نشانه های او اينکه نشان می دهد به شما برق را به صورت ترس و طمع ورزیدن و نازل می 
کند از آسمان آبی راء پس زنده می کند با آن زمین را پس از مرگش» همانا در آن یقیناً نشانه هایی است 
دی هار کی گناد 

من آیانه آن توح السَمَاءُ والْژضن بأغره ثم (ذا دعاکم دَعوةٌ من الازض لا ثم تخزجون (25 روم) 


و از نشانه های او اينکه بر پا شود آسمان و زمین به فرمان او». سپس اگر صدا کرد شما را به صورت 
فراخوانی از زمین» ناگهان شما بیرون می آیید 
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وله من في السْمَاوات والارض کُل له قاون (26 روم) 

و برای اوست کسی که در آسمان ها و زمین است» همگی برای او فرمانبرداران هستند 

هو الذي ند لح ثم بُمیذه وهو آَهُون یه وله المتل الاغلی في السْمَاوات والازض وه العزیژ 
الحکیخ (27 روم) 

و اوست آنکه آغاز می کند آفرینش راء سپس تکرار می کند (يا باز می گرداند) آن راء و آن آسان تر 
است برای او» و برای او است مت برتر در آسمان ها و زمین» و اوست ارجمند صاحب حکمت 

ضَرّب کم مثلا من یک هل لکم من ما ملکث أیْمَاثْکم من شرگاء في ما رزفناکم فانثغ فیه ستواغ تخافونهم 
کَخیفتکم نکم کذلك فص الایّات لفَوُم یغْفلون (28 روم) 

بیان کرد برای شما مَتّلی را از خودتان» آیا برای شما از برده هایتان» از شریکان است در آنچه روزی 
دادیم به شماء پس شما در آن به صورت برابر باشید» که می ترسید از آنان مانند ترستان از خودتان» 
اینچنین به روشنی بیان می کنیم آیات را برای جماعتی که درک می کنند 

بل اب لین ظلُوا رام بر علم فمن بَهيي من أَضلّ الّه وما له من تاصرین (29 روم) 

بلکه پیروی کرد کسانی که ستم کردند» خواسته هایشان را بدون دانشی» پس چه کسی هدایت می کند 
کسی را که گمراه کرد خدا» و نیست برای آنان از پاری کنندگان 


(هیچ اجباری در دین وجود ندارد و هر کسی خوده تصمیم گیرنده در زمینه ی دین برای خود است. 
هدایت و گمراهی افراد به خواست خداوند بستگی دارد» خداوند هر کسی را که بخواهد» هدایت می کند و 
هر کسی را که بخواهد» گمراه می نماید و اگر خداوند کسی را گمراه کند. هیچ کسی قادر به هدایت 
کردن او نخواهد بود.) 

فافم و هك لین حنیفا فطرت اه اي فطر الثام علیها لا تنییل بخ اش لك این لیم لک کر انس 
لا بَعْْمُونْ (30 روم) 

نیست تغییری برای آفریدن خداء آن دین گرانقدر است» و لیکن بیشتر مردم نمی دانند 

نییبت اه وَاثفُوة وأَقیموا الصلاة ولا تکوئوا من الُْشرکین (31 روم) 

مکررا بازگردندگان به اوء و حذر کنید از او» و بر پا کنید نماز راء و نباشید از قائلان به شریک برای 
خدا 

من الذین فرَفُوا ینم وگائوا شیّا کل جزب بما لیم فرخون (32 روم) 

از کسانی که از هم تفکیک کردند دینشان راء و بودند به صورت فرقه هاء هر جماعتی (<مردم یکدل و 
متفق القول) به آنچه نزد آنان است شادمانان هستند 

وا من الا ضرٌ دعوا ره منیین اّه ثم ادا آذاقهم منة رخمة | فریق منهم برَبهم شرگن (33 
روم) 
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و اگر مبتلا شد به مردم زیانی» صدا کردند ربّشان را به صورت مکرراً بازگردندگان به او» سپس اگر 
به آنان چشاند از خود مهربانی ای راء ناگهان گروهی از آنان با ربّشان شریک قائل می شوند 


لیوا باتهم فمَتَغوا توف عون (34 روم) 

تا کفر ورزند (یا ناسپاسی کنند) به آنچه دادیم به آنان» پس برخوردار شوید» پس به زودی می دانید 

أرلتا لیم سلطائا فهو بت بما کَاوا به شون (35 روم) 

یا نازل کردیم برای آنان دلیلی راء پس آن سخن می گوید از آنچه با او شریک قائل می شدند 

(آیا دلیلی برای آنان نازل کردیم که در مورد شریک قائل شدن با خداء برای آنان می گوید.) 

دا نا لاس مه فرخوا بها وان تَصبِهم سَیِنةٌ بما مت آٌییهخ لذا هم بْنطون (36 روم) 

و اگر چشاندیم به مردم مهربانی ای را» شادمان شدند به آن» و اگر مبتلا شود آنان را بدی ای» به سبب 
آنچه پیش انداخت دست هایشان» ناگهان آنان نا امید می شوند 

وم یروا ناه بیْسط الرَزق لِمن شاه ویفیز ان في دك لایات لقوم یمن (37 روم) 

آیا هرگز ندیدند همانا خدا گسترش می دهد روزی را برای کسی که می خواهد» و تنگ می گیرد» همانا 
در آن یقیناً نشانه هایی است برای جماعتی که ایمان می آورند 

فات ذا الفْربی مه والمنکین وَابن الیل لك خَیر للذِین ُریذون وَجه اه وأوئنك هم اْمْلخون (38 روم) 
پس بده به خویشاوند نصیبش راء و به بی چیز و مسافرء آن بهتر است برای کسانی که می خواهند جهت 


خدا را» و آنان خود رستگاران هستند 


(بیان شده» به خویشاوند نیازمند و به بی چیز و به مسافری که در راه مانده است» نصیبش را بده» یعنی 
ار کازانی کرد نه ناق کمک ک »ان انجام ام کار بدای: کساتی که هت بخذارتن زاامی کرو اه مش 
است و آنان رستگاران هستند.) 


وما نم من ربا یو في آموال لاس فلا یِزبُو عنذ اه وما آیْ من زگاة ثریون وجه ال فأولنكت هم 
عون (39 روم) 

و آنچه را دادید از سود تا افزايش یابد در دارایی های مردم» پس افزایش نمی یابد نزد خداء و آنچه را 
دادید از زکات» که می خواهید جهت خدا راء پس آنان خود. دو برابر کنندگان هستند 

(بیان شده که مالی را که به مردم می دهید تا همراه آن» از آنان سود دریافت کنید» آن مال نزد خداوند 
افزايش نمی یابد» ولی آنچه را برای کمک به نیازمند در راه خداوند می دهید» آن برای شما نزد خداوند» 
دو برابر خواهد شد.) 

له الذي حکم ثم ززفکم ثم پمنکم ثم بخییکم هل من شرگایکم من یفعل من کم من شيء سبحانه وقعالی 
عَمّا بثرگون (40 روم) 
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خداست آنکه آفرید شما راء سپس روزی داد به شماء سپس می میراند شما راء سپس به شما زندگی می 
بخشد» آیا از شریکانتان» کسی انجام می دهد از آن» از چیزی راء» پاک و منزه است او و دور است از 
آنچه شریک قائل می شوند 


هر اْفستا في ابر وَالبخر بما بت آیّدي لاس ليذيقهم بَض الذي عملوا له يَجغون (41 روم) 


آشکار شد تباهی در خشکی و دریاء به سبب آنچه که به دست آورد دست های مردم» تا بچشاند به آنان 
بخشی از آنچه را انجام دادند» شاید آنها باز می گردند 


فل سیژوا في الأزض فانظزوا کیت گان عَابَة الذین من قَبلْ ان أکْترْهُمْ مُشثرکین (42 روم) 


بگو حرکت کنید در زمین» پس بنگرید چگونه بود پایان کار کسانی از قبل. بود بیشترشان قائلان به 
شریک برای خدا 


ام وجهت لین الم من قبی آن تن تزع لا عرذ له من اث تذ تصتذغون (43 روم) 
آن روز پراکنده می شوند 
مَنْ کفر فعلیّه کفره وَمَنْ عملَ صالخا فلاتشهم یمْهَدُونَ (44 روم) 


کمنی که کفز ورژید» پن برای او است کفزش» و کسی که انجام داد ایسته ای را پس برای, خودشان 
به دست می آورند 


(هر کسی مسئول کار خودش است و هیچ اجباری در دین وجود ندارد» و هر کسی خود تصمیم گیرنده 
اس که ایمان بباورد با کفر ورزد؛:و اینکه چه احمالی داشته باشد: ) 


لیِجزي این آمئوا عملوا الصالحات من فضنله هلا یْجبْالکافرین (45 روم) 

تا جزا دهد کسانی را که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء از مزیتش» همانا او دوست ندارد 
کافران را 

زمن آیاّه آن بُرسیل الزیاح مُبشرات ولیْذیقکم من رخمته ولتجُري اف بأفره ولتبِتوا من فضنله ولعلکم 
تشکرون (46 روم) 

و از نشانه‌های او اینکه می‌فرسند بادها را مژده دهنده هاء و تا بچشاند به شما از مهربانی اش» و نا 
روان شود کشتی به فرمانش» و تا درخواست کنید از مزیت او» و شاید شما سپاسگزاری می کنید 

ولقذ آزسلتا من قبلت زسلا (لی قومهم فجاءوهم باِیتاتِ فاثتقننا من الذین أَجْرَمُوا وان حفا عیّنا تصنز 
المّمنین (47 روم) 


و یقیناً به درستی فرستادیم از قبل تو» فرستادگانی را به قومشان» پس آوردند برای آنان دلایل راء پس 
انتقام گرفتیم از کسانی که مرتکب جرم شدند» و بود حقیقتی بر ماء یاری کردن مومنان 
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له لذَي سل الرَیاح قثثیز سحابّا قبْسّطه في السماء کیت یِشاء ویِجْعلهُ کتفا فتزی الوَذق یَخْرَحْ من خلاله 
ادا آصاب به مَنْ یَشَاغ من جباده (ذا هم یسیون (48 روم) 

خداست آنکه می فرستد بادها راء پس تحریک می کند ابری راء پس گسترش می دهد آن را در آسمان» 
هر گونه که می خواهد و قرار می دهد آن را به صورت قطعه هاء پس می بینی باران را که خارج می 
شود از میان آن» پس اگر اصابت کرد آن» به کسی که می خواهد از بندگانش. ناگهان آنان شادمان می 
شوند 

وان گائوا من بل آن یتَرَّل عَلَیَهم من قبّله لمبلسین (49 روم) 

و همانا بودند از قبل از اينکه نازل شود بر آنان» از قبل آن یقیناً نا امید شدگان 

فانظز ای آثار رخمّت ال یت بُخپي الازضن بِغد مونها ان لك لمخپي الْعزتی هو علی کل شيء 
قدیرٌ (50 روم) 


پس بنگر به نشانه های مهربانی خداء که چگونه زنده می کند زمین را پس از مرگش» همانا آن یقیناً زنده 
کننده ی مردگان است. و او بر همه چیزی توانا است 


وین آزسلتا ریخا فُرأوه مُصفرّا لظلوا من بعْده یرون (51 روم) 

و یقیناً اگر فرستادیم بادی راء پس دیدند آن را متمایل به زرد» یقیناً ادامه دادند از پس از آن» کفر می 
ورزند 

فا لا شنمغ المَوتی ولا شنمغ الم الدْعَاء لذا ولا مُذبرِینَ (52 روم) 

پس همانا تو نمی شنوانی به مردگان» و نمی شنوانی به ناشنوایان» فرا خواندن راء اگر روی گرداندند 
پشت کنندگان 

(به پیامبر بیان شده که نمی توانی به کسی که روی گردان از دعوت تو است. فراخواندن را بشنوانی. 
هر کسی خود تصمیم گیرنده است که ایمان بیاورد یا نیاورد و هیچ اجباری در دین وجود ندارد.) 

ما نت بهَاٍ الغني عَن ضلالتهم ان شنمغ الا مَن یمن بایتتا هم ملیفون (53 روم) 

و نیستی تو از هدایت کننده ی نابینایان» از گمراهیشان» نمی شنوانی جز کسی را که ایمان می آورد به 
آیات ما» پس آنان تسلیم کنندگان هستند 

(منظور از نابینایان» کسانی هستند که حقیقت را با دل خود نمی بینند و درک نمی کنند. به پیامبر بیان 
شده که تو نمی توانی کسانی را که درک نمی کنند» از گمراهی بیرون آوری و آنان را هدایت کنی» و 
فقط به کسانی می توانی بشنوانی» که به آیات ما ایمان می آورند و آنان تسلیم کنندگان هستند. پیامبر کسی 
را به ایمان و دین اجبار نمی کرده است و حق این کار را نداشته است» و اگر بنا به اجبار کردن مردم به 
ایمان و دین بود» خداوند خود اراده می کرد و همه ایمان می آوردند و دیگر نیازی به دعوت پیامبران 


نبود. پیامبر فقط مردم را به ایمان آوردن دعوت می کرده است و آیات خداوند را برای مردم بازگو می 
کرده است و اينکه کسی بخواهد ایمان بیاورد یا نیاورد» به تصمیم خود او بستگی دارد.) 
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ال الَذي خفكم من ضتغف ثم جِعل من بَغد ضتغف فُرّة ثم جِعل من بعد فوَة ضتعقا وش یلق ما یشاء وه 
العلیخ دی (54 روم) 


خداست آنکه آفرید شما را از ناتوانی ای» سپس قرار داد از پس از ناتوانی ای» قدرتی راء سپس قرار 
داد از پس از قدرتی ناتوانی ای راء و پیری ای راء می آفریند آنچه را می خواهد» و او دانای تواناست 


یز وم سا يم الغرهون ما یلوا غیز ماعة کذلك الوا کون (55 روم) 
و روزی که بر پا شود هنگام قیامت» سوگند می خورد بدکار ان» که درنگ نکردند جز ساعتی را 
اینچنین دروغ می بافتند 


وقال این أوئوا الم والایمان لد لبم في کتاب ال ای یوم البَغت فهذا یوم ابش ولکنکم کنثم لا 
تعْْمُونْ (56 روم) 


و گفت کسانی که داده شدند دانش و اعتقاد به خدا راء یقیناً به درستی درنگ کردید در مقرر کردن خدا تا 
روز برا کی نگیختن راء سس این روز براذ کی نگیختن است و لیکن شما نمی دانستید 


(از زمانی که فرد می میرد تا هنگامی که در روز قیامت زنده می شود احساس او این است که یک 
ساعت دز نگ کرده است. ) 


یمن لا یف الذین ظموا مَعْذرَئهم ولا هم یستَتبون (57 روم) 
پس در آن روز نفع نمی رساند به کسانی که ستم کردند» عذرشان» و نه آنان خواستار رضایت می شوند 


ولد ضَرَبتا لاس في ها فان من کل مثل وین جنتهم بایة لیفولن الذین گفزوا ان آنئم الا مبْطلُون (58 
روم) 


و یقیناً به درستی بیان کردیم برای مردم در اين قرآن از هر متّلی راء و یقیناً اگر برایشان آوردی آیه ای 
را» یقیناً می گوید کسانی که کفر ورزیدند» نیستید شما جز باطل کنندگان 


کل یَطْبَْ له علی فلوب الذین لا یِعلمُون (59 روم) 
اینچنین مُهر می زند خدا بر دل های کسانی که نمی دانند 
فاصنبز ان وغة الّه حق ولا یستَتّك الذین لا بُوقئون (60 روم) 


پس شکیبایی کن» همانا وعده ی خدا حقیقت است. و مبادا تو را از راه درست دور کنند» کسانی که یقین 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 
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الم (1 لقمان) 

الف لام میم 

لك یات الکتاب الحکیم (2 لقمان) 

گتشه خر روت 

(در قرآن» حکمت است.) 

هُذی ورَحمَة للمُینین (3 لقمان) 

هدایتی و مهربانی ای برای بسیار نیکوکاران است 


(قرآن کتابی است که با خواندن آن» می توان به راه هدایت در زمینه ی دین» پی برد و هدایت را از 
گمراهی تشخیص داد. با خواندن قرآن می توان به اسلام حقیقی پی برد.) 


الذین بَُيمُونّ الصلاة وَیوْتُونَ الرکاة وهُغ بالاخرة هم پُوقئون (4 لقمان) 

کسانی که بر پا می دارند نماز را و می دهند زکات راء و آنان به آخرت» خود یقین می کنند 
لك غلی هذی من رهم واولبك هم الفلخون (5 لقمان) 

آنان بر هدایتی از ربُشان هستند» و آنان خود رستگاران هستند 


ومنّ الّاس مَن يشتري لو الحدیث لیْضلَ عَنْ سبیل الّء بغیر عم وَیتخذها هُژوا أولنك لَهْمْ عَذاب ُهین (6 
لقمان) 


و از مردم» کسی است که می خرّد سخن سرگرم کننده راء تا گمراه کند از راه خدا بدون دانشی» و بگیرد 
آن را به مسخره. آنان برایشان عذابی اهانت آمیز است 


وا ی له تا وی شنتکبزا کن لم بنمغها کنْ في أَذْتیّه وفزا یه بعذاب آلیم (7 لقمان) 


و اگر خوانده شود برای او آیات ماء روی برتافت به صورت کبر ورزنده» مانند اینکه هرگز نشنید آن 
را مانند اينکه همانا در گوش هايش سنگینی ای است» پس مژده ده او را به عذابی دردناک 


نْ لین لوا وعیلوا الصالخات لَهْم نا النْعیم (8 لقمان) 

همانا کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء برایشان باغ های ناز و نعمت است 
خالدین فینا وغد اه حفا هو الْعزیژ الْحکیم (9 لقمان) 

همیشگی ها در آن هستند» وعده خدا به صورت حقیقت است. و او ارجمند صاحب حکمت است 


حلّقَ السَماوات بغیُر عَمَدٍ تززنها وأفّی في الاْزض رواسی آن تمید بکم وب فیها من کل داب وأنزلتا من 
السماء مَاءّ فابتا فیها من کل زژج کریم (10 لقمان) 
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آفرید آسمان ها را بدون ستون هایی که ببینید آن را» و انداخت در زمین کوه های استوار راء اینکه 
بلرزاند شما راء و منتشر کرد در آن از هر جنبنده ای راء و نازل کردیم از آسمان آبی راء و رویاندیم از 
آن» از هر جفت ارجمندی را 

(بیان شده در زمین کوه های استوار قرار دادیم تا از لرزش زمین جلوگیری کنند.) 

هَذّا حَل اه فژوني مَادّا خَلّق الذینْ من ونه بل الظلمُون في ضلال مبین (11 لقمان) 


این است آفریدن خداء پس نشانم بدهید چه چیزی را آفرید کسانی از غیر اوء بلکه ستمکاران در گمراهی 
(بیان شده که اين آفریدن خداوند است» پس نشان بدهید که خدایانی که با خدا شریک قائل می شوید» چه 
چیزی را آفریده اند.) 


وَلقذ نا فان الْجکْمَة آن انز بء وم یشکز اّما کر لتفیه وم گفر فان اه غنی حميدّ (12 لقمان) 


و یقیناً به درستی دادیم به لقمان حکمت راء» اينکه سپاس گزاری کن برای خداء و کسی که سپاسگزاری 
کند» پس همانا سپاسگزاری می کند برای خودش» و کسی که کفر ورزد» پس همانا خدا بی نیازی ستوده 


است 


و ۳ 
ورزد» پس همانا خداوند بی نیاز است و نیازی به سپاسگزاری کسی ندارد. اعمال هر کسی مربوط به 
خود رسک هر کشسی سا کاوهی خوه امک رک سکره سیم گرز ناهانگ تما نوا 
کفر ورزد» و اجباری در دین نیست.) 


قال لا لابّیه هو یمظ یا بت لا ثنرك باه ان لك لظمُ عظیم (13 لقمان) 

شرک يقیناً ستمی بزرگ است 

ووَصَیْتا الاْسان بوالدیّه حمَنْه مه وهتّا علّی وهن وفصاله في عامیّن آن اشکز لي ولوالدك ال 
لْمَصیرٌ (14 لقمان) 

و سفارش کردیم انسان را بر پدر و مادرش» حامله شد او را مادرش» سست شدنی بر سست شدنیء و از 
شیر گرفتن او در دو سال است» اينکه سپاسگزاری کن از من و از پدر و مادرت» به من برگشتن است 
وان جاهدالت علی آن ثثترت بي ما لین كت به علمْ فلا نطغهما وصاجبهما في الذنیا مَغزوفا واتبغ سبیل مَنْ 
آتاب اي تم ال مزجغکُم انبم بما لثم تختلون (15 لقمان) 

و اگر تلاش کردند با تو» برای اينکه شریک قائل شوی با من» آنچه را که نیست برای تو به آن دانشی؛ 
پس اطاعت نکن از آن دوء و همراهی کن با آن دو در دنیا به صورت مشهور و پیروی کن راه کسی 


را که مکرراً بازگشت به من» سپس به من است بازگشت شماء پس با خبرتان می کنم به آنچه انجام می 
دادید 
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(بیان شده» به انسان سفارش کردیم که از پدر و مادرش» سپاسگزاری کند و بیان شده که اگر پدر و مادر 
تلاش کردند که با خداوند شریک قائل شود در این مورد از آنها اطاعت نکند» و با آنها در دنیا به 
نیکویی همراهی کند. نیکی به پدر و مادر به معنی رفتار نیکو و سخن نیکو با آنها است و به معنی 
اطاعت کامل از آنها نیست. هر کسی نظری و طرز فکری و شیوه ی زندگی ای دارد» نیکی به پدر و 
مادر به این معنا نیست که اگر آنها خواستند» فرد طرز فکر و شیوه ی زندگی خود را کنار بگذارد و 
مطیع درخواست آنها باشد» بلکه به اين معنی است که به آنها احترام بگذارد و با آنها به نیکویی رفتار 
کند و با آنها به نیکویی سخن بگوید بعنی مثلاً با صدای بلند و يا پرخاش با آنها سخن نگوید و با صدای 
آرام و با احترام با آنها سخن بگوید.) 


یا بت نها ان تک مثقال حَبَّ من خزدل نکن في صَخرة آز في الستماوات آز في الازض بأت بها اه ان ال 
لطیفت خبیژ (16 لقمان) 


ای پسرکم» همانا آن» اگر باشد هم وزن دانه ای از خدرل» پس باشد در تخته سنگی یا در آسمان ها یا در 
زمین» می آورد آن را خدا» همانا خدا رئوفی آگاه است 


یا نیع أقم الصلاة وأفز بالعغژوف وائة غن الْغثقر واصنبز علی ما آستابك ان لت من غزم الأشور (17 
لقمان) 


ای پسرکم بر پا دار نماز راء و فرمان ده به مشهور» و منع کن از ناشایست. و شکیبایی کن بر آنچه که 
مبتلا شد به تو» همانا آن از جدّیت نشان دادن در کارها است 


(فرمان دادن به مشهور و منع کردن از ناشایست. یا همان امر به معروف و نهی از منکرء به معنای 
اجبار کردن افراد به انجام دادن يا ندادن کارها نیست. بلکه امر به معروف به معنای پیشنهاد کردن برای 
انجام کاری پسندیده» و نهی از منکر به معنای پیشنهاد کردن برای انجام ندادن کاری است که گناه است. 
اينکه فرد این پيشنهادها را بپذیرد یا نپذیرد» به تصمیم خود او بستگی دارد و اجباری نباید در کار باشد. 
برای متال فردی امر به معروف می کند و پیشنهاد می دهد که برای کمک به نیازمندی افراد کمک 
مالی کنند» اينکه کسی بخواهد و کمک کند یا تمایلی به کمک کردن نداشته باشد. به تصمیم او بستگی 
دارد و فردٍ امر به معروف کننده» حق ندارد او را به کمک کردن وادار نماید. نهی از منکر نیز به همین 
صورت است و اجباری در زمینه ی دین وجود ندارد.) 


ولا تصعز خَدّكَ لاس ولا تفش في الأزض مرّخا ان اه لا بْجبٌ کل مُختال فحُورٍ (18 لقمان) 


و از روی تکبر» کج نکن گونه ات را برای مردم» و راه نرو در زمین با تکبر همانا خدا دوست 
نمی‌دارد هر متکبر فخرکننده ای را 


وافصذ في مثيك واغضضن من صزنك ان نکر الأصنوات لصتزث الخمیر (19 لقمان) 


و میانه روی کن در راه رفتنت (-کنایه از اعتدال و میانه روی در مسیر زندگی است)» و کم کن از 
صدایت» همانا نامطبوع ترین صداهاء بقیناً صدای خران است 


ال تروا أنْ اه سَحْر کم ما في السماوات وَما في الازض وب عََیکُمْ نِعمَه ظاهرة وَباطتة ومن لاس مَنْ 
یجایل في ال بغّر علم ولا هدّی ولا کتاب مُنيرٍ (20 لقمان) 
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آیا هرگز ندیدید همانا خدا مغلوب کرد برای شما آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. و تمام و کامل 
کرد برای شما نعمت هايش را به صورت آشکار و پوشیده» و از مردم کسی است که جر و بحث می کند 
به علت خدا» بدون دانشی و نه هدایتی و نه کتابی نوربخش 


ولدّا قیل لَهمْ اتبغوا ما أنرّل اه قالوا بل تتبغ ما وجذتا علیْه آباءتا لو ان الشیْطانْ یَذْغُوهم ای عَذاب 
السعیر (21 لقمان) 


و اگر گفته شد به آنان» که پیروی کنید آنچه را نازل کرد خداء گفتند بلکه پیروی می کنیم آنچه را یافتیم 
بر آن پدرانمان راء آیا اگر شیطان فرا می خواند آنان را به عذاب زبانه ی آتش 

(بیان شده» هنگامی که به آنان گفته شد از آنچه خداوند نازل کرد پیروی کنید که در اسلام» قرآن است؛ 
آنان پاسخ دادند پیروی می کنیم از آنچه که پدرانمان آن را انجام می دادند. بیان شده آیا از پدرانتان 
پیروی می کنید» حتی اگر شیطان آنها را به عذاب آتش فرا می خواند. 


بیان شده که از قرآن پیروی کنید. پیامبر نیز از قرآن پیروی می کرد پس چگونه است که بسیاری از 
مسلمانان به جای مراجعه به قرآن برای فهم دین خود» به منابع دیگری مراجعه می کنند و از احکامی 
تحت عنوان اسلام پیروی می کنند که در قرآن بیان نشده و هیچ ارتباطی با اسلام حقیقی ندارد. این 
احکام دروغین» جز دروغ بستن به خدا و دین نیست و اين مسلمانان نیز دقیقاً پیرو همان دروغ هایی 
هستند که پدرانشان بوده اند.) 


من یسلخ وه ای اه هو مُخْسنْ فد استشتك بالغژوة ای والّی امه اقب اور (22 لقمان) 


و کسی که تسلیم کند جهتش را به خداء و او بسیار نیکوکار باشد» پس به درستی متوسل شد به تکیه 
گاهی مطمئن تر. و به خدا انتهای کار هاست 


من گفرّ فلا یخزنت کفزه الیتا مزجغهم فلتبفهم بما عملوا نله لیم بذات الصنذور (23 لقمان) 


و کسی که کفر ورزید» پس غمگین نگرداند تو را کفر اوء به ما است بازگشتشان» پس با خبرشان می 
کنیم به آنچه انجام دادند. همانا خدا داناست به حقیقت سینه ها 


تمد قلیلا ثم تضا رهم ای عَذّاب غلیظ (24 لقمان) 
بهره مندشان می کنیم اندکی» سپس ناگزیر می کنیم آنان را به عذابی خشن 
وین سْتَهْم من حلَق السماوات والازضن لیِفُولن اه فل الْحَمَد سّ بل أَکترهُم لا یَلمون (25 لقمان) 


و یقیناً اگر پرسیدی از آنان» چه کسی آفرید آسمان ها و زمین راء یقیناً می گویند خداء بگو ستایش برای 
خداست. بلکه بیشترشان نمی دانند 


یه ما في السَمَاواتِ والاض ان اه هو الْعْنیْ الْحَمیذٌ (26 لقمان) 
برای خداست آنچه در آسمان ها و زمین است» همانا خداء خود بی نیاز ستوده است 
ولو نما في الاْض من شجرة فلا ربخ یمه من بغده سَبِعة بر ما تفدث گلماث الّء ان ال عزیژ 


حکیغ (27 لقمان) 
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و اگر همانا آنچه در زمین است از درختی» به صورت قلم هاء و دریا را یاری برساند به آن» از پس از 


ما حفکُم لا بََکم الا کتفس واجة ان له متمبغ بُصیز (28 لقمان) 

نیست آفریدن شما و نه برانگیختن شماء جز مانند نفری یگانه» همانا خدا شنوای بینا است 

آغ نز آن اه ریخ لب في شهار وئویخ لهاز بي الیل ومتگز التلشن والقمز ک بجري پلی أجلی شتلی 
وان اه بتا تون خبیر (29 لقمان) 

آیا هرگز ندیدی همانا خدا فرو می کند شب را در روز و فرو می کند روز را در شب و مغلوب کرد 
خورشید و ماه راء همگی روان است تا مهلتی معین» و همانا خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است 

لك بأنْ اه هو الحَق وان ما یذغون منْ ذونه اباطل وان اه هو اي ابیز (30 لقمان) 

آن به سبب این است که همانا خدا خود» حقیقت است. و همانا آنچه را صدا می کنند از غیر او باطل 
است» و همانا خدا خود» بلند قدر بزرگ است 

مت أنّ فك تَجّري في البخر بنغمت ال ریک من آیانه ان في ذلك لایات کل صبّارٍ شکور (31 لقمان) 
آیا هرگز ندیدی همانا کشتی جاری می شود در دریا» به سبب نعمت خدا» تا به شما نشان دهد از نشانه 
هایش راء همانا در آن یقیناً نشانه هایی است برای هر بسیار بردبار بسیار سپاسگزاری 

وا غشيیهم موج کالظلِ دعوا اه مُخلصین له لین فا تجَاهم ی ابر فمنهم فص وما یجُحذ بایایتا ال 
کل ختّارٍ کفور (32 لقمان) 

و اگر مبتلا شد به آنان موجی مانند سایبان هاء صدا کردند خدا را به گونه ای که صادقانه ها برای او 
دین است» پس وقتی که نجات داد آنان را به خشکی» پس از آنان میانه زوی کننده ای است» و انکار نمی 
یا یا انا انوا ریک واخشوا یم لا يَجْزي وال عَن ولده ولا مَوَلود هو جاز عَن والده شا ان وغذ ال 
حقّ فلا ثَعرَُم الحَياه انیا ولا یَعرَتكم باه الغْژوز (33 لقمان) 

ای مردم» حدر کنید از ربتان» و بترسید از روزی که جزا نمی دهد پدری را (یا زایمان کرده ای را) به 
جای فرزندش» و نه زاییده شده ای است که او جزا داده شده است به جای پدرش (یا زایمان کرده اش) 
چیزی راه همانا وعده ی خدا حقیقت است» پس فریب ندهد شما را زندگی دنیاء و فریفته نگرداند شما را 
از خدا» فریبنده (یا غرور) 


(در روز قیامت. هر کسی مسئول اعمال خودش است و کسی به جای دیگری مجازات نخواهد شد.) 
ان ال عنده عم السَاعة ویتزل العّْتَ وَیْلمْ ما في الازخام ومَا تذري تفن مَلذا تسب غذا وما تذري تفن 
باي ازض تموت بل الّه غليع خبیز (34 لقمان) 
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همانا خداء نزد او است دانش هنگام قیامت» و نازل می کند باران را» و می داند آنچه در رحم هاست» و 
نمی داند کسی» چه چیزی را به دست می آورد فردا؛ و نمی داند کسیء به کدامین زمین می میرد. همانا 
خدا دافای آگاه اس 

(اينکه هنگام قیامت چه وقت است. فقط خداوند می داند و حتی پیامبر نیز از اين» آگاهی نداشته است. 
پس چگونه است که بسیاری از مسلمانان از نشانه های هنگام قيامت صحبت می کنند و می گویند که این 
نشانه ها را پیامبر و امامان شیعه بیان کرده اند. چگونه می شود در حالی که پیامبر از هنگام قیامت خبر 
نداشته است» نشانه ها و اتفاقاتی را بیان کند که قبل از وقوع قیامت» رخ می دهند. در یک حالت» بیان 
این نشانه ها و اتفاقات از جانب پیامبر امکان پذیر بوده است و آن اينکه پیامبر هم از هنگام قیامت خبر 
داشته باشد و هم از اتفاقات آینده با خبر باشد تا بداند که قبل از قیامت» چه روی خواهد داد» و این در 
حالی است که پیامبر از هیچ کدام از این دو آگاهی نداشته است. توجه کردن به اين گفته هاء فقط باعث 
گمراهی از اسلام حقیقی می شود و اینها چیزی جز دروغ هایی که بر دین بسته اند» نیست و هدف 
آنهایی که این دروغ ها را بیان کرده اند» گمراه کردن مسلمانان ناآگاه از اسلام حقیقی» و توجیه دروغ 
هایی است که می خواهند به خدا و دین ببندند.) 


سوره سجده 

پسئم اه الرَحمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

الم (1 سجده) 

الف لام میم 

تنزیل الکتاب لا رَیّب فیه من رب العالمین (2 سجده) 

نازل کردن کتاب که نیست شك در آن» از رب جهانیان است 

(قرآن از جانب خداوند نازل شده است.) 

آم فوُوَ افتراه بل هُو الحَقٌ من ربك لنذِر قزما ما تاه من تذير من قلك لَعلَهم هون (3 سجده) 

یا می‌گویند دروغ بافته آن راء بلکه آن حقیقت است از رب توء تا هشدار دهی جماعتی را که نیامد 
نزدشان از هشدار دهنده ای از قبل توء شاید آنان هدایت می شوند 

(پیامبر با استفاده از قرآن» به مردم هشدار می داده است و از آیات قرآن برای اين منظور استفاده می 


کرده است و از جانب خود چیزی را در زمینه ی دین به مردم بیان نمی کرده است.) 


له الذي خلّق السمَاوات والاژض وما بیْتهما في ستّة یام نم استوی علی العزش ما کم من ذونه من ول 
ولا شفیع فلا تتذکرون (4 سجده) 
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خداست آنکه آفرید آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو است را در شش هنگام» سپس قصد کرد (یا غلبه 
کرد) بر عرش نیست برای شما از غیر او از دوستی و نه طلب عفو کننده ای» آیا پس به یاد نمی 
آورید 


بر لام من السماء ای الازض نء یَفرج الَیْه في یوم کان مقَداره لت ستة ممّا دون (5 سجده) 


اداره می کند کار را از آسمان تا زمین» سپس بالا می رود به او» در روزی که بود اندازه اش هزار 
سال» از آنچه شمارش می کنید 


دلك الم الْعْیّب والشَهادة الْعزیژ الرَجیم (6 سجده) 

آن دانای پنهان و آشکار» ارجمند بخشایشگر است 

اي خسن کل شنيء له ود َلق الاشتان من طینِ (7 سجده) 

آنکه به نیکویی انجام داد هر چیزی را که آفرید آن راء و آغاز کرد آفریدن انسان را از گل 
ثم جعل نله من سْلالة من مَاء مهین (8 سجده) 

سپس قرار داد نسل او را از مختصری از آب حقیر 

تم سا وخ فیه من زوجه وَجَعَل کم السنع والابُصار وَالافْیدَة قلیلا ما تشکرون (9 سجده) 


سپس منظم کرد آن راء و دمید در آن از روحش, و قرار داد برای شما حس شنوایی و بینایی ها و دل 
ها کی هه که شتا گرا عرسی که 


وقالوا دا نا في الازض نا آفي خن جَدیدٍ بل هُ بلمّاء رَبَهمْ گافژون (10 سجده) 

و گفتند آیا اگر گم شدیم در زمین, آیا همانا ما بقیناً در آفریدنی تازه هستیم» بلکه آنان به دیدار ربّشان 
کافران هسث: 

فل یفام مك مت الذي ول کمن الی رَبکم ترجَْون (11 سجده) 


بگو جان شما را می گیرد فرشته ی مرگ. آنکه وکیل کرده شد به شماء سپس به ربتان بازگردانده می 
ولو تزی اذٍ المْجُرمون تاکسْو زغوسهم عند رَبَهغ ربّنا آبصَزنا وسمغتا فازجغتا تغمل صالخا انا 
مُوقنْونّ (12 سجده) 


و اگر ببینی هنگامی که بدکاران سرازیر کنندگان هستند سرهایشان را نزد ربّشان» رب ماء دیدیم و 
شنیدیم» پس بازگردان ما را تا انجام دهیم شایسته ای راء همانا ما مطمننان هستیم 


ولز شفنا نا کل تفس هذاها ولکن حَقّ ال میّي لافلان جَهتم من الجَة والنّاس َجْمَعین (13 سجده) 


و اگر خواستیم» یقیناً می دادیم به هر کسی هدایتش راء و لیکن بایسته شد سخن از من که یقیناً مالامال 
می کنم جهنم را از جن و آدمیان» همگی 
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(خداوند اگر بخواهد» توانا به این است که اراده نماید تا همه هدایت شوند. هر کسی خود تصمیم گیرنده 
در زمینه ی دین خود است و هیچ اجباری در دین وجود ندارد و اگر بنا بود با اجبار» کسی را به کاری 
در زمینه ی دین وادار نمایند» خود خداوند اراده می نمود و آن کار انجام می شد. کسانی که به نام خدا و 


دین» می گویند که باید از دین حفاظت کرد و باید مردم را به پیروی از دین وادار نمود» جز دروغ به 
خدا و دین نمی بندند و رفتار و گفتار آنها هیچ ارتباطی با دين ندارد.) 


فوفوا بما نیم لقاع یمک هذا انا نبیناکخ ودُوفُوا عذاب الحلدٍ بما کنثغ تغتلون (14 سجده) 


پس بچشید به سبب آنچه که فراموش کردید دیدار اين روزتان راء همانا ما فراموش کردیم شما را» و 
بچشید عذاب بقا راء به سبب آنچه که انجام می دادید 


تا ین بایتتا ذین ادا ذگزوا بها روا سجْذا وسبخوا بحند رهم وهم لا یسنتگپژون (15 سجده) 


همانا ایمان می آورد به آیات ما» کسانی که اگر به باد آورده شدند آن را» فرو افتادند سجده کنان» و 
تسبیح گفتند به ستایش ربّشان» و آنان کبر نمی ورزند 


تتجَافی جُُوبهمٌ ن الْمضاجع یذخون رَبْهْمْ فا وطمغا وممّا رَرَفتاهم یقن (16 سجده) 


راحت نیست پهلوهایشان بر خوابگاه هاء صدا می کنند ربّشان راء به صورت با ترس و طمع ورزیدن» و 
از آنچه روزی دادیم به آنان» خرج می کنند 


(منظور از راحت نیست پهلوهایشان بر خوابگاه هاء این است که برای نماز از خواب بیدار می شوند و 
به نماز می ایستند و زمانی را که باید برای نماز از خواب بلند شوند. به خواب خود ادامه نمی دهند.) 


فلا تغلغ تفن ما أحْفي لَهم من فرَة أَغِن جَرَاغ بما انوا یَتلون (17 سجده) 


پس نمی داند کسی» آنچه که پنهان کرده شده برای آنان از روشنی چشم هاء پاداشی است به آنچه انجام 
می دادند 


من گان مُوْمتا من گان فاسفا لا یستژون (18 سجده) 
آیا پس کسی که بود موّمنی» مانند کسی است که بود از راه حق دور شونده ای» بر ابر نمی شوند 
شا لین لوا و خملوا الصتالعات له ات المازی لو 1 بما گافوا یعون (19 سجده) 


لیکن کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء پس برای آنان باغ های امن است. منزلی است 
به سبب آنچه که انجام می دادند 


ما الذی فستفوا فمَأرَامْ تا تا نا فیها وقیل له دُوفوا عَذّاب الّار الذي 
نتم به ثکذَبُونَ (20 سجده) 


و لیکن کسانی که از راه حق دور شدند» پس پناهگاه آنان آتش است؛ هر بار که خواستند خارج شوند از 
آن» بازگردانده شوند در آن» و گفته شد به آنهاء بچشید عذاب آتش راء که آن را تکذیب می کردید 


یقت من الْعذّاب الذتی ذون العذاب الکر للم یَرَجفون (21 سجده) 
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و بقیناً می چشانیم به آنان از عذاب نزدیک تر» غیر از عذاب بزرگترء شاید آنان باز می گردند 
وَمَنْ أظلم ممَنْ در بایات رَبه تم أغرَضن نها انا من المْجُرمین مُتقمون (22 سجده) 


و چه کسی ستمکارتر است از کسی که یادآوری کرده شد آیات ربّش را» سپس روی برگرداند از آن» 
همانا ما از بدکاران انتقام گيرندگانيم 


َلقذ تا مومتی الْکتاب فلا تن في مرَية من لاه وجعلناة ُذی لبَيي سرّانیل (23 سجده) 


و بقیناً به درستی دادیم به موسی کتاب را» پس نباش در تردیدی از دیدار او» و قرار دادیم آن را هدایتی 
برای فرزندان اسرائیل 


(خداوند تورات را به موسی داد و تورات کتاب هدایتگر برای یهودیان است.) 

وجَعلنتا مهم یمَةْ بهُنون بأمرتا لمّا صبّزوا وگائوا بأیانتا یُوقئونَ (24 سجده) 

و قرار دادیم از آنان الگوهایی راء که هدایت می کنند به فرمان ماء وقتی که شکیبایی کردند و به آیات ما 
یقین می کردند 


نرب هو یفصل بیهم یم القامة فیما گاُوا فیه یتفن (25 سجده) 
همانا رب تو خود» جدا می کند بین آنان را روز قیامت در آنچه در آن اختلاف می داشتند 
آولغ یهد لَهم کم هکت من قبلهغ من الفزون یَمشنون في متاکنهخ ان في دلت لایات آفلا یَسْمَغون (26 سجده) 


آیا هرگز هدایت نکرد برای آنان» چقدر نابود کردیم از قبل آنان از نسل ها راء که راه می روند در خانه 
هایشان» همانا در آن یقیناً نشانه هایی است» آیا پس نمی شنوند 


أَغ روا آتّا توق المَاء ای الاْرْض الجْرز فنخرج به ززغا تاکل منه نامهم وانشنهخ آفلا بُبْصرُون (27 
سجده) 


آیا هرگز ندیدند که همانا ما می رانیم آب را به زمین بی گیاه» پس خارج می کنیم از آن کشته ای را» می 
خورد از آن دامشان و خودشان» آیا پس نمی بینند 


َیفولون متی هذا الفنخ ان کُنئغ صادقین (28 سجده) 

و می گویند چه وقت است این گشودن. اگر بودید راستگویان 

فن یم لح لا ینغ الذی کفزوا ایمائهم ولا هم یرون (29 سجده) 

بگو روز گشودن» سود نمی رساند به کسانی که کفر ورزیدند» ایمانشان» و نه آنان مهلت داده می شوند 


(بیان شده که در روز گشودن. اگر کافر» ایمان بیاورد» دیگر فایده ای برای او ندارد و مهلت داده نمی 
شود.) 


فأغرضن هم واتظر اب مُنتظژون (30 سجده) 
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پس روی گردان از آنان» و منتظر باش. همانا آنان منتظران هستند 


سوره احز اب 


۳9 


نم اه الرمَن الزجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

یا یا لب انّق اه ولا شلع الکافرین والمتافقین ان ال گان عَلیما حکیمّا (1 احزاب) 

ای پیامبر» حذر کن از خداء و اطاعت نکن از کافران و منافقان» همانا خدا بود دانای صاحب حکمت 
واتّبغ ما ُوحی ای من رَبّك ان اه کانّ بما تغملو خبیزا (2 احزاب) 

و پیروی کن از آنچه که وحی می شود به تو از ربّت» همانا خدا بود به آنچه انجام می دهید آگاه 


(خداوند به پیامبر بیان کرده که از قرآن پیروی کن. پیامبر در زمینه ی دین. باید فقط از قرآن پیروی می 
کرده است» پس چگونه است که بسیاری از مسلمانان» برای فهم احکام دين اسلام» به جای اينکه فقط به 
قرآن مراجعه کنند» منابع دیگری از جمله رفتار و گفتار پیامبر را مورد بررسی قرار می دهند و از آن 
منابع» احکام اسلام را به دست می آورند. مگر غیر از اين است که پیامبر در زمینه ی دین» فقط از 
قرآن پیروی می کرده است و فقط آن چیزی را که به او از قرآن وحی می شده است. به مردم بیان می 
کرده است. بنابراین اگر کسی می خواهد به رفتار و گفتار پیامبر در زمینه ی دین پی ببرد» باید قرآن را 
بخواند. استفاده از منابعی دیگر به غیر از قرآن برای فهم اسلام» نتیجه ای جز گمراهی از اسلام حقیقی 
نخواهد داشت و این دقیقاً همان اتفاقی است که بسیاری از مسلمانان به آن دچار شده اند و بسیاری از 
احکام را به نام اسلام پذیرفته اند که در قرآن بیان نشده است و اين چیزی جز گمراهی و دروغ بستن به 
خدا و دین نیست.) 


تِن غلّی امه وگفی باه وکیلا (3 احزاب) 
ما جغل اه لرجل من قبیْن في جزفه وما جغل أَواجکم الاني ثظاهزون مهن أَهایِکم وما جغل أَذعیاعکم 
بتاکم ذلکم فولکم بافواهکم واه یرل الحق هو بهدي السبيل (ه احزاب) 


قرار نداد خداء برای مردی از دو قلب را در درونش, و قرار نداد همسرانتان (<زنانتان) را که ظهار 
می کنید (عبا خواندن صیغه ای همسرانشان را مادران خود قلمداد می کردند تا بر آنها حرام شوند) از 
آنان» مادرانتان» و قرار نداد پسر خواندگانتان راء پسرانتان» آن سخن شماست به دهان هایتان» و خدا می 
گوید حقیقت راء» و او هدایت می کند به راه 


(بیان شده» زنانتان را که با خواندن صیغه ای مادران خود قلمداد می کنید» مادران شما نیستند» و پسر 
خوانده های شماء پسران شما نیستند» و آن سخنی است که شما به زبان می آورید» و خداوند حقیقت را 
می گوید و خداوند به راه» هدایت می کند.) 


513 


اذغوهم لابَانهم هُو آشتط عنة اه فان لع تطلموا آبَاء‌هم فِحوَانکم في این وموالیکم ویس عَیِکم ناخ فیما 
أخْطْ به وَلکن ما تعمَدث لوب وگان اه غفوزا زجیا (5 احزاب) 


صدا کنید آنها (<مذکر) را به پدرانشان» آن عادلانه تر است نزد خداء پس اگر هرگز ندانستید پدرانشان 
راء پس برادرانتان هستند در دین» و دوستان شما هستند» و نیست بر شما گناهی در آنچه خطا کردید آن 
راء و لیکن آنچه را قصد داشته است دل هایتان» و بود خدا بسیار آمرزنده ی بخشایشگر 


(بیان شده» پسر خوانده هایتان را به نام پدرانشان صدا کنید یعنی اگر برای مثال نام پدر او محسن است. 
به او بگویید پسر محسن. این روش برای صدا زدن همدیگر در میان اعراب» رایج بوده است یعنی به 
جای صدا زدن فرد با اسم خودش, او را به این صورت صدا می کرده اند. بیان شده که آن عادلانه تر 
است نزد خداوند» و اگر پدران آنها را نمی شناسید» آنها برادران شما در دین و دوستان شما هستند.) 
لب آزلی بالمزمنین من آنشیهخ واواجه أمَْثْْم واولو الازخام بَعَضَهمْ آولی ببَغض في کتاب اه من 
لْمُْمنینَ والمهاجرین الا آن تفعلوا ای أولیَایِکُمْ مَغزوفا ان لك في الکتاب مَنطورا (6 احزاب) 

پیامبر سزاوارتر است به مزمنان از خودشان» و همسران اوء مادرانشان هستند» و خویشاوندان» بعضی 
از آنهاء سزاوارتر هستند به بعضی در مقرر کردن خداء از مزمنان و مهاجران» جز اينکه انجام دهید به 
دوستانتان مشهوری راء بود آن در کتاب» نوشنه شده 


(اين آیه در مورد موضوعی که در زمان پیامبر مطرح بوده است. بیان شده است و پیشنهادی است که 
در مورد آن موضوع مطرح شده است. احتمالاً در مورد نیکی کردن و کمک کردن بوده است» و بیان 
شده که پیامبر سزاوارتر است به اينکه این نیکی در مورد او صورت بگیرد و همسران پیامبر مادران 
ممنان هستند و احتمالاً منظور این بوده که حکم مادر آنها را دارند» و در ادامه بیان شده که برخی از 
خویشاوندان به برخی دیگر سزاوارتر هستند از میان خویشاوندان مومن و مهاجر» و البته اين موارد 
جنبه ی پیشنهاد دارد و اين تصمیم خود فرد است که به چه کسی نیکی کند و در ادامه بیان شده» جز 
اينکه بخواهید کار نیکی را در مورد دوستانتان انجام دهید.) 


َاذ دنا من این میثقهم منك ومن وح وَایرَاهيم موی وعیی اب مزیم واخذتا مهم میثاقا 
غلبظا (7 احز اب) 


۰ 


و هنگامی که گرفتیم از پیامبران» پیمانشان راء و از تو» و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر 
مریم و گرفتیم از آنان پیمانی شدید را 


یال الصایقین عَن صذقهم واعَد للکافرین عدابّا لیا (8 احزاب) 
تا بپُرسد راستگویان راء از راستیشان» و آماده کرد برای کافران» عذابی دردناک را 


یا ها الذین آمئوا اذکُزوا نخمة ام عم اد جاءنکخ جُود فازستا له ریخا وجْوذا لم تززها وان ال بما 
تَغملون بَصیزّا (9 احزاب) 


ای کسانی که ایمان آوردید» به یاد آورید نعمت خدا را بر شماء هنگامی که آمد نزد شما لشکریانی» پس 
فرستادیم بر آنان بادی راء و لشکریانی را که هرگز ندیدید آن راء و بود خدا به آنچه انجام می دهید بینا 
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اد جَاءُوکم من فوقکغ وَمن آسفل منکم ود زاغت الابْصاز وبلغت الْفلوب الحتاجر وتظدُونّ بالّه الظْوتا (10 
احزاب) 


هنگامی که آمدند نزد شما از بالای شما و از پایین تر از شماء و هنگامی که کج شد چشم ها و رسید قلب 
ها به حنجره هاء و گمان می کنید به خداء گمان هایی را 


و 


هتالك ابثلي المزمنون وژلزلوا زلزالا شدیذا (11 احزاب) 

آنجاء آ زمایش کرده شد موّمنان» و لرزانده شدند» لرزاندنی نیرومند 

دیول المتاففون وین في فلوبهخ مرن ما وعدتا اه ورَسُوله الا غزوزا (12 احزاب) 

و هنگامی که می گوید منافقان (< متظاهران به ایمان با کفر باطنی)» و کسانی که در دل هایشان بیماری 
ای است» وعده نداد به ما خدا و فرستاده اش» جز فریب دادنی را 

ود فا طانغة مهم یا آل یرب لا مقام کم فازجغوا ویستاین فریق مهم الثبيٌ یفولون ان بیوتتا ره 
ومَا هي بعَوَرة ان ُریذون الا فرَاژا (13 احزاب) 

و هنگامی که گفت جماعتی از آنان» که ای ساکنین یثرب. نیست اقامتگاه برای شماء پس بازگردید» و 
اجازه می خواهد گروهی از آنان» از پیامبر» می گویند همانا خانه های ما بی حفاظ است و نیست آن بی 
حفاظ نمی خواهند جز گریز را 

ولو دخلث علیهخ من آفطارها ثم ستلوا لته لاتزها وما ثلبنُوا بها الا بسیرّا (14 احزاب) 

و اگر داخل می شد بر آنان از ناحیه های آن» سپس درخواست کرده می شدند در آشوب افکندن را یقیناً 
مرتکب می شدند آن را» و درنگ نمی کردند به آن» جز اندکی 

ولد کائوا عَاهذوا اه من قبل لا یُولون الاذبار وکان هد اه مسئولا (15 احزاب) 

و یقیناً به درستی عهد بسته بودند با خدا از قبل» که روی نمی گردانند به پشت هاء و بود عهد خدا سوال 
شونده 

فن آن ینفعکم الفراز ٍن فرزئم من المزت آو الثل وذا لا متغون الا قلیلا (16 احزاب) 

بگو هرگز سود نمی رساند به شما فرار» اگر فرار کردید از مرگ یا کشتن» و بدین ترتیب برخوردار 
نمی شوید جر اندکی 

فل مَن ذا الذْي یَعْصمکُم من اه ان راد بغ سلوغا و راد بغ رَحمَة ولا یجلون له من ذون اه ولا ولا 
تصیرّا (17 احزاب) 

بگوه کیت آنکه.حفط می کند شما وا از شذاه اگر خواست بر شما بدی. ای رام با خواست بر نما 
مهربانی ای را» و نمی یابند برایشان از غیر خداء دوستی و نه یاری کننده ای را 


قذ یِعلم امه المُعوفین منم والقانلین لاخوانهم هل الیْتا ولا باون الباس الا قلیلا (18 احزاب) 


9 و 


به درستی می داند خدا تأخیری ها را از شماء و گویندگان به برادرانشان» که بیا نزد ماء و انجام نمی 
دهند شجاعت را» جز اندکی 


أئيِحَة یک ادا جَاء الْحَوّف ایهم یَنظرون الب تذوز آغینهم کالذي یغنتی علَیْه من المَزت فلا دب 
لخْزث ف سوک باستَة جذاد أَئِحَة علّی الخَیر اولیك لم بُوْمُوا فیط ۲0 َْمَالَهم وَکان دك عَلی ال 
یسیرّا (19 احزاب) 


بخیلان هستند بر شماء پس اگر آمد ترس دیدی آنان را نگاه می کنند به توء می چرخد چشم هایشان مانند 
آنکه مبتلا می شود بر او از مرگ پس اگر رفت ترس. زخم زبان می زنند به شما با زبان هایی تیز و 
برنده» بخیلان هستند بر نیکویی آنان هرگز ایمان نیاوردنده پس باطل کرد خدا کارهایشان راء و بود آن 
بر خدا آسان 

یِخبُون الخزّاب آم یذهبُوا ون یت الاخزاب بوَدُوا لو أَهم بالون في الاغزاب بسالون عن نبیِکم ولز 
َائوا فیکم ما قلوا لا قلیلا (20 احزاب) 

می پندارند که جماعت ها هرگز نرفتند» و اگر بیاید جماعت هاء دوست دارند اگر همانا آنان صحرانشین 
ها همراه بادیه نشینان بودند» می پرسند از خبرهایتان» و اگر بودند همراه شماء نمی جنگیدند جز اندکی 
لد گان لک في سول الّه سوه حسَتة لِمَن گان یرو اه الوم الاخز وَذگر اه ییا (21 احزاب) 

یقیناً به درستی بود برای شما در فرستاده ی خداء سرمشقی نیکو» برای کسی که امید می داشت به خدا و 
روز پایان» و به یاد آورد خدا را بسیار 

(اکنون که پیامبر در میان مسلمانان نیست. برای فهم اينکه پیامبر در زمینه ی دین چگونه رفتار می 
کرده است و چه بیان می کرده است. باید قرآن را خواند» زیرا پیامبر در زمینه ی دین» جز از قرآن 


هداس و شا وی کاوی کا هار خر ار ات را خن ی کرک اسر کتافی کاردا 
فهم اسلام» به دنبال روایات و احادیث نسبت داده شده به پیامبر هستند» نتیجه ای جز گمراهی برای آنان 


نخواهد داشت و اسلام حقیقی را فقط باید از قرآن فهمید.) 

ما زأی الْمْوْمنُون الاخزاب قالوا هذا ما وعنتا اه ورَسولْه وَصَدّق اه ورَسُولْه وما زَادَهم الا ایماتا 
وشئلیمّا (22 احزاب) 

و وقتی که دیدند مومنان» جماعت ها را» گفتند این است آنچه که وعده داد به ما خدا و فرستاده اش» و 
راست گفت خدا و فرستاده اش و نیفزود به آنان» جز ایمان و تسلیم شدنی را 

من الْموّمنین رجال صتفوا ما عَاهذوا اه عیّه فمنهخ من قضی تَخبه ومنْهم مَن بنتظر وما بتلُوا تبییلا (23 
احزاب) 

از مومنان» مردانی وفا کردند آنچه را که عهد بستند با خدا بر آن» پس از آنان کسی است که انجام داد 
پیمانش را» و از آنان کسی است که منتظر است. و تغییر ندادند تغییری را 

لجْزي ال الصنایفین بصنقهم ویب الفنافقین ان شاء آز یوب علَيِهم ِنْ اه گان غُفوزا زجیفا (24 
احزاب) 
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تا جزا دهد خدا راستگویان را بر راستیشان» و عذاب کند منافقان را اگر خواست. یا بازگردد بر آنان» 
همانا خدا بود بسیار آمرزنده ی بخشایشگر 

ورد اه اذین گفزوا بغیظهخ لغ تالوا یا وکفی الّه امزمنین القتال وگان الّه قوب عزیزا (25 احزاب) 

و برگشت داد خدا کسانی را که کفر ورزیدند با خشمشان» هرگز به دست نیاوردند فایده ای را» و و 
بسنده کرد خدا از موّمنان» جنگ را و بود خدا نیرومندی ارجمند 

وأنژن این ظاهروهم من أهْل الکتاب من صیّاصیهم وقذت في فلوبهم الب فریقا تفتلون وتأیژون 
فریقا (26 احزاب) 

و پایین آورد کسانی را که یاری رساندند به آنان از اهل کتاب» از قلعه هایشان» و انداخت در دل هایشان 
ترس راء جماعتی را می گشید و اسیر می کنید جماعتی را 

ورتم آزضئم وییار مخ وأموالهغ وازضا لَمْ نطنوها وگان اه علّی کل شيء فییرّا (27 احزاب) 

و میراث گذاشت برای شما سرزمینشان و خانه هایشان (یا شهر هایشان) و دارایی هایشان را» و زمینی 
را که هرگز وارد نشدید به آن» و بود خدا بر هر چیزی توانا 

یا ها لب فل لخزواجلت ٍن کننْ رذن الَياة لفیا وزینتها فتعالین أمتعکنْ وَأسرَکُنْ ستراخا جمیلا (28 
احزاب) 


ای پیامبر» بگو به همسرانت» اگر می خواستید زندگی دنیا و زیور آن راء پس بیایید تا برخوردارتان کنم 
و طلاق دهم شما را رهایی ای زییا 


وان کنثنْ ثرذن الّه ورسوله والدار الاخرّة فان ال أَعدّ لْمُخستات منکن أَجْرّا عظیمّا (29 احزاب) 

و اگر می خواستید خدا و فرستاده اش و منزل آخرت راء» پس همانا خدا آماده کرد برای بسیار نیکوکاران 
از شما؛ پاداشی بزرگ را 

یا نساة الب مَنْ یأت منکن بقاجشة مبِيِتة ُضاعت لها داب ضعفیّن وگان لك علّی اه یسیزّا (30 
احز اب) 

ای زنان پیامبر کسی که می آورد از شما گناه بسیار زشتی را به صورت آشکار کننده» دو برابر می 
شود برای او عذاب» دو برابر» و بود آن برای خدا آسان 

من یقت منکن بء وزسوله وتغمن صالخا لوتها آجرها مَرّتیّن واختذتا لها رزفا گریما (31 احزاب) 

و کسی که اطاعت کند از شما (<زنان پیامبر) برای خدا و فرستاده اش و انجام دهد شایسته ای را» می 
دهیم به او پاداشش را دو بارء» و آماده کردیم برای او روزی ای سخاوتمند را 

یا نساء بیش کأَحد من الیّتاء ان اش فلا تَخضفن بالول فیْطْمع الّذي في قلبه مرح وفلن قز لا 
مَعْرُوفّا (32 احزاب) 

ای زنان پیامبر» نیستید مانند هیچ یک از زنان» اگر حذر کردید» پس تواضع نکنید بر گفتار» پس طمع 


ورزد آنکه در داش بیماری ای است. و بگویید گفتاری مشهور را 


517 


(اين آیه در مورد زنان پیامبر بیان شده است و ارتباطی با زنان دیگر ندارد و در مورد نحوه ی صحبت 
کردن زنان پیامبر بیان شده است. در قرآن در هیچ آیه ای بیان نشده که آواز خواندن زنان» گناه و حرام 
است و یا در آیه ای از قرآن بیان نشده که زنان در صحبت کردن با مردان» اینگونه صحبت کنند و 
اینگونه صحبت نکنند. اينکه تحت عنوان دین بیان می کنند که آواز زنان حرام است و برای نحوه 
صحبت کردن زنان با مردان» نحوه ی درست و نادارست مشخص کرده اند» نمونه هایی از دروغ هایی 
است که به خدا و دین بسته اند.) 


ره مه ده و مش ۵ ر گه موم فا مق سم 2 1 زر اوه 2 هلجم رام م4 4 مج وج زر وی اهر را و ۵ 2 
وقزن في بیوتکن ولا تَبَرّجْنْ تبِرّح الجَاهلية الاولی وَاقمن الصلاة واتین الزكاة واطغن اس ورسوله انما 
رید ال لیذْهب عَنکُمْ الرزجس هل ابیت وَیْطَهَرَکم تطهیرّا (33 احزاب) 


با وقار بنشینید در خانه هایتان» و آرایش نکنید» آرایش دوره جاهلیت نخست راء و بر پا دارید نماز را و 
بدهید زکات را» و اطاعت کنید از خدا و فرستاده اش» همانا می خواهد خدا تا ببرد از شما وسوسه 
شیطان را» ساکنین خانه و پاکیزه گرداند شما را پاکسازی ای 


(اين آیه در مورد زنان پیامبر و در ادامه ی آیه ی قبل بیان شده است و ارتباطی با دیگر زنان ندارد. در 
آیه ای از قرآن بیان نشده که زنان نباید در جامعه حضور داشته باشند و بیان نشده که زنان نباید با مردها 
در ارتباط باشند و همچنین در قرآن بیان نشده که زن ها نباید آرایش کنند و این چیزهایی که به نام خدا و 
دین برای زن ها در دوره هایی از تاریخ تا به امروز حرام اعلام کرده اند» جز دروع های بسته شده به 
خدا و دین نیستند. 

نکته دیگر در مورد این آیه این است که بیان شده همانا می خواهد خدا تا ببرد از شما وسوسه شیطان 
را ساکنین خانه» و پاکیزه گرداند شما را پاکسازی ای. این عبارت به معنای این نیست که این خو استه 
ی خداوند به صورت خود به خودی و با اراده خداوند انجام پذیرفته است بلکه به این معنا است که اين 
کارهایی که بیان شده تا همسران پیامبر انجام دهند به این دلیل است تا این خواسته خداوند در مورد آنها 
تحقق یابد.) 

واذکُرن ما یی في بُیُوتَْنَ من آیّات الّه وَالْجکْمَة ان اه ان آطیفا خبیرّا (34 احزاب) 

و به یاد آورید آنچه که خوانده می شود در خانه هایتان از آیات خدا و حکمت» همانا خدا بود رئوفی آگاه 
ِنْ الشنلمین والشنلمات والمژمنین والمزمنات والقانتین والقانِتاتِ والصایقین والصایقات والصابرین 
والصابزات والخانیعین والخاعات والمتصذفین وافتَصیِفقات والصایئمین والصّیْمات والخافظین فروجهم 
و الْحافظات والدّاکرین ال کنیا والداکزات اعد اه له مَْفرَةٌ وأجْرّا عَظیمّا (35 احزاب) 

همانا مردان و زنان تسلیم کننده» و مردان و زنان موّمن» و مردان و زنان اطاعت کننده» و مردان و 
زنان راستگو» و مردان و زنان شکییاء و مردان و زنان فروتن» و مردان و زنان خیّر (يا صدقه دهنده)» 


و مردان و زنان روزه گیر» و مردان و زنان نگاهدارنده ی آلت های تناسلیشان» و مردان و زنان بسیار 
به یاد آورندگان خداء آماده کرد خدا برای آنان آمرزش گناه و پاداشی بزرگ را 


وما ان لمْوْمن ولا مُوْمتة اذا قضی ال ورسوله أمرّا آن یکون له الْخیَرَةْ من آفرهخ وَمَن بخص ال 
وَرَسوله فقذ ضَلّ ضلالا مُبیتّا (36 احزاب) 
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و نبود برای مرد موّمنی و نه زن موّمنی» اينکه اگر حکم داد خدا و فرستاده اش به کاری» اينکه باشد 
برای آنان بهتر از کارشان» و کسی که نافرمانی کند از خدا و فرستاده اش» پس به درستی گمراه شد 


(حکم خداوند» در آیات قرآن بیان شده است. و حکم دادن پیامبر در دو زمینه می توانسته اتفاق بیفتد» در 
یک حالت. پیامبر در مورد مسائل مربوط به دین» حکم می داده است که این حکم» عیناً همان حکمی 
بوده که در قرآن بیان شده است زیرا پیامبر در زمینه ی دینء فقط از قرآن پیروی می کرده است 
بنابراین با خواندن قرآن» می توان به حکم پیامبر در زمینه ی دین پی برد. در حالت دیگر پیامبر در 
مورد مسائلی که مربوط به امور روزمره ی زمان خود بوده و ارتباطی با دين نداشته» دستوراتی را بیان 
می کرده است مثلا پیامبر از مسلمانان درخواست می کرده که برای مشورت در محلی جمع شوند و یا 
در حین جنگ پیامبر از مسلمانان می خواسته که کاری را انجام دهند. در اين زمان» پیامبر در میان 
مردم زندگی نمی کند و اطاعت از دستورات پیامبر» جایگاهی ندارد. یک مسلمان برای شناخت دین 
خود» فقط باید به قرآن مراجعه نماید و مراجعه به روایات و گفتار پیامبر» جز گمراهی در دین, نتیجه ای 
نخواهد داشت. اگر حکمی را در زمینه ی دین به عنوان حکم اسلام معرفی کنند و آن حکم در قرآن بیان 
نشده باشد» آن حکم جز دروغی بر خدا و دین نیست. 

منظور از عبارت اینکه باشد برای آنان بهتر از کارشان» اين است که به کار خود بیشتر از حکم خدا و 
پیامبر اهمیت ندهند و حکم خدا و پیامبر را در اولویت قرار دهند.) 

ود تفول لَذٍي آنعم اه علیه والعنت علیه شب یت وج وائّق اه وئخفي في تشبك ما ال ندیه 
وتخشنی الا واه أَحَقْ آن تاه ما قضتی ید منها وطرا روَجْناگها کي لا یون غلی المزمنین حَرَج 
في آزواج دهم دا قضنوا مهن وَطرّا وگان أَْر اه مفغولا (37 احزاب) 

و هنگامی که می گویی به آنکه نعمت عطا کرد خدا بر او. و نعمت عطا کردی بر او» اينکه برای 
خودت نگه دار همسرت راء و حذر کن از خداء و پنهان می کنی در خودت آنچه را خدا آشکار کننده آن 
است» و می ترسی از مردم؛ و خدا سزاوارتر است که بترسی از او پس وقتی که بر طرف کرد زید از 
او (-همسرش) خواسته ای راء به نکاح تو در آوردیم او راء تا برای اينکه نباشد بر مزمنان تنگنایی در 
همسران فرزند خوانده هایشان» اگر برطرف کردند از آنان خواسته ای راء و بود فرمان خدا به صورت 
انجام شده 

(ازدواج با همسر فرزند خوانده در صورتی که از هم طلاق گرفته باشند» اشکالی ندارد.) 


ما کَانّ علّی الب من حرج فیما فرزض اه له سئَةٌ الم في الذین حلوا من قبِل وَکان مر الّء قتزا 
مورا (38 احزاب) 


نبود بر پیامبر از تنگنایی» در آنچه تعیین کرد خدا برای او. روش خداست برای کسانی که سپری شدند 
از قبل» و بود فرمان خدا مقدر کردنی» مقدر کرده شده 


الذی ییون رسالات اه وَیَْشَنه ولا شون أحَذا الا اه وگفی باه حسیبّا (39 احزاب) 


کسانی که می رسانند پیام های خدا را و می ترسند از اوء و نمی ترسند از هیچ کسی جز خداء» و کافی 
است تا خدا حسابگر باشد 
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ماکان مُحَمّد با أَحدٍ من رجاِکُمْ ولکن زسُول الّء وَحَاتم لین وان ال بل شنینء علیمّا (40 احزاب) 


نبود محمد پدر هیچ یک از مردان شماء و لیکن فرستاده ی خدا و پایان پیامبران است. و بود خدا بر هر 
چیزی دانا 


(محمد پسری نداشت و فرستاده خدا بود و آخرین نبي بود. نبي یعنی پیامبری که از جانب خداوند به او 
وحی می شده است تا آن وحی را به مردم برساند. همه ی پیامبران نبي نبوده اند یعنی از جانب خداوند 
به آنها وحی نمی شده است تا آن وحی را به مردم ابلاغ نمایند. محمد نبي بوده است و قرآن همان وحی 
خداوند به محمد بوده است تا آن را به مردم ابلاغ نماید.) 


یا یا لذین منوا اذکزوا اه ذکرا کنیا (41 احزاب) 

ای کسانی که ایمان آوردید» به یاد آورید خدا راء به یاد آوردنی بسیار 

وسَبَخْوه بُکرَة و أصیلا (42 احزاب) 

و تسبیح بگویید او را بامدادان و تنگ غروب (یا زمان بین عصر و غروب) 

(زمان نمازهای صبح و مغرب را بیان نموده است.) 

و الّذي بْصلّي علیکم وملایِکثه لیخرجَکُم من الظلماتِ ای الُور وکا باْممنیت زجیفا (43 احزاب) 


اوست آنکه درود می فرستد بر شما و فرشتگانش. تا بیرون آورد شما را از تاریکی ها به روشنایی» و 
بود به موّمنان» بخشاینده 


جیهم یوم بلقّزنه ستلام اعد لهم أجْرّا ریما (44 احزاب) 

درود بر آنان» روزی که دیدار می کنند او راء سلامی است. و آماده کرد برای آنان پاداشی ارجمند را 
(بیان شده که درودی که به آنان گفته می شود در آن روز سلام است.) 

یا آیها انب انا آزسناك شاهذا ومبتیرّا وتنیزا (45 احزاب) 

ای پیامبر» همانا ما فرستادیم تو را گواهی دهنده ای و بشارتگر و هشداردهنده ای 

ودَاعبّا الی الّه باذنه وسرّاجا مُنیرّا (46 احزاب) 

و فرا خواننده ای به خداء به اجازه او» و چراغی نوربخش 

بر الموّمنین بان لَهم من الم فضنلا کبیزا (47 احزاب) 

و مژده ده به مومنان» به اينکه همانا برای آنان از خداء مزیتی بزرگ است 

ولا ثطع الکافرین والمتافقین وَدغ أذاهم وَتوکل علی الّء وگفی باه وکبلا (48 احزاب) 


و فز متیر دار نکن از کافر ان و مقافان ب بکتر از ازارشانء و فرکن کم بو خداه و کافی است قا خذ 
کارگزار باشد 
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(به پیامبر بیان شده که از کافران و منافقان فرمانبرداری نکن و از آزاری که می رسانند» بگذر. در اين 
آیه» رفتار پسندیده در برابر آزار آنها راء انجام ندادن عکس العمل در برابر آنها بیان کرده است و بیان 
شده از آزارشان بگذر. بیان نشده که از آنها به خاطر اين کارشان. انتقام بگیر و یا به جان و مالشان 
تعرض کن یا آنها را بکش. پس چگونه است که برخی به نام خدا و دین» به جان و مال افرادی به اتهام 
کافر یا منافق بودن» تعرض می کنند و حتی آنها را می کشند و رفتار خود را به خدا و دین و پیامبر 
نسبت می دهند. اینها جز دروغ نمی گویند و رفتار آنها هیچ ارتباطی با اسلام ندارد.) 


با ها الذِینَ آمئوا ادا نکم المومتات ثم وه من بل آن نموه فما لک یهن من عدَة تختئوتها 
مَتغوهن وسرّخوهن سَرَاخا جمیلا (49 احزاب) 


ای کسانی که ایمان آوردید» اگر ازدواج کردید با زنان مزمن» سپس طلاقشان دادید از قبل از اينکه لمس 
کنید آنها راء پس نیست برای شما بر آنان شماریء که به حساب آورید آن را» پس بهره مندشان کنید و 
طلاقشان دهید» رهایی ای زیبا 


(بیان شده» اگر با زنان موّمن ازدواج کردید و بدون اينکه با آنها آمیزش جنسی انجام دهید طلاقشان 
دادید» نیازی به حساب کردن شمارش روز برای زنان نیست که معلوم شود آیا حامله هستند يا نیستند. 
امروزه اگر بتوانند به روشی از جمله انجام تست حاملگی» مطمنن شوند که آیا خانم حامله هست یا 
نیست. دیگر نیازی به حساب کردن شمارش وجود ندارد.) 

با آیها الب انا أَخلنا لت آزواجك اللاني انیت أجُورَهنْ وما ملکث بمیئك ممّا آقاء اه علیْك وتات عم 
وتات عَمَاك وبنات خالك وَبتاتِ خالاتك اللاني هاجزن معكّ وَامرَأة مُْمِنة ن وهبّث تفسها لبي ان راد 
الب آن پَنتنکجها خالصة لك من ون المومنین قَذ علْتا ما فرضنتا علَیَهمُ في آژواجهن وما مت یمان 
لکلا یکون عَلیّك حرَج وگان اه غفوزا زجیفا (50 احزاب) 


ای پیامبر همانا ما حلال کردیم برای تو همسرانت راء که دادی مزدهایشان راء و کنیزانت راء از آنچه 
عطا کرد خدا به تو. و دختران عمویت» و دختران عمه هایت» و دختران دایی ات» و دختران خاله 
هایت» که مهاجرت کردند با توء و زن مومنیء اگر هدیه کرد خودش را به پیامبر» اگر خواست پیامبر» 
اينکه ازدواج کند با اوء به صورت خالص برای تو است» غیر از مومنان» به درستی دانستیم چه تعیین 
کردیم برای آنان در همسرانشان و کنیزانشان» تا که نباشد برای تو تنگنایی» و بود خدا بسیار آمرزنده ی 
بخشایشگر 


(اين آیه در مورد پیامبر بیان شده است و ارتباطی با دیگران ندارد. حکم ازدواج در قرآن بیان شده است 
و این آیه فقط در مورد پیامبر بیان شده است.) 


زچي من تثناء مهن وئژوي لت من تشاء ومن غیت ممّن عرلت فلا جناح علیك دلك أذنی آن ر 
یهن ولا یر ویزضتین بما یهن که واه یط ما في فلوبکم وکا اه علیما خلیفا (51 احزاب) 


به تأخیر بینداز کسی را که می خواهی از آنان» و پیش خود جای ده کسی را که می خواهیء و کسی را 
که طلب کردی از کسی که دور کردی» پس نیست گناهی بر تو» آن نزدیک تر است به اينکه روشن شود 
چشمانشان» و اندوهگین نشوند و خرسند شوند به آنچه دادی به آنان» همگیشان» و خدا می داند آنچه را 
در دل هایتان است. و بود خدا دانای بردبار 
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ا یجل لك الّسناغ من بَعذ ولا آن تذل بهنْ من آژواج ولو أَْجبك خسئهنْ الا ما ملکث بمیئك وگان اه علی 
کل شیء رَفیبّا (52 احزاب) 


حلال نمی شود برای تو» زنان از این پس و نه اينکه تعویض کنی با آنان» از همسران» اگرچه شگفت 
زده کرد تو را زیبایی آنان» جز کنیزانت» و بود خدا بر هر چیزی مراقب 

(اين آیه در مورد پیامبر بیان شده است. در اين آیه خداوند به پیامبر بیان کرده که از اين به بعد» زنان 
برای تو حلال نمی شوند یعنی نمی توانی از اين به بعد ازدواجی داشته باشی و يا از همسران خود با 
زنان دیگر تعویض انجام دهی» حتی اگر شگفت زده کرد تو را زیبایی زنان» به جز کنیزانی که خواهی 
داشت. نکته ای که در اين آیه به آن اشاره می کنم در مورد عبارت اگرچه شگفت زده کرد تو را زیبایی 
آنان» است. برخی به نام خدا و دین اینگونه بیان کرده اند که در اسلام حرامی تحت عنوان نگاه به 
نامحرم وجود دارد و آن یعنی نگاه مرد به بدن زن نامحرم و يا نگاه زن به بدن مرد نامحرم. در قرآن 
چیزی با عنوان نامحرم وجود ندارد و این محرم و نامحرمی که به دین نسبت داده اند جز دروغی بر 
خدا و دین نیست. در قرآن فقط در مورد آمیزش جنسی مرد و زن نکاتی بیان شده است و در مورد 
تماس بدنی زن و مرد یا در مورد نگاه کردن زن و مرد به همدیگر و یا در مورد پوشانده بودن بدن زن 
و مرد چیزی بیان نشده است و همه ی این مواردی که تحت عنوان محرم و نامحرم به اسلام نسبت داده 
اند» جز دروغ های بسته شده به خدا و دين نیستند. در اين آیه خداوند به پیامبر بیان کرده حتی اگر 
شگفت زده کرد تو را زیبایی زنان» که اين نشان دهنده این است که پیامبر به زنانی که از همسران 
خودش نبوده اند نیز نگاه می کرده است و حتی از زیبایی آنها به شگفت می آمده است.) 

يا آیُهاالذِین آمئوا لا توا یوت التبین الا آن بُْدَْ کم الی طعام غیْر تاظرین اتاه ولکن ادا دحیثم قاحلا 
فلذا طمنثم فالتئیزوا ولا منتایسین لحدیث ان کم گان بوّذي الب فينتخيي منکم وله لا بنتخيي من الق 
دا ساْثْموهنٌ مَتاخا اون من وزاء ججّاب کم أطهَر لفلوبکم وَفلوبهنٌ وما گان لک آن نوا سول 
ام ولا آن تلکخوا أزواجه من بَغْده بدا ان دم کان عند ام عظیمّا (53 احزاب) 

ای کسانی که ایمان آوردید» داخل نشوید به خانه های پیامبر» جز اينکه اجازه داده شود به شما به 
خوراکی ای» بدون اینکه انتظار کشنده های ظرفش باشید» و لیکن اگر دعوت شدید» پس داخل شوید» پس 
اگر خوردید» پس پراکنده شوید» و نه انس گرفته ها به سخنی» همانا آن آزار می داد پیامبر راء پس شرم 
می کند از شماء و خدا شرم نمی کند از حقیقت» و اگر درخواست کردید از آنان (<زنان پیامبر) کالایی 
راء پس بخواهید از آنان از پشت حایلی» آن پاکیزه تر است برای دل هایتان» و دل های آنان (حزنان 
پیامبر)» و نبود برای شما اینکه آزار دهید فرستاده ی خدا راء و نه اينکه ازدواج کنید با همسرانش» از 
پس از او هیچگاه» همانا آن بود نزد خدا بزرگ 


(اين آیه در مورد پیامبر و زنان پیامبر بیان شده است و ارتباطی با دیگران و زنان دیگر ندارد.) 
ان ثذوا شیّْا آز نْحْفوه فان اه گان بکل شیء علیمّا (54 احزاب) 
اگر آشکار کنید چیزی راء یا پنهانش کنید» پس همانا خدا بود بر هر چیزی دانا 


لا جُناح علَیهنْ في این ولا این ولا لحُوَانهنْ ولا آبتاء لِحرَایِهنْ ولا آبتاء راهن لا نِسَایهنْ ولا ما 
مَلکت یمان وَالّقین ال لنّ الم ان علی کل شیء شهیذا (55 احزاب) 
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نیست گناهی بر آنان (<زنان پیامبر )؛» به دلیل پدرانشان» و نه پسرانشان» و نه برادر انشان» و نه پسران 
برادرانشان» و نه پسران خواهرانشان» و نه زنانشان (زنان مربوط به زن های پیامبر)» و نه 
بردگانشان» و حذر کنید از خداء همانا خدا بود بر هر چیزی گواه 


(اين آیه در مورد زنان پیامبر بیان شده است و ارتباطی با زنان دیگر ندارد. در این آیه که در ادامه ی 
آیه ی قبل بیان شده است. بیان شده که در مورد افرادی که در این آیه بیان شد» اشکالی ندارد که زنان 
پیامبر بدون حایل» با آنان برخورد داشته باشند.) 


ناه ومَلایکته بْصلون علی البي با یه لین آعلوا صلوا یه وسلموا تنلیغا (56 احزاب) 

همانا خدا و فرشتگانش» درود می فرستند بر پیامبر» ای کسانی که ایمان آوردید درود فرستید بر او» و 
ِنْ لین یوحن له وله لتَهم له في الا والاجرة وَأعد لهم عذابا مهیثا (57 احزاب) 

همانا کسانی که آزار می دهند خدا و فرستاده اش راء لعنت کرد آنان را خدا در دنیا و آخرت. و آماده 
کنر پرایی آنان ای اهانتت آمند: رز 


وَالذِین نون المژمنین والژمنات بعیر ما توا فقد اختقلوا بُهتانا نا مبیثا (58 احزاب) 


و کسانی که آزار می دهند مردان و زنان مومن راء به غیر از آنچه که به دست آوردند» پس به درستی 
حمل کردند تهمت و گناهی آشکار را 


(بیان شده» کسانی که مردان و زنان مومن را برای کاری که مرتکب نشده اند» آزار می دهند» تهمت و 


یا یا بیع فل زواجت وبتاتك ونساء الْمُزمنین بُذْنین یهن من جلابيبهن لك آذتی أن یعرف فلا بُردیَْ 
وَکَانْ اه غفوزا رَحیمّا (59 احزاب) 


ای پیامبر بگو به همسرانت و دخترانت و همسران مردان مومن که نزدیک کنند بر خودشان از پیراهن 
های گشادشان» آن نزدیک تر است به اينکه شناخته شوند» پس مورد آزار قرار نگیرند» و بود خدا بسیار 


آمرزنده ی بخشایشگر 


(اين آیه» در مورد آزاری بیان شده است که در آن زمان» از سوی افرادی برای زنان پیامبر و زنان 
مزمنان روی داده است و خداوند در اين آیه» پیشنهادی را برای جلوگیری از آن بیان کرده است. آزار 
دهندگان پس از اینکه برای زنان مومنان مزاحمت ایجاد می کردند» به دروغ بهانه ای را برای عمل 
خود می آوردند و می گفتند که ما نمی دانستیم که او از زنان موّمنان بوده است» و اگر می دانستیم این 
کار را انجام نمی دادیم. در اين ایه به پیامبر بیان شده که به همسرانت و دخترانت و همسران مردان 
مزمن بگو که پیراهن هایشان را به خود نزدیک کنند تا نشانه ای باشد که آنها زنانِ مردان موّمن هستند 
و با اين نشانه» دیگر آزار دهندگان نتوانند برای آزارشان» بهانه ی دروغ بیاورند. اين آیه حکم اسلام 
نیست و ننها یک پیشنهاد برای همان زمان بوده است و ارتباطی با زمان های دیگر ندارد. دلیل اينکه 
این آیه حکم اسلام نیست» این است که به پیامبر بیان شده که به آنها بگو» و خداوند به شکل مستقیم 
حکمی را بیان نکرده است» و دلیل دیگر اين است که علت این پیشنهاد در ادامه آیه بیان شده و بیان شده 
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که آن نزدیک تر است به اينکه شناخته شوند» پس مورد آزار قرار نگیرند. برخی می گویند که اين آیه 
یکی از آیه هایی است که حجاب را برای زنان واجب کرده است. در هیچ آیه ای از قرآن» موضوع 
حجاب برای زنان مطرح نشده است و اين یکی از دروغ هایی است که به خدا و دین بسته اند. اگر 
خداوند حجاب را برای زن واجب می کرد» نحوه و چگونگی آن و اينکه کدام قسمت های بدن باید 
پوشانده شوند» به صورت واضح در قرآن بیان می شد.) 


لین آخ یفته المْنافُون والذِین في فلوبهم مَرَض والْمزجفون في الْعَديتة لفریك بهم نم لا بُجاوزوئك فیها ار 
قلیلا (60 احزاب) 


یقیناً اگر هرگز دست بر نداشتند منافقان و کسانی که در دل هایشان بیماری ای است و آشوب به پا 
کنندگان با پخش خبرهای نادرست در مدینه» یقیناً تو را بر آنان بر می انگیزیم» سپس در همسایگی تو 
قرار نمی گیرند در آن جز اندکی 


(در اين آیه خداوند بیان می کند که از اين پس اگر آزار دهندگان» دست از کار خود بر ندارند» تو را بر 
علیه آنان بر خواهیم انگیخت و در همسایگی تو جز اندکی زندگی نخواهند کرد.) 


ملغونین أینما تقفوا َخذوا وفتلوا تفتیلا (61 احزاب) 
لعنت شدگان» هر جا رسیده شدند» گرفته شدند» و بسیار کشته شدند» کشتاری را 


(و در این حالت» سرنوشت آنها به اين گونه خواهد بود که لعنت شدگان خواهند بود و هر کجا که آنها را 
یافتند» آنها را بگیرند و بسیاری از آنها را بکشند.) 


هام في این زا من قل ون تجد لسّة اه تییلا (62 احزاب) 
روش خدا است برای کسانی که سپری شدند از قبل» و هرگز نمی یابی برای روش خدا تغییری را 
سالك النّام عن السَاعة فل اما علشها لد اه وما ُذريك لَعل السَاعة تکون قریبّا (63 احزاب) 


می پرسد از تو مردم» از هنگام قیامت بگو همانا دانش آن نزد خداست. و با خبر نمی شوی تو شاید 
هنگام قیامت باشد نزدیک 


(زمان وقوع قیامت را کسی جز خداوند نمی داند. خداوند به پیامبر بیان کرده که تو از هنگام قیامت با 
خبر نمی شوی» شاید هنگام آن نزدیک باشد. پیامبر که از زمان وقوع قيامت آگاهی نداشته است» چگونه 
ممکن اس که از انفاقات قبل از وقوع قیامث خبر دهد. مواردی که می گویند که پیامبر با اشخاص دیگر 
در مورد اتفاقات قبل از قیامت بیان نموده اند» جز دروغ هایی که به خدا و دین بسته اند» چیز دیگری 
نیست و هدف آنها از بیان اين دروغ هاء گمراه کردن مردم از اسلام حقیقی است.) 


ان ال لعنَ الکافرین وَأعَدّ لَهْمْ سَعیرّا (64 احزاب) 
همانا خدا لعنت کرد کافران راء» و آماده کرد برای آنان زبانه ی آتشی را 
خالیبن فیها بدا لا یجذون ولا ولا تصیرّا (65 احزاب) 


همیشگی ها در آن برای هميشه هستند» نمی یابند دوستی و نه پاری کننده ای را 


524 


یوم لب وَجُوههْم في الثار یفولون با یتنا آطغتا الّه وأطغتا ارَسُولا (66 احزاب) 


روزی که بسیار دگرگون کرده می شود چهره هایشان در آتش» می گویند ای کاش ما اطاعت می کردیم 
از خداء و اطاعت می کردیم فرستاده را 


وقالوا ریْتا انا آطغتا سادتتا وکبراء‌تا فاضتلوتا السبیلا (67 احزاب) 

و گفتند رب ماء همانا ما اطاعت کردیم سرورانمان و بزرگانمان راء پس گمراه کردند ما را از راه 
ربا آتهغ ضعفین من الْعدّاب والعنهة ختا کبیرا (68 احزاب) 

رب ماء بده به آنان دو برابر از عذاب» و لعنتشان کن» لعنت کردنی بزرگ 

یا آیُها الذین آمئوا لا تکوئوا کَالذِین نوا ُوسی بر اه ممّا قالوا وکا عند الم وجیهّا (69 احزاب) 


ای کسانی که ایمان آوردید» نباشید مانند کسانی که آزار رساندند به موسی» پس مُبرا کرد او را خداء از 
آنچه گفتند» و بود نزد خداء صاحب منزلت 


با ها اَذین آمثوا وا اه وفولوا قزلا ستییذا (70 احزاب) 
ای کسانی که ایمان آوردید» حذر کنید از خداء و بگویید سخنی درست کردار را 
یصنلخ آکم مالغ ویغْفز کم دئوبکم ومن بطم اه ورسوله فد فاز فورا عظیما (71 احزاب) 


تا اصلاح کند برای شما کارهایتان راء و بیامرزد برای شما گناهانتان راء و کسی که اطاعت کند از خدا 
و فرستاده اش» پس به درستی به دست آورد موفقیتی بزرگ را 


انا عرضنتا الْمَانة علی السماوات والازض والجبال فأبیْن آن یخملنها وأشففن منها وحملها الائْسان ات گان 
ظلومَا جَهُولا (72 احزاب) 


اک سا تشه کز خیم آمانت زاب سای ها و میی و کوه هنن استاق کیش رز که من کنام از 
را» و حذر کردند از آن» و حمل کرد آن را انسان» همانا او بود بسیار ستمگر نادانی 


لیب اه الْمْتافقین واْْتافقاتِ والمُشرکین والْمُشرگات ویثوب ال علّی الْمُوْمنینَ وَالْمْوّمتاتِ وَکانّ ال 
َفُورّا رجیمّا (73 احزاب) 


تا عذاب کند خداء مردان و زنان منافق» و مردان و زنان قائل به شریک برای خدا را» و بازگردد خدا بر 
مردان و زنان مومن» و بود خدا بسیار آمرزنده ی بخشایشگر 


سوره سبا 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 
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لکشت اه الَذٍي له ما في السَمَاوّات وَمَا في الاْرض وله لحَمُ في الَاخرّة وهو الحکیغ الحَبیر (1 سبا) 


ستایش برای خداوند است. آنکه برای اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است» و برای اوست 
ستایش در آخرت. و او صاحب حکمت با خبر است 


یلم ما بلج في الازض وما یَخْرْجْ منها وما ینز من السماء وما بَغْرج فیها وَهُوّ الرّجیم افو (2 سبأ) 
می داند آنچه وارد می شود در زمین» و آنچه خارج می شود از آن» و آنچه نازل می شود از آسمان» و 
آنچه بالا می رود در آن» و اوست بخشایشگر بسیار آمرزنده 

وقال این کفژوا لا تأنیتا السَاعة فل بلی وربي لنَانینکم عالم ایب لا بغزب عنه مثفال در في السّماوات 
ولا في الاض ولا صفر من دلك ولا أکْبَرْ الا في کتاب ُبینِ (3 سبا) 

و گفت کسانی که کفر ورزیدند» که نمی آید نزد ما هنگام قیامت» بگو آری» و سوگند به ربّم بقیناً می آید 


نزد شماء دانای پنهان» از نظر ناپدید نمی شود از او مقدار بسیار ناچیز در آسمان ها و نه در زمین و نه 


لیجْزي الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولیك لَهم عفر ورژق کریم (4 سبا) 


تا پاداش دهد کسانی را که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء آنان برایشان آمرزش گناه و روزی 
ای سخاو تمند است 


این متعزا في آیانا معاجزین أولنك هم غذاب من رجز آلیغ (5 سبا) 

و کسانی که کوشش کردند در آیات ما عاجز کنندگان» آنان برایشان عذابی از درد و رنجی دردناک است 
(بیان شده» کسانی که تلاش کردند تا از آیات خداوند بر علیه خداوند استفاده کنند» برایشان عذابی 
دردناک خواهد بود.) 

یی این آوئوا املع الذِي آئزل لك من ربّك هو الحَق وَيَهدي الی صراط اْعزیز الَحَمید (6 سبا) 


و درک می کند کسانی که داده شدند دانش راء که آنچه که نازل شد به تو از ربّت» آن حقیقت است» و 
هدایت می کند به راه ارجمند ستوده 


(کسانی که به آنان دانش داده شده است» درک می کنند که قرآن» حقیقت است و هدایت کننده است به راه 
خداوند. قرآن کتابی است که هدایت را از گمراهی مشخص می کند و برای فهمیدن اسلام حقیقی فقط 
باید به قرآن مراجعه نمود.) 


وقال الذین کفزوا هل تلکم علی رجل نکم بدا مزفئم کل ممرّق نکم آفي خی جدید (7 سبا) 


و گفت کسانی که کفر ورزیدند» آیا خاطر نشان کنیم شما را بر مردیء که با خبر می کند شما راء که اگر 
شکافته شدید به صورت به طور کامل متلاشی شده. همانا شما یقیناً در آفرینشی تازه هستید 


ری علی اه گام به چلة بل اذین لا بُومئون بالاخرة في العذاب والضلال البعید (8 سبا) 
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آیا دروغ بافت بر خدا دروغی را یا با او دیوانگی ای است. بلکه کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت؛ 
در عذاب و گمراهی دور هستند 

قلم را الی ما بْن آییهغ وما له من السّماء والأزض ان تشاً خسف به الازضن أو ثنقط علیهم کسفا 
من السْماء ان في دك لاه کل ید منیب (9 سبا) 

آیا پس هرگز ندیدند آنچه را در برابر آنان است. و آنچه که پشت سر آنان است. از آسمان و زمین» اگر 
بخواهیم فرو نشانیم آنان را در زمین يا می اندازیم بر آنان قطعه هایی از آسمان را» همانا در آن یقیناً 
نشانه ای است برای هر بنده ی مکررآ بازگردنده ای 

لد نا داژود ما فطنلا یا چبال آبي معه وَالطیر وَالنا له الْحدید (10 سبا) 


و یقیناً به درستی دادیم به داوود» از خودمان مزیتی راء ای کوه هاء هم صدا شوید با اوء و پرندگان» و 
نرم کردیم برای او آهن را 


آن اغمَل ستابغات وف في اسرد واغعلوا صالخا اتّي بما تغعلون بَصیرزْ (11 سبا) 

اینکه درست کن زره های گشادی راء و اندازه گیری کن در بافتن» و انجام دهید شایسته ای راء همانا من 
به آنچه انجام می دهید بینا هستم 

ولسیما الزیخ غذوها شَهرٌ ورواخها هر وأسلنا له ین القطر ومن الچنْ من یِعملْ ین ییّه بان رَبّه 
ومَنْ ٍزغ منهغ عَن آمرتا نذفهُ من عذاب السّعیر (12 سبأ) 

و برای سلیمان باد راء که بامدادان آن ماهی (یک ماه از سال) است و شامگاه آن ماهی (حیک ماه از 
سال) است» و نرم و روان ساختیم برای او چشمه ی مس گداخته را» و از جن» کسی است که کار می 
کند در برابر او با اجازه ی ربّش» و کسی را که منحرف شود از آنان از فرمان ماء می چشانیم به او از 
عذاب زبانه ی آتش 

یِغْملون له ما یشاغ من مخاریب وتمائیل وجفان َالجواب وفثور زاسیّات اغملوا آل داوود شُکرّا وقليیك من 
بّادي الشکور (13 سبأ) 

کار می کند برای او» آنچه را می خواهد از بهترین جاهای خانه. و مجسمه ها و خمره هایی مانند حوض 
های بزرگ و دیگ هایی ثابت» انجام دهید خاندان داوود» سپاسگزاری کردنی راء و اندکی از بندگانم 
بسیار سپاسگزارند 

ما قَضَینا له الهزت ما تلهم علی موته الا داب الازض تاکل منساته فلمّا خر بت اجنْ آن لو کائوا 
یِغلمون الَْیبَ ما لبُوا في العَذاب الْمُهینِ (14 سبا) 

پس وقتی که مقرر کردیم بر او مرگ راء خاطر نشان نکرد آنان را به مرگ اوء جز موریانه که می 
خورزد عصایش راء پس وقتی که فرو افتاد» آشکار شد برای جن. اينکه اگر می دانستند پنهان راء درنگ 
نمی کردند در عذاب اهانت آمیز 

(هنگامی که سلیمان از دنیا رفت» جنیان که برای او کار می کردند» از مرگ او آگاه نشدند و سلیمان به 
حالت ایستاده و تکیه داده به عصایش» مرده بود و موریانه در حال خوردن عصای او بود. وقتی سلیمان 
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بر اثر پوسیدگی عصایش. افتاد» جنیان به ماجرا پی بردند» و اگر جنیان از قبل می دانستند که سلیمان 
مرده است» لحظه ای درنگ نمی کردند و برای او کار نمی کردند.) 

لد کان لسَبا في منکنهم یه جَنتانِ عَن یمین وشمال کلوا من رژق رَبَکمْ واشکزوا له بدةٌ طَیِیَةُ ورب 
غفور (15 سبا) 

یقیناً به درستی بود برای سباً در اقامتگاهشان نشانه ای» دو باغ از سمت راست و سمت چپ بخورید از 
روزی ربتان» و سپاسگزاری کنید برای او» شهری نیکو و ربّی بسیار آمرزنده است 

فاغرضوا فازسلنا علیهغ سیِل العرم ولنَاهُم بجتتیهغ جلتین ذواتین اكّلِ خمط وأئثل وشیء من سذر 
قلیل (16 سبا) 


پس روی گرداندند» پس فرستادیم بر آنان آب بسیار و روان عرم راء و تبدیل کردیم برای آنان» دو 
باغشان را به دو باغ دارنده ی میوه ی تلخ مزه و درخت شوره گز و چیزی از درخت کنار نحیف 


ذلك جرَیِتَاهم بما کفزوا وهل نجَازي لا اور (17 سبا) 

آن را جزا دادیم به آنان» به سبب آنچه کفر ورزیدند» و آیا مجازات می کنیم جز کافر (یا ناسپاس) را 
وجعتّا ینم وین الفری الْیّي بَارَکتا فیها فُرّی ظاهرة وقدزتا فیها اسیْر سیزوا فیها نالي وأیّمَا آمنیت (18 
سبا) 

و قرار دادیم بین آنان و بین آبادی هایی که مبارک کردیم در آن. آبادی های آشکار راء و مقر کردیم در 
آن عبور و مرور راء حرکت کنید در آن شب ها و روزهاء به گونه ی دارای امنیت ها 

فقالوا ربّتا باذ بَیْنَ أسنفارتا وظمُوا هم فَجَعلتَاهُم آحادیت ومرَّفتاهخ کل هُمرّق اِنْ في ذل لایات کل 
صبّارٍ شکور (19 سباأ) 


پس گفتند رب ماء فاصله انداز بین سفرهایمان راء و ستم کردند به خودشان» پس قرار دادیم آنان را 
حکایت هاء و شکافتيم آنان را به طور کامل متلاشی شده» همانا در آن یقیناً نشانه هایی است برای هر 
بسیار بردبار بسیار سپاسگزاری 

ول صَدّق علیهم انلی ظنَه فابغوه الا فریقا من الممنین (20 سبا) 

و یقیناً به درستی صادق شمرد برای آنان شیطان» گمانش را پس پیروی کردند از او جز گروهی از 
مومنان 

(گمان شیطان این بود که بسیاری از انسان ها را گمراه خواهد کرد و در مورد آنهاء اين گمان شیطان 
به حقیقت پیوست. به جز در مورد گروهی از مومنان.) 

وما کَان له عََیهمْ من سلطان الا لنغلم من بُوْمنْ بالاخرّة مِمّن هو منها في شكٍ وربْك علی کل شيء 
حفیظ (21 سبا) 


و نبود برای او علیه آنان از چیرگی ای» جز تا بشناسیم کسی را که ایمان می آورد به آخرت» از کسی 
که او از آن در تردیدی است» و رب تو بر هر چیزی نگهبان است 
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فل اذغوا الذین زَعَمثم من ون اه لا یعون مثال دُرّة في الماوات ولا في الازض وما له فیهما من 
شیزكب زما له ملهغ من ظهیر (22 سبا) 

بگو صدا کنید کسانی را که ادعا کردید از غیر خداء مالک نمی شوند مقدار بسیار ناچیزی را در آسمان 
ها و نه در زمین» و نیست برای آنان در آن دو از شریکی. و نیست برای او از آنان» از یاوری 


(خداوند بیان می کند که به مشرکان بگو» خدایانشان را صدا کنند از غیر خداء آنها حتی مقدار بسیار 


ناچیزی را در آسمان ها و زمین» مالک نمی شوند و آنها در آن دو شریک نیستند و آنان یاور خداوند 
ستد. 


ولا تلفغ الشَقاعة ده الا لمن آذن له حتی ادا فزع عن فلوبهم قالوا ملذا قال ربْکُم قالوا الْحَقَ وه العلی 
ابیز (23 سبا) 


و سود نمی رساند وساطت نزد او» جز برای کسی که اجازه داد برای او تا اگر ترس از بین برده شد از 
دل هایشان» گفتند چه چیزی گفت ربتان» گفتند حقیقت راء و او بلند قدر بزرگ است 

فل مَنْ بَررْفکم من السماواتِ والازض فل ال ولا آز یاک لعلی هدی أو في ضتلال مُبین (24 سبأ) 

بگو چه کسی روزی می دهد به شما از آسمان ها و زمین» بگو خداء و همانا ما يا شماء یقیناً بر هدایت یا 
در گمراهی آشکار هستیم 


فل لا شنآلون عمّا أَجُرَمْتا ولا ثسال عَمّا تغملون (25 سبا) 

بگو سوال نخواهید شد از آنچه مرتکب جرم شدیم» و سوال نمی شویم از آنچه انجام می‌دهید 

(هر کسی مسئول کار خودش است و کسی به خاطر کارهای فرد دیگر» مورد سوال واقع نخواهد شد.) 
فل یِجْمغ بیتتا ربتا ثم بفتخ بینتا بالحق هو اْفتَامْ العلیم (26 سبأ) 


بگو گردآوری می کند میان ما را رب ماء سپس می گشاید میان ما را به حقیقت» و او بسیار گشاینده ی 


داناست 
فل آژوني اَذی الحفثم به شزگاء کلا بن هُو اه العزیژ الحکیم (27 سبا) 


بگو به من نشان دهید کسانی را که ملحق کردید به او به عنوان شریکان» هرگز چنین نیست. بلکه او 
خدای ارجمند صاحب حکمت است 


وما سنا الا کافةٌ لاس بشیزا وتذیزا وَلَکنْ أکترَ النّاس لا یعون (28 سبا) 

و نفرستادیم تو را جز برای همگی مردم. مژده دهنده و هشدار دهنده ای» و لیکن بیشتر مردم نمی دانند 
وولو مَتی هذا الوَغذ ان کثم صادقین (29 سبأ) 

و می گویند چه وقت اين وعده است. اگر بودید راستگویان 


فل لک میا یوم لا تنتأخژون عَنه ساعة ولا تنتقیمون (30 سبا) 
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بگو برای شماء وعده گاه روزی است که تأخیر نمی کنید از آن ساعتی را» و پیشی نمی گیرید 

وقال الذین گفزوا آن من بهذا لزان ولا بالذي بیِن یَدیّه ولو تری اٍذ الظالشون مَوفوفون ند رَبّهم بزجغ 
بَعْضهع الی بَعْض ال یفول این استضنعفوا لین استکبژوا لولا ثم لا مومنین (31 سبا) 

و گفت کسانی که کفر ورزیدند» هرگز ایمان نمی آوریم به این قرآن؛ و نه به آنچه در برابر آن است و 
اگر ببینی هنگامی که ستمکاران بازداشت شدگان هستند نزد ربّشان» بر می گرداند بعضی از آنان به 
بعضی گفتار راء می گوید کسانی که ناتوان دیده شدند به کسانی که کبر ورزیدند» اگر نبودید شماء یقیناً 
بودیم مومنان 

(کافران گفتند که نه به اين قرآن و نه به کتاب های قبل از آن» ایمان نمی آوریم. و در روز قیامت؛ 
کافران زیردست و فرمانبردار به کسانی که فرمان دهنده بودند می گویند که اگر شما نبودید» یقیناً ایمان 
اورده بودیم.) 

قال الذین استَبرُوا للذین استضنیفوا أنَْنْ صددتاکم عَن الهدی بَغْدَ لد جَاعکُم بل کم مجرمین (32 سبا) 
گفت کسانی که کبر ورزیدند» به کسانی که ناتوان دیده شدند» آیا ما بازداشتیم شما را از هدایت» پس از 
اينکه آمد نزد شماء بلکه بودید بدکاران 


(در جواب» کافران قدرتمند به زیردستان خود می گویند که آیا ما شما را از هدایت شدن بازداشتيم پس 
از اينکه هدایت نزد شما آمد» بلکه شما خود بدکار بودید.) 


وقال ادن اسضعفوا للذیَّ استَْبزوا بل مَکْر الیل والتهار لد تأمزونتا آن نتفر باه وتجْعل له آنداذا 
وأسژوا النامَة ما زآژا العذاب وجعنا الأغلال في آغتاق الذِینْ کفزوا هل بُجْرَونّ الا ما گائوا یغملون (33 
سبا) 

و گفت کسانی که ناتوان دیده شدند به کسانی که کبر ورزیدند» بلکه فریب شب و روز بود» هنگامی که 
امر می کردید به ماء اينکه کفر ورزیم به خداء و قرار دهیم برای او همتایانی راء و پنهان نگه داشتند 
پشیمانی راء وقتی که دیدند عذاب راء و قرار دادیم طوق های آهنی راء در گردن های کسانی که کفر 
ورزیدند» ایا جزا داده می شوند جز آنچه را انجام می دادند 


وما آزسلنا في قَرية من تذیر الا قال مثرفوها نا بعا أزسلثغ به گافزون (34 سبا) 


و نفرستادیم در آبادی ای از هشدار دهنده ای» جز اينکه گفت مرفه های (یا مستبدهای) آن» همانا ما به 
آنچه فرستاده شدید به آن» کافران هستیم 


قالوا تخن از آنوالا وزلادا ما تن بمعنبین (35 سبا) 
و گفتند ما را بیشتر است دارایی ها و فرزندانی» و نیستیم ما از عذاب شدگان 
فلْ ان رَبّي بیْسّط الرَزق لمَنْ یام وَیقیر وَلَکنْ أَکترَ النّاس لا یعون (36 سبا) 


بگو همانا رب من» گسترش می دهد روزی را برای کسی که می خواهد» و تنگ می آورد» و لیکن 
بیشتر مردم نمی دانند 
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وما أَموالکخ ولا آزلادکم بالّْي تیک عنذتا ژلفی ال من آمن وعمل صالخا فاولنك لَهم جَزاء الضَغف بما 
غملوا وَهُمْ في ارات آمئون (37 سبا) 


و نیست دارایی هایتان و نه فرزندانتان» آنچه که نزدیک می کند شما را نزد ماء نزدیکی ای» جز کسی 
که ایمان آورد و انجام داد شایسته ای را» پس آنان برایشان پاداش دو برابر است. به سبب آنچه انجام 
دادند» و آنان در اتاق ها دارای امنیت ها هستند 

والذین یعون في آیاینا معاجزین أولنك في العذاب مُخضتژون (38 سبا) 

و کسانی که تلاش می کنند در آیات ما عاجز کنندگان» آنان در عذاب» احضار شده ها هستند 

(منظور از کسانی که تلاش می کنند در آیات ما عاجز کنندگان» کسانی است که می خواهند در آیات 
قرآن نکته ای پیدا کنند و به وسیله آن نکته» قرآن را تکذیب کنند.) 

فلْ ان رَبّي یَیْسط الرَزق من یِشاء من عباده وَیفیز له وما أفئغ من شیء فهو یِخْفهُ وَهُو خیِر 
ال ازقین (39 سبا) 


بگو همانا رب من گسترش می دهد روزی را برای کسی که می خواهد از بندگانش» و تنگ می آورد 
برای او» و آنچه را خرج کردید از چیزی» پس او جانشین می گرداند آن راء و او بهترین روزی 
دهندگان است 


(خداوند برای هر کسی که بخواهد» روزی را گسترش می دهد و برای هر کسی که بخواهد» روزی را 
تنگ می آورد و اگر چیزی را در راه خدا خرج کنید مثلاً از مال خود به نیازمندی کمک نمایید» خداوند 


آن چیزی را که خرج کرده اید» جایگزین می نماید.) 

یم یرهم جمیفا نم یفول لِلمَلايكة آهّلاء یاک کاثوا یوت (40 سبا) 

و روزی که گرد هم می آورد آنها را همگی» سپس می گوید به فرشتگان, آیا اینان شما را می پرستیدند 
قالوا سبحانك آنت ولیّتا من ذونهم بل کائوا یَغبذون الْجِنٌ نهد بهم مُزمئون (41 سبا) 

گفتند پاک و منزهی توء تو دوست مایی از غير آنان» بلکه می پرستیدند جن را بیشترشان به آنان» 
موّمنان بودند 

لیم لا یلك بضکم لبخض نفعا ولا ضنرّا وتفول للَذينَ لوا ذوفوا عَذاب الثّار التي کنئغ بها 
تبون (42 سباأ) 

پس امروز مالک نمی شود بعضی از آنان بر بعضیی, فایده ای راء و نه زیانی راء و می گوییم به کسانی 
که ستم کردند» بچشید عذاب آتش راء که آن را تکذیب می کردید 

ولد ثثلی یه آیائتا بیتاتِ قالوا ما هَذا الا رجِل رید آنْ یَصدکُم عَمّا گان یب کم وقالوا ما ها الا افك 
مفتزی وقال الذین کفزوا للحَقٍ لمّا جَاءَهم ان هذا الا مخز هبیْ (43 سبأ) 
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و اگر خوانده می شود بر آنان آیات آشکار ماء گفتند نیست این جز مردی که می خواهد اینکه باز دارد 
شما را از آنچه می پرستید پدرانتان» و گفتند نب نیست این جز دروغی» به دروع ذ نسبت داده شده» و گفت 
کسانی که کفر ورزیدند به حقیقت» وقتی که آمد نزد آنان» نیست این جز جادویی آشکار 


وما تاه من کب یَذرسُونها وما آزسنا هم لك من تذیرٍ (44 سبا) 

و ندادیم به آنان از کتاب هایی که می خوانند (حفرا می گیرند) آن را» و نفرستادیم به آنان قبل از تو از 
هشدار دهنده ای 

وکذّب الَذِین من قبلهخ وما بلعُوا مخشار ما تام فَذبُوا ژسئلي فکَت گانّ تکیر (45 سبا) 

و تکذیب کرد کسانی از قبل از آنان» و نرسیدند به یک دهم آنچه دادیم به آنان» پس تکذیب کردند 
فرستادگان من راء پس چگونه بود دگرگونی 


ل اما أَجظکم بواجدة آن تفوموا بّه مثتی وفزادی ثم تفکروا ما بصاجبکُم من جلّة ان هو الا تذیز لکم بن 
يدَي عذاب شدیدٍ (46 سبا) 


بگو همانا اندرز می دهم به شما یگانه ای راء اينکه برخیزید برای خدا دوتا دوتا و یکی یکی سپس 
بیندیشید که نیست با همنشین شما از دیوانگی ای» نیست او جز هشدار دهنده ای برای شماء در برابر 


فن ما سم ین جر فهز لم بن آخري لا علی اه وه علی کل شَيء شهیذ (47 سبا) 


بگو آنچه را خواستم از شما از دستمزدی» پس آن برای شماء نیست مزد من جز بر خداء و او بر هر 
چیزی گواه است 


(به پیامبر بیان شده که بگوء آن دستمزدی که از شما برای پیامبر بودنم درخواست کردم برای شما 
باشد. پیامبر برای انجام وظیفه ی پیامبری خود؛ از مردم دستمزدی طلب نمی کرده است و اين آیه بیان 
شده تا به مردم یادآوری کند که دعوت کردن مردم از سوی پیامبر» هیچ منفعتی برای پیامبر نداشته است 
که بخواهد به دروعغ اين کار را انجام دهد.) 


ل ان رَبّي یذ بالخق لام الْعُوب (48 سبا) 

بگو همانا رب من خارج می کند حقیقت را» بسیار دانای پنهان ها 

فن جاء الْحقّ وما یی الْبَاطل وما یعیدٌ (49 سبا) 

بگو آمد حقیقت. و آغاز نمی شود باطل» و باز نمی گرداند 

فل ان ضللث فابّما أَضِلٌ علی تفسي وان اهتدیْث فبما پُوجي ال ربّي ان ستمیغ قریبٍ (50 سبا) 


بگو اگر گمراه شدم» پس همانا گمراه می شوم برای خودم» و اگر هدایت شدم» پس به سبب آنچه وحی 
مین کف وه مرن رت راهان از کتای نز کت ار 


(به پیامبر بیان شده که بگی اگر گمراه شدم گمراهی من علیه خودم است و اگر هدایت شدم» هدایت 
شدن من به سبب قرآنی است که خداوند به من وحی می کند. پیامبر نیز به واسطه ی قرآن» هدایت شده 
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است پس چگونه است که بسیاری از مسلمانان» به دنبال هدایت شدن از طریق منابع دیگری غیر از 
قرآن. از جمله گفتار و رفتار نسبت داده شده به پیامبر و اشخاص دیگر هستند. این چیزی جز گمراهی 
از اسلام حقیقی به دنبال نخواهد داشت. موضوع دیگر اینکه در دین» هیچ اجباری وجود ندارد و هدایت 
شدن یا گمراه شدن هر کسی. به خود او مربوط می شود و هیچ کسی برای اعمال فرد دیگر» مورد 
سوال واقع نخواهد شد.) 


َز تزی لد فز غوا فلا فزت وَأخذوا من مََانِ قریب (51 سبا) 

و اگر ببینی» هنگامی که ترسیدند» پس نیست فاصله ی بین دو انگشت. و گرفته شدند از جایی نزدیک 
وقالوا متا به نی لَم التاوَش من مگان بَعیدٍ (52 سبأ) 

و گفتند ایمان آوردیم به آن» و چگونه برای آنان است گرفتن از جایی دور 

وَقذ کفژوا به من قبلْ دون بالعیب من مََان بَعید (53 سبا) 

و به درستی کفر ورزیدند به آن از قبل» و خارج می کنند از پنهان» از جایی دور 

وحیل ینم وَبیْنَ ما بشتهون کما فعل بأنیاعهم من قبل انَهْمْ گائوا في شلٍ مُریب (54 سبا) 


و حایلی شد بین آنان» و بین آنچه بسیار راغب هستند» آنچنان که انجام داده شد با طرفدارانشان از قبل» 
همانا آنان بودند در تردیدی شبهه انگیز 


سوره فاطر 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

الْحَذ بء فاطر السماوات والازّض جاعل الْمَلايكَة زسلا أویي أَجْنِحَة مثتی وثلاث وربا یذ في ال ما 
شاء ِنْ اه علی کل شيء قدیز (1 فاطر) 

ستایش برای خداست. آفریننده ی آسمان ها و زمین» قرار دهنده ی فرشتگان» فرستادگانی صاحب بال 


های دوگانه» و سه گانه» و چهارگانه» می افزاید در آفرینش» آنچه را می خواهد» همانا خدا بر هر چیزی 
تواناست 


ما یِفتح له لاس من رَخمة فلا مُشیك لها وما بسك فلا مُزسیل له من بَغْده وَهُو الْعزیژ الحَکِيم (2 فاطر) 


آنچه را بگشاید خداء برای مردم از مهربانی ای» پس نیست بخیلی بر آن» و آنچه را خودداری کند» پس 
نیست فرستنده برای آن» از پس از او» و او ارجمند صاحب حکمت است 


(اگر خداوند بخواهد مهربانی ای را برای مردم بفرستد» کسی نمی تواند مانع آن شود و اگر خداوند 
خودداری کند از چیزی» فرستنده ای برای آن» غیر از خداوند وجود ندارد.) 
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یا ها الا اذکژوا نغمت الّه یک هل من خالنی غیْز اه یرفکم من السماء والْض لا له الا هو فأنّی 
توفکُونَ (3 فاطر) 

ای مردم به یاد آورید نعمت خدا را بر خود آیا از آفریننده ای غیر از خداء روزی می دهد به شما از 
آسمان و زمین» نیست خدایی جز او» پس چگونه دروغ می بافید 

وان یَذبُوك فقذ کذبت زسل من قبلك والی اه ُزجغ موز (4 فاطر) 

و اگر تو را تکذیب کنند» پس به درستی تکذیب کرده شد فرستادگان از قبل از توء و به خدا برگردانده 
می شود کارها 

(پیامبر مردم را به اجبار» پیرو دعوت خود نمی کرده است و اين حق را نداشته است» و هر کسی می 


خواسته» ایمان می آورده و هر کسی می خواسته». کفر می ورزیده است» و در دین هیچ اجباری وجود 
ندارد.) 


یا آیُها لام انْ وغد الم حق فلا َرَنکم الحَياه لیا ولا یرتم باق روز (5 فاطر) 


ای مردم» همانا وعده ی خدا حقیقت است» پس فریبتان ندهد زندگی دنیاء و نفریبد شما را به واسطه ی 


خداء فریبنده 
ان الْطان کم عَدو فاْخدوه عَدوا ما یذغو جرْبه لیکُوئوا من آصنخاب السُعبر (6 فاطر) 


همانا شیطان برای شماء دشمنی است» پس بگیرید او را به عنوان دشمن» همانا فرا می خواند پیروانش 
را» تا باشند از همنشینان زبانه ی آتش 


ذین کفروا له غذابِ شنبید وین منوا وعملوا الصنالخات لَهْم مَفرَة وأجرَ کبیژ (7 فاطر) 

کسانی که کفر ورزیدند» برای آنان عذابی نیرومند است» و کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته 
ها راء برای آنان آمرزش گناه و پاداشی بزرگ است 

(کسانی که در روز قیامت وارد بهشت می شوند. به این معنی نیست که اصلاً گناهی نداشته اند» بلکه 
آنها کسانی هستند که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند» و در روز قیامت. به دلیل اينکه نیکی 


های آنها از بدی های آنها بیشتر بوده است» گناهان آنها آمرزیده شده و آنها رستگار شده اند. در قرآن» 
در بسیاری از آیات در مورد رستگاران اینگونه بیان شده. کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته 


ها را.) 
آقمن ژین له سوه عمله فرآه حستا فان له بضل مَن یشاء وَيَْيي من یشاء فلا نذهب تشك علیِهم حستزات 
نا عليغ بما یَصنتغون (8 فاطر) 

آیا پس کسی که آراسته شد برای او بدی کارش» و دید آن را به صورت نیکو» پس همانا خدا گمراه می 


کند کسی را که می خواهد» و هدایت می کند کسی را که می خواهد» پس خودت را از بين نبر برای آنان 
از افسوس هاء همانا خدا داناست به آنچه درست می کنند 


(هدایت و گمراهی افراد» به خواست خداوند بستگی دارد. خداوند کسی را که بخواهد» هدایت می کند و 
ی ۱ ۱ 
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خداوند به پیامبر بیان کرده است که خودت را از افسوس خوردن برای آنان» از بین نبر. کسانی که گمان 
می کنند که از جانب خدا و دین» وظیفه دارند دیگران را به هر طریقی» حتی وادار کردن آنها به وسیله 
ی تهدید و جنایت» هدایت کنند» جز دروغ بر خدا و دین نمی گویند و رفتار آنها هیچ ارتباطی با دین 
ندارد و خود آنها در گمراهی هستند.) 


واه اي آزسل الاح فثثیز سنخابا فتاه الی بل میت فأخیینا به الازضن بغذ مزیها کك اور (9 
فاطر) 


و خداست آنکه فرستاد بادها راء پس بر می انگیزد ابری راء پس جلو راندیم آن را به سرزمینی مرده» 
پس زنده کردیم با آن زمین را پس از مرگش, اینچنین است برانگیختن 


هم عَذاب شدیذ وَمَکُرٌْ أوليك هو یبور (10 فاطر) 


کسی که می خواست ارجمندی را» پس برای خداست ارجمندی همگی, به او بالا می رود کلمات پاک و 
کار شایسته» بالا هی برد آن و اء و کسانی که نبرنگ می زنند بدی ها را» برای آنان عذابی نیرو مند 
است» و نیرنگ آنان خود» بی نتیجه است 


اه فک من تزاب نع من لطفة تم جعلکم آزواجَا وما تخمل من اثتی ولا تضغ الا بعلمه وما یر من 
ُعَمّرٍ ولا بنْقَصْ من غمره الا في کتاب اِنْ دلك علّی ال یییز (11 فاطر) 


و خدا آفرید شما را از خاکی» سپس از نطفه ای» سپس قرار داد شما را جفت هایی» و حمل نمی کند از 
ماده ای (عزن)» و فرو نمی نهد» جز به دانش او» و عمر نمی کند از کسی که عمر طولانی دارد. و 
کاسته نمی شود از زندگی اش جز اینکه در مقرر کردنی است. همانا آن بر خدا آسان است 


ما بينتوي اْبْخْرَانِ هذا عَذْب فُرات سَایغ شَرابه وهذا مخ أجاجخ ومن کل تون لَخما طریٌا وشنتخرجون 
حلیَة تلبسونها وتری الفلك فیه ماخ لتبِتَعُوا من فضنله ولعلکُمْ تشون (12 فاطر) 


و مساوی نیست دو دریاء اين گوارا است. آبی شیرین و خوش گوار است. گوارا است نوشیدنی آن» و 
این تمکینی است شور و تلخ» و از همگی می خورید گوشتی با طراوت راء و استخراج می کنید 
زیورآلاتی که می پوشید آن راء و می بینی کشتی را در آن شکافنده هاء تا طلب کنید از مزیت اوء و شاید 
شما سپاسگزاری هی گید 


(خوردن موجودات آبزی» حلال است و اينکه به نام دین» برخی از موجودات آبزی را حلال کرده اند و 
برخی را حرام کرده اند و برای حلال ها و حرام هاء ویژگی هایی را مشخص کرده اند از جمله دروغ 
هایی است که بر خدا و دین بسته اند و در هیچ آیه ای از قرآن بیان نشده که مثلاً ماهی با اين ویژگی هاء؛ 
حلال است و اگر اینگونه نباشد» حرام است.) 


ولج الیل في النهار وَیولج انار في الیل وَسَخْر الششن والفمر کل يِجري لاجَل مُستمّی کم اه رَیُُ لد 
المُلك والذین تذغون من ذونه ما یمْلکون من قطمیر (13 فاطر) 
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فرو می کند شب را در روز و فرو می کند روز را در شب و مغلوب کرد خورشید و ماه راء همگی 
غیر او مالک نمی شوند از پوست نازک روی هسته ی خرمایی را 


ان تَذوهم لا یسنمَغوا ذعَاءَكم ولو سَمغوا ما امنتجابُوا لک وم الْقَامة یَُفْرُونَ بثیرَککُم ولا یتیک مثل 
خبیرٍ (14 فاطر) 

اگر فرا بخوانید آنان راء نمی شنوند صدا کردن شما راء و اگر شنیدند» پاسخ ندادند برای شماء و روز 
قیامت» کفر می ورزند به شرکتان» و با خبر نمی کند تو راء مثل آگاه 

(خبیر به معنای آگاه» یکی از نام های خداوند است.) 

یا آیُها النّاس أننْم ترا ای الم واه هو العنیْ الحمیذٌ (15 فاطر) 

ای مردم. شما نیازمندان هستید به خداء و خدا خودء بی نیاز ستوده است 

ان یشأً یذمبْکم ویأت بلق جدید (16 فاطر) 

اگر بخواهد می بَرّد شما راء و می آورد آفریدنی تازه را 

وما لك علی الّء بعزیز (17 فاطر) 

و نیست آن بر خداء نیرومند 

(بیان شده که انجام این کار برای خداوند سخت نیست.) 


ولا ترز وَازِرَة وزر أخری وان تذغ مثقله الی جغلها لا یُحمل منه شيء ولو ان ذا فزبی اما نتذر الذین 
یخْشون رهم بالغیب وأقاموا الصئلاة ومن تزکی فانما یتزکی لتغبه والی اه المصیر (18 فاطر) 

و حمل نمی کند حمل کننده ای» بار دیگری را» و اگر کمک بخواهد گرانباری به بارش حمل نمی شود 
از آن چیزی» هر چند بود خویشاوند. همانا هشدار می دهی کسانی را که می ترسند از ربّشان بر پنهان» 
و بر پا داشتند نماز راء و کسی که پاکیزه شد. پس همانا پاکیزه می شود برای خودش و به خدا است 
برگشتر 

(هر کنبی مسئول اعمال خودش ابنت و هیچ کسی در روز قیامت. مسئوابت اعمال دیگری را بر عهده 
نمی گیرد و به خاطر اعمال دیگری» مورد سوال واقع نخواهد شد. خداوند به پیامبر بیان کرده که هشدار 
دادن تو فقط برای کسانی فایده دارد که از ربّشان در پنهان می ترسند و نماز بر پا می دارند» و بیان شده 
اگر کسی پاکیزه شود برای خودش پاکیزه می شود. پیامبر کسی را به دین اجبار نمی کرد و فقط مردم 
را به ایمان آوردن دعوت می کرد و وحی خداوند را به مردم می رساند. اينکه کسی ایمان بیاورد؛ به 
خواست پیامبر بستگی نداشته است و هر کسی خود تصمیم گیرنده در این زمینه بوده است.) 


ما نتوي الاغتی والْصیز (19 فاطر) 
و مساوی نیست نابینا و بینا 


ولا الظلْماتُ ولا لو (20 فاطر) 
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و نه تاریکی ها و نه روشنایی 

ولا الظَل ولا حور (21 فاطر) 

و نه سایه و نه باد گرم و سوزان 

وما يستوي الاحَیَاء ولا الأمواث ان اه یُنمغ من یَشاء وما لت بشسنمع من في الفُور (22 فاطر) 


و مساوی نیست زنده ها و نه مرده ها» همانا خدا می شنواند کسی را که می خواهد» و نیستی نو از 
شنواننده ی کسی که در گور هاست 


(خداوند هدایت می کند کسی را که می خواهد و گمراه می کند کسی را که می خواهد و هدایت شدن 
افراد» به خواست پیامبر نبوده است.) 


ان نت الا تذیژ (23 فاطر) 

نیستی تو جز هشداردهنده ای 

نا آزستاك بالحق بشیزا وتذیزا ون من أمة الا خلا فیها تذیز (24 فاطر) 

همانا ما فرستادیم تو را به حقیقت» بشارتگر و هشدار دهنده ای» و نیست از جماعتی» جز اينکه گذشت 
در آن» هشدار دهنده ای 

(در هر جماعتی پیامبری فرستاده شده است.) 

وان یوت فقذ کب الذین من قبلهم جاءقهم زسنلهم بالییتات وبالژیر وبالکتاب الْغتیر (25 فاطر) 

و اگر تکذیب کنند تو راء پس به درستی تکذیب کرد کسانی از قبل از آنان آمد نزد آنان فرستادگانشان با 
دلایل و با کتاب ها و با کتاب نوربخش 

أخذْث الذین کفژوا فیّت کَان ثکیر (26 فاطر) 

سپس گرفتم کسانی را که کفر ورزیدند» پس چگونه بود دگرگونی 

لْم رن اه آنزن من السْماء ما فأخْرَجتا به ثمرات مُختلفا آلوائها زين الجبال جدَد بیضن وحفر مُختلیت 
لوائها وغرّابیب سود (27 فاطر) 


آیا هرگز ندیدی همانا خدا نازل کرد از آسمان آبی راء پس خارج کردیم با آن میوه هایی متفاوت از نظر 
رنگ ها راء» و از کوه هاء علامت هایی سفید راء و سرخ های متفاوت از نظر رنگ هایش» و سیاهی 
های عجیب 

ومنّ النّاس والدّوابِ والانعام مُختلف لْوَائهُ لك اّما بَخْشی ال منْ عباده الْعْمَاُ ان ال عزیژ هو (28 
فاطر) 

و از مردم و جنبندگان و دام» متفاوت از نظر رنگ های آن اینچنین است همانا می ترسد از خداء از 
بندگانش» دانایان» همانا خدا ارجمند بسیار آمرزنده است 
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ِنْ این ین کتاب اه وقاموا الصلاة وأنقفوا ما رَرفناهم سرا وَلانة یزجون یَجَارةْ آن تیور (29 
فطر) 

همان کینانی که سین خراننه کفان دراه یفن با داشنه سار راو خر گردند از آنمه رزوی تانیم یه 
آنان» سزی و آشکارا. امید دارند به تجارتی که هرگز نابود نمی شود 


(یبان شده» کسانی که می خوانند کتاب خدا را. کسی که می خواهد به اسلام حقیقی پی ببرد» تنها باید به 
قرآن مراجعه کند و مراجعه به منابعی از جمله گفتار و رفتار نسبت داده شده به پیامبر و افراد دیگر 


برای شناخت اسلام» جز گمراهی از اسلام حقیقی» نتیجه ای نخواهد داشت.) 

لَْفْیَهُمُ أجُورَهُم وَيْرْيدَهم منْ فضنله ائَهُ عغفوژ شکور (30 فاطر) 

تا به طور کامل به آنان بدهد پاداش هایشان راء و بیفزاید به آنان از مزیتش» همانا او بسیار آمرزنده ی 
ِِ ار است 


و آنچه را وحی کردیم به تو از کتاب آن حقیقت است» تصدیق کننده است برای آنچه در برابر آن است» 
انا دا به با گنهن رف هیر «افاخ 


شم آورثتا الکتاب این اصطفیتا من عبادتا فمنهم ظالم لته ومنْم مُفتصذ وَمنهم سا ان بقْ بالخیرات بائن ال 
لك هو افضنل ابیز (32 فاطر) 


سپس ارت گذاشتیم کتاب را برای کسانی که انتخالب کردیم از بندگانمان» پس از آنان» ستمکاری است به 
خودش» و از آنان» میانه رویی است» و از آنان» پیشی گیرنده است به کار های نیک با اجازه ی خدا» 1 
خود مزیت بزرگ است 

جات عَذن یذخلوتّها ین فیها من آساوز من ذهب وَلوْلوّا ولبَاسَهخ فیها حریز (33 فاطر) 

باغ های جاویدانی که وارد می شوند به آن» آراسته می شوند در آن» با دستبندهایی از طلا و مروارید و 


لباس آنان در آن؛ ابریشم است 


(یک نمونه از دروغ هایی که به دین بسته اند» حرام دانستن پوشیدن لباس ابریشمی برای مرد است. در 
هیچ آیه ای از قرآن» پوشیدن لباس ابریشمی برای مرد. حرام دانسته نشده است.) 


وقالوا الْحَمْذ سم الذي هب عّا ان ِنْ ریتا تغفوژ شکور (34 فاطر) 


که ار اه اه کر رف رد از با مها ها سا با مار ام تاو 


الَذي لا داز اْقامَة من فضنله لا یمتا فیها تصتب ولا یمتا فیها لوب (35 فاطر) 


آنکه منزل داد به ما در منزل اقامت» از مزیتش, دچار نمی شود به ما در آن مشقنی» و دچار نمی شود 


به ما در آن خستگی ای 
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والذین کُفژوا لَهخ ناز جَهَتع لا یُفضی علیّهغ فیموئوا ولا یُحَفْف عنم من عذابها گذلت تجزي کل گفور (36 
قاطر) 

و کسانی که کفر ورزیدند» برای آنان آتش جهنم است» حکم داده نمی شود برای آنان تا بمیرند» و کاسته 
نمی شود از آنان از عذابش» اینچنین جزا می دهیم هر ناسپاسی را 

وهغ بَصنطرخون فیها تا آخرجتا تغمل صالخا غیِر الذي کنا تغمل أولغ نَمَرکم ما یدز فیه من تک 
وَجَاءَکم لیر فذوفوا فا للظالمین من تصیرٍ (37 فاطر) 

و آنان فریاد بر می آورند در آن» که رب ما خارج کن مارا تا انجام دهیم شایسته ای را» غیر از آنچه 
انجام می دادیم آیا هرگز طولانی نکردیم عمرتان راء که به یاد می ورد در آن» کسی که به یاد آورد» و 
آمد نزد شما هشدار دهنده» پس بچشید» پس نیست برای ستمکاران از پاری کننده ای 

اِنْ ال عالم غیّب الستمَاوات وَالاْرْض له علیم بذّات الصْذُور (38 فاطر) 

همانا خداء دانای پنهان آسمان ها و زمین است» همانا او داناست به حقیقت سینه ها 

هو الْذي جعلَکمُ خلاّت في الازض فمن کفر فعلیه ره ولا بزیذ الکافرین رهم عند ربهم الا مفا ولا 
یزیذ الکافرین فرَهخ الا خستارّا (39 فاطر) 

اوست آنکه قرار داد شما را جانشینان در زمین» پس کسی که کفر ورزید» پس علیه اوست کفرش» و 
نمی افزاید کافران را کفرشان» نزد ربشان» جز بیزاری ای» و نمی افزاید کافران را کفرشان» جز زیانی 
(هر کسی که کافر شد» کفرش علیه خود او است.) 

فُن أرأیته شرَکَاءکم این تذغون من دون ل آژوني مَاذا لوا من الأزض له شرك في السّماوات ام 
نام کتابّا فهغ علی بَینتٍ مثه بل ان بِعذ الظالمون بَْضهُم بغضنا لا غروزا (40 فاطر) 

بگو آیا درک کردید شریکانتان را که صدا می کنید از غیر خداء نشان دهید به من چه چیزی را آفریدند 
از زمین» یا برای آنان بهره ای است در آسمان هاء» يا دادیم به آنان کتابی» پس آنان بر دلیلی از آن 
هستند» بلکه و عده نمی دهد ستمکاران» بعضی از آنان به بعضیء جز فریب دادنی را 

(به پیامبر بیان شده که به مشرکان بگوء آیا برای خدایانی که از غیر خدا می پرستند» کتابی به آنان داده 
ایم که در آن کتاب. به آنان بیان شده که غیر از خدا» چندین خدا را بپرستند. 


در اینجا یک سوال از شیعیان پرسیده می شود و آن این است که آیا در آیه ای از قرآن؛ به آنها بیان شده 
که به امامت اعتقاد داشته باشند. و سوالی که از پیروان مذهب شیعه و سنی پرسیده می شود این است که 
آیا در آیه ای از قرآن» بیان شده که برای شناخت احکام دین خود. به منابعی غير از قرآن مراجعه کنند. 
اینها نمونه هایی از گمراهی هایی است که بسیاری از مسلمانان به آن دچار هستند.) 

اه شیف انشنازات والژسن آن تژولا وین زلتا پن آشتگهعا من آحد من بغده اه گان خلیفا 
وا (41 فاطر) 

همانا خدا مانع می شود آسمان ها و زمین راء اينکه نابود شوند» و یقیناً اگر نابود شدند» مانع نشد آن دو 
راء از هیچ کسی از پس از او همانا او بود بردباری بسیار آمرزنده 
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(بیان شده خداوند مانع نابود شدن آسمان ها و زمین می شود و اگر آن ها نابود شدند» کسی غير از خدا 
مانع نابودی آنها نبوده است.) 

وآشتنوا باه جَد آنْمانهغ لنن جاء‌هخ تذیژ لین آفتی من |خذی الاعم فلا جاءهم تذیژ ما رادم الا 
لفورّا (42 فاطر) 

و سوگند خوردند به خداء سوگندهای با تلاششان راء که بقیناً اگر آمد نزد آنان هشدار دهنده ای يقيناً 
خواهند بود هدایت یافته تر از هر یک از جماعت ها» پس وقتی که آمد نزد آنان هشدار دهنده ای» نیفزود 
به آنان جز بیزار شدنی را 

(سوگندهای با تلاش» یعنی سوگندهایی که با تأکید بیان می شود.) 

استکْبَازا في الازض ومکرّ ای ولا بجبق ار ای الا بأهله فقل ینظزون الا سشّت الوَلینَ فلنْ تچد 
لس اه یلا ون تچد بت الم تخویلا (43 فاطر) 

کبر ورزی ای در زمین و فریب بد» و احاطه نمی کند فریب بد» جز بر ساکنین آن» پس آیا انتظار می 
کشند جز روش نخست ها راء پس هرگز نمی یابی برای روش خدا جایگزینی ای راء و هرگز نمی یابی 
برای روش خدا دگرگونی ای را 

ول یسیژوا في الاْض فینظروا کیت کان عََةٌ الذین من قنلهخ وگائوا ند ملهم فوة وما ان اه لیْفجزه 
من شَيء في السْمَاوات وّلا في الازض له گان غلیما قدیزا (44 فاطر) 

یا هرگز حرکت نکردند در زمین؛ پس بنگرند چگونه بود پایان کار کسانی که از قیل از آنان هستنده و 
بودند توانمندتر از آنان از نظر قدرت. و نبود خداء تا عاجز کند او را چیزی در آسمان ها و نه در 
زمین» همانا او بود دانایی توانا 

(و نبود خدا» تا عاجز کند او را چیزی در آسمان ها و نه در زمین» به این معنا است که چیزی در آسمان 
ها و زمین» نمی تواند خداوند را عاجز کند.) 

ولو یوَاخذ له لام بما کستبوا ما تركت علی ظرها من دَابّة ولکن بُوَحْرْهُْ ای أَجلِ مُتمّی فلذا جاء أجهمْ 
ان اه ان بعباه بَصیرّا (45 فاطر) 

و اگر بگیرد خدا مردم را به سبب آنچه به دست آوردند» رها نمی کرد بر سطح آن از جنبنده ای را» و 
لیکن به تأخیر می اندازد آنان را تا مهلتی مشخصء پس اگر آمد مهلتشان» پس همانا خدا بود به بندگانش 


(خداوند برای انسان ها مهلتی را مشخص کرده است تا در زمین زندگی کنند و در روز قیامت به 
حساب انسان ها رسیدگی خواهد شد.) 


سوره یس 
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به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

پس (1 پس) 

يا سین 

الْفزآن الخکیم (2 بس) 

سوگند به قرآن صاحب حکمت 

(قرآن صاحب حکمت است و برای پی بردن به حکمت قرآن» باید قرآن را خواند.) 
نك من المُزسلین (3 یس) 

همانا تو بقیناً از فرستاده شدگانی 

غلی صراط شنتقیم (4 بس) 

بر راهی راست 

تئزیل العزیز الرّجیم (5 بس) 

وحی کردن ارجمند بخشایشگر است 

(قرآن از جانب خداوند وحی شده است.) 

یر فوما ما آثذر آباژهع قهم غافلون (6 بس) 

تا هشدار دهی جماعتی را که هشدار داده نشد پدرانشان» پس آنان بی خبران هستند 
(پیامبر به وسیله ی قرآن به مردم هشدار می داد و آیات قرآن را برای آنها بیان می کرد.) 
لقذ ی لول علی آکثرهم فهم لا نموت (7 یس) 

یقیناً به درستی بایسته شد گفتار برای بیشترشان» پس آنان ایمان نمی آورند 


(منظور از گفتار به احتمال زیاد» همان گفته ی خداوند است که بیان کرد جهنم را از شیطان و انسان 
هایی که از شیطان پیروی کنند» پر خواهم کرد.) 


تا جعلتا في آغناقهن آغلالا فهی ی الْقان هم مُشتخون (8 یس) 


همانا ما قرار دادیم در گردن هایشان طوق هایی آهنی راء پس آن تا چانه ها است» پس آنان سر بالا برده 
شده ها هستند 


وَجَعنا من بیّن آیییهم سا ومن خأفهغ سا ینام فهغ لا یْصرّون (9 یس) 


و قرار دادیم از برابرشان حایلی را» و از پشتشان حایلی را» پس بدون دید کردیم آنان راء پس آنان نمی 
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وسَواء عََیهمْ أندرتَهم أخ لمْ ثثذِز هم لا یُْمنون (10 بس) 
و یکسان است برای آنان» چه هشدارشان دهی یا هرگز هشدارشان ندهیء ایمان نمی آورند 


(ایمان آوردن و نیاوردن افراد» به تصمیم خود آنها بستگی دارد و پیامبر برای اجبار مردم به ایمان 
آوردن. از جانب خداوند برای پیامبری انتخاب نشد و پیامبر فقط آنها را به ایمان آوردن دعوت می 


نمود.) 
نا در من اب الذْکز وخثشي ارم بالغیب فَبِشّزه بمَغفرة وأجْرٍ گریم (11 بس) 


همانا هشدار می دهی کسی را که پیروی کرد یادآوری راء و ترسید از بخشاینده به پنهان» پس مژده ده 
او را به آمرزشی و پاداشی ارجمند 


(منظور از یادآوری» قرآن است و به پیامبر بیان شده که هشدار دادن تو برای کسانی سودمند است که از 
قرآن پیروی می کنند و از خداوند در پنهان می ترسند.) 


تا تخنْ نخيي الموتی وب ما قَدَمُوا واارهم ول شیء أَصْناه في لمّام ُبین (12 یس) 


همانا ما خود زنده می گردانیم مردگان راء و می نویسیم آنچه را پیش انداختند» و اثرهایشان راء و هر 
چیزی را» شمارش کردیم آن را در الگویی آشکار 


واضرب لَم متلا آصضحاب افْرْيةَ اد جاء‌ها لْمُرسلُون (13 یس) 
و بیان کن برای آنان ممتّلی را» همنشینان آبادی را» هنگامی که آمد نزد آن فرستادگان 
لد آزسلنا ایهم این یوم فعرّزتا بثالِ فقالوا انا کم مزسلُون (14 یس) 


هنگامی که فرستادیم به آنان» دو (عمرد) راء پس تکذیب کردند آن دو راء پس تقویت کردیم با سومی؛ 
پس گفتند همانا ما به شما فرستادگانيم 


قالوا ما شم الا بَشز مثنا وما آنژل الرَخْمَنْ من شَيء ان أنئئم لا تکذبون (15 بس) 

گفتند نیستید شما جز انسانی مثل ماء و نازل نکرد بخشاینده از چیزی راء شما جز دروغ نمی گویید 
قالوا ربتا غلم انا لیم لمُزستلون (16 یس) 

گفتند» رب ما می‌داند که همانا ما به شما یقیناً فرستاده شدگانیم 

وما تا لا ابلاغ لمْبینْ (17 یس) 

و نیست بر ما جز رساندن آشکار 

قالوا انا تطیّزنا بکم ین لم تتتهوا لمکم ولیمستکم ما عذاب ليم (18 بس) 


گفتند همانا ما به فال بد گرفتیم شما راء یقیناً اگر هرگز دست بر ندارید» بقیناً با سنگ می زنیم شما را» و 
یقیناً دچار می شود به شما از ماء عذابی دردناک 
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قالوا طیرْکم مَعَکخ ین ذکرثغ بل ثم قزغ شنرفون (19 یس) 
گفتند سبب نیک بختی و بد بختی شما با شماست. آیا اگر یادآوری کرده شدید» بلکه شما جماعتی زیاده 


رو هستید 

وجّاء من آفْصتی امَدينة رجُل نی قال یا قزم اثبغوا المزسللین (20 یس) 

و آمد از دورترین شهرء مردی که می دود گفت ای جماعت من پیروی کنید از فرستادگان 
ابغوا من لا یسم أَجْرّا هم تون (21 بس) 

پیروی کنید کسی را که تقاضا نمی کند از شما پاداشی راء» و آنان هدایت شدگان هستند 

وما لي لا أغِذ لذٍي فطرني والیْه تجغون (22 یس) 

و مرا چه شده» که نمی پرستم آنکه را آفرید مراء و به او بازگردانده می شوید 

تخد من ذونه آلهةٌ پن رذن الرّمَنْ بضنرٍ لا تفن عّي شفاعتهم یا ولا یُلْقُون (23 یس) 


آیا بگیرم از غیر او خدایانی راء که اگر بخواهد برای من بخشاینده» زیانی راء بی نیاز نمی کند از من 
وساطت آنان» چیزی راء و نجات نمی دهند مرا 


یّي ذا آفي ضلال هُبین (24 یس) 

همانا من بدین ترتیب» یقیناً در گمراهی آشکاری هستم 

تّي آمثث برَیکم فاسمَغون (25 یس) 

همانا من ایمان آوردم به ربّتان» پس بشنوید مرا 

قیل اذل الْجنة قال یا یت قومي من (26 یس) 

گفته شد» وارد شو به باغ؛ گفت ای کاش» قوم من بدانند 

پما غفز لي رَبّي وَجعليي من الْمُْرَمینَ (27 بس) 

آنچه را آمرزید برای من» رب من, و قرار داد مرا از محترمین 

ما آنژآنا علی قزمه من بَعده من جُدٍ من السْماء ما کا متزلین (28 یس) 
و نازل نکردیم بر قومش» از پس از او» از لشکری از آسمان» و نبودیم نازل کنندگان 
ان گائث الا صَيِحَة وَاجدة فلا هم خامُون (29 یس) 

نبود جز فریادی یگانه. پس ناگهان آنان فرو نشستگان بودند 

یا حسْرَةٌ علی ابا ما باتهم من زسول الا گائوا به یستَهزئو (30 یس) 


ای افسوس بر بندگان» نیامد نزد آنان از فرستاده ای» جز اینکه او را مسخره می کردند 


543 


م یروا کم أَهلکْتا له من اون نم ایهم لا َزجغون (31 یس) 

آیا هرگز ندیدند» چقدر نابود کردیم قبل از آنان از نسل ها راء همانا آنان به آنها بر نمی گردند 

ون کل لمّا جمیغ لذیتا مُخْضترون (32 یس) 

و نیستند همگی» جز اینکه همگی نزد ما احضار شده ها هستند 

یه له الازض امه آخییتاها وخرجتا منها حبّا فمله یاون (33 یس) 

و نشانه ای برای آنان» زمین مرده است که زنده اش کردیم» و خارج کردیم از آن دانه ای را» پس از آن 
می خورند 

وجَعلنا فیها جناتِ من تخیل وَأَغتاب وفْجْرتا فیها من العْیُونِ (34 یس) 

و قرار دادیم در آن باغ هایی از درخت خرما و انگورهاء و فوران کردیم در آن از چشمه ها 

یلوا من تمره وما عملثه آیْدیهم آفلا یَشکژون (35 بس) 

تا بخورند از میوه ی آن» و آنچه را درست کرد آن را دست هایشان» آیا پس سپاسگزاری نمی کنید 
ان الْذٍي خلق الژواج لها ما ثثبث الازض ومن آتشیهخ وما لا یعون (36 یس) 

پاک و منزه است آنکه آفرید جفت ها راء همه اش را از آنچه می رویاند زمین» و از خودشان» و از آنچه 
نمی دانند 


یه هم الیل تسنلخ مه لها ادا هم مظن (37 یس) 

و نشانه ای برای آنان شب است. که در می آوریم از آن روز راء پس ناگهان آنان تیره و تارها هستند 
والشَمس تَجّري لشنقرٍ لها لك تفییز العزیز العلیم (38 بس) 

و خورشید» جاری می شود تا محل استقراری برای آن» آن مقدر کردن ارجمند داناست 

ولْفْمر فدرناهُ متازل حتّی غاد کاْغزجون الْقیم (39 یس) 

و ماه راء مقدر کردیم برای آن» خانه هایی راء تا به جای اولیه بازگشت مانند شاخه ی خرمای کهنه 
لا الشَمس یْبَفي لها آن ثذرك ام ولا الیل ستابق هار وک في فك یَسبَخُونّ (40 یس) 


نه خورشید بایسته است برای آن» اينکه بپیوندد به ماه» و نه شب پیشی گیرنده است از روز» و همگی در 
مداری» سیر و سفر دراز می کنند 


یه له آا حمنا یه في فك التشخون (41 بس) 
و نشانه ای برای آنان» اينکه همانا ما حمل کردیم فرزندانشان را در کشتی ای» حمل شده 


خفن هم من مثله ما یزگبون (42 بس) 
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و آفریدیم برای آنان» از نظیر آن» آنچه را سوار می شوند 

وان تشأ لغرفهع فلا صتریخ لهم ولا هم یلو (43 یس) 

و اگر بخواهیم غرقشان می کنیم» پس نیست فریاد رسی برای آنان» و نه آنان نجات داده می شوند 

الا رخمّة ما ومتاغا (لی جینِ (44 یس) 

جز مهربانی ای از ماء و کالایی تا هنگامی 

ولا قیل لَهم وا ما ین یدیم ما خُلکم لک نزحَمون (45 یس) 

و اگر گفته شد به آنان» حذر کنید از آنچه در برابرتان است. و از آنچه پشتتان است. شاید شما مورد 
ترحم قرار گیرید 


ما تانیهخ من آية من آیات ربَهخ الا کائوا عنها مُغرضینّ (46 یس) 
و نمی آید نزد آنان» از نشانه ای از نشانه های ربّشان» جز اینکه بودند از آن روی گردان ها 


ولا قیل لَهم أنففوا ممّا ررکم اه ال ادن گفزوا لذِینَ آمئوا نطعم من لو یِشاء اه َطعمة ان نم الا في 
ضلال مبینِ (47 یس) 


و اگر گفته شد به آنان» خرج کنید از آنچه روزی داد به شما خداء گفت کسانی که کفر ورزیدند» به 
کسانی که ایمان آوردند» آیا غذا بدهیم به کسی که اگر می خواهد خداء غذا داد به اوء نیستید شما جز در 


(بیان شده که اگر به آنان گفته شد که از دارایی هایتان برای کمک به نیازمندان» خرج کنید» کافران به 
کسانی که اتمان آوزفاه کف آبا بة کسانی خذا نهیم که اگر خداونن من خواسته به آنها ظا می داقه 


ویفولون متی هذا لوغ ان کُنثم صایقین (48 یس) 

و می گویند چه وقت است این وعده» اگر بودید راستگویان 

ما یَْظزون الا صَیِحَةّ واجدة دهم وخ یَخَصمُون (49 یس) 

انتظار نمی کشند جز فریادی یگانه راء که می گیرد آنان راء و آنان با هم درگیرند 

فلا ستطیغون ترَصیة ولا ای أهلهم یَرْجغُون (50 بس) 

پس توانایی نمی یابند سفارشی راء و نه به بستگانشان باز می گردند 

وثفخ في الصنور فلا هم من الاْجْذاث ای ربیخ ییون (51 بس) 

و دمیده شد در صور (یا شیپور)» پس ناگهان آنان از گورها به ربّشان سریع می شوند 


الوا یا وتا من بِعتنا من مَرقیتا هَذا ما وَعة الرَخْمَن وّصدّق الْمُرْسلُون (52 یس) 
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گفتند ای وای بر ماء چه کسی برانگیخت ما را از بسترمان» این است آنچه وعده داد بخشاینده» و راست 
گفت فرستادگان 


ان گانث الا صَيِْحة واجدة فلا هم جمیغ لت مُخضنژون (53 بس) 
نبود جز فریادی یگانه» پس ناگهان آنان همگی نزد ما احضار شده ها هستند 
فلوم لا تلم تشن شیْنّا ولا ثجْرَون الا ما کنثم تَعملون (54 یس) 


پس امروز مورد ستم واقع نمی شود کسی» چیزی راء و پاداش داده نمی شوید جز آنچه را انجام می 
دادید 


ِنْ آصضخاب اجه لیم في شغل فاکهون (55 یس) 

همانا همنشینان باغ امروز در کاری» شوخی کنندگان هستند 

هم وَأَواجُهم في ظلال ی الارَاْكِ کون (56 بس) 

آنان و همسرانشان (یا همنشینانشان)» در سایه هایی بر تخت ها تکیه دهندگانند 
هم فیها فاکهة وله میدن (57 یس) 

برای آنان در آن» میوه ای است. و برای آنان است آنچه را درخواست می کنند 
سلام فلا من رب زجیم (58 بس) 

درودی است» گفتاری از رب بخشایشگر 

وافتّاژوا اْبَزم یها لمْجْرِمُون (59 بس) 

و جدا شوید امروز. ای بدکاران 

آغ أغذ للم یا بيي آذم آن لا تبذوا الشیْطان اه کم عَدوٌ من (60 یس) 


آیا هرگز توصیه نکردم به شماء ای فرزندان آدم. اينکه نپرستید شیطان راء همانا او برای شما دشمنی 


وان اُْوني هذا صراط شُنتقيغ (61 یس) 

و اینکه بپرستید مراء این است راهی راست 

ولد ضَلٌ منم جبلا کثیزا أفم تکووا تغقلون (62 یس) 

و یقیناً به درستی گمراه کرد از شماء جماعتی بسیار راء آیا پس هرگز درک نمی کردید 
(بیان می شود که شیطان» بسیاری از انسانها را گمراه کرد.) 


هذه جَعتم اي کم ُوعاون (63 یس) 
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این است جهنمی» که و عده داده می شدید 

اصزها الیرم بما کم رون (64 یس) 

داخل آن شوید امروز» به سبب آنچه کفر می ورزیدید 

لیم تخت غلی أفواههخ ونکلفتا آندبهخ وَتشهذ أرجلهم بما گائوا یبن (65 یس) 


امروز مُهر می زنیم بر دهان هایشان» و سخن می گوید با ما دست هایشان» و گواهی می دهد پاهایشان» 
به آنچه گرد می آوردند 


ولز تشاء لطممنتا علی آغبنهم فاتبُوا الصتراط فانّی بْصرُونْ (66 یس) 


و اگر می خواهیم یه یقیناً محو می کردیم بر چشم هایشان» پس سبقت گرفتند راه راء پس چگونه مشاهده 
طبد کنتن 


ولو تا لمسَحْتَاهُخ ی مََانتَهخ فما امنتطاغوا مُضیّا ولا یَرَجغُونَ (67 یس) 


و اگر می خواهیم» یقیناً بد چهره کردیم آنان راء بر اساس مرتبه شان» پس توانایی انجام نیافتند رفتتی راء 
و بر نمی گردند 


وَمَنْ ثعَمّزه تتکنه في الحلق آفلا یَعْقلون ن (68 یس) 
و کسی را که عمرش را طولانی می کنیم» واژگونش می کنیم در آفریدن» آیا پس درک نمی کنند 


(منظور از واژگونش می کنیم در آفریدن» این است که پس از توانایی و دانش در سنین جوانی» در سنین 
پیری» از نظر بدنی به ناتوانی و از لحاظ عقلی به بی دانشی می رسد مثلا دچار فراموشی می شود.) 


ما تاه الْغر ما بَبَفي له ن هو لا یز وفزان شبین (69 بس) 
و نیاموختیم به او شعر راء و لازم نیست برای او» نیست آن جز به یاد وردنی و قرآنی آشکار 


(بیان شده که به پیامبر شعر نازل نکردیم» قرآن است که به او نازل شده است و قرآن, به یاد آوردنی 
است و به صورت آشکار و قابل فهم نازل شده است.) 


لیذ مَنْ گان حیّا ویجقّ او علی الکَافرینَ (70 یس) 
تا هشدار دهد کسی را که بود به صورت زنده» و بایسته شود گفتار بر کافران 


(پیامبر به مردم» به وسیله ی قرآن و بیان آیات قرآن» هشدار می دهد و البته کسی که خواست. ایمان می 
آورد و کسی که خواست» کفر می ورزد.) 


ول پروا نا َلفتا هم ممّا عمل آیییتا ناما هم لها مَالکُون (71 بس) 


آیا هرگز ندیدند همانا ما آفریدیم برای آنان» از آنچه انجام داد دست هایمان» دامی راء پس آنان برای آن؛ 
صاحبانم هبت: 
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وَدللتاها لهم قمنها رَوبهم ومنها َو (72 یس) 

و خوار کردیم آن را برای آنان» پس از آن مخصوص سواری آنان است و از آن می خورند 
وم فیها متافغ ومشارب فلا یرون (73 بس) 

و برای آنان در آن» فایده ها و نوشیدنی ها است. آیا پس سپاسگزاری نمی کنند 

وَاتحدوا من ون اه له له ُنْصرُون (74 یس) 

و گرفتند از غیر خداء خدایانی راء شاید آنان باری کرده می شوند 

لا بستطیغون رهم وهخ لَهْمْ جُند مُحضَرُّونّ (75 یس) 

توانایی انجام نمی یابند یاری کردن آنان راء و آنان برای آنهاء لشکری احضار شده ها هستند 
فلا یرت قولهم انا تم ما ییون وما بْطلُون (76 یس) 


پس اندوهگین نسازد تو را گفتار آنان» همانا ما می دانیم آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار می 
کنند 


(خداوند به پیامبر بیان کرده که گفتار کافران» تو را اندوهگین نسازد. به پیامبر بیان نشده که اگر حرفی 
زدند که کفر بود» و یا حرف نادرستی زدند» با آنها برخورد کن و به جان و مال آنها تعرض کن. پس 
چگونه است که برخی به نام خدا و دین» حق خود می دانند که با هر تفکر و عقیده و سخنی که از نظر 


خود را در برخی موارد به سنّت پیامبر نیز نسبت می دهند. مگر غير از اين است که خداوند به پیامبر 
خلاف این رفتار آنها را توصیه نموده است. گفتار آنها جز دروغی بر خدا و دین نیست و رفتار آنها هیچ 
دیگر مانند سخنان و رفتارهای نسبت داده شده به پیامبر و افراد دیگر جز باعث گمراهی از شناخت 
اندلام خقیقن نمی قوف ) 

أولغ پر الانسان آتّا خَفْتاهُ من نْطفة فاذّا هو خصیم مبینْ (77 یس) 

آیا هرگز ندید انسان» که همانا ما آفریدیم او را از نطفه ای» پس ناگهان او دشمنی آشکار است 

وضَرّب لنا مثلا وئسي خلفَه قال مَنْ يُخبي العظام هي زمیخ (78 یس) 


و بیان کرد برای ما متلی راء و فراموش کرد آفریدنش راء گفت چه کسی زنده می کند استخوان ها راء و 
آن به صورت پوسیده است 


قل خییها الذي آنشآها رل مَرّة وَهو بل خلقي علیم (79 یس) 
بگو زنده می کند آن راء آنکه ایجاد کرد آن را اولین دفعه» و او بر هر آفریدنی داناست 


لَذي جَعَل کم من الشَجَر الخضر تزا فا آنثغ منه تُوقون (80 یس) 
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آنکه قرار داد برای شما از درخت سبز آتشی را» پس ناگهان شما از آن بر می افروزید 
این الْذي خلق السمَاوات والازض بقابر علی آن یلق مثله بلی وه الحلاق العلیم (81 بس) 


یا نیست آنکه آفزید مان ها و زمین رام فزافا بر اینکه بیافرین مثل آنها راء آری: و از بسیاز, خلق 
کننده ی داناست 


تما آَمره لذا راد شینّا آن یفول له کنْ فیِکون (82 یس) 
همانا فرمان او» اگر خواست چیزی راء» این است که بگوید به او» باش» پس باشد 
شنبحان الذي بییه لکوت کل شیء والیْه ترجَعُون (83 یس) 


پس پاک و منزه است آنکه به دست اوست عظمت هر چیزی و به او بازگردانده می شوید 


یاضاقت 
نما امن الژجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

والصافاتِ صّا (1 صافات) 

و سوگند به صف ایستاده هاء به صورت ردیف 

فالژاجرزات زَجْرّا (2 صافات) 

پس بازدارندگان» بازداشتنی را 

فالتالیاتِ ذِکرّا (3 صافات) 

پس تلاوت کنندگان» به یاد آوردنی را 

ان هکم لواجذ (4 صافات) 

همانا خدای شماء بقیناً یگانه است 

رَبٌٍ السَمَاوّاتِ والأْرْض وما نها ورب المشارق (5 صافات) 
رب آسمان ها و زمین» و آنچه بین آن دو است» و رب مشرق ها 
اتّا زیت الستماء انیا بزيتة الکو اکب (6 صافات) 

همانا ما آراستیم آسمان دنیا راء با زیور ستارگان 


وجفظا من کل شیْطان مارد (7 صافات) 
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و نگهداری کردنی» از هر شیطان نافرمانی 

لا یسَمَخْونَ ای الْمَلا الاْغلی وَیْفنفُْونَ من کل جانب (8 صافات) 

گوش فرا نمی دهند به جماعت بالاتر» و پرتاب می شوند از هر جهتی 
ذخورا وَلَهْمْ عَذابِ واصبٍ (9 صافات) 

پس زننده ای» و برای آنان عذابی همیشگی است 

الا من خطفت اْحطفة فأثبَحه شهاب تب (10 صافات) 

جز کسی که ربود» ربوده شده راء پس دنبال کرد او را شهابی نافد 
فاستفتهم هم ند لام من حلفْتا نا خلَفتَاهم من طین لازب (11 صافات) 


پس همه پرسی کن از آنان» که آیا آنان نیرومندتر هستند از نظر آفریدن یا کسی را که آفریدیم» همانا ما 
آفریدیم آنان را از گلی چسبنده 


بل عَجبت وَیسْخرّون (12 صافات) 
بلکه متعجب شدی» و مسخره می کنند 
ولذْا ذُکروا لا یدکرونْ (13 صافات) 


و اگر یادآوری کرده شدند» به یاد نمی آورند 


مه 


ولذْا روا ية بنشنخزون (14 صافات) 

و اگر دیدند آیه ای يا نشانه ای) راء مسخره می کنند 

وَقلوا ان هَدّا الا سخز مبینْ (15 صافات) 

و گفتند» نیست این جز جادویی آشکار 

ِا مثنا وکا رابا وعظاما را لبغوتون (16 صافات) 

آیا اگر مُردیم و بودیم خاکی و استخوان هاییء آیا همانا ما یقیناً برانگیخته شدگان هستیم 
آوآبَاژتا اروت (17 صافات) 

آیا پدران نخستینمان 

فل تَعم وأنْثم داخژون (18 صافات) 

بگو بله» و شما ذلیلان هستید 


قیما هي زجْرَة وَاجدة فلا هم یَْظزون (19 صافات) 
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پس همانا آن فریادی یگانه است» پس ناگهان آنان نگاه می کنند 

وقالوا یا ولا ها یم لین (20 صافات) 

و گفتند ای وای بر ماء این روز جزا است 

ها یوم افْصل الّذي نم به تبون (21 صافات) 

این روز جدا کردن است که آن را تکذیب می کردید 

اختلژوا این ظلمُوا وواجَهُم ومّا گائوا ییون (22 صافات) 

گرد هم آورید کسانی را که ستم کردند» و همنشینانشان راء و آنچه را می پرستیدند 
من دون الّء فاهْوهخ ای صراط الجَجیم (23 صافات) 

از غیر از خداء پس هدایت کنید آنان را به راه آتش بسیار گرم و سوزان 
وقفوهغ هم نْولون (24 صافات) 

متوقف کنید آنان را همانا آنان سوال شوندگان هستند 

ما لک لا تتَاصَرون (25 صافات) 

شما را چه شده که یاری نمی رسانید 

بل هُم الیو منوت (26 صافات) 

بلکه آنان امروز تسلیم شدگان هستند 

وَفبل بَعْضَهخ علی بَعْض یَِتاءلون (27 صافات) 

و روی آورد بعضی از آنان بر بعضی. از یکدیگر می پرسند 

الوا اک کنثم تأئوتتا ن الیّمین (28 صافات) 

گفتند همانا شما نزد ما می آمدید از دست راست (کنایه از خیر خواهی) 


اتقشیی از انیا به پتین گنت که کنتا کدی کی کو او مرقی ی کرفید ی تطر راهان ارن ایشت کز 
خیر خواه نبوده اید.) 


الوا بل لْ تکُوئوا مُوْمنین (29 صافات) 
گفتند» بلکه هرگز نبودید مومنان 
وما ان نا عَلیْکمُ من سلطان بل كنثم فزمّا طاغینّ (30 صافات) 


و نبود برای ماء بر شما از چیرگی ای» بلکه بودید جماعتی گردنکش 
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(آنها جواب می دهند که شما هرگز ایمان نمی آوردید و برای ما بر شما تسلطی نبود و ما شما را مجبور 
به کاری نکردیم و شما خود جماعتی گردنکش بودید.) 


فحق عیتا قزل ربتا ِا لبون (31 صافات) 

پس بایسته شد بر ما گفتار ربّمان» همانا ما یقیناً چشنده هاییم 

(آنها می گویند که گفتار خداوند برای ما انجام می پذیرد و ما در عذاب جهنم قرار خواهیم گرفت.) 
یناکم انا کنّا غاوین (32 صافات) 

پس گول زدیم (یا گمراه کردیم) شما را» همانا ما بودیم گمراهان 

(آنها در جواب اين صحبت بینشان» می گویند که ماء شما را گول زدیم» و ما گمراه بودیم.) 
اه یمیذ في العذاب متنترکون (33 صافات) 

پس همانا آنان در آن روز» در عذاب» مشارکت کنندگان هستند 

کل تفع باْغجرمین (34 صافات) 

همانا ما اینچنین انجام می دهیم با بدکاران 

هم گائوا ادا قیل له لا ال الا اه یستکبرزون (35 صافات) 

همانا آنان بودند که اگر گفته شد به آنان» نیست خدایی جز خداء کبر می ورزند 

وولو تا تارگو آلهَتا لشاعرٍ مَجْنُونِ (36 صافات) 

و می گویند آیا همانا ما یقیناً ترک کننده هاییم خدایانمان راء برای شاعری دیوانه 

(منظور آنها از شاعر دیوانه» پیامبر بوده است و شعر او به گمان آنهاء قرآن بوده است.) 
بل جاء بلح وصّق المزسلین (37 صافات) 

بلکه آورد حقیقت راء و راستگو دانست فرستادگان را 


(بیان شده که پیامبر حقیقت را آورد و منظور از حقیقت» قرآن است و پیامبران دیگر را راستگو 


دانست.) 

ِتکم لذَافُو العَذاب الألیم (38 صافات) 

همانا شما یقیناً چشنده های عذاب دردناک هستید 
وما نجْرون الا ما نم تغملون (39 صافات) 

و جزا داده نمی شوید جز آنچه را انجام می دادید 


الا عبّاٌ اه الْمُخْلْصینَ (40 صافات) 
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جز بندگان خالصانه کننده های خدا 

(اين افراد» در عذاب دردناک وارد نمی شوند.) 
آولنك له رزق مَعلوم (41 صافات) 

آنان برایشان» روزی ای شناخته شده است 
فوَاکه وه مُكْرَمُونَ (42 صافات) 

میوه ها» و آنان گرامی داشته شدگان هستند 

في جات اللّعیم (43 صافات) 

در باغ های ناز و نعمت 

علّی سرّر هتقابلین (44 صافات) 

بر تخت هایی در مقابل هم 

اف یه بلس من مَعينِ (45 صافات) 

می گرداند گرد آنان» جامی از آب جاری 
یْضاء لَذة للثثاربین (46 صافات) 

سفید گوارا برای نوشندگان 

لا فیها ول ولا هُغ نها یُنرَفُون (47 صافات) 
نیست در آن سر دردی, و نه آنان از آن» مست می شوند 
وَعلدَهخ قاصراث الطرّفب عینْ (48 صافات) 


و نزد آنان محدود کننده های (عموّنث) زیر چشمی نگاه کردنِ چشم است (-کنایه از قانع بودن به 
شوهران خودشان است) 


تن ین مَُنُونْ (49 صافات) 

مانند اينکه همانا آنان» سفیدهایی پوشانده شده اند (یا آرام گرفته شده اند) 
ففبل بَعْضهم علی بَخض یاون (50 صافات) 

پس روی آورد بعضی از آنان بر بعضی, از یکدیگر می پرسند 

قال قایل منهخ اي گان لي قرین (51 صافات) 


گفت گوینده ای از آنان» همانا من را بود برایم همنشینی 


وود 


یلك آمن الْمصیقین (52 صافات) 

می گوید» آیا همانا تو یقیناً از باور کنندگان هستی 

دا مثتا وکا ثرابّا وعظاما آنا لمییئون (53 صافات) 

آیا اگر مُردیم و بودیم به صورت خاک و استخوان هایی آیا همانا ما یقیناً به حساب آمده ها هستیم 
قال هل آثثم عون (54 صافات) 

گفت. آیا شما آگاهان هستید 

اطع فآ في سَواء الْجَجیم (55 صافات) 

پس آگاه کرد» پس دید او را در میانه ی آتش بسیار گرم و سوزان 
ال ناس ان کذت لنردین (56 صافات) 

گفت» به خدا سوگند» همانا نزدیک بود که تو یقیاً باعث سقوط من شوی 
لژلا نم ربّي لت من لمْخضرین (57 صافات) 

و اگر نبود نعمت رب من یقیناً بودم از احضار شدگان 

أقمَا خن بِمَیِتین (58 صافات) 

آیا پس نیستیم ما از مردگان 

(می گوید که آیا ما دیگر نخواهیم مُرد.) 

الا موتتتا وی وما خن بِمْعَدّبین (59 صافات) 

جز مرگ نخست ماء» و نیستیم ما از عذاب شدگان 

(جز مرگ نخستینمان» و آیا ما عذاب نخواهیم شد.) 

ان هذا هو الفْرْزُ الْعَظیم (60 صافات) 

همانا اين بقیناً خود» پیروزی بزرگ است 

لمثل هذا فیغْمَل الْعَاملون (61 صافات) 

برای مثل اين» پس باید انجام دهد انجام دهندگان 

لك خر ثژلا آم شَجَر؛ الرَفُوم (62 صافات) 

آیا آن بهتر است به عنوان منزل» یا درخت زقوم 


(آیا بهشت برای ساکن شدن بهتر است یا جهنم» که خوراک اهل آن از درخت زقوم است.) 
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نا جعلناها فثته للظَالمینَ (63 صافات) 

همانا ما قرار دادیم آن راء در آشوب افکندنی برای ستمکاران 

ها شجرة تَخرج في أصنل الججیم (64 صافات) 

همانا آن درختی است که خارج می شود از بیخ آتش بسیار گرم و سوزان 
طغهّا کات زوم النباطین (65 صافات) 

شکوفه ی آن. مانند این است که همانا آن» سر‌های شیطان ها است 
اه لاکلون مها فمالُون منها لبْطْونَّ (66 صافات) 

پس همانا آنان بقیناً خورندگان از آن هستند» پس پر کنندگان از آن هستند شکم ها را 
من هم علنها لشوبّا من خمیم (67 صافات) 

سپس همانا برای آنان در آن» یقیناً آمیزه ای از آب گرم است 
من مزجعهم لالی الججیم (68 صافات) 

سپس همانا بازگشتشان یقیناً به آتش بسیار گرم و سوزان است 
تَهْمْ وا آبِاء‌هُغ ضَالین (69 صافات) 

همانا آنان یافتند پدرانشان راء گمراهان 

فهغ علی آثار هم یرون (70 صافات) 

پس آنان بر رد پاهای آنان می شتابند 

(آنها از نسل قبلی خود که گمراه بودند» پیروی کردند.) 

ول ضلّ قلهم أُتر اون (71 صافات) 

و یقیناً به درستی گمراه شد قبل از آنان» بیشتر نخست ها 

ولد آزستا فیهم مُلذرین (72 صافات) 

و یقیناً به درستی فرستادیم در آنان» هشدار دهندگان را 

قانظرز کیت گان عَابة امین (73 صافات) 

پس بنگر چگونه بود پایان کار هشدار داده شدگان 

الا عباد اه لْمُحْلَصینَّ (74 صافات) 


جز بندگان خالص کننده ی خدا 


دود 


وق تاتاتا ثوخ فلّنغع الْمُجیبُونَ (75 صافات) 

و یقیناً به درستی صدا کرد ما را نوح» پس یقیناً چه خوب اجابت کنندگان است 
وَنجیاه هل من کب الْظیم (76 صافات) 

و رهایی دادیم او و خانواده اش راء از اندوه بزرگ 
وجعلتا دُرَیْتهُ هم باقن (77 صافات) 

و قرار دادیم نسل او را خود. پایداران 

وَتَرَکتّا عَلیّه في الاخرین (78 صافات) 

و بر جا گذاشتیم برای او در واپسین ها 

ستلا علّی وح في امین (79 صافات) 

درودی برای نوح در جهانیان 

اتّا لك تجزي امین (80 صافات) 

همانا ما اینچنین جزا می دهیم بسیار نیکوکاران را 
اه من عبایتا لَمزُمنین (81 صافات) 

همانا او از بندگان موّمن ما است 

آغرفتا الاخرین (82 صافات) 

سپس غرق کردیم دیگران را 

وان من شیعته لأبْرّاهیم (83 صافات) 

و همانا از پیروان او يقیناً ابراهیم است 

لد جاء رَبّه بقلب سیم (84 صافات) 

هنگامی که آورد نزد ربّش» دلی سالم را 

اد قال لأبیه وقزمه مَاذا تعبُُون (85 صافات) 
هنگامی که گفت به پدرش و قومش» چه چیزی را می پرستید 
فا له ون اه ثریئون (86 صافات) 

آیا به دروغ» خدایانی غیر از خدا را رغبت دارید 


ما نکم بزب الْالمین (87 صافات) 
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پس چیست گمانتان به رب جهانیان 

فنظر نَظرَةّ في النجُوم (88 صافات) 

پس نگاه کرد نگاهی در ستارگان 

فقال |بّي سقی (89 صافات) 

پس گفت همانا من بیمارم 

فلا عنه مذبرین (90 صافات) 

پس روی برتافتند از اوء پشت کنندگان 

فراع ای آلهَتهغ فقالَ آلا تون (91 صافات) 

پس مخفیانه گرایش یافت به خدایانشان» پس گفت آیا نمی خورید 
ما لک لا تنطقون (92 صافات) 

شما را چه شده که سخن نمی گویید 

فراع علیّهخ ضتریّا بالیّمین (93 صافات) 

پس مخفیانه گرایش یافت بر آنان» ضربه زدنی با دست راست 
(ابراهیم به صورت مخفیانه به محل بت ها رفت و آنها را شکست.) 
الوا له یزفون (94 صافات) 

پس روی آوردند به اوء در حالی که شتابان می شوند 

ال عون ما تجلون (95 صافات) 

گفت آیا می پرستید آنچه را می تراشید 

اه خكُم ما تملون (96 صافات) 

و خدا آفرید شما راء و آنچه را می سازید 

قالوا انوا له بیان فقو في الْجَجیم (97 صافات) 

گفتند بنا کنید برای او ساختمانی راء پس بیندازید او را در آتش بسیار گرم و سوزان 
(قوم ابراهیم تصمیم گفتند که او را در آتش بسوزانند.) 

فأرائوا به کَیدّا فجَعَتَاهم سین (98 صافات) 


پس خواستند بر او نیرنگی راء پس قرار دادیم آنان را پست ترها 
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وَقَل ایّي ذاهبٍ ای ربّي سیقدین (99 صافات) 

و گفت همانا من رونده هستم به ربّم» هدایت خواهد کرد مرا 
رب هب لي من الصّالجین (100 صافات) 

رب ببخش به من از شایستگان 

فتاه بغلام لیم (101 صافات) 

پس مژده دادیم به او پسری بردبار را 


قلمّا بل معَهُ السَفی قال يا بت اتي ری في المَتام أنّي أذبَحَكَ فانظز ما تزی قال با أَبتِ افعل ما نْمَرٌ 
سستجذني ان شاء اه من الصابرین (102 صافات) 


پس وقتی که رسید با او کوشش (عمنظور رسیدن به ستّی است که انسان می تواند برای نیازهای زندگی 
خود تلاش کند و منظور همان سن بلوغ است)» گفت ای پسرکم» همانا من می بینم در خواب که همانا 
من سر می برم تو راء پس فکر کن چه چیزی درک می کنی» گفت ای پدر جان» انجام ده آنچه را امر 
می شوی» خواهی یافت مرا اگر خواست خداء از شکیبایان 


(وقتی پسر ابراهیم به سن بلوغ رسید ابراهیم آن خواب را دید و با پسرش خواب خود را در میان 
گذاشت.) 


قلمّا آسلما وله للْجَبینِ (103 صافات) 
پس وقتی که تسلیم شدند» و زمین زد او را بر پیشانی 


(هنگامی که ابراهیم و پسرش برای انجام فرمان خداوند آماده شدند و ابراهیم پسرش را بر پیشانی روی 


ایا نْ یا لیر اهیم (104 صافات) 

و صدا کردیم او راء اينکه ای ابراهیم 

فد صَّفتَ الوا انا کل تجْزي الْمُخسنینّ (105 صافات) 

به درستی صادق شمردی رویا راء همانا ما اینچنین پاداش می دهیم بسیار نیکوکاران را 
ان هَذّا له الب لْمْبینْ (106 صافات) 

همانا این یقیناً خود» آزمونی آشکار است 

وفدَیْتاه بذبح عظیم (107 صافات) 


و با فدیه آزاد کردیم او راء با ذبح کردنی ای بزرگ 
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(خداوند به ابراهیم گفت که جایگزینی برای ذبح پسرش قرار داده است و ذبح کردنی ای بزرگ» به جای 
ذبح پسرش قرار داده است و دیگر نیازی نیست که پسرش را سر ببرد.) 


وترَکنا عَلیّه في الاخرین (108 صافات) 

و ترک کردیم برای او در واپسین ها 

سلام عَلّی ابرّاهيم (109 صافات) 

درودی بر ابراهیم را 

(خداوند برای ابراهیم در آیندگان» درود و نامی نیکو قرار داد.) 
کذلك تجْزي الْمُخسنینّ (110 صافات) 

اینچنین پاداش می دهیم بسیار نیکوکاران را 

ِنهُ منْ عبایتا الْمُومنین (111 صافات) 

همانا او از بندگان مومن ما است 

وَبَشرتاه بانخاق تبیّا من الصالِجین (112 صافات) 

و مژده دادیم به او اسحاق راء پیامبری از شایستگان 

وبازکنا علیّه وعلی |سحاق ومن دُرَیْتَهما من وظالخ لتفسه ُبینْ (113 صافات) 


و مبارک کردیم برای او و برای اسحاق» و از فرزندان آن دوء بسیار نیکوکاری است. و ستمکاری است 
بر خودش به صورت آشکار 


(از فرزندان آنها» افرادی هستند که بسیار نیکوکارند» و افرادی هستند که ستمکار بر خودشان هستند.) 
وق متا علی مومتی وَهارون (114 صافات) 

و بقیناً به درستی مت گذاشتیم بر موسی و هارون 

َنجیَاهمَا قزمهما من الب العظیم (115 صافات) 

و رهایی دادیم آن دو راء و قوم آن دو راء از اندوهی بزرگ 

وَنصرْنَاهخ فگائوا هم الَْالبینَ (116 صافات) 

و یاری کردیم آنان راء پس بودند آنان غلبه کنندگان 
و یناما الکتاب المْستبینَ (117 صافات) 


و دادیم به آن دو» کتاب آشکار کننده را 


وهتیتَاهُما الصَرّاط الْسنتقيع (118 صافات) 
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و هدایت کردیم آن دو را به راه راست 

وترکتا علیِهمَا في الاخرینَ (119 صافات) 

و بر جا گذاشتیم برای آن دوء در واپسین ها 

سَلا عَلّی مُوسَی وَهارونّ (120 صافات) 

درودی بر موسی و هارون 

اتّا لت تجْزي الْمُخسنینَ (121 صافات) 

همانا ما اینچنین پاداش می دهیم بسیار نیکوکاران را 

نما من عبادتا المومنین (122 صافات) 

همانا آن دو از بندگان مومن ما هستند 

وان یس من المزستلین (123 صافات) 

و همانا الیاس» یقیناً از فرستادگان است 

ذ قال وم آلا تون (124 صافات) 

هنگامی که گفت به قومش» آیا حذر نمی کنید 

نذخون بَغْلا وتذزون خسن الحالقین (125 صافات) 

آیا صدا می کنید بعل (<بت بزرگ) راء و رها می کنید بهترین آفریننده ها را 
اه رک ورب ناکم الاوّلین (126 صافات) 

خدا رب شماو رب پدران نخستینتان است 

دب وه فتَْ مخْضَرون (127 صافات) 

پس تکذیب کردند او راء پس همانا آنان یقیناً احضار شده ها هستند 
(منظور از آنها احضار شده ها هستند» این است که آنها وارد جهنم خواهند شد.) 
الا عباد ال المُخْلَصینّ (128 صافات) 

جز بندگان خالص کننده ی خدا 

وترکتا عَلّه في الاخرین (129 صافات) 

و ترک کردیم برای او در واپسین ها 


سلا علّی ال یاسینَ (130 صافات) 
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درودی بر ال یاسین 

انا لت تجْزي اْمُخسنینَ (131 صافات) 

همانا ما اینچنین پاداش می دهیم بسیار نیکوکاران را 
من عباینا لمزُمنین (132 صافات) 

همانا او از بندگان موّمن ما است 

ان ُوطا مت المُزسلین (133 صافات) 

و همانا لوط یقیناً از فرستادگان است 

لد تیاه وَأْلَهُ أَجْمَعینَ (134 صافات) 

هنگامی که رهایی دادیم او و خانواده اش راء همگی 
الا عَجُوزا في الْعابرین (135 صافات) 

جز پیر زنی در باقی ماندگان 

تم متا الآخرین (136 صافات) 

سپس ویران کردیم دیگران را 

الم لَقفرُون یه ُصنبجین (137 صافات) 

و همانا شما» یقیناً عبور می کنید بر آنان» بامدادان 
وبالیل آقلا تغلون (138 صافات) 

و به شب آیا پس درک نمی کنید 

وان پُوشن لمِنّ الْمزسلین (139 صافات) 

و همانا یونس یقیناً از فرستادگان است 

لذ ی الی فك المَشخون (140 صافات) 

هنگامی که فرار کرد به کشتی انباشته شده 
فتاهم فان من المُدْحَضینَّ (141 صافات) 

پس قرعه کشی کرد» پس بود از مغلوبین 

امه الخوت و هو مُلیغ (142 صافات) 


پس بلعید او را وال» و او سرزنش کننده بود 
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لو لا أنَدٌ گان من الْمَْبّجین (143 صافات) 

پس اگر نبود» همانا او از تسبیح گویان 

بت في بَطنه ای یم ییون (144 صافات) 

یقیناً اقامت می گزید در شکم آن» تا روزی که برانگیخته می شوند 
فتاه بالعراء و هو ستفیم (145 صافات) 

پس دور انداختیم او را بر فضای باز» و او بیمار بود 

یتنا علیّه شَجَرَة من یَفطین (146 صافات) 

و رویانیدیم برای او» درختی از کدو 

و آزسلتاه |لی مانّة آلفب أو ییون (147 صافات) 

و فرستادیم او را به یکصد هزار یا زیاد می شوند 

فَمَنوا فمَتَعتَاهم ای جین (148 صافات) 

پس ایمان آوردند» پس بهره مندشان کردیم تا هنگامی 

فاستفتهم ریت بات ولهم اون (149 صافات) 

پس همه پرسی کن از آنان» که آیا برای رب تو دختران هستند» و برای آنان پسران 
خلفْتا لْملانکَة انَاثّا وَهُمْ شاهذون (150 صافات) 

يا آفریدیم فرشتگان را به صورت ماده هاء و آنان مشاهده کنندگان هستند 
آلا تم من افکهم لعولُونَ (151 صافات) 

آگاه باشید» همانا آنان از دروغشان» يقیناً می گویند 

ولد اه وان لکاذبُون (152 صافات) 

زایید خداء و همانا آنان یقیناً درو غگویانند 

(آنها به دروغ می گویند که خداوند فرزند زاییده است.) 

آصنطفی البَاتِ غلّی الْبَنینَ (153 صافات) 

برگزید دختران را بر پسران 

ما لک کیت تَحکُمون (154 صافات) 


شما را چه شده. چگونه قضاوت می کنید 


562 


فلا نکر (155 صافات) 

آیا پس یادآوری نمی کنید 

لک سلطا مُبینْ (156 صافات) 

بانیه اف ماک ناگی آشکار. 

نوا بکتابکخ ان ثم صایقین (157 صافات) 
پس بیاورید کتابتان راء اگر بودید راستگویان 


(به کافران بیان شده. آیا دلیلی آشکار برای ادعاهای خود در دست دارید» پس کتابی که برای شما از 
جانب خدا فرستاده شده و در آن» این ادعاهای شما تأیید شده است را بیاورید» اگر راست می گویید. 


با توجه به آنچه در اين آیه ها بیان شده است. سوالی از پیروان مذهب شیعه و مذهب سنی مطرح می 
شود. پیروان مذهب شیعه ایا از جانب خداوند» ایه ای در قران وجود دارد که از شما خواسته باشد تا در 
دین خداوند» اعتقاد به امامت داشته باشید و آن امامان وظیفه داشته باشند که احکامی را به دین خداوند 
اضافه نمایند و قرآن را کامل کنند. آیا خداوند در آیه ای از قرآن بیان کرده که این قرآن ناقص است و 
پیامبر و امامان شیعه باید از جانب خود. آن را کامل کنند. 

پیروان مذهب شیعه و سنی, آيا آیه ای در قرآن وجود دارد که به پیامبر بیان کرده باشد که از جانب 
خود» حق دارد دستورات و احکامی را به نام خداء به اسلام اضافه نماید. مگر خداوند در قرآن به پیامبر 
بیان نکرده است که فقط از قرآن پیروی کن» و مگر در قرآن بیان نشده است که پیامبر نیز فقط از قرآن 
پیروی می کند. پس این دستورات و احکامی که تحت عنوان سنت پیامبر در دین وارد کرده ايد و در 
کنار قرآن» آنها را احکام اسلام می دانید از کجا آمده اند. مگر غیر از این است که طبق آنچه در قرآن 
بیان شده است» برای شناخت اسلام و احکام آن» فقط باید به قرآن مراجعه نمود و پیامبر نیز همین کار 
را می کرده است. اینها نمونه هایی از اعتقادات باطل و دروغ هایی است که به خدا و دین نسبت داده 
شده اند و عامل گمراهی بسیاری از مسلمانان هستند.) 


وجَعلوا بت وَبیْنَ الْجَة شتبّا وق علعت الَْةٌ اه لمُخضترون (158 صافات) 


و قرار دادند بین او و بین جن» خویشاوندی ای راء و یقیناً به درستی دانست جن. که همانا آنان بقيناً 
احضار شده ها هستند 


سْبْحَانّ ال عَمّا یَصفُونّ (159 صافات) 

پاک و منزه است خداء از آنچه توصیف می کنند 
الا عباد ال المُخْلَصینَ (160 صافات) 

جز بندگان خالص کننده ی خدا 

نکم وما تعْبدُون (161 صافات) 


پس همانا شما و آنچه را می پرستید 
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ما ثم عَلیّه بفاتتین (162 صافات) 

نیستید علیه او گمراه کننده 

الا مَن هو صال الْجَجیم (163 صافات) 

جز کسی که خود. دنباله روی آتش بسیار گرم و سوزان است 


(بیان شده که مشرکان و آن خدایانی که از غیر خداوند می پرستند» علیه خداوند نمی توانند کسی را 
گمراه کنند» جز کسی را که خود دنباله روی آتش جهنم است. هر کسی خود تصمیم گیرنده است که راه 
هدایت را انتخاب کند يا راه گمراهی راء و هر کسی برای راهی که انتخاب می کند» خودش مسئول است 
و انتخاب خود او بوده است. نکته ی دیگر اینکه» اين نیز نشان دهنده ی عدم اجبار در دین است.) 


وما ما الا له مَقَامْ مَعلوم (164 صافات) 

و نیست از ماء جز اینکه برای او رتبه ای شناخته شده است 
وتا لخن الصفون (165 صافات) 

و همانا ما یقیناً خود» صف کشیده ها هستیم 

انح الشَْبَخون (166 صافات) 

و همانا ما یقیناً خود» تسبیح گویان هستیم 

وان کائوا یعون (167 صافات) 

و همانا یقیناً می گفتند 

و أَنَ عنذتا ذِْرّا من الاوَلینَ (167 صافات) 

اگر همانا نزد ما» به یاد آوردنی از نخست ها بود 

َکتّا عباة ال لْمُخْلصینَّ (169 صافات) 

یقیناً بودیم بندگان خالص کننده ی خدا 

فکفژوا به فست یَعمُون (170 صافات) 

پس کفر ورزیدند به آن» پس به زودی می دانند 

ولد سَبِقّت کلمَئتا لعبایتا المُزستلین (171 صافات) 

و یقیناً به درستی پیش افتاد کلمه ی ماء برای بندگان فرستاده ی ما 
ثم له اْمنْصورون (172 صافات) 


همانا آنان بقیناً خود» یاری شدگان هستند 
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ان جنْذتا له لبون (173 صافات) 

و همانا لشکر ما یقیناً خود» غلبه کنندگان هستند 

تن عنم حثی جن (274 صافت) 

پس روی گردان از آنان تا هنگامی 

وأَبْصرْهُم توت ییون (175 صافات) 

و بنگر آنان راء پس به زودی می بینند 

قبعدّابتا یِستَغجلونَ (176 صافات) 

آیا پس عذاب مارا به عجله وا می دارند 

ادا تزل بساحتهم فساء صباخ الْمْتدْرینَ (177 صافات) 


پس ناگهان فرود آمد به ناحیه ی آنان (کنایه است از تزول آن از همه طرف. به طوری که عذاب» ایشان 
را احاطه کند)» پس بد است بامداد هشدار داده شدگان 


ون عهم حتی جینِ (178 صافات) 

و روی گردان از آنان تا هنگامی 

وَأَبْصْ فنزف بْصُون (179 صافات) 

و بنگر» پس به زودی می بینند 

ُبْحَانْ رب رب الْرة عَمّا بَصفون (180 صافات) 

پاک و منزه است رب توء رب ارجمندی» از آنچه توصیف می کنند 
وسلام علی سین (181 صافات) 

و درودی بر فرستادگان 

والْحَمْذُ رب الْعَلَمین (182 صافات) 


و ستايش برای خداء رب جهانیان است 


سوره ص 


پسم 70 الرَحمَنِ ال حیم 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 
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ص اقآ ذي الاك (1 ص) 

صاد» سوگند به قرآن دارنده به یاد آوردن 

بل الذِینَ کفژوا في عرّة وشقاق (2 ص) 

بلکه کسانی که کفر ورزیدند» در ارجمندی و مخالفت ورزیدنی هستند 

(بیان شده» کسانی که کافر هستند. خود را ارجمند می دانند و مخالفت می ورزند.) 

کم أَهلَکتا من قبلهخ من فزن فتاتزا وّلات جین مَنّاص (3 ص) 

بسیار هلاک کردیم از قبل از آنان» از نسلی راء پس صدا کردند» و نیست وقت جنبیدنی 


(جماعت هایی که عذاب خداو ند بر آنها نازل شد» وقتی خود را در هلاکت دیدند» خداوند را صدا کردند» 
ولی دیگر در آن لحظه برای ایمان آوردن» دیر بود.) 


وعَجبوا آنْ جاءهم مثذز مهم وقال الْکافزون هذا ساجز کَذاب (4 ص) 


و شگفت زده شدند از اینکه آمد نزد آنان هشدار دهنده ای از خودشان» و گفت کافران» این جادوگری 


دروغگوست 

(کافران در مورد پیامبری که برای آنها برگزیده شده بود گفتند که جادوگری دروغگو است.) 
أَجَعلّ الالِهة الما واجذا ان هَذا َننيء غجاب (5 ص) 

آیا قرار داد خدایان را خدایی یگانه» همانا اين یقینا چیزی بسیار شگفت انگیز است 


(کافران در مورد پیامبرشان می گفتند که آیا به جای خدایان» خدایی یگانه را می پرستد» و اين چیزی 
شگفت انگیز است. ) 


رز ۱ م2 ور وتو 2 ۵ و۶ ۳ و و ۹ رم نا مک هافر رو 
ای لها متفه آن اتشوا تاو وا علی شیک ان ها تفه نراد (6 هن) 


و رفت بزرگان قوم از آنان» اينکه حرکت کنید و بردباری کنید بر خدایانتان» همانا اين بقیناً چیزی است 


ما سمغتا بِهذا في الم الاخرَة ان هذا الا اختلاق (7 ص) 
نشنیدیم این را در آیین واپسین» نیست این جز آفرینشی 
آآنزل عَلیه دعر من بَییتا بل هم في شلكٍ من ذِري بل لمّا یَدوُوا عَذاب (8 ص) 


آیا نازل شد بر اوء به یاد آوردن» از بین ماء بلکه آنان در شکی از به یاد آوردن من هستند» بلکه هنوز 
ذ ح نجشیدند عذاب را 


دهم رای رخمة ربّك العزیز الوهاب (9 ص) 


يا نزد آنان است گنجینه های مهربانی رب ارجمند بسیار بخشنده ی تو 
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م له مك السَماوات والأزض وما بیتهْما قلیرْتوا في ساب (10 ص) 


یا برای آنان است سلطه ی آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو است» پس باید که بالا روند در راه ها (یا 
علت ها) 


جِندٌ ما هتالك مَهْروم من الْأْخزّاب (11 ص) 

لشکر هر آنچه آنجاست. مغلوب است از گروه ها 

بت قبلهم قزم وح و عادٌ وفزعَون و الْوتاد (12 ص) 

تکذیب کرد قبل از آنان» قوم نوح و عاد و فرعون, دارنده ی مبخ ها 
وتموذ وقزم لوط و أصنخاب الْیِکَة أولنك الْحزاب (13 ص) 

و ثمود و قوم لوط و همنشینان بیشه» آنان جماعت ها بودند 

ان کل الا کَذّب الرسل قح عقاب (14 ص) 

نبودند همگیء جز اینکه تکذیب کرد فرستادگان راء پس بایسته شد کیفر 
وما ینز هوّلاء الا صیِحَة واجدةٌ ما لها من فواق (15 ص) 


و انتظار نمی کشد اینان» جز فریادی یگانه راء نیست برای آن از فاصله ی میان باز کردن دست دوشنده 
تا گرفتن پستان (<منظور این است که مجالی نیست) 

وقالوا تا عجّل لنا قطتا بل یم الجتاب (16 ص) 

و گفتند رب ماء جلوتر بده برای ماء نصیب ما را» پیش از روز حساب 

اصنبز علّی ما یفولون وَاذکز دنا داوود ذا لد له راب (17 ص) 

بردباری کن بر آنچه می گویند و به یاد آور بنده ی ما داوود» صاحب قدرت راء همانا او بسیار بازگشت 
کننده است 


سرا الچبال مَعه یبن بالعثیي والوشنزاق (18 ص) 

همانا ما مغلوب کردیم کوه ها ره با او تسبیح می گویند اول شب و تابش 

والطیر مَختورة کل لاب (19 ص) 

و پرندگان به صورت گرد هم آورده شده» همگی برای او بسیار بازگشت کننده است 

وشذذنا مه واه لْجکْمَةٌ قفصنل الخطاب (20 ص) 

و توانمند کردیم سلطه اش راء و دادیم به او حکمت و سخن نعیین کننده (يا سخن داوری) را 


وهل تا نبا أَحَصنم لد شتوَژوا المخزاب (21 ص) 
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و آیا نزد تو آمد خبر طرف دعواء هنگامی که بالا رفتند از بهترین جای خانه 


اد لوا علّی ذاوود ففزع منهخ قالوا لا تخت خَصمان بَعّی بَْضتا علّی بغض فاحکم بَیتتا بلق ولا ثشططٌ 
واهیتا الی سَواء الصَرّاط (22 ص) 


هنگامی که وارد شدند بر داوود» پس ترسید از آنان» گفتند نترس» دو طرف دعوا هستیم که ستم کرد 
بعضی از ما بر بعضی» پس داوری کن بین ما به حقیقت» و از حق دور نشوء و راهنمایی کن ما را به 
راه برابر 


ان هذا آخي لَهُ تنغ وتسغون تَْجَة ولي تَعجَة واجده فقال آکفلنیها وَعرّني في الخطاب (23 ص) 


همانا این برادر من است. برای او نود و نه میش است» و برای من میشی یگانه است» پس گفت 
سرپرستی آن را به من بده» و نیرومند شد بر من در گفتمان 


قال لَقَ مك بسوال تعجِتك ای نعاجه وان گثیزا من اللطاء ليبْفي بَعْضهم علی بَغض لا الذین آملوا 
وعملوا الصنالحات وقلیل ما هُخ وظنّ داوودذ أْمَا فتاه فاستففز رَبّهُ وَخَرّ راکفا وتاب (24 ص) 

گفت یقیناً به درستی ستم کرد به توء با تقاضای میش تو به ميش هایش» و همانا بسیاری از شریکان, یقیناً 
ستم می کند بعضی از آنان بر بعضیء جز کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء و اندکی 


نیستند آنان» و گمان برد داوود» چنین است که در آشوب افکندیم او راء پس طلب عفو کرد از ربّش» و 
فرو افتاد به صورت رکوع کننده» و مکررا بازگشت 


(به احتمال زیاد اين اتفاق در مورد ماجرای داوود و همسر سرباز لشکر او بوده است و داوود پس از 
این اتفاق» به عمل ناشاست خود پی برد و از خداوند طلب عفو نمود. پیامبران نیز مانند دیگر انسان هاء 
انسان بوده اند و امکان انجام گناه و خطا را داشته اند و پیامبر اسلام نیز از اين لحاظ با دیگر پیامبران 
تفاوتی ندافنکة است و چلذ تموثه از افقیاه های پیامین اسلام در گز آن بیان شده امن اینکهه قنیعه اختقاد 
دارد که پیامبر اسلام» معصوم بوده است یعنی هیچ گناه و اشتباهی نداشته است. اعتقادی باطل و از جمله 
دروغ هایی است که به خدا و دین بسته اند. در مورد اعتفاد شیعه در مورد معصوم بودن دوازده امام 
شیعه باید گفت که اساس اعتقاد امامت در مذهب تشیع» باطل است و معصوم بودن اين امامان نیز 
سا« 


تال ان له نت نی ون ۱ 
۰ سح 
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ای داوود» همانا ما قرار دادیم تو را جانشینی در زمین» پس قضاوت کن (یا حکم صادر کن) بین مردم 
به حقیقت» و پیروی نکن از خواسته» پس گمراه می کند تو را از راه خداء همانا کسانی که گمراه می 
شوند از راه خداء برای آنان عذابی نیرومند است. به سبب آنچه فراموش کردند روز حساب کردن را 


وما خلفنا لماء والازهن ما بیتهما باطلا لك ظنْ اذین کفزرا فویت لد کنزوا من الثار (27 ص) 
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و نيافريدیم آسمان و زمین و آنچه که بین آن دو است را به صورت بیهوده» آن گمان کسانی است که کفر 
ورزیدند پس وای بر کسانی که کفر ورزیدند» از آتش 


آخ تَجْعلْ لین آمئوا وعملوا الصنالحات کالمشسدین في الاض أم تجْعَلْ لین کالفجّار (28 ص) 

یا اينکه قرار می دهیم کسانی را که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها را مانند تباه کنندگان در 
زمین» یا قرار می دهیم پرهیزکاران راء مانند عدول کنندگان از حق 

کتاب ناه ات ُبارك لیوا آیانه ودک ولو الاب (29 ص) 

کتابی است که نازل کردیم آن را بر توء به صورت با برکت. تا بیندیشند در آیات آن و تا به یاد آورند 
خردمندان 

(قرآن کتابی است که بر پیامبر نازل شد تا مردم در آیات آن بیندیشند و تا خردمندان با آن» به یاد آورند. 


قرآن به صورت آشکار و قابل فهم نازل شده است و برای فهم اسلام حقیقی باید به قرآن مراجعه نمود و 
آیات قرآن را خواند.) 


ووهینا لداژود یمان نغ ليذ اب (30 ص) 
و بخشیدیم به داوود» سلیمان راء چه خوب بنده ای است» همانا او بسیار بازگشت کننده است 
لد غرض عَلیّه بالعئي الصافتاث الْجیلكً (31 ص) 


هنگامی که عرضه کرده شد بر او اول شب اسبان ایستاده بر سه پای (که پای چهارمشان را به نوک سم 
گذاشته اند) تند رو 


فقال اِنّي أخبْت خُبٍ لیر عن ذکُر رَبّي ی توازث بالججّاب (32 ص) 

پس گفت همانا من علاقه داشتم عشق دارایی راء به جای یادآوری ربّم» تا پنهان شد بر حایل 
(منظور از عبارت تا پنهان شد بر حایل. گذشتن زمان غروب آفتالب» و شروع شب است.) 

زذوها عَليٌ فطفق منخا بالسُوق والاْغتاق (33 ص) 

برگردانید آن را بر من» پس شروع کرد به تمیزکاری ساق ها و گردن ها 

لد فا سلیمان والْقینا علی کُزسیّه جنذا ثم آتاب (34 ص) 

و یقیناً به درستی در آشوب افکندیم سلیمان راء و انداختیم بر تختش بدنی راء سپس مکرراً بازگشت 
ال زب اغفز لي رهب لي مُلکا لا بَنبَغي لاد من بَغْي لك آئت اوَهابْ (35 ص) 


گفت» رب بیامرز بر من» و ببخش به من سلطه ای را که بایسته نباشد بر کسی از پس از من. همانا تو 
خود بسیار بخشنده ای 


فسَخُزْنا له الریح تجري بأمره زخاء حَیْتْ آصاب (36 ص) 
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پس مغلوب کردیم برای او باد راء جاری می شود به فرمان اوء بادی بسیار ملایم» هر کجا که دست یافت 
الشَیَاطین کل با وغّاص (37 ص) 

و شیطان ها را همگی» به صورت بتا و غوّاص 

آخرین مُفَرَنینَ في الأصفاد (38 ص) 

و دیگران به هم بسته شده ها در غل ها 

ها َطاوْنا فافئن و آشسيك بغیّر جساب (39 ص) 

این بخشش ما است» پس عطا کن یا خودداری کن» بدون شمارش 

ون له عندنا آژآفی وحن مب (40 ص) 

و همانا برای او نزد ماء یقیناً نزدیکی و بازگشت نیکو است 

وادْکْز عَیّدتا یوب لد ناتی یه آنّي مسّني الَْطان بنْصب وغذاب (41 ص) 


و به یاد آو بنده ی ما ایوب راء هنگامی که صدا کرد ريش راء که همانا مرا» به من رساند شیطان» 
بیماری ای و رنجی را 


ازکضن برجلك هذا مُفشتل بارد وشَرّابَ (42 ص) 

هل بده با پایت» این محل شستشویی سرد و نوشیدنی ای است 
1 9 2 و 9 

ووهبنا له اهله وَملهْم مَعَهُمْ رَحْمّة منا وذکرزی لاولي الالباب (43 ص) 


و بخشیدیم به او خانواده اش را» و مثل آنان را با آنان» مهربانی ای از ماء و یادآوری ای برای 
خردمندان است 


وحذُ بیيكگ ضغنا فاضنرب به ولا تخنث انا وجذناه صابزا نغع الب هزاب (44 ص) 


و بگیر به دستت» دسته ی تر و خشک علفی راء پس ضربه بزن با آن» و به باطل میل نکن» همانا ما 
یافتیم او را به صورت شکیباء چه نیکو بنده ای» همانا او بسیار بازگشت کننده است 


واذکز عبادتا ابْراهیم ولٍنحاق وَیَغْفوب آولي الأیّيي والابصار (45 ص) 
تا أَحلَصتَاهُمْ بحَالصتَة ذِکرّی الدّار (46 ص) 

همانا ما خالص کردیم آنان راء از به صورت خالص. یادآوری خانه 
انم عندتا من الْمْصطفیّن یار (47 ص) 


و همانا آنان نزد ماء یقیناً از برگزیدگان بسیار نیکوکاران هستند 
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وادْکزْ اسنماعیل وَالیْسع وَذْا الکثل وَکل من الأْخْیّار (48 ص) 

و به یاد آور اسماعیل و یسع و ذاالکفل (عدارنده ی ضمانت)» و همگی از بسیار نیکوکاران هستند 
هذا دک وان للْمتفین لخن مب (49 ص) 

این به یاد آوردنی است» و همانا برای پرهیزکاران» یقیناً بازگشتی نیکو است 

(به یاد آوردن» همان قرآن است.) 

جات عَذن مفتحَة لَهم لباب (50 ص) 

باغ هایی جاویدان» گشوده شده است برای آنان درها 

مُنکنین فیها یذغون فیها بقاکهة کنیرة وشرّاب (51 ص) 

تکیه دهندگان در آن» فرا می خوانند در آن» میوه ی بسیاری و نوشیدنی ای را 

و عدَهم قاصراث الطرف راب (52 ص) 


و نزد آنان محدود کنندگان زیر چشمی نگاه کردن (کنایه از همسرانی است که به شوهران خود راضی 
و قانم هستند و چشم به دیگری ندارند) همسالان (یا همزادان) هستند 


َذْا ما ُوغذون لیم الجساب (53 ص) 

این است آنچه وعده داده می شوید برای روز حساب کردن 

ان هذا آرژفتا ما له من تفا (54 ص) 

همانا این یقیناً روزی ما است» نیست برای آن از پایانی 

هذا وان للطَاینَ لَشَرّ مب (55 ص) 

این است» و همانا برای از حد درگذرندگان» یقیناً بازگشتی بد است 
جهن بصلزنها فِشن المهَاذُ (56 ص) 

جهنم است» وارد می شوند به آن» پس بد بستری است 

هذا فلیدُوفوه حمیم و عناق (57 ص) 

این است» پس باید بچشند آن راء آبی گرم و چرکین (<چرکی که تعفن بسیار دارد) 
و خر من شکله آژواخ (58 ص) 

و دیگری از همانند آن» به صورت همنشینان (يا جفت ها) 


هذ وج متجم معَکُخ لا مَرحبّا بهغ نم صالو ار (59 ص) 
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این جماعتی خود را به مشقت اندازنده با شما هستند نیست خوش آمدی بر آنان» همانا آنان هجوم کردند 
به آتش 


قالوا بل نم لا مرحبّا بکم ثم قََنشموة لتا فبشن الْفْرَاز (60 ص) 


گفتند بلکه شما راء نیست خوش آمدی با شماء شما پیش انداختید آن را برای ماء پس بد مایه ی آرامش 


‌ 


است 
قالوا رَبّتا من قدَم لا هذا فزذه عَذابّا عفا في التّار (61 ص) 

گفنند» رب ماء کسی را که پیش انداخت برای ما اپن راء پس بیفزا برای اوء عذایی دو برایر در آتش 
وقالوا ما لا لا تزی رجالا تا دهم من الأتنزار (62 ص) 

و گفتنده ما را چه شده» که نمی بینیم مردانی راء که در نظر می گرفتیم آنان را از اشرار 
أتَحَذنَاهمُ سخریّا أَمْ زاغث عم الابْصاز (63 ص) 

آیا گرفتیم آنان را به مسخره» یا منحرف شد از آنان چشم ها 

ِنْ لك لح تَحَاصم أَل التّار (64 ص) 

همانا آن یقیناً حقیقت است» مجادله ی ساکنین آتش 

فل نما آنا منز وما من الّه الا اه لْوَاحذ ار (65 ص) 

بگو همانا من هشداردهنده‌ای هستم» و نیست از خدایی جز خدای یگانه ی بسیار چیره شونده 
رب السْماوات والازض وما نها العزیژ اْعثارُ (66 ص) 

رب آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو است. ارجمند بسیار آمرزنده 

فن هو تباً عظیغ (67 ص) 

بگو» آن خبر بزرگی است 

مه مُغرضُون (68 ص) 

شما از آن» روی گردان ها هستید 

ما گان لي من عم بالملر الأْغلی لد یِختَصمُونْ (69 ص) 

نبود برای من از دانشی به بزرگان بالاتر» هنگامی که با هم ستیز می کنند 

ان وی ال الا آنما آتا تذیز ُبینْ (70 ص) 

وحی کرده نمی شود به من» جز اینکه چنین است که من» هشدار دهنده ای آشکارم 


ذ قال رب لِلمَلايِكَة یّي خالقْ بَشَرّا من طین (71 ص) 
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هنگامی که گفت ربّت به فرشتگان» همانا من آفریننده ی انسانی از گل هستم 

دا سَوَْثهُ تخت فیه من ژوجي فقغوا له ساجدین (72 ص) 

پس اگر منظم کردم او راء و دمیدم در او از روحم پس بیفتید برای اوء سجده کنندگان 
تج الْمَلایکةٌ که أَجمَعْون (73 ص) 

پس سجده کرد فرشتگان همگیشان» همگی 

لا انلس استْبرَ وَکان من الافرین (74 ص) 

جز ابلیس که کبر ورزید و بود از کافران 

قال با انلین ما مَنعكت أن شنجد لما خلَفث بيَدي ستکَبَزت أم کنت من العالین (75 ص) 


گفت ای ابلیس» چه بازداشت تو را از اينکه سجده کنی» برای آنچه آفریدم به دستم» آیا کبر ورزیدی یا 
بودی از بلند مرتبگان 


قال آنا خی منه خلفتيي من تار وَخلتَهُ من طین (76 ص) 

گفت من بهترم از اوء آفریدی مرا از آتش» و آفریدی او را از گل 
ال فَاخرْج منها فك زجیم (77 ص) 

گفت پس خارج شو از آن» پس همانا تو ملعونی 

ان علیّكَ لغتتي ای یوم الذّین (78 ص) 

و همانا بر تو لعنت من است تا روز جزا 

قال رب فأنظزني ای یم یعون (79 ص) 

گفت» رب پس مهلت بده به من تا روزی که برانگیخته می شوند 
قال فك من الْمنظرین (80 ص) 

گفت» پس همانا تو از مهلت داده شدگانی 

الی یوم لوف الْمَغلوم (81 ص) 

تا روز هنگام شناخته شده 

ال قبعنك ای أَجْمَعین (82 ص) 

گفت پس به ارجمندی تو سوگند» یقیناً گمراهشان می کنم همگی را 


الا عبَاك منْهم المُحْلَصینَّ (83 ص) 
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جز بندگان تو» از آنان که خالص کننده ها هستند 

قال فالحقٌ والحَقّ فُول (84 ص) 

گفت» پس حقیقت است. و حقیقت را می گویم 

لاملان جَفم منت وممن تبعك مهم أَجْمَعینْ (85 ص) 

یقیناً پر می کنم جهنم را از تو» و از کسی که پیروی کرد تو را از آنان» همگی 
فل ما أسأْکُم له من أَجْرٍ ما آنا من امین (86 ص) 


بگو درخواست نمی کنم از شما برای آن» از پاداشی راء و نیستم من از عهده داران کاری» که به من 
مربوط نیست 


هو الا دک للعالیین (87 ص) 

نیست آنء جز به یاد آوردنی برای جهانیان 

(قرآن کتابی یادآوری کننده» برای جهانیان است.) 
وَتمْنْ تاه بَغد جین (88 ص) 


و یقیناً بدانید خبر آن راء پس از زمانی 


سوره زمر 


سم ال الرّحْمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

تنزیل الکتاب من ال العزیز الکیم (1 زمر) 

وخ کر نز کاب ۱ شفارنت رخاف نت ات 


(قرآن از جانب خداوند به پیامبر وحی شده است و پیامبر نیز آن را بدون هیچ تغییری برای مردم بیان 


کرده است. ) 
ون 2 5 کات فاخید ال و 1 دی ۱2 
5 آنزلتا 2 الکتا با فا مُخلصّا له الدّینَ رمر 


همانا ما نازل کردیم به تو کتاب را به حقیقت» پس بپرست خدا راء به گونه ای که صادقانه برای او دین 


است 


آلا سّ این الْحَالصن والذین انحَدُوا من ذونه أولياء ما یدهم الا لیفرَبُوتا ای اه ژلفی ان ال یم یبن 
في ما هُم فیه یَحتلفونَ ان اه لا يَهدي مَن هو کاذبِ فا (3 زمر) 
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آگاه باشید» برای خداست دین خالص» و کسانی که گرفتند از غیر او دوستانی راء نمی پرستیم آنان راء 
جز اينکه تا نزدیک کنند ما را به خداء نزدیکی ای» همانا خدا قضاوت می کند (يا حکم صادر می کند) 
بین آنان» در آنچه آنان در آن اختلاف دارند» همانا خدا هدایت نمی کند کسی را که» او دروغگوی بسیار 
کفر ورزنده است 

(بیان شده» کسانی که گرفتند از غیر خداوند» دوستانی راء که منظور مشرکان هستند و گفتند که می 
خواهیم که آن خدایان ما را به خداوند نزدیک کنند» خداوند بین آنان در آنچه که اختلاف داشتند» قضاوت 
خواهد کرد و خداوند کسی را که دروغگوی کفر ورزنده است» هدایت نمی کند. منظور از کسانی که 
گرفتند از غیر خداوند دوستانی راء مشرکان هستند و دوستان به معنی دوستی دو نفر با همدیگر نیست؛ 
بلکه به معنی خدایانی است که مشرکان به آنها اعتقاد داشته اند.) 


ز آزاد اه آن یذ ولذا لاصنطفی ما بخ ما یناه سبْحَانة هو اله اواج له ( زمر) 

اگر می خواست خداء اينکه بگیرد فرزندی راء یقیناً برمی گزید از آنچه می آفریند» آنچه را می خواهد» 
پاک و منزه است او او خداوند بی همتای بسیار چیره شونده است 

(خداوند» یگانه است و فرزندی ندارد.) 


خَلق ناوات والازضن بالحق پگور الب علی اقهار ویگوز اهاز عی الیل وسگر الشششن انز کل 
يجْري لاجل مُسمّی الا هو العزیز الغغاژ (5 زمر) 

آفرید آسمان ها و زمین را به حقیقت» در هم می پیچد شب را بر روز و در هم می پیچد روز را بر 
شب» و مغلوب کرد خورشید و ماه را» همگی روان است تا مهلتی مشخص. آگاه باشید که او ارجمند 
بسیار آمرزنده است 

خلفكمُ من تفس واجدة ثم جعل منها زوجها وأنزل کم من الانعام تايه آژواج یَحلفکمْ في بُطون هِک 
فا من بغد ق في ظلمات ثلاث یک اه زبکم له العف لا لها و فائی صنزفون (6 زمر) 

آفرید شما را از شخصی یگانه» سپس قرار داد از آن» جفتش راء و نازل کرد برای شما از دام» هشت 
آن خداست» ربتان» برای اوست سلطه. نیست خدایی جز او» پس چگونه برگردانده می شوید 

(خداوند یک انسان آفرید و از آن انسانی که آفریده بود» جنس دیگر او را آفرید و اين نشان دهنده ی 
یکسان بودن زن و مرد از لحاظ انسانیت است و همچنین یکسان بودن انسان ها با رنگ پوست های 
مختلف و نژادهای مختلف. همگی از یک انسان به وجود آمده اند و هیچ کدام از نظر انسانیت نسبت به 


دیگری برتری ندارند. بنابراین کسانی که به نام خدا و دین» مرد را از زن برتر می دانند» جز دروغی 
بر خدا و دین نبسته اند.) 


نم ی رم مزجغکم بخ بما کلم تخملون اه علیخ بات الصذور (7 زمر) 


اگر کفر می ورزید» پس همانا خدا بی نیاز است از شماء و راضی نمی شود برای بندگانش کفر را» و 
اگر سپاسگزاری کنید» راضی شود از آن برای شماء و حمل نمی کند حمل کننده ای» بار سنگین دیگری 
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راء سپس به ربّتان بازگشت شماست پس با خبر می کند شما را به آنچه انجام می دادید» همانا او داناست 
به حقیقت سینه ها 


(بیان شده که اگر کفر ورزید» خداوند بی نیاز است از شماء و هیچ فرقی برای خداوند ندارد که کافر 
شوید یا ایمان بیاورید» و خداوند نیازمند به ایمان آوردن انسان ها نیست» ولی برای بندگانش کفر ورزیدن 
را نمی پسندد» و اگر سپاسگزاری کنید» آن را برای بندگانش می پسندد. یکی از نکات قابل فهم از اين 
آیه» عدم اجبار در مورد دین است و اينکه هر کسی خود تصمیم گيرنده است که ایمان بیاورد یا کفر 
ورزد. در ادامه بیان شده که هر کسی مسئول اعمال خودش است و در روز قیامت مسئولیت اعمال 
کسی بر عهده ی دیگری نیست. افرادی که تحت عنوان خدا و دین می گویند که اين وظیفه ی آنها است 
که از دین خداوند محافظت کنند و می خواهند به زور و اجبار دیگران را به آنچه که آن را ایمان و دین 
و دستورات دین می نامند» وادار نمایند» جز دروغ بر خدا و دين نمی بندند و اعمال آنها هیچ ارتباطی با 
دین ندارد و اگر خداوند می خواست. اراده می نمود و همه هدایت می شدند. دین یک مسئله ی شخصی 
برای هر فردی است و هر فردی خود تصمیم گیرنده برای دین خود است و حتی پیامبر نیز حق مجبور 
کردن دیگران به دین را نداشته است و در قرآن در آیه های مختلف به موضوع عدم اجبار در زمینه ی 
دین» اشاره شده است.) 


ولا مس الاشتان ضر دعا رَبّهُ منیا الیّه ثم لذا خَوّلَهُ مه مه نسی ما کان یذغو الیّه من بل وَجَعل له 
أْدادّا لیْصلّ عَنْ سبیله فل تَمَْ بکفركت قلیلا ات من آصحاب التّار (8 زمر) 


و اگر دچار شد به انسان زیانی» صدا کرد ربّش را به صورت مکرراً بازگردنده به او» سپس اگر اعطا 

کرد به او نعمتی را از خود. فراموش کرد آنچه را صدا می کرد به او از قبل» و قرار داد برای خدا 

همتاهایی راء تا گمراه کند از راه او» بگو برخوردار شو با کفرت اندکی را. همانا تو از همنشینان آتش 
۲ 

من هو قانث آتاء الیل مناجذا وقانغا یدز الاخرة ویزجو رخمة رَبّه فل هل يَستوي این یعون این 

لا یغلمون اما ید اولو اباب (و زمر) 

یا کسی که او فروتنی کننده است ساعات شب را به صورت سجده کننده و ایستاده. حذر می کند از 

آخرت و امید دارد به مهربانی ربّش» بگو آیا یکسان می شود کسانی که می دانند و کسانی که نمی 

دانند» همانا به یاد می آورد خردمندان را 

فن یا عباد لین آمئوا وا ریم لین آختئوا في هذه انیا حَستة وأزضن الم واسعة نا ُوَفی الصابژون 

أجْرَهُم بر جستاب (10 زمر) 

بگو ای بندگانی که ایمان آوردید» حذر کنید از ربتان» برای کسانی که نیکوکاری کردند در اين دنیا؛ 

نیکی است» و زمین خدا دارای وسعت است. همانا کامل داده می شود به شکیبایان. پاداششان» بدون 

حساب کردنی 

ایّي أمزث آن َّد اه مُخلصنا له لین (11 زمر) 

بگو همانا من امر شدم به اينکه بپرستم خدا راء به گونه ای که صادقانه برای او دین است 


وأمزث بان آکون رل السنلمین (12 زمر) 
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و امر شدم به اينکه باشم اولین تسلیم کنندگان 

فل اي اف ان عَصیِث رَبي غذاب یوم عَظیم (13 زمر) 

بگو همانا من می ترسم اگر نافرمانی کردم از ربّم» از عذاب روزی بزرگ 
اه أَعبْد مُحلْصا لَهُ ديني (14 زمر) 

بگو خدا را می پرستم» صادقانه برای او است دین من 


فاْبذُوا ما شثثغ من ذونه فل ان الخاسرین این خسزوا آنشتهخ وأهلیهم یم یامه آلا لك هو الْحُسْرَانْ 
امین (15 زمر) 
پس بپرستید آنچه را خواستید از غیر اوء بگو همانا زیان دیدگان» کسانی هستند که زیان کردند خودشان؛ 


و خانواده ی آنها روز قیامت. آگاه باشید» آن خود زیان آشکار است 


(به پیامبر بیان شده که بگوء خداوند را به صورت صادقانه می پرستم» و بپرستید آنچه را از غیر خدا 
می خواهید. این نشان می دهد که پیامبر کسی را به ایمان آوردن اجبار نمی کرده است و خداوند نیز اين 
اجازه را به پیامبر نمی داده است و هر کسی خود تصمیم گیرنده برای دين خود است.) 


هم من فزقهخ ظللّ من التّار ومن تختهخ ظلْ دلك یِخَوّف اه به عباده یا عباد نون (16 زمر) 


برای آنان از بالایشان» سایبان هایی از آتش است و از زیرشان» سایبان هایی است. ان است که می 
ترساند خدا با آن» بندگانش راء ای بندگان من» پس حذر کنید از من 


این اجْتبُوا الطاغوت آن یَعَبذوها وأاُوا ای اه له ری بنیز عباد (17 زمر) 

و کسانی که دوری گزیدند از بت (يا شیطان)» اينکه بپرستند آن راء و مکررا بازگشتند به خداء برای 
آنان مژده است» پس مزژده ده بندگان را 

لین یِنتمغون لول فیتّبغون آخسته أولنك الذین هَذاهم اه وأولنك هم أولو اباب (18 زمر) 


کسانی که گوش می دهند به سخن» پس پیروی می کنند نیکوترین آن راء آنان هستند کسانی که هدایت 
کرد آنان را خداء و آنان خود» خردمندان هستند 

(یبان شده» کسانی که به سخن گوش می دهند و از نیکوترین آن» پیروی می کنند. آنان کسانی هستند که 
خداوند آنان را هدایت نمود و آنان خردمندان هستند. بیان نشده» کسانی که گوش می کنند به سخن و اگر 
سخن مورد قبول آنها نبود» با آن برخورد می کنند. اين دقیقاً همان رفتاری است که بسیاری به نام خدا و 
دین انجام می دهند و با گوینده ی هر سخنی که با اعتقادات آنها همخوانی نداشته باشد» برخورد می کنند 
و به جان و مال او تعرض می کنند. اعمال و گفتار آنها هیچ ارتباطی با خدا و دين ندارد.) 


آقمن حقّ علیّه کم العذاب آفانت ند من في الّار (19 زمر) 


آیا پس کسی که بایسته شد بر او کلمه ی عذاب. آیا پس تو نجات می دهی کسی را که در آتش است 
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لکن الذِین الوا رهم هم غرف من فوفها غرف مَبِنیَةُ تجري من تخنها الأنهاز و الّه لا یِخْلف ال 
المیعاة (20 زمر) 


او کی که که اور اوه را انم کي هانی ات که از سای ان کی مات ند سور 
بنا شده است» جاری می شود از زیر آن رودهاء وعده ی خدا است» خلف وعده نمی کند خدا و عده را 


تر أَنّ اه آْزل من السمَاء ما فسلکَه یتابیع في الزض نم یُخْرجْ به ززغا مُختلفا واه ثم بهیخ فتراه 
هو ی رم ره و5 ۰ یی ره ِ و 
مُصفرا تم یجعله خطامّا ان في دلك لدذِکری لاولي الالباب (21 زمر) 


آیا هرگز ندیدی» همانا خدا نازل کرد از آسمان» آبی راء پس داخل کرد آن را به چشمه های آب در 
زمین» سپس خارج می کند با آن» کشتی گوناگون از نظر رنگ های آن» سپس خشک می شود پس می 
بینی آن را متمایل به زرد» سپس قرار می دهد آن را خرده ریزه های چیز خشک» همانا در آن یقیناً 
یادآوری ای برای خردمندان است 


آقعن شرح اه صذره بنلام فهو علی ور من ره فوین لقسيَة فلوبهن من ذکر اه أولنك في ضتلال 
مُبینِ (22 زمر) 


آیا پس کسی که گشود خدا سینه اش را برای تسلیم شدن» پس او بر نوری از ربّش است» پس وای بر 
آنان که سخت است دل هایشان از به یاد آوردن خداء آنان در گمراهی آشکاری هستند 


له نژ خسن الحدیت کتابا متشابها ماني تقشعر منه جُلود اذین یَحْشَوَن رَبَهم تم تلین جلوذهم وَفلوبهم ای 
ذکُر الّه لك هی ال يهدي به مَن شام ومَن بل ال فما له منْ هادٍ (23 زمر) 


خدا نازل کرد نیکوترین سخن راء کتابی با آیات به صورت شبیه هم می لرزد از آن» پوست های کسانی 
که می ترسند از ربّشان» سپس نرم می شود پوست هایشان و دل هایشان به به یاد آوردن خداء آن هدایت 
خدا است» هدایت می کند با آن کسی را که می خواهد» و کسی را که گمراه کند خداء پس نیست برای او 
از هدایت کننده ای 


(قرآن؛ نیکوترین سخنی است که خداوند نازل کرده است. خداوند کسی را که می خواهد» هدایت می کند 
و کسی را که خداوند گمراه کند» برای او هدایت کننده ای نیست. بنابراین هدایت و گمراهی فرد؛ به 
خواست خداوند است و به خواست دیگران نیست و اینگونه نیست که افرادی به نام خدا و دین» به خیال 
خودء بخواهند دیگران را به زور و اجبار» هدایت نمایند و اینگونه نیست که اگر فردی هدایت شد. به 
خاطر محیطی بوده که در آن زندگی می کرده است. خداوند اگر بخواهد کسی هدایت شود اگر آن فرد 
در میان جماعتی کافر هم زندگی کند» باز هدایت خواهد شد و اگر خداوند بخواهد کسی را گمراه کند؛ 
اگر آن فرد در میان جماعتی هدایت شده هم زندگی کند» باز گمراه خواهد شد. در مورد دین» هیچ 
اجباری وجود ندارد و هر کسی خود. تصمیم گیرنده در زمینه ی دین خود است. 


خداوند در آیه ی 18 سوره زمر می فرماید: کسانی که گوش می دهند به سخن» پس پیروی می کنند 
نیکوترین آن را» آنان هستند کسانی که هدایت کرد آنان را خداء و آنان خود» خردمندان هستند و در این 
آیه خداوند می فرماید: خدا نازل کرد نیکوترین سخن راء کتابی با آیات به صورت شبیه هم. نیکوترین 
سخن, قرآن است و اگر کسی بخواهد در زمینه ی دین» پیرو نیکوترین سخن باشد» باید از قرآن پیروی 
نماید. بسیاری از مسلمانان پیرو اسلامی هستند که بسیاری از احکام آن در قرآن وجود ندارد و این 
احکام را از منابعی غیر از قرآن مانند سنت پیامبر و احادیث و روایات نسبت داده شده به پیامبر و 
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امامان شیعه به دست آورده اند. این نشان دهنده گمراهی مسلمانان از اسلام حقیقی است و آنها اگر 
بخواهند به اسلام حقیقی پی ببرند فقط باید به قرآن مراجعه نمایند.) 


من ِنقي بوجهه سنوع العذاب یم امه وقیل بلظالمین ذوفوا ما کم تکسبُون (24 زمر) 


آیا پس کسی که حذر می کند صورتش را از بدی عذاب روز قیامت» و گفته شد به ستمکاران» بچشید 
آنچه را به دست می آوردید 


َذّب الذی من هم تام العذاب من حیّث لا یَشغژون (25 زمر) 

تکذیب کرد کسانی از قبل از آنان» پس آمد نزد آنان عذاب» از جایی که احساس نمی کنند 

فأذاقهم اه الْخزي في الحیاة انیا وَلعذاب الاخرة کر لو گائوا یغلمون (26 زمر) 

پس چشاند به آنان خداء خواری را در زندگی دنیا» و یقیناً عذاب آخرت بزرگ تر است. اگر می دانستند 
َلفذ ضتَرَبتا ناس في هذا زان من کل مت للم یرون (27 زمر) 

و یقیناً به درستی بیان کردیم برای مردم در اين قرآن» از هر مَثلی راء شاید آنان به یاد می آورند 


(خداوند در قرآن برای مردم مَتل های گوناگونی را بیان نموده است» شاید مردم با اين مَتل هاء ایمان 
بیاورند.) 


فزآنا عربیّا غَِر ذي عزج للم ون (28 زمر) 

قرآنی به صورت منسوب به عرب. بدون دارنده ی کجی. شاید آنان حذر می کنند 

(قرآنی است که به زبان عربی نازل شده است و هیچ کجی ای در آن نیست.) 

ضَرّب ال مثلا زجلا فیه شَرَگاء مُتشاکسون ورجلا سلمّا لرَجْلِ هل بنتوبان مثلا الْحَمْذ سّ بل رهم لا 
یَعْلَمُونَ (29 زمر) 


مردی آیا آن دو یکسانند از نظر مَتّل» ستايش برای خداست. بلکه بیشترشان نمی دانند 


(متّلی که خداوند در اين آیه بیان نموده است» این است که برده ای چند ارباب دارد که با هم اختلاف 
دارند و او باید به دستورات آنها عمل کند» و برده ای دیگر» فقط یک ارباب دارد و باید فقط به دستورات 
او عمل کند. آیا موقعیت این دو برده» با یکدیگر برابر است. اين مَثل برای مشرکان بیان شده است.) 


میت هم متونْ (30 زمر) 
همانا تو به صورت مرده هستی» و همانا آنان مردگان هستند 


سپس همانا شما روز قیامت نزد ربتان» با هم ستیز می کنید 
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فتن الم من ذب غلّی الم وکذب بالصتذق لد جَاءه لین في جع ی للگافرین (32 زمر) 

نزد اوء آیا نیست در جهنم» منزلی برای کافران 

والْذي جاء بالصذق وَصدّق به اولنك هم لْمفُونْ (33 زمر) 

و آنکه آورد راستی راء و راستگو دانست آن راء آنان خود پرهیزکارانند 

لَهُمْ ما یشاغون عند رَبّهخ ذلك جَزّاء المُخْسنین (34 زمر) 

برای آنان است آنچه را می خواهند نزد ربّشان» آن پاداش بسیار نیکوکاران است 

کر اه نم آسنواً الذٍي عملوا ويَجْيَهم أجرَهم باخسن الذي گاثوا تون (35 زمر) 

تا بپوشاند خدا از آنان» بدترین آنچه را انجام دادند» و جزایشان دهد پاداششان راء به نیکوترین آنچه انجام 
تن مادک 

یمن اه بگافب ده وَیْحوَفوكَ بلذین من ذونه ومن یُضنل اه فما له من هاد (36 زمر) 

آیا نیست خدا کفایت کننده ی بنده اش» و می ترسانند تو را با کسانی از غیر او» و کسی را که گمراه کند 
خداء پس نیست برای او از هدایت کننده ای 

وم یهد اه ما له من مُْضلٍ لیس ال بعزیز ذي اثتقام (37 زمر) 

و کسی را که هدایت کند خداء پس نیست برای او از گمراه کننده ای آيا نیست خدا ارجمند دارنده ی 
انتقام گرفتن 


(کسی را که خداوند گمراه کند» برای او هدایت کننده ای نیست» یعنی هیچ کسی قادر نخواهد بود که او 
را هدایت کند» و کسی را که خداوند هدایت کند» برای او گمراه کننده ای نیست» یعنی هیچ کسی قادر 
نخواهد بود تا او را گمراه نماید. بنابراین هدایت کردن یا گمراه کردن افراد» به خواست دیگران نیست و 
به خواست خداوند بستگی دارد و افرادی که به نام خدا و دین» می گویند که وظیفه ی آنها است که از 
گمراهی مردم جلوگیری کنند و وظیفه دارند که آنها را هدایت نماینده و در اين زمینه انواع جنایت ها و 
ستم ها و تهدیدها را به کار می برند تا مردم را به زور به آنچه که آن را هدایت می نامند وادار کنند 
جز دروغ بر خدا و دین نمی بندند و رفتار و گفتار آنها هیچ ارتباطی با دين ندارد. اينکه کسی» دیگران 
را به ایمان و کار نیک دعوت کند» و دیگران بدون هیچ اجباری» خود تصمیم گیرنده باشند» هیچ ایرادی 
ندارد و اجبار در دین جایگاهی ندارد.) 


لین سَهم من خلق الماوات والازض لیفولن له فل رین ما تدَغون من ون اس ان آزاتني الّهُ بضر 
هل هُنّ کاشفاث ضزه و آراتني برخمة هل هن مُشبگاث رخمته فل حسنبی امه علَیّه یتوکلْ الُْتوَکوَ (38 
زمر) 

و یقیناً اگر پرسیدی از آنان» چه کسی آفرید آسمان ها و زمین را یقیناً می گویند خداء بگو آیا پس درک 
کردید آنچه را صدا می کنید از غیر خداء اگر خواست برای من خداء زیانی راء آیا آنان پوشش بردارنده 
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های زیان او هستند» یا خواست برای من مهربانی ای راء آیا آنان بخیل های مهربانی او هستند» بگو 
کفایت است مرا خدا» بر او توکل می کند توکل کنندگارن 


(به پیامبر بیان شده» که اگر از مشرکان بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است. آنها پاسخ 
می دهند که خداوند آفریده است. به پیامبر بیان شده که به آنها بگو» آیا پس درک کردید که چه کسانی را 
با خداوند شریک قائل می شوید. اگر خداوند برای من زیانی را بخواهد» آن خدایان شماء نمی توانند که 
این زیان را از من بر طرف نمایند و اگر خداوند برای من مهربانی ای را بخواهد» آن خدایان شماء نمی 
توانند که مانع این مهربانی بر من شوند. به پیامبر بیان شده که بگوء خداوند برای من کفایت کننده است 
و توکل کنندگان بر او توکل می کنند. 


در اینجاء همین سوال را از پیروان مذهب شیعه می پرسم. آیا اگر خداوند برای شما زیانی را بخواهد 
آیا امامان شما می توانند این زیان را از شما بر طرف نمایند و اگر خداوند برای شما مهربانی ای را 
بخواهد. آیا آن امامان» می توانند که مانع این مهربانی از شما شوند. خداوند در اين آیه به پیامبر بیان 
کرده که بگو» خداوند برای من کفایت می کند و توکل کنندگان بر او توکل می کنند. خود پیامبر نیز تنها 
بر خدا توکل می کرده است و شما شیعیان» بر امامان خود توکل می کنید و از آنها یاری می خواهید. آیا 
این چیزی جز گمراهی است و آیا اين اعتقاد شماء چیزی جز دروغ بستن به خدا و دین است. یکی دیگر 
از دروغ هایی که مشرکان بر خدا بسته بودند و عیناً همان دروغ را شیعیان بیان می کنند» این است که 
انها می کلكه اند که این بت ها عامل تزدیکی ما به کدا هستند و شیعیان مین گریند که آمامان عایل 
نزدیکی ما به خدا هستند و واسطه ی میان ما و خدا هستند. در کدام آیه از قرآن» خداوند بیان کرده که 
مسلمانان نیاز دارند برای ارتباط با خداوند و توکل کردن به خداء واسطه ای برای خود قرار دهند. اینها 
جز دروغ و گمراهی نیستند.) 


با قزم الوا علی مکانتکخ ابّي عامل توف تَلمُون (39 زمر) 

بگو ای قوم من» عمل کنید بر اساس مرتبه ی خود» همانا من عمل کننده هستم» پس به زودی می دانید 
من بأنیه عذاب یُخزیه وَیجلٌ عّه عذاب مقیغ (40 زمر) 

چه کسی را می آید نزد او عذابی که خوار می کند او را» و نازل می شود بر او عذابی دائم 

لا لت لك الکثاب باس بالخق فتن اهتدی فبتفیه ومن ضتلّ فاما یَضل نها وما أئت عََنهم 
بوکیل (41 زمر) 

همانا ما نازل کردیم بر تو کتاب راء برای مردم به حقیقت» پس کسی که هدایت شد. پس برای خودش 
است» و کسی که گمراه شد. پس همانا گمراه می شود علیه خود» و نیستی بر آنان کارگزار 


(خداوند قرآن را برای مردم» بر پیامبر نازل کرد تا پیامبر آن را به مردم برساند» و کسی که هدایت 
شودء برای خودش هدایت می شود و کسی که گمراه شود» علیه خودش گمراه می شود و پیامبر به جای 
مردم» تصمیم گیرنده نیست و این نشان دهنده ی عدم اجبار در دین است. قرآن کتابی است که با مراجعه 
به آن» می توان هدایت را از گمراهی تشخیص داد و به اسلام حقیقی پی بُرد. قرآن برای مردم نازل شده 
است و آیات آن» به صورت آشکار و قابل فهم برای همه بیان شده است و برای فهم آن» نیاز به اين 
نیست که فرد» تخصص خاصی داشته باشد. پیامبر» بی سواد بود و بیشتر مردمی که پیامبر در میان آنها 
به پیامبری برگزیده شد نیز بی سواد بودند. قرآن به گونه ای نازل شد که قابل فهم برای همه باشد. 
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افرادی که می گویند قرآن قابل فهم برای همه نیست و نیاز به تفسیر از سوی افراد متخصص در این 
زمینه دارد» جز دروغ نمی گویند. در قرآن بیان شده. آیات قرآن دو دسته اند» یک دسته آیات استوار 
هستند که اصل کتابند و دسته ی دیگر آیات متشابه هستند. بیان شده» کسانی که به دنبال پیروی از آیات 
متشابه هستند» در دلشان انحراف است و به دنبال تفسیر این آیات هستند و تفسیر آیات متشابه قرآن راء 
جز خداوند نمی داند. آیات استوار قرآن که اصل کتاب هستند» نیاز به تفسیر ندارند و به صورت کملاً 
مشخص» حکم اسلام را بیان کرده اند. بنابراین قرآن را نباید تفسیر کرد و اگر کسی گفت که باید آن را 
تفسیر کرد آن فرد گمراه است و در دلش انحراف است. دلیل بیان اين دروغ هاء ناآگاه نگه داشتن مردم 
از اسلام یی ات تا بتوانك دروخ هابی که به نام خدا و کین بیان می کنلف را به مردم. آرانه کلنه. و 
مردم ناآگاه از حقیقت» آن دروغ ها را بپذیرند.) 


ال یی الانشن جین مَونها والّي لم تمْث في منامها فشك اليي قضنی لیا مت وَیْزسل الاخری ای 
اجلِ مُمّی ٍنْ في ذلك لایات لِفَْم تون (42 زمر) 

خدا کامل می گیرد جان ها راء هنگام مرگش و آنکه هرگز نمرد در خوابش» پس نگه می دارد آنکه را 
تحقق بخشید برای او مرگ را و می فرستد دیگری را تا مهلتی معین» همانا در آن یقیناً نشانه هایی 
است» برای جماعتی که می اندیشند 

(در خواب و در مرگ خداوند جان انسان را به طور کامل می گیرد» پس در مرگ جان را نزد خود 
نگه می دارد و در خواب. آن را باز می گرداند.) 


آم انََدوا من ون الّء شقعاء فثل أولز گائوا لا یلو شَبا ولا یغقلون (43 زمر) 

یا گرفتند از غیر خدا میانجی ها راء بگو آیا اگر مالک نمی شدند چیزی راء و درک نمی کنند 

(در مورد مشرکان بیان شده» که از غیر خداوند» میانجی ها یا شفاعت کنندگانی می گيرند. به پیامبر بیان 
شده که به آنها بگو» آیا اين کار را انجام می دهید در حالی که آنها مالک چیزی نیستند. دقیقاً شیعه نیز 
همین گمراهی را با خود دارد و شفاعت کنندگانی تحت عنوان امامان را برای خود قرار داده است و 
اعتقاد دارد که آنها در اين دنیا و در روز قیامت. به شیعیان کمک می کنند. در کدام آیه از قرآن» بیان 
شده که این افراد. حق شفاعت برای شما را دارند که به آن معتقد هستید. حتی اعتقاد به شفاعتگر بودن 
پیامبر نیز اعتقادی دروغ است و در قرآن بیان نشده است. در روز قیامت» اگر خداوند اجازه دهد» 
شفاعت صورت می گیرد و اینکه از جانب خداوند» این اجازه داده شود پا نه» و اگر اجازه داده شدء به 
چه کسی اجازه داده خواهد شد» معلوم نیست» و در بعضی از آیات قرآن بیان شده که در آن روز 
شفاعتی وجود نخواهد داشت.) 

فن یه الشَفاعَهٌ جمیغا له مك السمَاواتِ والازض نم له تون (44 زمر) 


بگو برای خداست شفاعت. همگی. برای اوست سلطه ی آسمان ها و زمین» سپس به او برگردانده می 
وذا کر اه وَحذة امارّت فلوب الذینَ لا بو بالاخرة ولا ذکر الذِینَ من ذونه ۱ ُغ ینتبشزون (45 
زمر) 
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و اگر به یاد آورده شد خداء یگانگی اش منزجر شد دل های کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت» و 
اگر به یاد آورده شد کسانی از غیر او ناگهان آنان شادمان می شوند 

فثل الم فاطرّ السّمَاوات والازض عالم الب والشهادة آلت تَحْکم بیْن عبايك في ما گائوا فیه یتفن (46 
زمر) 


بگو بارخدایا» آفریننده ی آسمان ها و زمین دانای پنهان و آشکارء تو داوری می کنی بین بندگانت» در 
آنچه در آن اختلاف داشتند 


و أَن لین ظموا ما في الازض جمیعا مه مَعه لافتتوا به من سوء الْعذاب یم اْامة وَبّذا له من ال 
ماخ یکوئوا یَحَیبُونَ (47 زمر) 
و اگر همانا برای کسانی که ستم کردند» آنچه در زمین است» همگی» و نظیر آن. با آن باشد بقیناً فدیه 


دادند و آزاد کردند با آن» از بدی عذاب روز قیامت و نمایان شد برای آنان از خداء آنچه را هرگز به 
حساب نمی آوردند 


(بیان شده اگر برای کسانی که ستم کردند» همه ی آن چیزی که در زمین است و مانند آن» با آن باشد» 
برای رهایی از عذاب روز قیامت» حاضرند که بدهند.) 

بدا له سیَناتْ ما وا وخاق بهم ما گاوا به بَستهزُون (48 زمر) 

و نمایان شد برای آنان» بدی هایی که به دست آوردند» و احاطه کرد آنان راء آنچه که آن را مسخره می 
کر دند 

فلا مس الانستان ضنرٌ دعانا ثم دا خَولْتَاهُ یمه ما قال اما أُوتیثه غلی علم بل هی فئته ون أَكترَهم لا 
یََْمُونَّ (49 زمر) 


پاک ماد اسان زیاکیم سا کرت مار تسین گرا کر ‌میمیه ار تیک مرا ان خرف 
گفت همانا داده شده به من آن» برای دانشی بلکه آن در آشوب افکندنی است. و لیکن بیشتر آنان نمی 
دانند 


قذ قالها الذین من قبلهخ فما آغتی عم ما کائوا یَُسبُونْ (50 زمر) 
به درستی گفت آن را کسانی از قبل از آنان» پس بی نیاز نکرد از آنان» آنچه که به دست می آوردند 
فأَصبهم سَیِنَاتْ ما کسَبوا والذین ظلمُوا من هوّلاء سَبْصیْهم سنا ما توا ومَا هم بمُعغجزین (51 زمر) 


پس اصابت کرد به آنان» بدی هایی که به دست آوردند» و کسانی که ستم کردند از اینان» اصابت خواهد 
کرد به آنان» بدی هایی که به دست آوردند» و نیستند آنان از عاجز کنندگان 


وم یعلمُوا أنْ اه یط الرَّژق لمَن یشاء ویفیز ان في لك لایّات لفَرُم یزْمنُونَ (52 زمر) 


آیا هرگز ندانستند» همانا خدا وسعت می دهد روزی را» برای کسی که می خواهد» و تنگ می آورد. 
همانا در آن بقیناً نشانه هایی است برای جماعتی که ایمان می آورند 
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فل یا عبادي این روا علّی آتشیهم لا تفتطوا من رخمة اش ان له یِعْفر الْوب جمیغا اه هو الْعَفُورْ 
الرّجیغ (53 زمر ) 


بگو ای بندگان من» کسانی که زیاده روی کردند بر خودشان» نا امید نشوید از مهربانی خداء همانا خدا 
می آمرزد گناهان را همگی. همانا او خود بسیار آمرزنده بخشایشگر است 


(گناهی وجود ندارد که خداوند نبخشد. البته این به معنی آن نیست که هر گناهی به صورت خود به خود 
از جانب خداوند بخشیده می شود. برای بخشیده شدن برخی از گناهان» فرد باید پشیمان باشد و از خداوند 
طلب بخشش نماید. در آیه های بعدی در ادامه ی اين آیه» توضیح داده شده است.) 


وأنیبُوا الی رَبَکُم وأسلموا له من بل أن ینیم العذاب نم لا تنصَرون (54 زمر) 

و مکرراً باز گردید به ربّتان» و تسلیم شوید برای او از قبل از اینکه بياید نزد شما عذاب» سپس یاری 
کرده نمی شوید 

واتبُوا أَحْسَن ما آئزل ایک من رَبَکمْ من بل آن یَییُِمُ العذاب بِعتَه ونم لا تشغرون (55 زمر) 

و پیروی کنید نیکوترین آنچه راء نازل شد به شما از ربّتان» از قبل از اينکه بیاید نزد شما عذاب, به 


(بیان شده که از قرآن پیروی کنید. با خواندن قرآن» می توان هدایت را از گمراهی. و راست را از 
دروغ در زمینه ی دین تشخیص داد. با مراجعه به قرآن» می توان حقیقت و باطل آن چیزی که امروزه 
به نام اسلام» معرفی شده است را تشخیص داد. آن چیزی که مذهب شیعه و ستّی به نام اسلام معرفی 
کرده است اسلام حقیقی نیست زیرا به جای اينکه برای فهم اسلام حقیقی فقط به قرآن مراجعه کنند» به 
منابع دیگری از جمله رفتار و گفتار نسبت داده شده به پیامبر و امامان شیعه نیز مراجعه شده است و این 
باعث شده که هر دوی این مذهب هاء آن چیزی را که به عنوان اسلام معرفی می کنند» اسلام حقیقی 
نباشد و در حفیقت بیشتر احکام آنها دروغ هایی است که به خدا و دین نسبت داده اند. اسلام حفیقی تنها 
یک منبع برای شناخت خود دارد و آن قران است.) 


تفول تفن یا حنرتا علی ما فرّطث في جنب الّه وان نث من السَاخرین (56 زمر) 

اينکه بگوید کسی» ای افسوس بر آنچه از دست دادم در جهت خداء و همانا بودم یقیناً از مسخره کنندگان 
آو تفول لو أن اه هداني لک من این (57 زمر) 

يا بگوید اگر همانا خدا هدایت می کرد مرا یقیناً بودم از پرهیزکاران 

از ول جین تَرَی العذاب لو أنْ لي كرَةٌ فاکون من المَخسنین (58 زمر) 

یا بگوید هنگامی که ببیند عذاب راء اگر همانا برای من بازگشتی باشد» پس باشم از بسیار نیکوکاران 
ی قذ جَاءتك آياتي فک بها واستکبزت وَکُنت من الکافرین (59 زمر) 


آری» به درستی آمد نزد تو» آیات من» پس تکذیب کردی آن راء و کبر ورزیدی و بودی از کافران 
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(آیه های قبل در مورد کافران بیان شده است و بیان کننده ی آن چیزی است که کافران در روز قیامت 
می گویند. در اين آیه پاسخ خداوند به کافران بیان شده است. خداوند به آنها بیان می کند که آیات من نزد 
شما آمد پس آن را تکذیب کردید و کبر ورزیدید و از کافران بودید.) 


یوم الْقيامَة تَزی الذین کذبُوا ی ال وجُوهُهم منود ین في جهَتم موی للمْتَکََرین (60 زمر) 
و روز قیامت» می بینی کسانی را که دروغ گفتند بر خداء چهره هایشان راء متمایل به سیاه» آیا نیست در 
جهنم منزلی برای متکبران 


ويْتجُي ال الذین انوا بمقازتهغ لا يَمَسْهْم السُوغ ولا هُم یَحرَتُونَ (61 زمر) 
و نجات می دهد خدا» کسانی را که حذر کردند» به سبب مایه ی رستگاریشان» مبتلا نمی شود به آنان 
10 ۱۷ 


له خالق کل شيء وَهُو علی کل شَيء وَکيكٌ (62 زمر) 
خدا آفریننده ی همه چیز است؛ و او بر هر چیزی کارگزار است 
مقالیذ السماوات والازض وین کفژوا بات الّه ُولنكت هُغ الْحایرون (63 زمر) 


برای اوست کلیدهای آسمان ها و زمین» و کسانی که کفر ورزیدند به آیات خداء آنان خود زیان دیدگان 


فن أَغِر اه تأمزویي أعبذ یا اْجاهلون (64 زمر) 
بگو آیا پس غیر از خدا راء به من امر می کنید که بپرستم» ای نادانان 
وف آوجي الب والی الذی من لك لین آشنرکت لَیخْبَطَن عم وَلتَکُوننْ من الخاسرینَ (65 زمر) 


و یقیناً به درستی» وحی کرده شد به تو و به کسانی از قبل تو یقیناً اگر شریک قائل شدی, بقیناً تباه می 
شود عمل تو» و یقیناً می شوی از زیان دیدگان 


(اعمال مشرکان در روز قیامت. باطل می شود و آنها وارد جهنم می شوند.) 

بل اه فاْبذ وَکنْ من الشاکرین (66 زمر) 

بلکه خدا راء پس بپرست. و باش از شکرگزاران 

وما قدژوا ال حق قذره والْأْض جمیعا قبضته یوم الْقبَامَة والسماواث مَطویّاتْ بیّمینه سبِحانه وَتعالی عمّا 
پُشرگون (67 زمر) 


و بزرگ نشمردند خدا را» سزاواری مرتبه ی او» و زمین» همگی در دست او است در روز قیامت» و 
آسمان هاء تا شده ها هستند با دست راست اوء پاک و منزه است او و دور است از آنچه شریک قائل می 


۳ 
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نفخ في الصور فصعق مَنْ في السَمَاوات وَمَن في الازض لا مَنْ شاء ال نم نفخ فیه أخْرّی فاذا هم قيَامْ 
یِنْظرون (68 زمر) 

و دمیده شد در صور (یا شیپور)» پس از هوش رفت کسی که در آسمان ها و کسی که در زمین است. 
جز کسی که خواست خداء سپس دمیده شد در آن» بار دیگر» پس ناگهان آنان» ایستاده ها می نگرند 
وأشتزقت الازض بثور ریَهَا وژضع الکتاب وجيء بالیّین والشغداء وفضي بيَهم بلحق وَهم لا 
یْمُون (69 زمر) 

و نورانی شد زمین» با نور ربّش» و قرار داده شد کتاب» و آوردند پیامبران و گواهان را» و تصمیم 
قطعی گرفته شد بین آنان به حقیقت» و آنان مورد ستم واقع نمی شوند 

ووفْیت کل تفس ما عملّت وَهو ألَمْ بما یفعلونَ (70 زمر) 

و کامل داده شد به هر کسی» آنچه را انجام داد و او داناتر است به آنچه انجام می دهند 

وسیق اذِینْ گفروا الی جهن رمَرّا حتّی (ذا جَاموها فتَحث لبوابُها وقال لَهم خزتنها آلم باتک زسئل منکم 
لو عَلیکم آیات ریم وینذزونکم لقاء یومکم هَذا قالوا بلی ولکن حف کلمَة العذاب علی الگافرین (71 
زمر) 


و جلو رانده شد کسانی که کفر ورزیدند» به جهنم» به صورت جماعت ها تا ناگهان آمدند نزد آن» گشوده 
شد درهای آن» و گفت به آنان» انبارداران آن» آیا هرگز نیامد نزد شماء فرستادگانی از شماء که می 
خوانند برای شما آیات ربّتان راء و هشدار می دهند به شماء دیدار اين روزتان راء گفتند آری» و لیکن 
بایسته شد کلمه ی عذاب بر کافران 

(پیامبران» آیات خداوند را برای مردم می خواندند و آن چیزی را که برای مردم» از جانب خداوند به 
آنها وحی می شد. بدون هیچ تغییری» به مردم می رساندند. آنچه که به پیامبر اسلام برای مردم از جانب 
خداوند وحی شد» قرآن است و پیامبر اسلام ایات قران را بدون هیچ نغییری» برای مردم می خواند. 
پیامبر نیز از قرآن پیروی می کرد و در زمینه ی دین» چیزی جز قرآن را بیان نمی کرد.) 


قیل ادخلوا باب جهن خالدین فیها فبئن موی الفتگبّرین (72 زمر) 
گفته شد. وارد شوید به درهای جهن همیشگی ها در آن» پس بد است منزل متکبران 
(منظور از متکیران» کافران است.) 


وسیق الذین انوا رهم الی اجه مزا حتی |ذا جاغوها وفتحث ها وقال لهم خزتنها سلام عم طبنمْ 
فاذخلوها خالیین (73 زمر) 

و جلو رانده شد کسانی که حذر کردند از ربشان» به باغ به صورت جماعت ها تا ناگهان آمدند نزد آن» 
و گشوده شد درهای آن» و گفت به آنان» انبارداران آن» درودی بر شماء نیکو شدید» پس داخل شوید به 


آن» همیشگی ها 


الوا اد یه لذي صنقنا وغده وآزرتنا الازض نبا من اجه حَبْث تشاء قیغم جر العاملین (74 زمر) 
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و گفتند ستايش برای خداست. آنکه راست گفت به ما وعده اش راء» و میراث گذاشت برای ما زمین را 
ساکن می شویم از باغ هر کجا که می خواهیم» پس چه خوب است پاداش عمل کنندگان 


وتزی اْمَلانكَة حافین من حول العزش بُسبَخونَ بحمّد رَبَهم وفضي بینَهُُ بالق وقیل الْحَمَدٌ ی زب 
العالمین (75 زمر) 


و می بینی فرشتگان راء حلقه زننده ها از پیرامون عرش تسبیح می گویند به ستايش ربشان» و تصمیم 
قطعی گرفته شد بین آنان به حقیقت. و گفته شد ستايش برای خداوند» رب جهانیان است 


سوره غافر 

پمنم اه الرَخْمَن الرجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

حم (1 غافر) 

حا میم 

تثزیل الکتاب من الّه الزیز العلیم (2 غافر) 

وحی کردن کتاب. از خداوند ارجمند داناست 

(قرآن» از جانب خداوند وحی شده است.) 

غافر الب ققابل الب شنبید العقاب ذي الطل لا ال الا هو یه العصیز (3 غافر) 


آمرزنده ی گناه است و قبول کننده ی بازگشتن نیرومند کیفر دارنده ی توانگری» نیست خدایی جز اوء 
به او است برگن کشتن 


ما یُجایل في آیات اه لا لین کفزوا فلا یَفززك له في البلاد (م خافر) 


جر و بحث نمی کند در آیات خداء جز کسانی که کفر ورزیدند» پس فریب ندهد تو را گردش آنان در 
شهر ها 

(منظور از عبارت جر و بحث نمی کند در آیات خداء جز کسانی که کفر ورزیدند» جر و بحث به منظور 
دروخ دانستن قرآن است بعنی کافران برای اثبات دروخ بودن قرآن و اينکه قرآن از جانب خداوند نیست 
در مورد قرآن جر و بحث می کرده اند.) 

کذبّت له قزم وح والاخزاب من بغدهم وهمت کل امه بزسولهم لیاخذوه وجانلوا بالباطل لیدْضوا به 
الق فاخائهم فکیت کان عقاب (5 غفر) 


تکذیب کرد قبل از آنان» قوم نوح و جماعت ها از پس از آنان» و اهتمام ورزید هر امتی بر فرستادشان» 
تا غلبه کنند بر اوء و جر و بحث کردند به باطل, تا نقض کنند با آن حقیقت راء پس گرفتم آنان را» پس 
چگونه بود کیفر 
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(منظور ازعبارت پس گرفتم آنان راء پس چگونه بود کیفر» نازل شدن عذاب بر آن اقوام» از جانب 
خداوند است.) 


وَکَدلك حَفّت کلمت رب علّی الذینْ کفزوا أنهْ آصضخاب النّار (6 غافر) 

و اینچنین بایسته شد کلمه ی رجّت» بر کسانی که کفر ورزیدند» همانا آنان همنشینان آتش هستند 

لین یَخملون العزش ومن حول سیون بحَفد رَبَهغ وَیزمئون به ویستغفژون للذین آمئوا رَبنا وسغت کل 
شَيء رخمة وعلما قاغفز للذین تابُوا وانبَُوا ستبیلك وقهخ عَذاب الجَجیم (7 غافر) 


کسانی که حمل می کنند عرش راء و کسی که گرداگرد آن است» تسبیح می گویند به ستایش ربّشان» و 
ایمان می آورند به او» و طلب عفو می کنند برای کسانی که ایمان آوردند» رب ماء در بر گرفتی هر 
چیزی راء از نظر مهربانی و دانش» پس بیامرز برای کسانی که بازگشتند و پیروی کردند راه تو را 
حفاظت کن آنان را از عذاب آتش بسیار گرم و سوزان 


ربّنا وأذخلهم جات عذن الني وعنتهم ومن صلح من آبانهم وآژواجهخ ودریانهم اک آنت العزیز الحکیم (8 
غافر) 


رب ماء و داخل کن آنان را به باغ های ماندگاری» که وعده دادی به آنان» و کسی که نیکو شد از 
پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان» همانا تو خود» ارجمند صاحب حکمت هستی 


وقهم السَیْنَات وَمَن تّق السَیَناتِ بَْمنذ فد رجمته وَدلِك هو افو الْعظیم (9 خافر) 


حفاظت کن آنان را از بدی هاء و کسی را که نگه داری از بدی ها در آن روز پس به درستی مهربانی 
کردی به اوء و آن خود پیروزی بزرگ است 


ان الذین کُفژوا یاون لمَفث ال کر من کم کم اد نذعَون ای الایمان فتَکُفْرون (10 غافر) 


همانا کسانی که کفر ورزیدند صدا کرده می شوند» یقیناً بیزاری خدا بزرگتر است از بیزاری شما از 
خودتان» هنگامی که فرا خوانده می شوید به ایمان» پس کفر می ورزید 


قالوا تا متا این وأحْییتتا ان فاخترفتا بذئوبنا فهن ای روج منْ ستبیل (11 غافر) 


گفتند رب ماء میراندی ما را دو بار» و زنده کردی ما را دو بار» پس اعتراف کردیم به گناهانمان» پس 


کم بان ادا ذعي ال وخده گفزثم وان بُشركف به تومئوا فلکم یه العلی الکبیر (12 غافر) 


آن به سبب این است که همانا اگر صدا کرده شد خداء تنها او» کفر ورزیدید» و اگر شریک قائل شود با 
اوء ایمان می آورید» پس قضاوت کردن (یا حکم صادر کردن) برای خداوند بلند قدر بزرگ است 


هو اّذِي پریکم آیانه ویتزل لک من الستماء رزقا وما یدز الا من ینیب (13 غافر) 


نمی آورد جز کسی که مکرراً باز می گردد 


588 


فاذغوا ال مُخْلِصینَ له لین ولو ره الْکافژون (14 غافر) 
پس صدا کنید خدا راء به صورتی که صادقانه ها برای او دین است. اگرچه بیزار بود کافران 


(بیان شده که صدا کنید خدا راء به صورتی که صادقانه ها برای او دین است. بیان نشده که صدا کنید 
پیامبر و امامان شیعه را به جای خداوند. شیعیان به جای صدا کردن خداوند و یاری خواستن از او 
امامان خود را صدا می کنند و از انها یاری می خواهند. چقدر بین رفتار شیعیان و رفتار مشرکان 
شباهت وجود دارد.) 


زفیغ الدْرَجَاتِ ذو العزش بلفي الژوح من مره علی مَن یشاء من عباده لیْنذر یوم لتاق (15 غافر) 


بلند مرتبه از نظر رتبه هاء صاحب عرش ابلاغ می کند روح را از فرمانش» بر کسی که می خواهد از 
بندگانش» تا هشدار دهد روز ملاقات کردن را 


(منظور از ابلاغ می کند روح را از فرمانش» بر کسی که می خواهد از بندگانش» این است که کسی را 
که خداوند می خواهد» به پیامبری بر می گزیند تا به مردم در مورد روز قیامت هشدار دهد.) 
یوم هخ بارژون لا یِْفی علی ال منهخ شَيء لمَن مك الیرم بش الواجد القهّار (16 غافر) 


روزی که آنان آشکارها هستند» پنهان نمی شود بر خدا از آنان چیزی» برای چه کسی است سلطه 
امروزء برای خداوند یگانه ی بسیار چیره شونده است 


لیم ثجْزی کل تفس بما کسَبٍث لام لیم ان اه ستریغ الجستاب (17 غافر) 


امروز پاداش داده می شود هر کسی» به آنچه جمع آوری کرد نیست ستمی امروز» همانا خدا شتابنده 


رهم تم اازفة اب دی التاجر کاظمین امین من خمیم ولا شنم بطاغ (18 خافر) 


و هشدار ده آنان را از روز نزدیک شونده. هنگامی که دل ها نزد حنجره ها است» نگه دارنده هاء نیست 
برای ستمکاران» از دوستی و نه میانجی ای» که اطاعت کرده می شود 


عم خَائتة الاْغیّن وما ثحْفي الصُوز (19 غافر) 
می داند چشم های خیانت کار را و آنچه را پنهان می کند سینه ها 


نگاه می کنند. و در آیه ی 45 شوری در مورد آن بیان شده است.) 


اه تَفْضي بالق وین بَذغون من ذونه لا بفْضون بشني» ان له و السْمیغ ابیز (20 غافر) 


و خدا داوری می کند به حقیقت» و کسانی را که صدا می کنند از غیر او داوری نمی کنند به چیزی» 
همانا خدا خود» شنوای بیناست 


ول یبیژوا في الازض فینظروا کیت کان عَابه الذین کائوا من قبلهخ کائوا هم أشَدٌ منهم فرَةْ وآتازا في 
الْرْض فاحَدَهُم ان بذئوبهخ وما کان هم من الّه من وا (21 غافر) 
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یا هرگز حرکت نکردند در زمین» پس بنگرند که چگونه بود پایان کار کسانی که بودند از قبل از آنان» 
بودند آنان نیرومندتر از آنان» از نظر قدرت و نشانه هایی در زمین» پس گرفت آنان را خدا به 
گناهانشان» و نبود برای آنان از خدا» از حفاظت کننده ای 


(منظور از عبارت پس گرفت آنان را خدا به گناهانشان» نازل شدن عذاب بر اقوام کافری بوده است که 
خداوند بر آنها به خاطر گناهانشان» عذاب نازل کرده است و ماجرای برخی از آنها در قرآن بیان شده 


است. ) 

لك باتهم کانت تأنیهم زستلهم بالّتاتب فکفزوا فَحَدهم اه اه قویٌ شبیذ اْعقاب (22 غفر) 

آن به سبب این است که همانا آنان راء می آورد نزد آنان فرستادگانشان» دلایل راء پس کفر ورزیدند» 
پس گرفت آنان را خداء همانا او قدرتمندی» نیرومند کیفر است 

َلقذ سنا موستی بایانتا وَسلطانِ مُبینِ (23 غافر) 

و یقیناً به درستی فرستادیم موسی را با نشانه هایمان» و دلیلی آشکار 

ای فز عون وهامان وقاژون فقالوا ساجز کذابِ (24 غافر) 

به فرعون و هامان و قارون» پس گفتند جادوگری دروغگو است 


ما جَاء‌هم بالحق من عنینا قَالوا الوا أبنَاء الذی آمئوا معَه واستَخیوا نسَاء‌هُغ وما کید الگافرین الا في 
ضلال (25 غافر) 


پس وقتی که آورد نزد آنان» حقیقت را از نزد ماء گفتند بشید پسران کسانی را که ایمان آوردند با او» و 
زنده بگذارید زنانشان راء و نیست نیرنگ کافران جز در گمراهی 


وقال فزعون ذزوني آفئل موسی وَلیدغ ره اي آخاف آن بییّل دینکم از آن هر في الازض اْْساد (26 
غفر) 


و گفت فرعون» بگذارید ثا بُشم موسی راء و باید که صدا کند ریش را» همانا من می ترسم که تغییر 
دهد دین شما راء یا اينکه آشکار کند در زمین تباهی را 


وقال مُوستی ایّي غُذث برَبّي ورَبکم من کل منکب لا یمن بیزم الجتاب (27 غافر) 

و گفت موسی» همانا من پناه بردم به ربّم و رب شماء از هر متکبری که ایمان نمی آورد به روز 
شمارش 

وال رجْل مُرْمنْ من آل فزعون ینم یمان ون رجلا آن بفول ربّي الّه وقذ جَاعَکُم بابیَاتِ من رَبَکم 
وان يك کانبّا فعلیّه کب وان یف صایقا بْصبْکُ بغْصل الّذي یَعذکم ان اه لا يَهدي من هو منرت 
کَذابٍ (28 غافر) 

و گفت مردی با ایمان از خاندان فرعون» که پنهان می کند ایمانش راء آيا می شید مردی را که می 
گوید رب من» خداست. و به درستی آورد برای شما دلایلی را از ربّتان» و اگر باشد دروغگویی» پس 
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علیه اوست دروخش. و اگر باشد راستگویی. اصابت می کند به شما بعضی از آنچه وعده می دهد به 
شماء» همانا خدا هدایت نمی کند کسی را که او» زیاده رو دروغگو است 


یا قزم کم الم لیم ظاهرین في الازض فتن بنْصرتا من بلس اه ان جاءتا قال فزعون ما أریکم الا ما 
ری وَمّا أَهْدیکم الا سبیل اراد (29 غافر) 


ای قوم من» برای شما سلطه است امروز» غلبه کنندگان در زمین» پس چه کسی یاری می کند ما را از 
قدرت (یا عذاب) خداء اگر آمد نزد ماء گفت فرعون, نشان نمی دهم به شماء جز آنچه را می بینم» و 
هدایت نمی کنم شما راء جز به راه هدایت شدن 


وقال اي من یا قزم اّي آخاف کم مثل یم لاحاب (30 خافر) 

و گفت آنکه ایمان آورد» ای قوم من» همانا من می ترسم برای شماء از نظیر روز گروه ها 

مثل دب قزم وح وعادٍ وتنود این من بَغدِهم وما اه رید ما لا (31 خافر) 

نظیر عادت قوم نوح و عاد و مود و کسانی که از پس از آنان هستند» و خدا نمی خواهد ستمی بر 
بندگان را 

یا قزم انّي أخافث عََيکم یوم الا (32 غافر) 

و ای قوم من» همانا من می ترسم برای شماء از روز ندا دادن 

یوم ون شذبرین ما کم من اه من عاصم ومن یْطنلل اه ما له من ها (33 غفر) 


روزی که روی می گردانید پشت کنندگان» نیست برای شما از خداء از حفظ کننده ای» و کسی را که 
گمراه کند خداء پس نیست برای او از هدایت کننده ای 


وف جاءکم پُوسف من قَبل بالات فما زلّغ في شَلكٍ ممّا جَاءکغ به حتّی |ذا هك قنم آن یْعتْ ال من بَغده 
زسولا لك بْضلٌ اه من هو منرت مُزتاب (34 غافر) 
و یقیناً به درستی آورد نزد شما یوسف از قبل» دلایل راء پس همواره بودید در تردیدی از آنچه آورد آن 


را نزد شماء تا ناگهان هلاک شد. گفتید هرگز بر نمی انگیزد خدا از پس از او فرستاده ای راء اینچنین 
گمراه می کند خداء کسی را که او» زیاده رویی تردید کننده است 


آذین یْجَایلُوَ في آیات اه بغیْر سلطان نام کب مَفّا عند ام وعند این آمئوا کذلك یْطْبَع اه علّی کل 
قلب متیر جَبّارٍ (35 غافر) 


کسانی که جر و بحث می کنند در آیات خدا» بدون دلیلی که آمد نزد آنان» بلند شد بیزاری ای نزد خدا و 
نزد کسانی که ایمان آوردند» اینچنین مُهر می زند خدا بر هر دل متکبر خودرآیی 


وقال فزغزن یا هامَان ابْن لي صزخا لغلّي للع اباب (36 غافر) 


و گفت فرعون,» ای هامان» بساز برای من ساختمان بلندی راء شاید من برسم به علت ها (یا راه ها) 
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آسنباب الستماوات فطع ای الّه موسی وایّي لاظنْه ابا ول ین لفز عون سوه عمله ود عن السئبیل 
ومَا ید فزعون الا في تباب (37 غافر) 

علت های (یا راه های) آسمان هاء پس اطلاع پیدا کنم به خدای موسی و همانا من یقیناً گمان می کنم او 
راء دروغگویی و اینچنین آراستیم برای فرعون» بدی کارش راء و بازداشته شد از راه. و نیست نیرنگ 
فرعون» جز در زیانی 


ال الذي من یا قزم اون أَدکم سبیل الرّشاد (38 غافر) 

و گفت آنکه ایمان آورد» ای قوم من» پیروی کنید از من» تا هدایت کنم شما را به راه هدایت شدن 

با قوم نما هَذّه الْحَیاة انیا متاغ ون الَاخرَة هي داز الْفرّار (39 غافر) 

ای قوم من» همانا این زندگی دنیاء کالایی است» و همانا آخرت. خود منزل ثبات است 

من عمل سَِهٌ فلا یِجزی الا مثلها ومن عمل صالخا من ذکر آز أئثی وهو مزمن فاولیك یدخلون ال 
ُررْفون فیها بغیّر جساب (40 غافر) 


کسی که انجام داد بدی ای راء پس مجازات کرده نمی شود جز نظیر آن راء و کسی که انجام داد شایسته 
ای را از مرد یا زن» و او مومنی است» پس آنان داخل می شوند به باغ» روزی داده می شوند در آن» 
بدون شمارش 


وا قوم ما لي أَذْغُوُم ای النَجَاة وَنذخوتني ای التّار (41 غافر) 
و ای قوم من» مرا چه شده که فرا می خوانم شما را به نجات یافتن» و فرا می خوانید مرا به آتش 
تذخوتيي لاف باه واشثركت به ما یمن بي به عم وأنا دوک الی الْعزیز الْْفار (42 غافر) 


فرا می خوانید مرا تا کفر ورزم به خداء و شریک قائل شوم با اوء آنچه را که نیست برای من به آن 
دانشی و من فرا می خوانم شما را به ارجمند بسیار آمرزنده 


لا جَرم نما تذغوتيي له لین له دوه في الذنبا ولا في الاخجرة ون مردتا الی اه وَأنْ الضنرفین هه 
آصحاب الثّار (43 غافر) 


تر دید» همانا آنجه که فر ا خو انید مر | به آن» نیست بر ای آن» فر اخو ان ای در دنیا و نه در آخر ث» 
بی در دی < فرا می حوانید مرا به ان نی برای اآن» فر احوانی ای در دنیا و ر احر 
و همانا بازگشت مابه خداست» و همانا زیاده روها خود» همنشینان آتش هستند 


(منظور از زیاده روها در اين آیه» کافران است.) 
فستتاگزون ما آفول کم أفوض آفري ای اه نله بصیز بالعباد (44 غافر) 


پس به یاد خواهید آورد آنچه را می گویم برای شماء و وا می گذارم کارم را به خداء؛ همانا خدا بیناست به 
بندگار 
بندحان 


فوقاه اه یات ما مکروا وحاق بال فزعَون سْوغ الْعَذّاب (45 غافر) 
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پس حفاظت کرد او را خداء از بدی های آنچه نیرنگ زدند» و احاطه کرد به خاندان فرعون» عذاب بدی 
از یُفرضون علیها غُذوّا وعئییّا ویزم تفوم الساعة أَذخلوا آل فزعون آننٌ العذاب (46 غافر) 


آتشی که آشکار کرده می شوند بر آن» صبح های زود و شامگاه» و روزی که برپا می شود هنگام 
قیامت» داخل کنید خاندان فرعون را به عذاب نیرومندتر 


ول یتحَاجُونَ في الثّار فیِفول الْعفاء للذِینَ استَکُبزوا انا نا کم تبَا فهل آنئغ مُشون عنّا تصیبا من 
الثار (47 غافر) 


و هنگامی که خصومت دارند در آتش» پس می گوید ناتوانان» به کسانی که کبر ورزیدند» همانا ما بودیم 
برای شما پیروانی» پس آیا شما بی نیاز کنندگان هستید از ماء سهمیه ای از آتش را 


(در آتش جهنم. کافرانی که پیرو کافران قدرتمند بودند» به آنها می گویند» ما پیرو شما بودیم» آیا اکنون 
شما مقداری از آتش جهنم را از ما دور خواهید کرد.) 


ال الذِینَ استَْبوا لا کل فیها ان اه قذ حکم یب اعباد (48 غافر) 


گفت کسانی که کبر ورزیدند» همانا ما همگی در آن هستیم» همانا خدا به درستی قضاوت کرد (یا حکم 
صادر کرد) میان بندگان 


(کافران قدرتمند در پاسخ آنها گفتند» ما همگی در عذاب جهنم هستیم.) 
وقال الذِینَ في التّار لَِرْتة جهَتم اذغوا کم یف عا ما من العذاب (49 خافر) 


و گفت کسانی که در آتش هستند به انبارداران جهنم» صدا کنید ربّتان راء که تخفیف دهد از ماء یک روز 
از عذاب را 


الوا ول تك تأتیک زسکم بالبیتات قالوا بلی قالوا فلذغوا وما ذعَاء الگافرین الا في ضلال (50 غافر) 
گفتند» آیا هرگز نیاوردند نزد شما فرستادگانتان دلایل راء گفتند آری» گفتند پس صدا کنید» و نیست صدا 
کردن کافران جز در گمراهی 

انا لتنْصر زسئنا والذین آمئوا في الحَياة لیا وَیوُم یعُوم لها (51 غافر) 

همانا ما یقیناً یاری می کنیم فرستادگانمان» و کسانی که ایمان آوردند راء در زندگی دنیاء و روزی که بر 
پا می شوند گواهی دهندگان 

یم لا ینغ الظالمین مغذرئهم وله اللختهة هم سوه الدّار (52 غافر) 


روزی که سود نمی رساند ستمکاران را» عذرشان» و برای آنان لعنت کردن است. و برای آنان منزل 
بدی است 


لد تا موستی الهُدی وَأَورثتا بَيي |سرائیل الکتاب (53 غافر) 


و یقیناً به درستی دادیم به موسی» هدایت راء و میراث گذاشتیم برای فرزندان اسرائیل» کتاب را 
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(خداوند بیان کرده» به موسی هدایت دادیم و برای فرزندان اسرائیل» کتاب را به میراث گذاشتیم. منظور 
از کتاب» تورات است که بر موسی نازل شد.) 


هُذی وذکُزی لاولي الالبّاب (54 غافر) 
هدایتی و یادآوری» برای خردمندان است 


(یک فرد بهودی برای اينکه به دین خود پی ببرد و آن را بشناسد» باید به تورات مراجعه کند. تورات 
کتاب هدایت کننده و یادآوری کننده برای بهودیان است.) 


قاصبز ان و الّه حَقٌ واستئْفز لذثبك سیخ بحَمد رَبّك بالعشی والابگار (55 غافر) 


پس بردباری کن» همانا وعده ی خدا حقیقت است. و طلب عفو کن برای گناهت و تسبیح بگوی به 
ستایش ربّت» به شامگاه (یا اول شب) و بامداد 


لین یُجایلون في آیات اه بغتر سْطان امن في صنذورمم لا کب ما هم بالغیه فامئعد باه و 
السمیغ البْصیرٌ (56 غافر) 

همانا کسانی که جر و بحث می کنند در آیات خدا» بدون دلیلی که نزدشان آمد» نیست در سینه هایشان 
جز تکبری نیستند آنان از رسیده های به آن» پس پناه ببر به خداء همانا او خود شنوای بیناست 

(در مورد کافران بیان شده است.) 

لَحلقَ السَمَاوّاتِ والازض ابر من خلق النّاس وَلکنْ أکنرَ التّاس لا بَعْلمُون (57 غافر) 

یقیناً آفریدن آسمان ها و زمین» بزرگتر است از آفریدن مردم» و لیکن بیشتر مردم نمی دانند 

وما بنتوي الأْغمی والبْصیر والذین آملوا وعملُوا الصنالحات ولا الْضيي: قلیلا ما تون (58 غافر) 

و مساوی نیست نابینا و بیناه و کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء و نه زیان آور» اندکی 
به یاد می آورید 

(بیان شده» کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها را با افراد زیان آور که کافران هم جزو آنها 
هستند» برابر نمی باشند.) 

ان الساعة له لا ریب فیها ولن کر لاس لا بزمنُونَ (59 غافر) 

همانا هنگام قیامت» یقیناً در حال رسیدن است» نیست شکی در آن» و لیکن بیشتر مردم ایمان نمی آورند 
وال رَبْکُمُ اذغوني أستجب کم ان الذین بَستکُبزون عَن عبادیي سَیدحُلون جَعَتمْ داخرین (60 غافر) 

و گفت ربتان» صدا کنید مراء پاسخ دهم برای شماء همانا کسانی که کبر می ورزند از پرستش من داخل 
خواهند شد به جهنم» دلیلان 


(خداوند بیان می کند صدا کنید مرا تا پاسخ دهم به شما. خداوند بیان نکرده که صدا کنید پیامبر و امامان 
شیعه را» و یا آنها را به عنوان شفاعت کننده یا واسطه قرار دهید. اینها نمونه هایی از دروغ هایی است 
که پیروان مدهب شیعه. به خدا و دین بسته اند.) 
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له الذي جغل کم الیل لشنکئوا فیه اهاز مُبْصرا ان اه نو فضنل علی الناس وَلكنّ أَُترَ ناس لا 
یَشَکرون (61 غافر) 


خداست آنکه قرار داد برای شما شب را. تا آرامش یابید در آن» و روز را به صورت آشکار شده. همانا 
خدا یقیناً دارنده ی مزیتی بر مردم است» و لیکن بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند 


کم اه ریک خالق کل شَي» لا له الا هو فاّی تفن (62 غافر) 
آن است خداء رب شماء آفریننده ی هر چیزی» نیست خدایی جز او» پس چگونه دروغ می گویید 


(منظور از کسانی که دروغ می گویند» مشرکان هستند و دروغ آنهاه قائل شدن شریک برای خداوند 


است. ) 
دب فك الّذین کائوا بات اه یجُحدُونَ (63 غافر) 
اینچنین دروغ می گویند کسانی که به آیات خدا کفر می ورزیدند 


اه اي جعل لک الازضن قرازا والسْماء بتاء وصورکم فأخسن صنورکم ورزفکم من الطَیاتِ کم اه 


کقانت آنکه فرباز اک وزای قفا زمین دا میتی ار آمی و اسان راشای و کل ردان 4 قافن 
نیکو کرد چهره هایتان راء و روزی داد به شما از نیکوهاء آن است خداء ربتان» پس پر برکت است خداء 
رب جهانیان 


هو الْحَیْ لا الة الا هُو قلغوه مُخْلصین له اد الْحمْدُ یه زب الَْالمین (65 غافر) 


اوست زنده» نیست خدایی جز او» پس صدا کنید او را به گونه ی صادقانه ها برای او دین» ستایش برای 
خداست» رب جهانیان 


(بیان شده» اوست زنده. سوالی از پیروان مذهب شیعه مطرح می شود که مدام امامان خود را صدا می 
کنند و از آنها یاری می خواهند و به آنها توکل می کنند. آیا آنها زنده هستند» آیا گمان می کنید که آنها 
صدای شما را می شنوند» حتی اگر آنها زنده بودند و صدای شما را می شنیدند» آیا آنها در جایگاهی 
هستند که شما به جای خداوند» از آنها پاری بخواهید و به جای خداوند» به آنها توکل کنید. در کدام آیه از 
قرآن» خداوند بیان کرده که پیامبر و امامان شیعه را صدا کنید و از آنها یاری بخواهید و به آنها توکل 
کنید که شما اینچنین عمل می کنید و عمل خود را به خدا و دین نسبت می دهید. اين اعمال شما دقیقاً 
همانند اعمال مشرکان است که بت های خود را صدا می کردند و از آنها یاری می خواستند و برخی 
اوقات مشرکان دلیل کار خود راء تقاضای شفاعت از آنان نزد خداوند» و همچنین در نظر گرفتن بت ها 
به عنوان عامل نزدیکی آنها به خداوند» بیان می کردند.) 


فل اي تهیث آن آخبه الذین قاکون من کون ال لا جاعنم البیتات من ژبی زامژث آن. اطع زیت 
الْعَالمینَ (66 غافر) 

بگو همانا من منع کرده شدم اینکه بپرستم کسانی را که صدا می کنید از غیر از خداء وقتی که آمد نزد 
من دلایل از ربّم» و امر کرده شدم به اينکه تسلیم باشم برای رب جهانیان 


حارج 


هو اي خلفکخ من ثزاب نع من نطفة ثم من علقة ثم یُخرجِکُم طفلا ثغ لوا شم تم لتکوئوا شیوخا 
ومنکخ مَنْ یتوفی من قَبْل ولتبلغُوا اجّلا مُسَمّی وَلعلکم تَْقلون (67 غافر) 


ویک امه آفزیه کسا را از بخاخی مس از خقه آین» ات وکین سس نان می کنخ شتا را 
صورت کودک» سپس تا برسید به سنْ ادراکتان» سپس نا باشید سالخورده هایی و از شما کسی است که 
میرانده می شود از قبل» و تا برسید به مهلتی معلوم» و شاید شما درک کنید 


(بیان شده سپس نا باشید سالخورده هایی و از شما کسی است که میرانده می شود از قبل. این به آن معنا 
است که برخی به سن سالخوردگی می رسند و برخی قبل از رسیدن به این سن, از دنیا می روند.) 


هو الذي يُخبي ویْمیث فلذّا قضی مرا اما ول له کنْ فیکون (68 غافر) 


اوست آنکه زنده می کند و می میراند» پس اگر انجام داد فرمانی راء پس همانا می گوید به او» باش» پس 
باشد 


تر ی الذِینَ یُجَالُون في آیات اه ی بُصنرّفون (69 غافر) 
آیا هرگز ننگریستی به کسانی که جر و بحث می کنند در آیات خداء چگونه برگردانده می شوند 
لین کَبُوا بالکتاب وبما آزسنا به سنا توت یعون (70 غافر) 


کسانی که تکذیب کردند کتاب راء و آنچه را فرستادیم به سبب آن» فرستادگانمان راء پس به زودی می 


دانند 

(اين آیه و آیه ی قبل» در مورد کافران بیان شده است.) 

اذ الْغلال في آختافهم والسلاسیل یُسْحَبُونَ (71 غافر) 

هنگامی که غلّ ها در گردن هایشان» و زنجیرهاء بر زمین کشیده می شوند 

في المیم ثم في انار یرون (72 غافر) 

در آب گرم» سپس در آتش برافروخته می شوند 

نم قیل له ین ما نم ثشرگون (73 غافر) 

سپس گفته شد به آنان» کجاست آنچه شریک قائل می شدید 

من ون اه قالوا ضلُوا نا بل غ تن تذغو من قبل شا کذلاك یلاله الگافرین (74 غافر) 


از غیر خداء گفتند گم شدند از ماء بلکه هرگز صدا نمی کردیم از قبل» چیزی راء اینچنین گمراه می کند 


کم بما کم تفزخون في الازض بغیر الحق وبما کنثغ تفرخون (75 غافر) 
آن به سبب این است که شادمان می شدید در زمین به غیر از حقیقت» و به سبب آن است که ذوق می 


کردید 
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(در مورد کافران بیان شده است. بیان شده آن به سبب این است که شادمان می شدید در زمین به غیر از 
حقیقت» و به سبب آن است که ذوق می کردید. این شادمان شدن و ذوق کردن کافران» در زمینه ی کفر 
ورزیدن آنها بوده است و به این معنا نیست که آنها عذاب می شوند زیرا در زندگیشان شادمان بوده اند. 
شادمان بودن هیچ ایرادی ندارد و در اینجا» دلیل شادمانی آنها مد نظر است و نه حس شادی.) 

انخلوا اب جمَتَم خالدین فیها فبشن مَنْوی اْمتََبَرینَ (76 غافر) 

داخل شوید به دررهای جهنم» همیشگی ها در آن» پس بد است منزل متکبران 

فاصنبز ان و الّه قفا ریک بغضن الذي تعذهع از تتوفیك فالینا یز جغون (77 غافر) 

پس شکیبایی کن» همانا وعده ی خدا حقیقت است» پس يا به تو نشان دهیم بعضی از آنچه را وعده می 
دهیم به آنان» یا بمیرانیم تو راء پس به ما بازگردانده می شوند 

باية الا بان ام فا جاء نز ال فضي بالحق وخیرّ هتالك امبْطلون (78 غافر) 

و یقیناً به درستی فرستادیم» فرستادگان را از قبل از توء از آنان کسی است که نقل کردیم برای توء و از 
آنان کسی است که هرگز نقل نکردیم برای تو» و نبود برای فرستاده ای» اینکه بیاورد نشانه ای راء جز 


به اجازه ی خداء پس اگر آمد فرمان خداء تصمیم قطعی گرفته شد به حقیقت و زیان کرد آن زمان» 
دروغگویان 


(منظور از دروغگویان» کافران است.) 

له اي جَعَل لک لام لترکبُوا منها ومنها تلو (79 خافر) 

خداست آنکه قرار داد برای شما دام راء تا سوار شوید از آن» و از آن می خورید 

کم فیها متافغ ولتبلغوا علیها حاجة في صذورکم وعلنها وعلی الْفلكِ تخْملْون (80 غافر) 


و برای شما در آن فایده ها است. و تا برسید با آن» به خواسته ای که در سینه هایتان است. و بر آن» و 
بر کشت » حمل کرده می شوید 

یریم آیانه ی آیات ال تتکزون (81 غافر) 

و نشان می دهد به شما آیاتش راء پس کدامین آیات خدا را نمی شناسید (یا انکار می کنید) 

فلغ یسییژوا في الازض فیلظزوا کت کان عَاه اذین من قیلهم کائوا ار منهم وانك قوف واقازا في 
الْرّض فما آغتی عَنهخ ما کَاوا یَسبُونَّ (82 غافر) 


آیا پس هرگز حرکت نکردند در زمین» پس بنگرند چگونه بود پایان کار کسانی از قبل از آنان» بودند 
که گرد می آوردند 


(منظور از پس دور نگه نداشت از آنان» آنچه را که گرد می آوردند» این است که هنگامی که عذاب 
خداوند بر آنان فرستاده شدء آن قدرت و امکانات آنها مانع از میان رفتن آنها نشد.) 
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لا جَاعتهم سم بابیََات فرخوا بما دهم من الم وحاق بهغ ما گائوا به یستهزئون (83 غافر) 
پس وقتی که آورد نزد آنان فرستادگانشان» دلایل راء شادمان شدند به آنچه نزدشان است از دانش» و 
احاطه کرد به آنان» آنچه که آن را مسخره می کردند 


(منظور از عبارت پس وقتی که آورد نزد آنان فرستادگانشان» دلایل راء شادمان شدند به آنچه نزدشان 
است از دانش» این است که آنها به دلیل دانشی که داشتند» خود را توانا تصور کردند و به خداوند ایمان 
نیاوردند.) 


ما رآزا باستا قالوا ما باه وخده وگفزتا بما کا به مثثرکی (84 غافر) 


پس وقتی که دیدند قدرت (یا عذاب) ما راء گفتند ایمان آوردیم به خداء تنها او راء و کفر ورزیدیم به آنچه 
بودیم با او قاتلان به شریک 


(منظور از عبارت گفتند ایمان آوردیم به خداء تنها او راء و کفر ورزیدیم به آنچه بودیم با او قائلان به 
شریک. این است که آنها در لحظه نازل شدن عذاب. گفتند که به خداوند» به صورت خدای یگانه» ایمان 
آوردیم و گفتند که کفر ورزیدیم به آنچه که با خداوند» شریک قائل می شدیم.) 


فيك هم (یمائهم ما رآزا باستا سّت ال البي قذ خلت في عباده وخبر هتايك الکافژون (85 غافر) 


پس هرگز نفع نمی داد به آنان» ایمانشان» وقتی که دیدند قدرت (یا عذاب) ما راء روش خداست که به 
درستی سپری شد در بندگانش» و زیان کرد آنجاء کافران 


(بیان شده وقتی که عذاب بر آنها نازل می شد دیگر ایمان آوردن کافران در آن لحظه؛ مورد قبول واقع 


سوره فصلت 

پمنم اه الرَحْمَن الرجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

حم (1 فصلت) 

حا میم 

تنزیل من الرَْمَن الرّجیم (2 فصلت) 

وحی کردنی است از بخشاینده ی بخشایشگر 

(قرآن از جانب خداوند» نازل شده است.) 

اب فص یاه فزآنا عزبزا لقزم یِغلفون (3 فصلت) 


کتابی که به روشنی بیان کرده شد آیاتش» قرآنی منسوب به عرب. برای جماعتی که می دانند 
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(قرآن به صورت آشکار و قابل فهم نازل شده است.) 

شیرّا وتذیزّا فأغرضن رهم هم لا مغر (4 فصلت) 

مژده دهنده ای و هشدار دهنده ای است» پس روی برگرداند بیشترشان» پس آنان نمی شنوند 

وقالوا فلوبتا في أكنَة ممّا تذغوتا اه وفي آذانتا وفز ومن بینتا وبینكت ججاب قاغمّل انا عَاملوَ (5 فصلت) 


و گفتند» دل های ما در پوشش هایی است از آنچه فرا می خوانی ما را به آن» و در گوش هایمان سنگین 
شدنی است» و از بين ما و بین تو حایلی است» پس انجام ده» همانا ما عمل کنندگانيم 

(آنهایی که ایمان نمی آوردند» به پیامبر گفتند تو کار خود را انجام بده» ما نیز کار خود را انجام می 
دهیم.) 

فل اما آتا بشز مثلکم بوحی اليَ ما هکم له واجذ فامنتقیشوا الیّه وانتغفزوة وویل للمْشرکین (6 فصلت) 
بگو همانا من انسانی مثل شما هستم» وحی می شود به من که چنین است که خدای شما خدایی یگانه 


است» پس راست شوید به اوء و طلب عفو کنید از او» و وای بر قائلان به شریک برای خدا 


(معنای عبارت پس راست شوید به او. اين است که جهت خود را به سوی او تغییر دهید و به راه او 
هدایت شوید.) 


این لا یرون الرَاة وهم بالاخرة هم گافژون (7 فصلت) 

کسانی که نمی دهند زکات را و آنان به آخرت» خود کافران هستند 

(اين آیه در مورد اتفاقی است که در آن زمان روی داده است و در کل ندادن زکات. به معنای مشرک 
بودن نیست.) 

ِنْ الذین آمئوا وعملوا الصالحات هم أجرُ یر مَْثونِ (8 فصلت) 

همانا کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء برایشان پاداشی بی متّت گذاشته شده (یا بدون 
ناقص کرده شده) است 


فل نتم لکفرون بالذي حَلق الازضن في یمن وتجعلون له آندادا لك رب الْعالمین (9 فصلت) 


بگوء آیا همانا شما هستید که بقیناً کفر می ورزید به آنکه آفرید زمین را در دو هنگام» و قرار می دهید 
برای او همتایانی راء آن رب جهانیان است 


وجَعَلّ فیها زاميي من فزقها وبازكت فیها وقداز فیها فوائها في أَربعة یام سنواء للسانلین (10 فصلت) 


و قرار داد در آن» کوه های استوارء از بالای آن» و مبارک کرد در آن» و مقذر کرد در آن» خوراکی ها 
را در چهار هنگام» یکسان است برای درخواست کنندگان 


ستوی الی السْماء هي ذخان فقال لها وللازض التبا طزغا أز کزها قاتا نا طانعین (11 فصلت) 
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سپس قصد کرد به آسمان» و آن دودی است» پس گفت به آن و به زمین, بیایید به گونه ی فرمانبردار 
شدن يا بیزار بودن» گفتند آمدیم فرمانبرداران 


فان سَبْع ستماوات في بَومَینِ وأوحی في کل سماء أمفْزها وزیا السَمَاء لیا بعصابیح وجفظا دك 
تقییز العزیز العلیم (12 فصلت) 


پس تحقق بخشید آنان راء هفت آسمان در دو هنگام» و وحی کرد در هر آسمانی» کارش راء و آراستیم 
آسمان دنیا را با چراغ هاء و نگهداری کردنی» آن مقثر کردن ارجمند داناست 


فان آغرضنوا ففل آنذزنکخ صاعقة مثل صاحقة غاد وود (13 فصلت) 

پس اگر روی برگرداندند» پس بگو هشدار دادم به شماء؛ آذرخشی متل آذرخش عاد و تمود را 

اد جَاتهم سل من بیّن آَیدیهخ ومن خلفهم آلا تخبذوا الا اه قالوا لز شاء نا لانزل مَلايكة فا بما زسلثم 
به کافرون (14 فصلت) 


هنگامی که آمد نزد آنان» فرستادگان» از برابرشان و از پشتشان» که نپرستید جز خدا راء گفتند اگر می 

خواست رب ماء یقیناً نازل می کرد فرشتگانی راء پس همانا ما به آنچه فرستاده شدید بر آن» کافران 
تیم 

(منظور از عبارت آمد نزد آنان» فرستادگان» از برابرشان و از پشتشان» این است که پیامبران در نسل 

های قبل از آنان و در نسل آنان» آمدند و آنان را به ایمان آوردن دعوت نمودند.) 

اما غاد قاستکُبژوا في الازض بغیر الْحَقْ وقالوا من َشذ ما فوَة أَلم روا ان اه الذي حفهم هو آننذ مهم 

ره وکائوا بایانتا یجُحَدونَ (15 فصلت) 


پس لیکن عاد» پس کبر ورزیدند در زمین به غیر از حقیقت» و گفتند چه کسی توانمندتر است از ما از 
نظر قدرت. آیا هرگز درک نکردند که همانا خدایی که آفرید آنان را. خود توانمندتر است از آنان از 
نظر قدرت. و به آیات ما کفر می ورزیدند 

فازسلتا غلیهم ریخا صنزصرا في آیّام تجسات لثذیقهخ عَذاب اي في ایا لفیا َلعذاب الاخرة آخزی 
پس فرستادیم برای آنان. بادی تند را در روزهایی نامیمون تا بچشانيم به آنان عذاب خواری را در 
زندگی دنیا» و یقیناً عذاب آخرت خوار کننده تر است» و آنان یاری نمی شوند 

ما تَموذ هیناه فاستحَبُوا الَْمی علی اْهُدّی فَحدنهُ صاعقهٌ العذاب الُْون بما گائوا کون (17 
۰ لت) 

و لیکن تمود» پس هدایت کردیم آنان راء پس دوست داشتند نابینایی را بر هدایت» پس گرفت آنان راء 
آذرخش عذاب خوار شدن» به سبب آنچه به دست می آوردند 

وتَجیتا الذین منوا وَکاثُوا یفن (18 فصلت) 


و نجات دادیم کسانی را که ایمان آوردند و حذر می کردند 
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یوم بُحَْرْ أغْداء الّه الی التّار فهْخ ُوزغون (19 فصلت) 
و روزی که گرد هم آورده می شود دشمنان خدا به آتش» پس آنان بازداشته می شوند 
حثّی ادا ما جَاءوها شنهد یم سَمَعهخ وأَبْصَارهم وجِلودُهة بما کائوا یلو (20 فصلت) 


تا در این صورت آمدند نزد آن» گواهی داد برای آنان» گوش هایشان و چشم هایشان و پوست هایشان» به 
آنچه انجام می دادند 


الوا لجلودهم بم شتهذئم علناقالوا آنطفتا لته اي أنطق کل شي, وهو خلفکم آژل مَرّة والیه تزجغون (21 
فصلت) 


و گفتند به پوست هایشان» برای چه گواهی دادید علیه ماء گفتند به سخن آورد ما را خداء آنکه به سخن 
آورد هر چیزی راء و او آفرید شما را دفعه ی اول» و به او برگردانده می شوید 


وما کم شنتیزون آن نهد عم سَمعکُم ولا آبصارکم ولا جلوذکم ولکن ظنثثم أنْ اه لا یَغلم کنیزا ممّا 
۳۷ ن (22 ة لت) 


و استتار نمی کردید از اينکه گواهی دهد برای شما گوشتان» و نه چشم هایتان و نه پوست هایتان» و 
لیکن گمان بردید همانا خدا نمی داند بسیاری از آنچه را انجام می دهید 


وَدلکم ظَنْکُم الذي مر ریم ردام ۳ 1 هط من خرن (23 ۰ لت) 
و آن است گمان شماء که گمان بردید به ربّتان» هلاک کرد شما راء پس گردیدید از زیان دیدگان 
فان یصنبزوا فالتا موی لهمْ وان یَستَختبوا فما هم من المُغتبین (24 فصلت) 


پس اگر شکیبایی کنند» پس آتش منزلی است برای آنان» و اگر خواستار رضایت شوند» پس نیستند آنان 
از متقاعد کنندگان 

(بیان شده» اگر بر عذاب شکیبا باشند» آتش جهنم منزل آنها است» و اگر آنها خواستار رضایت خداوند 
شوند» آنان قادر به متقاعد کردن خداوند نیستند.) 

یا هم فرناء یلوا لَهم ما ین آنییهم وما هم وحقّ یه الْقوّل في آمم قذ خلت من قبلهم من الْجنٌ 
والائس انم گانوا خاسیرین (25 فصلت) 


و مقدر ساختیم برای آنان همنشینانی راء پس آراستند برای آنان» آنچه در برابرشان است و آنچه پشتشان 
است» و بایسته شد برای آنان گفتار» در جماعت هایی که به درستی سپری شد از قبل از آنان» از جن و 
انسان» همانا آنان بودند زیان دیدگان 


(اين آیه در مورد کافران بیان شده است» و منظور از بایسته شد برای آنان گفتار» این است که آن 
جماعت هاء وارد جهنم می شوند.) 


وقال الذی کفزوا لا تسمغوا لعذا لزان والغزا فیه کم تون (26 فصلت) 


و گفت کسانی که کفر ورزیدند» گوش نکنید به اين قرآن» و بیهوده بگویید در آن. شاید شما پیروز شوید 
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فنذیفنٌ الذِینَ کفزوا عذابّا شتدیذا ولنجْْيَهم آسنواً الذي کَائوا یعون (27 فصلت) 


پس یقیناً می چشانیم به کسانی که کفر ورزیدند» عذابی نیرومند راء و یقیناً جزا می دهیم به آنان» بدترین 
آنچه را انجام می دادند 


ذلك جزاء آغذاء ال الاز لَهْم فیها داز الْخْلد جَرَاء بما کائوا بآیانتا یَجُحدونَ (28 فصلت) 

آن جزای دشمنان خدا است» آتش است برای آنان» در آن منزل بقاء جزایی به سبب آنکه به آیات ما کفر 
می ورزیدند 

(منظور از دشمنان خداء کافران است. منظور از منزل بقاء قیامت است.) 


وقال الذِینَ کقزوا ریتا آرتا لین أضلاتا من اْجنٌ والائس نَجْعلهما تخت آفذامتا لیکونا من الاسفلیق (29 
۰ ۱ ۳۹ ( 


و گفت کسانی که کفر ورزیدند» رب ماء نشانمان بده آن دو کسی را که گمراهمان کردند از جن و انس 
تا قرار دهیم آن دو را زیر پاهایمان» تا آن دو باشند از پست ترها 


(در قیامت کافران به خداوند می گویند که آن کسانی که ما را گمراه کردند از جن و انسان» به ما نشان 
بده تا آنها را زیر پاهایمان قرار دهیم.) 


ان الّذینَ قَالوا ریُتا اه نم استقاموا تتتزّل لیم الْمَلانكة آلا تخافوا ولا تخزثوا وآپئیزوا باجََة الَتي کلم 
ُوعَذون (30 فصلت) 


همانا کسانی که گفتند رب ما خداست» سپس درست شدند» نازل می شود بر آنان فرشتگان» که نترسید و 
اندوهگین نشوید» و شادمان شوید به باغ» که وعده داده می شدید 


(در قیامت» کسانی که ایمان آوردند و فرد خوبی هم بوده اند» بر آنان فرشتگان نازل می شوند و به آنها 
می گویند که نترسید و اندوهگین نباشید و شادمان شوید به سبب بهشتی که به شما وعده داده می شد.) 


خن ألیاژکم في الَياة لیا وفي الاجرة وک فیها ما تنتهي أنْْسکم کم فیها ما عون (31 فصلت) 


ما دوستان شما در زندگی دنیا و در آخرت هستیم» و برای شما است در آن» آنچه که بسیار دوست می 
دارد جان هایتان» و برای شماست در آن» آنچه که درخواست می کنید 


تلا من عَفُور رجیم (32 فصلت) 

عطایی است از بسیار آمرزنده ی بخشایشگر 

مَنْ أَحْسَنْ قولا مِمَنْ ذعا ای اه وعمل صالخا وقال اي من امین (33 فصلت) 

و کیست نیکوتر از نظر گفتار» از کسی که فراخواند به خداء و انجام داد شایسته ای راه و گفت» همانا 
من از تسلیم کنندگان هستم 


ولا شنتوي الْحستَهٌ ولا این اذفغ بالّتي هي أخسَنْ فلا الذي بیِك وبیَِهُ عََاوة کته ول میم (34 
فصلت) 
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و یکسان نیست نیکی و نه بدی» از خود دور کن» با آنچه آن نیکوتر است» پس ناگهان آنکه بین تو و بین 
او کقستی آفع انت: مان این است که هفانا ار خوشتی میم ات 


(بیان شده» نیکی و بدی برابر نیستند. بیان شده که بدی را با آنچه که آن نیکوتر است. پاسخ بده» و اگر 
این کار را کردی, ناگهان بین تو و کسی که دشمن یکدیگر هستید» دوستی شکل می گیرد.) 


وما یلاها ّ الذِینَ صِبَروا وما یلاها الا ذو حظ عظیم (35 فصلت) 

و نمی یابد آن راء جز کسانی که شکیبایی کردند» و نمی یابد آن راء جز دارنده ی بهره ای بزرگ 

ولمّا نز غتك من الشَطان نز غ فاستَعذ باه ان هو السمیغ العلیمُ (36 فصلت) 

و یا تفرقه ایجاد کند در تو شیطان» تفرقه ایجاد کردنی راء پس پناه بیاور به خدا» همانا او خود شنوای 
داناست 

(بیان شده که اگر شیطان در فکر تو اثر گذاشت» به خداوند پناه بیاور.) 

ومنْ آیاته الیل والتهاز والشتعس واْْمز لا شنجذوا للشتمس ولا لقْمر واسجذوا یه الذي خفن ان کنثم لاه 
تَعبّدُون (37 فصلت) 


و از نشانه های او» شب و روز و خورشید و ماه است» و سجده نکنید برای خورشید و نه ماه» و سجده 
کنید برای خداء آنکه آفرید آنان راء اگر او را می پرستیدید 

فان ابا فالذین عند ربّك یسیون له بالیل والهار وهغ لا مسأفون (38 فصلت) 

پس اگر کبر ورزیدند. پس کسانی که نزد رب تو هستند» تسبیح می گویند برای اوء شب و روز و آنان 
به ستوه نمی آیند 

(خداوند بی نیاز است و نیازی ندارد که انسان ها او را بپرستند. هر کسی خود تصمیم گیرنده است که 
ایمان داشته باشد یا کفر ورزد و هر کسی پاسخگوی اعمال خود است.) 

ومن آیانه آك ری الازض خائعة فلا نزلنا لها الماء اهرْت وربث ان الّذي آخیاها لمُخپي الْموتی ان 
علی کل شَيْء قدیز (39 فصلت) 

و از نشانه های او» این است که همانا تو می بینی زمین را به صورت مطیع» پس اگر نازل کردیم بر آن 
آب راء» تکان خورد و رشد کرد همانا آنکه زنده کرد آن راء» بقیناً زنده کننده است مردگان را» همانا او 
بر هر چیزی تواناست 

ِنْ الذین پلْجذون في آیانا لا بخفزن علینا آفمن بلقی في التّار یر آم من اي آمنا نوم القيامة اغملوا ما 
شم اه بما تغتلون بَصیرْ (40 فصلت) 

همانا کسانی که دشمنی می کنند (یا هتک حرمت می کنند) در آیات ما» مخفی نیستند بر ماء آیا پس کسی 


که انداخته می شود در آتش. بهتر است یا کسی که می آید به صورت ایمن» روز قیامت. انجام دهید آنچه 
را خواستید» همانا او به آنچه انجام می دهید بیناست 
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(خداوند بیان کرده. کسانی که در مورد آیات قرآن» دشمنی می کنند» آنان از خداوند مخفی نیستند و بیان 
شده» آیا کسی که در آتش انداخته می شود» بهتر است یا کسی که در روز قیامت دارای امنیت است. در 
ادامه بیان شده که آنچه را می خواهید» انجام دهید» همانا خداوند به آنچه انجام می دهید» بینا است. 

در اين آیه بیان نشده که کسانی را که با آیات قرآن دشمنی می کنند» بگیرید و آنها را بشید و به جان و 
مال آنها تعرض کنید» بلکه در مورد جایگاه آنها در قیامت توضیح داده شده است و در انتهای آیه خداوند 
بیان کرده» هر کسی هر کاری را می خواهد» انجام دهد خداوند از اعمال همه آگاهی دارد. یعنی اگر 
کسی می. خواهده با آیلت فرآن دشمنی کنده و اگر کسی می.خواهده ایمان بیاورد در روز قيامت به 
حساب همه رسیدگی خواهد شد. این نشان دهنده ی عدم اجبار در دین و نشان دهنده ی این است که اگر 
کسی کافر بود و حتی به قرآن بی احترامی کرد» کسی حق ندارد به اين دلیل به او تعرض داشته باشد. 
پس چگونه است که برخی به نام خدا و دین» حکم مرگ برای افرادی به اتهام بی احترامی به خدا و 
قرآن و پیامبر و اقهاماتی از این قبیل صادر می کنند. رفتار و گفتار آنها هیچ ارتباطی با خذا و دین 
ندارد و آنهایی که این جنایات را انجام می دهند» حتی بویی از انسائیت نبرده اند.) 

ان الذین گفزوا بالتکر لمّا جَاءهم ان کناب غزیٌ (41 فصلت) 

همانا کسانی که کفر ورزیدند به به یاد آوردن» وقتی که آمد نزد آنان» و همانا آن یقیناً کتابی ارجمند است 
(منظور از به یاد آوردن» قرآن است.) 

لا یاتیه لباطل من بِیْنِ یَدیْه ولا من خلفه تئزیل من حکیم حمیدٍ (42 فصلت) 

نمی آید نزد آن باطل» از برابر آن و نه از پشت آن» وحی کردنی است از صاحب حکمتی ستوده 

(بیان شده» باطل به قرآن راهی ندارد و قرآن از جانب خداوند وحی شده است.) 


ما ال لك الا ما قذ قیل للرُسل من لك ان رب لذو مَعْفرة ودو عقاب لیم (43 فصلت) 

گفته نمی شود به تو» جز آنچه به درستی گفته شد به فرستادگان از قبل از تو» همانا رب تو یقیناً دارنده 
ی عفوی و دارنده ی کیفری دردناک است 

ولو جَعلناه فزآنا أخجمیّا الوا ولا فصلث یاه آغجمی وعزبی فن هو للذین آمئوا هُدی وشيفاة والّذیت لا 
نون في آذانهم وفز وهو عَلیْهم عمی أولك یادن من مکَان بَعیدٍ (44 فصلت) 

و اگر قرار می دادیم آن را قرآنی به صورت منسوب به غیر عرب. يقیناً می گفتند چرا به روشنی بیان 
کرده نشد آیات آن» آیا به صورت منسوب به غیر عرب و عرب» بگو آن» برای کسانی که ایمان آوردند؛ 
هدایتی و دارویی است. و کسانی که ایمان نمی آورند» در گوش هایشان سنگین شدنی است» و آن برای 
آنان نابینایی ای است. آنان صدا کرده می شوند از جایی دور 


(قرآن به زبان عربی نازل شد زیرا مردمی که قرآن بر آنها نازل شده بود» عرب زبان بودند و اگر به 
زبانی غیر از عربی نازل می شد. آنها قرآن را نمی فهمیدند و می گفتند چرا آیات آن به روشنی بیان 
نشده و چرا برای عرب زبانان» قرآنی غیر عربی نازل شده است. اینکه برخی زبان عربی را دارای 
جایگاه خاصی می دانند و دلیل اين نظر خود راء عربی بودن زبان قرآن می دانند و مثلاً می گویند که 
نماز را باید فقط به صورت عربی خواند و اگر به زبان دیگری خوانده شود» باطل است. حرف نادرستی 
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می زنند و زبان عربی از نظر جایگاه» هیچ تفاوتی با دیگر زبان ها ندارد و تنها دلیلی که قرآن به عربی 
نازل شده است» عربی بودن زبان مردمی است که قرآن بر آنها نازل شده است و اگر اين مردم زبان 
دیگری غیر از عربی می داشتند» قرآن به آن زبان نازل می شد. همانطور که کتاب های قبل از قرآن؛ 
به زبان مردمی نازل می شد که کتاب بر آنها نازل شده است. بنابراین اگر مثلاً فارسی زبانان» قرآن را 
به صورت عربی بخوانند و هیچ فهمی از معنای آن نداشته باشند» اين قرآن خواندن آنها» هیچ فایده ای 
برای انها نخواهد داشت. 


بیان شده» قرآن برای کسانی که ایمان آوردند» هدایت است. با خواندن قرآن» می توان راه هدایت را از 
گمراهی» و دروغ را از حقیقت در زمینه ی دین تشخیص داد و برای شناخت اسلام حقیقی» تنها باید به 
قرآن مراجعه نمود.) 


لد نا موستی اْکتاب فاخثلت فیه ولولا مه سَبقت من ربّك فضي بِیَِهُم واه آفي شَكٍ مثه ریب (45 
۰ لت) 


و یقیناً به درستی دادیم به موسی کتاب راء پس اختلاف واقع شد در آن» و اگر نبود کلمه ای که پیش افتاد 
از ربّت» یقیناً تصمیم قطعی گرفته می شد بین آنان» و همانا آنان بقیناً در تردیدی از آن» مشکوک هستند 


مَنْ عمل صالخا قلتفبه وَمَن أساء فعَلیها وما رَبّكَ بظلام لْبید (46 فصلت) 
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کسی که انجام داد شایسته ای راء پس برای خودش است» و کسی که بدی کرد پس علیه او است» و 
نیست رب تو بسیار ستمگر به بندگان 


(هر کسی مسئول کارهای خوب و بد خودش است و اگر کسی» کاری شایسته انجام دهد» برای خودش 
انجام می دهد و اگر کسی بدی ای را انجام دهد علیه خودش انجام داده است. برخی که به نام خدا و دین 
می گویند که همه ی افراد جامعه» مستول و جوابگوی اعمال یکدیگر هستند» جز دروغ بر خدا و دین 
نمی بندند و دلیل بیان این دروغ. توجیه جنایات و ستم هایی است که آنها به نام خدا و دین مرتکب می 
شوند. در دین» هیچ اجباری وجود ندارد و هر کسی در زمینه ی دین خود» خودش تصمیم گیرنده است.) 
یه برد عم الساعة وما تج من تمرات من آکمامها ما تخمل من نی ولا تضغ الا بعلمه وَیزم بنادیهم 
ی شرگاني قالوا آتاك ما مثّا من شهیدٍ (47 فصلت) 


به او برگردانده می شود دانش هنگام قیامت» و خارج نمی شود از میوه هایی از غلاف های شکوفه اش 
و حمل نمی کند از ماده ای» و فرو نمی نهد» جز به دانش او و روزی که صدا می کند آنان راء که 
کجاست شریکان من گفتند مطلع می کنیم تو راء که نیست از ما از گواهی 


(زمان قیامت راء فقط خداوند می داند و هیچ کس دیگری حتی پیامبر» از آن آگاهی ندارد. همه ی 
صحبت هایی که در مورد قیامت و انفاق های قبل از آن» تحت عنوان صحبت های مثلاً پیامبر یا 


اشخاص دیگر بیان می شود جز دروغ نیستند و دلیل بیان اين دروغ ها در مورد اتفاق های قبل از 
قیامت» توجیه دروغ های دیگری است که به خدا و دین می بندند.) 


وضتلّ هم ما کائوا یعون من بل ونوا ما له من متجیص (48 فصلت) 


و ضایع شد از آنان» آنچه را صدا می کردند از قبل» و یقین یافتند که نیست برای آنان از گریزگاهی 
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(در مورد مشرکان بیان شده است.) 
لا یسم الائستان من ذعاء الخْیّر وان مَتَهٌ الشَرٌ ینوس قثوط (49 فصلت) 
به ستوه نمی آید انسان از فرا خواندن نیکویی» و اگر مبتلا شد به او بدی» پس نا امید مأیوس است 


لین فتاه رَحمَه ما من بَد ضنرّاء مه لین هَذا لي وما أظنْ الساعة قاْمة وین زجفت الی رَبّي ان 
لي عنده للخستی فلْتبِننْ الذین کَفژوا بما عملوا وَلنذيفتهم من عذاب غلیظ (50 فصلت) 


و یقیناً اگر چشاندیم به او مهربانی ای از خود» از پس از گرفتاری» که مبتلا شد به او» یقیناً می گوید اين 
از من است» و گمان نمی کنم که هنگام قیامت به صورت بر پا شونده است» و یقیناً اگر برگردانده شدم 
به ربّم همانا برای من نزد او یقیناً نیکوتر است» پس یقیناً با خبر می کنیم کسانی را که کفر ورزیدند به 
آنچه انجام دادند» و بقیناً می چشانیم به آنان از عذابی خشن را 


(در مورد کافران بیان شده است.) 
ولا آَنعنتا علی الانسان آغرض وتأی بجانبه ولذّا مس الشَر فذُو ذغَاء عریض (51 فصلت) 


و اگر نعمت عطا کردیم به انسان» روی برگرداند و دوری گزید به جهتش (-کنایه از دور شدن و خود 
را کنار کشیدن از روی تکبر است)» و اگر مبتلا شد به او بدی» پس دارای فراخوانی ای پهناور است 


فن أرأیِنم ان ان من عند اه ثم ثم به من أضتلْ مِمّن هو في شقاق بَعیدٍ (52 فصلت) 


کهآ فک کرهیه اه اکن نود از ودک بسن کف ور هه بان + عم کسی گنز انش از کسن 
که خود» در مخالفت ورزیدنی دور است 


متثريهغ آیانتا في الافاق وفي أنشیهخ حثّی یبن لهم اه الق أولم یف بربك أنُْ علی کل شنيء شهیذ (53 
۰ لت) 


نشان خواهیم داد به آنان» نشانه هایمان راء در کرانه ها و در خودشان» تا آشکار شود برای آنان» که 
همانا آن حقیقت است. آیا هرگز کافی نبود تا رب توء همانا خود» بر هر چیزی گواه باشد 


لا هم في مرَية من لقاء ربهم آلا اه بل شيء مجیط (54 فصلت) 


آگاه باشید» همانا آنان در تردیدی از دیدار ربّشان هستند» آگاه باشید» همانا او بر هر چیزی احاطه کننده 


است 


سوره شوری 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 


حم (1 شوری) 
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حا میم 

عسق (2 شوری) 

عین سین قاف 

َذِ بُوجي ی ای لین من لك امه العزیژ الحکیم (3 شوری) 

اینچنین وحی می کند به تو و به کسانی از قبل توء خداوند ارجمند صاحب حکمت 

له ما في السْمَاوّات وَمّا في الاض وه العلیْ الْعَظیم (4 شوری) 

برای اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. و او بلند قدر بزرگ است 

تاذ السَمَاوات یَفْطّرن من فَرقهنْ وَالمَلایکة بِسبَخون بحَد رهم وینتغفزون لمَنْ في الازض آلا ان اه هو 
افو الرجی (5 شوری) 


نزدیک است آسمان ها شکافته شوند از بالای آنان» و فرشتگان تسبیح می گویند به ستايش ربشان» و 
طلب عفو می کنند برای کسی که در زمین است؛ آگاه باشید» همانا خدا خود» بسیار آمرزنده ی 
بخشایشگر است 


والذِینَ انحَدوا من ذونه ژلياء ام حفیظ یم وما آئت یه بوکیل (6 شوری) 


و کسانی را که گرفتند از غیر او به عنوان دوستان. خدا نگهبان است بر آنان» و نیستی تو بر آنان 
کارگزار 


(منظور از دوستان» در عبارت کسانی که گرفتند از غیر او به عنوان دوستان» خدایانی است که 
مشرکان» آنها را می پرستیده اند. به پیامبر بیان شده که تو بر آنان کارگزار نیستی» یعنی ای پیامبر» تو 
به جای آنها تصمیم گیرنده نیستی و آنها خود» تصمیم گیرنده در مورد دین و ایمان آوردن یا ایمان 
نیاوردنشان هستند.) 


وکذیلت آزحیتا لب فزائا عربیا بنیز ام الغْزی ومن حولها وئلذر بزم الجمع لا ریب فیه فریق في اج 
وفریق في السُعیر (7 شوری) 


و اینچنین وحی کردیم به تو. قرآنی منسوب به عرب راء تا هشدار دهی مادر آبادی ها (یا مکه) را» و 
کسی را که پیرامون آن است» و هشدار دهی روز گردآوری کردن راء که نیست تردیدی در آن» گروهی 
در باغ هستند و گروهی در شعله ی آتش 


(به پیامبر بیان شده» به تو قرآنی به زبان عربی نازل کردیم تا مردم مکه و کسی که پیرامون آن است را 
هشدار دهی. پیامبر مسئولیت داشته تا مردم مکه یعنی همان شهری که در آن ساکن بوده است» و مردم 
پیرامون مکه را هشدار دهد و به ایمان آوردن دعوت نماید» و پیامبر مسئولیت دعوت مردم شهرهای 
دیگر و مردم کشورهای دیگر به ایمان آوردن را نداشته است و اگر خداوند می خواست مثلاً مردم ایران 
را به ایمان آوردن دعوت نماید» برای ایرانیان پیامبری بر می گزید و برای آنهاء کتابی به زبان فارسی 
نازل می کرد. البته اين به آن معنا نیست که اگر کسی از مردم غیر عرب. پیرو دین اسلام شود کاری 
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نادرست انجام داده است» زیرا قرآن» آخرین کتاب نازل شده بر پیامبران است و اسلام» به روزترین دین 
از جانب خداوند است.) 


از شاء اه لجِعلَهم امه واجدهةٌ لک یُذخل من یِشاء في رخمته والظالمون ما له من لي ولا تصير (8 
شوری) 


اک دا دا رای مس نام را ای کی کم میک کی را کم 
خواهد در مهربانی اش» و ستمکاران را» نیست برای آنان» از دوستی و نه پاری کننده ای 


(بیان شده» اگر خداوند می خواست» اراده می نمود و همه ایمان می آوردند. خداوند کسی را که می 
خواهد» هدایت می نماید. اينکه کسی هدایت شود به خواست پیامبر یا فرد دیگری» بستگی ندارد. 
مسئولیت پیامبر فقط دعوت مردم به ایمان آوردن بوده است و اينکه افراد ایمان بیاورند یا نیاورند» به 
تصمیم خودشان بستگی دارد و هیچ اجباری در دین وجود ندارد.) 


آم اتخذوا مْ ذونه ألياء فللهُ هو لول وَهُو ُخيي المَتی وه علی کل شَيء قدیز (9 شوری) 


یا گرفتند از غیر او دوستانی را» پس خدا خود» دوست است» و او زنده می کند مردگان راء» و او بر هر 
چیزی توانا است 


(منظور از دوستان در عبارت گرفتند از غیر او دوستانی راء دوستی افراد با یکدیگر نیست بلکه منظور 
خدایانی است که مشرکان. آنها را می پرستند و با خداوند یگانه» شریک قانل می شوند.) 


ما انم فیه من شي» فکمه ای اه کم اه زبي علیّه توکنث والیه نیب (10 شوری) 


و آنچه را اختلاف داشتید در آن از چیزی» پس قضاوت کردن (یا حکم صادر کردن) آن به خداست. آن 
است خداء رب من, بر او توکل کردم و به او باز می گردم 


(احکامی که تحت عنوان حکم خداوند در مورد موضوعات گوناگون صادر می شوند و هیچ کدام از آن 
احکام در قرآن بیان نشده اند و از منابعی مانند سنّت پیامبر و احادیث و روایات نسبت داده شده به پیامبر 
و اشخاص دیگرء به دست آمده اند حکم خداوند نیستند و این احکام» جز دروغی بر خداوند و دین 
نیستند. چگونه ممکن است پیامبری که بر طبق گفته ی قرآن» خود از قرآن پیروی می کرده است و با 
مراجعه به قرآن» بین مردم قضاوت می نموده است» حکمی صادر نماید که در قرآن بیان نشده است. 


اولین چیزی که با بیان قضاوت کردن بین افراد با توجه به حکم قرآن یا اسلام» به ذهن بسیاری می 
رسد حکم ها و رفتارها و جنایاتی است که گروه ها و حکومت های به اصطلاح اسلام گراء به نام خدا 
و اسلام» انجام می دهند و رفتار و جنایات این گروه ها و حکومت هاء به تصور بسیاری که از اسلام 
حقیقی اطلاعی ندارند» همان چیزی است که اسلام بیان کرده است. اين در حالی است که با مراجعه به 
قرآن می توان پی برد که رفتار و گفتار این حکومت ها و گروه های جنایتکار» هیچ ارتباطی با اسلام و 
آن چیزی که خداوند در قرآن بیان نموده است. ندارد. به عنوان مثال در قرآن نوشیدن شراب حرام نشده 
است و فقط توصیه شده که نوشیده نشود» پس تحت کدام آیه از قرآن» مجازات شلاق و حتی اعدام برای 
نوشنده ی شراب صادر می کنند. در قرآن برای زناکار یا به عبارت دیگر رابطه جنسی مرد با زن 
شوهر دار تحت شرایطی که در قرآن بیان شده است. مجازات شلاق در نظر گرفته شده است» پس 
تحت کدام آیه از قرآن» برای مجازات زناکار» حکم کشته شدن به روش سنگسار و یا مجازات اعدام 
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صادر می کنند. تحت کدام آیه از قرآن» روزه خواری در ماه رمضان گناه است و برای آن مجازات 
شلاق در نظر گرفته شده است» و تحت کدام آیه از قرآن. برای بسیاری از اتهام های دیگرء به نام خدا و 
دین» حکم های اعدام و شلاق و غیره. صادر می کنند. در قرآن بیان شده که دین و اعتفادات هر کسی 
مربوط به خود اوست و هیچ اجباری در زمینه ی دین وجود ندارد» اين یکی از نکاتی است که در قرآن 
بیان شده است و همین نکته تکلیف این حکومت های فاسد و گروه های جنایتکار به اصطلاح اسلام گرا 
را مشخص می کند و دروعغ بودن ادعاها و ماهیت انها را نشان می دهد. برای ملاک قرار دادن قران 
جهت قضاوت و صدور حکم نیازی به حاکم شدن اسلام گرایان و تشکیل حکومت اسلامی در جامعه 
نیست و اگر مردم جامعه ای خواستار اجرای حکمی از قرآن باشند» می تواند اين اتفاق بیفتده و اگر در 
جامعه ای» حکومتی تحت عنوان حکومت اسلامی تشکیل شود فساد بر آن جامعه حاکم خواهد شد و 
دلیل اين اتفاق» حاکم شدن افراد فاسد به اصطلاح اسلام گرا و ریاکاران بر جامعه است که دروخ ها و 
جنایات خود را به نام خدا و اسلام» انجام می دهند و هر گونه انتقاد به عملکرد خود را انتقاد به خدا و 
دین نسبت می دهند و با آن برخورد می نمایند. در ایه ی 34 سوره توبه» خداوند بیان می کند» همانا 
بسیاری از دانشمندان صالح و عابدان» یقیناً می خورند دارایی های مردم را به باطل» و باز می دارند از 
راه خدا. در میان حکومت های دیکتاتوری و فاسد» حکومت های دینی» بدترین آنها هستند» زیرا جنایات 
خود را به نام خدا و دین» نوجیه می نمایند و این فقط در مورد اسلام نیست و در هر دینی» اگر حکومت 
دینی در جامعه تشکیل شود همین اتفاقات خواهد افتاد و نمونه ی آن در مسیحیت» حکومت کلیسا در 
قرون وسطی است.) 

فاطر السَمَاواتِ والارْض جعل لک من أنفسکم آزواجا وم الانعام آزواجّا یدرم فیه ین گمئله شیء 
وَهوّ اسَمیغ الْبَصیرْ (11 شوری) 

آفریننده ی آسمان ها و زمین است» قرار داد برای شما از خودتان جفت هایی را» و از دام جفت هایی 
راء زیاد می کند شما را در آن» نیست مانند نظیر او چیزی» و او شنوای بیناست 

له مقالیذ السْماوات والأزض بط الرَق لِمن یا ویفیر هبل شَيء علیخ (12 شوری) 

برای اوست کلیدهای آسمان ها و زمین» گسترش می دهد روزی را برای کسی که می خواهد» و تنگ 
می گیرد» همانا او بر هر چیزی داناست 

(میزان روزی و توانایی مالی هر کسی, از جانب خداوند مشخص می شود.) 

شرع لک من الذّین ما وصنی به وخا والّذٍي أوحینا لك ما وَصینا به انزاهیم وموستی وعیی آن وا 
لین ولا ثفرفوا فیه گر علی المشرکین ما تَذَغوهم اه اه يجتَبي له من یشاء وَيَهّدي الیّه من ینیب (13 
شوری) 

آشکار کرد برای شما از دین» آنچه را که سفارش کرد به آن نوح راء و آنچه را وحی کردیم به تو» و 
آنچه را که سفارش کردیم به آن» ابراهیم و موسی و عیسی راء اينکه به پا دارید دين راء و پراکنده نشوید 
در آن» دشوار شد بر مشرکان (عقانلان به شریک برای خدا)» آنچه که فرا می خوانی آنان را به آن» خدا 
انتخاب می کند به خود» کسی را که می خواهد» و هدایت می کند به خود» کسی را که مکررا باز می 
گردد 
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(خداوند برای پیام آوری قرآن» یک فرد را به پیامبری برگزید و یک کتاب به نام قرآن» به او وحی نمود 
که برای شناخت اسلام حقیقی» باید به آن مراجعه نمود. اسلام» دارای مذهب نیست و پیدايش مذهب های 
گوناگون از جمله شیعه و سنی» در حقیقت دروغ بستن به خدا و دین است و در اين مذهب هاء پیروان 
آنهاء پیرو اسلام حقیقی نیستند زیرا برای شناخت اسلام فقط به قرآن مراجعه نمی کنند.) 


وما تفرفوا الا من بَغْد ما جاءهم ال یا هم ولزلا کلمَةٌ سبقث من ربك ای أَجلِ شتمّی لفْضي یه 
وان ای آورئوا اکتا من بَعْدهم آفي شلكٍ مثه ریب (14 شوری) 


و پراکنده نشدند جز از پس از آنچه که آمد نزد آنان دانش به سبب ستمی بینشان» و اگر نبود کلمه ای که 
پیش افتاد از ربّت» تا مهلتی مشخص. بقیناً تصمیم قطعی گرفته می شد بین آنان» و همانا کسانی که به 
ارث بردند کتاب را از پس از آنان یقیناً در تردیدی از آن هستند به گونه ی شبهه انگیز 


(منظور از دانش در عبارت (آنچه که آمد نزد آنان دانش)» کتاب آن دین است مثلاً تورات یهودیان و 
انجیل مسیحیان.) 
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لك فلع واستقم ما رت ولا تبغ َُواء‌هم وفل آمنث بما آنزل اه من کتاب وأمزث لاغیل یبتک اه 
ربُنا وربکم نا آغمالتا لکم أغمالکم لا حجَة بینتا وبیتکم اه یجمغ بینتا وله القصیرٌ (15 شوری) 


پس برای آن» پس فرا بخوان» و درست شو آنچنان که امر شدی» و پیروی نکن خواسته های آنان را» و 
بگو ایمان آوزدم به آنچه تازل کرد خدا از. کتلب» ور مر شتم تا خادل بائنم بین شمان خثانرت ما و وت 
شما است. برای ما است کارهای ما و برای شما است کارهای شماء نیست دلیلی (یا بهانه ای) بین ما و 
بین شماء خدا گردآوری می کند بین ما را» و به او است برگشتن 


(خداوند به پیامبر بیان کرده که به اهل کتاب بگو» خدا رب ما و رب شما است؛ یعنی همه ی ما 
خداپرست هستیم و خدای یگانه را می پرستیم. در ادامه بیان شده» برای ما است کارهای ما و برای شما 
است کار های شماء یعنی کار های هر کسی مربوط به خود اوست و هر کسی مسئول اعمال خودش است 
و هیچ کسی به خاطر اعمال دیگری» مورد سوال قرار نمی گیرد. بیان شده» نیست دلیلی (یا بهانه ای) 
بین ما و بین شماء یعنی دلیلی برای دشمنی بین ما و شما نیست. پس چگونه است که پس از درگذشت 
میرم مسلیکام قه نان از اسلا و ماخ آن‌تضنگ با ربیخ هی کین وبا وان کنفرتن انتلام؛ 
به کشورهای دیگر از جمله ایران و کشورهای اروپایی حمله کردند و در این کشورهاء به قتل و غارت 
پرداختند. مگر غیر از این بود که ایرانیان خداپرست بودند و اروپاییان» مسیحی و خداپرست بودند» 
بنابراین آنها کافر نبودند و حتی اگر کافر هم می بودند» باز مسلمانان حق تجاوز و حمله به آنها را 
نداشتند و خداوند در قرآن حق حمله حتی علیه کافران را نداده است و فقط مسلمانان می توانند در واکنش 
به حمله ای که به آنها شده» وارد جنگ شوند. در مورد ادعای مسلمانان مبنی بر گسترش اسلام. باید 
بیان کرد که شما چه حقی داشته اید که بخواهید با جنگ اسلام را گسترش دهید. خداوند در آیه 7 سوره 
شوری به پیامبر بیان کرد و اینچنین وحی کردیم به تو» قرآنی منسوب به عرب راء تا هشدار دهی مادر 
آبادی ها (یا مکه) راء و کسی را که پیرامون آن است؛ و این نشان دهنده این است که حتی پیامبر نیز 
مسئولیت گسترش اسلام به سرزمین های دیگر را بر عهده نداشته است.) 


ی تاکن ی اس ها یی 2 که داح وه یه ضعت مناخ 
شدیذ (16 شوری) 
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و کسانی که جر و بحث می کنند به دلیل خداء از پس از آنکه پاسخ داد به اوء دلیلشان به صورت باطل 
است نزد ربّشان» و برای آنان خشمی است. و برای آنان عذابی نیرومند است 


له الذي آنزل الْکتاب بالق والمیزان ما پُذريك لَعلّ الساعَه قریب (17 شوری) 


نزدیک است 


(قرآن از جانب خداوند نازل شده است. زمان وقوع قیامت را فقط خداوند می داند و حتی پیامبر از آن با 
خبر نبوده است. چگونه ممکن است که پیامبری که از زمان وقوع قیامت بی خبر است. از اتفاق هایی 
خبر دهد که قبل از وقوع قیامت روی خواهد داد» در اين آیه خداوند به پیامبر بیان می کند که خداوند تو 
را از هنگام قیامت با خبر نمی کند» شاید آن نزدیک باشد. اينکه برخی از اتفاق هایی صحبت می کنند که 
پیامبر و اشخاص دیگر از آنها به عنوان اتفاق های قبل از رخ دادن قیامت نام برده اند جز دروغ بر 
خدا و دین نمی بندند و هدف آنها از این دروغ هاء حقیقت جلوه دادن دروغ های دیگری است که به خدا 
و دین نسبت می دهند.) 


یستخجل بها لین لا بزْملون بها وین آمئوا مشنففون منها ویخلنون نها الق آلا ان الذین پُماژون في 
السَاعة لفي ضلال بَعیدٍ (18 شوری) 


به عجله وا می دارد آن را کسانی که ایمان نمی آورند به آن» و کسانی که ایمان آوردند» نگران ها 
هستند از آن» و می دانند که همانا آن حقیقت است. آگاه باشید» همانا کسانی که بگو مگو می کنند به دلیل 
هنگام قیامت» يقیناً در گمراهی دوری هستند 


(در مورد قیامت. بیان شده است. منظور از عبارت به عجله وا می دارد آن راء کسانی که ایمان نمی 
آورند به آن» این است که کافران به پیامبر می گفته اند که اگر قیامت حقیقت دارد. از خداوند بخواه که 
آن را برای ما بیاورد.) 


ان لطیفت بعباده يرْزق مَنْ شا وهو اي العزیژ (19 شوری) 
خدا پر محبت است به بندگانش» روزی می دهد به کسی که می خواهد» و او نیرومند ارجمند است 


مَن گان یُرید حَزت الاخرة تزذ له في حزثه ومن کان رید حَزت الدْنیا نویه منها وما لهُ في الاخرّة من 
تصیب (20 شوری) 


کسی که می خواست کاشتن آخرت راء می افزايیم برای او در کاشتنش» و کسی که می خواست کاشتن 
دنیا راء می دهیم به او از آن» و نیست برای او در آخرت از بهره ای 


(اين انتخاب هر کسی است که آیا فقط زندگی دنیا را می خواهد و یا آخرت را نیز خواستار است. در 
دین هیچ اجباری وجود ندارد. بیان شده» کسی که آخرت را می خواهد و برای رستگاری در آخرت؛ 
تلاش می کند» به نتیجه ی تلاش اوء خواهیم افزود و کسی که فقط زندگی دنیا را می خواهد» در زندگی 
دنیاء او را بهره مند می کنیم و در آخرت برای او بهره ای نیست. البته اين به آن معنا نیست که کسی که 
رستگاری در آخرت را خواستار است. نمی تواند در اين دنیا بهره مند باشد. انسان می تواند هم در این 
دنیا از نعمت های خداوند بهره مند باشد و هم در آخرت رستگار شود برای مثال می توان به سلیمان 
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اشاره کرد که از پیامبران خدا بود و خداوند در قرآن از او به نیکی یاد کرده است و در دنیا به او قدرت 
و ثروت فراوان داده بود و در آخرت از رستگاران است.) 

ام له شرَگاء شَرّغوا لَهْمْ من الدّين ما لَ یادن به اه وَلَولا مه الفصل آفضي ینم ون الظالمین لَهْمْ 
غداب لیم (21 شوری) 

یا برای آنان شریکانی است» که آشکار کردند برای آنان از دین» آنچه را که هرگز اجازه نداد به آن» 
خداوند» و اگر نبود کلمه ی جدا کردن, يقیناً تصمیم قطعی گرفته می شد بین آنان» و همانا ستمکاران 
برایشان عذابی دردناک است 

ری الظالمین مشفقین ما توا وهو واقغ بهم وین آمئوا وعملوا الصنالخات في زژضات اَْات لَهْم ما 
یشاغون عند رَبَهم لك هو الفضل الکبیر (22 شوری) 

می بینی ستمکاران را نگران هاء از آنچه به دست آوردند» و آن رخ دهنده است بر آنان» و کسانی که 
ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء در سبزه زارهای باغ ها هستند» برای آنان آنچه را می خواهند 
نزد ربشان است. آن خود مزیت بزرگ است 

(در مورد قیامت بیان شده است.) 

ذيك الذي پیز اه عباده الذِینَ آمئوا وعملوا الصنالحات فُن لا سکم له جرا الا الْمَوَدَة في الْفْزبی وَمَنْ 
فْترف حسته تزذ له فیها سنا انْ اه غفو شکور (23 شوری) 

آن است آنچه که مژده می دهد خدا به بندگانش» کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء بگو 
تقاضا نمی کنم از شما برای آن پاداشی راء جز محبت به خویشاوندی (عفرد دارای خویشاوندی)» و 
کسی که مرتکب شد نیکی ای را» می افزاییم برای او در آن» نیکی ای راء همانا خدا بسیار آمرزنده ی 
م یفولون افتزی علی امه کذبّا فان یش اه یِحیمُ علی قلبت وَیْمَخ الّه الباطل وَیْجق الْحَقّ بکلماه ند لیم 
بذات الصْدُور (24 شوری) 

یا می گویند دروغ بافت بر خداء دروغی راء پس اگر بخواهد خداء مُهر می زند بر دلت» و محو می کند 
خدا باطل را» و ثابت می کند حقیقت را با کلماتش» همانا او داناست به حقیقت سینه ها 

وه الذي یفبل الب عَنْ عباده ویو عن السَینّاتِ وَیَعم ما تفعلون (25 شوری) 

و اوست آنکه» قبول می کند بازگشت را از بندگانش» و عفو می کند از بدی ها راء و می داند آنچه را 
انجام می دهید 

(خداوند کسی است که اگر کسی از بندگانش به او بازگردد» بازگشت را از او می پذیرد و بدی ها را 
عفو می نماید» و آنچه را انجام می دهید» می داند.) 

وَیستجیب این آمئوا وعملُوا الصالحات وَیِريدهخ من فضنله وَالَْافرون له عَذابَ شدید (26 شوری) 

و پاسخ می دهد به کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها را» و می افزاید به آنان از مزیتش» و 
کافران برایشان عذابی نیرومند است 
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ولو بط اه الزژق لعباده زا في الازض ولکن تن بقتر ما یاء ان بیباده خبیز بَصیزْ (27 شوری) 


و اگر گسترش داد خداء روزی را برای بندگانش» یقیناً ستم کردند در زمین» و لیکن نازل می کند به 
اندازه ای که می خواهد» همانا او به بندگانش» آگاهی بیناست 


وه الذٍي یل الْعْیّت من بَعْدٍ ما قتطوا وَینْشر رخمته وَهو لول الْحمیذُ (28 شوری) 


و اوست آنکه نازل می کند باران راء از پس از اينکه نا امید شدند» و می گستراند مهربانی اش راء و او 
است دوست ستوده 


من آیانه خَلقْ السماوات والازض وما بت فیهما من داب وه علی جَمعهخ لذا یشاء قَبیٌ (29 شوری) 


و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین است. و آنچه را پخش کرد در آن دو» از جنبنده ای» و او 
بر گردآوری کردن آنان» هر آینه که می خواهد» تواناست 


ومّا أَصابِکم من مُْصيبَة فبما کسبت یک ویو عَنْ کثیرٍ (30 شوری) 


و آنچه مبتلا شد به شما از مصیبتی» پس به سبب آنچه به دست آورد دست هایتان است» و صرفنظر می 
کند از بسیاری 


ومّا نم بمغجزین في الأض وما کم من ون اه من ول ولا تصیر (31 شوری) 

و نیستید شما ناتوان کنندگان در زمین» و نیست برای شما از غیر خدا» از دوستی و نه یاری کننده ای 
ومن یاه الْجوّار في بخ گالاغلام (32 شوری) 

و قلیانه‌های اهر زان شوه هافر کریا اس منت تیرق ها 

ان یا ینکن الرّیح فیطل زواکد علی ظغره اِنْ في لك لایات کل صبّارٍ شکور (33 شوری) 


یقیناً نشانه هایی است برای هر بسیار بردبار بسیار سپاسگزاری 


أز بُوبفَهُنْ بما کسَبُوا وَیَعّث عَنْ کثیرٍ (34 شوری) 

يا نابود می کند آنها راء به سبب آنچه به دست آوردند» و صرفنظر می کند از بسیاری 
یلم لذین یُجَایلُونَ في آیاتتا ما له مل مجیص (35 شوری) 

و بداند کسانی که جر و بحث می کنند در آیات ماء نیست برای آنان از گریزگاهی 


(منظور از جر و بحث کردن در آیات خداء بحث کردن در جهت اثبات دروغ بودن و نادرست بودن 
قرآن است و اينکه بخواهند ثابت کنند که قرآن از جانب خداوند نیست.) 


فما تیم من شَيء فمتاغ الحَياة انیا وما جند ام بر وَّقی لین آمئوا وغلی رَبّهم یتوگلون (36 
شوری) 
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پس آنچه داده شد به شما از چیزی» پس کالای زندگی دنیا است» و آنچه نزد خداست. بهتر و پایدارتر 
است برای کسانی که ایمان آوردند» و بر ربشان توکل می کنند 

(بیان شده کسانی که ایمان آوردند و بر ربّشان توکل می کنند. بیان نشده کسانی که بر امامان شیعه توکل 
می کنند. در قرآن بیان شده» مومنان تنها باید بر خداوند توکل نمایند.) 

والذین ییون کبار الائم والفواجئن واذا ما عضبوا هُم یعون (37 شوری) 

و کسانی که اجتناب می ورزند از گناهان بزرگ و گناهان بسیار زشت و در صورتی که خشمگین 
شدند» آنان عفو می کنند 


(بیان شده» در صورتی که خشمگین شدند. آنان عفو می کنند. یکی از ویژگی های رستگاران» این است 
که خشم خود را کنترل می نمایند و از اشتباه دیگران» می گذرند و آنان را می بخشند. اين درست بر 
عکس رفتار گروه های به اصطلاح اسلام گرایی است که به نام خدا و اسلام» ترویج خشونت می کنند و 
با خشونت و بدرفتاری. با مردم برخورد می نمایند.) 


والذی استَجّابُوا لرَبهم وأقاموا الصلاة وأمزهم شوری ینم وممّا رَرَفتَاهم فقو (38 شوری) 
و کسانی که پاسخ دادند به ربّشان» و بر پا داشتند نماز راء و کارشان مشورت بینشان است» و از آنچه 
روزی دادیم به آنان» خرج می کنند 


(منظور از از آنچه روزی دادیم به آنان» خرج می کنند» این است که آنان در راه خداوند» از مالی که 
دارند» به نیازمندان کمک می کنند.) 


وین اذ مهم لب هم یتصرون (39 شوری) 

و کسانی که اگر مبتلا شد به آنان ستم» آنان دست ستمگر را کوتاه می کنند (يا انتقام می گیرند) 
(در برابر ستمگر» عکس العمل نشان می دهند و با او برخورد می کنن.) 

وجزاء سیَة سب مها من عفا وأصح فأَجْره علّی ال ان لا يُجبْ الظالمین (40 شوری) 


و سزای بدی» بدی ای مثل آن است» پس کسی که عفو کرد و اصلاح کرد (يا نیکی کرد)» پس پاداش او 
بر خداست. همانا او دوست ندارد ستمکاران را 

(اين آیه در ادامه ی آیه ی قبل بیان شده» و بیان می کند که مجازات بدی» بدی ای مانند آن است مثل 
کسی که به ستم دست کسی را شکسته است» مجازات اوء شکسته شدن دست اوست و یا کسی که به 
ستم» کسی را کشته است مجازات او کشته شدن است. در ادامه بیان شدهء اگر کسی بدی کننده را ببخشد 
و اصلاح کند (یا نیکی کند)» پاداش او با خداوند است. یعنی اگر از مجازات بدی کننده صرفنظر کند و 
او را عفو کند» خداوند به کسی که عفو کرده پاداش خواهد داد.) 


وم اْتصَرّ بغْد طلمه فاولنك ما یه من سبیل (41 شوری) 


و یقیناً کسی که دست ستمگر را کوتاه کرد (یا انتقام گرفت)» پس از ستمش» پس آنان را» نیست بر آنان» 
از راهی 
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(بیان شده» اگر کسی ستمگر را پس از ستمی که انجام داده» به همان روشی که در آیه قبل بیان شده 
مجازات کرد به خاطر مجازات ستمگر» کسی حق ندارد او مجازات کند.) 

نما لسبیل علّی این یْلمون النّامن وَیبَعُون في الارض بغیر الحَق أولكت لَهم عذابٍ لیخ (42 شوری) 
همانا راه بر کسانی است که ستم می کنند بر مردم» و تجاوز می کنند در زمین به غير از حقیقت. آنان 


برایشان عذابی دردناک است 


(کسانی را می توان مجازات کرد که بر مردم ستم می کنند» و در زمین» به ناحق تجاوز می کنند. برای 
آنان در روز قیامت» عذابی دردناک خواهد بود.) 

زر ٩‏ 9 ۳ 2 موم که ۵ ره ۹۹ 5 

وَلمّن صبرَ وغفر ان دلك لمن عزم الامُور (43 شوری) 

و یقیناً کسی که بردباری کرد و عفو کرد» همانا آن یقیناً از اراده ی قوی داشتن در کارهاست 

(در ادامه ی آیات قبل در مورد مجازات کردن ستمگر بیان شده که اگر کسی بردباری نمود و ستمگر 
را عفو کرد. آن نشان دهنده ی اراده ی قوی او در کارها است.) 

وَمَنْ بل ال فما له من ول من بَغْیه وتزی الظالمین ما روا العذاب یِفولون هل ای مَرَدٍ من ستبیل (44 
شوری) 

و کسی را که گمراه کند خداء پس نیست برای او از دوستی؛ از پس از او» و می بینی ستمکاران راء 
وقتی که دیدند عذاب را می گویند آیا به بازگشت. از راهی است 

(کسی را که خداوند گمراه نماید» برای او پس از خداوند» دوستی نخواهد بود و وقتی که ستمکاران در 
روز قیامت» عذاب را دیدند» می گویند آیا راهی برای بازگشت وجود دارد.) 

تراهم بُفْرَضنون علنِها خاشعین من ال یَنْظرون من طزفب حفی وقال الذین آمئوا ان الخاسرین الذین 
خسیوا أنْفسَهم وأهليهخ یم الْقََامَة آلا ان الظالمین في غذاب مُقیم (45 شوری) 

و می بینی آنان را» آشکار کرده می شوند بر آن» به صورت مطیعان» از ذلیل شدن» می نگرند از گوشه 
چشم به صورت پنهان (عبه دلیل ترس یا شرم). و گفت کسانی که ایمان آوردند. همانا زیان دیدگان 
کسانی هستند که زیان کردند خودشان و خانواده هایشان» روز قیامت آگاه باشید همانا ستمکاران در 
عذابی همیشگی هستند 


(بیان شده» ستمکاران در روز قیامت وارد عذاب می شوند و به دلیل اينکه ذلیل شده اند به صورت 
مطیعان هستند.) 


وما ان لَهْمْ من أولياء یَنْصرُونَهُم من ون الّه ومَن بْضئلل اه فما له منْ ستبیل (46 شوری) 


و نبود برای آنان» از دوستانی که باری می کنند آنان راء از غیر خداء و کسی را که گمراه کند خداء پس 
نیست برای او از راهی 


(در روز قیامت برای ستمکاران» دوستانی که پاری کننده ی آنها باشند» غیر از خداوند» وجود ندارد و 
کسی را که خداوند گمراه نماید» راهی برای او وجود ندارد.) 
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استَجیبُوا لرَبْکمُ من قبل آن باتي یوم لا مَرَدٌ له من ال ما لک من مَلجّا یَْمیذٍ ومَا لکمُ من تکیرٍ (47 شوری) 
پاسخ دهید به ربّتان» از قبل از اينکه بیاید روزیء که گریز ناپذیر است از خداء نیست برای شما از 
پناهگاهی در آن روز» و نیست برای شما از دگرگونی ای 

فان آغرزضوا فما آزسلنات علیهم حفیظا ان عَیّك الا البلاغ وانّا لذا تا الاشتان ما رَخْمَة فرح بها وان 
ْصبهم یه بعا قّمث دهم فان الاشتان ور (48 شوری) 

پس اگر روی گرداندنده پس نفرستادیم تو را بر آنان به عنوان نگاهدارنده» نیست بر تو جز رساندن» و 
همانا ما اگر چشاندیم به انسان از خود» مهربانی ای راء شادمان شد به سبب آن,» و اگر مبتلا شود به آنان 
بدی ای» به سبب آنچه پیش انداخت دست هایشان» پس همانا انسان ناسپاس است 


(خداوند به پیامبر بیان نموده که اگر آنها روی گرداندند و دعوت تو را نپذیرفتند» ما تو را بر آنان به 
عنوان نگهدارنده نفرستادیم» و وظیفه ی تو جز رساندن وحی خداوند به آنان» که همان قرآن است» چیز 
دیگری نیست. پیامبر فقط وظیفه داشته که آیات قرآن را که به او از جانب خداوند وحی می شده است؛ 
به مردم برساند و به مردم به وسیله ی قرأن» هشدار دهد و مجبور کننده ی آنها به ایمان آوردن و 
پر فتن تبوکه: اس ور از رجاقب شذا رنه حق این کاردر اافدآشقه اس آگز خواو قه هی خوراسکه ارانه می 
نمود و همه ایمان می آوردند و هدایت و گمراهی افراد» به خواست خداوند است و به خواست حتی 
پیامبر» بستگی ندارد. پس چگونه است که افرادی به نام خدا و دین» می خواهند مردم را مجبور به آنچه 
که آن را دين می نامند» بکنند و برای این منظورء هر اقدامی را حق خود می دانند و هر گونه توهین و 
ستم و جنایتی را بر علیه مردم روا می دانند. رفتار و گفتار آنهاء هیچ ارتباطی با خدا و دين ندارد و آنها 
جز دروغ بر خدا و دین» نمی بندند.) 


لك السماوات والاض یلق ما شام یب لمَن یشاء انا هب لمَن یاه الکو (49 شوری) 

برای خداست سلطه ی آسمان ها و زمین» می آفریند آنچه را می خواهد» عطا می کند به کسی که می 
خواهد ماده هایی را» و عطا می کند به کسی که می خواهد نرها را 

(خداوند به کسی که می خواهد فرزند پسر می دهد و به کسی که می خواهد فرزند دختر می دهد.) 

از یُروَجْهُمْ ذکرانا وتا وَیجْعل من یِشاء عفیمّا ان علیخ قییز (50 شوری) 

یا به هم متصل می کند آنان راء به صورت نرهایی و ماده هایی» و قرار می دهد کسی را که می خواهد 


(یا به کسی که می خواهد» به صورت همزمان» پسران و دختران می دهد» و کسی را که می خواهد. به 
صورت عقیم قرار می دهد و به او فرزندی نمی دهد.) 

وما گان لیر آن یمه اه الا وخیّا ز من وراء ججاب أو یُمیل زسولا فبوجي باذْیه ما یشاء اب علِي 
حکيم (51 شوری) 

و نبود برای انسانی» اينکه سخن بگوید با او خداء جز به صورت وحی کردن, یا از پشت حایلی» یا می 


فرستد فرستاده ای راء پس وحی کند با اجازه ی او» آنچه را می خواهد» همانا او بلند قدری صاحب 
حکمت است 
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خداه ند با هید انساد خن نگفته است مگر به ۹ دن با به کش 
(خداوند با هیچ انسانی سخن مکُر به صورت وحی کردن. يا به صورت سخن گفتن از ب 
حایلی» یا فرستادن فرستاده ای» که آن فرستاده به او از جانب خداوند وحی نماید.) 


وکذلك َوحیتا ی زوخا من آفرتا ما گنت تذري ما الکتاب ولا الایمان وَلکن جَعلناه وزا تهدي به من 
تشاء من عبایتا وانك لنَهّدي الی صراط مُنثقیم (52 شوری) 


و اینچنین وحی کردیم به تو». روحی از فرمانمان راء نمی دانستی چیست کتاب. و نه ایمان» و لیکن قرار 
هدایت می کنی به راهی راست 


(خداوند قرآن را نوری قرار داد که با آن کسی را که می خواهد» هدایت می کند. با خواندن قرآن» می 
توان در زمینه دین» هدایت را از گمراهی» و حقیقت را از دروغ تشخیص داد و به اسلام حقیقی پی برد. 
برای شناخت اسلام حقیقی» باید فقط به قرآن مراجعه نمود و مراجعه به منابعی دیگر برای شناخت 
اسلام» از جمله احادیث و روایات نسبت داده شده به پیامبر و اشخاص دیگر» جز گمراهی از اسلام 
حقیقی» نتیجه ای نخواهد داشت.) 


صراط الّه لذِي له ما في السْمَاوات وَما في الأزض آلا ای الم تصیز الْمُوز (53 شوری) 


راه خداء آنکه برای اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. آگاه باشید به خدا بر می گردد 
کار ها 


سوره زخرف 

پىنم ال الرّحمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

حم (1 زخرف) 

هاش 

الکتاب المبین (2 زخرف) 

سوگند به کتاب آشکار 

(فرآن به هنورت آشکار و قابل قهم تازل شده است) 

نا جعلتاة فزآتا ربا لک تخقلون (3 زخرف) 

همانا ما قرار دادیم آن را قرآنی به صورت منسوب به عرب. شاید شما درک می کنید 


(خداوند قرآن را به زبان عربی نازل کرد زیرا مردمی که قرآن برای آنها نازل شده بود» عرب زبان 
بودند و اگر قرآن به زبان دیگری نازل می شد» آنها آن را نمی فهمیدند.) 


في أَم لکتاب نا کی (4 زخرف) 
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و همانا آن» در مادر کتاب در نزد ماء یقیناً بلند قدری صاحب حکمت است 

(قرآن در مادر کتاب در نزد خداوند» بلند قدر صاحب حکمت است.) 

فتضرب عنم ار صفخا آن کم قزما ُنرفین (5 زخرف) 

آیا پس بازداریم از شما به یاد آوردن راء به صورت روی تافتن» به دلیل اينکه بودید جماعتی زیاده رو 


(بیان شده که آیا به اين دلیل که شما جماعتی زیاده رو بودید» از فرستادن قرآن برای شما صرفنظر 
نماییم.) 


وم آزسلتا من تب في الاوَلیت (6 زخرف) 

و چه قدر فرستادیم از پیامبر در نخست ها 

(بیان شده که در میان جماعت های گذشته» پیامبران را فرستادیم.) 

ما یأتیهم من تبي الا الوا به نتغزئون (7 زخرف) 

و نیامد نزد آنان از پیامبری» جز اينکه او را مسخره می کردند 

فأهلکتا آَشدٌ منهم بطتنا ومضی مثل الاوَلینَ (8 زخرف) 

پس هلاک کردیم نیرومندتر از آنان راء از نظر شجاعت. و گذشت روایت نخست ها 

لین سم من خلق السماوات والازض یو خن العزیژ الْعلیم (9 زخرف) 

و یقیناً اگر سوال کردی از آنان» که چه کسی آفرید آسمان ها و زمین راء یقیناً می گویند آفرید آنان را 
از خنتد دا 

اآذي جعل لک الأازض مَهَدا وجَعَل کم فیها سبلا لعلکم تهتئون (10 زخرف) 

آنکه قرار داد برای شما زمین را گهواره ای» و قرار داد برای شما در آن راه هایی را» شاید شما هدایت 
می شوید 

الذي رل من السماء ماء بقترٍ شزا به بل ما لك ثخْرَجُون (11 زخرف) 

و آنکه نازل کرد از آسمان آبی را به اندازه ای» پس دوباره زنده کردیم با آن شهری مرده راء اینچنین 
بیرون آورده می شوید 

الّذي خلّق الازواج لها وجعل لک من فك والنعام ما تزگبون (12 زخرف) 

و آنکه آفرید جفت ها راء همه اش راء و قرار داد برای شما از کشتی (-شناور) و دام آنچه را سوار 
می شوید 


لشنتووا علی ظهوره ثم تذکزوا نغمة ریم ذا امنتویئم غلیه وتفولوا سبحان الذي سَحُر لتا هذا وما کا له 
ُفْرنین (13 زخرف) 
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تا سوار شوید بر پُشت هایش» سپس به یاد آورید نعمت ربتان راء اگر سوار شدید بر آن» و بگویید پاک و 
منزه است آنکه مغلوب کرد برای ما اين راء و نبودیم برای آن توانا شوندگان 


وا الی رَبتا لمْتقلبون (14 زخرف) 

و همانا ما به ربّمان» بقیناً بازگردنده ها هستیم 

وَجَعلوا له من عباده جُزءا ان الائسان لو مُبینْ (15 زخرف) 

و قرار دادند برای او از بندگانش» بخشی راء همانا انسان بقیناً ناسپاسی آشکار است 
آم اثحَذ ما بخ بات وأصنفاکم بالبنین (16 زخرف) 

یا گرفت از آنچه می آفریند دخترانی راء و اختصاص داد برای شما از پسران 

دا بر أَحدُهُم بما ضَرّب للرّخمَن متا ظل وَجْهْهُ شنودا هو ظیم (17 زخرف) 


و اگر مژده داده شد یکی از آنان» به آنچه بیان کرد برای بخشاینده متّلی راء باقی ماند صورتش متمایل 
به سیاه» و او اندو هگین است 


(بیان شده که اگر به آنها خبر دهند که دختر دار شده است» صورتش متمایل به سیاه می شود و اندوهگین 
می شود.) 


آومن بُتشَاً في الحليّة هو في الخصام غیز مبین (18 زخرف) 

آیا کسی که پرورش می یابد در زیورآلات» و او در نزاع غیر آشکار است 

وجَعلوا لمَلایكة لین هم با الرَحمَن ِا آشنهذوا حقَْم تب شهاتئهم ونآلون (19 زخرف) 

و قرار دادند فرشتگان را» کسانی که خود» بندگان بخشاینده هستند راء ماده هاء آیا مشاهده کردند آفریدن 
آنان را» نوشته خواهد شد گواهی دادن آنان» و سوّال کرده می شوند 

(بیان شده که فرشتگان را ماده در نظر می گیرند» آیا آنان آفریدن فرشتگان را مشاهده کرده اند که 


اینگونه گواهی می دهند. گواهی دادن آنان نوشته خواهد شد و آنان برای این سخنشان» سوّال کرده می 
شوند.) 


وقالوا و شاء الرخْمَنْ ما دنام ما لَهم بذلك من عم ان هم ال یَخْرْصُونّ (20 زخرف) 


و گفتند اگر می خواست بخشاینده» نمی پرستيدیم آنان را» نیست برای آنان بر آن از دانشیء آنان جز 
حدس نمی زنند 

آم یناه کتابا من قبله هم به شنتشیگون (21 زخرف) 

یا دادیم به آنان کتابی را از قبل از آن» پس آنان به آن متوسل شونده ها هستند 

(بیان شده آن چیزی را که مشرکان بیان می کرده اند» هیچ کتابی را از قبل برای آنها نفرستاده ایم که 


آنها با استناد به آن کتاب این چیزها را بگویند. 
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این نشان دهنده ی اهمیت کتاب نازل شده از جانب خداوند در زمینه ی دین است و قرآن کتابی است که 
خداوند برای مردم در دین اسلام» نازل کرد. یک مسلمان در زمینه ی شناخت و فهم دین خود و شناخت 
اعنقاداتی که باید داشته باشد باید به قرآن مراجعه نماید و مراجعه به منابع دیگر برای اين منظور از 
جمله احادیث و روایات نسبت داده شده به پیامبر و اشخاص دیگرء جز گمراهی از اسلام حقیقی نتیجه 
ای نخواهد داشت.) 


بل قالوا انا وجَذتا آباء‌تا عّی أمَة انا علی آثار هم مُغتئون (22 زخرف) 
بلکه گفتند» همانا ما يافتیم پدرانمان را بر روشی» و همانا ما بر رد پاهای آنان هدایت شدگان هستیم 


(مشرکان می گفته اند که ما همان روشی که پدران ما در پیش گرفتند را ادامه می دهیم و با این کار» از 
هدایت شدگان خواهیم بود.) 


وگذلات ما آزسنا من قبلت في فزية من تذیرٍ الا قال مثرفوها لا وجذنا آباء‌تا علی أمَة ولا علّی آثار هم 
مُعتَدون (23 زخرف) 


و اینچنین نفرستادیم از قبل تو در آبادی ای از هشدار دهنده ای را» جز اينکه گفت مرفه ها (یا 
زورگویان) آن» که همانا ما يافتیم پدرانمان را بر روشیء و همانا ما بر رد پاهای آنان پیروی کنندگانیم 


(همین پاسخ را کافران در جماعت های گذشته به پیامبران خود می دادند و می گفتند که ما همان روشی 
که پدران خود را بر آن يافتیم» پیروی خواهیم نمود.) 


قال ولو جئکم بافتی ما وجدئم علیه آباءکم قالوا نا بما أزسئم به گافزون (24 زخرف) 


گفت آیا اگر آوردم نزد شماء هدایت کننده تر از آنچه را یافتید بر آن پدرانتان راء گفتند همانا ما به آنچه 
فرستاده شدید به آن» کافران هستیم 


(پیامبر آنان گفت اگر نزد شما هدایت کننده تر از آنچه که پدرانتان را بر آن یافتید آوردم» چه می کنید و 
آنان جواب دادند که ما به آنچه برای آن فرستاده شده اید» کافر هستیم.) 


قانتقنتا مهم فاْظرز کیت گان عَابه لمکذبینَ (25 زخرف) 

پس انتقام گرفتیم از آنان» پس بنگر چگونه بود پایان کار تکذیب کنندگان 

ود قال ایرَاهيم لأبیه وقزمه اي بَرَاء ممّا تغبون (26 زخرف) 

و هنگامی که گفت ابراهیم» به پدرش و قومش» همانا من بی گناهی هستم از آنچه می پرستید 
ال[ لذٍي فطرّني فان سیهیین (27 زخرف) 

جز آنکه آفرید مراء پس همانا او هدایت خواهد کرد مرا 

وجعلها که باق في عقبه له یزجهون (28 زخرف) 


و قرار داد آن را کلمه ای پایدار در فرزندانش» شاید آنان بر می گردند 
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بل مَتَغْت هوّلاء وَآباء‌هم حتّی جَاءَهم الْحَق وَرسول مُبینْ (29 زخرف) 

بلکه از نعمت ها برخوردار کردم اینان و پدرانشان راء تا آمد نزد آنان حقیقت و فرستاده ای آشکار 
ما جَاءِهُم الق قالوا هَذا سخز وان به گافژون (30 زخرف) 

و وقتی که آمد نزد آنان حقیقت. گفنند این جادویی است. و همانا ما به آن کافران هستیم 

(منظور از حقیقت. قرآن است.) 

وقالوا ولا رل هذا لزان علی رَجِل من اْقرتبْنِ عظیم (31 زخرف) 

و گفتند چرا نازل نشد این قرآن بر مردی از دو آبادی» که بزرگ است 


أَهُخ یَِیمُون رَخمّت ربّك تَخنْ متا بِینهمُ معیشتهم في الحیاة الذنیا ورفغتا بَعْضَهُم فزق بَعْض رجات 
لیخد بَعْضَهم بعْضا سخریّا ورَخمّث رَبك خر ممَا یَجْمَعْونْ (32 زخرف) 


آیا آنان نقسیم می کنند مهربانی ربّت راء ما نقسیم کردیم بین آنان» شیوه ی زندگیشان را در زندگی دنیاء 
و بالا بردیم بعضی از آنان را بالای بعضی» از نظر رتبه هاء تا بگیرد بعضی از آنان بعضی را به 
صورت به خدمت گرفته شده» و مهربانی ربّت بهتر است از آنچه گردآوری می کنند 


ولا آنْ یکون النّامن امه واجدةٌ لَجَعلتّا لمَن کف بالرخمن لبْیُوتَهم سفقا من فضَة ومعارج علیْها 
بَظهرّون (33 زخرف) 


و اگر نبود اینکه باشد مردم جماعتی یگانه» بقیناً قرار می دادیم برای کسی که کفر می ورزد به 
بخشاینده» برای خانه هایشان» بام هایی از نقره» و پلکان ها راء که بر آن بالا می روند 


(بیان شده که اگر به این خاطر نبود که مردم به صورت جماعتی یگانه باشند» برای کسانی که به خداوند 
کفر می ورزند بام و پلکان های خانه هایشان را از نقره قرار می دادیم یعنی از نظر دارایی دنیا به آنها 
بسیار عطا می کردیم.) 


ولبیُوتَهم ابا وسررا لیا کنو (34 زخرف) 

و برای خانه هایشان» درها و تخت هایی است که بر آن تکیه می زنند 

وژخزفا وان کل دی لمّا مَتاغ الحَياة الا وَالَاخرة عند رَبّك لین (35 زخرف) 

و طلایی» و نیست همه ی آن جز کالای زندگی دنیاء و آخرت نزد ریّت برای پرهیزکاران است 
وَمَنْ یَغْثل عَنْ ذکُر الرَخمَن ی له شیّطانا فهو له قرین (36 زخرف) 


و کسی که رویگردان شود از به یاد آوردن بخشاینده» مقدر می سازیم برای او شیطانی راء پس آن برای 
او ید همسین است 


انم یصدُونهخ عن الستبیل وَیَخستبّون أنهُمْ مُهتون (37 زخرف) 
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و همانا آنها (حشیطان ها) یقیناً باز می دارند آنان را از راه و می پندارند که همانا آنان» هدایت شدگان 


ختّی لذا جاءتا قال یا لت بيّيي وبیئك بُغد العشرفیّن فبشن این (38 زخرف) 
تا اگر آمد نزد ماء گفت ای کاش بین من و بین توء فاصله ی دو مشرق بود» پس بد همنشینی است 


(آنها هنگامی که در روز قیامت. نزد خداوند حاضر می شوند» به شیطان همنشینشان می گویند» ای کاش 
بین من و بین تو» فاصله ی دو مشرق بود.) 


ولنْ یبفعکم الیرم لد تم أنَکْم في العذاب مُشترگون (39 زخرف) 


و هرگز سود نمی رساند به شما امروز» زیرا که ستم کردید» همانا شما در عذاب مشارکت کنندگان 


(به آنها در روز قيامت بیان می شود که دیگر اين پشیمانی شماء به شما سود نمی رساند.) 
آفائت شنمغ الصنٌ آز تقدي الْعْمي وَمَن گان في ضنلال مُبین (40 زخرف) 
آیا پس تو می شنوانی ناشنوایان راء يا هدایت می کنی نابینایان راء و کسی که بود در گمراهی آشکاری 


(هدایت شدن مردم به خواست پیامبر بستگی نداشته است» و خداوند هر کسی را که بخواهد هدایت می 
نماید و هر کسی را که بخواهد گمراه می نماید.) 


ما تین بك فا منهخ مُثتقفون (41 زخرف) 

پس یا ببریم تو راء پس همانا ما از آنان انتقام گیرندگان هستیم 

او ثریك اَذي وعذتاهم فا علیهخ مُفتیژون (42 زخرف) 

يا نشان می دهیم به توء آنچه را وعده دادیم به آنان» پس همانا ما بر آنان تواناها هستیم 
فانتضيك باّذي آوجي لك ال غلی صراط شُنتقیم (43 زخرف) 

پس متوسل شو به آنچه وحی کرده شد به تو» همانا تو بر راهی راست هستی 


(خداوند به پیامبر بیان نموده است که به قرآن متوسل شوء همانا تو بر راهی راست هستی. در قرآن» راه 
هدایت از گمراهی مشخص شده است و با مراجعه به قرآن» می توان حقیقت را از دروغ در زمینه ی 
دین تشخیص داد. بنابراین یک مسلمان برای فهم اسلام حقیقی فقط باید به قرآن مراجعه نماید.) 


ات لَذکْرُ لك ولقومك سنوت شنآون (44 زخرف) 
و همانا آن» یقیناً به یاد آوردنی است برای تو و برای قوم توء و به زودی سوال کرده می شوید 


(به پیامبر بیان شده» قرآن به یاد آوردن است برای تو و برای قوم توء و به زودی سوال کرده می شوید. 
پیامبر نیز فقط از قرآن پیروی می کرد و قرآن کتابی است که با خواندن آن» می توان به اسلام حقیقی پی 
برد.) 
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هن ارف من کتک من وبا اعطا بن رن اخکتن له تقاوق ( عم رعرتا/ 


و بپرس از کسی که فرستادیم از قبل از توء از فرستادگانمان» آیا قرار دادیم از غیر بخشاینده. خدایانی 
که پر مج شوند 


ود آزسلتا موستی بایایتا ای فزعزن وملیه فقال بّي سول رب امین (46 زخرف) 
و بقیناً به درستی فرستادیم موسی را با نشانه هایمان» به فرعون و بزرگانش» پس گفت همانا من فرستاده 
ی رب جهانیان هستم 


فلمّا جَاءَهُم باییتا ادا هم منها یَضَحَکون (47 زخرف) 
پس وقتی که آورد نزد آنان نشانه هایمان راء ناگهان آنان» آن را ریشخند می کنند 
وما ثريهة من آية الا هي أکبَْ من أخْتَهَا وأحَدتَاهُم بالعذاب لعلَهم بزجغون (48 زخرف) 


و نشان نمی دهیم به آنان از نشانه ای راء جز اینکه آن بزرگتر است از مشابهش, و گرفتیم آنان را به 
عذاب» شاید آنان باز می گردند 


وقالوا یاه ااساجز اذغ لنا رب بما عهذ عندك انا تون (49 زخرف) 

و گفتند ای جادوگر» صدا کن برای ما ربّت راء به آنچه متعهد کرد نزد توء همانا ما یقیناً هدایت شدگانیم 
فلَمّا گشفتا حَهْم الاب ادا هم تون (50 زخرف) 

پس وقتی که بر طرف کردیم از آنان عذاب راء ناگهان آنان نقض می کنند 

وناتی فزعون في فزمه فال یا قزم آلیْس لي مك مصنر وهذه اهاز تجري من تَختي آفلا ثبْصرون (51 
زخرف) 

و صدا کرد فرعون در قومش» گفت ای قوم منء آیا نیست برای من سلطه ی مصر و اين رودها که 
جاری می شود از زیر من ایا پس نمی بینید 


ام آتا خر من هذا الذّي هو مَهینْ ولا یک ین (52 زخرف) 

یا من بهتر هستم از این کسی که خود حقیر است و نمی تواند مقصود خود را تفهیم کند 

(منظور فرعون» موسی بوده است.) 

قلولا اي عیّه وه من ذهب و جاء مَعه اْلایةٌ ففترنین (53 زخرف) 

پس چرا انداخته نشد برای او دستبندهایی از طلاء یا نیامد با او فرشتگانی پیوند یافته 

فاستَخفت فَوْمه فَطاخوه اه کائوا قومّا فاسقین (54 زخرف) 

پس نادان شمرد قومش راء پس اطاعت کردند از او» همانا آنان بودند جماعتی از راه حق دور شدگان 


لمّا آستفوتا الما مخ فَأَغرَفتَاهخ أجْمَعینَ (55 زخرف) 
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پس وقتی که اندوهگین کردند ما راء اننقام گرفتیم از آنان» پس غرق کردیم آنان را همگی 
فجعتاهم سلفا ومثلا للاخرین (56 زخرف) 

پس قرار دادیم آنان راء پیشاپیش و مَتّلی برای واپسین ها 

وَلْمّا ضرب اب مزع مثلا ادا قزمك مه بَصدُون (57 زخرف) 


و وقتی که بیان کرده شد پسر مریم» به عنوان مثل, ناگهان قوم تو از آن» صدایشان به مسخره و خنده 
بلند می شود 


وقالوا آلهئتا خیرم هو ما ضَرَبُوه لك الا جذلا بل هم قوم حَصمُون (58 زخرف) 
و گفتند آیا خدایان ما بهتر است یا اوء بیان نکردند آن را برای تو جز به عنوان شدت خصومت. بلکه 
آنان جماعتی ثابت در دشمنی هستند 


ان هُو الا عبدٌ آْعمنا له وجعلناه مثلا لبني |سرّائیل (59 زخرف) 

نیست او جز بنده ای که نعمت عطا کردیم بر اوء و قرار دادیم او را مَتلی برای فرزندان اسرائیل 
(در مورد عیسی بیان شده است.) 

ولو تناغ لجعنا مغ ملایَِة في الازض یَخفُونَ (60 زخرف) 

و اگر می خواهیم یقیناً قرار می دادیم به جای شما فرشتگانی را در زمین» که جانشین می شوند 
اه للم للسَاعة فلا تْترَنْ بها واتبفون هَذا صراط مُنتقیخ (61 زخرف) 


و همانا آن بقیناً دانشی برای هنگام قیامت است» پس تردید نکنید به آن» و پیروی کنید از من اين راهی 


راست است 
ولا بَصدْکم الیْطانْ له کم عَدوّ مب (62 زخرف) 
و باز ندارد شما را شیطان» همانا او برای شما دشمنی آشکار است 


ما جاء عبسی بالبیناتِ قال قَذ جثثکم بالْجْمة ولاَیّن کم بَغض الّذي تَحْتلفون فیه فَهُوا اه وأطیعُون (63 
زخرف) 


و وقتی که آورد عیسی دلایل راء گفت به درستی آوردم برای شما حکمت را و تا آشکار کنم برای شما 
بعضی از آنچه را اختلاف دارید در آن» پس حذر کنید از خداء و اطاعت کنید از من 


ان اه هو رَبّي وَربْکم فَابْدُوهُ هَذّا صراط شتتقية (64 زخرف) 
همانا خدا خود» رب من و رب شما است» پس بپرستید او را این راهی راست است 
قاشتآه- لاحاب من بیْنهخ فوَیل للذِینَ ظلَمُوا من عذّاب یوم آلیم (65 زخرف) 


پس اختلاف داشت جماعت ها از میان آنان» پس وای بر کسانی که ستم کردند» از عذاب روزی دردناک 
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هل ینْظرون الا السَاعة آنْ تنم بَعْتَةْ وهُم لا بشغرون (66 زخرف) 


کنند 


الْخلاء یمن بَفْضهع لیفض عوّ الا امین (67 زخرف) 

دوستان صمیمی در آن روز بعضی از آنها برای بعضی به صورت دشمن هستند. جز پرهیزکاران 
یا جباد لا خزف یک الیرم ولا نم تخزئون (68 زخرف) 

ای بندگان من» نیست ترسی برای شما امروز» و نه شما اندوهگین می شوید 

(در مورد پرهیزکاران بیان شده است.) 

لذین آمئوا بایانتا وگائوا یمین (69 زخرف) 

کسانی که ایمان آوردند به آیات ما» و بودند تسلیم کنندگان 

ادحلوا الْجتَة ثم وآزواجکم تخبون (70 زخرف) 

داخل شوید به باغ شما و همسرانتان» شادی می کنید 

ُطاك یه بصحاب من ذهب وأواب وفیها ما تشتهیه الألشن ولد الغِن وأئئم فیها حَاِوت (71 
زخرف) 

گرداگردشان می گردانند دیس های پنج نفره ای از طلا» و جام هایی راء و در آن است آنچه که بسیار 
دوست دارد آن راء جان هاء و خوشمزه می یابد چشم هاء و شما در آن همیشگی ها هستید 

نك الْجتُ اي آورثثئوها بما لثم تختلون (72 زخرف) 

و آن باغی است که به ارث بردید آن را به سبب آنچه انجام می دادید 

کم فیها امه کیره منها تلو (73 زخرف) 

برای شما در آن میوه ی بسیاری است. از آن می خورید 

ِنْ المجرمین في عذاب جهَتم خالأون (74 زخرف) 

همانا بدکاران در عذاب جهنم» همیشگی ها هستند 

لا یت عنم وه فیه مُبلسُون (75 زخرف) 

آرام گردانیده نمی شود از آنان» و آنان در آن ناامیدها هستند 

ما ظمْتاهُم وَلکن گائوا هم الظالمین (76 زخرف) 


و ستم نکردیم به آنان» و لیکن بودند خودشان ستمکاران 
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وتاتزا با مالك لیفص عَلیْتا رب قال کم مَاکثونَ (77 زخرف) 

و صدا کردند ای مالک. تا ما را بمیراند رب توء گفت همانا شما درنگ کنندگان هستید 
َقذ چْناکم بالحق ولكن أکُترکم لح کارهون (78 زخرف) 

یقیناً به درستی آوردیم برای شما حقیقت را» و لیکن بیشتر شما به حقیقت بیزاران هستید 
روا مرا فا مرمون (79 زخرف) 

يا تأیید کردند کاری راء پس همانا ما تأیید کنندگانيم 

یخْسَبُو آنّا لا تمغ سِرَهم وَتجَْاهم بلی وَزستا لدیهخ یو (80 زخرف) 


يا می پندارند که همانا ما نمی شنویم رازهایشان و رازگوییشان راء آری» و فرستادگان ما نزد آنان می 


قلْ ان ان للرّحمن ولد فأنا رل العابدین (81 زخرف) 

بگو اگر بود برای بخشاینده فرزندی» پس من نخست پرستندگان بودم 

(به پیامبر بیان شده که بگو اگر برای خداوند فرزندی بود» من اولین کسی بودم که او را می پرستیدم.) 
سْبْحَانَ رَبٍ السَمَاوّات والأزْض رب العزش عَمّا بَصفون (82 زخرف) 

پاک و منزه است رب آسمان ها و زمین» رب عرش از آنچه توصیف می کنند 

دهم یِخوضوا ویلعُوا حتّی یلافُوا یمهم لذٍي یعون (83 زخرف) 

پس رها کن آنان راء تا بگویند و به بازی بگیرند تا برخورد کنند با روزشان» که وعده داده می شوند 


(به پیامبر بیان شده که آنان را به حال خود رها کن تا اين دروغ ها را به خدا ببندند و به بازی بگیرند؛ 
تا آنان به روزی که به آنها وعده داده شده است» برسند. به پیامبر بیان نشده که به دلیل این سخنانی که 


آنها می گویند» آنها را مورد آزار و مجازات قرار بده و یا آنها را بکش. اینگونه رفتارهایی که برخی به 
نام خدا و دین انجام می دهند و دیگران را به خاطر عقیده و نظر متفاوت با نظر خود مورد مجازات 
قرار می دهند و حتی به قتل می رسانند» جز دروغ بستن به خدا و دين نیست و آنها پاسخگوی ستم ها و 
جنایات خود در روز قیامت خواهند بود.) 

وه الْذٍي في السْمَاء ال وّفي الأزض له وه الحَکيم العلیخ (84 زخرف) 

و اوست آنکه در آسمان» خداست» و در زمین» خداست» و او صاحب حکمت داناست 

وتبارك الذي له ملّف السماوات والاژض وما بَیتهْما وعده عم السَاعة والیّه تزجغو (85 زخرف) 


دی هگن ات وه و باز کر خانلهمی تم ید 
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(زمان وقوع قيامت را فقط خداوند می داند و هیچ کسی حنتی پیامبر از آن آگاهی نداشته است.) 
ول یلك الذین یذِْونَ من ذونه الشَفاعَة الا من شهد بالحق وَهم بغلفون (86 زخرف) 
و مالک نمی شود کسانی را که صدا می کنند از غیر او» درخواست عفو برای کسی راء جز کسی که 


گواهی داد به حقبقت» و آنان می دانند 


(بیان شده؛ خدایانی را که مشرکان» غیر از خداوند بگانهه صدا می کنند» نمی توانند برای کسی در روز 


وین سْتَهُم من خفهم لَیفولن اه فأنی یرون (87 زخرف) 


و یقیناً اگر سوال کردی از آنان. که چه کسی آفرید آنان راء یقیناً می گویند خداء پس چگونه دروغ می 
بافند 


نان که اک از کافر ان سوان کی که چاه کینی ایا را فرش اسف آقان تسم هه من که خداوزه 
آنها را آفریده است. پس چگونه دروغ می بافند.) 


وقیله يا رب ان هوّلاء قَم لا نون (88 زخرف) 

و پاسخ اوست که ای رب همانا اینان جماعتی هستند که ایمان نمی آورند 
قاصفخ عنم وفل سلام فسنزت بغلمون (89 زخرف) 

پس روی برتاب از آنان» و بگو درودی را» پس به زودی می دانند 


(خداوند به پیامبر بیان نموده که از کافران روی برگردان و به آنها درود بگو» پس به زودی خواهند 


دانست. 


پیامبر مردم را به ایمان آوردن دعوت می نموده است و اينکه مردم ایمان بیاورند یا نیاورند» به تصمیم 
خودشان بستگی داشته است و پیامبر آنها را به چیزی در زمینه ی دین» مجبور نمی کرده است و هیچ 
اجباری در زمینه ی دین وجود ندارد. افرادی که به نام خدا و دین» می خواهند دیگران را به آن چیزی 
که آن را دین و دستورات دین می نامند مجبور نمایند و اين کار را وظیفه ی دینی خود معرفی می 
کنند» جز دروغ به خدا و دين نمی بندند و اعمال و گفتار آنها هیچ ارتباطی با دین ندارد. نکته ی دیگر 
اينکه خداوند به پیامبر بیان نموده که به آنها درود بگو. آنها کافر بوده اند و ایمان نمی آورده اند» و 
خداوند به پیامبر بیان کرده که به آنها درود بگو» خداوند به پیامبر بیان نکرده که به آنها توهین کن یا آنها 
را مورد آزار و مجازات قرار بده يا آنها را بکش. اين رفتاری که به پیامبر توصیه شده تا انجام دهد» 
درست متضاد رفتار افرادی است که رفتار و گفتار خود را منطبق با دین می دانند و اگر کسی نظر و 
گفتار و رفتاری مخالف با نظر آنها در زمینه ی دین داشته باشد» حق خود می دانند که به او هر توهینی 
را انجام دهند و یا حتی به مال و جان او تعرض داشته باشند.) 
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سوره دخان 

بسم ال الرّحْمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 
حم (1 دخان) 

حا میم 

وتاب المْبین (2 دخان) 


(قرآن به صورت آشکار و قابل فهم نازل شده است و برای فهم آن نیازی به داشتن تخصص در زمینه 
ای خاص نمی باشد.) 


ناه في له مبازکة نا ذا متذرین (3 دخان) 

همانا ما نازل کردیم آن را در شبی صاحب برکت شده, همانا ما بودیم هشدار دهنده ها 
فیها بُفْرَقْ کل أمَرٍ حکیم (4 دخان) 

در آن جدا می شود هر موضوعی به صورت صاحب حکمت 


(در قرآن همه ی موضوعات مربوط به دین به صورت قابل فهم بیان شده است و با مراجعه به قرآن» 
می توان حقیقت را از دروغ و راه راست را از گمراهی در زمینه دین تشخیص داد و همچنین قرآن 
صاحب حکمت است. یک مسلمان برای فهم دین خود. فقط باید به قرآن مراجعه نماید و مراجعه به منابع 


دیگر از جمله احادیث و روایات نسبت داده شده به پیامبر و اشخاص دیگر» جز باعث گمراهی از دین 


مرا من عئیتا تا کنا مُزسلین (5 دخان) 

کاری است از نزد ماء همانا ما بودیم فرستندگان 

(قرآن از جانب خداوند نازل شده است.) 

رَخمة من رَبّك ان هو السَمیغ العلیم (6 دخان) 

مهریاتی ام اس ار نها ار کوده قی ای ذاتاست 

(قرآن مهربانی ای از جانب خداوند است.) 

رب السْمَاوات والأزْض وما بَیْنهما ان کم موقنین (7 دخان) 

رب آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو است. اگر بودید مطمئن ها 


لا ال الا هو ْخپي ویمیث رک ورب نکم الاوَلینْ (8 دخان) 
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نیست خدایی جز او زنده می کند و می میراند» رب شما و رب پدران نخستین شما 
بل هُغ في شلّ یعون (9 دخان) 

بلکه آنان در تردید کردنی» به بازی می گیرند 

قازتقب یوم تأتي السماء بذخان هبین (10 دخان) 

پس منتظر باش روزی را که بیاورد آسمان» دودی آشکار را 

یغشی التاس هذا عذاب ليم (11 دخان) 

فرا می گیرد مردم راء این است عذابی دردناک 

ریا اخثیت عا داب ابا ون (12 دخان) 

رب ماء بر طرف کن از ما عذاب راء همانا ما مزمنان هستیم 

آتّی هم ری وَقذ جَاء‌هم سول مبینْ (13 دخان) 

چگونه برای آنان یادآوری است» و به درستی آمد نزد آنان» فرستاده ای آشکار 
تولزا له وقالوا مُعلم مجلونْ (14 دخان) 

سپس روی برتافتند از اوء و گفتند آموزش دیده ای دیوانه است 


(کافران می گفتند که پیامبر از جانب خداوند فرستاده نشده است» بلکه کسی به او آموزش داده که این 
حرف ها را بگوید و او دیوانه است.) 


تا کاشفو العذاب قلیلا انم عَایفون (15 دخان) 

همانا ما بر طرف کننده های عذاب هستیم به صورت اندکی» همانا شما بازگشت کننده ها هستید 
وم تبطشن الْبْطِشَة الکبَری ابا ون (16 دخان) 

روزی که با خشونت حمله ور می شویم» ضربه ای بزرگ راء همانا ما انتقام گیرندگانیم 

فد تا قبلَهُُ وم فز عون وَجاء‌هم سول کرٍيم (17 دخان) 

و یقیناً به درستی آزمودیم قبل از آنان» قوم فرعون را» و آمد نزد آنان فرستاده ای ارجمند 

آن آدُوا ال عباد اه اّي کم سول مین (18 دخان) 

اينکه برسانید به من بندگان خدا راء همانا من برای شما فرستاده ای قابل اعتمادم 

ون لا تغلوا علّی اه اتي نیم سلطا ین (19 دخان) 


و اينکه تکبر نکنید برای خداء همانا من آوردم نزد شما دلیلی آشکار را 
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وایّي غذث برَبّي وَرَبَکمُ آن تزجمون (20 دخان) 

و همانا من پناه بردم به ربّم و ربّتان» اينکه با سنگ بزنید مرا (یا بر من غلبه کنید) 
وان آخ ُژمئوا لي فاغتزلون (21 دخان) 

و اگر هرگز ایمان نیاوردید به من» پس کناره گیری کنید از من 

فذعا رَبّهُ آَنْ هّلاء قزم مُجْرمُون (22 دخان) 

شنضبدا گرگ رتش زا که سسکا ایقاق ای ننکار هه 

فأننر بعبايي لیا الم مُتَبِعُون (23 دخان) 

پس شبانه حرکت ده بندگانم راء شبی» همانا شما تعقیب شوندگان هستید 


(خداوند به موسی بیان کرد که قوم بنی اسرانیل را شبانه حرکت ده و شما از جانب فرعون. تعقیب 
خواهید شد.) 


از خر زغزا هم جلةمغزون (20 دخان) 
و ترک کن دریا را با آرامش همانا آنان لشکری غرق شدگانند 


(خداوند به موسی بیان نمود که از دریا با آرامش عبور کن» و لشکر فرعون که تعقیب کنندگان شما 
هستند غرق خواهند شد.) 


کم رَکوا من جَنّاتِ وَغیُونِ (25 دخان) 

چقدر ترک کردند از باغ هایی و چشمه هایی را 

وَززوع وَمَقامٍ گریم (26 دخان) 

و کشت ها و منزلتی ارجمند را 

وَنَعْمة کائوا فیها فاکهین (27 دخان) 

و نعمتی که بودند در آن» شوخ طبعان 

(در مورد فرعون و جماعتش بیان شده است.) 

کذلك وآورثتاها زا آخرین (28 دخان) 

اینچنین است و میراث گذاشتیم آن را برای جماعتی دیگر 
ما جک عَلَیهمٌ الما وَالاْرْضل وما کَاوا مُنْظَرینَ (29 دخان) 
پس گریه نکرد برای آنان» آسمان و زمین» و نبودند مهلت داده شدگان 


وق تیا بني اسنرائیل من اْعذاب المهین (30 دخان) 
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و یقیناً به درستی رهایی دادیم فرزندان اسرائیل را از عذاب اهانت آمیز 
من فزعون ان ان غالبا من الْضنرفین (31 دخان) 

از فرعون» همانا او تکبر کننده ای از زیاده روها بود 

فد اخْتَزناهم علی عم علی العَالمین (32 دخان) 

و یقیناً به درستی برگزیدیم آنان را در داش بر جهانیان 

یناه من الایات ما فیه بلاغ مُبینْ (33 دخان) 

و دادیم به آنان از نشانه هاء آنچه را در آن آزمونی آشکار است 

ِنْ هوّلاء ولو (34 دخان) 

همانا اینان یقیناً می گویند 

ٍن هي الا مزتئتا اللولی وما تن بمثشرین (35 دخان) 

نیست آن جز مرگ اول ماء و نیستیم ما از برانگیخته شدگان 

فأئوا بآبانتا ان کنئغ صادقین (36 دخان) 

پس بیاورید پدرانمان راء اگر بودید راستگویان 

آهخ خی آم قوم تب والذین من قلهم هام هم گائوا مجرمین (37 دخان) 


آیا آنان بهترند یا قوم ْبْ (لقب پادشاهان یمن)» و کسانی از قبل از آنان» که نابود کردیم آنان را» همانا 
آنان بودند بدکاران 


وما خلفتا السَمَاواتِ والأژض وما بیَُِمَا لاعبین (38 دخان) 

و نيافريدیم آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو است راء بازی کنندگان 
ما خفتاهما الا بالحق وَلکنْ أکترهُم لا یَلَمُون (39 دخان) 

نيافریدیم آن دو را جز به حفیقت» و لیکن بیشتر آنان نمی دانند 

ان یوم الفصنل میقائهم أَجْمَعینْ (40 دخان) 

همانا روز جدا کردن» قرار آنان است» همگی 

(منظور از روز جدا کردن» روز قیامت است.) 

یوم لا بُعْنِي مَولی عَن مولی شنِّا ولا هم بنْصَرون (41 دخان) 


روزی که بی نیاز نمی کند دوستی از دوستی» چیزی راء و نه آنان یاری شوند 
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لا مَنْ رجم اه اه هو الْعَزیژ الرجیم (42 دخان) 
جز کسی که ترحم کرد خداء همانا او خود» ارجمند بخشایشگر است 
ِنْ نجرت الوم (43 دخان) 

همانا درخت زقوم (یا غذای کشنده» غذای سمی) 
طعام لیم (44 دخان) 

خوراک گناهکار 

َالمیل یَعِْي في لبون (45 دخان) 

مانند مس گداخته» می جوشد در شکم ها 

گفلي المیم (46 دخان) 

مانند جوشیدن آب گرم 

حُذوه فَاخْتلوه ای سَّاء الْجُجیم (47 دخان) 
بگیرید او راء پس با خشونت و تندی بکشید او را به ميانه ی آتش بسیار گرم و سوزان 
ما فوق زأبه ین غثاب الخمیم (48 دخان) 
سپس بریزید بالای سر او» از عذاب آب گرم 
ذق ان أَثت الْعزیژ الْکَرِیم (49 دخان) 

بچشء همانا تو خود ارجمند شریف هستی 

هَذّا ما کت به تفتژون (50 دخان) 

همانا این است آنچه که به آن» تردید می کردید 
ان امین في مفام أمینِ (51 دخان) 

همانا پر هیزکاران در منزلتی قابل اعتماد هستند 
في جات وَغیُون (52 دخان) 

در باع ها و چشمه ها 

یبسن من سنذس واستبَرّق مُتقابلین (53 دخان) 


می پوشند از گونه ای پارچه ابریشمی (پارچه ی ابریشمی نازک) و دیبا (حپارچه ی ابریشمی ضخیم)؛ 
در حالی که روبه روی یکدیگرند 
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کذلك وَرَوَجِتَاهم بخورٍ عین (54 دخان) 

اینچنین است» و به نکاح درآوردیم آنان را با زیبا چشمان درشت چشم 
یذِغُون فیها کل فاهّة آمنين (55 دخان) 

فرا می خوانند در آن از هر میوه ای» به گونه ای که ايمن ها هستند 

لا ینوفون فیها اْعزت لته الأولی ووقاهخ عذاب الْجَجیم (56 دخان) 
نمی چشند در آن مرگ را جز مرگ اول» و حفاظت کرد آنان را از عذاب آتش بسیار گرم و سوزان 
فضنلا من رَبّك ذلك هو افو الَظیم (57 دخان) 

مزیتی است از ربّت» آن خود موفقیتی بزرگ است 

نما یسُزتاه پلستانك للم یدرون (58 دخان) 

پس همانا آسان کردیم آن را بر زبانت» شاید آنان به یاد می آورند 
فارتقب انم مُزتقبون (59 دخان) 

پس منتظر باش» همانا آنان منتظر انند 


(در دین هیچ اجباری وجود ندارد و اينکه کسی ایمان بیاورد یا نیاورد» به تصمیم خودش بستگی دارد و 
حتی پیامبر نیز حق اجبار کردن کسی به ایمان آوردن را نداشته است.) 


سوره جاثية 

پم الّء الرَحمَنِ الرّجیم 

خی خو وه تخفاگا) زگ 

حم (1 جائیة) 

مه 

تئزیل الکتّاب من اه الْزیز الخکیم (2 جائیة) 

ی کرو کات را کار ازهت عاعب رت آربت 
(قرآن از جانب خداوند وحی شده است.) 

ٍنْ في السمَاوّاتِ والازض لیات للمومنین (3 جائیة) 


همانا در آسمان ها و زمین بقیناً نشانه هایی برای مومنان است 
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و در آفریدن شماء و آنچه را پخش می کند از جنبنده ای» نشانه هایی است برای جماعتی که یقین می 
کنند 


واختلاف الیل والثهار ما رل اه من السْماء من رژق فأخیا به الأزض بِعة مزیها وتصنریف الرّیاح 
یت لقوم تون (5 جایة) 

و جانشین شدن شب و روز و آنچه را نازل کرد خدا از آسمان» از روزی ای» پس زنده کرد با آن زمین 
را پس از مرگش» و تغییر جهت دادن بادهاء؛ نشانه هایی است برای جماعتی که درک می کنند 

لك آیاث الم نتلوها لك بالحق فبأي خدبت بَْ ام وآیاته بُوْمون (6 جائیة) 

آن است آیات خداء که می خوانیم آن را برای تو به حقیقت» پس به کدامین سخن پس از خدا و آیاتش 
ایمان می آورند 


(بیان شده» به کدامین سخن پس از خدا و آیاتش ایمان می آورند. منظور این است که باید به قرآن که از 
جانب خداوند نازل شده است. ایمان داشته باشند و نه به سخنان دیگر. قرآن کتابی است که هدایت را از 


گمراهی» و دروغ را از حقیقت در زمینه ی دین» مشخص کرده است و یک مسلمان برای فهم اسلام 
حقیقی» باید فقط به قرآن مراجعه نماید و به سخنانی غير از قرآن برای فهم اسلام» مراجعه نکند. بسیاری 
از احکام نسبت داده شده به اسلام در مذهب شیعه و ستّی از منابعی غیر از قرآن به دست آمده اند و این 
احکام اصلاً در قرآن بیان نشده اند و بیان می شود که اين احکام از گفتار و رفتار پیامبر و امامان شیعه 
حاصل شده اند. احکامی که در قرآن بیان نشده اند و از این منابع به اسلام نسبت داده شده اند» جز 
دروغی بر خدا و دین نیستند.) 


یل لِکلِ فا آثیم (7 جائیذ) 
وای بر هر دروغ پرداز گناهکاری 
یینمغ یات اه ی له نم بِصرْ شنتکبرا کآن آغ ینمخها قبلیزه بعذاب آلیم (8 جائية 


می شنود آیات خدا را که خوانده می شود بر او». سپس پافشاری می کند به گونه ی کبر ورزنده» مانند 
اينکه هرگز نشنید آن راء پس مژده ده او را به عذابی دردناک 


وا خلع من آیاینا شا اه هژوا آولنك هم غذاب ُهینْ (9 جالیة) 
و اگر دانست از آیات ما چیزی راء گرفت آن را به مسخره؛ آنان برایشان عذابی اهانت آمیز است 


من ورانهم جَمََمُ ولا يْغْني هم ما کسَبوا شین ولا ما اتَخْدُوا من دون الّء أليَاء وَلَهْم عَذّاب عَظیم (10 
جائیة) 


از پشتشان جهنم است. و بی نیاز نمی کند از آنان» آنچه که به دست آوردند» چیزی راء و نه آنچه که 
گرفتند از غیر خدا دوستان» و برای آنان عذابی بزرگ است 
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(بیان شده» آن چیزی را که آنان در اين دنیا به دست آوردند» باعث نمی شود که عذاب جهنم از آنان دور 
شود و همچنین آن خدایانی که به جای خداوند یگانه می پرستیدند نیز قادر به دور کردن عذاب جهنم از 
آنان نیستند» و منظور از عبارت آنچه که گرفتند از غیر خدا دوستان» خدایانی است که مشرکان آنها را 
به جای خداوند یگانه می پرستیدنده و منظور از دوستان» دوستی افراد با همدیگر نیست.) 

هذا هی والذین گفژوا بایات ربهخ له غذاب من رجز لیم (11 جائیغ) 


این هدایتی است» و کسانی که کفر ورزیدند به آیات ربُشان» برای آنان عذابی از شکنجه ای دردناک 


است 
(قرآن» هدایت است.) 
له اي سَحْرَ کم بخ بتجري اف فیه باغره ولتبِتغوا من فضلله ولعلم تشکژون (12 جائیة) 


خداست آنکه مغلوب کرد برای شما دریا را» تا روان شود کشتی در آن به فرمان او» و تا طلب کنید از 
مزیت اوء و شاید شما سپاسگزاری می کنید 


َسَخْرَ کم ما في السماوات وما في الأض جمیعا من انْ في دك لیات لِقزم یرون (13 جائیة) 

و مغلوب کرد برای شماء آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است» همگی را از خود. همانا در آن یقیناً 
تاه هی آنت یز این ماع کهسی اتدیدنه 

فل للّذٍین آمئوا یِعْفژوا لین لا یزجون یام له ليِجزي قوما بما گائوا یُِسبُون (14 جائیق) 

تک ای کهاسان اور که هو کی مرا کسای رای تاک رو تیانع | ها 
جماعتی را به سبب آنچه به دست می آوردند 

مَنْ عمل صالخا قلتفسه وم آساء فعلیها نم ای رَبَکمْ زجغون (15 جائیة) 

کسی که انجام داد شایسته ای را» پس برای خودش است» و کسی که بدی کرد پس علیه او است» سپس 
به ربّتان بازگردانده می شوید 


(هر کسی مسئول کارهای خودش است و اگر خوبی کند» برای خودش است و اگر بدی کند» علیه خودش 
است. هیچ کسی در روز قیامت» مسئول اعمال دیگران نخواهد بود. افرادی که کارشان دخالت کردن در 
زندگی دیگران و مجبور کردن دیگران به کارهایی است که آن را دین می نامند و اين عمل خود را به 
خدا و دین نسبت می دهند جز دروغ به خدا و دین نمی بندند و این اعمال آنها هیچ ارتباطی با دین 
ندارد.) 


ولفذ تیا بني اسنرانیل الکتاب والْکُم واه ورَزفتاهم من لیات وفضتلتاهم علّی العالمین (16 جائیة) 


و یقیناً به درستی دادیم به فرزندان اسرائیل» کتاب و قضاوت کردن (یا حکم صادر کردن) و پیامبری را 
و روزی دادیم به آنان از پاک هاء و صاحب فضل دانستیم آنان را بر جهانیان 


وآتِتاهم بیَناتِ من الجمر فما الوا الا من بغد ما جاءهم العلم بَغْیا بیْنهم ان رب يَفضي بیِتهم یم الْقیَامَة 
فیما گائوا فیه یَختلفُونَّ (17 جایة) 


635 


و دادیم به آنان دلایلی از فرمان (یا موضوع) راء پس اختلاف نداشتند جز از پس از آنچه آمد نزد آنان 
دانش» ستمی بین آنان» همانا رب تو داوری می کند بین آنان روز قیامت» در آنچه در آن اختلاف داشتند 
جعنات علی شريعة من ال فالبغها ولا تنبغ آفواء الذین لا یلفون (18 جائیة) 

سپس قرار دادیم تو را بر قانونی (یا آیینی) از فرمان» پس پیروی کن از آن» و پیروی نکن از خواسته 
های کسانی که نمی دانند 

(پیامبر نیز فقط از قرآن پیروی می کرده است.) 

ِثهْ آن یغلوا نت من الّه شتا وان الظالمین بخضنهم ألیاء بخض واه ولي المتقین (19 جائیة) 

همانا آنان هرگز بی نیاز نمی کنند از تو» از خدا چیزی راء و همانا ستمکاران» بعضی از آنان دوستان 
بعضی هستند» و خدا دوست پر هیزکاران است 

هذا بَصایرٌ للناس وهدی ورَخمه لفْوم یُوقْون (20 جائیة) 

این بینش هایی برای مردم است» و هدایتی و مهربانی ای برای جماعتی که یفین می کنند 

آز خسب الذی اجْتَرَحُوا السینات آأنْ نَجْعَلَهمْ کالذین آمثوا وعملوا الصَالحاتِ سَواء مَحْیَاهُمْ وَمَمَانْهُمْ ستاء ما 
یِخکمُون (21 جائیة) 

یا گمان کرد کسانی که به دست آوردند بدی ها راء اينکه قرار می دهیم آنان را مانند کسانی که ایمان 
آوردند و انجام دادند شايسته ها راء به صورت یکسان است زندگی آنان و مرگشان» ناپسند شد آنچه که 
داوری می کنند 

(کسانی که بدی ها کردند مانند کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند» نیستند و زندگی و 
مرگ آنان» مانند یکدیگر نیست.) 

وق ال السْمَاوات والازض بالخق وَلنْجری کل تفس بما کبث وهم لا یْظلمون (22 جائیغ) 

و آفرید خدا آسمان ها و زمین را به حقیقت. و تا پاداش داده شود هر کسی. به آنچه به دست آورد و 
آنان مورد ستم قرار نمی گیرند 

ریت من اتحَذ هه هواه واه اه علی علم وت غلی ستفعه وقلبه وَجَعلَ غلی بَصره اوه فمن یَهییه 
من بَخد اه فلا تدکژون (23 جائیة) 


آیا پس دیدی کسی را که گرفت خدایش را خواسته اش» و گمراه کرد او را خدا با دانشی» و مُهر زد بر 
شنوایی اش و دلش» و قرار داد بر بینایی اش پوششی راء پس چه کسی هدایت می کند او را از پس از 
خدا» آیا پس یادآوری نمی کنید 


(در مورد کافران بیان شده است و در آیات بعد» در ادامه ی اين آیه توضیح داده شده است.) 


قالوا ما هي الا حَباتا لیا تفوث وَتخیا وما یُغلکتا لا در وم هم بات من جلم ان هم ین (24 
جائیة) 
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و گفتند نیست آن جز زندگی ما در دنیاء می میریم و زنده می شویم و نابود نمی کند ما را جز روزگار» 
و نیست برای آنان به آن از دانشی» آنان جز گمان نمی برند 


وادّا ثثلی یه آیائتا یات ما ان حُجِتَهُم الا آن قالوا انثوا بابانتا ان کنثم صادقین (25 جانیة) 


و اگر خوانده شود برای آنان آیات ما که دلایلی است. نبود بهانه ی آنان» جز اينکه گفتند بیاورید پدران 
مارا» اگر بودید راستگویان 


(کافران در پاسخ بیان می کرده اند که اگر راست می گویید که قیامتی وجود دارد و مردگان در آن روز 
زنده می شوند» پدران ما را که مرده اند زنده کنید.) 


فل اه بخییکم ثم پُمینکم ثم یجْمعکم ای یم القَيامَة لا ریب فیه ولکنْ أکَْر النّاس لا یَعلمون (26 جائیة) 


بگو خدا زنده می کند شما راء سپس می میراند شما راء سپس گردآوری می کند شما را به روز قیامت» 
نیست شکی در آن» و لیکن بیشتر مردم نمی دانند 


وم مك السمَاوات والازض وَیوم تقوم السَاع بََمَنذ بَخْتر اون (27 جائیة) 


و برای خداست سلطه ی آسمان ها و زمین» و روزی که بر پا شود هنگام قیامت» در آن روز زیان می 
کند باطل کنندگان 


وتری کل أمَة جَانية کنْ امه نذعی ی کتابها لیم ثجْرَونْ ما کم تختلون (28 جائیة) 


و می بینی هر جماعتی را به صورت رکوع کننده» هر جماعتی فرا خوانده می شود به کتابش» امروز 
جزا داده می شوید آنچه را انجام می دادید 


این کتاب ماء سخن می گوید برای شما به حقیقت همانا ما تصوير می گرفتیم آنچه را انجام می دادید 
ما لین آملوا وعملوا الصنالخات فیذخلهم ربْهم في زخمته ذلك هو الْقزژ این (30 جائیة) 


پس لیکن کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء پس داخل می کند آنان را ربّشان در 
مهربانی اش آن خود موفقیت آشکار است 


أما الذین گفوا الم تکن آياني ثلی عم فانتکزئم وکنئم قزما مجرمین (31 جائیة) 


و لیکن کسانی که کفر ورزیدند» آيا پس هرگز خوانده نمی شد آیات من برای شماء پس کبر ورزیدید و 
بودید جماعتی بدکار 


ولدّا فیل ان وغذ اش حقٌ والسَاعَة لا رَیّب فیها فلثْْ ما تذري ما السَاعَة ان تن الا ظنّا وما تَحنْ 
بِمُتَیفنین (32 جائیذ) 

و اگر گفته شد همانا وعده ی خدا حقیقت است. و هنگام قیامت» نیست تردیدی در آن» گفتید نمی دانیم که 
چیست هنگام قیامت» گمان نمی بریم جز گمانی را» و نیستیم از يقین یافتگان 
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(در مورد کافران بیان شده است.) 
بدا هم یناث ما عملوا وحَاق بهغ ما وا به سنتفزئون (33 جائیق) 


و آشکار شد برای آنان» بدی هایی که انجام دادند» و احاطه کرد به آنان» آنچه که آن را مسخره می 
کر دند 


وقیل ایو تشتاکم ما تبیغ لقاء یَومکُمْ هذا ومأواکم الثارْ وما لك من تاصرین (34 جائیة) 


و گفته شد امروز از یاد می بریم شما را آنچنان که از یاد بردید دیدار این روزتان راء و پناهگاهتان 
آتش است» و نیست برای شما از پاری کنندگان 


کم بائْکم تدم آبات ام هژوا وغرّنکم الحباه لیا فلیزم لا یُخرجون منها ولا هم پنتختبون (35 جائیة) 
آن است به سبب اینکه» همانا شما گرفتید آیات خدا را به مسخره» و فریفت شما را زندگی دنیا؛ پس 
امروز بیرون آورده نمی شوند از آن» و نه آنان خواستار رضایت می شوند 

یه لخد رب السماوات وَرّبٍ الازض رب الْعالمین (36 جائیة) 

پس برای خداست ستایش» رب آسمان ها و رب زمین» رب جهانیان 

له ریا في السماوات والاض وَهو الْعزیژ الحکیم (37 جائیة) 


و برای اوست عظمت. در آسمان ها و زمین» و او ارجمند صاحب حکمت است 


سوره احقاف 
پم الّء الرَحمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

حم (1 احقاف) 

حا میم 

تفزیل الکتاب من ال الَزیز الحکیم (2 احقاف) 

وحی کردن کتاب» از خداوند ارجمند صاحب حکمت است 
(قرآن از جانب خداوند» وحی شده است.) 


ما خَفْتا السَمَاوات والازضن وما بیْتهُمَا الا بالحقَ وَأجّلِ و گفزوا عَمّا آلذژوا مُغْرضُون (3 
احقاف) 


نيافریدیم آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو است راء جز به حقیقت و مهلتی مشخص, و کسانی که 
کفر ورزیدند» از آنچه هشدار داده شدند» روی گردان ها هستند 
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ثل رین ما تذغون من ون الّء آزوني مَاذّا خفُوا من الأْرْض ام هم شرك في السَمَاوات انْوني بکتاب من 
بل هذا و آثارة من علم ان ثم صایقینّ (4 احقاف) 


بگو آیا درک کردید آنچه را صدا می کنید از غیر خداء نشان دهید به من» چه چیز را آفریدند از زمین؛ 
یا برای آنان مشارکتی در آسمان ها است» بیاورید نزد من کتابی از قبل از اين راء یا باقی مانده ای از 
دانشی راء اگر بودید راستگویان 

(به پیامبر بیان شده که به مشرکان بگوء آن خدایانی که به جای خداوند یگانه می پرستید» چه چیزی را 
از زمین آفریده اند و یا اينکه برای آنان در آفرینش آسمان ها» مشارکتی است. به مشرکان بیان شده» اگر 
راست می گویید» بیاورید کتاب خود را که قبل از قرآن بر شما نازل شده است و شما این اعتقاد خود را 
در آن یافته اید و با بیاورید آن دانشی را که اين اعتفاد شما را تأیید می کند. 


از پیروان مذهب سنیء سوال می کنم که اين اعتقاد شما مبنی بر اینکه برای شناخت احکام اسلام» علاوه 
بر قرآن باید به رفتار و گفتار پیامبر نیز مراجعه نمود و بسیاری از احکام اسلام را با وجود اينکه در 
قرآن بیان نشده اند» باید از منبعی به نام ستّت پیامبر به دست آورد از کدام آیه از قرآن به دست آورده 
اید. ایا خداوند در قرآن به پیامبر بیان نموده که از جانب خود احکامی برای دین درست کن و وارد 
اسلام کن. مگر غیر از اين است که خداوند در قرآن به پیامبر بیان کرده که فقط از قرآن پیروی کن. 
چگونه ممکن است که پیامبری که فقط از قرآن پیروی می کرده و در زمینه ی دین» چیزی غير از قرآن 
بیان نمی کرده» رفتار و گفتاری را به دین نسبت دهد که در قرآن. بیان نشده است. اين اعتقاد پیروان 
مذهب ستی» جز دروغ به خدا و دین نیست و با همین دروغ. بسیاری از دروغ های دیگری را که وارد 
اسلام کرده اند» توجیه می نمایند. 

از پیروان مذهب شیعه سوال می کنم که بر اساس کدام آیه از قرآن» به امامت اعتقاد دارید و بسیاری از 
احکامی را که در قرآن بیان نشده اند» به نام احکام اسلام» از رفتار و گفتار امامان خود» وارد اسلام 
کرده اید. مگر غير از اين است که خداوند در قرآن بیان می کند که فقط از قرآن پیروی نمایید. اين 
اعتقاد پیروان مذهب شیعه» جز دروغ بستن به خدا و دين نیست و با این دروغ» بسیاری از احکام 
دروغینی که وارد اسلام کرده اند را توجیه می نمایند.) 

من أَضتلْ ممن یَذغو من ذون اه من لا ینتجیب 4 اٍلی یم القیامة هم عَن ذعانهم غافلون (5 احقاف) 

و چه کسی گمراه تر است از کسی که صدا می کند از غیر خداء کسی را که پاسخ نمی دهد برای او تا 
روز قیامت. و آنان از صدا کردن آنان» بی خبران هستند 


(در مورد مشرکان بیان شده و بیان می کند» چه کسی گمراه تر از کسی است که غیر از خداوند گانه؛ 
خدایانی را صدا می کند که به او تا روز قیامت پاسخی نمی دهند و آن خدایان» از صدا کردن مشرکان؛ 
بی خبران هستند. 

پیروان مذهب شیعه» شما نیز در گمراهی. بسیار شبیه مشرکان هستید زیرا با وجود اينکه امامان خود را 
نمی پرستید» مدام آنها را صدا می کنید و از آنها یاری می خواهید. مگر غیر از اين است که خداوند در 
قرآن بیان نموده» مومنان فقط باید بر خداوند توکل کنند.) 


ولا خشر النّاس کائوا له أغذاء وگائوا بعبادتهم گافرین (6 احقاف) 
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و اگر گرد هم آورده شد مردم» بودند برای آنان دشمنان» و بودند به پرستش آنان» کافران 


(منظور از عبارت اگر گرد هم آورده شد مردم» روز قیامت است که همه انسان ها در آن روز 
گردآوری کرده می شوند.) 


وا ثللی علیهم تا یاب قال این کفزوا للح لا جاء‌هم هذا محر بین (7 احقاف) 


و اگر خوانده شود برای آنان آیات آشکار ماء گفت کسانی که کفر ورزیدند به حقیقت» وقتی که آمد نزد 
آنان» که این جادویی آشکار است 


آم یفولون افتراه فن ان افتریثه فلا نلکون لي من ام شَینا هو أَغلم بما ثفیضنون فیه کفی به شهیذا بّني 
بتکم وهُو اور الرْجیخ (8 احقاف) 


یا می گویند دروغ بافت آن راء بگو اگر دروغ بافتم آن راء پس مالک نمی شوید برای من از خدا چیزی 
راء او داناتر است به آنچه به تفصیل بیان کردید برای آن» کافی است تا او گواه باشد بین من و بین شماء 
و او بسیار آمرزنده بخشایشگر است 

فل ما کث بذغا من الژسل وما آذري ما بُفعل بي ولا بکغ ان أََبغم الا ما بُوحی ای وما آتا الا تذیژ مبینْ (9 
احقاف) 


بگو نبودم نو ظهوری از فرستادگان» و نمی دانم چه انجام می شود با من» و نه با شماء پیروی نمی کنم 
جز آنچه را وحی می شود به من» و نیستم من جز هشدار دهنده ای آشکار 


(خداوند به پیامبر بیان کرده که بگو» من مانند دیگر پیامبران هستم و نمی دانم که چگونه با من و با شما 
برخورد خواهد شد و فقط از قرآن پیروی می کنم و جز هشدار دهنده ای آشکار نیستم. 

پیامبر اسلام مانند دیگر پیامبران بود» پس چگونه است که برخی از مسلمانان گمان می کنند که باید 
پیامبر اسلام را فراتر از دیگر پیامبران در نظر بگیرند و مثلاً ترسیم چهره ی او را نادرست می دانند» 
و این در حالی است که در مورد پیامبران دیگر اين نظر را ندارند. باید به اين دسته از مسلمانان گفت 
که پیامبر اسلام مانند دیگر پیامبران» انسانی بود که به پیامبری برگزیده شد تا پيام خداوند را که قرآن 
است» به مردم برساند» و شایسته این بود که به جای برجسته کردن جنبه ی جسمانی و انسانی پیامبر 
اسلام» به قرآن توجه می نمودید و با خواندن قرآن» به اسلام حقیقی پی می بردید تا پس از گذشت چندین 
قرن از نازل شدن قرآن به واسطه ی دروغ هایی که به خدا و دین بسته اید» در جهل و عقب ماندگی و 
گمراهی نباشید. 

پیامبر اسلام جز قرآن که به او وحی می شده است. آگاهی دیگری از عالم غیب نداشته است و بیان شده 
خبر می دهند که در روز قیامت رخ خواهد داد» و از چگونگی برخورد با انسان ها در آن روز خبر می 
دهند» قابل استناد نیستند و نباید به این حرف ها توجه نمود زیرا باعث گمراهی از اسلام حقیقی خواهد 
شد. فقط آن اتفاقاتی که خداوند در قرآن» در مورد روز قیامت بیان کرده است. قابل توجه است و می 
توان از وقوع آنها مطمئن بود. 

به پیامبر بیان شده که بگوء پیروی نمی کنم جز آنچه را وحی می شود به من. پیامبر در زمینه ی دین» 
فقط از قرآن پیروی می کرده است و در زمینه ی دین» چیزی جز آیات قرآن» بیان نمی کرده است. پس 
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چگونه است که بسیاری از مسلمانان» پیرو احکامی در اسلام هستند که در قرآن بیان نشده است و وقتی 
از آنها در این مورد سوال می شود پاسخ می دهند که اين احکام» به دست آمده از گفتار و رفتار پیامبر 
است. چگونه ممکن است که پیامبری که فقط از قرآن پیروی می کرده است» رفتار و گفتاری در زمینه 
ی دین داشته باشد که در قرآن بیان نشده است. این نشان دهنده ی گمراهی مسلمانان است که به جای 
خواندن قرآن برای فهم اسلام حقیقی» به رفتار و گفتار نسبت داده شده به پیامبر مراجعه می کنند و به 
این روش هر دروغی را به خدا و دین نسبت می دهند و وارد اسلام می کنند. 

به پیامبر بیان شده که بگوء نیستم من جز هشدار دهنده ای آشکار. پیامبر فقط با قرآن» به مردم هشدار 
می داد و مردم را به ایمان آوردن دعوت می نمود و قرآن را که به او از جانب خداوند وحی می شد؛ 
بدون هیچ تغییری برای مردم بیان می کرد. پیامبر کسی را به دین اجبار نمی کرد و از جانب خداوند» 
حق اين کار را هم نداشت. اینکه برخی حق خود می دانند که دیگران را به آنچه که آن را دین می نامند» 
مجبور نمایند و اين کار خود را دستور خدا و دین می نامند» جز دروع به خدا و دين نمی بندند و رفتار 
و گفتار آنها» هیچ ارتباطی با خدا و دين ندارد.) 


قل رم ٍن گان من عند اه وفرئم به وشهد شاد من بني اسنرائیل علی مه فأمن واستْبرم ان ال لا 
يَهّدي اقَوم الظالمین (10 احقاف) 
بگو آیا درک کردید اگر بود از نزد خداء و کفر ورزیدید به آن» و گواهی داد گواهی دهنده ای از 


فرزندان اسرائیل» بر اساس مثل آن» پس ایمان آورد و کبر ورزیدید» همانا خدا هدایت نمی کند جماعت 
ستمکاران را 


(منظور از عبارت آیا درک کردید اگر بود از نزد خداء و کفر ورزیدید به آن» قرآن است. منظور از 
کسانی که کبر ورزیدند» کافران است.) 

وقال الّذین کقزوا لد آمئوا آز گان حَیْرّا ما سبفوتا یه ولد لم توا به فسیفولون هذا فك قییخ (11 
احقاف) 

و گفت کسانی که کفر ورزیدند» به کسانی که ایمان آوردند» اگر بود برگزیده تر» پیش نمی افتادند از ما 
به آن» و چون هرگز هدایت نشدند به آن» پس خواهند گفت این دروغی قدیمی است 

(منظور از عبارت اگر بود برگزیده تر» پیش نمی افتادند از ما به آن» قرآن است. کافران گفتند که اگر 
قرآن برگزیده تر بود» آنهایی که به آن ایمان آوردند» برای ایمان آوردن به آن» بر ما پیشی نمی گرفتند.) 
من قبله کناب هومتی ماما وَرخمةٌ وهذا کاب هصق لبسائا ربا لیر الذِین ظفوا وبنزی 
لْمُحْسینَ (12 احقاف) 

و از قبل آن» کتاب موسی الگویی و مهربانی ای است. و این کتاب» تصدیق کننده است به صورت زبان 
منسوب به عرب. تا هشدار دهد کسانی را که ستم کردند» و مژده ای است برای بسیار نیکوکاران 


(بیان شده که کتاب موسیء از قبل از قرآن نازل شد. و الگو و مهربانی ای است. و قرآن تصدیق کننده 
ی کتاب موسی است. بعنی آن را حقیقت می داند» و قرآن» کتابی است که به صورت عربی نازل شده 
است» تا کسانی که ستم کردند را هشدار دهد و مژده دهنده است برای بسیار نیکوکاران.) 
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ان الذین قالوا ربا اه ثم استقامُوا فلا وف عََیِهم ولا هُم یرون (13 احقاف) 

همانا کسانی که گفتند رب ما خداست» سپس درست شدند» پس نیست ترسی برای آنان» و نه آنان 
اندوهگین می شوند 

(بیان شده» کسانی که به خداوند یگانه ایمان آوردند و پس از آن» فرد خوبی شدند» در روز قیامت» ترسی 
برای آنان نخواهد بود و آنان اندوهگین نخواهند شد.) 

آولنك آصنحاب الَْنةَ خالدین فیها جَرّاء بعا گاثوا یَغتون (14 احقاف) 

آنان همنشینان باغ هستند» جاودانان در آن» پاداشی است به سبب آنچه انجام می دادند 


(بیان شده که آنان وارد بهشت می شوند و برای همیشه در آن ساکن می شوند.) 

ووصئئتا الانسان بوالیه اخسائا حَملئه مه کزها وضتعته کزها وحئلّه وفصاله تلافون شغرا حثّی لذا بل 
ده وبلغْ آزبعین ستة قال رب آوزغني آأنْ آشکر نخمتك الّني آنعمت لیم وعلی والدی ون أغمل صالها 
تزضناه وآصلیخ لي في دُريتي انب لك واتي من الشنلمین (15 احقاف) 

و توصیه کردیم به انسان» به پدر و مادرش نیکوکاری ای راء باردار شد او را مادرش با مشفت. و به 
دنیا آورد او را با مشقت» و حاملگی و از شیر گرفتن او. سی ماه است. تا اگر رسید به سن ادراکش» و 
من و بر پدر و مادرم» و اينکه انجام دهم شایسته ای راء که خشنود باشی از آن» و اصلاح کن برای من 
در فرزندانم» همانا من بازگشت کردم به توء و همانا من از تسلیم کنندگان هستم 

اوئنك الذِینَ نتقبّل عنهم خسن ما عملوا ونتجاوز عن سیتانهم في آصنحاب اج وغذ الصنذق اذي کاثوا 
یُوعَذُون (16 احقاف) 

آنان کسانی هستند که قبول می کنیم از آنان» نیکوترین آنچه را انجام دادند» و در می گذریم از بدی 
هایشان» همراه همنشینان باغ» وعده ی راستی که و عده داده می شدند 

اي فا لابدنه أفٍ لکما آتبذانني آن آخرج وفذ خلت الزون من قنيي وتا یینتخیثان اه یلك آمن ان 
و غد ال حق فُیِفول ما هذا الا آمتاطیر الاوّلینَ (17 احقاف) 

و آنکه گفت به پدر و مادرش؛ آه بر شماء آیا به من وعده می دهید» اینکه خارج شوم» و به درستی 
سپری شد نسل ها از قبل من و آن دو یاری می طلبند از خداء وای بر توء ایمان بیاورء همانا وعده ی 
خدا حقیقت است» پس می گوید» نیست این جز افسانه های قدیمی نخست ها 

(منظور از عبارت آیا به من وعده می دهید» اینکه خارج شوم اين است که آیا به من وعده می دهید که 
پس از مرگ در روز قیامت زنده خواهم شد.) 


آوئنك الذِین حَقٌ هم ول في أَمم قذ لت من قلهم من اْجنٌ والائس نم گائوا خابرین (18 احقاف) 


آنان کسانی هستند که بایسته شد برای آنان گفتار» در جماعت هایی که به درستی سپری شد از قبل از 
آنان» از جن و انسان» همانا آنان بودند زیان دیدگان 
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(در آیه های 15 و ۰17 در مورد دو فرد با دو دیدگاه و رفتار متفاوت صحبت شده است.) 

کل رجات ممّا عملوا وليَقَهُم أَغمالهم وه لا یْلمُون (19 احقاف) 

و برای همه رتبه هایی است از آنچه انجام دادند» و تا کامل داده شود به آنان کارهایشان» و آنان مورد 
ستم قرار نمی گیرند 

(در مورد روز قیامت بیان شده است و بیان شده که برای هر کسی با توجه به اعمالی که دارد رتبه ای 
خواهد بود.) 

یرم برض الذین کفزوا عَلّی التّار هب نکم في یاک دنا واستَمتعتغ بها الوم ثَجْرَونَ عذّاب 
الیو ن بما کلم شنتکبزون في الازْض بغیر الق وبما کثثغ تفسفون (20 احقاف) 


و روزی که عرضه کرده می شود کسانی که کفر ورزیدند» بر آتش» زدودید نیکوهایتان را در زندگی 
دنیایتان» و بهره مند شدید به آن» پس امروز جزا داده می شوید با عذاب خوار شدن. به سبب آنچه کبر 
می ورزیدید در زمین» به غیر از حقیقت» و به سبب آنچه از راه حق دور می شدید 

واذکز آخا اد لذ أَنذر وم بالاخقاف وقذ خلت اند من بَیْن یَدَیْه ومن خفه آلا تََبذوا الا اه اّي آحاف 
کم عَذاب یوم عظیم (21 احقاف) 

و به یاد آور برادر عاد راء هنگامی که هشدار داد به قومش بر ریگزارها» و به درستی سپری شد هشدار 
دهنده ها از برابر او و از پشت او که نیرستید جز خدا راء همانا من می ترسم برای شماء از عذاب 
روزی بزرگ 

قالوا آجثتتا لأفکنا عن آلهتنا فانتا بعا تعذتا ن نت من الصایقین (22 احقاف) 

گفتند آیا آمدی نزد ما تا تغییر دهی مارا از خدایانمان» پس بیاور برای ما آنچه را وعده می دهی به ماء 
اگر بودی از راستگویان 

قال تم الم جند ام وأبِلفکه ما أزسّت به ولکتي رام قزما تجهلون (23 احقاف) 

گفت همانا دانش» نزد خداست» و می رسانم به شما آنچه را فرستاده شدم بر آن» و لیکن من می بینم شما 


را جماعتی که نادانی می کنید 


(منظور از عبارت می رسانم به شما آنچه را فرستاده شدم بر آن» این است که آن پیامی را که برای 
رساندن آن به شماء از جانب خداوند به پیامبری برگزیده شدم را به شما می رسانم.) 

قلمّا رأوهُ عارضا مسنتقبل ودیِتهم قالوا ها عارضل مُمَطرْتا بل هُو ما استعجثم به ریخ فیها غاب لیم (24 
احقاف) 

پس وقتی که دیدند آن را ابری پهن شده در افق» روی آورنده به ده هایشان» گفتند این ابری پهن شده در 
افق است که باران زای ما است. بلکه آن آنچه است که به عجله می انداختید آن راء بادی است که در آن 
عذابی دردناک است 
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تَمّز کل شیء بأمر رَبَا فقأصبخوا لا ری الا مساکنهم کذلك نجْزي ارم لمْجُرمین (25 احقاف) 

از میان می بَرّد هر چیزی را به فرمان ربّش» پس گردیدند» دیده نمی شود جز خانه هایشان» اینچنین جزا 
می دهیم جماعت بدکاران را 

ولد مََنَاهمُ فیما ان مَکتَاکم فیه وجَعلنتا له ستمعا وأبْصارّا وَأفندة فما آغتی عنم سَمْعهم ولا أبْصَارهم ولا 
أفْنَتهم من شَيء لد گائوا یَجْحَدُون بایات اه وحاق بهخ ما گائوا به بَستَهزئون (26 احقاف) 

و یقیناً به درستی توانمند کردیم آنان راء در آنچه توانمند نکردیم شما را در آن» و قرار دادیم برای آنان 


حس شنوایی ای و بینایی هایی و قلب هایی راء پس کفایت نکرد از آنان» شنواییشان و نه چشم هایشان و 
نه قلب هایشان» از چیزی راء وقتی که انکار می کردند آیات خدا راء و احاطه کرد به آنان» آنچه که آن 


را مسخره می کر دند 

(منظور از عبارت کفایت نکرد از آنان» شنواییشان و نه چشم هایشان و نه قلب هایشان» از چیزی را 
این است که شنوایی و چشم و قلب هایشان باعث نشد که عذاب از آنها دور شود.) 

ولد أَهلَکْتا ما حََْکمْ من ری وَصرّفتا الایات للم یزجغون (27 احقاف) 

و بقیناً به درستی هلاک کردیم آنچه که پیرامون شما است از آبادی هاء و به اشکال گوناگون بیان کردیم 
آیات را شاید آنان باز می گردند 

فلولا ْصَرَهم الذین انحدُوا من ذون ال فزبائا هه بل ضتلوا عنهم ول رهم ومَا گائوا یوت (28 
احقاف) 

پس چرا یاریشان نکرد» کسانی را که گرفتند از غیر خدا به عنوان وسیله نزدیکی ای» به صورت 
خدایان» بلکه گم شدند از آنان» و آن دروغ آنان است و آنچه را دروغ می بافتند 

(بیان شده» چرا آن خدایانی که به عنوان عامل نزدیکی می پرستیدند» آنها را در هنگام عذاب» یاری 
نکردند.) 

لد صترّفتا لك نفزا من اْجنْ ینتمغون الفْزآن فلمّا حضتزوه قالوا أنصئوا فلمّا فضي ولا ای قزمیم 
ُنذٍرٍین (29 احقاف) 


و وقتی که به تو متوجه کردیم گروهی از جن را که گوش می دهند به قرآن» پس وقتی که حضور یافتند 
نزد او گفتند سرا پا گوش دهید» پس وقتی که انجام داده شد» روی تافتند به قومشان» هشدار دهندگان 
الوا یا قومنا نا نمغتا کتابا آلزن من بغد هومتی مُصتفا لما بن یه يغدي ی الحَق والی طريق 
و سید (30 احقاف) 

فتاه این فوم ما مایا ما تشحیی کی را تانق ارچ از موی مه صتروات تصخیی کتقده ای 
برای آنچه در برابر آن است؛ هدایت می کند به حقیقت» و به راهی راست 

(آن جن ها به قومشان گفتند که ما شنیدیم کتابی راء که نازل شد از پس از کتاب موسی و آن تأیید کننده 
ی کتاب هایی است که قبل از آن» از جانب خداوند نازل شده است. و آن هدایت می کند به حقیقت و به 


راه راست.) 
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(با خواندن قرآن» می توان حقیقت را از دروغ. و هدایت را از گمراهی در زمینه دین تشخیص داد و 
یک مسلمان برای فهم اسلام حقیقی. فقط باید به قرآن مراجعه نمایده و مراجعه به منابع دیگر از جمله 


گفتار و رفتار نسبت داده شده به پیامبر و اشخاص دیگرء جز گمراهی از اسلام حقیقی» نتیجه ای نخواهد 


داشت.) 

یا قومتا أجیُوا ذاعي اه وآملوا به یَعْفز کم من دنوبکم ویْچرکم من عذاب لیم (31 احقاف) 

ای قوم ماء پاسخ دهید فرا خواننده ی خدا راء و ایمان آورید به او» تا بیامرزد برای شما از گناهانتان راء 
و مات کند شماز ا. غذانی کرتتاک 

ومَنْ لا یُْجب داي اه فیس بمُغجز في الازض ویس له من ذونه يا ولنك في ضنلال مُبینِ (32 
احقاف) 

و کسی که پاسخ ندهد فرا خواننده ی خدا راء پس نیست عاجز کننده در زمین» و نیست برای او از غیر 
او دوستان آنان در گمراهی آشکاری هستند 

(منظور از پاسخ دادن به فراخواننده ی خداء» پذیرفتن دعوت پیامبر خدا و ایمان آوردن به خداوند است و 
مت اه ارت ای ای ان کر وتان نز اک رای نان و از قفاوت موی 
دیگری نخواهد بود.) 

َلم یزان اه لذي حَقَ السْماوات والازضن وم يَعْي بحلقهنْ بقاير علی آن يُخپي المزتی بلّی ِنُّ ی 
ی قدیز (39 احقاف) 

آیا هرگز درک نکردند که همانا خداست. آنکه آفرید آسمان ها و زمین را» و هرگز درمانده نشد از 
آفریدن آنان» توانا است بر اینکه زنده کند مردگان راء آری» همانا او بر هر چیزی توانا است 

وم یُفرَض این کفزوا علی التّار آلیین هذا بالخق قالوا بّی وربِنا قال فَذوفوا العذاب با ثم 
تکفُرون (34 احقاف) 


و روزی که عرضه می شود کسانی که کفر ورزیدند بر آتش» آیا نیست این حقیقت گفتند آری» سوگند به 
رب ماء گفت پس بچشید عذاب را به سبب آنچه کفر می ورزیدید 


قاصبز گمَا صبِرَ آولو العزم من الرسل ولا تنتغجل له که یوم پرون ما بُوعدون لمْ ببتُوا الا سَاعة من 
تهارٍ بلاغ فقل یلك لا ارم الفاسیفون (35 احقاف) 

پس شکیبایی کن» آنچنانکه شکیبایی کرد صاحبان قاطعیت از فرستادگان» و به عجله وا ندار برای آنان؛ 
مانند این است که همانا آنان» روزی که می بینند آنچه را وعده داده می شوند» هرگز درنگ نکردند جز 
ساعتی از روز راء رساندنی است. پس آیا نابود می شود جز جماعت از راه حق دور شونده 

(خداوند به پیامبر بیان نموده است که شکیبایی کن» مانند شکیبایی کردن پیامبرانی که صاحب قاطعیت 
بودند» و برای آنان به عجله وا ندار نازل شدن عذاب را» و هنگامی که آنان عذاب را در روز قیامت 
مشاهده نمایند» مانند این است که جز ساعتی از روز را درنگ نکرده اند» بعنی از زمان مرگ آنها در 
این دنیا» تا زنده شدن آنها در روز قیامت» مانند گذشتن ساعتی از روز در احساس آنها است.) 


645 


سور ه محمد 


ینم اه لخن الژجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

لذینَ گفزوا وَصَُوا عَنْ ستبیل ام أضتل أََالَهُم (1 محمد) 

کسانی که کفر ورزیدند و بازداشتند از راه خداء از بين برد کارهایشان را 


والدین آمَئوا وعملوا الصالحات وآملوا بما رل علی مُحَمَدٍ وه الحق من رهم گذز عنهم ستینانهم وأمنلح 
له (2 محمد) 

و کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء و ایمان آوردند به آنچه نازل شد بر محمد و آن 
حقیقت است از ربشان» پوشاند از آنان بدی هایشان را» و اصلاح کرد حالشان را 


(منظور از آنچه نازل شد بر محمد» قرآن است. قرآن» حقیقت است و از جانب خداوند نازل شده است.) 


لك بأنْ الّذین گفزوا البغُوا اباطل ون الَذِین آمئوا الوا الق من ربَهم کل بضرب الّه لاس تلهم (3 
محمد) 


آن به سبب این است که همانا کسانی که کفر ورزیدند» پیروی کردند از باطل» و همانا کسانی که ایمان 
آوردند» پیروی کردند از حقیقت» که از ربّشان است؛ اینچنین بیان می کند خدا برای مردم» مَتل هایشان 
را 


لا لثم الذینَ کفْروا فَضَرب الرّقاب حتی لذا أثْحَثمو هم فشُْوا الوََق فامّا متا بَغْدُ وامّا فداء حتّی تَضع 
لحَزب أوزازها لك ولز یشاء اه انتصر منهم لک لیبلو بَخضکم ییغض والذین فتلوا في سنبیل اه فلن 
یضل أَعْمَالهخ (4 محمد) 


پس اگر روبرو شدید با کسانی که کفر ورزیدند» پس زدن گردن هاء تا اگر ناتوان کردید آنان راء پس 
محکم کنید بند را (حمنظور اسیر گرفتن و محکم بستن آنان است) پس يا منت گذاشتنی» سپس و یا با 
مال آزاد کردنی» تا جنگ پایان یابد» آن است» و اگر می خواهد خداء يقیناً انتقام می گرفت از آنان» و 
لیکن تا بیازماید بعضی از شما را با بعضیء و کسانی که کشته شدند در راه خداء پس هرگز از بین نمی 
برد کارهایشان را 


(آنچه در اين آیه بیان شده است» در مورد جنگی است که در آن زمان بین مسلمانان و کافران روی داده 
است و مربوط به زمان غیر جنگ نمی باشد. اينکه بیان شده گردن های آنها را بزنید» به اين معنا نیست 
که زمانی که کافران با شما وارد جنگ نشده اند اگر کافری دیدید او را بکشید» بلکه این مربوط به 
زمان جنگ بوده است و در اسلام» مسلمانان حق شروع جنگ حتی علیه کافران را ندارند و اگر به آنها 
ما هی تواته راز جنگ کرت نک مسامان حن فعر اه ان رما یزان ی کارا 
ندارد و فقط در حالتی که به مسلمان تعرض شده باشد» می تواند به صورتی که در قرآن بیان شده است. 
عکس العمل نشان دهد. و در مورد اسیران گرفته شده» بیان شده که یا به آنها متّت بگذارید و آنها را آزاد 
نمایید و يا در قبال آزادی آنها» مالی بگیرید. به هر صورت. بیان شده که اسیران را آزاد نمایید. در ادامه 
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بیان شده که اگر خداوند می خواست» از آنها انتقام می گرفت. نکته قابل توجه این اسث که کسی حق 
کشتن اسیران را ندارد.) 


سیغديهخ یلح له (5 محمد) 

هدایت خواهد کرد آنان را» و اصلاح می کند حالشان را 

(در مورد کشته شده های در راه خدا» بیان شده است. ) 

یدجلهم الْجَة عرَفها له (6 محمد) 

و داخل می کند آنان را به باغ» که تعریف کرد آن را برای آنان 

یا یا لذین آمئوا ان تلصنزوا ال بْصرکُم وَیِتبّت دام (7 محمد) 

ای کسانی که ایمان آوردید» اگر یاری کنید خدا راء یاری کند شما راء و تثبیت می کند پاهایتان را 

والذین گفژوا فتنا هم وال ماه (8 محمد) 

و کسانی که کفر ورزیدند» پس نابودی ای است برای آنان» و از بین بُرد کارهایشان را 

لك باتهم کرهوا ما أنژّل اه فاخبَط أَعْمَالَهم (9 محمد) 

آن به سبب این است که همانا آنان بیزار بودند از آنچه نازل کرد خدا» پس بی اثر کرد کارهایشان را 
(بیان شده» آن به سبب بیزاری کافران از قرآن است.) 

أقلَمْ یسیژوا في الازض فینظزوا کیت ان عَافبِه الذیَ من قبلهغ حَمر امه عَلیِهغ وللگافرین أمتالها (10 
محمد) 

آیا پس هرگز حرکت نکردند در زمین» پس ببینند چگونه بود پایان کار کسانی که از قبل از آنان» ویران 
کرد خدا بر آنان» و برای کافران نظایر آن است 

(منظور از ویران کرد خدا بر آنان» این است که خداوند بر آنها عذاب نازل کرد.) 

یك بان اه مزلی الذین آمثوا وَأنْ الگافرین لا مَولی له (11 محمد) 

ان به شین این ات کف انا خدا خوست کساتی. اس که آیسان آورکنده و. همادا کافر ان .ره فیس 
دوست برای آنان 

ناه یُذخل الذینَ آعثوا وعملوا الصالحات جات تجري من تختها الأنهاز وَالذینَ گفزوا بتمتغون ویأکلون 
گما تال الانْعَام وال مَْوّی لَهْمُ (12 محمد) 


همانا خدا داخل می کند کسانی را که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء به باغ هایی که جاری می 
شود از زیر آن رودهاء و کسانی که کفر ورزیدند» برخوردار می شوند و می خورند» چنانچه می خورد 
دام و آتش منزلی است برای آنان 
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(خداوند کسانی را که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء در روز قیامت وارد بهشت می نماید و 
کسانی را که کفر ورزیدند» در اين دنیا برخوردار می کند و در روز قیامت» جایگاه آنها جهنم است.) 
وکین من قَزية هي آئن فرَةْ من قزيتك الّني أَخرَجنك أَکْنَاهمْ فلا ناصر لَهْمْ (13 محمد) 

و چه بسیار از آبادی» که آن توانمندتر بود از نظر قدرت. از آبادی تو» که از پیش خود راند تو راه 
هلاک کردیم آنان راء پس نیست یاری کننده ای برای آنان 

من گان علّی يت من رَبّه من ژیّن له سوغ غمله وَائبخرا أَهَاءهُمْ (14 محمد) 

آیا پس کسی که بود بر دلیلی از ربّش» مانند کسی است که آراسته شد برای او بدی کارش» و پیروی 
کردند از خواسته هایشان 

(منظور از کسی که آراسته شد برای او بدی کارش» و پیروی کردند از خواسته هایشان» کافران است.) 


مثل ات اي وعد اون فیها آنهاز من ماء غثر آن وأنهاز من لب غ یتنیز طغنه وأنهاز من خفر لذة 
لشاربین وأنْهاز من عتلٍ مصتفی وله فیها من کل اللعزات ومَئوز؛ من ربهم کمن هو اد في الثار 
وسفُوا مَاء حمیمّا فَفط أَْعَاء هم (15 محمد) 


مت باغ که وعده داده شد به پرهیزکاران» در آن رودهایی از آبی است بدون آب گندیده ای» و رودهایی 
از شیری که هرگز تغییر نکند مزه اش» و رودهایی از شرابی. که به صورت گوارایی برای آشامنده ها 
است» و رودهایی از عسلی خالص است. و برای آنان در آن از همه ی میوه ها است» و آمرزش گناهی 
از تفاي مالک کس ات کار شسنگی در نش استو آب که ففنه انس گرا بش نکه یه 
کرد روده هایشان را 


زمنهخ من یستمغ ای خی ذا خرجوا من عثدك قالوا للذِینَ آوئوا لمع ماذا قال نا آولنك این طبع امد 
علّی قلوبهخ وَانَبَعُوا أَهُوَاءَهُم (16 محمد) 

و از آنان کسی است که گوش می دهد به توء تا اگر خارج شدند از نزد توء گفتند به کسانی که داده شدند 
دانش» چه چیزی گفت هم اکنون» آنان کسانی هستند که مُهر زد خدا بر دل هایشان» و پیروی کردند 
کر ارت هاشان ۱ 


لین اهتذوا زانهم هذی واه اه (17 محمد) 
و کسانی که هدایت شدند افزود بر آنان هدایتی راء و داد به آنان پرهیزکاریشان را 
قهن ینظرون لا السْاعة آن هم بِغتة فقذ جاء آشراطها فأّی هم بدا اه دراه (18 محمد) 


شرط هایش» پس چگونه است برای آنان» اگر آمد نزد آنان» یادآوریشان 


(منظور ازعبارت اگر آمد نزد آنان» یادآوریشان» رخ دادن قیامت است.) 


فاغلم أن لا له لا اه وامنتففز لك وللمومنین والمزمتات واه خلم میم وَمتواکم (19 محمد) 
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پس بدان» به یقین نیست خدایی جز خداء و طلب عفو کن برای گناهت» و برای مردان و زنان مومن» و 
خدا می داند تغییر ایجاد شده در شماه از وضعیتی به وضعیت دیگر را» و منزلتان را 


ون این و ولا لت منوا أرلث منز فخکتة دز فها ان یت این في قوب مرن 
رون الك نظر اي عَه ین التزت فأزلی هم (20 محمد) 


و می گوید کسانی که ایمان آوردند» چرا نازل نشد سوره ای» پس اگر نازل شد سوره ای استوار» و به 
یاد آورده شد در آن جنگیدن» دیدی کسانی را که در دل هایشان بیماری ای است» می نگرند به تو به 
حالت نگاه کردن بیهوش از مرگ پس شایسته تر است برای آنان 


طاعَة وفل مغروف فلا عزم الْمز فلز صفُوا اه ان حَیرّا له (21 محمد) 

فرمانبرداری و گفتاری مشهورء» پس اگر جدیت نشان داد در مورد کار» پس اگر راستگو بودند با خدا؛ 
یقیناً بود بهتر برای آنان 

فهل عنم ان تیه آن تفسیذوا في الاْزض ونقطغوا أحَامَكُمْ (22 محمد) 

پس آیا ممکن است شماء اگر روی برتافتید» اینکه تباه کنید در زمین» و تکه تکه کنید خویشاوندی هایتان 
را 

اولنك ایَلتَهم له فأصتمَهم وآغتی أبصاز هم (23 محمد) 

آنان کسانی هستند که لعنت نمود آنان را خداء و ناشنوا کرد آنان راء» و نابینا کرد چشم هایشان را 

فلا نیون لزان آم علی فلوب لها (24 محمد) 

آیا پس فکر نمی کنند در قرآن» یا بر دل هایشان قفل های آن است 

(قرآن کتابی است که به صورت آشکار و قابل فهم نازل شد و با خواندن آن می توان به اسلام حقیقی پی 
برد.) 

ان لین توا علی آذبارهخ من بَغْد ما تین هم دی الشیطان سَوّل لهخ وأفلی له (25 محمد) 

همانا کسانی که عقب رفتند بر پشت هایشان» از پس از آنچه آشکار شد برای آنان هدایت» شیطان گول 
زد برای آنان» و املاء کرد برای آنان 

لك باه قالوا لین کرهوا ما تّل ال سثطیغکم في بَخض الافر واه یَعمْ لسرَاَهُمُ (26 محمد) 

آن به سبب این است که همانا آنان گفتند به کسانی که بیزار بودند از آنچه که نازل کرد خداء که 
فرمانبرداری خواهیم کرد از شما در بعضی از کار» و خدا می داند نهان کردنشان را 

فکیّت |ذا تَقنهم که یضنربون وجوههم وأََارَهخ (27 محمد) 

پس چگونه است اگر جانشان را گرفت فرشتگان» می زنند بر صورت هایشان و پشت هایشان 


13 


ذلك بأنهُم اَبغوا ما سخط اه وکرهوا واه فأخبَط أَمَالَهم (28 محمد) 
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آن به سبب این است که همانا آنان پیروی کردند آنچه را که خشمگین کرد خدا راء و بیزار بودند از 
خشنودی او» پس بی اثر کرد کار هایشان را 


آم خیب اْذینْ في قلوبهخ مَرَضن آنْ آن یُخرج اه أَضَغاتَهم (29 محمد) 
یا گمان کردند کسانی که در دل هایشان بیماری ای است. اینکه هرگز بیرون نمی آورد خداء کینه هایشان 
را 


ولو تشاء لاریتاگهم فلعرفتهم بسیماهم ولتغرفتهم في لخن لول وال یلم ماک (30 محمد) 


و اگر بخواهیم یقیناً نشان می دهیم به تو آنان راء پس بقیناً شناختی آنان را با چهره هایشان» و یقیناً می 
شناسی آنان را در آهنگ گفتار» و خدا می داند کارهایتان را 


بوتکم حتّی تلم المُجَاهدین منم والصابرین وَتبلو َخبَارَکُْ (31 محمد) 
و یقیناً می آزمايیم شما راء تا بدانیم تلاش کنندگان از شما و شکیبایان راه و بیازماييم خبر هایتان را 


نْ ای گفژوا وصَدُوا عَن ستبیل اه وشافوا الرَسُول من بعدٍ ما نبینَ هم الهدی ن یَضنرُوا اه شین 
وسَیخبط أَعمَلَهُمٌ (32 محمد) 


همانا کسانی که کفر ورزیدند و بازداشتند از راه خدا» و مخالفت ورزیدند با فرستاده» از پس از آنچه 
آشکار شد برای آنان» هدایت» هرگز زیان نمی رسانند به خدا چیزی راء و باطل خواهد کرد کارهایشان 
را 


با ها اذین منوا آطیغوا اه وأطیغوا الرّسولَ ولا بْطلُوا أَعمَالکمْ (33 محمد) 


ای کسانی که ایمان آوردید» فرمانبرداری کنید از خداء و فرمانبرداری کنید از فرستاده» و تباه نکنید 
کار هایتان را 


(پیامبر در زمینه ی دین» چیزی غیر از قرآن» بیان نمی کرده است و خود پیامبر نیز فقط از قرآن 
پیروی می کرده است و در زمینه دین» فرمانبرداری از پیامبر» در حفیقت فرمانبرداری از خدا بوده 
است و امروزه که پیامبر در بین مسلمانان نیست در زمینه دین فقط فرمانبرداری از خداوند مطرح است 
و برای اين منظور. فقط باید به قرآن مراجعه نمود و مراجعه به منابع دیگر از جمله احادیث و روایات 
نسبت داده شده به پیامبر یا اشخاص دیگرء جز گمراهی از اسلام حقیقی نتيجه ای نخواهد داشت و نیازی 
هم به اين کار نیست زیرا با خواندن قرآن و پی بردن به اسلام حقیقی» می توان به رفتار و گفتار پیامبر 
نیز پی برد. فرمانبرداری از پیامبر در زمینه ی غیر دین نیز» مربوط به زمان پیامبر بوده است و 
ارتباطی با زمان های دیگر ندارد و همچنین ارتباطی با دین ندارد. مثلا پیامبر از مردم می خواسته تا 
برای مشورت کردن در مورد موضوعی» در جایی جمع شوند» و اطاعت کردن در اين مورد به اين 
معنا بوده که مردم به درخواست پیامبر عمل کنند و در آن محل جمع شوند.) 


لین گفزوا وصتدُوا عَنْ ستبیل هت مَاُوا وه مار فّن یِغفر له له (34 محمد) 


همانا کسانی که کفر ورزیدند و بازداشتند از راه خداء سپس مردند و آنان کافران بودند» پس هرگز نمی 
آمرزد خدا برای آنان 
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فلا تهئوا وَتذغوا الّی الستلم وَأثم اون وال مَعَکُم ولنْ یترَکم أَغمَالکم (35 محمد) 


پس سست نشوید و فرا نخوانید به صلح» و شما برترها هستید و خدا با شما است و هرگز نمی کاهد از 
کار هایتان 


(در مورد جنگی بیان شده است که در زمان پیامبر» بین مسلمانان و کافران روی داده است.) 

ما الْحَاُ افیا مب ولهز وان تزمنوا وتو یریم اجورَکم ولا یناکم أمْوَالکم (36 محمد) 

همانا زندگی دنیا بازی کردن و سرگرمی ای است و اگر ایمان بیاورید و پرهیزکار شوید» می دهد به 
قفا باداش هایتان راو تفاضتا کتی کند. از شما دازایی هانفان زا 

ان یسالکموها فیْْفکم تبِخْلوا وَیْخرج َضَْانَکُم (37 محمد) 

اگر تقاضا کند آن را از شماء پس اصرار کند به شماء خستت به خرج می دهید» و آشکار کند کینه هایتان 
را 

ها آئغ هو لاء تذغَون لثْلففوا في سبیل ال فمنکخ مَن یِبْحل وَمَن یَبْحل فالّما یَبْحَل عَن تفه وال الْغنی رام 
الفقراء ون تتولوا یستبّیل قزما غَیْرکم تم لا یکووا تالک (38 محمد) 

آری» شما اینانید که فرا خوانده می شوید تا خرج کنید در راه خداء پس از شما کسی است که خسّت به 
خرج می دهد» و کسی که خست به خرج دهد» پس همانا خسّت به خرج می دهد در مورد خودش» و خدا 


توانگر است و شما نیازمندان هستید» و اگر روی برتابید. جایگزین کند جماعتی غیر از شما راء سپس 


(اگر کسی کار نیکی انجام دهد» پاداش نیکی اش را دریافت خواهد کرد و اگر کسی در راه خداه به 
نیازمندی کمک کند» پاداش این نیکوکاری اش را در روز قیامت دریافت خواهد کرد و اگر کسی برای 
کمک کردن» خسّت به خرج دهد در حقیقت. در مورد خودش خسّت به خرج داده است زیرا در روز 
قیامت» خود را از اين پاداش» محروم کرده است.) 


سوره فتح 
بسم اه الرّحْمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

ئا خن لت شخ یا( فح) 

همانا ما گشودیم برای تو» گشودنی آشکار را 

لیف لك ال ما تقد من دنباك وما تأحْر وَیْتم نغمته ی وَیَهدیك صراطا مُنتقیمّا (2 فتح) 


تا بیامرزد برای توء خداء آنچه را پیش افتاد از گناه تو» و آنچه را عقب می اندازی» و کامل کند نعمتش 
را بر تو» و هدایت کند تو را به راهی راست 
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(پیامبر اسلام نیز در زندگی خود؛ گناهان و اشتباهاتی داشته است و در قرآن به برخی از آنها اشاره شده 
است. اینکه برخی از مسلمانان» پیامبر را معصوم می دانند» یعنی هیچگونه گناه و اشتباهی مرتکب نشده 
است. اعتقادی نادرست دارند.) 


یْصرك ال تصنزا عزیزا (3 فتح) 

و یاری کند تو را خداء یاری کردنی ارجمند 

هو الذي آنزن اسكيتَة في فلوب اْمْومنین لیزدادُوا لیمانا مَع ایمانهخ وس جُوذ السماوات والاض وگان ال 
لیا حکیفا(4 فتح) 


که کر اک وا فک ها متا قاتمی اند سای راشای رامع 
لشکریان آسمان ها و زمین است. و بود خداء دانای صاحب حکمت 


یل الْمْوّمنین وَاْمُومتات جات تجري من تختها الأنهَاز خالدین فیها وَیْکَفرَ عنم سَنَانه وکا لك عند 
له فوزا عظیمّا (5 فتح) 


تا داخل کند مردان و زنان مومن را به باغ هایی» که جاری می شود از زير آن رودهاء همیشگی ها در 
آن هستند» و بپوشاند از آنان» بدی هایشان راء و بود آن نزد خدا» پیروزی بزرگی 


یْعَدّب امین والمتافقات والغشرکین والْفشثرگات الظائین باه ظَنْلسَوء هم دار اسوء و غضب ال 
ليم ولعتهم اعد لَهم جَهتم وساعث مصیزا (6 فتح) 


و عذاب دهد مردان و زنان منافق (<متظاهر به ایمان با کفر باطنی)» و مردان و زنان مشرک (قائل 
به شریک برای خدا) راء گمان برندگان به خداء گمان بد راء برای آنان است مصیبت بد» و خشمگین شد 
خدا بر آنان» و لعنت کرد آنان راء و مهیا کرد برای آنان» جهنم را» و ناپسند شد برگشتن 


وه نود السْمَاوات والارّض وَگان اه عزیژا حکیفا (7 فتح) 

و برای خدا است لشکریان آسمان ها و زمین» و بود خداء ارجمندی صاحب حعمت 
اتّا آزسلنات شاهذا وَمُبِشترّا وتذیزا (8 فتح) 

همانا ما فرستاديم تو را گواهی دهنده ای و مژده دهنده ای و هشدار دهنده ای 
منوا باه ورسُوله وئعژژوه وئوفزوه وشتبخوه بر واصیلا (9 فتح) 


تا ایمان بیاورید به خدا و فرستاده اش» و بزرگ شمرید او راء و ارج بگذارید او راء و تسبیح بگویید او 
راء صبح زود (یا بامداد) و تنگ غروب (یا زمان بین عصر و غروب) 


(زمان نمازهای صبح و مغرب را بیان کرده است.) 


ان الذینَ ببایخوتك الما ببایغون اه یذ الّه فوق آیُدیهغ فْمَنْ تکت قَالمَا ینت علی تفسه ومَن آَوفّی بما عاهد 
له اه فسیونیه أجْرّا عظیفا (10 فتح) 
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همانا کسسانی که بیعت می کنند (یاً عهد وفاداری می بندند) با ثوء همانا بیعث می کنند با خداه دست خدا 
بالای دست های آنان است» پس کسی که نقض کرد پس همانا نقض می کند بر خودش» و کسی که بجا 
آورد آنچه را عهد بست با او» خداء پس خواهد داد به او» پاداشی بزرگ را 

(در مورد اتفاقی بیان شده است که در زمان پیامبر روی داده است و بیان شده کسی که بیعت خود را با 
پیامیر تفن کلم ین طلیه خرووش آیق کار را انجام داده انک و کین که بر بیعک کرد بماند: هون بدا 
پاداش بزرگی خواهد داد. این نشان دهنده این موضوع است که هر کسی خود تصمیم گیرنده در این 
مورد بوده است و پیامبر کسی را به اجبار وادار به بیعت و پا حفظ بیعتش نمی کرده است. نکته دیگر 
کته به مسر سای قورفه سک که اگزر کنی فک کوی رفن دای وا شارت کم باه 
جان و مال او تعرض کن. این نیز نشان دهنده واقعیت اسلام و نشان دهنده دروغ بودن جنایات و ستم 
هایی است که برخی به نام خدا و دین در طول تاریخ بر علیه مردم انجام داده اند.) 

سول لك الْمُحلفون من الأغزاب شئلنتا آموالتا وأهلوتا فاستغفز نا یفولون بالستتهم ما لین في فلوبهن فل 
فمن بغلك لک من الّه یا بن آراد بکغ ضنرّا آز راد بکغ تفغا بل ان ال بما تغملون خبیزّا (11 فتح) 
خواهد گفت به تو» به جای ماندگان از بادیه نشینان» مشغول کرد ما را دارایی هایمان و خانواده هایمان» 
پس طلب عفو کن برای ماء می گویند با زبان هایشان آنچه را نیست دردل هایشان» بگو پس چه کسی 
مالک می شود برای شما از خدا چیزی راء اگر خواست بر شما زیانی راء يا خواست بر شما سودی راء 
بلکه بود خدا به آنچه انجام می دهید آگاه 

(اگر خداوند برای کسی زیانی يا سودی را بخواهد» کسی نمی تواند مانع آن شود.) 

بل ظنئثم آن آن ینقلب الرّسول والْمزمنون لی آهلیهخ بدا زین ذلك في فلوبکم وظتثثم ظَنّ السَوء ونم 
فزما بورّا (12 فتح) 

بلکه گمان بردید اينکه هرگز بر نمی گردد فرستاده و موّمنان» به خانواده هایشان هرگزء و آراسته شد آن 
در دل هایتان» و گمان بردید گمانی بد راء و بودید جماعتی بی خیر 


ومَنْ لَمْ یُوْمنْ باه ورسوله فا أَختذتا للگافرین سَعیرّا (13 فتح) 

و کسی که هرگز ایمان نیاورد به خدا و فرستاده اش» پس همانا ما آماده کردیم برای کافران» زبانه ی 
آتشی را 

یه لك السمَاوات والازض یَغفر لمَن یَشاء ودب من یشاء وگان الّه غفوزا زجیما (14 فتح) 

و برای خداست سلطه ی آسمان ها و زمین» می آمرزد برای کسی که می خواهد» و عذاب می دهد کسی 
را که می خواهد» و بود خدا بسیار آمرزنده ی بخشایشگر 

ول حون ذا ام ی مغانملِتُخدوها ذوتا بعکم پریدون آن لوا کلام اه فن ن تبغوتا کلم 
قال اه من بل فستیفولون بل تخسذونتا بل کائوا لا یفقهون الا قلیلا (15 فتح) 

خواهد گفت به جای ماندگان» اگر سریع رفتید به غنیمت ها تا بگیرید آن راء رها کنید ما را تا دنباله 
روی کنیم شما را» می خواهند اينکه تغییر دهند سخن خدا راء بگو هرگز دنباله روی نمی کنید ما راء 
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اینچنین درباره شما گفت خداء از قبل» پس خواهند گفت بلکه حسادت می کنید به ماء بلکه درک نمی 
کنات جر آندکی 

لِلمحَفینَ من الغراب ستذعون الی قزم آولي بلس شدید نقانلوتهم أز پُستلمون فان ثطیغوا بتکم له جرا 
خستا وین توا کم وی من قلعتم عذبا لیا (16 فح) 


بگو به بر جای ماندگان از بادیه نشینان» که فرا خوانده خواهید شد به جماعتی که دارنده ی قدرتی 
نیرومند هستند» تا با آنان بجنگید» يا تسلیم می شوند» پس اگر فرمانبرداری کنید» می دهد به شما خداء 
پاداشی نیکو راء و اگر روی برتابید آنچنانکه روی برتافتید از قبل» عذاب دهد شما راء عذابی دردناک 
ین علی الاغمی حَرَج ولا علی الاغرج حرَج ولا علی المریض حرّج وَمَنْ بطم ال ورّسوله یله جَتاتِ 
تجري من تختَها الانهاز ومَن یِتَول بعَْبِهُ عذابا آلیمّا (17 فتح) 

نیست بر نابیناء در تنگنا بودنی» و نه بر لنگ» در تنگنا بودنی» و نه بر بیمار» در تنگنا بودنی» و کسی 


که فرمانبرداری کند از خدا و فرستاده اش» داخل می کند او را به باغ هایی که جاری می شود از زیر 
آن رودها» و کسی که روی برتابد» عذاب می دهد به او عدانی خر دناک زا 


(برای افراد نابینا و لنگ و بیمار» اجباری برای حضور در جنگ وجود ندارد و اشکالی ندارد که به 
جنگ نروند.) 
رضي ال غن المُوْمنین لا بُبایغوتكت تخت الشَجَرة فعلع ما في فلوبهم فانزل السَكينة هم وأتابهم فثخا 
قریبّا (18 فتح) 


یقیناً به درستی خرسند شد خداء از مومنان» هنگامی که با تو بیعت می کنند زیر درخت» پس دانست آنچه 
در دل هایشان است» پس نازل کرد متانتی بر آنان» و عطا کرد به آنان» گشایشی نزدیک را 


مَغَانم کیره یأخذونها وان ال عزیژا حکیمّا (19 فتح) 
و غنیمت های بسیاری را» که می گیرند ان را و بود خدا ار جمند صاحب حکمت 


ودک ال مایم كثیرة تأخذونها فجن لک هذه وک آیّدي النّاس عنکخ ولتکون یه لِْمرمنین وَیَهدیکم 
صراطا مُستقیمّا (20 فتح) 


وعده داد به شما خداء غنیمت های بسیاری راء می گیرید آن راء پس شتابان شد برای شما اين» و 
بازداشت دست های مردم را از شماء و تا باشد نشانه ای برای موّمنان» و هدایت کند شما را به راهی 


و انش 

ری خ تفیزوا علَیها قذ َحاط الّه بها وان اه علی کل شيء قبیزا (21 فتح) 

و دیگری که هرگز توانا نشدید بر آن» به درستی احاطه کرد خدا بر آن» و بود خدا بر هر چیزی توانا 
ولز قاتکم الذین کفزوا ولوا لباز ثم لا یجذون ولیّا ولا تصیرا (22 فتح) 


و اگر جنگید با شماء کسانی که کفر ورزیدند» بقیناً پشت کنان گریختند» سپس نمی یابند دوستی و نه یاری 
کننده ای را 
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هام اي قذ خلت من بل ون تجد لت الم تبدیلا (23 فتح) 
روش خدا است که به درستی سپری شد از قبل» و هرگز نمی یابی برای روش خداء جایگزینی ای را 


وَهْوّ الذي کت یدیم نکم وأیییک عَنهخ ببطن مَکَدّ من جِغْدٍ آن آظفرکم علیَهخ وان اه بما تَعْملون 
بصیرّا (24 فتح) 

و اوست آنکه بازداشت دست های آنان را از شماء و دست های شما را از آنان» در درون مکه از پس 
از اينکه پیروز کرد شما را بر آنان» و بود خدا به آنچه انجام می دهید بینا 

ُم الذین گفزوا وصتدوکخ عن الضنجد الخرام والهذي مغکوفا آن یلع مجله ولزلا رجال مُومئون وَنساء 
مزمتاث لم تطلغوهع آن تطئوهم فتصیبکم ملهم مَعر؛ بغتر علم یل له في زخمته من یناه لو یلوا 
لعدبتا الذین گفروا منم عذابّا آلیما (25 فتح) 

آنان کسانی هستند که کفر ورزیدند و بازداشتند شما را از مسجدالحرام» و گوسفند قرباني نگه داشته شده 
ای راء از اينکه برسد به مکانش» و اگر نبود مردان موّمن و زنان مومنی. که هرگز نمی شناختید آنان 
راء اينکه لگدمالشان کنید» پس مبتلا شود به شما از آنان» تاوانی بدون دانشی» تا داخل کند خدا در 
مهربانی اش کسی را که می خواهد» اگر پراکنده کنند» یقیناً عذاب می دادیم به کسانی که کفر ورزیدند از 
آنان» انن دردناک را 

بذ جِعل الذین گفزوا في فلوبهم الْحَمَّةٌ حمیّة الجَاهليّة رل الّه سکینته علی رسوله وغلی الممنین امه 
کلم وی وَکائوا َحَقَ بها وأهلها وکا ال کل شنيء علیما (26 فتح) 

هنگامی که قرار داد کسانی که کفر ورزیدند» در دل هایشان تعصب راء تعصب نادانی (یا دوره ی 
جاهلیت) راء پس نازل کرد خدا متانت را بر فرستاده اش و بر مومنان» و ناگزیر کرد با آنان کلمه ی 
پرهیزکاری راء و بودند سزاوارتر به آن و خانواده ی آن» و بود خدا بر هر چیزی دانا 

لد صَذق ال رَسُولَه الرُویا بالحق لتَدخلنّ المَسجد الحرام ان شاء ال آمنین مُحلْفینَ رغُوسکُم وَفصَرین لا 
تخَافُون فعلع ما لغ تخلمُوا فجَعل من ون دك فنخا قریبا (27 فتح) 

یقیناً به درستی انجام داد خدا رویای فرستاده اش را به حقیقت» بقیناً داخل می شوید به مسجد الحرام» اگر 
خواست خداء به گونه ی دارای امنیت» تراشنده های سرهایتان و کوتاه کنندگان» نمی ترسید» پس دانست 
آنچه را هرگز ندانستید» پس قرار داد از غیر آن» گشودنی نزدیک را 

هو الذي آزستل سوه بالهنی دین الحقِ لیْهر؛ علّی الدّین که وگفی با شهیذا (28 فتح) 

اوست آنکه فرستاد» فرستاده اش را با هدایت و دین حقیقت» تا مطلع کند او را بر دین» همه اش و کافی 
است تا خدا گواه باشد 


مُحَمْدْ سول اش والذین مَعه أئیداء علّی الکفارٍ رحماء بیِهُمْ تراهم رگا سُجْذا یعون فلا من ال 
ورضنوائا یمهم في وجومهخ من آثر السُجود لك مهم في لثوراة وله في الونجیل کززع خرج شمه 
فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یُعْچبْ الررَّاع لیفیظ بهم الکفاز وعد ال الذین آمَئوا وعملوا الصالِحَاتِ 
ملهخ مَعْفرَة وأجزا عظیمّا (29 فتح) 
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محمد فرستاده ی خدا است» و کسانی که با او هستند» نیرومندان بر کافران» بخشاینده ها بینشان هستند» 
می بینی آنان را رکوع کنندگانی سجده کنندگان» درخواست می کنند مزیتی از خدا راء و خشنودی ای 
را علامت آنان در چهره هایشان» از اثر سر فرود آوردن است. آن مَثّل آنان در ثورات است. و مت 
آنان در انجیل» مانند کشته ای است که نمایان کرد برگش راء پس یاری رساند به آن» پس ستبر و سفت 
شد» پس ایستاد بر ساقه هایش» شگفت زده می کند کشاورزان راء تا خشمگین کند به آنان» کافران (یا 
ناسپاسان) راء وعده داد خداء کسانی را که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها را از آنان» به آمرزش 
گناهی و پاداشی بزرگ 


(اينکه بیان شده» علامت آنان در چهره هایشان» از اثر سر فرود آوردن است. مَتلی است که در تورات 
بیان شده است و در مورد کسانی است که با محمد بوده اند و مربوط به زمان پیامبر می شود و ارتباطی 
با زمان های دیگر ندارد و به این معنا هم نیست که اگر کسی می خواسته با پیامبر باشد» باید کاری می 
کرده که اين نشانه را داشته باشد» بلکه این نشانه ای بوده که ناخواسته به وجود آمده بوده است و در این 
ایه» از آن خبر داده شده است. بنابراین این به معنای آن نیست که امروزه هر کسی این نشانه را داشته 
باشد فرد خوبی است. امروزه بسیاری از جنایتکاران را می توان یافت که برای ریاکاری و فریب دادن 
مردم» جای مهری بر پیشانی خود درست می کنند و ظاهر خود را به گونه ای درست می کنند که افراد 
ناآگاه از اسلام حقیقی را فریب دهند و بتوانند به منافعی که می خواهند» برسند. 

اينکه بیان شده» نیرومندان بر کافران هستند» به اين معنا نیست که هر جا کافری را دیدند باید به آن حمله 
کنند و به جان و مال او تعرض کنند» بلکه منظور در زمان جنگ است و زمانی که کافران به مسلمانان 
حمله می کنند و جنگ را شروع می کنند» آنها با قدرت وارد جنگ می شوند. اسلام به مسلمانان اجازه 
ی تجاوز و شروع جنگ راء حتی بر علیه کافران» نداده است.) 


سوره حجرات 

پسئم اه الرَحمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

یا آیها الذین آملوا لا نیوا ین يي الم ورسوله انوا اه ان اه ستمیغ عليخ (1 حجرات) 

ای کسانی که ایمان آوردید» پیشی نگیرید در برابر خدا و فرستاده اش» و حذر کنید از خداء همانا خدا 
قنتز ای دا مانب 

(در مورد موضوعی بیان شده که در آن زمان مطرح بوده است.) 


یا آیها الذین منوا لا تزفغوا أَصنوَانکم قوق صوت اللّبی ولا تَجهزوا له بالقول کجَهُر بَعْضکُم لبَغْض آنْ 
تخبط َمَلْکم وأئثغ لا تششغزون (2 حجرات) 

ای کسانی که ایمان آوردید بالا نبرید صداهایتان راء بالای صدای پیامبر» و با صدای بلند نگویید به او 
گفتار را مانند با صدای بلند گفتن بعضی از شما به بعضی. اینکه تباه شود کار هایتان» و شما درک نمی 
کنید 
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ان الذین یعون أَصنواَهم ند سول ال أولنك الذین امتخن الّه قلوبَهم ی هم مَعْفرة وأجْرْ عظیخ (3 
همانا کسانی که پایین می آورند صداهایشان را نزد فرستاده ی خداء آنان کسانی هستند که آزمود خدا دل 
هایشان را برای پرهیزکاری» برای آنان آمرزش گناه و پاداشی بزرگ است 

نْ لین یتاذوئلت من وراء الخجرّات أَترهم لا یِغقلون (4 حجرات) 

همانا کسانی که صدا می کنند تو را از پشت اتاق هاء بیشترشان درک نمی کنند 

ولو أنَهُمُ صبژوا حتی تَخْرْج ایهم ان خَیْرّا لهم واه غفوز رجیخ (5 حجرات) 

و اگر همانا آنان شکیبایی می کردند تا خارج شوی به آنان» يقیناً بود بهتر برای آنان» و خدا بسیار 
آمرزنده ی بخشایشگر است 

یا یا الذِین آملوا ان جاءکُم قامیقٌ بتبا فتبیوا آن ُصییوا قزما بِجَهَالة فتصنبخوا علی ما فعلْغ تادمین (6 
ای کسانی که ایمان آوردید» اگر آورد نزد شما از راه حق دور شده ای» خبری راء پس بررسی کنید؛ 


اينکه گرفتار کنید جماعتی را به سبب نا آگاهی» پس گردید بر آنچه انجام دادید» پشیمانان 


(بیان شده که اگر از راه حق دور شده ای» برای شما خبری آورد» درستی خبر را بررسی کنید تا مانع 
شود که به اشتباه» جماعتی را گرفتار کنید و سپس پشیمان گردید.) 

واغموا أنْ فیک سول الم لز بُطبعْکُم في کثيرٍ من ار لَعَتم وَلکنْ اه حَّب لیم الایمان وَریِتَة في 
قلوبکخ وَكُرّء الم الکفر والفسْوق والعصیان اولنك هم الرَاِون (7 حجرات) 

و بدانید همانا همراه شما فرستاده ی خدا است» اگر اطاعت کند از شما در بسیاری از کار یقیناً در کار 
دشوار گرفتار شدید» و لیکن خدا دوستدار کرد به شما ایمان را» و آراست آن را در دل هایتان» و بیزار 
کرد به شما کفر را» و دور شدن از راه حق راء» و نافرمانی راء آنان خود به راه راست آمدگان هستند 
(منظور از عبارت همانا همراه شما فرستاده ی خدا است. اگر اطاعت کند از شما در بسیاری از کار» 
یقیناً در کار دشوار گرفتار شدید» این است که اگر پیامبر در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند؛ در 
دشواری گرفتار خواهید شد.) 

فضنلا من اه وِمة اه عليغ کی (8 حجرات) 


مزیتی است از خداء و نعمتی است. و خدا دانای صاحب حکمت است 


ون طابقتان من اْمزمنین افتتلوا فأصنیخوا ینتهما فان بغْث |خذاهما علی الاخزی ففالوا اي تبغي حتّی 
تفيء ای مر اه فان قاعث فأصلخوا بیتَهما بالعذل وآشبطوا ان اه یُجبْ المُشبطینَ (9 حجرات) 

و اگر دو طایفه از مومنان» یکدیگر را کشتند» پس صلح دهید میان آن دو راء پس اگر تجاوز کرد یکی 
از آن دو بر دیگری» پس بجنگید با آنکه تجاوز می کند» تا بازگردد به فرمان خداء پس اگر بازگشت 
پس صلح دهید بین آن دو را به دادگری» و عادل باشید» همانا خدا دوست دارد دادگران را 
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(اسلام حق تجاوز و شروع جنگ را به مسلمانان نداده است.) 

نما الْمُوّمئون اخْرَهٌ فأصنلخوا : ین أَحویْكُم وَاَُوا اه لک ثرَحَمُونّ (10 حجرات) 

همانا مزمنان» برادران هستند» پس صلح دهید میان برادرانتان راء و حدذر کنید از خداء شاید شما مورد 
مهربانی قرار گیرید 

با الیل آملوا لا منخز قزع من قزم عمنی آن یکولوا یره مهم ولا ناغم تاه نی آن یک خر 


ای کسانی که ایمان آوردید مسخره نکند جماعتی» از جماعتی راء چه بسا اینکه باشند بهتر از آنان» و نه 
زنانی» از زنان راء چه بسا اينکه باشند بهتر از آنان و عیبجویی نکنید از خودتان» و لقب نگذارید با 
لقب هاء بد است نام دور شدن از راه حق پس از ایمان» و کسی که هرگز بازنگشت» پس آنان خود 
س کاران ۰ 

(در این آیه بیان شده که یکدیگر را مسخره نکنید و از یکدیگر عیبجویی نکنید و به یکدیگر لقب ندهید.) 


ها لین آملوا اُوا کذیزا م من الظنْ انْ بغسن الظنْ افع ولا تجشئوا ولا یب تخسنگه بَغضنا أیْجبٌ 
کم آن یأکل لحم آخیه متا فک هثوه وانهوا اه ان له اب رجيم (12 حجرات) 

ای کسانی که ایمان آوردید» اجتناب کنید از بسیاری از گمان بردن» همانا بعضی گمان بردن گناه است. 
و جستجو نکنید» و بدگویی (<غیبت) نکند بعضی از شما از بعضی» آیا دوست دارد کسی از شماء اينکه 
بخورد گوشت برادرش را که مرده است» پس بیزار بودید از آن» و حذر کنید از خداء همانا خدا بسیار 
بازگشت کننده ی بخشایشگر است 

(بیان شده که از بسیاری از گمان هاء اجتناب کنید و برخی از گمان هاء گناه است و منظور گمان بد و 
گمان گناهکار بودن در مورد دیگران است و جستجو نکنید» یعنی به دنبال سر درآوردن از کار یکدیگر 
و زندگی خصوصی یکدیگر نباشید» و از یکدیگر بدگویی نکنید.) 

یا ها انا لا حْناکم من ذکر وأئتی وجعلناکم شغوبا وقبائل لتعارفوا ان آفرمکم عند اه ام ان اه 
علیغ خبی (13 حجرات) 

ای مردم» همانا ما آفریدیم شما را از مردی و زنی» و قرار دادیم شما را قبیله های بزرگی» و قبیله هاء تا 
شناختید یکدیگر راء همانا ارجمندترین شما نزد خداء با تقواترین شما است. همانا خدا دانای آگاه است 
(همه ی انسان هاء از یک مرد و زن آفریده شده اند و تفاوت در ظاهر انسان هاء به معنی برتر بودن 
یک گروه بر گروه دیگر نیست» و بیان شده که ارجمندترین انسان ها نزد خداوند» بانقواترین آنها است.) 
قالت الاغرات اما فن نم فزیئوا ولکن فولواآلفتا ولئا نحل یمان في فلویکم وان شطیغوا اه وله 
لثم من أمالکم شا ان اه غفورٌ رجیم (14 حجرات) 
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گفت بادیه نشینان» ایمان آوردیم» بگو هرگز ایمان نیاوردید» و لیکن بگویید تسلیم شدیم» و هنوز وارد نشد 
ایمان در دل هایتان» و اگر فرمانبرداری کنید از خدا و فرستاده اش» کم نمی دهد به شما از کار هایتان» 
چیزی را» همانا خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر است 


نما لمْومئُون الذِینَ آمئوا باه وزسوله ثم لغ یتابوا وجاهوا بأموالهغ وأتشیهخ في ستبیل ال نت هم 
الصایفُون (15 حجرات) 


همانا مومنان کسانی هستند که ایمان آوردند به خدا و فرستاده اش» سپس هرگز تردید نکردند» و تاش 
کردند با دارایی هایشان و جان هایشان در راه خداء آنان خود راستگویان هستند 


نون الّه بیینکم ایغ ما في الستماوات وما في الاْض واه بل شتيء غليخ (16 حجرات) 


بگو آیا می آموزید به خدا دینتان راء و خدا می داند آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. و خدا بر 
هر چیزی داناست 


یِمئون عَلیك آن آسلموا قل لا تمنوا عَلیعَ سلامَکُم بل ال یمن یکمن هداکم لأجیمان اٍن نتم صابقین (17 


متّت می گذارند بر توء اينکه تسلیم شدند» بگو منّت نگذارید بر من تسلیم شدنتان راء بلکه خدا مت می 
گذارد بر شماء اینکه هدایت کرد شما را به ایمان» ار بودید راستگویان 


(اگر کسی هدایت شود برای خود هدایت شده است و برای هدایت شدنش نمی تواند بر کسی منت 
بگذارد» بلکه خداوند است که بر او مت گذاشته و او را هدایت کرده است.) 


ِنْ ال یم غیّب السمَاوات والأزض واه بَصیز بما تلو (18 حجرات) 


همانا خدا می داند پنهان آسمان ها و زمین راء و خدا بیناست به آنچه انجام می دهید 


سوره‌ ق 

پم الّه الرَحمَنِ الرّچیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

ق والْفْزآن الْمجید (1 ق) 

قاف سوگند به قرآن بلند مرتبه 

بل عَجبُوا أن جَاءَهم مُذز مهم فقال الکافزون هذا شيء عجیب (2 ق) 


بلکه شگفت زده شدند از اينکه آمد نزد آنان» هشدار دهنده ای از آنان» پس گفت کافران» که این چیزی 
شگفت انگیز است 


دا مثتا وکا ُرابا لك رجغ بَعیذ (3 ق) 
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آیا اگر مُردیم و بودیم خاکی» آن بازگشتنی دور است 

(کافران می گفته اند که اگر مُردیم و تبدیل به خاک شدیم» چگونه دوباره زنده خواهیم شد.) 
قذ علفتا ما تققصل الازضل مهم وعندتا کناب حفیظ (4 ق) 

به درستی دانستیم آنچه را ناقص می کند زمین از آنان» و نزد ما کتابی نگاهدارنده است 

بل نوا بالق ما جَاءهم فهم في أفرٍ مریج (5 ق) 

بلکه تکذیب کردند حقیقت را» وقتی که آمد نزد آنان» پس آنان در کاری در هم پیچیده اند 

آفلع ینْظروا ای السماء فوفهم کیت بنیناها وزیّاها وما لها من فزوج (6 ق) 


آیا پس هرگز ننگریستند به آسمان بالایشان» که چگونه بنا کردیم آن راء و آراستیم آن راء و نیست برای 
آن از شکاف هایی 


والازض متذتاها وألْقیّتا فبها زواسي وأنبنتا فیها من کل روج بهیج (7 ق) 


و زمین راء گستراندیم آن راء و انداختیم در آن کوه های استوار راء و رویاندیم در آن از هر جفتی 
دلپذیر را 


بَصرة وذکُزی کل عَنّدٍ منیب (8 ق) 

روشنگری ای و یادآوری ای است برای هر بنده ی مکرراً بازگردنده ای 

وَترّلنا من السمَاء ما مُبارکا فانبِتا به جنّاتِ وب الخصید (9 ق) 

و نازل کردیم از آسمان آبی با برکت راء پس رويانديم با آن» باغ هایی راء و دانه ی کشت درو شده را 
تخل باسقات ها طلغ تضيذ (10 ق) 

و درخت خرما با شاخه های بلند و مرتفع راء برای آن است شکوفه ی خرمای روی هم چیده شده 
رزفا للعباد وأحیِیتا به له ما لك الْحروج (11 ق) 

روزی ای برای بندگان است» و زنده کردیم با آن شهری مرده راء اینچنین است خارج شدن 
بت قبلهم قزم وح وأصنخاب ارم وَتّفوذ (12 ق) 

تکذیب کرد قبل از آنان قوم نوح» و همنشینان چاه قدیمی» و تمود 

ولا وفز عون واخوان لوط (13 ق) 

و عاد و فرعون و برادران لوط 

وأصخاب الأية وقزم تیم کل کذْب الرُسل فحقّ وعید (14 ق) 


دا 


و همنشینان بیشه و قوم تب (لقب پادشاهان یمن)» همه تکذیب کرد فرستادگان راء پس بایسته شد تهدید 
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فعییتا بالق الاوّل بل هم في یی من خلق جدید (15 ق) 
و ت. بلکه آنان در ابهامی هستند از آفریدنی تازه 


(خداوند بیان کرده که هنگامی که خواستیم آنها را برای اولین بار بيافرينيم؛ آیا قادر به انجام آن نبودیم که 
آنان در مورد آفریدن دوباره ی خود» تردید دارند.) 


لد خلفتا الرئستان ونغلم ما تومنومن به نله وَتخن أفرَبْ یه من خن الورید (16 ق) 


و یقیناً به درستی آفریدیم انسان راء و می دانیم آنچه را وسوسه می کند به او» جان او» و ما نزدیک تریم 
به او از رگ سیاهرگ 


لد یی تیان غن الیّمین وعن الیمال قعید (17 ق) 

هنگامی که دریافت می کند» دو دریافت کننده» از طرف راست و از طرف چپ به صورت همنشین 
ما بلفظ من قول الا لدیّه رقیب عتیذ (18 ق) 

نمی گوید از سخن» جز اينکه نزد او محافظی آماده است 

وجَاءت سكُرَةٌ مت بالحقِ دك ما کنت منه تجیذ (19 ق) 

و آمد مستی مرگ به حقیقت» آن است آنچه که از آن» به یک طرف می رفتی 
نفخ في الصنور ذلك وم الوعید (20 ق) 

و دمیده شد در صور (<شاخی که در آن بدمند)» آن است روز تهدید 

وجَاءث کل تفس مغها سایق وشهيذ (21 ق) 

و آمد هر کسی, با آن است پیش برنده ای و گواهی 

لد نت في عفلة من هذا فکشفتا نك غطاءك فبَصَرّك یوم حَدید (22 ق) 


یقیناً به درستی بودی در فراموش کردنی از اين» پس پوشش برداشتیم از توء پوشش تو راء» پس بینایی تو 


(بیان شده که این روز را فراموش کرده بودی» پس از تو پوشش برداشتیم و توانستی که این روز را 
ببینی.) 


وقال قریله هذا ما دی عتیذٌ (23 ق) 
و گفت همنشین اوء این است آنچه نزد من است به صورت مهیا 
لیا في جَمَتَم کل کار عنیدٍ (24 ق) 


بیندازید (حشما دو نفر) در جهنم» هر بسیار کفر ورزنده ی یک دنده ای را 
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ماع یر مُعٍّ غریب (25 ق) 

بسیار بازدارنده ای برای نیکویی» تجاوزگری مشکوک 

لَذي جَعل مع اه الا خر یاه في العذاب الشنیید (26 ق) 

آنکه قرار داد با خدا» خدایی دیگر را پس بیندازید (<شما دو نفر) او را در عداب نیرومند 

قال قریثه ربنا ما یه ولکن گان في ضلال بعید (27 ق) 

گفت همنشین او» رب ماء وانداشتم او را به نافرمانی» و لیکن بود در گمراهی دوری 

قال لا تختصفوا دی وقذ قدمث الَيکم باوجید (28 ق) 

گفت با هم ستیر نکنید نزد من» و به درستی جلو انداختم به شما از تهدید 

(بیان شده که خداوند گفت که نزد من با هم ستیز نکنید؛ از قبل برای شما» هشدار در اين مورد دادم.) 
ما یل ال لَديٌ وما تا بظلام للبید (29 ق) 


تبدیل نمی شود گفتار نزد من» و نیستم من بسیار ستمگر به بندگان 

یوم تفول لِجَََم هل افتلأت وتفول هل من مزیدٍ (30 ق) 

روزی که می گوییم به جهنم آیا آکنده شدی» و می گوید آیا از افزوده شدنی است 
وأژلفت اج لین غیز بعید (31 ق) 

و نزدیک کرده شد باغ به پر هیزکاران» ثه دور 

هذا ما ُوعذون کل اب حفیظ (32 ق) 

این است آنچه وعده داده می شوید» برای هر بسیار بازگشت کننده ی نگهدارنده ای 
مَنْ خثي الرَحمَن بالْغیب وجاء بقلب منیب (33 ق) 

کسی که ترسید از بخشاینده به پنهان» و آورد دلی مکرراً بازگردنده را 

اذخلوها بستلام دك یوم ود (34 ق) 

داخل شوید به آن با درودی» آن روز جاودانگی است 

لهخ ما یشاغون فیها ولتا مزيد (35 ق) 

برای آنان است آنچه را می خواهند در آن» و نزد ما افزودن است 


وک أَهلکُتا قلَهُُ من فزن هم آَشذٌ منهم بَطتنا فتبوا في البلاد هل من مجیص (36 ق) 


662 


و بسیار هلاک کردیم قبل از آنان از نسلی» که آنان نیرومندتر هستند از آنان» از نظر شجاعت (يا ستم)؛ 
پس دنبال راه گریز بودند در شهرهاء آیا از گریزگاهی است 


ان في ذل آذخری لمَن کان له قلب أو آلّْی المع وهُو شهيذ (37 ق) 
همانا در آن» یقیناً یادآوری ای است برای کسی که بود برای او دلی» یا گوش فرا داد. و او گواه است 
ولد تا الّماوات والازض وما بینَُما في سَّة یام ما متا من لوب (38 ق) 


و یقیناً به درستی آفریدیم آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو است راء در شش هنگام» و مبتلا نشد به ما 


تگ ای 
فاصنبز علی ما یفولون وس بحمد رَبّك قبل طلوع امس ول العُروب (39 ق) 
پس شکیبایی کن بر آنچه می گویند» و تسبیح بگو به ستایش ربّت. قبل از پدیداری خورشید و قبل غروب 


را بگیر و بکش و به جان و مال آنها تعرض داشته باش. اين رفتارهایی که جنایتکاران به نام خدا و 
دین» علیه هر کسی که نظری غیر از نظر آنها داشته باشد» انجام می دهند هیچ ارتباطی با دین ندارد و 
جز دروغی بر خدا و دین نیست. 


در اين آیه» زمان نمازهای صبح و مغرب بیان شده است. زمان نماز صبح. قبل از پدیدار شدن خورشید 
است و زمان نماز مغرب. قبل از تاریکی کامل آسمان است.) 


ومن الیل فَیِخه وناز السْجود (40 ق) 
و از شب پس تسبیح بگو او راء و انتهاهای سر فرود آوردن 


(زمان نماز عشا را بیان کرده است و زمان آن» هنگامی است که آسمان کاملاً سیاه می شود. بیان شده 
انتهای سر فرود آوردن (<سجده کردن)» خداوند را تسبیح بگو.) 


واستمغ یوم یناد امتاد من مَکَانِ قریب (41 ق) 

و گوش کن» روزی که صدا می کند ندا کننده ای» از محلی نزدیک 
یوم یَسْمَُون الصَيْحَة بالحقٍ دك یوم روج (42 ق) 

روزی که می شنوند فریاد را به حقیقت» آن روز بیرون آمدن است 
(در مورد زنده شدن مردگان در هنگام قیامت بیان شده است.) 

تا تن نخپي وثمیث والینا المصیز (43 ق) 

همانا ما خود زنده می کنیم و می میرانیم» و به ما برگشتن است 


یوم تشَقق الاأزضن عنهم سراعا لك حشز علینا یسیز (44 ق) 
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روزی که می شکافد زمین از آنان به صورت شتابندگان» آن گرد هم آوردنی است که بر ما آسان است 


(در آن روز زمین شکافته می شود و مردگان زنده می شوند و از گورها به صورت شتابان بیرون می 
آیند.) 


تن أغَم بما بفولون وما نت یه بجَبّارٍ فذکز بالفزان مَن یِحاف وعید (45 ق) 


ما داناتریم به آنچه می گویند» و نیستی تو بر آنان به صورت مسلط پس یادآوری کن با قرآن» کسی را 
که می ترسد از نهدید 


(خداوند به پیامبر بیان کرده که تو بر آنها مسلط نیستی. پیامبر کسی را به کاری در زمینه ی دین؛ اجبار 
نمی کرد و حتی حق اجبار کردن کسی را به دین» از جانب خداوند نداشت. هر کسی خود. تصمیم 
گیرنده در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش دعوت پیامبر بود. خداوند به پیامبر بیان نموده که یادآوری کن با 
قرآن» کسی را که می ترسد از تهدید که منظور از تهدید» هشدار در مورد عذاب جهنم است. پیامبر فقط 
به مردم با بیان قرآن» یادآوری می کرد و در زمینه ی دین» چیزی غير از قرآن بیان نمی کرد. برای 
فهم اسلام حقیقی» فقط باید به قرآن مراجعه کرد و مراجعه به منابع دیگر برای اين منظور مانند مراجعه 


به احادیث و روایات نسبت داده شده به پیامبر و اشخاص دیگر» جز باعث گمراهی از اسلام حقیقی 


سوره ذاریات 

بنم لثم لخن الژجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

والداریّات ذزوا (1 ذاریات) 

سوگند به بادهایی که به حرکت در می آورد خاک راء پراکنده کردنی 
فالحاملات وفزا (2 ذاریات) 

پس حمل کنندگان بار سنگینی 

(احتمالاً منظور» ابرهای باران زا است.) 
فالجاریات ُنرّا (3 ذاریات) 

پس جاری شوندگان به صورت آسان 

(زمانی که باران می بارد و آب جاری می شود.) 
فالمشیمات مرا (4 ذاریات) 
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تما وعَدون لصایقّ (5 ذاریات) 

همانا آنچه را وعده داده می شوید» یقیناً حقیقی است 

وان ادن لواقغ (6 ذاریات) 

و همانا جزا؛ یقیناً پیش آینده است 

(منظور از جزاء رسیدگی به حساب اعمال انسان ها در روز قیامت است.) 
والسَمَاء ذّاتِ الب (7 ذاریات) 

سوگند به آسمان دارنده ی مسیرهای ستارگان 

تک آفيقلي مختلفب (8 ذاریات) 

همانا شما یقیناً در گفتاری متفاوت» هستید 

فك عله من فك (9 ذاریات) 

دروغ می بافد درباره ی آن» کسی که دروغ گفته شد 

فتل الْحَرَّاصون (10 ذاریات) 

کشته باد دروغگویان 

کسانی که آنان» در گرفتاری ای» غافلان هستند 

سألون ین یرم الدّین (12 ذاریات) 

می پرسند که چه وقت است روز جزا 

یوم هم غلّی التّار نون (13 ذاریات) 

روزی که آنان بر آتش» در آشوب افکنده می شوند 

ذوفوا فَتتکم هَذا لَذِي ثم به ستَعجونَ (14 ذاریات) 

بچشید در آشوب افکندنتان راء این است آنچه که آن را به عجله وا می داشتید 
نْ لین في جات وغیُونِ (15 ذاریات) 

همانا پر هیزکاران» در باغ ها و چشمه ها هستند 

آخذین ما ناخ رَبهْمْ لثم کائوا قّل دك مُحْسنینَّ (16 ذاریات) 


گیرندگانند آنچه را داد به آنان» ربّشان» همانا آنان بودند قبل از آن» بسیار نیکوکاران 
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َائوا قلبلا من ال ما یَهْجَعُونَ (17 ذاریات) 

ااشگیاد یات کم که ارت 

وبالشنخار هم یَستغفژون (18 ذاریات) 

و بر سحرهاء آنان طلب عفو می کنند 

وفي أمُوالهم حق للسائل والمخرُوم (19 ذاریات) 

تراهم تهارت ات تصویی یر ام کات کنو ماهتا وان کر آزست 
وفي الأْزْض یات لِلمُوقيت (20 ذاربات) 

و در زمین نشانه هایی برای یقین کنندگان است 

وفي کم آفلا ثبْصزون (21 ذاریات) 

و در خودتان» آیا پس نمی بینید 

في السَمَاء رفکم وما توعَذون (22 ذاریات) 

و در آسمان» روزی (<رزق) شما و آنچه وعده داده می شوید» است 

فورّب السماء والاْزْض ان لحق مثل ما نکم تقطفُون (23 ذاریات) 

پس سوگند به رب آسمان و زمین» همانا آن یقیناً حقیقت است. مثل آنکه همانا شما سخن می گویید 
هل أناك حدیث ضیف لبرّاهي المکُرَمینَ (24 ذاریات) 

آیا رسید به تو خبر مهمانان ابراهیم» که ارجمند بودند 

لد دخلوا علیّه فقالوا سلاما قال سلاخ قوم مُنگزون (25 ذاریات) 

هنگامی که وارد شدند بر او» پس گفتند درودی راء گفت درودی راء جماعتی ناشناسان هستید 
فراغ ای آهله فجَاء بعجْلِ سَمینِ (26 ذاریات) 

پس مخفیانه گرایش یافت به خانواده اش» پس آورد گوساله ای فربه را 

قرب له فال آلا تأگلون (27 ذاریات) 

پس نزدیک کرد آن را به آنان» گفت آیا نمی خورید 

فازجسن مهم خيقة قالوا لا تخت وَبِشزوه بغلام علیم (28 ذاریات) 

پس احساس کرد از آنان ترسی راء گفتند نترس, و مژده دادند به او پسری دانا را 


فافبلت امه في صَرّة فصَکُث وَجهها وقالث جوز عقيخ (29 ذاریات) 
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پس روی آورد زنش با اخمی» پس سیلی زد صورتش را و گفت. پیرزنی نازا 
قالوا دك قال رب ان هو الْحَکیم الْلیم (30 ذاریات) 

گفتند اینچنین گفت رب تو» همانا او خود» صاحب حکمت دانا است 

قال فما خَطبکم آیها الْمزسلون (31 ذاریات) 

گفت پس چیست کار شماء ای فرستاده شدگان 

قالوا انا ازسنا ای قزم مُجْر مين (32 ذاریات) 

گفتند همانا ما فرستاده شدیم به جماعتی بدکار 

سل یه ججارَةٌ من طبنِ (33 ذاریات) 

تا بفرستیم بر آنان سنگهایی از گل 

مَُوَمة عند رب للشنرفین (34 ذاریات) 

به صورت نشان دار است نزد ربّت» برای زیاده روها 

فأخْرَجْتّا مَنْ گان فیقا من المُرَمنینْ (35 ذاریات) 

پس خارج کردیم کسی را که بود در آن» از مومنان 

فما وجَذْتّا فیها یر یت من امین (36 ذاریات) 

پس نیافتیم در آن» جز خانه ای از تسلیم کنندگان را 

وَترکتا فیها یه لَذین یَخافون الْذاب الالیم (37 ذاریات) 

و رها کردیم در آن؛ نشانه ای برای کسانی که می ترسند از عذاب دردناک 
وفي موستی لد أَملناه ای فز عون بسلّطان مبینِ (38 ذاریات) 

و در موسیء هنگامی که فرستادیم او را به فرعون. با دلیلی آشکار 

قتولی بزکنه وقال سناجز أو مَجْثونْ (39 ذاریات) 

پس روی برتافت با ارجمندی اش» و گفت» جادوگری یا دیوانه ای است 
فأحَدُتاه وجْوده فتاه في اي وهو مُلیخ (40 ذاریات) 

پس گرفتیم او و لشکریانش راء پس دور انداختیم آنان را در دریاء و او سرزنش کننده بود 
وفي عاد اذ آزسلتا لیم الریح العقیم (41 ذاریات) 


و در عاد» هنگامی که فرستادیم بر آنهاء باد بی ثمر را 
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ما ندز من شيء أئث علیه الا جَعنه کالرّمیم (42 ذاریات) 

رها نمی کند چیزی را که رسید بر آن» جز اينکه قرار داد آن را مانند پوسیده 
في مود ذ قبل لَهم تمتغوا حتّی جینِ (43 ذاریات) 

و در مود هنگامی که گفته شد به آنان» بهره مند شوید تا هنگامی 

فعتوا عَنْ مر رهم فأحَثهم الصنَاعقَة وم ینظزون (44 ذاریات) 

پس گردنکشی کردند از فرمان ربّشان» پس گرفت آنان را آذرخش و آنان نگاه می کنند 
فما استطاغوا من قیام وما گائوا مُنتصرینّ (45 ذاریات) 

پس توانایی انجام نیافتند برای ایستادن» و نبودند کامیابان 

وقزم وح من بل هم گاثوا فزمّا قاسقین (46 ذاریات) 

و قوم نوح از قبل» همانا آنان بودند جماعتی از راه حق دور شوندگان 
الستماء بِتیتاها بای ون لموسِعون (47 ذاریات) 

و آسمان راء بنا کردیم آن را با قدرتی» و همانا ما یقیناً وسعت دهندگان هستیم 
والازض فرننتاها قیغع اْماهذون (48 ذاریات) 

و زمین راء گستراندیم آن راء پس چه خوب گسترش دهندگان است 

من کل تنیء خلفتا ززجین کم تذرون (49 ذاریات) 

و از هر چیزی, آفریدیم دو جفت. شاید شما یادآوری می کنید 

وا ی ام يلم مه تذیز شبن (50 ذاریات) 

پس بگریزید به خداء همانا من برای شما از او» هشدار دهنده ای آشکارم 

ولا تجْعلوا مع اه لها آخر اي لک مثه تذیر مبینْ (51 ذاریات) 

و قرار ندهید با خداء خدایی دیگر راء همانا من برای شما از او» هشدار دهنده ای آشکارم 
دك ما آتی این من قلهم من رسول لا قالوا ساجز آز مَجْنونْ (52 ذاریات) 


اینچنین است. نیامد نزد کسانی که از قبل از آنان بودند» از فرستاده ای» جز اينکه گفتند جادوگری یا 
دیو انه ای است 


(کسانی که قبل از آنان بودند» به پیامبرانشان گفتند که شماء دیوانه یا جادوگر هستید.) 


آتواصوا به بل هُم قَزخ طاغون (53 ذاریات) 
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آیا به یکدیگر توصیه کردند آن راء بلکه آنان جماعتی از حد در گذرندگان هستند 
فتول غنهم فما آنت بملوم (54 ذاریات) 
پس روی گردان از آنان» پس نیستی تو سرزنش شده 


(خداوند به پیامبر بیان کرده که از کافران روی گردان و تو به خاطر کفر ورزیدن آنهاء سرزنش شده 
نیستی.) 


ودک فان الذْْرّی تلفغ الموّمنیت (55 ذاریات) 

و یادآوری کن» پس همانا یادآوری سود می رساند به مومنان 

(خداوند به پیامبر بیان کرده که یادآوری کن» و یادآوری برای مومنان سودمند است.) 
وما خَفْث اج والائ لا لیَبدُون (56 ذاربات) 

و نیافریدم جن و انسان راء جز تا بپرستند مرا 

(جن و انسان باید به خداوند ایمان بیاورند و منظور از پرستیدن» ایمان آوردن است.) 
ما آریذ منم من رزق ما آریذ آن بُطْعفون (57 ذاریات) 

نمی خواهم از آنان از روزی ای را» و نمی خواهم اينکه غذا دهند به من 

ناه هُو الرَزاقْ دُو افو مین (58 ذاریات) 

همانا خدا خودء سیار روز دهنده استا» دار نذه من قدرت استواز. اس 

فان لین ظلمُوا دئوبّا مثل ذثوب أصحابهم فلا بَستغجلون (59 ذاریات) 

پس همانا برای کسانی که ستم کردند» نصیبی است مثل نصیب همنشینانشان» پس به عجله وا ندارند مرا 
ول للذیَ کفزوا من یمهم اي بُوَذون (60 ذاریات) 

پس وای بر کسانی که کفر ورزیدند» از روزشان» که وعده داده می شوند 


(منظور از عبارت روزشان» که و عده داده می شوند» روز قیامت است.) 


سوره طور 


پسم 70 الرَحْمَنِ ال حیم 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 


#الطوو (1 طور) 
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سوگند به کوه (-شاید منظور کوه طور) 
وکتاب منطور (2 طور) 

و کتابی نوشته شده 

في رَقٍ مَثتنورٍ (3 طور) 

در کاغذ سفیدی گستر انده شده 

ابیت المَعْمُور (4 طور) 

و خانه ی آباد 

والسَفّفب الْمَرفُوع (5 طور) 

و بام بالا برده شده 

والْبْخْر المَسْجُور (6 طور) 

و دریای مملو و بی حرکت 

ان عَذاب رَبّكَ لوغ (7 طور) 

همانا عذاب ربّت. بقیناً رخ دهنده است 
(در مورد قیامت بیان شده است.) 

ما له من ذافع (8 طور) 

نیست برای آن» از دفع کننده ای 

یم تور السْمَاء مَوْرّا (9 طور) 

روزی که متلاطم می شود آسمان» متلاطم شدنی 
وشبیز الْجبَال سَیرّا (10 طور) 

و راه می رود کوه هاء راه رفتنی 

فویِل بومَیذ للْمَْذْبینَ (11 طور) 

پس وای بر تکذیب کنندگان» در آن روز 
لذینَ هغ في خوض یوت (12 طور) 
کسانی که آنان در بررسی کردن,» به بازی می گیرند 


یوم یدغُون ای تار جع دٌا (13 طور) 
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روزی که به شدت پرت می شوند به آتش جهنم» به شدت پرت کردنی 

هذه ال اي کنئم بها تبون (14 طور) 

این آتشی است که آن را تکذیب می کردید 

آفیخز هدام آئثغ لا ثبْصرون (15 طور) 

آیا پس جادو کردنی است اين» یا شما نمی بینید 

اصنلزها فاصنیزوا آز لا تتصنبزوا سنواغ کم اّما جرزن ما کم تختلون (16 طور) 


تحمل کنید آن را» پس شکیبایی کنید يا شکیبایی نکنید» یکسان است برای شماء» همانا جزا داده می شوید 
آنچه را انجام می دادید 


ِنْ لین في جات وتعیم (17 طور) 

همانا پرهیزکاران» در باغ ها و ناز و نعمتی هستند 

فاکهین بما آتَاهُخ رَبْهُمْ ووَقَاهُخ رَبْهُمُْ عَذاب الجَجیم (18 طور) 

پسند کنندگان به آنچه داد به آنان» ربّشان» و حفظ کرد آنان را» ربّشان» از عذاب آتش بسیار گرم و 
سوزان 

لوا ایو تیا با تتلون (19 طور) 

بخورید و بیاشامید» گوارا به آنچه انجام می دادید 

مُتکنین غلّی سر مَصفُوفة ورَوَجْنَاهُمْ بخورٍ عین (20 طور) 


تکیه دهندگان بر تخت هایی مرتب شده» و به نکاح درآوردیم آنان را با زیبا چشمان درشت چشم 


َلذین آمئوا واه دهم بييمان لْقتا بهم دُرَيتهم وما نام من عملهغ من شیء کل افري بما گستب 
رَهینْ (21 طور) 


و کسانی که ایمان آوردند و پیروی کردند از آنان» فرزندانشان» ایمان را» رساندیم به آنان» فرزندانشان 
را» و کم نکردیم از آنان» از کارشان» چیزی راء هر کسی به آنچه جمع آوری کرد» گرو است 


(از فرزندان بهشتیان» کسی که ایمان آورد» در بهشت به آنها می پیوندد و هر کسی جایگاهش در روز 
قیامت» به اعمال خودش بستگی دارد.) 


و دنام بفاکهة وحم ممّا یَشتهون (22 طور) 
و یاری کردیم آنان را با میوه ای و گوشتی از آنچه بسیار دوست دارند 
از غون فیها کاس لا لعْوٌ فیها ولا تیم (23 طور) 


سوی خود می کشند در آن» جامی را که نیست باطلی در آن» و نه گناهکار شمردنی 
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یطرت علهز عفن له ال تون (2 طور) 


و می چرخند بر آنان» بنده هایی (حپسران نوجوانی) برای آنان» مانند اینکه همانا آنان مروارید پوشانده 
شده هستند (در اینجا مکنون معنی گرانبها می دهد یعنی مروارید گرانبها) 


اف بَعضَهم علی بَض یعون (25 طور) 

و روی آورد بعضی از آنها بر بعضی, از یکدیگر می پرسند 

قالوا نا کّا بل في أهلتا مُشفقینّ (26 طور) 

گفتند همانا ما بودیم در قبل» در خانوادمان» دلسوزی کنندگان 

من ال لیا ووقاتا عذّاب السَمُوم (27 طور) 

پس متّت گذاشت خدا بر ما و حفظ کرد ما را از عذاب باد گرم و سوزان 

نا کّا من قِن تذغوه ان هو الب لرْجیغ (28 طور) 

همانا ما از قبل صدا می زدیم او را» همانا او خود» نیکوکار بخشایشگر است 
قَدگز فما نت بنغمت رَبّكَ بگاهن ولا مَجْنون (29 طور) 

پس یادآوری کن» پس نیستی تو به نعمت ربّت» پیشگویی و نه دیوانه ای 

آم یِفولون شاحر نترَبّْصنْ به رَیّب المَون (30 طور) 

یا می گویند شعر سراینده ای است. در انتظار هستیم بر اوء حوادث روزگار را 
(کافران در مورد پیامبر می گفته اند که او شعر می سراید و قرآن را شعر او می نامیده اند.) 
فلْ تربْصُوا قانّي معَكُ من الْمْترَبَصینَ (31 طور) 


بگو منتظر باشید» پس همانا من با شما از منتظران هستم 


آم مهم أَلامهم بهذا آم هم قزم طاون (32 طور) 

یا دستور می دهد به آنان» عقل هایشان (یا رزیاهایشان) به اين» یا آنان جماعتی از حد درگذرنده هستند 
ون تقرلَ بل لا یوْمون (33 طور) 

يا می گویند دروغ بافت آن راء بلکه ایمان نمی آورند 

(کافران در مورد پیامبر می گفته اند که قرآن را دروغ می بافد و به دروغ به خدا نسبت می دهد.) 
لیُوا بحدیثٍ مثله ان گاثوا صنایقین (34 طور) 


پس باید بیاورند سخنی مثل آن راء اگر بودند راستگویان 
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(خداوند در جواب کافران بیان کرده است که کافران اگر راست می گویند. سخنی مثل قرآن را بیاورند.) 
لوا من غیّر تنیء آم هم الخالفُون (35 طور) 

یا آفریده شدند از غیر از چیزی, یا آنان آفریدگاران هستند 

(بیان شده که مگر غیر از این است که آنها وجود نداشتند و از هیچ آفریده شده اند.) 

آخ خلفُوا السمَاوّاتِ وَالاژض بِلْ لا بُوقثون (36 طور) 

يا آفریدند آسمان ها و زمین راء بلکه يقین نمی کنند 

آم عدهم حَرَاِ رب مغ هم المْصیْطرون (37 طور) 

يا نژد آتان است اتبارهای ریّت» یا آنان مسلط ها هستند 

له سل بستیغون فیه فلت عم بسطان بینِ (38 طور) 

یا برای آنان است وسیله ای که گوش می کنند در آن» پس باید بیاورد شنونده ی آنان» دلیلی آشکار را 
آم له البَتَاتْ کم لبون (39 طور) 

بابراین از است خهتر ان ر زان قما است سنران 

(در مورد سخن کافران بیان شده است که می گفته اند برای خداوند دختران است و برای ما پسران.) 
ام شنالهم جرا هم من مَْرَم مقلون (40 طور) 

يا درخواست می کنی از آنان دستمزدی راء پس آنان از تاوانی» سنگین باران هستند 

آم حدم العْْب فَهْم ییون (41 طور) 

یا نزد آنان است پنهان» پس آنان می نویسند 

پریذون کیذا لین کفزوا هم لمَکینُون (42 طور) 

يا می خواهند نیرنگ زدنی راء پس کسانی که کفر ورزیدند خود» دچار نیرنگ شده ها هستند 

آم یمالغ ام سبحان ام َّا پشرگون (43 طور) 

یا برای آنان است خدایی غیر از خدا. پاک و منزه است خداء از آنچه شریک قائل می شوند 

وان روا کسْفا من السمَاء ساقطا یفولوا سحاب مَرْکُوم (44 طور) 

و اگر ببینند قطعه هایی از آسمان را به صورت زمین افتنده. می گویند ابری متراکم است 

هم حتّی بلافوا یزمَُمالذي فیه یعون (45 طور) 


پس رها کن آنان را تا ملاقات کنند روزشان راء که در آن دچار صاعقه می شوند 
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یوم لا يُْني هم کیِذُهمْ شیِا ولا هم ُنْصَرّون (46 طور) 

روزی که بی نیاز نمی کند از آنان» نیرنگشان» چیزی راء و نه آنان یاری کرده می شوند 
ون للذینَ ظلمُوا عَذابّا ذون لك ون أكتَرهُغ لا بَلمون (47 طور) 

و همانا برای کسانی که ستم کردند» عذابی است غیر آن» و لیکن بیشتر آنان نمی دانند 
واصبز لحکم رب فا بأغیننا سیخ بحمد بت جین وم (48 طور) 


و شکیبایی کن برای قضاوت کردن (يا حکم صادر کردن) ربّت» پس همانا تو زیر نظرما هستی» و 
تسبیح بگوی به ستایش ربّت» هنگامی که می ایستی 


وم الیل فسَبْخهُ وذبَارَ النجُوم (49 طور) 
و از شب» پس تسبیح بگوی او راء و ناپدید شدن ستارگان 


(به پیامبر بیان شده که در هنگام شب. به تسبیح گفتن برای خداوند بپرداز و هنگامی که ستارگان در 
صبح ناپدید می شوند نیز این کار را انجام بده.) 


سوره نجم 

پم اه لحم الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

النْجُم (ذا هوّی (1 نجم) 

سوگند به ستاره» اگر سقوط کرد 

ما ضَلّ صاحبُکخ وما عغوی (2 نجم) 

گمراه نشد همنشینتان» و منحرف نشد 

ومّا یبطق عَن الهَوّی (3 نجم) 

و سخن نمی گوید از هوس 

ان هو الا وخی بُوحی (4 نجم) 

نیست آن جز وحی کردنی» که وحی می شود 
(قرآن جز وحی کردنی از جانب خداوند» نیست.) 
مه شتدیذ وی (5 نجم) 


یاد داد به او» نیرومند قدرت ها 
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و مرَّة فاسنتوی (6 نجم) 

دارنده ی قدرت» پس ایستاد 

هو بلاق الأغّی (7 نجم) 

و او به افق بالاتر است 

دنا فی (8 نجم) 

سپس نزدیک شد» پس پایین آمد 

فگان قاب قزستین آز دی (9 نجم) 

پس بود فاصله ی دو کمان» یا نزدیک تر 
فأژخی ای غبیه ما خی (10 نجم) 

پس وحی کرد به بنده اش» آنچه را وحی کرد 
ما کذب افَادْ ما رأی (11 نجم) 

دروغ نگفت قلب. آنچه را مشاهده کرد 
َماژوته علّی ما يرّی (12 نجم) 

آیا پس بگومگو می کنید با او» بر آنچه مشاهده می کند 
لد رآة تلا خی (13 نجم) 

و یقیناً به درستی دید او راء در نزولی دیگر 
ند سذرّة المثتهی (14 نجم) 

نزد درخت گنار آخرین درجه (يا انتها) 
عنذها جَِةٌ لمَاوّی (15 نجم) 

نزد آن» باغ امن است 

اد یغْشّی اليَذرَة ما یَفْشی (16 نجم) 

هنگامی که پوشیده نگه می دارد درخت کنار راء آنچه پوشیده نگه می دارد 
ما زاغ ابْصَرٌ ما طی (17 نجم) 

منحرف نشد چشم» و از اندازه تجاوز نکرد 


َقد أی من آیات رَیّه ری (18 نجم) 
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یقیناً به درستی مشاهده کرد از آیات بزرگتر رتش را 
فرایئماللات والْغرّی (19 نجم) 

آیا پس دیدید لات و غزی را 

متا ال الْخْرّی (20 نجم) 

و منات» سومی دیگر را 

کم الک وله ای (21 نجم) 

ارآ ماوت اس ارف 

لك لا قنمهٌ ضیزی (22 نجم) 

آن بدین ترتیب» تقسیم ناکامل است 


ان هي الا ما سَمَیثْموها أنثغ وَبَاوکم ما رل الّه بها من سطان ان یعون الا الظنّ وما تهوی الانشن 
ولد جَاء‌هخ من رَیَهمْ دی (23 نجم) 


نیست آن» جز نام هایی که نامگذاری کردید آن را شما و پدرانتان» نازل نکرد خدا بر آن از دلیلی راء 
پیروی نمی کنند جز گمان بردن راء و آنچه را دوست دارد جان هاء و یقیناً به درستی آمد نزد آنان از 
ربشان» هدایت 


(بیان شدهء آن نام های بت هایی که می پرستید راء شما و پدرانتان نامگذاری کرده اید» و خداوند دلیلی 


را برای اين اعتقاد شماء نازل نکرده است و مشرکان جز از گمان پیروی نمی کنند و پیروی می کنند از 
آنچه که جان هایشان دوست دارد و برای آنان از جانب خداوند» قرآن که هدایت است نازل شد. 


سقالی از بوروان مذهب قیعه پرنسیده می ردو آن ایشگه ابا تغازی آیه ای بزای شا در فان داز 
کرد که در آن بیان کرده» به امامت در اسلام اعتقاد داشته باشید. 


سوالی از پیروان شیعه و سنّی پرسیده می شود و آن اينکه» آیا خداوند در قرآن بیان کرد که از منبعی 
غیر از قرآن» احکام اسلام را به دست آورید و احکامی را به دین وارد کنید که در قرآن بیان نشده اند. 


اینها نمونه هایی از اعتقادات باطل و دروغ هایی است که به خدا و دین بسته اند.) 
لبنستان ما ی (24 نجم) 

یا برای انسان است آنچه را آرزو کرد 

یه الََخرَه والكُوّی (25 نجم) 

پس برای خداست آخرت و نخست 


وم من مك في الستماوات لا ثغني شفاحَتْهم شیْا الا من بَعد آن یل ال لمن یشاء ویضتی (26 نجم) 
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و بسیار از فرشته ای که در آسمان ها است. که بی نیاز نمی کند وساطت آنان» چیزی راء جز از پس از 
اینکه اجازه دهد خدا» برای کسی که می خواهد» و راضی شود 


(بیان شده که فرشته های زیادی در آسمان ها هستند که وساطت کردن آنان» باعث رهایی کسی از عذاب 
قیامت نمی شود» مگر هنگامی که خداوند به آنان اجازه ی وساطت برای کسی را بدهد و راضی به این 
کار شود.) 


همانا کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت. يقیناً نامگذاری می کنند فرشتگان را» نامگذاری کردنی 
موّنث 
وا هم به من عم ون ال ان وان ان لا نی من لح شین (28 نجم) 


و نیست برای آنان به آن از دانشی» پیروی نمی کنند جز گمان بردن راء و همانا گمان بردن بی نیاز نمی 
کند از حقیقت» چیزی را 


(بیان شده» کسانی که کافر هستند فرشتگان را به صورت زن نامگذاری می کنند و آنان برای این کار 
خود» دانشی ندارند و جز از گمان پیروی نمی کنند و گمان بردن باعث بی نیازی از حقیقت» نمی شود.) 


فأغرض عَن مَن تولی عن ذکرتا وم پُرذ الا الَْياة انیا (29 نجم) 
پس روی برگردان از کسی که روی برتافت از به یاد آوردن ماء و هرگز نخواست جز زندگی دنیا را 


(به پیامبر در مورد کافران بیان شده» و منظور از کسی که روی برتافت از به یاد آوردن ما. کسانی 
است که ایمان نمی آورند و منظور از به یاد آوردن ماء قرآن است.) 


لك مَبلعْهُةْ من العلّم ان رب هو ألمُ من ضلّ عَنْ ستبیله وه أَلَمْ بهن اهتّّی (30 نجم) 


آن اندازه ی آنان از دانش است» همانا رب تو خود. داناتر است به کسی که گمراه شد از راه او» و او 
داتکر امک به کی که مدایت کزد 


(بیان شده» خداوند بهتر می داند که چه کسی گمراه است و چه كسي هدایت شده است.) 

وه ما في السْماوات ما في الازض لیِجزي این آسناغوا بما لوا وَیجزي الذین توا بالخنتی (31 
نجم) 

و برای خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. تا جزا دهد کسانی را که بدی کردند به آنچه 
انجام دادند» و جزا دهد کسانی را که نیکوکاری کردند» به نیکوتر 


(خداوند کسانی که بدی کرده اند راء به آنچه بدی کرده اند» جزا می دهد و کسانی که نیکی کرده اند راء 
به نیکوتر از آنچه انجام داده اند جزا می دهد.) 


الْذین حون کبَایر الائم والفواجش الا الم ان ربْك واسغ الْمَعْفرة هو أخم بکغ لد ناخ من الازض ولد 
نم اه فيبطون أهایکم فلا فزگوا آلشتکم هو آَغلم بعن نی (32 نجم) 
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کسانی که اجتناب می ورزند گناهان بزرگ و گناهان بسیار زشت راء جز گناهان کوچک راء همانا رب 
توء فراخ آمرزش گناه است. او داناتر است به شما هنگامی که به وجود آورد شما را از زمین» و 
هنگامی که شما جنین ها بودید در شکم های مادرانتان» پس موجه جلوه ندهید خودتان راء او داناتر است 
به کسی که حذر کرد 

(بیان شده. کسانی که گناهان بزرگ و گناهان بسیار زشت را انجام نمی دهند و فقط مرتکب گناهان 
کوچک شده اند» خداوند گناهان آنان را می آمرزد و بیان شده که خداوند به شما داناتر است» پس خودتان 
را موجه و بی گناه جلوه ندهید» خداوند داناتر است به کسی که حذر می کند. گناهان بزرگ و گناهان 
بسیار زشت. در قرآن مشخص شده اند و گناهانی که جزو آنها نباشند» گناهان کوچک هستند. 


در برخی از جوامع اسلامی» برخی افراد به نام خدا و دین» مردم را از کارهایی که آن را حرام دین می 
نامند» به اجبار باز می دارند و برای اين منظورء اعمال هر گونه ظلم و توهین و جنایتی را بر علیه 
مردم» مجاز و حق دینی خود می دانند. برای مثال حجاب را برای زن» واجب دینی می نامند و بی 
حجابی را گناه» و به زور و اجبار» حجاب بر تن زنان می کنند و اگر کسی آن طور که آنان می خواهند؛ 
حجاب نپوشد او را مجازات می کنند. چند نکته در اين متال وجود دارد» نکته اول اينکه» در کدام آیه از 
قرآن» حجاب برای زن واجب شده و بی حجاب بودن. گناه است. نکته ی دیگر اینکه» مگر در قرآن بیان 
نشده که اجباری در دین وجود ندارد و هر کسی مسئول دین و اعمال خودش است پس بر چه اساسی 
مردم را وادار به کاری می کنند که آن را حکم دین می نامند. نکته ی دیگر اینکه» همین افرادی که خود 
را بی گناه می دانند و موجه جلوه می دهند و مردم را برای کاری که گناه نیست» اجبار و مجازات می 
کنند که حتی اگر گناه هم می بود» حق اجبار و مجازات مردم را نداشتند» بزرگترین گناهان را مرتکب 
می شوند و به نام خدا و دین» جنایات انجام می دهند و به خدا و دین» دروغ ها می بندند. این ناشی از 
ناآگاهی مسلمانان از قرآن و اسلام حقیقی است و نتیجه ی آن» عقب ماندگی جوامع مسلمان است.) 


آفرَیت الّذي تولی (33 نجم) 

آیا پس دیدی» کسی را که روی برتافت 

وأغطی قلیلا وی (34 نجم) 

و عطا کرد اندکی راء و بخل ورزید 

ده عم لیب فَهو يَرّی (35 نجم) 

آیا نزد او دانش پنهان است. پس او می بیند 

لغب بقا في صخف مُومتی (36 نجم) 

یا هرگز با خبر نشد به آنچه در کاغذهای نوشته شده ی موسی است 
ابْاهيم اي وی (37 نجم) 

و ابراهیم» که کامل داد 


لا تزز وَازرَه وژز أخْرّی (38 نجم) 
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که حمل نمی کند بار برنده ای» بار سنگین دیگری را 
ون لین نان الا ما سقی (39 نجم) 

و اينکه نیست برای انسان» جز آنچه را کوشش کرد 
ون سَعیَه سنوت بُرّی (40 نجم) 

و همانا تلاش اوء به زودی دیده می شود 

تم یِجْرَاهُ الْجَرّاء الاوفی (41 نجم) 

سپس جزا داده می شود به اوء جزایی با وفاتر 
َأنْ ای رَبّك هی (42 نجم) 

و همانا به ریت است» پایان 

وه هو آضحك وأیِی (43 نجم) 

و همانا او خود» به خنده آورد و به گریه انداخت 
وان و مات وأخیا (44 نجم) 

و همانا او خود میراند و زنده کرد 

اه خلق ارزجن ار والاثثی (45 نجم) 

و همانا او آفرید دو جفت مذکر و موّنث 

من لطفة |ذ ثمتی (46 نجم) 

از نطفهء اگر بریزد 

ون علیه الشأة خی (47 نجم) 

و همانا بر او است. پدید آمدن دیگر 

وه هو آغتی وأفتی (48 نجم) 

و همانا او خود» توانگر کرد و سرمایه بخشید 
وت هو رَبْ ری (49 نجم) 


و همانا او خود» رب ستاره ی شباهنگ (<ستاره ای که در فلک جوزاء و در اوج گرما طلوع می کند) 


است 


وان هك غَلّا الُولّی (50 نجم) 
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انا زر طلاکت کر ی هو تخس ۱ 
مود فما یی (51 نجم) 

و ثمود راء پس باقی نگذاشت 

وم وح من بل انم گائوا ُخ أظم وأطمّی (52 نجم) 
و قوم نوح را از قبل» همانا آنان بودند خود» ستمکارتر و سرکش تر 
والْمُرَْفْکَة أَهُّی (53 نجم) 

و زیر و رو کننده» افکند 

فغشاها ما غثنی (54 نجم) 

پس پوشش گذاشت به آن» آنچه را پوشاند 

فباي آلاء ربّك نتماری (55 نجم) 

پس به کدامین نعمت های ربّت» ستیز می کنی 

هذا تذیز من الثذر وی (56 نجم) 

این هشدار دهنده ای است از هشدار دهنده های نخست 
آزفت الازفة (57 نجم) 

نزدیک شد نزدیک شونده 

یس ها منْ ون امه َاشفهٌ (58 نجم) 

نیست برای آن از غیر خداء آشکار کننده ای 

من هَذا الحدیث تعجَبُونْ (59 نجم) 

آیا پس» از این سخن» شگفت زده می شوید 
ونَضَحَکُونَ وّلا تبون (60 نجم) 

و می خندید و نمی گریید 

ثم سَامذون (61 نجم) 

و شما غفلت کنندگانید 

انجذوا بث وا (62 نجم) 


پس سجده کنید برای خداء و بپرستید 
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سوره قمر 

یم الثم لخن الژجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

بت السَاعهٌ وائشقّ الم (1 قمر) 

قریب الوقوع شد هنگام قیامت» و شکافته شد ماه 

ان یروا یه پخرضنوا ویفولوا خر متیر (2 قمر) 

و اگر ببینند نشانه ای راء روی بر می گردانند و می گویند. جادویی همیشگی است 
وکذبُوا وَابعُوا أَهواء‌هخ ول مر مُنتژ (3 قمر) 

و تکذیب کردند و پیروی کردند خواسته هایشان راء و هر کاری به صورت پایدار است 
ولد جَاءهُم من الب ما فیه مُرْدجرْ (4 قمر) 

و یقیناً به درستی آمد نزد آنان» از خبرهای آنچه در آن به صورت بازداشته شده است 
ماع فما ثفن ار (5 قمر) 

حکمتی نافد (یا رسیده) است» پس بی نیاز نمی کند هشدار دادن ها 

فتولّ عم یوم یذغ الداع ای شيء نکر (6 قمر) 

پس روی برتاب از آنان» روزی که فرا بخواند فراخواننده» به چیزی دشوار 

خنتغا بصازهم یَخْزجون من الاأجْذات ام جرا تنیز (7 قمر) 


به صورت مطیعان چشم هایشان» خارج می شوند از قبرهاء مانند اينکه همانا آنان ملخ هایی پراکنده 


(در مورد زنده شدن مردگان در هنگام قیامت» بیان شده است.) 
مُهْطعینْ ای لداع یل الکافژون ها یوم یز (8 قمر) 


نگاه کنندگان به صورت خوار شدن و فروتنی» به فراخواننده هستند» می گوید کافران» این روزی بد 
خوی است 


گذبت له قم ثوح فکذبوا عَبدتا وقالوا مَجْنونْ وَاذجرّ (9 قمر) 


تکذیب کرد قبل از آنان» قوم نوح پس تکذیب کردند بنده ی ما راء و گفتند دیوانه‌ای است» و بازداشته 


فدعا رب یّي مَغلوب فاتصز (10 قمر) 
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دیص کرت وش را انا من قتکشت خوراد ای شنم بسن شور 
ففتختا أَبوّاب السماء بماء مُْهمر (11 قمر) 

پس گشودیم درهای آسمان را به آبی سیلابی 

وفجُرتّا الاْض غیونا فالتفی الما علی مر قذ فیز (12 قمر) 

و فوران کردیم از زمین چشمه هایی راء پس برخورد کرد آب؛ بر اساس فرمانی که به درستی مقدر شد 
وحمنَا علی ذات لاح ودسرٍ (13 قمر) 

و حمل کردیم او را بر دارنده ی تخته ها و میخ های چوبی (یا بی پر چ) 

تجري باغیینا جِزاغ من گان کُفرَ (14 قمر) 

جاری می شود زیر نظر ماء پاداشی برای کسی که مورد تکذیب قرار گرفته بود 

فد ترکتاها آية فعل من مُدکرٍ (15 قمر) 


و یقیناً به درستی رها کردیم آن را نشانه ای» پس آیا از یادآوری کننده ای (-کسی که به یاد خود می 
آورد) است 


کیت ان عابي زثثر (16 قس) 
پس چگونه بود عذاب من و هشدار دادن ها 
لقذ یسْرنا ان در فهل من مُذْکرٍ (17 قمر) 


و یقیناً به درستی آسان کردیم قرآن را برای به یاد آوردن» پس آیا از یادآوری کننده ای (<کسی که به یاد 
می آورد) است 


(قرآن به صورت واضح و قابل فهم بیان شده است.) 

َذبَتْ عَادٌ فکیّت گان عذّابي وثثر (18 قمر) 

تکذیب کرد عاد» پس چگونه بود عذاب من و هشدار دادن ها 

آزسلتا علهغ ریخا صَرصتزا في یوم تخب مر (19 قمر) 

همانا ما فرستادیم بر آنان» بادی تند (يا سرد) راء در روز شومی به صورت پیوسته 

تنزغ لاس که آغجاز تخل مُْفعرٍ (20 قمر) 

از جا می کند مردم راء مانند اينکه همانا آنان ريشه های درخت خرمای از ريشه کنده شده هستند 
فکیّت کان غذابي وَثذر (21 قمر) 


پس چگونه بود عذاب من و هشدار دادن ها 
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لقذ سنا لزان لذکر فهل من مُدکرٍ (22 قمر) 


و یقیناً به درستی آسان کردیم قرآن را برای به یاد آوردن» پس آیا از یادآوری کننده ای (-کسی که به یاد 


(برای فهم اسلام حقیقی» تنها باید به قرآن مراجعه نمود و مراجعه به منابع دیگر برای اين منظور از 
جمله گفتار و رفتار نسبت داده شده به پیامبر و اشخاص دیگر, نتیجه ای جز گمراهی از اسلام حقیقی 
نخواهد داشت.) 

بت قوذ بر (23 قمر) 

تکذیب کرد ثمود هشداردهندگان را 

فقالوا ترا متا واجذا تبعه انا لا آفي ضنلال وسْغرٍ (24 قمر) 


پس گفتند آیا انسانی از ماء که تنها است راء پیروی کنیم از اوء همانا ما بدین ترتیب یقیناً در گمراهی و 
دیوانگی ای هستیم 

الق لیر یه من بینتا بل و کات یز (25 قس) 

آیا ابلاغ کرده شد به یاد آوردن» بر او از بین ماء بلکه او دروغگویی خودپسند است 

ی غذّا من داب از (26 قمر) 

خواهند دانست فرداء چه کسی دروغگوی خودپسند است 

مزسلو اه ف هم قازنقیهخ زاصنطبز (27 قر) 


همانا ما ارسال کننده های ماده شتر هستیم» که در آشوب افکندنی است برای آنان» پس منتظر آنان باش و 
9 ۱ کن 


وَتبَهم آن المَاء مه یه کل شزب مُختَضر (28 قمر) 

و با خبر کن آنان راء که همانا آب تقسیم است بین آنان» همه در زمان نوبت خودء بر آب حاضر شوند 
فتادزا صاحبهْم فتعاطی فُعقَرّ (29 قمر) 

پس صدا کردند همنشینشان راء پس گرفت» پس زخمی کرد (يا سر برید) 

فکیّف گان عذابي وّثذر (30 قمر) 

پس چگونه بود عذاب من و هشدار دادن ها 

انا آزسلتا یه صیِحَة واجدهٌ فکاوا کَهّشیم المُختظر (31 قمر) 

همانا ما فرستادیم بر آنان فریادی یگانه راء پس بودند مانند خرد شده ی روی هم انباشته 


و سنا فان لیر قهل من مُذکرٍ (32 قمر) 
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و یقیناً به درستی آسان کردیم قرآن را برای به یاد آوردن» پس آیا از یادآوری کننده ای (<کسی که به یاد 


(پیامبر در زمینه ی دین» فقط قرآن را بیان می کرد و چیزی را از خود به نام دین» بیان نمی کرد.) 
دب قوم لوط بالثذر (33 قمر) 

تکذیب کرد قوم لوط هشدار دهندگان را 

تا علنهغ حاصبا لا آن لوط جیهم بتخر (34 قس) 

همانا ما فرستادیم بر آنان تگرگی راء جز خاندان لوط که نجات دادیم آنان را سحر 

یِغمه من عننا ذلك نجْزي من شَکرّ (35 قمر) 

نعمتی از نزد ما است. اینچنین پاداش می‌دهیم کسی را که سپاسگزاری کرد 

وق دهم بَطشتنا فتماززا بر (36 قمر) 

ری هشدار داد آنها را از ضربه ی ما» پس ستیز کردند با هشدارها (یا هشداردهندگان) 
قذ زاوذوه عَن ضتیه فطَعسنتا آخبتهة قذوئوا غذابي زثثر (37 قمر) 


و یقیناً به درستی خواستند از اوء از مهمانانش راء پس محو کردیم چشم هایشان راء پس بچشید عذاب من 


فد صبحَهُمْ برد عذاب تفر (38 قمر) 

و یقیناً به درستی بامداد» آمد نزد آنان عذابی استوار 
فْوفوا عَذابي ونر (39 قمر) 

پس بچشید عذاب من و هشدارها را 

ولد یسرتا لفُزآن للدکر هل من مُدْکرٍ (40 قمر) 


و یقیناً به درستی آسان کردیم قرآن را برای به یاد آوردن» پس آیا از یادآوری کننده ای (حکسی که به یاد 


وف جاء آل فزعَزن اند (41 قمر) 

و بقیناً به درستی آمد نزد خاندان فرعون» هشداردهندگان 

َبُوا بیاتتا لها فحْناهم أَخذ عزیز مقتیرٍ (42 قمر) 

تکاپتی: کدف آپات ما راه همه اشبراه بیس گرفتیم آنانبراه گرکتم از جمندی گدر متا 


کفازکم خر من اولیکم آم لک براعة في ژر (43 قر) 
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ابا کافر ان قساه بیقر است از آتان» با بو ای قما ر هانی ای است در کقاب ها 

ولو نَنْ جمیغ مُنتصر (44 قمر) 

يا می‌گویند ماء همگی پیروز هستیم 

تیزم الْجَنغ ولو الب (45 قمر) 

شکست داده خواهد شد گروه» و پشت کنان فرار می کنند 

بل السَاعَه موعذُهم والسَاعة أذهی وأمَرٌ (46 قمر) 

بلکه هنگام قیامت» وعده آنان است» و هنگام قیامت» مصیبت و تلخ تر (یا قوی تر) است 
نْ الَمُجُرمین في ضلال وَسْغرٍ (47 قمر) 

همانا بدکاران» در گمراهی و زبانه های آتشی هستند 

یم بُنحبون في التّار علی وجُوههم ذُوقوا مس سر (48 قمر) 

روزی که روی زمین کشانده می شوند در آتش بر صورت هایشان» بچشید لمس کردن جهنم را 
نا کل شيء خلفتا؛ بت (49 قمر) 

همانا ماه هر چیزی را آفریدیم آن راء به اندازه ای 

وما أمْزتا الا واجدة کلنح بابّصتر (50 قمر) 

و نیست فرمان ما جز به صورت یگانه» مانند نگاهی انداختن با چشم 

ولد لت أشیَاعَکم فهل من مُدکرٍ (51 قمر) 


و یقیناً به درستی هلاک کردیم امتال شما راء پس آیا از یادآوری کننده ای (حکسی که به یاد می آورد) 


است 

ول شَ» فعلوه في ار (52 قمر) 

و هر چیزی را که انجام دادند آن راء در کتاب ها است 

ول صفیرٍ وکبيرٍ متَطر (53 قمر) 

و هر کوچک و بزرگی. نوشته شده است 

نْ لین في جات وئهرٍ (54 قمر) 

همانا پرهیزکاران در باغ هایی و رودی (یا فراخی ای)» هستند 


في مفْعد صذق حند مليك مفتدرٍ (55 قمر) 
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در نشستنگاه راستی ای» نزد پادشاهی توانا هستند 


سوره رحمن 

پم ال الرّحْمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

الرّحمَنْ (1 رحمن) 

عم لزان (2 رحمن) 

یاد داد قرآن را 

خُلّقَ الانسان (3 رحمن) 

آفرید انسان را 

له لین (4 رحمن) 

یاد داد به او آشکار شدن (یا زبان آوری) را 
الششن وَاْقمَرُ بخسَبَانِ (5 رحمن) 

خورشید و ماه» بر محاسبه ای هستند 

النَجْمْ وَالشجَر بَسجُدان (6 رحمن) 

و بوته و درخت» سجده می کنند 

َالسْمَاء رفعها وضتع المیزان (7 رحمن) 

و آسمان راء بالا برد آن راء و قرار داد ترازو را 
آلا تطعَوّا في المیژان (8 رحمن) 

تا از اندازه تجاوز نکنید در ترازو 

وأقیموا الوژن بالقنط ولا تسوا المیژان (9 رحمن) 
و اجرا کنید وزن کردن را به عدل» و کم فروشی نکنید در ترازو 
والاض وضتها للاتام (10 رحمن) 


و زمین راء قرار داد آن را برای مردم (يا خلق) 
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فیها فاکمَةٌ والخْل دا الاْکُمَام (11 رحمن) 

در آن میوه ای و درخت خرمای دارای غلاف های شکوفه است 
والْحَبْ دُو العصف والرَیْحَانْ (12 رحمن) 

و دانه ی دارای برگ کشت. و گیاه معطر 

فبي آلاء ربکا نذبان (13 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ریّتان» تکذیب می کنید (-شما دو تا) 
خلَقَ الرشتان من صلصال کالفخار (14 رحمن) 

قرش اقتاه وا ای کل کت مان فان 

وَخَْقَّ الجَانَ من مارج من تارٍ (15 رحمن) 

و آفرید جنیان را از شعله بلندی از آتش 

فباي آلاء ریما بان (16 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ریّتان» تکذیب می کنید (-شما دو تا) 
تور از شا وی تاز مان و من اس 

رب الْمشرفین وَرّبٍ الْمَعْربَیْنِ (17 رحمن) 

رب دو مشرق و رب دو مغرب 

فبأي آلاء ربکا نذبان (18 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربتان» تکذیب می کنید (<شما دو نا) 
مرج الْبَحْرَیْن بلتَقَینِ (19 رحمن) 

مخلوط کرد دو دریا راء برخورد می کنند 

بیتَهما بزح لا بَبْعْیَانِ (20 رحمن) 

بین آن دو حایلی است. که تجاوز نمی کنند 

فبي آلاء ربکا نذبان (21 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربتان» تکدیب می کنید (<شما دو نا) 
يخرجْ منهما ولو وَلْعَجَانْ (22 رحمن) 


خارج می شود از آن دو» مروارید و مرجان 
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قباي آلاء ربکا تذبان (23 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربتان» تکدیب می کنید (حشما دو تا) 

وله الْجوّار الْمُنشآث في البَخر کالاغلام (24 رحمن) 

و برای او است روان شونده های ایجاد شده ها در دریا» مانند پرچم ها 
فبأي آلاء ربکا بان (25 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربّتان» تکذیب می کنید (<شما دو تا) 

کل مَنْ عَلَیْها ان (26 رحمن) 

هر کسی که بر آن است. نابود شونده ای است 

یی وَجْه ربّك ذُو الجَلالِ والاکزام (27 رحمن) 

و پابر جامی ماند مقام ربّت» صاحب عظمت و بزرگداشت 

فبأي آلاء ربکا نذبان (28 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربّتان» تکذیب می کنید (-شما دو تا) 
له مَنْ في السَمَاوات والازض کل يم هُو في شَأن (29 رحمن) 
درخواست می کند از او. کسی که در آسمان ها و زمین است» هر وقتی او» در امری است 
فبأي آلاء ربکا بان (30 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربتان» تکذیب می کنید (<شما دو تا) 

ستتفزغ کم یه الفلان (31 رحمن) 

قصد خواهیم کرد برای شماء ای دو سنگینی 

فبأي آلاء ریکما بان (32 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربتان» تکذیب می کنید (شما دو تا 


یا مغشر الجن والائس ان استطخته أنْ تثفذوا مِنْ آفطار السماوات والازض فاقوا لا تلفنون الا 
بسطانِ (33 رحمن) 


ای جماعت جنّْ و انسان» اگر قادر به انجام شدید که نفوذ کنید از کرانه های آسمان ها و زمین» پس نفوذ 
کنید» نفوذ نمی کنید جز با توانایی ای 


بای آلاء ربکا نگذبان (34 رحمن) 


پس به کدامین نعمت های ربتان» تکذیب می کنید (<شما دو نا) 
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رس عَلیکمَا شواظ من تا وخام فلا تتتصران (35 رحمن) 

می فرستد بر شما زبانه ای از آتشی (بدون دود است)» و دود بدون شعله ای راء پس پیروز نمی شوید 
فبأي آلاء ربکا نذبانِ (36 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربّتان» تکذیب می کنید (شما دو تا) 

لا انْشَفّت الما فان وَزتةً الدٍهان (37 رحمن) 

پس اگر شکافته شد آسمان» پس بود گل سرخی مانند پوست قرمز 
فباي آلاء ریما بان (38 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربّتان» تکذیب می کنید (شما دو تا) 
فیِمَنذ لا بل عن ذنبه (ث ولا جَان (39 رحمن) 

پس در آن هنگام سوال کرده نمی شود از گناهش انسان و نه جنیان 
قبأي آلاء ربکا بان (40 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربتان» تکذیب می کنید (<شما دو تا) 
رف الْمَجرمون بییماهم فیزُحدٌ بالتوّاصي وَالافدام (41 رحمن) 
شناخته می شود بدکاران با چهره شان» پس گرفته می شود با پیشانی ها و پاها 
فبي آلاء ربکا نذبان (42 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربّتان» تکذیب می کنید (<شما دو تا) 

هَذه جَعَتم اي یدب بها لمُجْرمُو (43 رحمن) 

این است جهنم» که تکذیب می کند آن را بدکاران 

َطوفُون بیِنَهَا وین حمیم آن (44 رحمن) 

گردش می کنند بین آن و بین آبی گرم اکنون 

قبأي آلاء ربکُما بان (45 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربّتان» تکذیب می کنید (<شما دو تا) 
من خات مَفَامٌ ربّه جَنتانِ (46 رحمن) 

و برای کسی که ترسید از منزلت ربش دو باغ است 


بای آلاء ربکا نگذبان (47 رحمن) 
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پس به کدامین نعمت های ربّتان» تکذیب می کنید (<شما دو تا) 

وتا نان (48 رحمن) 

دو دارنده ی شاخه های دراز درخت 

فبأي آلاء رَبکْمَا بان (وه رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربّتان» تکذیب می کنید (حشما دو تا) 

فیهما عَیتان تَجْرِیَانِ (50 رحمن) 

در آن دوء» دو چشمه جاری می شوند 

فبأي آلاء رَبکْمَا بان (51 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربّتان» تکذیب می کنید (-شما دو تا) 

فیهما من کل فاكهة ژژجان (52 رحمن) 

در آن دوء از هر میوه ای» دو جفت است 

فبأي آلاء ریکما بان (53 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربّتان» تکذیب می کنید (-شما دو تا) 

متکنین علی فزش بَطاینْها من استبرفی وجتی الْجنتیْنِ دا (54 رحمن) 

تکیه دهندگان بر فرش هایی» که درون های آن از دیبا است» و محصول دو باغ نزدیک است 
فبأي آلاء ربکا بان (55 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ریّتان» تکذیب می کنید (-شما دو تا) 

فیهنٌ قاصراث الطّرف لَمْ یطمهن ان له ولا جَانْ (56 رحمن) 

در آنهاء محدود کنندگان زیر چشمی نگاه کردن (-کنایه از همسرانی است که به شوهران خود راضی و 
قانع هستند و چشم به دیگری ندارند) است» هرگز آمیزش انجام نداده با آنان» انسانی قبل از آنان» و نه 
جنیانی 

فبأي آلاء ریکما بان (57 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ریّتان» تکذیب می کنید (-شما دو تا) 

کته افو وَالْمرجان (58 رحمن) 

مات انتگه .سا ناه بافرت و مرجان سته 


قبأي آلاء ریما بان (59 رحمن) 
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پس به کدامین نعمت های ریتان» تکذیب می کنید (شما دو تا) 
هل جَزَاء الاخستان الآ الاِختان (60 رحمن) 

آیا پاداش نیکی» جز نیکی است 

فباي آلاء ریما بان (61 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربّتان» تکذیب می کنید (<شما دو تا) 
وَمنْ ذونهما جَنتانِ (62 رحمن) 

و از غیر آن دو» دو باغ است 

فبأي آلاء رَبَکْمَا بان (63 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربتان» تکذیب می کنید (شما دو تا) 
مُذهامَتانِ (64 رحمن) 

دو بسیار سرسبز 

قبأي آلاء ریما بان (65 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ریتان» تکذیب می کنید (شما دو تا) 
فیهما عَیتانِ تضاختان (66 رحمن) 

در آن دو» دو چشمه ی جوشان است 

فبأي آلاء ربکا نگذبان (67 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ریتان» تکذیب می کنید (شما دو تا) 
فیهما اه وَتَحْلَ وَرْمَانْ (68 رحمن) 

در آن دو» میوه ای و درخت خرمایی و اناری است 

فباأي آلاء رَبَْمَا دبا (69 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربتان» تکذیب می کنید (<شما دو تا) 
فیهنْ خیرات جستانْ (70 رحمن) 

در آنها» زنانی نیکوکار زیبا هستند 

فباي آلاء ریما نکذْبان (71 رحمن) 


پس به کدامین نعمت های ربتان» تکذیب می کنید (<شما دو نا) 
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خوز مَفْصُورّات في ایام (72 رحمن) 


زیبا چشم های (<که سفیدی و سیاهی چشم هایشان بسیار است) حفظ شده ی پرده نشین کرده شده در 
خیمه ها 


فبأی آلاء ریکما تکذبان (73 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربّتان» تکذیب می کنید (-شما دو تا) 
یَطْمتْهن لسن له ولا جَانْ (74 رحمن) 

هرگز آمیزش انجام نداده با آنان» انسانی قبل از آنان و نه جنیانی 
فباي آلاء ریما بان (75 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربتان» تکذیب می کنید (<شما دو تا) 
مُتکنین علی رفرفب خضنر وبِفري جستانِ (76 رحمن) 

تکیه دهندگان بر بالشتی به صورت سبزهاء و خارق العاده زیباها 
فبأي آلاء ربکما کذبان (77 رحمن) 

پس به کدامین نعمت های ربتان» تکدیب می کنید (حشما دو تا) 
تبَاركت اسم رَبَكَ ذي الجَلال والاکرّام (78 رحمن) 


مبارک است نام ریّت» دارنده ی عظمت و گرامی داشت 


سوره واقعة 

پم الّء الرَحمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 
لذا وقعت الَاقعة (1 وافعت) 

اگر رخ داد رویداد 

یس لو فعتها اجه (2 واقعة) 

نیست برای رخ دادنش» دروغگویی 
خافضنهٌ رَافعَهٌ (3 واقعت) 


پایین آورنده ای بالا برنده است 
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دا رجّْت الازضن رجا (4 واقعة) 

اگر لرزانده شد زمین» لرزیدنی 

وَبْسّت الچبال بسا (5 واقعة) 

و ریز ریز کرده شد کوه ها» ریز ریز شدنی 
فکانث هباء مُنبتً (6 واقعف) 

پس بود غباری پراکنده شده 

کم آزواجَا ثلاثه (7 واقعة) 

و بودید همنشینانی سه گانه 

فأصحاب اْمَيْمَتَةُ ما صحاب اْمَيمَتَة (8 واقعة) 
پس همنشینان برکت (یا دست راست)» چیست همنشینان برکت (یا دست راست) 
أصحاب الْمَشأمة ما آصحاب الْمَشَأمَة (9 واقعة) 
و همنشینان نحسی » چیست همنشینان نحسی 
والسابفُونَ اسابُون (10 واقعة) 

و جلو زنندگان» جلو زنندگان هستند 

اوئنك لبون (11 واقعق) 

آنان اشخاص نزدیک هستند 

في جِنّاتِ النْعیم (12 و اقعة) 

در باغ های ناز و نعمت 

له من وین (13 واقعق) 

جماعتی از اولین ها 

وقلیلٌ من الاخرین (14 واقعة) 

و اندکی از واپسین ها 

علّی سُرّرٍ مَوْضوة (15 واقعة) 

بر تخت های جواهر بافت 


مُتکنین لیا متقابلین (16 واقعة) 
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تکیه دهندگان بر آن» به گونه ی رو به روها 

َطوف هم ولدَانْ مُحلدُونَ (17 واقعة) 

می چرخند بر آنهاء کودکانی (یا بندگانی) دیر پیر شونده 

پاخواب وآباریق وس من مین (18 واقعذ) 

با لیوان ها و آبریزها و جامی از آب جاری 

لا بْصَدَغُون عنها ولا یرفن (19 واقعة) 

دچار سر درد نمی شوند از آن» و مست نمی شوند 

وفاكهة ممّا یتحیرُونَ (20 واقعة) 

و میوه ای از آنچه انتخاب می کنند 

ولخم طیْرٍ ممّا یشتهون (21 واقعف) 

و گوشت پرنده ای» از آنچه بسیار دوست دارند 

وَخوز عینْ (22 واقعف) 

و زیبا چشمان (که سفیدی و سیاهی چشمشان بسیار باشد) درشت چشم 
کامتال ال هون (23 واقعت) 

مانند نظیرهای مروارید پوشانده شده (در اینجا مکنون معنی گرانبها می دهد یعنی مروارید گرانبها) 
جِزاء بما کَائوا یعون (24 واقعذ) 

پاداشی به آنچه انجام می دادند 

لا یسمغون فیها لا ولا تأنیما (25 واقعذ) 

نمی شنوند در آن باطلی راء و نه گناهکار شمردنی را 

الا قیلا سلاما سلامّا (26 واقعف) 

جز به صورت گفتن درودی است. درودی 

أصحاب امین ما آصحاب امین (27 واقعة) 

و همنشینان خیر و برکت (یا سمت راست)» چیست همنشینان خیر و برکت (یا سمت راست) 
في سذرٍ مَحضُودٍ (28 واقعة) 


در درخت سدری بی خار 
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وطلح مَْضنودٍ (29 واقعة) 

و درخت موزی (یا مغیلانی) روی هم چیده شده 
وظلٍ مَمَدُودٍ (30 و اقعة) 

و سایه ای گسترده شده 

ومَاء مَسنکُوب (31 واقعة) 

و آبی ریخته شده 

وَفاكهة کثیرة (32 واقعة) 

و میوه ای بسیار 

لا مفطوعة ولا مَغلوعة (33 وافعة) 

نه قطع شده ای و نه منع شده ای 

وفزش مَزفوعة (34 واقعة) 

و بسترهایی بالا برده شده (<فرش مرفوعه کنایه از زنانی ارجمند نیز است) 
ناه اْشاء (35 واقعت) 

همانا ما خلق کردیم آنان راء خلق کردنی 
َجعتَاهُنْ یازا (36 واقعة) 

پس قرار دادیم آنان راء به صورت باکره ها 
زا آنرابّا (37 واقعف) 

زن های عاشق شوهر که به صورت همسالان هستند 
لأصنحاب الیّمینِ (38 واقعة) 

برای همنشینان خیر و برکت (یا سمت راست) 
من الاوَلینْ (39 واقعف) 

جماعتی از نخست ها 

وَثَة من الآخرین (40 واقعق) 

و جماعتی از واپسین ها 


وأصنحاب الّّمال ما آَصنحاب الیل (41 واقعف) 
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و همنشینان سمت چپ» چیست همنشینان سمت چپ 

في سَمُوم وحمیم (42 واقعغ) 

در بادی گرم و سوزان و آبی گرم 

وظلٍ من یِحمُوم (43 واقعة) 

و سایه ای از دود 

لا باردٍ وّلا گریم (44 واقعة) 

نه به صورت سرد و نه به صورت مهمان نواز 

هم گاثوا بل دك مُرّفین (45 واقعة) 

همانا آنان بودند قبل از آن» در ناز و نعمت ها (یا زورگویان) 
وَکاوا بْصرُّونَ علی الجثث العَظیم (46 واقعة) 

و اصرار می کردند بر رو به گناه (يا باطل) نهادن بزرگ 
وگائوا ولو نذا مثنا وکا ترابا وعظاما آّا لمبغوثون (47 واقعذ) 
و می گفتند آیا اگر مردیم و بودیم خاک و استخوان هاییء آیا همانا ما بقیناً برانگيخته شدگان هستیم 
آوآباژتا رون (48 واقعف) 

آیا پدران نخستین ما 

فل ان الرّلینَ والاخرینّ (49 واقعة) 

بگو همانا نخست ها و واپسین ها 

لمَْمُ ون ای میقات یم مَعْلُوم (50 واقعذ) 

یقیناً گردآوری شده ها به وعده ی روزی شناخته شده هستند 
نم ها الضلون لبون (51 واقعة) 

سپس همانا شماء ای گمراهان تکذیب کننده 

لاکلْون منْ شجرِ من زفوم (52 واقعة) 

یقیناً خورندگان از درختی از غذای کشنده (یا گیاه زقوم) هستید 
ماو منها البْطْونَ (53 واقعة) 


پس پرکنندگان از آن» شکم ها را 
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قشاربون یه من الحمیم (54 واقعة) 

پس آشامندگان بر آن» از آب گرم 

فشار بو شرب الهیم (55 واقعة) 

پس آشامندگان» به روش نوشیدن مبتلایان به بیماری تشنگی شدید 

هَذا له یوم الدّین (56 واقعف) 

این است منزل (یا غذای میهمان) آنان» در روز جزا 

تن خلفتاکم فللا نْصیَفُون (57 واقعة) 

ما آفریدیم شما را» پس چرا صادق نمی شمرید 

نم ما ئفئون (58 واقعذ) 

آیا پس درک کردید» آنچه را می ریزید 

ثم تَحلفُوتَه أَم تن حون (59 واقعف) 

آیا شما می آفرینید آن راء یا ما آفرينندگانيم 

خن قدْرتا بتکم مت وَما تن بِمسبُوقین (60 واقعة) 

ما مقر کردیم بین شما مرگ راء» و نیستیم ما از مغلوبین 

غلی آن بل أمالکم وَنْشکم في ما لا تون (61 واقعة) 

بر اينکه تعویض کنیم با نظایرتان» و پدید آوریم شما را در آنچه نمی دانید 
ول لثم النشأة وی فلزلا درون (62 واقعة) 

و یقیناً به درستی دانستید پدید آمدن نخست راء پس چرا یادآوری نمی کنید 
فرأَیثهٍ ما تخزئون (63 واقعة) 

آیا پس درک کردید آنچه را زراعت می کنید 

نتم تژر خونه أم تَخنْ الزّار ون (64 واقعذ) 

آیا شما می کارید آن راء یا ما کشت کننده ها هستیم 

آو تشاء لَجَعلَاه خطاما فظ هون (65 واقعف) 

اگر می خواهیم. یقیناً قرار دادیم آن را خرده ریزه های چیز خشکی» پس دائماً به شوخی می پردازید 


تا لمُعْرَمُونَ (66 واقعذ) 
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همانا ما یقیناً زیان دیده ها هستیم 

بل تخنْ مخوفون (67 واقعف) 

بلکه ما محرومان هستیم 

ریم الماء الذْي تربُون (68 واقعق) 

آیا پس دیدید آب را که می نوشید 

نم تشر من الفژن و تخن لمتزلون (69 وافعت 

آیا شما نازل کردید آن را از ابر» یا ما نازل کنندگان هستیم 

لو تسا جعتَه أجَاجّا فلزلا تشکزون (70 واقعف) 

اگر می خواهیم» قرار دادیم آن را شور و تلخی» پس چرا سپاسگزاری نمی کنید 
ریم از البّي ثوژون (71 واقعة) 

آیا پس درک کردید آتش راء که روشن می کنید 

ثم تم شجرتها لو نخن اون (72 واقت) 

آیا شما ایجاد کردید درختش راء یا ما ایجاد کنندگانيم 

تن جعلنّاها تَذکرة ومتّاغا مین (73 واقعة) 

ما قرار دادیم آن را عامل یادآوری ای و کالایی» برای در بیابان بی آب و علف وارد شونده ها 
بح باسم رَبكَ الْعظیم (74 و اقعذ) 

پس تسبیح بگوی به نام رب بزرگت 

فلا أشیخ بمواقع الجُوم (75 واقعث) 

پس نه» سوگند می خورم به محل های وقوع (یا فرو افتادن) ستارگان 
وان نم لو تغلمون عَظیخ (76 واقعة) 

و همانا آن بقیناً سوگندی است که اگر می دانید بزرگ است 
ِثهآفزآن گریغ (77 واقعة) 

همانا آن یقیناًه قرآنی ارجمند است 

في کتاب مَکُنُونِ (78 واقعة) 


در کتایی پوشانده شده 
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لا یمس الا الْمْطَهّرون (79 واقعة) 
لمس نمی کند آن را جز پاک شدگان 


(در هیچ آیه ای از قرآن» بیان نشده که برای لمس کردن قرآن. باید وضو بگیرید. آنهایی که اين دروغ 
را بیان می کنند» این آیه را نشان دهنده ی تأیید حرف خود می دانند. در آیه ی 77 بیان می کند که آن؛ 
قرآنی ارجمند است و در ادامه ی آن» در آیه ی 78 بیان شده. در کتابی پوشانده شده. اين کتاب پوشانده 
شده» منظور کتابی است که نزد خداوند است و قرآن در آن کتاب» ارجمند است. و در آیه ی 79 بیان می 
کند که لمس نمی کند آن را جز پاک شدگان. منظور از (آن) در لمس نمی کند آن راء کتابی است که نزد 
خداوند است و منظور قرآن نیست» و منظور از پاک شدگان نیز» وضو گرفتن نیست. و در قرآن فقط 
برای نماز خواندن» بیان شده که وضو بگیرید و وضو گرفتن به معنای پاک شدن نیست.) 


تزیل من رب العالمین (80 واقعة) 

وحی کردنی امنت از رب جهانیان 

(قرآن از جانب خداوند» وحی شده است.) 

آفبهذا الْحدیث أْنْ مُذذهلون (81 واقعف) 

آیا پس به اين سخن» شما فریب دهندگان هستید 
وَتجْعلون رژفکخ نکم تبون (82 واقعت) 

و قرار می دهید روزیتان راء همانا شما تکذیب می کنید 
فلا اذا بلَغت الحلفُوم (83 واقعة) 

پس چرا نه» اگر رسید به گلو 

ونم جیتیذٍ قظزون (84 واقعة) 

و شما در آن هنگام» می نگرید 

وَنخْنْ فرب الیّه منکخ ولکن لا ثبْصون (85 واقعة) 
و ما نزدیک تریم به او از شما» و لیکن نمی بینید 
فلز رن نم یز عینین (86 واقعت 

پس اگر نه» اگر بودید غیر از حساب شده ها 
تزجغونها ان نت صایقین (87 واقعة) 

برگردانید آن راء اگر بودید راستگویان 


ما ان کَانَ من الْمْترّبینَ (88 واقعف) 
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پس لیکن. اگر بود از نزدیکان 

فروخ وَرَیحان وَجَنتْ تعیم (89 واقعة) 

پس شادی (یا آسودگی)» و گیاه خوشبوء و باغ ناز و نعمت 
وأمّا ان گان من آصضحاب امین (90 واقعة) 

و لیکن اگر بود از همنشینان خیر و برکت (یا سمت راست) 
فسلام لت من آصحاب امین (91 واقعة) 

پس درودی است برای تو» از همنشینان خیر و برکت (یا سمت راست) 
ما انْ ان من الْمُکَذْبینَ الضَالینَ (92 واقعف) 

و لیکن اگر بود از تکذیب کنندگان گمراه 

رل من خمیم (93 واقعة) 

پس منزلی (یا غذای مهمانی) از آب گرم 

تَصیةُ ججیم (94 واقعذ) 

و داخل کردن به آتشی بسیار گرم و سوزان 

نذا هو حْالیقین (95 واقعت) 

همانا این بقیناً خود» حقیقت مطمنن است 

سبح باسم رَبك العَظیم (96 واقعة) 


پس تسبیح بگوی به نام رب بزرگت 


اور کت ی 

بسم اه الرّحْمَنِ الرّحیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

سبح له مها في السْمَاّات والاْْض وهو الْعزیژ الْحکیم (1 حدید) 

تسبیح گفت برای خداء آنچه در آسمان ها و زمین است. و او ارجمند صاحب حکمت است 
له مك السَمَاوّات وَالازض پُخپي وَیْمیث هو علی کل شَيء قییز (2 حدید) 


برای او است سلطه ی آسمان ها و زمین» زنده می کند و می میراند» و او بر هر چیزی تواناست 
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هو ال والاخر والظاهز والبَاطن وَهوّ کل شیء عَلیم (3 حدید) 
هُو الذي خلق السَماوات والازض في سبَة یام ثم استوی علی العزش یَعمٌ ما بلج في الاض وما یَحرْجْ 
مها وما یَزل من السماء ما یَعرجْ فیها هو معکخ ین ما کنخ واه بما تخملون بَصیر (4 حدید) 


اوست آنکه آفرید آسمان ها و زمین را در شش هنگام» سپس قصد کرد (یا چیره شد) بر عرش می داند 
آنچه را که فرو می رود در زمین» و آنچه را که خارج می شود از آن» و آنچه نازل می شود از آسمان؛ 
و آنچه بالا می رود در آن» و او با شماست. هر کجا که بودید» و خدا به آنچه انجام می دهید» بیناست 


له مك السمَاواتِ والاض والی اه تُزجغ مور (5 حدید) 

برای او است سلطه ی آسمان ها و زمین» و به خدا برگردانده می شود کارها 

ولج الیل في النهار وَیُولج اهاز في الیل وَهوَ لیم بذات الصْذُور (6 حدید) 

داخل می کند شب را در روز و داخل می کند روز را در شب. و او داناست به حقیقت سینه ها 

آمئوا پاتّه ورسوله وأْففوا ممّا جعلکم مُستخلفین فیه فالذین آمئوا منکم وألففوا له أَجْر کبیژ (7 حدید) 
ایمان آورید به خدا و فرستاده اش» و خرج کنید از آنچه قرار داد شما راء جانشینان در آن» پس کسانی که 
ایمان آوردند از شماء و خرج کردند» برای آنان پاداشی بزرگ است 

(منظور از خرج کنید از آنچه قرار داد شما راء جانشینان در آن» آن چیزهایی است که خداوند به انسان 
داده است و فرد مالک آن است. و بیان شده که از آن» در راه خداوند خرج کنید. در مورد میزان خرج 
کردن» در قرآن بیان شده است و فرد نباید در خرج کردن زیاده روی نماید.) 


وما لک لا نومئون باه والرسُول یَذخوکُم لومئوا برَبکم وَقذ أَحَذ میتاقکم ٍن کُنثم مُوّمنین (8 حدید) 


و شمارا چه شده که ایمان نمی آورید به خدا و فرستاده» فرا می خواند شما را تا ایمان بیاورید به ربّتان» 
و به درستی گرفت پیمانتان راء اگر بودید مومنان 


هو الّذي نز علی عبُده آیات بیّنات لیْفرجكم من الظْمات ای اور وان له کم آزغوت رَجیم (9 حدید) 


اوست آنکه نازل می کند بر بنده اش آیاتی آشکار راء تا بیرون آورد شما را از تاریکی ها به نور» و 
همانا خدا به شماء یقیناً بسیار دل رحم بخشایشگر است 


(خداوند به پیامبر» آیات قرآن را که به صورت آشکار و قابل فهم است» نازل کرده است تا با قرآن؛ 
افراد را از تاریکی ها به نور» هدایت نماید. قرآن کتابی است که به صورت واضح و قابل فهم بیان شده 
است و با خواندن آن» می توان هدایت را از گمراهی» و حقیقت را از دروغ» در زمینه ی دین» تشخیص 
داد و برای فهم اسلام حقیقی باید فقط به قرآن مراجعه نمود و مراجعه به منابع دیگرء از جمله رفتار و 
گفتار نسبت داده شده به پیامبر و اشخاص دیگرء جز گمراهی از اسلام حقیقی» نتیجه ای نخواهد داشت و 
خود پیامبر نیز فقط از قرآن پیروی می کرده است و در زمینه ی دین» چیزی را جز قرآن» بیان نمی 
کرده است. برای خواندن و فهم قرآن و فهم اسلام حقیقی از طریق خواندن قرآن» نیازی به داشتن 
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تحصیلات در زمینه ی خاص و داشتن تخصص خاص, نمی باشد و آنهایی که می گویند فقط ما می 
توانیم قرآن را درک کنیم و دیگران باید از ما در مورد دین سوال کننده جز دروغ نمی گویند و هدف 
آنهاء گمراه کردن افراد ناآگاه از اسلام حقیقی و پنهان کردن حقیقت» و حقیقت جلوه دادن دروغ هایی 
و 


وتیت اخظع ترجه من الذین اقفوا من بغذ وقانلوا وگلا وعذ اه الخسنتی واه بعا تختلون خبیز (10 حدید) 


و شمارا چه شده که خرج نمی کنید در راه خداء و برای خداست میراث آسمان ها و زمین برابر نمی 
شود از شماء کسی که خرج کرد از قبل از گشودن» و جنگید آنان را بزرگوارتر است رتبه» از کسانی 
که خرج کردند از بعد» و جنگیدند» و همگی را وعده داد خدا به نیکوتر (يا عاقبت خوب)؛ و خدا به آنچه 
انجام می دهید آگاه است 

(در مورد اتفاقات آن زمان» بیان شده است.) 


من ذا الذٍي برض اه قزضنا خستا فبْضَاحفه له وله جر ری (11 حدید) 


کیست آنکه قرض می دهد به خداء قرضی نیکو راء پس دو برابر کند آن را برای او» و برای او پاداشی 


یم تزی المزمنین المزمتات بنعی ورهم بَينَ أیییهم وبایْمانهم بشراکم لیم جات تجري من تَختها 
الانهاز خالیین فیها دك هو الفْوژ العظیخ (12 حدید) 

روزی که می بینی مردان و زنان مومن را به راه می افتد نورشان» در برابرشان و به سمت راستشان» 
مژده باد بر شما امروزء باغ هایی که جاری می شود از زير آن رودهاء همیشگی ها در آن» آن خود 
موفقیت بزرگ است 

یم یو المتاففون والفتافقاث للذین آمئوا انظروتا تبسن من ُورکُم قیل ازجغوا وراء‌ک فالتمسُوا ُوزا 
فضنرب ینم بسُور له باب بَاطْهُ فیه الرَّخْمَه وظاهژه من قبله الاب (13 حدید) 

روزی که می گوید مردان و زنان منافق (<متظاهر به ایمان با کفر باطنی) به کسانی که ایمان آوردند؛ 
که فرصت دهید به ما تا بهره مند شویم از نورتان» گفته شد بازگردید به پشتتان» پس بطلبید نوری را 
پس برافراشته شد بین آنان با حصاری برای آن دری است که درون آن» در آن مهربانی است و رویه 
ی آن از طرفش» عذاب است 

(در مورد اتفاقات روز قیامت» بیان شده است.) 

تاوتهم ألغ تک مَعکم قالوا با بلی ولکتَکم فتثثم سکم وَتربصتم ارتیم وَغرّنکم الأمانی حتی جاء مر ال 
و غرم باه الْعرور (14 حدید) 


صدا می کنند آنان راء که آیا هرگز نبودیم با شماء گفتند آری» و لیکن شما در فتنه افکندید خودتان راء و 
در انتظار بودید و تردید کردید» و فریب داد شما را آرزوها» نا آمد فرمان خدا» و فریب داد شما را از 


خدا فریبنده 
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(منظور از آرزوها در عبارت فریب داد شما را آرزوها» آرزوهای روزمره افراد در زندگی نیست بلکه 
وعده هایی است که شیطان به پیروان خود می دهد. در آیه 119 سوره نساء بیان شده که شیطان گفت: و 
یقیناً گمراهشان می کنم» و یقیناً دچار آرزو می کنم آنان را و در آیه 120 سوره نساء بیان شده: وعده می 
دهد به آنان و آرزومندشان می کند» و وعده نمی دهد شیطان جز فریب دادن را.) 


لیم لا یذ منم فذية ولا من الذین زوا مأواکغ الناز هي مَولاکم وبئن الْمصیز (15 حدید) 


پس امروز گرفته نمی شود از شما فدیه ای (مالی که در ازای آزادی کسی دهند)» و نه از کسانی که 
کفر ورزیدند. پناهگاه شما آتش است آن دوست شما است و بد برگشتن است 


لغ ین لین آمئوا آن تَخننع فلوبِهم دک اه وما تن من الحق ولا یُِوئوا گالذین آوئوا الکتاب من قبن 
فطال یه الامذ فقنت قلوبُهم وکثیز منهم فاسفون (16 حدید) 

آیا هرگز زمان آن نرسیده» برای کسانی که ایمان آوردند» اينکه فروتن شود دل هایشان برای به یاد 
آوردن خداء و آنچه نازل شد از حقیقت. و نباشند مانند کسانی که داده شدند کتاب از قبل» پس دراز شد بر 
آنان زمان» پس سخت شد دل هایشان» و بسیاری از آنان» از راه حق دور شوندگانند 


(منظور از آنچه نازل شد از حقیقت» قرآن است. برای شناخت اسلام حقیقی» باید به قرآن مراجعه کرد.) 
الوا ناه بُخپي الازض بِغد مزنها قذ یا لک الایات لعلکُمْ تخقلون (17 حدید) 

بدانید همانا خداء زنده می کند زمین را پس از مرگش, به درستی آشکار کردیم برای شما آیات (یا نشانه 
ها) راء شاید شما درک می کنید 

ان المْصدّقین والْعصقات وافزضنوا ائه قزضنا حمتنا ُضاعف هم ولهم جر کریغ (18 حدید) 


همانا مردان و زنان صدقه دهنده» و قرض دادند به خدا قرضی نیکو راء دو برابر می شود برای آنان» و 
پرای آنان اس فاذاشنی ارجمند 


(منظور از دو برابر می شود برای آنان» پاداشی است که آنان در روز قیامت دریافت می نمایند.) 

والذین آمئوا باه وزسله أولنك هم الصََیفْون والشنهداء عند رهم لهم أَجْرَهمْ وَوز‌هخ وَالذین گفروا وَکبُوا 
بآیانتا ولتت َصحاب الجَجیم (19 حدید) 

و کسانی که ایمان آوردند به خدا و فرستاده هایش. آنان خود راستگویان و گواهان هستند» نزد ربشان» 
برای آنان پاداششان و نورشان است و کسانی که کفر ورزیدند و تکذیب کردند آیات ما راء آنان همنشینان 
آتش بسیار گرم و سوزان هستند 

اطلفوا ما باه ایا مب وَلهز وزيتة وتفاخز بتکم وتگائز في الاموال والازلاد کمتل غیِث أعْجب 
الکقار تبائْه ثم بهیخ فترا؛ مُصفرّا نم یو خطامَا وفي الاخرّة عَذَابِ شديدٌ وَمَعْفرَةٌ من اه ورضوان وَما 
الْحَیَاهٌ لیا الا متاغ الْعْزور (20 حدید) 

بدانید همانا زندگی دنیاء بازی کردن و سرگرمی و زیور و افتخاری بین شماء و افزایش در دارایی ها و 
فرزندان است. مانند مَثل باران است که شگفت زده کرد کشاورزان (یا کافران) راء دارای گیاه شدن آن؛ 
سپس خشک می شود پس می بینی آن را زرد رنگ» سپس باشد خرده ریزه های چیزی خشک. و در 
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آخرت» عذابی نیرومند» و آمرزش گناه از خدا و خشنودی ای است. و نیست زندگی دنیا جز کالای فریب 
دادن 

(بیان شده زندگی دنیاء بازی کردن و سرگرمی و زیور و افتخاری بین شماء و افزايش در دارایی ها و 
فرزندان است. این به معنی آن نیست که زندگی دنیا بد است یا این مواردی که بیان شد. بد است. بلکه 
توضیحی در مورد آن چیزی که هست. بیان شده است. معنای کلمات بازی کردن و سرگرمی در عربی؛ 
لهو و لعب است و به کسانی که به نام خدا و دین» می گویند که لهو و لعب حرام است» و بسیاری از 
کارها را تحت عنوان لهو و لعب» حرام کرده اند» باید گفت که زندگی دنیا در کل» لهو و لعب نامیده شده 
است» پس طبق گفته شماء زندگی کردن حرام است» پس چرا زنده هستید و به زندگی ادامه می دهید. در 
هیچ آیه ای از قرآن» کاری به خاطر اينکه لهو و لعب است. حرام نشده است و لهو و لعب. واژه هایی 
کلی است که رفتارهای بسیاری را شامل می شود.) 

سابفوا ی مَْفرَة من ریم وج عزضنها گتزض الستماء والأزض أعذث لین آملوا باه وزسلله دك 
فضل الّء تیه من یِشاء واه ذُو الفْضّل العظیم (21 حدید) 

جلو بزنید به آمرزش گناهی از ربتان» و باغی که وسعت آن مانند وسعت آسمان و زمین است. آماده شد 
برای کسانی که ایمان آوردند به خدا و فرستادگانش» آن مزیت خداست که می دهد آن را به کسی که می 
خواهد» و خدا دارای مزیت بزرگ است 

ما آصاب من مُصيّة في الأزض ولا في أَنْشیکُم الا في کتاب من بل آن تبرأها ان دك علی ال یسیژ (22 
حدید) 


اصابت نکرد از مصیبتی» در زمین و نه در خودتان» جز اينکه در کتابی است. از قبل از اینکه به وجود 


لکلا تأسوا علی ما قاتکخ ولا تفرزخوا بما آتاکخ وال لا بُحبْ کل مُختالٍ فحُور (23 حدید) 

تا برای اينکه غمگین نکنید بر آنچه از دست دادید» و شادمان نشوید (یا کفران نعمت نکنید) به آنچه داد 
به شما» و خدا دوست ندارد هر متکبر بسیار افتخار کننده ای را 

(منظور از شادمان شدن» شادی کردن روزمره نیست و منظور کفر ورزیدن توسط کافران است و در 
ادامه در این مورد بیان شده که خدا دوست ندارد هر متکبر بسیار افتخار کننده ای را.) 

الذین یحو ویأمُزون التّامن بابْخْل وَمَن یتول فان اه هُو الْغنی الْحمیذ (24 حدید) 

کسانی که خست به خرج می دهند و امر می کنند مردم را به خست» و کسی که روی برتابد» پس همانا 
خدا خود بی‌نیاز ستوده است 

آزستلتا سنا بالبیَنات وأنْزلتا مَعَهم اْکتاب والمیزان لیفوم لاس بالط وأزلنا دید فیه بت شدید 
ومَتافغ لاس ولیّغلم اه من بنصره وزسله بالغیب ان اه وی غزیژ (25 حدید) 

یقیناً به درستی فرستادیم فرستادگانمان را با دلایل» و نازل کردیم با آنان» کتاب و ترازو را تا بپا خیزد 


مردم به عدل» و نازل کردیم آهن را که در آن قدرتی (يا رنجی) نیرومند و سودها برای مردم است. و تا 
تاک کف کی ود که بای سیک ای وسشتا گیر ییاوه رفتتا حدا قرم مق ارت ایک 
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(بیان شده» فرستادیم فرستادگانمان را با دلایل» و نازل کردیم با آنان» کتاب و ترازو راء تا بپا خیزد مردم 
به عدل. مردم در زمینه ی دین با مراجعه به کتاب نازل شده از جانب خداوند» می توانسته اند راه 
هدایت را از گمراهی و عدالت را از بی عدالتی تشخیص دهند. کتاب نازل شده از جانب خداوند در 
اشلام» قرآن استا. پس چگونه است که بسیاری از احکامی که به نام خذا و اسلام» توسط بسیاری از 
مسلمانان پذیرفته شده است» در قرآن بیان نشده است و مسلمانان پیرو اين احکام» آنان را از منابعی غیر 
از قرآن به دست آورده اند. اين نشان دهنده ی گمراهی و دروغ هایی است که به خدا و دین نسبت داده 
اند.) 

لقذ آزسلتا لوخا وابزاهیم وجَعلنا في دریتهما الب والکتاب فمنهم مُغتٍ وگنیز منهغ فاسفون (26 حدید) 
و یقیناً به درستی فرستادیم نوح و ابراهیم راء و قرار دادیم در نسل آن دوء پیامبری خدا و کتاب راء پس 
از آنان» هدایت شده ای است» و بسیاری از آنان» از راه حق دور شوندگان هستند 


قفا علی آثارهم بزسئیتا وققیتا بمیسی ان مریم وأتیتاه الانجیل وجعتا في فلوب این اوه رأفة 
ورخمة رهبا ابِدغوها ما کنّناها هم لا اَبْغاء رضنوان اه قما زعزها حقّ رعایتها فأئیتاالذین آمئوا 
منهخ أجْرَهم وکیر منم فایفون (27 حدید) 


سپس فرستادیم به دنبال آنان» فرستادگانمان راء و فرستادیم عیسی پسر مریم راء و دادیم به او انجیل راء 
و قرار دادیم در دل های کسانی که پیروی کردند از او» ترحم و مهربانی ای راء و گوشه نشینی و ترک 
دنیایی را که بدعت آوردند (يا ساختند) آن راء مقرر نکردیم آن را بر آنان» جز طلب کردن خشنودی 
خداء پس توجه نکردند به آن» شایستگی توجه به آن» پس دادیم به کسانی که ایمان آوردند از آنان؛ 
پاداششان راء» و بسیاری از آنان» از راه حق دور شوندگان هستند 


(بیان شده» گوشه نشینی و ترک دنیایی را که بدعت آوردند (يا ساختند) آن راء مقرر نکردیم آن را بر 
آنان. اين ترک دنیایی که در میان پیروان دین مسیحیت. به عنوان رفتاری مربوط به دین» پذیرفته شده 
بوده است و برخی آن را انجام می دادند» ارتباطی با دین مسیحیت ندارد و اين را به دروغ وارد دین 
کرده اند و خداوند» آن را برای مسیحیان قرار نداده است. موارد بسیاری در اسلام می توان متال زد که 
مسلمانان آنها را به عنوان حکم دین خود پذیرفته اند ولی در قرآن» بیان نشده اند و اینها در حقیقت» 
دروغ هایی است که به خدا و دین بسته اند. برای شناخت اسلام حفیقی و تشخیص حقیقت از دروغ در 
زمینه اسلام» باید فقط به قرآن مراجعه نمود و مراجعه به منابع دیگر از جمله رفتار و گفتار نسبت داده 
شده به پیامبر و اشخاص دیگرء جز باعث گمراهی از اسلام حقیقی» نخواهد شد.) 

یا یا الذین آموا انوا اه وآمئوا پرسوله یریم کثلین من رَخمه وَیَجْعَل لک وزّا تشون به وَیغْفز لک 
واه غفوز رَجیم (28 حدید) 


ای کسانی که ایمان آوردید» حذر کنید از خدا» و ایمان بیاورید به فرستاده اش» می دهد به شما دو نصیب 


از مهربانی اش» و قرار می دهد برای شماء نوری را که گام بر می دارید بر آن» و بیامرزد برای شماء 
و خدا بسیار آمرزنده ی بخشایشگر است 


تلا یغلم آفل الکتاب آلا یقیون علی شیء من فضنل اش وان الفضنل بید ام یوییه من یشاء وال ذُو الْفضلِ 


العظیم (29 حدید) 
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تا بداند اهل کتاب» که توانا نمی شوند بر چیزی از مزیت خداء و همانا مزیت به دست خداست» می دهد 
آن را به کسی که می خواهد» و خدا دارای مزیت بزرگ است 


سوره مجادلة 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 


قذ ستمغ الّه قزل اّي تُجادلك في ززجها وتشتكي |لی ام واه یینتغ تخاژرگما ان ال سميغ بَصیر (1 
مجادلة) 

به درستی شنید خدا گفتار آنکه (<زن) را جر و بحث می کند با تو به دلیل همسرش» و شکایت می کند 
به خداء و خدا می شنود گفنگوی شما دو نفر راء همانا خدا شنوای بیناست 

الذین یُظاهژون مخ من نسایهغ ما هن آمْهاتهغ ان أمهانْهم الا اللايي ولذتهم وائهم یفولون مُنکرّا من القزل 
وَژوزّا وان للع غفوز (2 مجادلة) 

کسانی که ظهار می کنند از شما از زنانشان (<به زنانشان می گویند تو مثل مادرم بر من حرام هستی)؛ 
نیستند آنان (-زنان)» مادرانشان» نیست مادران آنان» جز آن زنان که زاییدند آنان راء و همانا آنان يقیناً 
می گویند ناشایستی را از گفتار» و باطلی راء و همانا خدا یقیناً بسیار آمرزنده ی بخشنده است 

والذین پظاهژون من نسانهم ثم بغوذون لا قالوا فتخریز رَقَبة من قبل آن یماسا لِکم ُوعظون به واه بما 
تغملون خبیرّ (3 مجادلة) 

و کسانی که ظهار می کنند از زنانشان (عبه زنانشان می گویند تو مثل مادرم بر من حرام هستی)» سپس 
دست بر می دارند از آنچه گفتند» پس آزاد کردن برده ای» از قبل از اينکه آن دو همدیگر را لمس کنند 
(منظور آمیزش است)» آن است که پند داده می شوید به آن» و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است 
(بیان شده که اگر مردی که زنش را ظهار کرده است دست از گفته ی خود بردارد؛ باید قبل از اينکه با 
زنش آمیزش جنسی داشته باشد» برده ای را آزاد نماید.) 

قتن آم یچذ فصیام شهرین هتابتین من قلل آن یتعاا فتن آم طلغ فبطعام یی مکی لك وا باق 
وزسوله ونلك خذوذ ال وللگافرین عَذاب ليم (4 مجادلة) 

پس کسی که هرگز نیافت» پس روزه ی دو ماه پی در پیء از قبل از اينکه آن دو همدیگر را لمس کنند 
(منظور آمیزش است)» پس کسی که هرگز توانایی انجام نیافت» پس خوراک دادن شصت فقیر» 1 
است تا ایمان بیاورید به خدا و فرستاده اش» و آن حد و مرزهای خدا است. و برای کافران» عذابی 
دردناک است 


(بیان شده» کسی که توانایی آزاد کردن برده نداشت. به جای آزاد کردن برده. قبل از آمیزش جنسی با 
زنش» دو ماه به صورت پی در پی روزه بگیرد و کسی که توانایی روزه گرفتن ندارد» به جای روزه 
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نْ لین یحاون ال وله کبثوا کما بت این من قبلهم وقذ یلا آیات بَیتات وللکافرین عَذاب 
مُهین (5 مجادلة) 

همانا کسانی که دشمنی می کنند با خدا و فرستاده اش» ذلیل شدند آنچنانکه ذلیل شد کسانی از قبل از 
آنان» و به درستی نازل کردیم آیاتی آشکار راء و برای کافران» عذابی اهانت آمیز است 


یوم بح اه جمیعا فِتبَنهمْ بما عَملوا اخضتا ال وَسُوهُ وال علّی کل شیء شهیذ (6 مجادلة) 


روزی که بر می انگیزد آنان را خدا. همگی راء پس با خبر می کند آنان را به آنچه انجام دادند» شمارش 
کرد آن را خداء و فراموش کردند آن راء و خدا بر هر چیزی گواه است 


تز أنْ اه یلم ما في السماوات وما في الاأرّض ما ون من تجُوی ثلائة الا هو زابعهم ولا خستة الا 
هُو سَابسهم ولا آذتی من لت ولا کر الا هو مَعَهم ین ما گائوا نم یبن بما عملوا یم اْقیَامَة ان اه کل 
شي؛ غلبة (7 مجادله) 


آیا هرگز درک نکردی همانا خدا می داند آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است راء» نیست از 
رازگویی سه تاء جز اینکه او چهارمین آنان است» و نه پنج تاء جز اینکه او ششمین آنها است. و نه پایین 
تر از آن» و نه بیشتر» جز اینکه او با آنان است» هر کجا که بودند» سپس با خبر می کند آنان را به آنچه 
انجام دادند» روز قیامت» همانا خدا بر هر چیزی داناست 


ال ترَ ای الذی ها عن ای ثم بفرئون لعا هوا له ویتلاجزن بلتم والغذوان ومغصیت الر سول 
ولذا جَاغوك حیّوّكَ بما لمْ بُحَیَك به الّه ویفولون في آنشبهخ لا یعَذَبْتا له بما تثول حَسنبهم جمَتَم بَصلوتها 
فبشن المَصیر (8 مجادلة) 

آیا هرگز ننگریستی به کسانی که منع شدند از رازگویی» سپس باز می گردند به آنچه منع شدند از آن» و 
نجوا می کنند به گناه و تجاوز و نافرمانی کردن فرستاده. و اگر آمد نزد توء سلام کرد به توء به آنچه 
هرگز سلام نکرد به تو با آن خداء و می گویند در خودشان» چرا عذاب نمی کند ما را خدا به آنچه می 
گوییم» کفایت است آنان را جهنم» وارد می شوند به آن» پس بد برگشتن است 

(در مورد موضوعی بیان شده است که در زمان پیامبر بوده است. بیان شده که اگر آنها نزد پیامبر 
آمدند» آنچنان به پیامبر سلام می کنند که خداوند هرگز به پیامبر اینگونه سلام نداده است و یعنی بسیار با 
پیامبر دوستی نشان می دهند» ولی در حقیقت اینگونه نیستند.) 

با یم الذینَ آمئوا لذا ثتَاجَیِثْمْ فلا تتتاجوا بالاثم والغذوان وَمَعصیت الرّسُول وَئتاجوا بالبر وَالتفوی وَانفُوا 
اه الذي الیْه تخشتزون (9 مجادلة) 


ای کسانی که ایمان آوردید» اگر نجوا کردید پس نجوا نکنید به گناه و تجاوز و نافرمانی کردن فرستاده؛ 
و نجوا کنید به فرمانبرداری (با نیکی) و پرهیزکاری» و حذر کنید از خداء آنکه به او» گرد هم آورده می 
ئْما نوی من الیْطان لیخژن این آعلوا وین بضتازهم شینا الا بان اه وغلی اه فلیتوکل 
المُوْمنُونَ (10 مجادلة) 
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همانا رازگویی از شیطان است. تا اندوهگین کند کسانی را که ایمان آوردند» و نیست زیان رساننده ی به 
آنان» چیزی را جز با اجازه ی خداء و بر خدا پس باید توکل کند موّمنان 

(رازگویی کردن گناه نیست و بیان شده به گناه و تجاوز و نافرمانی کردن از پیامبر» رازگویی نکنید و 
این آیه ها در مورد راز گویی» در مورد اتفاقی در زمان پیامبر بیان شده است.) 

با ها این آملوا دا قیل کم تفسّخوا في الْمجایس فافتخوا یشنح اه کم وذّا قیل انشژوا فانشژوا یزفع ال 
الذِین آمئوا منکم والذِین أُوئوا للم در جات وَالّة بما تغملُون خبیز (11 مجادلة) 

ای کسانی که ایمان آوردید» اگر گفته شد به شماء جا باز کنید در تجمع هاء پس جا باز کنید» جا باز کند 
خدا برای شماء و اگر گفته شد بلند شوید» پس بلند شوید بالا ببرد خدا کسانی را که ایمان آوردند از شماء 
و کسانی را که داده شدند دانش» رتبه هایی راء و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است 

(بیان شده که خداوند رتبه کسانی را که ایمان آورده اند از شما و کسانی را که دارای دانش هستند را بالا 
می برد.) 

یا آبها الّذین آمئوا دا نایم الرسول فَقیموا ین يد نَجواکم صذقة ذلك خی کم وطهر فان لم تجذوا فان 
اه عفُوز رَحيم (12 مجادلة) 

ای کسانی که ایمان آوردید اگر راز دل گفتید با فرستاده» پس تقدیم کنید در برابر رازگوییتان صدقه ای 
(< بخششی به منظور تواب) راء آن بهتر است برای شما و پاکیزه تر است» پس اگر هرگز نیافتید. پس 
همانا خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر است 

(اين آیه در مورد زمان پیامبر است و ارتباطی با دیگر زمان ها ندارد.) 


ك آنْ قفا تن دی جاگ صذفات فاد لمْ فعوا وتاب ال لیم فأقیموا الصلاةْ وآثوا الرَگاة 


آیا ترسیدید از اینکه تقدیم کنید در برابر رازگوییتان صدقه هایی (< بخشش هایی به منظور ثواب) را 
پس وقتی که هرگز انجام ندادید و بازگشت خدا بر شماء پس بر پا دارید نماز را و بدهید زکات را و 
اطاعت کنید از خدا و فرستاده اش» و خدا آگاه است به آنچه انجام می دهید 


(در ادامه ی توضیح آیه ی قبل بیان شده است و در مورد زمان پیامبر است و ارتباطی با زمان های 


دیگر ندارد.) 
لغ تر ی الذین تولوا قزما غضب اه یه ما هغ منگخ ولا مهم ویخلفون عَلی الگذب وَهم یِغلفون (14 
مجادلة) 


تیا آنان از شماء و نه از آنان» و قسم می خورند به دروغ و آنان می دانند 


(منظور از به عنوان دوست گرفتند به معنای دوستی معمولی دو نفر با همدیگر نیست بلکه به معنای 
کمک و همکاری با یکدیگر بر علیه جماعتی دیگر است.) 


ال له عَذابّا شندیذا ال ساء ما وا یَْلُونْ (15 مجادلة) 
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آماده کرد خدا برای آنان» عذابی نیرومند راء همانا آنان» بد است آنچه را انجام می دادند 


(اين آیه در ادامه ی آیه ی قبل بیان شده و بیان کرده» به خاطر آنچه انجام می دادند خداوند عذابی 


نیرومند برای آنان آماده کرده است. این عذاب به دلیل دوستی معمولی دو گروه با همدیگر نیست بلکه به 
دلیل همکاری و کمک به همدیگر بر علیه مسلمانان بوده است. در آیه ی بعد» بیان شده که آنان از راه 
خدا باز می داشتند.) 


انوا آیمالهم جِنهة فصوا عن سبیل اه فلهم عذاب مهینْ (16 مجادلت) 
گرفتند سوگندهایشان را به عنوان سپر» پس بازداشتند از راه خداء پس برای آنان عذابی اهانت آمیز است 
نْ نی هم أمو الم و۷ و ادخ من اه شیم وت اخگان الثار هم فیها خالُون ۵ (17 مجادلة) 


هرگز بی نیاز نمی کند از آنان» دارایی هایشان و نه فرزندانشان» از خدا چیزی راء آنان همنشینان آتش 
هستند» آنان در آن همین همیشگر ها هستند 


(بیان شده دارایی ها و فرزندان آنها» باعث نمی شود که آنها از عذاب جهنم» محفوظ بمانند.) 


وم یبْعََهْمْ ال جمیها فُیحفُونَ له کما یَخلفُونَ لک وَیخسبُون هم علی شَیء آلا اه هم الکاذبُون ۵ (18 
مجادلة) 


روزی که بر می انگیزد آنان را خداء همگی راء پس قسم می خورند برای اوء آنچنانکه قسم می خورند 
برای شماء و می پندارند که همانا آنان بر چیزی هستند » آگاه باشید» همانا آنان خود. درو غگویانند 


نتخود علیهم تیان فتاه در اه آولنلت جزب الشیطان آلا بِنْ جزب الشیْطان هم الحامیرُون (19 
مجادلة) 


چیره شد بر آنان شیطان» پس به فراموشی واداشت آنان را از به یاد آوردن خدا» آنان جماعت شیطان 
هستند» آگاه باشید» همانا جماعت شیطان خود» خسارت دیدگانند 


لین یحو ال ورَسُوله أولئك في لین (20 مجادلة) 

همانا کسانی که دشمنی می کنند با خدا و فرستاده اشء آنان در خوارترین ها هستند 

کتب ال لین آتا وزسلي اِنْ اه وی عزیژ (21 مجادلة) 

مقرر کرد خداء بقیناً چیره خواهیم گردید من و فرستادگانم» همانا خدا نیرومندی ارجمند است 


لا تجد قزما یمن باه لیم الاخر یُوَادُون مَنْ حل اد وَرسولة ولو کَاوا باء‌هغ و أبتَاءَ هم انم 
و عنييزتهم آولنك کب في فلوبهم الایمان وَيدهم بزوح مله وینجلهم نا تجري من تخیها الانهاز 
خالدین فبها زضی ال عنهم ورضنوا عَنه أولنك جزب ال آلا ان جزب اه هم الْمْفلخون (22 مجادلف) 


نمی یابی جماعتی را که ایمان می آورند به خدا و روز واپسین» که دوستی برقرار می کنند با کسی که 
دشمنی کرد با خدا و فرستاده اش» اگرچه بودند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا قبیله شان» آنان را 


مقرر کرد در دل هایشان» ایمان راء و تقویت کرد آنان را با روحی از خود؛ و داخل می کند آنان را به 
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باغ هایی که جاری می شود از زیر آن رودهاء همیشگی ها در آن هستند» راضی شد خدا از آنان» و 
راضی شدند از او» آنان جماعت خدا هستند» آگاه باشید» همانا جماعت خدا خود» رستگارانند 


(اين دوستی برقرار کردن به معنای دوستی معمولی بین دو نفر نبوده نیست بلکه به معنای کمک و 
همکاری با یکدیگر بر علیه جماعت مسلمانان و پیامبر بوده است.) 


سوره حشر 

پم ال الرّحْمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

سبح بلّه ما في السَمَاوات وما في الازض وه العزیژ الْحکی (1 حشر) 

تسبیح گفت برای خداء آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. و او ارجمند صاحب حکمت است 

موز الذي أخرج یت کفزوا من آضل الکتاب من بارهم باون الخشر ما تلم آن بَفرجوا وظلوا هم 


ماه حصُوْهم من ال فاناهم نف من حَیّث لَمْ یحَیبُوا وقْت في فلوبهم الب یُحربُونَ بيُتَهم باندیهم 
وآنيي امونین فاختبزوا یا آويي الاْصتار (2 حشر) 

اوست آنکه خارج کرد کسانی را که کفر ورزیدند از اهل کتاب» از خانه هایشان» برای آغاز گرد هم 
آوردن» گمان نمی کردید اينکه خارج شوند» و گمان بردند که همانا آنان راء بازدارنده ی آنان هستند قلعه 
هایشان» از خداء پس آمد نزد آنان خداء از جایی که هرگز گمان نمی کردند» و انداخت در دل هایشان 
ترس راء» خراب می کنند خانه هایشان را با دست هایشان» و دست های مومنان» پس عبرت گیرید ای 
صاحبان بینایی ها 

(در مورد جنگی است که در زمان پیامبر رخ داده است. منظور از عبارت گمان بردند که همانا آنان راء؛ 
بازدارنده ی آنان هستند قلعه هایشان» از خداء این است که آنها گمان می کردند که قلعه هایشان» می تواند 
از آنها در برابر خداوند» محافظت نماید.) 


ولا آن کقب اه علیهم الجلاء لبم في الدنیا وله في الاخرّة عَذاب الثّار (3 حشر) 


و اگر اينکه مقرر نمی کرد خدا بر آنان» ترک دیار کردن (یا اخراج کردن) راء بقیاً عذاب می داد به 
آنان در دنیا» و برای آنان در آخرت» عذاب آتش است 


لك باتهم وا اه وله من یُشاق اه فان اه شتبیذ الْعقاب (4 حشر) 


آن به سبب این است که همانا آنان» مخالفت ورزیدند (یا دشمنی کردند) با خدا و فرستاده اش» و کسی که 
مخالفت ورزد (یا دشمنی کند) با خداء پس همانا خداء نیرومند کیفر است 

(اين آیه در مورد اتفاقات زمان پیامبر بیان شده است و مخالفت ورزیدن با خدا و پیامبر» به معنای بیان 
نظر مخالف با خدا و پیامبر نیست. بلکه به معنای انجام اقداماتی عملی در زمینه ی این مخالفت است و 
به معنای دیگر» دشمنی کردن است.) 
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ما فطع من ليتة ز تزکتموها امه علی آصولها فبالان اه وَليْخزي الفاسفین (5 حشر) 

آنچه را قطع کردید از درخت خرماء يا رها کردید آن را به صورت ایستاده بر ريشه هایش» پس به 
اجازه ی خدا است. و تا خوار کند از راه حق دور شوندگان را 

وما آقاء ال علّی زسوله منهغ قما أجِفثغ یه من خَیّلِ ولا رگاب وَلَکنْ اه یط رسلَه علی مَن شاه وال 
علی کل شَيْء قدیز (6 حشر) 

و آنچه را غنیمت داد خدا بر فرستاده اش از آنان» پس نتاختید بر آن از گروه اسبانی» و نه شتری راء و 
لیکن خدا چیره می کند فرستادگانش را بر کسی که می خواهد» و خدا بر هر چیزی توانا است 

ما أفاء ال علی رسوله من أهل الفْزی یله وَللرّسُول وّلذي الفْزبَی والیتامی والعتاکین وابْن السبیل کي لا 
ون وله بی الأغنیاء منکغ وما آتَاکم الرسُول فخذوه وما تَهَاکم عنه فانتهوا وَائُْوا اه ان اد شید 
العقاب (7 حشر) 

آنچه را غنیمت داد خدا بر فرستاده اش از ساکنین آبادی هاء پس برای خدا و برای فرستاده و برای 
دارنده ی خویشاوندی و بتیمان و بی چیزان و مسافر است. برای اینکه نباشد رسنده از کسی به کس 
دیگر» بین توانگران از شماء و آنچه را داد به شما فرستاده» پس بگیرید آن راء و آنچه را منع کرد شما 
را از آن» پس دست بردارید» و حذر کنید از خدا. همانا خدا نیرومند کیفر است 

(اين آیه در مورد یکی از جنگ های زمان پیامبر است و ارتباطی با جنگ های دیگر ندارد. بیان شده؛ 
در اين جنگ غنیمت ها به شکل غنیمت های جنگ های دیگر تقسیم نمی شود و غنیمت ها در این 
جنگ به دلیل پیروزی در جنگ به واسطه ی جنگیدن حاصل نشده است و غنیمت ها بدون جنگیدن 
حاصل شده است. بیان شده که غنیمت های این جنگ برای خدا و برای پیامبر و برای دارنده ی 


خویشاوندی و بتیمان و بی چیزان و مسافر است. و دلیل آن را اینگونه بیان کرده که اين غنیمت ها بین 
توانگران از شما دست به دست نشود و بیان شده که اگر چیزی را پیامبر به شما از غنیمت ها داد» آن را 


بگیرید و آنچه را از شما منع کرد» آن را بر ندارید.) 

رام المهاجرین این أخرجوا من بیارمم وأنوالهز تون فضنلا من اه ورضنوائا ویئصلزون اه 
َرسوله أولنك هم الصنایفوت (8 حشر) 

برای نیازمندان مهاجران» کسانی که اخراج شدند از خانه هایشان و دارایی هایشان» طلب می کنند مزیتی 
از خدا و خشنودی ای راء و پاری می کنند خدا و فرستاده اش را» آنان خود راستگویان هستند 

(اين آیه در ادامه ی آیه ی قبل بیان شده و بیان کننده ی کسانی است که غنیمت جنگ به آنها می رسد.) 
والذین تبوَغُوا الدَار والایما من قبلهم یُجبُون مَنْ هاجَرّ ایهم ولا یجذون في صنذورهم حاجَة ممّا أوئوا 
وَیْوْنرون علی آنفسهم ولو کان بهخ خصاصه ومَن یوق شح تفسه فأولیك هم المُفْلحونَ (9 حشر) 

و کسانی که ساکن شدند در خانه (یا شهر) و ایمان» از قبل از آنان» دوست دارند کسی را که مهاجرت 


کرد به آنان» و نمی یابند در سینه هایشان نیازی از آنچه داده شدند» و ترجیح می دهند بر خودشان» 


اگرچه بود با آنان تنگدستی ای و کسی که حفظ کرده شود از بخل ورزیدن جانش» پس آنان خود 
رستگارانند 
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لین جوا من دهم یفوون تا اغفز نا ولوخوایتا این ستفوتابالایمان ولا تجعلٌ في فلوبنا لا لذین 
آمُوا ربنا نك زغوت زجيخ (10 حشر) 


و کسانی که آمدند از پس از آنان» می گویند رب ماء بیامرز بر ما و برای برادرانمان» کسانی که جلو 
زدند بر ما بر ایمان» و قرار نده در دل های ما کینه ای برای کسانی که ایمان آوردند» رب ماء همانا تو 


بسیار دل رحمی بخشایشگر هستی 

ْغ تر ای الذین تاقوا یَفولون لاخوانهخ الذین گفزوا من هل الکتاب لین أَحُرجنم لخن مَعکم ولا نطیغ 
فیکم احذا ابا وان قوتلنغ لننتصرنکخ وال یهد انم لکاذبُون (11 حشر) 

آیا هرگز ننگریستی به کسانی که نفاق کردند (یا کفر را پنهان کردند و به ایمان تظاهر کردند)» می گویند 
به برادرانشان» کسانی که کفر ورزیدند از اهل کتاب که یقیناً اگر اخراج شدید. یقیناً بیرون می آییم با 
شماء و اطاعت نمی کنیم به دلیل شما از کسی هرگز» و اگر جنگیدند با شماء یقیناً پاری می کنیم شما را 
و خدا گواهی می دهد که همانا آنان» یقیناً درو غگویانند 

ین أَخُرجوا لا یَحْرجون مَعَهْخ لین فونلوا لا بنْصروتهم وان نْصَروهم لین الانباز نم لا بنْصَرُون (12 
( 

یقیناً اگر اخراج شدند» خارج نمی شوند با آنان» و یقیناً اگر با آنان جنگیدند» یاری نمی کنند آنان راء و 
یقیناً اگر یاری کردند آنان راء یقیناً پشت کنان روی گردان می شوند و فرار می کنند. سپس یاری نمی 
شوند 

لاثم أَشدٌ رهبةٌ في صذورهخ من الّء لك بنَهْمْ وم لا بفقهو (13 حشر) 

یقیناً شما نیرومندتر هستید از نظر ترسی در سینه هایشان» از خداء آن به سبب آن است که همانا آنان» 
جماعتی سس که نمی ف ۰ 

لا یلوتم جمیقا الا في فرّی مُحصتة آز من وراء جُذرٍ باسهم یم شییذ تم جمیقا وقلوبهم شتی 
دلك بانهم فزخ لا یَغقلون (14 حشر) 

نمی جنگند با شما همگی» جز در آبادی های مستحکم شده ای» یا از پشت دیوارها» شجاعت آنان» بینشان 
نیرومند است» می پنداری آنان را همگی» و دل هایشان پراکنده است» آن به سبب این است که همانا آنان 
جماعتی هستند که درک نمی کنند 

گمتل الذِین من قبلهم قریبا ذافوا وبال مهم وَلَهغ عذاب ليم (15 حشر) 

مانند مَثل کسانی از قبل از آنان» که به صورت نزدیک» چشیدند عاقبت بد کارشان راء و برای آنان 
عذابی دردناک است 

کمقل الشیطان ذقال نان اگفز فلغا کفر قال اٍتي بريء من اّي آخات له رب امین (16 حشر) 
مانند مَتل شیطان» هنگامی که گفت به انسان» کافر شوء پس وقتی که کفر ورزید» گفت همانا من بی 
تقصیر (یا رها) هستم از تو» همانا من می ترسم از خداء رب جهانیان 


فان عَقبتهما آتهما في الار خاِتین فیها وذلك جِراء الظالمین (17 حشر) 
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پس بود پایان کار آن دو» اینکه همانا آن دو در آتش» همیشگی ها در آن هستند» و آن سزای ستمکاران 
است 

یا ها این آمئوا وا اه ولتفظز تشن ما قَدمَتْ ِغْدٍ انوا اه ان اه خبیژ بما تعْملون (18 حشر) 

حذر کنید از خداء همانا خدا آگاه است به آنچه انجام می دهید 

ولا تکوئوا کالذین منوا اه فأنْساهم آنفتهخ اولنكت هم الْفاسفُو (19 حشر) 

و نباشید مانند کسانی که فراموش کردند خدا راء پس به فراموشی واداشت آنان را خودشان. آنان خود» 
از راه حق دور شوندگان هستند 

لا بستوي آصحاب الثّار وأصحاب الْجَتَة آصحاب اج هم رون (20 حشر) 

مساوی نمی شود همنشینان آتش و همنشینان باغ» همنشینان باغ خود کامیابان هسند 

لز آنزلنا هذا الفزان غلی جبل لرایته خاشغا متصغا من خشنية اه وتلك الامثال تضنربها لاس للم 
یفکرُون (21 حشر) 

اگر نازل می کردیم اين قرآن را بر کوهی, یقیناً می دیدی آن را مطیع (یا منهدم)» به صورت ترک 
برداشته از ترسیدن خداء و آن مَتل هایی است که بیان می کنیم آن را برای مردم شاید آنان می اندیشند 


(برای فهم اسلام حقیقیء باید قرآن را خواند. دین اسلام یک کتاب دارد و آن قرآن است که از جانب 
خداوند وحی شده است» پس چگونه است که در اسلام» فرقه ها و مذهب های گوناگونی درست شده 
است. پیروان اين فرقه ها و مذهب هاء پیرو اسلام حقیقی که همان قرآن است. نیستند و پیرو آن چیزی 
هستند که فقط نام اسلام را بر آن گذاشته اند و ارتباطی با آنچه که در قرآن بیان شده است. ندارد. آنچه 
که فرقه ها و مذهب های درست شده در اسلام. به نام اسلام معرفی کرده اند و پیرو آن هستند» در 
حقیقت» گمراهی از اسلام حقیقی و در حقیقت» دروغ هایی است که به خدا و دين بسته اند. اگر مسلمانی» 
اعتقاد به اسلامی داشته باشد که در قرآن بیان شده» او پیرو اسلام حقیقی است و آن مسلمان فقط مسلمان 


است و پیرو مذهبی نیست.) 

و له اي لا الا هو عالغ لیب والشَهائة هو ارم الرْجیم (22 حشر) 

اوست خدایی که نیست خدایی جز اوء دانای پنهان و آشکار است» اوست بخشاینده ی بخشایشگر 

هو اد الذي لا اله الا هو الْمَلك ادوس السلام موم المهیّمن العزیژ الجَبَارْ المْتَکبَز سبُحان ال عمّا 
پشرگون (23 حشر) 

اوست خدایی که نیست خدایی جز او» مالک پاک و منزه از هر گونه عیب درود موّمن ایمن کننده ی 
ارجمند مسلط متکبّر است» پاک و منزه است خداء از آنچه شریک قائل می شوند 


هو اه الخْالقّ الباریْ الْمْصور له الْسْماء الخستی بخ له ما في الستماوات والازْض هو العزیژ 
الحکیغ (24 حشر) 
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اوست خدا آفریننده ی پدید آورنده ی شکل دهنده است» برای اوست نام های نیکوتر» تسبیح می گوید 
برای او آنچه در آسمان ها و زمین است. و او ارجمند صاحب حکمت است 


سوره ممتحنة 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 


یا آیها الذین آملوا لا تخذوا علزي وعدوکم أزلياء ثلفون هم باْمَودة وقذ کفزوا بما جَاءکم من الق 
یُخرجُون الرسُول کم آن تزملوا باه کم ٍن کلم خَرَجئم جهاذا في سبيلي وابتفاء مزضایي شیژون 
هم بلعوئة تاغل بعا ثم زاغ ومن یله ملک فقذ تل متواء لبیل (1 ممتحنن) 


ای کسانی که ایمان آوردید» نگیرید دشمن من و دشمنتان را دوستان» اظهار می دارید به آنان دوستی راء؛ 
و به درستی کفر ورزیدند به آنچه آمد نزد شما از حقیقت. بیرون می کنند فرستاده را و شما راء اينکه 
ایمان بیاورید به خدا ربّتان» اگر خارج شده اید برای تلاش کردنی در راه من» و طلب کردن خشنودی 
من پنهان نگه می دارید به آنان دوستی را و من داناترم به آنچه پنهان کردید و آنچه را اظهار داشتید؛ 
و کی که اتجام دهد آن وا از قما سن به درستی گتراد هد از را راست 


(اين آیه در مورد اتفاقات همان زمان و در شرایطی که کافران با مزمنان دشمنی می کرده اند» نازل شده 
است و در مورد کافرانی بیان شده که با مسلمانان دشمنی کرده اند و آنان را بیرون کرده اند و به اين 
معنا نیست که در حالت عادی» اگر یک فرد مومن با فرد کافر دوست باشد» اشکالی دارد و در آیه ی 8 
همین سوره؛ بیان شدهء خداوند شما را از خوش رفتاری با آنهایی که با شما دشمنی نکرده انده منع نمی 
کند. و در ایه های بعد» در ادامه ی اين ایه» توضیح داده شده است.) 


ان یتفُوکم یکوئوا کم أغذاء ویبْسطوا ایک أَيهم و أْسَتَهم بالسوء وَوَدُوا ز تکُفرونّ (2 ممتحنة) 


ار رو قویه ابا برست) به ها ای بر ای تسا دفمتانی »و دراز هی که به شا مس طانهای زا 
زبان هایشان را به بدی» و دوست داشتند اگر کفر می ورزید 


آن تلفعکم أَزحَامکُم ولا آژلاذکم یم یامه یَفْصل ینک والّه بما تخملون بَصیرّ (3 ممتحنة) 


هرگز نفع نمی رساند به شما خویشاوندی هایتان و نه فرزندانتان» روز قیامت» جدا می کند بینتان را» و 
خدا به آنچه انجام می دهید بیناست 


قذ گائث کم وه حَستهٌ في ابزاهيم والذی معه لد قلوا لقومهم لا بر منکم وممّا تبدُون مِنْ ون ال 
گفزتا بکم وبدا یتنا وبینکم الْعَداوه والبَعْضاء بدا حتّی تومئوا باه وخده الا فزل ابراهیم لبیه لاستَغْفِرَن لك 


تا لك اَْصیرْ (4 ممتحنة) 


3 


وما لك لك من الّه من شيء ربٌنا لك توکلنا لك 
به درستی بود برای شما سر مشق نیکو. در ابراهیم و کسانی که با او بودند» هنگامی که گفتند به 


قومشان» همانا ما بی تقصیرها (يا رهاها) هستیم از شماء و از آنچه می پرستید از غیر خداء کفر 
ورزیدیم به شماء و آشکار شد بین ما و بین شما دشمنی و بیزاری برای هميشه. تا ایمان بیاورید به خداء 
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تنها او راء جز گفتار ابراهیم به پدرش, که یقیناً طلب عفو خواهم کرد برای تو» و مالک نمی شوم برای 
تو از خدا» از چیزی را» رب ماء بر تو توکل کردیم و به تو پیاپی برگشتیم» و به تو است برگشتن 


نا لا تجعنا فة لّذین کفروا واغفز نا رَبّنا نت آئت العزیژ الحَکیم (5 ممتحنة) 


رب ماء قرار نده ما را در آشوب افکندنی» برای کسانی که کفر ورزیدند» و بیامرز برای ماء رب ما 
انا و کر هارمه صاحت: کمک ای . 
لد ان کم فیهم اوه حَستة عن گانْ یَرجُو اه لیم الاخر ومَن بتول فان اه هو اْعني الحميذُ (6 


س 


یقیناً به درستی بود برای شما در آنان سرمشقی نیکوء برای کسی که امیدوار بود به خدا و روز واپسین» 
و کسی که روی برتابده پس همانا خدا خود» توانگر ستوده است 


عمتی الآ یجْعل بْنکم وین الذین عَادیْ منهخ مَودة واه قدیر واه ور رَجیم (7 ممتحنة) 


چه بسا خداء اینکه قرار دهد بین شما و بین کسانی که دشمنی کردید از آنان» دوستی ای راء و خدا توانا 
است» و خدا بسیار آمرزنده ی بخشایشگر است 


ل یهام له ن الْذین لم بقاتلوکم في الذین ولم یُخرجوکم من دیارکم آن ترُوهم وتشیطوا هن له یب 
الَمشبطینّ (8 ممتحنة) 

منع نمی کند شما را خداء از کسانی که هرگز نجنگیدند با شما به دلیل دین» و هرگز بیرون نکردند شما 
را از خانه هایتان» اينکه خوشرفتاری کنید با آنان» و عادل باشید به آنان» همانا خدا دوست دارد عادلان 
را 

(خداوند مسلمانان را از خوش رفتاری و عادل بودن با کافرانی که با مسلمانان به دلیل دین» نجنگیده اند 
و مسلمانان را از خانه هایشان بیرون نکرده اند» منع نمی کند و مسلمانان و کافران می توانند در کنار 
هم» بدون دشمنی کردن با یکدیگرء زندگی خوبی داشته باشند و با یکدیگر» رفتار خوبی داشته باشند. هر 
کسی مسئول اعمال و اعتقادات خودش است و هیچ کسی به خاطر اعمال دیگری» مجازات نخواهد شد. 
نکته ی دیگر» رعایت عدالت» حتی در مورد کافران است. خداوند عادلان را دوست دارد و دین و 
اعتقادات کسی. نباید باعث شود که در مورد او عدالت اجرا نشود. برخی تحت عنوان خدا و دین» در 
مورد پیروان ادیان و اعتقادات دیگرء عدالت را رعایت نمی کنند و به جای رعایت عدالت» از کسی که 
هم دین و هم اعتقاد خودشان است» حمایت می کنند و این رفتار و بی عدالتی راء توصیه شده از جانب 
خداوند معرفی می نمایند و هر گونه اعمال ظلم و بی عدالتی را بر پیروان ادیان دیگر و اعتقادات 
دیگرء مجاز می دانند و این رفتار خود را به خدا و دین نسبت می دهند. گفتار آنها جز دروغی بر خدا و 
دین نیست و رفتار آنها هیچ ارتباطی با دین ندارد.) 

نا ینعم له غن الذین قَالوکم في الّین وََحْرَجُکم من دیارکم ظاهزوا غلی لِحرَاجکم آن تولوهم ومن 
تلهم فاولیك هم الطامون (9 ممتحنة) 
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همانا منم می کند شما را خداء از کسانی که جنگیدند با شما به دلیل دین» و بیرون کردند شما را از خانه 
هایتان» و یاری رساندند بر بیرون کردنتان» اينکه به عنوان دوست بگیرید آنان راء و کسی که به عنوان 
دوست بگیرد آنان راء پس آنان خود» ستمکارانند 


یه آذین ادا ِ لمات مهاجزات فانتجلوفن 7 2 طلغ بایمایهن فان علفشقوفن یات فلا 
وه ورن ولا تضیغوا بء بعصتم الکوافر الوا عا لققشغ یلوا ما آنقفوا الم خکم لثم بخکم بینگد 
واه لیخ حَکیم (10 ممتحنذ) 


ای کسانی که ایمان آوردید» اگر آمد نزد شماء زنان موّمن مهاجر» پس امتحان کنید آنان راء خدا داناتر 
است به ایمان آنان» پس اگر پی بردید که آنان زنان مومن هستند پس بر نگردانید آنان را به کافران» نه 
آنان (حزنان) حلال شدنی است برای آنان (-مردان)» و نه آنان (-مردان) حلال می شوند برای آنان 
(<زنان)» و بدهید به آنان (مردان)» آنچه را خرج کردند» و نیست گناهی بر شما اينکه ازدواج کنید با 
آنان (عزنان)» اگر دادید به آنان مزدهایشان راء و متوسل نشوید به نگهداری کافران (عزنان)» 

درخواست کنید آنچه را خرج کردید» و باید درخواست کنند آنچه را خرج کردند» آن است قضاوت کردن 
(یا حکم صادر کردن) خداء قضاوت می کند (یا حکم صادر می کند) بینتان؛ و خدا دانای صاحب حکمت 


است 


(اينکه بیان شده بدهید به مردان کافر» آنچه را برای زنان مومن خرج کرده اند» منظور از مردان کافر» 
شوهران اين زنان هستند که زنان آنهاء ایمان آورده اند ولی شوهرانشان» کافر هستند و این زنان در 
زمانی که مسلمانان مهاجرت کردند» از نزد شوهرانشان به مسلمانان پناه آورده اند و بیان شده» اين زنان 
را به شوهرانشان بر نگردانید و به شوهران آنهاء آنچه که به عنوان مهریه به آنها داده اند» بدهید و بیان 
شده» که اگر خواستید با اين زنان ازدواج کنید» مزد يا همان مهریه ی زنان راء به زن ها بدهید و به این 
صورت نباشد که نخواهید به آنها مزدشان را بدهید. و بیان شده که اگر زنان شماء کافر بودند» به زور 
آنها را نزد خود نگه ندارید و اگر از نزد شما رفتند» از کافران» آن چیزی را که به عنوان مهریه به آنها 
دادید» طلب نمایید و کافران نیز باید از شما برای زنانی که ایمان آوردند و از نزد آنها رفتند» همین را 
طلب نمایند. 


یک نکته ای که در این آیه می توان آن را مشاهده کرد» عدالتی است که حتی در مورد کافران» باید 
رعایت شود و در اين آیه بیان شده که مومنان باید حق کافران را به آنها بدهند و به دلیل اينکه آنها کافر 
هستند» خوردن حق آنها مجاز دانسته نشده است.) 


وان فاتکْم شی من أواجکُم الی الْکفار فعَاقبثه فائوا الذین هب آزواجْهم مثل ما نقفوا الوا ال الذِي آنئم 
به مُوْمتُون (11 ممتحنة) 


و اگر از دست دادید چیزی را از همسرانتان به کافران» پس در پی رفتید» پس بدهید به کسانی که رفت 
همسرانشان» مثل آنچه را خرج کردند» و حذر کنید از خداء آنکه شما به او مومنان هستید 


یا آیها الب ذا جاءكّ لمات ایتک علی آن لا بُشرکن با شتا ولا یرفن ولا نی ولا یفن 
ادن ولا یاتین بَهتان بفتریته بیْن یبن وازجلهن ولا بَغخصينكت في مَغروفب قَبايَهُن واسنتغفز له ال 
اه غَفوز رَحیخ (12 ممتحنة) 
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ای پیامبر اگر آمد نزد تو زنان مومن» که عهد وفاداری ببندند با توء بر اينکه شریک قائل نشوند با خدا 
چیزی راء» و دزدی نکنند و زنا نکنند و نکشند فرزندانشان را» و نیاورند تهمتی را که دروغ می بافند آن 
را بین دست هایشان و پاهایشان» و نافرمانی نکنند از تو در مشهوری» پس عهد وفاداری ببند با آنان» و 
طلب عفو کن برای آنان از خداء همانا خدا بسیار آمرزنده ای بخشایشگر است 


یا آیها الذِینَ آمئوا لا تتولوا قوما غضب امه عَلَْهمُ قذ ییْشوا من الاخرة گما یی اکفارْ من آَصنخاب 
یور (13 ممتحنة) 


ای کسانی که ایمان آوردید» به عنوان دوست نگیرید جماعتی را که خشمگین شد خدا بر آنان» به درستی 
نا نیفدت از اخرت: اتخنکهکا آمیه قه کیان از شتفیان گیر‌ها 


سوره صف 

بىنم ال الرّحْمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

سح ما في السمَاوّاتِ وَمَا في الاْرْض وهو العزیژ الْحکیم (1 صف) 

تسبیح گفت برای خداء آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. و او ارجمند صاحب حکمت است 
ابا اذی آمئوا لِم تفولوت ما لا تفعلون (2 صف) 

ای کسانی که ایمان آوردید» برای چه می گویید آنچه را انجام نمی دهید 

بر مَفنا عند ام آن تَفولُوا ما لا تفعلون (3 صف) 

بلند شد (<از نظر مقام) بیزاری ای نزد خداء اينکه بگویید آنچه را انجام نمی دهید 


(در مورد جنگی بیان شده که در زمان پیامبر رخ داده است. در آیه ی بعد» در مورد آن بیان می کند. 
احتمالاً برخی از مسلمان ها گفته بوده اند که در جنگ شرکت می کنند ولی اين کار را نکرده اند.) 


ناه بِجبٌ این باون في ستبیله صفا انم بیان مزصوص (4 صف) 

همانا خدا دوست دارد کسانی را که می جنگند در راه او» به شکل ردیف. مانند اينکه همانا آنان» بنیاد 
نهادنی استوار و به هم پیوسته هستند 

ود قال مومتی لفومه یا قزم لم توذوتني وقذ تغلمون أیّي سول الّه یک فلمّا زاغوا راغ اه قلوبَهم وال لا 
يَهّدي الوم الْفاسقینَ (5 صف) 

و هنگامی که گفت موسی به قومشء ای قوم من» برای چه اذیت می کنید مراء و به درستی می دانید 
همانا من فرستاده ی خدا به شما هستم» پس وقتی که منحرف شدند» به کجی واداشت خدا دل هایشان راء 
و خدا هدایت نمی کند جماعت از راه حق دور شوندگان را 
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ولد ال عیسی ابِنْ مَزیع یا بني اسزائیل اي سول الّء الم مُصیقَا لما بَیْنَ ید من التوْراة وَمُبِشیرّا 
بزسول يَاتي من بغدي امه أَخمَذ فلمّا جَاءَهم بالْبیَناتِ قالوا هَذا سخرّ مُبینْ (6 صف) 


و هتگامی. که که خی بسن مریمه ای فوز فان آسراقل» هساک عم فرجکاهه من دا بشما که 
تصدیق کننده ای به آنچه در برابر من است از تورات. و مژده دهنده ای به فرستاده ای که می آید از پس 
از من» که نام او احمد (حستوده تر) است پس وقتی که آورد نزد آنان دلایل راء گفتند اين جادویی 
آشکار است 


(منظور از عبارت تصدیق کننده ای به آنچه در برابر من است از تورات» هستم» این است که تورات که 
کتاب وحی شده بر موسی است و قبل از من آمده است» را صادق و از جانب خداوند می شمارم و تأیید 


می کنم.) 

من أظم ممّن افتزی غلی اه الذب وهو یذعی |لی الاسلام وائّه لا يَهدي القزم الطالمین (7 صف) 

و چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغ بافت بر خداء دروغ راء و او فرا خوانده می شود به تسلیم 
شدن» و خدا هدایت نمی کند جماعت ستمکاران را 

ییون لیْطفئوا ور اه بافواههخ وال مت ثوره وَلو که الگافژون (8 صف) 

می خواهند تا خاموش کنند نور خدا را با دهان هایشان» و خدا کامل کننده ی نورش است. اگرچه بیزار 
بودند کافران 

هو الذي آزمل رَسولة بالهتی ودین الق لیْظهره علی الذّین که از گرة المشترگون (9 صف) 

اوست آنکه فرستاد فرستاده اش را با هدایت و دین حقیقت. تا مطلع کند او را بر دین همه اش اگرچه 
بیزار بود قانلان به شریک برای خدا 


یا یا لین آمئوا هل أَلْکُمٍ علی یَجَارة تنجیکم من غذاب آلیم (10 صف) 


ای کسانی که ایمان آوردید» آیا راهنمایی کنم شما را بر تجارتی که نجات می دهد شما را از عذابی 
دردناک 


توْمئون با ورسوله وئجاهدون في سبیل الّء بأموالکم و أفسکم ذلکم خر لک ان کنثغ تخلمون (11 صف) 


ایمان می آورید به خدا و فرستاده اش» و تلادش می کنید در راه خدا با دارایی هایتان و جان هایتان» آن 
است که بهتر است برای شما؛ اگر می دانستید 


یثیز کم ثثویکر وینجلکم جللب تجري من تخیها الگلهاز وستاین طة في جثات عنن خلت الفزژ 


العظیخ (12 صف) 


بیامرزد برای شما گناهانتان راء و داخل کند شما را به باغ هایی که جاری می شود از زیر آن رودهاء و 
اقامتگاه هایی پاک در باغ هایی جاویدان» آن است موفقیت بزرگ 


وَأحْرّی نجبُوتها تَصرّ من الّء وفثخ قریبٍ وَبَشر المْمنین (13 صف) 


و دیگر که دوست دارید آن را» یاری کردنی از خدا و گشودنی نزدیک است. و مژده ده مومنان را 
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یا ها الذین آمئوا کوئوا آْصار اه ما قال عستی ان مَزیم للْحوّارین من آنصاري ای اه قال الْحَواریُوتَ 
تن آنصاز الم فامتث طفْةٌ من بني اسرائیل وکفرت طافة فایذتا الذی آمئوا علی دوه فأْصنبَخوا 
ظاهرین (14 صف) 

ای کسانی که ایمان آوردید» باشید یاری کنندگان خدا» آنچنانکه گفت عیسی پسر مریم به حواریون؛ که 
چه کسی است یاری کنندگان من به خداء گفت حواریون» ما یاری کنندگان خدا هستیم» پس ایمان آورد 


جماعتی از فرزندان اسرائیل» و کفر ورزید جماعتی» پس پشنیبانی کردیم کسانی را که ایمان آوردند بر 
دشمنشان» پس گردیدند غلبه کنندگان 


سوره جمعة 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

سبح ما في السماوات وَما في الاْرّض المَلكِ انوس العزیز الحکیم (1 جمعة) 

تسبیح می گوید برای خداء آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است» مالک پاک و منزه از هر گونه عیب 
1 یت زر و و قوی وا شاه و سس رفص و وروی امه را مره ره مه و 
هو الذٍي بِعث في الامَیّین سول منهْم تلو علیهخ ایابّه ویزکیهم وَيعلْمُهْم الکتاب و الجمَة وان کانوا من قبل 
لفي ضتلال مُبینِ (2 جمعة) 

اس آنکف یر انکیکت قزر ی ردان فز سانه ام از آنان و که می خولند بای آنان آیات ار راز و 
پاک و منزه می کند آنان راء و می آموزد به آنان کتاب و حکمت را و همانا بودند از قبل» یقیناً در 
(مردمی که پیامبر اسلام در میان آنها به پیامبری برگزیده شد» بیشترشان بی سواد بودند و خود پیامبر 
نیز بی سواد بود. قرآن به گونه ای بیان شده است که قابل فهم برای همه باشد» حتی اگر آنها مردمی بی 
سواد باشند.) 

وآخرین مِْهم لمّا یلوا بهم وه العزیژ الْحکیم (3 جمعة) 

و دیگران از آنان» که هنوز نپیوسته اند به آنان» و او ارجمند صاحب حکمت است 

دك فضنل اه تیه من یشاء واه ذو الفضلل العظیم (4 جمعت) 

آن مزیت خدا است که می دهد آن را به کسی که می خواهد» و خدا دارنده ی مزیت بزرگ است 

مثل الذین جوا التَزراة نع آم یخملوها کمثل الجمار یخمل أننفازا بنمن مثل الْقزم الذین وا بایات اه وان 
لا يَقدي الوم الظالمین (5 جمعة) 
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مَتْ کسانی که به عهده گذاشته شدند تورات راء سپس هرگز حمل نکردند آن را (حکنایه از عمل نکردن 
به آن است) مانند مَثل خر است که حمل می کند کتاب های بزرگی راء بد است مَتل جماعت کسانی که 
تکذیب کردند آیات خدا راء و خدا هدایت نمی کند جماعت ستمکاران را 

فن با یه لذی هاذوا ان رعمثم نم یاهب من ون النّاس فتمتوا لْعَزت ان کم صادقین (6 جمعف) 
بگو ای کسانی که یهودی شدید» اگر ادعا کردید که همانا شما دوستان هستید برای خدا از غیر مردم» پس 
آرزو کنید مرگ راء اگر بودید راستگویان 

(به یهودیان بیان شده که اگر ادعا می کنید که فقط شما دوستان خدا هستید و دیگر مردم اینگونه نیستند» 
پس مرگ را آرزو کنید اگر راست می گویید.) 

ولا یتّونه با بما فدّمت آدیهم واه عليخ بالظالمین (7 جمعف) 


و آرزو نمی کنند آن را هرگزء به سبب آنچه پیش انداخت دست هایشان» و خدا داناست به ستمکاران 


فن ان المَت الّذي تفژون مثه اه ملاقیکم ثم رون (لی عالم الب والشَهادة قتِنکُمْ بما ثم تختلون (8 


جمعت) 


بگو همانا مرگ که می گریزید از آن» پس همانا آن ملاقات کننده ی شماست» سپس برگردانده می شوید 
به دانای پنهان و آشکار» پس با خبر می کند شما را به آنچه انجام می دادید 

ایا لذِین آمئوا لا ودي للصلاة من یوم الْجْمعَة قاسغوا ای ذکُر اه وذژوا ایب لک یر لک ان کلم 
ت نْ (9 ۵ 

ای کسانی که ایمان آوردید» اگر فرا خوانده شد به نماز از روز جمعه» پس قصد کنید (یا تاش ورزید) 
به» به یاد آوردن خداء و رها کنید معامله را» آن است بهتر برای شماء اگر می دانستید 

(منظور از نماز در روز جمعه» همان نمازهای روزمره است و نماز روز جمعه متفاوت از نمازهای 
دیگر روزها نیست و فقط از نظر اهمیت. دارای اهمیت بیشتری است. وقت های نماز در شبانه روز 
در قرآن مشخص شده است و نمازهای روز جمعه نیز مانند نماز ها در دیگر روزهاء در همان زمان ها 
است. ) 


ادا فضیت الصلاةٌ فانتنیزوا في الأزض وَابْتَعُوا من فضنل الّء وادْکُوا ال کشیزا لک ثلخون (10 جمعة) 


پس اگر به جا آورده شد نماز» پس پراکنده شوید در زمین و طلب کنید از مزیت خداء و به یاد آورید خدا 
را به صورت بسیار» شاید شما رستگار شوید 


(منظور از عبارت: پس اگر به جا آورده شد نماز» پس پراکنده شوید در زمین و طلب کنید از مزیت 
خداء این است که هنگامی که نماز را به جا آوردید» به دنبال کار و فعالیت و داد و ستد خود بروید.) 


ولذْا روا تَجَارةٌ آز لها الفضوا الیْها وترخوكت فایما فل ما عند الّه یز من اللَهُو من التَجَارَة واه خی 
ال ازقین (11 جمعفذ) 
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و اگر دیدند داد و ستدی راء پا سرگرمی ای راء پراکنده شدند به آن» و رها کردند تو را ایستاده» بگو 
آنچه نزد خدا است بهتر است. از سرگرمی و از داد و ستد» و خدا بهترین روزی دهندگان است 


سوره منافقون 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

(ذا جاءك اْمْنافُون قالوا تشهذ ات آرسول امه واه یِغلم لت لرسوله وال یذ ان اْمتافقین لکایُِونْ (1 
منافقون) 


اگر آمد نزد تو منافقان (یا متظاهران به ایمان با کفر باطنی)» گفتند گواهی می دهیم که همانا تو» یقیناً 
فرستاده ی خدا هستی» و خدا می داند همانا تو یقیناً فرستاده اش هستی» و خدا گواهی می دهد که همانا 
منافقان» یقیناً دروغگویانند 


نو تهج فصتئوا عن متببل اه هم ستاة ما او یَلونْ (2 منافقون) 


گرفتند سوگندهایشان را به عنوان سپر» پس بازداشتند از راه خداء همانا آنان» بد است آنچه که انجام می 


دادند 

لك باتهم آمئوا ثم کفزوا فطبع علی قلوبهم فَهْخ لا یْقهُونَ (3 منافقون) 

آن به سبب این است که همانا آنان» ایمان آوردند سپس کفر ورزیدند» پس مهر زده شد بر دل هایشان» 
پس انان نمی فهمند 

وا ایهم مجباك أجتاشهم وان یفولوا شنمغ لقزلهم کاتهم شب شتلدة یخسبون کل صیحهة علیهم هم لو 
فاحذر هم قائلهم اه آنی یوْفکون (4 منافقون) 


و اگر دیدی آنان راء شگفت زده می کند تو را بدن هایشان» و اگر بگویند» گوش می دهی به سخنان 
آنان» مانند اينکه همانا آنان چوب هایی تکیه داده شده هستند» می پندارند هر فریادی را برای خوده آنان 
دشمن هستند» پس حذر کن از آنان» جنگید با آنان خداء چگونه دروغ می بافند 


ولذا قیل لهم تعالزا یستغْفز کم سول اه لوا رغوسَهخ وَرَأیَِهم یَصْدُون وَهم مُستکبرون (5 منافقون) 
و اگر گفته شد به آنان» بیایید تا طلب عفو کند برای شما فرستاده ی خداء پیچ و تاب انداختند سرهایشان 
را» و دیدی آنان را» باز می دارند و آنان متکبر انند 


سَواء عَیْه أستغفزت لَهْم أخ لمْ شنتغفز لَهم آن یغفر اه له ان اه لا بهدي اْفْوْم اْاسقینّ (6 منافتون) 


یکسان است برای آنان. که طلب عفو کردی برای آنان يا هرگز طلب عفو نکردی برای آنان» هرگز نمی 
آمرزد خدا برای آنان» همانا خدا هدایت نمی کند جماعت از راه حق دور شوندگان را 
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(به پیامبر بیان شده که اگر برای منافقان» طلب عفو بکنی یا نکنی» خداوند برای آنان نمی آمرزد و آنان 
را هدایت نمی کند.) 


هم الذین یِقولون لا تنفقوا علی مَنْ عفد سول الم خی ینفضُوا وه حَراین السْمَاوات والاض ولکن 
المتافقین لا بعفهون (7 منافتون) 

آنان کسانی هستند که می گویند خرج نکنید برای کسی که نزد فرستاده ی خداست. تا پراکنده شوند» و 
برای خدا است انبارهای آسمان ها و زمین» و لیکن منافقان نمی فهمند 

ِولون ین رجغتا ای اْدينة لیْخرجِنْ ار منها الا وه مره ولرسنوله وللْمژمنین وک الْتَافقین لا 
یِعلمُون (8 منافتون) 

می گویند یقیناً اگر بازگشتیم به شهر (یا شهر مدینه)» یقیناً بیرون می کند ارجمندتر از آن» ذلیل تر را» و 
برای خداست ارجمندی» و برای فرستاده اش و برای موّمنان» و لیکن منافقان نمی دانند 

یا آیها لین آمئوا لا هکم آموالکم ولا آولادکم عَن ذکر اه ومن یَفعل ذلت فاولنك هم الخامیرُون (9 
منافقتون) 

ای کسانی که ایمان آوردید» سرگرم نکند (-منظور سرگرم شدن و از چیزی باز ماندن است) شما را 


دارایی هایتان و نه فرزندانتان» از به یاد آوردن خدا» و کسی که انجام دهد آن را» پس آنان خود زیان 
دیدگان مه 


(بیان شدهء ای کسانی که ایمان آوردید» سرگرم شدن به دارایی ها و فرزندانتان» شما را از به یاد آوردن 
خداوند باز ندارد و کسی که اینگونه انجام دهد زیان دیده است.) 


وأنففوا من ما رزفتاکم من قبل آن یی أحدکم المزت فیفولن رب ولا أَُْرْتني الی أجلِ قریب فاأصندّق اکن 
من الصالجین (10 منافقون) 


و خرج کنید از آنچه روزی دادیم به شماء از قبل از اينکه بیاید یکی از شما را مرگ پس بگوید رب 
چرا به تأخیر نینداختی برای من تا مهلتی نزدیک» پس صدقه دهم و باشم از شایسته ها 


/ منظور از خرج کنید از آنچه روزی داد خداوند به شما» این است که از دار ایی هایی که خداوند به شما 
داده است» در راه خداوند خرج کنید مثلاً به نیازمندان کمک کنید.) 


ون بح ال تفا دا جاء أَجَلها واه خبیز بما تغتلون (11 منافقون) 
و هرگز به تأخیر نمی اندازد خدا کسی راء اگر بود مهلتش, و خدا آگاه است به آنچه انجام می دهید 


(هر کسیء مهلتی مشخص برای مرگ دارد و وقتی که به مهلتش برسد لحظه ای تأخیر نخواهد کرد و 
خواهد مُرد.) 
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سوره تغابن 

پم الّه الرَحمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

یسب ی ما في السماوات وما في الاْرّض له لك وله الحَمدٌ وَهو عَلی کل شیء قدیژ (1 تخابن) 

تسبیح می گوید برای خداء آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است» برای اوست سلطه و برای اوست 
ستایش و او بر هر چیزی تواناست 

هو اّذي خْکُم قمنکخ گافز منک مُومن وله بما تغملون بَصیرٌ (2 تغابن) 


اوست آنکه آفرید شما راء پس از شما کافری است و از شما مومنی است» و خدا به آنچه انجام می دهید» 


خلق السْمَاوات والاْض بلح وصَورَکم فاخنن صوَرکخ واه المَصیزْ (3 تغابن) 


آفرید آسمان ها و زمین را به حقیقت» و شکل داد به شماء پس نیکو کرد شکل هایتان راء و به او است 


يلم ما في السْمَاوات والازض ریم ما شیرژون وما تغلئون واه علیخ بذات الصنذور (4 تغابن) 


می داند آنچه در آسمان ها و زمین است» و می داند آنچه را پنهان نگه می دارید و آنچه را آشکار می 
کنید» و خدا داناست به حفیقت سینه ها 


لغ ینم تبا لین کفزوا من قبل فذافوا وبال مهم وله عذاب آليم (5 تغابن 
هم 


آیا هرگز نیامد برای شما خبر کسانی که کفر ورزیدند از قبل» پس چشیدند عاقبت بد کارشان راء و برای 
آنان عذابی دردناک است 


لك باه گانت تأنیه زسلهم بالبیتات فقالوا بر یغذوننا فکفزوا وتولوا واستختی الّه واه غنی حمیذ (6 
تخاین) 


آن به سبب این است که همانا می آورد نزد آنان فرستادگانشان» دلایل راء پس گفتند آیا انسانی» هدایت 
می کنند ما راء پس کفر ورزیدند و روی برتافتند» و بی نیاز شد خداء و خدا توانگری ستوده است 


زعم الذین گفزوا آن لن ببْعُوا فل بلی وربي لنبِعننْ نم لبون بما منم ودلك علّی ال یسیز (7 تغابن) 


ادعا کرد کسانی که کفر ورزیدند» اينکه هرگز برانگیخته نمی شوند. بگو آری» و سوگند به رب من» که 
قینً برانگیخته می شوید. سپس یقیناً با خبر می شوید به آنچه انجام دادیده و آن بر خدا آسان است 


فایئوا بائه وله والُور اي آَنرنا واه بما تختلون خبیژ (8 تخابن) 
پس ایمان آورید به خدا و فرستاده اش و نوری که نازل کردیم» و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است 


(قرآن نوری است که خداوند نازل کرده است.) 
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بزم یِجْمَعکُم لیزم المع دك یرم این ومن بُزْمن باش وَیغتل صالخا بر عَْه سَیتانه وله جات 
تجري من تختَها الانهاز خالدین فیها بدا لك الفوز العَظیمٌ (9 تغاین) 

روزی که گردآوری می کند شما راء در روز گردآوری کردن» آن روز سر هم کلاه گذاشتن است» و 
کسی که ایمان بیاورد به خدا و انجام دهد شایسته ای راء می پوشاند از او بدی هايش راء و داخل می کند 
او را به باغ هایی که جاری می شود از زیر آن رودهاء همیشگی ها در آن برای هميشه آن موفقیت 
این گفزوا وکبوا بایتنا آولنك آصنحاب النّار خالدین فیها وبشن الْمَصیز (10 تغاین) 

و کسانی که کفر ورزیدند و تکذیب کردند آیات ما را» آنان همنشینان آتش هستند». همیشگی ها در آن» و 
بد برگن کشتن است 

ما آصاب من مُصية الا بان اه ومن بُزمنْ باه یهد قَلبَهُ واه کل شي» علیخ (11 تغابن) 


اضنایت رز سیگ یه ساره اه و کی که ایا بتارری حاکان مات که تون را 
خدا بر هر چیزی داناست 

وأطیغوا اه وأطیغوا الرّسَول فان ليم فاّما علی رسولنا ابلاغ لبیل (12 تغاین) 

و اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از فرستاده» پس اگر روی برتافتید» پس همانا بر فرستاده ی ماء 
رساندن آشکار است 

(ایمان آوردن يا کفر ورزیدن هر کسی بسته به تصمیم و انتخاب خود اوست و هیچ اجباری در دین 
وجود ندارد. پیامبر فقط وظیفه ی رساندن آشکار وحی خداوند به مردم را داشته است و حق اجبار کردن 
کسی به ایمان آوردن را نداشته است.) 


ان لا له الا هُو وعلی ال فلیوَکل الْمُرْمنون (13 تغابن) 
خداست» نیست خدایی جز او» و بر خدا» پس باید توکل کند مومنان 


(مومنان فقط باید بر خدا توکل نمایند. پس چگونه است که پیروان مذهب شیعه» بیشتر از توکل بر 
خداوند» بر امامان خود توکل می کنند و از آنها پاری می خواهند. اين جز گمراهی پیروان مذهب شیعه 


نیست.) 

يا یا الذین آمئوا ان من آزواجکم وأولایکم عَدوّا کم فاحَدْروهم وان تعفوا وتصفخوا وَتغْفژوا فان ال 
غفوز رَجيم (14 تغابن) 

ای کسانی که ایمان آوردید» همانا از همسرانتان و فرزندانتان» دشمنی است برای شماء پس بر حذر باشید 
از آنان» و اگر عفو کنید و روی برتابید و ببخشید» پس همانا خدا بسیار آمرزنده ی بخشایشگر است 

(اين آیه در مورد انفاقات همان زمان نازل شده است و بیان شده که از میان همسران و فرزندانتان» 
دشمنانی برای شما هستند» از آنها بر حذر باشید و اگر به دلیل دشمنی آنها با شماء آنها را عفو کنید و 


روی برتابید و آنها را ببخشید» کار نیکویی انجام داده ايد و خداوند بسیار آمرزنده ی بخشایشگر است و 
به خاطر این نیکویی شماء» از گناهان شماء خواهد بخشید. بخشش دیگران» یک کار نیک است و این بر 
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خلاف آن چیزی است که برخی به نام خدا و دين بیان می کنند و تعریف آنها از دین» خشونت و جنایت 
و ظلم به یکدیگر است. گفتار آنها جز دروغ بر خدا و دین نیست و رفتار آنها ارتباطی با دین ندارد.) 


نما أموالکم وأولادکم نت واه ده أَجرُ عظیغ (15 تخابن) 
همانا دارایی هایتان و فرزندانتان» در آشوب افکندنی است» و خدا نزد او» پاداشی بزرگ است 


وا له ما انعم واسمغوا أطیغوا وأْفوا را بالشیکم وم یوق شنم تفبه فأولیك هم الْمفلخون (16 
تدین) 


برای خودتان» و کسی که حفظ کرده شود از بخل ورزیدن جانش» پس آنان خود رستگارانند 


(منظور از خرج کنید دارایی ای را برای خودتان» این است که فرد مقداری از دارایی اش را در راه 
خداوند خرج نماید. نحوه ی خرج کردن در راه خدا و میزان آن» در قرآن یبان شده است.) 


ان تفرضوا اه فزضنا حَستنّا یُضَاحفه لک ویغفز لک واه شکوز حلیم (17 تغابن) 


اگر قرض دهید به خدا قرضی نیکو راء دو برابر می کند آن را برای شماء و بیامرزد برای شماء و خدا؛ 
بسیار سپاس گزاری بردبار است 


(کسی که به خداوند قرض نیکو دهد» خداوند برای او در روز قیامت دو برابر پاداش نیکی اش را قرار 
می دهد.) 
عم لیب وانشهده لعزیژلخکیم (18 تن) 


دانای پنهان و آشکار ارجمند صاحب حکمت است 


سوره طلاق 

بسم اه الرّحْمَنِ ال حیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

یا آیها الب ذا نم لناء فطفرُن یهن وأخصنوا اجه انوا اه ریک لا تخرجوهنّ من بُیُوتَهنٌ ولا 


یَخْرْجِن الا آن یاتین بفاجشة مُييتة وتللت خذوذ الم وم بع خود له فقذ ظلم تفته لا تذري لاله یت 
بَغْد لك أَمْرّا (1 طلاق) 


ای پیامبر» اگر طلاق دادید زنان راء پس طلاق دهید آنان را در شمار آنان» و شمارش کنید شمار را» و 
حذر کنید از خدا ربّتان» بیرون نکنید آنان را از خانه هایشان» و بیرون نروند جز اینکه انجام دهند گناه 
بسیار زشت آشکار شده ای راء و آن حد و مرزهای خداست و کسی که تجاوز کند از حد و مرزهای 
خداء پس به درستی ستم کرد به خودش» نمی دانی» شاید خدا ایجاد کند پس از آن» وضعیتی را 
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(بیان شده» اگر کسی خواست زنش را طلاق دهد باید پس از شمارش تعداد روزی که در قرآن مشخص 
شده است» او را طلاق دهد تا از حامله بودن یا نبودن او مطمتن شود و قبل از کامل شدن شمارش. نباید 
زن را از خانه اش بیرون کند و آنها نیز نباید خانه ی شوهر را قبل از شمارش به منظور طلاق» ترک 
کنند مگر اینکه زن» زنای آشکار شده ای را انجام داده باشد. البته این شمارش کردن به منظور اطمینان 
از حامله نبودن زن انجام می شده است و امروزه که به روش های علمی می توان اطمینان حاصل کرد 
که زن حامله است یا نه» دیگر نیازی به شمارش نیست.) 


قافن أجهنْ فأَیکُومنْ بعغژوب و فارقوهنْ بمغزوف وآشهذوا ذوي عذل منم و أَقیمُوا الشَهَادةٍ بل 
کم ُوعظ به من گان یمن باه وَالْیوّم الاخر وَمَن یتّق اه یِجْعل له مَخْرجّا (2 طلاق) 


پس اگر رسیدند (-زنان) به مهلتشان» پس مانع شوید آنان را به مشهور یا جدا شوید از آنان به مشهور» 
و شاهد گیرید دو صاحب عدل را از خود و به پا دارید گواهی دادن را برای خداء آن است که پند داده 
می شود به آن. کسی که ایمان می آورد به خدا و روز واپسین» و کسی که حذر کند از خداء قرار می 
دهد برای او خارج شدنی را 


(بیان شده» هنگامی که زن به شمارش روزش رسید» اگر خواستید» آنها را نزد خود به صورت مشهور 
نگه دارید و طلاق ندهید» و اگر خواستید از آنها به صورت مشهور جدا شوید و دو نفر عادل از میان 
خودتان به عنوان شاهد انتخاب کنید که بر تصمیم و عمل شماء شاهد باشند و گواهی دهند.) 


یرَرفه من حَیْث لا یخشیب ومن کل علی الم فهو حسبه ان اه بَالغُ آفره قذ جَعل الّه للّ شنيء قنزا (3 
طلاق) 
و روزی می دهد به او از جایی که گمان نمی کند» و کسی که توکل کند بر خداء پس او (خداوند) 


کفایت اسث برای اوء همانا خدا رساننده است فرمانش راء به درستی قرار داد خدا برای هر چیزی اندازه 
۳ 

واللايي ین من الَجیض من نایک ٍن ازتبثم فمْهن لا آننهر رٍ واللاني له یجضنن وأولاث الأخمال 
اجلن آن پسعفن کون وشن بتی اله بجع که من آفره نها (۸-طاق) 

و آنهایی که (عزنان) ناامید شدند از عادت ماهیانه از زنانتان» اگر شک کردید» پس شمار آنان را سه 
ماه» و آنانکه (حزنان) هرگز عادت ماهیانه نشدند و دارندگان جنین ها (<زنان باردار)» مهلتشان این 
است که بنهند جنینشان راء و کسی که حذر کند از خدا» قرار می دهد برای او از کارش سهولتی را 
(زن هایی که دیگر عادت ماهیانه نمی شوند (برای مثال به دلیل سن آنها)» اگر شک کردید که ممکن 
است حامله باشند» پس شمارش آنها را برای سه ماه در نظر بگیرید و آنهایی که تا به حال هنوز عادت 
ماهیانه نشدند» و آنهایی که حامله بودند» باید تا زمان زایمان کردنشان از آنها جدا نشوید. 


این شمارش کردن روز برای طلاق دادن» برای زمانی بوده است که به روش های دیگرء امکان فهمیدن 
حامله بودن زنان» وجود نداشته است. امروزه به دلیل وجود روش های تعاعت 3 می توان به جای شمارش 
روزهاء از این روش ها برای اطمینان در این زمینه» استفاده نمود و دیگر نیازی به شمارش نیست.) 


دک ای الا در له الیکم قهی بنی الک یکی یه تايه مه 21 آخ 5 ماد 
مر درد الیجم وس بسي س 5 ود جر ی 
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آن فرمان خدا استاکه نازل کرد آن رنه شمان و کسی که حثر کند از دا میب شاه از آوربنی هایش 
راء و بزرگ می کند برای او پاداشی را 

کون من حیِث سکنئم من وَجْیکم ولا تاره لیوا هن ون کنْ اولات خنل ففوا هن 
خحتّی یَضَعْن حمَلهنْ فان آزضئن کم فاوهنٌ أجُورَهنْ وأتمزوا بَیکم بمغزوفب وان تعارئم فتلزضغ لد 
خی (6 طلاق) 

اسکان دهید آنان (-زنان) راء از جایی که سکونت کردید از توانگریتان» و ضرر نرسانید به آنان 
(<زنان)» تا سخت گیرید بر آنان» و اگر بودند (-زنان) دارندگان جنین (عبارداری)» پس خرج کنید 
برای آنان» تا بنهند جنینشان راء پس اگر شیر دادند برای شماء پس بدهید به آنان دستمزدهایشان راء» و 
مشورت کنید بینتان به مشهور» و اگر به توافق نرسیدید» پس شیر خواهد داد به او» دیگری 

(بیان شده» در مدتی که زن را نزد خود نگه می دارید» آنها را در جایی سکونت دهید که متناسب با 
توانگری شما است و خودتان ساکن هستید و آنها را در جای بد» سکونت ندهید» و به آنان ضرر نرسانید 
تا آنان را اذیت کنید و اگر آنان حامله بودند» باید برای آنان خرج کنید و نیازهای آنان را تأمین نمایید تا 
زایمان نمایند و اگر به نوزادشان شیر دادند برای شماء به آنها دستمزدشان را بدهید و با آنها در زمینه ی 
میزان دستمزد» مشورت کنید و به توافق برسید و اگر در مورد دستمزد به توافق نرسیدید» فردی دیگر 
را برای شیر دادن به نوزاد» در نظر بگیرید. 

این دستمزد دادن به مادر برای شیر دادن به نوزادش. به این دلیل بیان شده است که زن و مرد از 
یکدیگر طلاق گرفته اند و اگر طلاق نگرفته بودند» نیازی به پرداخت دستمزد به مادر برای شیر دادن به 
نوزادش نبود.) 

لیف ذُو سعة من سعته وَمَن فدر عَلیّه رزفه فلیفق ما آتاه اه لا یک ال تفن الا ما آتاها سََجْعلْ ال بغد 
غنر ینزا (7 طلاق) 

تا خرج کند دارنده ی توانگری ای» از توانگری اش و کسی که تنگ آورده شد بر او روزی اش» پس 
باید خرج کند از آنچه داد به او خداء به انجام کاری وا نمی دارد خدا کسی راء جز آنچه را داد به او 
قرار خواهد داد خدا پس از سختی» آسانی ای را 

(از هر کسی به اندازه ی توانایی مالی ای که دارد» در اين زمینه انتظار هزینه کردن وجود دارد» و 
خداوند کسی را فراتر از توانایی اش» به انجام کاری وا نمی دارد.) 

وکین من قَرية عتت عن آمر ربا وزسله فحاتبتاها جسابا شدیذا وعدبْناها عذابا نا (8 طلاق) 


و چه بسیار از آبادی ای» که تجاوز کرد از فرمان ربّش و فرستادگانش» پس محاسبه کردیم آن را 
شمارش کردنی نیرومند» و عذاب دادیم به آن» عذابی بسیار زشت را 


ات وبال آفرها وان عَافبِةٌ آفرها خننزّا (و طلاق) 
پس چشید عاقبت بد کارش راء و بود پایان کارش» زیان 


ََدٌ له هم غذابا شندیذا فاقوا له با آولي الاب الذِینَ آمئوا قذ آنژل ال لیم ذخا (10 طلاق) 
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آماده کرد خدا برای آنان» عذابی نیرومند راء پس حذر کنید از خداء ای خردمندان» کسانی که ایمان 
آوردید» به درستی نازل کرد خدا به شماء به یاد آوردنی را 

(قرآن» به یاد آوردنی است که خداوند نازل کرده است.) 

سول بو کم یات اه نات لیپخرج این آمئُوا وغملوا الصنالحات من الظْماتِ لّی الثور وَمَن يمن 
باه وَیَغمل صالخا بُذجْلهُ جتات تَجْري من تخها الأنهاز خالدین فیها أبدا قذ أَحْسَنّ ال له رزقا (11 طلاق) 
فرستاده ای که می خواند برای شماء آیات خدا راء که آشکار کننده ها است تا خارج کند کسانی را که 
ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء از تاریکی ها به نور» و کسی که ایمان بیاورد به خدا و انجام 
دهد شایسته ای راء داخل می کند او را به باغ هایی که جاری می شود از زیر آن رودهاء همیشگی ها 
در آن برای هميشه به درستی نیکو کرد خدا برای او» روزی را 

(پیامبر. آیات قرآن را برای مردم می خواند. آیات قرآن» آشکار کننده های حقیقت از دروغ و هدایت از 
گمراهی در زمینه ی دین» هستند. قرآن» خارج کننده ی کسانی است که ایمان آوردند و انجام دادند 
شایسته ها راء از تاریکی ها به نور. 

یک مسلمان» برای فهم اسلام حقیقی» باید فقط به قرآن مراجعه نماید و مراجعه به منابع دیگر برای اين 
منظور» از جمله رفتار و گفتار نسبت داده شده به پیامبر و اشخاص دیگرء جز باعث گمراهی از اسلام 
له الذي خَلق مغ ستماوات ومن الأزض مهن تن الامر بِیْهن لتلموا أنْ اه علی کل شَيء قبیز وأن 
له قذ أحاط بکلّ شیء علمّا (12 طلاق) 

خداست آنکه آفرید هفت آسمان را» و از زمین مثل آنها راء آهسته پایین می آید فرمان (یا کار) بین آنان» 
تا بدانید همانا خدا بر هر چیزی تواناست» و همانا خدا به درستی احاطه کرد بر هر چیزی از نظر 


تس 


دانش 


سوره تحریم 

بسنم الّه الرّْمَنِ الرَّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

یا ها لب لم نحرَم ما أحلَ اه لك تَبتَغي مزضات آزواجك وَالّهُ عَفُوز ریم (1 تحریم) 


ای پیامبر» برای چه حرام می کنی آنچه را حلال دانست خدا برای توء که طلب کنی خشنودی همسرانت 
را» و خدا بسیار آمرزنده بخشایشگر است 


(در این آیه» یکی از اشتباهات و يا شاید گناهان پیامبر بیان شده است و آن» حرام دانستن چیزی بر 
خودش بوده» که خداوند آن را بر پیامبر حلال کرده است. افرادی که اعتقاد دارند که پیامبر معصوم بوده 
است یعنی هیچ گونه گناه و اشتباهی نداشته است اعتقادشان نادرست است و در قرآن به برخی از 
اشباهات پیامبر اشاره شده است) 
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قذ فرضن ال کم تجلة أیمَانِکم واه مو لاکغ هو العلیخ الحکیخ (2 تحریم) 

به درستی نعیین کرد خدا برای شما بخشش سوگندهایتان راء و خدا دوست شما است. و او دانای صاحب 
کت انب 

ول سر الب الی بَعْض آژواجه حدیثا فلمّا تب به وأْظهرّة ال یه عرّفت بَغضه وأَغرضن عَن بَْض فلمَا 
تبّاها به قالث من بت هذا قال تبَاني العلیم الحَبیرْ (3 تحریم) 

و هنگامی که مخفیانه گفت پیامبر» به بعضی از همسرانش سخنی راء پس وقتی که با خبر کرد از آن 


(<آن زن» راز را به دیگری گفت)» و مطلع کرد او را (حپیامبر را) خداء از آن. آگاه کرد بعضی از آن 
تا رک داتس من زک کا کر صرح وا کر کر ازع ات ای آن: 


/_ِ 


گفت (حزن گفت)» چه کسی خبر داد به تو (پیامبر) این راء گفت (حپیامبر گفت)» با خبر کرد مرا 
دانای آگاه 

ان وبا ی له فقذ صَغت فلوبکما وان تظاهرا غلیّه فان له هو مولاه وجیریل وصالخ اْمومنین واْلایَة 
بَغْدَ دك ظهیر (4 تحریم) 

اگر بازگردید (عدو زن) به خداء پس به درستی مایل شد دل های شما (دو نفر)» و اگر به همدیگر 
باری رساندند (حدو نفر) علیه او (عپیامبر)» پس همانا خدا خود» دوست اوست (<خداوند دوست پیامبر 
است)» و جبریل و شایسته ی مومنان و فرشتگان» پس از آن» یاور هستند 

وأبْکَارّا (5 تحریم) 

چه بسا رب او (عپیامبر)» اگر طلاق داد شما (عزنان) را» اينکه تعویض کند برای او» همسرانی را 
بهتر از شماء تسلیم کنندگان (عزنان) مومن های فرمانبرداری کننده های بازگردنده های پرستش کننده 
های سیر و سفر کنندگان (يا روزه داران) بیوه ها (يا مطلقه ها) و باکره ها 

با آیها الذین آمئوا وا نکم واَهلیکم تازا وفوذها النّاسْ وَالْحجارة علیْها مَلایکَةٌ غلاظ یداد لا یَخْصُون الّه 
ما مره ویفعون ما یمرن (6 تحریم) 

ای کسانی که ایمان آوردید» حفظ کنید خودتان و خانواده هایتان را از آتشی که سوخت آن مردم و سنگ 
ها است. بر آن فرشتگانی به صورت خشن نیرومند هستند که نافرمانی نمی کنند از خداء آنچه را فرمان 
داد به آنان» و انجام می دهند آنچه را فرمان داده می شوند 

یا ها الذین کفزوا لا تختذزوا الیرم لَا ثجْرَونّ ما کُنم تون (7 تحریم) 

ای کسانی که کفر ورزیدید. عذرخواهی نکنید امروز» همانا جزا داده می شوید آنچه را انجام می دادید 


(اين سخن» در روز قیامت به کافران گفته می شود.) 


با آنها الذین آمنوا ُوئوا ای ال تب تصوخا عنی رم آن یک عنکم سیناتکم ویذخاکم جات تجري من 
تختها الأنهاز یوم لا بُخْزي ال الّبع والذین آمئوا مَعَهٌ و هم بسعی بِیْنَ أَْدیهم وبأیْمانهم یفولون ریّتا أنمم 
نا لورتا واغفز لنا ‏ علی کل شيء قدیز (8 تحریم) 
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ای کسانی که ایمان آوردید بازگردید به خداء بازگشتی صادقانه» چه بسا ربتان» اینکه بپوشاند از شما 


بدی هایتان راء و داخل کند شما را به باغ هایی که جاری می شود از زیر آن رودها» روزی که خوار 
نمی کند خداء پیامبر و کسانی را که ایمان آوردند با او نور آنان به راه می افتد در برابرشان و سمت 


راستشان» می گویند رب ماء کامل کن برای ما نورمان راء و بیامرز برای ماء همانا تو بر هر چیزی 
توانا هستی 

با یا الب جاهد الکفارَ والمتافقین واغلظ علیِهخ وَمَاوَاهُم جهن وبشن المصیز (9 تحریم) 

ای پیامبر» تلادش کن با کافران و منافقان (حمتظاهران به ایمان با کفر باطنی)» و خشن شو بر آنان» و 
پناهگاه آنان جهنم است. و بد برگشتن است 

(اين آیه در مورد دشمنی ای است که بین مومنان و کافران» در آن زمان روی داده است.) 

ضَرّب الّه متلا لین گفزوا افزأت وح وامرأت لوط کائتا تخت عندَیْن من عبایتا صالحَین فَحَانتَاهما فلَمْ 
نیا عنهما من اه شیّْا وقیل ادخلا الا مَع الداخلینَ (10 تحریم) 

بیان کرد خدا مَتّلی را» برای کسانی که کفر ورزیدند» زن نوح و زن لوط را» که بودند زیر دو بنده از 
بندگان شایسته ی ماء پس خیانت کردند به آن دو. پس هرگز کفایت نکردند (عنوح و لوط) از آن دو 
(حزن نوح و لوط)» از خدا چیزی راء و گفته شد داخل شوید به آتش با وارد شوندگان 

(زن نوح و زن لوط با وجود اينکه همسر پیامبران خدا بودند» به دلبل عمل خودشان» وارد عذاب جهنم 
شدند و نوح و لوط قادر به اين نبودند که عذاب خداوند را از آنها دور کنند. پس چگونه است که برخی 
گمان می کنند که اگر بدن آنها را پس از مرگ در محلی خاص و یا در کنار فردی خاص دفن کنند به 
واسطه آن محل یا آن شخص. آنها نیز وارد بهشت می شوند. اینها نمونه هایی از دروغ هایی است که به 
خدا و دین نسبت داده اند.) 

وضتَرّب ال متا لین آمثوا ارات فزعون لد قالث رب اب لي عندك بینّا في اج وَنجّني من فزعزن 
وعَمَله وَنجَني من الفرم الظالمین (11 تحریم) 

و بیان کرد خدا مَتلی راء برای کسانی که ایمان آوردنده زن فرعون» هنگامی که گفت رب بنا کن برای 
من نزدت خانه ای را در باغ» و رهایی بده من را از فرعون و عملش» و رهایی بده من را از جماعت 
ومزیع ات عنران اي أخصتّت فزجها فتفختا فیه من ژوجنا وصدَفت بکلمات رها وَکثبه وگانث من 
القانتینَ (12 تحریم) 

و مریم دختر عمران» آنکه (عمریم) محکم و تسخیر ناپذیر کرد عورتش را» پس دمیدیم در آن از 
روحمان» و صادق شمرد کلمه های ربّش راء و کتالب های او را و بود از فرمانبرداری کنندگان 
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سوره ملک 

بسئم اه الرَحمَن الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

تبارك اْذي بیده املك وهو علی کل شَيء قدیژ (1 ملک) 

مبارک است. آنکه به دست او است سلطه و او بر هر چیزی توانا است 
اآذي خلّق مت والْحَيهة یلیخ أَخسنْ عَملا وهو الْعزیژ او (2 ملک) 


۷ 
ارجمند بسیار آمرزنده است 


الَذِي خلق سیِع سَماوات طباقا ما تقزی في خلّق الرَخْمن من تقازت فازجم ابص هل تزی من فطور (3 
ملک) 


آنکه آفرید هفت آسمان را به صورت مطابق بودن» نمی بینی در آفریدن بخشاینده از تفاوتی» پس 
برگردان چشم راء آیا می بینی از شکاف هایی را 


ازجم البْصَر کرّتیّن ینیب ای البْصَرْ خاستّا وه سیر (4 ملک) 
سپس برگردان چشم را دوباره» برگردد به تو چشم به صورت خوار» و آن به صورت ناتوان است 
ولد یا الستماء انیا بتصابیح وجعلتاها جوم للشیاطین وأغتذتا لَهُمْ عَذاب السّعیر (5 ملک) 


و یقیناً به درستی آراستیم آسمان دنیا را با چراغ هاء و قرار دادیم آن را شهاب سنگ هایی برای شیطان 
هاء و آماده کردیم برای آنان عذاب زبانه ی آتش را 


ولذِینَ گفزوا بربهم عذاب جََنم وبئس الْمَصیر (6 ملک) 

و برای کسانی که کفر ورزیدند به ربّشان» عذاب جهنم راء و بد برگشتن است 
وا فیها متمغوا لها شهیفا وهي تفوز (7 ملک) 

اگر انداخته شدند در آن» شنیدند از آن عرغری را؛ و آن می جوشد 

تگله نیز من الّْظ کلما ألفي فیها فوج سالهم خزتنها آلم ینم تذیز (8 ملک) 


نزدیک است جدا کند از خشم» هر بار که انداخته شد در آن جماعتی» پرسید از آنان» انبارداران آن» که 
آیا هرگز نیامد نزد شما هشدار دهنده ای 


قالوا بلی قذ جاعتا تذیز فَذْبْتا وفلتا ما رل اه من شنیء ان ثم الا في ضلال کبیر (9 ملک) 


گفتند آری» به درستی آمد نزد ما هشدار دهنده ای» پس تکذیب کردیم و گفتیم نازل نکرد خدا از چیزی 
راء نیستید شما جز در گمراهی بزرگی 
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وقالوا لز نا ننمغ آو نخقل ما کّا في آصنخاب السّعیر (10 ملک) 

و گفتند» اگر می شنیدیم یا درک می کردیم» نبودیم همراه همنشینان زبانه ی آتش 

فاتَرفوا بدنبهخ فسخقّا لاْصحاب السّعیر (11 ملک) 

پس اعتراف کردند به گناهشان» پس دوری بر همنشینان زبانه ی آتش 

این یَحْشَن ریم بالغیب هم مغفرة وأجر کبیز (12 ملک) 

همانا کسانی که می ترسند از ربّشان به پنهان» برای آنان آمرزش گناه و پاداشی بزرگ است 
وآبیژوا قزلگم آو اجهژوا به ان علیة بذات الصُور (13 ملک) 

و پنهان نگه دارید گفتارتان راء يا آشکار کنید آن راء همانا او داناست به حقیقت سینه ها 
لا یلم من خلق وه اللّطیث اْخبیرْ (14 ملک) 

آگاه باشید که می داند کسی را که آفرید» و او رئوف آگاه است 

هو الذي جَعَل کم الازض ولا قامشوا في مناکبها وکلوا من رژقه الیّه لوز (15 ملک) 


اوست آنکه قرار داد برای شما زمین را به صورت رام شدنی» پس گام بردارید در راه های آن» و 
بخورید از روزی اوء و به او است برانگیختن 


منم من في السْماء آن یت بکم اللازضن فِذّا هي تلو (16 ملک) 

آیا آسوده خاطر شدید از کسی که در آسمان است. اينکه ناپدید کند شما را در زمین» پس ناگهان آن» تکان 
می ,حور 3 

مغ من في السمَاء آن پم عیِْمُ حاصبّا فتتعلفون کف تذیر (17 ملک) 

يا آسوده خاطر شدید از کسی که در آسمان است. اينکه بفرستد بر شما تگرگی راء پس خواهید دانست که 


چگونه است هشدار دادن من 

لد کَذْب این من قبلهخ فکّت گانّ تکیر (18 ملک) 

و یقیناً به درستی تکذیب کرد کسانی که از قبل از آنان بودند» پس چگونه بود دگرگونی من 

آولع یروا ی الطیّر فوقهم صافاتِ ویقبضنن ما یُنسکهنْ الا الرَحمَنْ تهب شنيء بصیز (19 ملک) 


آیا هرگز ننگریستند به پرنده در بالایشان» به صورت بی حرکت گشوده ها هستند (-بال هایشان را بی 
حرکت گشوده اند)» و جمع می کنند» جلوگیری نمی کند آنان را جز بخشاینده؛ همانا او بر هر چیزی 


من ها الذي هو جُند کم ینْصرَکُمْ من ون الرَّخْمَن ان الکافزون الا في غژور (20 ملک) 
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یا چه کسی است. این کسی که خود» لشکری است برای شماء پاری می کند شما را از غیر از بخشاینده» 
نیستند کافران جز در اباطیل 


من هذا لَذِي یفک ٍن آشتكت رزقه بل لَجُوا في غنوَ وئفور (21 ملک) 


یا چه کسی است این کسی. که روزی می دهد به شماه اگر بازداشت روزی اش را بلکه پافشاری کردند 
در بی شرمی ای و بیزار شدنی 


(بیان شده» چه کسی به شما روزی خواهد داد» اگر خداوند روزی اش را از شما بازدارد.) 
فمن یَعثيي مکبّا غّی وجهه أفدی أمْنْ يفثي سنوی علی صزاط شنتقیع (22 ملک) 


آیا پس کسی که گام بر می دارد به شکل همواره نگاه کننده به زمین بر جهتش» هدایت یافته تر است. یا 
کسی که گام بر می دارد به شکل صحیح, بر راهی راست 


هو الذي آنشکم وجعل کم السن والبصارّ والفیدة قلیلا ما تنکژون (23 ملک) 


بگو اوست آنکه به وجود آورد شما راء و قرار داد برای شما شنوایی و چشم ها و قلب هاء اندکی هستید 
که سپاسگزاری می کنید 


فن هو الّذي ذرأکم في الأزض واه نختتژون (24 ملک) 

بگو اوست. آنکه آفرید شما را در زمین» و به او گرد هم آورده می شوید 
وولو متی هذا الوَغَدُ اٍن کم صایقین (25 ملک) 

و می گویند چه وقت است این وعده» اگر بودید راستگویان 

(زمان انفاق افتادن قیامت را سوال می کرده اند.) 

فن تما الم جنة اه اما آتا تذیز ین (26 ملک) 

بگو همانا دانش» نزد خداست» و همانا من هشدار دهنده ای آشکار هستم 

ما اوه له سینت وجوة الذین گفزوا وقیل هذا الذٍي ثم به ثدَغُونَّ (27 ملک) 


پس وقتی که دیدند آن را به صورت نزدیکی» زشت شد چهره های کسانی که کفر ورزیدند» و گفته شد؛ 
این است که آن را درخواست می کردید 


فل أرأیْم ان آهلکني اه ومَن معي أو زجمتا فمن بُجیز الافرین من غَذاب آلیم (28 ملک) 


بگو آیا درک کردید» اگر هلاک کرد من را خداء و کسی را که با من است. يا مهربانی کرد به ماء پس 
چه کسی به فریاد کافران می رسد» از عذابی دردناک 


فن هو الرَحمَنْ آمّا به وله توگلنا فستغلفون من هو في ضتلال مُبینِ (29 ملک) 
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بگو اوست بخشاینده» ایمان آوردیم به او» و بر او توکل کردیم» پس خواهید دانست که چه کسی خود» در 


(پیامبر نیز فقط به خداوند توکل می کرده است. چه گمراهند کسانی که به جای توکل بر خداء بر بنده ی 
خدا توکل می کنند و به جای صدا کردن نام خداوند» نام بندگان از دنیا رفته ی خداوند را صدا می کنند و 
از آنها یاری می خواهند. این است نمونه ای از گمراهی های پیروان مذهب شیعه.) 


فن أرأیِئم ن آصنبح مَاْکم غوزا من یَاَیکم بماء مَعینِ (30 ملک) 


بگو آیا درک کردید» که اگر گردید آب شما به صورت فرو رفته در زمین» پس چه کسی می آوزد برای 
شما آبی جاری را 


سوره قلم 

پم اه الرَحَمَنِ الرجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

ن وال وَمَا یرون (1 قلم) 

نون» سوگند به قلم» و آنچه می نویسند 

ات بیغتة ری بعَجثونِ (2 قلم) 

نیستی تو به نعمت ربت. دیوانه 

وان لك لاْجْرّا غَیِرَ مَْئون (3 قلم) 

و همانا برای تو» یقیناً پاداشی بی منّت گذاشته شده» است 
وان للی خلت عظیم (4 قلم) 

و همانا تو یقیناً بر خویی بزرگ» هستی 

فستَبْصر ویْبْصرّونّ (5 قلم) 

پس خواهی دید و می بینند 

یم الَْفُونْ (6 قلم) 

کدامین شما دیو انه است 

ان رب هو أغلم من ضَلٌ عن سبیله وهو أغلغ بالمهتیین (7 قلم) 


همانا رب تو خود» داناتر است به کسی که گمراه شد از راه او» و او داناتر است به هدایت شدگان 
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فلا نطع امین (8 قلم) 

پس اطاعت نکن از تکذیب کنندگان 

وَدوا ل تذهنْ فیذْهنُون (9 قلم) 

دوست داشتند اگر دلسوزی کنی» پس دلسوزی می کنند 

ولا نطغ کل خلافب مَهین (10 قلم) 

و اطاعت نکن از هر بسیار سوگند خور حقیری 

همَازِ مشّاء بنمیم (11 فلم) 

غیبت کننده ای» بسیار راه رونده بر سخن چینی است 

ماع خی مُعتدٍ ذیم (12 قلم) 

بسیار باز دارنده از نیکویی» متجاوزی گناهکار 

نلٍبِعد لك زنیم (13 قلم) 

بدخویی» پس از آن فرومایه ای است 

کَانَ ذا مال وَبِنینْ (14 قلم) 

اینکه بود دارای دارایی ای و فرزندان 

لذا ثتلی یه آیائتا قال آساطیر الاوّلینَ (15 قلم) 

اکن و انقه شود بر زر آیاشسا کف افسناته این قیمو فخست ها ارت 
متسه عّی الْحْرطُومٍ (16 قلم) 

علامت خواهیم گذاشت به او بر بینی 

نا بلونَاهم کما بلوتا آصحاب الْجتَةْ لذ أَتموا لیصرمَهَا مُصبحین (17 قلم) 


همانا ما آزمودیم آنان راء چنانکه آزمودیم همنشینان باغ راء هنگامی که سوگند خوردند که یقیناً بچینند آن 
را بامدادان 


1 : ۳ (18 قلم) 


فطات علیها طائف من رَبّكَ وَهُم تایْمُون (19 قلم) 


پس چرخید در آن گردش کننده ای از ربّت» و آنان خوابیدگان بودند 
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قأصنبِخت گالصُریم (20 قلم) 

پس گردید مانند زمین درو شده 

فتتادوا مُصنبجین (21 قلم) 

پس همدیگر را صدا کردند بامدادان 

آن اغذوا علی یم ان نم صارمین (22 قلم) 

اينکه صبح زود بروید بر زمین زراعیتان» اگر بودید چینندگان 
فانطفُوا وهُم یِتَحافُون (23 قلم) 

پس تند رفتند و آنان با یکدیگر آهسته صحبت می کنند 

ان لا یَذحلنها الیرم یک مسْکینْ (24 قلم) 

اينکه باید داخل آن نشود امروز» بر شما بی چیزی 

وغدوزا علی زد قابرین (25 قلم) 

و صبح زود رفتند» بر بازداشتن تواناها 

(می خواستند که جلوی ورود فقیران را به باغشان» بگیرند.) 
ما رآزها قالو نا ون (26 قلم) 

پس وقتی که دیدند آن راء گفتند همانا ما بقیناً گمراهانیم 

بل تَحنْ مَحْرُومُون (27 قلم) 

بلکه ما محرومان (یا بازداشته شدگان از خیر) هستیم 

قال آزسطهم من کم آزلا شتبخون (28 قلم) 

گفت بینابین آنان» که آیا هرگز نگفتم برای شماء چرا تسبیح نمی گویید 
قالوا بان ربنا نا کا ظالمین (29 قلم) 

گفتند پاك و منزه است رب ماء همانا ما بودیم ستمکاران 

بل بَعْضَهم علی بَْض یتلاومون (30 قلم) 

پس روی آورد بعضی از آنان به بعضی, همدیگر را سرزنش می کنند 
قالوا یا ویلتا نا کنا طاغينَ (31 قلم) 


گفتند ای وای بر ماء همانا ما بودیم از اندازه تجاوز کنندگان 
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عمتی رَبتّا آن یلا خَبرّا منها انا الی رَبنا راغبُون (32 قلم) 

چه بسا رب ماء اينکه تعویض کند برای ماء بهتری از آن راء همانا ما به ریّمان مشتاقانیم 
دك الاب وَلعذاب الاخرة بر و کائوا یمن (33 فلم) 

اینچنین است عذاب و يقیناً عذاب آخرت بزرگتر است. اگر می دانستند 

نْ لین عند رَبَهْ جتّات التّعیم (34 قلم) 

همانا برای پرهیزکاران نزد ربشان» باغ های ناز و نعمت است 

فتجْعل الشتلمین کَاُْجُرمین (35 قلم) 

آیا پس قرار می دهیم تسلیم کنندگان راء مانند بدکاران 

ما کم کت تَخکُفون (36 قلم) 

شمارا چه شده» چگونه قضاوت می کنید 

أم کم کناب فیه تذْزسُون (37 قلم) 

يا برای شما کتابی است که در آن مطالعه می کنید (-مطالعه از لحاظ آموختن است) 

ان لک فیه لما تخبون (38 قلم) 

همانا برای شما در آن است. یقیناً آنچه را ترجیح می دهید 

آم لکم یمان علیتا بالِعَةٌ الی یوم اي ان لک ما تَحْکُمُون (39 قلم) 

پا برای شما است سوگندی نافذ بر ماء تا روز قیامت» که همانا برای شماست. یقیناً آنچه که حکم می کنید 


(به کافران بیان شده» که آیا برای شما کتابی از نزد خداوند است که با توجه به آن سخن می گویید» و در 
آن کتاب آنچه را ترجیح می دهید» بیان شده است» و يا خداوند سوگند خورده است که آنچه را حکم می 
کنید» برای شما خواهد بود. این آیه هاء بیان کننده ی اساس دروغ هایی است که کافران به خدا می بسته 


اند. 


سوالی که از پیروان مذهب شیعه و ستّی می پرسم این است که آیا همه ی اين احکامی را که به خدا و 
دین نسبت داده اید» خداوند در قرآن بیان کرده است. بسیاری از احکامی که در اسلام وارد کرده اید» در 
قرآن بیان نشده اند. این احکام جز دروغ بستن به خدا نیستند. پیامبر اسلام» فقط از قرآن پیروی می کرده 
است و در مورد دین» چیزی را به غیر از قرآن بیان نمی کرده است. وظیفه ی پیامبر» رساندن وحی 
خداوند که همان قرآن است. به مردم بوده است و پیامبر اضافه يا کم کننده ی حکمی از جانب خود. به 
اسلام نبوده است و حق این کار را نداشته است. برای شناخت اسلام حقیقی فقط باید به قرآن مراجعه 
نمود و مراجعه به رفتار و گفتار نسبت داده شده به پیامبر و اشخاص دیگرء جز باعث گمراهی از اسلام 
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سم یه لك زَعيغ (40 قلم) 

بپرس از آنان» که کدامین آنان به آن» ضامن است 

له شرَگاء فلیثوا بتفرگانهم ٍن گائوا صابفین (41 قلم) 

يا برای آنان است شریکان» پس باید بیاورند شریکانشان راء اگر بودند راستگویان 
یوم یف عَنْ ساقي وَیْدعَون الّی السْجُود فلا یستطیغون (42 قلم) 


روزی که آشکار کرده می شود از ساق پا (حمنظور این است که سختی به نهایت می رسد زیرا وقتی 
اسان ما آزخ فلات سحتی می )شود دامن لمانتان رر| نالا میاکقه فا تهقر و سیم فر علاعن گن )و فا 
خوانده می شوند به سجده کردن» پس توانایی انجام نمی یابند 


خَاشعة أبْصار هم نز هفَهم له وقذ کائوا یذْعَوْنَ ای السَجُود وَهُم سالمون (43 قلم) 


به صورت مطیع است چشم هایشان» می پیوندد به آنان خواری ای و به درستی فرا خوانده می شدند به 
سجده کردن» و آنان تندرستان بودند 


قذْزني وَمَن یکَذْبْ بهذا الخدیت سَتنتذرجُهُخ من حیْث لا یَلمُون (44 قلم) 


پس رها کن مرا و کسی را که تکذیب می کند اين گفتار راء نزدیک خواهیم کرد آنان را از جایی که نمی 
دانند 


(منظور از گفتار در عبارت کسی را که تکذیب می کند اين گفتار راء قرآن است. هیچ اجباری در دین 
وجود ندارد و هر کسی خود» در زمینه ی دین خود» تصمیم گیرنده است. پیامبر نیز کسی را در زمینه 
ی دین به کاری وادار نمی کرد و حق اين کار را هم از جانب خداوند نداشت.) 


وألي له ان كندي مين (45 قلم) 

و مهلت می دهم برای آنان» همانا نیرنگ زدن من نیرومند است 

آم شنالهم جرا قهخ من مَعغْرم متقلون (46 قلم) 

یا درخواست کردی از آنان پاداشی راء پس آنان از خسارتی» سنگین باران هستند 
(پیامبر به خاطر پیامبر بودنش» از مردم دستمزدی را طلب نمی کرد.) 

م حدم الب هم یکُونَ (47 قلم) 

يا نزد آنان پنهان (<غیب) است» پس آنان می نویسند 

فاصنبز لِخکُم رَبّك ولا نکن کصناجب الْخوت لد تای وه موم (48 قلم) 


پس شکیبایی کن برای قضاوت کردن (یا حکم صادر کردن) ربّت» و نباش مانند همنشین وال (<نهنگ 
بزرگ)» هنگامی که صدا کرد و او دارای غم بود 
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(منظور از همنشین وال» پیامبری است که در قرآن» ماجرای او بیان شده است و توسط نهنگ بلعیده شد 


ولا آنْ تاره نِمةٌ من رَبه لثبذ بالعراء وهُو مدوم (49 قلم) 

اگر اینکه نمی رسید به او نعمتی از ریش یقیناً انداخته می شد به فضایی باز» و او نکوهیده بود 
فَاجْتَبَاهُ رَبهُ فِجَعَلهُ من الصَالحین (50 قلم) 

پس انتخاب کرد او را رتش» پس قرار داد او را از شایستگان 

ون یا الّذین گفزوا لَیرفُْوتك بأبْصارهخ لمّا سَمغوا ار وَیفولون اه لمَجْنونْ (51 قلم) 


و همانا نزدیک است کسانی که کفر ورزیدند» یقیناً بلغزانند تو را (يا چشم غرّه بروند به تو) با چشم 
هایشان» وقتی که شنیدند به یاد آوردن راء و می گویند همانا اوء يقیناً دیوانه ای است 


ومَا هو الا ذکُر للَالمین (52 قلم) 
و نیست آن جز به یاد آوردنی برای جهانیان 


(قرآن به یاد آوردنی برای جهانیان است.) 


سوره حاقة 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 


اتفاق ناگوار 

ما الْحَفَةٌ (2 حاقة) 

چیست اتفاق ناگوار 

وما آذراك ما الحَافَهٌ (3 حافة) 

و با خبر نکرد تو را که چیست اتفاق ناگوار 
بت قوذ و ع بالقار عَة (4 حاقق) 

تکذیب کرد ثمود و عاد» کوبنده را 

فاما مود فأهلکوا باطاخية (5 حافت) 


پس لیکن تمود» پس هلاک کرده شدند با از اندازه تجاوز کننده (يا چیره شونده) 
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ما عَاا فأهْکُوا بریح صنزصر عَانيِة (6 حاقف) 
و لیکن عاد» پس هلاک کرده شدند با بادی» که تند (يا سرد) گردنکشی کننده است 
سَخُزها عیِهغ ستبع یال وتْمانية یام خنوما فتری الوم فیها صزعی کنَهم آغجاز تخل خاوية (7 حافف) 


مغلوب کرد آن را برای آنان» هفت شب و هشت روز به صورت نامیمون» پس می بینی جماعت را در 
آن» زمین افتاده هاء مانند اينکه همانا آنان» ريشه های درخت خرمای تو خالی هستند 


هل تزی هم من باقية (8 حاقة) 

پس آیا می بینی برای آنان» از باقی مانده ای 

وَجَاء فزغَون وَمَن قبلَهُ والموّتفگاث بالْحاطتَة (9 حاقة) 

و آمد فرعون و کسی که پیش از او بود» و زیر و رو کننده ها از خطاکار 

فعصوا سول رهم فأحَذْهم أَحدةٌ رابيهُ (10 حاقة) 

پس نافرمانی کردند فرستاده ی ربّشان راء پس گرفت آنان راء گرفتنی شدید 

لا ما طفی الْمَاء ماک في الجَاريَة (11 حافة) 

همانا ما وقتی که طغیان کرد آب. حمل کردیم شما را در جاری شونده (یا کشتی مسافربری) 
لنجْعلها کم تذکرة وتعیها أثنْ واعيَة (12 حافق) 

تا قرار دهیم آن را برای شماء عامل یادآوری ای» و حفظ کند آن را گوش شنوایی 

ادا تفخ في الصور تَفخْة واجدهٌ (13 حاقة) 

پس اگر دمیده شد در صور (-شاخی که در آن بدمند)» دمشی یگانه 

(در مورد رخ دادن قيامت بیان شده است.) 

وخمّت الاْْض والجبال فَذکتا دك واجدةٌ (14 حاقة) 

و حمل کرده شد زمین و کوه هاء پس ویران کرده شدند (<آن دو)» ویران کردنی بی مانند 
فیزمَیذ وقعت لاه (15 حاقف) 

پس در آن روز» رخ داد رویداد 

وانْشفّت الما فهي یَمَنذ واهیِةٌ (16 حاقة) 

و شکافته شد آسمان» پس آن در آن روز پاره شونده است 


واْعلك غلی آزجانها ویخمل عزش ربك فزفهم یوم تما (17 حافت) 
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و فرشته بر کرانه های آن» و حمل می کند عرش ربّت را بالایشان» در آن روز» هشت 
یومَیذٍ تُفرضون لا تخفی منکخ خَافيَةٌ (18 حافة) 

در آن روز پدیدار می شوید» پنهان نمی شود از شما مخفی ای 

فأمّا من آوتي کتابه بیمینه فیِفول هام افرغوا كتابيَة (19 حافف) 

پس لیکن کسی که داده شد کتابش به دست راستش» پس می گوید» بیایید بخوانید کتاب من را 
بّي ظفت آيّي ملاقي جابیه (20 حاقة) 

همانا من گمان می بردم که همانا من» ملاقات کننده ی شمارشم هستم 

هر في عيشة رای (21 حاقة) 

پس او در زندگی ای خرسند است 

في جَِةْ عالية (22 حاقذ) 

در باغی بلند 

فطوفها ذانةُ (23 حاقة) 

میوه های چیده شده اش» نزدیک است 

کلوا واشرَبوا هنیا بما سفئم في الأیّام الْحَليَة (24 حاقة) 

بخورید و بیاشامید به صورت گوارا» به سبب آنچه دادید (یا وام دادید) در روزهای گذشته 
ما من آوتي کاب بشماله فیِفول یا ليتَيي لَمْ وت کتابیّة (25 حاقذ) 


و لیکن کسی که داده شد کتابش به سمت چپش» پس می گوید ای کاش مراء هرگز داده نمی شد به من 
کتابم 


ول آذر ما جسابية (26 حافة) 

و هرگز با خبر کرده نمی شدم که چیست شمارشم 
یا لَیْتها گائت اَْاضيَة (27 حاقة) 

ای کاش آن بود بر طرف کننده 

ما آغتی عتّي مَاليِة (28 حاقة) 

بی نیاز نکرد از من دارایی من 


هل عتّي سلطانيِة (29 حاقة) 
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نابود شد از من توانایی من 

حُذوه وه (30 حافة) 

بگیرید او راء پس به غلّ ببندید او را 

لْججیم وه (31 حافت) 

سپس آتش بسیار گرم و سوزان, داخل کنید او را 

ثم في مللة ذزغها ستبغون ذرّاغا قاسلکوه (32 حاقف) 

سپس در زنجیری که پیمودن آن هفتاد ذرع است» پس داخل کنید او را 
ات ان لا یمن باه العظیم (33 حاقة) 
همانا او ایمان نمی آورد به خداوند بزرگ 
ولا بَخْضن علی طعام المسکین (34 حقة) 

و تشویق نمی کند بر سیر شدن بی چیز 
فلس لَ الْيوْم هاهتا حمیخ (35 حاقة) 

پس نیست برای او امروز در اینجاء دوستی 
ولا طَعام الا منْ غننلین (36 حاقة) 

و نیست خوراکی ایء جز از چرکاب 

لا یله الا الْحَاطُون (37 حافة) 

نمی خورد آن راء جز خطاکاران 

فلا أقیخ با بْصرون (38 حافة) 

پس نه» سوگند می خورم به آنچه می‌بینید 
وما لا تْصرون (39 حاقة) 

و آنچه را نمی بینید 

قَوّل سول گریم (40 حاقة) 

همانا آن بقیناه گفتار فرستاده ای ارجمند است 
(در مورد قرآن» بیان شده است.) 


وما هو بِفَوّل شاعر قلیلا ما نرْمْون (41 حاقة) 
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و نیست آن از گفتار شاعری» اندکی هستید که ایمان می آورید 
ولا بقزل گاهن قلبلا ما تدکْرون (42 حاقة) 

و نیست از گفتار غیب گویی (يا آخوند در ادبان مختلف)» اندکی هستید که به یاد می آورید 
تثزیل من رب العالمین (43 حاقة) 

وحی کردنی است از رب جهانیان 

ولو ول علینا بَغْضن الاقاویل (44 حافة) 

و اگر سخن دروغ می بافت بر ماء بعضی از گفتارها را 
كْخذتا منة بلیمین (45 حقة) 

یقیناً می گرفتیم از او» از دست راست 

تم لقَطغتا مه الوَنین (46 حافة) 

سپس یقیناً قطع می کردیم از او» سرخرگ قلب را 

ما مغ مِنْ أَحدٍ عه حاجزینّ (47 حاقة) 

پس نیست از شماء از کسی که از آن» مانم ها است 


(قرآن از جانب خداوند وحی شده است و خداوند بر اینکه قرآن به درستی به مردم رسانده شود نظارت 
داشته است و در قرآن» گفتاری به دروغ به خداوند نسبت داده نشده است و خداوند از این لحاظ. 
اطمینان داده است.) 


وه لذکرة لمعَینَ (48 حاقة) 

و همانا آن یقیناه عامل یادآوری ای است برای پرهیزکاران 

(در مورد قرآن بیان شده است.) 

انا للم آنْ منک مگذبین (49 حاق) 

و همانا ما یقیناً می دانیم که همانا از شماء تکذیب کنندگان هستند 
وان لحَسرَةٌ علّی الگافرین (50 حاقة) 

و همانا آن یقینًه افسوس خوردنی است بر کافران 

هلق لین (51 حاقة) 

و همانا آن یقینه حقیقت یقین است 


(در مورد قرآن بیان شده است.) 
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بخ بامنم رب العظیم (52 حاقة) 


پس تسبیح بگوی به نام رب بزرگت 


سوره معارج 

پىنم ال الرّحمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

سل ستایل بعذاب واقع (1 معارج) 

پرسید پرسش کننده ای» از عذابی رخ دهنده 

للگافرین لین له ذافغ (2 معارج) 

برای کافران است» نیست برای آن دفع کننده ای 

من اه ذي تارج (3 معارج) 

از خداوند صاحب پلکان ها است 

رخ المَلانکة والرُوخ له في یوم گان مفدازه خشیین لت ستة (4 معارج) 
بالا می‌رود فرشتگان و روح به او» در روزی که بود اندازه اش» پنجاه هزار سال 
فاصبز را جمیلا (5 معار ج) 

پس شکیبایی کن» شکیبایی ای زیبا 

ثم یرون بعیذا (6 معارج) 

همانا آنان می بینند آن راء دور 

(کافران» وقوع عذاب را در هنگام قیامت» دور می پندارند.) 
وراه ریا (7 معار ج) 

و می بینیم آن را نزدیک 

یوم تون السْمَاء ال (8 معارج) 

روزی که باشد آسمان» مانند فلز گداخته 

وَتَکونْ الچبال کَالْعهن (9 معارج) 


و باشد کوه هاء مانند پشم 
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ولا بسال حمیم حمیمّا (10 معارج) 
و نمی پرسد دوستی از دوستی 
یرهم یود لمجْرمْ آز يَفّدي من عذاب یَمنذ بینیه (11 معارج) 


نشانشان می دهند آنان راء دوست دارد بدکار» اگر فدیه دهد (عمالی که در ازاء آزادی کسی دهند) از 
عذاب» در آن روز با فرزندانش 


وصاجبته وأخیه (12 معارج) 

و همسرش (<زنش) و برادرش را 

وفصیلیه ابّي ثژویه (13 معارج) 

و بستگانش را که پناه می دهد به او 

وَمَنْ في الأزض میا ثم چیه (14 معار ج) 

و کسی که در زمین است را همگی» سپس رهایی دهد او را 
گلا ها لظی (15 معارج) 

هرگز چنین نیست همانا آن شعله ور شدن است 


(بدکاران در روز قیامت» دوست داشتند اگر می توانستند برای رهایی از عذاب فرزندانشان و همسر و 
برادرشان و بستگانشان و همه ی کسانی که در زمین هستند راء به عنوان فدیه بدهند ولی هرگز اینگونه 
نخواهد بود.) 


تَرَاعة للشنوی (16 معارج) 

تیار کتین تشه از شسبت هار باها وس آکمی را 

(آن عذاب» بسیار دست و پاو سر آدمی را می کند.) 

تذغو من بر وئولی (17 معارج) 

فا می خواند کسی زا که پفنت کرد و وروی برخافت 

وَجَمَعٌ فا عی (18 معارج) 

و گرد آوری کرد» پس در بر گرفت 

(آن عذاب» جهنمیان را گردآوری می کند و آنها را در بر می گیرد.) 
ان الاسان خُلق هلوغا (19 معارج) 


همانا انسان» آفریده شد به صورت ناشکیبا 
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لذّا مه الشر جوا (20 معارج) 

اگر مبتلا شد به او بدی» به صورت بی تاب است 

ولذا مه ای مَوغَا (21 معارج) 

و اگر مبتلا شد به او خوبی» به صورت بسیار بازدارنده است 

ال المْصَینَ (22 معارج) 

غیر از نمازگزاران 

لذیَ هُم علّی صلانهخ ایو (23 معارج) 

کسانی که آنان» بر نمازشان همیشگی ها هستند 

(کسانی که همواره نمازهایشان را می خوانند و در این مورد» غفلت نمی کنند.) 
این في آموالهخ حقّ موم (24 معارج) 

و کینانی که دز دار ان فایتنان؛ تضییی شتاخکه شده اسست 

(کسانی که در دارایی هایشان. سهمی برای نیازمندان در نظر می گیرند.) 
للسابّلِ و الْمَخروم (25 معارج) 

برای گدا و محروم (یا بازداشته شده از خیر) 

این یفن بیّم الیّین (26 معارج) 

و کسانی که صادق می شمارند روز جزا را 

(کسانی که به قیامت» اعنقاد دارند.) 

وین هُخ من عذاب رهم مُشفون (27 معارج) 

و کسانی که آنان» از عذاب ریّشان» نگران ها هستند 

ان عذاب ربهم یز ََمُونِ (28 معار ج) 

همانا عذاب ربشان» بدون قابل اعتماد است 

این هم لفژوجهخ حَافظونّ (29 معارج) 

و کسانی که آنان» برای عورت هایشان» نگهبانان هستند 

الا علی آزواجهم و ما ملک یمام اه یز مَلُومینَّ (30 معارج) 


جز برای همسرانشان یا کنیزانشان (عبرده)» پس همانا آنان غیر از سرزنش شده ها هستند 
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(در مورد کسانی بیان شده که از انجام کاری که با آلت تناسلی انجام می شود و خداوند آن را حرام 


کرده» خودداری می کنند مثلاً زنا انجام نمی دهند. آنها اگر با همسران و کنیزانشان آمیزش جنسی داشته 
باشند» ایرادی نخواهد داشت.) 


قمن ابَعی وراء دلك فأولنكت هم الحَانُون (31 معارج) 

پس کسی که طلب کرد پشت آن راء پس آنان خود» تجاوزگران هستند 

(کسی که آمیزش جنسی با غیر از همسر و کنیزش انجام دهد» تجاوزگر است.) 
این خ لمَاناتهم و عَهدهم زاغون (32 معارج) 

و کسانی که آنان» برای امانتهایشان و پیمانشان» نگه دارندگان هستند 

(کسانی که امانت دار هستند و به پیمانی که بسته اند» وفادارند.) 

َالذین هُخ بشَهاداتهم قَانفون (33 معارج) 

و کسانی که آنان» به گواهی دادن هایشان» به پا خاسته ها هستند 


(کسانی که برای گواهی هایی که بر عهده ی آنها گذاشته شده» یعنی آنها را به عنوان شاهد بر موضوعی 
انتخاب کرده اند تا در زمان مورد نیازء گواهی دهند» آماده ی گواهی دادن هستند.) 


این هم علی صلاتهم یحاون (34 معارج) 
و کسانی که آنان بر نمازشان» محافظت می کنند 
نك في جات مُُرَمُونَّ (35 معارج) 

آنان در باغ هایی» احترام گذاشته شدگانند 

قمال الذِینَ کفوا قبلك مَُطعیَ (36 معارج) 


پس چه شده کسانی را که کفر ورزیدند» به سوی توء به صورت نگاه کنندگان به صورت خوار شدن و 
فروتنی 


(پس چه شده است که آنهایی که کفر ورزیدند» در روز قیامت به تو به صورتی که خوار و فروتن 
هستند» نگاه می کنند.) 


عَن الیّمین ون الثیْمالٍ جزین (37 معارج) 

از سمت راست و از سمت چپ جماعت های متفرق هستند 

آیْطمغ کل افري منهخ آن یُذحل جنَة تعیم (38 معارج) 

آیا طمع می ورزد هر کس از آنان» اينکه داخل کرده شود به باغ ناز و نعمت 


کل لا حفتاهم ممّا یخلون (39 معارج) 
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هرگز چنین نیست» همانا ما آفریدیم آنان را از آنچه می دانند 

فلا یم رب الْمشارق وامَغارب لا قایژون (40 معارج) 

پس نه» سوگند می خورم به رب مشرق ها و مغرب هاء که همانا ما یقیناً تواناها هستیم 
علی أَن بدل خَیِرّا مهم وما خن بمسبُوقین (41 معارج) 

بر اینکه جایگزین کنیم بهتر از آنان راء و نیستیم ما از مغلوبین 

رهم بَخوضنوا وَیلعبُوا حتی پلافوا یمهم الذِي یُوغذون (42 معارج) 


پس رها کن آنان را که بپردازند و به بازی بگيرند» تا آنکه رو در رو شوند با روزشان» که وعده داده 
می شوند 

(بیان شده» کافران را رها کن تا آنطور که می خواهند رفتار کنند و به بازی بگیرند» تا آنکه با روز 
قیامت» که وعده داده می شدند» رو در رو شوند. هر کسی خود» تصمیم گیرنده در زمینه ی دین خود 


است و هیچ اجباری در دین وجود ندارد و پیامبر نیز کسی را به دین مجبور نمی کرد و حق این کار را 
از جانب خداوند نداشت.) 


یوم یَحرْجُونّ من الْجْدَاتِ سرّاغا هم اآلی صب یُوفضنون (43 معارج) 

روزی که خارج می شوند از گورها به صورت شتابنده هاء مانند اينکه همانا آنان به علامتی» شتابان می 
شوند 

(در روز قیامت. مردگان زنده می شوند و از گورها به صورت شتابان» خارج می شوند.) 

خائيعَة أبْصار هم نز هفهم ده لك لیم الذي گائوا یوغذون (44 معارج) 


به صورت مطیع است چشم هایشان» می رسد به آنان خواری ای» آن روزی است که وعده داده می شدند 


سوره نوح 

نم اه تالجم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

ِا آزسلتا لوخا (لی قزمه آن آلذز قزمك من قل آن یم عذاب آلیغ (1 نوح) 


همانا ما فرستادیم نوح را به قومش. اینکه هشدار ده قومت راء از قبل اينکه بیاید نزدشان» عدانی 
دردناک 


ال یا قزماقي کم تذیز مین (2 نوح) 


گفت ای قوم من» همانا من برای شما» هشدار دهنده ای آشکار هستم 
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آن اعبِذُوا اه راو وطیغون (3 نوح) 

اينکه بپرستید خدا را و حذر کنید از او» و اطاعت کنید از من 

(منظور از اطاعت کنید از من» این است که به خداوند ایمان بیاورید و دعوت مرا بپذیرید.) 

یر کم من دثوبکم وَیْرَحْرکُم بلی أَجلٍ تم نجل اه بدا جاء لا یور و کنثع تعلفون (4 نوح) 


بیامرزد برای شما از گناهانتان راء و عقب بیندازد شما را تا مهلتی معلوم همانا مهلت خدا اگر آمد» 
عقب انداخته نمی شود اگر می دانستید 


(منظور از عقب بیندازد شما را تا مهلتی معلوم» این است که اگر ایمان بیاورید» بر شما عذاب نازل نمی 
کند و شما تا زمان مرگ در دنیا زندگی خواهید کرد و به حساب شما در روز قیامت» رسیدگی خواهد 


شد.) 

قال رب ایّي ذعَوّث قزمي یلا ونهازا (5 نوح) 

گفت رب همانا من فرا خواندم قومم راه شب و روز 
قلخ یزذهخ ذعايي الا فزازّا (6 نوح) 

پس هرگز نیفزود به آنان فراخواندن من؛ جز گریزی را 


وانّي کلما دغوئهم لثعْفرَ هم جَعلوا أَصَابعَهُم في آذانهم و استَعْشَوا تیابهم و أصَرْوا و استکیروا استَکبارا ,7 
نوح) 


و همانا من هر بار که فرا خواندم آنان را» تا بیامرزی برای آنان» قرار دادند انگشتانشان را در گوش 
هایشان» و صورت می پوشانند با لباس هایشان» و اصرار ورزیدند و کبر ورزیدند» تکبر ورزیدنی را 
اتي دعوئهم جهازا (8 نوح) 

سپس همانا من فرا خواندم آنان را به صورت آشکار 

قي أغلنث لَهم وأسنرزت هم ٍسرّازا (و نوح) 

سپس همانا من بیان داشتم برای آنان» و مخفیانه صحبت کردم برای آنان» به طور نهانی 
ففلث استْفزوا کمن گان غفارّا (10 نوح) 

پس گفتم طلب عفو کنید از ربتان» همانا او بود بسیار آمرزنده ای 

سل السَْاء کم مذرّازا (11 نوح) 

بفرستد آسمان را برای شماء به صورت بسیار ریزان 


َیْمیذکم بموال وبنین وَیجْعل کم جات وَیِجْعل لک آنهازا (12 نوح) 
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و یاری کند شما را با دارایی هایی و فرزندان» و قرار دهد برای شما باغ هایی را و قرار دهد برای 
شما رودهایی را 


ما کم لا تزجون یه وقازا (13 نوح) 

ما از اه شوه که امد کار ید بر ای خذان متانی :را 

وقذ حفکم آطْوازّا (14 نوح) 

و به درستی آفرید شما را به صورت شکل ها (يا مرحله ها) 

تزا گت خلق الّه ستبع سماواتِ طبافا (15 نوح) 

آیا هرگز ندیدید چگونه آفرید خداء هفت آسمان راء به صورت مطابق بودن 
وَجَعلٌاْقَمرَ فیهنّ ُورّا وجَعلَ الَشن سراجّا (16 نوح) 

و قرار داد ماه را در آنان» نوری» و قرار داد خورشید راء چراغ روشنایی ای 
وال بتک من الأزض نبا (17 نوح) 

و خدا رویانید شما را از زمین» به صورت گیاه 

بمیذکم فیها وَیخْرجْکُم اخرَاجا (18 نوح) 

سپس باز می گرداند شما را در آن» و بیرون می آورد شما راء بیرون آوردنی 
واه جعَل لک الاازضن بتاطا (19 نوح) 

و خدا قرار داد برای شم زمین راء به صورت فرش 

لَلکوا مها سل فجَاجّا (20 نوح) 

تا وارد شوید از آن» راه هایی را به صورت راه های فراخ و آشکار میان دو کوه 
قال وخ رب هم عصنزني وابْوا من لم يَزده ماه وولذه الا خسازا (21 نوح) 


گفت نوح» رب همانا آنان نافرمانی کردند از من» و پیروی کردند کسی را که هرگز نیفزود به او 
دارایی اش و فرزندش» جز زیانی را 


ومَکرُوا مَکُرَّا کبَارّا (22 نوح) 

و نیرنگ زدند» نیرنگ زدنی بزرگ را 

وقالوا لا تَذزن هتم ولا تذرن ودّا ولا سواغا ولا یوت وَیغوق وَنسنرّا (23 نوح) 

و گفتند رها نکنید خدایانتان راء و رها نکنید ود و نه سواع و نه یغوث و بعوق و نسر را 


(اين اسامی که در آیه بیان شده است» نام بت های آنها بوده است.) 
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وقذ َضلوا کثیزا ولا تزد الظلِمین الا ضلالا (24 نوح) 
و به درستی گمراه کردند بسیاری راء و نیفزا ستمکاران راء جز گمراهی ای 
ممّا خطیانهم اغرفوا فااخلوا ناّا فلم یجذوا له من ذون اه آنصازا (25 نوح) 


به جهت آنچه گناهان آنان است» غرق کرده شدند» پس داخل کرده شدند به آتشی» پس هرگز نیافتند برای 
خود از غیر خدا» پاری کننده هایی را 


(عذابی که بر اقوام گذشته از جانب خداوند نازل می شده است» پیش شرط هایی داشته است از جمله 
اينکه» آنها کافر بودند و دیگری اينکه پیامبری از جانب خداوند» برای آنها برگزیده می شد و آنها را به 
ایمان آوردن دعوت می نمود ولی ایمان نمی آوردند. فقط به خاطر کفر ورزیدن عذاب بر آن جماعت ها 
نازل نمی شد و عذاب هنگامی نازل می شد که آنها کاری انجام می دادند که باعث نازل شدن عذاب می 


شد مثلاً در قوم مود آنها وقتی ماده شتر را کشتند» عذاب بر آنها نازل شد. در اين آیه در مورد قوم 
نوح» بیان شده که آنها به جهت آنچه گناهان آنها بود» غرق کرده شدند. در جماعت هایی که عذاب بر 


آنها نازل می شدء خداوند آنهایی را که ایمان آورده بودند» از عذاب رهایی می داد.) 
وقال وخ رب لا تذز علی الازض من الگافرین یازا (26 نوح) 
و گفت نوح» رب رها نکن بر زمین از کافران» دیر نشینی را 
اک ان هم یُضلوا دك ولا بلشوا الا فاجزا کارا (27 نوح) 


همانا تو اگر رها کنی آنان راء گمراه می کنند بندگانت راء و نمی زایند جز مخالفت کننده ای (یا منحرف 
شونده ای) بسیار کفر ورزنده را 


رب اغفز لي وَلوّالي وَلمن دحل بَيیي مُوْمنا وللمزمنین والْمُومتات ولا تزد الظالمین الا تبارا (28 نوح) 


رب. بیامرز بر من و بر پدر و مادرم و بر کسی که وارد شد به خانه ام که مومن است و بر مردان و 
زنان موّمن» و نیفزا ستمکاران را جز هلاکتی 


سوره جن 

بسْم الّه الرَحْمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

فن آوجي ليْ هنتخ نفز من اج فقو سمخ فزاقا ععنا (1 جن) 


بگو وحی کرده شد به من همانا آن» که گوش کرد گروهی از جن (گروه سه تا ده نفری)» پس گفتند 
همانا ما شنیدیم قرآنی راء به صورت شگفت زده شدن 


يهدي الی الرّشد فامتّا به وَلْنْ ثثرك بربتا أحَدّا (2 جن) 
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هدایت می کند به راه راست (یا هدایت)» پس ایمان آوردیم به آن» و هرگز شریک قائل نمی شویم با 
ربّمان» کسی را 

(قرآن کتابی است که از جانب خداوند نازل شده است و به راه راست هدایت می نماید. با خواندن قرآن» 
می توان حقیقت را از دروغ» و هدایت را از گمراهی. در زمینه ی دین تشخیص داد. یک مسلمان 
برای فهم اسلام حقیقیء فقط باید به قرآن مراجعه نماید و مراجعه به منابع دیگر برای اين منظور. از 
جمله رفتار و گفتار نسبت داده شده به پیامبر و اشخاص دیگر, نتیجه ای جز گمراهی از اسلام حقیقی 
نخواهد داشت. این همان اتفاقی است که امروزه برای بسیاری از مسلمانان» روی داده است و آنها پیرو 
اسلامی هستند که بسیار متفاوت از اسلامی است که در قرآن معرفی شده است.) 


ون تعالی جَدٌ ربتا ما انح صاحبة ولا وَلدّا (3 جن) 

و همانا آنکه» دور است منزلت رب ماء نگرفت همنشینی (حموّنث) راء و نه فرزندی را 
ون گان بقُول سفیغْتا علّی الّه شطَطا (4 جن) 

و همانا آنکه» می گفت بی خرد ما بر خداء دور شدن از حق را 

انا نا آن آن تفول الاشن والْجِنْ غلی ال ذبّا (5 جن) 

و همانا ما گمان بردیم اینکه. هرگز نمی گوید انسان و جن بر خداء دروغی را 

وان گان رجالٌ من الائس یَغودُون برجال من ان فرائوشم رَهقا (6 جن) 

و همانا آنکه» مردانی از انسان که پناه می بردند به مردانی از جن» پس افزودند به آنان» ستم کردنی را 
ونم نوا ما ظتئثة أن آَنْ یِبْعَتَ ال أَحدا (7 جن) 

و همانا آنان گمان می بردند آنچنانکه گمان بردید» اينکه هرگز بر نمی انگیزد خدا کسی را 
انا نا السْماء فوجذتاها مت حرمنا شبیذا وَشبّا (8 جن) 


و همانا ما جستجو کردیم آسمان راء پس یافتیم آن را پُر کرده شده» از نگهداری کردنی نیرومند و شهاب 
هایی 


و همانا ما می نشستیم از آن» محل های نشستن برای شنیدن» پس کسی که گوش دهد اکنون می یابد 
برای خود» شهاب نگهبانی را 


وأّا لا تذري آشز ارید بمن في الازض ام راد بهغ رَبهْْ شا (10 جن) 


و همانا ما نمی دانیم که آیا بدی خواسته شده بر کسی که در زمین است. یا خواست بر آنان» ریّشان» 


وا ما الصتالخون ومتا ون لت کتّا طزانق قتذا (11 جن) 


752 


و اينکه ماء از ما شایسته ها هستند» و از ما غیر آن هستند» بودیم مسلک های با آراء و افکار گوناگونی 
وا تا آن آن غجز اه في الأرض ول لغجزه هرب (12 جن) 


و اينکه ما گمان بردیم» اينکه هرگز عاجز نمی کنیم خدا را در زمین» و هرگز عاجز نمی کنیم او را با 
فرار کردنی 


انا لمّا سمغتا دی ما به من ون بربّه فلا بِخاث با ولا رهقّا (13 جن) 


ره ماک را کمای اورکی با تن کی کم رت ره نس کی 


وا ما ۸ ور متا لْقَاسطَون قَمَن سم فاولنكت تحرّوا رشذا (14 جن) 


و اينکه ماء از ما تسلیم کنندگان هستند» و از ماء از راه حق دور شوندگان هستند» پس کسی که تسلیم شد؛ 
پس آنان قصد کردند هدایت شدنی را 


ما لْفاسطون فکائوا لِجَمتَمُ حطبّا (15 جن) 

و لیکن دور شوندگان از راه حق» پس بودند برای جهنم هیزمی 

ون ‏ مقن طل ری لاح 

و اينکه اگر درست شدند در مسلک» یقیناً آب می دهیم به آنان» آبی بسیار را 
یه فیه من پُغرطن عل نکر زیه که عَابّا صنعا (17 جن) 


تا در آشوب افکنیم آنان را در آن» و کسی که روی برگرداند از به یاد آوردن ربّش» داخل می کند او را 
به عذابی به صورت سختی 


َأنْ المساجد بّه فلا تذغوا مع اه آحذا (18 جن) 
و همانا سجده گاه ها (یا مسجدها) برای خداست» پس صدا نکنید با خداء کسی را 


(بیان شده» سجده گاه ها برای خداست. پس صدا نکنید با خدا» کسی را. شیعه در سجده گاه هاء امامان 
خود را نیز صدا می کند و از آنها؛ یاری می طلبند. این نمونه ای از گمراهی پیروان مذهب شیعه است.) 


ون لمّا قام عَبذ اه یه کاوا ون یه لیدا (19 جن) 

و همانا آنکه» وقتی که برخاست بنده ی خداء تا صدا کند او راء نزدیک بود باشند بر او جمعیتی انبوه (< 
نزدیک بود جمعیتی انبوه بر او بریزند) 

فن ما آذغو ربي ولا آثرك به أَذا (20 جن) 

بگو همانا صدا می کنم ربّم راء و شریک قائل نمی شوم با اوء کسی را 


فل اِتّي لا مك کم ضَرّا ولا رَشذا (21 جن) 
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بگو همانا من مالک نمی شوم برای شما زیانی راء و نه هدایت شدنی را 

(به پیامبر بیان شده که بگو» زیان و هدایت کسی, به خواست من بستگی ندارد.) 

فل اي آن ُجيرني من ال أَحَد ون چد من ذونه ملنَحَدا (22 جن) 

بگو همانا من راء هرگز به فریاد من نمی رسد از خداء کسی» و هرگز نمی یابم از غیر او پناهگاهی را 


(به پیامبر بیان شده که بگو در مقابل خداونده کسی به فریاد من نخواهد رسید و غير از خداوند. 
پناهگاهی نخواهم یافت.) 


الا بلاغا من ال ورسالاته وَمَن بَخص الّه وسول فان له تاز جهتَم خالدین فیها بدا (23 جن) 


جز رساندنی از خدا و پیام های او» و کسی که نافرمانی کند از خدا و فرستاده اش پس همانا برای او 
آتش جهنم است؛ ب همیشگر ها در ان برای هميشه هستند 


(وظیفه ی پیامبر فقط دریافت وحی از جانب خداوند و رساندن وحی خداوند به مردم بوده است. کسی که 


از خدا و پیامبر خدا نافرمانی کند» برای او آتش جهنم خواهد بود. منظور از نافرمانی از خدا و پیامبر 
خداء ایمان نیاوردن است.) 


حتّی اذا رأا ما ُوعذون فتیغلمون مَن آضعف تاصرا وال دا (24 جن) 


تا اگر دیدند آنچه را وعده داده می شوند» پس خواهند دانست چه کسی ضعیف تر است از نظر یاری 
کننده» و اندک تر است از نظر شمارش 


فن ان آذري آقریب ما ثوغئون أم یَجْعَلْ له ربّي أمذا (25 جن) 

بگو نمی دانم آیا نزدیک است آنچه که وعده داده می شوید؛ یا قرار می دهد برای آن رب من زمانی را 
(منظور از عبارت آنچه که وعده داده می شوید » زمان وقوع قیامت است.) 

عام الب فلا هرز علّی غییه أَحدّا (26 جن) 

دانای پنهان است» پس آگاه نمی کند بر پنهانش» کی زر | 

(پیامبر نیز از زمان وقوع قیامت» آگاهی نداشته است.) 

لا من ازتضی من سول فاله یسك من ین یه ومن خْفه زصذا (27 جن) 


جز کسی را که راضی کرد از فرستاده ای» پس همانا او را وارد می کند از برابرش و از پشنش» 


نگهبانانی را 

لیغلع آن قذ بلغا رسالات رَبَهم وأحاط بما لدیهمْ وأخصی کل شیء عنذا (28 جن) 

تا بداند اینکه به درستی رساندند ارسال های ربّشان راء و در بر گرفت آنچه را نزد آنان است» و 
شمارش کرد هر چیزی را شمارشی 
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(منظور از عبارت در بر گرفت آنچه را نزد آنان است» این است که خداوند بر همه چیز آگاه است.) 


(خداوند کسی را از پنهان خود یا به عبارت دیگر از غیب خود آگاه نمی کند و فقط به پیامبرانی که می 
خواسته از پنهان با غیب خود به آنها آگاهی دهد و به عبارت دیگر به آنها از پنهان يا غیب» آگاهی هایی 
را وحی نماید» در حدی که می خواست وحی می نمود. به عنوان نمونه قرآن از جانب خداوند بر پیامبر 
وحی شده است تا پیامبر وحی خداوند را به مردم برساند. قرآن همان اندازه از آگاهی از غیب خداوند 
است که خداوند می خواسته مردم را از آن آگاه نماید. خداوند» نگهبانانی را برای پیامبران قرار می داد 
تا مواظب باشند که پیامبران» وحی خداوند را به درستی به مردم می رسانند و البته خداوند بر همه چیز 


آگاه است. 


نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که به عنوان مثال پیامبر اسلام غير از قرآن» از غیب خداوند 
آگاهی نداشته است و اینگونه نبوده است که غیر از قرآن» موضوعی به پیامبر وحی شود زیرا بیان شده 
که خداوند پس از وحی» نگهبانانی را برای پیامبران قرار می داده است که اطمینان حاصل شود که آنها 
وحی خداوند را به صورت کامل و درست به مردم می رسانند.) 


سوره مزمل 

بسْم ال لرَحْمَن الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

یا ها لمرَمَل (1 مزمل) 

ای جامه به خود پیچیده (کنایه از سهل انگار نیز می شود) 
(در اين آیات» روی سخن خداوند» با پیامبر است.) 
فم الیل ال قلیلا (2 مزمل) 

به پا خیز شب را جز اندکی 

نصفه آو الَصنْ مه قلبلا (3 مزمل) 

نصف آن راء یا ناقص کن از آن اندکی را 

او زذ علیه یل لزان تزتیلا (4 مزمل) 


پا بیفزا بر آن» و آهسته و شمرده بخوان (یا با آهنگ موزون بخوان) فرآن راء خوش آوازی ای (یا ادای 
آرام و بی تکلف کلمات) 


(بیان شده که وقتی در شب برای مناجات کردن از خواب بیدار شدی» قرآن بخوان. روش خواندن قرآن 
را نیز بیان کرده است.) 


ٍثا سثلقي علیّك قزلا ثقیلا (5 مزمل) 
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همانا ما خواهیم رساند بر تو گفتاری سنگین را 


همانا از خواب برخاستن شب. آن نیرومندتر است از نظر مهیا کردن» و راست تر از نظر سخن گفتن 


است 

نك في النهار سَبْخا طویلا (7 مزمل) 

همانا برای تو در روز سیر و سفر دراز کردن بلندی است 

واذأکر اسع رَبّك وتیل الیّه تبتیلا (8 مزمل) 

و به یاد آور نام ربّت راء و از دنیا ببُر و روی بیاور به اوء بریدنی 

رب المشرق والعثرب لا اه لا هو تخد وکیلا (9 مزمل) 

رب مشرق و مغرب. نیست خدایی جز او» پس بگیر او را به عنوان کارگزار 
اصبز علّی ما یِفُوون وَاهُجْرْهم هَجْرّا جمیلا (10 مزمل) 

و شکیبایی کن بر آنچه می گویند» و محل نگذار به آنان» محل نگذاشتنی زییا 


(خداوند به پیامبر بیان کرده که نسبت به آنچه که کافران می گویند» شکیبایی کن و به آنها به صورت 
زیباه محل نگذار. به پیامبر بیان نشده که به آنها تعرض داشته باش و آنها را به خاطر آنچه که می 
گویند. مجازات کن. اینگونه رفتارهایی که جنایتکاران و ظالمان تحت عنوان خدا و دين انجام می دهند؛ 
هیچ ارتباطی با دین نداشته و جز دروغ بر خدا نمی بندند.) 


وذْزني والْمَُذبی آولي النعمَة وَمهَلهُ قلیلا (11 مزمل) 
و رها کن من و تکذیب کنندگان صاحب ن نعمت راء و مهلت ده به آنان» اندکی را 


(دین هر کسی مربوط به خود اوست و هیچ کسی حق اجبار کردن کسی را در زمینه ی دین» ندارد. 
خداوند به پیامبر بیان کرده که کار تکذیب کنندگان صاحب نعمت را به من بسپار یعنی واکنشی بر علیه 
آنان نشان نده. و در ادامه خداوند به پیامبر بیان کرده که مهلت ده به آنان» اندکی راء یعنی بگذار تا 
هنگام مرگ. آنها به حال خود باشند تا در روز قیامت به حساب آنها رسیدگی شود.) 


ان دنا آنگالا وججیمّا (12 مزمل) 

همانا نزد ما است قید و بندهای سختی» و آتش بسیار گرم و سوزانی 
وطعامَا ذا عصَة وعذابا الما (13 مزمل) 

و خوراکی ای گلوگیر» و عذابی دردناک 


یوم تزجف الازضن والجبال وگانت الجبال کثیبا مهیلا (14 مزمل) 
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روزی که به لرزه درآید زمین و کوه هاء و بود کوه هاء تپه شني فرو پاشیده شده ای 

(در مورد روز قیامت. بیان شده است.) 

ثا آزستلنا لیم زسولا شاهذا علیِکمْ گما سنا (لی فزعزن زسولا (15 مزمل) 

همانا ما فرستادیم به شماء فرستاده ای را» گواهی دهنده ای بر شماء چنانکه فرستادیم به فرعون» فرستاده 
ای را 

فعصی فز عون الرّسول فَحَدْتَاُ أَخذّا بیلا (16 مزمل) 

پس نافرمانی کرد فرعون از فرستاده» پس گرفتیم او را گرفتنی شدید 

(منظور از اینکه بیان شده. نافرمانی کرد فرعون از فرستاده» این است که فرعون» ایمان نیاورد.) 
فکیّف تون ان کفئم ما یجْعَلْ الولذان یبا (17 مزمل) 

پس چگونه حذر می کنید اگر کفر ورزیدید» از روزی که وا می دارد نوزادان را سپید مویان 

(در روز قیامت. نوزادان به صورت سفید مویان می شوند.) 

السَمَاءُ مُْفْطرٌ به گَانَ وه مَفْعُولا (18 مزمل) 

آسمان شکافته شده است به سبب آن» بود وعده ی آن انجام شده 

نْ هَذه تَدكرَة من شاء انح ای رَبّه ستبیلا (19 مزمل) 

همانا اين» عامل یادآوری ای است» پس کسی که خواست. گرفت به ربّش» راهی را 


(قر آن» عامل یادآوری است و کسی که خواست» به سوی خداوند» راهی را در پیش گرفت. بیان شده 
کسی که خواست. گرفت به ربّش» راهی راء» این نشان دهنده این است که هر کسی خود در زمینه ی دین 
خود» تصمیم گیرنده است و هیچ اجباری در مورد دین» وجود ندارد.) 

ِنْ رب یغلم نت تفوم آذتی من ثّي ال ونصنفه وله وطایفة من این معك وال یر الیل والهاز عَلم 
آن آن تخصوة فتاب عم فافزءوا ما یس من الْفزآن علم آن سیون مِنکغ مزضتی وآخژون یضربون في 
الازض ییْتَعُونْ من فضل الّه وآخرون ییون في سبیل الّه فافرغوا ما تَیِسَرَ مثه وأقیموا الصْلاة وآئوا 
الک وأفرضوا اه فزضنا حستا وما ْیْمُوا لافسکخ من خر تجذوه عند اه هو خیَرّا وأغظم آجرّا 
واستغفژوا ال ان ائة و رَجیم (20 مزمل) 


همانا رب تو می داند» همانا تو بر می خیزی نزدیک تر از دو سوم شب راء و نصف آن راء و یک سوم 
آن راء و جماعتی از کسانی که با تو هستند و خدا تخمین می زند شب و روز راء دانست اینکه هرگز 
شمارش نمی کنید آن راء پس بازگشت بر شماء. پس بخوانید آنچه را تسهیل کرد از قرآن» دانست اینکه 
خواهد بود از شما بیماران» و دیگرانی که حرکت می کنند در زمین» طلب می کنند از مزیت خداء و 
دیگرانی که می جنگند در راه خداء پس بخوانید آنچه را تسهیل کرد از آن» و به پا دارید نماز را» و 
بدهید زکات راء و قرض دهید به خداء فرضی نیکو راء و آنچه را پیش اندازید برای خودتان از نیکویی 
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ای» می یابید آن را نزد خداء آن بهتر است و بزرگتر است از نظر پاداش» و طلب عفو کنید از خداء 
همانا خدا بسیار آمرزنده ی بخشایشگر است 


(بیدار شدن از شب برای مناجات کردن» که در اين آیات در مورد آن بیان شده است» در مورد پیامبر 
بیان شده است و واجب دینی برای همه ی مسلمانان نیست.) 


سوره مدثر 

پم الّء الرَحمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 
یا یا لد (1 مدثر) 

ای که جامه دور خود پیچیده ای 
فم فأنذز (2 مدثر) 

برخیز و هشدار ده 

وَرَبكْ فَبَرٌ (3 مدثر) 

وربّت راء پس بزرگ بدار 
وثیابك فطعّز (4 مدثر) 

و لباس هایت راء پس پاکیزه کن 
وَالرَجْرٌ فاهجْرُ (5 مدثر) 

و کتافت راء پس دوری گزین 


(منظور از کثافت. احتمالاً آلودگی ناشی از منی است که به بدن یا لباس ريخته شده است و در آیه ی 
قبل» بیان شده بود که لباس هایت را پاکیزه کن.) 


ولا تفن شْتکیر (6 مدثر) 

و عطا نکن (یا مّت نگذار)» که به مقدار بیشتری تمایل نشان دهی 
وار یک قاصنیر. (7 متتر) 

و برای ربت» پس شکیبایی کن 

نقز في اور (8 مدثر) 


پس اگر دمیده شد در صور (یا شیپور) 
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فلت بوذ يم سیر (9 مدثر) 

پس آن در آن روز» روزی دشوار است 

علی الافرین غیز یّسیرٍ (10 مدثر) 

بر کافران» به جز آسانی است 

(آن روز بر کافران» آسان نیست.) 

ذزني وَمَن خلفث وجیدا (11 مدثر) 

رها کن مرا و کسی را که آفریدم به تنهایی 
(خداوند بیان می کند که در روز قیامت. کار کسانی را که آفریده ام» به من بسپار.) 
وَجعَلتْ له مَالا مَمْودّا (12 مدثر) 

و قرار دادم برای او» دارایی ای بسیار را 

وبتینَ شهوذا (13 مدثر) 

و فرزندانی حاضر شونده ها (یا گواهی دهنده ها) 
وَمَهّذْتْ له تمهیذا (14 مدثر) 

و گستراندم برای او» گستراندنی 

مغ آن آزیة (15 مدشر) 

سپس طمع می ورزد به اينکه بیفزایم 

کل ان گان لایانتتا عنیذا (16 مدثر) 

هرگز چنین نیست. همانا او بود برای آیات ماء به صورت یک دنده 
(در مورد کافران بیان شده است.) 

ستأزهفة صتغوذا (17 مدثر) 

وا خواهم داشت او را به گردنه ای سخت 

فک وَفدرَ (18 مدثر) 

همانا او اندیشید و بررسی کرد 

ففیل کیّف قَدْرّ (19 مدثر) 


پس گشته باد. چگونه بررسی کرد 
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یل کت فد (20 مدثر) 

سپس کشته باد. چگونه بررسی کرد 
نظر (21 مدش) 

عم ویسر (22 مدثر) 

سپس اخم کرد و چهره در هم کشید 
یز واستَکُز (23 مدثر) 

سپس پشت کرد و کبر ورزید 

ال ان هذا الا سخر یُوْتر (24 مدثر) 
پس گفت نیست این جز جادویی که نقل می کند 
ان هذا الا قول ابر (25 مدثر) 
نیست این جز گفتار انسان 


(کافران در مورد قرآن می گفته اند که قرآن جادویی است که پیامبر آن را نقل می کند و یا اينکه می 
گفتند قرآن گفتار انسان است و از جانب خداوند نیست.) 


سأصنلیه مقر (26 مدثر) 

خواهم انداخت او را به سقر 

وما أَذراك ما سَفز (27 مدثر) 

و نمی دانی چیست سفر 

لا ثبّقي ولا تذز (28 مدثر) 

باقی نمی گذارد و رها نمی کند 

لوَاحه للْشر (29 مدثر) 

بسیار سیاه کننده است برای رویه های پوست 
لیا تسْعَة عَشرّ (30 مدثر) 

بر آن نوزده است 

وما جعلنا آصضنخاب الار الا لاک وما جعلنا دهم لا فنه لین کفزوا ! 1 


بستَیِقن الذینَ وئوا الکتاب وی داد 
این مَنُوا ایمّاتّا ۳ یرتاب لین ۳ الکتاب و ولیِفُول الذِین في فلوبهم مَرَضل والْکافرْون مَاذا 
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آراد اه بهذّا متلا کل بُضلّ اه من شام ويَهيي مَن با وما یعلم جلود رب الا هو وما هي الا ذِکْری 
للبشر (31 مدثر) 


و قرار ندادیم همنشینان (یا دارندگان) آتش را جز فرشتگانی» و قرار ندادیم تعداد آنان را جز در آشوب 
افکندنی» برای کسانی که کفر ورزیدند» تا يقین یابند کسانی که داده شدند کتاب و بیفزاید کسانی را که 
ایمان آوردند» ایمانی راء و تردید نمی کند کسانی که داده شدند کتاب و مومنان» و تا بگوید کسانی که در 
دهانک ای ماع ام اسشهی کافران ‏ اخش هو خراعک که به ساب اين مل شوم کر آدرمی کدرا 
کسی را که می خواهد» و هدایت می کند کسی را که می خواهد» و نمی داند لشکریان ربّت را جز او» و 
نیست آن جز یادآوری ای برای انسان 


گلا ار (32 مدثر) 

هرگز چنین نیست. سوگند به ماه 

الیل لذ یز (33 مدثر) 

سوگند به شب» هنگامی که پشت کرد 

وَالصْبْح لد اسر (34 مدثر) 

سوگند به بامداده اگر روشنایی بخشید 

ها ل(ختی الکبر (35 مدثر) 

همانا آن یقیناً یکی از بزرگترین ها است 

تَذیرّا بر (36 مدثر) 

هشدار دادنی است برای انسان 

من شاء منکخ آن یتدم و بح (37 مدثر) 

برای کسی که خواست از شماء اينکه پیش افتد یا تأخیر کند 
کل تفس بما کُسَبث رهینهٌ (38 مدثر) 

هر کسی به آنچه جمع آوری کرد گروگان است 

(عاقبت هر کسی در روز قیامت به آنچه در اين دنیا انجام داده است. وابسته است.) 
الا آصضحاب امین (39 مدثر) 

جز همنشینان سمت راست 

في جات یاون (40 مدثر) 


در باغ هایی از یکدیگر می پرسند 


761 


عَن المْجُرمینَ (41 مدثر) 

از بدکاران 

ما سلگکخ في سر (42 مدثر) 

چه داخل کرد شما را در سفّر (یا جهنم) 

قاُوا لغ نك من الْمْصلین (43 مدثر) 

گفتند هرگز نبودیم از نمازگزاران 

وم ت نطعم المسنکین (44 مدثر) 

و هرگز غذا نمی دادیم به بی چیز 

وکا تَُوض مَع الخایِضین (45 مدثر) 

و می گفتیم با گویندگان 

(احتمالاً به اين معنا است که آنچه را کافران بر علیه دين و ایمان بیان می کردند» ما نیز بیان می 
کردیم.) 

وکا نْکذب بیَوم اليَین (46 مدثر) 

و تکذیب می کردیم روز جزا را 

(بیان شده که در روز قیامت. بهشتیان از بدکاران که به سقر وارد شده اند می پرسند که چه چیزی باعث 
شد که شما وارد سقر شوید و آنها در جواب بیان می کنند که هرگز نبودیم از نمازگزاران» و هرگز غذا 


نمی دادیم به بی چیز» و می گفتیم با گویندگان» و تکذیب می کردیم روز جزا را. در آیات قرآن بیان شده 
است کسانی که ایمان اوردند و کار های نیک انجام دادند» وارد بهشت می شوند و همچنین بیان شده است 
که در قیامت کسانی که نیکی های آنها از بدی های آنها سنگین تر باشد» وارد بهشت می شوند و همچنین 
بیان شده کسانی که کافر هستند اعمال آنها از بین خواهد رفت و آنها وارد جهنم خواهند شد. با توجه به 
مواردی که بیان شد منظور از آیلت 43 و 44 و 45 و 46 سوره مدثر این نیست که اگر کسی نماز 
نخوانده باشد و به بی چیز غذا نداده باشد وارد جهنم می شود زیرا فرد می تواند ایمان داشته باشد و 
انسان نیکوکاری باشد و از جمله ی بدکاران نباشد. و در آیه 41 و 42 سوره مدثر بیان شده که بهشتیان 
از بدکاران دلیل وارد شدن آنها به سقر را پرسیده اند. اين می تواند به این معنا باشد که آنهایی که وارد 
سقر شده اند اگر ایمان آورده بودند و نماز خوانده بودند و به نیازمند غذا داده بودند» شاید وارد سقر نمی 
شدند زیرا در قرآن بیان شده که نیکی های انسان بدی های او را از بین می برد. نماز خواندن و غذا 
دادن به نیازمند از جمله نیکی های بزرگ هستند که می توانند در روز قیامت. بسیار به انسان کمک 
کننده باشند. همچنین در قرآن بیان شده است که نماز» انسان را از گناه بسیار زشت و عمل ناشایست باز 
می دارد و این نیز می تواند عاملی باشد که انسان در روز قیامت وارد بهشت شود.) 


حتّی آتاتا یفن (47 مدثر) 
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تا آمد نزد ماء یقین 

ما تْهم شفاعَةٌ الشَافعین (48 مدثر) 

پس سود نمی رساند به آنان» وساطت وساطت کنندگان 
فا له عن الدْکرَة مُغرضین (49 مدثر) 

پس آنان را چه شده که از عامل یادآوری» روی گردانانند 
(عامل یادآوری» قرآن است.) 

کَانَهمُ خمرٌ شتتلفر؛ (50 مدثر) 

مانند اينکه همانا آنان» آلاغانی رمنده هستند 

فرّثت من قَسوَرَخ (51 مدثر) 

که گریخت از شیری 

بل رید کل امري منهم آن وی صحفا مُتترَة (52 مدثر) 
بلکه می خواهد هر کسی از آنان» اینکه داده شود کاغذهای نوشته شده ی گستر انده شده 


(کافران انتظار دارند که هر کدام از آنهاء کتابی مانند قرآن را از نزد خداوند به طور مسنقیم» دریافت 
نماید.) 


کلا بل لا یحاون الاخرَة (53 مدثر) 

هرگز چنین نیست. بلکه نمی ترسند از آخرت 

کل اه تذکر؛ (54 مدثر) 

هرگز چنین نیست. همانا آن عامل یادآوری ای است 
(قرآن» عامل یادآوری است.) 

فُمَنْ شاء ذُكرَه (55 مدثر) 

پس کسی که خواست. به یاد آزرد او را 


(هر کسی خوده تصمیم گیرنده در زمینه ی ایمان آوردن و امور دینی خود است و هیچ اجباری در زمینه 
ی دین» وجود ندارد.) 


وما یذکرونَ الا آن یشاء اه هو هل الثفوی وَأَهل المَعْرة (56 مدثر) 


و به یاد نمی آورند» جز اینکه بخواهد خداء او اهل پرهیزکاری و اهل آمرزش است 
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(کسی ایمان نمی آورد مگر اینکه خداوند بخواهد. هدایت و گمراهی انسان هاء به خواست خداوند بستگی 
دارد.) 


سوره قيامة 

پىنم ال الرّحْمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

لا شیم بیزم لقياَة (1 قیامة) 

سوگند نمی خورم به روز قیامت 

ولا یم بالَْس الوا (2 قیامة) 

و سوگند نمی خورم به روانِ (عجان) بسیار ملامت کننده 
یسب اسان تجْمغ عظامَهُ (3 قیامة) 

آیا گمان می کند انسان. که هرگز گردآوری نمی کنیم استخوان هایش را 
ی قابرین علی آنْ شتوي باه (4 قیامذ) 

آریء تواناها هستیم بر اينکه منظم کنیم نوک انگشتانش را 
بل رید الانسان لیِفْجْرَ أمامَهُ (5 قیامة) 

بلکه می خواهد انسان» تا حفر کند روبرویش را 

بسال آیان یم الفِيامَة (6 فیامة) 

می پرسد چه وقت است روز قیامت 

فاذا برق الْبْصَرْ (7 قیامة) 

وحْسّفت ام (8 قیامة) 

و خسوف شد ماه 

وجمع الشَف واْفْمز (9 قیام) 

و گردآوری کرده شد خورشید و ماه 


َقول الرفستان یمد ینار (10 قیامة) 
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می گوید انسان در آن روزء کجاست گریزگاه 

گلا لا ور (11 قیامت) 

هرگز چنین نیست حمل نکرد 

الی ری یزمَنذ لتق (12 قیامة) 

به ربّت در آن روز قرارگاه است 

تب آلرستان یم بما فّع ور (13 قیامة) 

با خبر می کند انسان را در آن روز به آنچه پیش انداخت و عقب انداخت 
بل الاشْتان علّی تیه بَصیرَ؛ٌ (14 قیامة) 

بلکه انسان بر جانش» شاهد است 

ولو لقی مَعَاذیرّه (15 قیامف) 

اگرچه اظهار داشت عذرهایش را 

5 نحرّك به سك لتَجل به (16 قيامة) 

نجنبان به آن زبانت راء تا شتاب کنی به آن 

ِنْ نا جع وفزآنه (17 قيامة) 

همانا بر ما است گردآوری کردن آن» و خواندن آن 
ادا قرأتاه فائبغ فراته (18 قیامة) 

پس اگر خواندیم آن راء پس پیروی کن خواندن آن را 
من عْتا ياه (19 قیامف) 

سپس همانا بر ما است» آشکار شدن آن 

کل بل ثْجیُون الْعَاجله (20 قیامة) 

هرگز چنین نیست. بلکه دوست دارید شتابان را 
وتدْزون الاخرة (21 قیامة) 

و رها می کنید آخرت را 

وجُوة یوَْیدٍ اضر (22 قيامة) 


چهر ه هایی در آن روز شاداب شده است 
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ای رَبَهَا نار (23 قیامة) 

به رتش نظاره گر است 

وَوجُوة یمد بر (24 قیامغ) 

و چهره هایی در آن روز» عبوس و غمگین است 

تظنْ آن یفعل بها فقرُ (25 قیامة) 

گمان می بَرّد» اينکه انجام شود بر او» پیشامد بسیار بدی 
گلا لا بلَغّت الترَاقي (26 قیامة) 

هرگز چنین نیست. اگر رسید به استخوان های ترقوه (<استخوان های اطراف گردن) 
وقیل مَنْ زاق (27 قیامة) 

و گفته شد. چه کسی بالا رونده است 

وظّ أه الفراق (28 قیامة) 

و گمان برد که همانا آن» جدایی است 

والَفْتٍ الساقْ بالساق (29 فیامة) 

و پیچ خورد ساق پا به ساق پا 

ای رب یمد لتاق (30 قیامة) 

به ربّت در آن روز» گرایش است 

فلا صَدّق ولا صلّی (31 قیامذ) 

پس صادق نشمرد و نماز نخواند 

(منظور از کسی که صادق نشمرده کافران است زیرا ایمان نیاوردند.) 
ولکن کذب وتولی (32 قیامة) 

و لیکن تکذیب کرد و روی برتافت 

(در مورد کافران بیان شده است.) 

ذهب الی له یَْنطّی (33 قیامة) 

سپس رفت به بستگانش, با ناز و ادا راه می رود 


آزلی لت فازئی (34 قیامة) 
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شایسته تر است برای تو» پس شایسته تر است 

آزلی لك فأولی (35 فبامة) 

سپس شایسته تر است برای تو» پس شایسته تر است 
یسب الانسان آن نك سدّی (36 قیامة) 

آیا گمان می کند انسان» اينکه رها می شود به صورت بیهوده 
مك نطفهٌ من مَني یُفتی (37 قیامذ) 

آیا هرگز نبود نطفه ای از منی» که ريخته می شود 

ثم گان عَلقَة فحلقَ فسوّی (38 قیامذ) 

سپس بود خونی» پس آفرید» پس منظم کرد 

فَجعل منه الژزجین الدکر والائتی (39 قیامة) 

پس قرار داد از او» دو جفت (یا همنشین) نر و ماده را 
لسن دك بقایر علی أنْ يُخبي المَتی (40 قیامة) 


آیا نیست آن تواناه بر اینکه زنده کند مرده ها را 


سوره انسان 

ینم ام رن ار جیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

هل نی علّی اسان جینْ من الدّْر آخ یَکنْ شب منکورّا (1 انسان) 

آیا آمد بر انسان هنگامی از روزگار» که هرگز نبود چیزی یاد شده 

انا حلَفتا الاشتان من نطَفَة آنشاج تبتّلیه فجعلتَاهُ متمیغا بصیرّا (2 انسان) 

همانا ما آفریدیم انسان را از نطفه ای آميخته شده» می آزمایيم او راء پس قرار دادیم او را شنوای بینا 
اتّا هیناه اسسّبیل ِمّا شاکرّا وَلمّا کفورّا (3 انسان) 

همانا ما راهنمایی کردیم او را به راهء يا شکرگزار است و یا کافر (یا ناسپاس) 


(خداوند راه هدایت را برای انسان آشکار کرده است. به تصمیم خود فرد بستگی دارد که شکرگزاری 
کند و ایمان بیاورد» یا ناسپاسی کند و کفر ورزد. در دين هیچ اجباری وجود ندارد.) 
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تا أَختَذتا للکافرین سلامل وأغلالا وسَعیرّا (4 انسان) 

همانا ما آماده کردیم برای کافران» زنجیرها و غلّ هایی و زبانه ی آتشی را 

ِنْ راز یشربون من کي گان مزاجها گافوزا (5 انسان) 

همانا نیکوکاران» می نوشند از جامی که بود طبع آن» شکوفه ی خرمایی 

یا یشرب بها عباذ اه بفْجَرُونَها تفجیرّا (6 انسان) 

چشمه ای که سیراب می شود با آن بندگان خداء فوران می کنند آن را فوران کردنی 
ُوفون بالّذر وَیَحافُونَ یمَا ان ره مُسنتطیرّا (7 انسان) 


وفا می کنند به نذر (آنچه انسان بر خود واجب کند يا آنچه در راه خدا ادا کند)» و می ترسند از روزی 
که بود بدی آن» به صورت پراکنده 


وَیْطعمون الطعام غلی خبّه منکینا وَیتیفا وأسبیزا (8 انسان) 

و غدذا می دهند خوراک را برای عشق او به بی چیزی و بتیمی و اسیری (یا در بندی) 

(به عشق خداوند» به بی چیز و یتیم و اسیر» خوراک می دهند.) 

ما نطعفْکم لوَجه اه لا ثریذ منگخ جزاة ولا شکوزّا (9 انسان) 

همانا غذا می دهیم به شما برای جهت خداء» نمی خواهیم از شما پاداشی راء و نه تشکر کردن هایی را 
(آنها به خاطر خداوند» به آنها خوراک می دهند و از آنها انتظار پاداش و تشکر کردنی را ندارند.) 
تا تخاث من رن یا عبوسّا قفطریرّا (10 انسان) 

همانا ما می ترسیم از ربّمان» روزی که به صورت سخت دشوار است 

(منظور از روز سخت دشوار» روز قیامت است.) 

فُوقاهم ال شَرَ دك الْیُم وَلاهُم تضنرَة وسْرورا (11 انسان) 

پس حفاظت کرد آنان را خداء از بدي آن روز» و سوی آنان انداخت شادابی ای و شادمانی ای را 
وجراهم بما صبژوا جنهُ وحریّا (12 انسان) 

و پاداش داد به آنان» به سبب آنچه شکیبایی کردند» باغی و ابریشمی را 

(منظور از ابریشم» لباس ابریشمی است.) 

مُنکنین فیها علی الارانكٍ لا رن فیها شفسنا ولا زفهریزا (13 انسان) 


تکیه دهندگان در آن» بر تخت ها هستند» نمی بینند در آن خورشیدی را و نه اوج سرمایی را 
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وذانية علیهم طلالها ودلَلت فطوفها تثلیلا (14 انسان) 

و نزدیک است بر آنان سایه های آن» و خوار کرده شد میوه های چیده شده ی آن» خوار کردنی 
(میوه های بهشت. به صورت چیده شده» در دسترس بهشتیان است.) 

ویْطاث یه بانية مْ فضَة و أَكُوّاب کاتث قواریرا (15 انسان) 

می چرخانند گرداگرد آنان» ظرف هایی از نقره و لیوان هایی که بود شیشه 
قواریز من فضْة قدوها تفییزا (16 انسان) 

ظرف های شیشه ای از نقره. به اندازه گذاشتند آن راء به اندازه گذاشتنی 
ویینقزن فیها کأسنا گان مزاجها زنجبیلا (17 انسان) 

و آب داده می شوند در آن» جامی که بود طبع آن» زنجبیلی 

یا فیها نمی سلستبیلا (18 انسان) 

چشمه ای در آن است که نامگذاری کرده شد» سلسبیل (<آب روان و خوشگوار) 
وبطوف علیّهم ولا مَُْذون اذا ایهم حسبتهم لولّا منلوزا (19 انسان) 


و می چرخند بر آنان کودکانی (يا بنده هایی) جاودانی شده هاء اگر دیدی آنان راء گمان کردی که آنان 
مروارید افشانده شده هستند 


واذا یْت نم ریت نعیما ولا کبیزا (20 انسان) 
و اگر دیدی آنجا راء دیدی ناز و نعمتی و سلطه ای بزرگ را 
هم تیاب ستْس خضنر وٍستبرق وخلوا آناوز من فضَة وسَقاهخ رَبُهْْ شراب طهوزا (21 انسان) 


بالای آنان» لباس های ابریشمی به رنگ سبز» و دیبایی ۶ و آراسته شدند با دستبندهای از نقره» و آب داد 
به آنان ربّشان» نوشیدنی ای پاک را 


ِنْ هَذا ان لَکم جَزاء وکا سَیکم مشگوزا (22 انسان) 

همانا این بود برای شما پاداشی و بود تلاشتان به شکل سپاسگزاری شده 
تا تن نژّلنا عَلیّك الفزآن تنزیلا (23 انسان) 

همانا ما خود» نازل کردیم بر تو قرآن راء نازل کردنی 

(قرآن از جانب خداوند بر پیامبر نازل شد.) 


قاصبز لحم ربّك ولا نطغ منهخ آنمّا و وا (24 انسان) 
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پس شکیبایی کن بر قضاوت کردن (یا حکم صادر کردن) ربّت؛ و اطاعت نکن از آنان» گناهکاری یا 
کافری (یا ناسپاسی) را 


(حکمی که خداوند صادر کرده است. در قرآن بیان شده است.) 

واذگر امنع رَك بُکُرَةْ وأصیلا (25 انسان) 

و به یاد آور نام ربّت راء بامدادان و تنگ غروب 

(زمان نماز صبح و مغرب بیان شده است.) 

من الیل فاد له وسَبِه لا طویلا (26 انسان) 

و از شب پس سجده کن (با از روی فروتنی خم شو) برای او» و تسبیح بگو برای او» شبی بلند را 

(در مورد نماز شب بیان شده است و البته به پیامبر بیان شده است و واجب برای دیگر مسلمانان نیست.) 
نْ هوّلاء یُجبُون العَاجلَة وَینرون وَراءهغ ما تقیلا (27 انسان) 

همانا اینان دوست دارند شتابان راء و رها می کنند پشتشان» روزی سنگین را 


(منظور از عبارت اینان دوست دارند شتابان راء و رها می کنند پشتشان» روژی سنگین راء این است که 
اینان برخورداری از زندگی دنیا را دوست دارند و روز قیامت را نادیده می گیرند و به آن توجهی 
ندارند.) 


خن حفتاهم وشتذتا أسرهم ولذا شنتا بلنا آمتالهم تبدیلا (28 انسان) 

ما آفریدیم آنان راء و توانمند کردیم قدرتشان راء و اگر خواستیم جایگزین کردیم شبیه های آنان را 
جایگزینی ای 

ِنْ هَذه ره فمَنْ شاء انح اّی رَبّه سبیلا (29 انسان) 

همانا این عامل یادآوری ای است. پس کسی که خواست. گرفت به ربّش راهی را 


(قرآن» عامل یادآوری است. کسی که بخواهد» راهی را به خداوند در پیش می گیرد. هر فردی در زمینه 
ی دین خود» خودش تصمیم گیرنده است و هر کسی بخواهد راه هدایت را انتخاب می کند و هر کسی 
بخواهد» گمراهی را انتخاب می کند و هیچ اجباری در زمینه ی دین وجود ندارد. آنهایی که به نام خدا و 
دین» می خواهند مردم را به آنچه که آنان» آن را هدایت می نامند» وادار نمایند» جز دروغ به خدا و دین 
نمی بندند و رفتار آنها هیچ ارتباطی با دين ندارد.) 

ومَا تشاغون الا أَنْ یشاء اه انْ الم گان علیما حکیمّا (30 انسان) 

ی اه ها ان سا دا وت ای صا کت 


(هدایت انسان هاء به خواست خداوند صورت می پذیرد و خداوند کسی را که بخواهد» هدایت می نماید و 
کسی را که بخواهد» گمراه می نماید.) 
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یذجَلْ مَنْ یِشاء في رخمته والظالمین أَدٌ هم عَذابّا آلیما (31 انسان) 


داخل می کند کسی را که می خواهد در مهربانی اش» و ستمکاران را آماده کرد برای آنان» عذ انیم 
در دناک زر | 


سوره مرسلات 

پىنم ال الرّحمَنِ الرَجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

والمزسلات غزفا (1 مرسلات) 

سوگند به فرستاده شدگانِ بخششی 

فالعاصفات عَصفّا (2 مرسلات) 

پس بادهای تند و سخت است. تند وزیدنی 
والاشرّات تَشرّا (3 مرسلات) 

سوگند به پخش کنندگان به صورت پخش کردن 
قالفارقات فْزْقا (4 مرسلات) 

پس جدا کننده ها به صورت جدا کردن 
لفات ذِرّا (5 مرسلات) 

پس ابلاغ کنندگان به یاد آوردنی 

غذزّا أو را (6 مرسلات) 

عذری (یا حجتی)؛ یا هشداری 

نما ُوعذون لواقغ (7 مرسلات) 

همانا آنچه را وعده داده می شوید؛ یقیناً رخ دهنده است 
ادا جوم طمستت (8 مرسلات) 

پس اگر ستارگان محو کرده شد 

ولذْا السَمَاءُ فرجّث (9 مرسلات) 


و اگر آسمان باز کرده شد 
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و3 الچبال یف (10 مرسلات) 

و اگر کوه ها منهدم کرده شد 

ولذا الوسل أَقث (11 مرسلات) 

و اگر فرستادگان» دارای وقت شد 

اي یوم أجلتْ (12 مرسلات) 

در کدامین روز زمان تعیین کرده شد 

یم الْصنل (13 مرسلات) 

برای روز جدا کردن 

وما أَذراك ما یوم اْفصل (14 مرسلات) 

و با خبر نکرد تو راء که چیست روز جدا کردن 
یل یَومیذٍ مین (15 مرسلات) 

وای بر تکذیب کنندگان» در آن روز 

مغ لك الولِینَ (16 مرسلات) 

آیا هرگز هلاک نکردیم نخست ها را 

لبم الاخرین (17 مرسلات) 

سپس می رسانیم به آنان» واپسین ها را 

دك تفعل بالمُجرمین (18 مرسلات) 

اینچنین انجام می دهیم با بدکاران 

ول بَومَذ لْمَُذْبینَ (19 مرسلات) 

وای بر تکذیب کنندگان» در آن روز 

ام تفع من مَاء مهن (20 مرسلات) 

آیا هرگز نیافریدیم شما را از آبی حقیر و زبون 
لاه في قرار مَکینِ (21 مرسلات) 

پس قرار دادیم آن راء در مایه ی آرامشی استوار 


(منظور از مایه ی آرامشی استوار» رحم مادر است.) 
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ای قَدر مَغْلوم (22 مرسلات) 

تا اندازه ای شناخته شده 

ققدزتا قنغم القایژون (23 مرسلات) 

تن فان کر دیما ون چه خوبیا سفن کفتفه ها ابیت 

یل یمن للُْذبینَ (24 مرسلات) 

وای بر تکذیب کنندگان در آن روز 

تجْعل الْزض کفاتّا (25 مرسلات) 

آیا هرگز قرار ندادیم زمین را به صورت ملحق کردنی 

َخيَاء مرا (26 مرسلات) 

زنده ها و مرده ها 

وَجَعلنا فیها زواسي شامخاتِ و أسفیتاکم ماء فرّاتا (27 مرسلات) 
و قرار دادیم در آن» کوه های استوار بلند شونده ای راء و آب دادیم به شماء آبی بسیار گوارا را 
یل یَومیذٍ مین (28 مرسلات) 

وای بر تکذیب کنندگان در آن روز 

اطفوا ای ما کم به تبون (29 مرسلات) 

بروید به آنچه که آن را تکذیب می کردید 

اطلقوا ای ظلٍ ذي ثلاث شنعب (30 مرسلات) 

بروید به سایه ای که دارنده ی سه بخش است 

لا ظلیل ولا بُعْني من الب (31 مرسلات) 

نه به صورت سایه دار است و نه بی نیاز می کند از زبانه ی آتش 
ها تزمي بشزر کالفصنر (32 مرسلات) 

همانا آن پرتاب می کند از جرقه ی آتشی مانند کاخ 

ان جمالث صفز (33 مرسلات) 

مانند اينکه همانا آن» شترهایی به صورت مس است 


یل یوَمَنْذ لْمَْذبینَ (34 مرسلات) 
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وای بر تکذیب کنندگان» در آن روز 

هذا یوم لا بِنْطفُون (35 مرسلات) 

این روزی است که سخن نمی گویند 

ولا ید هم فیِعْتَذژون (36 مرسلات) 

و گوش داده نمی شود به آنان» پس عذرخواهی می کنند 
ول یومَْذ لْمُکَذْبینَ (37 مرسلات) 

وای بر تکذیب کنندگان» در آن روز 

هذا یوم ال جمَختَاکخ وَالارَلینَ (38 مرسلات) 

این روز جدا کردن است. گردآوری کردیم شما و نخست ها را 
فان گان کم کید فکیژون (39 مرسلات) 

پس اگر بود برای شما فریب دادنی» پس فریب دهید مرا 
یل یومیذ لمکَذْبینْ (40 مرسلات) 

وای بر تکذیب کنندگان» در آن روز 

ان لین في ظلال وین (41 مرسلات) 

همانا پرهیزکاران» در سایه ها و چشمه ها هستند 
وفواکه ممّا یشتَهُون (42 مرسلات) 

و میوه هاء از آنچه بسیار دوست دارند 

کلُوا وانشربُوا هنیا بما کثغ تغتلون (43 مرسلات) 
بخورید و بياشامید به صورت گواراء به سبب آنچه انجام می دادید 
انا لت تجْزي المُخسنینَّ (44 مرسلات) 

همانا ما اینچنین پاداش می دهیم بسیار نیکوکاران را 
یل یَوَمیذ للمَُذْبیَ (45 مرسلات) 

وای بر تکذیب کنندگان» در آن روز 

لوا توا قلبلا نکم مُجُرهون (46 مرسلات) 


بخورید و برخوردار شوید اندکی» همانا شما بدکاران هستید 
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یل یذ لین (47 مرسلات) 

وای بر تکذیب کنندگان» در آن روز 

ولذا یل لَهمْ ازگغوا لا یرون (48 مرسلات) 

و اگر گفته شد به آنان» رکوع کنید» رکوع نمی کنند 

یل یمد لْمُذبینَ (49 مرسلات) 

وای بر تکذیب کنندگان» در آن روز 

قبأي حییت بَعْده یوت (50 مرسلات) 

پس به کدامین سخن» پس از آن» ایمان می آورند 

(منظور از آن» در عبارت پس به کدامین سخن پس از آن» ایمان می آورند» قرآن است. 


ای پیروان مذهب شیعه و ستی. به کدامین سخن پس از قرآن» ایمان آورده اید. اسلامی که شما پیرو آن 
هستید و بسیاری از احکام آن را از منابعی غیر از قرآن. مانند سنّت پیامبر» و رفتار و گفتار امامان 
شیعه. به دست آورده اید» اسلام حقیقی نیست. بلکه دروغی است که به خدا بسته اید و فقط نام آن را 
اسلام گذاشته اید.) 


سوره نبا 

پم اه لحم الرجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 
عم یاو (1 نبا) 

از چه از یکدیگر می پرسند 

عن الب العظیم (2 نبا) 

از خبر بزرگ 

الْذي هم فیه مُختلفون (3 نبا) 

آنکه آنان در آن» دارای اختلاف هستند 
کل سیْغلفون (4 نبا) 

هرگز چنین نیست» خواهند دانست 


لا سیون (5 نبا) 


( 


سپس هرگز چنین نیست» خواهند دانست 

تجْعل الْرضَ مهَاذا (6 نبا) 

آیا هرگز قرار ندادیم زمین را بستری 

والجبال أَوتاذا (7 نبا) 

و کوه ها راء میخ هایی 

وخلفتاکم آزواجا (8 نبا) 

و آفريدیم شماراء جفت ها 

وجعلا ومکغ سباّا (9 نبا) 

و قرار دادیم خوابیدن شما راء آسایشی 

وجعلتا الیل لاس (10 نبا) 

و قرار دادیم شب راء لباسی 

وجعلَا النهارَ مَعَاشّا (11 نبا) 

و قرار دادیم روز را» روزی ای (حرزقی) 
بتیتا قزفکم سا شداذا (12 نبا) 

و بنا کردیم بالایتان راء به صورت هفت استوار 
وجعلنا سراجّا وهاجَا (13 نبا) 

و قرار دادیم چراغ روشنایی ای» بسیار درخشان 
أنرَلنا من الْمْعْصرات ماء تجَاجَا (14 نبا) 

و نازل کردیم از ابرهای باران زاء آبی تند ریزان را 
لْخُرج به حبّا وبا (15 نبا) 

تا خارج کنیم با آن. دانه ای و گیاهی را 

جات فا (16 نبا) 

و باغ هایی انبوه را 

نْ یوم القْصل کان میقاّا (17 نبا) 


همانا روز جدا کردن» بود وعده ای 
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یم نفخ في الصنور فتائون فواجٌا (18 نبا) 
روزی که دمیده می شود در صور (-شاخی که در آن می دمند)» پس می آیید به صورت جماعت ها 
تخت السْمَاء فگانث أَْابّا (19 نبا) 

و باز شد آسمان» پس بود درهایی 

وَسْیَرّتِ الْچبَال فکَانت سرابّا (20 نبأ) 

و بح کل ود اقه قند کوی ها سین بو سر آتی 
ان جهن گائث مزصادا (21 نبا) 

همانا جهنم بود کمینگاهی 

لطاغیَ مآبّا (22 نبا) 

برای از اندازه تجاوز کنندگان» برگشتی است 
لابئین فیها أَحقابّا (23 نبا) 

ساکنان در آن» برای روزگارانی 

لا بَدوفون فیها بَزذا ولا شرابا (24 نبا) 

نمی چشند در آن سرمایی» و نه نوشیدنی ای را 
الا حمیمّا و غسّاقا (25 نبا) 

جز آب گرمی و خونابه ای 

جزْاء وفاقا (26 نبأ) 

پاداشی است. به صورت سازگاری 

هم وا لا بَرجُونَ جستابّا (27 نبا) 

همانا آنان امید نداشتند به حساب کردنی 

وکذبُوا بایانتا دابا (28 نبا) 

و تکذیب کردند آیات ما را» تکذیب کردنی 

وَکُلَ شیء أَحصِتَاه کتابا (29 نبا) 

و هر چیزی را» شمارش کردیم آن راء مقرر کردنی 


فذوفوا فلنْ تزیدکغ الا دابا (30 نبا) 
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پس بچشید» پس هرگز نمی افزاییم شما راء جز عذابی 

ان لین مَفاّا (31 نبا) 

همانا برای پرهیزکاران» مایه ی رستگاری ای است 

حَایق و أَغتابا (32 نبا) 

باغ ها و انگورها است 

وگواعب أترابّا (33 نبا) 

و برآمده سینه های همسال 

وکأنتا دهاقا (34 نبا) 

و جامی لبریز 

لا یسْمَغون فیها لوا ولا کذبّا (35 نبا) 

نمی شنوند در آن باطلی راء و نه تکذیب کردنی را 

جزْاء من رَبّك عَطاءٌ جسابّا (36 نبا) 

پاداشی است از ربّت» بخششی به صورت شمارش کردن است 

رب السَمَاوّاتِ والأرْض وما بَیْنهما الرَخْمَن لا ینکن منه خطابّا (37 نبا) 

رب آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو است» بخشاینده» مالک نمی شوند از او گفتمانی را 
یم یفوم الروخ وَاْملایِکة صفا لا یتکلمون الا من آذِن 4 الرَحمَنْ وقال صنوابّا (38 نبا) 


روزی که به پا می ایستد روح» و فرشتگان به صورت ردیف» سخن نمی گویند» جز کسی که اجازه داد 
بر او بخشاینده» و گفت به صورت درست 


ذبك ایزم الحقْ فمن شاء ات ی ربه مأبا (و3 نبا) 

آن است روز حقیقت» پس کسی که خواست. گرفت به ربّش بازگشتی را 

انا آندزتاکم عذابّا فریبا یوم ینْظر امه ما قدمت یداه ویفْول الکافز یا لِتَيي کثث ترابّا (40 نبا) 

همانا ما هشدار دادیم به شما عذابی نزدیک را روزی که می نگرد انسان به آنچه پیش انداخت دو 
دستش» و می گوید کافر» ای کاش من بودم به صورت خاک 
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سوره نازعات 

پم اه لحم الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

ولاز عات عَرْقا (1 نازعات) 

سوگند به از جا درآورندگانِ به صورت نیرومند 
والتاشطات تشطّا (2 نازعات) 

سوگند به خارج شونده هاء خارج شدنی 

و السابحات سبْحْا (3 نازعات) 

سوگند به تیزروهاء به سرعت حرکت کردنی 
فالسابقات سبْفا (4 نازعات) 

پس جلو زننده هاء جلو زدنی 

الْمتبرات آَمْرّا (5 نازعات) 

پس اداره کنندگان کاری 

یوم تزجف الرّاجقة (6 نازعات) 

روزی که می لرزد لرزنده ای 

تتبغها ریق (7 نازعات) 

به دنبال آن می آید» کاژ: کین در آینده 

فلوبٍ یَْمَذٍ و اجقة (8 نازعات) 

دل هایی در آن روز به صورت مضطرب است 
آبْصاز ها حَاشعهٌ (9 نازعات) 

چشم هایشء به صورت مطیع اسنت 

یفوُونَ 1 َمزذوون في الحَافرّخ (10 نازعات) 
می گویند آیا همانا ما یقیناً برگردانده شده ها هستیم از زمین حفر شده 
دا کتّا عظامّا تخرَةٌ (11 نازعات) 


آیا اگر بودیم استخوان هایی پوسیده 
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قالوا نك ادا ره خارَ؛ٌ (12 نازعات) 

گفتند» آن بدین ترتیب» دفعه ای از دست داده است 
ما هي رَجْرَةْ واحدةّ (13 نازعات) 

پس همانا آن» فریادی یگانه است 

دا هم بالسَاهرّة (14 نازعات) 

پس ناگهان آنان» بر سطح زمین هستند 

هل تا حَدیث مُوسّی (15 نازعات) 

آیا رسید به تو خبر موسی 

ذ تاه رب بالْاد لْمعنْس طوّی (16 نازعات) 


هنگامی که صدا کرد او را رش به درّه ی پاکیزه شده ی طوی (-جلگه ای است در دامنه ی کوه 


طور) 

ذهبٍ ای فز عون ان طقی (17 نازعات) 

برو به فرعون» همانا او از اندازه تجاوز کرد 

فلن هل پلیآن نی (ع1 نا عات) 

پس بگو آپا برای شما است به اينکه پاک و منزه کنی 
وأهیّك ای ری فتَخشتی (19 نازعات) 

و هدایت کنم تو را به ربّت» پس بترسی 

را اي اْکبْرّی (20 ناز عات) 

پس نشان داد به اوء نشانه ی بزرگتر را 

دب وعصی (21 نازعات) 

پس تکذیب کرد و نافرمانی کرد 

یر نی (22 ناز عات) 
سپس پشت کرد تاش ورزید 
فحشر فتاتی (23 نازعات) 


پس گرد هم آورد» پس صدا کرد 
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فقال آتا کم الأغلّی (24 نازعات) 

پس گفت» من رب برترتان هستم 

فأَحده اه تال الاخرّة والهولی (25 نازعات) 

پس گرفت او را خداء به مجازات آخرت و نخست 
(مجازات نخست. مجازاتی است که در اين دنیا روی دهد.) 
اِنْ في لك لعبْرَة لمن یخی (26 نازعات) 

همانا در آن یقیناً پندی است برای کسی که می ترسد 

َنْخ شدٌ خُلقا آم الما بتاها (27 نازعات) 

آیا شما نیرومندتر هستید از نظر آفریدن» یا آسمان» که بنا کرد آن را 
زفع سَمگها فستوّاها (28 نازعات) 

بالا برد بلندی (يا سفف) آن راء پس منظم کرد آن را 
وأغطش لها وأَخْرَحٌ ضحاها (29 نازعات) 

و تاریک کرد شب آن را» و آشکار کرد خورشیدش (یا روشنی اش) را 
الا بِغْد لك تحاها (30 نازعات) 

و زمین را پس از آن» گستراند آن را 

خر ج مثهّا مَاء‌ها وَمَزغاها (31 نازعات) 

آشکار کرد از آن» آب آن را و چراگاه آن را 

والْچبال آزساها (32 نازعات) 

و کوه هاء متوقف کرد آن را 

متَاغا لک وَلانْعَامکمْ (33 نازعات) 

کالایی برای شماء و برای دام شما 

فلا جَاغت الم ری (34 نازعات) 

پس اگر آمد پیشامد بسیار بد بزرگتر 

یوم کر الاشتان ما سَعی (35 نازعات) 


روزی که به اد می آورد انسان» آنچه را تلاش ورزید 
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وَبرّزّتِ الْجَجيم لمَنْ یرّی (36 نازعات) 

و آشکار کرده شد آتش بسیار گرم و سوزان» برای کسی که می بیند 
اما من طقی (37 نازعات) 

پس لیکن کسی که از اندازه تجاوز کرد 

وآنر الحَيَاةً انیا (38 نازعات) 

و برتر دانست زندگی دنیا را 

ان الْجَجيم هي الْمَاوّی (39 نازعات) 

پس همانا آتش بسیار گرم و سوزان» خود پناهگاه است 

ما من خات مقام رَبّه وی لنش عَن الْهَوّی (40 نازعات) 

و لیکن کسی که ترسید از منزلت ربّش» و منع کرد روان را از خواسته 
ناج هي ای (41 نازعات) 

پس همانا باغ خود پناهگاه است 

یسألوتك عن السَاعة يا مُزستاها (42 نازعات) 

می پرسند از تو از هنگام قیامت» که چه وقت است لنگر انداختتش 
فیع نت من ذکرّاها (43 نازعات) 

به دلیل چیست تو را از یادآوری آن 

ای رب مُنتهاها (44 نازعات) 

به ربّت» پایان آن است 

نما نت منذز من یناه (45 نازعات) 

همانا تو هشدار دهنده ی کسی که از آن می ترسد. هستی 


(پیامبر هشدار دهنده بود و اینکه کسی راه هدایت را انتخاب کند یا گمراهی را خودش تصمیم گیرنده 
است و هیچ اجباری در دین وجود ندارد.) 


کالهه زم پرزتها له بلبشرا الا عغيّة آز ضنحاها (46 نازعات) 
مانند این است که همانا آنان» روزی که می بینند آن را هرگز درنگ نکردند جز شامگاهی راء یا 
روشنی اش را 
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(روزی که قیامت اتفاق می افتد» درک انسان ها از زمان مرگ نا هنگام قیامت» مانند گذر زمان یک 
شامگاه یا روشنی شامگاه است. ) 


سوره عبس 

پم الّه الرَحمَنِ الرّجیم 

به نام خذاوند بخشاینده بخفنایشگر 

عبس وَتولّی (1 عبس) 

ترشرویی کرد و روی برتافت 

آن جَاءه الأْغْمی (2 عبس) 

اينکه آمد نزد او نابینا 

وما بُذريك له ری (3 عبس) 

و اطلاع داده نمی شود به تو» شاید او اصلاح کند 
آ یذ فتلقعه الدْْرّی (4 عبس) 

یا یادآوری می کند» پس سود رساند به او یادآوری 
ما من انتتی (5 عبس) 

لیکن کسی که بی نیاز شد 

فأئت له تصدّی (6 عبس) 

پس تو به او پرداختی 

وما لك آلا یرک (7 عبس) 

و نیست بر علیه توء که اصلاح نکند 

ما مَنْ جاءك ینعی (8 عبس) 

و لیکن کسی که آمد نزد توء» که تلاش می ورزد 
وه یخی (9 عبس) 

و او می ترسد 


فائت عه تلهّی (10 عبس) 
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پس تو به جای او» مشغول می کنی 

(تو به جای توجه به اوء به دیگران توجه می کنی.) 
گللا نها تدکر؛ٌ (11 عبس) 

هرگز چنین نیست» همانا آن» عامل یادآوری ای است 
فُمَنْ شاء ذكُرَهُ (12 عبس) 

پس کسی که خواست. به یاد ورد آن را 


(قرآن» عامل یادآوری است برای کسی که بخواهد به یاد آورد. در دین هیچ اجباری وجود ندارد و هر 
کسی خود» تصمیم گیرنده در زمینه دین خود است.) 


في صخفب مَُرّمَةٌ (13 عبس) 

در کاغذهای نوشته شده ای» که بزرگوار دانسته شده است 
(اين آیه و آیه های 14 و 15 و 16 در مورد قرآن بیان شده است.) 
َرْفوعة مُطهّرَةٍ (14 عبس) 

بالا برده شده ای پاک شده 

بأييي سَفرَة (15 عبس) 

به دستان نویسندگانی 

کرّام بُرَرَة (16 عبس) 

ارجمندانی نیکوکار 

فل الاشتان ما أَكفرَهُ (17 عبس) 

کشته باد انسان» چگونه کفر ورزید به او 

من آي شَيء خلفهُ (18 عبس) 

از کدامین چیزی آفرید او را 

از نطفه ای آفرید او راء پس مقدّر کرد او را 

تسیل یس (20 عبس) 


سپس راه را آسان کرد برای او 
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تم ماه فْبرَهُ (21 عبس) 

سپس میراند او راء پس به خاک سپرد او را 

لذا شاء أنْشَرَهُ (22 عبس) 

سپس اگر خواست. دوباره زنده کرد او را 

(در مورد زنده شدن مردگان در روز قیامت. بیان شده است.) 
کلا لمّا یض ما مره (23 عبس) 

هرگز چنین نیست. انجام نداد آنچه را فرمان داد به او 
فلینظر الاْتان ای طعامه (24 عبس) 

پس باید بنگرد انسان» به خوراکش 

نا صتبناالمَاء صبّا (25 عبس) 

همانا ما ريختیم آب را» ریختنی 

نا الازضن شفّا (26 عبس) 

سپس شکافتیم زمین راء شکافتنی 

فانبتا فیها حبّا (27 عبس) 

پس رويانيديم در آن» دانه ای را 

وعبّا وفَضبا (28 عبس) 

و انگوری و درخت بلندی» با شاخه های فروهشته 
ونوا وتخْلا (29 عبس) 

و درخت زیتونی و درخت خرمایی 

وَحدایق غلبّا (30 عبس) 

و باغ های پر درخت 

وفَاكهَة وبا (31 عبس) 

و میوه ای و چراگاهی 

مَتَاعّا لک و لْنْعَامکُمْ (32 عبس) 


کار شین برای شما و برای دامتان 
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دا جَاءت الصَاحْةٌ (33 عبس) 

پس اگر آمد فریادی نیرومند که کر کننده ی گوش است 
یوم یف مره من آخیه (34 عبس) 

روزی که فرار می کند شخص از برادرش 

َأمّه وآبیه (35 عبس) 

و مادرش و پدرش 

وصاجبته وبنیه (36 عبس) 

و همنشینش و فرزندانش 

کل افري مهم یومنذ نان پغنیه (37 عبس) 

برای هر کسی از آنان در آن روزء مطلبی است که بی نیاز می کند او را 
وجوهٌ یوْمیٍّ مُسْفرَةٌ (38 عبس) 

چهره هایی در آن روز درخشان است 

ضاجکة تئیه (39 عبس) 

خندانی شادمان است 

ووْجُوة یمن لها ره (40 عبس) 

و چهره هایی در آن روز بر آن» غباری است 

تهفها قترهْ (41 عبس) 

ملحق می شود به آن» دودی سیاهی 

وت هم ار لعج (42 عبس) 


آنان خود. کافران عدول کننده از حق» هستند 


سوره تکویر 
پسم ال الرَحمَنِ ال جیم 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 


ذا لششن کُوَرث (1 تکویر) 
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اگر خورشید به هم پیچیده شد 

وَذّا الوم الدَرَثْ (2 تکویر) 

و اگر ستارگان پراکنده شد 

وَلذّا الْجبَالْ سیر (3 تکویر) 

و ار گویم هقف جر کت و زد تقد 

ولا العشاز غطلّت (4 تکویر) 

و اگر ماده شتران زائو» بدون چوپان گذاشته شد 
ٍذا اروش خثیرت (5 تکویر) 

و اگر حیوانات وحشی» گرد هم آورده شد 

وٍَذا البحَاژ سرت (6 تکویر) 

و اگر دریاهاء خروشان شد 

ولا اشوس ژوجث (7 تکویر) 

و اگر جان هاء» پیوند داده شد 

وذا المَوعْوده سل (8 تکویر) 

و اگر دختر زنده بگور شده» سوال کرده شد 
با ذنب فتلّث رو تکویر) 

به کدامین گناه» کشته شد 

ود الصخفث شرت (10 تکویر) 

و اگر کاغذهای نوشته شده. گسترانده کرده شد 
وا السَمَاء کثطت (11 تکویر) 

و اگر آسمان» آشکار کرده شد 

ولذْا الْجَجیمْ سُعَرَتْ (12 تکویر) 

و اگر آتش بسیار گرم و سوزان» شعله ور کرده شد 
وذا لح آژلفث (13 تکویر) 


و اگر باغ» نزدیک کرده شد 
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عِمّث تفن ما أَحضَرّت (14 تکویر) 

دانست جان» آنچه را حاضر کرد 

فلا سم بلح (15 تکویر) 

پس سوگند نمی خورم به سیّارات (<سیاره ی اخترشناسی) 
الْجوّار لک (16 تکویر) 

نزدیکی جارو کننده ها (يا در سوراخ پنهان شونده ها) 
الیل دا نع (17 تکویر) 

سوگند به شب» اگر تاریک شد 

والصْبْح |ذ۱ تشن (18 تکویر) 

سوگند به بامداد» اگر سپیده زد 

لول رسُول گریم (19 تکویر) 

همانا آن یقیناًه سخن فرستاده ای ارجمند است 

(در مورد قرآن» بیان شده است.) 

ذي فرَةِ عند ذٍي العزش مین (20 تکویر) 

دارنده ی قدرتی» نزد صاحب عرش بلند مرتبه است 
مُطاع تم مین (21 تکویر) 

مورد اطاعت است. آنجا قابل اعتماد است 

ما صاجبْکمْ بِمَجْتُونِ (22 تکویر) 

و که هگن اک نهآ 

لقذ رآة با لْمبینِ (23 تکویر) 

و یقیناً به درستی دید او راء بر افقیي آشکار 

ما هو علی الْعیّب بضنین (24 تکویر) 

و نیست او بر پنهان» بخیل 

وَمَا هو بقل شیّطان رزجیم (25 تکویر) 


و نیست آن» از سخن شیطان سنگسار شده (یا ملعون) 
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(در مورد قرآن» بیان شده است.) 

لین تذهبون (26 تکویر) 

پس کجا می‌روید 

ان هو ال ذِکرَ لین (27 تکویر) 

نیست آن» جز به یاد آوردنی برای جهانیان 

(در مورد قرآن» بیان شده است.) 

لمَنْ شاء منْکخ أن بستقیع (28 تکویر) 

ازلع یحو ار مان ره ات رد 


(قرآن برای کسی که بخواهد هدایت شود عامل هدایت است. هیچ اجباری در دین وجود ندارد و هر 
کسی خود در این زمینه تصمیم گیرنده برای خود است.) 


وما تشون الا آن شا اه زب امین (29 تکویر) 
و نمی خواهید جز اینکه بخواهد خداء رب جهانیان 


(هدایت و گمراهی انسان هاء به خواست خداوند انجام می پذیرد. خداوند اگر بخواهد کسی هدایت شود؛ 
هدایت می شود و اگر بخواهد کسی گمراه شود گمراه می شود.) 


سوره انفطار 

پسئم اه الرَحمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 
لذْا السَمَاءُ انفْطَرَّت (1 انفطار) 
اگر آسمان» شکافته شد 

ولا اْوَاکبٍ ارت (2 انفطار) 
و اگر ستارگان» افشانده شد 

ولا لباز فجَرّت (3 انفطار) 

و اگر دریاهاء فوران کرده شد 
ادا الیو بُعْرَت (4 انفطار) 


و اگر قبرهاء به هم ریخته شد 
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علمث تشن ما قدّمَتْ وَأحْرَتْ (5 انفطار) 

دانست شخص. آنچه را پیش انداخت و عقب انداخت 
(اين آیات در مورد قیامت بیان شده است.) 

یا آیها الاشتان ما غرّك برَبّك الگریم (6 انفطار) 

ای انسان» چه فریب داد تو راء به رب ارجمندت 
الذي خلقَك فنوّاك فعدلك (7 انفطار) 

آنکه آفرید تو راء پس منظم کرد تو راء پس همتراز کرد تو را 
في أيٍ صنورة ما شناء رکبك (8 انفطار) 

به کدامین شمایلی که خواست ترکیب کرد تو را 
کلا بل بو بالدّین (و انفطار) 

هرگز چنین نیست. بلکه تکذیب می کنید جزا را 
وان یک لحَافظینّ (10 انفطار) 

و همانا بر شماء بقیناً نگهبانانی است 

کرامّا کَاتبینْ (11 انفطار) 

ارجمندانی نویسنده 

یعلمُون ما تفعلونَ (12 انفطار) 

می دانند آنچه را انجام می دهید 

ِنْ البْرَارَ آفي نعیم (13 انفطار) 

همانا نیکوکاران» بقیناً در ناز و نعمت هستند 

وان الْفجَارَ في ججیم (14 انفطار) 

و همانا عدول کنندگان از حق. بقیناً در آتش بسیار گرم و سوزان هستند 
یصََنها یوم الدّين (15 انفطار) 

وارد می شوند به آن» روز جزا 

ما هم عَنها بغائبین (16 انفطار) 


و نیستند آنان از آن» غایب شونده ها 
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ما آذراك ما یم الدّین (17 انفطار) 

و با خبر نکرد تو راء که چیست روز جزا 

تم ما آذراك ما یوم الدّین (18 انفطار) 

سپس با خبر نکرد تو راء که چیست روز جزا 

وم لا تملك تفن لتَفْس شین والامر بوْمَنذ یه (19 انفطار) 

روزی که مالک نمی شود شخصی برای شخصی چیزی راء» و فرمان در آن روز برای خداست 


(در روز قیامت» کسی نمی تواند چیزی را برای کسی تغییر دهد و فرمان در آن روز برای خداوند 


است. ) 


سوره مطففین 

پم اه الرَحَمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

یل للمْطفَفینَ (1 مطففین) 

وای بر کم فروشان 

لین اذا الوا علّی النّاس بَستفون (2 مطففین) 

کسانی که اگر پیمانه کردند برای مردم» کاملاً می گیرند 

واٍذا گالوهخ أ وَرئوهم یْخْیرُون (3 مطففین) 

و اگر پیمانه کردند برای آنان» یا وزن کردند برای آنان» زیان می رسانند 


(کسانی که کم فروشی می کنند اگر برای خرید کالابی از مردم» کالا را وزن با پیمانه می کنند با دقت و 
کامل وزن يا پیمانه می کنند و کالا را کامل دریافت می کنند و اگر برای فروش کالایی به مردم» کالا را 
این کار است زیرا اگر غیر عمدی این کار انجام می پذیرفت. هم برای خرید و هم برای فروش باید 
اتفاق می افتاد و نه فقط برای فروش.) 


آل ین أولنك أَُم مبخوئون (4 مطففین) 
آیا گمان نمی کنند آنان» که همانا آنان برانگیخته شدگانند 


برای روزی بزرگ 
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یوم یوم لسن رب الْعالمبن (6 مطففین) 

روزی که به پا می ایستد مردم» نزد رب جهانیان 

گلا ان کتاب الْفْجّار آفي سجینِ (7 مطففین) 

هرگز چنین نیست» همانا کتاب عدول کنندگان از حق. یقیناً در سجین است 
ما آَذراك ما سچِینْ (8 مطففین) 

و با خبر نکرد تو راء که چیست سجین 

کتاب مرْفوخ (9 مطففین) 

مقر گرتتی اش رشق قذه 

یل یمد لین (10 مطففین) 

وای بر تکذیب کنندگان در آن روز 

ای ییون بیم الیّین (11 مطففین) 

کسانی که تکذیب می کنند روز جزا را 

وما یدب به ال کل مد آثیم (12 مطففین) 

و تکذیب نمی کند آن راء جز هر تجاوز کننده ی گناهکاری 

(ذا ی علیّه آیائتا قال آساطیز الارلینَ (13 مطففین) 

اگر خوانده شود برای او آیات ماء گفت افسانه‌های قدیمی نخست ها است 
گلا بل ان غلی فلوبهم ما کائوا یَکسبُونَ (14 مطففین) 

هرگز چنین نیست. بلکه چیره شد بر دل هایشان» آنچه را گرد می آوردند 
کل اه غن رَبَهغ یمد لَمحجوبُون (15 مطففین) 

هرگز چنین نیست همانا آنان از ربُشان در آن روز یقیناً پوشیده و پنهان ها هستند 
مهم لصالو الْججیم (16 مطففین) 

سپس همانا آنان یقینه هجوم بردند به آتش بسیار گرم و سوزان 

تم یال هذا الّذٍي کثم به تبون (17 مطففین) 

سپس گفته می شود این است که آن را تکذیب می کردید 


گلا ان کتاب الابزار آفي عیینْ (18 مطففین) 
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هرگز چنین نیست. همانا کتاب نیکوکاران یقیناً در بلندی ها است 

ومّا راك ما عَیُونَ (19 مطففین) 

و با خبر نکرد تو راء که چیست بلندی ها 

کتابِ مَرْفُوم (20 مطففین) 

شفرو کر دتی اسان تشه ند 

َشهذه لبون (21 مطففین) 

مشاهده می کند آن را (یا گواهی می دهد به آن)» نزدیکان 

ِنْ راز آفي تعیم (22 مطففین) 

همانا نیکوکاران یقیناً» در ناز و نعمت هستند 

علّی راك ینْظرون (23 مطففین) 

بر تخت هاء نگاه می کنند 

تغرف في جوههخ نضنرّة النّعیم (24 مطففین) 

می شناسی در چهره هایشان» شادابی ناز و نعمت را 

سفن من زجيق مَحتُوم (25 مطففین) 

آب داده می شوند از مشروبی مهر شده 

ختامه مسنك وفي دك فلیتتافس اْمْتتافنُون (26 مطففین) 

مُهر و موم آن مشک است. و برای آن» پس باید به رقابت برخیزد رقیبان 
ومزاجة من شننیم (27 مطففین) 

و طبع آن از تسنیم است 

یا یشرب بها لبون (28 مطففین) 

چشمه ای است که سیراب می شود با آن» نزدیکان 

ی لد أَجْرَمُوا گاثوا من این لوا یَضحكُون (29 مطففین) 

همانا کسانی که مرتکب جرم شدند» از کسانی که ایمان آوردند راء مسخره می کردند 
(کسانی که مرتکب جرم شدند» کسانی که ایمان آوردند را مسخره می کردند.) 


ولد مروا بهم یتعامَرونَ (30 مطففین) 
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و اگر عبور کردند از آنان» با چشم به هم اشاره می دهند 
وا الوا الی أَلهم الوا فکهین (31 مطففین) 

و اگر بازگشتند به خانوادشان» بازگشتند بذله گویان 

وذّا راهم قالوا ان هوّلاء لَضالْون (32 مطففین) 

و اگر دیدند آنان راء گفتند همانا اینان» یقیناً گمراهان هستند 
وما أزمیلوا یه حافظینْ (33 مطففین) 

و فرستاده نشدند بر آنان» نگهبانان 

لیم الذین آمئوا من الکثار بَضَحَکونّ (34 مطففین) 

پس امروز کسانی که ایمان آوردند» به جهت کافران» می خندند (یا مسخره می کنند) 
علّی الْرَانكِ ینْظْرُونّ (35 مطففین) 

بر تخت هاء» نگاه می کنند 

هل توب اْکُفاز ما کائوا یَفعونّ (36 مطففین) 


آیا بازگشت داده شد (با جزا داده شد) کافران» به آنچه انجام می دادند 


سوره انشقاق 

ینم اثّه رح الرجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

لذا السَمَاء انْشمّث (1 انشقاق) 

اگر آسمان شکافته شد 

أذِتث بربها وخفّث (2 انشقاق) 

و گوش فرا داد به ربّش» و بایسته کرده شد 
ولا الاْرْض مد (3 انشقاق) 

و اگر زمین کشیده شد 

وأفث ما فیها تخل (4 انشقاق) 


و دور ریخت آنچه در آن است» و رها کرد 
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وأَذِن رها وخفت (5 انشقاق) 

و گوش فرا داد به ربّش» و بایسته کرده شد 

(اين آیات» در مورد روز قیامت بیان شده است.) 

یا ها الاشتان ان کاخ الی رَبّك ذخا فملاقیه (6 انشقاق) 
ای انسان» همانا تو زحمتکشی هستی به ربّت» بسیار زحمت کشیدنی» پس ملاقات کننده ی او هستی 
ما من آوتي کتابه بیمینه (7 انشفاق) 

پس لیکن کسی که داده شد کتابش» به دست راستش 
قستزت یخامتب جستابا سیر (8 انشقاق) 

پس به زودی حساب کرده می شود حساب کردنی آسان 
یتیب الی له مسنژور! (9 انشقاق) 

و بر می گردد به بستگانش» به صورت شادمان 

وأمّا من أوتي کاب وزاء ظفره (10 انشقاق) 

و لیکن کسی که داده شد کتابش» پشت کمرش 

توف یو تور (11 انشقاق) 

پس به زودی صدا می کند نابودی ای را 

وبْصلّی سعیرّا (12 انشقاق) 

و درآید به زبانه ی آتشی 

گان في له مورا (13 انشقاق) 

همانا او بود در بستگانش» به صورت شادمان 

ان ظَنْ آن آن یحور (14 انشقاق) 

همانا او گمان بُرد» اينکه هرگز باز نمی گردد 

ی ان رَبّهُ گان به بصیرّا (15 انشقاق) 

آری. همانا رب او بود به او» به صورت بینا 

فلا ی بالتفق (16 انشقاق) 


پس سوگند نمی خورم به سرخی نور خورشید در اول شب 


795 


الیل وما وَسَقّ (17 انشقاق) 

سوگند به شب و آنچه جمع آوری کرد 

والْقْمر ادا اّتق (18 انشقاق) 

قیز گند بهمامع آکز اند 

تین با عَْ طبِي (19 انشقاق) 

یقیناً طی می کنید حالی» از حالی را 

فما له لا بُْمنْونَ (20 انشقاق) 

پس آنان را چه شده که ایمان نمی آورند 

ولا فری علیَهم الفزآن لا بَسجذون (21 انشقاق) 
و اگر خوانده شد بر آنان قرآن» سجده نمی کنند 
بل این روا ییون (22 انشقاق) 

بلکه کسانی که کفر ورزیدند» تکذیب می‌کنند 
اه أَغلغ بما پوغون (23 انشقاق) 

و خدا داناتر است به آنچه در بر می گیرند 
بت هم بذاب یم (24 انشقاق) 

پس مژده ده به آنان» عذابی دردناک را 

لا لین آمئوا وعملوا الصالخات هم أَجر یر مفئون (25 انشقاق) 


جز کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء برای آنان پاداشی بدون متّت گذاشته شده (یا 


بدون قطع شده) است 


سوره بروع 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 
السْماء ات یروج (1 بروج) 


سوگند به آسمان دارنده ی صورت های فْلکی 
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الیو غود (2 بروج) 

سوگند به روزی که و عده داده شده است 

(منظور روز قیامت است.) 

وشاهدٍ وَمَشهودٍ (3 بروج) 

سوگند به مشاهده کننده ای و مورد مشاهده ای 

یل صنحاب الَاخذود (4 بروج) 

کشته باد همنشینان شیار زمین 

(در مورد برخوردی که کافران با مومنان انجام داده بودند» بیان شده است.) 
التّار ذات الوَفُودٍ (5 بروج) 

آتش دارنده ی آتشگیره (<سوخت) 

ادخ لها غود (6 بروج) 

هنگامی که آنان» بر آن نشسته ها بودند 

هم ی ما یفعلون بالمژمنین شهود (7 بروج) 

و آنان بر آنچه انجام می دهند با مومنان» گواهی دهندگان هستند 

وما تقو مهم الا آن یُوْمثوا باه اْعزیز الخمید (8 بروج) 

و مجازات نکردند از آنان راء جز اينکه ایمان می آورند به خدای ارجمند ستوده 
(کافران به خاطر ایمان آوردن مومنان» آنها را مجازات کردند.) 

الْذٍي له مك السْمَاات والازض واه علی کل شَيْء هید (و بروج) 

اتکه ین ام از سک هی امان قا و رسیو کا و هر یرو کر ارت 
ِنْ لین فتلوا لمومنین والمزمنات نم ل یوبوا له عذاب جهتم وله َذّاب الخریق (10 بروج) 


همانا کسانی که در آشوب افکندند مردان و زنان موّمن راء سپس هرگز بازنگشتند» پس برای آنان عذاب 
جهنم است. و برای آنان عذاب شعله آتش است 


(منظور از عبارت سپس هرگز بازنگشتند» این است که آنان هرگز ایمان نیاوردند.) 
نْ لین آمثوا وعملوا الصنالحات له جنات تجري من تختها اهاز لك الفوز الکبیز (11 بروج) 
همانا کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء برای آنان باغ هایی است که جاری می شود از 


زیر آن رودهاء آن موفقیت بزرگ است 
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ِنْ بش رَبّك لشتدیذ (12 بروج) 

همانا دلیری ربّت» یقیناً نیرومند است 

هو بیدِیْ ویْعیدٌ (13 بروج) 

همانا او خود» به وجود می آورد و باز می گرداند (یا تکرار می کند) 
وَهُوّ العْفْوز الوودُ (14 بروج) 

و او بسیار آمرزنده ی پر مهر است 

دُو العزش الْمَچیدٌ (15 بروج) 

دارنده ی عرش بلند مرتبه است 

فعَال لمَا برِیذ (16 بروج) 

اثر بخش است برای آنچه می خواهد 

هل آتاك حَدیث الجُْودٍ (17 بروج) 

آیا آمد نزد تو» خبر لشکریان 

فرعَون وود (18 بروج) 

فرعون و تمود 

بل الذیَ روا في تگذیب (19 بروج) 
بلکه کسانی که کفر ورزیدند» در انکاری هستند 
واه من وَرَایهم مُجیط (20 بروج) 

و خدا از بشت سر آنان: احاطه کننده اسث 
بل هُو فان مَجیدٌ (21 بروج) 

بلکه آن» قرآنی بلند مرتبه است 

في لوح مَخفوظ (22 بروج) 


در لوحی نگهداری شده 
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سوره طارق 

پم الّء الرَحمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

السماء والطّارق (1 طارق) 

سوگند به آسمان» و آنکه شب سر رسد (یا ستاره ی صبح) 
وما راك ما الطَارِقْ (2 طارق) 

و با خبر نکرد تو راء که چیست. آنکه شب سر رسد (یا ستاره ی صبح) 
النجْمُ الاب (3 طارق) 

ستاره ی ناقذ است 

ان کل تفس لمّا علیَها حافظ (4 طارق) 

نیست هر کسی» جز اینکه بر آن» نگهدارنده ای است 
قلینظر الانتان مغ خلق (5 طارق) 

پس باید ببیند انسان» که از چه آفریده شد 

خُلق من مَاء ذافقي (6 طارق) 

آفریده شد از آبی جهنده 

یَخْرَجْ من بیْن الصْلب والتراْب (7 طارق) 

خارج می شود از بین ستون فقرات و استخوان های سینه 
ات علی رجْعه لایر (8 طارق) 

همانا او» بر برگرداندن او یقیناً توانا است 

(خداوند» بر زنده کردن مجدد انسان در روز قیامت. توانا است.) 
یوم ثلّی السَرَاْرُ (9 طارق) 

روزی که آشکار شود رازها 

ما له من فوَة ولا تاصر (10 طارق) 

پس نیست برای او از قدرتی» و نه یاری کننده ای 


(منظور از او» انسان است.) 
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والسَمَاء ذات الرَّجْع (11 طارق) 

سوگند به آسمان دارنده ی باران پیاپی 

الأْض ذات الصذْع (12 طارق) 

سوگند به زمین دارنده ی شکافتن 

1 لول فْصل (13 طارق) 

همانا آن یقیناه سخن جدا کردن است 

وما هو بالعژل (14 طارق) 

و نیست آن» مزاح 

نم یکیدون کید (15 طارق) 

همانا آنان نبرنگ می زنند» نیرنگ زدنی را 

وأکیذ کیذا (16 طارق) 

و نیرنگ می زنم» نیرنگی را 

فمَهّل الگافرین أمهلهم روَیذْا (17 طارق) 

پس مدارا کن (یا مهلت ده) به کافران» به نرمی و ملایمت رفتار کن با آنان (يا مهلت ده به آنان)» به 
آرامی 

(خداوند به پیامبر بیان کرده که با کافران مدارا کن و با آنها به ملایمت رفتار کن. به پیامبر بیان نشده که 
به جان و مال کافران تعرض داشته باش و آنها را به خاطر کافر بودنشان» مورد آزار قرار بده و آنها را 
بکش. اين رفتارهاء که از سوی برخی به نام خدا و دین انجام می شود هیچ ارتباطی با خدا و دين 
ندارد و جز دروغ بر خدا و دين نیست. انجام دهندگان این اعمال حتی بویی از انسانیت نبرده اند.) 


سوره اعلی 

پم الّه الرَحمَنِ الرّجیم 

اقا کتک کف اند محقا نع گر 
سبح اس رَبْكَ الأْغْلی (1 اعلی) 
تسبیح بگوی نام رب برترت را 
الذٍي خلقَ فسّی (2 اعلی) 
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آنکه آفرید» پس منظم کرد 

والّذي دز فعدی (3 اعلی) 

و آنکه مقر کرد» پس هدایت کرد 

ولذٍي أخْرَجَالْمَز ی (4 اعلی) 

و آنکه آشکار کرد چراگاه را 

فجعله غتَاء أخرّی (5 اعلی) 

پس قرار داد آن راء خاشاکی سرخ مایل به سیاه 
متثفرئك فلا تثمتی (5 اعلی) 

خواهیم خواند به تو» پس فراموش نکنی 

الا ما شاء ال اه ی الجَهْر وما یَحفٌی (7 اعلی) 
جز آنچه را خواست خداء همانا او می داند آشکارا راء» و آنچه را که پنهان می شود 
یسك للینْرّی (8 اعلی) 

و تسهیل می کنیم برای توء به آسانتر 

دک ان تفعت الذْكْرّی (9 اعلی) 

پس یادآوری کن» اگر نفع رساند یادآوری 
سیر مَنْ یخی (10 اعلی) 

یادآوری خواهد کرد» کسی را که می ترسد 
یتجّها الاشقی (11 اعلی) 

و اجتناب می ورزد از آن» بد بخت تر 

اي یصنلی ار اْکبَرّی (12 اعلی) 

آنکه درآید در آتش بزرگتر 

لا یموث فیها ولا خی (13 اعلی) 

سپس نمی میرد در آن» و نه زنده می شود 

قذ لح مَنْ کی (14 اعلی) 


به درستی رستگار شد کسی که پاکیزه شد 
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ور امنع رَبّه فصلّی (15 اعلی) 

و به یاد آقرد نام ربّش راء پس نماز خواند 

بل ون الْحَیاة لیا (16 اعلی) 

بلکه ترجیح می دهید زندگی دنیا را 

والَاخرَه یز وَأبقّی (17 اعلی) 

و آخرت. بهتر و باقی تر است 

ان هذا آفي الصنخف الُولّی (18 اعلی) 

همانا این بقیناًه در کاغذهای نوشته شده ی نخست است 
صخف ابر اهیم وَمُوسی (19 اعلی) 


کاغذهای نوشته شده ی ابراهیم و موسی 


سوره غاشية 

پسئم اه الرَحمَن الرٌجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 
هل أناك حدیث الْعَاشية (1 خاشیة) 
آیا آمد نزد تو خبر حادثه ی ناگوار 
وجوة یمد خاثِعة (2 خاشیة) 
چهره هایی در آن روز مطیع است 
له َاصبَه (3 غاشیة) 

عمل کننده ای» خسته کننده است 
تصللی نازا حَامة (4 غاشیة) 

در آید در آتشی داغ 

شنقی من عیْنآنية (5 خاشیة) 

آب داده می شود از چشمه ای که به صورت نهایت شدت گرما است 


ین لَهمْ طعام الا مِنْ ضریع (6 غاشیذ) 
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نیست برای آنان خوراکی» جز از ضریع (حنوعی خار خشک تهوع آور است) 
لا ینین ولا بُغْني من جوع (7 غاشیة) 

چاق نمی کند و کفایت نمی کند از گرسنگی 
وجُوة یذ نامه (8 غاشیة) 

چهره هایی در آن روز» راحت است 

لسَغیها راضیهٌ (9 غاشیة) 

بر تلاشش» خرسند است 

في جنة عَالية (10 غاشیة) 

در باغی بلند 

لا تنمغ فیها لاغِه (11 غاشیة) 

نمی شنود در آن باطلی را 

فیها عَبنْ اه (12 غاشیة) 

در آن چشمه ای جاری شونده است 

فیها سر مَزفوعة (13 غاشیة) 

در آن تخت هایی بالا برده شده است 

وا مَوَضوعَهٌ (14 غاشیذ) 

و جام هایی گذاشته شده است 

وتمارق مَصفوفهٌ (15 غاشیة) 

و بالش های کوچک مرتب و منظم شده 
وزاب مَبتوتَةٌ (16 غاشیذ) 

و بالش هایی پخش کرده شده 

فلا یَْطرون الی الربل کیت خِفت (17 غاشیة) 
آیا پس نمی نگرند به شتر که چگونه آفریده شد 
وی السْمَاء کّت رفعت (18 غاشیة) 


و به آسمان که چگونه بالا برده شد 
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والی الجبال کت نْصبّت (19 غاشیة) 

و به کوه هاء که چگونه برپا داشته شد 

ای الْض کیّت سطخت (20 غاشیق) 

و به زمین» که چگونه گسترانده شد (يا مسطح کرده شد) 
قذکز اما آئت مُذکُرْ (21 غاشیة) 

پس یادآوری کن» همانا تو به یاد آورنده هستی 

(پیامبر» یادآوری کننده بوده است.) 

نت عَلیهغ بمْصیّطر (22 غاشیة) 

نیستی بر آنان» مسلط 

(پیامبر کسی را به دين اجبار نمی کرده است و حق اين کار را از جانب خداوند نداشته است.) 
الا من تولی وکفر (23 غاشیت) 

جز کسی که روی برتافت و کفر ورزید 

یه اه الاب الاب (24 غاشیة) 

پس عذاب می دهد به او خداء عذاب بزرگ تر را 

ِنْ نا ياه (25 غاشیذ) 

همانا به ما است باززگشت آنان 

من نا جسَبهم (26 غاشیة) 


سپس همانا بر ما است شمارش کردن آنان 


سوره فجر 
بىنم ال الرّحْمَن الرّجیم 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 


لفْجر (1 فجر) 


سوگند به سپیده دم 


یال عثثرٍ (2 فجر) 
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و شب های ده گانه 

والشفع والوثر (3 فجر) 

سوگند به عدد زوج و فرد 

الیل دا ین (4 فجر) 

سوگند به شب اگر بر طرف شود 

هل في دك سم لذي ججرٍ (5 فجر) 

آیا در آن» سوگندی است برای دارنده ی عقل 
ْم تز کیت فعل رب بادٍ (6 فجر) 

آیا هرگز ندیدی چگونه انجام داد ربّت» با عاد 
رم ذات العماد (7 فجر) 

شهر ارم دارنده ی ساختمان های بلند 

اي لغ ی مثْها في البلاد (8 فجر) 

آنکه هرگز ساخته نشد نظیر آن» در شهر ها 
مود الذین جابُوا الصْخْرّ بالاد (و فجر) 

و تمود» کسانی که سوراخ کردند سنگ های بزرگ و سخت را از درّه 
وفزعون ذي الاوتاد (10 فجر) 

و فرعون, دارنده ی میخ ها 

لین وا في اْبلاد (11 فجر) 

کسانی که از اندازه تجاوز کردند در شهرها 
زوا فیها تاذ (12 فجر) 

پس زیاد کردند در آن» تباهی را 

فص یم رَبْكَ سَط غذاب (13 فجر) 

پس فرو فرستاد بر آنان ریّت» تازیانه ی عذاب را 
رَبكَ آبالمزصاد (14 فجر) 


همانا ربّت بقیناً» بر کمینگاه است 
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ما الاشتان ادا ما ابا رب فأكرَمه وَنَعْمَهٌ فیِول رَبّي َكُرَمَن (15 فجر) 


پس لیکن انسان» اگر تا آزمایش کرد او را ربّش» پس ارج نهاد بر او و در ناز و نعمت قرار داد او راء 
پس می گوید» رب من ارج نهاد بر من 


اما بذا ما لاه فقدز یه رزقه فیفول ربّي آهائن (16 فجر) 


و لیکن اگر تا آزمایش کرد او راء پس تنگ آورد بر او روزی اش راء پس می گوید» رب من خوار کرد 
مرا 


کلا بل لا ترمون ایتیم (17 فجر) 

هرگز چنین نیست. بلکه ارج نمی نهید یتیم را 
ولا تحَاضُون عَلی طعام المسنکین (18 فجر) 
و تشویق نمی کنید بر خوراک بی چیز 
وتو الثُزات الا لمّا (19 فجر) 


و می خورید میراث راء خوردنی به صورت گردآوردن (-منظور اينکه علاوه بر سهم خود» سهم 
دیگران را نیز می خورید) 


وَثْحبُونَ المَال خبّا جمّا (20 فجر) 

و دوست دارید مال راء دلبستگی شدید بسیاری 

گلا ادا ذکّت الازض دک دا (21 فجر) 

هرگز چنین نیست اگر صاف کرده شد زمین» صاف کردنی صاف کردنی 
وجاء رب والْمَفُ صَفْا صفّا (22 فجر) 

و آمد ربّت و فرشته هاء به صورت ردیف ردیف 

وچيء یمد بِجَتم یذ یتذکرَ الاشتان وأّی له الدْکْرّی (23 فجر) 

و آوردند در آن روز جهنم راء در آن روز به یاد می آورد انسان» و چه موقع برای اوست یادآوری 
ول یا ِتبي مت لحياتي (24 فجر) 

می گوید ای کاش من جلو انداخته بودم برای زندگی ام 

فیومَنذٍ لا یعَذْب غاب أَحَدٌ (25 فجر) 

پس در آن روزء عذاب نمی دهد عذاب او راء کسی 


(در آن روز» هیچ کسی عذاب او را نمی دهد.) 
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ولا بُوثق وثاقه أَحَدٌ (26 فجر) 

و نمی بندد بند او راء کسی 

یا نها ال الْمْطْمتة (27 فجر) 

ای جان آرمیده 

ازجعي الی رَبّك رَاضيَةٌ مَضیّةٌ (28 فجر) 
بازگرد به ربّت» به صورت خرسند مورد رضایت 
فاخلي في عبّادي (29 فجر) 

پس داخل شو همراه بندگانم 

وادخلي جنّي (30 فجر) 


و داخل شو به باغم 


سوره بلد 

پم ال الرّحْمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

لا آشیخ بهذا لد (1 بد) 

سوگند نمی خورم به این شهر 

وأئت جل بهَذا لد (2 بلد) 

و تو ساکنی به این شهر 

وال وَما ولد (3 بلد) 

سوگند به زائو (-زایمان کرده) و آنچه زایید 
لد خلفتا الائستان في کب (4 بلد) 

یقیناً به درستی» آفریدیم انسان را در مشقت 
یسب آن نیقی له أحٌَ (5 بلد) 

آیا گمان می کند اینکه. هرگز توانمند نشود بر او کسی 


ول هکت مالا لا (6 بلد) 
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می گوید نابود کردم دارایی بسیاری را 
یسب آن لغ یره أَحَدٌ (7 بلد) 

آیا گمان می کند اینکه» هرگز ندید او را کسی 
لم تجْعل له عنیْن (8 بلد) 

آیا هرگز قرار ندادیم برای او» دو چشم 
ولسانا وَشفتیّن (9 بلد) 

و زبانی و دو لب 

وَهدَيتَاهُ الجْدَیْن (10 بلد) 

و نشان دادیم به او» دو راه مرتفع را 

فلا افتَحَم الب (11 بلد) 

پس نیندیشیده وارد گردنه کوه نشد 

وما ذراك ما العَقبَة (12 بلد) 

و با خبر نکرد تو را که چیست گردنه ی کوه 
فك رقبَة (13 بلد) 

آزاد کردن برده ای 

آز ٍطعام في یوم ذٍي مَنْغية (14 بلد) 

يا خوراک دادن در روزی» صاحب گرسنگی ای را 
یتَیمّا دا مَفرَبة (15 بلد) 

یتیمی دارای خویشاوندی 

آو منکیثا ذا مَتربة (16 بلد) 

يا بی چیزی, دارای تنگدستی 

گان من ای آمَئوا وَتواصوا بالصتبر وَتواصتوا بامَزحمَة (17 بلد) 


سپس بود از کسانی که ایمان آوردند» و به یکدیگر توصیه کردند به شکیبایی» و به یکدیگر توصیه کردند 
به مهربانی 


و أصنحاب اْمَيَتَة (18 بلد) 
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آنان همنشینان برکت (یا دست راست) هستند 

والذین کفزوا بایاتتا هم آصنحاب اْمشأمة (19 بلد) 

و کسانی که کفر ورزیدند به آیات ماء آنان همنشینان نحسی هستند 
یه تاز مُرْصَدَةْ (20 بلد) 


بر آنان آتشی روی هم گذاشته شده است 


سوره شمس 

پم اه لحم الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 
والشَمس وضخاها (1 شمس) 

سوگند به خورشید و روشنی اش 
القْمر لذا تلاها (2 شمس) 

سوگند به ماه» اگر به دنبال آن رفت 
والهار ٍذا جلاها (3 شمس) 

سوگند به روز اگر آشکار کرد آن را 
الیل ادا بَغشاها (4 شمس) 

سوگند به شب» اگر می پوشاند آن را 
والسماء ومَا بتاها (5 شمس) 

سوگند به آسمان» و آنچه بنا کرد آن را 
والأْرْض وما طحاها (6 شمس) 

سوگند به زمین» و آنچه پرتاب کرد آن را 
وََفْس ومَا سواها (7 شمس) 

سوگند به جان» و آنچه منظم کرد آن را 
لها فجوزها وتلزاها (8 شمس) 


پس الهام کرد به آن» منحرف شدن آن را و پرهیزکاری آن را 
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فد لح مَنْ ژکُاهَا (و شمس) 

به درستی رستگار شد» کسی که پاک و منزه کرد آن را 
وَقَذ خاب من دسّاها (10 شمس) 
ره 


(هر کسی خود» تصمیم گیرنده است که راه هدایت را انتخاب کند یا گمراهی را. هیچ اجباری در دین 
وجود ندارد و سرانجام هدایت و گمراهیء در قرآن بیان شده است.) 


کت نود بطغواها (11 شمس) 

تکذیب کرد مود با بیدادگری اش 

اٍذ البعَت آشنقاها (12 شمس) 

هنگامی که برانگيخته شد» بدبخت ترین آن 

فقال لَهْمُ سول ال ناقة الّه وسفیاها (13 شمس) 

پس گفت بر آنان» فرستاده ی خداء ماده شتر خدا است» و آب دهي آن را 
فکبُوه فعقزوها فدندم عنّهم رم بانبهم شتاها (14 شمس) 


پس تکذیب کردند او راء پس سر بریدند آن راء پس غرش کرد بر آنان ربّشان» به سبب گناهشان» پس 


مسطح کرد آن را 
(آنها ماده شتر خداوند را سر بریدند.) 
ولا اف غقبَاها (15 شمس) 


و نمی ترسد از پایان کار آن 


سوره لیل 

ینم اه لژخمن الژجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 
الیل ذا یی (1 لیل) 

سوگند به شب. اگر تاریک شود 
هار لا تجلی (2 لیل) 


سوگند به روز» اگر آشکار شد 
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وما خَلق الدْکز ای (3 لیل) 

سوگند به آنچه آفرید» نر و ماده 

ان سَغیکم شتّی (4 لیل) 

همانا تلاشتان» یقیناً متفاوت است 

اما من آغطی وائفّی (5 لیل) 

پس لیکن کسی که عطا کرد و حذر کرد 

صَّق بالخنتی (6 لیل) 

و صادق شمرد نیکوتر را 

(احتمالاً یعنی ایمان آورد.) 

فسیِبَره للیْسْرّی (7 لیل) 

پس تسهیل خواهیم کرد برای او» از آسان تر را 
(آسانی را برای او قرار خواهیم داد.) 

ما من بل واستفتی (8 لیل) 

و لیکن کسی که خست به خرج داد و بی نیاز شد 
ودب بالخنتی (9 لیل) 

و تکذیب کرد نیکوتر را 

(احتمالا یعنی کفر ورزید.) 

فسیسَره للغْسرّی (10 لیل) 

پس تسهیل خواهیم کرد برای او» از سختی را 
(برای او» سختی قرار خواهیم داد.) 

ومَا يُغْني عَنه ماه ذْا ترَدّی (11 لیل) 

و بی نیاز نمی کند از اوء دارایی اش» اگر سقوط کرد 
(در روز قیامت. دارایی او» باعث نجات او نخواهد شد.) 
ان علینا لهْدّی (12 لیل) 


همانا بر ما است بقیناً هدایت 
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(هدایت شدن هر کسی, به خواست خداوند انجام می پذیرد.) 
ان نا للاخرَة والکولی (13 لیل) 

و همانا برای ما است یقینا» آخرت و نخست 

نکم نازا نلظّی (14 لیل) 

پس هشدار دادم شما را به آتشی که زبانه کشید 

۷ بتصلاها الا الشقی (15 لیل) 

در نیاید در آن» جز بدبخت تر 

(بدبخت ترین افراد» وارد عذاب جهنم می شوند.) 

الذِي کذّب وتولی (16 لیل) 

آنکه تکذیب کرد و روی برتافت 

(کسی وارد عذاب جهنم می شود که کفر ورزید و ایمان نیاورد.) 
وَسَیِجتبها ای (17 لیل) 

و دور کرده خواهد شد از آن» پرهیزکارتر 

(افراد پرهیزکارتر» از عذاب جهنم دور کرده خواهند شد.) 
الذي بُْیي مَالَه یکی (18 لیل) 

آنکه می دهد دارایی اش راء پاک و منزه می شود 

(کسی که از دارایی اش» در راه خداوند خرج می کند؛ باعث پاک شدن او می شود.) 
ومَا لخد عند؛ من نِغمة تجْرّی (19 لیل) 

و نیست برای کسی, نزد او از نعمتی» که پاداش داده شود 
الا اَتَعاء وَجْه ربّه الأْغلّی (20 لیل) 

جز طلب کردن جهت رب برترش 

ولسَوف یرْضّی (21 لیل) 


و یقینا به زودی خرسند می شود 
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سوره ضصحی 

بسنم اه الرّحمَن الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

والضَحَی (1 ضحی) 

سوگند به روشنی 

الیل لا متجَی (2 ضحی) 

سوگند به شب» اگر آرام گرفت 

ما ودّعَكَ رَبكَ وَمّا قلی (3 ضحی) 

ترک رابطه نکرد با تو ربّت» و بیزار نشد 
(روی سخن آیه های اين سوره با پیامبر است.) 
وَللاخرَه خی ك من الولی (4 ضحی) 

و یقیناً آخرت بهتر است برای توء» از نخست 
(منظور از نخست. این دنیا است.) 

ولسَف غْطیك رب فتژضتی (5 ضحی) 

و یقیناً به زودی می دهد به تو ربّت» پس خرسند می شوی 
ام یَجذك ییا فآوی (6 ضحی) 

آیا هرگز نیافت تو را یتیمی» پس پناه داد 
وَوجَنك ضالا فهذی (7 ضحی) 

و یافت تو را به صورت گمراه. پس هدایت کرد 
ورَجَدَكَ عَایلا فأغنی (8 ضحی) 

و یافت تو را به صورت نیازمند» پس بی نیاز کرد 
ما تیم فلا تفهز (و ضحی) 

پس لیکن ینیم راء پس غلبه نکن 

اما السالَ فلا تنهز (10 ضحی) 


و لیکن درخواست کننده (یا گدایی کننده) راء پس تشر نزن 
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ما بنِمَة رَبّكَ فحدّتُ (11 ضحی) 


و لیکن به نعمت ربّت» پس سپاسگزاری کن 


سوره شرح 

پم الّه الرَحمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

الم نشخ كت صذرك (1 شرح) 

آیا هرگز فراخ نکردیم برای تو» سینه ات را 
(روی سخن آیه های اين سوره با پیامبر است.) 
ووضغنا غنك وزرك (2 شرح) 

و انداختیم از تو» سنگینی ات را 

الذٍي َنْقض ظهرك (3 شرح) 

اککانت کش کرد کیوات 

ورفغتا لك ذِکُرَك (4 شرح) 

و بالا بردیم برای توء به یاد آوردنت را 

ان مع الغنر یُسرّا (5 شرح) 

پس همانا با سختی» آسانی ای است 

نْ مع الغنر یُسرّا (6 شرح) 

تا با مراک اس از 

فا قزخت فئمتب (7 شرح) 

پس اگر آسوده شدی» پس تلاش کن 

وی رب فارغب (8 شرح) 


و به ربت» پس رغبت کن 
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سوره تبن 

پم الّء الرَحمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

واللّین وَالریتُونِ (1 تین) 

سوگند به درخت انجیر و درخت زیتون 

زطور سینین (2 تین) 

سوگند به کوه (يا کوه طور) سرزمین سینا 

وهذا بل امین (3 تین) 

سوگند به این شهر قابل اعتماد 

تا الرشتان في آخستن تفریج (4 تین) 

یقیناً به درستی آفریدیم انسان را در نیکوترین اصلاح کردنی (یا سالنامه ای) 
تم رددتاه سفل سافلین (5 نین) 

سپس برگرداندیم او را به پایین ترین فرومایه ها 

(در مورد کسانی بیان شده است که در روز قیامت» وارد جهنم می شوند.) 
لا لین آمئوا وعملُوا الصالحات فلهم أجْرْ غیِر مَفْثون (6 تین) 

جز کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء پس برای آنان پاداشی بدون متّت گذاشته شده (یا 
بدون قطع شده) است 

پس چه تو را به تکذیب وا می دارد سپس به دين (یا جزا) 

لیس ال بأکُم الحاکمین (8 نین) 


آیا نیست خدا داورترین داوران 
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سوره علق 

پىنم ال الرّحْمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 
افرا بانم ریت اي خلق (1 علق) 
بخوان به نام ربّت» که آفرید 

خُلقَ الانسان من عَّق (2 علق) 
آفرید انسان را از خون 

ار ورب الاکرَم (3 علق) 

بخوان» و رب تو ارجمندتر است 
اي عم بالقّم (ه علق) 

آنکه آموخت با قلم 

عم الرشتان ما یط (5 علق) 
آموخت به انسان» آنچه را هرگز نمی دانست 
لا ان الاشتان لَیطْفی (6 علق) 
هرگز چنین نیست» همانا انسان بقیناً از اندازه تجاوز می کند 
آن ره استَعْتی (7 علق) 

اينکه دید خود راء که بی نیاز شد 
ِنْ ای رَبّكّ الرَجْمَی (8 علق) 

همانا به ربّت است» برگشتن 

ریت الّذي هی رو علق) 

آیا دیدی آنکه را» منع می کند 

نذا ذا صَلّی (10 علق) 

بنده ای راء اگر نماز خواند 

ریت ان ان علی الهُدی (11 علق) 


آیا دیدی» اگر بود بر هدایت 
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ز مر بای (12 علق) 

يا امر کرد به پرهیزکاری 

ریت ان دب وتولی (13 علق) 

آیا دیدی» اگر تکذیب کرد و روی برتافت 

الم یم بان اه یی (14 علق) 

آیا هرگز ندانست که همانا خدا می بیند 

لا لین لم ینته فا بانَاصيَة (15 علق) 

هرگز چنین نیست. یقیناً اگر هرگز دست بر نداشت. یقیناً می کشیم از موی جلوی سر 
تاصيهة کادبَة خاطنْة (16 علق) 

موی جلوی سر دروغگویی خطاکار را 


(منظور از دروغگوء کسی که در زندگی روزمره دروغ می گوید نیست بلکه منظور همان فردی است 
که در آیه ی 13 و 14 و 15 در مورد او بیان شده است و احتمالاً منظور از دروغگو» فرد کافر است.) 


لیذ غ تایه (17 علق) 

پس باید صدا کند» صدا کننده اش را 

ستذخ الزْبَايَة (18 علق) 

صدا خواهیم کرد فرشتگانی که جهنمی ها را به دوزخ می برند 
کل لا طفه وامنجذ زافترت (19 علق) 


هرگز چنین نیست. اطاعت نکن از او و سجده کن و نزدیک شو 


سوره قدر 

پسئم اه الرَحمَن الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

انا آنزلتاه في یله در (1 قدر) 

همانا ما نازل کردیم آن راء در شب مقذر کردن 


ما آذر اكَ ما لبلَةٌ القذر (2 قد 
۳ ر ۳ ِ ر 
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و با خبر نکرد تو راء که چیست شب مقذر کردن 

ی الْذر خَیِر من آلْف شَغرٍ (3 قدر) 

شب مقدر کردن» بهتر است از هزار ماه 

تتژن الملایكه والژوخ فا بان ربهغ من کب (4 قدر) 

نازل می شود فرشتگان و روح در آن» به اجازه ی ربشان» از هر کاری 
ستلام هي حثی مطلم جر (5 قدر) 


درودی است آن. تا طلوع کردن سپیده دم 


سوره بینة 

پىنم ال الرّحْمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

ین الذین گفروا من أل الکتاب و المشرکین مُفکین حتی هم ابیت (1 بینذ) 

هرگز نبود کسانی که کفر ورزیدند از اهل کتاب و قائلان به شریک برای خداء جدا شده هاء تا بیاید نزد 
آنان دلیل 


(هرگز کسانی که کفر ورزیدند از اهل کتاب و قائلان به شریک برای خداء بر آن نبودند که جدا شوند تا 
آنکه دلیل برای آنان بیاید.) 


سول من ال لو صخفا مُطهّرَة (2 بینة) 

فرستاده ای از خداء که می خواند کاغذهای نوشته شده ای پاک شده را 

فیها کب قمَه (3 بینة) 

در آن. مقرر کردن های گرانقدری است 

ما تفرّق لذین أوئوا الکتاب لا من بغد ما جاءثهم ابیت (4 بینة) 

و پراکنده نشد کسانی که داده شدند کتاب را جز از پس از آنچه که آمد نزد آنان دلیل 

وما آمزوا الآ لیَِذوا اه مُخلصین له لین ختقاء ویقیُوا الصنلاة وَیئوا الرَاة وذلك دی ایْمَة (5 بینة) 


و امر نشدند جز تا ببرستند خدا راء به صورت صادقانه ها برای او دین» به صورت یکتاپرستان» و به پا 
دارند نماز راء و بدهند زکات راء و آن دین گرانقدر است 


ان الذین کفزوا مِنْ أَغْل الکتاب والمشرکین في تار جَعَتْم خالدین فیها أولتك هم شرْ البریّة (6 بینة) 
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همانا کسانی که کفر ورزیدند از اهل کتاب و قائلان به شریک برای خداء در آتش جهنم» همیشگی ها در 
آن هستند» آنان خود» بد مخلوقی هستند 


همانا کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء آنان خود» مخلوق بهتر هستذ 


جَرَاوْهمْ عند ربّهم جات عَذن تجري من تخیَها الأنهاز خالدین فیها با زضي اه عَنهم ورَضنوا عه دك 
من خثي رَبّهُ (8 بینة) 


پاداش آنان نزد ربّشان» باغ های ماندگاری است» جاری می شود از زير آن رودهاء همیشگی ها در آن؛ 
برای هميشه هستند» خرسند شد خدا از آنان» و خرسند شدند از او» آن برای کسی است که ترسید از 
ربش 


سوره زلزلة 

بسْم الّء الرَحَمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

ذا ژلزلت الازض زلژالها (1 زلزلة) 

اگر لرزانده شد زمین» لرزاندنش 

(در مورد روز قيامت بیان شده است.) 

وأخرجت الازض آثقالها (زلزلة) 

و آشکار کرد زمین» بارهای سنگینش را 

ول الائتان ما لها (3 زلزلة) 

و گفت انسان» آن را چه شده 

یومیذ ثحَدّث أخْبارها (4 زلزلة) 

در آن روز آگاه می کند از خبرهایش 

بأنْ ریت آزحی لها (5 زلزلة) 

به اینکه همانا ربت» وحی کرد به او 

وید بصنذر الا شتا لیرزا آغتالهم (6 زلزلة) 
در آن روز خارج می شود (یا باز می گردد) مردم» به صورت پراکنده هاء تا نشان داده شوند کارهایشان 


را 
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(در مورد زنده شدن مرده ها در روز قیامت» بیان شده است.) 

فمن یغمل مثقال در خیْرّا یره (7 زلرلة) 

پس کسی که انجام دهد مقدار بسیار ناچیز نیکویی ای راء می بیند آن را 
ومَن یَغمل مثقال دَرَّةٍ شرا ره (8 زلزلة) 


و کسی که انجام دهد مقدار بسیار ناچیز بدی ای راء می بیند آن را 


سوره عادیات 

سم اه امن الژجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

والْعادیّات ضبْحّا (1 عادیات) 

سوگند به دوندگان به سرعت» به صورت نفس نفس زدن 
فالموریات قَذخْا (2 عادیات) 

پس جرقه جهانندگان» مشتعل کردنی 
فلَمغیزات صنبخا (3 عادیات) 

پس یورش کنندگان بامداد 

فأنزن به تفا (4 عادیات) 

پس زير و رو کردند با آن» گرد و خاکی را 
فُوسَطن به جَْا (5 عادیات) 

پس در میانه ی آن واقع شدند» در بر گرفتنی 
ان الائسان لرَبّه لَکنوذ (6 عادیات) 

همانا انسان به ربّش» یقیناً ناسپاس است 

اه علی دك لشهيدٌ (7 عادیات) 

و همانا او بر آن یقیناً گواه است 

لت لب لیر نديد (8 عادیات) 


و همانا او بر دلبستگی نیکویی (یا دارایی)» یقیناً نیرومند است 
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(انسان» نیکویی (یا دارایی) را بسیار دوست دارد.) 

اقلا یَلَم لذا بُعترَ ما في الْفبُور (9 عادیات) 

آیا پس نمی داند اگر به هم ريخته شد آنچه در گورهاست 
(در مورد روز قيامت بیان شده است.) 

وْخصل ما في الصَذُور (10 عادیات) 

و گردآوری کرده شد» آنچه در سینه هاست 

ان رَبْهمُ به یوْمَنذ لَخبی (11 عادیات) 


همانا رب آنان» به آنان در آن روز بقیناً آگاه است 


سوره قارعة 

پم الّه الرَحمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

ار عَهٌ (1 قارعة) 

کوبنده 

ما الْقار عَهّ (2 قارعف) 

وما أذراك ما الْقار عَة (3 قارعف) 

و با خبر نکرد تو راء که چیست کوبنده 
ییون امن گالفزاش اْتوث (4 قارعة) 
روزی که باشد مردم مانند پروانه هاء پراکنده 
(در مورد روز قيامت بیان شده است.) 
تون الجبال عفن المَتفوش (5 قارعة) 

و باشد کوه هاء مانند پشم حلاجی شده 

ما من تثفلث موازیثه (6 قارعة) 


پس لیکن کسی که سنگین شد ترازوهایش 
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(یعنی نیکی هايش از بدی هایش سنگین تر شد.) 
هو في عيشة راضيَة (7 قارعة) 

پس او در زندگی ای» خرسند است 

(اين فرد» وارد بهشت می شود.) 

ما من خْفّت مََازیثه (8 قارعذ) 

و لیکن کسی که سبک شد ترازوهایش 

(کسی که بدی هايش از نیکی هایش سنگین تر باشد.) 
مه هَاويَة (و قارعذ) 

پس ريشه اش هاوية (یا جهنم) است 

(اين فرد وارد جهنم می شود.) 

ومّا آذراك ما هه (10 قارعة) 

و با خبر نکرد تو را که چیست. خود آن 

تاز حَامَةٌ (11 قارعة) 


آتشی است داع 


سوره تکاثر 

منم لخن ارجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

هام کار (1 تکاتر) 

بهترین پاداش را داد به شماء فزونی 

(فزونی و دارا بودن» به شما بهترین پاداش را داده است و شمارا راضی کرده است.) 
عثی ژزث یز (2 تکر) 

تا دیدار کردید گورستان ها را 

کل ستزفت تعلمون (3 تکاثر) 


کز چاین تیاب رون ی مود 
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لا ستزف تعلمون (4 تکاثر) 

سپس هرگز چنین نیست» به زودی می دانید 

کلا لو تَعلمون عم لقن (5 تکاثر) 

هرگز چنین نیست. اگر می دانید شناختن يقین را 
رن الججیح (6 تکاثر) 

یقیناً خواهید دید آتش بسیار گرم و سوزان را 
روا عین ایقین (7 تکاثر) 

سپس بقیناً خواهید دید آن راء با چشم یقین 
ان من عن الْعیم (8 تکاثر) 


سپس بقیناً مورد سوال واقع می شوید در آن روز از ناز و نعمت 


سوره عصر 
پم ال الرَحمَنِ الرّجیم 

به خلم خداوند بخفاینده بخشایشگر 

والْصر (1 عصر) 

سوگند به روزگار 

ِنْ الائسان آفي خر (2 عصر) 

همانا انسان یقیناً در زیان است 

الا اذِینَ آمَئوا وعملوا الصالحات وَتواصوا بالق وتواصوا بالصبر (3 عصر) 


جز کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند شایسته ها راء و به یکدیگر توصیه کردند حقیقت راء و به 
یکدیگر توصیه کردند شکیبایی را 
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سوره همزة 

یم اه ارم الژجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

یل کل همَرّة لُمرة (1 همزه) 

وای بر هر خرده گیر عییجویی 

الَذي جَمَع مالا ود (2 همزن) 

آنکه جمع کرد دارایی ای راء و شمارش کرد آن را 
(در مورد اتفاق و شخصی که در آن زمان بوده است. بیان شده است.) 
یِخسب آَنْ مَاله أخْلدَهُ (3 همزة) 

گمان می کند که همانا دارایی اش همیشگی کرد او را 
کل لین في الْخطمة (4 همز:) 

هرگز چنین نیست بقیناً دور انداخته می شود در بسیار خورد کننده 
وما أَذْراكّ ما لحطْمَهٌ (5 همزة) 

و با خبر نکرد تو را که چیست بسیار خورد کننده 
تاژ اه نوفده (6 همزة) 

آتش خدا است که شعله ور شده است 

التّي تلم علّی الفْدَة (7 همزخ) 

که ناگهان می آید بر قلب ها 

نها هم مُوْصدة (8 همزه) 

همانا بر آنان» روی هم گذاشته شده است 

في عمد مد (9 همزة) 


در ستون هایی کشیده شده 
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سوره فیل 

پم ال الرَحْمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

غ تَر کت فعل رب باصخاب الفیل (1 فیل) 

آيا هرگز ندیدی چگونه انجام داد ربّت با همنشینان فیل 
لغ یجْعلْ یدهم في تضللیلِ (2 فیل) 

آیا هرگز قرار نداد نیرنگ زدن آنان را» در گمراه کردنی 
وازسَل عََیِهم یا بابیل (3 فیل) 

و فرستاد بر آنان پرندگانی» دسته ها 

تزمیهم بججارة من سجیل (4 فیل) 

پرتاب می کند به آنان» سنگ هایی از سنگ گل 
هم کعصنف مَاکُولٍ (5 فیل) 


پس قرار داد آنان راء مانند برگ کشت خوراکی 


سوره قریش 
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بسنم الّه الرّحْمَنِ الرَّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

لایلاف فُرَیّش (1 فقریش) 

برای پیمان قریش 

ایلافهم رحلة الثتاء والصَیّفب (2 قریش) 

پیمانشان در سفر زمستان و تابستان 

لیوا رب هذا یت (3 قریش) 

پس باید بپرستند رب این خانه را 

ّذي أطعَمَهخ من جوع مهم من خوّفب (4 قریش) 


آنکه غذا داد به آنان از گرسنگی ای» و داد به آنان امنیتی را از ترسی 
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سوره ماعون 

بىنم ال الرّحمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

رت اي یدب بالّین (1 ماعون) 

آیا دیدی کسی را که تکذیب می کند جزا را 

(منظور از جزاء روز قیامت است.) 

لك الّذٍي یذغ اْیتیم (2 ماعون) 

پس آن است که با خشونت می راند یتیم را 

لا بح عغلّی طعام المسکین (3 ماعون) 

و تشویق نمی کند بر خوراک بی چیز 

وی لمْصلین (4 ماعون) 

پس وای بر نمازگزاران 

لین هم عنْ صلاتَهغ متافون (5 ماعون) 

کسانی که آنان از نمازشان فراموشکارانند (یا غافلانند) 
ین هُمْ یعون (6 ماعون) 

کسانی که خود ریاکاری می کنند (< دو رویی نشان می دهند) 


(منظور از نمازگزارانی که از نمازشان غافل هستند و ریاکاری می کنند» افرادی است که برای 
ریاکاری به نماز می ایستند ولی ایمان ندارند و برای فریب دادن مردم» نماز می خوانند.) 


وَیمتعُونَ الْماغون (7 ماعون) 


و منع می کنند نیکی (يا زکات) را 


سوره کوثر 
پسم ال الرَحْمَنِ ال جیم 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 


أَغطیتاك الگزئر (1 کونر) 
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همانا عطا کردیم به تو کوثر (با شراب گوارا) را 

فص لرَبك وانحز (2 کوثر) 

پس نماز بخوان (یا درود بفرست) برای ریّت» و ذبح کن (یا اول وقت بخوان) 
ِنْ شاننک هو الابتز (3 کوثر) 


همانا مرد کینه توز توء خود بدون فرزند است 


سوره کافرون 

پم ال الرَحْمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

فل یا یا الکافژون (1 کافرون) 

بگو ای کافران 

لا أَبِذ ما تذون (2 کافرون) 

نمی‌پرستم آنچه را می‌پرستید 

لا و غابئون ما اعد (3 کافرون) 

و نه شماه پرستندگان آنچه می پرستم هستید 
ولا آنا عَابد ما ثم (4 کافرون) 

و نه من» پرستنده ی آنچه پرستیدید» هستم 
ولا نم عَابدُون ما أعبد (5 کافرون) 

و نه شماء پرستندگان آنچه می پرستم» هستید 


کم بیغ وَلي دین (6 کافرون) 


برای شما است دین شماء و برای من است دین من 


(دین هر کسی مربوط به خود اوست و هیچ اجباری در زمینه ی دین وجود ندارد. کسانی که به نام خدا 
و دین» می خواهند مردم را به آنچه که آن را دین می نامند وادار نمایند» جز دروغ بر خدا و دین نمی 


بندند و رفتار آنها هیچ ارتباطی با دين ندارد.) 
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سوره نصر 

بسم ال الرَحْمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

دا جاء تَصر ال والفثخ (1 نصر) 

اگر آمد یاری کردن خدا و گشودن 

ورأَیت النّاسّ یَذحلُونَ في دین اه قاجا (2 نصر) 

و دیدی مردم راء وارد می شوند در دين خداء به صورت گروه ها 
فسَِخ بِحَمد رب واستَْفر؛ اه گان نبا (3 نصر) 


پس تسبیح بگوی به ستایش ربّت» و طلب عفو کن از او» همانا او بود به صورت بسیار بازگشت کننده 


ار همه 

پم ال الرّحمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

بیدا آبي لَهب وب (1 مسد) 

بریده باد دو دست ابولهب. و بریده شد 

ما آغتی له مَالهٌ وا تب (2 مسد) 

بی نیاز نکرد از او دارایی اش» و آنچه جمع آوری کرد 
سَیّصلّی تارّا ذات لَهّب (3 مسد) 

در خواهد آمد به آتشی» که دارنده ی زبانه ی آتش است 
وامْرأَثه حَمّالَ الحطب (4 مسد) 

و زن او» باربر هیزم است 

في چیدها حبِل من مَسَدٍ (5 مسد) 


در گردن او (<زن ابولیب)» طنابی از لیف خرما است 
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سوره اخلاص 

پىنم ال الرّحمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 
فلْ هو ال أَحَدٌ (1 اخلاص) 

بگو اوست خدای یگانه 

ان الصَمَدٌ (2 خلاص) 

خدای ابدی 

یذ وم ولد (3 اخلاص) 

هرگز نزایید و هرگز زاییده نشد 

ول ین له وا أَحَدٌ (4 اخلاص) 


و هرگز نبود برای او» یک همانندی 


سوره فلق 

پسئم اه الرَحمَن الرٌجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

فن غود برب الق (1 فلق) 

بگو پناه می برم به رب بامداد 

من شَرّ ما خلق (2 فلق) 

از بدي آنچه آفرید 

ومن شر غاسقي ذا وقب (3 فلق) 

و از بدي بسیار تاریک شونده» اگر فراگیر شد 
زین شز نات في اقد (4 فلق) 

و از بدی جادوگران (-زنان جادوگر)» در گره ها 
ومن شَرّ حاسدٍ لذا حسَ (5 فلق) 


و از بدی حسود» اگر حسادت کرد 
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سوره ناس 

بىنم ال الرّحْمَنِ الرّجیم 

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 

فل غود برب النّاس (1 ناس) 

بگو پناه می برم به رب مردم 

مَلكِ الّاس (2 ناس) 

مالک (یا پادشاه) مردم 

اه ناس (3 ناس) 

خدای مردم 

من شَرّ الوَسواس الخْتَاس (4 ناس) 

از بدي وسوسه ی (یا اندیشه ی بد) شیطان 
الَذي بُوسْوس في صذور النّاس (5 ناس) 
آنکه وسوسه می کند در سینه های مردم 
من الْچَة والناس (6 ناس) 


از جن و مردم 
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